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 ️❤ه نام خداوندِ احساسِ پاکب

 «متریهشت»شروع داستان 

  «شقایق لامعی»نویسنده 

 اجتماعی_ژانر: عاشقانه

 ی داستان:خلاصه#

، خیابانی در جنوبِ شهرِ تهران است؛ خیابانی با "متریهشت"

ای برای سروصدا هایی که هر لحظه، سوژهساکنان قدیمی و کوچه

 و شلوغی دارند.

پرجمعیت و ساکن ای ترین عضو از خانوادهکوچک، "آیدا"

شود؛ دختری ی دید او روایت میمتری ست، که قصه از زاویههشت

اش را در این محله سه سالهوهای زندگیِ بیستکه تمام سال

گذرانده اما رویاها و آرزوهایی در سر دارد که شبیه به رویاها و 

ت. دختری که ابزارش متری نیسآرزوهای هیچ آدمِ دیگری در هشت
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برای تبدیل کردنِ رویاهایش به واقعیت، نوشتن است و آرزو دارد 

 ی بزرگی شود.که روزی نویسنده

ای شود؛ خانوادهای جدید به محله آغاز میداستان، با ورودِ خانواده

 اند.متری آوردهها و تضادها را با خود به هشتکه دنیایی از تفاوت

واردین است که آیدا از همان برخوردِ ز تازه، یکی ا"ایمان امیری"

زند؛ پسری که نیامده، رویش می "اعصاببی"اول، برچسب 

کشد ی آیدا را به چالش میو خصوصاً خانواده زندگی اعضای محله

آیند که آیدا را ها، ماجراهایی پیش میو درگیر و دار این برخورد

 .زنند..گره می "اعصاببی"بدجوری به زندگیِ 
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#1 

 _یک#پارت

 

 

 

 

 

ها و اتفاقات، برگرفته از تمامی اسامی، شخصیت پردازی
 تخیل نویسنده بوده و هرگونه تشابه با نمونه

ً
، کاملا ی حقیقی

 ست. اتفاقی 

 

تنها اعضایی که بنده رضایت دارم این داستان را بخوانند، 
ی"  فقط و فقط اعضای کانال حق عضویتی رمان "هشت متی

جانب، لینک کانال خصوصی را دریافت اینهستند که از 
 نموده اند. 

 هرگونه انتقال داستان به جایی خارج از کانال،

 مشمول رضایت بنده نیست. 
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 "فصل اول"

 ناز درآمد: ی زیر دستم، صدای ایلخش برگهبا صدای خش

ت! به-
ّ
خدا که اگه تو نویسنده نشی به بگتر بخواب سر جد
 خوره! هیچ جای دنیا برنمی

 خاموش کردم و چند لحظهصفحه
ً
ای ی گوشی را موقتا

 حرکت ماندم تا دوباره خوابش عمیق شود. ی  

ِ نفس که صدادار شدند، هایش بود و به محض آنحواسم یی
جانش، خودکارم ی گوشی را روشن کردم و زیر نور کمصفحه

خطی بود و نیمِ دیگرش اش خطای که نیمیرا روی برگه
آوردم اما ذهنم قفل کرده بود و کلماتِ سفید، به حرکت در 

 کردند. تویِ سرم، همکاری نمی

که فرصتی برای آننوشتم، متولد نشده، ی  جملایی که می
بِ خودکار  خودنمایی داشته باشند، به دست خودم و با ضر

 مردند! می

گوشی را کنارم رها کردم و با سر، توی دفتی مقابلم رفتم؛ دم 
 فتم و نفسم را گتر انداختم توی سینه. عمیقی از بوی کاغذ گر 
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تاکِ ضعیفِ ناز و تیکهای ایلصدایی جز صدای نفس
شکش میساعتی که شب

ُ
گذاشت، سکوت ها بالای سر ت

شکست. کوچه هم آرام بود و سروصدایی از لای اتاق را نمی
کرد و من، داشتم بالاخره ی باز اتاق، به داخل درز نمیپنجره

ی توی سرم های پراکندهراه کردن واژهبهشدم به سر موفق می
که سکوت، با صدای فریادی که از کوچه بلند شد، منفجر 

 شد. 

متی از جا جهیدم؛ طوری که از وضعیت درازکش به حالت نیم
را به  امنشسته روی زانوهایم درآمدم و نگاهِ مات و شاکی

 پنجره دوختم. 

این کوچه صدا، صدای مقدس خانم بود که جز او، کش در 
کشید. نه که محله کم فریادکش داشته طور فریاد نمیاین

 شاخش باشد، نه! فقط این
ً
که خدا خر را شناخته و اتفاقا

 هم داده بود! 
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ی#هشت  _متی

 لامعی#شقایق_ 

 

#2 

 #پارت_دو

 

 

 

 

 

داده" و این گفت "مقدسِ بلندگو قورتمامان همیشه می
علی کاشته بود که در شکم ی باور را در ذهن هشت ساله امتر

 بلندگو وجود دارد! مقدس، یک بلندگوی بزرگ و چند بچه

ای را برای خوابیدنِ سروصدا انتظار کشیدم اما چندلحظه
های صدای مقدس که قطع نشد هیچ، سروصدای همسایه

دیگر هم اضافه شده بود و این، فقط یک معتر داشت؛ 
 ای جدید در راه بود! معرکه
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 ناز! دوختم به صورت غرق در خواب ایل نگاهم را 

خوابش انگار فقط با سروصدای دفتی من مشکل داشت؛ 
 داد! وگرنه توپ هم تکانش نمی

 از جایم بلند شدم و به طرف پنجره رفتم و به محض 
ً
ناچارا
ون بردم، با دیدنِ داوودِ نیمهآن برهنه، دهانم که سرم را بتر

 باز ماند! 

ی مقدس راه به مرکزیتِ خانهحدسم درست بود و معرکه، 
 افتاده بود. 

ی توی دستِ داوود نگاه های مچاله شدهوواج به لباسهاج
کردم. یک سِر معرکه مقدس بود و سِر دیگرش داوودِ 

شت  باید لختش را دانست چرا نیمهبرگشته که خدا میبخت
 نصف محل ببینند و نصف دیگر فردا وصفش را بشنوند! 

 از هر 
ً
ون بود و پنجرهتقریبا های خالی هم یک پنجره سری بتر
ی تماشاچیانِ حاضر در کوچه ی حضوری در دایرهنماینده
 داشتند. 

در تلاش بودم که از موضوع سردربیاورم که خود مقدس کارم 
 را با توضیحی که روبه جمع داد، راحت کرد: 

! ی من دختی آورده پسرهتو خونه-  ی هرجایی
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تر ای که کمی آن طرفکِ غریبهنگاهم تازه متوجه دختی 
 ایستاده بود شد و ذهنم در ی غلامروی در خانهروبه

ی
مفنگ

ون کمتی از چندثانیه، داستایر از دلِ ماجرای پیش رویش بتر
 خدا داوود! کشید؛ بنده

ی را  ر نگاهم رویش نشست که سعی داشت با صدایی آرام چتر
ه ی عکس داشت کبه مقدس حالی کند اما تلاشش نتیجه

 مقدس فریاد کشید: 

ی پسره- ر اوغلان.)دل درد بگتر ی سانجیلاناسان حیاستر
 حیا(ی  

و بعدش چادرش را زیربغل زد و سرش را گرفت روبه آسمان 
 اش را پیش خدا برد: و گله

ف- ! باخ اِویمی ورمیشام نه سری
ه
ر آللّ ر آداما. )خدا! ببیر ستر
قر دادم(ام رو به چه آدم ی  خونه  سری

کرد و مشخص بود که حتی از یگ ج نگاهش میووا داوود هاج
آورد و با سکوت مقدس، به از کلمات مقدس سردر نمی

های توی تمرکز سعی کرد از میان لباسخودش آمد و ی  
ی برای پوشیدن دست ر  وپا کند! دستش، چتر
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ی#هشت  _متی

 لامعی#شقایق_ 

 

#3 

 #پارت_سه
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پرسید وقت ماجرا میصفر که از چند و چونِ ی حاجمداخله
وع کرد به   که مقدس با جزئیات سری

ً
برایش خرید؛ خصوصا
 تعریف کردن ماجرا: 

شیش ماه پیش که اومد خونه رو اجاره کنه، گردنش رو کج -
رکاریش می گفت! کرده بود برای من و یگ درمیون از پرهتر

جا رو برای خواب و گفت یه دانشجوی بدبختم که یهمی
. حالا برای من دزدکی برداشته خانم خوامدرس خوندن می

 جا رو. آورده تو خونه و نجس کرده همه

جا که رسید، دوباره کانال عوض کرد و برگشت به زبان به این
 اش: مادری

کور اوغلان.)خدا از رو آلله ستر یر اوزونن گوتورسون نان-
ر برت داره پسره  نشناس!(ی نمکزمیر

  
ً
های که داوود، از معدود آدمدلم برایش به درد آمد؛ انصافا

وسال بود و دانشجوی آزار محله بود. کم سنسروصدا و ی  ی  
های تهران و از بختِ بدش مستاجر مقدس یگ از دانشگاه

 خانم! 

 که دیگر حوصله
ً
ی دنبال کردن ماجرا را نداشتم. خصوصا

 هم از خانهغلام
ی

ون آمده بود و دعوای مقدس مُفنگ اش بتر
وع میمام میو داوود که ت شد. شد، دعوای او و مقدس تازه سری
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ر  ش را برای  نشان به آن نشان که همیر اول کاری شمشتر
ر سنگ را به طرفش پرتاب کرده  مقدس از رو بسته و اولیر

 بود: 

ات که اسمت مقدسه، توهم برداشته که خودت و خونهنه-
 ! ر  هم مقدسیر

ر پنجره را داشتم که روشن شد نِ قصد داخل آمدن و بسیی
رویی حواسم را پرت کرد. تا جایی که ی روبهچراغ پنجره

خاطر داشتم هنوز کش ساکن نشده بود در این ساختمان به
 نوساز! 

 ندیده بودم کش اثاثیه بیاورد و آن لحظه، مکث و 
ً
اصلا

تعللم از سر تعجب و کنجکاوی بود. نگاهم همچنان به 
دانه، در قابش پرده و ی  پوشش بود که هیبتی مر ی ی  پنجره

شکل گرفت و به ثانیه نکشیده پنجره باز شد و صورتِ جمع 
دانستم تا آن شده و چشمانِ خواب آلودِ پسری که بعید می

ی دیده باشمش در میدان دیدم نقش روز در هشت متی
 بست! 

تر ی مقدس بود و صورتش هر لحظه جمعنگاهش به معرکه
 شد! می
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ر قدری کم بود که میمان آنفاصله های کنار چشمش شد چیر
حوصله بود و نگاهِ من، را بشمرم؛ نگاهش عصت  و ی  
ای که تمام قاب پنجره را ناخواسته سُر خورد روی بالاتنه

ر مرد نیمه ای بود که داشتم برهنهپوشانده بود و این، دومیر
 دیدم! در آن شب می

ه جا ای که متوجه من بود، نگاهم را که بالا کشیدم، با نگاهِ تتر
 خوردم و ناخواسته، قدمی از پنجره فاصله گرفتم! 

کرد که انگار من سروصدا را راه اش بود؟ طوری نگاه میچه
 ام! اش من بودهام و مسبب بدخوای  انداخته

ی میان ابروها و آن حس عجیب رخنه ی کم شدهفاصله
ر  ر و بسیی کرده در نگاهش، وادارم کرد به بیشتی فاصله گرفیی

دستی کرد، عقب رفت و پنجره را بود که پیش پنجره اما او 
 کوبید؛ طوری که ناخواسته سرم را عقب کشیدم و 

ً
رسما

 محکم پلک زدم! 

 

** 
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ی#هشت_   متی

 لامعی#شقایق_ 

 

#4  

 #پارت_چهار 

 

 

 

 

 

 

کردم صبح، با صدای مقدس چشم باز کردم. اولش فکر می
هوشیارتر بینم اما هرچه دارم خوابِ اتفاقات دیشب را می

قدری واضح شد؛ آنتر میشدم، صدای مقدس هم واضحمی
کردم درست کنار گوشم درحال حرف و نزدیک که حس می

 زدن است. 
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ی و ستر خانه را برداشته بود.  ر توی جایم غلتیدم. بوی ست 
روی پهلوی راست آرام گرفتم و به تشک و پتوی مچاله 

ابش یک معتر ناز نگاه کردم. جمع نکردنِ رختخو ی ایلشده
 بیشتی نداشت؛ دیر از خواب بیدار شده بود! 

ی بالای بالشش گرفتم و با نگاهم را از ساعت چپه شده
ر پلک هایم، سعی کردم دوباره خودم را برگردانم به دنیای بسیی

گذاشت و نه صدای خواب اما نه بوی تند ستر راحتم می
 مقدس! 

ر کاری که انجامش د ادم سرک کشیدن پتویم را کنار زدم و اولیر
ون از اتاق بود. حدسم درست بود و مامان، بساط  به بتر

ی را پهن کرده بود وسط هالِ خانه!  ر  ست 

 که همیشه زیراندازِ  ی نارنحی  با دیدنِ آن پارچه
ی

رنگ
ی ر  یِ مامان بود، مورمورم شد. های تمام نشدهست 

ی، از آمدن سولماز می ر علی دور بساطِ ست  گفت. حضور امتر
گول و ی حضار را هم ببینم. آدییدم تا بقیهگردن کش

 سولماز روبه
ی

علی نشسته بودند و همگ روی مامان و امتر
موی ماجرای دیشب از زبانِ مقدش که با ی موبهشنونده

ی نشسته بود! صدای زنگ ر دار و پُر فاصله از بساط ست 
، روی اعصابم بود؛ آمدم به  هیجانش، بدتر از بوی ستر
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علی شکارم کردند و نم که چشموری فرار کیک های امتر
 زده گفت: ذوق

 خاله آیدا! -

خاله آیدا و زهرماری توی دلم نثارش کردم؛ ته دنیا بود اگر 
ر روی آن زیراندازِ نارنحی  رنگِ مامان وادارم می کرد به نشسیی

 منفور! 

علی نگاه کردم؛ ترهبا صورت جمع هایی که شده، به امتر
دوید،  طرفمود را رها کرد و بهشان بدرحال حرام کردن

که در گوشم اش را به صورتم مالید و برای آنهای گلیدست
ی بگوید، سرش را نزدیک آورد:  ر  چتر

 واچ خریده! آرش اپل-

دانم و بعدش صورتش را عقب کشید تا واکنشم را ببیند و نمی
 سکوتم را چه برداشت کرد که گفت: 

 به قرآنِ مجید! -

ی ب ر علی ه طرفپرت شدنِ چتر مان باعث شد که خودم و امتر
ای صدای را عقب بکشم و صدای فریاد سولماز، لحظه

 مقدس را قطع کرد: 
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ر تو یه- دم یا من تو روجِر می بار دیگه قرآن رو قسم بخور ببیر
 نه! 

 صدای مامان روی صدای سولماز بلند شد: 

 درست حرف بزن با بچه! -

 

 

 

 

 

ی #هشت  _متی

 _لامعی#شقایق

 

#5 

 #پارت_پنج
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علی اما ی    توجه به سروصداها، روبه من ادامه داد: امتر

یه. - ر  عجب چتر
ً
 اگه گوشیت تو اتاق باشه و زنگ  ناموسا

ً
مثلا

 بخوره... 

ر نگاهش لحظه ای مکث کرد، چشم چرخاند و با آرام گرفیی
خانه ادامه داد:  ر  روی آشتی

، می- خونه واستاده باشی ر با ساعتت تویر خودتم تو آشتی
 جواب بدی و... 

 صدای فریاد بعدیِ سولماز، توضیحاتش را قطع کرد: 

سگ که اول هر حرفت یه دویر ناموس چیه آخه تولهتو می-
 می
ً
؟ناموسا

ی
 کی

علی از حمایتِ  سناریو تکرار شد و مامان به سولماز پرید و امتر
 مامان بُل گرفت و روبه سولماز گفت: 
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 برو بابا! -

و دنبال خودم به اتاق کشیدمش که اگر  دستش را گرفتم
 کشید. کاری میماند، کارشان به کتکمقابل سولماز می

وع کردم به جمع علی یکخوابکردنِ رختسری بند از ها و امتر
واچ برایم گفت. با اتمام کارم، درِ کمددیواری را های اپلآپشن

بستم و ایستادم مقابلش؛ هشت سالش بود اما هشت 
که من کوتاه من اختلاف قدی نداشت! در اینسانت هم با 

کشید. بودم، شگ نبود اما او هم دیگر داشت زیادی قد می
روز هم هرحال برادر آرشهیکلِ معروفِ محله بود و روزبهبه

شد متاسفانه؛ چه از نظر قد و داشت بیشتی شبیهش می
 هیکل، چه از نظر رفتار و طرز صحبت کردنش! 

هایش گذاشتم و در دلم آرزو نههایم را روی سرشادست
ی آن یگ ی این یگ، شبیه به آیندهکردم که حداقل آینده

 نباشد! 

شان، با انگشتانم را کشاندم روی بازوهایش و با فشاردادن
 ملایمت گفتم: 

 تر حرف بزیر خاله! کاش خوشگل-

 چشمانِ درشتش را روی صورتم چرخاند: 
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؟ چه-
ً
 جوری مثلا

رسیده بود! چه کش اطراف این بچه درست جایی پسوالِ به
زدن را به زد که بتوانم مثالی بزنم و بهتی حرفحرف می
اش برایش توصیف کنم؟! مامان سولمازش؟ بابا واسطه

 جوادش؟ یا داداش آرشش؟

کردم که بلندشدنِ سروصدا از کوچه، حواسِ داشتم فکر می
 مان را پرت کرد. هر دوی

رف پنجره و تا کمر خم شد توی طنگاهش کردم که دوید به
 کوچه! 

ی بود و لحظه ر ر چتر ای که صدای بلند شده، شبیه به شکسیی
علی قرار گرفتم، اولش حواسم پرتِ کامیونِ پُر  پشت سر امتر
از اسباب و اثاثیه شد و بعدش، نگاهم روی کارتنِ از هم 

اش نشست؛ پس ی کف کوچه و محتویاتِ خرد شدهپاشیده
 شتیم! ی جدید داهمسایه

ر آدم چرخاندم و  های دور و اطرافِ کامیون چشممابیر
اعصاب دیشت  ناخواسته سعی کردم کش را شبیه به پسر ی  

 شان پیدا کنم! میان
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ی که به سروشکلش  حواسم اما پرتِ کس دیگری شد؛ دختی
چنان پیدا نبود آن خورد اهل این محله باشد! صورتشنمی

کرد. شالش اما طرز لباس پوشیدنش حواسِ آدم را پرت می
هایش افتاده بود از روی موهایش سُر خورده و روی سرشانه

 همایر بود که ایل
ً
ناز سال گذشته، حقوق و موهایش، دقیقا

 شدن اما به جایش یک 
ی

سه ماهش را داده بود بابت این رنگ
 ته بود! ی زردِ سوخته تحویل گرفکله

گرفت از آدم؛ داشت با آن کارگرِ صدا و لحنش هم حواس می
 مسبب آشدستی  

ً
ولاش شدن آن کارتن وپایی که احتمالا
هایش کرد و مغز من، ناخواسته جملهشکستتر بود، بحث می

 کرد! را حفظ می

ها دقت کنید آقا! وسایلِ اون کارتن ده شما باید بیشتی از این-
. برابر حقوقی که قر  ر  اره امروز دریافت کنید ارزش داشیی

ها نشستند و سعی کردم در ذهنم شیشهچشمانم روی خرده
برابر حقوقِ  ی دهشان و شیتی که به اندازهکنار هم بچینم

 آن کارگر ارزش داشت را بازسازی کنم! 

 عذرخواهی کردن شما که مشکلی رو حل نمی-
ً
کنه. من حتما

کت گزارش می  کنم! دم و طلب خسارت میاین مورد رو به سری
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 یک گلدانِ کریستالِی اصل! از آن
ً
هایی گلدان بود شاید! مثلا

ش جهاز داده بود و روز جهازبرون  که شوکت خانم به دختی
شان صدا زده بود و مقدس، سفت و کل محله را برای دیدن

گرنه شوکت گفت که کلِ جهاز را داماد خریده و سخت می
 اشته باشد؟گورش کجا بود که کفن د

 طلب خسارت یعتر چی آیدا؟-

علی، حواسم جمع شد. سولماز اگر در  با سوال امتر
کرد جای "خاله آیدا"، آیدا صدا میپایش نبود، مرا بهو دست

 کرد. و چقدر قشنگ "آیدا"ی خالی را ادا می

سعی کردم از مقابل پنجره کنار بکشمش و حداقل دوتا سر، 
طرف کوچه خم واردین بهنِ تازهاز میان سرهایی که برای دید

ین  شده بودند را کم کنم و موفق که شدم، در جوابش بهتی
ی که می ر  شد درک کند را گفتم: چتر

ر رو - یعتر خانمه پول وسایلی که داخل کارتن بود و شکسیی
ه، چون آقاهه مقصر بوده.   بگتر

حالتِ صورتش متفکرانه بود. منتظر ماندم ببینم چه 
 و دست آخر گفت: خواهد بگوید می

ِ ی  -
ر زد بند کیفم رو پاره کرد! همهاون روز هم بهمتر  چتر
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اش را به موضوع نفهمیدم و در سکوت نگاهش ربط جمله
 کردم تا ادامه داد: 

کتی که خانمه - ر سری از کجا باید طلب خسارت کنم؟ از همیر
 گفت؟ 

 جانب اضافه کرد: ام گرفت و او، حق بهخنده

جوری کشید که بندش بهمتر مقصر بود دیگه! کیفمو یه-
 پاره شد! 

 

 

 

 

 

ی #هشت  _متی
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 صدای مامان بلند شد: 

 یه سیتر چای بیار آیدا! -

علی گفتم:   روبه امتر

خواسته کیفت رو پاره دوستت حواسش نبوده وگرنه که نمی-
 کنه! 

 با نارضایتی نگاهم کرد! 

 ادامه دادم: 

ِ ی  در ضمن آدم به دوستش نمی-
؛ حرف همهگه بهمتر ر چتر

 نیست. 
ی

 قشنگ
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 پرو پرسید: پرو 

؟! - ِ چی
 پس بگم بهمتر

 طرف در رفتم: به

ی که دوست نداری بقیه به خودت بگن رو نگو به - ر چتر
 دوستات! 

ر و اجابت   کردنِ به فکر فرورفت و من، از سکوتش برای رفیی
ی مامان استفاده کردم. اول سری به خواسته
خانه رفتم، توضیحات سرویس ر بهداشتی زدم و وقتی به آشتی

مقدس هنوز تمام نشده بودند! ایستاده بود بالای سر بساط 
ی و ادای هر کش ر کرد هم اش را نقل میکه جمله  ست 

ح میدرمی  داد! آورد و صویی و تصویری ماجرای دیشب را سری

ها را توی سیتر گذاشتم و مقابل سماوری که از هشت لیوان
 داد، ایستادم! سره سرویس میصبح تا دوازده شب یک

 را نگاهم یی مقدس بود که داشت با حرص ادای غلام
ی

مفنگ
 اش برده! گفت که دیشب داوود را به خانهآورد و میدرمی

ها ی خیابانشت  آوارهخوشحال شدم که داوود حداقل نیمه
 ده؛ باز هم معرفتِ غلام! نش
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ی ر ها جا دادم، مامان طوری که سیتر چای را که میان ست 
مجرم گرفته باشد، مچ دستم را چسبید و در تلاش برای 

 نشاندم، گفت: 

- !  یه بسته دست بگتر

ی نگاه کردم. های تلنبار شدهبا انزجار به بسته ر ی ست 
، ی شسشان که فقط معضلِ اصلی نبود؛ پروسهکردنپاک ر یی

 سرخ
ً
شان در پارکینگ و بلندکردن کردنخردکردن و نهایتا

اض همسایه ها، هنوز مانده بود. آخ که چقدر صدای اعتی
ی  ر ، داخلش ست  متنفر بودم از هر غذایی که کلی و جزیی

 داشت! 

، تنها راه نجاتم در آن لحظه ر  ها بود: دروغ گفیی

 جا مصاحبه برای کار! باید برم یه-

فشار انگشتانش روی مچم کم شدند. با با این جمله، 
 حال رهایم نکرد و پرسید: این

 شه فردا بری؟نمی-

 مرا می
ً
 بخشید! خدا حتما

 سرتکان دادم: 

ر امروز! -  نه! گفیی
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 رضایت داد به رها کردنم: 

 پس زود بیا! -

ی نیمی از فریزر را که بستهخدا که اگر قبل از آنبه ر های ست 
 گشتم! پُر کنند به خانه برمی

 وجدان گفتم: سرتکان دادم و با عذاب

- 
ً
 حتما

 مرا رها کند و آخرین  گنجید که یکاش نمیدر مخیله
ً
روز کلا

ش را رها کرد:   تتر

علی رو هم بت  که تو دست-  وپامون نباشه! پس امتر

 نگاهش کردم و سولماز، به دادم رسید: 
ی

 با درماندکی

دش آخه؟ بچه می- ر ش رو باز میجا دهنره اونکجا بت 
ُ
کنه د

 دن! فهمن از چه قماشی هستیم، کار رو نمیریزه میو گوهر می
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ی #هشت_   متی
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ین فرصت برای فرار، دعوای مامان با سولماز بود.  بهتی
علِی دوباره آویزان شده از پنجره دویدم به طرف اتاقم و امتر

ون ی عوض کردنِ لباسبهانهرا کنار کشیدم و به  هایم، بتر
فرستادمش! سروصدای کوچه نه فقط امروز، که هیچ روز 

کشی تازه ی امروز اسبابشدیر نبود. سوژهدیگری قطع
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ای واردین به محله بود و کوچه، هر روز و هر ساعت، سوژه
 کرد برای ساکت نماندن! پیدا می

اش نیمیطرف همان کمددیواری که پنجره را بستم و به
ناز، های من و ایلها بود و نیمِ دیگرش لباسخوابرخت

ی کاری دانستم کجا بروم وقتی پای مصاحبهرفتم. هیچ نمی
 درمیان نبود! 

ون کشیدم و با دیدنِ چروک هایش آه از نهادم بلند لباش بتر
های من ناز کی قرار بود دست از پوشیدنِ لباسشد. ایل

ساط اتو را به راه انداختم و مانتویی دانست. ببردارد، خدا می
، چپانده بودش داخل کمد را اتو زدم. که ایل ر  ناز بعد از شسیی

سروصداها روی اعصابم بودند؛ از یک طرف صدای کوچه 
لا شیشه، قدرتِ کم کردنش را نداشت و از طرفِ که یک

لایش صدای فریادهای سولماز بر دیگر صدای مقدس و لابه
علی.   سر امتر

جنباندم تا زودتر خودم را خلاص کنم. حاضر بودم دست 
ی بیشتی در هدف گز کنم اما چند دقیقهکل شهر را پیاده و ی  

 خانه نمانم. 

که از شالی روی سرم انداختم، کیقر برداشتم و قبل از آن
علی به ب باز شد و امتر ون بروم، در با ضر طرفم اتاق بتر
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قد مقابلم تمامهجوم آورد و پشتم پناه گرفت و سولماز، 
 ایستاد: 

 پدر رو کف دستش بذارم. ور بذار حساب این ی  برو اون-

د، ادامه داد: که سعی میو بعدش درحالی علی را بگتر  کرد امتر

 ی  -
ف، ی  به کی گفتی

 چاک و دهن؟! سری

علی رسید و چنان توی  حریفش نشدم و او، دستش به امتر
 گوشش خواباند که قلبم از جا کنده شد. 

علی آن قدری بلند بود که غلبه کرد به تمام صدای فریاد امتر
صداهای توی سرم. مامان که با پاهای کج شده و لگنش تازه 

اش کوبید و با صدای پُر به مهلکه رسیده بود، روی گونه
 بغضش روبه سولماز و از ته دل گفت: 

ر الهی! )دستت بشکنه الهی!(- ر سینسیر لیر
َ
 ا

علی. نیمی از صورتش سرخ بود و  خم شدم به طرفِ امتر
هایش پُر از اشک. سرش را در آغوشم گرفتم و او، میان چشم
 کرد: کردنش سولماز را تهدید میگریه

ر رد می- ر حالا. بذار بزرگ بشم، با ماشیر  شم از روت. ببیر

 سولماز نشسته بود کف اتاق: 
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ر داداشت. می- هی عیر
ُ
 شی یه گ

علی تو   وپا زد: ی آغوشم دستامتر

ه! -
ُ
 به داداشم نگو گ
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 سعی کردم بلندش کنم: 

مت. -  پاشو دست و صورتت رو بشور با خودم بت 

اش ناگهایر بند آمد. مامان با امیدواری نگاهم کرد و گریه
ی نگفت!  ر  سولماز، چتر

ر شود از آنبلند شد و مردد نگاهم کرد؛ می چه خواست مطمیی
 که شنیده و من، در تایید حرفم اضافه کردم: 

، اگه اجازه داد برو حاضر شو که - اول از مامانت اجازه بگتر
 بریم. 

وجدان را ام، خصمانه به سولماز نگاه کرد. عذاببا خواسته
شد خواند. سرتکان داد که یعتر تو اجازه از صورت سولماز می

 ام! م اجازه دادهای و من هگرفته

ِ مجددِ کیقر که 
ر علی دوید و من هم با برداشیی با حرکتش امتر

رهایش کرده بودم درحال خروج از اتاق، با صدای بلندی 
علی که نمی  دانستم کجاست، گفتم: خطاب به امتر

ر منتظرتم! -  بجنب. پاییر
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ون زدم! آسانسور به عادتِ  ِ سرسری از در بتر
و با خداحافطیر

ی بابا را گرفتم که ظهر خراب بود و من، غصهاش همیشه
 خواست سه طبقه پله را بالا بیاید! می

، اشکم درآمد. باید با ایلبا ندیدنِ کتویر  ناز هایم در جاکفشی
ام را های عروسگکردم! با اکراه، کفشیک بحث حسای  می

 مناسبِ برنامه
ً
ون ی پیادهکه ابدا روی امروزم نبودند، بتر

ر رفتم. ها را غصهشان پلها پوشیدنکشیدم و ب  دار پاییر

با خروجم از در خانه، توجهم معطوف شد به کامیویر که 
 خالی

ً
اش نکرده بودند. سرم برگشت به طرفِ هنوز کاملا

علی بیاید و پارکینگ و نگاهی به پله ها انداختم تا زودتر امتر
ه برآورده باهم پا به فرار بگذاریم اما انتظارم که بعداز چندثانی

نشد، نگاهم برگشت به کوچه و روی جمعی نشست که کنار 
 کامیون به بحث ایستاده بودند. 

ی نبود که ندیده نبودم اما سرووضع تازهآدم ر واردین چتر
 ات را دستکاری نکند. کنجکاوی

شد مستقیم به قدری کم بود که نمیام از جمع، آنفاصله
شد از نوع هایشان نگاه کنم و از طرقر هم نمیصورت
 نمیپوشش

ً
جا چه دانستم اینشان چشم بردارم! حقیقتا

 قرار بود ساکن خانهمی
ً
 رویی باشند؟بهی رو کنند؛ واقعا
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های کنجکاوم را به سختی مهار کرده بودم که بالا چشم
کردند؛ همان دختی کشیده نشوند. دوتاشان داشتند بحث می
کردم که بحث ر میجوان با یگ از دو پسر و من، به این فک

شان هم با ما فرق دارد! صدایشان از یک حدی بالاتر کردن
کردند که من خواسته و رفت و کلمایی انتخاب مینمی

دمناخواسته به ذهنم می شان تا سر فرصت در ستی
 هایم به کارم بیایند! نوشته

برگشتم و نگاهی کوتاه به پارکینگ انداختم؛ کجا مانده بود 
علی؟  ! این امتر
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#10 

 #پارت_ده

 

 

 

 

 

 

ل نگاهم از دستم،  ر کنتی ِ سرم به سمت کوچه و در رفیی
ر برگشیی

در یک لحظه اتفاق افتاد اما همان یک لحظه، بدبیاری به 
 بار آورد! 

ی با نگاهِ اول، همان پسر دیشت  را که در قاب پنجره
نفره تشخیص دادم  رویی دیده بودم، میان آن جمع سهروبه

 ! ، نگاهم را وادار کرد به کنجکاوی بیشتی ر  و همیر

ایستاده بود میان دختی و پسر دیگری که درحال بحث بودند 
ی نمی ر  گفت و به جای نامعلومی چشم دوخته بود. و چتر
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ی داشت  ر نگاهم میانِ اجزای پیدای صورتش چرخید. چتر
یاد اتفاق شد از آن که دست بکشم از نگاه کردنش. مانعم می

رگرم دست  دیشب و حرکتِ عجیبش افتاده بودم و نگاهِ آنالتر
، از سرش برنمی

ی
داشت که ناگهایر سر بلند کرد و با کلافگ

 خطاب به دو طرف بحث، پرسید: 

 بس نمی کنید؟ نه؟-

اش رو هردو، با صدایش ساکت شدند و او، با لحنِ دستوری
 تر بود، ادامه داد: به پسری که از خودش جوان

 برو بالای سر کارگرها! -

 :  و بعدش برگشت به طرف دختی

ر کجا مونده! -  تو هم برو یه زنگ بزن به محستر ببیر

ِ نگاهم، 
ر و قبل از آن که فرصتی پیدا کنم برای برداشیی

 ی مرا گرفتند! چشمانش یقه

قدری ناگهایر نگاهم کرد که حتی نشد نگاهم را بدزدم و آن
! وانمود کنم به حواس  پریی

 نگاهش میداشت
ً
گشت کردم و ذهنم دنبالِ دلیلی میم متقابلا

برای کدوریی که در نگاهش جمع شده بود. طوری نگاهم 
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ام یا که کرد که انگار مقصر دعوای این دو نفر هم من بودهمی
 نمیمی

ً
 گفتم! دانستم محستر نامی کجا مانده و عمدا

هش با ی این جنگِ نابرابری که نگاکنندهسعی کردم من تمام
دستی کرد و نگاهم راه انداخته بود باشم که بازهم او، پیش

ی گفت که جا خوردم:  ر  چتر

 عادت داری وایش به نگاه کردن؛ نه؟-
ً
 کلا

ماتم برد و طوری شوکه شدم که ناخواسته سر چرخاندم تا 
ببینم مخاطب حرفش کسِ دیگری بوده یا من، اما کش 

 پشت سرم نایستاده بود. 

ام برگشت به صورتش و او، با حرکتی سوالی نگاهِ متعجب و 
، دستش را توی هوا تکان داد و عصت    تر گفت: عصت 

 جا دیگه کجاست! این-

و بعدش گذاشت و رفت؛ درست وقتی که مرا شسته و پهن 
 کرده بود! 

علی، نگاهی را که مات مانده بود به جای خالی  با آمدنِ امتر
یک "نه"ِ سوالی هایش اعصای  که انتهای جملهمردکِ ی  

چسباند، برداشتم و به دهانِ پر و ماسکِ زیر چانه و می
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علی دادم و او، پنتر توی دستبعدش، به لقمه نان های امتر
 با همان دهان پُرش پرسید: 

 بریم؟-
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ی سرخ ر  آمد. شده، تا سر کوچه میبوی ست 

لش دادم به جلو شانهدستم را پشت 
ُ
علی گذاشتم و ه ی امتر

اض کردم:   و اعتی

 راه برو دیگه. -

 از سر و رویش می
ی

بارید. برای سر چرخاند به طرفم؛ خستگ
تر از اتوبوس که دیرتر به خانه برسیم، چند ایستگاه عقبآن

 پیاده شده بودیم و تمام راه، غرغرهایش را تحمل کرده بودم. 

 نای حرف زدن نداشت: 

 آم. شینم و میکم سر کوچه میتو برو خونه، من یه-

لش دادم: 
ُ
 دوباره ه

ر حالاش هم مامانت صد چی میچی - شینم سر کوچه؟ همیر
 دفعه زنگ زده! 

، قدم ر کشید. با نارضایتی  هایش را روی زمیر
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ر آورده بودم و هم کردم و پایش حرکت میسرعتم را پاییر
ی کردنچشمانم، جایی اواسط کوچه را رصد می د؛ دیگر خت 

 از کامیونِ اثاثیه نبود! 

علی اما حواسم را جمع کرد؛ تا به خودم   امتر
حرکت ناگهایر

های کوچه که در حال فوتبال بجنبم، رفته بود در جمع بچه
خواستم بروم گوشش را بپیچانم و بازی کردن بودند. می

بگویم مگر تو خسته نبودی اما کنارش که قرار گرفتم، با 
ِ م
ر وضوع صحبتش، دود از سرم بلند شد؛ دوباره دریافیی

دانست که این موضوع گفت و خدا میواچ میداشت از اپل
 کی قرار بود از سرش بیفتد. 

ایستادم تا توضیحاتش تمام شود و او، سِر حوصله، تمام 
مو گفت و درست های ساعتِ جدید برادرش را موبهآپشن
ی ا رسانده، نوهکردم رسالتش را به انتهای که فکر میلحظه
 گول که از شنوندگان بود درآمد و گفت: آدی

؛ مگه میدروغ می-
ی

 شه؟کی

ر دو جمله، بس بود برای آن علی، به هر چه قسم همیر که امتر
هایش را ثابت کند در دنیا بود متوسل شود تا حقیقت حرف

 و تهش به من اشاره بزند و بگوید: 

 به جون خاله آیدام! -
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 اش کوبیدم: دم و یگ به شانههاج و واج نگاهش کر 

 دیر شد! -

و بلافاصله دستش را گرفتم و دنبال خودم کشیدمش و او، 
ر حرکت داشت به دوستانش قول می داد که یک روز حیر
د و عملی از آپشن هایش رونمایی ساعت آرش را قرض بگتر

 کند. 

به درِ خانه که رسیدیم، جان در تنم نمانده بود و از دردِ 
خواست جیغ بکشم. داشتم توی کیفم دنبال پاهایم دلم می

کردم آسانسور درست شده زمان دعا میگشتم و همکلید می
 باشد که شنیدنِ صدایی از پشت سر، متوقفم کرد. 

با همان دستی که میان وسایل کیفِ روی دوشم بود، 
چرخیدم تا ببینم چه کش مخاطب قرارم داده و با همان پسِر 

واردین دیده بودمش مواجه شدم؛ ازهجوایر که صبح، میان ت
 کرد! همایر که با دختی مو بلوند بحث می

ر نبودم که روی ی   حرف به صورتش نگاه کردم. مطمیی
کرد صحبتش من بوده باشم یا نه. اما به کسِ دیگری نگاه نمی

ر جمله را به زبان آورد:   وقتی دومیر

 اید؟شما ساکن این کوچه-
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ای پُر دار و درخت در نگاهم ریز شد! نه پس؛ ساکن کوچه
 روی! ها، پیادهزعفرانیه بودم و آمده بودم این طرف

وع به حرکت کردند. دست انگشتانم زودتر از لب هایم سری
جایر ادا ی کمجنباندم برای پیدا کردن کلید و زیرِ لب، "بله"

 کردم! 

 وقتم؛ پس همسایه هستیم! خوش-

جا کش بلد نبود بگوید حرکت ماند؛ ایندستم دوباره ی  
قلم حرف خواست خیلی لفظوقتم"! کش اگر می"خوش

 می
ً
 بختم"! گفت "خوشبزند، نهایتا

نظر  نگاهم را توی صورتش چرخاندم؛ هفده_هجده ساله به
دانستم چه اعصای  که نمیرسید و شبیه به همان پسِر ی  می

شان، با اعصاب بودن این بزرگ نسبتی باهم دارند اما فرق
 یگ بود! 

کلید را بالاخره پیدا کردم و در جواب پسر، مؤدبانه و کوتاه 
 گفتم: 

! به- ر  همچنیر

ر حالایش هم خیلی با یک غریبه حرف زده بودم. گرچه  همیر
من مشکلی با این موضوع نداشتم اما برادری داشتم که مثل 
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ی کوتاه اش وسط این مکالمهکرد و اگر سروکلهمن فکر نمی
ی که از خودش به نمایش میپیدا می ر هتر گذاشت شد اولیر

 آباد کردنِ پسر همسایه بود! 

پس سر چرخاندم تا زودتر در را باز کنم و او را از خطرات 
علی را مخاطب قرار داد و احتمالی نجات دهم که این بار امتر

 پرسید: 

 چیه تپلک؟! اسمت -

علی هم نه گذاشت و نه برداشت، یک  کاره گفت: امتر

 تپل باباته یابو! -

منده و خجالت ام بالاتر از زدهلبم را گاز گرفتم و نگاهِ سری
تِ پسر نرفت و زیر لب توپیدم: های روی یی نوشته  سری

علی؟-  بود که زدی امتر
 این چه حرقر

 جایش عذرخواهی کردم:  و به

 خوام از شما! من معذرت می-

 صدای خندیدنش جو را متعادل کرد: 

 فدای سرت! -

 فدای سرم؟ 
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 نگاهم تا چشمانِ خندانش اوج گرفت و او، اضافه کرد: 

، یه-
ی

ی گفته! تو عالم بچگ ر  چتر

" می سولماز اگر بود، به
ی

گفت "عالمِ جای عالم "بچگ
 پدری" ی  

دانستم چه یدم. نمیتمرکز، روی صورتم کشانگشتانم را ی  
ترسیدم دوباره عذرخواهی کنم و او، دوباره بگویم اما می

خاطر خودش هم که شده بود،  بگوید "فدای سرت". پس به
علی را به داخل  ی نگفتم، در را باز کردم و امتر

ر بیشتی چتر
ون فرستادم؛  ِ در، نفسم را پُر سروصدا بتر

ر کشیدم و با بسیی
های شسته تابهکینگ و آن ماهیی پار گازِ غول پیکرِ گوشه

شده، تنها اتفاق خوب آن روز بودند و روشن بودنِ چراغِ 
علی را با حرص  پنلِ آسانسور، اتفاقِ خوبِ بعدی؛ دست امتر

 طرفش رفتم!  کشیدم و به
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دایی که کل خانه قیامت بود؛ این موضوع را علاوه بر سروص
پلای و های متعدد و پخشساختمان را برداشته بود، کفش

 کرد. مقابل واحد هم تأیید می

م، در خودش باز شد و   تا آمدم کلیدِ توی دستم را به کار بگتر
ر که داشت از خانه خارج می شد، رو در رو شدم؛ با با حسیر
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خودش و البته با سوالی که همیشه در بدو ورودم به خانه، 
 پرسید: با لحتر ناخوشایند از من می

 کجا بودی؟-

 مامان تا حالا بر 
ً
ایش، چند نیازی به جواب من نداشت؛ حتما

باری با زبان خودش گفته بود که کجا هستم اما من، کش 
ی خواهر و برادری باشم نبودم که دنبال دردسرهای رابطه

بار به او تحویل دادم و انتهایش وقتی همان دروغ صبح را این
هایی از جنس "دیر نیا" و "هوا ی عتابکه شنوندهبرای آن

 تاریک شده" نباشم، خودم گفتم: 

 خشید که دیر شد؛ ترافیک بود، اتوبوس هم دیر اومد! بب-

ی نگفت و من، رفتم شانش از خوش ر بیشتی ام بود که چتر
ر نداشت! همه داخل خانه ای که جا برای سوزن انداخیی

ها بودند؛ حتی داداش حسام و خانمش که فقط آخر هفته
شان پیدا شکتر کرده و وسط هفته سروکلهآمدند هم قانونمی

علی، با دیدنشده   شان جیغ کشید: بود و امتر

 داش! دایی ایل-

 می
ی

دانستیم دوست نگاهِ نگرانم تا صورتِ سمانه رفت؛ همگ
علی ندارد کش شوهرش را به اسم اصلی اش صدا بزند اما امتر
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ِ بزرگش را "ایلکه هفت داش" صدا زده بود، سال دایی
د و سال برای تغیتر عادتش کاقر نبود که مثل ما یک یاد بگتر

 بگوید "حسام". 

ماسکم را درآوردم و دور از چشم مامان داخل سطل زباله 
لایه را یک ماه و ماسک انداختم که از نظر او، یک ماسک سه

های شد استفاده کرد؛ ماسکسالِ تمام میلایه را یکپنج
 دوزِ خودش را هم که یک عمر! دست

خانه پرش کردم و بعدش به جمع کابا همه احوال ر رگرانِ آشتی
گفت که به محض ناز، میپیوستم! اخمِ روی صورتِ ایل

رسیدن به خانه، مامان به کارش گرفته و سولماز هم با 
 کش کردنِ برنج بود. جدیتِ تمام، مشغول آب

خود برایم آفریده شد. سبدِ هایم را شستم و کار، خودبهدست
ز کش برای گفت که هنو پُر از گوجه و خیارِ روی کابینت، می

تر از خرد کردنِ درست کردن سالاد اقدام نکرده و چه راحت
 گوجه و خیار؟

ای برای خودم نشستم و مشغول شدم و سولماز با بار گوشه
ِ برنج، تازه مرا دید و پرسید: 

ر  گذاشیی

علی اذیتت نکرد؟-  امتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 49  

اش به پسر ادی  های توی پارک و ی  اگر پریدنش به بچه
 گرفتم، اذیتی نکرده بود! همسایه را ندید می

 

 

 

 

 

ی #هشت  _متی

 لامعی#شقایق_ 

 

#14 

 #پارت_چهارده
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اش آزارم نداده سر بالا فرستادم تا خیالش راحت شود که بچه
 و گفتم: 

 واچ گفته که مغزم سوت کشیده! قدر از اپلفقط اون-

 صورتش جمع شد: 

 معصوم رو هوایی کنه! لقمه فقط بلده این طفلاون حروم-

ی لقمه" آرش بود و "طفل"حرام ر علی. چتر معصوم"، امتر
 تر ادامه داد: نگفتم و او، با صدایی آرام

دونه. بار چه غلطی کرده، خدا میآد که اینکی گندش درمی-
 دیم. کاری قبلیش که هنوز داریم توئون )تاوان( میواسه گه

ی نگفتم و او، با آن چه که یادش آمد، حواس با ر ز هم چتر
 خودش را پرت کرد: 

 شد؟ راستی کارت چی -

های این ماهم با این یگ جوای  که قرار بود خط دروغچوب
 شد! بدهم، پُر می
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ر تماس می- ر اگه خواسیی ن! گفیی  گتر

تر از آیر بود که با کش ناز، توی قیافهخدا را شکر که ایل
ای برایم کرد و من چارهشود وگرنه سوال پیچم میکلام هم
ر قانونِ "سه دروغ مُجاز در ماه" اما از نمی ماند جز شکسیی

 صورتِ شانشخوش
ً
سید و اتفاقا ی نتی ر ام بود که چتر

 اش را هم آن طرقر کرد که حتی ما را نبیند! کلافه

 درگتر بود. فردا هم یادش مامان هم که امشب به
قدر کاقر

سد و من، تنها کاری که باید انجامش  رفتمی ی بتی ر چتر
ِ می

ر دادم، آن بود که تا آخرماه حواسم باشد که مجاز به گفیی
 دروغ دیگری نیستم! 

هایش را با دیدنِ ثریا، از جایم بلند شدم. میان جمع، بچه
دیده بودم اما خودش را نه و چادرنمازی که هنوز به سر 

 کرد. داشتش، نبودش را توجیه می

 ی راه متوقفم کرد: ام گذاشت و میانهت روی شانهدس

ا؟- ؟ چه خت  . چطوری؟ خوی  ر آبحی   بشیر

وقت پرسید و هیچهمیشه، این سه سوال را پشتِ سرهم می
حال من شان را بشنود، با اینماند که جوابهم منتظر نمی

 با حوصله، جواب دادم: 
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! از شما چه- ؟ سلامتی  ؟ خت   ممنونم. خوبم من، تو خوی 

ها، روی اعصابم بود. یگ سولماز داشت؛ سروصدای بچه 
شدند دوتا! سُوَن که البته با خودش میسه تا ثریا، یگ هم آی

هایشان را نداشتند، ی بچههر چقدر سولماز و ثریا حوصله
شان را هم داشت ی بقیهی خودش، حوصلهاو علاوه بر بچه

سروصدا بازی شان پُر پایشدند پابهو هر وقت جمع می
 کرد. می

با نگرایر به بابا نگاه کردم که در این مواقع، اعصاب برایش 
رکی بار خودخوری میماند. یکنمی

ُ
کرد و بار دیگر به زبان ت

اض می اند که ما چهل نفر ها گناه نکردهکرد که همسایهاعتی
 ایم! آدم در هفتاد متی خانه جمع شده

 

 

 

 

 

ی #هشت  _متی

 لامعی#شقایق_ 
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 سلام

 من یه موردی رو بگم

ر پارت شه اما بگم های اول مشخص میالبته کاملا تو همیر
 سازی شه براتون که شفاف

 آیدا چهارتا خواهر و دوتا برادر داره. 

 ناز خواهرهاشن. سُوَن، ایلثریا، سولماز، آی

ر هم برادراش. ایل  داش)حسام( و حسیر

 

#15 

 #پارت_پانزده
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 منهای آیتا شام حاضر 
ی

خانه شود، همگ ر سون، در آشتی
ها یگ ی داماد مشغول بودیم. ساعت یازده بود که سروکله

یگ پیدا شد و بالاخره موفق شدیم به پهن کردنِ سفره و در 
خانه آمد و لحظه ر ای حال چیدنش بودیم که مامان به آشتی

 که دیدم هدفش سولماز است، دستش را خواندم! 

ال بردنش به طرف سفره بودم، به پارچ دوغر را که در ح
 پریدم میانِ مکالمه

ً
دم و عمدا  ثریا، ستی

، دختی ر ی دستِ نازنیر
 مامان و سولماز. 

ره دیگه! کاری به خوره و میآد، یه لقمه غذا میپنج دقیقه می-
 کار کش نداره که! 

ها جملایی بودند که مامان به زبان آورد و بعدش، منتظر این
گاه کرد؛ کاری که من هم انجامش دادم به صورتِ سولماز ن

البته نه با انتظارِ تأیید، بلکه منتظر بودم سولماز یک "نه" 
ام را قاطعانه بگوید و بعدش بروم و با خیالِ راحت سفره

 
ً
بچینم. اما حالتِ مرددِ صورتش دلم را خالی کرد؛ خصوصا

 وقتی به جای مخالفت، حرفِ بابا را پیش کشید: 
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 جا! ه پاش رو بذاره اینبابا قدغن کرد-

 مامان دستش را توی هوا تکان داد: 

ی بگه. بچه میجلوی این همه آدم که نمی- ر آد دو تونه چتر
 خوره! لقمه غذا می

 اش شده بود دو لقمه! یک لقمه

هر آن منتظر بودم منطقِ سولماز به احساسش غلبه کند و 
ی را بگوید که درست است اما آن ر نش قدر واکبالاخره آن چتر
 نشان نداد که مامان رفت تا به آرش زنگ بزند. 

ون زده از   دستی به صورتم کشیدم و موهای بتر
ی

با کلافگ
 ای نمیشالم را تا پشتِ گوشم هدایت کردم! چاره

ً
ماند ظاهرا

که بنشینم و دعا کنم که خدا امشب را به ختر جز آن
 بگذراند. 

و ترتیب کنار  نظمهایی که در هالِ خانه، ی  نگاهم میان آدم
هم نشسته بودند، به گردش درآمد و آخر سر، روی صورتِ 

 جواد، همسر سولماز، متوقف شد. 

ی شکرآبِ پدر و پسر خت  داشت! سولماز که از رابطه
شناخت! سولماز که بهتی سولماز که پسر خودش را خوب می
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ر و آسه آمدن در بساط آرش از هر کش می دانست آسه رفیی
 کرد؟پس چرا هر بار این سناریو را تکرار میشود! پیدا نمی

- ِ
ر النگو هم نداره که بگیم کار نکردنش واسه خاطرِ نشکسیی

 النگوهاشه! 

ناز نگاهم را از صورتِ جواد برداشتم و به صورتِ شاکِی ایل
رَش سمانه بود و آن

ُ
قدری بلند گفته دوختمش. مخاطبِ غ

 خود سمانه هم شنیده بودش! 
ً
 بود که احتمالا

ناز و نه برای فکر کردن قت نداشتم؛ نه برای سرزنش ایلو 
به سمانه و دویدم تا به موقع، خودم را به مامایر برسانم که 

 لحظایی پیش، گوشی را زیر بغلش زده و رفته بود به اتاق! 

 

 

 

 

 

 

ی #هشت  _متی
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 لامعی#شقایق_ 

 

#16 

 #پارت_شانزده

 

 

 

 

 

 

دیدم، چنگ  که خودم را توی اتاق و مقابلشبه محض آن
ِ آن

ر که هنوز موفق زدم و گوشی را از دستش گرفتم و با دریافیی
 کشیدم و او، 

ی
ِ تماس نشده، نفش از سِر آسودکی

ر به گرفیی
 حق به جانب پرسید: 

؟کار میچی -  کتر
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خواستم دستم را روی بازویش گذاشتم؛ کاری که هر وقت می
ده اما ز دادم و شتابهایم بیشتی شود، انجامش میتأثتر حرف

 شمرده، گفتم: 

ذارم. مهمونا که من خودم یه قابلمه غذا واسه آرش کنار می-
، بابا که خوابید، زنگ بزن بیاد بشینه تو آرامش غذاش  ر رفیی

 رو بخوره! 

تر رفتم، صورتش جمع و جمعای که پیش میبا هر جمله
د: می  شد. سعی کرد تلفن را از دستم بگتر

 ی بیاد؟! جور ام که اینمجرمه مگه بچه-

اش، مجرم هم بود! معنای کرد اما نوهشاید مامان باور نمی
 کار! شد؟ کش که مرتکب جرم شود؛ خطا مجرم چه می

دانست چه جرم و خطایی بود که مرتکب نشده باشد، خدا می
ولی من آن لحظه به جرم و خطایش کاری نداشتم و دردم، 

ر دیگری بود:   چتر

شه، درست نیست. زشت می شونجا با جواد بحثآد اینمی-
 می شه جلو سمانهمی

ً
د... خواد سرکوفتش رو به ایلو بعدا

حسام بزنه! بعدشم مگه بابا آخرین بار نگفت که حق نداره 
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بیتر حال و روز خوشی نداره. جا؟ خودت که داری میبیاد این
 مگه دکتی نگفت فشارش نباید بره بالا؟

تِ مامان، نمیاشتباهم آن بود که از بابا گفتم ک
َ
رفت ه در ک

 تر باشد! که کش از خودش مورد توجه

 تره! ی بابات رو نخور، اون از من و تو هم سالمغصه-

ون پرت شد و حواسم یک لحظه، از پنجره ی بازِ اتاق، به بتر
رویی نشست؛ چراغش روشن بود ی روبهنگاهم روی پنجره

 نگاهم را بدز 
ً
ر موضوع، باعث شد که فورا دم که مبادا و همیر

ِ صبح تکرار شود.   رسوایی

شد برای شکار اگر به شانس من بود، یگ همان لحظه پیدا می
 کردنِ نگاه من! 

ام استفاده کرد و گوشی را قاپید و من، راه حواشمامان از ی  
دلسوز بلد نبودم؛ 

ً
دیگری برای قانع کردنِ این مادربزرگِ  مثلا

سر و پسر، در این هم پ اش بود؛ آنبه هرحال آرش نوه
خواست خطاکار خانواده ارج و قربِ دیگری داشت، حالا می

 و مجرم هم باشد، باشد! 
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ب  رفتم به طرفِ پنجره و حرصم را سرش خالی کردم؛ با ضر
ای  ، پرده را رویش کشیدم و ناسرر بستمش و با حرکتی عصت 

 مامان، نصیبم شد: 

! )دستت بیفته(- ر ر توشسیر  الیر

آمد که بخواهم به خاطرش بیشتی از آن کاری از دستم برنمی
ها کمک کنم و مابینش دست  در اتاق بمانم؛ رفتم تا به دختی

 سروصدا بیاید و برود! به دعا شوم که آرش ی  

 

 

 

 

 

 

 

ی #هشت  _متی

 لامعی#شقایق_ 
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#17 

 #پارت_هفده

 

 

 

 

 

 

شان ها، آخرین وسایلی بودند که به سفره اضافهنمکدان
ها نشسته بودند و کردم و بعدش، همه  ر آماده بود. دختی چتر
کرد که غذا ترین دامادش تعارف میبابا داشت به بزرگ

وع کند. نگاهِ من اما داشت دنبال کم ها وکسریکشیدن را سری
 گشت که بلند شدن صدای زنگ، صورتم را جمع کرد. می

ین می گشت به بابا و نگاهِ متعجبش که داشت میان حاضر
را که خالی ندید، سوالی به من نگاه  چشم دوختم. جای کش

 کرد و گفت: 

ر کیه! -  ببیر
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دانستم کیست و هنوز از جایم تکان نخورده بودم ندیده می
که مامان خودش از پای سفره بلند شد و نصف به فارش و 

 نصف به ترکی گفت: 

 کس نیست؛ بویروز شاما! )بفرمائید شام بخورید(هیچ-

ر  گتر را به واد که کفهای جصدای "بفرمائید" گفیی
ای جمع را کرد، سکوت لحظههایش تعارف میباجناق

 شکست. 

علی و ایل  میان امتر
ی

ناز جایی برای خودم باز کردم و با کلافگ
 دوختم.  ای که در حال غارت شدن بود، چشمبه سفره

سوخت؛ از آن دردهای ام مینداشتم. معده میلی به شام
ام تا گلویم م که اسید معدهعصت  و با دیدنِ آرش، حس کرد

 ناز را کنار گوشم شنیدم: زمان، صدای ایلبالا آمد و هم

 یا خودِ خدا! این واسه چی اومده؟-

 دست از غذا کشیدند و سکوت، 
ی

برای یک لحظه همگ
یِ خانه را گرفتار کرد. البته  دوباره هالِ بیست و چهار متی

ام بیست و چهار اش گفتهفهمید که به هالِ خانهمامان اگر می
ی، برزچر می شد. ده بار هم به من ثابت کرده بود که دوتا متی

ی نتواسته  فرش دوازده متی
ً
اند خانه را پُر کنند و او، ناچارا
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های خالی مانده را با موکت پوشانده، پس در نتیجه کناره
خدا که  تر است و بههال خانه از بیست و چهار متی بزرگ

ودم بروم متی بردارم و خانه را اندازه من آن لحظه، حاضر ب
م به ط آن بگتر که این دلشوره دست از سرم بردارد اما سری

قاشقی که جواد توی بشقابش رها کرد، پرت کرد حواسِ مرا؛ 
ر بودم! ختر نمی امشب به  گذشت، مطمیی

ر کش بود که با کلمه  مامان اولیر
ً
ها سکوت را شکست و مثلا

 ناگهایر 
ً
جا  آرش را دیده و دستی نداشته در اینانگار که کاملا

 بودنش، گفت: 

خوش اومدی پسرم. خوب کردی اومدی، داشتیم شام -
! می ر  خوردیم. بیا... بیا بشیر

دانستم خودخوری را نداشتم؛ می دلِ آن که به بابا نگاه کنم
 کند. اش میچه شکلی

علی هم ساکت نشسته بود و  اوضاع عادی نبود؛ حتی امتر
ی ن ر دوخته بود به مچ آرش و  گفت و فقط چشممیچتر

 مامان، دوباره سعی کرد که جو را با کلماتش متعادل کند: 

ر حالا با خودم می-  داشتم همیر
ً
گفتم این بچه کجاست، اتفاقا

ی خورده یا نه!  ر  چتر
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علی زد که جمع کار، تر بنشیند و با اینو بعدش یگ به امتر
 رو به جمع گفت: زمان جایی برای آرش باز کرد و هم

 بویروز...بویروز! )بفرمائید... بفرمائید(-

 

 

 

ی #هشت  _متی

 لامعی#شقایق_ 

 

#18 

 #پارت_هجده
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ی نگفت و آرش، با "سلام"ی که زیر لب و با آن  ر کش چتر
علی.  صدای بم  به زبان آورد، جا گرفت کنار امتر

کم مشغول به همان کاری شدند که قبل از ورود ها، کمدست
هایشان از جمله آرش بودند. با این تفاوت که بعضر 

 تمرکز بودند. های سولماز، ی  دست

علی رد کرد و به دست  مامان بشقای  را از مقابل آرش و امتر
 من رساند: 

 برنج بکش برای آرش! -

م؛ ی آرش، غذا کشیدی معدهکار شدم و به اندازه  دست به
پیمان مرغ و مخلفات  بشقاب را پُر از برنج کردم، برایش پُر و 

طور که به دل مامان بنشیند و نخواهد که گذاشتم، آن
 کاری کنم! دوباره

حرف مقابل آرش گذاشتم و بعدش دست بشقاب را ی  
علی را که داشت تند و شتاب ی دیجیتالِی زده به صفحهامتر

به می  زد، کشیدم و کنار گوشش توپیدم: ساعت برادرش ضر

 شامت رو بخور! -

 کاره پرسید: به طرفم برگشت و یک نگاهش
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 ی کاری(؟ریم مصُابه کاری )مصاحبهباز هم می-

ی نمیمی باج ر  که اگر به بقیه چتر
ً
گفت، خواست؟ مسلما

توانستم از بردمش وگرنه که خودم هم دیگر نمیدوباره می
ر آپشتر استفاده کنم!   چنیر

 قاشقش را به دستش دادم: 

- !
ً
 غذات رو بخور فعلا

ش زیرزیرکی به جواد نگاه کردم. مشکل اصلی، او و بابا و بعد
 قدغن کرده بود آمدن آرش را به این

ً
جا و بودند. بابا که کلا

داد. البته شد که به خانه راهش نمیجواد هم یک ماهی می
رفت اما جواد کرد و گاهی به خانه میکه آرش کار خودش را می

 تظاهر می
ً
گرنه شود و ایش نمیوآمدهکرد که متوجه رفتمثلا

ی به روی خودش سولماز می ر گفت که بارها فهمیده و چتر
 نیاورده. 

ای جوید و به نقطهتمرکز غذایش را میداشت آرام و ی  
اش را توی هوا درمیان سفره زل زده بود. قاشقِ خالی شده

 داشت 
ً
ایط تقریبا نگه داشته بود و چنگالش را روی سفره. سری

 داد برای اینکس کاری انجام می  رفت و هر عادی پیش می
موضوع؛ مامان با تند و تند غذا تعارف کردن و سولماز با 
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ها و پرسیدن، سوالِ "دوغ یا نوشابه؟" از درخواست لیوان
ین!   تک به تک حاضر

ی نخورده بودم و کش هم حواسش به من ر نبود و حتی  چتر
و کرد و فقط داشتم تند ام هم جلب توجه نمیبشقاب خالی

دادم که این سفره زودتر جمع، و پشت سرهم سرویس می
 اعضای دورش پراکنده شوند. 

ناز که به ایل  دست سمانه دادم. با آن ظرفِ سس را به
 تر بود اما از من خواسته بودش و بعدش گفته بود: نزدیک

 مرش آیداجان! -

چسباند. سولماز را "سولماز را فقط به اسم من و ثریا می جان
 ایلانم"، آیخ

ً
ناز را خالی و ی  سُوَن را "عزیزم" و نهایتا

 زد. پیشوند و پسوند صدا می
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ی #هشت  _متی

 لامعی#شقایق_ 

 

#19 

 #پارت_نوزده

 

 

 

 

 

 

ی ماندهشد، تهادغامِ بوی سیگار و ادکلتر که از آرش بلند می
برد. نه بوی سیگارش قابل تحمل میل و اشتهایم به غذا را می

ی گفت به اندازهو نه بوی تندِ ادکلتر که سولماز میبود 
حقوق یک سالِ جواد قیمتش بوده! نگاهم را از سِر کنجکاوی 

خواستم ببینم تتوی جدیدی به به طرفش کشیدم. می
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هایش که جای خالی صورتش اضافه شده یا نه؛ دست
 نداشتند! 

ِ گوش
ر  را که زیر هم، از امتداد ابرو تا پاییر

ش داشتم حروقر
 داش صدایم زد: چیدم که ایلنوشته شده بود را کنار هم می

 دیگ نداشتیم آیدا؟ته-

 و از خداخواسته، از جایم بلند شدم: 
ً
 فورا

 آرم! چرا...چرا! الان می-

 مامان از بلند شدنم استفاده کرد: 

ی آب گوشت تو یخچال هست. تو اون یه ذره کوبیده-
ظرف در زرده، پشت قوطِی ربه! بیار اونو یه لقمه آرش ازش 

 بخوره! 

خانه رفتم. اولش خواسته ر ی نگفتم و به آشتی ر داش ی ایلچتر
خانه، لحظه ر ر به آشتی ای را اجابت کردم و بعدش با برگشیی

ون بردم و چند سرم را از پنجره نفس عمیق و  ی بازش به بتر
 پیایی کشیدم. 

ر جوری اش هم با این تعداد آدم، گرفته و هوای خانه همیر
ر بود چه برسد به حالا که آرش بوی سیگار و ادکلن و  سنگیر

 اش کرده بود. جوراب هم اضافه
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کشیدم و خدا شاهد است هایم را میداشتم برای خودم نفس
نیدنِ رویی نبود که شی روبهکه حتی حواسم هم به پنجره

ای در سکوتِ نست  کوچه، نگاهم را تا منشا صدا جمله
 جا کرد: جابه

؟ چقدر فاصله- ر  ها کمه! ی این پنجرهعه شماییر

علی مورد  همان  که امتر
پسِر با اعصابِ سر شت  بود! همایر

 عنایت قرارش داده و او، به من گفته بود "فدای سرت". 

 مهمون دارین، نه؟! -

اش نشانده بود، حواسم را پرت کرد. ه"نه"ای که انتهای جمل
 از که یادش گرفته بود؟

شد همان اش که میی کنارینگاهم سُر خورد به طرف پنجره
روی اتاقِ من. روشن بود و بسته! برگشتم به ی روبهپنجره

 وارد و با لحتر آرام اما مضطرب، در برابر تمامطرف تازه
 جملاتش، کوتاه گفتم: 

 با اجازه! -

نم مانده بود که کش از اهل خانه، مرا در حال صحبت همی
ی ببینند! های هشتکردن با غریبه  متی
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ی، کسایر بودند که به علت ساخت و های هشتغریبه متی
کشید شدند و خیلی طول میها، به محله اضافه میساز خانه

تا میانِ اعضای محله به حساب بیایند و در این یگ_دو سالِ 
، تعدادشا ی ن رو به رشد بود وگرنه که تا قبلش، همهاختر

شان قدیمی بودند و ها هم خودشان و هم صاحبانخانه
 دو_سه مستاجر جدید در کوچه می

ً
 دیدیم! نهایتا

ی مامان را به دستش رساندم. جواد از سفره فاصله محموله
گرفته و صورتش توی هم بود. بالاخره به بابا نگاه کردم. 

ام ممی همان را در هر حالتی دارد و به خاطر دانستم احتی
ی نمی ر گوید اما حالت دامادها و عروسش هم که شده چتر

 آورد! صورتش دلم را به درد می

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 72  

#20 

 #پارت_بیست

 

 

 

 

 

 

 

جا در ورودی دیگر سر سفره برنگشتم. ایستادم همان
خانه. جو متعادل بود و کش کار به کار من  ر نداشت؛ نه آشتی

آن لحظه که در کل کش کاری به کار من نداشت؛ البته تا 
 کردم! وقتی که از خط قرمزها تخطی نمی

هم آخرین فرزند خانواده بودم و هم دختی و هم سرم در لاک 
ر سه علت بس بود برای آن وقت در که هیچخودم، و همیر

 مرکز توجه نباشم! 
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و من، به این فکر گرفت ای پر و پیمان میمامان داشت لقمه
 دهد! اش جا میکردم که آرش، این همه غذا را کجای معدهمی

 منتظر بود که ایل
ً
ناز غذایش را تمام کرده بود و احتمالا

ِ ظرفپروسه
ر ها اجرا شود و ی جمع کردنِ سفره و شسیی

 خوابش! بعدش برود و بیفتد توی رخت

حرکت دستِ آرش حواسم را جمع کرد. دستش را عقب 
علی را که داشت با ساعتِ زدهید و انگشتانِ هیجانکش ی امتر

 مداخله کردم که روی مچش ور می
ً
رفت، ناکام گذاشت. فورا

که به سمت مبادا کارشان به جر و بحث بکشد و درحالی
علی خم شده بودم، پرسیدم:   امتر

 برات دوغ بریزم؟-

 حواسش پرت شد، نگاهم کرد و سر بالا فرستاد. 

 وام! خنوشابه می-

اتِ نوشابه، لیوایر برداشتم و با پر ی   خیالِ ردیف کردن مصرر
کردنش، به دستش دادم و مامان که خیالش بابتِ ستر کردن 

 راحت شده بود، ی  
ً
که به صورتِ مخاطبش آنآرش موقتا

 نگاه کند، روی هوا گفت: 

 ها باید کنار گذاشته شن! کدورت-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 74  

ین را جمع کرد. روی جمجمله اش اگر لهاش حواس حاضر
گرفت و اگر اوضاع عادی بود، ات میشدی، خندهدقیق می

 آن واکنشی که دلم می
ً
وع حتما خواست را بابت ناشیانه سری

 با دقت انتخاب
ً
شان کرده بود که کردنش و کلمایی که مثلا

مستقیم برساند نشان می دادم اما آن لحظه، مفهوم را غتر
 اضطرابِ بدی مرا گرفته بود. 

تمرکز انگشتانم پشت گوش راندم و با حرکاتِ ی   موهایم را 
نگاهم را میان مامان، آرش، بابا و جواد گرداندم. کش هنوز 

ر بود و نگاه ی نگفته بود. سرها پاییر ر ها ناخوانا! امیدوار چتر
ایط باز نکند که  بودم مامان این بحث را حالا و در این سری

 همان دم، گفت: 

ن! از هم کینه به دل نمیهر چی هم که بشه، پدر و پسر -  گتر

ون فرستادم. صورتِ جواد هنوز درهم  نفسم را منقطع بتر
ی نمی ر اش گفت و جز آرش که داشت دولتی لقمهبود و چتر

خورد، کش مشغول به کار دیگری جز سکوت و انتظار را می
 نبود! 

 همیتر که مامان گفته بود حقیقت داشت اما من 
ً
کاش واقعا

امیدی نداشتم به این اتفاق که بارها و  یگ، حتی ته دلم هم
بارها، خلافش را دیده بودم. مشکل آرش با جواد و سولماز 
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شان از مدار ها بود که رابطهبرای امروز و دیروز نبود. سال
 والد_فرزندی خارج شده و بدجوری ناجور بود! 
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های تسبیحش را جوید و دانههایش را میشت سبیلبابا دا
، رد میی    کرد. تمرکز و عصت 

وع میناز از جایش بلند میکاش ایل کردیم به جمع شد و سری
 حرکتان بود! ی ی  کردن سفره اما او هم در زمره

نگاهِ مامان مستأصل شده بود؛ انتظار داشت کش در جهتِ 
ی بگوید و راه آشتی دادنِ  ر  پدر و پسر را هموار کمکش، چتر

قدم شده بود، اظهار داش هم که بارها پیشکند اما حتی ایل
 کرد. نظری نمی

ده بودم. سکوت دیگر داشت زیادی لب هایم را روی هم فسری
شد که محمود، شوهر ثریا، آرش را مخاطب قرار زجرآور می

ی گفت:  ر  داد و بالاخره چتر

و ازش پاشو آرش جان، پاشو روی بابات رو ببوس -
 عذرخواهی کن. 
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 و بعد رو به جواد ادامه داد: 

 کن، به-
ی

خانم هم که شده، خاطر گل روی حاج شما هم بزرکی
 بگذر و ببخش این بچه رو! 

دن لب شان و هایم کارساز نبود؛ با دندان افتادم به جانفسری
 هایی را که هنوز ترمیم نشده بود، کندم. پوسته

کرد! اگر پایش هم عذرخواهی نمیجا بود که آرش مشکل این
کرد که چرا انتظار عذرخواهی داریم. مان میافتاد مواخذهمی

خطی سکوت، برای بار دوم شکل گرفت و اعصابِ مرا خط
کردند! کرد. حالا همه، جز جواد، با انتظار به آرش نگاه می

خیال، سولماز امیدوار و بابا، عصت  و آرش، مامان خوش
اش را در دهانش چپاند و یک ی لقمهتکه خیال آخرینی  

 لیوان نوشابه هم رویش سر کشید. 

رسید، دستش را کشید و مامان که انتظارش داشت سر می
 سعی کرد بلندش کند و همزمان با زبان خودش گفت: 

 پاشو پسرم، خجالت نکش! -

 خراش: صدای آرش بالاخره درآمد؛ همان صدای بمِ گوش

 از کی خجالت بکشم؟! -
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ل خارج می شد. دلم برای جواد هم اوضاع داشت از کنتی
سوخت برای آن غروری که سوخت؛ میسوخت و هم نمیمی

که این پسر سوخت برای اینشد و نمیدار میداشت جریحه
 را خودش بار آورده بود. 

 که چهرهباید یک غلطی می
ً
گفت ی جواد میکردم! خصوصا

فشان دورنش، وجود که هر آن احتمالِ فوران کردنِ آتش
د هم عذرخواهی دارد. من یگ می دانستم که آرش بمتر

ی نگفته نمی ر کند و همان لحظه هم لای منگنه مانده که چتر
ر بود که خودم را وسط انداختم و با صدای  و برای همیر

 بلندی پرسیدم: 

ی لازم نداره؟! - ر  کش چتر

از سوالم استقبال شد و هر کس تشکری کرد و آخرینش 
 بوط به سمانه بود که گفت: مر 

 نه قربونِ دستت! کاش جمع کنیم سفره رو! -

و بلافاصله دیس برنج را برداشت و به دستم داد و 
وع به جمع ناز و آیبندش ایلپشت سون با سروصدا سری

ی از آن  کردن سفره کردند و هیچ ر چه که گذشته کش چتر
 بود، به روی خودش نیاورد! 
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کرد و به کاش آرش زودتر دلش هوس سیگار کشیدن می
ر بهانه هم که شده از خانه می رفت اما مانده بود که همیر

 با یک تیپا قدرت
ً
نمایی کند و اگر مامان پشتش نبود، بابا حتما

ونش می  کرد. از خانه بتر

 یه سیتر چای بیار آیدا! -

خانه،  ر ی مامان کردم اما نگاهِ کلافه و پرحرفم را روانهاز آشتی
 توجهی نشان نداد؛ وای از دست این زن، وای! 

 کشم! برو من خودم آب می-

 ظرف
ً
ناز های کقر را رها کردم و ایلبا پیشنهادِ سمانه ناچارا

را جای خودم ایستاندم تا دست تنها نگذاشته باشمش و تند 
ها را توی سیتر چیدم لیوان که تعداد را بشمارم،آنو تند ی  

ی رفتم.   و سراغ سماور و کتی

 ساکت بودند و فشار، بیشتی آدم
ی

های نشسته در هال، همگ
 داش پیشنهادِ پاسور کاش ایلاز همه متحمل جواد بود. ای

داد اما مامان که همیشه چند روز جلوتر به استقبال بازی می
از دو_سه  رفت،ماه محرم و در کل هر عزاداری دیگری می

 شب پیش، بازی کردن را ممنوع اعلام کرده بود. 
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علی چسبیده بود به آرش و  سیتر چای را گرداندم. امتر
 کرد. دار به شوهرش نگاه میسولماز، غصه

که تنها لیوانِ سیتر را گرفتم مقابل آرش و او، قبل از آن
بهماندهباقی  علی زد و گفت: ی چای را بردارد، ضر  ای به امتر

 بچه!  بسه-

به اش محکم بود و نه صدایش بلند و نه کلماتش رکیک نه ضر
به و صدا و دو کلمه کاقر  ر ضر اما برای جوادِ رو به انفجار همیر

 بود. 

 با اجازه کی دست رو بچه بلند کردی؟-

، شد دغدغهلیوان چای باقی  ام. ی آن لحظهمانده توی سیتر
 بیشتی خم شدم و سیتر را ن

ً
تر زدیکنفسم حبس شد و عمدا

داشت، ماند و چایش را برمیگرفتم به آرش. اگر ساکت می
طلب شده بود آن خوابید اما او هم مثل پدرش فرصتسری می
 ها: لحظه

ای و تنها، دور و برت شلوغه دور برت داشته! وقتی تو خونه-
 ها نداری! از این زرت و پرت

 وقت نکردم از خدا بخواهم که به دادمان برسد! 
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ر  ر حرکت، مثل فتر از جایش جواد ختر برداشت و آرش با همیر
ای به من زد و هجوم برد به طرف جواد و من، جهید؛ تنه

ی که آن لحظه توانستم نشان دهم، آن بود که سیتر  تنها هتر
چای و لیوان تویش را از معرض افتادن نجات دادم و بعدش 

 چرخیدم و به جهنم به پا شده نگاه کردم! 

رسید؛ جوره به آرش نمیشد که هیچمی زور جواد، چند سالی
ر هم آن لحظه به آرش البته که زور ایل داش و حسیر

باتش روی سر و صورتِ جواد مینمی  نشستند! رسید و ضر
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#23 

 #پارت_بیست_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

ی ی محمود و امتر هم خاتمه شان حتی با مداخلهدرگتر
عقب برداشتم و به دیوار پشت سرم تکیه نیافت. قدمی رو به 

به ها را زدم. جرئت آن که جلو بروم را نداشتم؛ یگ از آن ضر
ر خانه برگزار اگر من می خوردم، فردا مراسم ختمم در همیر

 شد! می

ر جیغ می سُون داشت بلندبلند گریه زد و دختی آینازنیر
، هاج و واج به مهلکه زل کرد! سمانه با دستمی های کقر

داش شده بود، زده بود. در این یک سالی که همسر ایل
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وصف دعواهای جواد و آرش را شنیده بود اما پیش نیامده 
 بود که با چشم خودش ببیند؛ نگذاشته بودیم! 

، پای آی ر سُون و ثریا را مامان خودش را دخالت داد و همیر
هم به مداخله باز کرد. بالاخره توانستند جدایشان کنند اما 

اهای آرش ستوننعره  لرزاند. های خانه را میهای جواد و ناسرر

از موقعیت پیش آمده استفاده کردم و با رها کردن سیتر 
، به نجات یلدا، دختی آی ر ای سُون شتافتم و بچهروی زمیر

ر بلند کردم. در  که در معرض زیر پا ماندن بود را از زمیر
ت و ها گشآغوشم دست و پا زد و نگاه من، یی مابقی بچه

که با یک دست به زور یلدا را نگه داشته بودم، با درحالی
ر را گرفتم و دنبال خودم  اهن نازنیر دستِ دیگرم، پتر
علی را هم، با فریادی که ناچار به  ، امتر ر کشاندمش و آن بیر

 کشیدنش شدم، با خودم همراه کردم. 

های یلدا، خارج از تحملم بود. وزنش خیلی بیشتی از قراریی  
ای که کشیده ی دو ساله بود و با هر نعرهدختی بچه وزن یک

دانستم به کجا لرزید. نمیهایم میشد، تنش میانِ دستمی
م.   پناه بت 

کرد و سه مردی که دورش بودند، آرش داشت خودزیر می
گفت کشید و یک بند میشدند. سولماز جیغ میحریفش نمی
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 "تمومش کنید". مامان آن وسط نگرانِ آرش بود و 
د و من، بالاخره توانستم سه خواست دستمی هایش را بگتر

م توی راه  روی ساختمان! بچه را با خودم بت 

ر گریه کردن را تمام نمییلدا ی   علی تای  و نازنیر کردند و امتر
 آمد. هم راه نمی

ای درِ باز واحدِ کنار و دو صورتِ درز کرده از میانش چاره
م اما پله برایم نگذاشت جز آن که مستر راه ها را در پیش بگتر

ر بساط رو در طبقه های شاکی راه بود و نگاهبهی دوم هم همیر
هارا دنبال خودم و کنجکاو، کاری کردند که تا پارکینگ، بچه

بکشانم. حتی در این نقطه هم صدای فریادهای مردانه و 
دانستم باید به آزار بود و من، دیگر نمیهای زنانه، گوشجیغ

ر را رها کردم و دو دستی یلدا را چسبیدم. کجا فرا ر کنم. نازنیر
به  های ملایم به پشتش زدم و کنار گوشش گفتم: با دستم ضر

ی نیست. - ر  آروم باش خاله؛ چتر

ای اش، یک بند، تنها کلمههای بریدهها و نفسهقمیان هق
 کرد "بابا"! که درست ادا کردنش را بلد بود، تکرار می
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، گوشه ر ی پارکینگ در خودش جمع شده بود و نازنیر
سروصدا، تبدیل شده های پُر سروصدایش به نوع ی  اشک

علی، کنارِ پراید ایل  داش، سردرگم ایستاده بود! بودند و امتر

کردم؛ شدند و من، آن وسط به بابا فکر میصداها قطع نمی
ون کشیده بودمش. کاش دست   او را هم گرفته و از معرکه بتر

ترساندم. درحال تکان دادنش رو صورتِ کبودِ یلدا داشت می
 گفتم: کردم به

ً
علی و ناچارا  طرف امتر

 سون یا عمو امتر بگو بیان تو پارکینگ! برو بالا به خاله آی-

 تر بگویم: بار آمرانهاش وادارم کردم که اینحرکتی ی  

- ! ر ر رو بگو و بعدش برگرد پاییر  همیر

 فریاد زدم:  هنوز حرفم
ً
 را نخوانده بود و من، ناچارا

 دِ برو دیگه! -

ی ی سینهطرف آسانسور. قفسهاز جایش جهید و رفت به
ر می  رفت. یلدا، بدجوری زیر دستم بالا و پاییر

ی پنجم بود و تکان به نمایشگر آسانسور نگاه کردم؛ طبقه
علی، التماسخور هم نمی  گونه گفتم: د. روبه امتر
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 ها برو خاله! برو فقط. از پله-

ون فرستادم اما   بتر
ی

با حرکت کردنش، نفسم را از سر آسودکی
ام، حتی یک ثانیه هم دوام نیاورد و دیدنِ آرامشِ نست  

تر بود، جوری صورتِ یلدا که حالا کبودتر و کم حرکت
ن به کودک ام کرد که برای رساندن هوا زدهوحشت ی و اکستر
ای به اتفاقاتِ پشت در که لحظهسون، ی  آنی آیدو ساله

توجه به فکر کنم، بازش کردم و پریدم وسط کوچه و ی  
ها و پایندگانِ حضوری، یلدا را تکان پایندگانِ پشتِ پنجره

به زدم و نالیدم:   دادم و چندباری به پشتش ضر

 تورو خدا نفس بکش! -

 نمی هیچ متوجه اطرافم
ً
دانستم چه کسایر نبودم؛ اصلا

اند. تمام توجهم معطوف به یلدا بود و حتی کنارم ایستاده
نازنیتر که با پای برهنه ایستاده بود وسط کوچه، توجهی از 

 گرفت. من نمی

 بدش من بچه رو! -

خواست و سرچرخاندم به راست و مقدس را دیدم. یلدا را می
دمش:   من از خداخواسته به او ستی

 کاری کن. یه کاری کن مقدس خانم... تو رو روح عباست یه-
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ر قسمی دادمش. عباس را من نمی دانم چرا آن لحظه چنیر
ندیده و فقط نقلش را شنیده بودم.  فرزند اول مقدس بود 

ر نوشتنش و درست روز اول مدرسه وقتی آماده ی اولیر
زند؛ با چه هدف و نیتی کش کنش میشده، گازی از پاکمی
پرد توی گلویش و راه کن، میداند اما همان تکه پاکمین

به و حرکتی هم دست از نفسش را بند می آورد و با هیچ ضر
ِ جان پسر هفت ساله

ر شوید و قبل از ی مقدس نمیگرفیی
جای شود و زنگِ آخر، بهرسیدنِ امدادگران جانش تمام می

ِ ی   قدس جان شدن عباس را به معباسِ سواد یاد گرفته، خت 
 دهند. تحویل می
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#25 

 #پارت_بیست_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

ی یلدا، به خودم آمدم و از خاطرات با شنیدنِ صدای گریه
زده، چرخیدم تا صورتِ یلدا عباس دست کشیدم و وحشت

های هقجای آن هقجای کبودی سرخ بود و بهرا ببینم. به
ِ جان، قدرتمند گریه میی   کرد و حواسِ من، رفت یی

های مقدس. بچه را به من های حلقه زده در چشماشک
د و   کاری کرده بود وقتی گفت: صدایش را بغض دستستی

 رم آب بیارم. می-
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اما نیامد و آب هم نیاورد؛ حتی برنگشت که سر از ماجرای 
 آمده دربیاورد. پیش

دستم را پشتِ یلدا کشیدم و نگاهم را با انتظار به در دوختم. 
ی که قاصدش بود را می علی تاحالا باید خت  رساند و خدا امتر

تر از کاری از او بوده یا آیکم  دانست کهمی سون و امتر درگتر
 آیر بودند که به حرفش توجه کنند. 

ی من هم مثل افراد حاضر در کوچه، نگاهم را به پنجره
خانه ر ی خودمان که منشا سروصداها بود، دوختم؛ آشتی

نگران بابا بودم و منتظر آمدنِ کش که یلدا را به او بسپارم. 
خانه و دوباره حال و روزش خراب شود ترسیدم برگردم به می

ِ ها میحلو داشتم در سرم به دنبال راه
ر گشتم که قرار گرفیی
ر و کنار پایم، حواسم را  یک جفت دمپایی مردانه، روی زمیر
ر کاری  پرت کرد و باعث شد نگاهم تا صورتِ کش که چنیر

 کرده بود، برود؛ پسِر بااعصابِ همسایه بود! 

ر دیگری فکر کنم و  در موقعیتی نبودم که بخواهم به چتر
های ها و بعد به پاهای برهنه و لاکنگاهم را اول به دمپایی 

، دمپایی هایم دادم و ی  ی ناخنرنگ و رو رفته
هایی هیچ حرقر

 تر بودند، به پا کردم. را که حداقل چهار سایز برایم بزرگ
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کرد گول درحالی که داشت چادرش را درو کمر جمع میآدی
ی سوم انداخت و نگاهِ ی روشنِ طبقه به پنجرهنگاهی
 نفس زدن پرسید: اش را به من دوخت و درحال نفسبعدی

 شده؟( نه اولوب؟)چی -

ی با سوالش انگار همه دوباره یادشان افتاد که من نماینده
هایشان را از سر گرفتند و جنگِ به راه افتاده هستم و نگاه

تا به جواب نرسد دست گول دانستم که آدیمن، چون می
 بردار نیست، یک کلمه توضیح دادم: 

 آرشه! -

ی به ترکی گفت که مضمونش نفرین  ر توی سرش زد و چتر
 کردنِ آرش بود! 

 لازمه به پلیس زنگ بزنیم؟-

طرف راست؛ به همان جایی که پسِر بااعصابِ چرخیدم به
ی خرید بود و رسان ایستاده بود. توی دستش کیسهدمپایی 
ر بسته دادند ها نشان میای نانِ لواش، آویزانِ ساعدش و همیر

که از سر کنجکاوی به کوچه نیامده! متعجب، ترسیده و 
 البته ناخواسته تکرار کردم: 

 پلیس؟ -
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هایش، توی کان داد. نگرایر علاوه بر چشمبا تردید سرت
 لحنش هم قابل تشخیص بود. 
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ی سومِ ساختمانِ ما و ی طبقههایش را کشاند تا پنجرهچشم
 گفت: 

 خوب به-
ً
 رسه! نظر نمیاوضاع اصلا

جا هایم جابهتیلدایی که بالاخره آرام گرفته بود را میان دس
رسید، تا زمایر نظر نمیکردم. اوضاع هر چقدر هم خوب به

کشت، نیازی به حضور پلیس حس که کش، کش را نمی
 شد! نمی

ی نگفتم. نگرایر زبانم را بند آورده بود. کش از آن بالا،  ر چتر
ر نمی  آمد تا مرا از این وضعیت نجات دهد. پاییر

 تونم! خوای من نگهش دارم؟ می_می

دوباره به سمت راست چرخیدم و به پیشنهادِ کمک پسرکِ با 
داد، فکر کردم و درجا پشیمان اعصای  که بوی خوی  می

قابل شدم. هرچه که بود، غریبه بود و غریبه ها هم غتر
 اعتماد. 

 سر تکان دادم و لب به توضیح گشودم: 
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 می-
ی

 کنه! غریبگ

 هایش را به طرفم آورد: دست

 امتحان کنیم. -

ی شان کشید و درحالی که کیسهخودش بلافاصله پسو 
 کرد، گفت: هایش جدا میخرید و پلاستیک نان را از دست

 برای دمپایی تا بالا رفتم، یادم رفت اینارو بذارم خونه! -

ر و کنار دیوار گذاشت و نان ها و بلافاصله کیسه را روی زمیر
 طرفم دراز کرد: را هم رویش و دوباره دست به

 به من! ش بده-

مکید و یلدا را چرخاندم توی آغوشم، داشت شستش را می
 ی دوباره باریدن! های سرخش، آمادهآرام بود و چشم

دنِ های دراز شدهبه دست ی پسرک نگاه کردم، اگر بنا به ستی
، آشنا میان آن آدمیلدا به کش بود، به اندازه های ی کاقر

ِ ی جلوی در خانه وجود داشت که نخحلقه زده
واهم دختی

سون را به یک غریبه بسپارم اما شنیدنِ صدایی میانِ تمام آی
ای قالب آن سروصداهای اعصاب خردکن، باعث شد لحظه

 تهی کنم. صدای آمبولانس بود؟
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ی پا بلند شدم و قد کشیدم برای دیدن انتهای روی پنجه
زنِ چرخان و ای بعد، دیدن آن چراغ چشمککوچه و لحظه

آور، کاری با من آن صدای "ببو ببو" ی دلهرهتر شدن واضح
های پسِر همسایه و هجوم کرد که یلدا را رها کنم میان دست

م به  طرف خانه! بت 

های ها را بالا رفتم، نفهمیدم چطور آدمنفهمیدم چطور پله
ها را کنار زدم، نفهمیدم چطور وارد خانه پلهایستاده در راه

ت که بابا را درازکش، کف شدم و فقط آن لحظه را یادم هس
حرکت میان هایش بسته بود و تسبیحش ی  هال دیدم. چشم

 انگشتانش. 

دست بالای داش گوشی بهپاشید و ایلناز رویش آب میایل
 خواست که عجله کند. سرش ایستاده بود و از کش می

هایش را روی صورتش تر امتر دستدو قدم آن طرف
ون درز میگذاشته بود و خون، از میان ا کرد نگشتانش به بتر

 زد. بال میسون کنارش بالو آی

آرش روی مبل بود و محمود انگار که محافظش باشد، از 
 خورد. جایش جُم نمی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

ر نشسته بود و بلند بلند،  خانه، روی زمیر ر مامان کف آشتی
ر و زمان را نفرین ی قفسه کرد و با مشت جایی میانمی زمیر

هایش را ماساژ کوبید و سمانه، ناشیانه شانهاش میسینه
داد و من... من... خسته از این سناریوی تکراری، دلم می
هایی که  خواست گورممی

ر را از این خانه گم کنم و تنها چتر
قدری دارم، دفتی و خودکارم باشد. پا به فرار بگذارم و آنبرمی

 یک دور شوم که حتی یگ از این ص
ً
داها را نشنوم و اصلا

ای دنج خواست بروم و گوشهی آشنا هم نبینم. دلم میچهره
از این دنیا، با کلماتم خلوت کنم و به جای دنیای تلخ و 
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ش بودم، دنیای رویایی خودم را با کلماتم  زهرماری که استر
ش شبیه به این هشت ر ی نحس بسازم؛ دنیایی که هیچ چتر متی

 هایش و نه حتی هوایش! نه آدم هایش،نبود، نه خانه

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#27 

 #پارت_بیست_و_هفت
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 که آمدند و بابا را بردند، نگاهم به دمپایی 
هایم بود؛ تمام مدیی
 ها تا روی فرش آمده بودم. هایی که با آندمپایی 

 بیتر 
ی

دادند و این اش را میامتر را هم بردند؛ احتمال شکستگ
کردند. جان به تن برداری قطعی میرا باید با عکس موضوع

سون نمانده بود. آن همه خون را امتر از دست داده بود آی
روح شده بود. با امتر رفت و از سون زرد و ی  اما صورت آی

ر و ایل  داش، دنبال آمبولانس رفتند. آن طرف هم حسیر

ها را درآورد، کش گرفتهمامان اما هر چقدر ادای قلب
، چندتا مورد را چک کردند و اهمیت نداد. همان جا و سرپایی

گفتند حالش خیلی هم خوب است و مامان تا توانست به 
شان درآمد که هیحیی سرشان زبانِ خودش از خجالت

تر اند؛ البته با ادبیایی رکیکشود و الکی درس خواندهنمی
 ها را گفت! این

های سیاه صدای آمبولانس که محو شد، چشم از دمپایی 
 که یک تیک کوچکِ نقره

ی
ای رویشان بود، گرفتم و میان رنگ

 ها چشم چرخاندم. بازمانده
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اش سولماز، کنار تلویزیون در خودش جمع شده بود، روسری
 را کشیده بود روی صورتش و دقت زیادی لازم نبود برای آن

 که بفهمی در حال گریه کردن است. 

خانه بود و س ر  مانه کنارش. مامان هنوز در آشتی

ها، ناز به یخچال تکیه زده بود و سروصدای ضعیف بچهایل
ک من و ایل  آمد. ناز میاز اتاق مشتی

نگاهی به جای خالی آرش انداختم و بعدش، خم شدم و 
، برداشتم و میان مشتم گرفتم.  ر تسبیح بابا را از روی زمیر

ی نمی ر گشت به خانه و این شد؛ دلم آرام بود! زود برمیچتر
کردند و بعدش روز ماعت، سه_چهار روز مراعاتش را میج

 از نو بود و روزی از نو! 

ام بچکد را پس قطره اشک سمحی  که قصد داشت روی گونه
ای قصد آرام گذاشتنم زدم و تصویر صورت بابا را که لحظه

 را نداشت، نادیده گرفتم و راه افتادم به طرفِ اتاق. 

گفت و ها با بغض قصه میجا بود و داشت برای بچهثریا آن
علی هم حضور داشت؛ چشمدر جمع بچه های هایش، امتر

 
ی

هایشان ترسیده و به نظر شان اشگ بود و صورتهمگ
ِ اصلِ قصهنمی ی ثریا باشد. فقط رسید که حواسشان یی

ر که به ی را به عنوان قصه، همیر ر جای صدای داد و فریاد، چتر
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د برای ساکت شنیدند، بس بو ولو تلخ و پُربغض می
 شان. ماندن

قدی ی قدونیمهای چهار بچهنگاهم را بار دیگر میانِ صورت
آن، با  که چشم به دهانِ ثریا دوخته بودند، گرداندم که یک

 یادآوری یلدا، نفسم رفت! 

 یلدا...یلدا را چه کرده بودم؟

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#28 

 #پارت_بیست_و_هشت

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 102  

 

 

 

 

 

 

 

ر دویدم و خودم را به کوچه رساندم، ها را پله چطور پاییر
بماند. تنها آرزویی که آن لحظه در سر داشتم، این بود که 

ای که رهایش کرده بودم، یلدا پسِر همسایه را در همان نقطه
تر و دست ببینم اما نبود، نه در آن نقطه و نه این طرفبه

 ترش. آن طرف

ای شده بودم ندهخورد و من، مرغ سرکاضطراب جانم را می
 چرخید. قراری دور خودش میکه داشت با ی  

جمعیت پراکنده شده بود و کش آن ساعت در کوچه به 
 تا حالا سر از جزئیات و چشم نمی

ی
 همگ

ً
خورد. حتما

چندوچون ماجرا در آورده و با خیال راحت سر روی بالش 
 گذاشته بودند! 
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ن بود و نگاهم ماروی خانهایستادم مقابل ساختمایر که روبه
ی سومش کشاندم. هر دو پنجره روشن بودند و را تا طبقه

 ام شد. این نور، تنها امیدِ آن لحظه

با شنیدن صدای بوقِ ماشیتر که هیچ متوجه حضورش 
نشده بودم از جا پریدم و به راست سر چرخاندم اما نور 

ر باعث شد صورتِ رانندهچراغ اش هایش چشمم را زد و همیر
ون آمده بود، تشخیص ندهم اما بیشتی از  را که از  پنجره بتر

 صدایش، لحنش آشنا بود: 

؟جا داری چیو نگاه مییه ساعته وایسادی اون-  کتر

 که درحال باز شدن بودند، نگاه کردم و تا 
ی

به درهای پارکینگ
 کنار رفتند، سرجایم لحظه

ً
ای که هر دو طاق در، کاملا

 ایستادم. 

 ه؟! قصد نداری بری کنار، ن-

"نه" سوالِی انتهایش، به ای که شنیدم و آن توجه به جملهی  
ی که مقابلم بود چشم دوختم و لحظه ای بعد، ی  مستر

که به درستی به فکری که در سر داشتم پرداخته باشم، آن
داخل پارکینگ بودم و نگاهم دنبال آسانسور یا مستر 

 ی سوم برساند. ای بود که مرا به طبقهپلهراه
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، کندم کرده بود. آن قدری که وقتی چشممگی به ورودی  حی 
، پلهراه ر  وارد پارکینگ شده و رانندهها افتاد که ماشیر

ً
اش کاملا

 درحال پیاده شدن بود: 

؟ کار میهیچ معلومه داری چی -  کتر

باز هم اهمیتی ندادم. آن لحظه فقط و فقط یلدا را 
ایم قدرت خواستم و فکر کردن به او بود که به پاهمی
ها. راه روشن شد و داشتم با طرف پلهبه بخشید. دویدممی

ی سوم نرسیده، رفتم که هنوز به طبقهها را بالا میسرعت پله
بازویم پُر قدرت کشیده شد و این حرکت، باعث شد سه 

به طرف  گرد کنم و پرت شومای که بالا رفته بودم را عقبپله
ویم را کشیده بود، محکم نگهم پاگرد و اگر همان دستی که باز 

 داشت، افتادنم حتمی بود! نمی

ی که نصیبم شد، دوتا چشمِ عصت  بود و دردی که  ر چتر
کرد. سعی کردم قبل داشت تا مغز استخوان بازویم نفوذ می

ی برای توضیح دستاز آن ر سد چتر پا کنم اما و که سوالی بتی
 بود: سروته ی ی  چه که تحویلش دادم، یک مشت کلمهآن

 یلدا... گفتم شاید... بالا برم... اون آقا! -
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های مات و کدر ای، عصبانیت از میان آن تیلهبرای لحظه
ی شبیه به ترحم  ر پر کشید و جایش را حس عجیت  پر کرد؛ چتر

 پیش خودش فکر کرده بود دیوانه
ً
ی ای شاید! حتما ر چتر

 هستم! 

 در حرف زدن وقت آدم ی  هیچ
ً
دست و پایی نبودم، خصوصا

چه که در یک ساعت اما آن لحظه اضطراب یلدا و تمام آن
 اختر بر سرمان آمده بود، آیدای دیگری ساخته بود از من. 

تأثتر نبودند در های غریبش هم ی  اعصای  این مرد و چشمی  
ایطم. سخت  تر کردنِ سری

چه که اتفاق ترین جملات، آنکنم و با کوتاه  خواستم فکر می
م کرد؛  افتاده بود را به درستی انتقال دهم که نگاهش غافلگتر
وع کرد به اسکن کردن سر تا پایِ منِ آشفته  نگاهی که سری

ای را با اخم کمرنگ میان وضع و دستِ آخر، چند لحظه
 به هایی که به پا داشتم نگاه کرد و نهایابروهایش، به دمپایی 

ً
تا

 تسبیحی که بدبختانه هنوز میان انگشتانم بود. 

سرش را که بالا آورد، حس جدید نگاهش کم که نشده بود 
 دانستم باید چه کنم! تر هم بود و من، نمیهیچ، پررنگ

فشار انگشتانش روی بازویم کم شدند اما رهایم نکرد و 
 سوالی که پرسید، دیگر اوج بدبختی بود: 
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 تون کجاست؟خونه-

ود سوالش شاید زیادی آزاردهنده نبود اما لحنش چرا؛ خ
ین کرده را گمعقلِ خانهلحنش طوری بود که انگار یک شتر

دانم چرا جوابش را دادم؛ انگار مخاطب قرار داده. من اما نمی
جور واکنشِ ناخودآگاه در برابر آن هیبت شده  که گرفتار یک
گرفته؟ آن   گفتند هیبت کش مرا گفتند؟ میبودم. چه می

 شکلی شده بودم انگار. 

ر روبه-  رو! همیر

سر تکان دادنش را نفهمیدم؛ مکث کردنش را هم. سوالی که 
 !
ً
 پرسید را که دیگر، اصلا

 لازمه باهات بیام؟ -

 آمد؟ با من می

ر را پرسیدم:   همیر

 کجا بیایید با من؟-

سوالی که پرسیدم، چشمانش را ریز کرد. انگار که گرفتار 
شده باشد، لحنش هم در راستای حدش بود که تردید 
 داشتم: 

 تون بیام؟تون! لازمه باهات تا خونهخونه-
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 که تا حالا گفت "خانوادهدادم میکمی دیگر ادامه می
ً
ات حتما

 نگرانت شدن!"

ر کاری که انجامش دادم، سُراندن  بازویم را رهاندم و اولیر
بایستم  تسبیح بابا توی جیبم بود. بعدش سعی کردم صاف

و بعدترش، شالم را روی سرم مرتب کردم و موهایم را 
 کار گرفتم:   ترین لحنم را بهسروسامان دادم و جدی

گردی و جا بودنم هم از سر شبمن دیوانه نیستم آقا. این-
 راه گم کردن نیست! 

 تر شد: تر و تردید لحنش پررنگی میان ابروهایش کمفاصله

ر و چرا کار میجا چی نشه توضیح بدین ایپس می- کنیر
؟ اون هم وقتی این ساختمون ها میپلهوار تو راهدیوانه ر دوییر

 ام نداره! ای جز من و خانوادهساکن دیگه

برای لحظایی یلدا را فراموش کرده بودم و تنها هم و غمم 
 ام به این مردک! شده بود ثابت کردنِ سلامت عقلایر 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#30 

 #پارت_ش

 

 

 

 

 

 

 

ون فوت کردم و گفتم:   نفسم را منقطع به بتر

 اجازه-
ً
 دین! ی توضیح دادن نمیشما اصلا

 لحنش تمسخر داشت: 
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 شنوم توضیحاتتون رو! می-

ایستادم که این جا نمیای آناگر پای یلدا درمیان نبود، لحظه
تر از مابقی های جمعش را مسخرهاعصاب، فعلمردکِ ی  

باز کنم، صدای  اش ادا کند. تا آمدم لب از لباجزای جمله
 مان را پرت کرد. ی بالا، حواس جفتبلندشده از طبقه

ای نامشخص من هم به تقلید از او، نگاهم را به نقطه
ل  بعد، صدایی آرام و کنتی

شده توی کشاندم و لحظایی
 ها پخش شد: پلهراه

 تویی ایمان؟! -

ِ صاحب صدا،
ر توجه به ای تردید نکردم و ی  لحظه با شناخیی

ها را بالا دویدم و هزارتا جمله آماده مردِ مقابلم، مابقی پله
اض که با دیدنِ یلدای به خواب  کرده بودم برای توبیخ و اعتی

های ورژنِ بااعصاب رفته و در پتو پیچیده شده، میان دست
هایم پر کشید و با صدایی که اعصاب، جملهمردکِ ی  

 قدر بغض دارد، گفتم: دانستم چرا آننمی

 یلدا! -
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دست جنباندم و با قدمی بلند خودم را به پسرک رساندم و 
حرف، یلدا را از او جدا کردم و به آغوشم درخواست و ی  ی  

دم.   فسری

مان با تعجب مان بود و نگاهش میاناعصاب حالا در جمعی  
 ضیح داد: تر روبه من تو چرخید که پسِر جوانو کنجکاوی می

قراری کرد. شما رو هم پیدا نکردم و آمبولانس که اومد ی  -
جا بایستم. آوردمش خونه، یه کم آب خورد و نشد اون

خوابش برد. منتظر موندم آمبولانس بره تا بیارمش. مشکلِ 
 پیش اومده که جدی نیست؟

 مگر با ما شوچر داشت که مشکلات
ی

مان جدی زندکی
 نباشند؟

ی بگویم ر که صدای ظریف و عروسگ، حواسم را   آمدم چتر
ک  پرت کرد. نگاهم گشت و با تعجب، روی دختی

متوجه حضورش نشده بودم،  ای که هیچشش_هفت ساله
 نشست. 

 خواستم باهاش بازی کنم ولی خوابش برد! می-
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 آیر نبود که بایستم به حرف زدن. سعی کردم 
ً
ایط اصلا سری

ک بدهم که البته مو  فق نشدم و لبخندی تحویلِ دختی
 بلافاصله، روبه پسر جوان گفتم: 

 رم! خیلی لطف کردین؛ من دیگه می-

 طرفم آمد:  قدمی به

 تونم... اگر سنگینه می-

دم:   یلدا را بیشتی به خودم فسری

 مشکلی نیست. ممنون. -

 به ی  
ً
اعصاب نگاه نکردم. حتی مخاطب هم قرارش عمدا

پسر جوان  ها بروم کهطرف پله خواستم بهندادم و می
دستی کرد و با باز کردنِ درِ آسانسور، در عمل انجام پیش

شده قرارم داد و پشت سرم که وارد شد، حس کردم حالا 
پذیر نیست. دختی بچه هم همراهش حالاها خلاصی امکان

ر pی "کرد. دکمهمان میبود و نگاه ر پاییر " را لمس کرد و حیر
، رو به متر که معذب، گوشه ر ور ایستاده بودم، ی آسانسرفیی

 با لبخند گفت: 

 داریم خوبه! بچه-
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

ههایش نگاه کردم. چشمکوتاه به چشم  های این یگ هم تتر
 هایش. نشیتر داشت چشمبود اما کدر، نه! برق خوب و دل

ک و گفت: دست گذاشت روی سرشانه  ی دختی

ده اومد همهرها رو خودم بزرگ کردم. به دنیا که - ر اش ستر
 چهارده سالم بود! 

توقف آسانسور نگذاشت ادامه دهد و من، قبل از خروج، 
ک را اسکن کردم. شبیه به ی  

اعصاب و صورت دختی
شان، تنها احتمالی بااعصاب بود و احتمال خواهر و برادری

 بود که در سرم داشتم. 
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جا کنار آسانسور ایستادم و با شدن، همانبه محض پیاده
ی همراهی بیشتی را به پسری که ای که گفتم اجازهملهج

 دانستم، ندادم: نامش را نمی

ر -  رم. ممنون بازم. جا میمن از همیر

ی بگوید و با قدم ر هایی بلند، به طرف و بعدش نایستادم تا چتر
 در رفتم. 

 

 

* 

 

#31 

 #پارت_ش_و_یک
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 روزهای ی  جمعه
ً
شنبه جدردسرتری بودند؛ مهمایر پنها غالبا

ناز آمد نداشت. کار ایل و  کردیم و کش در خانه رفترا رد می
 روزهای تعطیل که در کل تعطیلات نمی

ً
شناخت و اتفاقا

ر تر هم بود و دیرتر به خانه برمیسرش شلوغ گشت، حسیر
رفت و آخر شب و گاهی هم از صبح زود با دوستانش می

ر سکوت و تنهنزدیک صبح، پیدایش می ایی بود که شد و همیر
 کرد. بخش میحداقل این یک روزِ هفته را برای من لذت

های دیگر؛ بابا بعد از دو آن جمعه اما فرق داشت با جمعه
ی در بیمارستان، تازه ترخیص شده بود و هنوز هم  روز بستی

احوال بود و من، عزای آن را گرفته بودم که خواهرها ناخوش
ودشان که مشکلی یگ یگ برای عیادت بیایند! آمدن خ

هایشان بودند که سر و صدای نداشت؛ مشکل اساش بچه
یک نفرشان به تنهایی بس بود برای دیوانه کردنِ بابا، چه 

 شد. شان جمع میبرسد به وقتی که جمع

، بابا را توی رخت ر خوای  که مقابل تلویزیون به کمک حسیر
ر کاری که بعد ا ز یی پهنش کرده بودم، خواباندیم و من، اولیر

خواهد بخوابد انجامش دادم، روشن که نمیبردن به آن
 کردن تلویزیون و پخش کردن سریال جومونگ بود! 
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، هر چند ی این سریال بود؛ آندیوانه ر قدری که حسیر
" زده بود و ما، یک ظرف فقط DVDقسمتش را روی یک "

 های جومونگ داشتیم! "DVDمخصوص به "

ی تلویزیون و فحهسریال که پخش شد، چشم دوخت به ص
خانه رفتم.  ر ِ لیوایر چای برایش به آشتی

ر  من، برای ریخیی

ر بود و فقط یک قابلمه ی غذا روی مامان در حال غذا پخیی
ر باعث شد که لب به اجاق گاز به چشم می خورد و همیر

اض باز کنم:   اعتی

نمک باشه؟ روغن و ی  مگه دکتی تأکید نکرد غذای بابا کم-
 جدا... قرار شد براش غذای 

ام را قطع کرد و مامان بلند شدنِ صدای زنگ آیفون، جمله
 از خداخواسته گفت: 

ر کیه! -  برو... برو ببیر

لیوان را روی کابینت رها کردم و با حرص، به طرف آیفون 
آمدند به عیادتِ بابا. رفتم؛ کاش حداقل بعد از ناهار می

در مانیتورِ داش را انتظارِ دیدنِ تصویر یگ از خواهرها یا ایل
کیفیتِ آیفون داشتم که با تشخیص دادن مقدس، جا ی  

 جا؟خواست اینخوردم. این یگ دیگر چه می
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که کاری دارد، گوشی را برداشتم و  "بله" نگفته، به هوای آن
 شنیدم "منم"! 

ِ آیفون و نفسم را ی  
، فوت کردم توی گوشی رودربایستی

دم روی کلید باز  ی در و لحظایی ندهکنانگشتم را محکم فسری
 ای سیب، در هال خانه ایستاده بود: بعد، مقدس با کیسه

ر خونه، گفتم بیام یه حال و احوالی کنم. -  دیدم برگشتیر

 و بعد رفت به طرف بابا. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#32 

 #پارت_ش_و_دو
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خانه و  ر  نماندم تا حال و احوال کردنش را ببینم؛ رفتم به آشتی
که مامان داد آن یک لیوانِ چای را کردم چهارتا و قبل از آن

چای بیار آیدا" خودم با سیتر به هال رفتم و  بزند "یه سیتر 
بعد از گرداندنش، تصمیم داشتم به اتاقم بروم و چند 

حال خودم باشم اما جملات مقدس،  ای را بهدقیقه
 ی راه متوقفم کردند. هایم را فعال، و میانهشاخک

چهارتا خواهر و برادرن. دوتا پسرن، یه دختی بزرگ و یه -
بچه.   دختی
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گفت؛ در کل وقتی پای اطلاعات دادن ها را به ترکی میاین
 زد. درمیان بود، فقط به زبان مادری حرف می

مرد رو می-  بردن تو خونه. دیشب دیدم دوتا پسرا یه پتر

 سرش را نزدیک برد به سر مامان و ادامه داد: 

ی داشت انگار، نمی- ر  تونست راه بره. مرصیر چتر

 دستی به صورتش کشید و متفکرانه ادامه داد: 

 ولی زیر ندیدم! -

دهد اما اطلاعاتِ واردین را میواضح بود که دارد آمار تازه
 گفت، دیدهزیادی نداشت! هر چه که می

ً
ها و نهایتا

ن هایش بودند. سرش را بیشتی نزدیک کرد به سِر ماماحدس
 اما صدایش به قدری آرام نبود که شنیده نشود: 

جوری لباس سر و ظاهر درستی ندارن. دختی بزرگه یه-
 جا آنتالیاست! پوشه که انگار اینمی

ی خواهر ام را مهار کردم. حالا چرا آنتالیا؟ چون بچهخنده
مقدس پارسال یک سفر چهار روزه رفته بود آنتالیا و مقدس 

ی سمعیقدری اطلاعات آن ر اش تکمیل بود که برای هر چتر
ر داشته باشد!   یک جوابِ آنتالیادار در آستیر
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ر کاری که   بشنوم و به اتاقم رفتم و اولیر
نایستادم تا بیشتی

انجامش دادم، کنار زدن پنجره و نگاه کردن به کوچه بود. 
ای یک پرچم سیاه رنگ فردا اول محرم بود و سردر هر خانه

 خورد. به چشم می

 و سری    ع از ساختمان مقابل رد کردم و به آن نگا
ً
هم را عمدا

ها پیش طرفِ کوچه چشم دوختم. کربلایی عبدالله سال
وع محرم، رسم پدر را  مرده بود اما پسرهایش هر سال با سری

ده شب هیئت، برگزار میجا می به ر  کردند. آوردند و ستر

 که داشتند از پشت وانت پیادنگاهم را از دیگ
ی

ه های بزرکی
بردند گرفتم ی کربلایی عبدالله میکردند و به پارکینگ خانهمی

، خودم را ی روبهی خانهو با ناگهایر نگاه کردن به پنجره رویی
 در عمل انجام شده قرار دادم! 

 بسته بود! 

ام را آزاد کردم و از پنجره فاصله گرفتم و شدهنفس حبس
جا، هماننگاهم را دوختم به نایلویر که گذاشته بودمش 

ر پنجره!   پاییر

و یک پتوی مسافریی بود  محتوایش یک جفت دمپایی مردانه
ام برای دست کردهقدر دستفهمیدم که چرا آنو من، نمی
 پس دادنش! 
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ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#33 

 #پارت_ش_و_سه
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 گذاشته نایلون را همان
ً
جا به حال خودش رها کردم. عمدا

که مقابل چشمم باشد و تصمیم داشتم در   بودمش جایی 
ر فرصتی که بااعصاب را ببینم، برگردانمش.   اولیر

ی اتاق رفتم؛ این کمد، تنها سهم به طرفِ کمد کوچک گوشه
ناز هم کاری به خصوصی من از خانه بود. جایی که حتی ایل

 کارش نداشت. 

چسباندم. کلیدش را همیشه با یک تکه چسب زیرش می
ی داخلش  ر نداشتم که بخواهم از بقیه پنهانش کنم اما چتر

سازی، ولو برای یک کمد کوچک، کار و این خصوصی  این
، در حس خوی  به من می یتی داد؛ حش که شاید یک سلبتر

 کرد! اش تجربه میجزیره خصوصی

ون کشیدم و همان  و خودکارم را بتر
جا کنار کمد و زیر دفتی

بود که نتوانسته بودم  ها پنجره، روی زانوهایم نشستم. مدت
ایط که بالاخره یک شد اما جوری پیدا میبنویسم؛ وقت و سری

ر از خودم بود؛ انگار که ذهنم قفل کرده باشد  مشکلِ ننوشیی
ِ یک کلمه. انگار نه انگار که 

ر و مقاومت کند حتی برای نوشیی
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ی همان داستایر بودم که در فضای مجازی سر من، نویسنده
 خاطب زیادی داشت. و صدا کرده بود و م

ها، انگشتانم آن روز اما معجزه شده بود انگار؛ بعد از ماه
کردم قدری باز بود که حس میحریص شده بودند و ذهنم آن

ها و توانم ساعتاگر کش کاری به کارم نداشته باشد، می
 وقفه بنویسم. ی  

دم میان انگشتانم و اجازه دادم هر آن چه که خودکارم را فسری
 خواهد را روی برگه پیاده کند. مغزم می

ی از آن ر آوردم. فقط نوشتم، در لحظه سر درنمیچه که میچتر
قدری بالا رفتم. سرعت انگشتانم آننوشتم و پیش میمی

 ماند. شان جا میبودند که چشمم از دنبال کردن

کردم؛ شخصیتی که خودم هم داشتم یک شخصیت خلق می
 درموردش نداشتم، شناختمش و هنوز ذهنیت کاملینمی

آمد؛  آن هم وسط یک روز شلوغ داشت به دنیای کاغذی می
های مقدس، های جومونگ و آماردهیکه صدای رشادت
 درهم آمیخته بود. 

کشیدم و توانستم حتی نفس هم نمیها، اگر میآن لحظه
ی  ر  جدا شده بودم از دنیای خانه و اتاق، نه دیگر چتر

ً
اصلا
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 اتفاقات اطرافم بود. فقط شنیدم و نه حواسم یی می
 نوشتم. می

ای که صدای فریاد نوشتم تا لحظهنوشتم و مینوشتم و میمی
، از جا پراندم:  ر  حسیر

 آیدا! -

ی که روی پاهایم نگهش داشته بودم،  ، از دفتی سرم را با گیحی 
ر دوختم. جدا کردم و نگاهم را به چشم  های حسیر

؟ ده بار صدات زدم! کجا داری ستر می-  کتر

 چقدر صدا توی خانه بود! 

 تنهاست. دایی رحمان اومده! پاشو بیا مامان دست-

تمرکز سر تکان دادم تا برود و به محض رفتنش، نگاهم ی  
م. یک شناسنامه ی پر و پیمان نوشته برگشت روی دفتی

شناختمش و نه ی شخصیتی که نه هنوز میبودم؛ شناسنامه
 دانستم چرا خلق شده! می
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ی #هشت_م  تی

 #شقایق_لامعی

 

#34 

 #پارت_ش_و_چهار
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خواست بنشینم به خواندن و کشف کردنش. دلم دلم می
خواست بفهمم کیست این شخصیت جدیدی که بالاخره می

داشتند رضایت به آمدن داده اما صداها، دست از سرم برنمی
 و حتی انگشتانم، خودکار را رها کرده بودند. 

م را و  گرداندم به دنیای امنش. کمد را قفل و برشبستم دفتی
که تصمیمی داشته آنکلیدش را جاساز کردم و بعدش ی  

شم یا حتی وقتش را، رفتم و ایستادم مقابل آینه و به با 
ه شدم!   تصویرم ختر

ات بودند که آنچشم طور روی تصویرِ هایم دنبال تغیتر
 نمیشان چرخ میمقابل

ً
 نستم. داخوردند اما چرا؟ حقیقتا

ی اتفاق نیفتاده بود و من، همان آیدا بودم؛ حتی  هیچ تغیتر
 هم اغلب اوقات با من بود و تغیتر محسوب رنگ

ی
پریدکی

 شد. نمی

ی ام فاصلهقدری که نوک بیتر تر بردم؛ آنسرم را نزدیک
رفتم، خودم را دوتا تر میچندایر نداشت با آینه و اگر نزدیک

 دیدم! می

ر در من ، همایر بود که بود، نه ابروهای صافم نه؛ همه چتر
ل انداخته بود و نه چانهحالت گرفته بودند، نه گونه

ُ
ی هایم گ

 گرد و کوچکم شکل مصممی پیدا کرده بود. 
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شد از آینه فایده بود و نگاهِ ناامیدم داشت جدا میاضار، ی  
تر به تصویرِ هایم، متوقفم کرد. دقیقآن برقِ چشمکه یک

هایم برق کردم؛ چشمکردم، اشتباه نمی  چشمانم نگاه
کننده که نوید دنیایی جدید گرمزدند، یک برقِ جدید و دلمی

 دادند! را به من می

جا فوت کردم توی آینه؛ حتی در تصویرِ بخار نفسم را یک
گرفته هم برق چشمانم پیدا بود. چرا زودتر ندیده بودمش؟ 

تم برگشت؛ چه هایم به لبخند باز شدند. رنگ به صور لب
 آیدای زیبایی را آینه قاب گرفته بود! 

ِ در، تعادل دنیای جدیدم را برهم 
باز شدن شدید و ناگهایر

 :  زد. مامان، در قاب در بود و صورتش عصبایر

 هاردا گالدون؟)کجا موندی؟( -

اهنم شد:   دستم بند پتر

 آم. لباس عوض کنم، الان می-

 ری: چنان درهم بود و لحنش دستو صورتش هم

، گل ی  سیتر چای آپار.)مهمون داریم. بیا یه -
ر گناخ واریمتر

 سیتر چای بیار(

 افتاد! دید، یاد سیتر چای میمرا که می
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 سر تکان دادم: 

 چشم! -

م فکر کردم و نه به چشم های و به محض رفتنش، نه به دفتی
راست رفتم سراغ کمد؛ لباس عوض کردم  آیدای جدید. یک

و دستِ آیدایی که دوست داشت به کشف دنیا و شخصیت 
دازد را گرفتم و بردمش به هالِ خانه تا برای مهمان ها جدید بتی

 چای بریزد! 

 پایان فصل یک

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#35 

 #پارت_ش_و_پنج
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 "فصل دوم"

 

به ی جوانان ای که به روی طبلِ بزرگ "دستهبا هر ضر
لرزید و شد، چهار ستون خانه میکربلایی عبدالله" نواخته می

ر حالاست که کل ساختمان، یکمن حس می جا کردم همیر
 فرو بریزد. 

اصالح نذر بوی اسفند و گلاب کوچه را پُر کرده بود. آق
، هیئت داشت و می ر د و برای همیر خواست گوسفند سر بت 

 بیشتی توی کوچه ایستاده بود. 

ی مخصوصش را درهای پارکینگ باز بود و مامان، چهارپایه
گذاشته بود در طاق در، رویش نشسته و کمی جا هم به 

زدن را تماشا آدی گول داده بود و جمعیتِ درحال زنجتر
ر کرد و من، میان ممی های پارکینگ در حال قدم زدن اشیر
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علی بود که اضار بودم و آن جا ایستادنم هم فقط بابت امتر
داشت در دسته بایستد و زنجتر بزند. سولماز، چند روزی 

شد که رهایش کرده بود در این خانه و هیچ سراغش را هم می
ناخواه افتاده بود روی دوش گرفت و مسئولیتش خواهنمی
 من! 

دم زدن برداشتم و مامان را صدا زدم اما نشنید. دست از ق
قدری زیاد بود که مجبور سروصدای بلند شده از کوچه آن

شدم نامش را چندین بار بلند بخوانم تا بالاخره و با اکراه سر 
سد:   برگرداند به طرفم و بتی

؟چی می-
ی

 کی

 صدایم را بلندتر کردم تا ناچار به تکرارِ سوالم نباشم: 

 و سر بریدن؟گوسفند ر -

 دستش را توی هوا تکان داد که نه! 

ساعت بود که  کردند زبان بسته را؟ یکپس چرا خلاص نمی
گروه طبل و سنج و مداح در حال فعالیت بودند و از آن 
 از ابتدا تا انتهای کوچه 

ً
زنان دقیقا طرف هم صفِ زنجتر

خواهد گوسفند کشیده شده بودند که چه؟ آقا صالح می
 د. قربایر کن
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ا دوباره از سر گرفتم. نه دل دیدنِ جان دادن ر  قدم زدن
 که صبح بسته

ی
ی شده به علمک گاز خانهگوسفند سفیدرنگ

را داشتم و نه دلِ بیشتی رها کردنِ  آقا صالح دیده بودمش
ده بودمش اما خود  ر ستی علی را. درست بود که به حسیر امتر

ر یگ از گردانندگانِ اصلی هئیت بود و آن قدری کار حسیر
ی سالهریخت که دیگر حواسش یی پسر هشتروی سرش می
 سولماز نباشد. 

دلم را به دریا زدم و رفتم مقابل در و کنار مامان ایستادم. 
 کوچک، وسط کوچه و کنار جوب در حال دود 

ً
منقلی نسبتا

دست  کردن بود و کنارش، خود آقا صالح، چاقو بهدرست
 محض ایستاده بود و دو نفر هم حیو 

ً
انِ زبان بسته را فعلا

 گرمی نگه داشته بودند! دست

 و سری    ع از روی
ً
علی نگاهم را فورا شان برداشتم و به دنبال امتر

 برداشته 
ی

گشتم و با دیدنش، نفس راحتی کشیدم. زنجتر بزرکی
بههن، بالا میبود و با هن اش ای روی سرشانهبردش و ضر

تا متوجهم شود و به قدری برایش دست تکان دادم زد! آنمی
که مرا دید، اشاره دادم ماسگ که زیر چانه گذاشته محض آن

 بودش را بکشد روی صورتش. 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#36 

 #پارت_ش_و_شش
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طرف مامان و کنار  ام را که انجام داد، خم شدم بهخواسته
 گوشش گفتم: 

علی باشه؛ من می-  ل. رم داخحواست به امتر

ی را برای آدی ر کرد و محض باز گول تعریف میداشت چتر
 "ای تحویلم داد. کردنِ من از سرش بود که "باشه

آمدم بچرخم و برگردم داخلِ پارکینگ که صدای بلندِ 
"ببخشید"ی که شنیدم، باعث شد چشم بگردانم تا ببینم 
چه کش مخاطب قرارم داده که با دیدنِ پسِر همسایه که در 

زنندگان و رساندنِ خودش به من حال رد  ر زنجتر شدن از مابیر
 بود، اضطراب گرفتم. 

اش چند روزی بود که ندیده بودمش؛ نه خودش و نه خانواده
 از روز اول محرم تاحالا که ششم بود، 

ً
را. تقریبا

ی شان را اتفاقی هم ندیده بودم و حالا، سروکلهکدامهیچ
جمعیتِ  شان پیدا شده بود و داشت وسطِ بااعصاب

آمد و من، طرفم می ام و کوچه بهوکاستِ خانوادهکمی  
 دانستم باید چه کنم! نمی

اش توی آمد و پشت به جمعیت و رو به من ایستاد! گوشی 
ش بود که 

َ
لق
ُ
ر تغیتر خ دستش بود و صورتش درهم و همیر

کمی حواس مرا پرت کرد. نگاهم را روی صورتش نگه داشتم 
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راست رفت سر اصل  ه گفت، یکو او بعد از "سلام"ی ک
 مطلب و پرسید: 

 شه؟ دویر این مراسم کی تموم میشما می-

نشد جوابش را بدهم، درواقع فرصتش پیش نیامد؛ چرا که 
تمرکزی "ببخشید"ی به زبان آورد و بعدش، خودش با ی  

 قدمی فاصله گرفت و تماسش را جواب داد. 

بپیچم  کهفرصت پیش آمده، فرصت خوی  بود برای آن
ی داخل پارکینگ و خودم و او را از تبعاتِ یک مکالمه

عُرف در هشت ی، نجات دهم اما نفهمیدم که چرا غتر متی
ر   به جملایی که در حال گفیی

ً
شان بود، ماندم سرجایم و اتفاقا

 طور با دقت گوش دادم! آن

بار به من زنگ  یهدقیقه  دست من نیست که داری هر یه-
! می  زیر

که لحظایی دست از خواندن برداشته بود، با صدای مداح  
بلندی توی میکروفونش گفت "مظلوم" و بلافاصله 

". جمعیت، یک ر  صدا جواب داد "حسیر

هایی از حواس من اما پرت بااعصای  بود که صدایش رگه
 اعصای  پیدا کرده بود: ی  
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 شنوم! صدات رو نمی-

ر   " لرزید. مداح بلند گفت "غریب" و کوچه با جواب "حسیر

خواست از میان جمعیت حواسم هنوز یی پسرک بود که می
رد شود اما موفق نشد. نگاه و صورتش هر دو کلافه بودند 
وقتی دوباره چشمش به من افتاد و به طرفم آمد و همزمان 

 که درحال ردشدن از کنارم بود، گفت: با آن

 من یه لحظه برم داخل پارکینگِ شما! -

و نگاهم دنبالش کرد که داشت با متعجب سر چرخاندم 
هایی بلند، خودش را به دورترین نقطه از در ورودی قدم
 چنان کنار گوشش بود! اش همرساند و گوشی می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#37 

 #پارت_ش_و_هفت

 

 

 

 

 

 

ترین طبل نگاهم را میان مامان، حسیتر که داشت بزرگ
 ادسته را می

ً
علی که با تمام وجود در جواب نواخت و نهایتا متر

" می ر ر مداح، "حسیر
گفت، گرداندم و دست "عطشان" گفیی

ی ذبح آخر، با دیدن گوسفندی که بالاخره داشت آماده
همی ر ر به پارکینگ پیدا کردم و شد، انگتر ی کاقر را برای برگشیی

 به همان جایی رفتم که پسر همسایه ایستاده بود. 
ً
 مستقیما
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اش تمام شده بود و داشت با مکالمه نزدیکش که شدم،
 نگاهم می

ی
خیالِ تمام قدری که من، ی  کرد؛ آنکلافگ

 هشدارهای توی سرم، پرسیدم: 

 چی شده؟-

د و نگاهم کرد. برعکس بچهلب های هایش را روی هم فسری
ی که از روز اول محرم تا اربعینش را یکهشت دست متی
ر رنگ بپوشیدند، او یی سیاه می  ست 

یی ه تن و جیتر روشن سری
 پا داشت.  به

ر که در میدانِ  برگشتم و کوتاه، به پشت سرم نگاه کردم؛ همیر
 کاست. دیدِ کش نبودیم، از اضطرابم می

دن لب چرخیدم به هایش برداشت طرفش و او، دست از فسری
 و توضیح داد: 

ر برادرم گتر افتاده سر کوچه و نمی-  تونه بیاد داخل. ماشیر

 اعصاب درمیان بود! اوه؛ پس پای ی  

 تونه این مستر رو راه بیاد. بابام همراهشه. نمی-

 دستی به صورتش کشید: 
ی

 با کلافگ

دیوانه کرده منو. تو این چهل دقیقه، چهل بار زنگ زده؛ -
 ! ر  انگار تقصتر منه که جمعیت، کوچه رو بسیی
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را  اعصابیک آن حش مثل همدلی را با او تجربه کردم. ی  
 سه بار بیشتی ندیده بودم اما در همان چند 

ً
شاید مجموعا

دیدار کوتاه، حش را به من داده بود که شبیه به حالِ حالای 
 پسرک بود. 

 سعی کردم با توضیحاتم کمگ کرده باشم: 

ون می- هایی ره! شبهیئت از شب سوم_چهارم، هر شب بتر
تو خود که از اعضای کوچه نذر داشته باشن، هیئت بیشتی 

 مونه. کوچه می

چنان سر چرخیدم و به ورودیِ پارکینگ و مامایر که هم
جایش بود نگاه کردم. سروصداها خوابیده بودند و من، 

 سرعت توضیحاتم را بالا بردم: 

رن شن و بعدش مینذر که انجام بشه، یه پذیرایی مختصر می-
برای شام. رو این حساب فکر نکنم بیشتی از پنج تا ده 

ی دیگه تو کوچه باشن. یه زنگ بزن به برادرت و بگو قیقهد
 ی دیگه تمامه. تا ده دقیقه

 آیدا! -

ام بود که شانشبا شنیدنِ نامم از جا پریدم. اما از خوش
علی دوید و با طرفم می ای بود که داشت بهطرف حسابم امتر
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 یگ از کیک
ً
هایش های توی دستیزدیرسیدن به من، فورا

 رفم گرفت و گفت: را به ط

 اینو واسه تو برداشتم. -

قدر هم سری    ع قدر که سری    ع آمده بود همانو بعدش همان
 محو شد. 

نگاهم به کیک میان انگشتانم بود و داشتم به اتمام این 
ر فکر می  ی شنیده شده، تصمیممکردم که جملهمکالمه و رفیی
 را به تعویق انداخت. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_ش_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مرا تکرار کرده بود: در آن فاصله، تماس گرفته و جمله

 ی دیگه تمومه. تا ده دقیقه-

نگاهم را میان اجزای صورتش چرخاندم. نبودِ ماسک روی 
دانم حالا چه وقتش بود را صورتش، تجزیه و تحلیلی که نمی

ر تر میراحت ر میکرد. داشتم سن و سالش را تخمیر زدم. مطمیی
تر هم بودم که بیشتی از بیست سال ندارد؛ شاید حتی جوان

 بود. 
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کتر برادرِ من! خودت که اومدی، به هر کش که فکر می-
ها رو بگو و داد و فریادت رو سر باعث و بایر این اتفاقه، این

 ها رو من توی کوچه نیاوردم! من نزن که حتی یگ از این آدم

بار حواسم یل صورتش کشیدم و ایندست از تجزیه و تحل
 عصت  بود اما لحنش را در 

ً
پرتِ لحن و کلماتش شد. واضحا

ام حفظ کرده بود و صدایش از یک حد  چهارچوب احتی
 رفت. مشخض بالاتر نمی

ر آورد، نفس کلافهگوشی  ون فوت اش را که پاییر اش را به بتر
ی این آدم ر به  ها را کرد و من، به این فکر کردم که چه چتر

 نمیهشت
ً
ی کشیده است؛ که اصلا  خورند به این محله! متی

داد و با این حال، زورِ اضطرای  کنجکاوی داشت قلقلکم می
شد، غلبه کرد به کنجکاوی و که داشت هر لحظه بیشتی می

 . ر  مرا واداشت به اتمام آن مکالمه و فاصله گرفیی

 اشاره کردم به در و گفتم: 

 که تمام شد! مثل این-

ناز، سرعتِ ادا کردن کلماتم را بالا ان لحظه ورود ایلو هم
 برد: 

 ی دیگه بتونن بیان داخل کوچه. سه دقیقه-فکر کنم تا دو-
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و بعدش، نایستادم به شنیدنِ جوابش که بلند شدنِ مامان 
 شوچر از روی چهارپایه

ً
 بردار نبود. اش، اصلا

که   ناز و پسر همسایه را گذاشتمرفتم به طرفِ مامان و ایل
ر از پارکینگ پیدا کند. خودش راهی ی   ون رفیی  دردسر برای بتر

ناز موشکافانه بود و صورتِ مامان را درد پاهایش نگاهِ ایل
 جمع کرده بود وقتی گفت: 

علی رو بیار. -  امتر

علی و  ِ امتر از خداخواسته، از در فاصله گرفتم و رفتم یی
 این کار را آن

ً
دادم که قدر طول کشاندمش به خانه و عمدا

ی از پسر همسایه نباشد و نبود. وقتی برمی  گردم خت 

علی را به دست ایل که سعی ناز دادم و خودم، درحالیامتر
م، کردم خونِ راه افتادهمی ی توی جوب را نادیده بگتر

 ی مامان را جمع کردم و درهای پارکینگ را بستم. چهارپایه

دم و در آسانسور را به خاطر من نگه داشته بودند. دوی
ی سه ناز عصت  روی دکمهشان که قرار گرفتم، ایلجمع

به زد و درحالی علی بود، پرسید: ضر  که نگاهش به امتر

 مامانش کی قراره تموم بشه؟! -
ی

 افسردکی
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علی متوجه صحبتش  سوالش را به ترکی پرسیده بود که امتر
 نشود. 

ناز و شانه بالا ی ایلهای خستهنگاهم را دوختم به چشم
ی نمیفرس ر ای که دانم و بعدش به کیک له شدهتادم که چتر

 هنوز در دست داشتم نگاه کردم. 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#39 

 #پارت_ش_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

ای آمد بود؛ طی تجربهو نگاهم میان ساعت و پنجره در رفت
که در چند روز اختر به دست آورده بودم، پسر همسایه قبل 

ون میاز ظهر از  رفت و من آن روز تصمیم گرفته خانه بتر
بودم هر طور که شده، محتویات آن نایلویر که همچنان زیر 

 پنجره بود را پسش دهم. 

علی، لباس هایم را پوشیده و آماده بودم. جز مامان و امتر
ر کارم را راحت  کرد. تر میکش در خانه نبود و همیر
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 یک ساعت بود که هر ش ثانیه 
ً
بار، درِ ساختمان یکتقریبا
رویی را چک کرده بودم تا به محض دیدنش، از خانه روبه

ون بروم و نزدیک های ساعت دوازده بود که بالاخره بتر
ی دیدنش، نایلون را برداشته و به انتظارم سر رسید و لحظه

علی دادم و گفتم:   دست امتر

 بدو برو آسانسور رو بزن بیاد. -

ای که با ت کرد؛ در این یک هفتهام را اجابحرف، خواستهی  
 اش بودیم! ترین نسخهکنگوش  من بود، شاهد حرف

خانه؛ جایی 
ر که مامان نود درصد قدم تند کردم به طرف آشتی

گذراند، یا پای پنجره، یا پای جا میاش را آنساعات بیداری
 گاز. 

ی بگویم، خودش بود که با دیدنم، قبل از آن ر که من چتر
 پرسید: 

 ری؟کجا می-

 شال را روی سرم تنظیم کردم و جواب دادم: 

م برای ناهار املت درست کنم. می-  رم گوجه بگتر
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 آن 
ً
قبلش چک کرده بودم که گوجه نداشته باشیم و عمدا

علی داده ای را خالیی ته جامیوهسه گوجه خالی به خورد امتر
 بودم. 

 لحنش متعجب بود: 

 ناهار که داریم! -

ی یخچال هایی بودند که تا خرخرهنذریمنظورش از ناهار، 
را پر کرده و تا دو هفته بعد از محرم هم جوابگوی شام و 

 ناهارمان بودند. 

 سر تکان دادم: 

 تونم قیمه بخورم! دیگه نمی-

با چشمایر ریز شده نگاهم کرد و انگار که مردد باشد میان 
ر آورد و  ی، صدایش را تا جای ممکن پاییر ر ر چتر ر و نگفیی گفیی

 : گفت

 مرغ داریم. دوتا چلو -

 که تا حالا به آخر کوچه رسیده بود! 
ً
 پسر همسایه حتما

فرصت چانه زدن با مامان را نداشتم وقتی دویدم به طرف 
 حال گفتم:  در و در همان

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 147  

 هوس املت کردم! -

 صدایم زد: 

 بیا بهت پول بدم. -

علی درش را  جوابش را نداده، چپیدم توی آسانسوری که امتر
 ی پارکینگ را زدم. داشته بود و دکمهبرایم نگه 

امیدوار نبودم که به موقع برسم و با باز شدن درهای 
پارکینگ، دویدم به طرف در ساختمان و با پریدن توی کوچه 
نگاهم یی پسر همسایه گشت و فقط یک لحظه دیدمش که 

 پیچید به راست و بعدش از میدان دیدم حذف شد. 

 داد زدم: 

علی. -  بدو امتر

سد "چرا؟" هیکل تپلش را تکان آنعلی، ی  و امتر  که بداند و بتی
 داد و به زعمِ خودش دوید! 
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تر از یک دستش را کشیدم تا با خودم همراهش کنم و کم
زنان سِر کوچه بودیم اما نفسی بعد، هر دو نفسدقیقه

ی از پسر همسایه  ، خت  نبود، اگر هم بود در آن شلوغر
 دادمش. تشخیص نمی

هایی بلند به همان ام را جلو کشیدم و با قدمرفته شال عقب
طرف و طرقر رفتم که او رفته بود و نگاهم نامحسوس، این

 کرد. طرف خیابان را به هوای دیدنش رصد میآن

ها هم تا انتهای خیابان رفتم و حتی داخل بعضر از مغازه
که قسمت نبود آن کشیدم اما ندیدمش. مثل اینسرک  

 دمپایی و پتو را پسش دهم! 

فروشی شدم و قصد خرید گوجه و با ناامیدی وارد میوه
ی  ر ِ نایلون، چتر

ر ر به خانه را داشتم که یک آن با برداشیی برگشیی
های پسر همسایه دیده خرید یادم آمد؛ آرمی که روی نایلون
 در محلهبودم، آرم فروشگاهی بود که ج

ً
ی ما شعبه زده دیدا

ر جرقه، باعث شد که نایلون را برگردانم سرجایش  بود و همیر
م و  علی را که هنوز نفسش جا نیامده بود بگتر و دست امتر

 دوباره بدوم. 
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فروشگاه در همان راسته و کمی جلوتر بود. مقابل درش که 
تر از آیر بود که رسیدم، نگاهی به داخلش انداختم اما بزرگ

 شود از آن زاویه، تمام نقاطش را دید. ب

بار هم حتی در این شش ماهی که از افتتاحش گذشته بود یک
محض دیدن، واردش نشده بودیم؛ مامان معتقد بود که 

مارکت ند! و تخفیفها پول خون از آدم میهایتی هایشان گتر
شان را مشتی دروغ بیشتی نیست و آدم عاقل نباید گول

هایش را از همان بقالِی قدیمِی رحیم د بخورد و همیشه خری
 داد. انجام می

ام پیچید؛ وارد فروشگاه که شدم، بوی خوی  توی بیتر 
جور خنکای مطبوع که ها و یکمخلوطی از بوی شوینده

 ناخواسته وادارم کرد به ایستادن و نفس کشیدن. 

علی داشت دور و برش را نگاه می کرد؛ کاری که من هم امتر
ها، با هدف پیدا اما نه با هدفِ دیدنِ قفسه انجامش دادم

ر قفسه ها راه افتادم، کردنِ پسر همسایه و وقتی بیر
های ی نانشانش به من رو کرد و مقابل قفسهخوش
 بندی شده، دیدمش. بسته

پشت به من ایستاده بود اما سر و ظاهرش آیر نبود که تو را 
 د. به خطا بیندازد و با یک نگاه، قابل تشخیص بو 
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علی گرفتم و برای پرت کردن حواسش نایلون را از دست امتر 
بر است! دانستم زمانبود که فرستادمش یی کاری که می

 ها را پیدا کردم و با نشان دادنش گفتم: استند پاستیل

 برو یه پاستیل برای خودت انتخاب کن. -

 هم کلمه
ً
ی "انتخاب" را بلندتر و با تأکید گفتم تا دست عمدا
 ضعفش! ته باشم روی نقطهگذاش

مثل فرفره دوید به طرقر که نشانش داده بودم و من، با 
نگاهی به اطرافم و اطمینان پیدا کردن از نبودِ آشنا، رفتم یی 

 ها بود. ی نانجا، مقابل قفسهپسری که هنوز هم همان

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#41 

 #پارت_چهل_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 آرام سلام دادم و پشت سرش که 
ً
ایستادم، با صدایی نسبتا

ای سلام کردنم، باعث شد که به طرفم بچرخد، لحظه
متعجب نگاهم کند و بعدش صورتش باز شود و با 

 رویی بگوید: خوش

؟! -  سلام! خوی 

های جمع برادرش را در سرم فعل مفردش ناخواسته، فعل
 ادفعل تداغ کرد؛ همان

ی
ا شده هایی که با نهایت مسخرکی

 بودند! 
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ام سر تکان دادم، تشکر کردم و آمدم بگویم که قصد داشته
م که وسایلی که دستم بوده را بعد از خرید به خانه شان بت 

ام اما یادم افتاد که ماه هنوز تمام ناگهایر خودش را دیده
ام. پس توضیحاتِ نشده و من سه دروغ مجازم را گفته

ِ اضاقر 
ر   نایلون مقابلش گفتم: ام را حذف کردم و با گرفیی

 وسایلتون. ببخشید که دیر شد. -

 میان ابروهای تعجب به صورتش برگشت و اخم کم
ی

رنگ
 پهنش نشست. با این

ً
ی جز تشکر مؤدبانهنسبتا ر اش حال چتر

 به زبان نیاورد: 

 ای بود؟خیلی ممنون! چه عجله-

ی جز همان ابروهای  ر ماسگ که روی صورتش داشت چتر
هپهن و چشمنیمه داد. شبیه به اش را نشانم نمیهای تتر
شد بگویم کتی برابراصل، فقط چند سال اعصاب بود؛ میی  

اش نرفته تر. البته خلق و خویش هیچ به برادر دیوانهجوان
 بود! 

دونید تون؛ شما میراستی چه خوب شد که دیدم-
 ها، کجا مجتمع نان داره؟طرفاین
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؛ مجتمع نان چه بود با سوالی که پرسید، حواسم جمع شد 
 دیگر؟

، با لحتر که مردد بود جواب لحظه
ً
ای فکر کردم و نهایتا

 دادم: 

ی خودمونه. نون لواش هم تو فروشی اون سر کوچهبربری-
ر   تر. خود خیابون، دوتا کوچه پاییر

هایش باعث شد که ساکت شوم و حالتِ متعجب چشم
سنگکی را برای خودم نگه دارم! با سکوتم به حرف آدرس نان

 آمد: 

خوام. فقط این فروشگاه داره اون هم پخت مینونِ جوِ تازه-
 مجتمعبسته

ً
های بندی شده و اغلب تاری    خِ قدیمیه. اصولا

تم و تو نان تازه و پخت روزش رو دارن. فقط من هر چی گش
اش خاطر معده نت سرچ کردم، این اطراف ندیدم. بابا به

 تونه بخوره! فقط اون نون رو می

جا فقط بربری طرفدار داشت و حرف نگاهش کردم. اینی  
 گرفت. سر تکان دادم: های دیگر را نمیکش سراغ نان

 من هم ندیدم. -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 155  

ی نایر که در دست داشت را فرستاد توی سبد خریدش بسته
 و گفت: 

 ممنون به هرحال! -

م و ذهن من،  چقدر عجیب و متفاوت بود و البته محتی
ها و هر پسر ها، پسرخالهناخواسته او را با آرش، پسردایی 
 شناختم، مقایسه کرد. دیگری که در رنج ستر بیست می

شان نبود. نه ظاهرش، نه حرف زدنش و کدامشبیه به هیچ
امی که ناخواسته برایش   شدی. قائل مینه احتی

 نفسم را توی ماسکم فوت کردم و گفتم: 

 شم! تون نمیببخشید که نشد کمگ کنم. مزاحم-

 و با تأختر اضافه کردم: 

- !
ً
 فعلا

"؛ انگار که ناخودآگاهم تمایل 
ً
نگفتم خداحافظ! گفتم "فعلا

؛ به قول ثریا "چه  داشته باشد به دیدارها و مکالمات بیشتی
 جلافتا!"
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 #پارت_چهل_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

 

علی را کشیدم و نگذاشتم وارد اتاق شود:  اهن امتر  پتر
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جا؟ مگه برات توضیح ندادم خاله خوای تو اونچی می-
 ناز مریضه؟ایل

 کرد: مظلومانه نگاهم می

 ام سر رفته! حوصله-

ون فرستادم. حقیقت آن بود که حوصله ی من نفسم را بتر
 های سولماز. مسئولیتی رفت از ی  دیگر داشت سر میهم 

 یش: انگشتانم را کشیدم روی بازو 

 ناز توی اتاق خوابیده. خاله ایل-

 تر بردم: سرم را نزدیک

احت - باید حواسمون باشه نزدیکش نشیم؛ تا هم اون استی
یم!   کنه، هم ما ازش مریضر نگتر

ر آورد:  ن صدایش را پاییر
ُ
 به تقلید از من، ت

 نا گرفته؟کرو -

دم تا ام انداخت. لبلحنش به خنده هایم را روی هم فسری
 واکنشی نشان ندهم و با تأختر و البته پرت، جوابش را دادم: 

 خوای برات کارتون بذارم؟می-

 نگاهش را کشید به طرف هال: 
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آقاجون خوابیده. مامایر گفت تا بیدار نشه تلویزیون روشن -
 نکنم. 

ام را هِ او کلافه بود. آخرین گزینهنگاهِ من هم درست مثل نگا
ر گذاشتم:   روی متر

 خوای گوشیم رو بهت بدم؟می-

 گفت: چند لحظه
ً
 ای را در سکوت نگاهم کرد و نهایتا

اش هنگ ها همهخوره. وسط بازیدرد نمیگوشیت به-
 کنه! می

 خورد! ام به درد نمیگفت؛ گوشی راست می

بردمش اگر بود، میهیچ پیشنهاد دیگری در سرم نداشتم. روز 
 کرد. روی اما تاریک شدنِ هوا این یگ را هم منتقر میپیاده

 در حال فکر کردن بودم که ناگهایر گفت: 

ی خونهمی-  مون؟شه منو بت 

شان لحنش دلم را مچاله کرد. من که از خدایم بود به خانه
 برگردد اما... 

ی فکر می  ر کردم که سِر وجد بیاوردش و فکر داشتم به چتر
، با این

ً
ر را از سرش بیندازد و نهایتا که هیچ خانه رفیی
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ر نبودم که ای از کیکسررشته  مطمیی
ً
پزی نداشتم و اصلا

اش را در خانه داریم یا نه، فقط به خاطر دل او مواد اولیه
 پیشنهاد دادم: 

 خوای با هم کیک درست کنیم؟می-

 چشمانش برق زدند: 

 کیک؟-

 و بلافاصله پرسید: 

؟-  کیک شکلایی

ناز از اتاق، حواسم را پرت کرد؛ چشمانش سرخ و خروج ایل
 حال بود. صورتش ی  

علی را کشیدم تا دورش کنم و حرکتم، صدای  دست امتر
 ناز را درآورد: ایل

! جوری میطاعون که ندارم این-  کتر

 فتم: اعصابِ جنگیدن نداشتم و دوستانه گ

 از کجا معلوم کرونا نباشه؟ تو که تست ندادی! -
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دستش را توی هوا تکان داد و "برو بابا"ای نثارم کرد و 
علی پرسید:   امتر

 طاعون چیه؟-

نازی که حتی حاضر نبود محض احتیاط، در خانه ماسک ایل
نظر از توضیح گذاشتم و با ضفبزند را به حال خودش  

خانه  ر علی، دستش را کشیدم و به آشتی دادنِ "طاعون" به امتر
 بردمش. 

تلفنِ خانه زنگ خورد و مامان دست دراز کرد برای 
برداشتنش و من، امیدوار بودم که سولماز تماس گرفته باشد 

علی می ِ آن که به دنبال امتر
ر آید، حداقل یگ از و با گفیی
را کم کند اما فارش حرف زدنِ مامان و تغیتر های مدغدغه

 ای پشت خط است! پیدا کردنِ لحنش، فهماندم که غریبه

 باز کردم تا موجودی
ی

اش را چک کنم و یخچال را با کلافگ
ی که بشود به جای کیک به داشتم در سرم مواد اولیه ر ی چتر

علی غالب کرد را ردیف می کردم که صدای بلند مامان و امتر
اش، باعث شد که در یخچال را رها کنم و زدهوحشتلحن 

 با ترس به طرفش بچرخم. 

 جا نگه داشتهبود و دستش را همان اش زدهیگ روی گونه
 پراند. تمرکز، به فارش و ترکی، کلمایی میبود و ی  
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ناز به خودش جنبید و گوشی را از دستش از من، ایل قبل
ون کشید.   بتر

ناز. فکر کردن به خت  های ایللب ترسیده، چشم دوختم به
کرد و سکوت بدی که در راه بود، زانوهایم را سست می

اهه میایل کشاند و هزار هزار تصویر ناز، ذهن مرا به بتر
 کرد. ناخوشایند را در سرم ردیف می

 هایش بالاخره تکان خوردند: لب

 چطور شده؟-

،  ام را جایر دوباره بخشید و اش امید مردهسردیخون ر همیر
 از شدتِ افتضاچِ تصاویر توی سرم، کم کرد. 

ی بود که در آن  ر "بله"ای که روی لب نشاند، آخرین چتر
مکالمه به زبان آورد و بعدش گوشی را از گوشش فاصله داد 

بود و از مامان ماجرا را  و رو به بابا که سروصدا بیدارش کرده
 یح داد: بود، در کمال آرامش توض جواب ماندهپرسیده و ی  

ی بود. انگار آرش با یگ دعواش شده. -  از کلانتی

 الله"ی گفت و من، نفش که تا آن لحظه حبس 
ّ
بابا "لا اله الا

ون فرستادم.   کرده بودمش را بتر
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قدری تکراری بود که ابهتش را از دست داده این اتفاق، آن
 ترساند ما را! البته ما، منهای مامان! بود و نمی

 ردم توی یخچال و پرسیدم: سرم را دوباره ب

 جا؟حالا واسه چی زنگ زدن این-

خانه: ایل ر  ناز آمده بود به آشتی

 چه بدونم! -

ترین اتفاق آن صدای بلند و نگرانِ مامان اعصاب خردکن
 لحظه بود: 

 بلایی سرش نیومده باشه؟-

 ناز با تندی جوابش را داد: ایل

ش "بلایی سِر کش نیاورده باشه؟"-  باید بتی
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 #شقایق_لامعی

 

#44 

 #پارت_چهل_و_چهار

 

 

 

 

 

 

خانه مینگاهم به مامان بود که داشت لنگ ر آمد لنگان به آشتی
 ناز، که پرسید: و گوشم با ایل

ر داریم؟! آنتی -  هیستامیر

ون یخچال را بستم و کابینت را باز کردم. سبد قرص ها را بتر
گوشی تلفن را به ناز که گرفتمش، مامان  کشیدم و مقابل ایل
د و گفت:   دستم ستی

 یه زنگ بزن به سولماز. -
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 پرسیدم: 
ی

 با کلافگ

 زنگ بزنم چی بگم؟-

س به خودش زنگ زدن؟ بگو جواد پاشه بره ببینه چه - بتی
 بلایی سر بچه اومده! 

 بلا؟ بچه؟! 

فایده بود؛ اول و آخر باید تماس مخالفت و مقاومت ی  
هیچ ز سرم بردارد و ی  گرفتم با سولماز تا مامان دست امی

حوصله به اش را گرفتم و ی  ی خانهحرف دیگری شماره
دم تا بالاخره صدای گرفته و طلبکارش را بوق ها گوش ستی

 شنیدم: 

 بله؟-

 راست رفتم سر اصل ماجرا: یک

ی زنگ زدن این-  گن... جا، میاز کلانتی

 میان حرفم نشست: 

 به درک! -

 پس در جریان بود! 
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 که نه! میحرف دیگری می
ً
خواستم قطع کنم که ماند؟ قطعا

 گفت: 

ر هم نباشید. بذارید رید سراغشنمی- ها. دنبال رضایت گرفیی
 یه چند وقتی نباشه آسایش داشته باشیم! 

ی نگویم و تماس، لحظایی لب ر دم روی هم تا چتر هایم را فسری
 بعد، از جانب او قطع شد. 

ر آوردم کرد وقتی مامان داشت با انتظار نگاهم می تلفن را پاییر
ِ جوابِ سولماز را انتقال دادم: 

ر  و عیر

 گفت "به درک"-

 ناز در حال جدا کردن قرص از جلدش سر تکان داد: ایل

 منطقیه! -

ایی نثار سولماز کرد و رو به من، گفت:   مامان ناسرر

ر کجاست! - ر ببیر  زنگ بزن به حسیر

 بابا که دستش را خوانده بود تسری زد: 

ر سرجات زن! -  بشیر

 اش را تکرار کرد: توجه، خواستهامان اما ی  م

 گم! زنگ بزن می-
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 گوشی را به مامان ندادم و شماره
ً
ر را گرفتم و عمدا ی حسیر

 جواب که داد، خودم سلام دادم و پرسیدم: 

؟-  کجایی

 زد: نفس میداشت نفس

 گردم امشب! پارس؛ دیر برمیبار خورده اومدم تهران-

خاتمه دادم و نگذاشتم بویی  تماس را با یگ_دو جمله کوتاه
د و با قطع تماس رو به مامان گفتم:   از ماجرا بت 

ی بهش - ر ر چتر دو ساعتی با خونه فاصله داره! واسه همیر
 نگفتم! 

حرف نگاهم کرد و بعدش از ای را مستأصل و ی  چند لحظه
ون رفت. اولش خیال کردم کوتاه آمده اما وقتی  خانه بتر ر آشتی

 آه از نهادم بلند شد. پرسید "چادرم کجاست؟" 
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 #پارت_چهل_و_پنج

 

 

 

 

 

 

وی انتظامی ایستاده بودم.  با فاصله از ورودی ساختمانِ نتر
گذشت ای از زمایر که مامان داخل رفته بود میبیست دقیقه
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 چه اتفاقی افتاده است و 
ً
و من، هنوز خت  نداشتم که دقیقا

ر  ون  مشتاق دانسیی هم نبودم! فقط منتظر بودم که  زودتر بتر
ام جا ایستادن، بدجوری کلافهبیاید تا به خانه برگردیم که آن

 کرده بود. 

وی زنگ خوردن گوشی  ام، وادارم کرد که چشم از سردر نتر
 ناز را بدهم و بشنوم: انتظامی بردارم و جواب تماس ایل

 چی شد؟-

یدر جریانِ ی    ام گذاشتمش: خت 

ر فقط یک مام- ان رفته داخل. اجازه ندادن باهاش برم؛ گفیی
ون.   نفر. هنوز هم نیومده بتر

 :  نفسش را فوت کرد توی گوشی

 خیلی خب هر وقت... -

ون آمد، طوری جا  ی بتر
با دیدنِ ناگهایر کش که از کلانتی
ِ جمله

 ناز پرت شد. ی ایلخوردم که حواسم از مابقی

 کرد؟! جا چه میاو این

ناز چه که ایلهایم، در جوابِ آنشدند و لبچشمانم ریز 
 تمرکز "خداحافظ"ی پراندند. گفته بود، ی  
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ر آوردم و دقیق تر صورت مردی که هنوز مقابل گوشی را پاییر
ی ایستاده بود را اسکن کردم؛ خودش بود،  ورودی کلانتی

 اعصاب! ی  

زده حرکاتش را دنبال کردند؛ گوشی به دست چشمانم شتاب
ر اعصای  زد و ی  با کش حرف می بود و داشت اش، از همیر

هایی بلند، دور شد از ورودی فاصله هم پیدا بود. با قدم
ی اما هنوز در میدانِ دید من بود و من، هر لحظه ای کلانتی

شدم در ظاهرش، بیشتی و بیشتی تعجب تر میکه دقیق
 کردم. می

 جا هستم و برای چند لحظه، فراموشم شده بود که چرا آن
کردم و کرده هم فکر نمیجا چه میکه او اینحتی به این

زده دانگِ حواسم، متوجه جزئیایی بود که شگفتشش
کردند مرا؛ امکان نداشت که این همه شباهت، میان او و می

شخصیتی که من خلق کرده بودم، تصادقر باشد! اما آخر 
 چرا؟ من که حتی ناخواسته هم به او فکر نکرده بودم، حالا 

 ی  چطور شده بود که صاعقه
اندازه شبیه به او وار شخصیتی

 خلق کرده و تا آن لحظه هم متوجهش نشده بودم؟

راست بروم شد همان لحظه برگردم به خانه و یککاش می
م. نیاز داشتم شخصیت جدیدم را یک بار سراغ کمد و دفتی
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ر بودم که مشخصاتِ  دیگر بخوانم اما نخوانده هم مطمیی
، اعصاب مو نمیی ی  با همسایه اشظاهری ر زند و همیر

 کرد! زیادی مرا متعجب می

اعصاب با شنیدنِ نامم از زبان مامان نگاهم را از روی ی  
ب برداشتم و چشم دوختم به مامان و درحالی که به زور و ضر

 شدن دور نگه داشته بودم، پرسیدم: حواسم را از پرت

 چی شد؟-

ا گفتنش به زبان مادری،  در تأیید آن بود که اوضاع ناسرر
ا خوب نیست و من، هیچ نمی دانستم چه کش را به ناسرر

 بسته! 
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 #شقایق_لامعی

 

#46 

 #پارت_چهل_و_شش

 

 

 

 

 

 

م شود اما بدتر گیج  ی دستگتر ر سعی کردم از میان کلماتش چتر
اها و نفرین  گفتم: شدم و میان ناسرر

ی
 هایش با کلافگ

 ببینم چی شده! درست توضیح بده -

 چادرش را زیر بغل زد و دست به کمر شد: 

ر زندان. وخش، میخاطر چهارتا خط به- خوان بچه رو بفرسیی
ف و انسانیت کجا رفته؟ من نمی  فهمم آخه، پس سری
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ی کاقر در سری آرش، به اندازهفهمیدم که چه شده؛صدقه
ر دو جمله  این موارد تجربه کسب کرده بودیم که با همیر

 شاکِی خصوصی داشت،  بفهمم
ً
ماجرا از چه قرار است؛ حتما

شد و فردا داد. آرش بازداشت میاش هم رضایت نمیشاکی
 رفت دادسرا. اش میپرونده

 چادر مامان را کشیدم و گفتم: 

 آد، بیا برگردیم خونه! کاری که از دست ما برنمی-

ی که گفت  ر قدمی فاصله گرفت، چادرش را رهاند و با چتر
 مرا:  مات کرد 

ون، دنبال اون اومدم. -  این پسره اومد بتر

اعصاب جایی را نگاه کرد که ی  و بعدش چشم گرداند و همان
 اش بود. ایستاده و همچنان درحال صحبت با گوشی 

ر بار از  آب دهانم را به سختی قورت دادم و برای اولیر
های ذهنم، هیچ خوشم نیامد و سعی کردم سازیداستان

ای که مامان به زبان آورد در تأیید جمله متوقفش کنم اما 
 همان حدس وحشتناکی بود که داشتم: 

 تونم راضیش کنم! برم ببینم می-

 یاخدا... 
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ای که ی راه گرفتمش و برگرداندمش به همان نقطهمیانه
تمرکز، کلماتم را کنار هم ایستاده بود و مضطرب و ی  

 نشاندم: 

؟ با اون آقا چی - که چه   کار داری؟ منظورم اینهیعتر چی
 ربطی... 

وپا با توضیحِ کامل و جامعش نگذاشت بیشتی از آن دست
 بزنم! 

 آرش داداش اینو زده دیگه! -

رهایش کردم و انگشتانم روی دهانم نشستند اما "وای"ای 
قدری بلند و واضح بود که از میان که به زبان آوردم، آن

ون درز کرد و مامان را به اشتباه انداخت: انگشتان  م به بتر

گم زده فکر نکتر دست و پاش شکسته ها! چهارتا خط می-
 افتاده تو صورتش! 

اهمیت بودن، توی هوا تکان ی ی  و بعد دستش را به نشانه
 داد و اضافه کرد: 

! به- ر ر چهارتا خطهمیر خوان پرونده وخش میخاطر همیر
 بسازن واسه بچه! 
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که آن لحظه انجامش دادم، بالاتر فرستادنِ ماسکم و کاری  
ر بار در تمام  ر کشیدنِ شالم بود و این، شاید برای اولیر پاییر

کردم و طوری میل به فرار عمرم بود که داشتم استتار می
 ام! داشتم که انگار ضارب من بوده

اعصاب برود هم نداشتم که که نگاهم یی ی  حتی جرئت آن
ر طوری ی مرا هم برای تمام اتفاقاتِ هشت اشاو، همیر متی

دانست، چه برسد به حالا که برادرش را آرش زده مقصر می
 بود! 
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 #پارت_چهل_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

ر دهان باز کند  مامان که به طرفش رفت، دلم خواست زمیر
 و مرا ببلعد. 

به خانه اما  جا رهایشان کنم و برگردمشد همانکاش می  ای
ر تنها کاری که از دستم برمی  تر کشیدنِ شالم بود! آمد پاییر

اعصاب با تلفنش تمام شده و مامان، مقابل ی ی  مکالمه
ی نگهش داشته بود.   ورودی کلانتی

شنیدم و متوجه نبودم که چه صدای مامان را واضح نمی
د ی کاقر رسا و بلند بو گوید اما جوای  که گرفت، به اندازهمی

 زده برسد: که به گوشِ من فلک
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خودیه که شما دارین! شهر دونم این چه اضارِ ی  من نمی-
ه زیر باد هرت نیست این جا که هر کی هر کیو تو خیابون بگتر

 کتک! 

 شهر هرت بود این
ً
که اعصاب، دیر یا زود به اینجا و ی  اتفاقا

 انتخاب نکرده
ی

 د! بر اند، یی میجای خوی  را برای زندکی

اش درمیان آمد اما الکی نبود که، پای نوهکاش مامان کوتاه می
 بود؛ آن هم از جنسِ برترش!!! 

ی ایستاده بود، بهبه سرباز اسلحه دستی که کنار ورودیِ کلانتی
خورد وقتی حتی لب به نگاه کردم؛ حضورش به چه دردی می

 شد؟کاری نمیکرد و مانع از شلوغتذکر باز نمی

 بار به گوشم رسید: این صدای مامان

 ست. یه خبطی کرده!  بچه-

 اعصاب بود: تعجب، بارزترین حسِ نگاه و لحنِ ی  

 بچه؟! -

ترین اتفاقِ آن لحظه بود. سر چرخاندنِ مامان، ترسناک
اش روی امیدوار بودم هدفش من نباشم اما وقتی نگاهِ کلافه

خودم را جا آیدا( من نشست و گفت "گل بورا آیدا" )بیا این
 باختم. 
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اعصاب را که تا آن لحظه با مخاطب قرار دادنم، توجه ی  
متوجه حضورم نشده بود، نسبت به من جلب کرد و فقط 

 دانست که آن لحظه چه حالی شدم! خدا می

ر می  پاییر
را هم  کشیدم، مقابل پایمشالم را اگر کمی بیشتی

وتاب یچشد ببینم. انگشتان بلاتکلیفم را توی هم پدیگر نمی
توجهی به مامان و دادم و تنها کاری که از دستم برآمد، ی  

اش بود اما اتفاقی که نباید بیفتد، افتاده و کش که خواسته
خواست متوجه حضورم باشد، نگاهِ مشکوکش هیچ دلم نمی

 را دوخته بود به من! 

ر بوده باشد و تنها امیدم به آن بود که استتارم موفقیت آمتر
 بود؛ چرا که دست از سرم برداشت نشناسد مرا  

ً
که ظاهرا

، توی نگاهش ظاهر شود. آنی    بر آشنایی
 که حش مبتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#48 

 #پارت_چهل_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

ی که مامان مانعش شد: می  خواست برود داخل کلانتی

 نیست-
ی

. ماها قراره صدبار چشم تو چشم این رسمِ همسایگ

یم از هم و راه کج کنیم! بشیم. نمی  شه که هر بار رو بگتر

تمام شد! "همسایه"ای که مامان به زبان آورد، کار مرا 
 ی استتارم. ساخت و زد زیر کاسه کوزه
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بار، به ثانیه اعصاب دوباره دقیق شد روی من و ایننگاه ی  
ی شبیه به "باز نکشیده ر ، شناخت مرا؛ خودم از نگاهش چتر

 هم تو؟" را خواندم. 

شد دست از نگاه کردنش بردارم اما خشکم زده بود کاش می
، تا زمایر که او قدمی جلو آمد، ادامه داشت! و این ی    حرکتی

 آمد؟ به طرف من؟کجا داشت می

مان داشت هر هایش، فاصلهنگاهم سر خورد روی کفش
شد و من، به سختی با خودم مقابله کردم که ر میتلحظه کم

 قدمی رو به عقب برندارم که کار از فرار کردن گذشته بود! 

را  هایش، سرمنگاهم را بالا کشیدم و برای رسیدن به چشم
هم بلند کردم و با دیدنش درجا پشیمان شدم از کارم اما دیر 

ِ نگاه
مردد  مان با لحتر شده بود؛ چراکه به محضِ تلاقی

 پرسید: 

 وکار شماست؟ ایتر که مهیار ما رو زده، کس-

 وکار باشد؟کسکش هم در دنیا بود که آرزو کند ی  

 وکاری داشتم! کسمن که در آن لحظه بدجوری حسرتِ ی  

 صدایش در سرم زنگ زد "مهیارِ ما"! 
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گفتم "بله! آرشِ ما برادرت را دادم؟ میچه باید جواب می
 زده!؟"

که لب از لب باز کنم؛ حتی نفس آنهش کردم، ی  فقط نگا
های نگاهِ او، جایی ها که حسکشیدم در آن لحظههم نمی

گذاشت. چه بود در پس آن نگاهِ کدر؟ برای حرف زدن نمی
 تأسف؟ 

 سر تکان داد: 

 مشکل دارید! -
ً
 پس شما خانوادتا

حالم، حالی شد که یک نفر، بعد از ناگهایر سیلی خوردن 
 کرد! اش میتجربه

 چه گفته بود؟ حتی نخواستم که در سرم مرورش کنم! 

هایی ی تمام سالچشمانم ریز شدند و حس کردم به اندازه
ام، از او کینه دارم. بغض کش کینه به دل نگرفتهکه از هیچ

 هایم را لرزاند. حمله کرد به گلویم و لب

، دیده و حس کرده بودم. ی  
ی

  انصاقر را همیشه در زندکی
ً
اصلا

دانم چرا این یگ انصاقر بزرگ شده بودم من، اما نمیبا ی  
 قدر گران تمام شده بود برایم. آن
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حرکت کردنش، حواسم را جمع کرد. داشت فاصله 
شد که که خورده باشد؛ نمیآنرفت، ی  گرفت؛ داشت میمی

 فقط او بزند! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#49 

 #پارت_چهل_و_نه
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سعی کردم لحنم اگرچه پر بغض اما محکم باشد وقتی بالاخره 
 سکوتم را شکستم و گفتم: 

 ی خواهرمه! بچه-

سرش دوباره به طرفم چرخید و نگاهش، چشمانم را هدف 
 گرفت. 

 اضافه کردم: 

ر بارش هم نیست که کش رو کتک می-  زنه! اولیر

ی و ادامه دادم:   اشاره کردم به در کلانتی

ر بار ه- جا اومده م نیست که مادر من به خاطرش تا ایناولیر
ه!   و جلو هر کس و ناکش گردن کج کرده که رضایت بگتر

 بلند و محکم 
ً
تر ادا کردم و بعد از آن که تأثتر "ناکس" را عمدا

 اش را گفتم: دلخواهم را توی نگاهش دیدم، مابقی 
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تونه که رضایت ندین و شما اما کار خودتون رو کنید. حق-
ی کنید اما... تشکای  تون رو پیگتر

 ام را بستم: مکث کردم، نفس کشیدم، نگاهش کردم و جمله

 ندارید که کش رو قضاوت کنید -
ً
اما این حق و اجازه رو ابدا

 و گناه یه نفر رو پای یه خانواده بنویسید! 

 نگاهم می
ً
که آنکرد ی  حرفم را زده بودم و او، داشت متقابلا

ی بگوید. مامان هم ر خورد و داشت با نگاهش مرا می چتر
 که هیچ برایم مهم نبود عصبانیتش! عجیب آن

خواستم این جا بایستم؛ حتی نمیخواست آندیگر دلم نمی
ی بیشتی ببینم. باید همان فرهنگ را یک لحظهاعصابِ ی  ی  

گشتم به خانه و به عواقبش حتی فکر جا برمیلحظه، از همان
 کردم. هم نمی

 دوختم به مامان و مخاطب قرارش دادم: نگاهم را 

 رم خونه! من می-

اض باز کند و درحالی که سعی فرصتی ندادم که لب به اعتی
م، پر از حرص ادامه کردم حضورِ ی  می اعصاب را نادیده بگتر

 دادم: 
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جا و تلاش خواد وایش اینتویر تا هر وقتی که دلت میمی-
ر و هر وقت خواستی  برگردی، زنگ  کتر واسه رضایت گرفیی

 بزیر که یگ بیاد دنبالت! 

گرد کردم و با ام و وقتی عقبحس کردم که کمی خالی شده
های بلند، فاصله گرفتم، این حس بیشتی هم خودش را قدم

 نشان داد. 

مقصدم خانه بود و فقط و فقط یک خواسته در سرم 
 داشتم؛ رسیدن به اتاقم! 

ما تجمعایی که علتش ترین مستر را در پیش گرفته بودم اکوتاه
ِ سر هر کوچه بود، سرعت بابت ایستگاه

های صلوایی
 کرد. هایم را کند میقدم

ی از میانِ مردم چای به دست، راه خودم را به طرفِ کوچه
توجه به خودمان پیدا کردم و بعد از آن، تمام مستر را ی  

 های توی کوچه دویدم. آدم

ساختمان بود. از پارکینگ باز و ماشیتر در حال خروج از 
 ها. پلههمان در پارکینگ وارد شدم و دویدم به طرف راه

بوی خوشایندی توی راهروها پیچیده بود که با هر طبقه بالا 
، بیشتی هم می ر  شد. رفیی
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دم و لحظایی بعد انگشتم را با ی   تای  روی زنگ واحدمان فسری
علی و بوی کیک به استقبالم آمدند! ایل  ناز، امتر

 ناز به جای خالِی مامان بود وقتی پرسید: نگاهِ ایل

 شد؟ چی -

سعی کردم برای ورود کنارشان بزنم و از آن جایی که قصد و 
ی از ی مشکوک کردنِ ایلحوصله ر ناز را نداشتم، چتر
شاکی اند، ی ورود ندادههای موجود که به من اجازهواقعیت

رضایت نداده و مامان قصد کوتاه آمدن نداشته، ساختم و 
ورت و فایدهتحویلش دادم و گفتم که ماندنم آن ای جا ضر

د، خودم به دنبالش  نداشته و مامان هر وقت تماس بگتر
 روم! می

ی نگفتند؛ نه او، نه بابا که همه مامان را در این یک مورد  ر چتر
، کار مرا خوب می ر  کرد. راحت میشناختند و همیر

علی دنبالم آمد؛ اهمیتی  ر به اتاقم را داشتم که امتر قصد رفیی
ر کاری آنبه حضورش ندادم و ی   که لباس عوض کنم، اولیر

ون کشیدنِ کلید  که انجام دادم، دست بردن به زیر کمد و بتر
 بود. 
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علی، هیجان زده درحال باز کردنِ قفل کمد بودم که امتر
 گفت: 

 م کیک درست کرده! ناز براخاله ایل-

ناز که با دانست که در نبودِ من، چه کرده بود با ایلخدا می
 آن حالش رضایت داده بود به کیک درست کردن! 

م، دچار  ِ دفتی
ر کمدم را باز کرده بودم و انگشتانم، برای برداشیی

ی جور تردید عجیب و غریب شده بودند. دستم میانهیک
علی و جملا گفت هم بدتر تمرکزم یی که میراه مانده بود و امتر

 گرفتند. را می

 رو کردم به طرفش و گفتم: 

خوای یه سر بهش کنم کیکت آماده شده باشه، میفکر می-
؟   بزیر

 با جدیت سر تکان داد: 

 الان! -

 سکوت و تنهایی را به من هدیه داد. 
و با رفتنش برای لحظایی

م را برداشتم؛ حرکت انگشتانم  تردید را کنار گذاشته و دفتی
دار زده و هیجانبرای رسیدن به صفحاتِ مدنظرم شتاب

 جور هیجانِ منقر شبیه به خشم شاید! بودند؛ یک
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هایم؛ خواندم آن چه را که در نگاهم نشست روی نوشته
توصیف شخصیتم نوشته بودم؛ بارها و بارها، و هر چه این 

داشت کردم، بیشتی به تشابهی که خواندن را بیشتی تکرار می
بردم؛ از قد و استایل گرفته تا رنگِ داد، یی میآزارم می
 متعلق به خودش بودند! چشم

ی
 ها، همگ

ون فرستادم و با یک حرکت  نفش که حبس کرده بودم را بتر
م کندم و ریزریز کردم!  ، آن چند صفحه را از دفتی  ناگهایر

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#51 

 #پارت_پنجاه_و_یک
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کرد مامان خودش برگشت؛ بابا داشت جومونگش را نگاه می
ی تلویزیون که حوصله زل زده بودم به صفحهو من هم ی  

علی پرید به طرف آیفون و گفت:   زنگ را زدند و امتر

 مامانیه! -

خودم را آماده کرده بودم برای خشم و توبیخ شدن توسط 
ی که انتظارش را داشتم، حداقل چندین  ر ساعت مامان. چتر

ر و نفرین شنیدن بود اما با دیدنِ چهره
ُ
ی باز و سرحالِ غ

ناز، با مامان، ورق برگشت؛ طوری که من هم مثل بابا و ایل
ح ماجرا  انتظار نگاهش کردم تا رضایت به حرف زدن و سری
بدهد و او، انگار که خوب به موقعیتش و انتظار ما واقف 

جدا کرد و بعد در باشد، اولش چادر را در کمال آرامش از سر 
 ناز گفت: اش، رو به ایلحال باز کردنِ گره روسری

 یه لیوان چای بردار بیار! -
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 را برده
ی

ی فتح اند یا قلهو بعدش مثل کسایر که جنگ
وزی میان ما گرداند ای را فتح کردهنشده اند، نگاهش را با پتر

 و گفت: 

 حلش کردم! -

ضیح نداشت؛ مهم جایش که واضح بود و نیاز به تو تا این
جرعه داد بعد از جرعه"چطور"ش بود که مامان ترجیح می

 نوشیدنِ چایش در موردش حرف بزند! 

بابا که یک نگاهش به تلویزیون بود و نگاهِ دیگرش به مامان، 
وع به پرسیدن کرد: اهمیتاز ی    ترین سوالِ ممکن سری

؟ مگه قرار نشد زنگ بزیر آیدا بیاد دنبال-  ت؟چطور برگشتی

بلند شدم تا لیوایر چای برای خودم بریزم؛ گلویم خشک شده 
 آن

ی
قدری زیاد بود که در آن اوضاع و بود و احساس گرسنگ

خواستم با چای و برشی کرد؛ میاحوال داشت خودنمایی می
جا در کیک ساکتش کنم که جوابِ مامان، کاری کرد که همان

خانه، خشکم بزند:  ر  ورودی آشتی

 رویی برگشتم! بهبا همسایه رو -

 با که برگشته بود؟ 

 طرفش:  چرخیدم به
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؟-  چی

 رسونه من رو! رضایت که داد، خودش گفت می-

، برگشتم سر جای اولم و ی  
ی

خیالِ خشگِ گلو و گرسنگ
 پرسیدم: 

؟-  رضایت داد یا رضایت گرفتی

ر گذاشت: لیوانِ خالی چای  اش را روی زمیر

ی نگفت. اولش فکر کردم رضایت - ر ، دیگه چتر تو که رفتی
. اما رفت تو و گفت اول آرش تعهد بده، بعدشم بده نیست

رضایت دادن و بعدشم گفت که صت  کنم تا خودش من رو 
 های خدا! ان بندههای خوی  برسونه؛ آدم

 عجب! 

دانستم که چه باید جواب در سرم داشتم اما نمیکلی سوالِ ی  
سم  . بتی

پرسید و مامان به بابا داشت از چند و چون ماجرا می
حش داد: اهمیتی    ترین شکل ممکن، سری

ر به - ی گفیی ر ی نشده بود؛ انگار آرش و دوستاش یه چتر ر چتر
ر سر   شده یه جوای  داده، اونام ریخیی

این بچه، اونم عصبایر
. ان دیگه؛ دعوا میاین بنده خدا! پسر بچه ر  کیر
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#52 

 #پارت_پنجاه_و_دو
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ی درنیامد، به اتاقم برگشتم از حرف ر بیشتی های مامان که چتر
 به که قصد مشخض داشته باشم، کشیده شدمآنو ی  

 طرف پنجره. 

ی کوچک، به ی پرده را کنار زدم و از همان روزنهگوشه
ردم؛ هر های روشنش نگاه کرویی و تنها پنجرهساختمانِ روبه

 متفاوت به این 
ً
دوتایشان بسته بودند و من، دو حسِ کاملا

داشت به تر بود، مرا وا میدو پنجره داشتم؛ آیر که آن طرف
، غصه برای صاحبش و بارها، همان  دار بودمنگرایر و ناراحتی

 که مامان با ی  خط
اهمیتی به زبان آورده بود را تصور وخشی

 مچاله شده بود.  کرده بودم روی صورتش و دلم

 مقابل پنجره
ً
ی اتاقِ خودم بود، حس اما آیر که دقیقا

هتری به جانم میمتفاوت ر ای از خشم، ریخت؛ حش که آمتر
 دلخوری و البته تعجب بود! 
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ر هر چه فکر می شدم که یک تر میکردم به این ماجرا، مطمیی
اعصاب، هیچ با منطقم جور زند که رفتارِ ی  جایش لنگ می

 آمد. میدرن

هایش را از سرم کنار بزنم و سر تکان دادم تا تصویر چشم
ناز وادارم کرد به رها کردن پرده و همان لحظه صدای ایل
ر از پنجره.   فاصله گرفیی

؟ کار میچی -  کتر

که منتظر آناحوالش دادم و او، ی  نگاهم را به چشمان مریض
 جوابم باشد، پرسید: 

؟می-  تویر شام درست کتر

کردم که رفت به طرف کمد دیواری؛ داشت   نگاهش
ون میرخت  کشید که پرسیدم: خوابش را بتر

؟می-  خوای بخوای 

 تشکش را پهن کرد: 

 بخوابم که فردا باید زود بیدار شم. -

ر فاصله هم حرارتِ گونه هایش سرخ بودند و از همیر
شد. دست به کار شدم و خودم برایش صورتش حس می

 یدم: بالش و پتو آوردم و پرس
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 با این حالت؟-

 پهن شد روی تشکش: 

ر یه روز هم به زور مرخض گرفتم. نمی- شه که نرم. همیر
احتیاطی از خودم بود؛ با سِر خیس شم تا فردا. ی  خوب می

 نشستم جلوی کولر. 

 شدند: هایش داشتند بسته میچشم

ر می- ر برای شام سرهم کن، حسیر آد گرسنه تو فقط یه چتر
 نمونه. 

". بهبندش "شبتم و پشت"باشه"ای گف  ختر

ی من نبود؛ چرا که در این خانه غذا درست کردن به عهده
پختم را قبول هیچکش از بزرگش گرفته تا کوچکش، دست

لحظه، عزا گرفته بودم چه درست کنم  نداشت و از همان
 را به خوردنش ترجیح ندهد. 

ی
ر گرسنگ  که حسیر

ر از ا ون رفیی تاق را داشتم که قصد خاموش کردن چراغ و بتر
ای و نشستنش مقابل برگه حرکتم، باعثِ تکان خوردن تکه

 پایم شد. 
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هایی بود که با دست خم شدم برای برداشتنش. از خرده برگه
 موقع جمع

ً
وجور خودم ریزریزشان کرده بودم و این یگ حتما

 شان جا مانده بود. کردن

مم آن چشزباله بیندازمش که یکبرش داشتم تا به سطل
ه"! خورد به نوشته  ی رویش "ی تتر

های شخصیتِ ی رنگ چشممات، نگاهش کردم. بازمانده
ه". ام بود؛ "قهوهنابود شده  ای تتر

ها، هجوم آوردند به قلبم و انگشتانم، دستوری که حس
ر کاغذ می داد را اجرا نکردند و به مغزم مبتر بر دور انداخیی
م! جایش، برگه را بردند و گذاشتند توی    کمد، میان دفتی

 "پایان فصل دوم"

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#53 

 #پارت_پنجاه_و_سه

 

 

 

 

 

 

 "فصل سوم"

 

ده بودم،  شمارش دفعایی که انگشتم را روی زنگ ششم فسری
حال قصدِ کوتاه آمدن نداشتم از دستم دررفته بود؛ با این

دم و ی سولماز را میبار زنگ خانه وقتی مصرانه یک بار فسری
 داد! کدام را جواب نمیگرفتم و او، هیچاش را میدیگر، شماره
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نتیجه برگردم؛ دو ساعت تمام در محال بود که راهِ آمده را ی  
و عوض نکرده بودم که حالا،  اتوبوس نایستاده و ده خط متی

 دست از پا درازتر، برگردم به خانه! 

، ی ادانستم خانه است؛ جواد گفته بود در دو هفتهمی ختر
ون نگذاشته اما چرا جواب نمی داد، پایش را هم از خانه بتر

 دانست! خدا می

دن زنگ وع کردم به فسری دانستم اکتر های دیگر؛ میسری
 که می

ی
دم، چند واحدها خالی هستند و بعد از هر زنگ فسری

رفتم سراغِ گرفتم، میکردم و جواب که نمیای را صت  میثانیه
 جواب داد:  شانبعدی که بالاخره یگ

 جونم؟-

از لحنِ جوای  که گرفته بودم جا خوردم و ناخواسته قدمی رو 
به عقب برداشتم و سکوتم، باعث شد صدایی را که به نظر 

 دار باشد، دوباره بشنوم: سالو رسید متعلق به مردی سنمی

 با کی کار داشتی عزیزم؟-

زیر داشت. صدایم را صاف کردم و بهملحنش محبت دل
 ترین لحنم را به کار گرفتم: جدی

 ممکنه در رو باز کنید؟-
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ر آیفون  م که دوربیر و بعدش سعی کردم طوری قرار بگتر
د و شنیدم:   تصویرم را نگتر

 بله جونم؛ چرا نشه؟! -

بعد از این جمله، در بلافاصله باز شد و متر که تا آن لحظه 
ام ورود به ساختمان بود، مردد سرجایم تنها خواسته

 ادم. ایست

ل دادم و به راهروی نیمه
ُ
تاریگ که مقابلم بود، در را به جلو ه

ا بلد بودم را نثار سولماز  چشم دوختم و در دلم، هر چه ناسرر
 کردم. 

توک ساکنانِ ساختمان گفته و چه که سولماز در مورد تکآن
نشاندم کنار لحن نچسب مردی که در را با بود را وقتی می

نشست که ده بود، ترش به جانم میکمال میل برایم باز کر 
ر دو ساعتی که در راه وادارم می کرد سولماز را رها کنم و عیر

 ام را دوباره طی کنم برای رسیدن به خانه. بوده

ی شش عصت  و ناامید، بار دیگر انگشتم را روی زنگ شماره
دم و جواب که نگرفتم، راهی نماند برایم جز آن که دلم فسری

علی هم که شده، وارد این  را به دریا بزنم و به خاطر امتر
 ساختمان کذایی شوم! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 201  

ی خودمان بدترین جای همیشه فکر می کردم هشت متی
ی امنیت دنیاست اما حداقلش این بود که در هشت متی

 داشتیم!! 

 با آسانسور، خودم را به طبقه
ً
ی وارد ساختمان شدم و سریعا

اما فضای که در شهریور ماه بودیم دوم رساندم. با آن
 ساختمان و راهروهایش سرد بود. 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#54 

 #پارت_پنجاه_و_چهار
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 سرهم، زنگ کنار  ِرفتم سراغ واحدِ سولماز و چندین بار پشت
دم و برای اضار بیشتی بود که مشت هایم را هم به در را فسری

بالاخره صدای قدری به کارم ادامه دادم که در کوبیدم و آن
 ی سولماز را شنیدم: گرفته

 کیه؟-

زده، خودم را مقابل دنیا را به من دادند در آن لحظه. هیجان
 چشمی در قرار دادم و گفتم: 

 منم؛ آیدام! -
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، سه مرتبه صدای باز شدنِ قفل را شنیدم و بعدش  با تأختر
ی سولماز مقابلم قرار در باز شد و صورتِ پف کرده و آشفته

 گرفت: 

؟ت-  ویی

لش دادم تا دستم را روی سرشانه
ُ
اش نشاندم و به عقب ه

ی که نگاهِ متعجبم توی خانهزودتر وارد خانه شوم و درحالی
 چرخید، پرسیدم: اش میریختهبهم

؟چی در رو باز نمی واسه-  کتر

 رسید: و منگ به نظر می گیج

 تازه خوابیده بودم. -

 رکت بود! حاش ی  نگاهم روی ساعتی نشست که عقربه

ر بود که نمیهوای خانه آن شد نفس کشید؛ قدری سنگیر
 ها را باز نکرده باشد. ها پنجرهانگار که کش سال

ها کشیده و این، ها خاموش بودند و تمام پردهتمام چراغ
ترین خانه  ای بود که در تمام عمرم دیده بودم. دلگتر

نگاهم برگشت روی صورت خودش، روی موهای چربِ 
 از حد ورم کرده بود.  ی کف سرش و صوریی که بیشچسبیده
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ر عادی  سخت بود تظاهر کردن به آن  ست! که همه چتر

ر پیدا کنم و موفق که شدم،  سعی کردم جایی برای نشسیی
نفس عمیقی کشیدم که بدتر نفسم را بند آورد و به هر جان 

 هایم نشاندم و گفتم: کندیر بود، لبخندی روی لب

ی! سر بهت بزنم؛ تو که حتی خت  هم از ما نمیاومدم یه -  گتر

قدری حال اش بود اما آنمنظورم از "ما" فقط و فقط بچه
 حرقر را با او رسید که نمینظر می و روزش بد به

ً
شد مستقیما

 زد! 

ای که رنگ و طرحش بابت نفرههای تکروی یگ از مبل
ا پرت ی رویش مشخص نبود، خودش ر های تلنبار شدهلباس

ه شد. اوضاع سختی بود و من کرد و ی   حرف به صورتم ختر
مند بودم که میخیلی در آن لحظه  توانستم حرف بزنم! ها هتر

 دلمون برات تنگ شده بود! -

خوردند و اگر چند هایش تکان نمیکرد و لبمات نگاهم می
کردم ی پیش ایستادنش را ندیده بودم، حس میلحظه
 است! هاست که مرده ساعت

 ام را جلو کشیدم و ترسیده، نامش را صدا زدم: تنه

 سولماز... سولماز جان! -
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ی چشمانش جمع شد و روی اشگ که به آیر در کاسه
منتظره بود که جا خوردم و اش چکید، آنگونه قدری غتر
ام کرد که ی ناگهایر و پُر سروصدایش، طوری شوکهگریه

مندیِ آن لحظه ، دود شد و به هوا هایم در حرف زدنهتر
 رفت! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#55 

 #پارت_پنجاه_و_پنج
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حرکت، سر جایم نشسته بودم و هیچ ها بود که ی  دقیقه
آمد، دانستم که چه باید کنم! تنها کاری که از دستم برمینمی

هایش صورتش را نگاه کردن به سولمازی بود که با دست
ی پُر سروصدایش، هایش از شدتِ گریهشانهپوشانده بود و 

 خوردند. تکان می

تر شود اما بعد انتظار داشتم گریه، سبکش کند و خودش آرام
حال  رسید که اگر به نظرم ی دیگر، بهاز گذشتِ چند دقیقه

ر شدت، اشک می  ریزد! خودش بگذارمش تا صبحِ فردا با همیر

ر کاری که انج امش دادم کشیدن از جایم بلند شدم و اولیر
ها بود؛ گذاشتم نور و هوا به خانه ها و باز کردنِ پنجرهپرده

بیاید و خودم برای رساندن لیوایر آب به سولماز، راهی 
خانه شدم و با دیدنِ فضایش، دود از سرم بلند شد!  ر  آشتی

 می
ی

 کرد؟! خودش که هیچ، جواد چطور در این خانه زندکی
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ر که ب شود آب تویش ریخت! دلم دری    غ از یک ظرفِ گود تمتر
ِ یگ از آن لیواننمی

ر های گرفت که حتی بایستم به شسیی
خانه، رها شده بودند.  ر  که در جای جای آشتی

 کثیقر

ان صدای هق ر هق کردنِ سولماز، روی اعصابم بود و این متر
، بدجوری کلافه

ی
 کرد. ام میاز کثیقر و آشفتگ

ِ کابینت
ر یگ از آن ها که خسته شدم، با اکراه از گشیی
لکه شده ی داخلش سیاه و لکهماندههایی که چای باقی لیوان

بود را برداشتم و بعد از شستنش، با آب سراغ سولماز رفتم. 
هایش را جدا کردم از صورتش و لیوانِ آب را به دست
 هایش چسباندم. لب

رسیدند، نه رنگ و رویش و نه نظر می هایش نرمال بهنه گریه
! چه بر سرش آمده بود، این یگ را هم هایشلرزش دست

 دانست! خدا می

دن شانه وع کردم به فسری ی بگویم سری ر هایش و سعی کردم چتر
تا شاید کمی از آن حال و هوا دورش کرده باشم اما هر چه 

 آمد! کردم، اخبار خوب و خوشایندی یادم نمیفکر می

ِ آب را به خوردش دادم و نفهمیدم که چرا، یک
کاره باقی
 تم: گف

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 208  

 نویسم. دارم یه داستانِ جدید می-

دانم که حتی فهمیده باشد چه توجهش جلب نشد؛ بعید می
حال این موضوع، تنها خت  خوشایند این ام. با اینگفته

یکش شوم! روزهایم بود که می  شد با سولماز سری

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#56 

 #پارت_پنجاه_و_شش
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ون  ی گفتم: نفسم را بتر  فرستادم و باانرژی و هیجانِ بیشتی

شه؛ حتی بهتی از قبلی. این یکیو مطمئنم که کار خوی  می-
خوام چاپ کنم، حتی شده باشه برای تک به تک می

شون برای چاپ فرستمش تا بالاخره یگها میانتشارایی 
 تأییدش کنه! 

کرد و چشمانش خالی از هر حش بود اما داشت نگاهم می
ر    کرد مرا! اش بند آمده بود، امیدوار میکه گریههمیر

 هایش را گرفتم: اش را رها کردم و دستشانه

فکرش رو بکن؛ یه کتاب، کتای  که برای منه و من، تک به -
تک جملاتش رو نوشتم! یه دنیای جدید، که خودم 

 شون کردم... هایی که من خلقساختمش، آدم

نستم که آن همه هیجان داکرد و من، نمیهایم نگاه میبه لب
هایم را چه کنم. نفش گرفتم و بعدش لبخند، مهمانِ لب

 شد. 
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ی برای خوشحال کردنِ شاید آن ر چه که گفته بودم، چتر
ر چند جمله و فکر به تولدِ یک  سولماز نداشت اما همیر
دنیای کاغذی و ورق زدنش، طوری حس و حال خوب به من 

یک شهر را داشتم؛  داده بود که آن لحظه قابلیت شاد کردن
 سولماز که فقط یک نفر بود! 

 هایش را کشیدم و ایستاندمش: بلند شدم و دست

 ات بدیم؛ هوم؟بیا یه سروسامویر به خونه-

کرد و نگاهش طوری بود که انگار سر از حرف نگاهم میی  
 آوَرَد. جملاتم در نمی

 اهمیتی به واکنشش ندادم و دنبال خودم کشیدمش: 

. برو اول یه -  دوش بگتر تا سرحال بشی

 در حمام را باز کردم و هلش دادم داخل: 

کنم؛ بعدش هم باهم حرف تا حمام کتر من چای درست می-
 زنیم؛ از هرچی که تو بخوای! باشه؟می

 حرکت بود. هنوز هم مات و ی  

در حمام را بستم تا در عمل انجام شده گذاشته باشمش و 
آب را شنیدم و بعدش، قدری پشت در ایستادم تا صدای آن
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خانه رفتم و چند باری دورِ خودم چرخیدم تا  ر به طرف آشتی
وع کنم!   بفهمم باید از کجا سری

* 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#57 

 #پارت_پنجاه_و_هفت

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 212  

 

 

 

 

فنجانِ چای سولماز را که به دستش دادم، فنجایر هم برای 
خانه  خودم برداشتم و مقابلش نشستم و نگاهم را در 

اش، خانه شود اما چرخاندم؛ هنوز مانده بود که خانه
ی برای نوشیدنِ چای و  ر حداقلش این بود که فنجانِ تمتر

، پیدا می ر  شد. جایی برای نشسیی

 تو زحمت افتادی! -

که با شنیدن صدایش، نگاهم به طرفش رفت و درحالی
که در کردم، به جای آنپیچش نگاه میداشتم به سِر حوله

 پاره کنم، حالش را پرسیدم: تعارف تکهجوابش 

ی؟-  بهتی

اش برگشته بود. ورم صورتش خوابیده و کمی رنگ به چهره
اتش را:   خودش هم تأیید کرد تغیتر

م. مرش. -  بهتی
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ام مشغول شدم؛ در واقع پا روی پا انداختم و با فنجانِ چای
تر خواستم زمان داده باشمش تا خودش از جایی که راحتمی

وع کند. نمی است حرف ی بگویم یا زدن را سری ر خواستم چتر
سم که بیشتی از این آزرده قدری نوشیدنِ آن اش کند و آنبتی

 فنجانِ چای را طول دادم که بالاخره به حرف آمد: 

علی خوبه؟-  امتر

ی چای ماندهصاف نشستم و دست کشیدم از نوشیدنِ ته
ورتِ ام و نگاهم را با اهداف خاصی چرخاندم توی صزدهیخ

علی سولماز؛ می  نگران امتر
ً
ست؟ یا فقط خواستم ببینم واقعا

 برای خالی نبودن عریضه از پسرش پرسیده! 

ی خوانده نمی ر شد. صورتش هم حسِ از نگاهش که چتر
حال من، مبنا را گذاشتم روی داد. با اینخاصی را بروز نمی

 اش وقتی گفتم: نگرایر 

 تنگه! پرسه و دلاز تو میاش کنه. همهتای  میدیگه داره ی  -

، توی نگاه و لحنش ظاهر شد: 
ی

 آشفتگ

 بیتر اوضاع... داری می-

 میان حرفش نشستم: 
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گردونم خونه که امروز با خودم خواستم برشاگه می-
سم. می آوردمش! اومدم که به خودت سر بزنم و حالت رو بتی

 مون نگرانتیم. نگرانت بودم. همه

ِ نگاهش، جایش را به 
ی

 داد، لحنش هم آشفتگ
ی

مندکی سری
 زده بود: خجالت

اد به خدا خودم بیشتی از هر کش دلم می- ر خواد مثل آدمتر
 کنم. کدوم مادری پیدا می

ی
ی خودش شه که نخواد بچهزندکی

 اش باشه اما... تو خونه

سکوت کرد و من هم در سکوت نگاهش کردم. واقعیت آن 
علی نداشتم؛ بود که خودم هم دیگر تمایلی به برگرداندنِ  امتر

ها ورق خالی های خودم دهحداقل نه وقتی که با دست
طرف خانه جمع کرده طرف و آنی زولپیدم* را از اینشده
 بودم. 

گفتند که دوباره ام فقط بابت سولماز بود. شواهد مینگرایر 
 
ی

گفتند، بیچاره اش برگشته و اگر شواهد راست میافسردکی
 بودیم! 

دم. گشتانم را پشت پلکچشمانم را بستم و ان هایم فسری
کردم که چه بگویم که خودش، داشتم دو_دوتا چهارتا می

 تر کرد: کارم را راحت
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. فکر می-  کنم باید دوباره برم پیش دکتی

 

 

------------- 

 آور. *زولپیدم: داروی خواب
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ون فرستادم. داشت هایم را چشم  باز کردم و نفسم را بتر
ً
فورا

 نگاهم می
ی

دانست که نگاهش، کرد و فقط خدا میبا بیچارکی
 زد. چه زخمی به دلم می

ی لب زیرینم دندان روی لبم کشیدم و تکه پوستِ بلند شده
را چنان کندم که از دردش صورتم جمع شد و بلافاصله طعمِ 

جا بود که ختی ماجرا اینشورِ خون، توی دهانم پیچید. بدب
ر پیدا نمیهیچ جمله کردم؛ حداقل نه آن ای برای گفیی

 ای را که به دلِ خودم بنشیند! جمله

 خم شد به طرفم: 

ها و روانشناس- . انتظاری دکتی ر ها، معجزه کردن بلد نیسیی
کنه؛ ره که بلد باشن. داروهاشون هم آدمو خوب نمیهم نمی

ه. تر در کنه که کمفقط کاری می  دت بگتر
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ر هنوز نمی دانستم چه بگویم و او، انگار که بخواهد یک چتر
هایش را از هم باز کرد و توی هوا فرصیر را نشانم دهد، دست

 گرفت: 

 منه آیدا؛ هیچ-
ی

شه. نه شوهرم وقت هم درست نمیاین زندکی
گرده و نه خدا معجزه شه. نه آرش به راه راست برمیآدم می

ِ  کنه. فقط این وسط یهمی
ی

علی هست که تو این زندکی امتر
وار استر شده و به همون خدایی که ازمون رو برگردونده نکبت

و تموم می ر  کردم. قسم که اگه نبود، هزار بار همه چتر

 هایش: ها، دویدند روی گونهبغضش شکست و اشک

هر وقت خواستم تمومش کنم، صورتِ خودش اومده جلو -
نداشته باشم که به که جرأتش رو   چشمم و نتونستم. نه

 کردن تو این گهنظرم خودکشی جرأت نمی
ی

دونیه خواد؛ زندکی
 خواد! که جرأت می

هایم و من، ندانستم که از غمِ نگاهش را دوخت به چشم
م.   نگاهش به کجا پناه بت 

علی دلش رو نداشتم. - فقط دلش رو نداشتم؛ به خاطر امتر
ِ اون بچه کم به کثافت کشیده 

ی
نشده، درسته درسته که زندکی

، بهتی از  ر که من مادر لایقی نیستم اما یه مادر نالایق داشیی
 مادریه؟ مگه نه؟ی  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 218  

سر تکان دادم؛ که هم جواب او را تأیید کرده باشم و هم، 
ی باریدن های سمحی  که آمادهمقابله کرده باشم با اشک

 بودند. 

ی دانست این وسط باید یقهجا بود که آدم نمیبدبختی این
د و که را مقصر بداند. مامان را؟ که به روش که  را بگتر

خودش سولماز را برخلاف میلش راصیر کرده بود به ازدواج 
 با جواد؟

ماه از عروش نگذشته، گندش درآمده بود جواد را؟ که شش
های سال گرفتارش بود و این دو که درگتر اعتیاد است و سال

گلی به سر سالی هم که بالاخره موفق به ترک شده بود،  
 
ی

 اش نزده بود که آدم خدا را شکر کند بابت ترکزندکی
 کردنش! 

خواستم مقابل هایم را روی صورتم کشیدم. نمیدست
خواستم این حس به او دست دهد سولماز اشک بریزم. نمی

 ام. اش یی بردهکه من هم به عمق بدبختی 
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دلش پُر بود و من، امیدوار بودم حرف زدن حداقل کمی 
 آرامش کند. 
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ر چند وقت پیش- ی آنلاین گرفتم با یه ها، یه مشاورههمیر
 شناس؛ بهم میروان

ی
های زندگیم بیشتی بها گفت به قشنگ

 ی خدا؛ اون که نمیبدم! حق هم داشت بنده
ی

دونست زندکی
 نداره! 

ی
 من قشنگ

 هشد میان حرفکاش می
ی

ر باز کنم و قشنگ های ایش یک پرانتی
 
ی

 اش را یادآورش شوم اما دستم خالی بود؛ خالِی خالی! زندکی

بهش گفتم باشه! دیگه هم بهش زنگ نزدم. خیلی وقته که -
زدن با کش رو برای ثابت ی سروکلهدیگه حال و حوصله

گفتم دارم گفتم؟ میهام ندارم. چی بهش میکردن بدبختی 
 می

ی
ی شهر هم محسوب کنم که حتی حومهجایی زندکی

 مینمی
ی

کنم که جز ما، ساکن شه؟ که تو ساختمویر زندکی
ر که فقط واسه چند دائمی نداره و همسایه هام کسایی هسیی

! چی بهش هاشون استفاده میساعت تو هفته از خونه ر کیر
ِ یه پسر لاتِ عربدهگفتم؟ میمی

ر کش که گفتم با وجود داشیی
ِ بیست ساله وخطای نکردهخبط

ی
اش نیست و یه تو زندکی

خاطرش صبح تا شب  محل چشم دیدنش رو ندارن و به
 شیم، چطوری میداریم لعن و نفرین می

ی
های تونم به قشنگ

ِ منِ 
ی

 هم هست تو زندکی
ی

 قشنگ
ً
زندگیم بها بدم؟ که اصلا

 برسر؟خاک
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ترسیدم بیشتی از آن ساکت بمانم که بیشتی بگوید و بیشتی می
پایش خواستم هم که دل به دلش دهم و پابهبهم بریزد. نمی

ایط اشک بریزم. بلند شدم از جایم و به طرفش  برای این سری
رفتم. دستِ بلاتکلیفِ توی هوایش را گرفتم. هنوز داشت 

همان یک ی گفت که هزینهزد و داشت از این میحرف می
جلسه مشاوره را هم از کجا و با چه مشقتی جور کرده و من 

 نداشت، ها هیچیگ، که این دست از شکوه
ی

وقت برایم تازکی
دیگر طاقت شنیدن نداشتم وقتی بلندش کردم از روی 

 و گفتم:  صندلی

هات رو بپوش بریم خونه با هم. صبح که داشتم پاشو لباس-
خواست کرد؛ میآش آماده می اومدم، مامان داشت وسایلمی

، هم آش  آش دوغ بذاره. بریم هم یه حال و هوایی تازه کتر
.  بخوریم، هم علی رو ببیتر  امتر

 به صورت خیسش نگاه کردم: 

 برو حاضر شو تا من واسه بقیه-
ً
اش هم... خدابزرگه! فعلا

م یا نه! ببینم می  تونم اسنپ بگتر

ایم عجیب بغض اش و صددستم را گذاشتم روی سرشانه
لش دادم به طرف اتاق و گفتم: 

ُ
 داشت وقتی ه

 برم! برو قربونت -
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به صورتِ غرق در خوابِ سولماز نگاهی انداختم و چند 
به به بازویش زدم:   ضر

 پاشو سولماز؛ رسیدیم. -

ه سوار ای کتمام مستر را خوابیده بود؛ درست از لحظه
ر شده بودیم، تا حالا که رسیده بودیم به خانه.   ماشیر

طرف راننده گرفتم و هایی که آماده کرده بودم را بهاسکناس
 سوالش را شنیدم: 

ر - ؟جا پیاده میهمیر ر  شیر

به  ضر
ً
که با یک تری به سولماز زدم و در حالیی محکمناچارا

نشانِ دادم، با دستِ دیگر، کمی جلوتر را دست تکانش می
مان را مشخص خواستم محل پیاده شدنراننده دادم و می

اعصاب کنم که با دیدنِ ماشیتر که مشابهش را کش جز ی  
 که 

ً
در این کوچه نداشت، دستپاچه شدم؛ خصوصا

هایش روشن بودند و این به آن معنا بود که کش چراغ
 داخلش هست! 

ی که آن لحظه می ر یگ خواستم، مواجه شدن با آخرین چتر
کردم رویی بود و داشتم دعادعا میاز اعضای ساختمانِ روبه

ر  شان قبل از رسیدنِ ما حرکت کند که صدای راننده که ماشیر
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دارد و و سولماز را با هم شنیدم؛ اولی پرسیده بود کجا نگه
ر که بیدار شده بود،  دومی، مهم نبود که چه پرسیده؛ همیر

 کرد! را سخت می کارم

اش را روی سرش مرتب داشت روسریبه سولمازی که 
ه بود، نگاه کردم. اگر می کرد و از پشت پنجره، به کوچه ختر

بیدار نشده بود، حاضر بودم که راننده خانه را رد، و سرکوچه 
ر پیاده  بود که چنیر

مان کند اما سولماز هوشیارتر از آیر
های جدیدمان اجرا رو نشدن با همسایهراهکاری را برای روبه

 کنم. 

ر   گفتم "همیر
ً
ِ ناچارا

ر جا" و راننده، درست پشت سِر ماشیر
 اعصاب، متوقف شد. ی  

ر  ر گرداندم و نگاهم را کوتاه و فوری میان سرنشیر های ماشیر
ر بودند!   داخل ماشیر

ی
 از اقبالِ بلند من بود که خانوادکی

ون فوت کردم و همزمان با آن ه را نفسم را به بتر که دستگتر
 ِ
ر ِ ماشیر

ِ جوانِ خانواده کشیدم، در پشتی
 جلویی باز، و دختی

 پیاده شد و پشت سرش هم رها. 

چرخید؛ نگاهِ من اما نامحسوس، حوالِی صندلِی کنار راننده می
همان جایی که بااعصاب نشسته بود و داشت با بغل 

 ی  اش که از آن زاویه نمیدستی 
ً
اعصاب دیدمش اما قاعدتا
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شان ختمانطرف ساکرد. دختی جوان بهبود، صحبت می
 رفته بود و من، منتظر پیاده شدنِ سولماز بودم. 
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 #پارت_شصت_و_یک
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ین حالتش این بود که ی   سروصدا، از همان گوشه حرکت بهتی
قدری کنم، به طرف خانه بروم و طوری تظاهر کنم که آن

 م. شو سرم در لاک خودم است که متوجه اطرافم نمی

را حاضر  آمد. کلیدمحرف، پشت سرم میسولماز داشت ی  
ر داشت خوب پیش می رفت که بازشدنِ کرده بودم و همه چتر

ر و پیاده شدنِ بااعصاب، زد زیر کاسه ی کوزهدر ماشیر
 ام. برنامه

 از آن تظاهر کنم به ی  نمی
 که شد بیشتی

ً
توجهی؛ خصوصا

ی برایم نماند جز اکردم و چارهسنگیتر نگاهش را هم حس می
 نگاهش کنم و با دیدنش، سلامی که با یک دنیا آن

ً
که متقابلا
 آماده

ی
مندکی ر کرده بودمش، روی لبسری هایم بماسد! ی گفیی

وخشی بود که مامان تر از چهارتا خطاوضاعِ صورتش، خراب
 کرد! اهمیتی از آن یاد میبا ی  

سلام نگاهِ ماتم، روی کبودی پای چشمش بود که دوستانه 
 
ی

مندکی  برابر کرد؛ لعنت به آرش!  ام را دهدادنش، سری
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ب، سلام گفتم و کلیدی که آماده اش کرده بودم به زور و ضر
کرد و با مان میحرف نگاهطرف سولمازی گرفتم که ی  به را 

 دیدنِ حرکتم، پرسید: 

 آی؟مگه تو نمی-

 سرتکان دادم و گفتم: 

 ی دیگه. آم چند لحظهمی-

که اولش عجیب مله، راهی برایش نگذاشتم جز آنو با این ج
 و غریب نگاهم کند و بعدش، در را باز کند و به داخل برود. 

 
ً
خیالم راحت بود که برای این یگ توضیحی دارم؛ مسلما

، مامان برایش تعریف می ر کرد که آرش چه کرده و همیر
که در حد یک عذرخواهی، با پسِر توجیهی بود برای آن

 کلام شوم! همسایه هم

کمی از در فاصله گرفتم. ساعت سه ظهر بود و کوچه غرق 
 و ی  در سکوت و سکون و من، گرفتارِ خجالت

ی
. زدکی  حرقر

تر، بالا کشیدم و لحنم تمام بار سختنگاهم را دوباره و این
 هایم را در خودش جای داده بود وقتی پرسیدم: حس

ر شما؟ -  خوبیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 228  

ی اد، میان صدای رانندهلبخندش را دیدم اما جوای  که د
ِ پشتی گم شد: 

ر  ماشیر

 برو دیگه آقا! -

ی رد شدنِ دو اعصاب بود که کوچه، به اندازهمخاطبش ی  
ر جا نداشت. امیدوار بودم که زودتر بروند که  ماشیر
سروصدا، توجه کش را جلب نکند که همان لحظه، سِر 

ون آمد و با مخاطب قرار دادنم مر ی   ا اعصاب از شیشه بتر
گذاشت در عملی که تا آن لحظه، خودآگاه و ناخودآگاه 
امتناع کرده بودم از انجامش و بالاخره وادار شدم به نگاه 

 کردنش و شنیدم: 

 ناکس، ممکنه بری اون-
ی

طرف که رد اگه قرار نیست بهم بگ
 بشم؟! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#62 

 #پارت_شصت_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

ههایش؛ به همان چشممات ماندم به چشم ای که های تتر
شان، از روز اول هم دوستانه نبود؛ چه برسد به حالا که نگاه
تر هم کرده رسید برخورد آخرمان، اوضاع را خرابنظر میبه

 باشد! 
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هایش؛ مهم بود جا کردم میان چشمنگاهم را جابه
 که نه! جوابدلخوری

ً
د دیگر؛ های، هوی بو  اش؟ مسلما

 یگ گفته و یگ هم شنیده بود! 

که حرقر بزنم یا نگاهم   هایش و ی  آننگاهم را گرفتم از چشم
بارِ دیگر به طرفش برود، از مقابل ماشینش کنار رفتم و با 
نگاه کردن به برادرش، تظاهر کردم که هیچ توجهی به 

 حضورش ندارم! 

 
ً
ر را من، خیلی خوب بلد بودم که اصلا  رمز و رازِ نادیده گرفیی

 
ی

ر ویژکی  ام بود! آرامشی که وسط آن همه ناآرامی داشتم، همیر

 من، بلد بودم رفتارهای پسِر کوچکِ دایی رحمان را 
ً
مثلا

م که نگاه های گاه و بیگاهی که شکارشان طوری نادیده بگتر
ام نشوند! یا ذهنم، آن قدری ی ذهتر کردم، دغدغهمی

 های آزاردهندهحقیقی آدم
ی

کرد و به ام را انکار میی زندکی
شد اسم آزاردهنده را توجه بود که دیگر نمیوجودشان ی  

 . شان گذاشتروی

آن لحظه اما نادیده گرفتتر درکار نبود. شاید در ظاهر داشتم 
 
ی

کردم اما حداقل خودم از باطنم ام را میهمان کار همیشگ
ارم دانگِ حواسم، یی ماشیتر بود که از کنخت  داشتم که شش

ی ها بار جملهگذشت و رفت و مغزم، در همان چند ثانیه، ده

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 231  

ی جدیدی اش را مرور کرده و هربار هم به نتیجهآخر راننده
 رسیده بود! 

صدای پسری که مقابلم ایستاده بود، وادارم کرد به جمع 
کردنِ حواسم. صاف و هوشیار ایستادم و او، میان 

 خندیدنش پرسید: 

 کرد؟! طوری  این چرا این-

اعصاب را از در و های ی  در تلاش بودم که تصویر چشم
خواستم در جوابِ دیوارِ ذهنم جمع کنم و دور بیاندازم و می
پرش؟ اما دقیق بااعصاب بگویم برادر توست، از من می

بِ صورتش، خواه ام ناخواه فضای ذهتر شدن روی آثار ضر
 ام. یستادهجا ارا عوض کرد و یادم انداخت که برای چه آن

نفسم را فوت کردم توی ماسکم و نگاهی به کوچه و بعد، 
که سِر مامان از پنجره مان انداختم. باید قبل از آنساختمان
ون می کرد، این مکالمه را تمام آمد و از آن بالا صدایم میبتر

ر هم بود که با عجله، کلمات را روی می کردم و برای همیر
 هایم نشاندم: لب

 نمی بابتِ اون-
ً
دونم که چی باید بگم؛ حتی قضیه، من اصلا

فایده کنم که عذرخواهی کردن هم مسخره و ی  حس می
 باشه... 
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هایش محو و اخم میان ابروهایش ظاهر لبخند، از روی لب
 شد: 

 کدوم قضیه؟! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #پارت_شصت_و_سه
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چراکه قبل از آن که انگار که خودش یی به موضوع برد؛ 
 جوای  دهم، صورتش از هم باز شد و گفت: 

 شما برای چی معذرت بخوای؟-

ترین شدم وقتی قدرتمند ترین آیدای ممکن میمستأصل
 آمدند! سلاحم، کلمات، به کارم نمی

 کردم که ادامه داد: حرف نگاهش میداشتم ی  

ز شما طور باشه، من هم باید بابت رفتار بد ایمان ااگه این-
 عذرخواهی کنم. 

ی بگویم کرد؟ میداشت چه را با چه قیاس می ر خواستم چتر
 که اضافه کرد: 

کنه توضیح بدم که این روزها، که البته ادب حکم می-
قدری تحت فشاره که حق خاطر یه سری مسائل اونبه
 هاش. دیم بهش بابت بدخلقی می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 234  

ال حو حواسم، بیش از آن که پیش کلماتش باشد، پرتِ حس
یافته غریب، و مِ عجیبجور غی نگاهش بود؛ یکتغیتر

ِ این جملههم
ر ها، راه پیدا کرده بود به نگاهش که زمان با گفیی

 اش گرفت. شد نادیدهنمی

آمد بود و ذهنم، و هایش در رفتها و لبنگاهم، میان چشم
سعی داشت از دل اطلاعات دیداری و شنیداریِ جدیدش، 

ون بکشد!  ی بتر ر  چتر

ن روزها"، "یک سری مسائل"، "تحت فشار" و "ای
"، بولدترین کلمات توی سرم بودند و مغزم،  "بدخلقی

خواست آن علتی را بیابد که غمِ توی نگاه بدجوری دلش می
 بااعصاب را توجیه کند. 

جا بایستم اما آیدای درونم، بعد از شد بیشتی از آن آننمی
کلامش ت همخواسها، کش را یافته بود که دلش میسال

، باشد، که سر از غمش درآورد، که دقیقه های طولایر
ت با کش که ی   دغدغه بایستد به صحبت کردن و از معاسری

د اما ناچار بودم که آداب حرف زدن را می دانست، لذت بت 
سروصدای این آیدای مشتاق را خاموش کنم که او، در 

 میهشت
ی

ی زندکی ر نانوشتهمتی این محله  یکرد و استر قوانیر
ر و بود و بعد از بیست  که تمامش در همیر

ی
سه سال زندکی
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کوچه گذشته بود، یادگرفته بود که دیگر دنبال دردسرهای 
 چنیتر نباشد! این

ون ی مامان از پنجره، زدهسرم را بالا گرفتم و با دیدن سر بتر
 دلایلم برای پایان دادن به این مکالمه تکمیل شد. 

هایی که های پسر مقابلم؛ به چشمنگاهم را دوختم به چشم
های شان با چشمگرفتمشان نبود، اشتباه میاگر برقِ درون

 کش که هنوز هم بخشی از حواسم پرتش بود و گفتم: 

 من باید برم، ببخشید! -

مان که چرا وسط مکالمه  انتظار داشتم تعجب کند از آن
ر کرده ودم؛ ام اما کش که تعجب کرد، من بناگهایر قصد رفیی

چراکه او برخلاف انتظارم، قدمی فاصله گرفت و مودبانه 
 گفت: 

؛ خواهش می-
ً
 کنم. بله حتما

دانست چرا تر از واکنشش، نگاهش بود که انگار میو عجیب
 توانم بایستم! بیشتی از آن نمی

 

 

* 
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ون آمدم؛ با شنیدنِ صدا و سوال ایل ناز، از فکر و خیال بتر
کردم، رخش نگاه میکه به نیمتوی جایم غلتیدم و درحالی

 ام را به زبان آوردم: نگرایر 

علیه! -  فکرم پیش امتر

 او هم چرخید و به پهلو دراز کشید: 

 شون دیگه. فکرت چرا پیشش باشه؟رفته خونه-

دلب م و در سکوت نگاهش کردم. او که هایم را روی هم فسری
اش را ندیده بود که بداند ترسِ من حال و روز سولماز و خانه

بابت چیست! با این حال توضیحی هم ندادم؛ دلیلی نداشت 
 ذهنش درگتر شود وقتی کاری از دستش ساخته نبود. 

 بحث را عوض کردم: 

؟تو چرا نمی-  خوای 

ر جوابم را با تأختر داد؛ انگار که تردی د داشته باشد میانِ گفیی
ِ علتِ ی  

ر اش و دست آخر هم به نتیجه نرسید خوای  یا نگفیی
 که گفت: 

 دونم! نمی-
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 که همان غم، خواب 
ً
ر بود و حتما از سِر شب، نگاهش غمگیر

، سرش به هایش گرفته بود وگرنه ایلرا از چشم
ی

نازِ همیشگ
 بردش! بالش نرسیده، خواب می

ه ر ناز، سوالی که در سرم بود نداشتم؛ ایل ای برای پرسیدنِ انگتر
خواست از موضوغ حرف بزند، محال بود اگر خودش نمی

که پرسیدنِ سوال، وادارش کند به حرف زدن. پس سوالم را 
برای خودم نگه داشتم و در همان سکوت، به نگاه کردنش 

ی پیدا کند برای ادامه دادم اما او، انگار دلش می ر خواست چتر
دست گذاشت روی موضوغ که در حالتِ حرف زدن که 

 عادی ممکن نبود بحثش را پیش بکشد: 

کتِ آخری که رفتی برای مصاحبه، هنوز خت  نداده؟ -  این سری

 و گفتم: سر بالا فرستادم که "نه"

 ! ر و گرفیی ر نتر  خودم دیروز صبح پیام دادم و پرسیدم، گفیی

اش و به سقف چرخید و برگشت به همان وضعیتِ قبلی
ه  شد:  ختر

 ها! ای بابا! کار پیدا کردنِ تو هم معضل شده -

ی نگفتم و لحظه ر  چتر
ی

اش را ای بعد، همان سوالِ همیشگ
 شنیدم: 
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ی صحبت کنم آی فروشگاهِ ما؟ من میچرا نمی- تونم با اکت 
 که... 

 را دادم: 
ی

 حرفش را قطع کردم و من هم همان جوابِ همیشگ

ساعت کاریش زیاده. اگه قرار باشه منم صبح تا شب خونه -
 مونه! شه؛ مامان دست تنها مینباشم که نمی

ی نگفت؛ فقط نفسش را فوت کرد و بعدش چشم ر هایش چتر
که دیگر قصد حرف زدن ندارد، را بست و من هم به خیالِ آن

هایم را بستم و دوباره فکرم کشیده شد به همان چشم
اش مامان اضار نکرده بود که سولماز موضوع قبلی؛ ک

د که حس می علی را با خودش بت  کردم سولماز از پسِ امتر
علی که هر خودش هم نمی تواند بربیاید چه برسد به امتر

 داشت. 
ی

 لحظه، نیاز به رسیدکی

ناز، گشتم که شنیدنِ صدای ایلداشتم به فکر چاره می
یزدهشگفت ر  ود امشب! اش بام کرد؛ راستی راستی یک چتر
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#65 

 #پارت_شصت_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 شناش؟این پسره رو چقدر می-

 خیال و روی هوا پرسیدم: ی  

 کدوم پسره؟-

 با چشم و حرکتِ سر، به پنجره اشاره کرد: 
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ر پسِر ساختمون روبه- ! همیر  رویی

ی که مغزم به درستی جملههایم، پیش از آناخم کردم و لب
 ناز را پردازش کند، پرسیدند: ایل

 چطور مگه؟-

 لحنش خنتر بود: 

ر -  طوری! همیر

ندانستم که چه بگویم؛ در واقع ندانستم که سوالش را پای 
ای ایجاد نکند، که رفتارم شک و شبههچه بگذارم و برای آن
ی تحویلش دادم:  ر  چتر

علیک و آدرس شناسمش! در حد چند باری سلامخیلی نمی-
! بچهپرسیدن؛  ر  ی این محله نیسیی

 ی آخرم گفت: در تایید جمله

! ی اینهم معلومه که بچه از صد مایلی- ر  جا نیسیی

ر بحتر را پیش کشیده و نگاهم هنوز نمی دانستم چرا چنیر
هایش بود تا بیشتی حرف بزند و مرا از سردرگمی روی لب

 نجات دهد! 
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از خودش ترش نداشتم؛ ترسم بابت آن بود که نکند 
قدری توی چشم بوده که لماتم با پسر همسایه، آنمکا

دیگران متوجهش شده باشند و اگر این برداشت صحت 
 
ی

 ام بود. داشت، تازه اول بیچارکی

که خودم برای   ای برایم نگذاشت جز آنناز چارهسکوت ایل
م و بگویم:   بیشتی سردرآوردن، موضوع را پیش بت 

ی دعواش با هآخرین باری که باهاش حرف زدم، سر قضی-
 خواستم ازش عذرخواهی کنم که... آرش بود؛ می

 حوصله گفت: صحبتم را قطع کرد و ی  

 گم که! پسر بچهه رو نمی-

 چشمانم ریز شدند: 

 پس کی؟ -

 بزرگه منظورمه؛ همویر که مزدا داره. -

 سوالی که پرسیدم، ناخواسته از دهانم پرید: 

؟اعصاب رو میی  -
ی

 کی

 اخت: ام اندتعجبش به خنده

؟-  چی چی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 243  

تر ام را مهار کردم. حالا که ترش درمیان نبود، راحتخنده
 کردم: کلمات را ادا می

 چنایر نداشتم! با این یگ برخورد آن-

گفتم که برخورد کردم و میام را تکمیل میالبته باید جمله
ِ خوشایندی نداشتهآن

ایم؛ وگرنه که تهِ برخورد چنایر
 بودیم!  ناخوشایند را درآورده

 لبخندش حواسم را پرت کرد: 

 سگ! تیپه تولهخوش-

 ناز، ادامه داد: هایم فعال شدند و ایلشاخک

زنه حوش هفت میو بینمش؛ اونم همون حولها میصبح-
ون!   بتر

 اش بود! ی قبلیحواسم هنوز یی جمله

 

 ادامه دارد... 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#65 

 #پارت_شصت_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

تر ام پررنگشدم، نگرایر تر میاش دقیقچه روی جمله هر 
 شد. می

خواستم صورتش را واضح ببینم، روی ساعدم بلند شدم؛ می
 ست!  خواستم ببینم که چقدر جدیدرواقع می
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هایش با غمِ توی نگاهش در تناقض بودند و لبخندِ روی لب
م و میان اجزای من، نمی دانستم که باید کدام را جدی بگتر

 گشتم که پرسید: صورتش دنبال جواب می

؟جوری نگاه میچیه؟ چرا این-  کتر

ی نگفتم. او اما لبخندش به خنده  ر سرم را عقب کشیدم و چتر
 تبدیل شد: 

 اینا رو باید یه روز برم بشینم ور دل مقدس، ته-
ی

توی زندکی
 دربیارم! 

مان اگر در رابطه با کس دیگری بود، شاید موضوعِ صحبت
خندیدم اما از نظرم، هر چه که به ناز میپای ایلهمن هم پاب

 دار باشد! توانست خندهاعصاب مربوط بود، نمیی  

 ناز بود که ادامه داد: چنان روی صورتِ ایلنگاهِ مضطربم هم

ان؟ سابقه نداشته کش کاره  راستی راستی چند نفرن؟ چی -
ام چنان درموردش سوال و ابهیه ماه تو این محل باشه و هم

 وجود داشته باشه! 

ی آخرش حقیقت داشت که مقدس، خیلی اگر جمله
ای تمام آمارهای مربوط خواست طولش دهد، یک هفتهمی

یواردین را روی سایتبه تازه  گذاشت! اش میهای خت 
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دادم تا بفهمم فقط ناز ادامه میباید این بحث را با ایل
این موضوع که چون زدن پیدا کرده یا آنموضوغ برای حرف

وع کرده و گفتم: برایش مهم بوده، حرف  زدن را سری

. پدرشون هم هست. -  پنج نفرن؛ دوتا پسر، دوتا دختی

 لحنش متعجب بود: 

ن؟ من فقط یکیو دیدم که بعضر صبح- ر دوتا دختی ها با همیر
ر  پسره ست. با رویا که سِر کوچه منتظر سرویسم، تو ماشییر

ه ی خدا هم رن؛ همیشهو دارن می دعوا دارن! اون یگ دختی
 رو ندیدم ولی. مطمئتر تو؟

 سر تکان دادم: 

 شونه. شش_هفت سالش بیشتی نیست. خواهر کوچیکه-

 توجه به جوای  که دادم، خندید و گفت: ی  

 رویا اسمش رو گذاشته هالک! -

صورتم جمع شد؛ رویا دیگر چرا باید رویش اسم 
منصفانهمی شم نیامد؛ ای! خو گذاشت؟ آن هم چه اسم غتر

 اعصابِ خودم بهتی بود. همان ی  

، دیگر دلم نخواست که به این دانم چرا آننمی قدر ناگهایر
 بحث ادامه دهم. 
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دراز کشیدم سرجایم و صورتم را رو به سقف گرفتم و 
سد: سکوتم، باعث شد ایل  ناز بتی

 آد؟خوابت می-

 هایم را بستم: پلک

 آره! -

مجازِ این ماهم را سوزانده  هایجوای  که دادم، یگ از دروغ
 بود! 

* 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#66 

 #پارت_شصت_و_شش

 

 

 

 

 

 "فصل چهارم"

 

ون فرستادم و چشم دوختم به  نگاهم را از قسمتِ باز در، بتر
فضایی از سالن کتابخانه که از جایی که نشسته بودم، 

ی بود که مدتمشخص بود؛ سکوت و آرامش این ر ها جا، چتر
 به این کار وارد بود 

ی
دنبالش بودم اما از طرقر هم ایراد بزرکی

م. که اجازه نمی  داد در لحظه تصمیم بگتر

 صدای زن، باعث شد که سرم را به طرفش بچرخانم: 

ر شنبه می- ایط مشکلی نداشته باشید، از همیر تونید اگه با سری
وع به کار کنید.   سری
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افکارم را  نگاهم را دوختم به چشمانِ روشنش و سعی کردم
سروسامان دهم؛ از یک طرف به شدت نیاز به کار و فعالیتی 
داشتم که برای چند ساعت هم شده، از خانه دورم کند و از 
طرفِ دیگر، بحث مالی و درآمد هم برایم مهم بود و 

م. توانستم به کل نادیدهنمی  اش بگتر

سعی کردم افکارم را به زبان بیاورم تا هم بیشتی از آن سکوت 
نکرده باشم و هم کمگ کرده باشم به خودم برای 

ی: تصمیم  گتر

دونید، از مزایای این کار نزدیک بودنش به محل زندگیم، می-
 ساعت کاری مناسب و محیط خوبشه اما... 

ر خوردن کنار چشم گفت که لبخند روی هایش، میچیر
 هایش نشانده: لب

 حق داری برای ادامه-
ً
طرقر هم ی اون "اما"، ولی از کاملا

 ست!  این کار اسمش داوطلبانه

 تر آورد: سرش را نزدیک

ای برای حقوق در نظر گرفته نشده و تنها متأسفانه بودجه-
ی که می ر تون کنیم ارائه کردن یک سری تونیم تقدیمچتر

خدمات به صورتِ رایگان، به شخص خود شماست؛ مثل 
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ت شن یا عضویجا برگزار میای که اینهای آموزشی کلاس
 خونه! نامحدود و رایگانِ کتاب

دم. کارِ داوطلبانه را شاید خودم درک لب هایم را روی هم فسری
توانست مامان را توجیه کند که من کردم اما چه کش میمی

روزی چهار ساعت برای کار از خانه خارج شوم و سِر ماه، 
 هیچ حقوقی هم دریافت نکنم؟

دنِ لب  دم: هایم برداشتم و پرسیدست از فسری

 تونم کمی بیشتی فکر کنم؟من می-

 با محبت جوابم را داد: 

 عزیزم. شماره-
ً
مون رو که داری؟ بهمون خت  بده اگر حتما

 تصمیمت مبتر بر اومدن بود! 

ون  بلند شدم از جایم، تشکر و خداحافطیر کردم و از اتاق بتر
 کوتاه و کم سرعت

ً
هایم را برای خروج از ترین قدمزدم و عمدا
ن، به کار گرفتم که خودم را با بیشتی قرار دادن در ساختما

اش، وسوسه کرده باشم. سرک داشتتر محیطِ آرام و دوست
هها و دیدنهای کتابکشیدم به قسمت قفسه ر ام شان انگتر

را بیشتی هم کرد؛ کاش پای مشکلاتِ مالی درمیان نبود تا من 
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ر هم که شده، با خیال راح ت برای چند ساعت آرامش داشیی
 دادم به این کار! دل می

 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#67 

 #پارت_شصت_و_هفت
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 بود و پیاده تا 
ی

 بزرکی
ً
ساختمانِ کتابخانه، توی پارک نسبتا

خانه، نیم ساعت بیشتی فاصله نداشت و من، دلم 
م را در کمالِ آرامش، مزهمی مزه کنم، طوری که خواست مستر

ساعت؛ یک ساعت که فقط برای  نیم ساعتم، بشود یک
ها به دنبالِ چند خودِ خودم باشد، خودم و افکاری که مدت

 دقیقه وقتِ خالِی آرام بودند، برای پرداخته شدن. 

. به تاری    خ که فکر پارک خلوت بود و هوایش، دوست داشتتر
اش ده روز بیشتی نمانده بود به گرفت؛ همهکردم، دلم میمی

 صلِ گرمِ قشنگِ من! تمام شدنِ تابستان؛ ف

رفتم و به داستانِ توی حالِ خودم بودم و داشتم راهم را می
اش هنوز خالی کردم که جای شخصیتِ اصلیبدقلقم فکر می

 بود که شنیدنِ نامم، حواسم را جمع کرد: 

 آیدا؛ آیدا خانم! -
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سر چرخاندم به طرف مبدأ صدا و با دیدنِ کش که داشت 
واکنش، ایستادم سرجایم، تا و ی   آمد، جا خوردمبه طرفم می

 برسد؛ بااعصاب بود! 

اش زد، ماسکش زیر چانهوقتی رسید، داشت نفس نفس می
 هایش: بود و لبخند روی لب

ون اومدی، دیدمت و خوی  شما؟ از کتاب- خونه که بتر
 صدات زدم ولی متوجه نشدی. 

 اش را دادم: پرشجواب احوال

؟- ر  ممنون؛ شما خوبیر

 های مفرد. من معذب بودم در استفاده از فعل برخلافِ او،

هایم، به جوابم را حیتر داد که نگاهش داشت میانِ دست
 گشت: های احتمالی میدنبال کتاب

 مرش! خوبم منم! -

 و بلافاصله اضافه کرد: 

آم اما ندیده بودم شما رو! واسه جا میمن خیلی وقته این-
ر کتاب؟  مطالعه اومده بودی یا امانت گرفیی
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نگاهم را میان اجزای صورتش گرداندم؛ خیلی وقت بود که 
شان را ندیده بودم که البته علتش آن بود که نه کدامهیچ

ون گذاشته بودم و نه حتی رفته بودم طرف  پایم را از خانه بتر
 پنجره. 

 جوابش را دادم: 

 برای کار اومده بودم. -

 اخم کرد: 

 کار؟-

 سر تکان دادم: 

 بله. -

 تمرکز گفت: ی  

 آها. -

که سوالی آنمان وقفه انداخت، ی  سکوت که میان مکالمه
وع کرد به توضیح دادن:   پرسیده باشم، سری

دونستم و ی کنکورم خیلی جالب نبود؛ البته خودم میرتبه-
 روش حساب نکرده بودم؛ دارم می

ً
 خونم برای سالِ بعد! کلا
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د ای بود که حدسش را زده بودم. لبخنپس در همان رِنجِ ستر 
ماند؛ سر تکان دادم و زدم، پشت ماسک پنهان میاگر می
 گفتم: 

- !  موفق باشی

 و "ن" آخر فعل را به سختی ادا نکردم. 

 

 ادامه دارد... 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_شصت_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 نداشتم؛ داشتم ی  
ر ی برای گفیی حرف نگاهش حرفِ بیشتی

ی بگوید برای پایان دادن به این مکالمه می ر کردم تا خودش چتر
 کاره پرسید: که یک

 عجله داری؟-

هایش. نفهمیدم که چرا نگاهم ریز و دقیق شد روی چشم
ر سوالی را پرسیده و هنوز جوابش را نداده بودم که  چنیر

  سازی کرد: خودش شفاف

 جا؟ کم بشینیم این  شه یهمی-
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اش را دنبال کرد و به نیمکتِ نگاهِ متعجبم، انگشت اشاره
ِ پارک رسید و با تردید برگشت روی صورتش! حالا  چوی 

ی دیده شدن توسط جا، دغدغهدرست بود که این
ایستادیم ی وقتی نبود که توی کوچه میها، به اندازههمسایه

دغدغه نبودم که با او توی ا هم ی  قدرهبه حرف زدن اما آن
 پارک، روی یک نیمکت بنشینم. 

ام کارساز نبود و ناچار شدم سوالم را مستقیم نگاهِ سوالی
سم:   بتی

؟-  برای چی

 کم! حرف بزنیم یه-

قدری صادقانه و خودمایر جواب داده بود که ماندم چه آن
 شکلِ مستأصلی به خودش گرفته بود ک

ً
ه بگویم. نگاهم حتما
 او، توضیح داد: 

ی آشنا جا اومدم، حتی یه چهرهتو تمام این روزهایی که این-
هم ندیدم. کش هم اگر راهش این ساعت به پارک بیفته، 

 آد؛ خیالت راحت. خونه نمیطرف کتاب

ی که گفت شگفت ر زده کرد مرا و اخمی که روی صورتم چتر
اش به نشست، فقط بابت تعجت  بود که با شنیدنِ جمله
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دانست علتِ تردیدم چه بوده؟ وجود آمده بود! از کجا می
اخمم را اما اشتباه برداشت کرد که لبخندش محو شد و تردید 

 نشست توی نگاه و لحنش: 

خاطر این موضوعه؛ اگر نه که، بیشتی البته اگر مخالفتت به-
 شم! از این مزاحمت نمی

مستر  آورد، درِ جدیدی بود در ای که به زبان میهر جمله
رساند! هر کسِ دیگری ای میشناختش و مرا به کشف تازه
ر اش را میاگر جای او بود، رفتار و خواسته گذاشتم به پای چتر

ر مدتِ کوتاه، از بقیه جدا  دیگری اما حسابِ او، در همیر
اش شده بود برای من؛ شاید اگر لحنش کمی با لحنِ فعلی

ش مشهود نبود فرق داشت و آن همه نزاکت و ادب در گفتار 
ام در رفتارش نمییا آن شدم که چرا گنجید، شاکی میقدر احتی

ی همسایه که از قضا چهار_پنج سال هم از من پسر غریبه
کند و تر است، مرا مفرد و خودمایر خطاب میکوچک
معقولی دارد. خواسته  ی غتر

ای بعد، های بَراقش دادم و لحظهنگاهم را بار دیگر به چشم
م بود، یی که مشتاق حرف زدن با یک همسایهبه آیدا ی محتی

دم به طرف نیمکت و به او  د و بت  اجازه دادم که دستم را بگتر
 گفتم: 
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 کنم؛ مشکلی نیست! خواهش می-
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ر روی نیمکت به زبان آورد، این  ی که بعد از نشسیی ر ر چتر اولیر
 بود: 

 مرش! -

ر زدنِ فاصله ر کشیدم و در جوابِ با تخمیر مان، ماسکم را پاییر
 تشکرش، لبخندی تحویلش دادم. 

دچار احساسات متفاویی بودم آن لحظه؛ از یک طرف 
خواست بدانم چه مشتاق یک مکالمه بودم و دلم می

شد معذب بودنم را کنار خواهد بگوید و از طرقر دیگر نمیمی
بگذارم؛ شاید با منطقِ خودم ایرادی وارد نبود به کاری که 

شد باور و تربیتی که دادم اما، مگر میداشتم انجامش می
م؟ ست و سه سال با آنبی  ها بزرگ شده بودم را نادیده بگتر

ب و کبودی، با انتظار به چشم هایش نگاه کردم. آثارِ ضر
 دیگر توی صورتش پیدا نبود. 

خواست با هم حرف بزنیم و الان، خیلی وقته که دلم می-
 جا، دیده باشم شما رو. شه که اینباورم نمی

 ی آرامی کرد: خنده
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! سورپرایز شدم -
ً
 حقیقتا

ر جمله اش بود؛ خیلی وقت بود که حواسم یی اولیر
 خواست با من حرف بزند؟ می

 بود که در سر داشتم اما روی 
ی

؟" سوالِ پررنگ "چه حرقر
هایم ننشاندمش و به جایش، با همان انتظار، نگاهش لب

 کردم تا گفت: 

ام هم جا، خیلی تنها شدم. فاصلهاز وقتی اومدیم این-
 ممکن کلاشدوستا و هم قدر از اون

ً
هام دور شده که عملا

شون باشم. نیست مثل سابق هر وقتی که اراده کنم، تو جمع
 جا؛ در واقع... دوستی هم نتونستم پیدا کنم این

ی حرفش را خواندم که هم سکوت کرد و خودم، بقیه
وسالان او در این محله، آرش و دوستانِ بدتر از خودش سن

 بودند! 

 طول نکشید و ادامه داد:  مکثش زیاد 

 و تنهایی نیومدم سراغِ شما. در واقع البته از سِر ی  -
دوستی

ایط هم وجود نداشت و من شما رو می دیدم، بازم اگر این سری
 خواست که باهات حرف بزنم! دلم می
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زدند و پیش جملاتش، با سرعتِ تمام معادلاتم را بر هم می
 کردم که پرسید: وواج نگاهش میرفتند. داشتم هاجمی

 شه دیگه؟می-

اش به خودم بدهم، که فرصتی برای فکر کردن به جملهآنی  
 اراده تکان خوردند: هایم ی  لب

 شه؟چی می-

 جوابم را با لبخند داد: 

 شه که با همدیگه گاهی حرف بزنیم؟ می-

شد من، در چشم دو تا چه عجیب شده بود اوضاع. مگر می
 براد

ً
نظر برسم  قدر متفاوت بهر هم بودند، آنآدم که اتفاقا

ای برای شان مرا دیوانه ببیند و دیگری گزینهکه یگ
! هم  صحبتی

 شه؟ نمی-

 حواسم را جمع کردم و به او دادمش که اضافه کرد: 

 دلم نمی-
ً
خواد که دردسری برای کش درست کنم البته اصلا
 کنم که... و درک می
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 حرفش را قطع کردم: 

 شه! می-

ی او، خودم هم از جوای  که ناگهایر دادم، و به اندازه
هایش پُررنگ شده بود و زده شدم. لبخندِ روی لبشگفت
های برادرش، پُر بودند از زدند با چشمهایی که مو نمیچشم

 حس و حالِ خوب. 

از سرم گذشت، عجیب بود؛ وسط آن آرزویی که آن لحظه 
علی وقتی بزرگ شد، به جای  ایط، دلم خواسته بود که امتر سری

 که شبیه به برادرش آرش شود، شبیه به او باشد. آن

 حالم الان! مرش بازم! خیلی خوش-

اش حالیدوباره حواسم را جمع کردم؛ لازم نبود از خوش
ی بگوید که چشم ر  تش بودند. هایش، گویای تمام احساساچتر

که خیلی دوست دارم حرف بزنیم، اگه دیرت شده و با این-
 شم! امروز بیشتی از این مزاحمت نمی

 نگاهم را به ساعتم دوختم و در جوابش گفتم: 

 یه ربعی وقت دارم! -
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 زد: چقدر راحت لبخند می

 عالیه! -

 و البته که لبخندهایش مُسری بودند! 

خواهد با من بگوید و مغزم، مشتاق بودم بدانم از چه می
کی میداشت به دنبالِ حرف گشت که بشود با او های مشتی

 قدم شد و گفت: داشت که خودش در این یک مورد هم پیش

گم؛ من مهیارم؛ مهیارِ که بیشتی با هم آشنا بشیم میبرای این-
ی. یه ماهِ دیگه، نوزده سالم می ل حاضر شه. درحاامتر

 تو 
ی
 از هفده سالکی

ً
فعالیت اصلیم درس خوندنه. اما تقریبا

ی طراچ فعالیت کردم؛ الانم دنبال اینم که بتونم زمینه
ر زمینه که مهارت و البته علاقه دارم، درس  مرتبط با همیر

ی که میبخونم که خب رتبه ر خواستم، جور ام، با اون چتر
ر امسال کار رو کنسدرنمی ل کردم و تمرکزم اومد. برای همیر

 رو فقط گذاشتم روی درس! 

جا که رسید، نفش گرفت، لبخند زد و بلافاصله به این
 پرسید: 

؟-  شما چی
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! مغز من آن لحظه، تنها کاری که انجامش  من؟ من هیحیی
سال اش یکداد، مقایسه کردن او با آرشی بود که همهمی

 شان بود؛تفاوت ستر داشتند اما یک قرن اختلاف میان
 تر و پیچیدهنظرم بزرگ اختلاقر که به

ی
 تر از اختلافِ فرهنگ

 رسید! نظر می به

ون فرستادم و  نفش که ناخواسته حبسش کرده بودم را بتر
 تنها گفتم: 

 منم آیدام! -

 خندید: 

 این یه-
ً
 دونستم! دونه رو می استثنا

د شناختند بایگفتم از خودم؟ از آیدایی که بقیه میچه باید می
شناختمش؟ گفتم یا از آیدایی که فقط خودم میبرایش می

 زدم که نجاتم داد: داشتم میانِ افکارِ توی سرم دور باطل می

 شما چند نفرید؟-

ِ سوالش بود که به خنده یک
جور گیحی  و سردرگمی قایی

انداخت مرا؛ انگار که بارها به دنبال جوابِ این سوال بوده و 
ر هر بار موفق نشده که  حق داشت.  عیر

ً
 البته کاملا

 ام را مهار کردم و پرسیدم: خنده
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 بالقوه یا بالفعل؟ -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#71 

 #پارت_هفتاد_و_یک

 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 268  

 

 

 خندید و جواب دادم: 

در واقع تو خونه، فقط پنج نفریم؛ من، پدر، مادر، خواهر -
و برادرم اما خب سه تا خواهر و یه برادر دیگه هم دارم که 
 دور هم 

ی
ازدواج کردن! شش تا خواهرزاده دارم و وقتی همگ

شیم که چند شیم، خودمون هم دیگه متوجه نمیجمع می
 نفریم! 

ید، بیشتی شبیه خندتعجب، لبخندش را برده بود. وقتی نمی
 شد. به برادرش می

 چه عجیب! -

خواست تعجبش کش بیاید! و برای دانم چرا دلم مینمی
ر هم بود که گفتم:   همیر

تازه یه خواهر و برادر دیگه هم داشتم که به ترتیب تو سه -
، فوت شدن؛ وگرنه بیشتی از ایتر که 

ی
 و دو سالکی

ی
ماهگ

 شدیم! هستیم، می

ی مانده بود که چه بگوی های عجیب بیشتی ر د و من، دنبال چتر
ر بودم:   برای گفیی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 269  

تره. در ام فقط سه سال از من کوچکترین خواهرزادهبزرگ-
 خاله شدم! 

ی
 واقع تو سه سالکی

بتی عمل می ر تعجب، توی داشتم ضر کردم برای نگه داشیی
 صورتش. 

 که در واقع همونیه که چند وقت پیش باهم... دعوا کردید! -

قدری شبیهِ او شده اعصاب. آنخودِ خودِ ی  اخم کرد و شد 
آن خودم هم جا خوردم و دست برداشتم از ادامه  بود که یک

ای که با خودم راهش انداخته بودم و مجالش دادن به بازی
ی بگوید!  ر  دادم که چتر

های خودش رو باید داشته ی پُرجمعیت هم خوی  خانواده-
 باشه. 

؟ نه! بدی ی ما داقل در خانوادههایش بیشتی بود؛ حخوی 
که هر فرد، غم مستقلی برای خودش داشت، جمعیت بیشتی 

همه غم،  های بیشتی و چه کش از اینمصادف بود با غم
 آمد؟خوشش می

ی نگفتم و گذاشتم فکر کند که نتیجه ر ی درستی گرفته! چتر
 
ی

 کم نبودند. هر چهار نفرشان اگر البته خودشان هم بگ
ی

نگ
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های و هر کدام صاحب بچه یا بچهکردند ازدواج می
 شد! شان حسای  جمع میشدند، جمعخودشان می

ام گرفت؛ سه اعصاب را با سه تا بچه تصور کردم و خندهی  
 حوصله شبیه به خودش! تا اخمالوی ی  

 خندی؟به چی می-

 !"  لبخندم را جمع کردم و به دروغ گفتم "هیحیی

؛ سر ی   مفت هایم را مفتاعصاب، یگ دیگر از دروغلعنتی
 سوزانده بودم؛ حتی فکرش هم نحس بود! 

ر بود و گفتم:   عذرخواهی کردم و بلند شدم از جایم؛ وقت رفیی

 صحبتی اما دیگه باید برم. حال شدم از همخوش-

 هایم را داد و انتهایش گفت: ایستاد، جواب تک به تک جمله

 جا برای کار! کاش بشه که بیای این-

ی نگفتم و فقط جواب لبخندش ر  را دادم!  چتر

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#72 

 #پارت_هفتاد_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

ر شنبهپنج اش هم روزهای پردردسری بودند، طوریها، همیر
ی دایی رحمان هم به سرشان چه برسد به وقتی که خانواده

 زد دیداری تازه کنند. می

ر بودم  چشم گرداندم توی هالِ خانه؛ دنبال جایی برای نشسیی
اما دری    غ از یک فضای کوچک خالی میان جمعیتی که 

 . کیپ همدیگر نشسته بودند بهکیپ

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 272  

خانه و کنار ایل ر ناز که به کابینت تکیه زده بود برگشتم به آشتی
قوش دادم و و نشستم. پاهایم را دراز کردم و به بدنم کش

خانه، به پنجرهنگاهم از پنجره ر سته اما روشن ی بی باز آشتی
رویی افتاد؛ همایر که متعلق به اتاقِ بااعصاب ساختمانِ روبه

 بود. 

چند روزی گذشته بود از صبحی که روی نیمکت پارک، به 
صحبت کردن نشسته بودیم و از آن روز به بعد، پیش نیامده 

 که پیش هم نمی
ً
آمد؛ چرا که بود که دوباره ببینمش و احتمالا

رتا کرده بودم، کار کردن توی کتابخانه من، هر چه دودوتا چها
ی حیات است، گفت پول لازمهبه کتِ منطقی که می

 رفت! نمی

های نگاهم را برداشتم از روی پنجره ر ی اتاقش؛ مثل خیلی چتر
 
ی

شان بردارم ام که ناچار بودم نگاهم را از رویدیگری در زندکی
 قدرها هم مهم نیست! و وانمود کنم بود و نبودشان آن

اش بود را مخاطب قرار دادم و نازی که سرش توی گوشی لای
 گفتم: 

 گما... می-

اش برداشت و به ی گوشی نگاهش را با تأختر از صفحه
 هایم دوخت: چشم
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 چیه؟-

گرفت؛ نفسم را با قدری زیاد بود که تمرکزم را میسروصدا آن
 فوت کردم: 

ی
 کلافگ

وی پارهجایی که کار می- ، نتر  خوان؟وقت نمیکتر

ترشان کرده بود، ابروهایی که با مداد، از حالت عادی پهن
 فاصله کم کردند. 

 برای خودت؟-

جمع کرد؛ هایش را هایش را باد و لبسر تکان دادم و او، لپ
 با کاری که همیشه موقع فکر کردن انجامش می

ً
داد و نهایتا

 هایش گفت: خالی کردنِ لپ

وی نیمهفکر نمی-  با نتر
ً
ی کلا وقت مشکل داره. کنم؛ اکت 

توجیهش هم اینه که موقع عوض کردن شیفت کلی وقفه 
 آد. حالا باز من ازش... نظمی پیش میافته و ی  می

خانه آمده بود، اش در جملهجمله ر ی فرزادِ دایی که به آشتی
 گم شد: 

 دی آیدا؟یه لیوان آب به من می-
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دهم  با اکراه از جایم بلند شدم تا زودتر لیوانِ آی  به دستش
ِ حضورش خلاص شوم. حاضر بودم قسم بخورم که 

و از سری
 اش نیست! تشنه

 یه لیوان آب هم به من بده... آیدا! -

ناز که موجبات تفریحش فراهم نگاهِ پرغضبم را دوختم به ایل
رنگ روی شده بود. شانه بالا فرستاد و با لبخند کم

 هایش، با بدجنش گفت: لب

 تشنمه... آیدا! -

 

 

 

 

 

 

 

 

ی #ه  شت_متی
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 #شقایق_لامعی
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 #پارت_هفتاد_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

 

کشید تا چسباندنِ اسم من دانست چند روز طول میخدا می
 هایش، از سرش بیفتد! با لحن فرزاد در انتهای جمله

ی نشان ندهم که در آن  سعی کردم واکنش بیشتی
ر خودم تمام میو اوضاع  شد! احوال، به ضر
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بودم را به دست فرزاد دادم و صت  کردم لیوان آی  که پُر کرده 
تا در کمال آرامش محتوایش را بنوشد و لیوان را برگرداند و 

داشتنش بودم، بعدش، با لحتر که سعی در خنتر نگه
 پرسیدم: 

ی لازم نداری؟- ر  دیگه چتر

او گفت "نه" اما از هال، صدای درخواست چای بلند شد و 
ر در این جمااز آن  عت مُسری بود، یگجایی که چای خواسیی

 ها اضافه شد تا جایی که ناچار شدم سهیگ به درخواست
 مرتبه سیتر بگردانم! 

ی از سرسام ر تر بود؛ دایی رحمان طرفآور، آنسروصدا، چتر
که صدایش میان کرد و برای آنداشت خاطره تعریف می

 فریاد میسروصدا و جیغِ بچه
ً
کشید ها، به همه برسد، رسما

 خندهاجرا، خاطرهو از بد م
ً
دار بود؛ چراکه چند اش ظاهرا

شد و رعشه به تن ی جمع بلند میبار، صدای خندهثانیه یک
 انداخت! آدم می

نگاهم را به طرفِ ساعتِ دیواری کشاندم؛ این ساعت برای 
دانست چقدرِ دیگر شد و خدا میما، تازه سِر شب حساب می

 دار باشد. این بساط ادامه
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سُون از جایش بلند شد و نگاهِ من، ن آیفون، آیبا زنگ خورد
 جا برای یک مهمانِ دیگر در 

ً
میانِ جمعیت چرخید؛ حقیقتا

خانه نبود و اگر کش با هدف دید و بازدید آمده بود، باید 
ر کنند!! ماند تا مهمانپشت در منتظر می  های فعلی قصد رفیی

وع کردم به جمع کردنِ استکان  شده. های خالیها و لیوانسری
ی دایی به اوجش رسیده بود و پسرهایش بیشتی از همه خاطره

خندیدند. با پُر کردنِ سیتر مشغول بودم که سمانه تکانم می
داد و نگاهش که کردم، با انگشت پشت سرم را نشان داد و 

 گفت: 

 . سُون کارت دارهآی-

ِ آیفون هنوز در دستش چرخیدم و آی
سُون را دیدم که گوشی

ورتش درهم. مرا که دید، با سر اشاره داد به طرفش بود و ص
ر آوردش.  ی توی گوشی گفت و پاییر ر  بروم و چتر

ی بگوید، با دیدنِ تصویر کنارش ایستادم و قبل از آن ر که چتر
 نمایشگر آیفون، جا خوردم. 

ِ پای
ر  مان: طرف مان بود، سر چرخاند بهمامان که پاییر

 کیه؟-

 سُون سر تکان داد: آی
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 یست! کش ن-

 و توی گوشی گفت: 

 چند لحظه! -

سُون ی آیفون و تصویرش بود که آینگاهم هنوز به صفحه
گوشی را برگرداند سرجایش و دست مرا کشید و بردم به تنها 

! جایی از خانه که خالی بود؛ مقابل در سرویس  بهداشتی

 طرف همسایه بود؟-

 سُون دادمش: حواسم را جمع کردم و به آی

؟-  چی

 تکرار کرد: شمرده 

 تونه؟ایتر که الان دیدیش، همسایه-

 سر تکان دادم: 

 آره؛ چی گفت؟-

 هاج و واج جواب داد: 

ر یا نیاز به مداخلهگه "خودتون ساکت میمی-  ی پلیسه؟"شیر

ل خارج شده بود،  نش از کنتی
ُ
متعجب و با صدایی که ت

 پرسیدم: 
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؟-  چی

 سر تکان داد: 

ر همینو گفت! -  عیر

قدری غرق در کشیده شد. همه آننگاهم به طرف جمع  
ی دایی بودند که توجه کش را صدای بلند من، جلب خاطره

 نکرده بود. 

 پرسیدم: 

؟-  تو چی گفتی

همان جمله آخری را به زبان آورد که در حضور من گفته 
 بود: 

 گفتم چند لحظه صت  کنه! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#74 

 #پارت_هفتاد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

مضطرب و مستأصل، دستی روی صورتم کشیدم و نگاهم 
ر و مسالمتمیانِ جمع به دنبال کش ر که بتواند برود پاییر آمتر

سُون سروصدا قضیه را حل کند، چرخید و همزمان آیو ی  
 کنار گوشم با لحن مرددش پرسید: 

؟ - ر ر بره پاییر  بگیم به حسیر
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؟ نگاهم رویش نشست. حواسش پرت دایی بود و  ر حسیر
ودش یگ از تولیدکنندگانِ اصلِی سروصدا محسوب خ
که ماجرا را بفهمد، چنان وحشتی به جانم شد! تصور آنمی

ر می گفتیم؛ ریخت که از اضطراب، مغزم قفل کرد. به حسیر
مان و شنیدنِ فقط اعصابی ی  رفت سراغ همسایهاو می

ر یا نیاز به مداخلهی "خودتون ساکت میهمان جمله ی شیر
شان و بعدش، شدن " کاقر بود برای دست به یقهپلیسه؟

رسید و شان به گوشِ بقیه میشد! سروصدایپا می قیامت به
ی ما جایی که تمام مردهای خانواده و فامیل در خانهاز آن

جمع بودند و دعوا هم "دعوای ما" بود، مداخله را 
 میشان میوظیفه

ی
اعصاب و ریختند سِر ی  دانستند و همگ

شان تکاعصاب هم که دست به شکایتش خوب بود، تکی  
 انداخت توی زندان! را می

 داستان
ً
ی که از سرم گذشت، ابدا ر باقر نبود سازی و منقر چتر
ر به عینش اتفاق می ر کش بود که به که عیر افتاد. اگر حسیر

ر می  رفت! پاییر

 سر تکان دادم: 
ً
 سریعا

 نه؛ نذار بفهمه! -

 کار کنیم پس؟ چی -
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بهداشتی باز شد و  ال فکر کردن بودم که در سرویسدر ح
ون آورد و فریاد کشید:  علی سرش را بتر  امتر

 مامان بیا! -

هایش جمع شده بود، صورتِ قرمزش و اشگ که توی چشم
یک لحظه حواسم را پرت کرد و باعث شد موقعیت فعلی را 

سم:   فراموش کنم و بتی

 شده خاله؟ چی -

 زد: نفس مینفس

ون! یم نمیپیی -  آد بتر

 سُون تکانم داد: آی

 دره؟الان یبوست بچه مهمه یا این یارو که دم-

علی گرفتم و بار دیگر گرداندمش میان  نگاهم را از صورتِ امتر
درستی  که از پس مشکلِ پیش آمده بهجمع. تنها کش

ون آمدیم ی  آمد بابا بود اما تا میبرمی دردسر از میان جمع بتر
و متوجهش کنیم ماجرا از چه قرار است، بکشیمش 

دار میاعصاب ده بار دیگر زنگ میی   کرد! زد و همه را خت 
ر بفرستمش، آیدای آخرین نفری که دلم می خواست پاییر
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اعصاب مواجه خواست با ی  ای بود که هیچ دلش نمیبیچاره
 شود! 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#75 

 #پارت_هفتاد_و_پنج
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 که انتخاب دیگری وجود نداشت! 
ً
 ظاهرا

 کرد، گفتم: سُون که با انتظار نگاهم میرو به آی

؛ فقط حواست باشه کش متوجه نشه. خودم می- ر  رم پاییر

تمرکزم، روی سر مرتب کردم و قبل از شالم را با انگشتانِ ی  
ر تنها راه رسید را به حلی که برای کاهش صدا به ذهنم میرفیی

 ن انتقال دادم: سُو آی

خونه و اتاقبرو پنجره- ر ها ی پنجرهها، همهها رو ببند. آشتی
 رو ببند. 

سروصدا، در را باز کردم و پاهایم به سر تکان داد و من، ی  
ر روی تپه  ای کفش فرود آمدند! جای زمیر

ر شان، پلههایم را پیدا کردم و با پوشیدندمپایی  ها را پاییر
نبود؛ ترس و اضطرابم را اگر کنار  دویدم. حالم، حالِ خوی  

شد گذاشتم، اصلِ حالم بد و آزاردهنده بود؛ حالی که نمیمی
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شد ای پیدا کنم اما خلاصه میترش کلمهبرای توصیفِ دقیق
 یک برخوردِ ایندر این

ً
چنیتر را با آن آدمی که آن که دلم ابدا

 قرار بود تمام دق و دلی
ً
ر ایستاده بود و احتمالا اش را سر پاییر

 خواست! من خالی کند، نمی

ای را پشتِ در بسته به پارکینگ که رسیدم، چند لحظه
دم و سعی کردم ایستادم. پلک هایم را محکم روی هم فسری

م اما شدیر  توانمجا که میحس و حالِ بدم را تا آن نادیده بگتر
م در این یک مورد هیچ به کارم نمی تر

ُ
 آمد! نبود و ه

تا حداقل تعللم، مشکلِ دیگری را رقم نزند و  در را باز کردم
های پسری را به محض باز کردنش، نگاهم صورت و چشم

 رویی تکیه زده بود، شکار کرد. که به در ساختمانِ روبه

دوستانه و طلبکار بود و با دیدنِ من،   غتر
ً
نگاهش، واضحا

ی که به زبان تکیه ر ر چتر اش را از در ساختمان برداشت و اولیر
 این بود:  آورد،

؟  تو رو به- ر  عنوان نماینده فرستادن پاییر

دم و او، ی  لب
که فرصتی برای آنهایم را روی هم فسری

 تر آمد: پردازش به من دهد، قدمی نزدیک
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 به من بگو که شما، می خب خانم-
ً
دویر امروز نماینده، لطفا

 ست و ساعت چنده؟  چند شنبه

ی نگفتم و او، مچ دست چ ر پش را بالا گرفت و با باز هم چتر
اش، با لحتر که در ی ساعت دیجیتالینگاه کردن به صفحه

وع طوفان می ظاهر آرام داد، جواب خودش بود اما خت  از سری
 را داد: 

 ست! شنبه دقیقه؛ امروز هم که پنج ۱۰:۴۹ساعت -

ون فرستادم و او، ی    وقفه ادامه داد: نفسم را منقطع بتر

احت؛ ز روز، میما که به این ساعت ا- گیم ساعتِ استی
 که اگه روز آخر هفته هم باشه. حالا اگه شما 

ً
خصوصا
ر ساعتِ تون با ما فرق داره و به این ساعت میتعریف گیر

 مشکلی نیست تا وقتی 
ً
، اصلا تون که تعریفمهمویر و شلوغر
دارین و سروصدای مهمویر و جیغ و  رو برای خودتون نگه
ل کوچه

ُ
!  دادتون رو با ک ر یک نشیر  سری

 نگاهش را چرخاند توی صورتم و بلافاصله پرسید: 

 ذاره؟شنیدی چی گفتم یا سروصدا نمی-
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اض حق، صفر تا صدش با او بود اما نمی دانم چرا وقتی او اعتی
کوچه، هر ریختم! از ابتدا تا انتهای  طور بهم میکرد، آنمی

کش اگر آن لحظه جای او ایستاده بود، اوضاع و احوالِ من 
کرد از کرد؛ هر کش اگر به جای او شکایت میفرق می

ر خیال من هم نبود اما   بد، عیر
سروصدا، ولو با ادبیایی

 گرفت! گفت، دردم میدانم چرا وقتی او مینمی

که لینگاهم را نشد بیشتی از آن توی صورتش نگه دارم و درحا
ها را به آسفالتِ کوچه چشم دوخته بودم، به سختی کلمه

 هایم نشاندم: روی لب

 خوام! من معذرت می-

قدری سکوت کرد و جواب دادن را به تأختر انداخت که آن
که دوباره نگاهش کنم و به محض ای برایم نماند جز آنچاره
که نگاهم توی نگاهش نشست، با لحتر که هنوز هم آرام آن

 بود، گفت: 

به نظرم به جای عذرخواهی، برگرد خونه و به اون جماعتی -
که صداشون کل کوچه رو برداشته، بگو "فقط یه کم 

 تر"! آروم

ر افتاد که چشم در چشم شدن با او، شده  نگاهم دوباره پاییر
 ترین کار دنیا. بود سخت
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هر چه در ارتباط با برادرش حال خوب و راحتی داشتم، در 
وجدان، شدند در عذابهایم خلاصه میحسبرابر او 

 و احساسِ گناه! 
ی

مندکی  سری

دن لب هایم روی هم برداشتم و با هر جان دست از فسری
 کندیر که بود در جوابش گفتم: 

 تونم! نمی-

 که عصت  باشد، متعجب بود: لحنش بیشتی از آن

؟- ؟ چرا نتویر  نتویر

یی که به تن داشت، های یی نگاهم فقط تا نوشته  بالا آمد: سری

 توضیحش سخته. -

سکوتش، باز هم مرا وادار کرد به همان کاری که فراری بودم 
هایی که طلبِ دنیا را از از انجام دادنش؛ نگاه کردن به چشم

 مخاطبش داشت. 

 وارد کانال عصبانیت 
ً
اخم میان ابروهایش بود و لحنش رسما

 شده بود: 

 ندازی؟داری منو دست می-
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هایم ناخواسته و ناگهایر وا دادم و لبقدر دانم چرا آننمی
 زده گفتند: شتاب

 نه به خدا! -

ر دیگر را نمی دانم اما استیصال را توی صورتم دید یا چتر
ی شبیه به تردید،  ر ابروهایش رفته رفته فاصله گرفتند و چتر

که میان نگاهش ظاهر شد و من، دست جنباندم تا قبل از آن
ی بگوید و خجالتم دهد، ر  ها را گفته باشم. گفتتر   دوباره چتر

خوام با شما لجبازی کنم. نه قصد اذیت باور کنید نه می-
آد از تکرار شدنِ اتفاقاتِ تون رو دارم و نه خوشم میکردن
 چنیتر اما... این
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 #شقایق_لامعی

 

#77 

 #پارت_هفتاد_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

م و بعدش، لحظه که درحالیای سکوت کردم تا نفش بگتر
ر فرستاده بودم، شمرده ادامه   پاییر

نگاهم را برای تمرکز بیشتی
 دادم: 

ر شخانواده- ر و عیر
 ی من ش ساله که تو این محله هسیی

 کردن و هیچ
ی

ر شکلی زندکی وقت هم مشکلایی سال رو همیر
آد براشون مشکل محسوب نشده چون که به چشم شما می
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منجا، توی هشتاین
َ
ی، همه مثل ه و درواقع حقوق  متی

، به اون صوریی که تو ذهن شماست، براشون 
ی

همسایگ
 تعریف نشده! 

 ای مکث کردم، گفت: که لحظهبه محض آن

ِ کوچه، سروصداهای خارج از عرف، -
ر و اگه کش به بسیی

ر دیگه که هیچ ر و هزارتا چتر ب و شتم قرار گرفیی جای مورد ضر
اض کنه، بهدنیا، کار درستی محسوب نمی گن ش میشه اعتی

 "ناکس"! 

هایش کردم و با ناباوری ی چشمنگاهم را مات و شوکه، روانه
 گفتم: 

! ی مسائل رو با هم قایی میشما دارین همه- ر  کنیر

 دستش را توی هوا تکان داد: 

ر مگه؟- ر دیگه! نیسیی  قایی هسیی

ای اعصاب بودن، کینهبه این نتیجه رسیدم که علاوه بر ی  
، دلخوری داشت و از هیچ هم هست؛ هنوز سِر آن قضیه

دانم که کرد و من، نمیموقعیتی برای بروز دادنش دری    غ نمی
 شدند: منتظره میبرنامه و غتر هایم ی  چرا در مقابلِ او، حرف
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اگه منتظرید که من سِر اون مسئله ازتون عذرخواهی کنم، -
 باید بگم که متأسفم! 

شدند  هایش ریز حالا، نوبت به او بود که شوکه شود. چشم
 و صورتش جمع: 

 شما که تو عذرخواهی کردن خیلی خوی  خانم نماینده! -

، جواب   تکه انداخته بود و من، دلم به طرز عجیت 
ً
واضحا
 خواست: دادن می

 نه وقتی که حق با من باشه! -

 کاره نتیجه گرفت: نه گذاشت و نه برداشت، یک

ی که شنیدم، حقم بوده! - ر  چتر
ً
 پس ظاهرا

شناختم و بزرگش کرده یدایی که من میآیدا، حداقل آن آ
 بودم، هیچ

ً
وقت اهل بحث کردن نبود و این اخلاقش، اصلا

بودنش نداشت. بلکه بحث کردن،  طلبربطی به صلح
کننده؛ چراکه اش بود و خستههمیشه خارج از حوصله

اش را هدر خودی انرژیاطرافیانش یادش داده بودند ی  
روز و آن  رود اما آنمیشان نندهد که حرف حق توی کت

لحظه، اوضاع فرق داشت و من، به دنبال راهی بودم که به 
ای، ثابت کنم حق، حداقل توی آن مورد، با اعصابِ کینهی  
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رفتم و برش پذیرفت که هیچ، اگر هم نه میمن بوده! اگر می
 اسم شخصیتش را هم همان می

ً
گرداندم به داستانم و اصلا

ی می خواست سرش شتم و هر بلایی که دلم میگذاایمانِ امتر
کردم چرخ را از رویش رد میآوردم و تهش هم یک هجدهدرمی

 و تمام! 

 

   

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#78 

 #پارت_هفتاد_و_هشت

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 295  

 

 

 

 

 

 

 

ی که از سرم گذشت شوکه و  ر یک آن با تصور کردنِ چتر
 نداشتم 

ً
متعجب سر تکان دادم؛ این یگ اخلاق را دیگر اصلا

، محض حرص و تلاقر وارد  که شخصیتی را از دنیای حقیقی
طور بود باید حداقل یک هایم کنم که اگر ایندنیای داستان

ی و کل آدمداستان در رابطه با هشت م که نوشتهایش میمتی
 
ی

ی شدهشان گرفتار یک زلزلههمگ  اند!! ی دوازده ریشتی

که نفش گرفتم و نگاهم را نگه داشتم توی صورتش و با آن
منصفانه منده و پشیمان بودم بابتِ خوابِ غتر ای که کمی سری

برایش دیده بودم اما از موضعم کوتاه نیامدم و در جوابش 
 گفتم: 
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د اما حقیقت اینه که من خواد برداشت کنیهرطور دلتون می-
ی که اون لحظه گفتم. شما یه  ر پشیمون نیستم بابتِ چتر

همه که دیگه اینتون رو دادم! اینحرقر زدین، منم جواب
 دلخوری نداره! 

 ابروهایش بالا رفته بودند: 

 یک برابریم! پس الان یک-

ینتیجه ایط به گتر اش قابلیتِ آن را داشت که وسط آن سری
ترین آدمی بود اعصابازد اما از آن جایی که او ی  ام بیندخنده

خود رنگ ای هم اگر بود، خودبهشناختم، خندهکه من می
 باخت. می

"نه هنوز" جوای  بود که خودم هم انتظار گفتنش را نداشتم 
که ناگهایر به زبان آوردمش، تازه فهمیدم که چه و بعد از آن

 ام. گفته

 تا برابر بشیم! -
ی

 پس با این حساب، یه چندتای دیگه باید بگ

گرفت؟! اگرچه های این چنیتر میهایم نتیجهچرا از حرف
تقصتر نبودم اما او، کارش را خیلی خوب بلد خودم هم کم ی  

د که حتی اگر حق با تو باشد،  بود که مکالمه را طوری پیش بت 
 ناچار شوی به سکوت! 
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گرفته بود یا نسنجیده جواب دادنِ خودم،   بیشتی از او حرصم
تمرکز، موهایم را از توی صورتم کنار دانم اما عصت  و ی  نمی

 که خودم را خلاص کرده باشم گفتم: زدم و برای آن

 شه این بحث رو تموم کنیم؟می-

 حق به جانب جواب داد: 

منم مشتاق به بحث کردن با شما نیستم! برای حل کردنِ -
 حل شدیر نیست!  مشکل سروصدا 

ً
 اومدم که ظاهرا

 توی کوچه گرداندم؛ غلام، سیگار به دست 
ی

نگاهم را با کلافگ
کرد و مان میشان ایستاده بود و داشت نگاهمقابل در خانه

من، ناچار بودم که کوتاه بیایم و آن مکالمه را هر چه زودتر 
 خاتمه دهم: 

تر شدنِ رم بالا و هر کاری از دستم بربیاد، برای کممی-
 دم! سروصدا انجام می

 هایش عمدیگفت که سکوتحش به من می
ً
ست. عمدا

کرد تا وادارت کند به نگاه کردنش و با نگاهش از سکوت می
 خجالتت دربیاید! 

را بالا نیاوردم؛ میل  اش ندادم اما و سرمتن به خواسته
خودش بود که هر چقدر دلش بخواهد سکوت کند و من، 
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ای جا بایستم و داشتم در سرم جملهرار نبود آنبیشتی از آن ق
آن کردم که نگاهم یکمکالمه، سرهم می ی اینبرای اختتامیه
ی سیاه قوارههای ی  هایش افتاد؛ همان دمپایی روی دمپایی 

 که یک تیک نقره
ی

شان داشتند که البته وقتی در ای رویرنگ
 داد! دازه" میقواره" جایش را به "انپای او بودند، صفتِ "ی  

ی گذشته، سر امیدوارم سر حرفت بمویر چون تو کل هفته-
 جمع بیست ساعت هم نخوابیدم! 

هایش دوختم. هایش برداشتم و به چشمنگاهم را از دمپایی 
منتظره بود، لحنش هم؛ و علتی که آنجمله طور اش غتر

های دقیق نگاهش کردم فقط بابت آن بود که با دیدنِ حس
به خودم ثابت کنم هنوز هم به قدر کاقر توی نگاهش 

 ست اما این یگ هم برخلاف انتظارم بود! عصبایر 

کردم تغیتر لحن و نگاهش را؟ اگر بله، اسم این اتفاق باور می
؟گذاشتم؟ عقبرا چه می  نشیتر

تر کرد مرا!کوتاه شان و شوکهرفت به طرف ساختمان
اد نرفته بود! شانه بالا  ر  آمدنش هم به آدمتر

ً
فرستادم؛ حتما
که به دلش افتاده بود اگر دست از سر من برندارد، با 

د! چرخ میهجده  متر
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ایستادنم کنار در، همزمان شد با باز شدنش و درز کردنِ 
ون: صورتِ آی  سون به بتر

 بیا تو! -

ِ نگاه سوالِی سروصدا داخل کشیدم و حخودم را ی   واسم یی
ر شد و درحالیآی  مقابلم ست 

که سون بود که مامان ناگهایر
سون پشت سرم بست نگاهِ مشکوکش میان من و دری که آی

 شد، پرسید: جا میجابه

 کجا بودی؟-

ی گفت که تا چند ثانیهآن حالتی که به خودش گرفته بود، می
در نتیجه بهداشتی برساند؛ دیگر باید خودش را به سرویس

که بماند و راست و دروغ حرف مرا تشخیص فرصت آن
 چاره

ً
ی دیگری نداشتم جز بدهد، نداشت و من، ظاهرا

 سوزاندنِ آخرین دروغِ آن ماهم: 

 کردم! کفشا رو جمع می-

ی شد که هر سه دروغم را ضفِ یک همسایهباورم نمی
 اعصاب کرده باشم! ی  

بهداشتی شد سرویسکه وارد سری تکان داد و به محضِ آن
سون هم به جور کنم و آیو ها را جمعدر را باز کردم تا کفش
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ها را کفشهایش تند و تند لنگهکه دستکمکم آمد و درحالی
 کردند، پرسید: جفت می

 گفت طرف؟چی شد؟ چی می-

ای کوتاه نگاهش کردم. جوای  برای سوالش نداشتم؛ لحظه
ح بدهد، درواقع جواب کاملی که بتواند به د رستی ماجرا را سری

 نمی
ً
 دانستم چه شده! وجود نداشت که خودم هم دقیقا

ر مسابقه  حال کش را داشتم که با انتظار باخت وارد زمیر
شده و مساوی ترک کرده بود صحنه را و این برابری، در کتش 

اش یک باخت با تفاضل دو بیتر رفت؛ نه تا وقتی که پیشنمی
 رقمی بود! 

گانه را ناامید از پیدا کردنِ ی صندلِ سفیدرنگِ بچهلنگه
 سون گفتم: جفتش رها کردم و رو به آی

کم ها رو جمع کتر و باهاشون بازی کتر تا یهکاش بچه-
 تونیم بگیم ساکت باشن! سروصدا کم شه؛ به بقیه که نمی

 قد راست کرد: 

 ها نداشتیم! از این همسایه-

های مقابلِ در ا بالاخره میانِ کفشی صندل ر آن یگ لنگه
 گفتم: 

ی
 واحد بغلی پیدا کردم و با کلافگ
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 حالا یگ داریم! -

چپ نگاهم کرد، رو برگرداند و طوری گفت "واه" که چپ
 ام! کاری کردهها کمانگار من در گزینش همسایه

ر کاری که انجامش دادم چک  پشت سرش وارد شدم و اولیر
خانه و بعدش اتاق بود که کردنِ بسته بودنِ پنجره ر ی آشتی

آوریم قدر هوا کم میی دیگر آندانستم تا چند دقیقهالبته می
 شان! ماند جز دوباره باز کردنای نمیکه چاره

ی پرده را خواستند گوشهکه میشیطنت را از سِر انگشتایر 
ها وجور کردنِ بچهکنار بزنند، انداختم و رفتم تا با جمع

سون محولش کرده اری را انجام دهم که به آیآن ک خودم
 بودم. 

تر شده بود. دایی داشت از یک خانه، به خودی خود ساکت
کرد و مابقی در سکوت، درحال موضوعِ جدی صحبت می

 گوش کردن بودند. 
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بچه دوتا دست بیشتی نداشتم و باید از پس هشت تا 
رفتند گرفتم، دوتای قبلی از دستم درمیآمدم! دوتا را میبرمی
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 داشتم آن وسط دور خودم ی  
ً
چرخیدم! باز خودی میو رسما

های دایی های خودمان تا حدودی دستم بود؛ نوهقلق بچه
 که دیگر به هیچ ضاطی مستقیم نبودند! 

به  جهیدند و شان کردم که مثل فتر از جا میبا استیصال نگاه
ل بهخوردند و آندر و دیوار می قابل کنتی نظر قدری غتر

حال خودشان خواست رهایشان کنم بهرسیدند که دلم میمی
 اعصاب و بگویم همان پلیسش را خت  کند! و بروم سراغ ی  

علی که سربه ر و امتر تر از تر و گوش به حرفراهروبه نازنیر
 کاره گفتم: شان بودند، یکبقیه

ر ها بگید جمع بشن تو اتاق من، میبه بچه- خوام یه چتر
 مزه بهتون بدم! خوش

علی درخشیدند؛ حالا خوب بود اوضاعِ چشم های امتر
ر دست بهمزاچ   کار شد و اش تعریقر نداشت! زودتر از نازنیر
شان که کمتی ام را با چه ادبیایی فهماند به مابقی دانم جملهنمی

 در اتاقِ من، چشم
ی

ِ خوشاز ش ثانیه همگ
ر ای مزهانتظارِ چتر

 دانستم چیست! بودند که خودم هم نمی

هایم بود و من، وارد اتاق که شدم، نگاهشان به دست
منده  ی هشت جفت چشم، حفظ ظاهر کردم و گفتم: سری
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ر خوشهرکی ساکت- ش تر باشه، زودتر از بقیه چتر مزه گتر
 آد! می

ی کوچک دایی بیشتی که با دلم برایشان سوخت؛ برای نوه
 تای  پرسید: ی  

 بخوریم؟ خوایمچی می-

های گردی که داشت مقاومت دکمه  نگاهم را به شکم
اهنش را می  شکست، دوختم و گفتم: پتر

ر تا من بتونم فکر کنم و یادم بیاد -  ساکت باشیر
ی

باید همگ
 کجا گذاشتمش! 

قدر گنجید. خانه آنسکویی که شکل گرفته بود، در باورم نمی
خرت جویدن خیار، شنیده ساکت شده بود که صدای خرت

 شد؛ خیار! می

کردم به طرف هال. بشقای  برداشتم و هر چندتا که   پا تند 
شد خیار داخلش چپاندم و پایم به اتاق نرسیده، صدای می
 ها درآمد: بچه

 که خیاره! این-

ون:  نگاهم  را به پنجره دادم و نفسم را فوت کردم بتر

 ان اینا! نه خیارهای معمولی؛ خیارهای جادویی -
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برد در ماه به جهنم نمیخدا شاید مرا بابت سه دروغ مجاز 
ر  ِ قالب کردن خیار به عنوانِ "چتر  از سِر تقصتر

ً
اما قطعا
 گذشت. ها، نمیمزه" به بچهخوش

 ِ
ر وع کردم به پوست گرفیی نشستم میانِ اتاق و با جدیت سری

ر خیار و آن وسط حواسم پرتِ صحبت های دایی هم اولیر
 گفت بعد از ماه صفر عازمند، به کجا؟بود که داشت می

علی نگذاشت که بفهمم:   امتر

 خیار کجاش جادوییه؟ -

 کارش: های طلبنگاهم را دادم به چشم

 واسه تو یگ معجزه می-
ً
 کنه! اتفاقا

ر مامان، حواسم را پرت کرد؛ این صدای "ان شإالله" گفیی
ی از قبیلِ مدل "ان شإالله"گفتنش مربوط به اعمالِ ختر

واده یا سروسامان های خانفرزنددار شدنِ یگ از متاهل
ِ یک مجرد بود! 

ر  گرفیی

! اولی که محال  ر کردم برای دریافت اطلاعات بیشتی گوش تتر
سُون . آیهایمان تا خرخره بچه داشتند ی متاهلبود؛ همه

داش ی اولش از آب و گِل درنیامده بود. ایلهم که هنوز بچه
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ری ها باشد، او اگر بود، مامان جو توانست جزو گزینههم نمی
 اعصاب برود پلیس بیاورد! کرد که ی  حالی میخوش
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دوتا دست بیشتی نداشتم و باید از پس هشت تا بچه 
رفتند گرفتم، دوتای قبلی از دستم درمیآمدم! دوتا را میبرمی

 داشتم آن وسط دور خودم ی  
ً
باز چرخیدم! خودی میو رسما

های دایی های خودمان تا حدودی دستم بود؛ نوهقلق بچه
 که دیگر به هیچ ضاطی مستقیم نبودند! 

جهیدند و به شان کردم که مثل فتر از جا میبا استیصال نگاه
ل بهخوردند و آندر و دیوار می قابل کنتی نظر قدری غتر

حال خودشان خواست رهایشان کنم بهرسیدند که دلم میمی
 اعصاب و بگویم همان پلیسش را خت  کند! وم سراغ ی  و بر 

علی که سربه ر و امتر تر از تر و گوش به حرفراهروبه نازنیر
 کاره گفتم: شان بودند، یکبقیه

ر ها بگید جمع بشن تو اتاق من، میبه بچه- خوام یه چتر
 مزه بهتون بدم! خوش

علی درخشیدند؛ حالا خوب بود اوضاعِ چشم های امتر
ر دست بهچ  مزا کار شد و اش تعریقر نداشت! زودتر از نازنیر
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شان که کمتی ام را با چه ادبیایی فهماند به مابقی دانم جملهنمی
 در اتاقِ من، چشم

ی
ِ خوشاز ش ثانیه همگ

ر ای مزهانتظارِ چتر
 دانستم چیست! بودند که خودم هم نمی

هایم بود و من، وارد اتاق که شدم، نگاهشان به دست
 ی هشت جفت چشم، حفظ ظاهر کردم و گفتم: مندهسری 

ر خوشهرکی ساکت- ش تر باشه، زودتر از بقیه چتر مزه گتر
 آد! می

ی کوچک دایی بیشتی که با دلم برایشان سوخت؛ برای نوه
 تای  پرسید: ی  

 بخوریم؟ خوایمچی می-

های نگاهم را به شکم گردی که داشت مقاومت دکمه
اهنش را می  دوختم و گفتم:  شکست،پتر

ر تا من بتونم فکر کنم و یادم بیاد -  ساکت باشیر
ی

باید همگ
 کجا گذاشتمش! 

قدر گنجید. خانه آنسکویی که شکل گرفته بود، در باورم نمی
خرت جویدن خیار، شنیده ساکت شده بود که صدای خرت

 شد؛ خیار! می
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پا تند کردم به طرف هال. بشقای  برداشتم و هر چندتا که 
شد خیار داخلش چپاندم و پایم به اتاق نرسیده، صدای می
 ها درآمد: بچه

 که خیاره! این-

ون:  نگاهم  را به پنجره دادم و نفسم را فوت کردم بتر

 ان اینا! نه خیارهای معمولی؛ خیارهای جادویی -

برد خدا شاید مرا بابت سه دروغ مجاز در ماه به جهنم نمی
 ِ  از سِر تقصتر

ً
ر اما قطعا قالب کردن خیار به عنوانِ "چتر
 گذشت. ها، نمیمزه" به بچهخوش

 ِ
ر وع کردم به پوست گرفیی نشستم میانِ اتاق و با جدیت سری

ر خیار و آن وسط حواسم پرتِ صحبت های دایی هم اولیر
گفت بعد از ماه صفر عازمند، به کجا؟ بود که داشت می

علی نگذاشت که بفهمم:   امتر

 خیار کجاش جادوییه؟ -

 کارش: های طلبنگاهم را دادم به چشم

 واسه تو یگ معجزه می-
ً
 کنه! اتفاقا

ر مامان، حواسم را پرت کرد؛ این صدای "ان شإالله" گفیی
ی از قبیلِ مدل "ان شإالله"گفتنش مربوط به اعمالِ ختر
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های خانواده یا سروسامان فرزنددار شدنِ یگ از متاهل
ِ یک مجرد بود! 

ر  گرفیی

ر ک ! اولی که محال گوش تتر ردم برای دریافت اطلاعات بیشتی
سُون . آیهایمان تا خرخره بچه داشتند ی متاهلبود؛ همه

داش ی اولش از آب و گِل درنیامده بود. ایلهم که هنوز بچه
ها باشد، او اگر بود، مامان جوری توانست جزو گزینههم نمی
 ! اعصاب برود پلیس بیاورد کرد که ی  حالی میخوش
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خیاری که پوست گرفته بودم را حلقه حلقه کردم و رو به 
جمعی که منتظر بودند از جادوی خیارها بگویم، با آب و تاب 

 توضیح دادم: 

تونه یه کار عجیب هر کش یه دونه از این خیارها بخوره، می-
 انجام بده! 

ر    کنار دستم روی زانوهایش نشست: نازنیر

؟  چه-  کار عجیت 

 شانه بالا فرستادم: 

وع دونم! روی هر کش فرق مینمی- کنه. بذار از خودم سری
 کنیم! 
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که با ادا و و بلافاصله تکه خیاری به دهان بردم و بعد از آن
که موضوع بحثِ اصول جویدمش، از جایم بلند شدم و با آن

ون از اتاق، موضوع  ی بود، در را بستم و با توجهبتر ر برانگتر
ها، فضایی که لازم داشتم را باز کردم، کنار کشیدنِ بچه

وقوش به بدنم دادم و روی در کمد دیواری، بالانس زدم کش
 و همزمان گفتم: 

 هام وایسم! دیدین چی شد؟ تونستم روی دست-

 برگردم روی صدای جیغ پُرهیجان
ً
شان، باعث شد که فورا

نگاهِ مضطربم را بدوزم روی پنجره و برای ساکت نگه  پاهایم،
ر   شان دهم: شان، چرت و پرتِ دیگری تحویلداشیی

ر می- ش از بیر  ره! اگر داد بزنید تأثتر

زده فریاد کاری کردند و هیجانام، شلوغتوجه به خواستهی  
 کشیدند: 

 یه بار دیگه! -

 جیغ کشبرای غلبه کردنِ صدایم به صداهای
ً
یدم شان ناچارا

شان کردم که اگر صدایی تولید کنند، از تک، تفهیمبهو تک
ی نیست! ایستادن روی دست  هایم خت 
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 کاقر نداشت؛ خیلی وقت بود که از این حرکات 
ی

بدنم آمادکی
حال، فقط محضِ ساکت آکروباتیک نزده بودم و با این

ر نگه  شان، بار دیگر سروته شدم! داشیی

ه  مشخص بود ام بو متعجب اما در سکوت، ختر
ً
دند و کاملا

. جان من هم البته داشت شان درآمده تا ساکت بمانند جان

وع به لرزیدن کرده بودند و فشارِ آمد! آرنجدرمی هایم سری
ی اگر می دانست برای زیادی روی صورتم بود. ایمانِ امتر

ام، به بیست ساعت خواب در حفظ سکوتِ خانه چه کرده
! هفته، می  گفت خوابِ کاقر

 که آمدم، آن حلقه خیارهایی که مقا
ر ومتم شکست و پاییر

شان نپاشیده بودم، طرفدارِ زیادی پیدا حتی نمک هم روی
 کرده بودند! 

بشقاب را توی بغلم گرفتم و اولتیماتوم دادم که اگر ساکت 
ون می ر نباشند، خیارها را از پنجره بتر شان، ریزم و با آرام گرفیی
علی دادم و ه پای بقیه نگاهش کردم تا متکه خیاری به امتر

مان دهد. خیار را ببینم چه کار عجیت  قرار است نشان
اش شبیه به کش بود که در انتظارِ نجویده قورت داد و چهره

 الهامی از غیب باشد! 
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هایش را صت  کرد و بعدش با أستیصال به دست ایچند ثانیه
 نگاه کرد و نالید: 

 تونم کنم؟ کاری نمیچرا هیچ-

ام گرفته بود از وضعیتش؛ حال و روزش شبیه به وقتی خنده
ون نمییی شده بود که به قولِ خودش "یی   آمد". اش بتر

هایش را غیب کند؛ کاری دانستم بلد است سیاهی چشممی
اش بود و نسل در نسل ی پدریترین افتخارِ خانوادهکه بزرگ

 بلدش بودند! 

کردم باید جایی که حس میآور بود اما از آنکارش کمی دلهره
 از آن اوضاع نجاتش بدهم، تقلت  رساندمش: 

- !  شاید با چشمات بتویر یه کار عجیب کتر

 مردمک
ً
تاد هایش را بالا فرسحرفم را روی هوا گرفت و فورا

وزمندانه  ای زد. و همزمان لبخند پت و پهنِ پتر

شان پیدا بود نگاه کردم و هایی که تنها سفیدیبه چشم
پای بقیه به کار عجیبش واکنش نشان دادم و همان لحظه هم

ِ خیار شدند، فهمیدم که کارم درآمده! 
 که مابقی متقاصیر
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های خدا خیار خوراندم و در یک ساعت تمام به بنده
ایطی شان که حداقل سه تا استعدادِ عصرجدید گذاشتم  سری
 شان شکوفا شد! از میان

ر دیگر نیازی نبود برای ساکت نگه شان کاری کنم؛ هر داشیی
شان چند حلقه خیار توی دست گرفته بودند و خودکفا کدام

چرخیدند تا خوردند و دور خودشان میشده بودند. خیار می
ون بز کار عجیت  از یک جای ند، بعدش خودشان، شان بتر

خوردند و صدا کردند و خیار بعدی را میهمدیگر را تأیید می
ر برود و این اوضاع هم نمی دادند که مبادا تأثتر خیارها از بیر

ر کنند، ادامه داشت! تا زمایر که خانواده  ی دایی عزم رفیی

ی پرده را کنار زدم و و به طرف پنجره رفتم؛ گوشه بلند شدم
ِ سرتاسریِ ساختمانِ روبهبا دیدنِ خامو 
، نفسم را از شی رویی

 که رسالتم
ً
ون فرستادم؛ ظاهرا را به خوی  انجام  سِر راحتی بتر

 داده بودم! 

ی که ی دایی داشتند میخانواده رفتند و من هنوز سر از خت 
ر هم موضوع صحبت شان بود در نیاورده حتی همان دمِ رفیی

ر سراغِ ایل را از کنجکاوی نجات دادم ناز خودم بودم و با رفیی
ِ آن سالم ین خت 

 را در جوابم شنیدم!  و بهتی
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یز برای فرهاد خواستگاری؛ مامان و بابا دایی می- خواد بره تت 
ِ خاله عفت... 

 هم قراره باهاشون برن. دختی

ِ توضیحاتش را رها کردم. آن
قدری خوشی نصیبم شده مابقی

نم. رفتم سراغ مامان دانستم باید چه کبود از این خت  که نمی
زده اش تمام شود و بعدش ذوقو منتظر ماندم خداحافطیر 

 کنار گوشش پرسیدم: 

 می-
ً
یز؟ واقعا  خواید برید تت 

ِ زن
دایی نگذاشت جوابم را بدهد و من، منتظر و خداحافطیر

کلافه، حداقل صدبار "سلامت اولاسان" را از زبانش شنیدم 
شود و تهش با یک جوابِ اش هم تمام تا این یگ خداحافطیر 

 ترین آیدای ممکن! زدهمثبت مرا تبدیل کند به هیجان

 قرار بود بروند. دایی گفته بود کی؟ بعد از ماه صفر؟

ِ روزهای باقی 
ر وع کرد به تخمیر مانده به انتهای صفر. ذهنم سری

 ی رویاهای من! هفته، خانه بشود خانه قرار بود حداقل یک
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 "فصل پنجم"

 

هایم را ساکِ دستی کوچک را به طرف بابا گرفتم و نگرایر 
 پشت سرهم ردیف کردم: 
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حواست باشه غذای چرب و شور زیاد نخوری. قرص -
 ؛ سروقت باید بخوری. فشارت یادت نره

 رو کردم به طرف مامان: 

ر -  بکشن عصبایر ب... ها رو پیش نذاری دوباره بحث زمیر

 حوصله، صحبتم را قطع کرد: کلافه و ی  

ر جای این حرفبه- ها برو اون عینک منو بردار بیار، رو متر
 تلویزیونه! 

 اش گفت: و بعدش داد کشید و به زبان مادری

؟ قطار رفت! - ر  کجا موندی پس حسیر

ر تلفن  عینکش در آدرش که داده بود نبود؛ گشتم و روی متر
رفتنم به طرف در، همزمان شد با خروج پیدایش کردم و 
ر از سرویس  بهداشتی و تعجب کردنش: حسیر

 واسه چی کفش پوشیدین؟ خیلی زوده که! -

مامان عینکش را از دستم گرفت، توی همان ساک دستی بابا 
ر گفت:   چپاندش و رو به حسیر

 رحمان ترمیناله! -

ر شانه بالا فرستاد:   حسیر
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ِ دایی که... -
ر  خب باشه؛ زود رفیی

 ابا حرفش را قطع کرد: ب

 شاید ترافیک باشه؛ زودتر بریم! -

شان نبود که به هایم نشست؛ دل در دللبخند روی لب
یز نرفته  دیارشان بروند. امسال عید، تنها سالی بود که به تت 

ی فامیل گرفتارِ کرونا بودند و در قرنطینه و این بودیم. همه
 دلتنگ کرده بود مامان

ً
 و بابا را!  یک سال دوری، شدیدا

ر کوتاه آمد، لباس عوض کرد و چمدان ها را توی حسیر
 ِ
ر آسانسور گذاشت و رو به متر که داشتم تنها لحظاتِ غمگیر

 کردم گفت: آن روزهایم را تجربه می

گردم شب؛ کم دیرتر برمیرم سِر کار. یهاز ترمینال مستقیم می-
ی داشتی زنگ بزن!  ر  کاری چتر

ی آی  که آماده کرده نداشت. کاسهآسانسور جایی برای من 
ها شدم. تا قبل از پلهی راهدار، روانهبودم را برداشتم و غصه

ر امروز، لحظه شان برسد اما شماری کرده بودم که روز رفیی
 هنوز نرفته، دلم گرفته بود و حالِ غریت  داشتم. 

 با هم می
ی

ناز رفتیم اما در طول سال، ایلعیدها، همگ
ر هم نمی مرخض نداشت و  توانست کارش را رها کند حسیر
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ر پیدا میو این می کردم؛ گرچه شد که من هم دلیلی برای نرفیی
مامان به خاطر خودش هم که شده، اضار به بردنم داشت 

ی نمیاما هیچ ر توانست مرا راصیر کند به دل کندن از چتر
ر جذابیت ها، کرد! صبحشان پیدا میهایی که خانه بعد از رفیی
کردم، کش جز خودم در دنیایم نبود. نه ه باز میچشم ک

ِ صدایی بود و نه اجباری و لحظه ها، فقط روی محورِ انتخای 
ی می خواست، کردم که دلم میشدند؛ کاری را میمن ستی
ی را می ر رفتم که دلم خواست، جایی را میخوردم که دلم میچتر

 میمی
ً
دت شدم آن آیدایی که دلم به شخواست و نهایتا

 خواست! می
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#84 

 #پارت_هشتاد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

ر داشت چمدان گذاشت و مامان، ها را پشتِ وانتش میحسیر
اش روی فایدهدوز ی  درحال درست کردنِ ماسکِ دست

هایش را صورتش بود که با دیدنِ من، برای بار آخر توصیه
 دوره کرد: 

! کلید رو بذاری روی قفل بمونه!   درها رو یادت نره قفل- کتر
ر  هر چی هم شد زنگ بزن. حواست به شام و ناهار حسیر

 باشه. 
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هایش نبود و البته حفظ بودم حواسم هیچ به حرف
دادم که خیالش راحت شان سر تکان میهایش را. میانگفته

 رویی بود! ام، یی درِ باز ساختمانِ روبهباشد و حواسِ اصلی

 بار بیشتی تو هفته آب ندیا!  ن زرده یهبه اون گلدو -

 مجدد سر تکان دادم: 

 حواسم هست. خیالت راحت! -

ون آمد، حواسِ مامان ویلچری که از ساختمانِ روبه رویی بتر
 را هم پرت کرد. 

ر بار بود که از نزدیک پدر خانواده را می طورها دیدم، آناولیر
مرد"، سن و سالکه مقدس می نظر بهدار گفت "پتر

 رسید. نمی

 با خوشمامان پیش
ً
رویی دستی کرد در سلام دادن و اتفاقا

زد و کش که ویلچر  هایش را برهمهم سلام داد و مرد، چشم
 کرد، بعد از سلام، توضیح داد: را هدایت می

! بابا نمی- ر  تونن صحبت کیر

 نگاهم را تا صورتِ بااعصاب بالا کشیدم و او، یگ از آن
اش را تحویلم داد و خیلی هم زود انرژیخوش لبخندهای

 جمعش کرد؛ انگار که بخواهد فقط من ببینمش! 
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، خودِ نشد جوابش را بدهم که آن ر جا و در حضور حسیر
 بود. مضطرب سر چرخاندم تا بابا را ببینم و مامان را 

ی
دیوانگ

کرد، تنها گذاشتم. از بابا که داشت از خدا طلب شفا می
ر و هنوز خداحافطیر خداحافطیر کردم  ام تمام نشده، حسیر

 تسری زد: 

 برو بالا دیگه! -

 ی آب اشاره کردم: به کاسه

 پشتِ سرتون.  خوام آب بریزممی-

اعصاب و پدرش عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و رو برگرداند. با 
از کنارمان گذشتند و رفتند و من، مامان را بوسیدم و او، 

ر بار دیگر تأکید کرد که حو یک اسم به خورد و خوراک حسیر
 باشد! 

ر توی آب پشتِ سرشان ریختم و تا لحظه ای که ماشیر
شان بود و بغضم بزرگ و خیابانِ اصلی پیچید، نگاهم همراه

ای که به خانه برگشتم، سکوت و شد اما لحظهتر میبزرگ
ها در اختیارم بود، کاری کرد که آرامش و فضایی که ساعت

پر بکشند و به جایش پُر شوم از جا هایم یکتمام غصه
 شادی و ذوق. 
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لِ تلویزیون را برداشتم و با روشن کردنش روی یگ از آن  کنتی
کردند و سره آهنگ پخش میهایی گذاشتمش که یککانال

ی درحال پخش را زمزمه حیتر که همراه با خواننده، ترانه
هایی که طرف اتاق و کمددیواری و لباس کردم، دویدم بهمی

 شد توی خانه پوشیدشان! در حالت عادی نمی

هایم، ایستادم مقابلِ آینه، به تماشای خودم با تعویض لباس
هایم نشسته، کش دانستم از کی روی لبو لبخندی که نمی

 آمد. 

شان و حتی هایم ریختمموهایم را باز کردم و روی شانه
ِ ایل

د زدم به لوازم آرایشی  ناز و کمی رنگ به صورتمدستت 
ِ ی  

ر ام، عکش از کیفیتِ گوشی بخشیدم و بعدش با دوربیر
آیدای شاد و پررنگ گرفتم که یادگاری بماند از "یک روزِ 

 خوب"اش! 
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ی  #هشت_متی

 

#85 

 #پارت_هشتاد_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیدا... آیدا! -

ی که دیدم، تصویر پلک ر ر چتر هایم را باز کردم و اولیر
 ی روی کاغذ بود. نوشته شدهناواضحی از کلماتِ 

 جا چرا خوابیدی؟پاشو؛ این-
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دانستم کی سرم را با گیحی  از روی دفتی بلند کردم؛ هیچ نمی
ر و  ی که به خاطر داشتم، نوشیی ر خوابم برده. آخرین چتر

ر بود!  ر و نوشیی  نوشیی

ناز و بعدش به نشستم میان هال و نگاهِ مبهوتم را اول به ایل
 شده بود! ساعت دیواری دادم؛ شب 

یه؟-  تیپ زدی! خت 

 هایش. ناز و لبخندِ روی لبنگاهم برگشت به صورت ایل

ام کشاندم و ی تاپ را از روی بازو به سرشانهبند رها شده
که از جایم وجور کردنِ دفتی و دستکم، درحالیبعد از جمع

 شدم، گفتم: بلند می

 نفهمیدم کی خوابم برد! -

 نگاهش را توی خانه چرخاند: 

در همه جا آرومه؛ اولش فکر کردم اشتباهی اومدم خونه چق-
 رو! 

رفت به طرفِ اتاق و من هم پشت سرش راه افتادم. مقنعه 
ون کشید و نگاهی به طرفم انداخت:   را از سرش بتر

 دویر خوبیش کجاست؟می-
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م را اش همه جایش بود! با این حال بعد از آنخوی   که دفتی
 برگرداندم به کمد پرسیدم: 

 ست؟کجا-

ون کشید و همان اهنش را از تنش بتر جا و مقابل من، پتر
 گفت: 

 دونیم هیچ خری قرار نیست بیاد! که میاین-

هایم را با تأختر از روی لباس زیرِ صوریی رنگش گرفتم چشم
گشتم، سر که دنبال مقصدِ دیگری برای نگاهم میو درحالی

 موافق حرفش بودم البته نه با آ
ً
 ن ادبیات! تکان دادم؛ کاملا

افتاد؛ کس راهش به این خانه نمیدر غیابِ مامان و بابا، هیچ
ها، نه ایل کدام را داش، نه مهمان و نه همسایه؛ هیچنه دختی

 قرار نبود در این مدت در خانه ببینیم. 

هایم را هم به ای بعد، قدمنگاهم روی پنجره بود و لحظه
هایم م و چشمی پرده را کنار زدطرفش برداشته بودم. گوشه

ای که شان را به طرفِ پنجرهی کوچک، راهاز همان روزنه
 روبه

ً
ی اتاقم بود، پیدا کردند؛ خاموش و روی پنجرهدقیقا

ای روی خودش نگه ساکت بود و نگاهم را چند لحظه
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داشت؛ کاری که در طولِ آن روز، چند بارِ دیگر هم انجامش 
 دانم! داده بودم؛ چرا؟ نمی

 ناز پرده را انداختم. والِ ایلبا صدا و س

 واسه شام چی درست کنم؟-

 شانه بالا فرستادم: 

 کنه! فرقی نمی-

ون رفت و من، برگشتم به طرف پنجره و این بار با از اتاق بتر
ی آن طرقر نشست؛ همایر کنار زدنِ پرده، نگاهم روی پنجره
 که متعلق به اتاق بااعصاب بود. 
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#86 

 #پارت_هشتاد_و_شش

 

 

 

 

 

 

هایم، این یگ روشن بود اما نگاهم رویش نماند و چشم
ی خواستم از این پنجرهشان؛ چه میی اولبرگشتند سِر خانه

 خاموش؟ مشخص نبود! 

عابر؛ باز شدنِ مدارس و رو به کوچه سوت و کور بود و ی  
ر هوا، بیشتی از قبل خانواده هایشان هها را توی خانسرما رفیی

هایم به داشت! پرده را انداختم و با تعویض لباسنگه می
هایش اشگ کرد و چشمناز رفتم؛ داشت پیاز خرد میسراغ ایل

 بودند و با دیدنم گفت: 

 یه دستمال بهم بده. -
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جا ی دستمال کاغذی را کنار دستش گذاشتم و همانجعبه
 نشستم و شنیدم: 

 سوزه. چشمات می-

اش به در کابینت تکیه زدم و به پیازهایی وصیهتوجه به تی  
نگاه کردم که منظم و یک اندازه خرد شده بودند؛ انگار که از 

شان! تنها کاری کش استفاده کرده باشد برای اندازه زدنخط
ی بود که با رضایت در این خانه انجامش می ر ر آشتی داد، همیر

 پخت خوی  داشت. و الحق که دست

مقدمه کاره و ی  اش دادم و یک سیاه شدهنگاهم را به چشمانِ 
 پرسیدم: 

 رو؟  روییهبیتر پسر روبهری سرکار، هنوزم میها که میصبح-

د و نالید: پلک  هایش را محکم روی هم فسری

ایه که مامان به پیاز قرمز داره! فهمم این چه علاقهمن نمی-
 چشمام دراومد! 

د و بازشان که هایش را فسری ای پلکبا دستمال چند لحظه
 کرد، چشمانش سرخ و سیاه بودند: 

؟-  چی گفتی
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ی بار اول راحت نبود؛ بار برای بار دوم پرسیدن، به اندازه
فکر و تا حدودی ناخواسته پرسیده بودم سوالم را اما اول ی  
 کرد! بار اوضاع فرق میاین

 بودند و این دلیلِ خوی  چشم
ر های خودم هم درحال سوخیی

جا نماندن و رها کردنِ سوالم. اما حقیقت آن بود برای آن
ه ر هایم هایم برای رسیدن به جواب بیشتی از ترسبود که انگتر

ر شد که دوباره جملهبابتِ حساس شدنِ ایل ام ناز بود و همیر
 را تکرار کردم و در جوابم شنیدم: 

- ِ  بینمش؛ چطور مگه؟ها می صبحبیشتی

ر "چطور"هایش می ر ترساند مرا. ایلهمیر ناز اهل کوه ساخیی
ی  ر خواستم، گزک دادن به که من میاز کاه بود و آخرین چتر

 هم فوری و ی  
ر تفاوت، در جوابش دستش بود و برای همیر

 گفتم: 

ر -  جوری؛ خیلی وقته ندیدمش! همیر

 تناقض بودند:  های سرخش در لبخندی که زد، با چشم

 زنندگانش اضافه شدی؟ نکنه تو هم به جمعِ کراش-

 را عقب کشیدم:  سرم

؟-  چی
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نظر کرده باشد را برداشت و انگار که ضفِ  پیازِ کوچک سالم
ِ این یگ، برش گرداند به سبد مخصوصِ 

ر از پوست گرفیی
 پیازها و گفت: 

آد، ست! اگه ازش خوشت میکراش و هدفِ یه محله-
 طبیعیه! 

ً
 احساست کاملا

توانستم مثل او راحت حرف بزنم و تنها دانم چرا نمینمی
 ای که توانستم به زبان بیاورم، این بود: جمله

 آد! ازش خوشم نمی-

 چرخید به طرفم و خندید: 

! یه نفر کم-  تر هم یه نفره! بهتی
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#87 

 #پارت_هشتاد_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

تابه را گذاشت روی گاز و من شوچر یا جدی بودنِ لحنش را 
 توانستم تشخیص دهم وقتی گفت: نمی

یشش همیشه باهاش نباشه، اوضاع - اگه اون خواهرِ ستر
 شه! خیلی بهتی می

 بلند شدم از جایم و کنارِ گاز ایستادم: 

؟ -  یعتر چی
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 روغن را ریخت توی تابه: 

شه یه حرکتایی زد ولی متأسفانه همیشه یعتر اگه نباشه می-
ه رو هم جا کار می هست. یه ش دختی  یا تو مستر

ً
ر حتما کیر

 رسونه محل کارش! می

 ی اولش بود و پرسیدم: حواسم پرتِ جمله

؟ -
ً
 چه حرکتی مثلا

یدنِ کوتاه نگاهم کرد و همان یک ثانیه، کاقر بود برای د
 هایش: وپ  هنِ روی لبلبخندِ پت

هایی دارم! -
 بالاخره منم یه هتر

 بازویش را چسبیدم: 

 ناز؟ نکنه کاری کتر ایل-

ر  اش هم آبروی جوریخندید و ترس برداشت مرا! همیر
ر کم درست و درمایر پیش ی   اعصاب نداشتیم و فقط همیر

 ناز برود به او نخ بدهد! بود که ایل

دم ت توجه به حال و ا کمی جدی باشد و او، ی  بازویش را فسری
 خیالی گفت: روز من، با ی  
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شه که شانسم رو امتحان نکنم؛ مگه چند صدسال نمی-
ر آدمی پا مییه ی؟! ذاره تو هشتبار یه همچیر  متی

، نامش را صدا زدم:   آمرانه و عصت 

 ناز! ایل-

 رخ در رُخم ایستاد: 

 ناز؟جونِ ایل-

د که درحالِ دست انداختنم باشد و او، تنها امیدم به آن بو 
اش که سراغِ پیازهای خرد شدهبازویش را رهاند و درحالی

 رفت، گفت: می

 استیل، بدون خط و خش! خوشتیپ، قدبلند، خوش-

 خندید: 

 کاری! -

 طرفم:  پیازها را ریخت توی روغن و چرخید به

 کیه که بتونه ازش بگذره؟! -

 ی پشت سرش: اشاره کرد به پنجره

ر دو قدمی-  مونه! تو همیر

 تر آورد و لحنش را کشید: صورتش را نزدیک
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ر یعتر می-  شانسمو امتحان نکنم و همیر
ی

طوری دست رو کی
 داره؟دست بذارم ببینم آخرِ سر کی بَرش می

 ءِ بود مگر که کش برش دارد؟شی 

 یگ به بازویش کوبیدم: 

 که! -
ً
 واقعا

که با ادا حالیش خوب بود آن روز که با صدا خندید و در حال
 داد، گفت: و اصول پیازها را تفت می

؟ حرفای رویا رو بشنوی قراره چی -  کار کتر

 گذاشتم؟ رویا؟ این یگ را دیگر کجای دلم می

 گه مگه؟چی می-

ده بودشان نگاهم کرد و حالت با لب هایی که روی هم فسری
ر اما گفت که هایش میچشم ر و نگفیی مردد است میانِ گفیی
جایی که زیادی سر حوصله بود، تردید را کنار گذاشت از آن

ر آورده بودش گفت:   و با صدایی که پاییر

 سکس باشه! گه باید خیلی خوشمی-

 برای چند لحظه، مات نگاهش کردم و او، شانه بالا فرستاد: 
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ی که فکر می- ر ر چتر ئل کنه، مسارویاست دیگه؛ به اولیر
 برسریه! خاک
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 #پارت_هشتاد_و_هشت
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ناز را به صورتم جمع شد و قدمی عقب رفتم و واکنشم، ایل
 خنده انداخت: 

 چی گفتم مگه خانمِ نویسنده؟-

د، یک هر وقت می خواست اعتقاد یا باورِ مرا زیر سوال بت 
چسباند که چه؟ از تویِ میاش "خانم نویسنده" انتهای جمله

 نویسنده بعید است! 

ی نگویم؛ دلم نمیلب ر دم تا چتر خواست هایم را روی هم فسری
ه ر ی بحث کردن با دور به این بحث ادامه دهم؛ در کل، انگتر
وقت نه من توانایی قانع و اطرافیانم، در من مرده بود که هیچ

ِ قانع کر ها را داشتم و نه آنکردنِ آن دنِ مرا؛ پس ها توانایی
 ام بود! کار درست، هدر ندادنِ وقت و انرژی

خانه به این موضوع  ر ر از آشتی ون رفیی آمدم بچرخم و با بتر
ون کشید و خاتمه دهم که ایل ناز، سرش را از کابینت بتر

 پرسید: 

؟! کجا حالا؟ چرا قهر می-  کتر
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ون کشیدنِ دو بسته ی   تفاوت نگاهش کردم و او، با بتر
 شان به من، پرسید: ن دادنماکارویر و نشا

؟! -  ساده یا پیحیی

ر را انتقال  رمی دوست نداشت و من، همیر
ُ
ر ماکارویر ف حسیر

 دادم و در جوابم شنیدم: 

 پرسم! تو چی دوست داری؟دارم از تو می-

ناز از رویا نقل کرده ای بود که ایلذهنم همچنان درگتر جمله
ر برخو بودش و خدا می ردم با داند که چرا تصویرِ اولیر

 اعصاب، در سرم زنده شده بود!! ی  

ی که بستهناز، درحالیسر تکان دادم تا پسش بزنم و ایل
ِ رشته

 گرداند به کابینت، گفت: ای را برمیماکارویر

حداقل یه چند روزی به علایقِ خودمون بها بدیم؛ مامان -
 کنه! که جز پسرش کش رو تو خونه آدم حساب نمی

ناز در جهت داشتم انتخاب ایلاگر آن لحظه دوست 
ر باشد، علتش آیر نبود که از کودکی برایعلاقه مان ی حسیر

جا انداخته بودند که "جنسِ پسر" جنس برتر است و 
هایم دربرابر هایش ارجحیت دارد! کوتاه آمدنخواسته

امی که برایش قائل بودم دلیلِ دیگری  ر و در کل احتی حسیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 342  

چنان خواهر و برادریِ آنی داشت و درست بود که رابطه
، مسئولیتخوی  میان ر پذیر و مان برقرار نبود اما حسیر

 
ی

ِ بابا، کفاف زندکی
ی

داد مان را نمیمتعهد بود. حقوق بازنشستگ
ر نبود، هشت مان بود. ش و یک مان گرو نهو اگر حسیر

 خودش را می
ی

ساخت اما هرچه سالش شده بود و باید زندکی
رفت و سخت نبود بار ازدواج نمی کرد، زیر مامان تلاش می

ر یک خانواده برای  فهمیدن علت امتناعش برای داشیی
 خودش! 

ی از سِر شوچر گفتم؛ لازم نیست - ر خیلی خب حالا! یه چتر
 انقدر بری تو فکر! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#89 

 #پارت_هشتاد_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

 

ی در ادامه ناز و او،حواسم را جمع کردم و دادمش به ایل
 صحبتش گفت: 

 سینگل باشه؛ صددرصد این آدمی که من دارم می-
ً
بینم، عمرا

کس و کار نیست که تا حالا یه نفر تورش کرده! در نتیجه ی  
 ما بخوایم بریم برش داریم! 

، توی تابه حرکت میقاشقِ چوی  را ی    داد: هدف و عصت 
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 اگه-
ً
یگ از  برفرض اگه با کش هم تو رابطه نباشه، عمرا

ماش ماها به چشمش بیایم؛ یه دست لباش که تنشه، 
ُ
ق
 ما! می

ی
 ارزه به کل زندکی

ِ قبل را نداشت و برعکس، کلافه و 
 سرخوشی

ً
لحنش اصلا
 ناراحت بود: 

ر خودمون درموردش می- ی بیر ر گیم، از سِر ماهام اگه چتر
 بازیه! دلخوشی و محضِ مسخره

 ندم و گفتم: رخ درهمش چرخانگاهِ مستأصلم را روی نیم

ی نگفتم؛ واسه چی ناراحت شدی؟- ر  من که چتر

ر فرستاد و حق به جانب اش را بالا و لبشانه هایش را پاییر
 گفت: 

 ناراحت چرا باشم؟-

ام بود و نفسم را فوت کردم و رفتم سراغ یخچال. گرسنه
خواستم حواسِ خودم را پرت کنم؛ سیت  بیشتی از آن، می

 ازِ بزرگ خالی کردم! برداشتم و حرصم را با یک گ

 زردچوبه رو بده من. -

ی قوطی زردچوبه را به دستش دادم. دلم می ر خواست چتر
قدری ذهنم بگویم تا از آن حال و هوا خارج شویم اما آن
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آمد؛ از طرقر هم درگتر افکارِ مختلقر بود که حرفم نمی
، تنها کاری که انجامش دانستم که ایلمی ناز موقع ناراحتی
 اخم و تخم است. پس تنهایش دهد، سمی

ً
کوت و نهایتا

ر زیر پنجره، زانوهایم  گذاشتم و برگشتم به اتاق و با نشسیی
را گرفتم توی آغوشم و یگ یگ به افکارم فرصت پرداخته 

هایی که در سرم داشتم پیچیده
ر تر از آیر شدن دادم اما چتر

 بودند که با چند دقیقه پردازش، به نتیجه برسند. 

دم روی زانویم. عمده احساش که داشتم، ام پیشایر  را فسری
ناز شنیده هایی که از زبان ایلناراحتی بود؛ ناراحتی برای حرف

 وقتی حرف از تفاوتبودم
ً
ها زده بود! دلم شان؛ خصوصا

اهمیت باشم نسبت به این موضوع اعتنا و ی  خواست ی  می
ی که دستِ من و لحظه ر نبود ام را با ناراحتی کردن برای چتر

ناز، خراب نکنم اما آیدایی در من بود که حسرت کلام ایل
 زیادی آزرده بودش! 

مهابا پرده را بار نه با احتیاط که ی  بلند شدم از جایم و این
ی خاموشِ مقابلم ام را به پنجرهکنار کشیدم و نگاهِ خصمانه

ناز دلش از جای دیگری پُر دانستم ایلکه میدوختم و با آن
ها را گردنِ صاحب پنجره روبههاست، هم رویی ی تقصتر

 هایم را بیشتی درهم کشیدم. انداختم و اخم
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 همه
ً
ر زیر سِر او بود؛ از وقتی او به هشتاصلا ی آمده چتر متی

 و افکار من بهم ریخته بودند. اگر من طی 
ی

بود، نظم زندکی
زده شده بودم، اگر چند ماه گذشته، بارها و بارها خجالت

های خاکناز حسر ایل ر برسری فکر ت داشت، اگر رویا به چتر
رفت، اگر آمار ابتلا به کرونا کرد، اگر داستانِ من پیش نمیمی

بیشتی از هروقتی بود، اگر آبان شده و هنوز باران نباریده بود، 
 اش تقصتر او بود! همه و همه

 

 * * 
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 #پارت_نود

 

 

 

 

 

 

 

هایم را با نارضایتی بود که بیدارم کرد. پلکصبح، سروصدا 
ام را توی اتاق چرخاندم. خودم تنها باز کردم و نگاهِ شاکی
ی از ایل  ناز بود و نه حتی جای خوابش. بودم؛ نه خت 

توانستم با سروصدا، از کوچه بود و یک امروز که من می
خواهد بخوابم، کوچه خیال راحت تا هر وقتی که دلم می

 داشت. میدست برن

پتو را تا روی سرم بالا کشیدم و با صورت، توی بالش رفتم. 
تمام دیشب را بیدار مانده و داستانم را نوشته بودم و از 

های صبح جایی که کش کار به کارم نداشت، تا نزدیگآن
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خانه، مشغول به سروکله زدن با شخصیت داستانم  ر توی آشتی
و خویش هم به  بودم؛ شخصیتی که علاوه بر ظاهرش، خلق

 اعصاب رفته بود! ی  

هر چه کردم، خواب دیگر به چشمانم برنگشت. پتویم را 
شد گِل کنار زدم و سرچرخاندم و به پنجره نگاه کردم؛ کاش می

یم این پنجره را!   بگتر

بلند شدم از جایم و به طرفش رفتم. پرده را عصت  و کلافه 
دیدنِ کامیون کنار زدم تا ببینم منشأ سروصدا چیست که با 

بزرگ اسباب و اثاثیه و گارگرایر که مشغول به کار بودند، جا 
ِ رفتخوردم و چشم  برای پیدا کردنِ مستر

ً
آمدِ و هایم فورا

 کارگرها، تلاش کردند. 

رویی بندی شده، ساختمانِ روبههای بستهمقصدِ آن کارتن
ای جدید در راه بود و این، معنای مشخض داشت؛ همسایه

 بود! 

 با ی  قبل از تجربه
ی

با این صحنه اعصاب، اگر ی همسایگ
رفتم دنبالِ کار و انداختم و میشدم، پرده را میمواجه می

 
ی

واردین محدود ام در رابطه با تازهام و نهایتِ  کنجکاویزندکی
گزاری مقدس اما آن لحظه، نگاهم درصددِ پیدا می شد به خت 

رویی ساختمانِ روبهکردن صاحبانِ جدید یگ از واحدهای 
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بود و تنها کش که توانستم به این سمت نسبتش دهم مرد 
 داری بود که ایستاده بود بالای سِر کارگرها. سالو سن

ِ جست جو و کشف بود که حرکتی از و نگاهم همچنان یی
ی اتاقِ بااعصاب کرد؛ رو حواسم را پرت و متوجهِ پنجرهروبه

که ن داد و من، درحالیپشت پنجره بود و برایم دست تکا
حجاب، موهای توی هوا نگاهم روی لبخندش بود، به سِر ی  

ستهو صورتِ خواب
ُ
ام فکر کردم و او، اشاره کرد آلود و نش

 که پنجره را باز کنم! 

 همینم مانده بود! 

نگاهم مضطرب، توی کوچه چرخید و دستم به هوای نظم 
ر که  آمد، انگشت دادن به موهایم روی سرم نشست و پاییر

ر نشان دادم و بلافاصله اشاره ام را به معنای مُهلت خواسیی
ون از اتاق.   پرده را انداختم و دویدم به بتر

ر آن ر در اتاقش است یا رفته، چک برای دانسیی که حسیر
حال من کردنِ جاکلیدی و نبود سوییچش کاقر بود و با این

، محض احتیاط دوبار هم صدایش کردم و جواب که نگرفتم
ر شالی که دستم آمد را روی سرم  برگشتم به اتاقم و اولیر
انداختم و با کوتاه نگاه کردن به آینه و انگشت کشیدن روی 

خانه رفتم. چشم ر  هایم به آشتی
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پرده را که کنار زدم، پشت پنجره بود و نگاهش به طرفم 
 چرخید. 

جره را باز کردم و قدمی عقب رفتم که کمتی توی دید باشم پن
 و در جوابِ سلامی که شنیدم، معذب گفتم: 

 سلام. -

؟-  خوی 

هایی که در میدانِ دیدم نگاهم با اضطراب، میانِ تمام پنجره
 تمرکز جواب دادم: بودند، چرخید و ی  

 مرش! -

 معذب بودنم را فهمید که لبخندش جمع
ً
جور شد و احتمالا

ی نگفت و واکنشش فرصتی فراهم کرد برای من،  ر بیشتی و چتر
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که خداحافطیر کنم و پنجره را ببندم و داشتم برای آن
 زده پرسید: کاره و شتابشدم که یکی گفتنش میآماده

 خونه؟ری کتابدیگه نمی-

ی به صورتش نگاه کردم چند لحظه ر ی کوتاه، فارغ از هر چتر
ِ چشو دیدنِ برقِ دوست

ی حالِ کنندههایش، تداغمداشتتر
ِ دو ماه پیشخوی  بود که از هم

مان، در سرم ثبت صحبتی
 شده بود. 

کرد و آیدایِ توی سر من، با اشتیاق داشت با انتظار نگاهم می
 گفت "چرا که نه؟"

که هایم را به نمایش نگذاشتم و بعد از آنحال حسبا این
ر شدم چشمی ما را نمی کاره در پاید، من هم یکمطمیی

 جوابش گفتم: 

 رم! امروز می-

 برای آنلب
ً
د؛ احتمالا که لبخند نزند. هایش را روی هم فسری

 اش. هایش صادق بودند به احساس حقیقی اما چشم

ه هایم، آخرین ی پنجره نشستند و لبانگشتانم روی دستگتر
 شان را به زبان آوردند: جمله

 رم! ساعت سه می-
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که پرده نجره را بستم و بعد از آنسر تکان دادنش را دیدم و پ
ون فوت کردم و بعدش را کشیدم، نفسم را یک جا به بتر

خانه و پلک ر دم و ایستادم وسط آشتی هایم را روی هم فسری
 رجوع کردم به دلم؛ کار اشتباهی کرده بودم؟

 جواب آمد؛ "نه"! 

هایم را باز کردم و شال را از سرم کشیدم و به هال رفتم پلک
 ببینم!!  تا ساعت را 
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ی  #هشت_متی

 

#92 

 #پارت_نود_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

ر روز هفته، آن قدری پارک، در ساعت سه بعدازظهرِ دومیر
ای اغراق زند" و ذرهشد بگویی "پرنده پر نمیخلوت بود که می
ِ جمله

 ات نباشد! هم قایی

ی گرفته و هوا سرد شده بود و درختان، حال ر بودند هوای پایتر
 که جزء استثنائاتِ کره

ً
، و من، حتما ر ر بودم که از پایتر ی زمیر

آمد! فصلی که معروف بود به شاعرانه و عاشقانه بدم می
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ترین بودن، هیچ جذابیتی برای من نداشت و از نظرم دل گتر
ی از خورشید توی   هر روزی که خت 

ً
فصل سال بود. اصلا

 نبود پوشاندنشرحم میآسمان نبود و ابرهای ی  
ی

، روز قشنگ
 برای من! 

خانه پیدا کردم؛ هایی بلند، راه خودم را به سمت کتاببا قدم
افتادی باز است یا آمد بود که به شک میو رفتقدری ی  آن

 کجا می
ً
بینمش اما بسته. به بااعصاب نگفته بودم دقیقا

 او هم مثل من، به همان نیمکتِ قبلی فکر کرده بود. 
ً
 احتمالا

ام انداختم؛ چهار دقیقه مانده بود به ساعت گوشی  نگاهی به
ی که مقابلم بود را دور زدم تا برسم به  ر سه. فضای ست 
نیمکتی که آدرسش را در سر داشتم و به محض پیدا کردنش، 

 اش بود. دیدمش که کنار نیمکت ایستاده و سرش توی گوشی 

ر  مان بود که سرش را بالا آورد و هنوز چند قدمی فاصله بیر
ر واکنشش، لبخندِ مخصوصِ خودش بود؛ دی د مرا و اولیر

ها، صاحبش کرد که حس کتر سالکه کاری با آدم میهمایر 
 شناش! را می

های بعدی را بلندتر برداشتم و مقابلش که ایستادم، قدم
 مان توی ذوقم زد! ی قدیفاصله
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ی در من، به خانوادههیچ ر سون ام نرفته بود؛ نه مثل آیچتر
زیبایی خاندانِ مادری را به ارث برده بودم و نه مثل  ناز و ایل

 پسرها قدِ بلندم به بابا رفته بود. 

تر فاصله گرفتم تا ناچار نباشم برای نگاه کردنش سرم سری    ع
م و درحالیرا آن که سِر دیگر نیمکت جاگتر قدر بالا بگتر
 اش را دادم: پرششدم، جوابِ احوالمی

؟ -  مرش! شما خوی 

ر جملهجای آنبهنشست و  ی که جوابم را دهد، اولیر
اصیر   اش را به زبان آورد: اعتی

ش به تو سخته؟! -  چرا انقدر دستی

 را مهار کردم و جوای  ندادم و شنیدم:  لبخندم

کنم تا شاید یه لحظه رو چک می صدبار تو روز پنجره-
 اذیت نمی

ً
 همه تو خونه موندن؟ شی از اینببینمت! واقعا

هم فقط در حد سلام و  دو ماه بود که جز یگ_دو بار آن
ر علیک هم صحبت نشده بودیم اما صمیمیت لحنِ او، زمیر

اض  تا آسمان فرق کرده و طوری مخاطب قرارم داده و اعتی
 مان برقرار بوده! ها دوستی میانکرده بود که انگار سال
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اش نگاهم را از صورتش سُر دادم تا اکولایزرهای روی هودی
ِ "ببخشید". 

ر ی نداشتم جز گفیی ر  و چتر

 دلخوریِ لحنش حذف شد: 

 مرش که امروز اومدی! -

که فرصت کنم های شفافش نگاه کردم و قبل از آنبه چشم
ی بگویم، پرسید:  ر  چتر

! خوای بریم یه کافه؟ یا هرجای دیگهاگه سردته می-
ی

 ای که بگ

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_نود_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

 رفتیم؟کافه می

 ِ
ر ابروهایم بالا پریدند و حس کردم دارم از سرعتِ پیش رفیی

 مانم. این رابطه جا می

ر جایش هم زیادی، زیاده روی کرده بودم! من تا همیر
چنیتر شد اگر کش مرا با او، در جاهای اینآخرالزمان می

 دید. می

زده توی گاهم وحشتطوری با این فکر اضطراب گرفتم که ن
محیطِ خلوتِ پارک چرخید و تنها راهی که برای استتار بلد 
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ر  بودم را ریز ریز عملی کردم؛ بالاتر کشیدنِ ماسک و پاییر
 کشیدنِ شالم! 

اش به روی صورتش کاش او هم ماسکش را از زیر چانه
 داد. انتقال می

ر اولِ ماهی، یگ از دروغ  هایمنگاه منتظرش وادارم کرد همیر
 را بسوزانم: 

 هوا خیلی خوبه! -

 لبخند زد: 

- !
ی

 هر چی بگ

ی پیدا کردم برای عوض کردن بحث:  ر  چتر
ً
 فورا

 هات چطورن؟درس-

 صورتش درهم رفت و لبخندش غیب شد: 

؟! بگم افتضاح ازم ناامید می-  شی

 دار ادامه داد: سوالی نگاهش کردم و او، غصه

 نمی-
ً
تمرکز قبل رو دونم چرا این شکلی شده اوضاع. اصلا

اش یه بیتر یه ساعت پای کتابم اما همهندارم. یهو می
 ام نخوندم. صفحه
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های اضافه شده به نگاهش، حواسم را پرت کرده حس
، توی نگاهش پیدا بودند. دوباره سروکله ی آن غمِ ناگهایر

 شده بود. 

در تلاش بودم برای پیدا کردنِ سوالی که مستقیم نباشد اما  
د به آن علتی که در توجیهِ غمِ نگاه و لحنش مرا نزدیک کن

 باشد که ناگهایر گفت: 

؟ چی درست می- کارها کردی شه! تو بگو از خودت؛ چه خت 
 این روزها؟ 

ر  عملکردش در پرت کردنِ حواس من، ناشیانه بود و همیر
 هایش، سوال خودمجای جواب دادن به سوال باعث شد به
سم:   را بتی

 طوریه؟اینالان چند وقته که -

  خواستم بهعلتی که می
ی

اش خاطرش سر از غم و کلافگ
دربیاورم، خودش بود. شاید کمی هم کنجکاوی دخیل بود در 

 گشت به خودش. سوالم اما علت عمده، برمی

 را با تأختر داد:  جوابم

 نمی دونم... چندماه... یهنمی-
ً
 از کی سال! واقعا

ً
دونم دقیقا

ر انقدر بهم ری  خت! همه چتر
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ِ کشف آن هایش که از حالتجوابش زیادی کلی بود و من، یی
بخوانم تمایل به حرف زدن از این موضوع دارد یا نه، لحظایی 

 اش راحت کرد کار مرا! سکوت کردم و او، با توضیحِ داوطلبانه

قدر زیاد و پشت سر هم سالِ گذشته اون اتفاقاتِ بد این یه-
 نمی

ً
شون بیشتی از بقیه، اوضاع رو دونم کدومبودن که اصلا

 خراب کرده اما... 

های غمگینش نگاه کردم و او، بعد از مکثِ به چشم
 اش را تکمیل کرد: اش جملهطولایر 

ی بدترینش سکته کردنِ پدرم بود. وقتی سرپا بود به اندازه-
 مشکلات، امید هم بود اما بعدش... 

 سر تکان داد: 

خودی منم هست. دارم ی   کنم مشکل از دونم؛ حس مینمی-
م انگار! ایمان تنها کاری که از من خواسته درس بهانه می گتر

 زنم! کنم دارم تو این یگ هم گند میخوندنه و من... حس می
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#94 

 #پارت_نود_و_چهار

 

 

 

 

 

 و مشکلاتش دانستم چه بگویم؛ آننمی
ی

قدری سر از زندکی
آوردم که بخواهم اظهار نظر کنم. از طرقر هم درنمی

ای نبود که بشود برخلافِ او احساس صمیمتم به آن اندازه
سم. تنها کارِ مفیدی که از دستم  مستقیم از مشکلاتش بتی

ر در نقشی بود که خوب بلدش برایش برمی آمد، فرو رفیی
 م؛ گوشِ شنوا بودن! بود
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شان هایی که وقتی برقهایش؛ به چشمرا دادم به چشم نگاهم
های دیگر از چشمشدند نسخهپریدند، میمی ی ایمانِ های تتر

ی و او، سکوتِ طولایر شده  مان را شکست: ی میانامتر

قدری به ما سه تا سخت گذشته که این یگ_دو سال اون-
یگه. روزهای خوب رو یادم نیست های دانگار شدیم یه آدم

 چه شکلی بود. 
ی

. یادم نیست قبل این اتفاقا، زندکی
ً
 اصلا

ر جمله تا"؟ مگر اش بود. چرا گفته بود "ما سهحواسم یی اولیر
 چهارتا نبودند؟

 و سر درنیاوردن از مشکلات، 
ی

شاید رها را به دلیل بچگ
 حساب نکرده بود! 

ی که یادمه از اون روزها، حس و حالِ خوب- ر شونه؛ تنها چتر
 جوره قرار نیست برگرده! حس و حالی که انگار دیگه هیچ

دانستم چه گذشته به غمش به من هم منتقل شده بود؛ نمی
قدری حقیقی بود که هایش آناو اما ناراحتی و غمِ چشم

یک می  شدی در حس کردنش. ناخواسته سری

 خندیدنِ ناگها
ی

 را پرت کرد:  اش، حواسمیر و البته ساختگ
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همه مدت قسمت شده ببینمت و دارم برات بعد از این-
 کنم؛ فکر کنم ایننامه تعریف میغم

ً
سری بری و دیگه اصلا

 پیدات نشه! 

 بزرگ
ً
 غم که با من غریبه نبود و اتفاقا

ی
ام را ترین بخش زندکی

قدر را آنداد و من، نفهمیدم که چبه خودش اختصاص می
ر جمله ، چنیر

 ای را به زبان آوردم: ناگهایر

باز خوبه که تو حس و حال روزهای خوب رو یادت هست؛ -
 اش رو هم ندارم! من حتی خاطره

هایش ریز شدند و من، ابروهایش فاصله کم کردند و چشم
ام که برای پس گرفتنش دیر شده وقتی فهمیده بودم چه گفته

 بود! 

که اش اینداشتم به دو دلیل بود؛ اولیتعجت  که از خودم 
ِ دردِدلم برای کش، چه آشنا و چه غریبه، 

ر من، اهل گفیی
 بدم مینبودم و دومی

ً
آمد از اثبات اش بابت این بود که ذاتا

 کردنِ "من بیشتی بدبختم"! 

خواست آن لحظه، یک نیشگونِ بزرگ و دردناک از دلم می
م و امیدوار بودم مهیار بگ ی شنیده ذرد از جملهخودم بگتر

 چالشی 
ً
 ترین سوالِ ممکن را پرسید: شده اما نگذشت و اتفاقا
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 ترسناک نیست؟ -

ِ  ترسناک؟ تا به
ر حال به این دید نگاهش نکرده بودم! نداشیی

ای از روزهای خوب ترسناک بود؟ نه؛ نبود! حداقل خاطره
 برای من نبود! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_نود_و_پنج
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کرد و من، دنبال جملایی بودم که داشت با انتظار نگاهم می
 شان نباشد و دست آخر گفتم: کلیشه و شعار قایی 

ِ خاطره از روزهای -
ر ر روزهای خوب یا حداقل نداشیی نداشیی

خوب به خودیِ خود ترسناکه اما من، مطمئنم که بالاخره با 
سازم و شاید همینه های خودم روزهای خوب رو میدست
سم! که نمی  ذاره بتی

 سرم را کمی نزدیک بردم: 

ی که دارم می- ر گم شعار و فقط درحد حرف نیست؛ و چتر
 دونم که موفقیت تو راهه! کنم و میدارم براش تلاش می

ی که مرا سرپا  ر این تمام حقیقتی بود که در سرم داشتم. چتر
شم و خودم نگه داشته بود امید بود و رضایتی که از تلا 

ِ فعلی
ی

 ام. داشتم! من راصیر بودم از زندکی
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ی جدیدی نخریده سال تمام هیچ لباس و وسیله شاید یک
 بودم اما به جایش کلی کتابِ خوب در زمینه

ی
ی نویسندکی
خریده و خوانده بودم. شاید دانشگاه را به دلیل ارتباط برقرار 

ا به جایش نیمه رها کرده بودم ام و  ام نصفهنکردن با رشته
های هایم زده و در کلاسچندین ماه پیایی از تمام خرج

کت کرده بودم. شاید روزها آن  سری
ی

قدری گرفتار نویسندکی
ر فراهم نمی شد اما بودم که فرصت و آرامشی برای نوشیی

 ها، دنیای خودم را داشتم! شب

خواست قدری خوب بود که دلم میحالم آن لحظه، آن
ی که تا خانه داشتم را یکمهیار را رها کنم و ت نفس مام مستر

ون بکشم  م را بتر
بدوم و خودم را برسانم به کمد کوچکم؛ دفتی

. دنیایی ایده و جمله و انرژی در سرم 
ر وع کنم به نوشیی و سری

 بود آن لحظه و من، کاقر بود فقط پایم به خانه برسد! 

- !  تو خیلی شبیه ایمایر

شتم را گرفت. هایی که آن لحظه داتعجب، جای تمام حس
ه شدم به لب هایش؛ چه گفته بود؟ کجای من شبیه به ختر

 کار بود؟اعصابِ طلبآن ی  

 بابت اخمی بود که ناخواسته توضیحاتِ بعدی
ً
اش احتمالا

 و ناگهایر میان ابروهایم نشست. 
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کنه. شاید به زبون نیاره اما کاری که اون هم مثل تو فکر می-
ر انجام می  که با همیر

ً
 تفکره وگرنه این همه کم نیاوردن ده حتما

 رو باید پای چی گذاشت؟

ین حسریی که یک در سکوت نگاهش می کردم و او، با بیشتی
 توانست در خودش بگنجاند، گفت: لحن می

مون خیلی بهش مدیونیم و من خیلی دوستش دارم. همه-
 کنم! آد که دارم ناامیدش میخیلی از خودم بدم می

اش درنیاوردم اما دلم سر از جمله حسای   و  شاید درست
وجدان گرفتم که این جورهایی عذاببرایش به درد آمد و یک

ایطی را فراهم نکرده بودم که بشود حرف بزنیم.   مدت، سری

غمش، از آن غمی که پیش از این در نگاهش دیده بودم، 
دانگِ حواس مرا معطوف به خودش تر شده و ششبزرگ

 کرده بود! 
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 #شقایق_لامعی 

ی  #هشت_متی

 

#96 

 #پارت_نود_و_شش

 

 

 

 

 

 

ر جملایی مثل "درست میبدم می شه" و "تو از آمد از گفیی
شود یا نه؛ دانستم درست میآی"! من که نمیپسش برمی

ی که دانستم که از پسش برمینمی ر آید یا نه! پس تنها چتر
 دانستم را به زبان آوردم: می

 گذره! می-

 
ی

 هایش نقش بست:  روی لبلبخندِ کمرنگ
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 امیدوارم درست بگذره! -

 من هم لبخند زدم که البته زیر ماسکم پنهان ماند! 

مان برقرار بود را سکویی که برای لحظایی کوتاه میان
 شکست: 

 اشکال نداره چند لحظه تنهات بذارم؟-

 سر تکان دادم: 

 کنم! خواهش می-

گرفت و نگاه من های بلند فاصله  بلند شد از جایش و با قدم
دانستم کجا رفته و شد دنبالش کرد. نمیجایی که میتا آن

ام فرصتی هم برای حدس زدن فراهم نشد؛ چرا که گوشی 
اش مضطربم زنگ خورد و دیدنِ اسم مامان روی صفحه

 کرد. 

ه شدم. راه نداشت که با تردید، چند لحظه ای به نامش ختر
 تا حالا بیست

ً
باری به خانه زنگ زده  جوابش را ندهم. حتما
زد به دادم، زنگ میام را هم جواب نمیبود و اگر تماسِ گوشی 

ر و ایل دار میحسیر  کرد که من در خانه نیستم. ناز و همه را خت 

ر  نگاهم را در محیط اطرافم گرداندم و آخر سر، آیکون ست 
دم و صدای طلب  کارش را شنیدم: رنگ را فسری

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 371  

 ( هاردا سَن پس؟ )کجایی پس؟-

رفت، فارش حرف زدن را مصادف به دیارش که می
! می ر  دانست با کفر گفیی

همان اول کاری جوابش را کامل و جامع دادم تا از 
ر   های بعدی در امان باشم: جیمسیر

م، خونه؛ دوتا کتاب میام سر رفته، اومدم کتابحوصله- گتر
 گردم خونه! برمی بعدش سری    ع

خانه که آمده بودم، دروغ گفته بودم؟ نه! تا نزدیگِ کتاب
گرفتم. فقط شاید رفتم، دوتا کتاب هم میداخلش هم می

جایی که "قید" اگر از جمله گشتم خانه اما از آنسری    ع برنمی
شد خورد، دروغ محسوب نمیشد به جایی برنمیحذف می

 ام! جمله

رهایش را که زد، برگشت سر اصل مطلت  
ُ
که بابتش تماس   غ

 گرفته بود: 

ر غذا می-  خوره؟ حسیر

ر را جوری سوال می پرسید از پسرش که اگر کش حسیر
ای دو ساله است که دوری کرد پسربچهشناخت فکر مینمی
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که ممکن است لب به غذا تابش کرده؛ تا جایی از مادر ی  
 نزند! 

 :  نفسم را فوت کردم توی گوشی

 خوره! خیالت راحت! می-

ر که تمام شد از کوچه و اهالی و اتفاقاتِ مو  ضوع حسیر
وریجدیدش خت  گرفت و حتی از گلدان ر اش هم های پتر

سید و تهش هم آمرانه سوال کرد اما از من و ایل ی نتی ر ناز چتر
 گفت: 

 زود برگرد خونه! -
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#97 

 #پارت_نود_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

 

"خداحافظ" را که توی گوشی گفتم، مهیار در میدان دیدم  
 مقوایی در دست داشت که دوتا  ِنقش بست؛ یک سیتر 

لیوان داخلش بود و از بخارِ بلند شده، مشخص بود که 
ِ گرم است. محتوای

 شان یک نوشیدیر

ر آوردم، سر جای قبلی اش نشست و سیتر گوشی را که پاییر
 مان گذاشت: را میان

 چسبه تو این هوا. چای می-
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 خندید و اضافه کرد: 

خونه جز چای و این نسکافه الکیا، منوی ی کتابالبته بوفه-
 ای نداره! دیگه

 تشکر کردم: 

 چرا زحمت کشیدی؟ مرش. -

ون کشید و  ی الکل جیت  را بتر دست برد توی جیبش و استی
ی شکلایی را که هایش، بستهبعد از ضدعفویر کردنِ دست

، هکنار لیوان ای چای بود، باز کرد و با برگرداندنش به سیتر
 گفت: 

 بفرمایید! -

ِ لحنش پرت کرد؛ دوباره شده 
حواسم را لبخندش و مهربایر
انرژی؛ همایر که من، مُصر و بود همان بااعصابِ خوش

 مشتاق بودم به کشف کردنش. 

ها را برداشتم و انگشتانم را دوباره تشکر کردم و یگ از لیوان
ی کاغذی و گرمش پیچیدم. حالا اگر دلم دور بدنه

 می
ی

اش درآورم، فقط و فقط پای خواست که سر از زندکی
ترین شد، پررنگکنجکاوی وسط بود و اگر فرصتش فراهم می
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پرسیدم "چی شد که اومدین سوالی که در سر داشتم را می
 جا؟"این

دانستم تمایل به اما نبود فرصتش! هم به این دلیل که نمی
ترسیدم که میزدن از این موضوع دارد یا نه و هم این حرف

ی خاطرایی باشد که باعث شوند کنندهاین سوال تداغ
 لبخندش دوباره غیب شود! 

 شه فامیلیت رو بدونم؟می-

ر کشیده بودم تا چایم را بنوشم اما سوالی که  ماسکم را پاییر
پرسید، متوقفم کرد و باعث شد متعجب و سوالی نگاهش 

 بشنوم:  کنم و 

ر - شاید باورت نشه اما چهل هزارتا آیدا تو اینستاگرام هسیی
شون کنم برای پیدا کردنِ دونه چکو خیلی سخته دونه

ی تو! تازه اگه با اسم و عکس خودت اکانت ساخته صفحه
 !  باشی

 پرسیدم: 

 خوای؟اکانت منو برای چی می-

 لبخندش کش آمد: 

 نیازی نیست!  دی که دیگهات رو بهم میخب اگه شماره-
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ل کردم و لحنم را هم چنان متعجب نگه لبخندم را کنتی
 داشتم: 

 ام؟شماره-

 با مظلومیت گفت: 

 پس همون آیدی اینستاگرامت! -

 کردنش ادامه دادم و اضافه کرد: حرف، به نگاهی  

- 
ً
ش داشته باشم! پنجره واقعا یه راهی که بتونم بهت دستی

تی و سختیه! 
ّ
 خیلی روش سن

ل کنم و واکنشم، باعث شد از آن خنده نشد بیشتی  ام را کنتی
 بگوید: 

 خب خدا رو شکر! حل شد انگار! -
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 #شقایق_لامعی 

ی  #هشت_متی

 

#98 

 #پارت_نود_و_هشت 

 

 

 

 

 

 

جایی که با اسم ی اینستاگرامِ من، عمومی بود و از آنصفحه
ام نساخته بودمش کش از اعضای ی اصلیکامل و شماره

 فامیل، موفق نشده بود که پیدایم کند. خانواده یا 

ام را برایش اسپل کردم و او، همان لحظه دست به آیدی
گوشی شد. اگر نخواسته بودم کش از آشناها دنبالم کند، 
ر تا آسمان فرق داشت با  برای آن بود که دنیای من، زمیر
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شناختند مرا. حقیقت آن بود که حتی که میکسایر 
ر را نادیده میهایم، علاقهتریننزدیک گرفتند و ام به نوشیی

دادند و من، تمایلی بدتر از آن، واکنش منقر هم نشان می
 ام بگذارند. نداشتم پا به دنیای مجازی

 پیجته؟ این-

 من، اش که گرفته بودش مقابلِ صورتِ ی گوشی به صفحه
که نگاه کردم و سر تکان دادم و او، گوشی را دور کرد و درحالی

زءِ صورتش تعجبش را به نمایش گذاشته بود، جبهجزءِ 
 پرسید: 

 ای؟تو نویسنده-

وع کرد به باز کردنِ پست هایم واکنشش برایم جالب بود. سری
ر در کنار تعجبِ لحنش  و رفته ی شبیه به تحسیر ر رفته، چتر

 قرار گرفت: 

 نویسنده-
ً
 ای؟واقعا

وآمد اش و صورتِ من، در رفتی گوشی نگاهش میان صفحه
 بود و من، بالاخره جوابش را دادم: 

! تا الان فقط یه کتاب نوشتم. درواقع بیشتی -
ً
هنوز نه کاملا

نوشتم اما فقط یکیش رو منتسری کردم که البته چاپ نشده؛ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 379  

ش کردم ولی قصد دارم اگه بشه برای چاپ  مجازی منتسری
 قدام کنم. داستانِ جدیدم ا

ر در لحنش حس می  شد: تعجب رفته، و فقط تحسیر

 چقدر خوب؛ آفرین! -

 نگاهش دوباره برگشت روی صورتم. سر تکان داد و گفت: 

!  پنج- ر  هزارتا هم فالور داری خانمِ اِی_شیر

 خندیدم و پرسید: 

 شه... کتای  که نوشتی رو چطور می-

پریدم وسط حرفش؛ کاری که در حالت عادی محال بود 
ای شده انجامش دهم اما آن لحظه گرفتار هیجان ناشناخته

 بودم: 

 خوای بخونیش؟! می-

 سر تکان داد: 

- !
ً
 حتما

حالی فکری که به آیر از سرم گذشت، اجازه نداد بیشتی خوش
 !  که مانده بود در رودربایستی

ً
کنم بابت این موضوع؛ حتما

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 380  

ر فکر بود که ذوق و شوقم کور شد و فقط محض  با همیر
 ه مؤدبانه برخورد کرده باشم، گفتم: کآن

هر وقت که فرصتِ خوندن داشتی بگو که برات -
 بفرستمش! 

، داستان مرا نخوانده بود و تمام هیچ وقت، هیچ آشنایی
خوانندگانم، کسایر بودند که هیچ شناختی از من نداشتند. 

رفتم؟ حتی خواهرهای خودم هم یک خط از راه دور چرا می
 انده بودند. هایم را نخو نوشته
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#99 

 #پارت_نود_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

ترها اهل گفت "وقت ندارم" و سولماز که قبلسون میآی
 به این باور رسیده بود که خواندنِ رمان 

ً
خواندن بود، جدیدا

 می
ی

اند از ها پر شدهی داستانآورد؛ چرا که همهافسردکی
ر تمامی که تهِ همه های پولدار و زیبا و شخصیت چتر

 ی  بختی را درآوردهخوش
ی

شان نقصاند و آدم ناخواسته زندکی
ِ پرنقصِ خودش مقایسه می

ی
د! اش میکند و غصهرا با زندکی  گتر
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 رابطهایل
ً
ی خوی  با ادبیات نداشت و مدرسه ناز هم که اصلا

گرفت از روی انشاهایی که رفت، حتی زورش میکه می
 نوشت بخواند! سولماز به جایش می

خواند، گفت میداد؛ میی سِر خرمن میثریا هم همیشه وعده
 می

ً
بار هم از خواند! اما حتی یکتأکید هم داشت که حتما

ی را بخواند!!  ر سیده بود که از کجا باید چه چتر  من نتی

ون فرستادم و یک قلپ از چای ام را نفسم را با ناراحتی بتر
بان آورد، حس و حالم را عوض ای که او به ز نوشیدم و جمله

 کرد: 

دیر بهی اتاقت دیر شاءالله که دایرکتت رو مثل پنجرهان-
؟چک نمی  کتر

 خندیدم و او، اشاره کرد به شکلات: 

 تلخ نخور چایت رو. -

 

 

  * * 
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ی   #هشت_متی
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#100 

 #پارت_صد

 

 

 

 

 

 

ون آمده اما هنوز به خانه یک ساعتی می شد که از پارک بتر
نبود اما  که هوا، هوای دلخواهمنرسیده بودم؛ با آن
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را آهسته برداشته و دورترین مستر را در پیش گرفته  هایمقدم
 بودم تا آهنگ گوش کنم، فکر کنم و... برای خودم باشم! 

ا از گوشم های هندزفری ر مان که رسیدم، گوشی به خیابان
ون کشیدم و برای آن که با دیدنِ هر آشنا، ناچار به سلام بتر

پرش نباشم رو آوردم به همان روشی که به لطف و احوال
ر انداختم و  کرونا، برای استتار بلد بودم! سرم را هم پاییر

های هایم را بلند و سری    ع برداشتم که مبادا گرفتارِ آدمقدم
ی شوم و هنوز نرسیدههشت بودم به سر کوچه که یگ  متی

های محله را دیدم؛ گروهِ آرش و از پُرتکرارترین صحنه
ی با گروهی دیگر!   دوستانش، درحال درگتر

رسید نظر می شان کردم؛ دعوا، بهای را نگاهبا انزجار لحظه
که بالا گرفته است و من، خدا را شکر کردم که مامان خانه 

ر نیست وگرنه که شب را باید در کلان ِ رضایت گرفیی ی و یی
تی

 گذراندیم! می

قدر سری    ع برداشتم که پیچیدنم توی ام را آنهای بعدیقدم
 به خانه، ش ثانیه هم نشد!  کوچه و رسیدنم

که دیدنِ عدد پنج روی پنلِ آسانسور، منصرفم کرد از آن
ر بیاید و مستر  منتش را بکشم و منتظر بمانم پنج طبقه پاییر

ی خودمان رفتم و هنوز به پاگرد طبقهها را در پیش گپله
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جایی که نرسیده، صدای زنگِ تلفنِ خانه را شنیدم و از آن
باشد که برای اطمینان از برگشتنم به  دادم ماماناحتمال می

خانه تماس گرفته، دست جنباندم تا قبل از قطع شدنِ 
 داش بود. صدای زنگ به تلفن برسم اما تماس، از ایل

ی پرش و هر جملهدم پیش از سلام و احوالجوابش را که دا
 دیگری پرسید: 

؟نفس میواسه چی نفس-  زیر

به این یگ هم به همان دلیلی که به مامان جوابِ کامل داده 
ی کنم از پرسیده شدنِ بودم، جوابِ کامل دادم که پیش گتر

ی من، کدام از اعضای خانوادههای بعدی؛ چون هیچسوال
ون بودهبه شنیدنِ جوابِ " داده و اکتفا ام" رضایت نمیبتر

 سر در مینمی
ً
ای؟"، آوردند که "کجا رفتهکردند و باید دقیقا

 ای؟"ای؟" و "چرا رفته"کی رفته

ی که بابتش تماس  ر  نماند، چتر
سوال و ابهامی که برایش باقی
 گرفته بود را مطرح کرد: 

 جا. واسه شام بیاین این-
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 آماده کردم تا اگر راه دارد  آه از نهادم بلند شد و خودم
ً
را فورا

ی که در ادامه ر ی حرفش گفت، منصرفش کنم اما با چتر
 فهماندم که کار از کار گذشته: 

ر زنگ زدم گفت طرفای ساعت "- آد " می7:30به حسیر
 آد. ناز هم گفت از محل کارش مستقیم میدنبالت. ایل

بود  داش از آن جاهایی ی ایلغمِ عالم به دلم نشست؛ خانه
حال راهِ دیگری . با اینکه احساس راحتی نداشتم داخلش

مانه تشکر کنم و بگویم که ماند جز آننمی که محتی
 دهیم! شان میزحمت
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#101 

 #پارت_صد_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

دار دوختم به ساعتِ با قطع کردنِ تماس، نگاهم را غصه
ر گفت فقط دو دیواری که می ساعتِ دیگر تا آمدن حسیر

وقت دارم. مگر قرار بود چند روز به حال خودم و برای خودم 
 باشم که یک شبش هم این شکلی بگذرد؟

ر  از جایم بلند شدم تا بیشتی از آن وقتم را هدر ندهم؛ شسیی
خانه، های تلنبار شدهظرف ر ر کردنِ آشتی ی توی سینک و تمتر

است و من، دست خو به خودی خود یگ_دو ساعتی زمان می
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ر به دنبالم جنباندم تا حداقل بتوانم قبل از آن که حسیر
. بیاید، چند دقیقه ر  ای را هم اختصاص دهم به نوشیی

ر به اتاق و تعویض کردن لباس هایم را داشتم که قصد رفیی
صدای گوشی از توی کیقر که روی مبل رهایش کرده بودم، 

تاگرام بلند شد؛ صدا، صدای نوتیفیکشنِ مخصوصِ اینس
قدری پشت سر هم تکرار شد که کشیده شدم به بود و آن

اش ام را که برداشتم، این اعلان صفحهطرف کیفم و گوشی 
 را پر کرده بود

 "Mahyar_amirizade Liked your Post" 

کیفم را کنار زدم و روی همان مبل نشستم و با باز کردنِ قفل 
به ام روی یگ از اعلانی گوشی صفحه زدم و وارد ها ضر
 ی اینستاگرامم شدم. صفحه

هایم را در یک ساعتی که ترکش کرده بودم لایک تمام پست
ِ من تازه به "

" خانه وصل شده بود و Wifiکرده بود. گوشی
ر جا برایم آمده بودند اما فاصلهتمام اعلانات یک  بیر

ی زمایر
هایم تک پستبهگفت که برای خواندنِ تکهایش میلایک

 شته. وقت گذا

ای که با لبخند و فقط محضِ کنجکاوی روی نامش آن لحظه
به زدم نمی دانستم قرار است چه بلایی سرم بیاید! هدفم ضر
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اش را ببینم و بعدش بلند ای صفحهفقط آن بود که لحظه
شوم بروم یی کارهایم اما فقط طی چند ثانیه، طوری شوکه 

ر فراموشم شد و تنها هدفم شد تنشدم که همه د و تند چتر
آوردن از دنیای عجیت  که هایش برای سر در ورق زدنِ پست

قدری غرق کرد مرا که تنها کار آنهایم بود و اینپیشِ چشم
ای یک لحظه سرم را از روی گوشی بلند کردم و آن هم لحظه
ای بود که صدایِ چرخیدنِ کلید توی قفل را شنیدم و ثانیه

ر روبه  رویم بود. بعد، حسیر

اباور از روی صورتش تا ساعتِ دیواری رفت و دیدنِ نگاهم ن
تر کرد مرا و باعث دادند گیجها نشان میاعدادی که عقربه

سم:   شد ناخواسته بتی

 اومدی؟! -

توجه به سوالی که البته نیازی به جواب دادن نداشت، ی  
 گفت: 

م بریم. حاضر شدی؟ الان سری    ع یه دوش می-  گتر

ِ این جمله به
ر اتاقش رفت و من مبهوت به طرف و با گفیی

خودم نگاه کردم و تازه معنای "حاضر شدی" را فهمیدم؛ 
ویر حتی لباس  ام را هم از تنم درنیاورده بودم. های بتر
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" Low batteryی گوشی و هشدار "روشن شدنِ صفحه
م و بروم طرف اتاق و گوشی را توی  به باعث شد از جا بتی
ر قرار بود دوش ی زماشارژ بزنم؛ هنوز به اندازه  که حسیر

یر
قابل باورِ  ِ د فرصت داشتم برای زیر و رو کردنِ دنیای غتر بگتر

ی.   مهیارِ امتر

 

 * * 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#102 

 #پارت_صد_و_دو

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 391  

 

 

 

 

 

با مخاطب قرار گرفتنم توسط سمانه، حواسم را جمع کردم 
 از داخلِ سیتر 

ً
 چایی ای که مقابلم گرفته بود، و فورا

فنجایر
 برداشتم و تشکر کردم: 

 مرش عزیزم. -

 داش گفت: لبخندی تحویلم داد و بعدش، روبه ایل

یتر بگتر حسام جان. -  شتر

یتر مقابل دست  به دلیل کوچک مان بود ظرف شتر
ً
. اصلا

ها، هر کش برای وجورِ مبلبودنِ هال خانه و چیدمان جمع
ِ وسط، فقط کاقر 

ر ی از روی متر ر ِ چتر
ر  بود اراده و برداشیی

بعدش دست دراز کند اما سمانه اضار داشت حسام 
ر را میا بهتک  ما سه نفر بگرداند!  نتک ظروف خوراکی روی متر
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یتر  های کوچک را از داخل ظرف برداشتم. یگ از شتر
ام با آن سیب و موز و پرتقالی که سمانه با دستِ دستی پیش

 نداشت. خودش و با اضار، برایم گذاشته بود، جا 

یتر پاهایم را جمع کردم تا ایل ، شتر
داش رد شود و برای مابقی

ر برای پیش د و بعدش، جایی روی متر ام باز کردم و دستی بگتر
، خلاص کردم خودم را از سری نگه ر ِ آن بشقابِ سنگیر

ر داشیی
ی که منتظر  ر ِ چایم تکیه زدم به پشتی کاناپه و چتر

ر و با برداشیی
ر بودم   را شنیدم: شنیدنش از زبان حسیر

 داداش؟شه یه چای لیوایر به من بدی زنمی-

گوییم چای! دانست که ما، فقط به چای لیوایر میسمانه می
آمدیم هم اولش شان میحتی وقتی که با مامان و بابا به خانه

ها برای ریخت، بعدش یگ یگ درخواستتو فنجان چای می
وع می که این   شد و او، چه اضاری داشتچای لیوایر سری
ر را برداشت سناریو تکرار شود، نمی دانم! فنجانِ چای حسیر

 ناز هم پرسید: و رو به من و ایل

 برای شما هم عوض کنم؟-

ی اعضای برای من یگ خیلی فرق نداشت و مثل بقیه
ر هم خانواده ! برای همیر

ام متعصب نبودم روی چایِ لیوایر
 جواب دادم: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 393  

ر خوبه. -  نه عزیزم، همیر

 اما فنجانش را برگرداند و تنها گفت:  ناز ایل

 ممنون! -

ایط دیگری اگر بودم، مغزم از بیکاریِ پیش آمده  در سری
کرد برای تجزیه و تحلیل رفتارهای سمانه و بر استفاده می

هایی که البته ی ما؛ تفاوتهایش با خانوادهشمردنِ تفاوت
! ازدواج ایل داش و سمانه، فقط تفاوت بودند و نه تقصتر

چنان زبانِ خانواده بود. ازدواج فامیلی، آنتنها ازدواج غتر هم
 همه

ً
، ی دامادهاینداشتیم و اتفاقا

ی
مان غریبه بودند اما همگ

 مشابه. اما سمانه، ترک نبود. هم
ً
زبان، با فرهنگ نسبتا

داش بود و بعد از چندین سال محل هم نبود. همکار ایلبچه
، خود ایل ه بود که برای ازدواج داش آمده و گفتدوستی

ی ما شده خواهدش و او، از روزی که عضوی از خانوادهمی
دادن  وع کرده بود به تلاش برای تغیتر بود، پُرقدرت سری

هایی که دوست
ر شان نداشت و البته، به موفقیت چتر

ی هم نرسیده بود. چشم  گتر
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#103 

 #پارت_صد_و_سه

 

 

 

 

 

 

تری در سرم داشتم و آن شب اما، موضوعِ جدیدتر و بزرگ
هایم را با فکر کردن به سمانه بگذرانم. منتظر قرار نبود لحظه
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داش پذیرایی را تمام کند و برگردد بنشیند سر جایش ماندم ایل
ش آوردم، کنار گوشش به که لحظهو به محض آن ای گتر

 آرامی گفتم: 

 رمز وایمی-
ً
؟تو فایشه لطفا

ی
 ن رو بهم بگ

 سر تکان داد و گفت: 

- .
ً
 حتما

شده را وارد کردند و زده اعداد شنیدهو انگشتان من، شتاب
نت را که بالای صفحه ام ی گوشی علامتِ اتصال به اینتی

وع کرد به با هیجان کوبیدن و قبل از آن که دیدم، قلبم سری
کار بشوم، موقعیت را چک کردم. تا دقایقی دیگر بهدست
وع میفوتب پسرها را به شد و حداقل نود دقیقه حواسِ ال سری

خانه خودش معطوف می ر کرد. سمانه هم برگشته بود به آشتی
جا اموراتش را ی حضور ما، همانو تا آخرین دقیقه

ِ من ناز ماند ایلگذراند. میمی
 سرش هم توی گوشی

ً
که اتفاقا

یک می یا باید کردم و بود! یا باید او را در کشف جدیدم سری
ی پیدا می ر کردم برای دست به سر کردنش که البته کارِ چتر
 آسایر نبود. 

خانه، به کمک می ر دانستم از محالات است که برود به آشتی
ی ما که سمانه؛ توجیهش هم این بود که سمانه به خانه
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ای وار، گوشهزند و مهمانآید دست به سیاه و سفید نمیمی
 دلم مینشیند! با آنمی

ً
خواست همان لحظه فارغ که شدیدا

و به ی اینستاگرام مهیار از هر اتفاقی بروم به صفحه
دازم اما هم برای آناکتشافات بعدی  که رسم ادب را بهام بتی
که بدون جلب جا بیاورم و هم برای آن عنوان مهمان به

ام را برداشتم و ناز جدا کنم، گوشی توجه کردن جایم را از ایل
خانه شدم و لحظه ر ای که نگاهِ سوالِی سمانه را راهِی آشتی

 گفتم:   متوجه خودم دیدم، لبخندی زدم و 

 حسای  تو زحمت افتادی! -

 او هم لبخند تحویلم داد: 

ی میخواهش می- ر . چتر ؟ کنم عزیزم؛ چه زحمتی  خواستی

 سر تکان دادم: 

 اومدم ببینم اگه کمک لازم داری، کمکت کنم. -

 دستش را توی هوا تکان داد: 

ساعتِ دیگه شام حاضر  کاری نیست. نیم  نه قربونت. هیچ-
ر می  آم دیگه! الان می منمشه. برو بشیر

 برای اضار کردن نرفته بودم. 
ً
ی نکردم که اصلا اضار بیشتی

ر به هال، تک مبلِ  لبخندِ دیگری تحویلش دادم و با برگشیی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 397  

 مقابلِ 
ً
ر انتخاب کردم که اتفاقا کنار تلویزیون را برای نشسیی

خواستم، ناز بود و به محض حس کردنِ آن امنیتی که میایل
سراغِ  اینستاگرامم شدم و یک راست رفتمی وارد صفحه

ی و این هایش را رد کردم بار با آرامش پستدنیای مهیارِ امتر
هایم را کرده بودم و حالا، فقط تا به اولینش برسم. تعجب

ی او و خانوادهمی ر اش را از خواستم سر دربیاورم که چه چتر
 آن

ی
ای ها "لاکچری"، سفرهچنایر و به قول امروزیآن زندکی

ی کشیده! قیمت، به هشتخارچ  و تفریحات گران  متی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #پارت_صد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 سه سال پیش 
ً
ر عکش که پستش کرده بود برای حدودا اولیر
" و کپشنِ 6" و "1بود؛ عکش از یک کیک تولد با دو شمع "

 ."
ی
 کوتاهِ "شانزده سالکی

ِ کردم و بالا میمیها را یگ یگ رد پست آمدم و حواسم، یی
های توی خواندم و به چهرهها را میهایشان بود. کپشنتاری    خ
های هایش سلقر کردم. نیمی از عکسها دقت میعکس
، عکسسناش با همجمعیدسته های وسالانش بود و مابقی

، سفرها و نمونه کارهایش. 
ی

 خانوادکی
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ی
 به سفر گذشته بهفده سالکی

ً
ود! سفرهای رنگارنگِ اش کلا

 از پستداخلی و خارچ  
ی

های اش، حال و هوای بخش بزرکی
 اش را رویایی کرده بودند. صفحه

تر از بقیه حواسم را معطوف به ها، طولایر یگ از عکس
های خودش کرد. یک عکس سه نفره که او و ایمان، دست

رها را از دو طرف گرفته و توی هوا نگهش داشته بودند. 
ی تصویر یک پارک آی  بود و آن بالا در قسمت نهزمیپس

 ". Marmarisلوکیشن، نوشته شده بود "

اعصاب؛ روی لبخندی که نگاهم سُر خورد روی صورتِ ی  
درخشیدند هایی که زیر نور آفتاب، میبه لب داشت و چشم
 
ی

کی ی از تتر قدری شان نبود. در کل صورتش آنو هیچ خت 
انصاقر بود اگر کس که تهِ ی  صمیمی و مهربان بود در آن ع

 اش. خواندیاعصاب" می"ی  

ر چنان از جا پریدم که خودم یک طرقر  با صدای فریاد حسیر
طرفِ دیگر! مات و متحتر نگاهم  ام یکپرت شدم و گوشی 

زد و گیج را توی هال چرخاندم تا ببینم چه شده! قلبم تند می
ر بابتِ  گل نشدنِ   بودم و طول کشید تا بفهمم فریاد حسیر

 توپِ تیم قرمزپوش بوده! 

 کارانه پرسید: ام را که متوجه خودش دید، طلبنگاهِ شاکی
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 چیه؟ -

ِ گوشی 
ر : خم شدم برای برداشیی ر  ام از روی زمیر

- !  هیحیی

 ی تلویزیون داد: نگاهش را دوباره به صفحه

 ترسه! خوره، میتا تقی به توقی می-

ی هم بدهکارش شده بودم! دست درا ر ز کردم و از یک چتر
، فنجانِ چای سرد شده ر ام را برداشتم و یک قلوپِ روی متر

داش بزرگ از محتوایش را نوشیدم و همان لحظه، سمانه ایل
 را صدا زد: 

 حسام جان، بیا یه لحظه! -

داش به صدایش هشدار خاصی داشت و به محض ورود ایل
خانه، ایل ر  ناز گفت: آشتی

 ه! خواد پشت دستش قاشقِ داغ بذار می-

خانه؛ اگر سمانه  زده سر چرخاندم بهوحشت ر طرف آشتی
شنید، حسای  داستان داشتیم اما شانس اش را میجمله

توجه به ما، سرش را نزدیک کرده بود به یارمان بود که او ی  
ی میپچداش و داشت پچگوش ایل ر  گفت. وار چتر
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ناز، شانه بالا فرستادن و غره رفتنم به ایلی چشمنتیجه
 روبرگرداندنش بود. 

ون فرستادم و نشستم سرجایم و یادآور شدنِ آن  نفسم را بتر
ر  دنیایی که توی گوشی در انتظارم بود باعث شد همه چتر
فراموشم شود و دوباره برگردم به همان کاری که قبل از فریادِ 

ش بودم.  ، درگتر ر  حسیر

ل صفحه را که باز کردم، همان تصویرِ قبلی مقابلِ قف
ی نگاهم را آنهایم بود. نمیچشم ر قدر روی این دانم چه چتر

 شد دل نکنم از دیدنش. داشت و باعث میعکس نگه می

های های توی این عکس، همان آدمقابل باور نبود که آدم
 رویی ما باشند. ساکنِ ساختمانِ روبه

ی کجا؟ ته تجربهشتآخر مارماریس کجا و ه ی سفرِ متی
ِ محله گشت به خاطراتِ مسافرت چهار ی ما برمیخارچ 

ی خواهر مقدس به آنتالیا که آن هم حتی ی بچهروزه
 شنونده

ً
داند مقدس چقدرش اش نبودیم و خدا میمستقیما

 آورد! کرد و از خودش درمیرا تحریف می
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اعصابِ عکس را میانِ دو انگشتم بزرگ کردم و صورت با
قدر هو و آند و ندانستم یکهایم بو تر! مقابل چشمبزرگ

ر   چرا غمگیر
ً
، غم از کجا آمده و به دلم نشست؛ اصلا ناگهایر

 شدم؟ برای که و چه؟

های توی سرم و کاری که ناخواسته جوای  نداشتم برای سوال
 انجامش دادم، رها کردن تصویر و عصت  رد کردنش بود! 

د و تند از نظر گذراندم و دیگر دیدنِ های بعدی را تنپست
ها، برایم جذابیتی نداشت انگار! فقط عجایب عکس

خواستم ردشان کنم تا شاید برسم به جوابِ این سوال که می
 اند؟"جا رسیدهجا، به این"چرا از آن

ای تنها پستی که توجهم را جلب کرد، یک ویدیوی پنجاه ثانیه
خانه؛ بود؛ ویدیویی از سه مردِ مشغو  ر ی، توی آشتی ر ل به آشتی

 خودش، پدرش و برادرش. 

که درحال ضبط ویدیو است، سوالایی رسید کشنظر میبه
گرفتند و پرسد؛ چرا که هر یک به نوبت سرشان را بالا میمی

ی می ر  گفتند. چتر

حیف که هندزفری همراهم نبود و درواقع جز خودم و 
ر دیگری را به خانهگوشی   نیاورده بودم. داش ی ایلام چتر
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وع کردم به رد کردنِ پست دم که  ها دوباره سری و به ذهنم ستی
، برگردم و ویدیو   و در فرصتی بهتی

ً
 را نگاه کنم.  بعدا

کننده   ها، کمکخواندم اما نوشتهها را تند و تند میکپشن
ی که به چشمم آمد، فاصله ر ِ میانِ نبودند. تنها چتر

ی زمایر
ی حدود  ر نه_ده ماه وقفه افتاده بود میان  دوتا پست بود؛ چتر

ر  ها تغیتر باره تمِ عکسها و بعد از آن، به یکپست گذاشیی
ی از رنگ و روح در . دیگر آنکرده بودند  چنان خت 

هایش. هایش نبود؛ انگار مرده بودند عکسپست
ِ خندیدند، فاصلههایش در تصویرها دیگر نمیچشم

ی زمایر
ر عکس ی غیب ها به طرز چشمدمها زیاد شده بود و آبیر گتر

شده بودند از تصاویر و جز یک پستِ آلبومی که چند عکسِ 
 را شامل می

ی
ها، تگ بودند. هیچ شد، مابقی عکسخانوادکی

ی نگفته بود زیر پست ر ش هایش. کامنتِ پستچتر های اختر
 بسته بودند و کپشن

ی
ها جملایی معمولی مثل "یک روز همگ

 خوب"، "خانواده یعتر عشق
ً
" و نهایتا

ی
، یعتر جریانِ زندکی

ر قسمتی از ترانه ر میی شان هایی که حوصله نداشتم ارتباطی بیر
 
ی

 اش پیدا کنم. با جریاناتِ پیش آمده در زندکی

 از ماند جز آننه؛ مثل اینکه راهی نمی
ً
که بروم و مستقیما

سم "شما را چه شده؟!".   خودش بتی
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ه؛ بفرمایید! -  شام حاضر

ام سر بلند با شنیدنِ صدای سمانه، بالاخره از روی گوشی 
 کردم. 

ر و ایلفوتبال نیمه داش در حال ی اولش را رد کرده و حسیر
 ها بودند. شان در رابطه با بازیاظهار نظرات کارشناسانه

ر مفصلی که سمانه چیده بودش ن گاه سر چرخاندم و به متر
ر بنشینم. کردم. هیچ وقت قسمت نشده بود پشت این متر

ظرفیتش شش نفر بیشتی نبود و هر وقت با مامان و بابا به 
ی کوچگ روی ناز، سفرهشدیم من و ایلشان دعوت میخانه

ر داشتیم؛ من برای آن که جایی برایم تعریف نشده بود و زمیر
 که من تنها نباشم! ناز برای آنایل

ر ما تعدادمان کمتی از صندلیروز ا آن ر بود و همیر های متر
، کنار گوشم بگوید: باعث شد که ایل ر  ناز به محض نشسیی

 خوریم. امشب سلطنتی شام می-

داش، با بازو، به بازویش کوبیدم که ساکت شود و ایل
مان هایمان را گرفت و کوهی از برنج مقابل هر کدامبشقاب
 گذاشت. 
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 تعارف نبود وقتی جملهرو کردم به طرف سمانه و 
ً
ام واقعا

 گفتم: 

- .  دستت درد نکنه؛ حسای  خودت رو تو زحمت انداختی

 ای زد: لبخندِ رضایتمندانه

 کنم؛ زحمتی نبوده! خواهش می-

 مرغ جدا کرد و توی بشقابم و بلافاصله تکه
ی

ی بزرکی
 گذاشت. 

که نگران باشم بابتِ آنقاشق و چنگالم را برداشتم و ی  
ر را اضافه آمد نِ غذایم، مشغول خوردن شدم. تا وقتی حسیر

دار بود که او ی اضافه آمدنِ غذا، خندهداشتیم، دغدغه
ر بود را مییک اش توانست توی معدهتنه هر چه که روی متر

جا دهد و در کمال تعجب، حتی یک کیلو هم اضافه وزن 
ِ او بود. ترین خوشنداشت و این از نظر من، بزرگ

ی
ِ زندکی

 بختی

ر با دهانِ هم ه در سکوت مشغولِ غذاهایمان بودیم که حسیر
 پر گفت: 

 ست. مزهخیلی خوش-

ناز جوری نگاهش کرد که انگار در سمانه تشکر کرد و ایل
شود و من در آن مزه پیدا نمیی خودمان غذای خوشخانه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 408  

ام؛ چند مرتبه و با خواست بروم سراغِ گوشی اوضاع، دلم می
صِ اعلانات اینستاگرامش بلند ای کم، صدای مخصو فاصله

 شده بود. 

خیلی وقت بود که من در اینستاگرام فعالیت نکرده بودم؛ در 
قدری شد، آناکشتر هم اگر نصیبم مینتیجه لایک و ری

کردم توک بود که به چشم نیاید و آن لحظه احساس میو تک
ی ی   ربط، نیست. که این اعلاناتِ جدید هم به مهیار امتر

  نمانده بود که لایکش نکرده باشد! گرچه پستی 

داش برای بلند شدن از پشت لحظایی بعد، با دیدنِ تلاش ایل
، مثل فتر از جایم پریدم و پرسیدم:  ر  متر

 آرم. خوای؟ من برات میچی می-

 

 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 409  

 #شقایق_لامعی 

ی  #هشت_متی

 

#107 

 #پارت_صد_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

 نزدیک ای کوتاه نگاهم کرد و بعد، صندلیلحظه
ً
اش را مجددا

ر و گفت:   کرد به متر

وع شده نیمهمی-  ی دوم. خواستم تلویزیون رو صدا بدم. سری
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ر فاصله گرفتم و نگاهم قبل از آن ل از متر که به دنبال کنتی
 ام نشست و سمانه گفت: بگردد، روی گوشی 

ِ وسطه آیداجان. -
ر ل روی متر

 کنتی

ل و بعدش هم گوشی اشتمبرد ام را و با همان شان؛ اول کنتی
اش انداختم، متوجه شدم که نگاهِ کوتاهی که به صفحه

ی زاده، در حدسم درست بوده. پیام داشتم از مهیارِ امتر
 دایرکت اینستاگرام، آن هم چندتا! 

ر که برگشتم، فقط لحظه شماری می تر کردم، سری    عپشت متر
های ا خیالِ راحت بروم سراغ پیامبساط غذا جمع شود تا ب

ر و نخوانده ، جمع کردنِ خود متر ر ام اما بلند شدن از سِر متر
ر ظرف تر" را یک ساعتی به تعویق ها، این "سری    عشسیی

های ای که داشتم دستکشانداخت و بعدش، درست لحظه
ون میشویی را از دستظرف ر برپا هایم بتر کشیدم، حسیر

ی الش خوش نبود و حتی جملهداد! تیمش باخته بود و ح
اش را داده بود، سمانه که پیشنهاد چای آن هم از نوع لیوایر 

داش نگهش دارد و من، ی ایلنتوانست دقایقی بیشتی در خانه
فقط فرصت کردم شال و مانتویم را بپوشم، از سمانه تشکر 
ر که مبادا مرا  و خداحافطیر کنم و بعدش بروم دنبال حسیر

 د! جا بگذارد و برو 
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، فرصت خواندنِ پیامدانستم توی مجایی که میاز آن ر ها اشیر
ناز که قرار است تنگ به تنگ هم روی صندلِی در حضور ایل

شاگردِ وانت بشینیم، فراهم نیست، گوشی را توی جیبم 
نتم هم قطع شده بود و اگر نیاز به جواب دادنِ  سُراندم. اینتی

ن به خانه صت  خود باید تا رسیدپیامی هم بود، خودبه
شان را موکول کردم به لحظایی که قرار کردم. پس خواندنمی

 بود دوباره برای خودم باشم. 

ر توی راه به مامان زنگ زد و از صحبت هایشان حسیر
فهمیدم که قرار است فردا عصر بروند به خواستگاری مریمِ 

. ایل طرف توی گوشم  ناز هم از آنخاله برای فرهادِ دایی
گفت و به خانه که رسیدیم، بالاخره از سمانه میریز یک

ِ موقتِ من، دوباره از  ِ رویایی
ی

هردویشان آرام گرفتند و زندکی
 سر گرفته شد. 

ر رفت که بخوابد و ایلبه محض رسیدن ناز هم مان، حسیر
خانه چندتا غر زد و تکه پراند که در خانه ر ی اول بابت آشتی

وضع  مردم خوب بلدم ظرف بشویم، پس چرا این
خانه ر  رفت و خوابید. آشتی

ً
 ی خودمان است؟ اما او هم نهایتا
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کم با ایل نازی ساعت از دوازده گذشته بود وقتی اتاق مشتی
که خوابش عمیق شده بود را ترک کردم و با گوشی و دفتی و 

خانه و بالاخره آن ام کوچ کردم به شارژر و هندزفری ر آشتی
 چهار پیامی که از بااعصاب داشتم را باز کردم. 

ِ لبخند. در دومی حالم را اولی اش سلام بود و یک ایموچ 
ِ پیامش این بود "می

ر دونم خیلی زودتر پرسیده بود و سومیر
ی که فکر می ر  پیام از چتر

ً
کردی مزاحمت شدم" و نهایتا

 چهل
ً
 بار خواندمش! چهارم، که رسما

 تونم بخونم خانم نویسنده؟" "کتابت رو چطور می

 خواست بخواند کتاب مرا. که جدی جدی مینه؛ مثل این

قبل از جواب دادنِ پیام، گوشی را رها کردم و رفتم سراغ 
ی که مواجه شدم، ساختمانِ  ر پنجره. پرده را کنار زدم و با چتر

 خاموشِ روبه
ً
 رویی بود. تماما

 با پرده را انداختم و فنجا
ً
یر چای برای خودم ریختم و نهایتا

ر سرجای قبلی هایش را جواب دادم و در آخر، ام، پیامنشسیی
جا پیام بدهد تا آیدی تلگرامم را برایش گذاشتم و گفتم آن

 فایل را برایش بفرستم. 
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زده نبودم و عمده ذوقم برای آن ذوق دروغ است اگر بگویم
شناسد یک دیده و میبود که بالاخره یک نفر که مرا از نزد

 قرار است داستانم را بخواند. 

وع کردم  گوشی را کنار گذاشتم و فنجانِ چایم را برداشتم و سری
ی آخر داستایر که درحال نوشتنش به خواندنِ چند صفحه

ر جرعه از چای بودم تا ادامه م اما هنوز اولیر اش را از سر بگتر
ر صفحه از داستانم را  نخوانده بودم که را ننوشیده و اولیر

 ام روشن و اعلانِ یک پیام جدید، ظاهر شد. ی گوشی صفحه

متعجب، اول به پنجره نگاه کردم و بعدش گوشی را برداشتم. 
خاموش بودن اتاقش باعث شده بود فکر کنم خواب است 
و در انتظار جواب دادنش نباشم اما پیامِ روی صفحه، در 

 تناقض بود با فکری که داشتم. 

باز کردم و با خواندنش متعجب شدم؛ "برگشتی  پیام را 
 بالاخره؟"

ر فاصله   رفت تا پنجره و در همیر
ً
نگاهم از روی پیامش، فورا

 او، پیام دوم را فرستاده بود؛ "پیام دادم تلگرام"

شکنم را وصل کردم و با وصل  جوای  ندادم و به جایش فیلتی
هایش را دیدم؛ "سلام شدنش و ورود به برنامه، پیام

 زحمت؟" فرستیش ی  مجدد!"، "می
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لبخند آمد و جای تعجبم را گرفت و انگشتانم با هیجایر 
کار شدند برای فرستادن داستانم برای این بهخوشایند دست

 ی عزیز. همسایه
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ی

ِ زندکی
ر  بهم ریخته بود و دو روز دیگر روتیر

ً
مامان و ام کاملا

خواهم به روال دانستم چطور میگشتند و من، نمیبابا برمی
ماندم پای ها را تا خود صبح بیدار میسابق برگردم. شب

زد، من تازه خوابم ناز زنگ میداستانم و وقتی ساعتِ ایل
برد. ظهرها، بعد از بیدار شدن، سرسری کارهای خانه را می

روی و عصرها، تا قبل از هرفتم پیاددادم و بعدش میانجام می
ر میآمدنِ ایل  شدم. ناز، دوباره مشغول به نوشیی

، چشم هایم را باز کردم و وقتی آن روز اما دیرتر از هر وقتی
ون کشیدم و کورمال کورمال گوشی  ام را از زیر بالشم بتر

ی اش را نگاه کردم، جا خوردم و ته ماندهاعداد روی صفحه
دو شده بود و سابقه نداشت تا خواب از سرم پرید؛ ساعت 

 این وقت از روز بخوابم. 

بلند شدم و توی جایم نشستم. موهایم را از روی صورتم 
ام نگاه اعلاناتِ گوشی ی ی  کنار زدم و بار دیگر به صفحه

ی که مغزم به آن توجه کرد، این بود که باز  ر ر چتر کردم و اولیر
نم را برایش هم از مهیار پیامی ندارم! از آن شت  که داستا

فرستاده بودم، سه روز گذشته بود و در این سه روز، 
 برخلاف انتظارم هیچ پیامی از جانبش دریافت نکرده بودم. 
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خوابم را جمع کردم و با گوشی را کنار گذاشتم و رخت
ر  طرف پنجره کشیده شدم. خانمِ  شان توی کمد، بهگذاشیی

، مانِ روبهی اولِ ساختهای طبقهمُستر از یگ از پنجره رویی
ون آورده بود و کوچه را رصد می ی کرد. طبقهسرش را بتر

 ی بازی نداشت. سوم اما پنجره

وع کنم.  پرده را رها کردم و رفتم که روزم را از وسطش سری
ی توی یخچال برای گرسنه ر ام بود و در کمالِ ناباوری هیچ چتر

ح خوردن نداشتیم! تبعاتِ نبودِ مامان دیگر داشت به وضو 
 داد. خودش را نشان می

بطریِ آب را برداشتم و در یخچال را بستم. لیوایر آب برای 
الحساب نوشیدمش تا سروصدای ریختم و علی خودم
 ساکت کرده باشم. معده

ً
 ام را موقتا

ناز ظرف کثیقر توی سینک نبود و این معنایش آن بود که ایل
ر هم صبحانه نخورده، خانه را ترک کرده  . اند و حسیر

ر برگشتم به اتاق تا لباس بپوشم؛ باید می رفتم خرید و حیر
را توی سرم ردیف  حاضر شدن، لیستِ اقلامی که لازم داشتیم

ر بود؛ سر ماه مامان برد را می کردم. خریدهای اصلی با حسیر
داد. اما خریدهای ی رحیم و یک خرید کلی انجام میبه مغازه

 بودند.  جزیی و روزانه، اغلب با بابا یا من
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 قصد نداشتم پله
ً
ر رفتم که آن روز، اصلا ها را سری    ع پاییر

ون از خانه بگذرانم؛ داستانم به جای حساسش   را بتر
زمایر

دانستم از دو روز دیگر، هیچ جایی که میرسیده بود و از آن
ی از سکوت و تمرکز برای نوش ر نخواهد بود، خت  یی

م. خواستم از این لحظهمی  های آخر، نهایت استفاده را بت 

ین شتاب ممکن را  توی حال خودم بودم و حرکاتم بیشتی
داشتند و وقتی به پارکینگ رسیدم و در را باز کردم، آماده 
بودم رکورد جدیدی در سرعت خرید کردن ثبت کنم که با 

ِ ی  
ر ِ ماشیر

بته خودش، از حرکت اعصاب و الدیدنِ ناگهایر
 ایستادم و سر جایم، در طاق فلزی در، ثابت ماندم. 

پشت فرمان بود و گوشی را کنار گوشش نگه داشته بود و 
سروصدا و بدون جلب همان لحظه که من قصد کردم ی  

 ی راهم را بروم، فریاد زد: توجه، بقیه

 آی؟! پس چرا نمی-

یطرفِ من و  و همزمان سر چرخاند به اش، باعث غافلگتر
م و یک  هو و ناگهایر بگویم "سلام". شد از جا بتی
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هایم بود وقتی گوشی را از گوشش فاصله نگاهش روی چشم
 داد و پرسید: 

 ترش؟ تو چرا می-

 سر تکان دادم: 

سیدم! -  نتی

اش شد که نتیجه  تر به حرکاتم مسلط شومو سعی کردم سری    ع
و قدمِ  بلندی که بلافاصله اش کردم ای" که زمزمه"با اجازه

برداشتم اما با مخاطب قرار دادنم، دوباره سر جایم نگهم 
داشت و وادارم کرد سوالی و منتظر نگاهش کنم و او، بدون 

 کاره گفت: ای، یکهیچ مقدمه

 گردی! گفت دنبال کار میمهیار می-

 متعجب نگاهش کردم؛ مهیار چه گفته بود؟

 دست
ً
ام که ا ببیند چه به مهیار گفتهکار شد تبهذهنم فورا

ی که در خاطر داشتم آن بود نتیجه ر اش این شده. تنها چتر
خانه را قبول که در دیدار آخر پرسیده بود چرا کار در کتاب

ایطم جور نکرده ایطش با سری ام و من، جواب داده بودم که سری
 درنیامده. 
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ر  کردم که خیلی عادی حرف نگاهش میطور ی  داشتم همیر
  گفت: 

و لازم دارم! -  من یه نتر

قدر معمولی و البته جدی این جمله را به زبان آورد که یک آن
اعصاب است و ی ی  لحظه فراموشم شد او همان همسایه

 من هم خیلی عادی و البته ناخودآگاه، در جوابش پرسیدم: 

 برای چه کاری؟-

 جدی بود وقتی 
ً
سوالم را با سوال جواب داد و لحنش کاملا

 د: پرسی

 به چه کارهایی تسلط داری؟-

 و بلافاصله، نگاهش را توی صورتم چرخاند و اضافه کرد: 

ر البته! -  جز نوشیی
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هایم ریز شدند و متعجب نگاهش کردم. جا خوردم؛ چشم
 مرا، کف رسید، مهیار ستر تا پیازِ نظر می طور که بهاین

ی
زندکی

 دستِ او گذاشته بود! 

ی که روی  ر ه شده بود و من، تنها چتر منتظر به صورتم ختر
هایم نشست، "ببخشید"ی بود که با لحتر سوالی لب

 مطرحش کردم و او، در جوابم باز هم خیلی معمولی گفت: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 423  

ی، زبان انگلیش... چیا بلدی؟! -  حسابداری، امور دفتی

رفت می کرد که یادمو رفتار میداد جوری جوابم را مییک
یجا هشتآن  تابهمتی

ً
حال ست و او یک همسایه که اتفاقا

مان نبود! بلکه ذهنم به هم هیچ برخورد خوشایندی میان
کرد او در یک محیط اداری، پشتِ افتاد و فکر میاشتباه می

ش نشسته و من، با تقاضای کار سراغش رفته ر ام و حالا متر
شان کدامهایم رونمایی کنم که البته هیچدیباید از توانمن
که ای برایم نماند جز آنهای او نبود و چارهمیان گزینه

 بگویم: 

 کدوم! هیچ-

ام کرد و او، زدهی میانِ ابروهایش، خجالتکم شدنِ فاصله
 پرسید: 

ً
 فورا

 چی خوندی تو دانشگاه؟-

دم و با تأختر و تردید جواب دا هایملب  دم: را روی هم فسری

مدرک دانشگاهی ندارم؛ در واقع ترم چهار ترک تحصیل -
 کردم! 

کرد که انگار یگ از عجایب خلقت را دیده و جوری نگاهم می
سد "پس تو به چه دردی  من، هر آن منتظر بودم بتی
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ر فکر و انتظار بود که داشتم برایش می خوری؟!" و با همیر
گذارم و کردم تا هر چه گفت، یگ رویش بجواب حاضر می

تحویلش دهم و اگر خیلی پایش را از گلیمش فراتر گذاشت، 
م و راهم را بروم   به تو چه مربوط؟!" و رو بگتر

ً
بگویم "اصلا

اما او، سِر جنگ نداشت انگار وقتی با لحتر که نه تعجب در 
، کوتاه گفت:   خودش داشت و نه تحقتر

 طور! که این-

را پرت کرد؛  مانشان، حواسِ هردویباز شدنِ در ساختمان
زده زنان و با حرکایی تند و شتابنفسخواهرش بود که نفس

ر آمد و هنوز جاگتر نشده، چندباری گفت به طرفِ ماشیر
 . "ببخشید"

ی بگوید تا زودتر  ر وقتِ خلاصی بود انگار. منتظر بودم چتر
مکالمه تمام شود که گفت؛ البته نه آیر را که من  این

 منتظرش بودم. 

 کنیم. عجله دارم. تو یه فرصت مناسب صحبت میالان -

 و بعدش سر تکان داد و گاز داد و رفت! 
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شد که گوشی را گرفته بودم توی دستم و یک یک ساعتی می
کردم و لحظایی کردم و بلافاصله پاکش میپیام را تایپ می

نوشتمش و به ثانیه نکشیده، تر میادبیایی متفاوتبعد، با 
 کردم. پیام جدیدم را هم پاک می

مخاطب این پیامی که زیادی تردید داشتم بابت فرستادن یا 
ی بود. صدبار خواسته بودم پیام  نفرستادنش، مهیارِ امتر
سم چرا و روی چه حسای  از برادرش خواسته برای  دهم و بتی

ر  ی مرا پشیمان کرده بود.  من کار پیدا کند و عیر ر  صدبار، چتر

 را خسته و ی  
های دست حوصله رها کردم و به کیسهگوشی

ی نخورده بودم و از نخورده ر ی خرید چشم دوختم؛ هنوز چتر
ر موضوع شده بودم و  وقتی برگشته بودم به خانه درگتر همیر

ای بابتش پیشنهاد نکرده بود کننده  حلِ راصیر مغزم هنوز راه
ر   خواست، غذا بود! ی که از من میو تنها چتر

مرغ برای خودم نیمرو کردم و با حرص، بلند شدم و دوتا تخم
خانه نشستم و مشغولِ خوردن شدم.  ر  کفِ آشتی

ی را گذاشته بودم  توی سرم دعوا راه انداخته بودم؛ مهیارِ امتر
ها نتوانسته بودم بگویمش را چه که در پیاموسط و تمام آن
هایی که مامان در دعوا با کردم. مثل زمانمیچهار برابر بارش 
هایی که آورد و وقت و ی  ها کم مییگ از همسایه

ر وقت چتر
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گفت و خودش را همان زمان یادش نیامده بود را بلندبلند می
 کرد. آرام می

تابه خالی شده بود و من، هیچ به خودم که آمدم، ماهی
 ام! نفهمیده بودم که چه خورده

چنان را جمع کردم. حرصم هم ی کوچکمفرهبلند شدم و س
تمام نشده بود و اگر آن لیوایر که هنوز از چای پُرش نکرده 

 پرت می
ً
ی اتاقِ کردم به طرفِ پنجرهبودم را از پنجره مستقیما

 لقِ حرّاف! ی دهانگرفتم؛ پسرهبااعصاب، شاید کمی آرام می

خانه و درحالی ر را با جویدنِ که حرصم تکیه زدم به دیوار آشتی
 کردم، چایم را سر کشیدم. های قند خالی میحبه

ی ام بود که داشت به های ذهتر این، فقط بخشی از درگتر
کرد و بخش دیگر اما صورتِ واضح و مشخص فعالیت می

ای داشت و وسط دعوای عملکرد نامحسوس و موذیانه
 خودنمایی می

هو کرد و یکخیالِی من با مهیار، ناگهایر
و میرسید "حالا ی  پمی خواد؟"، اعصاب برای چه کاری نتر

 "برای چند ساعت تو روز"؟ "قراره با خودش کار کتر یا..."

ر  برد به یک وادیِ دیگر ای ذهن مرا میطور یک دفعهو همیر
اعصاب گرفتم که کار کردن با ی  نشستم و نتیجه میو تهش می
 اسمش ی  نشدیر 

ً
اعصاب بود و ست؛ که او اصلا
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ر ه ر از آدم طلب داشت، چه طوریمیر اش هم بابت همه چتر
 گرفت. که در موضع جدیِ کاری قرار می  برسد به وقتی 

ر شکلی گذشت! نه دلایلم برای  تا شب، حال و روزم همیر
پیام دادن و متهم کردنِ مهیار کاقر بود، نه دلایلم برای آرام 

 . ر  گرفیی

ر نظر اعصاب دجای ی   هر کسِ دیگری را اگر امروز به
دانم شد اما نمیگرفتم، قضیه همان لحظه برایم بسته میمی

ر سخت می گذشت چرا هر وقت پای او درمیان بود، همه چتر
مانه پیش شد؛ حتی اگر مسالمتو گران تمام می ر و محتی آمتر

 رفتیم! می
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ده ر  #پارت_صد_و_ستر

 

 

 

 

 

 

 

ر شکلی گذشت و لحظهتا خودِ شب اوضاعم  ای همیر
ی بنویسم؛ آن ر قدری که ناچار نتوانستم با تمرکز و آرامش چتر

 شب. شدم بساط نوشتنم را جمع، و موکولش کنم به نیمه

برای سرگرم کردنِ دستانم، دستی به سر و گوشِ خانه کشیدم 
نشست شان میهایی که بابا میانو درحال مرتب کردن بالش

، کاری  نگش شدم و اینبودم که ناگهایر دلت ِ ناگهایر
ی

دلتنگ
م. برای فردا نه پس فردا کرد که بلند شوم و تماش با او بگتر
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 تا شب می
ً
دانم رسیدند اما نمیصبح، بلیت داشتند و نهایتا

، آن شکلی به سراغم آمد و نگرایر هم که 
ی

چرا دلتنگ
ِ شمارهاش شد، چارهچاشتر 

ر  اش. ای برایم نماند جز گرفیی

"ای که گفت، دلم ضعف رفت برایش و به نیدن "بلهبا ش
 ترکی گفتم: 

 سلام بابا. حالت چطوره؟-

وع کرد به زمینه ی صدایش، وحشتناک شلوغ بود. سری
ی احوال ر ر از اعضای خانه. سعی کردم چتر پرش و خت  گرفیی

شنیدم، زمینه بفهمم اما کلمایی که میاز صداهای بلندِ پس
کل، وقتی اعضای فامیل کنار هم قایی و درهم بودند و در  

توانست میانِ حرف وگو، آدم نمیشدند و گرم گفتجمع می
عادی و دعوایشان تمایزِ خاصی قائل شود بس که حتی یک 

 آوردند. ی معمولی را بلند و طلبکار به زبان میجمله

با شنیدنِ صدای بلندِ خنده، خیالم راحت شد که حداقل 
ام از بابا را کوتاه پرشحوالپای جروبحث درمیان نیست! ا

ر شدم که قرص فشارش را به موقع  کردم و فقط مطمیی
خورد و درحالِ خداحافطیر بودم که صدای مخصوصِ می

ام بلند شد و نگاهم را کشید به اعلانات اینستاگرام از گوشی 
 جا کنار دستم بود. ی گوشی که همانطرفِ صفحه
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هیچ نفهمیدم در  با دیدنِ حروف اسمی که ظاهر شده بود،
ام و با قطع کردنِ تماس، تلفن خداحافطیر به بابا چه گفته

 خانه را رها کردم و گوشی خودم را برداشتم. 

چه که فرستاده و حقیقت آن ای نداشتم برای آنهیچ ایده
ر که سر صحبت توسط خود  بود که اهمیتی نداشت؛ همیر

هایم را بارش شد، کاقر بود برای من که تلنبارِ نگفتهاو باز می
ی که می ر خواستم پیش نرفت که با کنم اما اوضاع طبق چتر

 باز کردنِ پیامش، معادلاتم عجیب و غریب بهم ریختند. 

کلمایی که نوشته بود را بارها و بارها خواندم و هربار بُعد 
ی که مقابلِ چشم ر هایم داشتم را کشف کردم جدیدی از چتر
ر حالا تموم شد؛ تو فوق " العاده"همیر  ای دختی

ام حبس شده بود و مغزم، خواندنِ جملاتِ نفس توی سینه
ی را طلب می طور با انتظار به کرد که چشمانم آنبیشتی

ه بود. ی چتصفحه  مان ختر
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گذرانده کار    خوانده بود داستانم را؟ تمام این سه روز را به این
 العاده" را با من بود؟بود؟ "فوق
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شدند و جای بند در سرم تکرار میها سوالایی بودند که یکاین
اضاتِ قبلی را گرفته بودند؛ آن قدری که آن سوالات و اعتی

هایش را نه برای ظهرِ امروز، که برای سال مغزم، دلخوری
شان رنگهایی که گردِ زمان محو و کمدانست؛ از آنپیش می
 کرده. 

ند و ی  
ُ
قدری ایده بودند و آنانگشتانم برای تایپ کردن، ک

ی پیدا  انتظار کشیدن برایم ر سخت شده بود که بالاخره چتر
ر و پرسیدم "تمومش کردی؟!"  کردم برای گفیی

 زیر پیامم ظاهر شد و seenی "آنلاین بود و کلمه
ً
" فورا

ارزید به میای بعد، در جوابِ سوالم نوشته بود "بله و لحظه
 از درس و خواب و خوراک افتادن"

هایم نشست. دلم لبخندی به پهنای صورت روی لب
 خواست همان لحظه بدوم و بروم سراغ آینه و خودم و بهمی

هایم را تویش ببینم؛ ندیده هم از برق خصوص چشم
ر بودم. چشم  هایم مطمیی

وع به حرکت کردند و هنوز یک کلمهانگشتانم ی    تمرکز سری
اش ظاهر شد "چند لحظه جایی نرو هم ننوشته، پیام بعدی

ر  ی بخورم، زود بیام" جا، برمبمون همیر ر  یه چتر
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ِ لبخندملب
را  هایم دیگر تاب و توانِ کش آمدنِ بیشتی

 نداشتند. 

 هایم، ناخواسته مرا کشیدند بهاز روی مبل بلند شدم و قدم
خانه. پرده را کنار زدم و بهطرف پنجره ر ی پنجره ی آشتی

ی اتاقش چشم دوختم. گفته بود از درس و خوراک بسته
خاطر داستان من؟ بعدش هم گفته بود  هم بهافتاده؟ آن

 ارزید"؟"می

 نصیبم شده بود در آن 
ی

خدای من، چه خوشحالی بزرکی
ی اتاقش مان و پنجرهی چتها. نگاهم میان صفحهلحظه

اش آمد بقیهمیوآمد بود. کجا مانده بود پس؟ چرا ندر رفت
 را بگوید؟

ی ها سری    عریختم تا لحظه لیوایر چای برای خودم تر ستی
ِ داغ نوشیدم و درست وقتی نیمهشوند. چایم را داغ

ی فوقایر
اش پیدا شد را خوب سوزانده بودم، سروکله دستگاه گوارشم

 ای دیگر. و یک "خب" گفت و مرا برد به ورطه

چه که جای آن آمد و او، بهجانم از انتظار داشت بالا می
 شه همدیگه رو ببینیم؟"منتظرش بودم، پرسید "می
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لبخندم پرید و جایش را در صورتم اخم پُر کرد و او، بلافاصله 
وع کنم به قدر حرف دارم که نمیگفت "اون دونم از کجا سری

. باید رو در رو حرف بزنیم؛ می ر  شه؟" نوشیی

نیازی هم به فکر کردن فکر نکردم و نوشتم "نه" که البته 
شد شال و کلاه کنم و بروم پارک. تا نداشت؛ آن ساعت نمی

ر پیدا میی ایلی دیگر سروکلهچند دقیقه  شد. ناز و حسیر
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ی نکند و همانبرای آن جا حرفش را بزند، که اضار بیشتی
تونم از ام را ارائه دادم "این ساعت نمیتکمیلیتوضیحات 

ون."  خونه بیام بتر

 حواسم به ساعت نبود؛ 
ً
 عذرخواهی کرد "ببخشید، اصلا

ً
فورا

زمانو هم از دست دادم انگار" و بعدش یک ایموچ  
 زده فرستاد. خجالت

ی نگفتم و بعد از چند دقیقه انتظار که با سکوتِ متقابل  ر چتر
ی شد، هایش افتادم از ضافتِ شنیدنِ حرف از جانب او ستی

کردم تا فرصتی برای دیدنش فراهم نشود قرار و فکر می
هایش در رابطه با داستانم باشم که ی حرفنیست شنونده

م کردند. ویس  هایی که یگ یگ آمدند، غافلگتر
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، منتظر لود شدنِ اولی ماندم زده و ی  متعجب، هیجان صت 
وع به پخش شد. ای که و نگویم از آن لحظه  سری

ی، از همان برخورد اول مرا شگفت زده کرده بود و مهیار امتر
رفتم در شناختش، این شگفتی بیشتی هر چقدر بیشتی پیش می

 شد. و بیشتی هم می

خواست از به انتهای ویس سومش که رسیدم، دلم می
ی و دانم آمدنِ او به هشتخوشحالی گریه کنم. نمی متی

 پاداش کدام کارِ خوبِ من بود.  همسایه شدنش با ما،

که این شد و عجیب آنکردم، هی باورم نمیهی گوش می
 خوشی تمامی نداشت. 

درباره تمام ابعاد داستایر که من نوشته بودم و او خوانده 
ها و فضاسازی گرفته تا بود، حرف داشت؛ از شخصیت

 رنگ. های یی کاریریزه

صض را بلد نبود شاید نقد اصولی و استفاده از کلمات تخ
ی که داشت به زبان خودمایر می ر گفت و به اما همان چتر

شکافتش منجر به باز شدنِ درهای جدیدی روش خودش می
 داد. ای به من میشد و دید تازهدر ذهنم می
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خانه و گوشی  ر ام را طوری میانِ نشسته بودم کفِ آشتی
ی ر تا ست که انگشتانم گرفته بودم که انگار ارزشمندترین چتر

 
ی

 ام. ام داشتهآن لحظه در تمام زندکی

ای تا ویس یک دقیقههایش تمام نشدیر بودند. ششحرف
رسید که باز هم ادامه داشته برایم فرستاده بود و به نظر می

 شدم از شنیدن. که من، ستر نمیباشد و عجیب آن

هایش آن قسمتی بود که گفته ترین بخش حرفبخشلذت
اش، هیچ ام و شخصیت اصلیبود داستایر که نوشته

 و موقعیتی 
ی

ایط زندکی اند ام نداشتهسنخیتی با خود من و سری
ر برآمده شناخته، ام که اگر مرا نمیاما من طوری از پسِ نوشیی

ایطش کرده شخصیتِ خلق کرده، خودم بودهفکر می ام و سری
 کرده

ی
ام به جزئیاتش قدر خوب توانستهام که آنرا زندکی
دازم.   بتی
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ی، پسِر نوزده ساله ، ی ساکنِ ساختمانِ روبهمهیار امتر رویی
 که همه

ی
گذشت و دو مان میاش سه_چهار ماه از همسایگ
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زدن، مرا به یگ از بار بیشتی ننشسته بودیم به حرف
یدا شده بود ترین آرزوهایم رسانده بود؛ بالاخره کش پبزرگ

 که من و داستانم را با هم بفهمد. 

دم و در حال اش را به گوش جان میداشتم کلمه به کلمه ستی
و هوای خودم غرق بودم که در انتهای آخرین ویش که 
فرستاده بود، صدای دیگری هم شنیده شد "با کی حرف 

؟"می  زیر

اعصاب باشد و با توانست متعلق به کش جز ی  صدا نمی
ش باعث شده بود که مهیار صحبتش را قطع کند و در سوال

 جوابِ او بگوید "آیداست"

وع کرد به تند تپیدن. حواس یک آن نفهمیدم که چرا قلبم سری
 فراموشم شد که در حال گوش من هم یک

ً
آن پرت و اصلا

رسید ام. ویس ناگهایر تمام شد و به نظر میکردن به چه بوده
 قطعش کرده. 

ً
 که مهیار عمدا

به زدم و با رساندنش به میانه، اسپیکر  دوباره رویش ضر
ی بار درست در ثانیهگوشی را گرفتم کنار گوشم و این

ی او و برادرش ی دیگری از مکالمهاش، متوجه جملهپایایر 
ر دختی روبه ؟"شدم؛ "همیر  رویی
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اعصاب، بعد از جوابِ "آیدا"ی مهیار این سوالی بود که ی  
 صله بعدش، ویس قطع شده بود. پرسیده بودش و بلافا

ی چتی که دیگر پیام جدیدی را متعجب و منتظر به صفحه
ه شدم و ندانستم که چرا در آن فاصلهنشان نمی ی داد ختر

ی کوتاه افتاده، بارها و بارها، ویس را پلی کردم و به آن مکالمه
ی از جان این چندثانیه می ر دم. چه چتر خواستم؟ گوش ستی

 مشخص نبود. 

ی از انت  شد. بالای صفحه هم دیگر خت 
ظارم زیاد طولایر

 " نبود. onlineی "کلمه

ی پرده را به آرامی کنار گوشی را رها کردم و بلند شدم و گوشه
خواست بفهمم پشت آن پنجره چه زدم؛ عجیب دلم می

گذرد اما باوجود بسته بودنش و کشیده بودن پرده، نه می
ی دیده می ر ی شنیدچتر ر  ه! شد و نه چتر

ام و همان لحظه، پیام جدیدی به دستم برگشتم سراغِ گوشی 
رسید "چند لحظه صت  کن" و بلافاصله پیام بعدی که 

 نوشته بود "جایی نرو، یه کار دیگه هم باهات دارم."

ِ کارم؟! کنم و میکرد من گوشی را رها میچرا فکر می روم یی
ام! چسبیدهدید چطور چهار دستی گوشی را خوب که نمی

نوشتم "هستم" و بعدش مردم از انتظار تا زمایر که دوباره 
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اش پیدا شد و ویس جدیدی برایم فرستاد و متر که سروکله
هایش در ی صحبتی ادامهقرار است شنونده کردمفکر می

رابطه با داستانم باشم، با فهمیدنِ موضوعِ متفاوتِ 
 هایش، دوباره غافلگتر شدم. حرف
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کاره گذاشتم. یه "ببخشید که صحبتِ قبلیم رو نیمه 
ر حالا درموردش باهات مسئله ای هست که باید همیر

کرده، صحبت کنم. واقعیتش کش که برای ایمان کار می
خیلی ناگهایر قطع همکاری کرده و این موضوع رو من دیشب 

خونه متوجه شده ی کتابجایی که سِر قضیهفهمیدم و از اون
بال کار هستی و دیشب هم دیرموقع بود و بودم دن

تونستم قبلش با خودت مشورت کنم، موضوع رو به نمی
ایمان گفتم. الان بهم گفت که ظهر با خودت صحبت کرده 

ایط کاریش نیستم، به و از اون جایی که من زیاد در جریان سری
ه که خودتون باهم صحبت کنید. ازم خواست که  نظرم بهتی

بدم و گفتم اول به خودت بگم تا اگر ات رو بهش شماره
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موضوع پیدا کردنِ کار سرجاشه و البته اگر تمایل به این کار 
ه باهات و داری، شماره ای برام بذاری که بتونه تماس بگتر
 صحبت کنید"

ی بود که در ویس گفته بودش و من، نمی ر دانم این، تمام چتر
 به درستی کار نمی

ً
کرد. برای چه مرگم شده بود که مغزم اصلا

هایش را گوش دادم و همان لحظه که آخرین بار سوم گفته
ی ویس پخش و قطع شد، درِ خانه سروصدا کرد و ثانیه
 ناز داخل آمد. ای بعد، ایللحظه

 با ثابت نگه نگاهِ خسته
ً
خانه چرخاند و نهایتا ر اش را توی آشتی

 داشتنش روی من، پرسید: 

 جا؟کتر از اینچرا دل نمی-

ام را خاموش کردم و از جایم بلند شدم، گوشی ی  صفحه
سلام دادم و دنبالش به اتاق رفتم. حق با او بود که من، بعد 
خانه گذرانده  ر ِ مامان و بابا، عمده لحظاتم را توی آشتی

ر از رفیی
 بودم. 

حرف، نگاهش کردم و او جا در طاق در ایستادم و ی  همان
اهن پشمیکه در حالِ باز کردنِ دکمه اش بود، های پتر

 ای دست از کار کشید و پرسید: لحظه
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 چته؟ چی شده؟-

 برای آن
ً
که نشان دهم بابتِ کاری به سر تکان دادم و ضفا

 ام، رفتم سراغِ کمدم و همزمان گفتم: اتاق آمده

. چی شده باشه؟! -  هیحیی

! دونم؛ یهنمی-  جوری هستی

 و بلافاصله پرسید؛

؟ با مامان-  آن؟! معلوم شد کی میاینا حرف زدی؟ چه خت 

جوابش را حیتر دادم که گردن کشیده بودم تا خودم را توی 
ناز ام که ایلخواستم بدانم مگر چه شکلی شدهآینه ببینم؛ می

"در توصیفم گفته "یه  جوری هستی

 را نشانم می
ی

ناز باز داشت داد. ایلآینه، همان آیدای همیشگ
ی می ر ی پردازش پیدا گفت و من، ذهنم تازه فرصتی براچتر
 کرده بود. 

عقلم را که از دست نداده بودم؟ داده بودم؟ دنبال کار 
ایط کار می گشتم، قبول! اما ندانسته هم مشخص بود که سری

ایطِ من جور درنمیبا ی    آید. اعصاب، با سری
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وی اتاق زیر پنجره، نشستم و جا تناز، همانتوجه به ایلی  
وع کردند به ام را روشن کردم و انگشتانم شتابگوشی  زده سری

تایپ کردنِ کلمات و تمام تلاشم آن بود که جواب من هم به 
 بعد از چندباری بازخوایر 

ً
ام نباشد و نهایتا دور از ادب و احتی
 و بازنویش پیامم را برایش فرستادم. 

ما حقیقتش اینه اون کاری که "مرش که به فکر من بودی ا
 وجود نداره؛ وگرنه بعد از این همه من دنبالش می

ً
گردم اصلا

ی هم که از حرفمدت باید سِر کار می ر های خودت بودم! چتر
و و برادرت برداشت کردم، اینه که ایشون باید سری    ع تر این نتر
ی که از خودم می ر ر و باتوجه به چتر ه رو جایگزین کیر دونم، بهتی

م. باز هم ممنونم که خواستی به روش وقتکه  شون رو نگتر
"  خودت کمگ کرده باشی

ر نیم ساعتِ  این پیام را همان آیدایی نوشته بود که تا همیر
قدری خواست مهیار را خفه کند اما او، آنپیش، می

مانه برای هر حرف و رفتارش داشت که آدم  توجیهاتِ محتی
ِ اصل

ر موضوع توی سرش  برای افکاری که قبل از دانسیی
منده می  شد! پرورانده بود، سری

 از اینستاگرام خارج شدم که جوابِ 
ً
بعد از فرستادنِ پیام، فورا

ای به ذهنِ اش را نبینم. نیاز داشتم چند لحظهاحتمالی
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ر موضوع هم بود که  احت دهم و برای همیر شلوغم استی
خانه.  ر  گوشی را گذاشتم توی اتاق و خودم رفتم به آشتی

ناز درست مثل هر روز دیگری که بعد از کار به خانه ایل
کرد و بعد از آمد، ایستاده بود پای گاز. شام را درست میمی

ر بودم رفت و به کارهای خودش میآن، می رسید و من، مطمیی
پختم را قبول داشتند این که اگر فقط دو نفر در خانه دست
 افتاد! یک قلم کار هم به دوش من می

ر -  یت شده تو امروز! یه چتر

ناز. حق باز هم با او بود که من، هنوز حواسم را دادم به ایل
هم ذهنم درگتر بود! درواقع باید بعد از جوای  که به مهیار 

شد اما ی این قضیه برای خودم بسته میداده بودم پرونده
گرفت که اعصاب در سرم جان مییک در میان، تصویر ی  

و لاز می م دارم"، "به چه کارهایی تسلط گفت "من یه نتر
داری؟"، "چی خوندی تو دانشگاه؟"، "بعد صحبت 

ماندم از رفت و من، جا میداد و میکنیم" و بعدش گاز میمی
 فهمیدنش! 

ای در سرم داشته باشم، از که هیچ برنامهآنکاره و ی  یک
 ناز پرسیدم: ایل

 ست؟کارهروییه، چی به نظرت این پسر روبه-
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 یادآور شد که او هم مرا "دختی روبهو ذهنم 
ً
" فورا رویی
 خطاب کرده! 

 

 

 

 

 

 #شقایق_لامعی 

ی  #هشت_متی

 

#119 

 #پارت_صد_و_نوزده
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 بهایل
ً
که خاطر آن ناز، جا خورد و متعجب نگاهم کرد؛ حتما
جوری" بودنم انتظار نداشت وقتی دارد به دنبالِ علتِ "یک

سم! می ر سوالی بتی حال وقتی دید مصرانه با این گردد، من چنیر
 منتظر شنیدنِ جوابش هستم، گفت: 

 از کجا بدونم من؟! -

ی را تحویلم داد که از انتظارم دور نبود  ر و بلافاصله همان چتر
 "چطور مگه؟"

 تفاویی داشته باشد: سعی کردم لحنم رنگ و بوی ی  

- ! ر طوری! گفتم شاید تو فهمیده باشی  همیر

های ی میانِ دانهریزهحواسش رفته بود یی جداکردنِ سنگ
 برنج: 

ره سِر پوشه و میطوری که این لباس میدونم ولی اوننمی-
 می
ً
ر بشینه! ره یهکار، قطعا  جایی که پشتِ متر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 451  

هایی که امروز به تن داشت را به ناخواسته سعی کردم لباس
ی جز تصویر چشم ر در خاطرم هایش یاد بیاورم اما هیچ چتر

مان، فقط رسید که از ابتدا تا انتهای مکالمهنظر می نبود و به
ههای قهوهام! چشمهایش نگاه کردهبه چشم ای که ای تتر

هایم، به کردنپارهقدری زیاد بود که برخلافِ برگهزورشان آن
 داستانم راه پیدا کرده بودند! 

ر معمولی بودنِ رنگ و شکلچشم یادی شان، ز هایش در عیر
خواست سر از رمز و قدری که دلت میخاص بودند؛ آن

ی آن ر  و کدورت رازشان دربیاوری و بفهمی چه چتر
ی

کی همه تتر
 شان ریخته! را میان

ی بهت می آیدا یه- ر  گما! چتر

ی که تا آن روز به مغزم خطور  ر ی به ذهنم رسید، چتر ر چتر
ی، طور که دنیای اینستاگرامِی مهیارِ امتر نکرده بود؛ همان

اطلاعات جدیدی را به من داده بود، کشف دنیای مجازی 
ر تازه  چتر

ً
قدری ای برای من داشت و این ایده آناو هم حتما

حرف رها کردم و به اتاق برگشتم، ناز را ی  قدرتمند بود که ایل
 را برداشتم و ی  

که پیامِ جدیدِ دایرکتم را که آنگوشی
اش شدم و فحهاش مهیار بود، چک کنم وارد صفرستنده
 "هایش به دنبال برادرش گشتم. followingمیان "
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ر دنبال" و حداقل دهamiriسرچ کردم "  تا اسم مابیر
" را به نحوی در خودشان amiriشوندگانش پیدا کردم که "

ی را پیدا کردم و طوری  داشتند و همان اول کاری ایمان امتر
به زدم که صدای برخورد ناخنم با صفحه ی رویش ضر

ی که با آن مواجه شدم، تمام  ر ، بلند شد اما چتر گوشی
ر برد؛ صفحههیجانم را یک اش قفل بود و محض جا از بیر

ِ پیجش ننوشته بود! 
 رضای خدا یک کلمه هم در بیوگراقر

ی خوی  با فضای مجازی برعکس برادرش هم انگار میانه
شش و نداشت که درکل چهارتا پست داشت و فقط ش

 کننده! دنبال

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#120 

 #پارت_صد_و_بیست 

 

 

 

 

 

یکنجکاوی، ایل ر اش را رها کرده و ناز را به اتاق کشاند؛ آشتی
 آمده بود که از حالِ من سر دربیاورد و آمرانه پرسید: 

 چته یا نه؟می-
ی

 کی

گفتم؟ نه؛ من که پشیمان نبودم از جوابِ ردی که به می
ِ ایلمهیار داده بودم؛ پس د

ر ناز چه یگر در جریان گذاشیی
 سودی داشت؟

ی ر ام نیست و برای پرت کردن مطمئنش کردم که هیچ چتر
وع کردم به انتقال دادنِ اطلاعایی که دیروز  حواسش، سری
مامان از چند و چونِ خواستگاری برایم گفته بود! در حالت 
ر موضوغ را برای صحبت پیش بکشم  عادی محال بود چنیر
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که چنیتر بود و با فهمیدنِ آنعاشق اطلاعات اینناز اما ایل
ر شده و چند تکه از جهاز به  چند سکه برای مهریه تعییر

ی داماد است، حواسش پرت شد و موضوع عهده
 هایش به کل تغیتر کردند! سوال

ی خیالم که از پرت شدنِ حواسش راحت شد، پیامِ فرستاده
کنم؛ تصمیم با میمهیار را چک کردم و خواندمش "خواهش 

 صحبت
ً
دم که بدونه مون رو بهش انتقال میتوئه. من حتما

قضیه منتفیه!" و بعدش پیامی با موضوعِ دیگری فرستاده 
 ای هم داری که بتونم بخونمش؟"بود "داستان دیگه

ویشاید اگر بحثِ ی   کاری بودنش پیش   اعصاب و دنبال نتر
وهوای قبلی ن حالشدم در همانیامده بود، دوباره غرق می

اما ذهنم به طرز عجیت  مشغول بود. من ظهرِ امروز به او 
خواهد را ندارم، مدرک و هایی که میفهمانده بودم مهارت

م  تحصیلاتِ درستِ دانشگاهی هم که نداشتم و تنها هتر
 !" ر  خودش تأکید کرده بود "جز نوشیی

ً
ر بود که اتفاقا نوشیی
وی کاری ممکن بپس دیگر مرا برای چه ود بخواهد؟ نکند نتر

 اش ناگهایر گذاشته و رفته بود؟خدمایی و نظافتی 

ام نکردند. ظهر امروز گیج شدم و عقل و منطقم، هیچ یاری
 صحبت می

ً
کنیم"ی که گفته بود را به پای آن گذاشته "بعدا
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ویی که  مانه، دورِ مرا برای جایگزین کردنِ نتر
بودم که محتی

یِ مهیار، میخواست خط کشیده اما پیگمی گفت که هنوز تر
 سر موضعش هست! 

ها فکر کردم و انتهایش به این نتیجه رسیدم که فقط دقیقه
وی در دو صورت می تواند سر حرفش بماند که یا قحطِی نتر

تخصض مثل   متخصص آمده باشد یا مرا برای یک کار غتر
 طی کشیدن بخواهد! 

اهی پیدا کنم کنجکاوی و تردید، کاری با من کرد که بنشینم ر 
دارد برای سر درآوردن از ماجرا؛ راهی که هم مرا سر حرفم نگه

ام و هم نقاط ابهام را که پشیمان شدهو طوری نشان ندهد 
 برایم روشن کند. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#121 

 #پارت_صد_و_بیست_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 

کنم   چند دقیقه طول کشید تا راهی که به دلم بنشیند را پیدا 
ی جدیدم را صفر تا صد تأیید که منطقم ایدهو به محض آن

کرد، تبدیلش کردم به یک پیام و فرستادمش برای مهیار 
ی؛ "راستی برادرت برای چه و میامتر خواد؟ من کاری نتر

گردن و شاید یگ_دو نفری رو سراغ دارم که دنبال کار می
 حداقل از این طریق بتونم کمگ کرده باشم."
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ی که روی دستم باد درو  ر غ گفته بودم اما فدای سرم! چتر
 های مجاز این ماهم بود. کرده بود دروغ

ای که پیام را فرستادم، هیچ کار دیگری از دستم از لحظه
جایی که آزار دادن، حتی از برنیامد جز انتظار کشیدن و از آن

شد، به ده اش در بساط این آدم پیدا نمینوع ناخواسته
هم دوباره با ویس و مفصل؛  ده جوابم را داد، آندقیقه نکشی

 در کل برای فرشته بودن فقط دوتا بال کم داشت. 

ر گفتم با خودش "یه  کم توضیحش سخته. برای همیر
دونم، ایمان یه نفر رو صحبت کتر اما خب تا جایی که می

لازم داره که کنار دستش باشه و تو کارها کمکش کنه و از 
ایطاون و برای کارهای مختلف   جایی که سری ر چندتا نتر گرفیی

آد رو انجام ی کارهایی که پیش میرو نداره، یه نفر باید همه
بده. واقعیتش در جریانِ جزئیاتِ دقیق کارهایی که باید انجام 

ی و شن نیستم اما به طور کلی کارهای کامپیوتری و دفتی
 رجوع و... فقط..." جواب دادن به تلفن و ارباب

ِ پیامش را جبه این
ا که رسید، ویس تمام شده بود و او مابقی

 صورتِ تایپ شده فرستاد!  به

وی قبلی  "اگه بخوام باهات روراست باشم، باید بگم که نتر
 خاطر فشارکاری و حجم زیاد کارها، قطع همکاری کرده"  به
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متعجب به پیامش نگاه کردم؛ چرا این یگ را تایپ کرده بود 
کرده بود ویس فرستادن، راست دستش که ثابت  درحالی

اش خواست کسِ دیگری جز من شنوندهاست؟ شاید نمی
 باشد! 

صداقت کلامش، زیادی به مذاقم خوش آمد و او را برایم از 
م تر کرد. نوشتم "مرش از توضیحاتت، اگر قبل هم محتی

ایط سراغ داشتم حتما معرقر می  کنم" کش رو برای این سری

ر و ایل پرشِ صدای احوال آمد و این به آن معنا ناز میحسیر
ر چای و میوه آماده کنم و من،  بود که باید بروم و برای حسیر

ِ خیالم و نقطه
ی برای ناراحتی ر ای برای کنجکاوی، دیگر چتر

نداشتم اما یک آیدای درگتر در ذهنم متولد شده بود که 
گفت "کار خوی  کردی که ردش کردی!"، و هی باتاکید می

ر و حقوقش کم بوده؛ می توجیه  کارش سنگیر
ً
آورد که حتما

ام بابتِ نه گفتنم! طوری که حالا انگار من، پشیمان بوده
 اعصابِ طلبکار! همانم مانده بود بروم به بیگاری برای ی  

 

 

 پایان فصل پنجم
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#122 

 #پارت_صد_و_بیست_و_دو

 

 

 

 

 

 

 "فصل ششم"
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ای سرم را بکوبم توی دیوار! بعد از یک هفتهخواست دلم می
که تمامش به سکوت و آرامش گذشته بود، مغزم تحملِ این 

ان از شلوغر و سروصدا را نداشت.  ر  متر

سون دختی گریانش را بغل زده بود و سعی داشت آرامش آی
 کند: 

علی که نمی- خواست تو رو بزنه قربونت برم؛ حواسش امتر
 نبود، دستش خورد به تو! 

علی با شنیدن نامش توی اتاق ظاهر شد و حضورش یلدا  امتر
 سون را: ای که گفت، آیرا برآشفت و جمله

 دستم نخورد که؛ خودم زدمش! -

 جانب ادامه داد: بهصدایش را بالاتر برد و حق

یتر من بزنه! تربیته و نمیچون ی  -  فهمه که نباید دست به شتر

ی* جدیدی که از قرابیهو بلافاصله و پرحرص، گازی از 
 مامان گرفته بود، زد. 
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ی گفتش و از آنآی ر طرف سولماز هم آمد و او هم سون چتر
علی گفت و بعدش مامان خودش را به اتاق  ی به امتر ر چتر

های زیادی به آیرساند و به طرف ر علی چتر سون داری از امتر
علی که مدافع پیدا کرده بود، دهانِ پر  و سولماز گفت و امتر

یتر از  اش را باز کرد و زد زیر گریه و بابا از توی هال داد زد شتر
یم.   و خواست که آرام بگتر

! که رد و بدل می هایی
ر  خسته از چتر

ی
شد، نگاهم را با کلافگ

ر نداشتند، میمیانِ صورت چرخاندم هایی که قصد آرام گرفیی
علی برای تکمیل کردنِ لوس بازی هایش خودش را در که امتر

 خت. آغوشم اندا

پسش زدم و مغزم دستورِ فرار داد. خوب که بعدازظهر بود 
اض وگرنه به تمام این صداها و بدبختی  ها، صدای اعتی

 شد. اعصاب هم اضافه میی  

خانه و خودم را با  ر از جایم بلند شدم و رفتم به طرف آشتی
ر چای مشغول کردم که بلند شدنِ صدای زنگِ خانه  ریخیی

 اعصاب خانه بود امروز؟نکند ی   چهارستون بدنم را لرزاند؛

 حوصله و عصت  گفت: بابا ی  

ر کیه؟(- ر کیم دی؟ )ببیر
ُ
 گ
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هایم را به زور شتر سماور را بستم و لیوان را رها کردم و قدم
قدری زیاد بود کشاندم به طرف آیفون. سروصدای اتاق آن

دانستم اعضایش حتی صدای زنگ را شنیده که بعید می
 باشند. 

اعصاب را روی تصمیم گرفتم که اگر تصویرِ ی  در لحظه 
مانیتور آیفون ببینم، گوشی را برندارم و مواجه شدن با او را 
ر فکر بود  بگذارم برای یگ دیگر از اعضای این خانه و همیر

ام را کم کرد اما با دیدنِ هایم جان بخشید و نگرایر که به قدم
کردم که تصویری که دیدم آه از نهادم بلند شد و آرزو  

شدم به جای ثریا و اعصاب مواجه میکاش با همان ی  ای
 فرزندانش! 

خدا که دیگر ظرفیتِ صداهای بیشتی را نداشتم. بلند به
 ی صدا زنگ، نگاهِ شاکی بابا را به طرفم کشاند. شدنِ دوباره

دم روی دکمه ی در و راه را کنندهی باز انگشتم را عصت  فسری
 ای دیگر، باز کردم. برای ورود چهار منبعِ صد

 

 

قی  ِ آذربایجان سری
یتر سنتی  *قرابیه: نوغ شتر
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#123 

 #پارت_صد_و_بیست_و_سه
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ها، انگار که به دقیقه نکشیده، مقابل در خانه بودند و بچه
شان را بدانند، توی خانه پخش شدند و هر کدام وظیفه

وع کردند و  ر روبوش با من، مأموریتشان را سری ثریا حیر
 اش را پرسید: سوالاتِ قطاری

ا؟- ؟ چه خت   چطوری؟ خوی 

ی محکمش را که منتظر جواب بماند، آخرین بوسهآنو ی  
 ام کوبید و رفت سراغِ بابا و گفت: روی گونه

- !  رسیدن به ختر

بهداشتی را باز کردم و جا در سرویسدر را که بستم از همان
ایستادم. یک هفته تنهایی و سکوت،  هدف رفتم و داخلشی  

بدعادت کرده بود مرا. شتر آب را باز کردم و مشتی آب به 
 صورتم پاشیدم. 

داد که های پر از التماسِ آیدایی را نشانم میآینه، چشم
مندهمی ی تصویرِ توی خواست راهِ فراری برایش پیدا کنم؛ سری

ون آمدآینه، در سرویس م. رفتم بهداشتی را باز کردم و بتر
ِ نیمه

ی چای و با اضافه کردن چند لیوانِ کارهسراغ سیتر
 دیگر، به همان کار قبلی مشغول شدم. 
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ر بچه ها خوابیده بود انگار. همه برگشته بودند به دعوای بیر
چه که برای هال و مامان داشت یک دور دیگر تمام آن

سون تعریف کرده بود را با همان جزئیات برای سولماز و آی
 گفت. یا میثر 

خانه بودم  ر ر به آشتی ِ چای را گرداندم و در حال برگشیی
سیتر

ر سد راهم شد:   که نازنیر

 خوره خاله. گوشیت زنگ می-

پن گذاشتم و گوشی 
ُ
ام را از دستش گرفتم و سیتر را روی ا

 ناز را قبل از قطع شدن، جواب دادم: تماسِ ایل

 بله؟! -

بتش تماس چه که باروی، آنگویی و حاشیهبدون اضافه
 گرفته بود را گفت: 

ها حالش آم. یگ از بچهدو ساعت دیرتر می-من امشب یگ-
خوب نبود و زودتر رفت. شب باید حساب اون رو هم 

 تحویل بدم. خداحافظ. 

 علتی که در این
ً
جور مواقع گفت و تماس را قطع کرد؛ اصلا

ر بود که میبا من تماس می دانست سوال و جوای  گرفت همیر
 داد. ار نخواهد بود و حتی فرصتش را هم به من نمیدر ک
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ر آوردم، تمام آن چه که گفته بود را به مامان گوشی را که پاییر
هایی که پرسید گفتم انتقال دادم و در جواب سوال

دانم" و بعدش نشستم و یک دلِ ستر حسادت کردم به "نمی
ایط آن را داشتم که تمام وقت ناز؛ ایایل کاش من هم سری
ون از خانه کار کنم یا حداقل یک کار نیمهب وقتِ درست و تر

 حسای  گتر می
ی

ادانه زندکی ر آوردم و نصفِ روزم را آدمتر
 کردم! می

آن لحظه حتی حاضر بودم که کار بدون حقوق و به قول 
خانه "داوطلبانه" را هم قبول کنم و فقط متصدی کتاب

 شده برای چند ساعت از خانه دور بمانم! 

 

 

 

 

 

 ایق_لامعی #شق

ی  #هشت_متی
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#124 

 #پارت_صد_و_بیست_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

ی به ذهنم رسید؛ ایدهبا تداغِ کتاب ر ای که بعد از خانه، چتر
قدری رنگ گرفت که مصرانه، به گذشت چند لحظه، آن
 فکر عملی کردنش افتادم. 

های خالی را جمع کردم و تند و از جایم بلند شدم و لیوان
ر شدم تند، شستم شان. ظرف میوه را پُر کردم و وقتی مطمیی

د، ی آینده سراغم را نمیکه کش حداقل تا چند دقیقه گتر
 به اتاقم رفتم. بچه

ً
ون کردم و با تعویض فورا ها را بتر
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نت گرفته بودم خانه به اماهایی که از کتابهایم، کتابلباس
ر به هال، مامان را مخاطب قرار دادم  را زیر بغل زدم و با رفیی

 و گفتم: 

ها رسیده و خونه. موعد پس دادنِ کتابمن باید برم کتاب-
م  ی دیرکرد بدم. شون، ناچارم جریمهاگر امروز نت 

 که قابل تحملداشتم دروغ می
ً
تر گفتم اما جهنمِ خدا، حتما

 از خانه بود! 

نکردنش فقط بابت آن بود که دست گذاشته بودم  لفتمخا
ضعفش و حرف از جریمه و دیرکرد به میان آورده روی نقطه

 بودم. 

 گفت: 

ل)زود بیا( -
َ
 تِز گ

 و با این جمله دنیا را به من داد. 

 داشتم پرواز میپله
ً
ر رفتم که رسما کردم. ها را درحالی پاییر

هایم م با بلندترین قدمرا ه تمام کوچه را هم دویدم. خیابان
ون که پایم را از هشترد کردم و به محض آن ی بتر

متی
 گذاشتم، آیدای دیگری شدم. 

 هایم کاستم. چند نفس عمیق و پیایی کشیدم و از سرعت قدم
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ون آمدنم از خانه حالم را سر جایش آورده بود آن قدری بتر
ِ هوا، به چشم نمی

ی
ر و گرفتگ  آمد. که پایتر

ه یک دستم دادم و با دستِ آزادم یگ از ها را بکتاب
ترین های هندزفری را توی گوشم گذاشتم. ملایمگوشی 

، قدم  که داشتم را پلی کردم و بعدش از تنهایی
ی

زدن و آهنگ
 صدایی که دوستش داشتم لذت بردم. 

ر خانه بود که نمیمقصدم، همان کتاب شد دوباره با همیر
تلاش کردم برای دیر ها به خانه برگردم و هر چقدر کتاب

 نظرم کاقر نیامد! رسیدن باز هم به

که پشتِ دستم ها را تحویل دادم و فقط برای آنکتاب
ون زدن از خانه برای روزهای آینده بهانه ای برای دوباره بتر

 داشته باشم، دو کتابِ دیگر هم قرض گرفتم. 

وی داوطلبش را پیدا کرده بود که کتاب  که نتر
ً
خانه حتما

و روی تابلوی اعلاناتش به چشمدیگر   آگهِی درخواستِ نتر
 خورد. نمی

ر به کتاب ها را که تحویل گرفتم، دلم راصیر نبود به برگشیی
خانه و ی کتابشد بروم به سالنِ مطالعهخانه. کاش می

ساعتی خودم را غرق کنم در آرامش و سکوت اما حیف که 
 فرصتش نبود. 
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#125 

 #پارت_صد_و_بیست_و_پنج
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شان را به دنبال مثل مادرایر که کودک گریان و بهانه گتر
کوبید و کشیدند، دست آیدایی که پا میخودشان می

و داشتم به زور و  خواست به خانه برود را گرفته بودمنمی
ب می ، پیشنهاد ضر کشیدمش که خیلی ناگهایر

ر ای داد؛ "یه پیام کنندهوسوسه بده به بااعصاب و ببیر
 جاست؟"این

ی آقایان و همان طرف ورودی سالنِ مطالعهنگاهم رفت به
آیدا کنار گوشم گفت "یه پیامه فقط! اگه نبود یا حتی اگه 

 آم خونه"ی آدم خودم میجواب نداد مثل بچه

نتی میام؛ باید بستهدستم رفت سراغِ گوشی  خریدم و ی اینتی
برای مهیار با مضمون "سلام،  بعد از انجامش، پیامی

؟" فرستادم و چشم از گوشی کتاب ام برنداشتم خونه هستی
 دهد یا نه. تا ببینم جوابم را می

خواست زودتر پیامم را ببیند و در جوابم بگوید "بله" دلم می
سد تا من به هدفم برسم و یک "چطور؟" هم پشت بندش بتی

دن پیامم بود، اما فقط بخش اول آرزویم که زودتر دیده ش
" بود که گفت "سلام!  محقق شد؛ وگرنه اصل جواب "ختر
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؟ نه امروز نیومدم؛ رها بهانه گرفته بود، آوردمش  خوی 
ون"   بتر

حرف راهش را روز من نبود آن روز. آیدای سرخورده، ی  
 کشید به طرفِ خانه. 

پیامِ جدید مهیار را باز نکرده، گوشی را داخل جیبم سُراندم و 
ی که فکرش را میزودتر ا ر کردم، برگشتم به خانه که نه، ز چتر

 به میدان جنگ! 

 
ی

ها شام ام برای لحظهاوج بیچارکی ای بود که فهمیدم دختی
اش آن بود که تا خودِ شب، سروصدای معتر  مانند و اینمی
 هایشان را داشتیم! بچه

یز برمی ر بود و وقتی مامان و بابا از تت  گشتند و همیشه همیر
ِ بعد از سفر میخانه شلوغ میدوباره 

ی
گرفتم شد، من افسردکی

کشید تا حسرتِ آرامش و سکویی که در نبودشان و طول می
شد، از دلم برود و دوباره خودم را وفق شامل حال خانه می
 
ی

 ام. دهم با اصلِ زندکی

علی و سینا را که در ظاهر داشتند کشتی می گرفتند و در امتر
ِ همدیگر 

ر ب و به  باطن درحالِ کشیی بودند، به زور و ضر
ون کردم و همانی عوض کردن لباسبهانه جا با هایم بتر
ویر لباس ام، پشت به در نشستم و به کمدِ کوچکم های بتر
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ر به دنیای داستانم را  نگاه کردم. دلم به طرز عجیت  برگشیی
ر در آن لحظهمی ِ محض بود؛ خواست اما نوشیی

ی
ها، دیوانگ

ر تمرکز می خواست، وقت ، حال خوب میخواستنوشیی
 شان را نداشتم. خواست و من، هیچ کداممی

به سِ ضر ی محکمی که به در خورد، تکانم داد و صدای پُر استی
ر به گوشم رسید:   نازنیر

 باید قایم شم! -

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#126 

 #پارت_صد_و_بیست_شش
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گذاشتنش به ی باز  نگاهم نشست روی پنجره و وسوسه
وقتش، تمام و گذاشتمش تا صدا بهجانم افتاد! باید باز می
جماعت را  که نباید! تا او بیاید و اینکمال برسد به آن کش

 کند! تهدید کند که اگر ساکت نشوند، پلیس خت  می

 بیاید و جایی 
ر از در فاصله گرفتم و از جا بلند شدم تا نازنیر

جاگتر شدن در آن سوی اتاق، برای قایم شدن پیدا کند و با 
ر کاری که انجامش دادم، وارد شدن به کانال آگهی های اولیر

 شغلی بود. 

کردم. مهم هرطور که شده بود تا آخرِ این ماه، کاری پیدا می
کارش اش چقدر باشد، مهم نبود محلنبود ساعت کاری

چقدر فاصله داشته باشد تا خانه، مهم نبود چقدر حقوق 
 
ً
م، اصلا ی مهم نبود جز آن بگتر ر که من، دلیلی دائمی هیچ چتر

ر از این خانه پیدا کنم!  ون رفیی  برای بتر
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ه هایی که به کارم میها را زیر و رو، و آنآگهی آمدند را ذختر
م که همان لحظه،  ر فرصت تماس بگتر کردم تا فردا در اولیر

 پیام مهیار بالای صفحه ظاهر شد. 

اش را ید و پیام قدیمیکه پیامِ جدبازش کردم و بدون آن
ر کردند و پیامم  وع به نوشیی بخوانم، انگشتانم تند و تند سری
وی  را تازه بعد از فرستادنش بود که خواندم "برادرت نتر

 خواست رو پیدا کرد؟" جدیدی که می

 ی پیش" جواب داد "آره؛ همون هفته

علی جایش را پیدا کرده بود، توی  و من، مثل نازنیتر که امتر
 خورد. ذوقم 

 

* 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#127 

 #پارت_صد_و_بیست_و_هفت

 

 

 

 

 

 

هوا سرد بود و صفِ مصاحبه برای آگهِی "منشی ساده" 
 قدری طولایر بود که به حیاط کشیده شده بود. آن

ام را توی جیبِ پالتویم مشت کردم و نگاهم زدهانگشتان یخ
بودند؛ حداقل  را دوختم به متقاضیایر که در صف ایستاده

ده_دوازده نفر جلوتر از من بودند و این تعداد، فقط تا 
گذشت را دیگر رسیدن به در ورودی بود و آن داخل چه می

 دانم. نمی
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زده بودم، ها زنگ ی گذشته، به تمام آگهیدر دو هفته
ام را فرستاده و از جنوب به شمال ی داشته و نداشتهرزومه

ق به غربِ تهران،  ی هر که خواسته بود برای مصاحبهو از سری
حضوری بروم را رفته بودم اما کار جن شده بود و من بسم 

 شد! شد که نمیالله! پیدا نمی

ها بار های تکراری. دهخورد از پُر کردنِ فرمهم میدلم دیگر به
یم" را شنیده بودم اما ی "تماس میدر چند روز اختر جمله گتر

 دری    غ از فقط یک تماس! 

دی داشت شدند. ناامیتر کردم اما گرم نمیشتانم را جمعانگ
ر به ترغیبم می کرد به رها کردنِ این یگ مصاحبه و برگشیی

ترین شد و کش مرا ولو برای سادهخانه. کار برای من پیدا نمی
خواست. نه تخصصِ خاصی داشتم و نه وظایف هم نمی
ِ پُر آپشن بر ای و آنمهارت و تجربه

ای یک کار قدری متقاصیر
ِ من، به چشم ساده وجود داشت که رزومه

ی لاغر مُردیر
 آمد. کش نمیهیچ

 مسئولِ هدایت کردنِ متقاضیان بود، 
ً
دختی جوایر که ظاهرا

داد و با خروج از بار به خودش زحمت میچند دقیقه یک
کرد که ساختمان و سرک کشیدن به حیاط، خواهش می

و با هر درخواستش هر ی اجتماغ را رعایت کنیم فاصله
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نظر تر بهرفتیم و صف، طولایر کدام از ما دوقدم عقب می
 رسید. می

اش، از صف با آخرین خروج دختی از ساختمان و تکرار جمله
ون زدم و جانانه فاصله ی اجتماغ را رعایت کردم! کارشان بتر
 که اگر طرف پیشکشِ خودشان؛ نمی

ً
خواستمش اصلا

 ری بود، با ی  حسابم کارفرمای باشعو 
ی

اش، جماعتی را برنامگ
 کرد! همه وقت و توی سرما، معطل نمیاین

، پُر از داشتمهایی که به طرف ایستگاهِ اتوبوس برمیقدم
 و ناامیدی بودند درحالی

ی
اراده شان آدمِ ی  که صاحبخستگ
ها احساس باقر نبود اما عجیب در آن لحظهیا منقر 

 و پوچی می
ی

 کردم. سرخوردکی

شد؟ یک کار در این شهر بزرگ چه بود که برای من پیدا نمی
ایط ایده ی آل یا درآمد آنمن که انتظارِ سری ر  نداشتم. چتر

چنایر
خواستم چند ساعت دور ماندن از خانه، مستقل که من می

 به ساده
ی

ر حداقل حقوقی بود برای رسیدکی ترین شدن و داشیی
 هایم. خواسته

ر ند تر از آیر اشت و من، خستهاتوبوس جایی برای نشسیی
به خانه دو ساعت تمام از یک میله  بودم که برای رسیدن

 آویزان شوم! 
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صت  کردم تا اتوبوس بعدی بیاید و تمام مدیی که درحال 
 انتظار بودم را به غصه گذراندم. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#128 

 #پارت_صد_و_بیست_و_هشت 
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با پای خودش به بختش لگد زده و حس کش را داشتم که 
راحت رد کرده  قدر اعصاب را آنکه چرا کار با ی    حسرتِ آن

شد حداقل در جریان خورد! میبودم، داشت جانم را می
م، با چند و چونش آشنا شوم و بعد اگر  جزئیاتش قرار بگتر
تا نخواستم، "نه" بگویم؛ نه مثل کش رفتار کنم که انگار ده

 تی پشت دستش دارد. پیشنهاد به

. تنها سوار اتوبوس جدید شدم و ذهنم هنوز درگتر بود 

ناز بخواهم به ماند آن بود که از ایلای که برایم میگزینه
ی بگوید که کاری در فروشگاه برایم دست و پا کند.   اکت 

ی اتوبوس و ی سردِ پنجرهسرم را تکیه دادم به شیشه
این موضوع که هیچ  هایم را بستم و سعی کردم بهچشم
ای به کار در آن فروشگاه ندارم، بها ندهم. حتی باید علاقه

ها گرفتم و مخالفتاش را هم ندید میساعاتِ طولایر کاری
خریدم و هرطور که بود، های مامان را به جان میو غرزدن
رفتم سرکار اما قدریی که همیشه در تطابق دادنِ بالاخره می

آمد و نیتر داشتم، هیچ به کارم نمیخودم با مسائل این چ
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هایم بیشتی و بیشتی هم گرفتم هیچ، غصهآرام که نمی
 شدند. می

کردم؟ با اوضاع را چه می رفتم سرکار، ماماناگر تمام وقت می
توانست از پس کارها بربیاید؟ چه کش پاهایش چطور می

 شد؟داد؟ بابا چه میصفر تا صد کارهای خانه را انجام می

هایم را بغض، جمع کرده بود و اگر ماسک روی صورتم لب
یافت که آن لحظه، نبود، هرکش با یک نگاه درمی

ترین دختی روی زمینم! بیست و سه سالم بود و اگر مستاصل
دانشگاه را رها نکرده بودم، حالا حداقل مدرکی داشتم که کمی 

 به کارم بیاید. 

متحمل شده بودم،  هایی کهتا آن روز، با وجود تمام سختی 
ام اما بار هم نشده بود که حس کنم راه را اشتباه رفتهیک
ام را گرفته بود و طور یقهباره آندانم چرا ناامیدی، یکنمی

ر به وقتش درست  آن آیدایی که معتقد بود همیشه، همه چتر
 وقت نبوده! شود، طوری گم و گور شده بود که انگار هیچمی

دم و درست وسط تمام  تر هایم را محکمپلک روی هم فسری
وع کردم به ها و ناامیدینگرایر  ، سری هایم، خیلی ناگهایر

وقت مرا به حال خودم رها نکرده و دعاکردن؛ خدا، هیچ
همیشه ثابت کرده بود که حواسش به من هست. از خودش 
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دانستم اما او خواستم که کار مرا درست کند. چطورش را نمی
 که می

ً
ر اطمینان به قدرتش، بالاخره آرام دانست و حتما همیر

ماند و طور نمیکرد مرا. ته دلم قرص شد که اوضاع این
ی کم شان را بندند و جایکم بارشان را میروزهای خاکستی

 می
ی

د. روزهایی که آیدا کار داشت، پسروزهای رنگ انداز گتر
داشت، آرامش داشت، دلخوشی داشت، یک کتابِ چاپ 

 ت! ی پرفروش داششده

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#129 

 #پارت_صد_و_بیست_و_نه
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به ، به ای که به شانهبا ضر ام خورد، از جا پریدم و با گیحی 
 نگاهم صندلی

ً
های خالِی دور و اطرافم چشم دوختم و نهایتا

 نگاهم میرا دادم به شاگرد راننده
ی

 کرد: ای که با کلافگ

- !  ایستگاه آخره آبحی 

ِ پیاده
ر ر زدنِ از جایم پریدم و حیر شدن، تمام حواسم به تخمیر

ام به محض ای بود که از خانه داشتم. گوشی فاصله
 مامان مواجه پیاده

ی
شدن زنگ خورد و مرا با سوال همیشگ

 کرد: 

 کجا موندی پس؟-
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ِ آن
ر ام که در اتوبوس خوابم برده و از خانه دور شدهاز گفیی

ر جوابش گفتم که نیم ساعتِ دیگر کتور گرفتم و کوتاه دفا 
تر ام! گرچه نیم ساعت راه نداشتم تا خانه و اگر سری    عخانه

رسیدم که البته ی دیگر هم میداشتم تا ده دقیقهقدم برمی
ها در آن ساعت و سرمای هوا، سوت و کوری خیابان

 داد. هایم سرعت میخود به قدمخودبه

م و ذهنم درگتر همان رفتم و توی حال خودم بودراهم را می
د، در سر داشتم؛ همان افکاری بود که پیش از آن که خوابم بت 

ناامیدی که در این دوهفته شکل گرفته بود و همان امیدی 
اش پیدا شده بود، مرا گذاشته ی آخر، سروکلهکه لحظه

که سمت خودشان قرارم دهند، جنگ بودند وسط و سر آن
چه که مقابلم بود یدنِ آنو جدل داشتند که یک لحظه، با د

تمام سروصداهای توی سرم خوابیدند و افکارم پر کشیدند. 
ر چشم ی به خرج دادم تا مطمیی هایم را ریز کردم و دقت بیشتی

که ده_بیست قدم جلوتر از من، کنار خیابان شوم کش
اعصاب است که البته دقتِ خاصی لازم ایستاده، خودِ ی  

 کرد هویتش را. د رنگ، تایید مینبود؛ چرا که آن مزدای سفی

ر و فرصتی  در صندلِی عقب را باز کرد و خم شد داخل ماشیر
ساخت برای من که با چند قدمِ بلند، راهم را بکشم و بروم 
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ند کردنِ سرعت 
ُ
اما کاری که در اصل انجامش دادم، ک

 قدم
ً
هایم بود تا جایی که دوباره قد راست کند و مرا که اتفاقا

 دم را در معرض دیدش قرار دهم ببیند. سعی داشتم خو 

 واقف نبودم که چرا دارم آن کار را 
ً
شاید آن لحظه دقیقا

ی اهداقر که منجر به انجام این کنم اما لحظایی بعد، همهمی
 کار شده بودند، روشن شد برایم. 

خواست هم کردم اگر میطور که من نگاهش میدید مرا و آن
د و توانست نادیدهنمی که با دیدنم، صورتِ عجیب آن ام بگتر

درهمش از هم باز شد و همان لحظه که با تردید سلام دادم، 
 جوابم را داد: 

ً
 فورا

؟! -  سلام. تویی

که منتظر جواب باشد، با همان سرعتی که کلمات آنو ی  
 قبلی را ادا کرده بود، ادامه داد: 

 یه لحظه بیا کمک. -

ی کمک کردن بودم خواهد اما آمادهندانستم چه کمگ می
وقتی آن چند قدم فاصله را هم طی کردم و او، دوباره خم 

ر و همزمان گفت: شد به طرف صندلی  های عقبِ ماشیر

ون بکش. کنم، ی  من بلندش می-  زحمت پتو رو از زیرش بتر
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لحظه بود که متوجه حضور پدرش شدم. سلام گفتم  تازه آن
جایی پدرش و با دیدن حرکتِ او که سعی در بلند کردن و جابه

ر خارج  داشت، دست جنباندم و پتو را تمام و کمال از ماشیر
گر حرکاتش بودم کردم و از آن به بعد را در سکوت، نظاره

و را از که پدرش را نشاند، کمربندش را بست و بعدش پت
دست من گرفت و تا زیر گردن، رویش کشید و با اتمام کارش، 

 پرسید: 

 بهتی شد الان؟ -

 پدرش با حرکتی کوچک سرتکان داد و او، ادامه داد: 

ر کامل بخاری رو هم زیاد کردم. تا چند دقیقه- ی دیگه، ماشیر
 شه. گرم می

ر این جمله، در را بست و چرخید  و بلافاصله بعد از گفیی
 طرف من: به

 مرش! -

کنم" را با تاختر و تردید به زبان آوردم و او، "خواهش می
که ی آن بود که برگردد پشت فرمان و برود، در حالیآماده
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ی رفت، همان هدقر که ناگهایر و در لحظهاگر آن لحظه می
ماند. باید نگهش سرانجام میدیدنش شکل گرفته بود، ی  

ر دارم، باید فهماندمداشتم، باید میمی ش که حرقر برای گفیی
 نظم می

ً
دادم و در قالب جملایی درست، به کلماتم را فورا

 هیچ وقتی آوردمزبان می
ً
شان و برای تمام این کارها، عملا

ر هم بود که خودم را گذاشتم در عمل  نداشتم و برای همیر
که هزار علت برای پشیمایر پیدا کنم، انجام شده و قبل از آن

 گفتم: 

ی بگم. من... می- ر  خواستم یه چتر

ی میانِ ابروهایش کم شدند. صورتش در حالت عادی فاصله
ی کاقر جدی بود؛ چه برسد به وقتی که اخم هم به اندازه

 کرد! می

ر از نمی شد بگذرم از این موقعیت که من، آدم ساده گذشیی
ر یگ_دو ساعتِ پیش،  کنارِ وقایع این چنیتر نبودم؛ همیر

ایطم، بغض کرده ناامید از پ یدا کردنِ کاری متناسب با سری
بودم و کم مانده بود که زیر گریه بزنم و بعدش دست به دعا 
برده و از خدا خواسته بودم خودش راهی پیشِ پایم بگذارد و 
ایط دیده بودمش راه نبود،  اگر این آدمی که امروز در این سری

 چه بود پس؟ 
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 از آسمان برایم کار ن
ً
فرستاد؛ من بودم که میخدا که مستقیما

ون چیدم کنار هم و از دلها را میباید نشانه ی بتر ر شان چتر
کشیدم؛ در اتوبوس، خوابم برده بود، خوابیدن باعث می

، مرا در  ر شده بود که در ایستگاه آخر پیاده شوم و همیر
 
ی

ی قرار داده بود که مستر همیشگ ام نبود و اتفاقی در مستر
، با ایمان امتر  ی مواجه شده بودم و همان لحظه او، آن مستر

ر را کنار  کاری برایش پیش آمده بود که ناچار شود ماشیر
چه که اتفاق ی آنخیابان متوقف کند، پیاده شود و بقیه

ای برای من نبودند، ها اگر نشانهافتاده بود، اتفاق بیفتد! این
 چه بودند پس؟

 سکوت و تعللم وا داشتش به پرسیدن: 

؟ خوای چی می-
ی

 بگ

و درست همان لحظه، تصویر پیامی را که از مهیار بعد از 
وی مدنظرش را پیدا کرده یا نه پرسیدنِ آن که برادرش نتر

 گرفته بودم، در سرم نقش بست "آره، خیلی وقته!"
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ی؛ در آن اوضاع، مغزم  نگاهم را دوختم به چشمانِ ایمانِ امتر
اش را در نظر جای "ی  اعصاب" اسم حقیقی داد بهترجیح می

د.   بگتر

هایی که آن لحظه ذهنم داشت بال و پرشان قدرت نشانه
 مرا به می

ً
داد بیشتی از قدرتِ تصویرِ پیام مهیار بود و نهایتا

م؛ همایر این نتیجه رساند که فوقِ فوقش جوابِ منقر می گتر
مستقیم در این دو هفته گرفته بودمش!  که مستقیم و   غتر

 به چشمصاف
ً
هایش نگاه کردم و با تر ایستادم و مستقیما

ام در صدایم، نفسِ داشته و نداشتهگنجاندن تمام اعتمادبه
 ای به زبان بیاورم، حرفم را زدم: ی اضافهکه کلمهآنی  

 گردم! من دارم دنبالِ کار می-

هم باز کرد و نگاهش طوری شد صورتش را تعجب بود که از 
شد به راحتی از میانش "خب به من چه؟" را خواند. که می
 هایش اما با تاختر تکان خوردند و پرسید: لب

 کار کنم؟ من باید چی -

ی آماده کرده بودم اما لحنِ او، جز  ر خودم را برای هر چتر
ِ دیگری نداشت. 

ر همان حالتِ سوالی و متعجب، هیچ چتر
چه که از نگاهش به زعم خودم برداشت کرده بودم حتی آن
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چه که باید، هم در لحنش نبود. انتظارِ نگاهش زودتر از آن
اشتم چه در سر دکنده، آنبه حرف آورد مرا. شمرده و پوست

 را انتقال دادم: 

ویی که می- ر رو پیدا کردین اما مهیار بهم گفت نتر خواستیر
ای هم برای من جا کار دیگهخب با خودم گفتم شاید اون

 باشه! 

تازه فهمید حرفم را؛ چرا که تظاهرات تعجب، از صورتش 
هایش، تری پیدا کرد اما لبمحو شد، نگاهش حالتِ عادی

نفس را بهدانم آن همه اعتماد ، نمیهیچ حرکتی نکردند و من
مان را شکستم و با از کجا پیدا کرده بودم وقتی سکوتِ میان

 جدیت تمام گفتم: 

ه که شیفت صبح تا ظهر کار نیمه وقت میمن یه- خوام! بهتی
ی کاریم ی زیادی هم ندارم. تنها سابقهباشه! مهارت و تجربه

ر سرای م ی خودمون، حلهبرای قبل از کروناست که تو همیر
خاطر کردم که اون هم خب بهها ژیمناستیک کار میبا بچه

ر رو خیلی زود یاد  پاندمی کنسل شد. اما لازم باشه، همه چتر
م و دقتم توی کار زیاده! انتظار حقوقِ  بالا ندارم و می گتر

بیشتی از اون، دنبال یه درآمد معقولم. متعهدم و 
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ام گذاشته به عهدهپذیریم نسبت به کاری که مسئولیت
 شه زیاده و... می

ر  گفتم که دیدنِ گفتم و میطور برای خودم میداشتم همیر
 هایش، ناگهایر ساکتم کرد. لبخندِ کمرنگ روی لب

سرم را کمی عقب کشیدم و نگاهم را دقیق کردم روی 
هایش تا اطمینان پیدا کنم از لبخندی که درست در مرز لب

شان کارم را سخت کرد. خوردن بودن و نبودن بود که تکان
 که گفت: 

ً
 خصوصا

! داشتی می-  گفتی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#132 

 #پارت_صد_و_ش_و_دو

 

 

 

 

 

 

موقعیت را برای یک لحظه از دست دادم. نگاهم دوباره 
هایش و با سردرگمی نگاهش کردم. یادم برگشت روی چشم

ِ چه بودهمی
ر ام اما قرار نبود که دیگر ادامه آمد که درحال گفیی

طرز عجیب و غریت  پیش رفته دهم و تا همان جایش هم به
 بودم! 

دم شزده میلتشد، هم خجاهایم که در سرم تداغ میجمله
زده؛ بحثِ خجالتش که واضح بود و تاییدش و هم شگفت

اعصاب اما های ی  ی لبخند روی لبماندهشد تههم می
زده کرده بود اش، بخش قابلِ پردازشی بود؛ شگفتشگفتی 

مرا آیدا، آیدایی که برای خودش نشانه پیدا کرده بود و طوری 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 495  

شان کرده  چه و جسورانه، آنکه به مذاقش خوش بیاید تعبتر
 خواست را انجام داده بود! که می

ر هم بود باید به انتظار نگاهِ مقابلم پایان می دادم و برای همیر
نفسِ عجیبِ چند که با صدایی آرام که هیچ بویی از اعتمادبه

ده بود، گفتم: لحظه  ی پیش نت 

- ! ر  همیر

واکنشی روی صورتش ظاهر نشد و من، تمام امیدم به آن 
ه دست نیندازد مراکه اگر اهلِ تلاقر بود، موقعیت از بود ک

ش نمی  گتر
آمد! مضطرب، در انتظار حرف یا واکنشی این بهتی

بردم که دستی روی صورتش کشید و انگشتانش را به سر می
هایش، برای لحظایی بیشتی نگه داشت و در همان روی گونه

ی مسخره میان ما بود، در سرم چند لحظه، هرچه خاطره
کاری رنگ گرفت؛ از همان برخورد اول که پنجره را با طلب

شان های ساختمانپلهرویم بسته بود تا آن شت  که توی راه
ای ی خانه گم کردهدنبالم دویده و گمان کرده بود که دیوانه

 مورد عنایت 
ی

ی که خانوادکی هستم. یا آن روزِ مقابلِ کلانتی
دها را ملاک قرار قرارمان داده بود و من، اگر این برخور 

که او فرصتی برای دادم، باید همان لحظه و قبل از آنمی
رفتم. اما کشیدم و میچزاندنم پیدا کند، خودم راهم را می
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دانم چرا تمام این تصاویر به آیر گنگ و محو شدند و نمی
ی؛ جایشان را دادند به خاطرات شان از روی دیگر ایمانِ امتر
پس گرفته و مامان را رسانده بود همان کش که شکایتش را 
سون گفته بود اگر ساکت نشویم به خانه. همایر که به آی

ای که از من شنیده بود، کند اما با چهارتا جملهپلیس خت  می
ر  ِ کارش. یا همیر به طرز عجیت  کوتاه آمده و رفته بود یی

مان که وقتی از مدارکِ آخرین برخوردِ چند وقت پیش
ام برایش گفته بودم، رفتار و مهاریی اهی و ی  ی دانشگنداشته

ی نکرده بود!   کلامش هیچ تغیتر

 جدی بود و حرکتش، 
ً
ر آورد، صورتش کاملا دستش را که پاییر

باعث شد که هوشیارتر بایستم و افکارم را کنار بگذارم و به 
 شان بود، گوش دهم. کلمایی که در حال عنوان کردن

ر - و لازم دا ببیر  هم من فقط یه نتر
ً
شتم که گرفتمش و انصافا

 با تجربه و کار درسته! 
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#133 

 #پارت_صد_و_ش_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

جا که رسید، سکوت کرد و من، راه دیگری برایم  نماند به این
مانه بود؛ آن ِ قضیه! لحنش محتی

ر قدری که جز منتقر دانسیی
ِ این جای اما و اگری برای آیدایی که احتمالِ بد پیش

ر رفیی
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خواستم تشکر کنم و بعدش بروم داد، نماند. میمکالمه را می
م که  خودِ نشانه  گفت: یابم را نیشگون بگتر

ر بهت   تونم برات انجام بدم، اینهتنها کاری که می- که یه متر
 بدم! 

ر می  داد؟ متر

هنگاهِ متعجبم را دوختم به چشم اش و توضیحاتِ های تتر
 اش را شنیدم: بعدی

، بدون حقوق! - ر  یه متر

ناخواسته اخم کردم؛ نکند این یگ هم داشت کار داوطلبانه 
م را کنار زد و باعث شد قبل داد؟! کنجکاوی، صپیشنهاد می ت 

سم: از آن ی دهد، بتی
 که خودش توضیحِ بیشتی

؟-  یعتر چی

ی و بعدش هروقت تواناییش می-  بیای و کار رو یاد بگتر
تویر

. نمی وع کتر تونم برات حقوقی درنظر رو تو خودت دیدی، سری
 کاری برات ندارم. اما اگه خودت یاد گرفتی 

ً
م، چون عملا بگتر
وع کردی ، به ازای هر قراردادی که بتویر ببندی، یه و سری

ی! درصد مشخص از سود اون قرارداد رو می  گتر
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گفت و چه که میآوردم از آندرست و حسای  سردرنمی
داد، علتش آن بود که هیچ اطلاعایی از کاری که انجامش می

 نداشتم و گفتم: 

 من درست متوجه... -

کرد و توضیح   ام را قطعمان گرفت و جملهدستش را میان
 داد: 

ر ساعت نه تا - . فردا صبح بیر
م دکتی من الان باید بابا رو بت 

ی که لازمه صحبت کنیم.  ر  که در مورد هر چتر
ده بیا دفتی

 گم که برات بفرسته! آدرس رو به مهیار می

سر تکان دادم و قدمی روبه عقب برداشتم که بیشتی از آن 
 مزاحمش نباشم و گفتم: 

 ممنون! -

 
ً
"ی گفت و بعدش رفت بهمتقابلا

ً
طرفِ  سرتکان داد، "فعلا

 ماشینش. 

ای با تر خودم را برسانم به خانه و گوشهنیاز داشتم سری    ع
ام، چه که گفته و شنیدهخودم خلوت کنم و با دوره کردن آن
 درست و حسای  بفهمم که چه شده! 
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دانستم باید چه حش داشته باشم؛ حقیقت آن بود که نمی
ِ که بالاخره کاری پیدا کردهم از آنخوشحال باش

ر ام؟ یک متر
م که طرفِ حسابم  بدون حقوق؟ یا اضطرابِ آن را بگتر

ست که هیچ شناخت درستی از شخصیت و اهدافش کش
 ندارم؟

ناز سرش درآورده بود را به کار قبلی ایلنکند بلایی که صاحب
 تا ی آموزش، حقوقی نمیآورد؟ به بهانهسرم می

ً
داد و اتفاقا

ی ی آنکشید و تهش به بهانهتوانست از من کار میمی ر که چتر
 خواست؟! آیم عذرم را میام و به کارش نمییاد نگرفته

ر کشیدم و بعد از آن جا ام را یککه نفسِ کلافهماسکم را پاییر
ون فوت کردم، دم عمیقی گرفتم و افکارم را گذاشتم  به بتر
 برای بعد از فردا که قرار بود از چندوچونِ ماجرا سردربیاورم! 

 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#134 

 #پارت_صد_و_ش_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 پس چرا نخوابیدی؟-

فایده خودم ی   تلاشم برای دزدیدنِ نگاهم و به خواب زدنِ 
 های بازم را دید. ناز، چشمبود و ایل

گذاشت و دیدنِ نگاهم را دوختم به ساعتی که بالای سرش می
ام کرد؛ نه ساعت دادند، کلافهها نشان میعددی که عقربه

برد! از ساعتِ شش صبح رفت و نه من خوابم میجلو می
ر ساعت نه تا بیدار شده بودم که چه؟ که می ده  خواهم بیر
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ی برای شنیدنِ توضیحاتِ  بروم به محلِ کارِ ایمانِ امتر
ِ بدونِ حقوقش! تکمیلی راجع

ر  به متر

هایش که پُر از التماس برای چند دقیقه ناز و چشمبه ایل
 خوابِ بیشتی بودند، نگاه کردم و در جوابش گفتم: 

د دیگه! -  زود بیدار شدم. خوابم نت 

 و قوش به بدنش داد:  پتویش را کنار زد و کش

 خوای بری؟جایی می-

ی نگفته بودم. تنها کش ر که از ماجرا خت  هنوز به کش چتر
داشت، مهیار بود که خودش آدرس را برایم فرستاده بود. 
 کش را در جریان بگذارم و در جواب 

ً
قصد هم نداشتم فعلا

 تفاوت گفتم: ناز، ی  به ایل

 ! مصاحبه-

 نگاهش را با دلسوزی توی صورتم چرخاند: 

 خسته نشدی؟-

 سرتکان دادم: 

 چرا! -

 رک و راست گفت: 
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 پیدا نمی-
ی

 کتر آیدا! کاری بهتی از فروشندکی

 باز هم در تایید حرفش، سرتکان دادم: 

 دونم! می-

 و بلافاصله اضافه کردم: 

گم که به رم اوکی نشد، بهت میجایی هم که دارم میاگه این-
 برام یه

ی
ی بگ  کاری کنه! اکت 

 از جایش بلند شد: 

- !
ً
 حتما

دم تا شاید خواب به چشمپلک هایم هایم را روی هم فسری
د.   بود که آرام بگتر

تر از آیر برگردد اما مغزم هوشیار و درگتر
ون کشیگوشی  ی دم و با ورود به صفحهام را از زیر بالشم بتر
مان با مهیار، پیامی که حاوی آدرس بود را بار دیگر چت

 ِ
خواندم و نگاهم ثابت ماند روی خط آخر پیامش "دفتی

ی زاده"   مشاوره املاک امتر

زیرلب تکرار کردم "مشاوره املاک"! و هیچ ذهنیتی نداشتم 
ی که قرار بود دو_سه ساعت دیگر با آن مواجه  ر درمورد چتر

کردند که مرا زودتر به نتیجه ها هم همکاری نمیوم؛ عقربهش
 برسانند! 
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خانه و خوابم را جمع کردم. ایلبلند شدم و رختِ  ر ناز در آشتی
مشغولِ خوردنِ صبحانه بود و با دیدن من، با همان دهان 

 پُر پرسید: 

ر چای دم گرفت؟-  ببیر

ن درِ قوری را برداشتم و رنگِ چای را چک کردم. دوتا لیوا
ناز ی کوچکِ ایلشان، کنارِ سفرهبرداشتم و با پُر کردن

 کاره پرسیدم: نشستم و یک

ه- ر ؟ات رو امروز میکاپشن ست   خوای بپوشی

 متعجب نگاهم کرد: 

؟-  نه! واسه چی

 لیوانم را توی سفره گذاشتم و پرسیدم: 

 شه امروز بپوشمش؟می-

 به
ً
آمد که جا بود؛ چرا که برعکس او، پیش نمیتعجبش کاملا
حال اجازه دست بزنم! با اینهایش بااجازه و ی  من به لباس

اش هم مانع از آن شد که بنشیند مخالفتی هم نکرد و عجله
 توی ماجرا را دربیاورد! و ته

ون رفت.  خانه بتر ر ِ لیوانش از آشتی
ر  گفت "بپوش" و با برداشیی
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میلی به صبحانه نداشتم. سفره را جمع و فقط به نوشیدن 
ر ناز آمادهچایم اکتفا کردم و به اتاق که برگشتم، ایل ی رفیی

 بود. 

به محض خروجش از اتاق، کشیده شدم به طرفِ 
 ی ما بود! کمددیواری و کاپشتر که ارزشمندترین لباسِ خانه

ی که داشتیم! «مارک»ناز در واقع تنها لباسِ به قول خود ایل
ی به ناز داده بودش و عنوان عیدی، به ایلپارسال عید، اکت 

ناز امسال سرجمع دو_سه بار هم نپوشیده بودش و ایل
خواست خراب شود! و با توجیهش هم آن بود که نمی

حال با سخاوتِ تمام، اجازه داده بود که من بپوشمش و این
خواست متر که می کردم از "من"؛ از من، داشتم تعجب می
ین لباش که می که حتی آنشد را برای امروز بپوشد، ی  بهتی

 درست و حسای  بداند چرا! 

خودم را به حال "من" گذاشتم تا هرکاری که دلخوشش 
ی داشتم و می کند را انجام دهد که به این شکل، حال بهتی

 ساعتِ هشت و ده دقیقه، آراسته و مرتب، از خانه 
ً
نهایتا
ون  و آدرش که حفظ کرده بودم را درپیش گرفتم تا با  زدمبتر
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احتسابِ ترافیک و دیر پیدا کردنِ آدرس، در ساعت مقرر 
ی  . زاده حضور داشته باشمشده، در دفتی مشاوره املاک امتر

ر  ساعت نه و بیست دقیقه بود که بالاخره موفق شدم مابیر
ا ببینم تابلوهای ساختمایر که مقابلم بود، تابلوی مربوطه ر 

آید دانستم چه پیش میکه نمیو وارد ساختمان شوم. با آن
های کدام از مصاحبهاما هیجان داشتم؛ هیجایر که در هیچ

 قبلی همراهم نبود. 

، در همان طبقه که واردش ی همکف بود و به محض آندفتی
ر با یک نگاه دستم آمد؛ در واقع آن قدری شدم، همه چتر

 بزرگ نبود که نشود کل
ً
یتش را فهمید؛ یک اتاقِ تقریبا

ی که مجهز به سیهجده ر ی با چند متر
های کامپیوتری ستممتی

ها پسر جوایر نشسته و  ر بودند، مقابلم بود. پشت یگ از متر
ر صفحه ی گوشی و مانیتورِ مقابلش در نگاهش مابیر

وآمد بود که با قدم بعدی من، متوجه حضورم شد، رفت
 مودبا

ً
 نه گفت: نگاهم کرد و نهایتا

 خوش اومدین. در خدمتم. -

ش رفتم و آمادهبه ر ِ آن بودم که با ایمانِ طرف متر
ر ی گفیی

ی قرار ملاقات دارم که همان لحظه، تنها درِ موجود در  امتر
ون  ی بود که از اتاق دوم بتر اتاق باز شد و خود ایمانِ امتر
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که داشت کاری را با آیپدِ داخل دستش انجام آمد و در حالی
ی آمد که من مقابلش ایستاده بودم داد، بهمی ر طرف همان متر

 و خطاب به پسر گفت: 

 تر آگهیش رو بذار روی سایت. ها حاضر شدن. سری    ععکس-

آمده برای ابراز پسر "چشم" گفت و من، از فرصتِ پیش
وجود استفاده کردم و با "سلام" بلندی که گفتم توجه ایمانِ 

ی را معطوف به خودم کردم.   امتر
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سرش را بالاخره از روی آیپدش بلند کرد و نگاهش را به 
رفته رنگِ آشنایی گرفت و هایم دوخت؛ نگاهی که رفتهچشم

ر کلمه  ای که به زبان آورد، این بود: اولیر

 اومدی! -

ی بود! انگار که جمله انتظار نداشته اش سوالی نبود؛ خت 
 باشد بیایم، اما چرا؟ نفهمیدم! 

زمان با دست اشاره کرد به اتاقی که پشت سرش بود و هم
 گفت: 

، اومدم. -  یه چند لحظه منتظرم بمویر

با درخواستش، وارد اتاقِ دوم شدم؛ این یگ از قبلی هم 
ِ بزرگ اداری داشت و چند صندلی که 

ر کوچکتی بود. یک متر
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روی هم چیده شده بودند. در کل دفتی  روبه ِدر دو ردیف
 روز. وجوری بود اما شیک و بهکوچک و جمع

مان افتادم که های معاملاتِ ملکِی محلناخواسته یاد بنگاه
مردهای تسبیح به هایشان گرداندندشان و آگهیدست میپتر

 چسباندند به شیشه! نوشتند و میهای کاغذ میرا روی تکه

 خندی؟به چی می-

یستادم سرجایم. هیچ متوجه آمدنش به اتاق نشده صاف ا
 بودم و با دیدنش، ناخواسته گفتم: 

 نخندیدم! -

ش و خیلی معمولی گفت:  ر  رفت پشت متر

 خندیدی! -

همان اولِ کاری اضطراب گرفتم. اگر هم خندیده بودم 
دانست با حداقلش آن بود که بلند نخندیده بودم و خدا می

نیمی از صورت مرا پوشانده بود، وجود آن ماسگ که بیش از 
ر موضوغ را تشخیص داده بود!   چطور چنیر

ی نگفتم و او، درحالی که نگاهش کوتاه آمدم. کلمه ی بیشتی
ر بود، پرسید:  ی روی متر ر  دنبال چتر

؟! چرا نمی-  شیتر
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ها نشستم و با جاگتر شدنم تشکر کردم و روی یگ از صندلی
ی که می ر ای که ا پیدا کرد؛ برگهخواست ر او، بالاخره آن چتر

ر و نگاهی اجمالی به نوشته هایش خطاب به بعد از برداشیی
ون از اتاق بود، گفت: تنها کش   که بتر

ش! این-  جاست بیا بت 

پسر به ثانیه نکشیده، توی اتاق بود، برگه را گرفته و بعدش 
به همان سرعت محو شده بود و بعدترش، من مانده بودم و 

یایمانِ   نگاهم میامتر
ً
 . کرد زاده، که داشت مستقیما

ر بدون  دروغ نگویم، پشیمان شده بودم! قرار بود پشت آن متر
 چه کنم؟ آخر مرا چه 

ً
حقوقی که برایم درنظر گرفته بود دقیقا

کار کردن در دفتی معاملات ملکی؟ در معامله جوش دادن به
ی نشان میخوب بودم یا باید می  دادم؟ رفتم و خانه به مشتی

؟داری به چی فکر می-  کتر

زد و سوال قدر ضی    ح حرف میمات نگاهش کردم. چرا آن
پرسید؟ آن از مصرانه "خندیدی" گفتنش و این هم از می

دانستم چه جوای  دهم و تنها کاری سوالِ رک و راستش! نمی
 که انجامش دادم، صاف

ً
، نگاه کردنش و نهایتا ر تر نشسیی

 خودش به نتیجه رسید و گفت:  جا کهسکوت بود تا آن
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 داری با خودت می-
ً
 "من رو چه به اینحتما

ی
 جا!" کی

 یگ از دروغاگر می
ً
سوخت. پس هایم میگفتم "نه" که رسما

باز هم سکوت کردم و البته فکر، فکر به این موضوع که 
 خواند!! قدر دقیق و بدون خطا، ذهن مرا میچطور آن
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 ای! مهیار بهم گفت که نویسنده-

چنان سکوت بود و او، درحال بازی دادنِ خودکار موضعم هم
، اضافه کرد:  ر  روی متر

 از کتای  هم که نوشتی کلی تعریف کرد! -

ر بود که ندانستم یک آن، حس  کردم و برای همیر
هایم را قایی
 هم! باید چه واکنشی نشان د

مان به این ی میانکردم مکالمهدر واقع فکرش را هم نمی
ِ آن

ر وع شود که او اول با دریافیی چه که در سر دارم، شکل سری
وع کند به نقل کردنِ  شوکه کند مرا و بعدش بلافاصله سری

 و کتابجمله
ی

  من!  ِهای مهیار در رابطه با نویسندکی

که بیشتی از آن ساکت نباشم و رسم ادب را فقط برای آن
 جا آورم، تشکر کردم و گفتم: به
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 ممنون! مهیار لطف داره به من! -

ایطی که منتظر بودم این بحث را با چند جمله ی و در سری
 کاره گفت: دیگر ادامه دهد، یک

 با شغلی -
ی

ر نویسندکی ولی من هرچی فکر کردم هیچ ارتباطی بیر
، پیدا نکردم! ویر اینتکه می  جا داشته باشی

ر گذاشت و  خودکار را رها کرد و آرنج دست چپش را روی متر
 انگشتانش، پشت سرش و میان موهایش محو شدند. 

، مردم تو این مورد بیشتی ترجیح میمی- دن چهارتا دویر
ی چندمه! که خونه طبقهی واضح بخونن. اینجمله

ه! چندتا اتاق خواب داره . سال ساختش برای کیه. چندمتی

سیش چطوره و آپشن هاش چیه و از این دست دستی
 اطلاعات! 

گوید که به چه ها را میدانستم اینسکوت کرد و من، نمی
برسد. از طرقر هم گرمم شده بود و داشتم توی آن کاپشن 

 شدم! خفه می

که آجرهای اون خونه با عشق چیده شده! شنیدنِ این-
 گم؟متوجهی که چی می خیلی کارساز نیست؛
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ام! این آدم که بود دیگر؟ هم حرصم گرفته بود و هم خنده
ی بگویم و لب ر هایم را محکم روی هم فشار دادم که نه چتر

ت و با همان لحنِ معمولی اش نه بخندم و او اما در کمالِ حتر
 ادامه داد: 

ر طبق میل ما پیش نمی-  همیشه همه چتر
ً
ره! اما خب لزوما
ر یگ_دو سال پیش، فکرش رو  خود من هم شاید همیر

کردم که بخوام با این کار امرار معاش کنم؛ نه که مشکلی نمی
 دیدم! متوجه این کار باشه، نه! فقط من خودم رو آدمش نمی

ون کشید. هر دو ساعدش  انگشتانش را از میان موهایش بتر
ر و کمی متمایل شد به جلو:   را گذاشت روی متر

 که چطور خودم رو وفق دادم باهاش! بیتر  اما خب می-

خنده و حرص، هر دو از سرم پریدند و جایشان را دنیایی از 
گفت؟ داشت ها را میها گرفت. چرا اینعلامت سوال

کرد با یک نویسنده که سر از آژانس پنداری میذاتهم
 مشاوره املاک درآورده بود؟

هایش هایم ریز شدند و نگاهم مصرانه روی لبچشم
خواستم بیشتی بگوید. بیشتی بگوید تا کارم در شست. مین

فهمیدنش راحت شود اما تنها کاری که انجامش داد در 
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فهماندم که سکوت نگاه کردنم بود و با نگاهش داشت می
ی را گذاشته به عهدههایش را زده و نتیجهحرف  ی من! گتر
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از نظرم هر  ها، همیشه برای من جذاب بود و کشفِ آدم
شخصیت در دنیای واقعی، داستان ارزشمندی برای فهمیدن 

ای بود ی این یگ اما سوا بود که او، از آن دستهداشت. قصه
شد با استناد به چند ارتباطِ کوتاه، به کشفش رسید که نمی

گذشت. شخصیتِ پیچیده و پُر رمز و رازی و ساده از کنارش  
آمدی با خودت بگویی "بالاخره هایی که تا میداشت؛ از آن

کرد، ی جدیدی از خودش رو میفهمیدمش"، صفحه
جواب در خودش تا سوالِ ی  ای که حداقل چهلصفحه

ای که او منتظر داشت و من در کمال تعجب، در آن لحظه
ی و جوابِ نهایی تصمیم بود، داشتم به پیدا کردن  امگتر

های جدیدی که در سرم کاشته بود، فکر جوابِ سوال
 کردم. می

اهنش بود و نمی دانستم او، کجا را نگاه نگاهم جایی روی پتر
های قابل خواندنِ صورتش کند یا در آن لحظه، واکنشمی

 چیست که ناگهایر پرسید: 

 چی میل داری؟ چای یا نسکافه؟-
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اهنش " کوچگ که روی سینهUSPAنگاهم را از " ی چپ پتر
قدر گرمم بود که هایش دوختم. آنبود، گرفتم و به چشم

 دادم یک لیوان پُر از آب و یخ بخواهم و گفتم: ترجیح می

 خوام. اگر امکانش هست یه لیوان آب می-

 سر تکان داد: 

- !
ً
 بله، حتما

ا کار ر ای که انتظار داشتم از کش بخواهد اینو آن لحظه
انجام دهد، از جایش بلند شد و با عذرخواهِی کوتاهی از اتاق 

ون  رفت!  بتر

ون گذاشت، زیپ کاپشنم را  ر که پایش را از اتاق بتر همیر
ر کشیدم؛ کاپشن هم مگر باید این قدر گرم پُرحرص، پاییر

کرد آدم را؟ شالم را کمی از گردنم فاصله دادم و موهایی می
با سر انگشتانم، تا پشت که روی صورتم آمده بودند را 

راه ام که کمی روبههایم هدایت کردم و اوضاعِ دمایی گوش
شد، تازه افکارم به جریان افتادند. نگاهم کشیده شد به 

ها داشتم و تصوری فضای آن ر طرفِ در؛ به تصویری که از متر
ناز و ایمانِ شان! و همان لحظه، جملاتِ ایلکه از کارِ پشت

ی هم ین سرم تداغ شدند. یگ میزمان در امتر گفت در بهتی
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ی دارم و آن یگ می  حالت، کاری در فروشگاهِ اکت 
ً
گفت لزوما

ر طبقِ خواسته  رود! ها پیش نمیی آدمهمه چتر

ام زد. نگاهم با برگشتنش به اتاق، بوی خوشِ قهوه، زیر بیتر 
ِ کوچگ میان دست

هایش بود که را بالا کشیدم؛ سیتر
ای، یک بطریِ کوچکِ آب معدیر  شیشهداخلش یک لیوانِ 
ِ ماگ، و یک ماگ سیاه

ر رنگ وجود داشت و او، با برداشیی
ر مقابلِ من گذاشت و  ِ محتویاتش روی متر

سیتر را با مابقی
 گفت: 

 بفرمایید! -

م!  ِ محتی
 لعنتی

کار شدم؛ بطری را باز و بیش از نیمی تشکر کردم و دست به
ِ از محتوایش را خالی کردم توی لی

ر وان و بعدش با برداشیی
وع به نوشیدن آب کردم و آن مکث و وقفه ای ماسکم، سری

 و جهتِ حفظِ 
ی

ِ نوشیدن ایجاد کردم، ساختگ
ر هم که مابیر

 کلاسِ کاری بود! 
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که حواسم به صورتش نبود اما سنگیتر نگاهش را حس با آن
ر و ناگهایر بهمی طرفش کردم! لیوان را برگرداندم روی متر

 تر گفتم: چرخیدم و خیلی ناگهایر 

وع کنم؟-  باید از کجا کارم رو سری

 که نزدیک به لب
ی

هایش بود یگ از ابروهایش بالا رفت. ماکی
ر و من، توضیحاتم  را نه فقط برای او، را گذاشت روی متر

ح می  دادم: بلکه برای خودم هم باید سری

 تو یه بازهیه مدت امتحانش می-
ً
 یک کنم! مثلا

ً
ِ نهایتا

ی زمایر
تونم باهاش ارتباط برقرار کنم یا نه! تا دو ماهه. باید ببینم می

ر به ارتباط برقرار کردن نیست! باید ببینم  البته که همه چتر
هم دارم یا نه! اگر تونستم که خب استعداد و تواناییش رو 

 کنم! کارِ دیگه پیدا میاش بدم و اگر هم نه، یهتونم ادامهمی

ِ من، سرتکان ابرویش هنوز همان بالا بود و با اتمام سخن
رایر

 داد و گفت: 

 آهان! -

ر توضیحایی که خودم نیاز به مثل این که نباید عیر
ر  وجورتر جمعگفتم! شان داشتم را برای او هم میدانسیی

ر  ن صدایم را کمی پاییر
ُ
 تر آوردم: نشستم و ت
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- ! ر  البته اگه... شما موافق باشیر

ی ابرویش، برگشت سرجایش! ماگش را ی بالا رفتهلنگه
ای از محتوایش را نوشید و بعدش نگاهش برداشت و جرعه

 را دوباره دوخت به صورتِ من: 

 کنم! خواهش می-

  دوباره آیدا از دستم در رفت: 

 تونم بیام؟ از کی می-

ای مکث کرد و لبِ زیرینش را کشید داخل دهانش، لحظه
 با آزاد کردنِ لبش، ی  

ً
 تفاوت گفت: نهایتا

 از هروقت که بخوای! -

ر امروز" اما آن طور که داشت نگاهم آمدم بگویم "از همیر
زده را از رو برد و باعث شد خانمانه کرد، آیدای هیجانمی

 بگویم: 

 آم! مشکلی نیست، از فردا میاگر -

 اش گفت: تری نسبت به لحنِ قبلیبا لحنِ ملایم

 مشکلی نیست! -
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دانم چرا شباهتی که مغزم به این دو برادر نسبتش داده نمی
 کرد که با دیدنِ مهیار، مدام بهحد عجیب کار میبود، تا این
یاد  بهشان اما با دیدنِ او، دانستمافتادم و شبیه مییاد او می

 افتادم!! مهیار و شباهتی که داشتند نمی

گفتم "ممنون" و بطری را برداشتم و درحال دوباره پُر کردن 
 لیوانم بودم که گفت: 

 گم لیستش رو بهت بده! یه سری مدارک نیازه که به سام می-

ِ گرما بود؛ به خدا که اگر این کاپشن نیمی از حواسم دوباره یی
خورد؛ کم مارک بودنش توی سرش می پوشیدم! را دوباره می

 مانده بود، عرق کنم از گرما! 

 لیوانم را برداشتم و گفتم: 

- !
ً
 باشه حتما

بار محتوای لیوان را یک نفس سر کشیدم رودربایستی اینو ی  
 و اگر هر کش جز او مقابلم بود بعد از نوشیدنش، یک

 گفتم! "آخیش" بلند هم می

شده گذاشتم و دیگر  لیوان را توی سیتر و کنار بطریِ خالی
سیده داشتم که همان آماده ر بودم و تنها یک سوال نتی ی رفیی

 لحظه پرسیدمش: 
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م؟فقط این-  که... چطور باید کار رو یاد بگتر

 با نگاهش را چند لحظه
ً
ای روی صورتم نگه داشت و نهایتا

 اش گفت: همان لحنِ معمولی

 اونش رو دیگه خودت پیدا کن!! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#140 

 #پارت_صد_و_چهل
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علی به  طرفم دوید: تا وارد خانه شدم، امتر

 کجا بودی آیدا؟-

 خود سولماز را ندیدم اما صدایش آمد: 

 آیدا و زهرمار! مثل آدم بگو خاله! -

ر را به بچه یاد  ام گذاشیی  داشت احتی
ً
 داد! میمثلا

علی که دست هایم را باز کردم برای در آغوش کشیدنِ امتر
 یک

ی
 بزرکی

ً
آن با دیدن صورتش، لبخندم ماسید. زخم نسبتا

که پرسیدم "صورتت ی راستش بود و به محض آنروی گونه
 شده؟" جوابم را داد: چی 

 این زده! -

ی که انگشتانش نشان می داد را دنبال کردند و چشمانم مستر
یدن به سولماز، مات نگاهش کردم و او، شانه بالا با رس

 فرستاد: 
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. دروغ می- ر  گه! خورده زمیر

صدای بلندِ مقدس مرا در فهمیدنِ حقیقتِ ماجرا ناکام 
 گذاشت: 

 ری سرکار؟سلامتی میبه-

طرفش. نشسته بود روی مبل، پا روی پا نگاهم برگشت به
زردِ  اش هم سرش بود. به موهایگلیانداخته و چادر گل

اش اش هم اجازه داده بود تا کمی روی پیشایر سوخته
وی کنند! لابد عروش داشتند؛ وگرنه این رنگِ  پیسری

ی پسند را فقط هفتههشت ی آخر اسفند روی سر متی
 دیدیم! ها میخانم

 جای من، مامان جوابش را داد: به

شینه ره خشک و خالی میکار کجا بود؟! صبح تا ظهر می-
! به بهانه توی بنگاه ر  ی کار یاد گرفیی

 های مقدس چهارتا شدند: چشم

 بنگاه؟-

ه ر اش نه اعصابِ سروکله زدن با کش را داشتم و نه حتی انگتر
رفتم آژانس اما قدرِ پنجاه روز اش پنج روز بود که میرا؛ همه

ون کشیده بود و من، دیگر هیچ جوره مامان از من توضیح بتر
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نداشتم وقتی یک "سلام" کلی ی تکرار مکررات را حوصله
طرفِ اتاقم و روبه جمع گفتم و بعدش، راهم را کشیدم به

علی را هم صدا زدم و به محض آن که مقابلم ایستاد، امتر
 خیلی جدی و بدون انعطاف گفتم: 

 می-
ً
ر کارِ درستی نیست! تو حتما  دویر که دروغ گفیی

 منظورم را نفهمید و گیج و سردرگم، جواب داد: 

 ! آره-

ون فرستادم و ملایم تر، همان سوالی که در بدو نفسم را بتر
 ورود پرسیده بودم را تکرار کردم: 

 شده؟صورتت چی -

 جواب داد: 
ً
 فورا

 مامانم زده!  به قرآن-

تر شد. نگاهم تر آمد و دلم ریشنظرم بزرگاش بهزخم گونه
 را از صورتش گرفتم و گفتم: 

ون می-  م لباس عوض کنم. خواباشه خاله. برو بتر

ون ِ شال از  دوید و از اتاق بتر
ر رفت و من، فقط با برداشیی

 گوشی بهسرم، همان
ً
ر نشستم و فورا دست شدم. جا روی زمیر
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اره های اجحال، کارم شده بود چک کردنِ آگهیاز دیروز تابه
خواسته بود انجامش دهم و  و فروشِ خانه! کاری که سام
همن، برای انجام دادنش انگ ر ی نسبت به روز تر های بیشتی

 گذشته داشتم! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

#141 

 #پارت_صد_و_چهل_و_یک
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خواست زودتر خواست زمان برود روی تند. دلم میدلم می
م و در واقع ر را یاد بگتر خواست زودتر به تر، دلم میهمه چتر

 درآمد برسم! 

شان پول ی همهلازمهکلی برنامه و هدف در سرم داشتم که 
 بود؛ از جمله درمان کردنِ سولماز! 

ی ورود سون در اتاق، حواسم را پرت کرد. لحظهحضور آی
جاست و با دیدنش، دانستم که اینندیده بودمش و هیچ نمی

 کنار گذاشتم و پرسیدم: 
ً
 گوشی را موقتا

 جا بودی؟این-

وع کرد به ماساژ دادن زانوهایش:   کنارم نشست و سری

ر بودم. داشتم یلدا رو می-  خوابوندم. خوی  تو؟تو اتاقِ حسیر

حرکاتِ انگشتانش به منظور ماساژ دادنِ عضلاتش، مرا هم 
ام بدهم. شدهترغیب کرد که کش و قوش به مفاصل خشک
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ر که بدنم در این آن ِ پشت متر
ر قدر عادت نداشتم به نشسیی
امتر را  سون را دادم، حالپنج روز کم آورده بود! جوابِ آی

 که سرسری جوابم را داد، پرسید: پرسیدم و او، بعد از آن

 به کارت؟گه راجعمامان چی می-

ده بود!  اضش را فقط به حافظیه نت   مامان گویا اعتی

آمدم به او هم جوای  پرت تحویل و قضیه را زود فیصله دهم 
اما نیاز داشتم اصل ماجرا را برای کش بگویم. کش باید 

ست که که کار جدیدِ من، در آژانسِ املاکیدانست  می
 مان است! اعصابی معروفِ ی  صاحبش همان همسایه

ناز جریان را بگویم سون، قصد داشتم برای ایلتا قبل از آی
ر به آی دردسرتر بود! گرچه اگر کارم قطعی سون ی  اما گفیی

 که مامان و بابا را هم در ماند جز آنای برایم نمیشد، چارهمی
خواستم حالا که نه به دار بود جریانِ جزئیات بگذارم اما نمی

ام سروکله بزنم و گفتنش به خودی با خانوادهنه به بار، ی  
 ی آرامشِ روایر برایم داشت! سون هم فقط جنبهآی

ح دادنِ ماجرا تا آن وع کردم به کما بیش سری جایی که پس سری
 ید: وواج پرسوجور کرد و هاجدهانِ بازش را جمع
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ر پسره که می- خاطر سروصدامون خواست بهپیش همیر
 پلیس بیاره؟! 

 سرتکان دادم و او، با ناباوری پرسید: 

 کار قحط بود مگه؟! -

 هم قحط بود! با این
ً
جای حال من، بهکار قحط بود؛ واقعا

 که دلایلم را برای اثباتِ قحطِی کار ردیف کنم، گفتم: آن

! ها نیست که فکر میاون طوری-  کتر

زده شدم؛ ای که به زبان آوردم، شگفتو خودم از جمله
 منظورم چه بود؟

آیدا را آزاد گذاشتم برای حرف زدن تا خودم هم از میانِ 
ی برای روشن شدن پیدا کنم اما ذهنم به  ر جملاتش چتر

 کردم! باره خالی شده بود و آیدا را پیدا نمییک

ر گفت: سون نامطآی  میی

ی پیش اومد بگو! - ر  چی بگم والا! اگه مشکلی چتر

جا نبود و داشتم حرف نگاهش کردم؛ در واقع حواسم آنی  
 گشتم. در دنبال آیدا میدر پستوهای ذهنم، دربه

* 
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ضیحاتش پرسید، با سوالی که سام ناگهایر وسط تو 
هایم، رفت برای فاصله دادنِ لبای را که داشت میخمیازه

ب مهار کردم و سرتکان دادم:   با زور و ضر

 نه! -

اش را از روی صورتم بردارد، که نگاهِ موشکافانهو برای آن
 بلافاصله اضافه کردم: 

ر می- ! داشتیر ر  گفتیر

ی مانیتور و توضیحاتش را از نگاهش برگشت روی صفحه
ی دیگر، از شدتِ سر گرفت و من، حس کردم تا چند دقیقه

، با سر می
ی

! خواب آلودکی ر  روم توی متر

ِ داستان، تا نیمه
ر های شبِ گذشته، بیدار نگه داشته نوشیی

بود مرا. سر جمع، چهار ساعت هم نخوابیده بودم و صبح، 
 خوابم. بودم از رختکنده با سختی دل

ر روی سایت را برایم سام داشت نحوه ی آگهی گذاشیی
ی از گفتهمی ر م گفت و اگر بگویم هیچ چتر هایش دستگتر

ای که نشده بود، دروغ نگفته بودم. منتظر ماندم جمله
ای که لحظهدرحال گفتنش بود به انتها برسد و به محض آن

 گفتم: 
ی

مندکی  سکوت کرد، با سری
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 م یه قهوه برای خودم درست کنم؟تونم بر می-

 انعطاف نگاهم کرد: ی  

! خودت می-  "نه"! من که گفتم خوابِ خوای 
ی

 کی

 از چشم
ی

مندکی  هایش گرفتم: نگاهم را با سری

 کنم اگر یه قهوه بخورم، درست بشه! ببخشید. فکر می-

 و بلافاصله پرسیدم: 

ی لازم ندارین؟- ر  شما چتر

ام برگرداند. در کل خیلی حوصلهسر بالا فرستاد که "نه" و رو 
هایی داشت برایش. را نداشت. البته حضور من هم نفع

طورهایی معامله کرده بودیم انگار؛ که او کار یادِ من دهد یک
و من، در انجام کارهای معمولی کمکش کنم؛ مثل تایپ کردنِ 

ر آگهی ها و مشخص ها، جواب دادن به بعضر از پیاممیی
دید و از این دست کارهایی که انجام کردنِ قرارهای باز 

 کرد. آمد و کمی از وقتِ او را آزاد میشان از دستم برمیدادن

خانهام بلند شدم و بهاز روی صندلی ر ی کوچکِ طرفِ آشتی
ی  ر که در را باز کردم، دیدنِ ایمانِ امتر  راه افتادم و همیر

دفتی
ی" و در شد "ایمانِ امتر ام کرد. توی دفتی که بودیم، میشوکه
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ی اسم و فامیلی شد رفت و میاش کنار میهشت متی
 اعصاب". "ی  

ون بیاید و برای آمدن به این جا راه ندیده بودم از اتاقش بتر
ِ ما! نکند راستی 

ر دیگری نداشت جز ردشدن از مقابل متر
ر خوابم برده بود؟  راستی پشتِ متر

 که مرا درحال چرت زدن دیده باشد، خواب از از تصوّر آن
کردم که رخش نگاه میحرف به نیمسرم پرید! داشتم ی  

 طرفم، پرسید: که سربرگرداند بهآنی  

ی می- ر ؟چتر  خواستی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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#143 

 #پارت_صد_و_چهل_و_سه

 

 

 

 

 

 

 هایم از هم فاصله گرفتند: لب

 خواستم. قهوه می-

بایستم؛ او باید در جا دمکه همانای نداشتم جز آنو چاره
ون می خانه، ظرفیتِ بتر ر آمد تا من بروم داخل که آشتی

 ی معقول نداشت! ایستادنِ دوتا آدم کنار هم را با یک فاصله

ر بزنم چقدر هایش نگاه کردم. میبه دست خواستم تخمیر
کشد. او هم درحال درست کردنِ قهوه دیگر کارش طول می

روزی که مان نصفهبود؛ کاری که حداقل چهار_پنج بار در ه
 داد. ، انجام میمن در دفتی بودم
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 طرفم چرخید: نگاهش کوتاه به

بِل؟-
َ
 سینگل یا د

 سرتکان دادم: 
ً
 فورا

های فوری برای خودم گرفتم؛ توی کابینته! از این قهوه من-
 کنم. شما کارتون تموم شه، خودم درست می

در همان اش کرده بود را آب زد و ای که خالیی قهوهمحفظه
 حال گفت: 

سو فقط جواباونا خواب رو از سرت نمی-  گوئه! اندازه؛ استی

 او هم یی برده بود که از ی  
برم! ندانستم می خوای  رنجحتی

و او، دو اسکوپ قهوه ریخت داخل محفظه و با  چه بگویم
ده اش کرد و بعدش محفظه انتهای همان اسکوپِ قهوه، فسری

 را فیکس کرد سرجایش. 

 کارش تمام شود و برود.   که منتظر بمانم نداشتم جز آنراهی

وع بهدکمه سوساز، سری د و دستگاه استی  کار کرد. ای فسری

ای بود که داشت آرام آرام، فنجان ی قهوهنگاهم روی باریکه
کرد که با مخاطب قرار دادنم، مقصد نگاهم را به را پُر می

 صورتش تغیتر داد: 
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 با کار چطوری؟-

ر بار  پرسید ی بود که در این یک هفته، این سوال را میاولیر
ها، جواب کاری به کار من نداشت. صبحکه در واقع او، هیچ

ِ داد و ظهرها جواب خداحافطیر سلامم را می
ام را! بیشتی

ِ نهایی قراردادها با خودش 
ر اوقات هم توی اتاقش بود؛ بسیی

ی عهدهها قبل از قطعی شدنِ قرارداد، به بود و اکتر فعالیت
.  سام و خانم  امیتر

 جوابش را دادم: 

ی و کسب تجربه! -  درحال یادگتر

ِ "خیلی هم خوب" 
ر سد اما تنها به گفیی  بتی

منتظر بودم بیشتی
 نداد به آن آیدایی که فقط در انتظار یک 

اکتفا کرد و فرصتی
 اشاره بود برای پُرحرقر در این زمینه! 

ی فنجان ستهطرفِ دستگاه؛ انگشتانش دور دبرگشت به
، آن لحظهپیچیدند. دکمه

ً
د و نهایتا  فسری

ً
ای ی قبلی را مجددا

که منتظر بودم بالاخره برود تا به کارم برسم، فنجان را گرفت 
 طرفم. به

 تفاوت پرسید: سردرگم و سوالی که نگاهش کردم، ی  

؟مگه قهوه نمی-  خواستی
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 نگاهم سُر خورد روی فنجان. 

 چرا... ولی... -

 زده، تشکر کردم! تر گرفت و من، خجالتفنجان را نزدیک
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ر جمعه احت را نمیاین دومیر دیدم. روال ای بود که رنگِ استی
 
ی

چنان صفر تا ام کمی تغیتر کرده بود؛ کارهای خانه همزندکی
ی با من بود؛ از آژ  ر گشتم، کلی انس که برمیصدش جز آشتی

کشید. نظافت ظرفِ تلنبار شده توی سینک انتظارم را می
 به کارهای مامان، پذیرایی از مهمان

ی
های خانه و رسیدکی

ای که اعضای خانه ها کار دیگر، درست تا لحظهسرزده و ده
ای کرد و لحظهگرفتند، مشغولم میتصمیم به خوابیدن می

رفتم مامان اغ گوشی یا داستانم میشدم و سر کار میهم اگر ی  
خواست با کردم میو حس می تراشید ای برایم میکارِ تازه

اضش را نسبت به کار جدیدم نشان دهد و به من این کار اعتی
تواند چه تبعاتِ ثابت کند نبودن صبح تا ظهرم در خانه، می

ای برایم در یی داشته باشد؛ وگرنه چه توجیه کنندهخسته
که ساعتِ نه شب مرا توانستم پیدا کنم برای آنمیدیگری 

ی پلاستیگِ فرستاده بود به انباری برای پیدا کردنِ دبه
 وجود خارچ  نداشت!! 

ً
 کوچکِ در قرمزی که اصلا
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ها اما کارم چند برابر بود؛ درست بود که یک روز تمام جمعه
ها و بچهرا در خانه بودم اما ویرانه هایشان ای که دختی

گذاشتند را یک نفر باید جا میها از خانه بهشبشنبهجپن
 داد یا نه؟سروسامان می

که آخرین ظرفِ توی سینک را آب آن روز هم به محض آن
ای که داشت خوابش کشیدم، مامان درست در لحظه

 برد، کار جدیدی برایم تراشید: می

ر کن! پنجره-  ها رو هم تمتر

 ب گفت: متعجب که نگاهش کردم، حق به جان

 بارون زده کثیف شدن! -

کرد که قصد و غرصیر دارد برای آزار دیگر داشت مطمئنم می
 دادنم! 

ای چشم باز زدن بعد از ناهار بود، لحظهبابا که درحال چرت
 کرد و گفت: 

ر بارون - ه دیگه! پایتر ر یاز دی دا! یاز دا یاقیش یاقور! )پایتر
 باره!( می

 مامان اما با دلیل و منطق هم کوتاه نیامد: 

 دیگه خیلی کثیف شدن! -
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وع می ر کردنِ پنجرهاگر سری ها، وقت و انرژی کردم به تمتر
دادم نسبت به سروکله زدن با مامان! پس تری هدر میکم
هیچ حرفِ دیگری، دستمال برداشتم و با حرص، پنجره را ی  

 باز کردم و مامان تسری زد: 

 سر لخت؟-

، پرده را روی سرم انداختم و همان ای که لحظه عصت 
م  دستمال را محکم کوبیدم روی شیشه، دوتا چشم، غافلگتر

 کردند. 

هایم به حرکت، دستمال را نگه داشتند و چشمانگشتانم ی  
ه شدند که در قابِ پنجرهچشم ی ختر

ی اتاقِ های دختی
که رویی  ی روبهاعصاب بود. تنها عضوی از خانوادهی  
مان صورت نگرفته بود که او حال برخوردِ مستقیمی میانِ تابه

بازکن بود، نه نه مثل برادر کوچکش بااعصاب و سِر صحبت
ض. مثل برادر بزرگش ی    اعصاب و معتی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#145 

 #پارت_صد_و_چهل_و_پنج

 

 

 

 

 

 

ِ نگاه
ای مان که طولایر شد، سر تکان داد به معنتلاقی

"سلام". کاری که من هم به تقلید از او انجامش دادم و 
 ی "سلام" را ادا کردم. زیرلب هم کلمه

لحظه آب  خواست آنقدری زیبا بود که دلم میتصویرش به
شوم از خجالت. موهای بلندِ دودی رنگش، اطرافش رها 
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قدری صاف و آرایش بود اما پوستش بهبودند. صورتش ی  
کرد یگ از آن سید که آدم، فکر میر نظر میشفاف به

های اسنپ  چت رویش وصل است! فیلتی

ی روی سرم بس بود برای دیدی! همان پردهحالا مرا باید می
 که تصویرم یک عمر در چشم کش خراب شود. آن

؛   به معنای خداحافطیر
ً
سِر دیگری تکان داد، این یگ را حتما

سالتش فقط چرا که بعدش رفت داخل و پنجره را بست. ر 
ر بود که مرا دچار خودکم  بیتر کند! همیر

خانه. دستمالم را پرت کردم با حرص چرخیدم به ر طرف آشتی
توی سینک و با سروصدایی که ایجاد کردم، چرتِ مامان پاره 

ایی نثارم کرد:   شد و درمیانِ خواب و بیداری، ناسرر

- )!! ر  یره باتاسان!)فرو بری تو زمیر

 هم آن لحظه 
ً
ی! واقعا ر ر چتر  نیاز داشتم به چنیر

اش، رفتم توجه به غرغرهای زیرلت  پنجره را بستم و ی  
ر و به طرف اتاقم. در را بستم و بالشی پرت کردم روی زمیر

 خودم هم پرت شدم رویش! 

دانستم باید ی شخض داشتم که نمیقدر کار انجام ندادهآن
وع کنم. کلی ایده و جمله در سرم بود که فقط به  از کجا سری
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دنبالِ چند دقیقه زمان و تمرکز بودند برای متولد شدن. کاقر 
ون بکشم و   و خودکارم را بتر

بود بروم سراغ کمدم، دفتی
وقفه بنویسم و بنویسم و باز هم، وقت تا خود شب، ی  آن

 . ر  خالی نشوم از نوشیی

آهنگ بگذارم و فارغ از هر  خواست برای خودمدلم می
ببندم و غرق شوم در رویاهایم هایم را صدای دیگری چشم

و کش، درست آن لحظه که من در رویاهایم، به تمام 
ام فریاد نزند "بتر لیوان چای گتتر آیدا" )یه آرزوهایم رسیده

 لیوان چای بیار آیدا( 

ون چشم هایم را بستم و نفسم را پُرسروصدا و کلافه، به بتر
ر که ذهن آشفته ، صدای ام کمی آرام گرفتفوت کردم و همیر

 یک پیام جدید، از جا پراندم. 

د شوم برای میلی، چشم باز کردم. حال نداشتم بلنبا ی  
ِ گوشی 

ر . با رخوت، تکایر به خودم دادم، دست دراز امبرداشیی

کردم و گوشی را از روی کمدم برداشتم و پیام جدید را باز 
ون؟" پیام از مهیار بود و من کردم. "سلام، می  بیای بتر

تویر
ر از رو  ون رفیی ز جمعه، هیچ دلیل موجهی نداشتم برای بتر

ون خانه، مگر آن که مامان برای یک خرید جزیی خودش بتر
ای فرستادم! بنابراین، کوتاه و بدون هیچ توضیح اضافهمی
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ر نوشتم "سلام. نه متاسفانه" و آماده ی دوباره بسیی
 بار گفت "پس بیا تلگرام" هایم بودم که اینچشم

اری که خواسته بود را انجام دادم و به محضِ متعجب، ک
هایم، پیامِ جدید او ظاهر شد ی پیامشدنِ صفحهآپدیت

 "من یه سوپرایز برات دارم." 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#146 

 #پارت_صد_و_چهل_و_شش
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سورپرایز داشت برایم؟ چشمانم چهارتا شدند و انگشتانم 
 رپرایزی؟"زده نوشتند "چه سو شتاب

ی که در جوابم فرستاد، یک استیکر عینک به چشم بود!  ر  چتر

بلند شدم و توی جایم نشستم و در مدت زمایر که او 
اش گرفته بود و داشت با بدجنش، زمانِ جواب دادن بازی

ی را به تعویق می ر  چه چتر
ً
انداخت، به این فکر کردم که واقعا

ت مغزم تنها  کند؟ و در کمالمرا آن لحظه سورپرایز می حتر
 داد، این بود "حقوق"! جوای  که می

ی که می ر زده و توانست آن روزها مرا شگفتدر واقع تنها چتر
اش حال کند، رسیدن به آن درآمدی بود که جای خالیخوش

 که سوپرایزِ بدجوری توی ذوقم می
ً
زد اما خب قطعا

ی زاده، نمی ِ حقوقبااعصابِ امتر دار شدنِ من توانست خت 
 باشد! 
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ردم که پیام کمان نگاه میی چتداشتم با انتظار به صفحه
جدیدش ظاهر شد "چشمات رو ببند و تو دلت تا ده بشمر 

 و بعد بازشون کن" 

ون فرستادم، نوشتم "بستم" و بلافاصله  نفسم را بتر
وع کردم به شمردن  و سِر عدد "ده" چشم  انجامش دادم و سری

ی مواجه نشدم!  ر  باز کردم و با چتر

ه آمدم بنویسم "چه شد پس؟" اما گزارش بالای صفحه ک
فت او در حال ارسالِ یک فایل است، باعث شد دست گمی
دارم و همان لحظه، ابتدا یک فایلِ تصویری و بلافاصله نگه

ر ظاهر شد "یه تشکر کوچیک، بابت داستان  پیامی با این میی
 یه هفته

ً
! تقریبا  که نوشتی

ی
ست که در تلاش بودم اون قشنگ

ر چند  ی که تو سرم بود رو پیاده کنم و همیر ر ی دقیقه چتر
 پیش، بالاخره تموم شد". 

به زدم تا لود شود و چند ثانیه ی روی فایل ضر ر ی بعد، چتر
دیدم را باور نداشتم؛ یک جلد طراچ کرده بود برای که می

 داستانم! 

ت ام زده، عکس را بزرگ کردم و دیدن جزئیاتش دیوانهحتر
قدری با ظرافت و متناسب، طراچ شده بود که کرد؛ آن
 کرد مرا. شوکه می
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"، پیامی بود که بالای  "امیدوارم که دوستش داشته باشی
 ظاهر شد!  صفحه

زده، قدری شگفتداشتم؟ عاشقش بودم و آندوستش می
 دانستم چه بگویم! که هیچ نمی

که این جلد، چاپ شود و برود توی تصور این
 ام کرد، که به خنده افتادم. زدهها، چنان ذوقفروشی کتاب

ی بلی، این جلد رو بذار اول فایل، بیشتی برازندهجای ق"به
 داستانته" 

شد انگشتانم همکاری کنند برای انتقالِ حس و حالم کاش می
هایش و آمد، خواندنِ پیاماما تنها کاری که از دستم برمی

دوباره نگاه کردن به جلدِ عزیزم بود! آخ که چقدر حالِ خوب 
! ی دوست ننصیبم شده بود در آن جمعه  داشتتر

 آخ که چقدر خوب بود این همسایه! 

 

 پایان فصل شش
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#147 

 #پارت_صد_و_چهل_و_هفت

 

 

 "فصل هفتم"

 

 

  

ی می- ر ؟چتر
ی

 خوای بگ

 ناز دزدیدم و گفتم: های ایلنگاهم را از چشم

 نه!... یعتر آره! -
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 از نان بربری مالید و درحالیپنتر را روی تکه
ی

که ی بزرکی
 پیچیدش، گفت: می

 خب بگو دیگه! -

 آمد اما حرفم نه! جانم داشت بالا می

بلند شدم و لیوایر چای برایش ریختم و به خودم تسری زدم که 
 رود و کلاهِ من پسِ معرکهاگر حرفم را نزنم، تا دقایقی دیگر می

 است. 

چه که دو روز تمام با خودم کلنجار ستش و آننشستم کنار د
 رفته بودم بابت گفتنش را بالاخره به زبان آوردم: 

 کم پول قرض بدی به من؟تویر یهمی-

حرکت نگاهم ای ی  اش کشید و لحظهدست از جویدنِ لقمه
 تر بود. کردم هم سختچه که فکرش را میکرد. گفتنش از آن

که کم مانده بود بشکنند بس نگاهم را دوختم به انگشتایر  
دن شان خودم را خالی کرده که در همان چند لحظه با فسری

 ناز بالاخره به حرف آمد و پرسید: بودم و ایل

 خوای؟ چقدر لازم داری؟کاری میواسه چه-

طرفِ با صدایی که شنیدم، نگاهم ترسیده، کشیده شد به
 دلم نمی

ً
دار شود؛ ماجرا خت   خواست کش از اینهال. ابدا
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ر هم جواب دادن به سوال ایل ناز را تا زمایر که برای همیر
ر شدم مامان و بابا هم چنان در خوابند، به تعویق مطمیی

 با صدای آرامی، گفتم: 
ً
 انداختم و نهایتا

 وآمد پول کم آوردم! برای رفت-

که نگاهم را بالا ای برایم نگذاشت جز آنسکوتش، چاره
نم. صورتش متعجب بود و بکشم و واکنشش را بخوا

ِ نگاهچشم
مان هایش دلسوزیِ واضحی داشتند وقتی با تلاقی

 پرسید: 

 ماه شده، نه؟ری؟ یهالان چند وقته که داری می-

 سرتکان دادم: 

 نزدیکِ یه ماهه! -

ِ لقمه
 اش را توی سفره گذاشت: مابقی

 نظر خودت؟ای هم داره بهآینده-

دانستم چه جوابش را بدهم. خودم هم زیادی سردرگم نمی
 ناز که جواب سوالش را نگرفته بود، گفت: بودم و ایل

اگه اومده بودی فروشگاه، تا الان حقوقِ اولت رو گرفته -
 بودی! 
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ر لب ر افتاد. همیر دم روی هم و نگاهم دوباره پاییر هایم را فسری
 ون از خانه برایمای که بتر های ناخواستهوآمدها و خرجرفت

چه که اندازم را صفر کرده بود؛ گرچه به آنآمد، پسپیش می
 انداز! شد گفت پسمن توی حسابم داشتم هم نمی

ر از ایلچاره ر ای جز کمک خواسیی ناز نداشتم. به حسیر
ر طورینمی اش هم خیلی علیه توانستم بگویم. مامان همیر

هانه به دستش خواستم ب، نمیمن تحریکش کرده بود و من
دهم که یک کلام بخواهد کارِ بدون حقوقم را رها کنم و 

 بنشینم توی خانه. 

ر به بابا را هم نداشتم؛ می دانستم دستش تنگ روی گفیی
خواستم خواستم تحت فشار بگذارمش و نه میاست و نه می

 
ی

مندکی  اش را ببینم. سری

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#148 

 #پارت_صد_و_چهل_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

ناز بود که اگر به دادم ام از میان اعضای خانه، ایلتنها گزینه
ین رسید، چند هزار تومایر که برایم باقی نمی مانده بود، در بهتی

داد و از فردا، دیگر وآمدِ امروزم را میحالت فقط کفاف رفت
 توانستم به آژانس بروم. نمی

 به کارتت!  ریزممی-
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زده و با تلفیقی از این دو حال شدم و هم خجالتم خوشه
 حس، گفتم: 

م، بهت مرش. به محض این- ر حقوقم رو بگتر که اولیر
 گردونمش! برمی

ِ "تو 
سفره را جمع کرد و نگاهی به من انداخت که معتر

" میحقوق  داد! بگتر نیستی

 خواست بلند شود که به آرامی گفتم: چایش را برداشت و می

 مان نفهمه! ما-

سرتکان داد و به اتاق رفت و با رفتنش من، بالاخره توانستم 
 نفس بکشم. 

ی؛ به غصه و خجالتی که ترکم نمیفکر نمی ر کرد کردم به چتر
 گذشتند! گذشتند این روزها... میکردم. میفکر نمی

خواستم و رفتم میلی به صبحانه نداشتم، حتی چای هم نمی
 به اتاق تا من هم لباس بپ

ی
 ام! وشم و بروم یی زندکی

هوا، سرد بود و خورشید، ناپیدا و دلِ من، درست مثل آسمانِ 
 آذرماه، ابری و گرفته! 

آیدای عجیت  بودم در آن روزها؛ یک آیدای گتر کرده، لای 
د! منگنه! آیدایی که نمی  دانست چه کند و چه تصمیمی بگتر
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 به حال و روزم اگر فکر می
ی

ی جز افسردکی ر عایدم کردم، چتر
شد. پس تمام مستر را به آهنگ گوش دادن گذراندم و نمی

هر فکری که توی سرم آمد، یک "نه" تحویل دادمش و 
 فرستادمش رد کارش! 
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ر شکل هر صبح دیگری بود  ؛ به آژانس که رسیدم، همه چتر
ی، توی اتاقش بود  و مشغول به کار، سام پای  ایمانِ امتر

، درحال  ِ سایت بود و خانم امیتر
سیستم و به روزرسایر

ی ای که دنبالِ یک واحد اداری برای مشاوره دادن به مشتی
 احداث دفتی بیمه بود! 

نشستم کنار دستِ سام. دیگر به وظایفم آشنا بودم و نیازی 
شد می هایی کهها را باز کردم؛ آننبود که بگوید چه کنم. پیام

دار کردم تا خودش، هایی که نه، نشانهرا جواب دادم و آن
 شان دهد. سرفرصت جواب

 از بازدیدهایی که آن روز باید صورت می
گرفت تهیه لیستی

چه که یادم داده بود، های جدیدِ اجاره را طبق آنکردم. فایل
ی میجداسازی کردم. سندهایی که باید استعلام شدند را گتر

گذاری م. یک واحد هم بود که نیاز به ارزشلیست کرد
داشت، آن را هم به لیستِ کارهای روزانه اضافه کردم و 

یبعدش، به مکالمه اش گوش دادم که در ی سام با مشتی
با قیمتِ  تلاش برای راصیر کردنش برای فروشِ خانه

ر  شمرد و اش را برایش میتری بود؛ داشت ایرادات خانهپاییر
ر کرده، کش کرد بقانعش می ا آن قیمتی که خودش تعییر

که همیشه تاکید داشت به خریدار نخواهد بود. با آن
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مکالماتش گوش کنم اما حواسِ من پرتِ صورتِ خسته و 
شان از مقابل های پُر از نیاز به خوای  بود که صاحبچشم

مان رد شد و رفت و ندیده می ر ی دانستم که چند دقیقهمتر
 گردد. اش برمیدیگر، با ماگِ قهوه

که گفته بود سرجمع بیست آوردم به آندیگر داشتم ایمان می
خوابد!!با قهوه سرپا بود و گاهی ساعت بیشتی در هفته نمی

بار، ماگ یا فنجانش را پُر آمد که یک ساعت یکپیش می
 کرد! می

چند روزی بود که حواسم پرتش بود و خواسته و ناخواسته، 
ام. از ها به او فکر کردهیدم که دقیقهدآمدم و میبه خودم می

شان را هایی بود که دلم بدجوری کشف کردنآن دسته آدم
برای  خوردمبست میخواست و بدجوری هم به بنمی

 شان. فهمیدن و خواندن

 حقیقتِ ماجرا آن بود که با کار در آژانس ارتباط برقرار 
مده بود کردم. کار را فهمیده بودم و تا حدودی دستم آنمی

؛ با شخصیتِ من جور که باید چه کنم اما دوست نداشتمش
آمد این کار اما این روزهای آخر، دلیل دیگری داشت درنمی
که او را ببینم، به او فکر کنم و کشید به آژانس؛ اینمرا می

 برایش توی سرم قصه بسازم! 
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دقایقی بعد، ماگ سیاه رنگش دستش بود وقتی داشت 
اش اقش و سرراه، آمد سراغ سام که مکالمهگشت به اتبرمی

اش جوش گفت که معاملهتمام شده و صورتِ درهمش می
 نخورده! 

ر انداختم و وانمود کردم که به کارم مشغولم اما  سرم را پاییر
خوای  حتی روی صدایش دانگ حواسم یی او بود. ی  شش

انِ  ر هم تاثتر گذاشته بود؛ صدایی که دوررگه، خسته و به متر
 ابلِ توجهی گرفته بود. ق

پرسید و گفت که داشت از سام درمورد قرارهای امروزش می
خواست یک تایمِ بعدازظهر باید برود نمایشگاه و می

 اش خالی کند. ی روزانهدوساعته را در برنامه

ِ او، روبه منسام اطمینانش داد که حلش می
ر  کند و با رفیی

 گفت: 

ر جوری جابههزحمت قراردادهای امروز رو یی  - جا کن که بیر
 چهار تا شیش کش نیاد! 
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 که یک قرارداد، برای ساعت چهار 
ً
کار راحتی نبود؛ خصوصا

داشتیم و یگ هم ساعت پنج و نیم. باید تمام برنامه را 
نهایی شده بودند هایی را که دیروز کردم و ساعتجا میجابه
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کارم بودم که با ورودِ کش، سام دادم. مشغول بهتغیتر می
 از جایش بلند شد و گفت: 

ً
 فورا

ی-  زاده! سلام خانم امتر

ام مزه، از ماسک پنج لایهقبل از بلند کردنِ سرم، بویی خوش
نده زده کرد؛ تلفیقی از ام را شگفتهای بویایی گذشت و گتر

ی بوی شکلات و پرتقال ب ِ امتر
ود انگار. سربلند کردم و با خنتر

؛ حتی نگاهش هم 
ً
زاده مواجه شدم اما او، ندید مرا اصلا

 ام نیامد و روبه سام پرسید: حوالی

 ایمان هست؟ -

 رویی جوابش را داد: سام با خوش

 بله! توی اتاقشه. -

با جوابِ سام رفت اما بوی عطرش را برای ما گذاشت و من 
ی  کهحال از آنخوش لق بهتی

ُ
متوجه حضورم نشده، با خ

دید و رنگِ کارم مشغول شدم که اگر آن لحظه مرا میبه
خواستم نشست، تا خودِ شب میآشنایی توی نگاهش می

سری که از خودم توی بهخودخوری کنم بابتِ تصویرِ پرده
 اش ثبت کرده بودم! حافظه
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 نفسم را فوت کردم توی ماسکم و دروغ چرا، کمی هم گوش
 کردم تا ببینم صدایی از توی اتاق می

ر آید یا نه. در این یک تتر
ای که جا دیده بودم و آن فرضیهماه فقط دوبار او را این

 کنند، منتقر بود! جا کار میناز گفته بود خواهر و برادر یکایل

خیلی نماند توی اتاق. شاید حضورش به ده دقیقه هم 
ر  وار آمده و رفته بود سُکطور سُکنرسید. بار قبلی هم همیر

اما بوی عطرش از خودش ماندگارتر بود! این یگ که تا 
ندهلحظه ام عادی های بویایی ی رفتنم از آژانس، برای گتر

 نشده بود. 

ون آمد، سرسری از سام خداحافطیر کرد و  از اتاق که بتر
 از تمرکز مرا هم با خودش برد. 

ی
بعدش، رفت و بخش بزرکی

ی زادهحقیقت آن بود که ه  با امتر
ی

ها نوز برایم همسایگ
کردم گذشت، باور نمیکه می  شد. هر چقدر همعادی نمی
 میکه این آدم

ی
ی زندکی کنند و آن لحظه، ها، در هشت متی

کردم ای رسیده بود که حس میام به حد و اندازهکنجکاوی
م! اگر سر از ماجرایشان درنیاورم، آرام نمی  گتر

ای که به خودم لحظهآنکردم و ی  لیستِ مقابلم را رها  
ی زاده ی کوچک فرصت برای فکر کردن دهم، برای امتر

 خونه؟"ری کتابنوشتم "سلام، فردا می
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ی ! باید شکایتش را میجوابم را فوری داد  بردم پیشِ امتر
گفتم حواسش به این بچه باشد! محال بود و می ی بزرگزاده

بند توی د. سرش یکپیامی بفرستم و درجا جوابم را نده
 خواند؟ گوشی بود؛ پس کی درس می

م نوشته بود"سلام! چطور؟" و من از آن جایی که صت 
ی ردوبدل کردنِ پیام هم سررسیده بود و حال و حوصله

نداشتم، نوشتم "فردا ساعت دو، همون جای قبلی 
" و من تا آمدم به سام بگویم که می

ً
بینمت" نوشت "حتما

ای کرد و از پشت روم، عطسهتر میساعت زودفردا یک
ش بلند شد و به ر  بهداشتی رفت. طرفِ سرویسمتر
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 #پارت_صد_و_پنجاه_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 ناز بود که به سختی چشم باز کردم: های ایلبا تکان

 خوره آیدا! گوشیت داره زنگ می-

ر خواب و بیداری جواب دادم:   بیر

 کنم. الان قطعش می-

خوابم چرخیدند و هدف، در فضای کنار رختو انگشتانم ی  
ی که نصیبم شد، یک تکانِ شدیدتر بود:  ر  چتر

ست که گوشیت زنه! الان چند دفعهیگ داره بهت زنگ می-
 زنگ خورده! 
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نده،  و بعد انگار که در تلاش باشد برای خواندنِ نام تماس گتر
 مردد گفت: 

 بیاساب؟-

 رلب گفتم: زی

 ولش کن. -

 زد "ی  
 اعصاب"؟و بلافاصله، مغز نیمه هوشیارم تسری

زده نشستم توی جایم و حرکتِ خواب از سرم پرید و وحشت
 ناز را شوکه کرد: ام ایلناگهایر 

 چته؟-

 سرتکان دادم: 

 کو گوشیم؟-

ی طرفم و من، متعجب به نامی که روی صفحهگرفتش به
 ". BIASABدوختم " چشمام ظاهر شده بود، گوشی 

ی چندثانیه، دوباره تماس، همان لحظه قطع و با فاصله
ام ظاهر شد. گیجِ خواب بودم اما اگر ی گوشی روی صفحه

ایط هوشیارتری هم بودم باز هم نمی توانستم حدس در سری
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وقتِ صبح، درحال تماس  قدر مصرانه آنبزنم که چرا آن
ر است!   گرفیی

ام، سوالی دادم و با صدای گرفتهمضطرب، تماسش را جواب 
 و متعجب گفتم: 

 بله؟-

 زده ادا کرد: کلمات را شتاب

 سلام. حالت خوبه؟-

 که از خواب بیدارم نکرده بود برای پرسیدنِ حالم! پس 
ً
قطعا

 سرسری جواب دادم: 

 ممنون! -

 و او، بلافاصله پرسید: 

؟-  خوبِ خوی 

 از خواب بیدارم کردنه! مثل این
ً
ه بود که حالم را که واقعا

سد!!   بتی

 درحال آرایش کردن بود اما داشت از توی به ایل
ً
نازی که مثلا

 پایید نگاه کردم و با تردید جواب دادم: آینه مرا می

 خوبم! -
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ی نداری؟- ر  علائمی چتر

داشتم سِر زد؟ چه علائمی باید میچرا مثل آدم حرف نمی
 صبحی؟! 

 پرسیدم: 

 منظورتون چیه؟-

 ش را باز کرد: و او منظور 

، گلودرد، بدن-  درد! سرفه، آبریزش بیتر

جوری با جدیت پرسیده بود که ناچار شدم یک دور یک
ر شدم از آن که خودم را معاینه کنم و وقتی مطمیی

 ام نیست، گفتم: دردیهیچ

 نه! -

 پرسید: 

 پس چرا صدات گرفته؟ -

خواست هرطور شده یک مرصیر به من بچسباند انگار! می
 جواب دادم: 

 خواب بودم! -

 بیداری الان؟ -
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 اش شده بود؟ چه

 گفتم: 

- !
ً
 بله قاعدتا

 پرسید : لحظه
ً
 ای مکث کرد و نهایتا

ر چند دقیقهمی- ی تویر امروز زودتر بیای آژانس؟ سام همیر
ره که تست بده داره. گفت می پیش زنگ زد و گفت که علائم

تویر تونه بیاد. میاما خب تا جواب تستش معلوم نشه، نمی
 ساعت زودتر بیای؟! امروز یه
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 #پارت_صد_و_پنجاه_و_دو

 

 

 

 

 

ر  هایم را  واکنشی که مغزم نشان داد، آن بود که چشماولیر
ناز بالای سر تشکش بفرستد به سمتِ ساعتی که ایل

ر گذاشت و بعدش بلافاصله به یاد عطسهمی ر ها و فیر های فیر
دیروز سام افتادم و ترس بَرَم داشت! نکند من هم مبتلا شده 

 شد، دور از ذهن نبود که منبودم؟ اگر او تستش مثبت می
هم مریض شوم؛ متر که یک نصفِ روز کنار دستش نشسته 

 بودم. 

وع کردم به چکاپ کردن خودم. آب دهانم را یک بار دیگر سری
قورت دادم و تمرکزم را گذاشتم روی دردهای احتمالی، با 

ِ پشتِ دست، دمای پیشایر 
، گونه و گردنم را چک کردم، بیتر

 ام را بالا کشیدم و او، پرسید: نداشته

؟کار داری میچی -  کتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 570  

 گفتم: 
ً
 حواسم را جمع کردم و فورا

- !  هیحیی

 آی؟می-

 دوباره، نگاهم را به ساعت دادم و با تاختر گفتم: 

 آم! می-

 کلام گفت: یک

 مرش! -

 و بلافاصله "خداحافظ" را گفت. 

ر آوردم، ایل  ناز پرسید: گوشی را که پاییر

 کی بود؟-

دستی به صورتم کشیدم و کامل و جامع جوابش را دادم تا از 
 را خلاص کرده باشم.  اش خودمهای بعدیسوال

آد کارم بود. یگ از پرسنل کرونا گرفته انگار؛ نمیصاحب-
 ساعت زودتر برم. تونم یهامروز. خواست ازم اگه می

 سرتکان داد: 

 آها! -
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 و بلافاصله پرسید: 

 فامیلیش چیه؟-

 هنوز با چینش آن حروقر که روی صفحهاحتم
ً
ام ی گوشی الا

 خوانده بود، درگتر بود. درحال بلند شدن جوابش را دادم: 

ی-  زاده! امتر

! اگر میطرفِ سرویسِ و بعدش رفتم به خواستم بهداشتی
 تا پنج دقیقهیک

ً
ی ساعت زودتر در آژانس باشم باید نهایتا

ون می دم و سری    ع لباس زدم! مسواک ز دیگر از خانه بتر
ر بودم که ایل یپوشیدم و آماده ون رفیی  ناز پرسید: بتر

؟-  پس صبحانه چی

ر رفتم "وقت ندارم"ی تحویلش دادم و پله ها را درحالی پاییر
 کردم اتوبوس، زیاد معطلم نکند؛ عجب! که دعادعا می

ام کردم که گوشی های بلندم طی میداشتم کوچه را با قدم
 زدن جوابش را دادم. نفسد و درحال نفسزنگ خورد. سام بو 

احوال باشد، مضطرب بود؛ که مریضصدایش بیشتی از آن
ام را داد و خواست دعا پرشحالم را پرسید، جواب احوال

 کنم که جواب تستش مثبت نباشد! 
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ن
ً
چه را که منجر به شاالله"ی در جوابش گفتم و او، آن'ا

خواست واقع میتماس گرفتنش شده بود، مطرح کرد؛ در 
تاپش و در حواسم به اوضاع باشد، و گفت که از طریق لپ

اش روی برد اما برای مابقی خانه، کارهایی که بتواند را پیش می
ِ آخرین جملهمن حساب می

ر  با گفیی
ً
هایش، تا کند و نهایتا

 ای که به آژانس برسم ذهنم را درگتر کرد. لحظه

دم اما شما - زحمت خیلی هم ی   من به خانم امیتر ستی
ر درست و روی نظمش پیش بره.  حواست باشه که همه چتر

ینمی زاده بهم بریزه. خوام مشکلی پیش بیاد که آقای امتر
ایطی نیست که عصت  بشه...   واقعیتش الان تو سری

جا که رسید، چند ثانیه سکوت کرد و درست آن لحظه به این
ر دیگری ز  که منتظر بودم

َ
 د: بیشتی بگوید، به د

 آخه من این مرض کوفتی رو از کجا گرفتم؟-

م و مرا با  بعدش هم گفت هرجا که لازم باشد، تماس بگتر
 که در سرم شکل داده بود، تنها گذاشت! 

ی
 سوالِ بزرکی

 

* 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#153 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_سه 

 

 

 

 

 

 

 

ر گذاشتم و گفتم:   پرونده را روی متر
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مدارک هردو طرفِ معامله، تکمیله! باز خودتون هم یه -
 نگاهی بندازین. 

 سرتکان داد و تشکر کرد: 

 مرش! -

ام برسم که باصدا زدنم، نگهم آمدم بروم به کار بعدی
 داشت: 

 خانم شکوهی! -

 چرخیدم به
ً
طرفش و به موقع، آن "جانم"ی که مجددا
کردم و به جایش   هایم بود را مهار ی خودنمایی روی لبآماده

 پرسیدم: 

 بله؟-

 مویر امروز؟بیشتی می-

طرفِ ساعتِ دیواری پشتِ سرش کشیده شد. نگاهم به
 کردم که اضافه کرد: داشتم دودوتا چهارتا می

 فقط هم امروز نه! حداقل ده روز! -

لحظه میانِ انگشتانش بود،  اش را که تا آنو بلافاصله گوشی 
ر و گفت:   رها کرد روی متر
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های تست سری    ع استفاده کرده، جوابش مثبت از این کیت-
 مثبت میPCRبوده! جواب 

ً
 شه دیگه! ش هم حتما

را  طور که مشخص بود، حداقل ده روز سامپس این
 نداشتیم. 

 پرسیدم: 

دوباره باهاش صحبت کنم، حالِ خودش  من فرصت نکردم-
 خوبه؟

د: انگشتانش را پشت پلک  هایش فسری

 گه خوبم! می-

 اش: حرف نگاهش کردم و او برگشت سِر موضعِ قبلیی  

؟می-  مویر

تر ماندم، خیلی کارشان سختآمد بگویم نه! اگر نمینمی دلم
رسید به مراجعان حضوری و شد. خانم امیتر که فقط میمی

ِ کارها همهتماس
اش ریخته بود روی سر ها پاسخ دهد و مابقی

قدری ندایر نداشتم و از سِر سردرگمی، آناو و من هم کارایی چ
حال او، از من آمد. با اینکردم که به چشم نمیپراکنده کار می

 خواسته بود که بمانم. 

 فکری کردم و در جوابش گفتم: 
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 باید یه زنگ به خونه بزنم. -

 سرتکان داد: 

 خیلی خب! -

ون رفتم اما حواسم پیشش بااجازه ای گفتم و از اتاقش بتر
اش دانستم همهجوری کلافه بود که بعید می. یکماند 

مربوط به مریض شدن و نیامدنِ سام باشد. بالاخره کارها 
ایطِ افتادند و کمی سختی و بهمروی روال می  در سری

ی
ریختگ
جور دیگری نبودنِ یک عضوِ کلیدی طبیعی بود اما او، یک

قابل درک. میکلافه بود؛ یک خواستم بروم به جورِ غتر
ر  ر با مامان را انجام خانه و آنآشتی جا امر خطتر تماس گرفیی

اش کنندهدهم که خانم امیتر که مشغول مکالمه با مراجعه
 بود، اشاره کرد تلفن را جواب دهم. 

ر برداشتم و با جواب دادن به تماس،  گوشی را از روی متر
 گفتم: 

ی-  زاده، بفرمائید! دفتی مشاوره املاک امتر

ایر بود که یک واحد برای اجاره طرفِ خط، خانم جو آن
 خواست. می
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قدری در آن یک ماه به مکالماتِ سام و خانم امیتر گوش آن
سم و چه کنم. گوشی  داده بودم که دستم آمده بود که چه بتی

ر را کنار گوشم نگه وع به نوشیی داشتم و انگشتانم تند و تند سری
ان بودجه و محدوده ر ت ای که مدنظر داشی محلهکردند. متر

 
ی

خواست را یادداشت ای که میهای خانهرا پرسیدم. ویژکی
ی تماس گرفتم و حیتر که داشتم جملهکردم. اسم و شماره

 آسانسور داشته باشد، تاکیدی
ً
اش را که گفته بود خانه حتما

های موجود، با او نوشتم، گفتم که بعد از بررش فایلمی
 تماس خواهم گرفت. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 لامعی#شقایق_ 

 

#154 
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 #پارت_صد_و_پنجاه_و_چهار

 

 

 

 

 

 

ر بلند شدم تا بروم زودتر   از پشت متر
ً
با قطع تماس، فورا

ر  م وگرنه کار، همیر آمد و طور رگباری پیش میتماسم را بگتر
ون کشیدم و با دیدنِ دستم را بند می کرد! گوشی را از جیبم بتر

ساعتی که رفته از مهیار و بعدش دیدنِ چهار تماس از دست
"ی کشیدم که  ر پانزده دقیقه از دو گذشته بود، چنان "هیر

 طرفم برگشت. سر خانم امیتر به

خانه، چرا فراموشم شده بود که امروز با او، توی پارک کتاب
 ام؟! قرار گذاشته

منده و ی  
اش را گرفتم و تماسم همان دم تمرکز، شمارهسری

 جواب داده شد: 
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 ؟! کجا موندی پس خانم نویسنده-

ر  خانه شدم و در را پشت سرم بستم. ماسکم را پاییر ر وارد آشتی
 کشیدم و گوشی را بیشتی به دهانم نزدیک کردم: 

 عذر می-
ً
امروز که قدر گرفتار بودم خوام مهیار. اونمن واقعا

 فراموشم شد بهت زنگ بزنم و قرارمون
ً
رو کنسل کنم.  اصلا

 یعتر در واقع... 

 آدم بدقول و فرامو 
ً
دانست که کاری نبودم و خدا میشاصولا
ام بار هم حافظهروز چقدر تحت فشار بودم که حتی یکآن

ام نکرده بود که قراری با مهیار دارم و باید زودتر یادآوری
که توجیهی منطقی برایش آورده آژانس را ترک کنم. برای آن

باشم، از اتفاق امروز گفتم و تاکید کردم که برادرش خواسته 
که پای ایمان تی بمانم و او، به محض فهمیدنِ آنتا بیش

 کوتاه آمد و حتی لحنشم هم عوض شد: 
ً
 درمیان است، فورا

 اشکالی نداره. برای یه وقت دیگه هماهنگ می-
ً
 کنیم! اصلا

ِ "برو به کارت برس، مزاحمت نمی
ر  با گفیی

ً
شم" و قطع و نهایتا

 زده کرد. کردنِ تماس، او هم به نوغ مرا شگفت
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ی وسط نمی دانم چه سّری بود که وقتی پای ایمانِ امتر
دادند و آمدند، همه حق را به او میآمد، همه کوتاه میمی

 شد اولویت! خواست و آرامش او، می

ر  داشتم کردم که در، با شدت توی صورتم ها فکر میبه همیر
خوردم به  طرف همکوبیده شد، تعادلم بهم خورد و از آن

ر دیوار و در. دیوار و مان  دم مابیر

خانه  ر صدای "آخ" بلندی که گفتم، توی فضای کوچک آشتی
ِ دردناکم نشست و از 

پیچید. دو دستم روی صورت و بیتر
پشتِ نگاهی که اشک تارش کرده بود، دوتا چشم گرد شده 
ه شده بودند به من. سوالی که  را دیدم که متعجب ختر

 خودش بود: های مختص ناگهایر پرسید، از آن دست سوال

 جا بودی؟! این-

ِ با پشت دست، نمِ پلک
هایم را گرفتم و کمی حرص هم قایی

 لحنم بود وقتی جواب دادم: 

 بله! -
ً
 ظاهرا

. آخه چرا پشت در وایسادی!؟ببخشید، نفهمیدم این-  جایی
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خانه ر ؟ از این جای دیگری هم داشت مگر آن آشتی ی کوفتی
دن در بود؟ دعوا گذشتیم، این دیگر چه وضع بازکر هم می

 داشت مگر با در و دیوار؟

 
ی

 و گرسنگ
ی

 به خستگ
ی

هم اضافه شده  ام، حالا درد و کوفتگ
 بود و او، پرسید: 

یت شد؟- ر  چتر

دانم چرا من هم مثل بقیه، مراعاتِ حالش را کردم وقتی نمی
 تفاوت گفتم: ی  

 نه! -

ون رفتم تا جا برای او باز شود.  خانه بتر ر  و بلافاصله از آشتی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#155 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_پنج

 

 

 

 

 

 

ون گذاشتم، کارِ دیگری پیش آمد و  خانه بتر ر تا پایم را از آشتی
قدر تماس ها، تا جایی مرا درگتر کرد که آنآمدنپیشکار این 

ر با مامان را به تعویق انداختم که خودش زنگ زد و  گرفیی
 اش توپید: تماسش را که جواب دادم، با لحنِ شاکی

 کجا موندی پس؟-

ه دلیل باز بودن در، از ایمانِ نگاهم روی تصویری بود که ب
ی داشتم؛ تا آن داد، اش اجازه میگاه صندلیجا که تکیهامتر

تاپ بوردِ لپاش را عقب کشیده بود، یک دستش روی کیتنه
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بار مقابلش بود و با انگشتانِ دست دیگر، هرچند لحظه یک
د. هایش را میپلک  فسری

 اگر الهه
ی

 خستگ
ً
ی داشت، قطعا ر که او،   ای، نمادی، چتر

 ترین انتخاب! شد مناسبمی

 آیدا خانم! -

چسباند به اسمِ من، یک معتر بیشتی "خانم" را اگر مامان می
 نداشت؛ اوضاع زیادی خیط بود! 

 حال، دلم را زدم به دریا و همان لحظه گفتم: با این

 آم مامان! من امروز دیرتر می-

 آی؟آی؟ واسه چی دیر میدیر می-

ی  جوری داد کشیده بود که گفتم حالا صدایش تا اتاق امتر
، رفته بود و شانشرود. از خوشهم می ام بود که خانم امیتر

 کش در سالن نبود. به زبانِ خودمان توضیح دادم: 

دم برات؛ کارمون زیاد شده امروز. باید آم خونه توضیح میمی-
 بمونم! 

 رفت؟ نشست به چانه زدن: حالا مگر حرف توی کتش می
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م باید وایش! یهو از دو روز خیلی حقوق می- ی، بیشتی گتر
 شبا هم نمیدیگه می
ی

 آم خونه! کی

 به آرامی توی گوشی گفتم: 

چه ربطی داره آخه مامان؟ یگ از همکارام کرونا گرفته؛ -
 ناچارم جاش وایسم! 

داشت که خودش هایم فقط آن قسمتی را برمیاز جمله
 خواست: می

ر می-  تویر برامون کرونا بیاری یا نه؟! حالا ببیر

کلافه دستی به صورتم کشیدم و تا خواستم جوابش را دهم، 
 
ً
ِ غذا وارد شد و مستقیما مردِ جوایر با یک پاکت مقوایی

 طرفِ من آمد: به

 تون رو آوردم. سلام. سفارش-

ای صت  کند؛ گرچه اهمیتی نداد از مامان خواستم که لحظه
 هایش را ادا کرد! د جملهبنو یک

ر در حالی فتم سراغ تر از گوشم گرفته بودم، ر که گوشی را پاییر
ی، تقه ای به در زدم و سرش را که بالا آورد، ایمانِ امتر

 پرسیدم: 

 غذا سفارش داده بودین؟-
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حرف نگاهم کرد؛ انگار که ذهنش هنوز درگتر ای ی  لحظه
دازش کند اما ی مرا پر اش باشد و دیر جملهموضوع قبلی
 گفت: 

ً
 نهایتا

 بله! -

 طرفم گرفت: و بعدش کاریی را به

ده! حساب کن ی  - ر  زحمت؛ شصت و هشت، ستر

د؛ نه فقط در حافظهمغزم رمز کارتش را به ی کوتاه خاطر ستی
مدتم و به منظور استفاده کردنش در آن لحظه، بلکه 
فرستادمش پس ذهنم، تا سر فرصت بنشینم فکر کنم و ببینم 

تواند عدد مرتبطی به سال تولدش باشد که آن چهار عدد می
 یا نه! 

کارت را گرفتم و گوشی را برگرداندم کنار گوشم. مامان هنوز 
درحال غرزدن بود و من، آن قسمتش نصیبم شد که گفت 

 رو گرفتار اولادِ بد نکنه"  "خدا آدم

 عجب! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#156 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

 کارت را گرفتم مقابل مرد و گفتم: 

ده، شصت و هشت! - ر  ستر
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ی بلند شد و اصلاح کرد:   صدای ایمانِ امتر

ده! - ر  شصت و هشت، ستر

مانده  گذاشت برای آدم؟ همینممگر حواس می مامان این
ام به عوض کردن ترتیبِ اعصاب فکر کند نشستهبود که ی  
ی او دستم را کارتش! که چه؟ که اطلاعایی دربارهاعداد رمز  

د!   بگتر

ر شانه و گوشم حفظ کردم. فیش پرداخت و  گوشی را بیر
کارت را از مرد گرفتم، پاکت غذا را هم و بعدش، خطاب به 

 گفتم: 
ی

 مامان با کلافگ

 هات رو بذاری برای وقتی برگشتم خونه؟شه غرزدنمی-

نال نفرین کردن پرید و تهِ برزچر شد و از کانال غرزدن به کا
 صحبتش هم ختم شد به تهدید: 

ر می-  گم تکلیفت رو روشن کنه! به حسیر

ر بختی آه از نهادم بلند شد! تمام خوش ام تا آن روز فقط همیر
ر را آن طور که باید و شاید وسط بود که مامان پای حسیر

 نکشیده بود. 

بل از نگاهم را دوختم به ساعت؛ باید هرطور که شده بود ق
ر خودم را به خانه می طوری از دلِ رساندم و یکرسیدنِ حسیر
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 حوصله و اعصابِ طرفمامان درمی
ً
شدن با آوردم که واقعا

ر را نداشتم.   حسیر

ی نگفتم تا مامان را جری ِ بیشتی
ر تر نکرده باشم و بعدش چتر

ی، پاکت و کارت و فیش را هم با خودم بردم  رفتم سراغ امتر
 م به پاکتِ توی دستم اشاره کرد و گفت: و او، به محض دیدن

دو مدل غذا سفارش دادم، هرکدوم رو خواستی بخور، اون -
 کنه! یگ رو بذار برای من! واسه من خیلی فرق نمی

تاپش و اش را گفت و سرش را دوباره برد توی لپجمله
ِ من که به درازا کشید، نگاهش را برگرداند روی ی  

واکنشی
 بایستی پرسید: رودر صورتم و ی  

؟ به چی داری نگاه می-  کتر

تواند ش و دوساله باشد یا کردم که میداشتم به آن فکر می
 گفتم: نه و با جمله

ً
 اش، به خودم آمدم و فورا

ی برای چی زحمت کشیدین؟ من می- ر رفتم خونه یه چتر
 خوردم! می

 توجه به تعارفم پرسید: ی  

؟تویر تا این یگ_دو هفته رو می-  عصرها بمویر
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ی گرداندم؛  نگاهم را میان اجزای صورتش با دقتِ بیشتی
 خورد که ش و یگ_دو ساله باشد! می

 جمع کردم تا با یگ از سوال
ً
اش پردههای ی  حواسم را فورا
د!   آبرویم را نت 

ر های مامان نمیاگر نفرین گتر گرفت و من تا فردا فلج و زمیر
 آمدم و گفتم: شدم، مینمی

 کنم! رو می شمتلا -

 سرتکان داد: 

 مرش! -

 و بلافاصله اضافه کرد: 

 تا خلوتیم برو ناهارت رو بخور! -

 دوباره غرقِ کارش شد.  و بعدش هم

کرد و انگار حقیقت آن بود که این آدم، حواس مرا را پرت می
 زد تا دست از سرش بردارم. یگ باید مدام تلنگری به من می

ون  نگاهم را به سختی از صورتش گرفتم و آمدم از اتاق بتر
 بروم که ناگهایر گفت: 

- !  راستی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 590  

 طرفش و پرسید: سر چرخاندم به

 بلدی آگهی بذاری توی دیوار؟ -

 جواب دادم: 
ً
 فورا

 و اطلاعات خونه رو...  بله. سام بهم یاد داده. فقط عکس-

 صحبتم را قطع کرد: 

ر دیگه-  خوام! میای نه؛ برای چتر

* 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#157 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_هفت
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برد. منتظر بود چایم سرد شود، خواب، داشت مرا می
بنوشمش و بروم و از همان لحظه، در حال دعادعا کردن 
م بیاید تا حداقل  بودم که یک صندلِی خالی در اتوبوس گتر

انِ ی    که در راه بودم را به جت 
 ام بگذرانم! خوای  مدت زمایر

 ره! چشمات داره می-

مقابلم نشسته و او هم در  نازی کهی ایلبا صدا و جمله
هایم را بازتر نگه داشتم و انتظار سرد شدن چایش بود، پلک

 گفتم: 

 همه کار کردن! عادت ندارم به این-

 نگاهش را توی صورتم چرخاند: 

؟-  یعتر منتظری که بهش عادت کتر
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 حرف درحال نگاه کردنش بودم که گفت: ی  

مشغول آی، صبح تا عصر که سرکاری، عصر هم تا می-
ای تا خودِ شب. بعدش هم تا نصفِ شب نشستی پای خونه

. انتظار داستانت و سِر جمع پنج_شش ساعت هم نمی خوای 
؟هم داری عادت کتر به این

ی
 همه کار و خستگ

هایش لحنش دلسوزی داشت. لیوانش را برداشت و به لب
 نزدیکش کرد و قبل از نوشیدنِ محتوایش، اضافه کرد: 

 آری! دت رو درمیداری پدر خو -

 ی لیوان را به بازی گرفتم و گفتم: دسته

جوری بمونه. همکارم که خوب همیشه که قرار نیست این-
ایط عوض می  شه! شه و بیاد سرکار، سری

 هایش را ریز کرد: چشم

 موندگار شدی پس! -

 سرتکان دادم: 

ی مشخص نیست. - ر  که چتر
ً
 نه! فعلا

ی مشخص نبود و  ر  هم هنوز چتر
ً
دانستم که چه نمی حقیقتا
 چه میآید؛ حتی نمیپیش می

ً
خواهم. دانستم که دقیقا
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ده بودمیک ر را ستی به زمان و خودم  جورهایی انگار همه چتر
 شود! هم منتظر بودم که ببینم چه می

ر را. کارم هزار برابر شده بود،  دوست داشتم به آژانس رفیی
 از کارهایی که انجام می

م ارتباط دادخسته بودم، با بخشی
مندتری وجود داشت نسبت کردم اما علتِ قدرتبرقرار نمی

 
ی

های منقر که مرا صبح به صبح، با وجود به تمام این ویژکی
 کشید به آژانس. پولی و چندتا فقدانِ دیگر، میخوای  و ی  ی  

خانه را کنار ناز با لیوانش از جایش بلند شد. پردهایل ر ی آشتی
 زد و با دیدنِ هوا گفت: 

 زودتر که تو ترافیک نمو...  آد. برمداره بارون می-

طرفش اش، باعث شد که نگاهم مجدد بهرها کردن جمله
ی باعث سکوتش شده که همان  ر برگردد تا دریابم چه چتر

 لحظه گفت: 

 ماشینش رو عوض کرده جناب هالک! نه مثل این-
ً
 که واقعا

ین اسم کمی زمان برد تا متوجه منظورش شوم. او و رویا، ا
اعصاب گذاشته بودند! پرده را انداخت و زشت را روی ی  

 طرفم: برگشت به
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اف کنم که پشت - هم هنوز ابهتش رو  206ولی باید اعتی
 داره! 

طرف پنجره و به پردازش را کنار گذاشتم و از جایم بلند شدم
 ناز گفته بود را ببینم. چه که ایلخودم آن رفتم تا با چشم

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#158 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_هشت
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ی که نصیبِ  ر جای قبلی او ایستادم و با کنار زدنِ پرده، چتر
هایم شد، درهای درحال بسته شدنِ پارکینگ چشم

 بود که داشت از  206رویی و ساختمان روبه
ی

سیاه رنگ
ناز و طرف ایلگرفت. چرخیدم بهساختمان فاصله می

 عجب پرسیدم: مت

ر پسر روبه- ر همیر  رویی بود؟ماشیتر که رفت، ماشیر

خورده، توی سینک رها کرد و سرتکان لیوانِ چایش را نیمه
 داد: 

 آره! -

طرفِ کوچه. بسته بودنِ پنجره، میدان نگاهم برگشت به
دیدم را محدود کرده بود و نگاهم ناکام از دوباره دیدنِ 

، به ر   ناز چرخید: طرف ایلماشیر
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؟-  تو مطمئتر

 خیال سرتکان داد: ی  

ر می- کار بینمش، قبلی رو چی چند روزه که دارم با این ماشیر
 دونم! کرده، نمی

 صورتم جمع شد و ناخواسته گفتم: 

 ش! فروخته-

ام. شانه بالا فرستاد و گفت "لابد!" دقیق نشد روی جمله
 بعدش هم رفت و مرا با مغزی که داشت اتفاقات را کنار هم

 چید، تنها گذاشت! می

 رفت سراغ آن آگهی که خواسته بود توی دیوار 
ً
ذهنم فورا

ای را داده بود که توی بگذارم و مشخصات همان گوشی 
ِ معمولی، جای آن پرچم

دارِ دستش بود و فردایش یک گوشی
 معروف اپل را گرفته بود! 

خانه، ایستاده بودم که داشت دیرم میبا آن ر شد اما میان آشتی
فکر کردن؛ آژانس، درآمد کمی نداشت. درواقع درآمد  به

خوی  هم داشت؛ پس چه دلیل دیگری او را وا داشته بود به 
 هایش؟کم کردنِ دارایی 
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فکر، خواب را از سرم پرانده بود! لباس پوشیدم و حاضر 
شانش شدم. در راه و تمام مدت، حتی آن زمایر که با خوش

م آمد، ذهنم درگتر بود و  یک صندلِی خالی در اتوبوس گتر
که جای آنای که به ساختمانِ آژانس رسیدم، بهلحظه

ر رفتم و به مستقیم وارد محل کارم شوم، از پله ها پاییر
هایم به دنبال مزدای سفید رنگ، پارکینگ که رسیدم، چشم

ر  جایش همان های پارک شده چرخید و بهمیان ماشیر
 آمد.  ای که در کوچه دیده بودم، به چشمم206

گتر آورده بود برای به نگاه کردنش و مغزم سوژه ایستاده بودم
نداشتتر رسید، بد و دوستسازی. هرچه به ذهنم میداستان

هایی که به سرم هجوم خواست یگ از آن حدسبود؛ دلم نمی
آورده بود، پشت این ماجراها باشد. به مغزم فشار آوردم 

بینانه پیدا کنم که که چهارتا علت مثبت و خوشبرای آن
 صدایی از پشت سر از جا پراندم: 

؟کار میجا چی این-  کتر
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#159 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_نه

 

 

 

 

 

 

طرف صدا و صاحبش برگشتم و یک مضطرب و ترسیده، به
اعصابش، گریبانم را جفت چشمِ متعجب و سوالی از نوع ی  

 گرفت! 

فرستادم و با نفس عمیقی که کشیدم به بختِ بدم لعنت 
که به زعم وجور کنم و برای آنسعی کردم تمرکزم را جمع
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وع کردم به  خودم حواسش را پرت کرده باشم، سری
 پرش: احوال

 . خوبید؟ختر تون بهسلام. صبح-

، این- ؟کار میجا چی سلام. مرش. نگفتی  کتر

 شد جواب دهد! بهتی از این نمی

های این ماهم تکمیل بود؛ همه را خرجِ مامان ظرفیت دروغ
 نگاهش کردم و گفتم: کرده بودم. با ی  

ی
 چارکی

ر -  کردم! ها رو نگاه میداشتم ماشیر

ابروهایش بالا رفتند و نگاهش شبیه به وقتی شد که توی 
دست، شان مرا دمپایی به پا و تسبیح بههای ساختمانپلهراه

 گتر انداخته بود! 

 مردد پرسید: 

؟-  چی

ترین لحنم، ی قبلی را با عادیکوتاه نیامدم و همان جمله
 تحویلش دادم: 

ر - ر ماشیر  کردم! ها رو نگاه میها! داشتم ماشیر
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پا بود و فقط دلم برعکسِ لحنم، درونم غوغایی به
حال صاف و خواست از آن مهلکه خلاص شوم و با اینمی

که بند را آب نداده هایش زل زده بودم  مستقیم به چشم
 باشم. 

 با لحنِ خاص ای را ی  چند لحظه
ً
حرف نگاهم کرد و نهایتا

 خودش گفت: 

. خانم امیتر دست تنهاست! من باید یه سر برم بانک-

ر   ها رو که نگاه کردی، برو بالا! ماشیر

اش را توی نرسیدهنتیجهاین را که گفت، نگاه مردد و به
ر جدیدش و پارکینگ چرخاند و بعدش، رفت ب ه طرف ماشیر

ر راه، یک ر مابیر های بار دیگر هم سرچرخاند و مرا و بعد ماشیر
 ذوب شدم از پارک شده را نگاه کرد و من، این

ً
بار رسما

 خجالت! 

 **** 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#160 

 #پارت_صد_و_شصت

 

 

 

 

 

 

 

نایستادم تا بیشتی از آن خودم را در معرض نگاهِ عجیب و 
هایی بلند و ها و با قدمپلهطرف راهرار دهم؛ رفتم بهغریبش ق

زده را به دفتی آژانس رساندم تا زودتر سری    ع، آیدای خجالت
م که دنیایی از کارها روی سرم بریزد که  ایطی قرار بگتر در سری

 این مغز، دست بردار از دیوانه کردنم! 
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با رسیدنم، برای خانم امیتر که درحال صحبت کردن با 
ی "سلام" سرتکان دادم و بلافاصله اش بود، به نشانهگوشی 

 از جملاتش، متوجه شدم که مخاطبش سام است. 

م نشستم و حواسم، یی مکالمه
ر شان بود و به محض پشت متر

 اتمامِ تماس، پرسیدم: 

 حالش چطوره؟-

ِ تلفتر که گوشی 
ر ر و قبل از برداشیی اش را گذاشت روی متر

وع به زنگ خوردن کرده بود، گ  فت: سری

 اما بنده-
ً
ی خدا مادرش سخت حالِ خودش که خوبه نسبتا

 گرفته. 

اش را ی "اجاره رفته" مکالمهتلفن را جواب داد و با جمله
 تمام کرد و دوباره مرا مخاطب قرار داد: 

 خداروشکر ما ازش نگرفتیم! -

ایطش خاص کردم و به اینداشتم به بابا فکر می که چقدر سری
 است برای این بیماری که خانم امیتر ادامه داد: 

یوگرنه بنده- ایط میی خدا امتر خواست زاده تو این سری
 کار کنه؟چی 
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ای را که با لحتر ناراحت و نگران به زبان آورده بود، جمله
 گرف

ً
تار سوال و تعجب یک دور در سرم مرور کردم و نهایتا

کرد که کرونا خاطر او داشت خدا را شکر میشدم؛ به
 ایم؟نگرفته

م. می دیدم که این روزها دیرتر نشد نگاهم را از صورتش بگتر
دیدم که چقدر در تلاش است گردد. میرود و زودتر برمیمی

کوشد که تر به چشم بیاید و تا چه اندازه میکه نبودِ سام کم
دست خودش حل کند و به آمده را بهمشکلاتِ پیش 

ی شان ندهد اما تا آن روز ننشسته بودم که زاده انتقالامتر
اش درست و حسای  به علتی که پشتِ رفتارهای این چنیتر 

 بود فکر کنم. 

ی هایش درست مثل لحنش نگرایر داشتند وقتی جملهچشم
ِ سام، وق

ی شبیه به نگرایر ر تی آخرش را به زبان آورده بود؛ چتر
ر باشد که مبادا  از من خواسته بود که حواسم به همه چتر

ی  بهم بریزد یا عصت  شود!  امتر

های خانم امیتر را به صورتم برگرداند. سنگیتر نگاهم، چشم
حال باز هم نشد نگاهم را بردارم و مغزم کلید کرده بود با این

که همان لحظه، جوای  برای معمای جدیدش پیدا کند که 
  گفت: خانم امیتر 
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رو از روی سایت بردار؛ هنوز  ۳زحمت آگهِی واحد سهندی  -
 زنن! دارن براش زنگ می

جمله متوجهم کرد که دست از سرش بردارم و بروم  و با این
 یی کارم! 

کوتاه آمدم و سیستم را روشن کردم و بعدش تا خود ظهر 
دهی به تلفن و کارهای ریز و درشتِ قدری گرفتار جوابآن

بودم که حتی فرصت نشد به این فکر کنم که چرا دیگر 
قراردادی داشت  ۱۲:۳۰اعصاب برنگشته! برای ساعت ی  

ِ معامله هم زودتر، آمده و در دفتی 
ر  یگ از طرفیر

ً
که اتفاقا

 نشسته بود. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#161 

 #پارت_صد_و_شصت_و_یک

 

 

 

 

 

 

ی دیرآمدن یا حتی طرفِ ساعت. سابقهنگاهم کشیده شد به
ر باعث شد که از لحظه ی آخری آمدن را نداشت و همیر

ِ خانم امیتر و بگویم: جایم بلند شوم و بروم به
ر  طرفِ متر

یدقیقه  ۱۲:۲۵ساعت -  زاده. ست. نیومدن آقای امتر

اعصاب های ی  های او هم دیگر داشت شبیه به چشمچشم
 شد؛ خسته و کلافه! می

 سرتکان داد و گفت: 

 زنم. الان بهش زنگ می-
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ر برداشت. تماسش را گرفت و من،  و گوشی را از روی متر
م نشسته دانگ حواسم بهشش ر ی که مقابل متر

جای دختی
 
ی

دنبالش بود را ردیف های سوئیتی که بهبود و داشت ویژکی
 و آن "بله"هایی بود که پشت سر هم می

کرد، به خانم امیتر
 گفت. می

ی از حرف ر ای که یاوردم و درست لحظههایش سردرنچتر
 تماس را قطع کرد، دختی پرسید: 

ر موردی؟-  دارین همچیر

خواهد! فقط خدا که اگر فهمیده بودم چه موردی میبه
 هایش یادم مانده بود. ی "سوئیت" را از حرفهمان کلمه

 تمرکزم را جمع کردم و گفتم: 

که موردی یه شماره تماس برای من بذارید. به محض این-
ی که مدنظرتون هست پیدا شه، باهاتون نزد ر یک به چتر

م! تماس می  گتر

درحال انجام دادن کاری بود که خواسته بودم و همان لحظه، 
م رد شد و در حالی ر که به اتاقِ خانم امیتر از مقابل متر

ی  رفت، گفت: زاده میامتر

 لحظه خانم شکوهی؟ آی یهمی-
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جوان، شماره تماس و اسمش را نوشته و از جایش بلند  دختی
ر تاکید کرد:   شده بود و قبل از رفیی

. اگر سوئیت تو امنیت و جو ساختمون خیلی برام مهمه-

ساختمویر باشه که اکتر ساکنینش خانواده باشن، عالی 
 شه! می

 سرتکان دادم و گفتم: 

 متوجهم! -

انداختم؛ "نشاط  ی یادداشتشو نگاهی کوتاه به برگه
ی".   کبتر

د و بعدش، رفتم به سمت اتاق  ر فاصله بگتر صت  کردم از متر
دوم و خانم امیتر که منتظرم بود و به محض دیدنم، در را 

 بست و کوتاه و مختصر گفت: 

زنم رسه! طرفِ دوم که اومد، من صداشون میگه دیر میمی-
رسه. تو تو اتاق که کارهای اولیه رو انجام بدم تا خودش ب

ون  رو داری؟!  بتر

ون" اسمش جمع وجور و کوچک بود وگرنه معتر بسیار "بتر
ده  به مراجعگستی

ی
های حضوری، ای داشت که رسیدکی

خوردند، ثبت بند زنگ میهایی که یکجواب دادن به تلفن
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دنِ کارهایی بود کردن حجم زیادی از اطلاعات و به خاطر ستی
شدند و د و به بعد موکول میشان داجا انجامشد یککه نمی

که مغزِ شد! و عجیب آنساز میشان، مشکلفراموش کردن
گفت "نشاط! چه اسم معیوبِ من، آن وسط داشت می

. یادت باشه برای یگ از شخصیت
ی

های داستانت قشنگ
!"استفاده  اش کتر

برای خانم امیتر سرتکان دادم تا خیالش راحت شود که 
ون" هست  ر حواسم به "بتر بار دلم خواست و برای اولیر

همان لحظه در خانه باشم؛ حالا هرچقدر هم که مامان 
ر کردن فرستادم یی پیدا کردن دبهمی ی در قرمزِ خیالی و تمتر

 ها و آوردنِ چای! پنجره

* 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#162 

 #پارت_صد_و_شصت_و_دو

 

 

 

 

 

 

کردم به ساعت از سه گذشته بود وقتی بالاخره فرصت  
ی گاهِ صندلیتکیه ر ام تکیه دهم و یک نفس عمیق بکشم! چتر

های آیی هم شدنم و اگر اوضاع در روز  نمانده بود به دیوانه
ر  رفت، من هم مثل آن آدمی که توی اتاق طور پیش میهمیر
 شدم. عیار میاعصاب تمامطرقر بود، یک ی  آن

م و بهپلک سختی و با هایم را برای چند لحظه، روی هم فسری
میلی بازشان کردم و بعدش، با رخوت بلند شدم تا برای ی  

ر هم نیم خودم یک نگاهی لیوان چای بریزم. قبل از رفیی
یروانه سر  به زاده کردم تا ببینم در چه وضعیتی ی ایمان امتر
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که   های درهمش، منصرفم کرد از آنبرد و دیدن آن اخممی
 ل کنم! نگاه تبدینگاه را به تمامنیم

، به مفاصل  ر خانه و قبل از چای ریخیی ر رفتم به آشتی
قوش دادم و در را و ام، کشی شده و عضلاتِ خستهخشک
 باز گذاشتم که مبادا بیاید و بکوبدش توی صورتم! هم نیمه

دم تا آب جوش بیاید و در فاصلهدکمه ی را فسری ای که ی کتی
ی نخوردهزدم، نگاهم به غذای دستداشتم لیوانم را آب می

ساعتِ ؛ تا جایی که یادم بود، بیشتی از یکروی کابینت افتاد 
 که تا حالا سرد و از 

ً
قبل، پیک آورده بودش و حتما

 افتاده شده بود! دهان

ی برقی کارش را کند و آب که جوش آمد، منتظر ایستادم تا کتی
م.  ر  یک لیوان چای برای خودم ریختم و برگشتم پشت متر

، ساعتِ   دو رفته بود و من، کلی حسودی کرده خانم امیتر
اش نزدیک محل کارش است؛ که خانهبودم به آن

های پنج رفت و نزدیکوحوش ساعت دو میحول
احتِ میانِ دو گشت. من هم اگر میبرمی خواستم زمانِ استی

ای در راه بودم ساعت و خردهشیفت را به خانه برگردم، یک
خواستم برای مان میای هم ز ساعت و خردهکه برسم، یک
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ر دو زمایر که ضفِ رفت  مابیر
ً
ر و احتمالا شد، وآمد میبرگشیی
 کردم که یک لیوان چای برای مامان بریزم! فقط فرصت می

م و هنوز ننشسته بودم که نگاهم، بدون  ر برگشتم پشتِ متر
 
ً
برنامه، رفت سراغِ همان کش که امروز با دیر آمدنش رسما

اخلاق و دیر آمدنش به کنار، ی  بیچاره کرده بود ما را؛ 
 اعصاب آمدنش نوبر بود! ی  

گفت حالا که ساکت شده و سرش توی لاک یک دلم می
خودش است کاری به کارش نداشته باشم و از سکوت لذت 

م اما دل دیگرم رحیم ی هم داشت بت   زور بیشتی
ً
تر بود و اتفاقا
 وقتی مرا برداشت و برد توی اتاقش! 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 قایق_لامعی#ش
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 #پارت_صد_و_شصت_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

ش که ایستادم، سرش را بالا گرفت و سوالی نگاهم  ر مقابل متر
رسید قدری خسته بودند که به نظر میهایش بهکرد. چشم

ب پلک  هایش را باز نگه داشته. به زور و ضر

کرد ام میدرد هم آمده بود و داشت راصیر  دلِ رحیمم حالا به
. اعصای  ی  که  م به دست فراموشی  های امروزش را بستی

 که به انتظار نگاهش اضافه شد، دست از ی  
ی
حوصلکی
دن لب  هایم برداشتم و خیلی معمولی گفتم: فسری

 غذاتون رو نخوردین! -
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هایش ی ساعتش را ببیند و چشممچش را چرخاند تا صفحه
ر شبیه به کسایر که زمان را از دست داده باشند، با دریاف یی

توجه به ساعت، شکل متعجت  به خودشان گرفتند و ی  
ی من، پرسید: جمله  ی خت 

؟  مشکل سندِ امروزی رو برای سام-  گفتی

 سرتکان دادم: 

 تا شب -
ً
ویس فرستادم براش. هنوز چک نکرده اما حتما

م باهاش؛ لاین نشد، تماس میده. اگر آنگوش می گتر
 تون راحت! خیال

هایی که در تلاش بودند برای آنعجب! پس من هم به جمع 
ر خیالش، اضافه شده بودم!   راحت نگه داشیی

د و با بازکردنهایش را لحظهپلک شان ای با سرانگشتانش فسری
 گفت: 

 مرش! -

 باید می
ً
 رفتم اما ایستادم سرجایم و تکرار کردم: قاعدتا

 غذاتون! -

 که زده میاین آیدای رحیمِ سمج، شگفت
ً
کرد مرا! خصوصا

 صله تز هم داد: بلافا
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 تونم براتون گرمش کنم. می-

 کمی انعطاف توی لحنش گنجاند: 

 دستت درد نکنه؛ نه فرصتش هست، نه میل دارم! -

ر بود  رسالت دل رحیمم را به جا آورده بودم و دیگر وقت رفیی
، به دنبال ماگ یا فنجایر اما چشم ر هایم داشتند روی متر

نوشیده؛ چرا که  اش را گشتند که نشان دهد حداقل قهوهمی
ر با یادم نمی خانه و برگشیی ر ر به آشتی آمد امروز در حال رفیی

 قهوه دیده باشمش! 

چه که به سنگیتر نگاهش، نگاهم را ناکام از پیدا کردن آن
دنبالش بودم، بالا کشید و چشم در چشمش که شدم، 

 ناگهایر گفت: 

سر هم  تویر بازدیدهای این چند روز رو برای فردا پشتمی-
 شون بده؟چیتر که با کش هماهنگ کنم انجامب

جانش بهگفت! جانکردم و او از چه میمن به چه فکر می
چرخید. فکرم حوش کار میو کردی، مغزش فقط حولمی

 شخض هم داشت؟ 
ی

ی به اسم زندکی ر  او چتر
ً
 درگتر شد؛ اصلا
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ناز از رویا نقل کرده ای که ایلدانم چرا آن میان، جملهنمی
 پرید اما  او، در آن 

ً
بود، در سرم تداغ شد و رنگم مطمئنا

 رنگ شدن من باشد!  بهها نبود که متوجه رنگوادی

 قدمی رو به عقب برداشتم و گفتم: 
ً
 فورا

- !
ً
 بله؛ حتما

های فردا زدید ام را توی دلم ادامه دادم؛ "هم لیست باو جمله
 کنم"! چینم، هم یه قهوه برات درست میرو می

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#164 

 #پارت_صد_و_شصت_و_چهار
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ِ مشاوره املاک 
دنیای آن روزهایم، محدود شده بود به دفتی

ی زاده! صبح تا عصر که در آژانس بودم، عصر تا شب امتر
در خانه بود و به دنبال  هم باز در آژانس بودم! شاید جسمم

اجرای دستوراتِ مامان اما ذهنم، حولِ آژانس و بهتی بود 
ی  چرخید! زاده میبگویم حولِ ایمانِ امتر

محال بود در روز، به این آدم فکر نکنم. مغزم هروقتی که 
ی پیدا زمانِ آزادی نصیبش می ر شد، ولو در حد چند ثانیه، چتر

 کرد. ذهن مرا مشغول می کرد که ربطش دهد به این آدم و می

علی، دست از افکارم کشیدم و قبل از آن که به با صدای امتر
 حرفش توجه کنم به صدایش واکنش نشان دادم: 

؟آروم باش بچه؛ واسه چی داد می-  زیر
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ِ گریان دیکته 
ر ثریا که توی اتاق نشسته بود و داشت به نازنیر

 گفت، نگاه متعجبش را دوخت به من: می

 که! داد نزد  -

 طرف پنجره و گفتم: نگاهم ناخواسته رفت به

 ها! خوابن همسایه-

ر هم گریه ی حتی نازنیر ر  به چتر
ً
اش بند آمد و ثریا که اصولا

 داد، متعجب گفت: واکنش نشان نمی

 خوابه؟کی این ساعت می-

 کردند؟خودی میچرا با من بحثِ ی  

ی نمی توانستم بدهم و روبه کوتاه آمدم چون توضیح بیشتی
نش در آرام

ُ
علی، با صدایی که ت ترین حالتِ ممکن بود، امتر

 پرسیدم: 

؟جانم خاله؟ چی می-  خواستی

 خودش را لوس کرد: 

 آی بازی خیار جادویی کنیم؟ ام سررفته؛ میحوصله-

 باز ثریا واکنش نشان داد: 

 ایه؟ازیخیار جادویی دیگه چه ب-
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ر که حالا علاوه بر بند آمدنِ گریه اش، دلیلی برای شادی نازنیر
ر دیکتههم پیدا کرده بود، به وع کرد به جای نوشیی اش سری
آلود درآوردیِ من و ثریا، از آب گلتوضیح دادنِ بازیِ من

 ماهی گرفت: 

ت رو درست بنویس که خاله باهات خیلی خب! پس دیکته-
 خیاربازی کنه! 

ام نگاهش کردم و او در و شاکی شدههای درشتمبا چش
 نگاهم میحالی

ً
، تکرار کرد: که متقابلا ر  کرد، خطاب به نازنیر

 بنویس "صبحِ دلپذیر" -

علی را فرستادم یی نخودسیاه:   نگاهم را گرفتم و امتر

ر خیار داریم؟-  برو تو یخچال بگرد ببیر

ر . خودم هرچه خیار مانده بود دانستم نداریممی را همیر
 ساعت پیش تبدیل به سالاد کرده بودم! یک

ی پرده را کنار زدم. با رفتنش از جایم بلند شدم و گوشه
رویی روشن بود و این معنایش آن بود که ی اتاقِ روبهپنجره

. اضطراب گرفتم؛ نکند سروصدای ما هنوز نخوابیده

خاننمی ر ه گذاشت که بخوابد؟ پرده را انداختم و رفتم به آشتی
که محل تجمع اصلی بود اما هم پنجره بسته بود و هم کش 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 619  

چنایر نداشت؛ سولماز داشت از شاهکار سروصدای آن
، هریک مشغول به انجامِ کاری، جدید آرش می گفت و مابقی

 با تک کلمهدر سکوت گوش می
ً
ای ابراز ناراحتی دادند و نهایتا

 کردند. یا تاسف می

علی خم شده بود توی یخچا ل و مامان داشت سرش غر امتر
که ماجرای جدیدِ زد که "یخچال سوخت" و من، با آنمی

آرش را از زبان مامان شنیده بودم اما حواسم پرتِ تعاریفِ 
 سولماز شد. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_صد_و_شصت_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 صدایش بغض داشت: 

ها رو شکست. معلوم نبود چی . زد شیشهبهش گفتم ندارم-
 خوش نبود. 

ً
 زده؛ حالش اصلا

 تر شد: زدهنگاهی به سمانه انداخت و صدایش خجالتنیم

دادم قرآن قسم هیحیی نداشتم که اگه داشتم بهش میبه-
 رو نابود نکنهجوری خونهاون

ی
 . زندکی

 اش: یک قطره اشک افتاد روی گونه

در دید هیحیی دستش رو نگرفته، برداشت تلویزیون رو از پی  -
 برق کشید، برد! 
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گنجید، با لحن اش این رفتارها نمیسمانه که در مخیله
خانه را شکست: متعجبش سکوتِ لحظه ر  ایِ آشتی

 تلویزیون رو برد؟ کجا برد؟-

ناز با لحن ناخوشایندی سولماز اشکش را پاک کرد و ایل
 جواب داد: 

 ش فیلم و سریال نگاه کنه! برد باها-

سمانه، نگاه ماتش را توی جمع چرخاند و سولماز با صدای 
 آلودش گفت: بغض

 بُرد بفروشه دیگه! -

اش طرف سینک که ما شاهد گریهبعدش هم رفت به
نباشیم. لیوایر برداشت و گرفتش زیر شتر آب و میان 

 هقش گفت: هق

ر شمال، دستمم بهش نمی-  رسه! الانم با دوستاش رفیی

ناز دست از پاک کردنِ سیتر برنجِ مقابلش کشید و عصت  ایل
 گفت: 

 دستت برسه می-
ً
؟ خیلی زورتون خوای چی حالا مثلا کار کتر

 رسه بهش؟می
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 سمانه دخالت کرد: 

 چرا همون موقع زنگ نزدی به پلیس؟-

 اش کوبید: مامان یگ روی گونه

 واه! -

کشید وقتی اعصابم به ایستادن و بیشتی شنیدن نمی
شان کردم و برگشتم به آمد. ترککاری از دستم برنمیهیچ

ر را صحیح میاتاق و با ثریا که داشت دیکته کرد و یگ ی نازنیر
ایی بابت غلط کرد، مواجه های املایی نثارش میدرمیان ناسرر

 شدم. 

 و گفتم:  حوصله دفتی را از دستش کشیدمی  

 اش رو. کنم بقیهبرو من صحیح می-

 ِ
از خداخواسته از جایش بلند شد و من، زیر پنجره با دفتی

وع کردم  ر نشستم و برای پرت کردن حواسِ خودم سری نازنیر
 خطِ ریز و درهمش. به خواندنِ کلماتش با آن دست

ها و دفتی را کردم برای تشخیص یگ از کلمهداشتم تلاش می
ام هایم گرفته بودم که بوی آبغوره، زیر بیتر نزدیک چشم

ای رنگ صاف افتاد ی قهوهپیچید و بلافاصله یک قطره
 ! ر  نازنیر

 وسط دفتی
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علی، مشت خیسش را مقابل  سرم را بالا گرفتم و امتر
 هایم باز کرد. چشم

شان بود، به خیارهای نگیتر شده که گوجه و پیاز هم قایی 
 نگاه کردم و مبهوت پرسیدم: 

 دست کردی توی ظرفِ سالاد؟-

ر جیغ کشید:   نازنیر

علی. - مو کثیف کردی امتر  دفتی

علی اما ی   ، با ی  امتر
ر  خیالی پرسید: توجه به واکنشِ من و نازنیر

 شه بازی کرد؟ها هم میبا این-

ر حواسم را جمع کرد. صدای گریه  ی نازنیر

، توانایی آن را داشت که دهان این بچه را به 
هر اتفاقی

 سروصداترین گریه باز کند! پُر 

 عصت  نگاهش کردم تا ساکت شود و گفتم: 

ی نشد که حالا! - ر  چتر

علی بلکه حساب  و بعد همان نگاه را کشاندم به طرف امتر
 کار دستش بیاید و برود رد کارش! 
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ناک" ام نشست روی کلمهدر آخر هم نگاه کلافه ی "ختی
ر که قطره  املای نازنیر

 افتاده بود! ی آبغوره رویش وسط دفتی
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 #پارت_صد_و_شصت_و_شش
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ش گذاشته ای که ی  نگاهش را از فنجان قهوه ر حرف، روی متر
 هایم بالا کشید و پرسید: بودم، تا چشم

 چرا زحمت کشیدی؟! -

از خودش یاد گرفته بودم که جهت مکالمه را با سوالاتِ 
 کار عوض کنم.   مربوط به

کردم که از من تشکر کند. فقط از برایش قهوه درست نمی
ر می نشستم یگ از وظایفِ مهمم، صبح، وقتی پشتِ آن متر

ِ چشم
ی

انِ خستگ ر ر زدنِ متر هایش بود و به حدنصاب تخمیر
ِ وظیفه، به عهده دستکه می

هایم بود؛ بلند رسید مابقی
گذاشتم در اولویت. شدم و رساندنِ قهوه به او را میمی

خواستم صت  کند، تلفن اگر زنگ مراجعی اگر بود، می
 دنیا باید حال خودش رهایش میخورد، بهمی

ً
کردم، اصلا

ش بگذارم دست نگه می ر داشت تا من فنجانِ قهوه را روی متر
د.   و دلم، آرام بگتر
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شک آورد، ی  شخصیتِ داستانم، اگر از این اداها درمی
ر رابطه با خودم، چسباندم اما دبرچسبِ عاشقی رویش می

 نمی
ً
شد بگویم دانستم که چه حش به او دارم. نمیحقیقتا

نگرانش دوستش دام. من فقط... فقط یک جورهایی دل
 نگرانِ ی  بودم. دل

ی
نگرانِ آن غمی که اش. دلخوای  و خستگ

یدانستم چرا دست از سر چشمنمی ها زادههای امتر
 دارد. برنمی

  کنم! آخر هفته اوکیش می-

با جوای  که داد، افکارم را رها کردم. هیچ یادم نبود چه 
 جوای  داده. فقط سوالی پرسیده بودم پرسیده

ر ام که چنیر
برای پرت کردن حواسش و با جوابش، رسالتم را انجام شده 

خواستم بروم به دانستم. گفتم "خیلی هم خوب" و می
 کارهایم برسم که گفت: 

 مرش بابت قهوه! -

کرد و آیدای یش نگاه کردم؛ داشت کار را خراب میهابه چشم
ش درونِ من، همایر که نمی دانستم چه مرگش است، شمشتر

کاره در را از رو بسته و گاردِ سفت و سختی گرفته بود و یک
 جواب به تشکرِ او، گفت: 
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 که یه تعدادی-
ً
شون بازدیدها دوباره زیاد شدن، خصوصا

م شدنش. مثل سری قبل، یه خیلی تاکید دارن به زودتر انجا
 لیست بچینم برای فردا؟

در انتظار بودم حواسش پرت شود، استقبال کند، تایید دهد 
دانست در سرش کرد و خدا میحرف داشت نگاهم میاما ی  
 گذرد! چه می

 سلام! -

که از پشت سرم شنیدم، سر چرخاندم و توی قابِ با صدایی 
ی ِ امتر

غزم تا آمد به بوی خوش و زاده را دیدم و مدر، خنتر
موهای قشنگش توجه کند، چشمانِ غمگینش، مستر 

 را عوض کرد.  توجهم

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#167 

 #پارت_صد_و_شصت_و_هفت

 

 

 

 

 

 

که حتی سلامش را جواب داده آنکردم، ی  داشتم نگاهش می
ِ توی دستش را که حاوی دو ظرفِ باشم و او، کیسه

ی نایلویر
بار مصرفِ غذا بود، بالا گرفت و نگاهش را میانِ من و یک

 گفت: پسری که پشت سرم بود جابه
ً
 جا کرد و نهایتا

 اومدم ناهار رو با هم بخوریم. -

 که نباید 
ً
خواست که دلم میایستادم و با آنجا میآن ظاهرا

یبچرخم و بار دیگر به چشم زاده نگاه کنم، های ایمانِ امتر
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ل کردم و "سلام" و "با اجازه" را با هم تحویل  سرم را کنتی
ون رفتم.  ِ جوان و بعدش، از اتاق بتر

 دادم به دختی

هایم، از دیدنِ در، به محض خروجم بسته شد و چشم
، مح روم ماند و مغزم فقط روی اطلاعاتِ بیشتی
 اش حساب باز کرد. شنیداری

کار خودت باشه" اما حقیقت آن به خودم تسری زدم "سرت به
خواست بدانم پشت آن در بسته چه ردوبدل بود که دلم می

م که این خانواده چه شود و شاید از این طریق میمی شد یی بت 
 دردشان است! 

م و نگاهم ر طرفِ ساعت کشیده شد؛ آن به برگشتم پشتِ متر
ترین ساعتِ کاری آژانس بود، در واقع ساعت، خلوت

احت و با این هایم را حال من، سعی کردم دستساعت استی
تر برود سراغ آن یگ اتاق به کاری مشغول کنم تا حواسم کم

اما خب دستِ من نبود که مساحتِ دفتی آژانس سر جمع، 
 شد! پنجاه متی هم نمی

آمد و آدم اگر قصدش را آمد، واضح هم مین میشاصدای
یهم نداشت، نمی زاده، توانست آن سوالی را که ایمانِ امتر

د: با ی    اعصای  تمام پرسیده بود را نشنیده بگتر

 جا؟واسه چی پاشدی اومدی این-
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زده، به راست چرخید و خورد به در بسته و نگاهم شتاب
ی ِ امتر

های ، با  تلفیقی از حسزادههمان لحظه، صدای خنتر
 مختلقر که توی خودش داشت، دلم را لرزاند: 

 ایمان جان! -

 قدر غم به دلم ریخت با همان دو کلمه! نفهمیدم چرا آن

 خودم را کردم که اینسردرگم شدم و داشتم سعی می
ً
بار واقعا

ی زاده چنان از جا پراندم درگتر و مشغول کنم که صدای امتر
 با هم عقب رفتیم. که خودم و صندلی 

وع کرد به تند تپیدن و انگشتانم ی  
تمرکز، هدف و ی  قلبم سری
مبرگه ر حدی جا کردند. بلندی صدایش بهرا جابه های روی متر

ترسانده بودم که هیچ متوجه کلماتش نشده بودم و فقط 
تر از قبلی ادایش کرد، پردازش اش را که آرامی بعدیجمله
 کردم: 

، نه؟!   خوای تمومشنمی-  کتر

هایش، خاطراتِ خوی  من از این "نه؟" سوالِی آخر جمله
قدر نداشتم و آن لحظه حس کردم ایستادنم در نقطه، آن

 ی این دو نفر، کار درستی نیست. نزدیک به غم ناشناخته
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خانه و برداشتم بههای بلندم را و قدم بلند شدم ر طرف آشتی
ِ در 

ب و ناگهایر هنوز واردش نشده بودم که باز شدنِ باضر
اتاق دوم، ناخواسته متوقفم کرد و مرا در جریانِ تصویری 

های پُر از اشکِ دختی جوان را نشانم گذاشت که چشم
ی که رفت بهمی قدری طرفِ در خروچ  و حالش آنداد؛ دختی

ر   بد بود که مرا هم گرفتار  اش طوریکرد. غم عالم که همیر
 هم به دلِ من بود، غم او هم آمد و ظرفیتم را تکمیل کرد. 

یدنبال مقصر بود. میام بهنگاهِ شاکی زاده خواستم ایمانِ امتر
سم "چه مرگت است آخر؟ را پیدا کنم و با زبانِ ی    بتی

زبایر
 ی  

ر کچرا دختی ون فرستادی؟" اما همیر ه چاره را این شکلی بتر
مایر هایش افتاد، آیدای حرافِ درونم، لالچشمم به چشم

 گرفت. 

قابل هضم بود و من، نمی ایط سخت و غتر دانستم واکنشِ سری
مانده به توانستم آن یک قدم باقی درست چیست. حتی نمی

ِ حس
خانه را بردارم و خودم را از سری ر های نگاهِ طرفِ آشتی

ای برایش اعصاب خلاص کنم. الحق که اسم برازندهی  
اعصابِ دیگری، انتخاب کرده بودم که روی دستش، ی  

 وجود نداشت. 
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بلاتکلیف ایستاده بودم سرجایم که خشمش دامن مرا هم 
 گرفت: 

 تو هم برو! -

 کار داشت دیگر؟با من چه

ر روی لبپا شدم و کلمهپا و آناین هایم ای حاضر به نشسیی
ی هایم که لحنش دانم چه دید در چشمنشد. نمی جای بیشتی

تر و اش را آرامی بعدیبرای انعطاف باز کرد و جمله
 تر به زبان آورد: منعطف

 خواد بمویر تا عصر، برو الان! امروز نمی-

 ناخواسته گفتم: 

... برای یه-
َ
 ساعتِ دیگه ق

 قدمی از در فاصله گرفت: 

 مهم نیست. -

طرفِ ساعت. قرارداد مهمی داشت نگاهم کشیده شد به
نبود. دست تنها چه  اعتِ بعدی. خانم امیتر همبرای س

 کرد؟ می
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ر هایش و لبنگاهم را برگرداندم به برزخِ چشم هایم نامطیی
 فاصله گرفتند: 

 آخه... -

ِ نگاهش کشیده شد به
، همایر که خنتر طرف در خروچ 

ای هایش هم لحظهگریان، باز رهایش کرده و رفته بود. قدم
ه بعد، به مقصد نگاهش رسیده ی در را گرفت بودند. دستگتر
طرفم قرار شدم و او، چرخید بهو در را طوری بهم کوبید که ی  

 و بلافاصله، عصت  و آمرانه گفت: 

، باشه؟- ر  گور بابای همه چتر

اراده تکان هایم، ی  مغزم قفل کرد و خودم، مات شدم اما لب
 خوردند: 

 باشه! -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#169 

 #پارت_صد_و_شصت_و_نه

 

 

 

 

 

 

پیامی که مهیار در جواب به پیامم نوشته بود را خواندم 
. بهینا هنوز نیومده خونه. باید بیاد پیش . نه متاسفانه"سلام

 خونه" بابا و رها تا من بتونم بیام کتاب

، گوشی ای در جوابش تایپ کردم و بعدش با ی  جمله
ی

کلافگ
ون آمده بودم و در را توی کیفم سُراندم. زود  از آژانس بتر

یی ی  واقع، وقتی در جواب به جمله زاده، اعصابِ امتر
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طور "باشه" گفته بودم، دلیل دیگری وجود نداشت که آن
ون آمده مرا برخلافِ خواسته ی او، در آژانس نگه دارد. بتر

ای که به ذهنم رسیده بود، استفاده از زمانِ بودم و تنها ایده
ر پیامی را در جواب آزادم در را ستای دیدنِ مهیار بود که چنیر
خانه فرستاده ام مبتر بر دیدنش در پارکِ کتاببه خواسته

 بود. 

حوصله، به خیابان نگاه ایستادم توی ایستگاه اتوبوس و ی  
کردم و به فکر فرورفتم؛ تنها حستر که پیامش داشت آن 

ی ِ امتر
"بهینا"!  زاده را فهمیده بودم؛بود که من، اسم خنتر

 اسمش هم درست مثل سروشکلش خاص بود! 

، انگشتانم را با ی  
طرفِ کیفم کشاند. میلی بهلرزیدن گوشی

بار نوشته بود "بهش زنگ پیامِ دیگری از مهیار داشتم که این
دم زدم خاموشه. اگه تا نیم ساعتِ دیگه اومد، بهت خت  می

 که همدیگه رو ببینیم"! 

حال از نتظر نباش، کش که با آنآمدم در جوابش بنویسم م
ون زد، بعید است حالا حالاها راهش را به سمت   بتر

دفتی
خانه پیدا کند اما یک "باشه"ی ناامید، در جوابش تایپ 
کردم و بعدش خودم را در اتوبوش که تا خرخره پُر بود، 

 چپاندم. 
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ای که اتوبوس خالی و یک صندلی نصیبِ من شود، تا لحظه
یداشتم نام خن ِ امتر
کردم و زاده را در سرم تکرار میتر

بست. اتفاقاتِ امروز، های گریانش توی سرم نقش میچشم
قدری ناگهایر رخ داده بودند که مغزم جا مانده بود از به آن

شان. دو دقیقه هم فاصله نبود میان درستی پردازش کردن
ی غذاها، ایستاده بود در ای که دختی جوان با کیسهلحظه
یدر تا لحظه قاب زاده دادوبیداد کرده و ای که ایمانِ امتر

ون زده بود!   بتر
ک با چشمانِ گریان و به قهر، از دفتی  دختی

از شانس خوبم، دیدن مهیار هم میسر نبود و بارِ تمام حدس 
افتاد روی دوشِ خودم. یک صندلی... فقط یک ها میو گمان

دنِ صندلی می ر و ستی اطلاعات، به مغزِ خواستم برای نشسیی
ی را واضح و روشن داستان ر سازم. درست بود که هیچ چتر

دانستم اما جسته و گریخته، کم اطلاعات نداشتم. کاقر نمی
ر  ی شان یک نتیجهها را بنشانم کنار هم و از دلبود همیر

ون بکشم. فقط اگر یک صندلی...   خوب بتر

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 638  

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#170 

 #پارت_صد_و_هفتاد

 

 

 

 

 

 

 پرت کردم روی آن صندلی
ً
ای که با توقف کیفم را فورا

اتوبوس در ایستگاه، خالی شد و به این ترتیب، جنگِ میانِ 
خودم و آن دو نفر دیگری که در انتظار بردنِ صندلی بودند 

 نابرابر تمام کردم. 
ً
 را به صورت کاملا
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شاکی و  هاینشستم و آیدای درونم، با دیدنِ چشم
ای کاری که قرار بود صاحب اصلی صندلی باشد، جملهطلب

که امروز یادش گرفته بود را برای خودش تکرار کرد " گور 
، باشه؟" ر  بابای همه چتر

ر تکرارِ این جمله بود که پر کشید و  عذاب وجدانم، با سومیر
ایط برای داستان را تکیه  سازی فراهم شد. سرمبعدش، سری

وع کردم اتوبوس و چشم یدادم به پنجره هایم را بستم و سری
به تصور کردن، حدس زدن، خط زدن، تغیتر دادن و پیش 

ر تا آن  جایی که منطقم راصیر شود. رفیی

پای یک مشکلِ مالی بزرگ وسط بود و حدس زدن و پذیرش 
این موضوع، کار سختی نبود؛ وگرنه کش که مارماریس 

ند به هشت توانست بکشارفت را چه علت دیگری میمی
ی؟ پس حدسم هم قابل تایید بود و هم منطقی و یک  متی

یمشکلِ مالِی بزرگ، داشت خانواده داد؛ زاده را آزار میی امتر
ین بارش روی دوش پسر ارشدِ خانواده بود  مشکلی که بیشتی

 بزرگ
ً
 که درآمدِ خوی  مثل درآمدِ آژانس، از و حتما

تر از آیر
 همچنان دست پس حل کردنش بربیاید. مشکلی  

ً
که احتمالا

داشت و توجیه این یگ هم تبدیل شدن یک از سرشان برنمی
 سروشکل بود! مزدای جدید به یک دویست و شش ی  
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ر قابل تاییدِ منطقم بود؛ برای علتش هم تا این جا، همه چتر
شان را جای واقعیت چندتا ایده داشتم که اگر هر کدام

ر اجرا نمیای به اصل مگرفتم، لطمهدرنظر می خورد و به همیر
دازم به آن   رهایش کنم و بروم بتی

ً
دلیل تصمیم گرفتم موقتا

وریقسمت  تر. های ضر

مشکلی در خانواده بود و یگ از اعضای خانواده، داشت 
کشت برای حل کردنش و این میان، محتمل خودش را می

بود که عضو دیگری هم بخواهد خودش را سهیم کند! رها 
فت، بحث پدرشان هم که جدا بود. مهیار هم ر که کنار می

خودش گفته بود که ایمان فقط و فقط از او انتظار درس 
یخواندن دارد و بس! پس می  زاده! ماند که؟ بهینا امتر

مغزم، تمام مواد اولیه را داشت و فقط باید با دستورِ درست، 
ی درست و حسای  از بطن شان تا یک قصهآمیختدرهم می
ون بزند. اطلاعات و حدستمام این   ها، بتر

مشکل، راهی مختص به  بهینا، راهی داشت برای حل این
خودش. راهی که شاید مشکلِ موجود را حل، یا تا حدودی 

وع کردند به های ذهنم، یگکرد اما... چراغبرطرف می یگ سری
ی ما و که هیچ شباهتی میانِ خانوادهروشن شدن. با آن

ر را گذاشتم زایی امتر خانواده ده وجود نداشت اما حسیر
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، تا راهجای ی   های تصور کردن اعصاب و خودم را جای خنتر
 را برای مغزم هموار کرده باشم. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#171 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_یک
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کردم که اگر این مشکل، مشکلِ ما بود، من باید چه می
، به سرحدی از عصبانیت ر کار و در   برسد که در محیط حسیر

حضور یک غریبه که از قضا همسایه هم بود، طوری فریاد 
دررفته، بکشد که چهارستون ساختمان بلرزد، عصت  و ازکوره

بخواهد تمامش کنم و بعدش مرا با چشم گریان راهی خیابان 
" بگوید!  ر  کند و بعدترش دیوانه شود و "گوربابای همه چتر

تصویر دور از ذهتر برای ما نبود و اگر البته که این تصویر، 
ر می پیچیدم یا مامان یگ از تهدیدهایش من به پروپای حسیر

ر میرا عملی می برد، روزی چهاربار کرد و شکایتم را پیش حسیر
ها را این بساط را داشتیم اما سعی کردم آن لحظه، تفاوت

 کنار بگذارم و فقط به اصل موضوع توجه کنم. 

، ایما ر ما،  ها، مشکلن بود و من بهینا و مشکلِ آناگر حسیر
طور آشفته دادم که برادرم آنحلی پیشنهاد میمن باید چه راه
 شد؟و دیوانه می
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وع کردند به چشمک زدن و ایدهچراغ ها، رگباری و ها سری
 پشتِ سرهم توی سرم ردیف شدند. 

بهینا، یک راهِ خارج از عرف پیدا کرده بود؛ راهی که منطقی 
 اما شدیر چرا!  نبود 

بند داشت داستان داشت؟ یکذهنم حالا مگر دست برمی
 داد. ساخت و تحویلم میبافت، تصویر میمی

طور تصور کردم که خنتر امروز آمده برای بار ماجرا را اینیک
 کردن برادر ی  

به  اعصابش، برای جوابِ مثبت دادنراصیر
قدری آنآن خواستگاری که شاید پتر و چروکیده بود اما 

اش او بتواند مشکلی موجود را حل پولدار بود که به واسطه
 کند!! 

ر خواست راصیر که مییا آن ر یک چتر اش کند به فروخیی
 بهای آبا و اجدای! گران

 شاید پای مادرشان درمیان بود، مادری که جای 
ً
یا... یا اصلا

 آمد. اش در این قصه بدجوری به چشم میخالی

ان را ببینم و دعادعا کردم که به ترافیک چشم باز کردم تا خیاب
بخوریم! راستی چرا هیچ خت  و حرقر از مادرشان درمیان 
نبود؟ اگر فوت کرده بود، دو حالت بیشتی نداشت. یا باید 
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گذشت که نبودش برای خانواده قدری از فوتش میآن
وسال رها، این فرضیه منتقر رنگ شود که با توجه به سنکم

و در چندسال اختر از دستش داده بودند که بود. یا تازه 
ی پُروپیمانِ رفت مهیار پستی در صفحهانتظار می

 به این موضوع! اینستاگرامش بگذارد راجع

پس نبودش به علت فوت شدن، کمی دور از ذهن بود و با 
خواند. کجا بود پس؟ اگر در قید منطقِ شواهدِ موجود نمی

ود میان یک مشت حیات بود، چرا رها را رها کرده ب
؟ چرا دلش نمیی   کش؟اعصاب و خنتر  تپید برای دختی

ا از سولماز که زجر دیده علی را به ناسرر تر نداشتیم، امتر
کرد برایش. مادرِ کشت اما باز مادری میزد و میبست، میمی

ی بود؟!  ، جایی بستی
 رها کجا بود پس؟ نکند در تیمارستایر

 ت، درد گرفت! سرم از شدت هجوم افکار و سوالا 

یطور نمیاین ها، زادهشد؛ برای سردرآوردن از ماجرای امتر
 ساختم!! یافتم، یا راهی میباید یا راهی می

 

 پایان فصل هفتم
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#172 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_دو

 

 

 "فصل هشتم"

 

 

دم و باز کردم تا  هایم را چندثانیهچشم محکم روی هم فسری
ی چه که صفحهکنار زده باشم و آنکمال و را تمامخواب 
 داد را نسبت ندهم به خواب و خیال! ام نشان میگوشی 

نشانم  به عددی که پیامک واریز بانک، در جایگاهِ موجودی
ه شدم؛ راستی می دار شده راستی حقوقداد، با ناباوری ختر

 بودم؟
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بود؛ من ناز هنوز خواب بلند شدم و توی جایم نشستم. ایل
ای از خواب پریده و مثل هروقتِ دیگری که هم لحظه

توانم به کردم که بدانم چقدر دیگر میساعت را چک می
دنیای خواب برگردم، گوشی را چک کرده و با دیدنِ پیام 

 بانک، خواب از سرم پریده بود. 

ی خواسته بود که برایش شماره کاریی  ِدو روز پیش ایمان  امتر
پاره کرده بودم که هنوز کار کردنم عارف تکهبگذارم و من، ت

 خواهم و از این قسمرسمی نیست و حقوق نمی
هایم تکرار کرده بود توجه به حرفها و او، ی  وپرتچرت

چنان امیدی نداشتم به حال من، هم"شماره کارت" و با این
ون از خانه کار کردنم بالاخره قرار است که ساعتآن ها بتر

 ه پول رایج مملکت! تبدیل شود ب

ی عددی که مقابلم بود، برای یازده روز کار عدد چشم گتر
ناز را خواست ایلحال بودم که دلم میبود. به قدری خوش

زودتر از ساعت بالای سرش، از خواب بیدار کنم و گوشی را 
م مقابل چشم ، حقوق منه! حقوقِ بگتر ر هایش و بگویم "ببیر

 من"! 

ل کردم و گذ ای را بیشتی بخوابد اشتم چند دقیقهخودم را کنتی
 اما روی پاهایم بند نبودم. 
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ر به طرف پنجره، نگاهم را با ناخواسته، بلند شدم و با رفیی
، روانه اعصابِ ی اتاقِ ی  ی بستهی پنجرهقدردایر

ام کردم و چندباری زیرلب تکرار کردم "مرش، داشتتر دوست
 مرش، مرش"

دانستم کجا آن ناختم و نمیشحالی، سر از پا نمیاز خوش
و کور  ی سوتهمه شادی را تخلیه کنم. نگاهم را توی کوچه

خواست پنجره را باز کنم و فریاد بکشم چرخاندم. دلم می
ی، من حقوق م هشت متی دار شدم" و با فکرِ "اهالِی محتی

ی که توی سرم بود، خنده ر  ام گرفت. عملی کردنِ چتر

صفت" دید، یک "دلیو مرا می مامان اگر آن لحظه بیدار بود 
کرد و با دستش علامتِ پُرکاربردش را به معنای بارم می
داد و من، آن لحظه حاضر بودم یک برسرت نشانم میخاک
برسر باشم اما عدد موجودیِ حسابم واقعی صفتِ خاکدلی

 باشد! 

اش زمان و با هم به سرم هجوم آوردند. اولیهزارتا فکر هم
، ناز را تسویه میام به ایلبدهی آن بود که باید  ر کردم و همیر

 کرد موجودینصف می
ً
ام را! گوشی و پیام محبوبم را مجددا

شدن عددی که در گرفتم مقابل چشمانم و تصور نصف
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جایگاهِ موجودی نوشته شده بود، سوزیر شد و فرورفت 
 ام. حالیتوی چشمِ بادکنکِ خوش

ِ حقوقم جویی به خرج میخیلی اگر هتر و ضفه
دادم، مابقی

که من، داد؛ در حالیرویم را میهای یک ماهِ پیشکفاف خرج
ی جلسات دار شدن، هزینهتصمیم داشتم به محض حقوق

 درمایر سولماز را هم متقبل شوم!! 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#173 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_سه 
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و دیگر،  درست کنمبلند شدم تا سماور را راه بیندازم و چای 
ی از آیدای خوش  ی لحظایی پیش نبود. زدهحال و هیجانخت 

خانه و ی  
ر کار گرفتم سروصداترین حرکاتم را بهرفتم به آشتی

برای حاضر کردنِ صبحانه و دلم عجیب، یک فنجان قهوه 
ی درست کردنش را به زور از سر خواست اما وسوسهمی

خواستم صبحِ دیروز را نمی انگشتانم انداختم که تکرارِ اتفاق
که مامان با بوی قهوه از خواب بیدار شده بود و بعد از 

ای ناروا بسته بود به من که چرا بیدارش آن که کلی ناسرر
خوره" و با ام، گفته بود "فکر کرده مهندسه که قهوه میکرده

ناز جور شده بازی ایلسال مسخرهاین جمله، خوراک یک
 زد. دیروز، مهندس صدایم میبود و از همان صبحِ 

ِ چای، سروکله
ر ناز هم پیدا شد و وقتی دید ی ایلبا دم گرفیی
ی بیشتی ست، رفت که چند دقیقهاش آمادهصبحانه
 بخوابد! 

لیوایر چای برای خودم ریختم و رفتم کنار پنجره و با دیدنِ 
اعصاب، چایم را نوشیدم. این ی اتاقِ ی  ی پنجرهمنظره

اعصاب بود که باید اسمش را عوض بدی ی   جور روزها یک
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گذاشتم. شبیه به کردم و اسم درخورتری برایش میمی
هایی که کارشان جور های تو بحران مانده بود. از آنآدم
 ای کور. شان تبدیل شده به گرهشود و مشکلاتنمی

ای نان پرده را انداختم و لیوانم را توی سینک گذاشتم. لقمه
رم پیچیدم و بعدش رفتم به اتاق تا لباس و پنتر برای ظه

ون بزنم.   بپوشم که زودتر از خانه بتر

ِ روی میدلم کمی پیاده
خواست و کمی آرامش که بارشِ ناگهایر

 هوا، هردو را از من دری    غ کرد. 

زودتر از همیشه به آژانس رسیدم. حتی چند دقیقه زودتر از 
 که ی  

 کرد. آمد و دفتی را باز میاعصاب، میزمایر

ها منتظرش بمانم. پلهکه توی راهای نداشتم جز آنچاره
وع نکرده بود و ی  

وآمد رفتساختمان، هنوز روزش را سری
ها، بنشینم و بودنش، این امکان را به من داد که روی پله

 منتظر، چشم بدوزم به در. 

جا اما از پسِ آن کاری که روز اول، عادت کرده بودم به این
ی آمدم. او گفته زاده پیشنهادش را داده بود، برنمیایمانِ امتر

ر می دهد و هروقت توانستم قراردادی را به بود به من یک متر
م اما من توی این ی آخر برسانم، درصدش را میمرحله گتر

 خوب نبودم و این یازده روزی هم که بابتش حقوق 
ً
کار، اصلا
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در عدم  دریافت کرده بودم، کارهایی را انجام داده بودم که
دانستم اگر حضورِ سام روی هوا مانده بودند و حالا، نمی

 شود! سام بیاید، تکلیف من چه می

ون فرستادم و با سروصدایی که شنیدم، افکارم را  نفسم را بتر
 آد! من خوابم می-رها کردم و هوشیار، نشستم. 

 بچه بود اما صدایی که جوابش را 
صدا، صدای یک دختی
 اعصاب: د جز ی  داد، صدای کش نبو 

ی که این- ر  جا نداریم، جای خوابه! تنها چتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #پارت_صد_و_هفتاد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 از جا پریدم و صاف ایستادم سرجایم 
ً
با شنیدنِ صدایش، فورا

ای زمان شد با دیدن او و دختی بچهی ایستادنم همو لحظه
 نگاهِ اول، شناختمش؛ رها بود!  که همراهش بود و در همان

ومعوج بسته شده نگاهِ متعجبم روی موهایی بود که کج
یبودند و همان لحظه  زاده روبه من پرسید: ، امتر

 جا چرا نشسته بودی؟این-

ام تنظیم کردم. سلامِ لباسم را صاف و بندِ کیف را روی شانه
 ی او را جواب دادم و در جوابش گفتم: نگفته

 یدم! زود رس-
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وع کرد به باز کردنِ در و  "آهان"ی تحویلم داد و بعدش، سری
فرصتی برای من فراهم کرد که نگاه کنجکاوم را بکشانم به 

 سمتِ رها. او را چرا با خودش آورده بود؟

 نگاهم می
ً
ک، متقابلا که چند ماهی همسایه کرد. با آندختی
وقت نشده بود درست و حسای  به صورتش بودیم اما هیچ

ی که نیمی از نگاه کنم. درواقع برخلاف بچه های هشت متی
وقتی ندیده افتاد، هیچها اتفاق میشان توی کوچهبزرگ شدن

بودم که او را ولو برای یک خریدِ کوچک، همراه خودشان به 
 کوچه و خیابان بیاورند. 

های او بیشتی از همه، شبیه به ایمان بود و درواقع، در چشم
 اعصای  هویدا بود! ی  هایی از هم رگه

اعصابِ شش_هفت ساله ندیده بودم که به لطف ی  
ی  ها میسر شده بود! زادهامتر

ی"نمی ، خواین بیاین داخل؟" سوالی بود که ایمانِ امتر
انعطاف، به زبان آوردش؛ سوالی که مرا حوصله و ی  ی  

 مطیعانه، به داخل کشاند اما رها را سِر لج آورد: 

 م خونه! خوام بر من می-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 654  

اعصابِ هفت و دو ساله و ی   اعصابِ شنگاهم را میانِ ی  
تر است، جا کردم و انتظار داشتم آیر که بزرگساله جابه

 کوتاه بیاید اما در کمال تعجب، در جواب به رها گفت: 

! نیا تو، وایسا همونخودت می-  جا! دویر

ت طرف هخیال رفت باش کردم که ی  زده، نگاهم را روانهحتر
 اتاقش! 

دانستم با اتفاق عجیب امروز ایستاده بودم میان دفتی و نمی
طرفِ رها چه کنم! نگاهم که از او ناامید شد، سرچرخاندم به

آن ندیدنش، توی دلم را خالی کرد. سرک کشیدم توی و یک
 راهرو و درحال دور شدن که دیدمش مضطرب و بلند گفتم: 

 رفت! -

اش را گرفتم و با ه طرفش. کولهو نفهمیدم چطور دویدم ب
 زدن گفتم: نفسمتوقف کردنش، درحال نفس

 ری خاله؟کجا داری می-

ی در دل من تکان ی   ر حوصله و قهرآلود روبرگرداند و چتر
اعصاب بود؟ مگر قدر شبیه به ی  راستی چرا آنخورد! راستی 

مهیار نگفته بود که خودش او را از کودکی بزرگ کرده؟ پس 
 یگ رفته بود؟! جای مهیار به آنچرا به
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، یه عددش کمه! آیداجان! این شماره-  ای که نوشتی
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مضطرب به خانمِ امیتر نگاه کردم و بعدش از جایم بلند 
 شدم: 

 کنم، ببخشید! الان چک می-

های مرا دقتی ظرفیتِ ی  گفت که دیگر حوصله و نگاهش می
قدری اشتباه و خطا . در دو_سه ساعتِ گذشته آنندارد 

 ترین کارها که خودم هم به ستوه آمده بودم. داشتم در ساده

ای که خانم امیتر مقابلم گرفته بود را از خواستم برگهمی
م که با رها نکردنش، ناچارم کرد به آن که نگاهش دستش بگتر

اش را های سوالیاش رسید، چشمستهکنم و وقتی به خوا
 روی صورتم گرداند و گفت: 

 حواست نیست! -
ً
 تو امروز، کلا

هایم نشاندم تا دست از سرم جایر روی لب"ببخشید" کم
م.  ر ر برگه، برگشتم پشتِ متر  بردارد و با گرفیی

 حواسم، البته که بود، اما جای دیگری! 

ای با شماره ی روی برگه را ی نوشته شدهقصد داشتم شماره
که در سیستم ثبت بود، چک کنم که با شنیدنِ صدای بلند 
شده از اتاقِ دوم، حواسم دوباره برگشت به همان جایی که 

 از صبح بود! 
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ی زدند؛ کاری که زاده، داشتند باهم سروکله میرها و ایمانِ امتر
 بند درحال انجامش بودند! یک

تمرکز کرده خورد و من، جوری اضطراب داشت جانم را می
کرد که تک کلمایی که از اتاقِ دوم درز میبهبودم روی تک

 
ی

ِ مرگ و زندکی  شان بشنوم. ام را از میانانگار قرار بود خت 

صدایشان، توجه خانم امیتر را هم جلب کرد؛ خندید و 
 گفت: 

جا، آد اینختر کنه امروز رو. هروقت این بچه میخدابه-
 اوضاع همینه! 

 دار بود. جا، سابقهبه این پس آمدنِ رها 

هایی میاز این
ر  چتر

ً
دانست که من که خانم امیتر احتمالا

خواستم جوابش را با یک شان، حرصم گرفت. میدانستمنمی
هایم دلیلی برای کش خنده بدهم اما هرچه تلاش کردم، لب

آمدن پیدا نکردند و همان لحظه، درِ اتاق باز شد و رها با 
ون ر می صورتِ درهمش بتر کوبید آمد. پاهایش را روی زمیر

 روی همایر طرف ردیف صندلیوقتی رفت به
ً
ها و دقیقا

بدر قرمز، رویش بود. انگشتش را  نشست که علامت ضر
ی تبلتی که در دست داشت و بعدش کوبید روی صفحه

، تبلت را گرفت مقابل صورتش  . دودستی
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تفاوت کرد؛ با این خانم امیتر هم مثل من داشت نگاهش می
که نگاهِ او، آرام و خندان بود و نگاهِ من، گرفتارِ یک دنیا 

 تردید. 
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ی-  ست! زادهخیلی شبیه آقای امتر

ن صدایش را به اندازه
ُ
ر با اظهارِ نظر خانم امیتر که ت ای پاییر

برسد نه به اتاقِ دوم، آورده بود که صدایش فقط به من 
بانِ قلبم شدت گرفت.   ضر

اش را و با تاختر و برای از سربازکردنش، تایید کردم جمله
تر از آیر شد که تا آن لحظه بود!   بعدش، ذهنم درگتر

به سختی نگاهم را از روی رها برداشتم و به مانیتورِ مقابلم 
م و بکشانم به دوختم. دلم می خواست دستِ خودم را بگتر

سم چه مرگت است؟ اما ذهنم فقط  یک گوشه و از خودم بتی
ِ بخش اولِ خواسته گرفتم ام شد! باید دست کش را میدرگتر

ی می  بردمش یکو می ر پرسیدم اما نه دستِ خودم گوشه و چتر
 را! 

با فکری که از سرم گذشت، مردد رها را نگاه کردم و بعدش، 
 ِ
ر ِ موقعیت؛ باید تا رفیی خانمِ امیتر و خلوت  نشستم به ارزیای 
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دانست که قرار بود این کردم و خدا میشدنِ آژانس صت  می
 . مدت را چطور بگذرانم

شماره را اصلاح، و برگه را مجدد به خانم امیتر تحویل دادم 
کاری به هایی که با طلبآن با دیدنِ رها و آن چشمو یک

ی به قلبم چنگ زد.  ر ه شده بودند، چتر  تبلت ختر

م، رفتم جای آنکردم و بهمستر عوض   ر که برگردم پشتِ متر
ر در و احساسِ طرفِ سرویسبه بهداشتی و به محض بسیی

ِ موقتی   که از تنهایی
ی خودم را دست آوردم، یقهام بهامنیتی

 گرفتم. 

ه شدم و با ایستادم مقابل آینه و به تصویر چشم هایم ختر
، از آیدایی که درحالِ پس افتادن زبانِ ی  

بود، پرسیدم زبایر
 "چته؟"

کرد و توضیحی نداشت که تحویلم دهد. حرف نگاهم میی  
تر پرسیدم "چته بار منعطفترش کردم به آینه و ایننزدیک

 آیدای عزیزم؟"

رفت از توضیح دادن. دزدید و طفره میداشت نگاهش را می
ی به خرج دادم برای آن ِ بیشتی

که از زبانش حرف مهربایر
، دردش را به زبان آورد "اگه رها  هو و بکشم که یک ناگهایر

؟" ش باشه چی  دختی
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تصویر چشمانم ریز شدند و ناخواسته، قدمی عقب رفتم! 
 یعتر که چه؟

ش بود،  اخم کردم! بر فرض اگر هم رها خواهرش نبود و دختی
 به من چه ارتباطی داشت؟

ترین چشمانِ نگرانم، ترساندند مرا و شوکه و مردد، اساش
اعصای  روزهایم را از خودم پرسیدم "تو... تو اون ی  سوالِ آن 
 که..."

کنده پرسیدم حاشیه را گذاشتم کنار و رک و پوست
 "دوستش داری؟"

تمرکز جواب را توی سرم داد دوباره نگاهش را دزدید و ی  
 "معلومه که نه! دیوونه شدی؟"

رحمی دست من که نه، ولی او دیوانه شده بود و من، با ی  
شه  گذاشتم روی نقطه ضعفش "پس اهمیتی نداره که دختی

 یا خواهرش" 

ش نباشه!"و دست  پا زد" ندارم! اما دختی

ر آن بود که بگوید جمله خوام؛ اما روز رو نمی»اش عیر
 «خورشید تو آسمون باشه
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 به صورتم کشیدم و آن آیدایی را که میل به فرار و 
دستی

ر از زیرِ دستم داشت را به سختی نگه داشتم مقابل  دررفیی
 آینه. 
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کردم و او، داشت خاطراتش داشتم به دردِ جدید فکر می من
کرد تا حقیقتی را کشف کند از مکالماتش با مهیار را زیرورو می

د اما دستِ خالی برگشتنش، ی  که د ترش تابلش آرام بگتر
 ام. کرد و مرا به این نتیجه رساند که از دست رفته

ون آمدم، مغزم فقط حول یک از سرویس بهداشتی که بتر
گشت؛ گتر آوردنِ رها و یی بردن به نسبتِ موضوع می

یاصلی بار هم آیدای زاده! چندوقت یکاش با ایمانِ امتر
ر را طلب ه دعا میدرونم دست ب شد و از خدا فقط یک چتر

ش نباشه!"می  کرد "دختی

ین تعریف از آیدای آن لحظه ها بود؛ به طرز سردرگمی، بهتی
جا با تمام احساسم مواجه شده بودم و عجیب و غریت  یک

شد که داد. نمیام، آزارم میرفته درکش نکردهکه رفتهاین
ر ر هو از دلیک سید! مگر نباید چندتا نگرایر به دوست داشیی

 خورد؟می احساسِ دیگر هم این وسط رقم

 و ی  
ام را چرخاندم تا نگاهم را صاف و اراده، صندلیناگهایر

 ام! مستقیم بدوزم به علامت سوالِ بزرگِ احساش

ی مانیتورِ مقابلش مثل هروقتِ دیگری، نگاهش روی صفحه
. اخمِ زند کردم که حتی پلک هم نمیبود و گاهی، حس می

، ابروهای پهن و صافش را بیشتی از حالتِ عادی بهم کم
ی

رنگ
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ر ی چشمنزدیک کرده و گوشه های ریزی انداخته هایش را چیر
 بود و چشم

ی
 و کلافگ

ی
ای که این روزها هایش، با وجود خستگ

 حالت بودند. کرد، خوشرهایش نمی

ی برای  ماسگ که زیر چانه فرستاده بودش، وسعت بیشتی
ر به چشمانم میرو پیش داد و من، انگار که هیچ کار ی و آنالتر

ی،  ر ِ شلوغ نداشته باشم، فارغ از هر چتر
دیگری در آن دفتی

 نشسته بودم به تماشایش. 

کرد، زیبا نبود. در ناز برایش غش و ضعف میطور که ایلآن
که زیبا باشد، جذبه داشت. اش بیشتی از آنواقع چهره

! ای قوس یا ذرههاش صاف بود، بدون ذر بیتر 
ی

ای برآمدکی
شان که تو را درگتر شکل و مدلهایش اما بیشتی از آنلب

یِ حواس جوری که کتر داشتند؛ یکپرتکنند، حالتِ قرارگتر
رسید انگار همیشه و به وقت سکوت، درحال نظر میبه

دن شان روی هم است و این حالت، محال بود که در فسری
هایش نگاهت را به لبعدم وجود ماسک روی صورتش، 

 نکشاند. 

نگاهم را بار دیگر، چرخاندم توی صورتش؛ جذبه، حرف اولِ 
تک اجزای صورتش، قبل از زیبایی بود و این موضوع، بهتک

کرد. حالتِ حرف زدن اش صدق نمیفقط در رابطه با چهره
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و انتخابِ کلماتش، راه رفتنش، فرم لباس پوشیدنش، 
هایی که دو و حتی آن لحظه بندی و قد و وزنشاستخوان

د، همه و هایش میرا پشت پلک انگشتِ شست و اشاره فسری
همه از او، مرد باجذبه و صدالبته جذای  ساخته بودند که با 

ر برخورد خواست این برخورد خوشایند باشد یا حالا می-اولیر
 نتوایر ساده از کنارش بگذری!  -ناخوشایند

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#178 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_هشت
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را جمع کرد اما منجر به آن  اش، حواسمحرکت کردنِ ناگهایر 
م و دست از سرش بردارم.   نشد که نگاهم را بگتر

ی باشند، دور و اطرافش را هایش انگار که بهچشم ر دنبال چتر
اش اش، صندلیپاییدند و ناکام که ماند از رسیدن به خواسته

گردن کشید و نگاهش در فضای اتاقِ ما، با را عقب برد،  
 روی رهایی که مشغول به بازی با تبلتش بود، آرام 

ر نشسیی
ر به مقصدِ قبلی اش، یک لحظه با متر گرفت و سِر راه برگشیی

کردم، چشم در چشم شد و که داشتم بِروبِر نگاهش می
ی شده؟"نمی ر  دانم چه دید در صورتم که لب زد "چتر

هایش خواندم، حواسم را جمع کرد لب سوالی که از حرکت
و باعث شد که دست از سر نگاه کردنش بردارم. آیدای 
خودآگاهم سربالا فرستاد که "نه" و بعدش نگاهش را 
برداشت و برگشت سرکارش. آیدای ناخودآگاهم اما جاماند 
در همان لحظه و توی دلش پرسید "رها خواهرته دیگه؟" و 
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ا به دلخواهِ خودش ساخت بعدش هم نشست و جوابِ او ر 
 که خواهرمه!"

ً
 "بله! قطعا

ی و زنگ خوردنِ یک ی پشت مشتی بندِ تلفن و آمدن مشتی
آمد، مرا خواسته و کارهای ریز و درشتی که میانِ کار پیش می

ناخواسته، تا خودِ ظهر درگتر و مشغول کرد و درست 
م و برگردم به موقعیتِ لحظه ای توانستم سرم را بالا بگتر

، ایستاده بود مقابلم و داشت بلیق ام که خانم امیتر
 کرد: خداحافطیر می

 کاری با من نداری آیداجان؟ -

ی ساعتِ پشت سرش کردم و هایش، روانهنگاهم را از چشم
، آیدایی که نقشه ها داشت برای ساعتِ خلوت شدنِ دفتی

وع کرد به آلارم زدن! جوابِ خانم امیتر را دادم و با  سری
اری که درحال انجامش بودم را به انتها رساندم و رفتنش، ک

ی را راهی کردم.   آخرین مشتی

اعصابِ بزرگ توی اتاقش بود و داشت با تلفنش حرف ی  
اعصابِ کوچک هم هنوز روی همان صندلِی زد. ی  می

بدردار نشسته بود با این تفاوت که به جای بازی با تبلتش ضر
 کرد. داشت مرا نگاه می
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خانه نیم ساعت پی ر ش، پیک غذا آورده بود و من، توی آشتی
گذاشته بودمش و مغزم با یادآوریِ این موضوع، حس کرد 
که سوالِ خوی  برای بازکردنِ سِر صحبت پیدا کرده و 

 پرسیدم: 

 ات نیست خاله؟ گرسنه-

ام که سِر صبح به زور کرد که انگار من بودهجوری مرا نگاه می
ب به این  جا آوردمش. و ضر

 نیستم!  ! گرسنهختر -

 "  آن "ختر
ً
با جوای  که داد، ابروهایم بالا پریدند؛ خصوصا

 کاری ادا کرده بودش. اش که در کمال طلباول جمله

. یک لحظه حس کردم که کارم زیادی در برابرش سخت است

طور اگر قرار بود پیش برود، پرسشِ مستقیم از ایمانِ این
ی مستقیم  دردسرتریی ی  زاده، گزینهامتر بود تا پرسیدنِ غتر
 از او! 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#179 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_نه

 

 

 

 

 

 

یک لحظه اما خودم و اهدافم را کنار گذاشتم وقتی دلم 
ر برقرار کنم. او هم خواست که با او، یک ارتباط مسالمت آمتر
علِی خودمان. بچه ای که زیرِ بارِ مشکلِ یگ بود مثل امتر

م را دور زدم و مقابلش ترهایش، داشت له میبزرگ ر شد. متر
 ایستادم و با مهربایر گفتم: 

رسیده. هروقت احساس کردی که گرسنته، به هرحال غذا -
 به من بگو تا برات... 
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ی  ام را قطع کرد: زاده، جملهصدای ایمانِ امتر

 خوره الان غذاش رو! می-

های من، در دم پنبه اش رها روبرگرداند و رشتهبا جمله
 شدند. 

خانه و لحنش آمرانه بود وقتی رها را رفت به ر طرف آشتی
 خطاب قرار داد: 

 یا غذات رو بخور. پاشو ب-

ِ سرش کمی انعطاف  و میانِ راه سربرگرداند به طرفِ من و ختر
 به خرج داد: 

 شما غذا خوردی؟-

 یک لقمه توی کیفم داشتم و با استناد به همان گفتم: 

 خورم. می-

خانه، درِ ورودی را بست و لحظه ر ر به آشتی ای قبل از رفیی
خانه بلند شد، می ر فت که درحال گبعد، سروصدایی که از آشتی

ر زدن، با ظروف است. آخر من نمیسروکله دانستم برداشیی
دوتا قاشق و چنگال چرا باید آن همه سروصدا تولید کند! 

ی غذاها توی یک دست و که کیسهای بعد، در حالیلحظه
ملزومات غذا خوردن، توی دستِ دیگرش بود، از مقابلِ ما 
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ش که وسایلِ دیدمگذشت و رفت توی اتاقِ دوم. داشتم می
ر را کنار زد، سفره ی کوچگ پهن کرد و وسایل را با روی متر

ِ خاصی رویش چید و بعدش یگ از صندلیی  
ها را به انعطاقر

ر نزدیک کرد و بعدش آمد سراغِ رها:   متر

 بیا عزیزدلم! بیا غذات رو بخور! -

ها ی لغاتش از این دست کلمهعزیزدلم؟ او هم در دایره
 داشت؟ 

کرد خودش را و نازآلود و به قهر، گردن چرخاند و   رها لوس
بند مطرحش کرده بود را به ای که از سِر صبح یکخواسته

 زبان آورد: 

 منو بت  خونه! -

ر حالاست که از کوره، در رود و بگوید "پاشو برو"  گفتم همیر
ک هم که نزده می اش رقصید، بلند شود برود و بدبختی و دختی

بماند برای من! اما او، خارج از تصوراتِ من عمل کرد وقتی 
آمد و رها را با یک حرکت، به سبگ در آغوش گرفت و 

 طرفِ اتاق گفت: درحال بردنش به

ره اما تو خونه کش نیست ات سر میجا حوصلهدونم اینمی-
 که حواسش به تو باشه. 
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 این را که گفت، نشاندش روی صندلی.  

کردم که چرا توی خانه رها بُغ کرده بود و من، به این فکر می
رختی برداشت، کش نیست و او، کاپشنش را از روی چوب

شن تا زدش و بعدش از رها خواست خودش را بلند کند تا کاپ
را زیرش بگذارد و به این ترتیب، مشکل اختلاف قدِ رها با 

ر را حل کرد!   سطح متر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#180 

 #پارت_صد_و_هشتاد
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م اما، شش ر شان بود دانگ حواسم یی برگشته بودم پشت متر
و هر کلمه را انگار که بخشی کلیدی از اطلاعات یک معما 

ایطی از می خاطر باشد، طوری به دم که تحت هیچ سری ستی
 یادم نرود. 

چه ون کشیدن دفتی ام از کیفم بودم تا برای درحال بتر
یانگشتانم مشغولیتی دست زاده، مخاطبم وپا کنم که امتر

 قرار داد: 

 کاش بیای با ما غذا بخوری. -

 حال عجیت  شدم و مغزِ دیوانهبرای یک لحظه، یک
ً
ام، فورا

ایطی را تصور کرد ک ه من قهر کنم، رو برگردانم و بگویم سری
خواهم" و او "عزیزدلم" بگوید و بیاید مرا بزند زیر "غذا نمی

 بغلش و یک صندلی برایم تنظیم کند! 

 خندی؟چرا می-
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ر باری بود  با سوالش پس افتادم! نخندیده بودم و این، دومیر
 فهمید! فهمیدم و او، میکه خودم خندیدنم را نمی

 کار گرفتم و پرسیدم: ا بهترین لحنم ر جدی

دار هایی که خندهشما چرا اضار دارین که من تو موقعیت-
، می ر  خندم؟ نیسیی

ای در سکوت نگاهم کرد. شاید انتظار داشت مثل آن لحظه
ی "نخندیدم" بحث را سری با توضیحِ کوتاه و تمام کننده

 ام متعجبش کرده بود. زبایر فیصله دهم اما بلبل

شان بود وقتی با حواسم پیشِ رها و غذای درحال سردشدن
ی بگوید، به اتاق همان لحن، قبل از این ر که فرصت کند چتر
 اشاره کردم و گفتم: 

ام نیست؛ یگ_دو ساعت دیگه جان! من الان گرسنهنوش-
 خورم. غذام رو می

ِ "ولی خندیدی" می
ی نگفت و رفت اما نگاهش معتر ر  داد. چتر

چه وع کردم به  ام را دفتی ر گذاشتم و با باز کردنش، سری روی متر
ها. نسبت به صبح، کمی آرام گرفته خطی کردنِ برگهخط

بودم اما آن آیدایی که در من به تحصن نشسته بود تا به 
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ِ کارش رسید، دست از سرم برنمیجواب نمی داشت و یی
 رفت. نمی

شکست، دفتی ساکت بود و تنها صدایی که سکوت را می
اعصاب بود که برخورد کردنِ قاشق و چنگالِ دوتا ی  صدای 

ر و زمان و اشیاءِ و وسایل، سر جنگ نظر میبه  با زمیر
ً
رسید ذاتا

 دارند. 

ر کردم تا حواسِ خودم را پرت کنم. سِر ظهر  وع به نوشیی سری
رسیدند اما آن روز و شدند و گاهی به صفر میها کم میتماس

ر دست به دست هم راستی همه آن لحظه، انگار راستی  چتر
 دانگ روی آن دو نفر باشد. داده بود که تمرکز من، شش

ای بود که رها مطرحش کرد و ریزی برام؟"، خواسته"دوغ می
ی  انجامش داد. ایمان! ایمانِ امتر

ً
زاده! چندباری ایمان، فورا

 آهنگ بود؛ "ایمان"! نامش را برای خودم تکرار کردم. خوش
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ی   #هشت_متی

 یق_لامعی#شقا

 

#181 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_یک

 

 

 

 

 

جا در بلند شدم و برای خودم لیوایر چای ریختم و همان
خانه نوشیدمش و حالم، همچنان همان حال عجیب  ر آشتی

 تری داشتم. تر و حواسِ جمعبود و فقط ظاهرِ آرام

ی ی زادهبه اتاق که برگشتم، غذایشان تمام شده بود؛ امتر
یبزرگ درحال جمع ک ر بود و امتر ی کوچک زادهردن متر

رزدن که تبلتش شارژ ندارد و شارژر هم نیاورده. 
ُ
 درحال غ
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ین فرصت بود که وارد عمل شوم. می دانستم که بهتی
اعصاب، برای این یگ_دو ساعتِ خالِی میانِ دو شیفت ی  

 برایش ممکن 
ً
هم برنامه دارد و سروکله زدن با رها عملا

ای که به هوای بردنِ آن لحظهنیست. پس صت  کردم تا 
خانه تنهای ر مان گذاشت و همان لحظه، دلم وسایل به آشتی

ر عجیب را به دریا زدم و روبه رها گفتم "بیا می خوام یه چتر
 بهت بگم" 

هایم، یادم داده بود که این ی سروکله زدن با خواهرزادهتجربه
ر بیش وع کردنِ ارتباط، از پرسیدنِ سوالاتِ روتیر تی مدل سری

ر طوریدهد و از آنجواب می اش هم از سر جایی که او همیر
، عاصی و کلافه بود، جملهی   ام را گرفت و باعث شد تبلتی

سد:   بتی

؟- ر عجیت   چه چتر

خانه نگاه کردم و گفتم:  ر  کوتاه، به راهروی ورودیِ آشتی

ر عجیب درمورد خودم! -  یه چتر

با بالانس ای که و بعدش به یادِ بازی خیارجادویی و لحظه
 زده کرده بودم افتادم. ها را هیجانهایم بچهزدن روی دست

 کرد و گفتم: داشت با تردید نگاهم می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 678  

 باید بیای بشیتر پیشم تا بهت بگم. -

ِ کناری
ر طرفِ خودم کشیدم و او، را به و بلافاصله صندلِی متر

 گفت: 

ر -  جا بگو! از همیر

ی اگ ون فرستادم. ایمانِ امتر ون مینفسم را بتر آمد، دیگر ر بتر
ک را توانستم آننمی قدر مستقیم وارد عمل شوم و دختی

که بیاید، هیجان را به طرفِ خودم. پس قبل از آنبکشانم به
 لحنم اضافه کردم و گفتم: 

 هام وایسم! تونم روی دستمی من-

 جا خورد و صورتش جمع شد: 

؟-  چطوری یعتر

چه  ام را بالا گرفتم: دفتی

 ا برات شکلش رو بکشم. بیا ت-

بلند شدنش از روی صندلی، دلم را گرم کرد و همان لحظه، 
ون آمد. نفسم را فوت کردم و  خانه بتر ر ی، از آشتی ایمانِ امتر

 خیالم راحت بود که پایه
ً
ام را به درستی های نقشهمثلا

کاره روبه او ام که رها، نه گذاشت و نه برداشت، یکگذاشته
 گفت: 
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 نه روی دستاش وایسه! تو خاله می-

چه، ی  
آن حرکت روی هوا ماندند و قلبم یکانگشتانم با دفتی

ِ رها، متوقف 
 که او، با شنیدنِ اظهارِ ناگهایر

ً
نزد. خصوصا

 کرد. شده بود میان اتاق و داشت نگاهم می
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 دید مرا! انگار داشت سروته میطوری بود که نگاهش یک

لقی بود این رها! در این یک ی دهانحرصم گرفت؛ چه بچه
ر آوردم و مورد، ی   چه را پاییر

شک به مهیار رفته بود. دفتی
دم و با دزدیدنِ نگاهم،  انگشتانم را ناخواسته رویش فسری

 گفتم: 

 خواستم بیاد پیشم تا شما به کارتون برسید. می-

هم نبود؛ سِر ماه بود و دستم پُر. بیشتی از دروغ گفتم اما م
جورهایی ام یکدروغم، از این موضوع ناراحت بودم که جمله

یتر  ِ من قایی خودشتر
 با مدل شخصیتی

ً
ی که اصلا ر اش بود؛ چتر

 آمد. جور در نمی

توجه به حال و روزِ مان اضافه شده بود و ی  رها حالا به جمع
 من، گفت: 

 بکش برام شکلش رو! -

ر فراری بودن، روی چشمن ی گاهِ من اما در عیر های ایمانِ امتر
 ای که گفت: ثابت بود تا لحظه
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خواستم خودم بهت بگم. باید یه تماس مهم مرش! می-
م؛ فقط یه  کشه! رب  ع طول میبگتر

ایط به نفع من پیش با گیحی  سرتکان دادم. جدی جدی سری
 رفته بود؟ 

ی "خاله کردم جملهآیدای درونم لبخند زد و من، آرزو  
 اش پاک شود. تونه روی دستاش وایسه" از حافظهمی

هیچ حرفِ دیگری رفت رها نشست روی صندلی و او، ی  
ر به طرفِ اتاق، در را بست و بعدش من، پخش شدم روی متر

، از گلویم خارج شد.   و صویی از سِر راحتی

رب  ع"ی که گفته بود، باعث شد زودتر فکر کردن به آن "یک
 یک دختی توی دست

ً
وپایم را جمع کنم. دفتی را باز کردم، فورا

هایش را بالا گرفته و ی خالی کشیدم که دستیک صفحه
چه را صدوهشتاد درجه چرخاندم و گفتم:   بعدش دفتی

 طوری. این-

بتی عمل کردم و گفتم:   و بلافاصله، ضر

 ا با هم دیگه آشنا بشیم. من کارهای عجیب، زیاد بلدم! بی-

 هایش مردد تکان خوردند: لب

 آشنا بشیم؟-
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ینگاهم را دوختم به درِ بسته  زاده و سرتکان دادم: ی اتاقِ امتر

- !
ی

 من از خودم برات بگم. تو از خودت برام بگ
ً
 اوهوم. مثلا

 کرد! هایش حواسم را پرت میچشم

 چیا بگیم؟-

 دها بهم دست داده بود: حسِ شیا

 بیا بگیم چند سالمونه! -
ً
 اوومم.. مثلا

 جواب داد: 
ً
 فورا

 شه. سال دیگه باید برم کلاس اول. هفت سالم داره می-

سم "چندتا خواهر و برادر داری؟" که پیش دستی آمدم بتی
 کرد و گفت: 

ِ عجیب بگو! -
ر  حالا نوبت توئه! چتر

جا کردم هایش جابهچشمدستش توی کار بود! نگاهم را میان 
 و گفتم: 

 وفلک هم بزنم! تونم چرخمی-

 وفلک دیگه چیه؟چرخ-
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 دست
ً
کار شدم و یک آدمک با دست و پای باز روی بهفورا

چه کشیدم و تصویر را چندباری مقابل چشم هایش دفتی
 چرخاندم و گفتم: 

 طوری! این-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 مردد سرتکان داد: 

 آها! -

آن ترسیدم از بیشتی کرد. یکام میهایش داشت دیوانهچشم
 هفت را از ش و 

ً
ش بود چه؟ فورا پرسیدن. اگر... اگر دختی

دو کم کردم. شد بیست و پنج! محتمل بود که یک مرد در 
 بابا شود. 

ی
 بیست و پنج سالکی

ش  بود، پس پای یک دست کشیدم روی صورتم. اگر او دختی
 زن هم وسط بود. آیدای وجودم، ملتمسانه گفت "خدایا..."

ه شده بودند. به متر که چشم های رها، منتظر به من ختر
بند از آن آیدای دیوانه چند چندم و یک دانستم با خودمنمی
 دوستش داری؟"می

ً
 پرسیدم "تو واقعا

نامفهوم ی اتاق. صدایش نگاهم بار دیگر رفت روی در بسته
کرد و من، نگاهم آمد که داشت با کش تلفتر صحبت میمی
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کار بههای رها و آیدای درونم، خودش دسترا دادم به چشم
 شد و پرسید: 

 جا؟ امروز با کی اومدی این-

 تعجب کرد اما جوابم را داد: 

 با ایمان دیگه! -

 بینم با ایمان اومدی!" اما بهآمدم بگویم "کور که نیستم! می
 ، ِ درویر

ی
جایش با ملایمتِ ظاهری و از هم فروپاشیدکی

 پرسیدم: 

 ایمان کیته؟-

فهمد من و سوالم را. سرم کرد که انگار نمیطوری نگاهم می
 را نزدیک بردم و صدایم زیادی آرام بود وقتی گفتم: 

ون! -  من اون روز با داداش حسینم رفتم بتر
ً
 مثلا

از هم باز  ، صورتشی "داداش" و او تاکید کردم روی کلمه
 شد و گفت: 

 رم پارک! ها میمنم با داداش مهیار بعضر وقت-

. گفته بود "داداش مهیار" قلبم، دست از تند زدن برداشت

حال آیدای درونم هنوز نگفته بود "عمو مهیار"! با این
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ر وقتی از همان فاصله و  دلایلش تکمیل نبود برای آرام گرفیی
ن صدا، پرسید: 

ُ
  با همان ت

؟! -  با ایمان چی

 اش کار داره. نه! اون همه-

کرد؟ چرا مثل "داداش چرا به نسبتش با ایمان اشاره نمی
ون فرستادم و مهیار" نمی گفت "داداش ایمان؟" نفسم را بتر

 سنگِ دیگری انداختم: 

؟-  من تو خونه فقط یه داداش دارم. تو چی

شی هایم و با فخرفرو دوتا انگشتش را گرفت مقابلِ چشم
 گفت: 

 ولی من دوتا دارم! -

وآمد بود. هایش در رفتهایم میانِ دوتا انگشت و لبچشم
 تمرکز لب زدم: ی  

 حالت. اسماشون چیه؟بهخوش-

 یک انگشتش را کرد توی چشم راستم و گفت: 

 داداش مهیار. -
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انگشت آن یگ دستش را هم کرد توی چشم چپم و اضافه 
 کرد: 

 داداش ایمان! -
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 قابلِ توصیف نبود! 
ً
 حالم؟ اصلا

، یک
ی

 از آسودکی
ی

جا به قلبم نفوذ کرد. آیدای حجم بزرکی
وع کرد.   درونم دست از دعا کردن برداشت و شکرگزاری را سری

. افتاده بود روی دور حرف زدن خواست ببوسم رها را دلم می

گفت و من، اش به داداش مهیارش میز علاقهو داشت ا
هایش نگاه در عالمی دیگر، به چشم درحال ستر کردن

 کاره پرسید: کردم که یکمی

 تونه؟تونه راه بره، بابای تو میبابای من نمی-

ام پر کشید و احساس گناه و دلم به درد آمد و خوشی 
 را تنگ کعذاب

ی
رد. وجدان، به قلبم چنگ زد و جای آسودکی

 جوابش را ندادم و به جایش گفتم: 

ر عجیبِ دیگه در مورد خودم بهت بگم؟می-  خوای یه چتر

ی عجیب ر تر از آن به ذهنم نرسید سرتکان داد و من هیچ چتر
انگار داداشت رو دوست دارم" که البته  که بگویم "من

نگفتمش و به جایش از یگ دیگر از به قول مامان "میمون 
 و تصویری، رونمایی کردم. " هایم، به بازی

 صورتِ، صویی
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ب میقدم کشاندند مرا به سمت خانه که ها، به زور و ضر
دلم هیچ به رسیدن، راصیر نبود؛ دوست داشتم تا خودِ 
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ها، فکر کنم به احساسم و صبح، قدم بزنم توی خیابان
آیدای خودآگاه و آیدای ناخودآگاهم چند چندند اما بفهمم 

ی نفهمیده رسیده بودم به هشت ر ی و هنوز، سِرسوزن چتر متی
 بودم از خودم. 

راه کج کردم و قدم تند کردم تا با آرشی که سِر کوچه ایستاده 
بود مواجه نشوم. از وقتی سولماز از شاهکار آخرش گفته 

ند لحظه و گذری هم بود، دیگر چشمِ دیدنش را حتی برای چ
 نداشتم. 

ام کرد. هوای زدهاش شگفتپیچیدم توی کوچه و شلوغر 
ها خوب و آسمان صاف، اهالی را کشانده بود به کوچه؛ بچه

درحال بازی کردن بودند و یگ_دو تا جمعِ زنانه هم مقابل 
 خورد. درها به چشم می

داشتم، سرعت برخلاف دقایقی قبل که با خساست قدم برمی
 هایم را بیشتی کردم تا زودتر برسم به خانه. مقد

ی مقدس بود و ندیدنِ مامان تجمع اصلی، مقابل در خانه
 . شان، تنها اتفاقِ خوب آن لحظهمیان

آمدم سلام کنم و بگذرم اما مقدسِ معرکه گرفته، حواسش 
کرد به من نبود. داشت از معضلاتِ روز کوچه! شکایت می
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ی ه واردین که درحال بازی با نوهی یگ از تاز و دختی بچه
 اش بود: گول بود، سوژهآدی

شون کجا دونم اینا ننه بابا ندارن؟ اگه دارن، عقلنمی من-
 گرده. رفته؟ بچه ده سالش شده هنوز داره سر لخت می

 کارانه گفت: را چرخاند میانِ جمع و طلب نگاهش

کردن و میها نوالا هوا سرده وگرنه شلوار هم پای این بچه-
ون!  شونفرستادن...لخت می  بتر

ی اش اتفاقِ جدیدی نبود! از "سلام"ی که آمادهنزاکتی ی  
 جوری از کنارشان 

ً
گفتنش بودم، انصراف دادم و اتفاقا

، ی  گذشتم که بفهمانم دیدم
ً
ام. توجهی کردهشان و عمدا

شان را هیچ هم اهمیتی نداشت که به محض رد شدنم دهان
وع میهباز و یاو   کردند. گویی را سری

ر از پله ها را وارد ساختمان شدم. این روزها حالِ بالا رفیی
د طبقهنداشتم و نازِ آسانسور را می ی خریدم که بیاید مرا بت 

 سوم. 

کلیدِ در ورودی را حاضر کرده و منتظر بودم در باز شود و 
ی کدر و کثیفِ آسانسور، آن در شیشهخارج شوم که یک

 را دیدم.  انمبرقِ چشم
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هایم م و متعجب، نگاهم را میانِ چشمرا نزدیک برد سرم
جا کردم. شبیه به وقتی شده بودم که یک دنیای جدید جابه

ِ داستایر نو. آن روز کردم که منجر میکشف می
ر شد به نوشیی

اما در سرم نه داستان داشتم و نه حتی ایده. آن روز فقط 
ی را تجربه ظر مینخودم را داشتم؛ آیدایی که به ر رسید دارد چتر

کند که بارها و بارها دست به نوشتنش زده اما در واقعیت، می
 دانست. نمی الفبایش را هم
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برداشتم از تصویرم و با خروج از آسانسور، کلید را توی  چشم
با ورود به خانه، به بابا که مقابل قفلِ در ورودی چرخاندم و 

تلویزیون بود و بعدش به مامان که پاهایش را دراز کرده بود 
داد، سلام دادم. و داشت با روغنِ بدبویی ماساژشان می

جوابِ سلام اول را گرفتم اما دومی را نه که مامان حتی سرش 
 را برای دیدنم هم بلند نکرد. 

ترین مبل رها کردم و یکجا روی نزدکیف و وسایلم را همان
پرش و احوال طرفِ مامان و با صدای بلندتری سلامرفتم به
 کردم: 

؟-  سلام مامان خوی 

 نادیدهرو برگرداندنش مطمئنم کرد از آن
ً
ام که دارد عمدا

د. هاجمی وواج نگاهش کردم و جوای  که نگرفتم، نگاهِ گتر
با توضیحی،  طرفِ بابا که شاید او و متعجبم رفت به سوالی
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حوصله رفتار مامان را توجیه کند که سر بالا فرستاد و ی  
 گفت: 

ه)ولش کن(! -
َّ
 وِل

خم شدم روی زانوهایم تا صورتِ مامان را ببینم و با ملایمت 
 پرسیدم: 

 شده؟ قهری چرا؟چی -

 عصت  گفت: 

 ور( گت اویانا!)برو اون-

 بروم آن
ً
وز، مغزم ور و رهایش کنم که برای آن ر آمدم واقعا

 ظرفیتِ گرفتاری جدید را نداشت اما دلم نیامد وقتی 
ً
اصلا

 کنار دستش نشستم و گفتم: 

 شده! خب بگو چی -

 طاقتِ دانستم مقاومتش با دوتا سوال میمی
ً
شکند که اصلا

ِ حرقر توی دلش را نداشت! نگه
ر  داشیی

بچه بزرگ کردم عصای دستم باشه، عصای دستِ مردم -
 شده! 
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دم. نفسِ عمیقی ام را چند لحظهخستههای پلک ای فسری
ون فرستادنِ بازدمم، گفتم:   کشیدم و با بتر

کنم، بابتش هم عصای دستِ مردم نشدم که. دارم کار می-
م. پول می  گتر

 ترش کرده بود: منطقدلخوری، از حالتِ عادی هم ی  

ی بشیتر تو  دادمکاش منم پول داشتم، می- به تو که بگتر
! قدر سرکوفت حقوق نداشتهخونه و ان  ات رو سر من نزیر

کردم که وواج نگاهش میماندم که چه بگویم. داشتم هاج
وع کرد به ماساژ دادن پاهایش و گفت:   دوباره سری

هفت تا زاییدم و بزرگ کردم که آخرش خودم وایسم -
 ها رو بشورم. ظرف

ر بود و خالیگردن کشیدم تا سینکِ ظرف  شویی را ببینم. تمتر
 از ظروفِ کثیف. 

 گفتم: 

؟ مگه من عصرها که می- ی کاراتو آم، همهچرا شستی
 کنم؟نمی

 زد روی پاهایش: 
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جا که نشستم ایناگه علیل نبودم که عیت  نداشت. نمی-
 منت شماها رو بکشم! 

 . سوختگفت اما دلم هم میداشت زور می

 اش را سر او هم خالی کرد: و دلی اشاره کرد به بابا و دق

که عاشق چوسانا شده رفته! صبح چوسانا، ظهر این-
 چوسانا، شب چوسانا! 

 "سوسانا" را "چوسانا" تلفظ می
ً
کرد و بابا، تنها واکنشی عمدا

ل را بردارد و صدای  اضش نشان داد آن بود که کنتی که به اعتی
 د. تلویزیون را زیاد کن
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#187 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_هفت

 

 

 

 

 

تر کرد. صدایش را بالاتر برد و سرش را حرکتش مامان را جری
 گرفت روبه سقف و گفت: 

 گتر افتادم خدا. گتر افتادم! -

 که گتر افتاده بود، من
 بودم!  در واقع آیر

 میان ناله و نفرین کردنش پرسیدم: 

 شه؟! کار مشکل تو حل میمن نرم سر -

ی پرسیدم:   مردد نگاهم کرد. با تاکید بیشتی

 شه مشکل؟ آره؟ من نرم و بمونم خونه، حل می-
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ی تلویزیون بود، جواب که نگاهش به صفحهبابا در حالی
 داد: 

ر مشکلاتِ این زن حل نمی-  شه! آسمون هم بیاد زمیر

 گفت: قدری آشفته کرد که ناگهایر  جوابش مامان را آن

 پو اوزوا!  -

اضاتش آنو و بعدش دوباره زد به کانال ناله قدری زاری و اعتی
اش و نشست غصه عمق گرفت که رسید به زمان مجردی

خورد که چرا همان موقع وقتی خت  خواستگاری بابا از 
جا خودش را شنیده، خودش را نکشته و گذاشته کار به این

 برسد! 

ِ کیف و وس
ر ایلم به اتاق رفتم تا زودتر بلند شدم و با برداشیی

د اما به  آماده به خدمت شوم بلکه مامان قدری آرام بگتر
ِ ذهنم عوض شد محض دیدنِ پنجره . کشیده ی اتاقم مستر

ی اتاق شدم به طرفش و با کنار زدنِ پرده، به تماشای پنجره
ی نشستم و چند لحظه ِایمان ی بعد، پنجره را هم باز  امتر

 ام کمی هوا بخورد. سِر داغ کرده کردم و اجازه دادم

رفت و غروب شده بود و آسمان داشت روبه تاریگ می
ای درحال کوچه، درحال خلوت شدن بود. صدای ترانه
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چ نفهمیدم که چرا آمد و من، هیها میپخش، از یگ از خانه
رویی را ای که داشتم صاحبِ اتاق روبهلحظه درست همان

ناز چند وقت ای که ایلجملهکردم پشتِ پنجره تصور می
پیش و با حسرت به زبان آورده بودش، در سرم تداغ شد 
 اگه یگ از قماش ماها به چشمش بیایم؛ یه دست 

ً
"عمرا

ِ ما" پوشه، میلباش که می
ی

 ارزه به کلِ زندکی

ر جوری ر همیر اش هم به صد دلیلِ شناخته و ناشناخته غمگیر
لقی 

ُ
را بدتر هم کرد. مامان و  امبودم و این تداغ، اوضاع خ

شان بالا گرفته بود و مامان داشت از کوچک تا بابا بحث
کرد. سرم را بیشتی از شست و پهن میبزرگِ خاندانِ بابا را می

ون بردم. صدای بحث ، شان کمپنجره بتر تر و صدای موسیقی
قدری که ریتم و کلماتش برایم قابل تشخیص تر شد آنواضح
 شدند. 

 شم و هی رو برنگردون دیوونه می"پنهون نش

 این رسمش نبود که عاشق کتر و نمویر پیشم

 دیدم زندگیمو وقف تو باشهتو خوابم نمی

 شم" گفتم جونم بره من عاشق نمیآره راحت می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 700  

جمع شد و منصرف شدم از هوا خوردن. پنجره را  صورتم
قدری هم بستم و برگشتم داخل اتاق. دیگر اوضاعم آن

 پنداری کنم. ذاتد که بخواهم با این ترانه همخراب نبو 

 

* 
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م بود و یگ_دو ساعتی می بند و یک کهشد سرم توی دفتی
ر بودم که مبادا ذهنم لحظهی   ای وقتِ وقفه، درحالِ نوشیی

ی   ر ام که نباید، دیوانهخالی گتر بیاورد و با فکر کردن به چتر
 کند. 

ر ولو شده بود و سرش توی ایل ناز کنار دستم روی زمیر
اش بود و من، داشتم برای بار دهم چهارتا دیالوگ را گوشی 

 کردم تا بشود آیر که میبازنویش می
ً
خواهم ) این دقیقا

به ای بعد، سِر ای کوتاه به در زده شد و لحظهلامعیه( که ضر
ر داخل آمد و ا  جا، روبه من پرسید: ز همانحسیر

 گه مامان؟چی می-

سم که م رها کردم. نیازی نبود بتی
مامان  خودکار را میانِ دفتی

دانستم! با استیصال چه گفته است وقتی خودم عینش را می
 صلح

ً
 طلبانه گفتم: نگاهش کردم و نهایتا

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 702  

ی میباور کن داره الکی بهونه- کنه وگرنه من وقتی گتر
 مونه که انجامش ندم. گردم، کاری نمیبرمی

، گفتم:  گذاریِ بیشتی  و برای اثباتِ حرفم و تاثتر

س از بابا! -  بتی

ی بحث کردن را نه فقط آن شب که حال و حوصله
 واقف بودم به اینهیچ

ً
 وقتِ دیگری نداشت و من کاملا

ی که حرفِ اول و آخر را بزند، همهتی قبل از آنموضوع وق
گذار باشد را به چه که میآن توانست روی تصمیمش تاثتر

 زبان آوردم: 

 معلوم نیست امروز چرا اینبه-
ً
کنه. از جوری میخدا اصلا

ر گتر می ر قبل از اومدنِ عصر داره یه بند به همه چتر ده. تا همیر
 د. کر تو هم داشت با بابا جروبحث می

دانستم در آن آژانس ماندگارم یا نه و داشتم این هیچ نمی
ر تحت تاثتر شکلی سنگش را به سینه می زدم. البته اگر حسیر

داد که "نرو سرکار"؛ برایش فرقی های مامان فتوا میشکایت
"، اصل  ر نداشت که محل کار کجا باشد، خود فعل "نرفیی

 حرفش بود! 
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ن رویش تاثتر ی مامااگر آن شب من هم به اندازه
گذاشتم، دیگر مهم نبود که در آژانس ماندگار باشم یا نمی

نه، هر جای دیگری هم اگر قرار بود کار کنم، معضلی به اسم 
ر وجود داشت و کار مامان، و ابزارِ زورگویی  اش به اسم حسیر

 کرد! مرا سخت می

ام و داشتم با ناامیدی نفسم را حبس کرده بودم توی سینه
 ردم که گفت: کنگاهش می

ی، دیوانهوقتی حقوق نمی- ری همه ساعت میای که اینگتر
ر تو خونه دیگه!  ون؟ بگتر بشیر  بتر

 از جایم پریدم و زبانم دوباره باز شد: 

 دن! دارم حقوق. دیگه بهم حقوق می-

ر حرفم را ایل ناز که طلبش را تحویل گرفته بود، روبه حسیر
 تایید کرد: 

ه! حقوق می-  گتر

 ر 
ی

ر خواند: ا میکلافگ  شد از توی نگاهِ حسیر

 دویر و مامان! دونم دیگه؛ خودت مینمی من-
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وزی که شد آناش میام را مهار کردم. معنای جملهلبخندِ پتر
های مامان هم "کار خودت رو کن اما حواست به غرزدن

 باشه"

پلک زدم که "باشه؛ حواسم هست" و با رفتنش، لبخند به 
 هایم نشست. روی لبمقاومتم غلبه کرد و 

وقوش به بدنم دادم، که کشدفتی را گذاشتم کنار و بعد از آن
مان با مهیار  به ی چتگوشی را برداشتم و با ورود به صفحه

پیامی که حالش را پرسیده بودم و بعد از گذشتِ سه ساعت 
 جواب مانده بود، نگاه کردم. هنوز ی  

بلند شدم و از دیر آنلاین شود! سابقه نداشت که دیربه
رویی نگاه کردم. ی پرده، به ساختمان روبهی کنار زدهگوشه

کاری که از عصر تا آن لحظه بالغ بر ده بار انجامش داده 
 بود.  ی هر دو اتاق روشنبودم. پنجره

 خوای از تو اون کوچه؟می چی -

اضِ ایل  ناز پرده را انداختم و نشستم سر جایم! با اعتی

 

 

        ** 
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از صبح تا ظهر، انتظار کشیده بودم که حتی شده برای چند 
ی خلوت شود تا بروم توی اتاقش و آن  دقیقه سر ایمانِ امتر
حرقر که قصدِ گفتنش را داشتم بگویم اما فرصتی که 

 شد. شد که نمیمنتظرش بودم، فراهم نمی

تر شده که سام از دیروز برگشته بود و حجمِ کارها کمنبا آ
هایی که از همان اولِ صبح بودند اما حضورِ رها و آن تماس

ِ ی  
شان داشتند و رسالتاعصاب برنمیدست از سِر گوشی

شد، مانعی بودند برای عملی می کم داشت برایم روشنکم
 ام. شدنِ خواسته

جایی که متوجه داد، تا آنها میهایی که به تماساز جواب
گشت. لحظایی هم که شده بودم، به دنبال پرستار می

وع میاش زنگ نمیگوشی  ی. کرد به بهانهخورد، رها سری گتر
ر روزی بود که همراه هم به آژانس می آمدند و من، این سومیر

 نمی
ی

شان ایجاد شده. دانستم چرا این تغیتر در روال زندکی
 در ، درست جوابم را نمیمهیار هم که این روزها 

ً
داد و اصلا

 دنیای مجازی، پیدایش نبود! 

ی که می ر دانستمش و قابل فهم بود، آن بود که تنها چتر
ی زاده، تعریقر نداشت و از هر اوضاعِ اعصابِ ایمانِ امتر

قدری که وقتی سام یا تر بود؛ آنوقتِ دیگری بهم ریخته
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ی برخلافِ میلش ر ِ چتر
ر ، قصد گفیی را داشتند، با  خانم امیتر

ی زدند که کدام یک بروند توی اتاقش و وظیفههم سروکله می
ند و دستِ آخر، مرا  ر به او را به گردن بگتر خطتر گفیی

 فرستادند داخل!! می

ر فرصتی که اتاقش را خالی از مراجعه کننده و سروصدای اولیر
اضافه دیدم، ساعت سه بعدازظهر بود. خانم امیتر رفته بود 

 داد. شت سایت را سروسامان میو سام دا

که موضوعِ جدیدی گرفتارش کند، بلند شدم و قبل از آن
بهبه رفتم ای به درِ باز اتاق زدم و نگاهش را طرفِ اتاقش. ضر

هایم داد، یک لحظه منصرف شدم از که با تاختر به چشم
جایی که خودم را در عمل انجام شده حرف زدن اما از آن

خاطر فشارها و طرفِ دیگر بهگذاشته بودم و از 
یبهانه های مامان، وقت امروز و فردا کردن نداشتم، دلم گتر

 را به دریا زدم و گفتم: 

م؟-  ممکنه چند لحظه وقتتون رو بگتر

ش در جواب دادن و واکنش نشان دادن، بدتر مضطربم  تاختر
وع کرد به  ِ لامذهبِ این روزهایم سری

کرد و آن آیدای درویر
 آزاردادنم. خودنمایی و 
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زنگ خوردنِ تلفنش، باعث شد که بالاخره کاری کند؛ به 
اش نگاه کرد و قبل از جواب دادن به تماسش، با گوشی 

 ها اشاره کرد و گفت: دست به صندلی

- ! ر  بشیر

ترین صندلی به در نشستم و او، تماسش را روی نزدیک
ای بعد، با لحتر ناخوشایند به مخاطبش جواب داد و لحظه

 گفت: 

 برای این -
ً
! به نظرم که شما اصلا  کار مناسب نیستی

 و بلافاصله، با لحن حق به جانت  ادامه داد: 

 مشخصه! تو آگهی تاکید کردم که فقط صبح -
ً
چراش کاملا

 تا ساعتِ دو تماس گرفته بشه. الان ساعت چنده؟
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 #پارت_صد_و_نود

 

 

 

 

 

 ارادی، لب زدم: ناخواسته و غتر 

 سه! -

ای برگشت روی صورتِ من و او، شنید و نگاهش برای لحظه
 کرد، در جواب به مخاطبش گفت: که نگاهم میو در حالی

 که انقدر ی  -
 نمیبله! سه! و تا وقتی

ً
، قطعا ر ر دقت هستیر تونیر

 ! ر  مثل پرستاری کارایی لازم رو داشته باشیر
ی

 تو مسئولیتِ بزرکی

شدم و از طرقر حالِ آن کش قرار میداشتم ی  زیرِ نگاهش 
 کردم! که آن طرفِ خط بود را هم درک می
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تر گفت که او، صورتش جمع و جمعدانم داشت چه مینمی
شد و انگشتش را در حالتِ آماده باش کنارِ ایرپادی که توی 

ی بعد، با همان گوشِ چپش بود، قرار داده بود و چند لحظه
 سید: لحنِ ناخوشایند پر 

 تموم شد؟-

به ای و بلافاصله، "خداحافظِ شما"یی گفت و بعدش، ضر
 روی ایرپادش زد! 

خیال شوم و حرف زدن را بگذارم برای گفت ی  یک حش می
که یک فرصتِ بهتی اما چه تضمیتر وجود داشت برای آن

 فردا، اعصابش سِر جایش باشد؟

بیایم. منتظر توانستم با بلاتکلیقر کنار از طرقر هم دیگر نمی
 بودم سام برگردد، که برگشته بود! 

ی بگویم و سر حرف را باز کنم که او، روبه  ر آماده بودم چتر
 خورد، با حالتی آمرانه گفت: تکان میرها که داشت تکان

! پاشو برو دست-  شویی

رها اما به حرفش هیچ توجهی نکرد؛ فقط برای چند لحظه، 
تکان نشد و دوباره تکان سعی کرد ثابت بماند که البته موفق

 خورد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 711  

ون فرستاد را من، صفر تا صد درک   بتر
ی

نفش که او، با کلافگ
ِ نگاهش را هم! و اگر گفتم "میکردم؛ ی  می

ی
تونم بعد حوصلکی

نشیتر درمیان نبود بلکه آن تون بشم" دیگر پای عقبمزاحم
 نمی

ً
یِ جدیدی برای ذهنش لحظه، حقیقتا خواستم درگتر

 ما سرتکان داد و گفت: باشم. او ا

ی شده؟ - ر  نه بگو! چتر

وجورتر نشستم و متمایل شدم به سمتش. قلبم کمی جمع
کوبید و آیدای درونم ام میی سینهوتند به قفسهداشت تند 

 به عزا نشسته بود. 

 نفسِ کوتاهی گرفتم و گفتم: 

 خواستم در موردِ کار باهاتون حرف بزنم! می-

ی نگفت. حتی نگاهش هم ر  سوالی نشد و من، ادامه دادم:  چتر

 راستش روز اول بهم گفتید که... -

 سرتکان داد و صحبتم را قطع کرد: 

 یادمه روز اول چی گفتم! خب؟-

 کرد کارِ مرا؟چرا انقدر سخت می
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دنِ لحظه ای ماندم که چه بگویم و او، دست از فسری
 هایش روی هم برداشت و سوالی گفت: لب

 خب؟-

ون ف وت کردم و سعی کردم بیشتی از آن به نفسم را به بتر
 حرف آمدم و گفتم: صورتش نگاه نکنم وقتی به

 قدری که باید با کار آشنا بشم، شدم ولی... من اون-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

#191 

 #پارت_صد_و_نود_و_یک
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سکوت کردم و یک لحظه، پشیمایر به جانم نشست؛ نکند 
رمحرف ای ی مسخرهشد؟ چه لحظهمیتمام  هایم به ضر

را فرستادم زیرچانه تا حداقل  شده بود آن لحظه! ماسکم
خدا و بتوانم درست نفس بکشم و بعدش توکل کردم به

، باعث شد  ر ین را برایم رقم بزند و همیر
خواستم خودش بهتی
 هایم بنشینند: تری، کلمات روی لبکه با خیالِ راحت

ای رو انجام بدم، م معاملهشما بهم گفته بودین اگه تونست-
م اما حقیقتش رو بخواین، از پسِ ایندرصدش رو می کار گتر

کار کنم، نه! اما چطور بگم؛ یه آم. نه که ندونم باید چی برنمی
تونم آد این کار و نمیجورهایی با مدل شخصیتیم جور درنمی

 باهاش ارتباط برقرار کنم! 

 منظورم را به نحو ای کوتاه، نگاهش کردم و فور برای لحظه
ً
ا

 دیگری رساندم: 
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کار باشه؛ فقط برای من سخته که نه که ایرادی متوجه این-
ها رو راصیر کنم، باهاشون چونه بزنم، ایراد بذارم بخوام آدم

 رو... 

 حرفم را قطع کرد و خودش ادامه داد: 

، تو سِر مالگول- ، بهشون خونهشون بزیر  شون بکوی 
 بندازی! 

 ماتم برد: 

 نه! من اینو نگفتم! -

 لحنش خنتر بود: 

. فقط نویسندهچرا دیگه. داری همینو می-
ی

ای، بازی با کی
! ها رو بلدی و خوب حرف میکلمه  زیر

ای" که گفته بود و برای یک حواسم ماند پیش آن "نویسنده
ها را با هم قایی کردم و سخت توانستم تمرکزم لحظه، حس
 را جمع کنم: 

 منظورم اینخدا. منه به-
ً
 این کارها  ن اصلا

ً
نبود. شما که اصلا

 جا. من... فقط... کنید اینرو نمی

 ای که گفت بدتر: لبخندش یک لحظه گیجم کرد. جمله
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 کنم. دارم باهات شوچر می-

کرد؟ چرا پس شوچر کردنش این داشت با من شوچر می
 شکلی بود؟

 یک لحظه ماندم که چه بگویم و چه کنم. لبخندش اما 
ی حواسم را پرتِ خودش کرد؛ جدی جدی لبخند زده همه
 بود؟

هایش را توی یک قالبِ منحتر آمد که لبهیچ یادم نمی
دیده باشم. همیشه میان تشخیص دادنِ بود و نبودِ لبخند 

وقت افتادم که هیچقدری به شک میهایش آنروی لب
آن  نتوانسته بودم با اطمینان بگویم "بالاخره لبخند زد" اما 

هایش کش آمده بودند؛ آن هم در روز، راستی راستی لب
 موقعیتی که انتظارش را نداشتم. 

گفت لحتر که خودش می کردم که با هماننگاهش می داشتم
ده بود، شوچر دارد اما به خدا که هیچ بویی از شوچر نت 

 گفت: 

 اش؟خب؟ بقیه-
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 #شقایق_لامعی

 

#192 

 #پارت_صد_و_نود_و_دو

 

 

 

 

 

 

ای برایم وقت خرید؛ خدا ختر دهد رها را که چند لحظه
اعصاب های ی  درست بود که جیغش لبخندِ نادرِ روی لب
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قدری را برد اما حواسش را برای چند ثانیه از روی متر که آن
ی حرفم را یادم رفته بود، پرت سردرگم شده بودم که بقیه

 کرد. 

ی، اش را باخه چرا بازیجیغ کشیده بود ک ته و ایمانِ امتر
که تبلتش را از دستش گرفت و گفت که تا یک علاوه بر آن

ی ساعتِ دیگر حق بازی کردن ندارد، روانه
اش کرد و بعدش، نگاهِ منتظرش را دوخت بهداشتی سرویس

به متر که بالاخره موفق شده بودم افکار اضاقر را کنار بزنم 
 و بگویم: 

 این یه مورد رو انجام بدم!  تونمنمی-

جا کار و توی دلم ادامه دادم "ولی خیلی دوست دارم که این
 کنم" 

ی به او نگفتم. اصلِ حرفم را زده بودم و دیگر  ِ بیشتی
ر چتر

ی میتصمیم ماند با خودش. که البته حق داشت اگر مرا گتر
ر دیگری بود  طش چتر نخواهد و مرخصم کند. از روز اول سری

ایطِ غتر  ی دیگری و سری متعارف پیش آمده، مرا توی مستر
 انداخته بود! 

ه بودم به لب ند و مرا از ختر هایش تا بالاخره فاصله بگتر
بلاتکلیقر نجات دهند اما جواب دادن را به تعویق انداخت 
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رسید که درحال فکر کردن است. به چه؟ کاش نظر میو به
 دانستم! می

، حواسم را پرت   ر کردند. داشت حرکت انگشتانش روی متر
ی کرد و نگاهش هم می چرخاند و همزمانالکل را می استی

ی الکل، این رفت که ور میور و آنچشمانِ من هم با استی
 گفت: 

؟تویر که کمکمی-  دستِ سام و خانمِ امیتر باشی

ی هایم برگشتند روی صورتش. آیدای درونم آمادهچشم
 دد لب زدم: زدن بود. آب دهانم را قورت دادم و مر نعره

 تونم. می-

ی برداشت و برخلاف متر که داشتم  دست از چرخاندن استی
 افتادم، با لحتر معمولی گفت: پس می

 پس بیا! -

 جای آمدن بروم، به قربانش البته! خواست بهدلم می

 آن لحظه دلم می
ً
جوری خواست بلند شوم و یکواقعا
 مردم از خودداری وقتی شادی

ً
ام را به نمایش بگذارم. رسما

ر و موقر تشکر کردم:   متیر

 ممنونم! -
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 و او بلافاصله گفت: 

، اشتباهات تو کار کمن! حواست جمعه و بودنت، - با دقتی
 خیلی از فشار کاری کم کرده! 

کردنش تازه باعث شد پردازش   ای مکث کرد و سکوتلحظه
 کنم که چه گفته! 

 

 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 چه که گفته بود را با من بود؟ تمام آن

هات که جزءِ وظایف کاریت هم نیست اما قهوه آوردنبا این-
 ست!  خیلی به موقع

ر کرده قلبم یک لحظه، دست از تپیدن برداشت. چه تصو 
ی که من فکرش را می ر آن بود کردم، بودم و چه شده بود! چتر

مانه عذرم را بخواهد و بگوید که  ین حالت، محتی که در بهتی
ِ سام، دیگر کاری برای من با توجه به حرف

ر هایم و برگشیی
وجود ندارد اما خواسته بود بمانم، به دقتم در کار اشاره کرده 

گاه برایش درست وی  که گاههایی  بود و حتی حواسش به قهوه
 کردم هم بود و به زعم خودش با من شوچر هم کرده بود! می

هایم نشد لبخند نزنم و لبخند، آمد و مصرانه روی لب
شود، همان صبح طوری میدانستم ایننشست. اگر می

ایطی برای حرف زدن مهیا می  کردم. هرطور که شده بود، سری
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تش را کرده بود به او، روی که پشرها آمد و برعکس، در حالی
که حواسش پرتِ او شود، صندلی نشست و من، قبل از آن

 پرسیدم: 

 وقت! تا ظهر بیام؟! نیمه-

، به خودم تحویل داد: سرتکان داد و جمله  ام را با تغیتر ضمتر

 وقت! تا ظهر بیا! نیمه-

 قدر منعطف شده بود؟! خدایا؛ چرا آن

حتی نشد تشکر کنم! نکند قدر شوکه شدم که بار، آناین
صادقه ای بیشتی خواب بودم و تمام این اتفاقات رویای غتر

ر چند دقیقه ی بعد، با صدای فریاد "چای بیار" نبود و همیر
 پریدم؟مامان از خواب می

ر دیگه-  ای هم هست؟چتر

ر فرمان پیش می رفت، به چند روز نکشیده، ایمانِ اگر با همیر
 برد! مرا می

 اختر تکان خوردند: هایم با تلب

 نه! -

 ام را ریختم توی لحنم و گفتم: و بلافاصله تمام قدردایر 
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 ممنون. -

ی نگفت. حتی سر هم تکان نداد و من، قصد بلند شدن  ر چتر
از روی صندلی را داشتم که با سوالِ ناگهایر و البته پرتش، 

 جا خوردم: 

ر - ین؟ تو خونه، همیر  دوتا دختی

قابلِ انتظار بود که یک جوابِ ربط و غقدر سوالش ی  آن تر
 با لحتر که نتوانسته 

ً
معمولی را کلی به تاختر انداختم و نهایتا
ل کنم گفتم:  انِ تعجبش را کنتی ر  بودم متر

 بله! -

سم "چطور؟" فقط منتظر و کنجکاو، به صورتش  نشد بتی
ر کار را مینگاه می کرد؛ با این تفاوت کردم و او هم داشت همیر

 که نگاهِ او، 
ً
موشکافانه و یک جورهایی مردد بود و نهایتا

 ی عجیت  را تحویلم داد: جمله

- ! ر  شبیه هم نیستیر

ی آخری که شنیده بودم اعتماد هایم و دو جملهبه گوش
 و با صدایی آرام جواب دادم: 

ر  نداشتم و نامطمیی

 گن بهمون که شبیه به هم نیستیم! بله؛ همه می-
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ای برایم آمدنِ سکوتش، چارهبا تاختر سرتکان داد و با کش 
م، ترکش کنم. نماند جز آن  که بلند شوم و با ذهنِ درگتر

* 
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http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 724  

 

 

 خت  از حالِ من، داشتنازی که ی  مات مانده بودم به ایل
گفت، ای که میرفت و من، با هر جملهگفت و پیش میمی

 پراندم. رنگ پشت رنگ می

دیدم سرخر همراهش نیست. دیگه یه چند روزی بود که می-
 زنم. نباشه، یه حرکتی می با خودم گفتم اگه امروز صبح هم

کردم و نظورش آیر نبود که فکر میکاش و صد کاش که مای
 او، با سرخوشی خندید: 

ط بسته بودم با رویا. بهم می- گفت سِر پونصد تومن سری
 تونم سوار ماشینش بشم! نمی

ط باختهخدایا... قیافه خورد و از تصور ها نمیاش به سری
ی شده باشد، یک لحظه آن ِ ایمانِ امتر

ر که سوار ماشیر
 بندبند وجودم لرزید. 

" که از زبانش شنیده هجمل ر ی سر ظهرِ "شبیه بهم نیستیر
کرد و من آن اش را پیدا میبودم، تازه داشت معنای حقیقی 

م از خجالتلحظه، دلم می . خواست بمتر
ی

 زدکی

 ندار، لب زدم: گر و حالسرزنش
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 کار کردی تو؟ناز... چی وای ایل-

درخشیدند وقتی از ابتدا و با جزئیات او اما چشمانش می
وع به تعریفِ شاهکارش کرد:   سری

 ببینمش. یه خرده هم -
ً
یه کم زودتر رفتم تو خیابون که حتما

ی نباشه. رویا عقب ر تر و همون جلوتر وایسادم که آشنایی چتر
م داد که جایی که منتظر سرویس می مونیم وایساده بود. خت 

آد. منم رفتم کنار خیابون و ماشینش رو که دیدم، داره می
 تکون دادم!  براش دست

، نفس مرا! 
ی

مندکی  هیجان نفسش را گرفته بود و سری

ر و منم سری    ع - هیحیی دیگه. وایساد. شیشه رو کشید پاییر
بینم ایم و هرروز میرفتم خودمو معرقر کردم. گفتم همسایه

 رید... که از این مستر می

ناز دارد گفتم ایلاعصاب را نشنیده بودم، میاگر اظهارِ ی  
را  احتمال، دل خودم زند و با اینو بلوف می کند شوچر می
، بدبخت شده بودم. کردم اما انگار راستی خوش می  راستی

م - هیحیی دیگه! بهش گفتم از سرویس جا موندم و تاکش گتر
شه اعتماد کرد به نیومده و این وقت صبح هم نمی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 726  

ر  تونه تا یه جایی های شخض. ازش خواستم اگه میماشیر
 برسونتم. 

 ندش را به پهنای صورتش کش داد و گفت: لبخ

ِ جمله-
 هام کردم. یه کم هم ناز و ادا قایی

ین به بدنم نرسد، حس می ِ شتر
ر کردم اگر همان لحظه یک چتر

مغش کنم و می ِ پیش آمده را هم با خودم متر  و این رسوایی
که راصیر بودم این اتفاق بیفتد اما برم و جالب آنگور میبه

ی چشم در چشم نشوم.  صبحِ فردا با   ایمانِ امتر
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 #پارت_صد_و_نود_و_پنج

 

 

 

 

 

گفت. کاش کرد. کاش بیشتی از آن نمیناز بس میکاش ایل
نشستم برای خودم حال نبود تا حداقل میقدر خوشآن

اعصاب روی خوش نشان نداده و کردم که ی  تصور می
ر  ، به همیر ناز، جا ختم شده اما ایلسوارش نکرده و رسوایی

ها و لحنش هم سرخوشی و خنده هایش، چشمعلاوه بر لب
  داشتند. 

اول یه چند لحظه نگام کرد، بعدش گفت "خواهش -
کنم". وای که آیدا اگه بدویر چقدر جذابه؛ یه جوریه که می

 نمی
ً
 جوریه! دونم بگم چهاصلا

 با ناامیدی پرسیدم: 

 سوار شدی؟-
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ر آورده  نگاهی به در اتاق انداخت و بعدش با صدایی که پاییر
داشت،  جانبودش اما هنوز هم به قدر کاقر سرخوشی و هی

 گفت: 

 اسکلم مگه سوار نشم؟! -

ی من از صبح فردا، دیگر نمی ِ مشاوره املاکِ امتر
رفتم به دفتی

 دیگر تا زمایر که موهایم رنگ 
ً
زاده. محل کار که هیچ، اصلا

ون نمیدندان گذاشتم. پنجره هایم شوند، پایم را از خانه بتر
 گرفتم. را هم گِل می

ی، اراده و فقط با تصور یی   ک برخوردِ کوتاه با ایمانِ امتر
 ناخواسته نالیدم: 

 وای! -

 ناز جمع شد: صورتِ ایل

ر بعدش وای و زهرمار. هی می- گه "وای، وای" گوش کن ببیر
 چی شد! 

 را بعدی هم داشت؟ این
ی

مندکی بار دیگر موج خجالت و سری
حس نکردم. سِر شدم انگار طی چند ثانیه؛ به قول شاعر، 

 شد. تر نمیگر خرابدلِ خرابِ من د 
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کردم و او، با آب و تاب هایش نگاه میدر سکوت به لب
ر نشسته، چه گفته، چه توضیح می داد که چطور توی ماشیر

خواست فقط انتهایش را بدانم تا شنیده و من، دلم می
درخورترین مرگ از سر خجالت را در تاری    خ ثبت کنم و او، در 

 جوابِ سوالم گفت: 

ایطش نب-  امروز تا اون جایی که دلم خیلی سری
ر ود که همیر

ی آخر یه خواد پیش برم. رسوندم تا میدون ولی لحظهمی
 حرکت ده امتیازی زدم. 

ناز، با افتخار علاوه بر صورتم، گردنم هم داغ شده بود و ایل
 گفت: 

کارت فروشگاه همراهم بود. بهش گفتم تو فروشگاه کار -
ت و بهش گفتم اگه ام رو نوشتم روی کار کنم. شمارهمی

ی خواست، کافیه به خودم زنگ بزنه.  ر  خریدی داشت و چتر

 هایش را بهم کوبید: دست

 در واقع بهش شماره دادم. -

 "وای"! این
ً
 بار دیگر واقعا

 کاره پرسید: ی درونم صدایش در آمد و یکآیدای بغ کرده

 اون چی گفت؟-
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؛ نگاهم کرد فقط! ولی فکر کنم زنگ بزنه! -  هیحیی

 جدی "وای"! جدی
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 هایم نشستند و گفتم: خواسته و ناخواسته، کلمات روی لب
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 ناز! کنم ایلمن پیشش کار می-

ام، بابت آن بود که باید به نحوی ی جملهبخش خواسته
کردم راهی که در پیش گرفته، ممکن است متوجهش می

اش هم  برای من در یی داشته باشد و بخش ناخواستهعواقت  
هایی که برای خودم هم ناشناخته که به علتمربوط به آن

ی در رابطه با آنبودند، هنوز دلم نمی ر که خواست بقیه چتر
هکنم بدانند. با آنمان کار میپیش همسایه ر هایم حال انگتر

ر بیشتی بود که به زبان آوردمش و ایل ز، در نابرای گفیی
 ی اول ساده از کنارش گذشت و حرف خودش را زد: وهله

که یی   سه ثانیه! فقط سه ثانیه نگاه کردنش بسه برای اون-
ی چقدر جذابیت تو این پسر جمع...   بت 

ی مرا پردازش کرده باشد، هیجان و انگار که تازه مغزش جمله
اش را رها کرد و به جایش با رفته کم شد، جملهلحنش رفته

 اختر و تردید پرسید: ت

؟-  چی گفتی

ر همان کلمه  ها را تکرار کردم: دستی به صورتم کشیدم و عیر

 کنم! من پیشش کار می-
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ر سرش را کمی عقب برد. چشم هایش ریز و نگاهش نامطمیی
 هایش تکان خوردند: شد و در نهایت، لب

؟یعتر چی که پیشش کار می-  کتر

یی که مرا به دفتی ای از ماجراکنده، خلاصهصاف و پوست
یمشاوره زاده کشانده بود، با کمی تحریف، ی املاکِ امتر

 برایش گفتم: 

چندباری پیش اومده که برادرش رو دیدم و باهم حرف -
ر حرف گردم، هام متوجه شده بود که دنبال کار میزدیم. بیر

و می گشت. دیگه این شد که از اون طرفم برادرش دنبال نتر
 جور شد! 

های مرا حاکی از آن بود که مغزش داشت جملهسکوتش 
کرد و او، داد و جاهای خالی را با سوال پُر میسروسامان می

وع کرد:   پرسیدن را از جای سختش سری

؟- ی نگفتی ر  پس چرا تا الان چتر

دانستم که جوابِ این یگ را خودم هم درست و حسای  نمی
ر کردم سکوت اوضاع را بدتبخواهم بگویمش اما حس می

 کند که گفتم: می
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 نمی-
ً
که فرصت گفتنش پیش نیاد اما خب دونم. نهواقعا

رفتم و تکلیفم مشخص نبود و با توجه به چون آزمایشی می
ایی که خودم برداشت می

ر کردم که دیگه کردم، حس میچتر
ر نگفتم که مامان اینا رو الکی  قرار نیست برم. برای همیر

 که طرف همسایه 
ً
 ست. حساس نکنم. خصوصا

گفتند که هنوز شوکه است. حقیقت آن بود هایش میچشم
رو چنان شوکه بودم. خجالتی که از تصورِ روبهکه من هم هم

ی شد و در من شکل گرفته بود، عادی نمی شدن با ایمانِ امتر
 باخت. رنگ نمی

 تو، همه این روزهایی که صبح به صبح پا می-
شدی یعتر
 پیش این آدم بودی؟ گشتی رو رفتی و عصر برمیمی

 تایید و اصلاح کردم: 

 کردم! پیشش کار می-

 شه که نگفتی این موضوع رو! باورم نمی-

 کلافه و عصت  گفتم: 

من فردا چه جوری  جاش بگو ناز. بهالکی شلوغش نکن ایل-
 تو چشم بشم؟ با این آدم چشم
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 شانه بالا فرستاد: 

 غیب داشتم مگه؟ به من چه ربطی داره؟ علم-
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ی نگفتم و او بود که  ِ بیشتی
ر با ناامیدی نگاهش کردم و چتر

 آمده را با سوالی که پرسید، شکست: سکوتِ پیش

؟-  تو با برادرش... دوستی

ی سوالش با آن لحنِ پرسیدنش و عنوان کردنِ آخرین کلمه
" مکثِ عجیب، یک تعریف و  معنا، بیشتی برای "دوستی

 گذاشت. پس با قاطعیت جواب دادم: نمی

 نه! معلومه که نه! -

 هایش را ریزتر کرد: چشم

؟ -  مطمئتر

ر آوردم تا او هم به تبعیت از من آرام تر حرف صدایم را پاییر
 بزند: 

؟ طرف چهارسال از من کوچیکچی داری می-
ی

 تره. کی

 خیال گفت: ی  

 گه؟ شه مخب باشه! چی می-

جوری ربط بدهد به مهیار و حس کردم دوست دارد مرا یک
، کلافه ر  ترم کرد: همیر
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ناز جان. دوست نیستم باهاش. دوست هستم در نه ایل-
. گاهی باهم ای که تو فکر میواقع ولی نه اون دوستی  کتر

! حرف می ر  زنیم! فقط همیر

هایش ریزتر و لحنش که صورتش باز شود، چشمجای آنبه
 مرددتر شد: 

؟-  با اون یگ چی

که یی به منظورش قلبم، تندتر تپیدن را از سر گرفت و با آن
 بردم اما سوالش را به خودش تحویل دادم: 

؟-  با اون یگ چی

ر و آرام لب زد:   نامطمیی

؟-  با اون یگ دوستی

 از کوره دررفتم: 

 چرا اضار داری منو وصل کتر به یگ از اینا! -

 اب داد: کنده جو رک و پوست

 چون مشکوکی! -

 دفاع کردم از خودم: 
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کنم که الان گفتم. نیستم. فقط نگفته بودم پیشش کار می-
 ! ر  همیر

ه شده بود: به چشم  هایم ختر

ر نیست! -  همیر

 داشت! با سماجت گفتم: کاش قلبم دست برمی

 همینه! -

 سرتکان داد: 

چ! -
ُ
 ن

 کلافه و سردرگم پرسیدم: 

 داری؟از سرم برمیالان اگه چی بگم تو دست -

 خیالی گفت: با ی  

 حقیقت رو! -

 فقط به چشم
ً
 هایش نگاه کردم: متقابلا

 ناز! گم ایلدروغ نمی-

ایی رو هم نمیولی یه-
ر ! چتر

ی
 کی
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گفتم این آیدای دیوانه، کمی، فقط کمی آن گفتم؟ میچه می
اعصاب را دوست دارد؟ سخت بود توضیحش، مردکِ ی  

توانستم بازش کنم، چه هم نمیوقتی حتی برای خودم 
 گفتم به او؟ پس بحث را عوض کردم و پرسیدم: می

 ازش خوشت می-
ً
 آد؟تو واقعا

هایش به جا نخورد. رنگ هم نباخت و برعکس، چشم
 شیطنت رو آورده بودند وقتی گفت: 

 عجیب! -

ی نگاهش را توی صورتم گرداند. انگار  و بعدش با دقت بیشتی
 را توی صورتم ببیند و به زعم واهشکه بخواهد واکنش دلخ

د اما من نمی ی را ناخواسته خودش مُچم را بگتر ر دانم چه چتر
 نشانش دادم که آن شکلی کوتاه آمد! 
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 ی عجیت  گفت: اش، جملهبعد از مکثِ طولایر 

 هست از این به بعد!  حواسم-

 متعجب پرسیدم: 

 حواست به چی هست؟-

موهای بلندش کشید و درحال گلوله کردن چندتا  دستی میان
 تاری که میان انگشتانش آمده بود، گفت: 
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 که دیگه کاری به کارش ندارم. اما... منظورم اینه-

ی آن اما هایش رفت که ادامهنگاهم از انگشتان تا روی لب
 روی لبش نشسته بود، گفت: را بفهمم که او، با لبخندی که 

 کنه! اما اگه خودش بهم زنگ بزنه، دیگه قضیه فرق می-

ی را تصور کردم که وسط آن همه  یک لحظه ایمان امتر
 وقت غذا خوردن هم پیدا نمی

ً
کند، زنگ بزند مشغله که گاها

 قدر ناگهایر گفتم: دانم چرا آنناز و نمیبه ایل

 زنه! نمی-

 خندید: 

 ! خواهیم دید -

ترین ناز قشنگ بود. قشنگنگاهم را دوختم به صورتش. ایل
" را در  ر ِ مامان و همان لحظه جمله "شبیه هم نیستیر

دختی
ی سرم شنیدم. وقتی او می ر  چتر

ً
گفت "خواهیم دید"، حتما

 دانست دیگر! می

ر نشوم ناز زنگ میکه به ایلسعی کردم از تصور آن زند، غمگیر
ناز را به م را پرت کنم و هم ایلکه هم حواسِ خودو برای آن

 اشتباه نندازم، گفتم: 
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چقدر  بینمکه میزنه، فقط برای اینهگم زنگ نمیاگه می-
قدری سرش شلوغه که غذا مشغله داره. تو آژانس اون

 کنه بخوره! ده و وقت نمیسفارش می

 خندید و گفت: 

ِ کتر آدمکه فکر میاشتباه تو اینه-
ی

های پُرمشغله، زندکی
 خصوصی ندارن! 

مان تا ساکتش کنم و نگذارم که کار به دستم را گرفتم میان
ناز بود دیگر، نه فقط در چهره، جاهای باریک بکشد اما ایل

ر تا آسمان تفاوت داشتیم.   که در رفتار هم زمیر

شه تا کنه و بیدار میمی کتر از وقتی چشماشو باز تو فکر می-
 که داره کار می که بخوابه یه بند وقتی 

ً
کنه؟ نه جانم! قطعا

 اون وسطا یگ_دو ساعتی هم واسه خودشه! 

را نزدیک  هایش و او، سرشبا تردید نگاهم را دادم به چشم
 آورد: 

 وقت نداره؟ میمی-
ی

 هرروز نه؟ باشه ولی تو هفته که یه کی
ی

کی
 خودشه! چند ساعتشو واسه 

ر آورد و با خنده گفت:   صدایش را پاییر
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ر خودمون هر آخر هفته رو می- ر حسیر ره یی عشق و همیر
؟ میحال خودش بعد تو می

ً
 این آدم نه؟ داریم اصلا

ی
 شه؟ کی

 بلندتر خندید: 

 شه! نه والا! نمی-

ر تا یک رهایش کردم به حال خودش و ولو شدم روی زمیر
 رو داشتم، کنم! که پیش  آوریحال فردای عذابفکری به
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ر نگهآن کردم بودم که دیگر حس می داشته قدری سرم را پاییر
ر حالاست که مشکلمهره  ساز شوند. های گردنم همیر

بار هم نگاهش نکرده بودم، لحظه یکبگویم از صبح تا آن
 دروغ نگفته بودم. 

ً
صدایم هم اگر زده بود، یا کاری اگر ناچارا

اهنش کشانده بود مرا به اتاقش، نگاهم از دکمه ی دوم پتر
بالاتر نرفته بود. حتی دزدکی هم صورتش را دید نزده بودم تا 

لازم است یا نه. فقط نشان داده بودم که سرم به ببینم قهوه
ایطی نبود که به  کار خودم گرم است و البته او هم در سری

 تغیتر موضعِ من، توجهی نشان دهد. 

سرگرم سروکله زدن با کسایر بود که بابتِ آگهی پرستاری 
لحظه، نشنیده بودم که با گرفتند و تا آنتماس می

شان سر تکبهکدامشان منعطف صحبت کند؛ با تکیک
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جنگ داشت انگار و گویا هنوز کش پیدا نشده بود که 
ش بنشیند و مطمئنش کند از طور که باید و شاید به دلآن

د.   آن که در موردش یک تصمیم مثبت بگتر

کرد که البته حق هم رها هم از غر زدن به جانش دری    غ نمی
بچه ای به داشت؛ محیطِ آژانس محیطی نبود که برای دختی

وسالِ او، جذابیتی داشته باشد، آن هم برای چند روزِ سن
. سرهم و ساعتپشت  های طولایر

را که دادم، نگاهی به ساعت انداختم. برعکس جواب تلفن 
ام تمام شود روزهای قبل، امانم نبود که زودتر ساعت کاری

ِ ماجرا این جا بود که از آن روز و پا به فرار بگذارم و تنها خوی 
 وقت کار کنم. قرار بود، نیمه

 شدم. فقط یک ساعت دیگر مانده بود و بعدش، خلاص می

جاعش دادم به سام و به دنبال پیدا تماس جدید را جواب و ار 
کردنِ یک مشغولیت جدید بودم که صدای فریاد رها و 
اسمی که با هیجان ادایش کرده بود، حواسم را پرت کرد. جیغ 
ِ سرم در 

ر زده و گفته بود "مهیار" و من، به محض بالاگرفیی
تعجب مهیار را دیدم که هنوز از در ورودی داخل کمال

 رفت. میز سروکولش بالا نیامده، رها داشت ا

 جا چه می کرد؟ او این
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، مرا از جایم بلند کرد و دیدنش آن هم بعد آن مدتِ طولایر
هم مثل رها، صدایش زدم. با این تفاوت که هیجانِ لحن من

ل شده بود.   من، کنتی

ر گذاشت و با دیدنم، لبخندش را کش داد و گفت:   رها را پاییر

 به! آیدا خانم. به-

سروصدا و کم حرف چه که از صبح تا حالا مرا ی  ی آنهمه
 کرده بود، فراموشم شد. 

ر به طرفش پرسیدم:  ر را دور زدم و درحال رفیی  متر

؟کار میجا چی این-  کتر

د و به جای جواب دادن ناچار شد رها را دوباره در آغوش بگتر
 به سوالِ من، گفت: 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود! -

 

 

 #شقایق_لامعی 

ی  #هشت_متی
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#200 

 #پارت_دویست

 

 

 

 

 

 
ی

که فرصتی از آنام کرد و قبلزدهاش خجالتاظهارِ دلتنگ
داشته باشم برای واکنش نشان دادن، او مشغولِ سلام و 

رسید که با سام نظر نمیپرش با خانم امیتر شد. بهاحوال
آشنایی داشته باشند اما خانم امیتر با محبت "پسرم" 

 کرد! خطابش می

شان تمام شود که تمام شد اما پرشمنتظر ماندم احوال
ی زاده نوبت به من نرسید چراکه صدای متعجبِ ایمانِ امتر

 سرم شنیده شد: از پشت

 کتر مهیار؟کار میجا چی این-

 تاثتر قرار داد. ، مرا هم تحتتعجب کلامش
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شان نایستاده باشم و او، با همان لحن عقب رفتم تا میان
 زده، پرسید: بار شتابنقبلی و ای

؟-  بابا رو تنها گذاشتی

جا ساکت شد. حتی سام که داشت با لحظه همهیک
ای حواسش پرت شد و زد، لحظهمی اش حرفکنندهمراجعه

 نگاهش را میان او و مهیار گرداند. 

زده و کردم و مهیار، هیجانمن اما هنوز هم نگاهش نمی
 خوشحال جواب داد: 

 ! اومدم دنبال رها -

نگاهم را به چشمانش دوختم که درست مثل لحنش 
ی را توی دنیا خوشسرخوشی داشتند؛ انگار که یک خت 

 باشند.  خودشان جای داده

اعصاب اما برعکس او کلافه و تا حدودی نگران بود لحنِ ی  
 وقتی آمرانه گفت: 

 بیا تو اتاق! -

ی روی خلقِ بالای مهیار حس وحالِ لحنش اما هیچ تأثتر
 ، رو به من گفت: طور رها به بغلنگذاشت وقتی همان

 آم پیشت. می-
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ی ای زاده و من، لحظهو بعدش رفت به طرفِ اتاقِ ایمان امتر
موفق شدم به سر چرخاندن و نگاه کردن که درِ اتاق، بسته 

قدری آرام نبود که های پشتش آنشده بود اما صدای آدم
 لا در، مانع از درز کردنش شود. یک

شان را هیجانات مثبت بالا برده بود و صدای صدای یگ
 .  دیگری را هیجانات منقر

آیر که صدایش عصت  بود، بار دیگر از علت آمدنِ مهیار 
پرسید و آیر که صدایش سرخوشی داشت، بدون حاشیه و 

ای، جواب داد "بهینا برگشته" و بعدش، هردو اضافه توضیح
 ساکت شدند! 

خواست که نفرِ چهارمِ توی اتاق لحظه عجیب دلم میآن
ها را از رسید، واکنشباشم و حالا که صدایی به گوش نمی

ی که نصیبم شد، صدای روی چهره ر ها بخوانم اما تنها چتر
 جیغ رها بود که ذوق زده گفت "بهینا". 

 پس بهینا رفته و حالا برگشته بود! 

ه ناز افتادم که گفته بود "چند روزی بود کی ایلیاد جمله
 دیدم سرخر همراهش نیست". می
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ِ خنتر 
ر حس کردم که به اندازه رها خوشحالم. برگشیی

ی  که اتفاق خوی  امتر
ً
بود؛ مهیار خوشحال بود، زاده، حتما
ینکرد، ایلرها نجات پیدا می کاری ناز دیگر فرصتی برای شتر

 که از ی  نصیبش نمی
ً
ی، حتما اعصای  و شد و ایمانِ امتر

 شد. ، کم میاین روزهایشپرمشغله بودنِ 

 

 

 

 

 

 #شقایق_لامعی 

ی  #هشت_متی

 

#201 

 #پارت_دویست_و_یک
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ر موضوع، سام صدایم زد و کاری را به عهده ام گذاشت و همیر
دانگ قبلی و ششی مانع از آن شد که بایستم در همان نقطه

 ی دو برادر باشد. حواسم یی مکالمه

م و دوباره در آن وضعی ر تی قرار گرفتم که رفتم پشت متر
قدری کار پشتِ کار برایم تراشیده شد که دیگر فرصتی پیدا آن

 نکردم برای تمرکز کردن روی صداهای اتاقِ دوم. 

مشغول به ثبت کردن اطلاعایی بودم که سام در اختیارم 
ر مهیار  گذاشته بود و هنوز ده دقیقه هم نگذشته بود از رفیی

راه رهایی که کاپشن و به اتاق که در باز شد و خودش به هم
ون آمدند. گفتند آمادهاش میکوله ر است، از اتاق بتر  ی رفیی

خواست برود وغریت  دلش مینگاهِ من اما به طرز عجیب
ی و حس هایش را بخواند و بالاخره سراغ صورتِ ایمان امتر

قدریی به اسم کنجکاوی، پیدا شد که غلبه کند به 
 و اجازه دهد که نگاهشخجالت

ی
 کنم.   زدکی
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شان آن بود که خوشحال تی نداشتم؛ یگبیتر بیشدوتا پیش
کدام ببینمش و دیگری آن که ناراحت باشد و البته که هیچ

لحظه، به طرز عجیت  صورت و  اتفاق نیفتاد؛ چراکه آن
هایش خنتر بودند؛ انگار که هیچ حش نداشته باشد چشم

دیگری، آن بود به این اتفاق! فقط تنها تفاوتش با هر وقتِ 
داد؛ نشسته بود روی لحظه، هیچ کاری انجام نمیکه آن
ها و دستانش مشغول به انجام آن که چشماش و ی  صندلی

 
ی

ش اش باشند، به نقطهکارهای همیشگ ر ی نامعلومی روی متر
 چشم دوخته بود. 

ی از صورتِ داشتم مصرانه نگاهش می ر کردم تا بالاخره چتر
ون بکشم که حی   م و سوالی حسش بتر ر ضور مهیار مقابل متر

 که پرسید، نگذاشت کارم را کنم. 

 کی تمومی؟-

 نگاهی به ساعت انداختم و جوابش را دادم: 

 ی دیگه. ساعت_چهل دقیقهنیم-

برگشت و به ساعتی که مقصد نگاه من بود نگاه کرد و بعدش 
یچشم  حال گفت: زاده رفت و در همانهایش به طرف امتر
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خوام اسنپ تویر با ما بیای؟ میخونه. می ریمما داریم می-
م.   بگتر

ام کرد و هنوز واکنش پیشنهادش برای یک لحظه وسوسه
آن که منتظر کلامی نشان نداده، او نظر مثبتم را خواند و ی  

تأییدم باشد، مستر آمده را برگشت و با ایستادن در 
 چهارچوبِ در، خطاب به برادرش گفت: 

 زودتر بره؟ که با ما بیاد؟ ساعتتونه نیمآیدا می-

نگاهِ مضطربم کشیده شد به طرف او. هم از واکنش ناگهایر 
و خودمایر مهیار شوکه بودم و هم اضطراب آن را داشتم که 

ی بگوید که البته گفت! ی   ر  اعصاب چتر

! ساعت کاریِ خانمِ شکوهی تا دو هست! -  ختر

د اش، آن "خانم شکوهی" که با تأکیبیشتی از جواب منقر 
عنوانش کرده بود، حواسم را پرت کرد! نگاهش متوجه من 
شد و بعدش به نظر رسید که با دیدن من، یادش افتاد که 

د. باید ی    اعصای  را از سر بگتر

هایش گرفتم و با پاچه و مضطرب از چشمنگاهم را دست
 کلمات را ادا کردم: 

ً
 دوختنش به صورت مهیار، فورا
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! کارهام هنوز تموم نشدن! برید تونم زودتر بیامنه من نمی-

 شما! 

و بعدش آیدای درونم به حرف آمد و یگ از آن 
 های معروفش را تحویلم داد! "عجب"

 

 

 #شقایق_لامعی 

ی  #هشت_متی

 

#202 

 #پارت_دویست_و_دو
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درحال چرخاندن کلید بودم که خودِ مامان در را برایم باز کرد 
 و با دیدنم، با مهربایر و لبخند گفت: 

- ! م؛ خسته نباشی  سلام دختی

ِ محبتش که پیش
اش کرده بیتر جا نخوردم از گل کردنِ ناگهایر

 بودم! 

وارد شدم و جوابِ سلامش را دادم و نگاهم دنبال بابا گشت؛ 
ر در گفت: در خواب دیدمش و   مامان، درحالِ بسیی

 وروت رو بشوری، برات غذا کشیدم. تا دست-

ین حالت دوبار در سال ممکن  مانعش نشدم؛ چرا که در بهتی
بود به من روی خوش نشان دهد! یگ روز تولدم، که البته 

کرد حرف ماند! یگ هم مثل حالا که حس میاگر یادش می
خاطر حرفِ کرد بهخودش به کرش نشسته؛ در واقع فکر می

ام که البته درست فکر را کم کرده اماو بوده که ساعت کاری
 کرد! می

خانه و نشست روی فرش، کنار اجاق گازِ  ر رفت به آشتی
ی اتاق اش که برایم غذا بکشد و من هم روانهکوچکِ زمیتر 

شدم تا لباس عوض کنم اما کاری که درواقع انجامش دادم، 
ر به ی پرده را کنار زدم و هیچ ود. گوشهطرف پنجره برفیی
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هدف بخصوصی نداشتم از کارم. شاید طبق عادیی که 
طرفِ پنجره، پرده را کنار زدم اما کشاند بهها مرا میشب

 هدف، خودش پیدا شد! 

رویی باز بودند و هر دو، بدونِ واحدِ روبه یهر دو پنجره
ش کرد، آن بود که کش ی که مغزِ من تعبتر ر  پوشش و چتر

ها را برای عوض وشو جدا کرده و پنجرهها را برای شستپرده
شدنِ هوا باز گذاشته که البته با دیدنِ کش که پشت پنجره 

 آمد حدسم به واقعیت تبدیل شد. 

 بهینا راستی راستی برگشته بود؛ خوش هم برگشته بود! 

ر  تر آوردم که مبادا متوجهم شود و بعدش از همان پرده را پاییر
ی ی کوچک، به تماشایش ایستادم. در طاقِ باز پنجرهروزنه

اعصاب بود. یک سربندِ صوریی روی موهای دودی اتاقِ ی  
خانه به دست داشت. با رنگش بسته بود و دست ر کشِ آشتی

ی کرد و کن، قسمتِ شیشهپاک شیشه ای پنجره را استی
زد بعدش مشغولِ پاک کردنش شد. مامان داشت صدایم می

ام و من، دوست داشتم به دزدکی که کجا مانده  پرسید و می
حال بودم برای دختی ادامه دهم. خوش نگاه کردنِ این

ر نبودند. چشم  هایش که دیگر غمگیر
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هایش، واضح لبها و تکان خوردن نیمههندزفریِ توی گوش
ست و در خوایر با ترانهگفتند که درحال گوش دادن و هممی

کار بود که من هم دلم قدری جذاب مشغول بهکل به
ای برای خودم خواست بروم دستمالی بردارم و یک گوشهمی

رکاری شوم!   مشغول به تمتر

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#203 

 #پارت_دویست_و_سه
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ی پرده را مامان دوباره صدایم زد و من برخلافِ میلم، گوشه
هایم بودم به رها کردم و حیتر که درحالِ تعویضِ لباس

 تصویرم توی آینه نگاه کردم. 

ها، حال و علاوه بر چشمهایم شاد بودند و خوشچشم
آیدای درونم هم شاد و سرزنده بود. درست بود که امروز با 

 به محلِ کارم رفته بودم اما اوضاع خجالتدنیایی از 
ی

زدکی
 به وخامتی که فکر می

ً
ی اصلا کردم نگذشته بود. ایمانِ امتر
دانستم قدری گرفتارِ معلوم و نامعلوم بود که من بعید میآن

یادش مانده باشد دیشب شام چه خورده و امیدوار بودم که 
ده باشد بهحرکت ایل . ناز را ستی  دست فراموشی

ی به تن کردم، نزدیک شدم به آینه و از فاصله تم را کهسری یی 
حال راستی خوشهایم را نگاه کردم؛ راستی تری چشمکم

ان شادی ر توانستم قدری زیاد بود که نمیشان آنبودند و متر
ِ نادر مامان. نسبتش دهم به خوش

 اخلاقی
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ی زاده در نیم پس برای چه شاد بودم؟ آن هم وقتی امتر
 اعصای  کرده بود!  کارم، تا توانسته بود ی   ِایر ساعتِ پای

ِ ها میبرای چه این چشم
ر درخشیدند؟ نکند من هم از برگشیی

 حال بودم؟! بهینا خوش

اش و اخلاقی خوشکوزهکه مامان بزند زیر کاسهقبل از آن
خانه  بیاید یگ بکوبد توی گوشم، خودم ر با پای خودم به آشتی

پهن کرده بود، نشستم  گ که برایمی کوچرفتم و کنار سفره
و دیدن محتویاتِ بشقابِ غذایی که برایم کشیده بود، سر 

 ذوق و اشتها آوردم. 

 شد! راستی داشت روزِ من میانگار که آن روز، راستی 

ای پُروپیمان از خوراکِ ای بربری جدا و لقمهتکه
بادمجان برای خودم گرفتم و با ولع گازش زدم. دو_سه گوجه

دانم مامان م مواد اولیه بیشتی نداشت این غذا اما نمیقل
به مذاق من  طور طعمشکرد که اینچطور درستش می

کرد آمد. داشت با رضایت به غذا خوردنم نگاه میخوش می
ِ لقمه

ر  کاره گفت: ی بعدی بودم که یکو درحالِ گرفیی

ر چه خوبه این موقع می- شیتر قشنگ غذات رو آی! میببیر
ی راحت میری میری؛ بعدش هم میخو می ! گتر  خوای 
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ی بزرگِ بربری قورت دادم و سرتکان دادم ام را با تکهخنده
که حرفش را تایید کرده باشم اما خدا شاهد بود که این زن 

کرد، نه غذا برایم گرم نگه فردا نه در را برای من باز می
 گذاشت ستر کرد و نه میداشت و سفره برایم پهن میمی

 بخوابم. 

دردسری که قرار بود حال فکر همان روز و خوابِ ی  با این
ِ خوب و حرفجایزه

کنِ مامان باشد، گوشی بعدازظهرِ دختی
 پتانسیلِ آن را داشت که مرا شاد و راصیر نگه دارد. 

 

* 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#204 

 #پارت_دویست_و_چهار
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دردسر، از من آیدای وقفه و ی  سه ساعت خوابِ ی  -دو
دیگری ساخته بود؛ پرانرژی بودم و پُرایده، شاد، و البته توی 

 عالم دیگر! 

ینِ  خوابِ عجیت  دیده بودم؛ یا بهتی است بگویم خوابِ شتر
جا بود که ترِ ماجرا، آنی عجیبعجیت  دیده بودم و نکته

 هایم هم راه پیدا کرده بود! اعصاب به خوابی  

ز برنگشته بود و ناز هنو رفت. ایلاریگ میهوا داشت رو به ت
بابا، برای نماز مغرب، به مسجد رفته بود. مامان داشت به 

گفت دانستم کیست، یک بند میاش که نمیمخاطبِ تلفتر 
کشید و به "عزیز اولاسان". غلام توی کوچه عربده می

هایشان تا خانهگفت بازی را تمام کنند و بروند بهها میبچه
ی مرگش را بگذارد که صبح باید برود دنبال یک تواند کپهاو ب

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 761  

  لقمه
ی

های تکراری، نان حلال! و من، وسط تمام این روزمرکی
کشیدم و کم مانده بود که رقصم ها را آب میداشتم ظرف

د!   بگتر

ی آنهنوز هم یی  ر ده بودم که چه چتر طور شاد کرده بود نت 
، صدبار خوب خوابیده 

ی
ها بار بودم، صد مرا! در زندکی

مزه خورده بودم و در کل تمام بادمجانِ خوشگوجه
ها و بارها تجربه کرده بودم اما جنس روز را بار های آنخوشی 

؛ جنش روزم فرق داشت با شادیشادی آن
ی

های همیشگ
 شناخته بود! که برایم نا 

های مامان پاره کردنها تمام شدند اما تعارف تکهظرف
 داشتند. چنان ادامه هم

خانه هایم را خشک کردم و رفتم به طرف پنجرهدست ر ی آشتی
. ی روبهپوششِ خانهچنان ی  های همو پنجره  رویی

 پیدا بود. 
ً
از پشت این پنجره، فضای اتاق مهیار واضحا

ر خودش را نمی دیدم اما چراغ اتاقش روشن بود و یک متر
 ترین بخش تصویر مقابل چشمانم را تحریر شلوغ، عمده

 داد. تشکیل می

کردم اما در کمال ناباوری داشتم برای بیشتی دیدن تلاش می
ایطی  از آن زاویه جای مانور دادن نداشتم و فقط در سری
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دهمی تر کنم  که سرم را از پنجره توانستم میدان دیدم را گستی
ون می کشیدم که البته فقط همینم مانده بردم و گردن میبتر

 بود! 

دانستم گ پنجره دوختم؛ تاریک بود و میی نگاهم را به آن
 گردد. صاحبش حالاحالاها برنمی

صدای باز شدنِ در، وادارم کرد به دست کشیدن از دید زدنِ 
ناز را دیدم که نگاهش را توی ی مردم. چرخیدم و ایلخانه

 خانه چرخاند و بادیدنِ مشغولیتِ مامان، رو به من گفت: 

 بدو بیا که برات خت  دارم. -

ات ماندم به صورتش و قلبم، با حدش که مغزم ارائه داد، م
وع کرد به تند تپیدن. لبخندِ شیطنت ش، قدرت آن را سری ر آمتر

ِ مرا زایل کند. 
 داشت که تمام خوشی

ر به اتاق نکشید و همان هایم مردد تکان جا، لبکارم به رفیی
 خوردند: 

 شده؟چی -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#205 

 ست_و_پنج #پارت_دوی

 

 

 

 

 

 

 مقنعه را از سرش برداشت و لبخندش، بیشتی جان گرفته بود: 

 بیا تا برات بگم! -

که به دنبالش بروم، بازویش را   ای برایم نماند جز آنچاره
م و با متوقف کردنش، همان سم: بگتر  جا در چهارچوب در بتی
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 کار کردی؟ناز؟ چی شده ایل چی -

 گفت:   چشمگ تحویلم داد و با سرخوشی 

- !  من؟ من که هیحیی

قلبم تندتر زد و انگشتانم را ناخواسته، بیشتی روی بازویش 
دم و آمرانه گفتم:   فسری

؟چرا مثل آدم حرف نمی-  زیر

 طفره میبه نظر می
ً
رود؛ اضار و اشتیاقم به رسید عمدا

ر را فهمیده بود و داشت با سر دواندنم، تفری    ح می  کرد: دانسیی

کن حالا لباس- ی بخورم، می هامو صت  ر گم همه دربیارم، یه چتر
 رو برات. 

 ، گذاریِ بیشتی عصت  و کلافه، نامش را صدا زدم و برای تاثتر
اش کوبیدم و او، در حالی که با صورتِ یگ هم به سرشانه

 داد، گفت: اش محل درد را مالش میجمع شده

؟ زنگ زد بهم؛ صاحبخب حالا! چرا وحشی می- کارت شی
 گم! رو می

های پر از ، کنار بدنم افتاد. مات ماندم به چشمدستم
 اراده تکان خوردند: هایم، ی  ناز و لبشیطنت ایل
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؟-  چی

بر خلاف من، سرخوشانه خندید؛ سرش را نزدیک و صدایش 
ر آورد:   را پاییر

گم زنگ زد بهم! همون آدمی که ادعا داشتی وقتِ غذا می-
 خوردن نداره، نذاشت دو روز بگذره و زنگ زد! 

ام را تکیه دادم به در سرویس بهداشتی و با ناباوری، سرشانه
 اعصاب زنگ زده بود به او؟ناز نگاه کردم. ی  به ایل

ی دیگر خواست یک جملهآگاهم، حتی دلش نمیی خود آیدا 
ی مرموزِ ناخودآگاه، به این ماجرا بشنود و بداند اما آیدا راجع

 رسیدن: کرد که وادارم کرد به پزورش غلبه می

 گفت؟چی می-

تر کرده حالتناز را از هر وقتی خوشهای ایلشیطنت، چشم
ی گرفت از تداغِ جملهدانم چرا قلبم درد میبود و من، نمی

 ." ر  "شبیه به هم نیستیر

 گفت؟می واقعا دوست داری بدویر که چی -

کردم این خودآزاری را. دلم دوست نداشتم! باید تمامش می
شد. در واقع آیدای خیالی اما نمیکنم به ی    خواست تظاهر می

 داشت و مردد پرسید: درونم دست از سرم برنمی
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 گفت؟چی می-

هایش شد ناز اما با ادا و اصول مشغول به تعویض لباسایل
 و با همان ادا و اصول هم گفت: 

! سلام و احوال- پرش! در مورد کارم پرسید و اولش که هیحیی
ر حرف  . های معمولی.. همیر

ه دست از کارش کشید تا تنها کاری که انجامش می دهد، ختر
های من باشد و بعدش، هیجان زده و لبخند شدن به چشم
 به لب گفت: 

 ولی نگم از بعدش...! -

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#206 

 #پارت_دویست_و_شش
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 جمله، تبدیل شدم به دوتا آیدا؛ یگ آیدایی که رو 
ر با همیر

های اش آن بود که حرفی خواستهبه انکار و همه آورده بود 
های ایل ر ناز را باور نکنم. دومی اما آیدایی که ذهنش به چتر

د! کرد و دلش میخوی  فکر نمی  خواست برود بمتر

ی به ایل ر بیشتی ناز نگفتم. او اما خودش، رگباری مرا بست چتر
 ها: به کلمه

وع کرد از خودم پرسیدن. منم وقتی د- یدم خودش بعدش سری
جوری پیش هم مشتاقه، کارو براش راحت کردم و دیگه این

 رفت که تهش رسیدیم به یه قرار حضوری! 

 چشمگ تحویلم داد و شمرده، اضافه کرد: 

 رم که  ببینمش! شنبه، بعد از سر کار، میعصِر پنج-
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شناختم آن لحظه. قدرت درک و پردازشم را هایم را نمیحس
دانم چه شده بود مرا؛ تنها ر. نمیاز دست داده بودم انگا

ی که دلم می ر خواست، آن بود که بروم سراغ دفتی و چتر
 . ر ر و نوشیی ر و نوشیی  خودکارم و خودم را غرق کنم در نوشیی

که حتی توان تکان   آن در واقعیت اما مانده بودم سرجایم، ی  
ناز و او، با همان کردم به ایلخوردن داشته باشم. نگاه می

 پرسید: سرخوشی 

ای و کلی کلمه بلدی، بگو ببینم بالاتر از تو که نویسنده-
؟ "جذاب" چی   داریم که بشه نسبتش داد به این بسری

حرف، به نگاه کردنش ادامه دادم. مغزم حتی دیگر ی  
خواست کرد و دلش میها را هم به درستی پردازش نمیشنیده

 به حال خودش گذاشته شود. 

ون فرستادم دانم از کینفش که نمی  حبس کرده بودمش را بتر
اش را ناز برای یک لحظه جوری شیطنت و سرخوشی و ایل

کنار گذاشت که به نظر رسید تمامش عمدی و انتخای  بوده. 
نگاهش موشکافانه میان اجزای صورتم چرخید و دستِ آخر، 

انه بود، گفت: با لحتر که جدی و تا حدودی مچ  گتر

! کاری میداری پنهون گفتمدیدی دوستش داری! دیدی  -  کتر
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 چه شد؟ نفهمیدم! 

، نگاهم را دوختم به صورتش و او، با همان گیج و سردرگم
 لحن جدی گفت: 

 تونه داشته باشه ناراحت شدنت؟ وگرنه چه دلیلی می-

و بگویم که  کیش و مات شده بودم و حتی نشد انکار کنم
به سرم و از ناز، سرش را آورد نزدیک ام و ایلناراحت نشده

 به چشم
ً
هایم نگاه همان فاصله، در حالی که مستقیما

 کرد، گفت: می

مدت حواسم یی دروغ گفتم بهت! با این که امروز تمام-
گوشی بود و مشتاق و منتظر بودم که زنگ بزنه اما نزد! 
دیروز، از رفتارت فهمیده بودم که یه جریایر باهاش داری و 

ر بشم. طو امروز، به سرم زد که این  ری مطمیی

 سرش را عقب برد و چشمانش را درشت کرد: 

 که شدم! -

 و بعدش بلافاصله سرتکان داد و پرسید: 

 ست یا دو طرفه؟! حالا بگو ببینم جریانت یه طرفه -
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ر بود دیگر؟  آبِ روی آتش همیر
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ون کشیدم و همصدا  یک نفس عمیقِ پر سرو  زمان با بتر
 فرستادنِ بازدمم پرسیدم: 

 شعوری؟تو چرا انقدر ی  -

 خیالی خندید: با ی  

 افته! شعوری به خرج ندم که کارم راه نمیی  -

ام را از در سرویس بهداشتی برداشتم و درحالی که سعی تکیه
 ناز را کنار بزنم و وارد اتاق شوم، پرسیدم: داشتم ایل

 الان کارت راه افتاد؟ -

 پشت سرم وارد شد و در را بست: 

! اگه خودت حرف بزیر که تمومه. اما اگر بازم طفره -
ً
نه کاملا

های بعدی در شعوریبری، باید بهت هشدار بدم که ی  
 راهه! 

خواست بروم و یک کنحی  برای خودم بیفتم؛ دلم می
از طرقر  ناز، انرژی زیادی را از من برده بود. بدجنش ایل

دانستم باید شاد باشم که دروغ گفته، یا بنشینم و یک نمی
فکر اساش کنم برای این آیدای از دست رفته؛ آیدایی که 

طور هنوز نه به دار بود و نه بار، با یک دروغِ بدجنسانه این
 خودش را باخته بود! 
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 ناز تا شاید خودش ی  های ایلنگاهم را دوختم به چشم
ی

چارکی
زمان هایم بخواند و دست از سرم بردارد و هممرا از چش
 گفتم: 

 نمی-
ً
. من الان اصلا به چیه! اگه دونم چی کاش اذیتم نکتر

 گم، باشه؟فهمیدم، به تو هم می

 که دلش به حال مظلومیتم سوخت که دست 
ً
احتمالا

 برداشت از سرم و کوتاه آمد: 

 باشه! -

 مهم نبودند برای ایل
ً
چرا که هیچ وقت، ناز؛ امورِ من، اصولا

 من نبود و مصداق از من بارزتر، هیچ حاشیه
ی

ای متوجه زندکی
ب  المثلِ "آسه برو، آسه بیا" وجود نداشت! برای ضر

 تونم بگم؟ولی بهت "آفرین" که می-

ِ گوشی 
ر ام، نشستم سرجایم و با تکیه زدن به دیوار و برداشیی
 مشغولیتی برای خودم دست و پا کردم و پرسیدم: 

؟یعتر -  چی

رفته بود به طرف آینه و در حالِ باز کردن بافت موهایش، 
 در جوابم گفت: 
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ی هستی که از کش همیشه فکر می- ر سگلی چتر
ُ
کردم ا

سگلیتت نبوده؛ خوشت نمی
ُ
آد اما الان فهمیدم که مشکل از ا

 بلکه سطح انتظارت بالا بوده! 

 چرخید به طرفم و چشمگ تحویلم داد:  

  زیادی هم بالا بوده. -

داد، اشکم از سِر سردرگمی در ی دیگر اگر ادامه مییک جمله
آد. ملتمسانه و خواهرانه خواستم که بس کند و او، می

 ی تسلیم شدن بالا برد و گفت: هایش را به نشانهدست

ی حاصل شد منو - ر فتی چتر خیلی خب! باشه! فقط اگه پیسری
 خت  نذار! ی  

حواسم جمع باشد، آن که ام و ی  سرم را بردم توی گوشی 
کردم و های اینستاگرام را پشت سر هم رد میاستوری
ون گذاشت، گوشی ای که ایللحظه ام ناز پایش را از اتاق بتر

هایم، صورتم را پوشاندم و نفسم را را رها کردم و با دست
 انگشتانم فوت کردم.  میان

 

* 
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ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#208 

 #پارت_دویست_و_هشت

 

 

 

 

 

 

خودکارم را میان دفتی گذاشتم و انگشتانِ خسته و دردناکی را 
وقفه نوشته بودند، چندباری باز و بسته کردم تا که ی  

احت  شان داده باشم. استی
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خانه خاموش و آرام بود و تنها صداهایی که سکوت را 
ناز های عمیقِ ایلشکستند، صدای خروپف بابا و نفسمی

 بودند. 

م را ی  
ی امنش و خزیدم توی ا برگرداندم به خانهسروصددفتی

ام را با خودم به خوابم. پتو را روی سرم کشیدم و گوشی رخت
طور زیر پتو بردم. ساعت از یکِ نیمه شب گذشته بود و این

های من بیاید؛ رسید، خواب قرار نبود به چشمنظر میکه به
سه ساعت خوابِ عصرانه، کار خودش را کرده بود و -دو
م فرصتی پیدا خی   واب شده بودم. از طرفِ دیگر، ذهنِ درگتر

کرده بود برای پردازش؛ کاری که من دلم به انجام شدنش 
 ترسیدم. نبود که از نتیجه، می

هایم را محکم روی هم گوشی را سُراندم زیر بالش و چشم
وع کردم به گوسفند شمردن. راصیر بودم صد و  دم و سری فسری

و سلامت از روی پل رد کنم اما  تا گوسفند را صحیح پنجاه
 تن ندهم به افکارم. 

کاری تصورشان شمردم و برای محکمداشتم برای خودم می
ای کردم؛ پلِ گرد، وسط طبیعت، روی رودخانههم می

خروشان که یک گوسفند چاق و چله، با ناز و ادا داشت از 
 شد. رویش رد می
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م. سر سومی را ه اولی را به سلامت به مقصد رساندم. دومی
جای پل و رودخانه و اما تصویر، ناگهایر عوض شد. به

ِ آژانس، پشت پلک
 هایم جان گرفت! طبیعت، تصویر دفتی

ر گوسفند  کردم اما را از پل رد می داشتم زیرِ لب، چهارمیر
ذهنم، به راه خودش رفته بود و تصاویری که از خوابِ 

کرد؛ می بعدازظهر در خاطرش مانده بود را برایم باسازی
ِ فنجانِ قهوه توی دست

ر هایم بود و ایستاده بودم مقابل متر
ی و لبخند روی لب  داشتم.  ایمانِ امتر

ش گذاشته بودم و او، گفته بود "یگ هم  ر فنجان را روی متر
 برای خودت درست کن". 

ام کرد. زدهیادآوری حس و حالِ خوشِ این خواب، هیجان
ر صد و چهل و شش گوسفندِ باقی  انده را ریختم توی معیر

ی  های بیشتی ر رودخانه و به مغزم فشار آوردم تا چتر
 خاطرش بیاورد. به

یتر  ی برایش نداشتم اما شتر اش خوابم کوتاه بود و تعبتر
جور عجیت  به جانم نشسته بود و داشتم خودم را یک

ام به کردم که چرا این چند ساعت، دل ندادهسرزنش می
 اش. تداغ
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قدری که حتی یادآوریِ آن شد؛ آنحالم دوباره خوش 
 کرد. ناز خورده بودم هم اذیتم نمیای که از ایلدستی یک

ِ دیگری جز احساسِ جدیدم اگر فکر نمی
ر کردم، به هیچ چتر

ر عالی به  رسید اما من... نظر میهمه چتر

شد فکر کنم. انگار که یک دیوار جا به بعدش را نمیاز این
د بود که مانع از شناختنش بلند میانِ من و آیدای جدی

 ی من! چارهشد؛ آیدای ی  می

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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به پهلو چرخیدم و صورتم را توی بالش فرو بردم. کاش 
داد. اما حتی فکر آمد و نجاتم میخواب، زودتر به سراغم می

شوم هم تر از شش ساعت دیگر بیدار که کمکردن به آن
 کننده نبود. کمک

رفتم و چشمانم رضایت ها بود که با خودم کلنجار میدقیقه
دادند به خوابیدن. حال و هوایم، درست مثل حال و نمی

شدم ای صاف میهوای آسمانِ روزهای اولِ بهار بود؛ لحظه
 . ی دیگر، گرفتهای پُرانرژی و لحظهای ابری. لحظهو لحظه

خواست؛ از را می های سولماز قرصدلم آن لحظه، یگ از 
خوابید خوردشان و به قولِ خودش تخت میهایی که میآن

 شان را داشتم. که ای کاش و صد کاش، یگ

پهلو، به آن پهلو شدم و خودم را لعنت کردم  کلافه، از این
ام. زیر پتو، هوا گرم و که چرا بعدازظهر آن همه خوابیده

ر شده بود. جابه ، پتو را پس زدم و در جا شدسنگیر م و عصت 
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دوختم. گوشی را دوباره از  همان تاریگ، به سقفِ اتاق چشم
ش برای سرگرم کردنم  ون کشیدم اما هتر زیر بالشم بتر
سه_چهار دقیقه هم طول نکشید و مجدد فرستادمش سِر 
جای قبلی و دوباره که شکست خوردم در تلاش کردن برای 

 دم. خوابیدن، به کل پتو را پس ز 

ون رفتم و به هوای  ، از اتاق بتر ر بلند شدم از جایم و پاورچیر
خانه رفتم و خوابِ سبکِ مامان،  ر  آب به آشتی

ر لیوایر ریخیی
ل شده بود گریبانم را گرفت. سروصدایم با آن که بسیار کنتی

ایی نثارم کرد.  ِ خواب و بیداری ناسرر
ر  اما بیدارش کرد؛ مابیر

د، لیوان حرکت توی ه دست و ی  ب تا دوباره خوابش بت 
خانه ایستادم و همان ر طور که درحالِ انتظار کشیدن آشتی

ی که  ر بودم، انگشتانم از سر عادت، پرده را کنار زدند و چتر
ِ یک نگاهِ کلی به کوچه 

ر آن لحظه قصدش را داشتم، انداخیی
ای دیدم، مستر را عوض کرد؛ چه که برای لحظهبود اما آن

 وشن بود! اعصاب ر ی اتاقِ ی  پنجره

ی که نگاه کردم، نزدیک تر شدم به پنجره و با دقتِ بیشتی
ر شدم از روشن بودنش. نور ملایمی مثلِ نورِ یک  مطمیی

، فضای پشتِ پنجره اش را کمی روشن کرده لامپ هالوژیر
 کم جان در عدمِ حضورِ پرده

ً
ِ نسبتا ای که بود و این روشنایی
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کوچک و همیشه در وضعیتِ کشیده شده بود، تصویر  
داد و کاری که من ای از فضای داخلِ اتاق ارائه میبسته

خیالِ مامان و سبگِ خوابش، انجامش دادم، آن بود که ی  
 طرفِ اتاقِ خودم. بدوم به
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لیوانِ آب هنوز میانِ انگشتانم بود وقتی ایستادم پشت 
ی زده گوشهاتاقم و با انگشتانِ دستِ آزادم، هیجانی پنجره

 پرده را نامحسوس کنار زدند. 

ِ تصویر پشتِ پنجره
ر رویی ی اتاقِ روبهقبل از نقش بسیی

 آیر که 
ّ
مقابلِ چشمم، هزارهزار تصویر را تصور کرده بودم اِلا

 انتظار داشتم اگر میدانِ دیدم اجازه داد، روی 
ً
دیدم. مثلا

ی، پای ابیدن ببینمش، یا آنتخت درحالِ خو  ر که پشت متر
 هر وضعیت دیگری جز آنلپ

ً
 چه دیدم.  تاپ، یا اصلا

دنیای جدید من، تازه پا گرفته بود؛ زود بود برای ویران 
اش سر جمع چند روز هم نبود که داشتم شدنش. من، همه

ر زدم و اگر ایلبا این حس مرموزِ جدید، سروکله می ناز همیر
گرفت، هنوز خودم م را به روشِ خودش نمیعصِر امروز مچ

 چه دردی دارم و چقدر کوتاه بود نمی هم
ً
فهمیدم که دقیقا

 ی میانِ فهمیدن و نابود شدنِ دنیایم! فاصله
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ر عادی بود و من دزدکی، از روزنه ی کوچکِ اولش همه چتر
پنجره به زعمِ خودم به کشفِ دنیای آدمِ پُررنگ این روزهای 

 
ی

که دری زده از آنحال و هیجانده بودم و خوشام ایستازندکی
ای برای کنجکاوی و سرک کشیدن ای خورده و روزنهبه تخته

باز شده، تمام وجودم چشم شده بود و ولعِ بیشتی دیدن 
 داشتم. 

 روی صندلی، لبهی او، نشسته بود. کجا؟ نمی
ً
دیدم! حتما

ه شده بود به روبه ! و ختر  هر جایی
ً
، اصلا رویش؛ تختی

ستم چیست! چرا که در قاب پنجره دانرویی که نمیروبه
گنجید. اولش حدس زدم مقصد نگاهش تلویزیویر نمی

دانستم که با وجود احتمالی باشد و در دلم هم بعید می
، ساعتِ دو نیمه شب، با لباسهمه کار و ی  آن های خوای 

ویر بنشیند به تماشای فیلم و سریال! راستی چرا  بتر
 اش تنش بود؟سِر ظهریهای لباس

ه به نیمداشتم همان کردم رخش، برای خودم فکر میطور ختر
 نظرم آمد درحال حرف زدن است. زدم که بهو حدس می

زد و دستش را هم به عادت کردم؛ داشت حرف میاشتباه نمی
ی را تاکید کند، توی هوا تکان میکه میوقتی  ر داد. خواست چتر

نم هندزفری یا ایرپادی توی گوشش نگاهم را ریز کردم تا ببی
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قدرها هم با دهم یا نه اما تصویرش دیگر آنتشخیص می
 جزئیات پیدا نبود. 

اش، مرا ناکام گذاشت در فکر کردن و بلند شدنِ ناگهایر 
ی. توی جایم تکان خوردم و روزنهنتیجه ی دیدم را گتر

محدودتر کردم و او درست وسط تصویری که من داشتم، 
در همان وضعیتی که رویش به آن سمتِ نامعلوم ایستاد؛ 
 رخش به سمتِ من. بود و نیم

ر فقط در یک ثانیه اتفاق افتاد. اضافه  بعد از آن اما همه چتر
شدنِ نفر دوم به تصویر شوکه کرد مرا. چشمِ راستی که 
تر چپانده بودمش توی روزنه، گشاد شد و انگشتانم سفت

 داشتند. را میانِ خودشان نگه  سر لیوان
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 #شقایق_لامعی
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#211 

 #پارت_دویست_و_یازده

 

 

 

 

 

 

اعصاب، نفرِ دومِ تصویر و مقصد نگاه و مخاطبِ کلامِ ی  
ر میبهینا بود و باز هم تا این شد که عادی تلقی جا همه چتر

ی دستش را گرفت میانِ خودش  شود حتی وقتی که ایمانِ امتر
 ی نزدیک شدنش را نداد. اجازهجورهایی انگار و او، و یک

ر تا این ر قابلِ قبول بود اما انگشتانِ بهینا با نشسیی جا همه چتر
دو طرفِ صورتِ مردی که مقابلش بود، مرا دچار تردید 

هایی که تند و تند کردند و نگاهِ من میان انگشتانش و آن لب
 وآمد بود. خوردند در رفتتکان می
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ر گرفته   حرکتِ سِر ایمان، حواس مرا پرت کرد؛ سرش را پاییر
گفت و انگشتانش روی چنان داشت میبود و بهینا هم

زد که صورتِ او بودند و مغزِ من، داشت تمام زورش را می
یک داستانِ منطقی برای این ماجرا ببافد اما مگر آن 

ر افتادهها میانگشت ی او را گذاشتند؟ انگشتایر که سر پاییر
و بلافاصله بهینا سرش را نزدیک به حالتِ قبلی برگرداندند 

ی ایمان چه که من برداشتش کردم آن بود که گونهبرد و آن
 را بوسید. 

 شد؟ماتم برد. چه داشت می

 طبیعی نبود. هنوز هضموضعیت به
ً
نکرده  نظرم اصلا

اش را بودمش که یگ دیگر اتفاق افتاد و بهینا مجدد گونه
اد و بعدش صورتش را نظر بیشتی طولش دبار بهبوسید و این

 کرد. گرفت مقابل او؛ مقابل مردی که نگاهش نمی

که خم شوم و لیوان را بگذارم روی ای برایم نماند جز آنچاره
ر وگرنه هر آن احتمالش می  رفت که رهایش کنم. زمیر

زد و مغزم پرده را بیشتی کنار زدم. قلبم داشت تند و نامنظم می
مرد ببیند من سر جمع شدر آن اوضاع و احوال داشت می

ر روبوش کرده ام و جز روبوشِ عید تا عید، چندبار با حسیر
 آمد. موقعیتِ دیگری را خاطرش نمی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 786  

تصویری که در عرض چند صدم ثانیه مقابلِ چشمانم رقم 
" کشیدم و  ر  برگرداند. ناخواسته "هیر

ً
خورد، ورق را کاملا

 انگشتانم محکم و با فشار روی دهانم نشستند. 

؛ بهینا بوسیدش! شاید کوتاه، شاید نافرجام اما بوسیدش
های که ایمان پسش بزند، دیدم که لبخودم، قبل از آن

 . هایش نشستند بهینا روی لب

ای بعد، در تصویر پرده مشت شد میان انگشتانم و لحظه
من، فقط یک دختی ایستاده بود اما من... خودم  مقابل چشم

 ا بوسیده بودش! دیدم؛ خودم دیدم که بهین
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#212 

 #_پارت_دویست_و_دوازده

 

 

 

 

 

خواست ربطش دهم سردرد، تمرکزم را برده بود و من، دلم می
خوای  اما حقیقتِ ماجرا آن بود که حتی اگر از محیط به ی  

داد و تنها کاری که شدم، خواب نجاتم نمیکار هم خلاص می
شب تا صبح گرفتارش همایر بود که از نیمهدادم انجامش می

ه شدن به یک نقطه!   بودم؛ ختر

پرسید و نه اطلاعایی را تحلیل کرد؛ نه سوالی میمغزم، کار نمی
ی که من حس میمی ر ام ی سینهکردم، درد قفسهکرد. تنها چتر

بود؛ انگار که کش پایش را رویش گذاشته باشد و به جای 
 را بیشتی و بیشتی کند. رها کردن، هر لحظه فشار 

در حال ثبت کردنِ یک آگهِی فوری توی سایت بودم که 
توانم نفس بکشم؛ عصت  و کلافه، حس کردم دیگر نمی
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ر فرستادم و سعی کردم با کشیدنِ چند نفس  ماسکم را پاییر
، اوضاع جسمی ی عمیقِ پیایی  کنم که البته، تغیتر

ام را بهتی
 حاصل نشد. 

ده، مشغول به تایپ کردنِ حروف ز انگشتانم تند و شتاب
 بودند که سام مخاطب قرارم داد و پرسید: 

؟-  خوی 

ماسکم را برگرداندم سرجایش و در جوابش سر تکان دادم که 
ت به تناسب بود نسبقدری این جواب ی  "بله؛ خوبم" و آن

دار در نظر گرفته شد برای خودش یک دروغِ شاخحالم که می
 های آن ماهم را کم کند. شود و یگ از سهمیه دروغ

 نگاهش روی چشمانم بود وقتی گفت: 

 رش! ولی خوب به نظر نمی-

جواب گذاشتنش، تن سکوت کردم و تصمیم گرفتم تا با ی  
اعصاب ای که باب میلم نبود که البته ی  ندهم به مکالمه

صدایش زد و خواسته و ناخواسته، صحبت کردن در رابطه 
تفاق بدتری رقم خورد و آیدا، از با حالِ من، منتقر شد و ا

 دستم در رفت! 
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چشمانم همراه با سام، وارد اتاقِ دوم شد و مرا وادار کرد به 
ِ آژانس، طفره 

کاری که از صبح و به محض ورودم به دفتی
ی. رفته بودم  از انجام دادنش؛ نگاه کردن به ایمانِ امتر

دیدنش همان و تداغ  شدنِ تصویر دیشب همان و منفجر 
 ی مغزِ من همان! شدن صدباره

های خسته و خوابم را به چشمهای خسته و ی  چشم
خوابش دوختم و آیدای درونم که تا این لحظه موضعش ی  

ر سوالش را مظلومانه به زبان آورد "پس  سکوت بود، اولیر
 جوری شد؟"چرا این

کردم و جوای  نداشتم که تحویلش دهم. باید خاموشش می
ماند جز سر به ای برایم نمیداد، چاره نمیاگر تن به خاموشی 

کشتم نیست کردنش؛ باید این حسِ جدید توی دلش را می
که زنده بودن و اعلامِ حضور کردنش، فقط و فقط باعث 

 شد. درد می
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ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#213 

ده ر  #پارت_دویست_و_ستر

 

 

 

 

 

 

ی هم ای محکم رو هایم را برای لحظهسر چرخاندم و پلک
دم و انگشت  شان. تر، پشتهایم را هم محکمفسری

ون کنم اما انگار بدتر خواستم تصویر می ها را از سرم بتر
شان کردم و تصویری که ده ساعت از دیدنش گذشته کمک

هایم جان گرفت؛ پلک و هنوز برایم عادی نشده بود، پشت
 بهینا مقابلش ایستاده و سرش را میانِ دستانش گرفته بود و 
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ای که نزدیک رفت، قبل از ساخته شدنِ آن بوسه، با لحظه
صدای بلندی که شنیدم به خودم آمدم، چشم باز کردم و 

 تکایر خوردم. 

ی بود و کش هم  منشأ سروصدا، مربوط به اتاقِ ایمانِ امتر
 که صدایش را بالا برده بود، خودش: 

من الان توضیح خواستم؟ نه! فقط گفتم برو و درستش -
! کن. هم ر  یر

ترین حالتش بود وقتی بر خلاف او، با سام در مستأصل
 ای گفت: طلبانهصدای آرام و لحنِ صلح

ر به حرفِ من؟ این کیس... چرا گوش نمی-  کنیر

 ی  
ً
 منطق گفت: او اما میان حرفش نشست و کاملا

خوام گوش کنم! الان هم  فقط برو و هر طوری چون نمی-
 که بلدی مشکل رو حل کن. باشه؟

کرد و خانم امیتر هم مثل من حرف نگاهش میام داشت ی  س
 حواسش به اتاق بود. 

 حق با نمی
ً
دانستم مشکل چیست اما هر چه که بود، ظاهرا

ی داشت اعصای  سام بود اما ی   ی زور بیشتی های ایمانِ امتر
ون کشید. که او را ی    حرف از اتاق بتر
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ش و نگاهِ من اما هنوز توی ر اتاق مانده  سام برگشت پشتِ متر
 ی او. های خسته و صورتِ کلافهبود؛ روی چشم

از صبح، ندیده بودم که حتی برای خودش قهوه درست کند 
ایط دیگری اگر بودم، دست می جنباندم و یک فنجان و در سری

 بردم اما... قهوه برایش می

 سعی کردم حواسم را معطوف کنم به کارم. 

به بورد و روفِ روی کیهای عصت  انگشتانِ سام به حزدنضر
گفتند که امروز به جای در کل حرصِ مشهود در حرکاتش، می

ی اعصاب، دو تا ی  یک ی   ر اعصاب خواهیم داشت و البته چتر
 شان اضافه شوم. نمانده بود که من هم به جمع

م و تمرکزم  تلاش کردم حرکات و عصبانیتِ سام را نادیده بگتر
ثبات بود؛ چراکه وفقیتم ی  را روی کار خودم بگذارم که البته م
شد و دستِ آخر، عاملِ هر لحظه حواسم پرتِ افکارم می

موقع قراری را تازه آنحواش، خودش صدایم زد و من، ی  ی  
 بود که فهمیدم. 
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ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#214 

 #پارت_دویست_و_چهارده

 

 

 

 

 

ه تنها اتفاقِ مثبت آن روز، آن بود که تا آن لحظه، مرا ب
ر رفت!   اتاقش نخوانده بود که این یگ هم از بیر

ون بگذارم و فقط خانم شکوهی را  سعی کردم آیدا را بتر
 بفرستم داخل که البته آیدا، زودتر از من توی اتاق بود. 

ش که ایستادم، نمی ر دانستم که باید کجا را نگاه کنم مقابلِ متر
ِ شلوغش فراتر نرفتند وقتی گفتم: و چشم

ر  هایم از متر

 بفرمایید. -
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ش در جواب دادن هم وادارم نکرد به آن که  سکوت و تأختر
جایم ایستاده نگاهم را بالا بکشم و در همان وضعیت سر 

 بودم که پرسید: 

 تو چته امروز؟-

ام نکرد که تن ام کرد اما حتی شوک هم راصیر سوالش شوکه
تفاویی را زدم به دهم به چشم در چشم شدن با او. رنگِ ی  

 و گفتم:  لحنم

؟- ر ! جانم؟ کارم داشتیر  هیحیی

دم که بعد از این مکالمه، یک "جانم و باید به خاطرم می ستی
 مار !" به خودم تحویل دهم! زهر 

کارش را بگوید تا زودتر بروم رد کارم اما صدای   منتظر بودم
اش، چنان از جا پراندم که بلند و عصت  و لحنِ دستوری

 خودش هم جا خورد: 

 چرا وقتی دارم باهات حرف میشه می-
ی

؟زنم نگام نمیبگ  کتر

 که حالا، های سالن، برای لحظهصدا 
ً
ای قطع شدند؛ حتما

ِ صدای جا را نگاه میهمه داشتند این کردند و من، تحت تاثتر
هایش دوختم و ناخواسته به چشم اش، چشمبلند و آمرانه

 وار گفتم: و تسلیم
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 کنم! نگاه می-

ام، بیشتی جاخورد. صورتش حالت رادیبا جوابِ غتر ا
متعجب و البته منعطقر به خودش گرفت و صدایش 

ن زیادی داشت با جمله
ُ
ی قبلی وقتی سوالِ اولش اختلافِ ت

 را در قالبِ کلماتِ دیگری تکرار کرد: 

 شده؟  چی -

چه که بر سرم آمده در وضعیتی نبودم که کش بخواهد از آن
 او! 

ً
سد؛ خصوصا  بتی

 هم! پس گفتم:  ، ظرفیتِ مجازِ دروغهم نداشتم راه پَس

کم بدخواب شدم و نتونستم خوب بخوابم؛ به دیشب یه-
 خاطر اونه. 

هایش ریز شدند و نگاه احمقِ ابروهایش بالا رفتند و چشم
ی که مغزم تحویلم داد، من، سُرخورد روی لب ر هایش و چتر

 تصویر واضحی از اتفاق دیشب بود. 

 نفس کشیدن سخت.  پوستم مورمور شد و 

نگاهم را مهار کردم و تصویر را با بدبختی پس زدم و قبل از 
آن که با یک فریادِ دیگر پدرجدم را مقابل چشمانم بیاورد، 
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توی حرف بیاورم و  و برای آن که حرفخودم نگاهش کردم 
م، گفتم:  لِ اوضاع را به دست بگتر  کنتی

ً
 مثلا

 شم! می کنم اگر یه قهوه بخورم درستفکر می-

ر چشمانم جا  جا کرد و بعد از مکثِ بهنگاهِ نامطمئنش را مابیر
 اش گفت: طولایر 

 پس یگ هم برای من درست کن! -

 و با تأختر اضافه کرد: 

- !
ً
 لطفا

! خوابم انگار تعبتر شده بود؛ منتها، آن  طرقر

 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#215 

 #_پارت_دویست_و_پانزده

 

 

 

 

 

زود رسیده بودم و با انتظاری که سخت و آزاردهنده 
های گذشت، روی نیمکت نشسته بودم و به درختمی

بار، اول کردم و هر یک دقیقه یکزمستان زده، نگاه می
کردم و بعد به تصویری که از آن ساعت گوشی را چک می

دوختم تا خانه داشتم چشم میزاویه و از ساختمانِ کتاب
 دیدنِ مهیار شوم. شاید موفق به 

دانستم نیم گذاشته بودم و نمیو قرارمان را برای ساعتِ سه
ر   خانه است. جا و توی کتاباز خانه قرار است بیاید یا همیر

ی نداشتم به دوازده دقیقه مانده بود به سه و من ر ، چتر
؛ تنهایی و ی  

ی
زمان برایم اتفاق مشغولیتی وقتی همدیوانگ

لیتِ تبدیل شدن به یک بمبِ ساعتی را افتادند، مغزم قابمی
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رفت که منفجر شود و مرا کرد و هر لحظه امکانش میپیدا می
 از هم بپاشاند. 

حال، امتناع از فکر کردن تنها انتخابِ درستم از صبح تا به
بود؛ فکر نکرده بودم به نسبتِ او و بهینا، فکر نکرده بودم 

ده بودم وقتی وقتی برایش قهوه درست کرده بودم، فکر نکر 
دادم و مو انجام میگذاشت را موبهام میکارهایی که به عهده

 فکر نکرده بودم وقتی قبل از اتمام ساعتِ کاری، به 
ً
نهایتا

مهیار پیام داده و گفته بودم "باید ببینمت" و در پیام هم نه 
خواستی که احتمال رد شدن سوال گنجانده بودم نه در 

 داشته باشد. 

روز بود که "باید"، و از اتفاقاتِ نادر خوبِ آنگفته بودم 
 جواب داده بود "حتما!"

ام گذشت و بعد از این همه مدت، دوازده دقیقهزمان نمی
شده بود یازده دقیقه و من، دیگر ظرفیت خودخوری 

ی اینستاگرامم شدم و برای پرت نداشتم وقتی وارد صفحه
ها را چک یرکتها و داکردنِ حواسم و گذراندنِ وقت، پیام

ها کردم و تمرکزم را گذاشته بودم روی جواب دادن به سوال
که یک پیام، حواسم را پرت کرد؛ "چرا یه داستان جدید 

وع نمی  کنید؟"سری
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ر  طور به پیامی رفتم توی فکر و مغزم، جرقه زد و داشتم همیر
ی مهیار، کردم که اسم و شمارهکه بازش کرده بودم، نگاه می

معطلی جوابش را دادم و در حالی ظاهر شد. ی   بالای صفحه
گشتند صدای که چشمانم به دنبال کش شبیه به او می

 آرامش را شنیدم: 

؟ رسیدی؟-  کجایی

 جواب دادم و گفت: 

ر پس! الان می-  آم پاییر

ر  خودی این خانه بود و من، ی  جا و توی کتابهمیر
 هفت دقیقه را جان کنده بودم! شش

ی بو  خانه و به دو شد به کتابد که منتهی مینگاهم به مستر
های بلند، لبخند دقیقه نکشیده، دیدمش که داشت با قدم

 آمد. رنگش، به طرفم میپهن و کاپشنِ خوش

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#216 

 #پارت_دویست_و_شانزده

 

 

 

 

 

وع کرد به تند تپیدن و علتش، آن بود که  قلبم با دیدنش، سری
طور که شده، ی دیگر قرار است هر دقیقه دانستم تا چند می

 به جوابِ مجهولاتِ توی سرم برسم. 

با او دست به  هایمشده بود برای رسیدن به جواب سوال
ط که با خروج از این یقه شوم، می شدم؛ فقط به این سری

 فهمیدم "بهینا کیست؛ و چرا؟"پارک، می

ایستادم. چند قدم مانده به رسیدنش، بلند شدم و سر جایم 
 و سرسری تحویلش دادم و در جوابِ احوال 

ی
لبخندی ساختگ

اش یک سری کلماتِ تکراری را پشت سرهم ردیف کردم پرش
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که زودتر به هدفم برسم، نشستم سرجایم تا او هم و برای آن
جا، به تقلید از من بنشیند که نشست اما فقط تا همان

محض ی من پیش رفت؛ چراکه به اوضاع طبق خواسته
، متعجب و مردد گفت:  ر  نشسیی

- ! ر  ماسکت رو بده پاییر

 سوالی نگاهش کردم و به نتیجه که نرسیدم، پرسیدم: 

؟-  برای چی

 و او مصرانه تکرار کرد: 

 برش دار یه لحظه! -

 با راهی نداشتم جز انجام دادنِ خواسته
ً
اش و سعی کردم مثلا

نِ تفاویی انجامش دهم که به محضِ فرستادخیالی و ی  ی  
 ماسکم زیر چانه پرسید: 

؟-  پس چرا این شکلی هستی

وجور کنم، همایر که به که زودتر ماجرا را جمعبرای آن
 تحویل دادم:  برادرش تحویل داده بودم را به او هم

 دیشب نتونستم بخوابم، به خاطر اونه. -

 با محبت گفت: 
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دیدیم؛ خیلی دیگه رو میذاشتی یه روز دیگه همخب می-
 آی! نظر میخسته به 

که یک روز دیگر معماها مغزم   یک روز دیگر؟ حتی فکر آن
 افتاد! که اتفاق می  را بجوند هم ترسناک بود، چه برسد به آن

با آن حال اجازه دادم توی اشتباهش بماند و فکر کند به 
ایط قراری ترتیب داده ام وقتی خاطرِ او بوده که توی این سری

 گفتم: 

طوری تم ببینمت؛ دیروز هم که اونخواسخیلی وقت بود می-
 . شد.. 

ها بود که قصد دیدنش را البته که دروغ نگفته بودم؛ مدت
ایطش را نداشتیم.   داشتم و خودم یا او، سری

 در جوابم خندید و صدایش را بم کرد و گفت: 

! ساعت کاری خانم شکوهی تا دو هست!"-  "ختر

ایطِ دیگری اگر بودم، قابلیتِ دقیقه ندیدن به این ها خدر سری
ها و تقلیدِ صدا و ادا را داشتم اما آن لحظه، این چشم

ر  انداختند اعصاب میاش هم مرا به یادِ ی  طوریصورت، همیر
 کرد. چه برسد به حالا که لحن و صدایش را هم تقلید می
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ام، لبخندش را برد وقبل از واکنشمات نگاهش کردم و ی  
 سوالی  الکه بخواهد بیشتی دقیق شود روی حآن

ً
و روزم فورا

 پراندم تا حواسش را پرت کرده باشم: 

 درسا چطورن؟-

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#217 

 #پارت_دویست_و_هفده
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دست روی خوب موضوغ گذاشتم؛ چراکه یاد 
ای که در هایش افتاد و صورتش جمع شد و با کلمهبدبختی 

 کند: جوابم گفت، سعی کرد مرا متوجه عمق ماجرا  

 افتضاح. -

ر شده بود، لحنش هم:   نگاهش غمگیر

ای که گذشت، بگم یه کلمه هم نخوندم، دروغ این دو هفته-
 نگفتم. 

هو تغیتر فاز داد و دانم چه در سرش گذشت که یکنمی
 ناگهایر گفت: 

 وای آیدا... چه خوب شد که دیدمت! -

حرف نگاهش درد آمد. داشتم ی  دلم آن وسط برای او هم به
 کردم که ادامه داد: می

 مُردم از بس این مدت نتونستم با کش حرف بزنم. -

 سر تکان داد: 

بهتی بخوام بگم، هیچ کش رو نداشتم که باهاش حرف -
 بزنم! 
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کش او هم سوخت. من هم به نوغ با او دردِ دلم به حالِ ی  
ک داشتم ؛ شاید دور و اطرافم برخلافِ او شلوغ بود اما مشتی

 
ً
 . هایمکش را نداشتم برای شنیدنِ حرفهیچتقریبا

دو درجه -شان یگهایش شده بود؛ رنگحواسم پرتِ چشم
ی اما آنروشن قدری در تر بود از رنگ چشمانِ ایمانِ امتر

زده داشت به شان شبیه بودند که آیدای فلکشکل و حالت
 رفت. خطا می

های او که از نگاه کردن به چشمای برایم نماند جز آنچاره
جایی که این یگ سر جنگ نداشت هم ضف نظر کنم و از آن

تر و قرار نبود سر یک نگاه نکردن عربده بکشد، کارم راحت
 بود. 

وع کردم به بازی کردن با انگشت هایم و مکالمه را طوری سری
پیش بردم که هم در جهتِ اهداف من باشد و هم اهدافِ 

 او: 

؛ حالا انشاءالله تار بودیمجورایی گرفهر دومون این مدت یه-
 . زنیم با هماز این به بعد، بیشتی حرف می

و بلافاصله برای آن که مستر صحبت را به دستِ او نداده 
 باشم، پرسیدم: 
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؟-  تو بگو، چرا این دو هفته نشده درس بخویر

 دار نگاهم کرد: غصه

 بخوام -
ی

مون از هر بهانه بیارم، باید بگم نظم و اوضاعِ زندکی
تر بود! ولی اگه نخوام بهانه بیارم، باید با  بهم ریختهوقتی 

 کاری از خودم بوده و تنبلی کردم. قطعیت بگم که کم

خورد و سعی داشت وادارم آیدای درونم داشت جانم را می
سم "بهینا کیست؟" و از ترسِ آن که  کند که همان لحظه بتی

بیاورم،  مبادا ناخواسته و ناگهایر این سوالِ پرت را به زبان
دم و نگاهم انگشتانم را رها لب هایم را محکم روی هم فسری

کرد و رویِ صورتِ او رفت و آیدا، دوباره به اشتباه افتاد؛ 
اعصای  را دوازده سال اگر به سنش، و حجمِ زیادی از ی  -ده

جای مهیارِ گفتم که بهکردم، باید میاگر به خلقش اضافه می
ی یامتر  اده را مقابلم دارم. ز زاده، ایمانِ امتر

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#218 

 #پارت_دویست_و_هجده

 

 

 

 

 

 اش حواسم را پرت کرد: لبخندِ ناگهایر 

وع می- ، ناله کردن رو سری کنم! تو بگو منم همیشه تو رو دیدیر
 ببینم؛ چطور گذشت این مدت؟ ایمان که خیلی ازت راضیه! 

اراده هایم، ی  ام و لبی سینهقلبم، محکم خورد به قفسه
 تکرار کردند: 

 راضیه؟ -

ه شدم به لب  هایش را بفهمم و آنهایش تا زودتر کلمهو ختر
لحظه، انگار که هیچ دغدغه و معضل دیگری نداشته باشم، 

 . به من چه گفتهفقط منتظر بودم که بفهمم او راجع

 من، سرتکان داد و خندید:  خت  از حالِ مهیار اما ی  
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مآره! اون روز می- وی تمام گفت حاضر وقت حقوقِ دوتا نتر
 رو بهش بدم و کار هم برام نکنه و فقط بیاد بشینه تو آژانس! 

که فرصتِ هایم زودتر از آنقراری کرد و لبقلبم، دوباره ی  
 شان را پیدا کنم، پرسیدند: نمنع کرد 

 چرا؟-

 ندید: بار پُرصداتر خاین

ی که اعصابش خرد می- ر گه اگه شه، میتو خونه سر هر چتر
جا داشته باشیم همون بار اول، یه نسخه از شکوهی رو این

ی رو تکرار حرفِ منو می ر فهمه و لازم نیست پنجاه بار یه چتر
 کنم. 

ر موقع هایش. اینمات مانده بودم به لب ها را اگر دیروز همیر
دم و از پارک تا خانه را پرواز آور شنیدم، دوتا بال درمیمی
داشتم؛  ی تلخِ زنده با خودمکردم اما امروز، یک خاطرهمی

ها را داشت و ای که قابلیتِ زهرمار کردنِ تمام خوشی خاطره
جای آن که اجازه دهد آیدای درونم با این تعریفِ به

مخصوص شادی کند، بدتر وادارم کرد که زانوی غم بغل 
 وم. دارتر شکنم و غصه
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'آها"، تنها جوای  بود که در قبالِ جملاتِ مهیار تحویل دادم. 
خواست بدون لبخند بزنم و برعکس، دلم می حتی نشد یک

. صت  و تحمل شدیر  ر ، بنشینم به اشک ریخیی هیچ معذوریتی
کردم خودم فهمیدم و خلاص مینبود؛ جایز هم نبود. باید می

خرج داد و ذکاوت بهرا و آیدای لای منگنه مانده، کمی هوش 
 و گفت: 

رسید؛ چه تو، چه بهینا! نظر میبه شماها که همتون آروم-
 آرومید... رها هم که خب بچه

ی
 خانوادکی

ً
 ست! کلا

 ام را او با خنده بست: جمله

 مون! جز ایمان-

را فرستادم  تمرکز روی صورتم کشیدم. موهایمانگشتانم را ی  
و راهی دیگر برایم نماند  زیر شال و مستاصل نگاهش کردم

 پرسیدن. توی دلم گفتم هرچه باداباد و 
ً
جز مستقیما

 هایم پرسیدند: لب

 بهینا کیه؟-
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#219 

 #پارت_دویست_و_نوزده

 

 

 

 

 

اش را دوخت به اخم کردنش، از سِر تعجب بود. نگاهِ سوالی
 هایم و مردد پرسید: چشم

؟-  چی
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را  امهایم را کوتاه بستم و باز کردم. نفسِ حبس شدهپلک
ون فرستادم و سعی کردم معمولی ترین تفاوتترین و ی  بتر

م وقتی پرسیدم: را به لحنم  کار بگتر

 بهینا خواهرت نیست، درسته؟-

ی که برایم  ر مهم نبود بعد از این سوال چه پیش بیاید. تنها چتر
کردنِ نسبت بهینا، با در آن لحظه اهمیت داشت، کشف  

یخانواده زاده بود. صورتِ مهیار از هم باز شد، ی امتر
 لبخندی تحویلم داد و گفت: 

 مونه برام. ولی مثل خواهر می-

ام کرده بودند که بهینا که تا آن لحظه شواهد حالیبا آن
تواند خواهرشان باشد اما شنیدنش از زبان مهیار، درد نمی

ی داشت.   بیشتی

ین ح التی که مغزم دوست داشت باورش کند، آن بود که بهتی
تصویرِ دیشب را بزند به حساب خواب؛ یا که حتی خیال و 
ر و قاطعانه بگوید "معلومه  توهم. بعدش هم مهیار مطمیی
که بهینا خواهرمونه" و بعدترش من بروم و با خیالِ راحت 

 
ی

ِ من زندکی
ی

ام را کنم. اما در واقعیت، کدام بخشِ زندکی
ی بود که این یگ باشد؟ قدر آن ر  ی فانتی
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آن آیدای تحتِ فشارِ درونم، کم مانده بود حوصله و ادب 
مونه برات؛ را کنار بگذارد و بگوید "به من چه که مثل چی می

 کیه!" اما لببه
ً
شان برده بود و هایم ماتجاش بگو دقیقا

ب، فقط توانستم خوردند. آنتکان نمی قدری که به زور و ضر
سم:   بتی

 پس کیه؟-

صورتش دوباره حالتِ متعجت  به خودش گرفت و مغزِ من، 
وع کرد به چیدنِ گزینه  ها. سری

ی در وضعیتِ من  جواب، هرچه که بود، قرار نبود تغیتر
سم، بدانم و اینایجاد کند و من، فقط می مغزِ پُر  خواستم بتی

باز کرد و متعجب تشویش را خلاص کنم و مهیار، بالاخره لب
 گفت: 

 نامزد ایمانه دیگه! -

ی مغزم برای چند لحظه، قدرت پردازشش را نسبت به کلمه
کردم هایی که قفل می"نامزد" از دست داد. مثل آن موقع

ها بار به گوشم که میلیونکردم با آنروی یک کلمه و حس می
خورده اما چینش حروفش چقدر دور از ذهن و عجیب 

ی تمام نسبت رای یک دقیقهتوانم بگویم برسد و مینظر میبه
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ر موضعی بودم؛ مغزم مدام و رگباری  به این کلمه، در چنیر
 پرسید، نامزد؟ نامزد؟ نامزد؟می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#220 

 #پارت_دویست_و_بیست
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که آوردش وادارم کرد به آن سوالی که مهیار متعجب به زبان
ی  که 

بود، تمرکزم را بگذارم برای لحظایی به هر زور و ضر
 چه که پرسیده: روی آن

؟مگه نمی-  دونستی

و  ی آن روز داد زدهدستِ آیدای فلکسوالش گوشی را به
خورد. اگر یادم آورد که نخود در دهانِ این پسر خیس نمی

رفت و تمام جریانِ امروز را دانستم" و میگفتم "نه؛ نمیمی
یمی گفت که ده چه؟ اگر میزاگذاشت کفِ دستِ ایمانِ امتر

ِ من امروز قراری فوری و فویی با او گذاشته
ر ام و هدفم دانسیی

 نسبتِ بهینا بوده، چه؟

ی نه کم هوش بود و نه احمق؛ کاقر بود شواهد را ایمانِ امتر
فقط کمی درست کنار هم بچیند تا دستِ دلِ من رو شود. 

ی خانمِ که دروغ بگویم و آبرو ای برایم نماند جز آنپس چاره
 را بخرم:  شکوهی

دونستم که ازدواج کردن یا دونستم. فقط نمیچرا! می-
 ام سوال شده بود. نامزدن. واسه
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حالِ هایش را بهصورتش دوباره باز شد و معما و سوال، چشم
 خودشان گذاشتند. 

 !
ً
 من اما... هیحیی اصلا

 فت: گاهِ نیمکت و گاش داد به تکیهبازویش را بلند کرد و تکیه

ست توضیحش. نه؛ هنوز که ازدواج نکردن. یه کم پیچیده-
عموی ماست و چند سالی می شه که با ایمان تو بهینا دختی

ر اما بعد از اون جریانایی که برامون پیش اومد،  رابطه هسیی
 خب... 

یک بخشی از آیدا که مُرده بود و آن بخش، حسابش سوا. 
 مُرده، یک بخشِ دیگری هم که داشت برای آن بخشِ 

هایی از آیدا مانده. اما تهکرد آن هم حسابش سوا عزاداری می
وجود داشت که هنوز حواسش به مهیار بود و کلمایی که به 

خواست بیشتی و بیشتی کرد و میآورد را پردازش میزبان می
سردربیاورد تا شاید ورق برگردد که البته این ورق، برگشتتر 

 نبود! 

ی که واضح بود، آن بود که توضیح دادن ر راحت نبود  چتر
  برایش

ی
شان و در کل وقتی حرف از آن اتفاقِ نامعلومِ زندکی

وهوای عصر وهوایش شبیه به حالآمد، حالوسط می
 حال خاموش نشد و ادامه داد: شد. با آنزمستان دلگتر می
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 کرد؛ در کل بر -
ی

ای من بعد از اون جریانات، اومد با ما زندکی
 و رها، مثل یه خواهرِ دلسوزه... 

 آیدای عزادار سربلند کرد "برای ایمان چیه؟ عشق؟"

ه  یگ توی گوشش زدم و ساکتش کردم و در سکوت، ختر
های مهیار و تردید و غمش را که خواندم، با ماندم به لب
 تمرکز گفتم: دار و لحن ی  صدای غصه

 خودت رو اذیت نکن! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 قایق_لامعی#ش

 

#221 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_یک
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 سر بالا فرستاد و گفت: 

. اون روزها و هفته دیگه عادت کردم به همه- های اول، چی
کردم که اگه ده سال هم از بعضر اتفاقا بگذره، قرار فکر می

 . نیست برام عادی بشن

 تلخ خندید و ادامه داد: 

ر - ها رو فراموش کردم؛ حالا به دوسال نرسیده، خیلی چتر
 شون... جوری که انگار از روز اول نداشتمیه

گفت و من، جامانده زد و از حال و روزش میداشت حرف می
هایی که گفته بود اش؛ میان آن کلمهبودم میانِ جملاتِ قبلی

اند و مغزم یک بهینا و ایمان چندین سال است که توی رابطه
آوردش مقابل "نامزد" گرفته بود دستش و مدام می
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مم میچشم شد که حتی برای این درد، هایم و من، سری
 سوگواری کنم. 

گفت و من، داشتم این "هایش میمهیار داشت از "حسرت
که چرا کردم؛ حسرتِ آنکلمه را با بندبندِ وجودم حس می

ام، داشت آخرین توانِ مقاومت و زودتر نفهمیده
 ر فهمیده بودم... شکست. فقط اگر زودتام را میخودداری

 آیدا، یه روزهایی انقدر میمی-
پرسم شینم از خودم میدویر

بینم صبحم شب شده و من آم و می"چرا؟" که به خودم می
هدف بوده. راصیر تنها کاری که انجامش دادم فکر کردنِ ی  

کاری. راصیر نیستم از این وضعیت. راصیر نیستم از این کم
ر روی دوش ا یمان باشه. صدبار بهش نیستم که همه چتر

گفتم بذاره که کار کنم. بذاره یه بخشی از این فشار رو من 
زنه. ره و یه کلمه حرفِ خودش رو میکم کنم اما زیر بار نمی

گه وقت برای کار زیاده؛ به هیحیی فکر نکن و تمرکزت رو می
که به همه کنم، اینه بذار رو درست و تنها کاری که من می

ر فکر می م و وجدان میخونم، عذابو درس نمی کنمچتر گتر
تر از هام، هی خرابده و لحظهاحساسِ گناه بهم دست می

 شه که هست. ایتر می
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هایش برای لحظایی حواسِ مرا ی توی چشمشدهاشکِ جمع
طور که خودم پرت کرد. مات ماندم به صورتش. آن از غم

دنِ لب  هایش روی هم بود، یک معنا بیشتی درحال فسری
ر و این حس، نداشت؛ داشت مقاومت می کرد برای نشکسیی

جورهایی از صبح تا شب، با زیادی برای من آشنا بود و یک
جایی که به چند و چونش آشنا بودم داشتمش و از آن خودم
ای دردی حال که باشم شنیدنِ هیچ کلمهدانستم در این و می
گذاشتمش   حال خودشو به کند، ساکت ماندمدوا نمی از من

شه"، ای مثل "غصه نخور"، "درست میو با جملاتِ مسخره
ی نشده" و "گریه نکنیا" توی معذوریت  ر "حالا که چتر

ی که بود، خراب ر  تر نکردم. نگذاشتمش و حالش را از چتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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#222 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_دو

 

 

 

 

 

 

او نداشت و عجیب حالِ من هم در آن لحظه دستِ کمی از 
کردم با این پسِر نوزده ساله. شاید جنسِ پنداری میذاتهم
وروزمان، چرا! فقط من، یک مرحله مان یگ نبود اما حالغم

ها را مهار کنم از او جلوتر بودم؛ من یاد گرفته بودم که اشک
 گرفت! کاش که او یاد نمیو ای

تر بروم و خواست زوداوضاعم، اوضاعِ خوی  نبود؛ دلم می
ر خوابم را پهن کنم و ی  برسم به خانه، رخت توجه به هر چتر

و بعد از آن، به بعدش فکر  دیگری، بخوابم تا صبحِ فردا. 
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آمد مهیار را با این حال و روز بگذارم و بروم. کنم اما دلم نمی
 که با صدای غمگینش گفت: 

ً
 خصوصا

دتر داره که کش نمونده برام که باهاش حرف بزنم، ب  این-
ات رو که حس کتر حرف زدن، غم خانواده  ده. اینآزارم می

که حتی بخوای یه   کنه از اینممکنه بیشتی کنه، منصرفت می
. به بابا که نمی

ی
ر جوریش هم کلمه بگ ی بگم؛ همیر ر تونم چتر

ها باشهنمی ر . ایمان هم که حسابش ذاریم در جریان خیلی چتر

ر سواست. بخوامم نمی ی بگم؛ گاهی حس تونم بهش چتر
ِ بیشتی رو نداره و باهکنم حتی ظرفیتِ یهمی

اش ذره ناراحتی
ر خوب زنم؛ فقط بهش دروغ میکه حرف می گم که همه چتر

و سرجای خودشه. بهینا هم درسته که داره درحقِ من، 
کنم تونم باهاش دردِدل کنم. حس میکنه اما نمیخواهری می
وع وجدان میبدتر عذاب ه و سری ِ میگتر

ر کنه به مقصر دونسیی
دونم، که دارم رو محرم نمیخودش. دوستامو ندارم، اونایی 

 تونم پیدا کنم... دوستِ جدید هم نمی

 هایش. وجدان گرفتم از حال و حرفعذاب

ایط خوی  نبودم آن لحظه. مغزم قفل بود و انگار 
 در سری

ً
اصلا

، محکم کوبیده بود به سرم. گیج و  ر کش با یک شی سنگیر
 و عذابسر 

ی
مندکی وجدان درگم بودم. ناراحتی و حسرت و سری

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 822  

افتاده و درحال تکه پاره کردنم  تا حسِ دیگر، به جانمو چهل
خواست فقط و فقط بروم به خانه و بخوابم بودند. دلم می

کنم، دردی نمانده باشد که حس و فردا که چشم باز می
اخلاکردم حتی غصهمی ست قی دار بودن بابتِ این درد هم غتر

جا مانده بود را اما حواسم را، درواقع هرچه که از حواسم به
 دادم به مهیار و گفتم: 

 دوست دونم که دوستِ خوی  نیستم. میمی-
ً
دونم که اصلا

ایطِ خودمدونم که بهشم، میمحسوب نمی و  خاطر سری
ایطِ خانواده س باشم. ها نمیام، خیلی وقتسری تونم در دستی
ر  هات ونیمه بودنم حساب کن. حرفنصفه اما تو، رو همیر

 رو بهم بزن. شاید کاری از دستم برات برنیاد اما حداقلش اینه
 کنه، مگه نه؟! که حرف زدن آرومت می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#223 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_سه

 

 

 

 

 

 

ی  توی کاسه
می که تا آن لحظه، به هر زور و ضر

َ
ی آن ن

کرده بود، بالاخره اشک شد و روی   چشمانش حفظش
اش افتاد و من، سر تکان دادم برایش تا بداند کار درست گونه

ر بوده، که رها کند خودش را.   همیر

مثل برادرش قد و هیکل داشت اما ستر نداشت که بخواهد 
 این همه تحمل کند و دم نزند. 
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 نگاهم را از صورتش برداشتم که راحت باشد و سرم را گرفتم
 به آسمانِ ابری و گرفته. رو 

 هیچ
ً
بردم؛ در کل هایم را پیش خدا نمیوقت گلایهاصولا

عادت به گلایه کردن نداشتم و بر عکس، تمام توان و تمرکزم 
هایی که قابلِ تغیتر بودند را می

ر گذاشتم روی تغیتر دادنِ چتر
اما آن لحظه، نگاهم که به آسمان افتاد، شکایتم را بردم پیش 

؛ باید یه ی دلم گفتم "باید زوتر بهم میخودش و تو  گفتی
 چرا کاری می

ً
... اصلا

ً
کردی که زودتر متوجه شم! اصلا

 جوری شه؟"گذاشتی این

م؟-  من برم چای بگتر

ِ مهیار، به خودم آمدم و نگاهم را از آسمان 
با سوالِ ناگهایر

بود و با این  برداشتم و به او دوختمش. چای گرفتنش بهانه
که سر تکان دادم،   اش و به محض آنادم به بهانهحال، دل د

 از جایش بلند شد و گفت: 

 گردم. زود برمی-
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 ادامه دارد... 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#224 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_چهار

 

 

 

 

 

ِ توی  ِ مقوایی
از وقتی که رفت، تا وقتی که با آن سیتر

نشسته بودم و و آرام، سرجایم هایش برگشت، ساکت دست
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ی فکر نکنم ر ؛ با تمام تلاشم آن بود که به هیچ چتر
 هایم بازی کرده بودم، گربهانگشت

ً
ها را نگاه کرده و نهایتا

هایی که دور اطراف نیمکت ریخته بودند را شمرده سیگار ته
 بودم. 

های کاغذی را برای من جایش و یگ از لیواننشست سر 
ی داشت وقتی  وحال و انرژیگذاشت و صدایش حس بهتی

 پرسید: 

؟-  خوی 

که آیدا را از   کوتاه نگاهش کردم و سر تکان دادم و برای آن
 مرکز توجهش خارج کنم، پرسیدم: 

 خونه؟آی کتابدیگه هر روز می-

 لیوانش را میان انگشتانش چرخاند: 

 آد خونه، آره! ظهر که بهینا می-

 و بلافاصله خودش توضیح داد: 

 تو خونه پیش بابا مییه مدیی بهینا نبو -
ً
موندم. حالا با د، کلا

 به همون روال سابق برگشته، بازم وجود این 
ی

که روال زندکی
ه. اگر این طور بشه که از ایمان اضار داره که پرستار بگتر
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تره. تو کم حواسم جمعجا باز یهآم، چون اینهمون صبح می
 نمی

ً
 تونم تمرکز کنم! خونه که اصلا

ه بود پیش "روال سابق" و ذهنم در تلاش حواسم جا ماند
ر اتفاقِ دیشب و روال سابق، پیدا   بیر

بود که ارتباطی منطقی
روی را به مغزم نداده که فرصتِ پیش  کند ومن، برای آن
 گفتم: 

ً
 باشم، فورا

 جوری بهتی باشه! رسه اینبه نظر می-

لبخندش، نگاهی که قرار بود کوتاه روی صورتش بنشیند را 
که تلاشی کنم برای تشخیصِ رسالتِ   کرد و قبل از آنطولایر  

 این لبخند، گفت: 

دی به که گوش می  تو خیلی خوی  آیدا. نه برای این-
، نه برای اون که اینهام، نه برای اینحرف قدر مهربویر

 یه
ً
، کلا  که نوشتی

ی
تونم جوری خوی  که من نمیداستانِ قشنگ

 جوری!  بگم چه

ون فرست ادم و سعی کردم لبخندی تحویلش دهم نفسم را بتر
هایم کش نیامد و او هم در انتظار واکنشی از اما نشد و لب

 جانبِ من نبود وقتی اضافه کرد: 
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های این محله فرق داری، کردم با آدمهای اول فکر میروز -
 . گم تو با همه فرق داریاما الان می

 لبخندش عمق گرفت: 

  که تو رو دارن. هایی ی اون آدمخوش به حال همه-

اش، بار جملهباز هم نشد که واکنشی نشان ندهم که این
 ام. زمان شد با بلند شدن صدای گوشی هم

عذرخواهی کردم و گوشی را از روی کیفم، برداشتم و 
ی خانه، اش را ببینم و با دیدنِ شمارهچرخاندمش تا صفحه

 ناخواسته

 گفتم: 

 مامانمه! -

به تماس از جایم بلند شوم و  قصد داشتم برای جواب دادن
دردسر برای تحویل دادن به مامان ای ی  ذهنم به دنبالِ جمله

صدا و سوالِ مهیار باعث شد حواسم را به او  گشت کهمی
 بدهم. 
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 #شقایق_لامعی

 

#225 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 شه نری خونه؟می-

 ان گفت: زمهایش و او همچشم دوختم به چشم

 فقط یه ساعتِ دیگه! -
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ی هایش برداشتم و دادم به صفحهنگاه مستأصلم را از چشم
که تماس قطع شود، جواب دادم و لحن گوشی و قبل از آن

وع کرد:   طلبکارِ مامان، مکالمه را سری

 کجا موندی پس؟-

کردم چه بگویم و سکوتم، از سر آن بود که داشتم فکر می
 اش گفت: ی قبلیر از لحنِ جملهتمامان، با لحتر عصبایر 

 یه روز زود اومدی با خودت گفتی گول بمالم سر این زن؟-

های سازیکه داستاناز نیمکت فاصله گرفتم و قبل از آن
 خودش را باور کند، گفتم: 

 خونه! خدا؛ فقط اومدم یه سر کتابنه به-

 عصت  پرسید: 

 خونه؟دن تو اون کتابچی می-

بودم که خب جوابم را هم گرفته بودم و یی حقیقت آمده 
ی نبود که بخواهمش!  ر  دیگر، چتر

ر حالا به  " و بعدش وعده بدهم که همیر آمدم بگویم "هیحیی
گردم اما حش که توی نگاهِ مهیار دیده بودم و آن میخانه بر 

لحنِ پرخواهشش وقتی گفته بود "فقط یه ساعتِ دیگه" در 
 گذاشت مرا! معذوریت می
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. مینفسم را  توانم حرفم را دانستم میفوت کردم توی گوشی
آیم؛ تهش به کرش بنشانم و بگویم یک ساعتِ دیگر می

خمَش تا شب بود دیگر! از طرقر هم 
َ
تحمل کردن اخم و ت

ومِن کنم و راه را برایش باز بگذارم تا یک کلام توانستم مِنمی
ببینم چه بگوید برگرد خانه اما من راه سوم را انتخاب کردم تا 

 دو نیم شده بودم، نیمی  آید؛ چون آنپیش می
ً
لحظه دقیقا

خواست برگردد به خانه و نیمی که دلش به رها که دلش می
 کردنِ مهیار نبود. 

د وقتی به مامان  پس گذاشتم تصمیم را کش جز من بگتر
 گفتم: 

م ولی اونمی- تونم قدرها هم مهم نیست. میخوام کتاب بگتر
 یه روز دیگه! بذارمش برای 

دادم به خواست، تن میمهم نبود برایم جوابش. هر چه می
لحظه عجیب تسلیم بودم در برابر  انجام شدنش چراکه آن

 ی "هر چه پیش آید". جمله

"زود کتابت رو بگتر و برگرد،" جوای  بود که مامان داد و 
ی بود که برایم مشخص کرد. "باشه " ای در جوابش مستر

کردنِ تماس، برگشتم به نیمکت و رو به مهیار   گفتم و با قطع
 گفتم: 
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 تا نیم ساعتِ دیگه هستم. -

ر گفت: با رضایت سر تکان داد و محبت  آمتر

 مرش. -

 و بلافاصله اضافه کرد: 

 سرد شد چایت. -

 لیوانم را برداشتم و خودم را مشغولش کردم که گفت: 

ی داری! -  چه مامانِ خوب و پیگتر

 

 

 

ی  #هشت_متی

 لامعی#شقایق_ 

 

#226 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_شش
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گفت، هر کس دیگری اگر جای او بود و این جمله را می
شناختم او را؛ نه اهل تمسخر کردم اما میبرداشت دیگری می
 نگاهم آنبود و نه اهل تکه

ً
. فقط احتمالا قدری متعجب پرایر

و سوالی شد که در معذوریت ماند برای توضیح دادن و 
 گفت: 

 منظورم اینه خیلی خوبه که انقدر حواسش بهت هست. -

دانم چرا از جوابش این نتیجه را گرفتم که در رابطه با نمی
سم؛ قصدم آن لحظه حتی کنجکاوی  جای خالی مادرش بتی

ه ر ای نمانده بود برایم از پرسیدن و هم نبود که دیگر انگتر
خواهد کشفِ حقیقت. فقط یک آن حس کردم که او می

سم و پرسیدم:   بتی

 مامانِ شما کجاست؟-
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ام در تاییدِ آن بود که انتظارِ الِ ناگهایر جا نخوردنش از سو 
تاب شد. شنیدنش را داشت اما یک لحظه، نگاهش ی  

هایش حالتی را گرفتند که تمرکز شدند و لبهایش ی  مردمک
 انگار نگفته، پشیمانند. 

ی نگفتم. حتی آماده بودم با کش آمدنِ تردیدش،  ر بیشتی چتر
 بحث را عوض کنم که یک

ً
ش که بخواهد هو، مانند کفورا

اقر ناگهایر خودش را خلاص کند، گفت:   با اعتی

 مون کرده. ترک-

شان به های فرار را ثابت کرد و دوختو بعدش آن مردمک
 صورتِ 

ی
 ام را به نمایش نگذارم. من و من، مُردم تا جاخوردکی

 شان کرده بود؟شان کرده بود؟ یعتر چه که ترکترک

 برای چند لحظه سکوت کردم که
ً
مبادا با اظهارِ  عمدا

توانستم هضم ای، برنجانمش اما تعجبم را نمیناخواسته
ی شدنِ مادرشان در تیمارستان  کنم. من حتی احتمال بستی

 را هم داده بودم اما این یگ احتمال را نه! 

ون فرستادش، وادارم کرد به آن که  نفش که با ناراحتی بتر
کنم برای آن وپایم را جمع کنم و احساسِ نیاز  زودتر دست
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ی بگویم و بِر  ر وبِر ننشینم به نگاه کردنش و ناگهایر که چتر
 گفتم: 

 درسته! -

ی پرت، چه که گفتم جا خوردم اما این کلمهخودم هم با آن
 به مذاقِ او خوش آمد؛ اضطرابِ نگاهش کم شد و در 

ً
ظاهرا

 تری نشست و گفت: حالتِ راحت

دنش، نه! این همیشه به کم بودنش عادت داشتم اما به نبو -
 بابا منظورمه، باعث 

ی
جریانات که پیش اومدن، ورشکستگ

 شدن که برای همیشه بره... 

بیشتی از آن نشد خودداری کنم وناخواسته دستم را گرفتم 
مان تا برای چند لحظه، به سکوت واداراش کرده باشم. میانِ 
مآن

ُ
تمرکزتر از آیر بودم که بخواهد این تر و ی  لحظه سردرگ

 ام کند.  بمبارانِ اطلاعایی شکلی

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#227 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_هفت

 

 

 

 

 

چنان دستم را کرد و من، همدر سکوت، به چشمانم نگاه می
سِر جایش نگه داشته بودم تا مغزم اطلاعات فعلی را پردازش 
 را 

ی
 اسم ورشکستگ

ً
ر بار بود که مستقیما کند. برای اولیر

ی نبود که انتظارِ شنیدنش را نداشته باشم! آور می ر د اما چتر
شان را دیده بودم، سخت نبود برای متر که حال و روز قبل

شان را ربط دهم به یک مشکل مالی که که حال و روز فعلی
 از آن یاد کرده بود. 

ی
 حالا مهیار با عنوان ورشکستگ

ر روشن بود. مجهولات را هم می  همه چتر
ً
شد با چینش تقریبا

درستِ اطلاعات در کنار هم پیدا کرد اما آن لحظه، بیشتی 
ر اولویت ذهنِ من نبود؛ بیشتی می  دانستم که چه؟ دانسیی
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ر آوردم و گفتم:   دستم را پاییر

 متاسفم! -

اش را نوشید، نفش گرفت و سرتکان داد و چای سرد شده
 طرب به ساعتِ روی مچش نگاه کرد و گفت: بعدش، مض

ی، کنار هم کاش می- ر شد یه صبح تا شب، فارغ از هر چتر
روی کنیم و باشیم، حرف بزنیم، یه جایی باهم بریم، پیاده
 .  شده واسه چند ساعت، دور بشیم از همه چی

 واکنش نگاهش کردم! ی  

ی! شدنش که می ر شد. منتها یک صبح تا شب، فارغ از هرچتر
دش، دیگر بعدی وجود نداشت و مامان مرا از هستی بع

 کرد. ساقط می

کردم وقتی های ساعتِ روی مچِ او نگاه میمن هم به عقربه
 گفتم: 

 شد! بله... کاش می-

 ای که گفت را به درستی نفهمیدم: و بعدش جمله

 نگرفتم!  من هنوز کادوی تولدم رو از ایمان-

 لبخند زد: با گیحی  نگاهش کردم و او، 
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مش به زودی! می-  گتر

 و بلافاصله حرف توی حرف آورد و پرسید: 

 خوای؟یه چای دیگه می-

اش بود وقتی سر بالا فرستادم و ی قبلیذهنم هنوز یی جمله
 گفتم: 

 نه دیگه. باید برم. -

برای چند لحظه، در سکوت نگاهم کرد و بعدش با ناراحتی 
 گفت: 

 فقط من حرف زدم. -

 دنِ نگاهش توی صورتم، اضافه کرد: و با گردان

هایی -
ر  یه چتر

ً
. تو هم حتما ی نگفتی ر  حرف نزدی و چتر

ً
تو اصلا

 !  و خودت رو آروم کتر
ی

 داری که بخوای به کش بگ

 و شتاب
ً
 زده جواب دادم: فورا

ی ندارم که بخوام در موردش حرف بزنم. همه - ر نه! من چتر
ر روی رواله و سِر جای خودش. یه کارِ خوبِ  وقت  نیمهچتر

 نویسم. خودمم خوبم! دارم. داستانم رو دارم می

 مردد تکرار کردم: 
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 خوبِ خوب! -

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#228 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_هشت
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ر بار بود که داشتم آن ویدیوی پنجاه  شاید برای پنجاهمیر
 دانستم در کردم! حفظ شده بودمش و میای را نگاه میثانیه

ت افتد و چه گفته میهر ثانیه، چه اتفاقی می شود و هربار، حتر
 آزردند! و حسرت، بیشتی و بیشتی جانم را می

داش دعوت بودیم، ی ایلآن شب، همان شت  که خانه
ر بار با دنیای مجازی مهیارِ  همان شت  که من برای اولیر

ی رو شده بودم و داشتم پیج اینستاگرامش را زاده روبهامتر
کردم، اگر هندزفری همراهم بود و موفق به شنیدنِ رورو میزی

 کشید! جا نمیشدم، کار به اینصدای این ویدیو می

ده بودم که بعدش ویدیو را ببینم همان شب، به خاطرم ستی
اما فراموش کرده بودم و حالا، نمی فهمیدم پای چه حکمتی 

 جا رسیده بود! درمیان بود که کار این شکلی به این

گذاشتم برای این ماجرا؟ بدشانش؟ یا ید چه اسمی میبا
 همان حکمت؟ 

که دانستم آن کشویدیو، از سر گرفته شد و من، حالا می
درحال گرفتنش است، کش نیست جز بهینا. کش اسمش 
ر را گرفته بود روی ایمانِ  را نیاورده بود اما وقتی دوربیر

ی ر امتر چند ساعتِ زاده، "عشقم" خطابش کرده بود و همیر
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پیش، مهیار گفته بود که ایمان و بهینا چند سالی هست که 
 اند. توی رابطه

ر اول تصویر پدر خانواده را گرفته بود و من  دوربیر
توانستم میانِ این مردِ سرحالِ سرپا، با آن مرد خاموشِ نمی

، ارتباطی برقرار کنم.  ر  ویلچرنشیر

ر بار توی ویدیو صدای بهینا، این شد شنیده می جا برای اولیر
که خطاب به مردِ توی تصویر گفته بود "چه غذایی بشه اون 

 غذایی که باباجون درستش کنه". 

، لبخند زده بود و قبل از آن ر که مرد، نگاه کرده بود به دوربیر
ی بگوید، صدای مهیار آمده و بعدش، خودش در تصویر  ر چتر
بود "در واقع چه غذایی بشه اون غذایی که من درستش 

طرفش اشاره کرده و طرف و آن" و بعد با سر، به اینکنم. 
ادامه داده بود "این دوتا فقط حکم دستیار دارن، وگرنه 

، مهیارتونه".  ر  سرآشتی

ر رفته بود روی صدای خنده ی بهینا بلند شده بود و دوربیر
ی کارش بود زاده که طوری با جدیت مشغول بهایمانِ امتر

رد می کرد کهآدم به ذهنش هم خطور نمی
ُ
 کند! دارد گوجه خ
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ای سر کنه؟" و او لحظهکار میصدا  پرسیده بود "عشقم چی 
 که 

ً
بلند کرده و با همان جدیت جواب داده بود "ظاهرا

 کنم"دستیاری می

زمان شد با صدای باز شدنِ ی بلند شده، همصدای خنده
که بالاخره دست از سر در اتاق و من رضایت دادم به آن

ِ خودم 
ر ای که با این ویدیو بردارم و همان لحظهکشیی
 ناز سلام داد و پرسید: ی گوشی را خاموش کردم، ایلصفحه

 سلیقه؟ احوالِ خواهرِ خوش-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#229 
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 #پارت_دویست_و_بیست_و_نه

 

 

 

 

 

از جایم بلند شدم و بدون حرف، دری که او پشت سرش باز 
گذاشته بود را بستم و بعدش، دستش را کشیدم و با 

 دورکردنش از در، به آرامی توی صورتش گفتم: 

 دیگه کاری به کار این پسره نداشته باش! -

ِ اجزای صورتش، خت  از  شوکه
ر . شدنش داشتدرهم رفیی

 ن خوردند: هایش با تاختر و تردید تکالب

؟ -  یعتر چی

ِ بازویش، نزدیک کشیدمش و 
ر دستش را رها کردم و با گرفیی

ِ دست که جملهقبل از آن
ر ام را بگویم، خندید و با بالا گرفیی

 آزادش گفت: 

 که فقط عشق توانایی وحشی -
ً
 کردنت رو داره! ظاهرا
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 و بلافاصله ادامه داد: 

ن فکر بدری! چی درمورد مطوری جامهلازم نیست این-
ای خورده و تو  از یه نفر کردی؟ بعد صدسال دری به تخته

وَل و ناجنس نیستم که با وجود خوشت اومده. اون
َ
قدری ه

ِ علاقه
ر  ی تو، برم سراغش! دونسیی

شان، تمرکزم را جمع کردم و هایم را بستم و با بازکردنپلک
 قاطعانه گفتم: 

 ناز! آد ایلمن ازش خوشم نمی-

 خن
ی

 دید: با مسخرکی

آد؛ منم ی اول! باشه بابا تو خوشت نمیبرگشتیم سِر خونه-
 !
ً
 درازگوش اصلا

تر گرفتم و بازویی که در تلاش بود برای آزاد کردنش را محکم
 خودم را خلاص کردم: 

دیدیش و صبح میبهناز. اویر که صبحطرف نامزد داره ایل-
 . گفتی "سرخر" نامزدشهبهش می

هایش، تا چشمانش بالا نگاهم را از لبخندِ مرددِ روی لب
 کشیدم: 

 به رویا هم بگو! -
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 رهایش کردم: 

 به همه-
ً
قول خودت روش کراش زدن که بهی اونایی اصلا

بعد، کاری به کارش نداشته باشن. بگو به بگو؛ بگو که من
 همشون که نامزد داره! 

سد:   طول کشید تا بتی

 نامزد؟ -

خواستم برگردم سر جایم بنشینم که گفتتر م و میرهایش کرد
را گفته بودم اما او، میانِ راه نگهم داشت و وادارم کرد به 

 که بچرخم به طرفش: آن

ه خواهرش نیست؟- ؟ مگه اون دختی  یعتر چی

هزارتا تصویر و صدا، باهم به سرم هجوم آوردند. سرتکان 
صویرِ دیشب، بردار نبودند. تشان بزنم اما دستدادم تا پس

ترین صدا که شان بود و صدای بهینا، واضحترینپررنگ
کرد. نگاهم روی نگاهِ منتظر اعصاب را "عشقم" خطاب میی  

هایم ناز بود و کلمات، به سختی روی لبو متعجب ایل
 نشستند: 

 نه! نیست. -
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ی گفت؛ جملهایل ر  هیچ ناز چتر
ً
ای که نفهمیدم که اصلا

یک نفر توی سرم فریاد زده بود  نشنیده بودمش؛ چرا که
" ر  "گوربابای همه چتر

 

 پایان فصل هشتم

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#230 

 #پارت_دویست_و_ش
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 "فصل نهم"

 

ش گذاشتم، سر بلند کرد و به  ر فنجانِ قهوه را که روی متر
ِ نگاه

 مان، نگاه من مقصد عوض کرد و او گفت: محضِ تلاقی

 مرش. -

 فنجان را پیش کشید و ادامه داد: 

ر حالا لازمش داشتم-  ! همیر

م را داشتم که گفت:  سر تکان دادم ر ر پشت متر  و قصد برگشیی

ی برام گزارش اون سندی که مشکل داشت رو از سام می- گتر
 بیاری؟

 توی باغ نبود عقب
ً
گرد کردم و رفتم سراغِ سام که امروز اصلا

وضیح دهم تا متوجه شود باری برایش ت و ناچار شدم چند 
رفت توی آورد، سرش میخواهم؛ فرصتی اگر گتر میچه می
شدند طور که انگشتانش مشغول به تایپ میاش و آنگوشی 

کرد و از وتند چت مییک معتر بیشتی نداشت؛ داشت تند 
مش هم این

َ
شد که پای موضوع طور برداشت میصورتِ دره

 دلچست  در میان نیست. 
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یگزارش را  زاده بالاخره به دستم داد و من، بردمش برای امتر
ر و آمدنم تماش و او که به نظر می رسید در مدت زمان رفیی

ی دست خواست که منتظر داشته، در حال مکالمه، با اشاره
 بمانم و بعدش از مخاطبش پرسید: 

 اش رو کامل خورد؟ صبحانه-

اضافه و بلافاصله، نگاهش را کشاند به ساعتِ روی مچش و 
 کرد: 

- .
ً
 رها رو هم از خواب بیدار کنید لطفا

 ی آخرش را به زبان آورد: مجدد سرتکان داد و جمله

ید. -  مرش؛ مشکلی بود تماس بگتر

شد که پرستار گرفته بود. موفق به دیدنش چند روزی می
 هر که بود، کارش را در این چند روز 

ً
نشده بودم اما ظاهرا

ِ رفدرست انجام داده بود که ط
حسابِ لحنِ راصیر

 اعصاب بود. ی  

ش نزدیک رفتم و کتی سند و برگه ر ی گزارش را روی متر
 گذاشتم و پرسیدم: 

 ای با من ندارین؟امر دیگه-
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نگاهی به که گزک به دستش نداده باشم هم نیمو برای آن
 صورتش انداختم که گفت: 

 عرصیر نیست. -

مال آرامش آمدم بروم که دوباره صدایم زد؛ چرخیدم و در ک
 پرسیدم: 

 بله؟-

 دوباره نگاهش را به ساعتش دوخت و گفت: 

م. سیستم نوبت-  باید برای بابا بگتر
شون دهییه نوبت دکتی

سالِ پیشه. باید هی زنگ، زنگ، زنگ بزیر تا هنوز شکلِ صد 
ر اون همه تماس وصل ببیتر کی شانست می ه و تماست بیر گتر

 شه و... می

رهایش را به از آن متوجه منظورش شدم و قبل
ُ
که ادامه غ

دهِی دکتی مد نظرش بشنوم، سالِ پیش نوبتسیستم صد 
 پرسیدم: 

ید؟-  برای چه ساعتی باید یادتون بیارم که تماس بگتر

 با تاختر 
ً
نگاهش را با قدردایر روی صورتم چرخاند و نهایتا

 جواب داد: 

 یک! -
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 سر تکان دادم: 

- !
ً
 بله حتما

شد که بالاخره برگردم پشت و شنیدنِ "ممنون" مجوزی 
م.  ر  متر

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#231 

 #پارت_دویست_و_ش_و_یک
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 وارد سیستم و مشغول به انجام دادن کارهایم شدم. 

 هیاهو. آرام بودم این روزها؛ یک آیدای ی  

آمدم و نوشتم، روزها به آژانس میها داستانم را میشب
 کردم. میها کارهای خانه را بعدازظهر 

فت داستانم راصیر  راصیر بود و ایمان  کننده بود، مامانپیسری
ر  ی هم همیر کرد، خت  از رضایتش اعصای  نمیکه ی  امتر

 داشت. 

 خودم هم... راصیر بودم! 

که به سرم زده بود روزهای اول سخت گذشته بود؛ طوری
یبهانه زاده ای برای خروج از آژانس و قطع همکاری با امتر

 اما منطقم غلبه کرده بود به احساسم. پیدا کنم 

من به این کار نیاز داشتم و مشخص نبود کی بتوانم دوباره 
 یگ مثلش را پیدا کنم. 

کاری جا امنیت داشتم، حقوق خوب داشتم، ساعتاین
مناسب داشتم، حالا یک احساس سرخورده هم داشتم، که 

 داشتم! 
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ستم چه دانکه نمیاش فقط متوجه خودم بود؛ اینسختی 
داد که با وضع کردن چند قانون کنم و چه نه، کمی آزارم می
ایط   سفت و سخت و مشخص کردن یک سری حدومرز، سری

 تر شد. تحمل برایم قابل

دادم، بردم، کارم را به دقت و درستی انجام میبرایش قهوه می
کردم و اگر مثل هر همکار دیگری در آن آژانس نگاهش می

اش، کردن فشار و تنش کاریآمد برای کمکاری از دستم برمی
 دادم. انجام می

دردسرم که پذیرفته بودم ها، بایدهایم بودند؛ بایدهای ی  این
وی کاری ست. شان در حیطهدادنانجام  ی وظایف یک نتر

اهمیتی نسبت به سری نبایدها هم داشتم که شامل ی  اما یک
 دقیق نمی

ً
کاری بود. مثلا روی مکالمات شدم هر موضوعِ غتر

 اش، دقیق نمیشخض
ی

 و کلافگ
ی

شدم روی خستگ
 خصوصهایش، دقیق نمیچشم

ی
اش، دقیق شدم روی زندکی

چه شدم روی هرآنی اتاقش، دقیق نمیشدم روی پنجرهنمی
ها، دقیق ی اینگنجید و بیشتی از همهکه در بحث کار نمی

تر شدم روی خودم و به این شکل، روزگارِ آیدا راحتنمی
 گذشت. می

 حواست هست چند لحظه؟ باید یه تماسو جواب بدم. -
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با صدا و سوال سام، نگاهم را از مانیتور مقابلم و حواسم را 
 کردن قوانینم برداشتم و دادمش به او که هماناز دوره

ِ درحال زنگ خوردنش را نشانم داد و منتظر 
لحظه، گوشی
 نگاهم کرد. 

ر   سر تکان دادم و او حیر
ً
بلندشدنش تماسش را جواب فورا

 داد و قبل از رفتنش، شنیدم که به مخاطبش گفت: 

 بهت که گفتم سرکارم عزیزدلم! -

اش به چند دقیقه تبدیل شد. و بعدش رفت و چند لحظه
 هم که آمد، سام قبلی نبود و ی  

ی اعصاب شمارهوقتی
دانست که او چه ماجرایی آمد؛ خدا میدویمان به حساب می

 دارد! 

بار اسم را دادم به کار و تا خود ساعت یک، یک دقیقه یکحو 
هو از ترسیدم ساعت یککردم؛ انگار که میساعت را چک می

د روی یک و من بدقول شوم. و نه  چهل دقیقه، بتی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#231 

 #پارت_دویست_و_ش_و_یک 

 

 

 

 

 

، باعث شد  ر قبل از  برای ساعتِ یک، قرارداد داشت و همیر
ر قرارداد بروند توی اتاقش، دست بجنبانم و آن که طرفیر

ش کنم.   خت 

 ایستادم در طاق در و از همان فاصله گفتم: 

ر که یادآوری کنم ساعتِ... -  گفتیر

 نگاهِ متعجبش را دوخت به من: 
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 یک شد؟ -

 سرتکان دادم و او، دستی میان موهای نامرتبش کشید: 

 چه زود! -

 فتم: ام را گی بعدیجمله

شون رو هم چک کردم، هر دو طرفِ قرارداد اومدن. مدارک-
 تکمیلن! 

 اش مشغول شده بود وقتی سرتکان داد و گفت: با گوشی 

 مرش! -

م و تا زمایر  ر  بدونِ حرفِ دیگری، برگشتم پشت متر
ً
که مجددا

اش نبود اما شنیدن نامم از زبانش و صدایم نزد، حواسم یی 
ِ بزرگِ چشمسربلند کردنم همان و  

ی
هایش کشفِ کلافگ

ِ نوبت نشده همان؛ این
ر طور که مشخص بود، موفق به گرفیی

 بود. 

ر یک دستش هنوز بند گوشی  اش بود وقتی خواست طرفیر
معامله را راهنمایی کنم به داخلِ اتاق و من، کاری که خواسته 

که در را ببندم ی آخر، قبل از آنبود را انجام دادم و لحظه
  کار شود، ناگهایر پیشنهاد دادم: و او مشغولِ 

م؟می-  خواین من زنگ بزنم و نوبت بگتر
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 را روی هوا گرفت:  پیشنهادم

 شه؟ آره. می-

م و سرم خلوت بود و می ر کارهایم تماس هم بگتر شد مابیر
ای برایش سرتکان دادم که "بله؛ بدون هیچ توضیح اضافه

 گوشی می
ً
 و گفت:  طرفماش را گرفت بهشود" و او، فورا

ر شماره- ِ خودم بگتر که خط آژانس همیر
ی آخر. با گوشی

یمشغول نشه ه که نوبتش برای . به اسم محمد امتر زاده. بهتی
 .  بعدازظهر باشه اما اگه نداد برای هر وقتی که شد بگتر

ش که ایستادم،  ر م و مقابل متر نزدیک رفتم تا گوشی را بگتر
 اضافه کرد: 

 هستش.  ۶۸۱۳اگه خاموش شد، رمزش -

 
ی

 اش گذاشته بود! یک رمز را روی کل زندکی

ِ گوشی که همان 
ر ی نگفتم و دست دراز کردم برای گرفیی ر چتر

لحظه، با صدای آرامی که فقط من متوجهش باشم، با حرصِ 
 آشکاری گفت: 

 بگو که -
ً
وقتی هم که جواب دادن، بهشون حتما

 شون. دهیبرسرشون با این سیستم نوبتخاک
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"ای تحویلش دادم بلکه آرام سرتکان دادم و زیرلب "باشه
 اتاق را ترک کردم و در حالی

ً
د و بعدش، فورا اش که گوشی بگتر

م نشستم و از خودم  ر را میانِ انگشتانم داشتم، پشت متر
 پرسیدم "کار بدی کردم؟" 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#232 

 #پارت_دویست_و_ش_و_دو
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بعد از لحظایی فکر کردن به خودم دادم، "نه" بود؛ جوای  که 
خواستم یک "نه" قاطعانه. کاری که نکرده بودم؛ فقط می

ایطِ  کمکش کنم، کمگ که اگر سام یا خانم امیتر هم در سری
دادم. پس بدونِ هیچ فکرِ واهِی مشابهش بودند، انجامش می

، روی آخرین دیگری، قبل از خاموش شدنِ صفحه ی گوشی
به زدم و گوشی ی لیست تماسرهشما هایی که مقابلم بود، ضر

را کنار گوشم گرفتم و همان لحظه، بوی خوشی مبهم، زیر 
 ام زد! بیتر 

دم که هر فکرِ هایم را برای لحظهپلک ای روی هم فسری
نامربوطی را در نطفه بُکشم و بعدش ماسکم را بالاتر کشیدم 

ر آوردم و های اشغال، گوشی ر و با شنیدنِ صدای بوق ا پاییر
 بلافاصله و دوباره شماره را گرفتم. 

، شاید بالای دهدر ده دقیقه بار تماس را تکرار کرده  ی اختر
بودم و هربار نتیجه، همان قبلی بود؛ بوقِ اشغال و قطع 

 تماس! 

 ِ
ر خدا را شکر کردم که به عقلم رسیده بود پیشنهادِ گرفیی

دقیقه، ده تماسِ نوبت را بدهم وگرنه اگر او در این ده 
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نشست که گرفت، مثل من آرام سرجایش نمینتیجه میی  
د و ی    گرفت. اش گریبانِ خودمان را میاعصای  یازدهمی را بگتر

ِ تماس
ر ها شدم و نفسم را فوت کردم و دوباره مشغولِ گرفیی
 می

ی
 کردم. مابینش، به کارهای خودم هم رسیدکی

ِ شخضرفت سرِ آورد، میسام اگر فرصتی گتر می
اش و  گوشی

 که هنوز پابرجا بود. 
ً
 مشکلِ نامشخصش، ظاهرا

ساعتِ یک و بیست و پنج دقیقه بود که دیگر خسته شدم 
از انجام این کارِ تکراری و از طرفِ دیگر اضطراب داشتم که 

ِ نوبت نشوم. اگر تا چند دقیقه
ر ی دیگر مبادا موفق به گرفیی

ر منوال پیش می نبود که به محضِ  رفت، بعید قضیه به همیر
اعصاب را انتقال دهم، چه ی آخرِ ی  برقراری مکالمه، جمله

 گذاشتم! بسا که دوتا هم خودم رویش می

که بلند شدنِ صدای زنگ تلفن و درخواستِ سام مبتر بر آن
من جواب دهم، باعث شد که گوشی را برای لحظایی روی 

ر بگذارم و به جایش تلفن را بردارم و داشتم هم ی ان جملهمتر
آوردم که ظاهرشدنِ یک پیام بالای تکراری را به زبان می

هایم قبل از ی گوشی حواسم را پرت کرد و چشمصفحه
که فرصتی برای آن پیدا کنم که بفهمم چه شده، نام آن

ر کوتاهِ پیامش را خواندند.   فرستنده و میی
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ه شده بود و MINEنام فرستنده با حروف انگلیش " " ذختر
ر پی امش "ایمان؟" بود؛ انگار که بخواهد نامش را صدا میی
 کند. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#233 

 #پارت_دویست_و_ش_و_سه
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 یک لحظه، ماندم که چه کنم. 

صدای پشت خط "الو" گفت و من، با ظاهر شدن پیام 
ر پیام   نگاهم را از روی گوشی برداشتم که میی

ً
جدید، فورا

باشم و با جمع کردن تمرکزم و دادنش به جدید را نخوانده 
 مخاطبم، گفتم: 

 بفرمایید. -

 قدری که باید و شاید، جمع نمیحواسم آن 
ً
شد؛ خصوصا

شان دست شدند و فرستندهها پشت سر هم ظاهر میکه پیام
 بردار نبود. 

هر طور که بود مکالمه را پیش بردم و پایان دادم و همان 
ِ ی  

وع کلحظه، گوشی رد به زنگ خوردن و تصویرِ اعصاب سری
"MINEام کرد که صاحبش " روی صفحه افتاد و حالی

 کیست. 
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قدری که معتر این اسم ام تعریقر نداشت اما نه آنانگلیس
ه شده را ندانم. نگاهم را به تصویر روی گوشی دادم ؛ ذختر

کردم به این همه زیبایی و خودش را اگر ندیده بودم، شک می
های اپلیکیشتر که این روزها کار فیلتی دادم به نسبتش می

 داد! جا انجام میجراچ و گریم و آرایش را یک

نگاهم را برداشتم از تصویرش و منتظر ماندم تماس قطع 
 ِ
ر  با گرفیی

ً
شود و به محض قطع شدنش دست بردم تا فورا

ی تماش دیگر خودم را مشغول کنم اما روشن کردن صفحه
به  دانم چندمِ آن روز! ی نمیخاموش شده، شد ضر

ی گوشی و ی روی صفحهمات ماندم به عکس دونفره
حرکت ی باز کردنِ قفل صفحه بودند، ی  انگشتایر که آماده

 شدند. 

ست که من هر چه دانستم این چه حکمتی به خدا اگر می
کند، خیلی خوب روی میکنم، غم بیشتی پیشنشیتر میعقب
گذاشتم ن راه و تمرکزم را میزدم به آشد. هر چه خودم را میمی

یِ افکارم شود،  ایطی که منجر به درگتر روی دوری کردن از سری
ی خودش با پای خودش می افتاد وسط آمد و صاف میدرگتر

 افکارم. 
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ون فرستادنِ نفسم، نگاهم را  دستی به صورتم کشیدم و با بتر
 ِ
ی

به سختی از عکسِ دو نفره گرفتم و قبل از آن که یک بیچارکی
 رمز را زدم و با ورود به لیست جدی

ً
د برایم رقم بخورد، فورا

ها، شماره را یادداشت کردم و بعدش گوشی را روی تماس
، تا هر چه دلش می صفحه، ر خواهد زنگ برگرداندم به متر

ِ خودم
شماره را  بخورد و پیام ظاهر کند و بعدش، با گوشی

ر گوش دادن به آن بوق تلاشم  های اِشغال، تمامگرفتم و حیر
سازیِ آن عکس دو نفره را را کردم ذهنم را راصیر کنم که باز 

یخیال شود که به من و او، رابطهی   زاده ی شخضِ ایمانِ امتر
 ربطی ندارد. 

ر  رفتم که شنیدنِ بوقِ طور با خودم کلنجار میداشتم همیر
جایم بنشینم و حواسم را به آزاد، باعث شد که صاف سر 

 تماس دهم. 

 

* 

 

ی#هشت_   متی

 #شقایق_لامعی
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#234 

 #پارت_دویست_و_ش_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 با جوای  که بالاخره از آیفون گرفتم، خسته و کلافه گفتم: 

 منم سولماز؛ بازکن! -

ر همان وع کرد: جا و از پشت آیفون، سیر  جیم کردن را سری

؟ این- ؟کار میجا چی تویی  کتر

کنم و ای برایم نمانده بود که بخواهم خرج  صت  و حوصله
 عصت  گفتم: 
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؟ یخ هات رو جواب بدمشه در و باز کتر بیام بالا سوالمی-
 خدا! زدم به

لش دادم و به محض در، با تاختر باز شد و من شتاب
ُ
زده، ه

ی واحد، آه از ها را بالا دویدم و با دیدن در بستهورود پله
 برای باز شدن این یگ هم باید کلی 

ً
نهادم بلند شد؛ حتما

 کردم. ضف می انرژی

دم روی زنگ و صدای مبهم سولماز  انگشتم را با حرص فسری
 را شنیدم: 

 صت  کن چند لحظه! -

ی حدود دو ر  سه دقیقه! -و چند لحظه صت  کردنم شد چتر

کرد! در را که باز کرد، دانست که داشت آن تو چه میخدا می
 آلود و موهایش ژولیده بودند. صورتش پُف

نگه داشتم و در جوابِ سلام و هایم را برای خودم غر 
استقبالی که نشنیده بودمش، سلام دادم و حالش را پرسیدم 
و با دیدنِ نگاهی که ناشیانه دزدیدش و آن حالت کلی و 

ِ جوابِ احوال
ر خیال ام را ی  پرشمضطربِ صورتش، گرفیی

 شدم و پرسیدم: 

 شده؟ چی -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 866  

 در را بست و جلوتر از من را افتاد: 

 آی؟؟ چرا خت  ندادی که میشده باشه چی -

علی ی بهم ریختهنگاهم داشت توی خانه اش، دنبال امتر
 : گشت و گفتممی

ش داریم آخه؟ -  خیلی گوشیت روشنه و بهت دستی

 سعی کرد با حرکتِ دست، موهایش را نظم دهد و گفت: 

 خاموش شده، نزدمش شارژ. -

 نشد بیشتی از آن تحمل کنم و پرسیدم: 

علی کو -  ؟پس امتر

تابم کرد و خودم نگاهی که دوباره و ناشیانه دزدیدش، ی  
علی که سولماز با همان اولی،  وع کردم به صدا زدن امتر سری

 واکنش نشان داد و گفت: 

 خوابه! -

ام دادم و مردد خواب بود؟ نگاهم را به ساعتِ گوشی 
 پرسیدم: 

 موقع خوابیده؟ چرا این-

خانه: شانه بالا فرستاد و راه افتاد به طرفِ آ ر  شتی
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 اش بود، خوابید! خسته-

 ی اتاق خواب و سولماز گفت: نگاهِ مرددم رفت تا در بسته

 کنم! الان چای درست می-

کیف و کاپشنم را روی مبل گذاشتم و جای خالِی تلویزیون، 
 توی ذوقم زد. 

؟ مامان و بابا خوبن؟-  چه خت 

کشید و جواب نگاهم را دادم به او که داشت قوری را آب می
 دادم: 

 خوبن همه. -

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#235 
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 #پارت_دویست_و_ش_و_پنج

 

 

 

 

 

نگاهم را به ساعتِ روی دیوار دوختم؛ اضطرابِ زمان و 
ر به خانه را نداشتم چراکه مامان، خودش  ساعتِ برگشیی
خواسته بود بعد از کار سری به سولماز بزنم و احوالش را 

م؛ دو روزی بود که جواب  داد و هایمان را نمیتماسبگتر
 مان کرده بود. نگران

علی بود و سولماز، آمد و در حالی که هر  دلم هنوز پیش امتر
 کرد، پرسید: آمد را پشت کاناپه پرت میچه دم دستش می

ی نیست؟-  خت 

ی نیست و او، بالاخره موفق شد  سر تکان دادم که نه؛ خت 
ر پیدا کند.   جایی برای نشسیی
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زانویم که داشتم از سر اضطراب، دست گذاشتم روی 
 دادم و پرسیدم: تکانش میتکان

علی رو بیدار نکنیم؟ شب خوابش نمی-  ها! برهامتر

علی که به میان میاشتباه نمی آمد، رنگش کردم؛ حرف از امتر
ای شدند. با این حال جملهقرار میهایش ی  پرید و مردمکمی

 تحویلم داد و گفت: 

ر چطوره؟خوابه! نه بابا؛ می-  حسیر

 داشت نمی
ً
دانم من زیادی حساس شده بودم یا او واقعا

آورد که حواسِ مرا از موضوعِ قبلی پرت حرف توی حرف می
 کند. 

نگاهم را دوباره کشیدم به طرف در اتاق و به جای جواب 
 دادن به سوالش گفتم: 

 براش پاستیل گرفتم؛ کاش بهش بدیم! -

 
ً
  گفت: برای چند لحظه نگاهم کرد و نهایتا

 دم. دستت درد نکنه. بیدار شد بهش می-

وع کرده و اینمغزم داستان بار رو آورده بود به سازی را سری
علی آورده و پنهانش کرده  ؛ سولماز بلایی سر امتر ژانر جنایی

 بود! 
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مهم نبود که این ایده، چقدرش منطقی باشد. مهم این بود 
و با که من حتی با یک لحظه تصور کردنش اشکم در آمد 

قراری، از جایم بلند شدم. دلم شور افتاده بود و هر چه به ی  
ای آرامش پیدا و استناد کنم به کردم که ذرهته دلم رجوع می

 . فایده بود همان، ی  

ام را دوختم به سولماز و دیگر نتوانستم نگاهِ ترسیده
 خودداری کنم و پرسیدم: 

؟-
ً
 خوابه واقعا

 مربوط به
ً
آن بود که سر از سوالم  اخم کردنش احتمالا

درنیاورده و من، تلاش کردم بیشتی از آن بند را آب ندهم 
 وقتی گفتم: 

خیلی دلم براش تنگ شده. یه لحظه توی خواب نگاهش -
 دم بیدارش نکنم. کنم؟ قول می

که سولماز   آنخواستم ی  گویم؛ فقط میفهمیدم چه مینمی
دار کن م، راهی پیدا کنم را از افکارِ وحشتناکِ توی سرم خت 

علی و آرام کردنِ خودم و سولماز، بالاخره با  برای دیدنِ امتر
که بروم به سری که تکان داد مجوزی صادر کرد برای آن

 طرفِ اتاق. 
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ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#236 

 #پارت_دویست_و_ش_و_شش

 

 

 

 

 

 

ه را به آرامی کشیدم و نگاهِ ی   تابم همان اول کاری، دستگتر
علی را میانِ رخت خواب تشخیص داد. اتاق هنوز روشن امتر
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و پایی که از زیر پتو  بود و نگاهِ من، مضطرب میانِ آن دست
ون زده بود، می ی گشت. با سر رفته بود توی بالش و قفسهبتر

 خورد، آرامم کرد. اش که به آرامی تکان میسینه

دانم چرا میخواستم در را ببندم و بروم سراغ سولماز اما نمی
 هایی از دلشورهِ را داشت. داد و هنوز رگهدلم رضایت نمی

خانه  ر ون بردم و با دیدنِ سولماز که به آشتی سرم را از اتاق بتر
علی و سعی کردم به آرامی   رفتم سروقت امتر

ً
برگشته بود، فورا

 سفت و سخت بغل کرده بود، کنار بزنم؛ فوقِ 
ً
پتو را که اتفاقآ

 شد دیگر! دخواب میفوقش آن بود که ب

م و اش را چک کردم؛ زخدست و پای درشت و تپلی
. حتی سرش را هم جدا کردم از روی شان نبود ای رویکبودی

جزء بررش کردم و بهبالش و صورتِ غرق در خوابش را جزء
 رهایش کردم اما نمی

ً
دانم چه از ترسِ آن که بیدار نشود، فورا

مش، بدتر باعث مرگم شده بود! دیدنِ صورتِ آرا
 دل

ی
 شد. ام میگرفتگ

ت کثیف و پر از لکهزده به طرفِ یی انگشتانم شتاب اش سری
رفتند، بالا زدمش و نگاهِ نگرانم، تنش را از نظر گذراند اما 

 خش بود. و شِکم گردِ سفیدش بدونِ حتی یک خط
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کردم که صدای سولماز، از جا داشتم لباسش را درست می
 پراندم. 

 داری؟نکتر دست بر نمیتا بیدارش -

 دست
ً
هایم را مشغول کردم تا تظاهر کرده باشم که در فورا

حالِ کشیدنِ رویش هستم و پتو را تا زیر گردنش بالا کشیدم 
 کاری مرتبش هم کردم و آرام گفتم: و برای محکم

 آم. دارم می-

وبلافاصله از جایم بلند شدم تا زودتر اتاق را ترک کرده و 
ی رهانده باشم از زیر نگاهِ مشکوک و موشکافانهخودم را 

سولماز اما پایم گتر کرد به پتو و آن شتای  که برای بلند شدن 
که بتوانم خودم   خرج کرده بودم، کار دستم داد و قبل از آن

علی و هم ل کنم، با زانو، افتادم روی پاهای امتر
زمان را کنتی

 ای کشیدم و وایِ بلندی گفتم. جیغ خفه

لماز دوید به طرفم و در حالی که سعی داشت بلندم کند سو 
آلود "حواست کجاست؟" و روی پاهایم بایستاندم، عتاب

دانگِ حواسم یی لحظه، شش  را به زبان آورد و من آن
علی و صورتِ غرق در خوابش بود وقتی دستِ سولماز  امتر

زدم و تمام تمرکزم را گذاشتم روی پردازش موقعیت؛ را پس
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ر بود، باید حداقل در خوا بش هر چقدر هم که سنگیر
به، تکایر می ان از سروصدا و ضر ر  خورد! مواجهه با این متر

حرکتش تا چشمانِ فراری ام را از صورتِ ی  زدهنگاه وحشت
 سولماز بالا کشیدم و مضطرب پرسیدم: 

 شه سولماز؟این بچه چرا بیدار نمی-

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#237 

 ویست_و_ش_و_هفت#پارت_د
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وع  علی و سری منتظر جوابش نماندم وقتی افتادم به جانِ امتر
بهکردم به تکان  هایش. زدن روی گونهدادنش و ضر

هایش پا زدنم گذشته بود که پلکو دانم چقدر از دستنمی
 جایر خوردند و باز هم روی هم افتادند. تکانِ کم

 کار شدم و فریاد زدم: بهدوباره دست

 کاری کن. شه سولماز. یهبیدار نمی-

دانستم کرد. نمیتمرکزم را از دست داده بودم و مغزم کار نمی
گشتم چه درست است و چه غلط. دنبال یک ظرف آب می

علی که نگاهم وسط این که خالی اش کنم روی سر امتر
های پر از اشک سولماز نتیجه به چشموجوی ی  جست
هایش از شدتِ ته بود و شانه؛ دست روی دهانش گذاشافتاد 
لرزیدند. مات ماندم به صورتش و صدایش میی ی  گریه

های حواس و تمرکزم را هم از دست دادم و ماندههمان ته
 او، دستش را از روی دهانش برداشت و منقطع گفت: 

 شه! .. بیدار... میخودش. -
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دارش تبدیل وصدا صدایش به نوع سر ی ی  سرو وبعدش گریه
 هق کرد. بلندبلند هق شد و 

 آن
ً
چاره شده بودم لحظه، شکلِ یک علامت سوالِ ی  احتمالا

ِ  که سولماز ترجیح داد در آن اوضاع و احوال معمای کذایی
 لحظه را حل کند که گفت: آن

 بهش قرص دادم! -

و بعدش خم شد روی زانوهایش و به اشک ریختنش ادامه 
 داد. 

کنار اظهاراتِ سولماز   طولی نکشید که مغزم، شواهد را چید 
ی ترسناک به اسمِ "قرصِ خواب" را تحویلم و یک نتیجه

 داد. 

 وحشت زده پرسیدم: 

 قرصِ خواب دادی بهش؟-

ی که در جوابم تحویل گرفتم، سکوت و گریه ر  اش بود. و چتر

علی و تن سنگینش را هر  طور که بود  برگشتم به طرفِ امتر
ایش و تکانش خواب جدا کردم و نشاندمش توی جاز رخت

گفت اما بلافاصله ای هم میشد و کلمهدادم؛ بیدار می
 گشت به عالم خواب. برمی
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 دیگر نمیدانستم چه کنم؛ نه آننمی
ً
دانستم لحظه، که کلا

 چه کنم! 

س، بیدار می شه"ای که سولماز گفت، بدتر اعصاب و "نتی
گفت که بارهاوبارها روانم را بهم ریخت. این جمله را کش می

فکر  این موقعیت را تجربه کرده باشد و من، وقتی به آن
علی قرص خورانده، می ر بارش نیست به امتر کردم که اولیر

م. دلم می  خواست از غصه بمتر

زدم و دوباره مشغولِ  ام افتاد را پساشگ که روی گونه
علی شدم. هر چقدر هم که سولماز می گفت خودش امتر

دید، هایش را باز و هوشیار نمیشود، دلِ من تا چشمبیدار می
 گرفت. آرام نمی

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#238 
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 #پارت_دویست_و_ش_و_هشت

 

 

 

 

 

علی کردم و درحالییی  ر را تن امتر ت تمتر هایم که با دستسری
 کردم، گفتم: دارش را مرتب میموهای نم

 دورت بگرده خاله. اگه گفتی برات چی خریدم؟-

تفاوت تکان هایش با تاختر و ی  د وقتی لبکر نگاهم می منگ
 خوردند: 

؟-  چی

با آن که سروصورتش را چندباری شسته بودم و توی خانه 
راهش برده و کلی حرف زده و سوال پرسیده بودم اما هنوز 

ای به حال خودش رهایش رسید اگر لحظههم به نظر می
 برد. کنم، خوابش می
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تا هال و کنار کیفم دستش را کشیدم و دنبال خودم، بردمش 
 وتاب و هیجان،و با آب

از دو بسته پاستیلی که برایش خریده بودم، رونمایی کردم اما 
ها که نایلونِ پاستیل  وپا زدنم ختم شد به اینآن همه دست

 . ر د توی دستش و گیج و سردرگم بنشیند روی زمیر  را بگتر

خانه؛ به جایی که سولماز 
ر خودش رهایش کردم و رفتم به آشتی

 زیرِ نگاهِ شماتت
ً
گر را داخلش مشغول کرده بود که احتمالا

 من نباشد. 

 پرسیدم: 

 چای حاضر شد؟-

و یگ از آن  کار شدمبهبا تأختر سرتکان داد و من، دست
 های تازه شسته شده را به دستش دادم و گفتم: فنجان

 یه چای بریز بدم به این بچه! -

 ای گاز و گفت: وار، فنجان را گرفت و رفت پفرفره

 آرم. تو برو من می-

علی که هنوز در همان وضعیت قبلی اش برگشتم کنار امتر
 کرد. ای از فرش نگاه مینشسته بود و به نقطه
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ر هر دو بسته  ر نایلون و گرفیی نشستم کنار دستش و با برداشیی
 مقابل چشمانش، پرسیدم: 

 کدوم رو دوست داری بخوری؟-

کرد و من، دلم ای من نگاه میهها، به چشمبه جای پاستیل
هایی که سولماز به خورد خواست بروم چهارتا از آن قرصمی

جا بخورم بلکه خواب جدا کند مرا این بچه داده بود را یک
 های مسخره. از این لحظه

علی و از جایم بلند شدم.  ها را رها کردمپاستیل روی پای امتر
ر سینهی آید و قفسهکردم نفسم بالا نمیحس می ام سنگیر

است. رفتم به طرف پنجره و با باز کردنش سرم را برای 
ون بردم و با دمِ عمیقی که گرفتم، سمت چپِ   بتر

لحظایی
 ام تتر کشید. ی سینهقفسه

جا خالی کردم و درد، آرام ی راهِ دم، بازدمم را یکدر نیمه
هایم را بستم و گذاشتم خنکای هوا حالم را جا گرفت. پلک

 . بیاورد 

. چه کاری؟ کردمشد، یک کاری میباید قبل از آن که دیر می

ایطِ مالِی کاقر برای دانستم. در واقع مینمی دانستم اما سری
قدری نبود که کفافِ انجام دادنش را نداشتم؛ حقوقم آن

دانستم حال و روزی که او درمانِ اساش سولماز را دهد و می
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،دارد با چند جلسه ان نمی ی نامنظمِ درمایر ر شود؛ چرا که متر
وبارها مشاوره گرفته و رهایش کرده و به نتیجه تا آن روز بارها 
 نرسیده بود. 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#239 

 #پارت_دویست_و_ش_و_نه
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 بیا آیدا چای ریختم. -

با شنیدنِ صدای سولماز پنجره را بستم و برگشتم سِر جای 
و نشسته بود کنار دستِ ام. سه فنجان چای ریخته قبلی

علی و به محتویاتِ سیتر نگاه می کرد و افتاده بود به جانِ امتر
 پوستِ انگشتانش و با ناخن درحال کندنش بود. 

دست روی دستش گذاشتم تا متوقفش کرده باشم و او، نگاهِ 
مندهخجالت اش را برای لحظایی کوتاه به نگاهم زده و سری

 دوخت و گفت: 

 جوری کردم... چرا این دونمخدا نمیبه-

 اشک توی چشمانش حلقه زد و دستانش را از زیر انگشتانم
 رهاند و عصت  و کلافه، چشمانش را پاک کرد و ادامه داد: 

کرد که اومد بیدارم میخوابیدم. هی میخوردم میقرص می-
شدم یه فصل خوام و... منم پا میام سررفته، غذا میحوصله

خوابیدم. یه روز که بیدارم کرد، وسط زدمش، دوباره میمی
شد. وبیداری، یه قرص گذاشتم دهنش و نفهمیدم چی خواب

زور بیدارش کردم. یه ساعت بیدار که شدم خواب بود و به
داشتم و دوباره خوابش برد تا صبح فردا. اون  بیدار نگهش
د. نشستم بالا سرش تا صبح گریه کردم؛ قسم  شبه خوابم نت 

خورم، گفتم هرطور شده گه تو روز قرص نمیخوردم که دی
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کنم براش، بازی رسم. غذا درست میبچه می روزها به این
ون اما صبح که بیدارش کردم و کنم باهاش. میمی برمش بتر

اش رو دادم، دیگه اعصابم به هیحیی نکشید. یه صبحونه
چند ساعتی تحمل کردم، حواسِ خودمو پرت کردم اما نشد 

 هم نخوابیده بودم و... که نشد. شبش 

علی بود وقتی دستم را بالا گرفتم و خواستم  نگاهم روی امتر
دانستم چه قرار است بشنوم. می تمامش کند که نگفته هم

علی را گذاشتم مقابلش، پاستیلش را هم باز کردم  فنجان امتر
 و گفتم: 

 بخور چایت رو خاله. -

چایش  و خودم پاستیلی داخل دهانش گذاشتم. منتظر بودم
را بنوشد تا بفرستمش یی کاری و با سولماز حرف بزنم اما یی 

 فرستادمش؟ چه کاری می

 پرسیدم: 

؟-  دوست داری کارتون ببیتر

در جوابم با دهایر که هنوز مشغول جوییدن پاستیل بود، 
 گفت: 

 تلویزیون نداریم. -
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 ام اشاره کردم و گفتم: به گوشی 

 د کنم. وجری دانلو برو بیارش تا برات تام-

ای به گوشی نگاه کرد و بعدش بلند شد و اولش چند لحظه
 اش و سولماز گفت: رفت یی 

 چایت سرد شد. -

علی  راه کردم. را روبه چای را گذاشتم سرد شود و اول، امتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#240 

 #پارت_دویست_و_چهل
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ی بعد، هم چایش را نوشیده بود، هم داشت چند دقیقه
که من، تصمیمم را گرفته کرد و هم اینکارتونش را نگاه می

ر نوشیدنِ چایم، تصمیمم را مزه مزه کردم و بودم وقتی حیر
 ام را که به سیتر برگرداندم، قاطعانه گفتم: فنجان خالی

م ترک باید بری پیش مشاور سولماز. باید قرص خواب رو ه-
 .  کتر

 ی اولم را و در جواب به دومی گفت: جدی نگرفت جمله

 . بار تلاش کردم، نشدهده-

 ام تاکید کردم: بار دیگر روی هر دو جمله

هم باید بری پیش مشاوره، هم باید از یه متخصص کمک -
ی برای ترک قرص خواب.   بگتر
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ی که مخالفت کند، بهانه بیاورد و یا دلایل پیگو قبل از آن تر
 سر هم ردیف کند، گفتم:  نکردنش را پشت

اش رو ی آینده هرطور شده باشه، هزینهتا یگ_دو هفته-
وجو کن برای پیدا کردنِ یه مشاور خوب. کنم. پرسجور می

کنم. تو این یگ_دو هفته هم وسایلت وجو میمنم برات پرس
تره، جا دورت شلوغی ما بمون. اونرو جمع کن و بیا خونه

ه. بعدشم دیگه تر میکم علی هم بهتی ری تو فکر، برای امتر
وع میان  کتر و... شالله سری

 صبحتم را قطع کرد: 

؟ با جوری میدویر چقدر هزینشه؟ چهمی- خوای جورش کتر
ی درست نمی ر من  شه. بعدشمیه جلسه، دو جلسه که چتر

هایی حالم انقدر جوری نیستم. فقط یه وقتکه همیشه این
 وگرنه...  شهبد می

 بار من بودم که حرفش را قطع کردم و عصت  گفتم: این

 یه وقتایی میهمیتر که بهش می-
ی

دویر چقدر خطرناکه؟ کی
ر الانشم چه آسیت  به مغز این بچه زدی! خدا می  دونه همیر

علی زدهماتش برد و نگاهِ وحشت اش با تاختر رفت سراغ امتر
ر دراز کشیدطرفکه کمی آن ه و مشغولِ دیدنِ تر روی زمیر
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ر هم دست  کارتونش بود. فهمیدم ترسیده و برای همیر
 ضعفش و گفتم:  گذاشتم روی نقطه

 بچه هم یگ بشه مثل اون یگ؟  خوای اینمی-

ر آوردم:   صدایم را پاییر

ِ تو هم این یگ اعتیادِ جواد اونو که اون -
ی

شکلی کرد، افسردکی
 رو تلف کنه؟

 : هایمنگاهش را داد به چشم

 بار دیگه بهش قرص بدم. قرآن اگه یه به-

 را تکان دادم:  سرم

ی درست نمی نه سولماز. با قسم- ر شه. باید خوردن که چتر
. باید اول حالِ خودت رو روبهیه فکر اساش راه کتر تر کتر

 تا بتویر بهتی به این بچه برش. 

 حوصله پرسید: ی  

؟ مگه تو تویر فکر کردی یه ماه رفتی سرکار می- معجزه کتر
ی؟ فکر کردی دوزار حقوقت خرج چقدر حقوق می گتر

 جلسه... 
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که بیشتی از آن فکر نکنم تصمیمم را گرفته بودم و برای آن
کاره به خودم را داشته باشم، یک تا فرصت منصرف کردن

 زبان آوردمش: 

 فروشم. داستانم رو می-

 با تاختر و متعجب پرسید: 

؟-  چی

 ردم: تکرار ک و من

 فروشم! داستانم... داستانم رو می-

 

* 
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#241 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_یک

 

 

 

 

 

 

ر بودند و خوابم میپلک علی بهمهایم سنگیر  آمد؛ خوابِ امتر
 های شب مرا بیدار نگه داشته بود. ریخته و تا نیمه

ا ثبت کشیدن آدرس یک موردِ اجاره ر داشتم در حال خمیازه
کردم که شنیدنِ صدای آشنایی که سلام داد، باعث شد می

 سرم را از مانیتور مقابلم جدا کنم و مهیار را ببینم. 

لمتعجب و با هیجان را صدا زدم و او  ای نامششدهکنتی
، برایم دست تکان داد. درحال احوال  پرش با خانم امیتر
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فرد قدری منحصربههای تنش شد؛ آنحواسم پرتِ لباس
تک بههایش تکناخواه به انتخابپوشیده بود که آدم خواه

 کرد. دقت می

ر کردنِ آمدنش به م، باعث شد دست از سر آنالتر ر طرفِ متر
گذاری یک خانه تیپش بردارم. سام نبود؛ رفته بود برای ارزش

 به اتاقِ ی  
ر اعصاب، آمد و کنار دستِ و مهیار، قبل از رفیی

 من، روی صندلی سام نشست و پرسید: 

 احوالات آیدا خانم؟-

 و بلافاصله لبخند پهتر تحویلم داد. 

یتا آمد زاده خودنمایی م جوابش را بدهم، صدای ایمانِ امتر
 کرد: 

موقع اومدن، چشمات تابلوی با ماسک وارد شوید رو -
 ندید؟ 

ِ او، یک خندهواکنش مهیار به جمله
اصیر ی بلند بود و ی اعتی

 بعدش گفت: 

 زنم. سلام عرض شد. حالت چطوره؟ چشم؛ ماسک هم می-

بود را برداشت و  و بلافاصله، ماسگ که بندش دور مچش
درحال گذاشتنش روی صورتش، من فرصت کردم که از 
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ندشدنش اعصاب بیندازم که با بلاش، نگاهی به ی  ورای شانه
، منصرف شدم و همان لحظه ر ای که سر از پشتِ متر

 چرخاندم، مهیار پرسید: 

، حالت چطوره؟-  نگفتی

اش را سرسری دادم چراکه حواسم پرتِ پرشجوابِ احوال
م و مهیار با بر  ر ادرش بود که آمده و ایستاده بود مقابل متر

 دیدنش از جایش بلند شد و با خنده پرسید: 

 اخلاقم چطوره؟داداشِ خوش-

 خوش
ّ
! هر صفتی ممکن بود با این مرد جور دربیاید اِلا  اخلاقی

ی مانیتور که حواسم را به آمدم نگاهم را بکشم به صفحه
لحظه، با سوال و نگاهِ ایمان  مانشان نداده باشم اما همکالمه

ی، متعجب شدم:   امتر

 رید؟الان می-

ر پرسیدن مرا هم نگاه کرده بود؛ جوری که انگار  من هم  حیر
 ام! مخاطبِ سوالش بوده

نگاهِ سردرگمم را میانِ دو برادر گرداندم و مهیار تا آمد جوای  
ورتِ اش را با تاختر از صکه نگاهِ سوالیبدهد، ایمان در حالی

 داشت از او پرسید: برمی من
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؟-  به خودش نگفتی

 مهیار خندید: 

 خوام بگم. نه هنوز! اگه اجازه بدی الان می-
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 فهمیدم! خدا که اگر میگفتند؟ بهچه می

لحظه وپایم را بسته بود وگرنه همان اعصاب دستحضورِ ی  
؟"، پرسیدم "چی داری میگرفتم و میی بااعصاب را مییقه

ی
کی

آن بود که نگاهِ  اما آن لحظه، تنها کاری که از دستم برآمد 
 باز کند و کرد: ام را بدوزم به مهیار، تا لبمنتظر و سوالی

من از ایمان خواستم که امروز رو به تو مرخض بده و جزءِ -
 . هات هم حسابش نکنهمرخض

ی ِ نگاهِ امتر
زاده که به صورتم دوخته بودش، سنگیتر
شد و من، به سختی نگاهم را حفظ کرده ای کم نمیلحظه

 اش را بگوید: های مهیار که مابقی بودم روی چشم

ی که ما یه قانویر داریم که برای تولدمون می- ر تونیم هر چتر
یم. این سری برای تولدم  خودمون بخوایم رو از همدیگه بگتر

ی از ایمان نخواسته بودم و چند روز پیش ازش هن ر وز چتر
ون!   خواستم که یه روز به تو مرخض بده که باهم بریم بتر
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ی ل نگاهم از دستم دررفت و تا چشمانِ ایمانِ امتر زاده کنتی
که نگاهش کردم، با لحن اوج گرفت و به محض آن
 مخصوص به خودش گفت: 

 شم اگه باهاش نری! حال میخیلی خوش-

اض کرد: م  هیار اعتی

 عه! ایمان. -

 جانب ادامه داد: بهو او، حق

 هم حق داره. بهش نگفته بودی! می-
ً
تونه بگه "نه". کاملا

ی این راهی که تونه قبول نکنه و تو، دست از پا درازتر همهمی
 اومدی رو برگردی خونه! 

 اش کوبید و گفت: مهیار یگ به شانه

 کنه پیش تو بمونه! هیچ آدم عاقلی، انتخاب نمی-

بان اضافه کردن و مهیار گفت:  وع کرد به ضر  قلبم سری

 هرحال من مرخصیش رو گرفتم! به-

 طرفم:  برگشت به

مرخصیت هم با حقوقه! حتی اگه نخوای با هم بریم هم -
. می  تویر ازش استفاده کتر
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 ی ایمان و رو به او گفت: و بعدش دوباره یگ زد به سرشانه

 ت! جوریاساین-

ی بیشتی از یک آدمِ در عمل  دانم چه مرگم شده بود. نمی ر چتر
 شده قرار گرفته، سردرگم بودم؛ آن انجام

ً
قدری که اصلا

ی بگویم. نمی ر  توانستم اظهار نظر کنم و چتر

ی نظر زاده، عصت  نبود. در واقع بیشتی بهنگاهِ ایمانِ امتر
ای بعد هم گذارد و لحظهسر مهیار میرسید که دارد، سربهمی

 طرف من گرفت و گفت: ای که در دست داشت را بهبرگه

 چه باهاش رفتی و چه نه، اینو بذار روی سایت. -

با تاختر برگه را از دستش گرفتم. ای کاش مهیار از قبل به من 
 گفته بود تصمیمش را. 

ی ر رها کردم. امتر زاده به طرفِ اتاقش رفت و برگه را روی متر
وزمندانه مهیار، با لحن  و خندایر پرسید:  پتر

 ری سوییچت رو برام بیاری؟می-

اش را شدهکه نگاه ریز اعصاب وسط راه برگشت و درحالیی  
 به او دوخته بود، جواب داد: 

، می- ! اگه چند لحظه صت  کتر
ً
آرم و تقدیمش بله! حتما

 کنم! می
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اضطراب گرفته بودم و نگاهِ مضطربم را دوختم به مهیار که 
من، تا به حال از این کارها نکرده بودم؛ ته خلافِ من، همان 

 خانه بود. ی توی پارک کتابگریختهو قرارهای جسته

اش و به محض نگاهم مهیار را برگرداند روی صندلی
ل شده بود، پرسی  دم: نشستنش با صدایی که عصت  اما کنتی

 این چه کاری بود که کردی؟-

ای برایم نماند جز آن که کمی از مات نگاهم کرد و من چاره
 تندی لحنم کم کنم: 

 منظورم اینه که برای چی به خودم نگفته بودی؟ -

 با تأختر به حرف آمد و مردد گفت: 

اون روز که تو پارک بهت گفتم کاش بشه یه روز، فارغ از -
ی چند ساعت با هم  ر ون، بهم گفتی "کاش هر چتر بریم بتر

 شد"می

 ای مکث کرد و بعدش، هیجان به لحنش برگشت: لحظه

 الان شده دیگه! -

دانستم چه بگویم؛ در واقع در سکوت نگاهش کردم. نمی
ایط انجام دادن این نمی دانستم چطور بفهمانمش که من سری

 کارها را ندارم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 898  

دستی به صورتم کشیدم و موهایم را رساندم به پشتِ گوشم. 
ترین کلمات، اصل منظورم گشتم که با کمهایی میدنبال جمله

 گفتم: 
ً
 را برسانند و نهایتا

 دوست دارم که به قول خودت -
ً
ر مهیار جان، من واقعا ببیر

، حرف بزنیم و...  ی با تو بیام که بریم یه جایی
ر  فارغ از هر چتر

ی داشت نگاهایمان ام ر سخت میمان میتر کرد کار کرد و همیر
به بدبختی  مرا. نفش گرفتم و با فوت کردنش توی ماسکم

ر آورده  تمرکزم را جمع کردم و با صدایی که بیش از حد پاییر
 بودمش ادامه دادم: 

ایطم اون-  سری
ً
ی جوری نیست که بهم اجازهولی من اصلا

ر کاری رو بده. تو الان چند ماهه ،   چنیر که تو اون محله هستی
 
ً
 اون محله آشنا شدی. حتما

ی
ایط خانوادکی کمابیش با سری

ی کلِی دویر چقدر برام مشکله که بخوام بر خلافِ عقیدهمی
 میخانواده

ی
؛ حالا کنم، کاری رو انجام بدمای که توش زندکی

هر چقدر هم که از نظر خودم ایرادی متوجه اون کار نباشه! 
 گم؟دویر چی دارم میمی

واکنش نگاهم کرد. غمی که در نگاهش نشسته بود، به من ی  
 خواسته قلت  

ً
ام این نبود که ناراحتش هم منتقل شد؛ حقیقتا

دانستم چه کنم با این اضطرای  که جورهایی نمیکنم اما یک
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 نمی
ً
ام بود در آن لحظه؛ دانم چهبه جانم افتاده بود. اصلا

خلاص کنم از زیر فشاری  خواستم به نحوی خودم را فقط می
 که متحملش بودم. 

 

 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#244 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_چهار
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 مان را او بود که شکست: ی میانسکوتِ کش آمده

! حق با توئه! من نسنجیده تصمیم متوجهم که چی می-
ی

کی
ایط تو نبود. باید از قبل  گرفتم. یعتر در واقع حواسم به سری

 دادم. کردی، انجامش میگفتم و اگر موافقت میخودت می به

ها بدتر لای منگنه گذاشت مرا. نگاهم را میان با این جمله
جا کردم و یک لحظه حواسم پرت این بههای زلالش جا چشم

 موضوع شد که چقدر خوب بزرگ شده بود این پسر. 

خواستم توی ذوقش بخورد؛ شاید زیادی هیجایر نمی
داده بودم و حالا که کمی آرام گرفته بودم داشتم جوابش را 

 کردم که گفت: های دیگر را توی سرم بررش میراه

 اشکالی نداره که نمی-
ً
تویر بیای. در واقع من معذرت اصلا

 جوری شد. خوام که اینمی

ی اش را از روی ما زاده، آن نگاه لعنتی ای کاش امتر
 داشت! میبر 
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ر هم بود خریدم برای باید زمان می ذهنِ درهمم و برای همیر
 که برگه را برداشتم و رو به او گفتم: 

کتر تا این آگهی رو بذارم روی یه چند لحظه صت  می-
 سایت؟

ی توی دستم های من و برگهنگاه سردرگمش را میان چشم
 با تأختر و گیحی  سر تکان داد: بهجا 

ً
 جا کرد و نهایتا

 باشه. -

 دست
ً
م را مشغول کردم تا آن زمانِ کار شدم و خودبهفورا

لازم را به آیدای آشفته، برای سروسامان دادن به افکارش، 
 داده باشم. 

جا نشسته بود کنارِ دستم و در سکوت نگاهم او هم همان
 کرد. می

ها، سعی و آن وسط حواسم را پخش کردم میانِ کار و افکارم
م کردم به دلم هم رجوع کنم؛ ته دلم آرام بود اما منطق

 های خودش را داشت. مخالفت

کوتاه نگاهم را دادم به مهیار که چشم دوخته بود به انگشتانِ 
ر موقعیتی که فقط یک بار در من. فکر به این که او برای چنیر
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ر با مرا خواسته بود، از سال نصیبش می ون رفیی شد، بتر
 کرد. واکنشی که نشان داده بودم، پشیمانم می

ر تایپ م و با باز کردنای بستهایم را لحظهپلک شان، میی
شده را یک دور از نظر گذراندم و سعی کردم فقط دلم را 

 ی   دخیل کنم
 که نگاهش کنم، پرسیدم: آندر تصمیمم وقتی

 کجا قرار بود بریم؟-

ی از سرخوشی و انرژی نبود:   در صدایش دیگر خت 

 بهش فکر نکرده بودم؛ فرقی نداشت! -

 شد یگ شبیه به او! علی میکاش امتر نگاهش کردم؛ ای 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#245 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_پنج
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جایر برایش زدم که ماسک، همان را هم از او دری    غ لبخند کم
کرد. سعی کردم حداقل کمی در لحنم انعطاف را بگنجانم 

 وقتی پرسیدم: 

 کادوی تولدم می-
ً
 خوای ازم! حتما

 گفت: متوجه مِزاحم نشد 
ً
 و فورا

 نه... نه! -

د و گفتم:   خندیدم تا کمی آرام بگتر

الان حسابِ کار دستت اومد؟ متوجه شدی که دیگه نباید -
ی و بدوزی؟  واسه خودت بت 

 نگاهِ متعجبش را توی نیمه
ً
ی پیدای صورتم گرداند و نهایتا

 مردد پرسید: 
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 کردی؟داشتی شوچر می-

بگویم اما ماه تمام  ای کاش دروغِ مجاز داشتم تا یک "بله"
های من تمام شده بودند. دلم هم نشده و ظرفیتِ دروغ

تا خودش هر چه دلش  نیامد "نه" بگویم. پس سکوت کردم
 خواست را برداشت کند و او با تأختر خندید و گفت: 

 خیلی بدجنش! -

ر بلند شدم که کارِ سخت را  برگه را برداشتم و از پشت متر
ذاشتم به حالِ خودش و رفتم به انجام دهم و مهیار را گ

به به در بازِ اتاق طرفِ اتاقِ ی   اعصاب و حیتر که چند ضر
ش. برگه را  ر زدم، نفش گرفتم و رفتم و ایستادم مقابلِ متر

ر و کوتاه گفتم:   گذاشتم روی متر

 انجام شد. -

و محض احتیاط، نگاهی هم به صورتش انداختم. تشکر کرد 
 زده پرسیدم: ا کردنم خجالتپا و آن پ و من، بعد از این

 من اجازه دارم که برم؟-

رفت و مهیار حالا آمده و نفر سومِ توی اتاق به حساب می
لحنش دوباره رو کرده بود به سرخوشی وقتی قبل از 

 اعصاب، جواب سوالِ مرا داد: ی  
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ی؟ الان قدرت دستِ منه. چرا ازش اجازه می-  گتر

ی بود که مه یار را نشانه گرفت و نگاهِ من روی ایمان امتر
 گفت: 

 که قدرت دستِ ایشونه! -
ً
 ظاهرا

 و بلافاصله پرسید: 

 شه، نه؟امروز که تموم می-

هایش را نشنیده خیلی وقت بود که "نه" سوالی آخر جمله
 روی جملاتش دقیق نمی

ً
شدم. سرم بودم که این روزها اصلا

ر انداختم و مهیار بلند خندید و او، دست برد توی  را پاییر
ای بعد سوییچ را گرفت مقابل مهیار و با کشو و لحظه
 جدیت گفت: 

! با دقت می-  رویر

 مهیار "چشمی" تحویلش داد و گفت: 

! من فقط دارم یه نصف روز ادات رو در می-  ! آرمرئیس تویی

 کاره رو به من گفت: ایمان اما فقط نگاهش کرد و بعدش یک

 یکم از فرهیختگیت رو به این بچه منتقل کن! -
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ر را از پارکینگ مهیار با سرخوشی خندید و گفت می رود ماشیر
 ام را با کلمات انتقال دادم: بیاورد و من، تمام نگرایر آن لحظه

 مشکلی نیست اگه برم؟ منظورم اینه که سرتون شلوغ -
ً
واقعا
 پیچه؟شه و کارها بهم نمینمی

قع یک جوری گفته بودم که انگار من کل آن چه گفتم؟ در وا
 گرداندم! آژانس را می

 زده بالا بکشم. سکوتش باعث شد نگاهم را خجالت

هایش بود وقتی رنگ و نادر روی لبهای کمیگ از آن لبخند 
 با تأختر گفت: 

 نه؛ برو! -

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#246 
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 #پارت_دویست_و_چهل_و_شش

 

 

 

 

 

ر در  ِ ی  نشسیی
ر وغریت  داشت. اعصاب، حس عجیبماشیر

که خودش نبود اما هایی معذب بودم؛ با آنیک طور 
جوری نفسم را توی سینه حبس کرده بودم که انگار او به یک

ی جای مهیار پشت فرمان نشسته. جمع شده بودم گوشه
صندلی و کیفم را گرفته بودم میانِ انگشتانم و در تلاش بودم 

نده جا دست از سِر عطر به ام را راصیر کنمبویایی های که گتر
ر بردارند که صاحبش را آنی ی  مانده قدر اعصاب در ماشیر

 یادآوری نکنند به من. 

 دوست داری کجا بریم؟ -

 جواب دادم: 

 کنه. فرقی نمی-
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که حواسِ خودم را پرت کرده باشم، و بلافاصله برای آن
 ای راه انداختم و پرسیدم: مکالمه

 نامه داری؟گواهی-

ِ ی  اش از نیمی بیتر تیغه
اعصاب بود، بدونِ حتی رخ، کتی بیتر

 یا قوس؛ صافِ صاف! 
ی

 یک درجه برآمدکی

داد پشت نامه نداشتم ایمان اجازه میفکر کردی اگه گواهی-
 فرمون بشینم؟

ی بگویم، خندید و اضافه کرد: قبل از آن ر  که فرصت کنم چتر

ر مامان رو بدونِ اینشونزده سال-یه بار تو پونزده-  ماشیر
ی
که کی
ی بگم برداشتم ر  رو کمبه کش چتر

ی
وبیش بلد . خب رانندکی

ام هم باد داشت، شبونه ماشینو برداشتم و یه بودم و کله
که دوری تو همون خیابونِ خودمون زدم و به محض این

 برگشتم، ایمان مچم رو گرفت. 

حدِ معمول طوری بود که آدم را بیشتی از  هیجانِ لحنش یک
نگاهی به طرفم انداخت کرد. نیمها و تعاریفش میدرگتر جمله
 و گفت: 

ر از روم رد شه! می-  خواست با همون ماشیر
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بودیر که اجازه ام گرفت و تمام آن معذبهو خندهیک
 داد راحت باشم، پر کشید. نمی

 خندیدم و او، اضافه کرد: 

ر و گرنه الان مامان - ین حالت و بابا جلوش رو گرفیی تو بهتی
 عضو بودم. نقص

 میانِ خنده و ناخواسته گفتم: 

 پس از همون اول اعصاب نداشت! -

ام چه که پرانده بودم، خندهو بلافاصله با فکر کردن به آن
 رنگ باخت. 

 توجه به من، سرتکان داد: مهیار اما ی  

 اعصاب رو که آره؛ از همون اول نداشت! -

ی نگفتم و او، ی  آن
ر هایش مرا به چه باشد جمله که آگاهچتر

 برند، ادامه داد: سمتی می

 از خودم می-
ً
پرسم بهینا چطور باهاش یه وقتایی واقعا

 سازه! می

 
ی

ات خدا را شکر که حواسش یی رانندکی اش بود و تغیتر
جا خواستم بحث به ایندید. نمیی مرا نمیلحظهبهلحظه
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ب بکشد. نمی خاموشش خواستم آن آیدایی که به زور و ضر
که بساطِ دیوانه کرده بودم دوباره هوشیار شود و برای آن

کردنش را جمع کرده باشم، بحث را عوض کردم و از درِ 
 دیگری پرسیدم. 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#247 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_هفت
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فایده بود که مهیار، هر موضوغ را ولو تلاشم اما ی  
قدر در آن داد به برادرش و آنبط میشان، ر ترینِ ربطی  
 وگفت که سِر شدم! ساعتی که درخیابان بودیم از او گفتنیم

کرد؛ رسید که حتی بیشتی از خودش، به او فکر میبه نظر می
 دوستش داشت و پسِ تمام شوچر 

ً
ام زیادی شدیدا هایش احتی

 برایش قائل بود. 

نداشت. در دانستم مقصد کجاست اما اهمیتی هم برایم نمی
جایی که هیچ های شمالِ شهر بودیم؛ آنیگ از خیابان

ی ما نداشت. سنخیتی با خیابانِ هشت  متی

ر  ر  کردم و مهیار باز همها نگاه میداشتم به ماشیر در حال گفیی
 هم ایناز ایمان بود؛ نمی

ً
طور بود یا نه! شاید من دانم قبلا

تازه آن روز به دلیلِ حساس شدنم روی این موضوع، 
 متوجهش شده بودم! 

ر ای را تعریف میداشت خاطره کرد و من، حواسم پرتِ ماشیر
 شده بود که نمی

ی
شناختمش! گرچه شناختِ من از زردرنگ
ر   رفت. ها، از پراید و پژو و سمند، فراتر نمیماشیر

سم:  سکوتِ مهیار اما باعث شد از فرصت استفاده کنم  و بتی
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 این ماشینه اسمش چیه؟-

و امیدوار بودم دیگر میان این سوال و برادرش ارتباطی وجود  
 نگوید "عه! ایمان هم یگ از اینا داشته" 

ً
نداشته باشد و مثلا

جواب ماندنِ سوالم وادارم کرد سر بچرخانم و نگاهش اما ی  
 کنم؛ حواسش به من نبود. 

جایی در آن دستِ توی ترافیک مانده بودیم و او، داشت به
کند کرد. سعی کردم متوجه شوم به چه نگاه میاه میخیابان نگ

، حواسِ او را برگرداند سرجایش و مرا در  اما باز شدنِ مستر
 کردنِ مقصد نگاهش، ناکام گذاشت. کشف

ر را حرکت داد و هم ام کرد و نگاهی روانهزمان نیمماشیر
 پرسید: 

؟- ی گفتی ر  چتر

ی پید ر ا حواسم پرتِ حالتِ صورتش شده بود و هیچ چتر
لقش را توجیه کند. آننمی

ُ
قدری کردم که تغیتر ناگهایر خ

واضح در عالمِ دیگری رفته بود که حتی متوجه نشد جوابش 
، مقصدِ دیگری ام و به محضِ توقف دوبارهرا نداده ر ی ماشیر

ه  شدن. را پیدا کرد برای ختر
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قدری رفتارش برایم جای سوال داشت که دیگر نتوانستم آن
 مهار کنم و پرسیدم: ام را کنجکاوی

ی شده؟- ر  چتر

 برگشت.  هایم آمد ای تا چشمنگاهش برای لحظه
ً
و فورا

ر را دوباره حرکت داد و فقط با یک جمله، مرا در جریان  ماشیر
 اش گذاشت: عاملِ حواس پریی 

 می-
ی

 کردیم! تو این خیابون زندکی

 
ی

ام را به نمایش نگذارم و آن "اوه"ی که سعی کردم جاخوردکی
ی آخری به "عه" تبدیل رفت را لحظهدهانم در میداشت از 

 کردم. 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#248 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_هشت

 

 

 

 

 

 

دانستم پیچید توی فرغِ پُر دار و درختی و من، همچنان نمی
 که چه باید بگویم. 

ی نمی ر ِ حالِ او. چتر گفت و نگاهم به خیابان بود و حواسم یی
ر سکوت پیدا نمیا جملهمن هم   کردم. ی برایِ شکسیی

مان ای شد، حس کردم جوِ میانِ لحظایی بعد که وارد کوچه
ر می ی بگویم، دیگر دارد زیادی سنگیر ر شود و تا خواستم چتر

ر را متوقف کرد و من، جمله  ام را یادم رفت. ماشیر

نگاهم به او بود و در تلاش بودم که کشف کنم چه در سر 
 نگشتِ اشاره، جایی را نشانم داد و گفت: دارد که با ا
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 مون بود. اون خونه-

هیچ تمایلی نداشتم که مستر انگشتانش را دنبال کنم و حس 
قابلمی ایط دارد زیادی بد و غتر ل پیش میکردم سری  رود. کنتی

دانم چرا داشت این کار جا، نمیدانم چرا آمده بود به ایننمی
ون و نگاهم را با   کرد. نفسم را فوترا با خودش می کردم بتر

ی که در حال میلی از نیمی   رخش گرفتم و در امتدادِ مستر
، از همان هایی که نشان دادنش بود کشیدم؛ یک خانه ویلایی

، زیادی پیدا میهای مرفهدر محله ر شد، حالا مقابلِ نشیر
 چشمانم بود. 

وقتی لحنم را از  خواستم کارش را بیشتی از آن سخت کنمنمی
 هر حش خالی کردم و تنها گفتم: 

 ی قشنگیه. خونه-

کرد طور القا مینگاهش جا مانده بود روی خانه و لحنش این
 بیند: که دارد از تداغِ خاطراتِ خوشش با این خانه، آزار می

 این-
ی
 کردم. خونهاز هشت سالکی

ی
مون رو ی قبلیجا زندکی

ِ خاطرایی که دارم، مربوط
به همینه.  خیلی یادم نیست. بیشتی

جا حیاطش پیدا نیست؛ یه ببینش چقدر قشنگه. از این
 حیاط بزرگ و باصفایی داره که نگو. 
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دنِ لب هایم روی هم برداشتم و فقط بر آن دست از سر فسری
ی به زبان آورده باشم، گفتم:  ر  که چتر

 مشخصه که چقدر قشنگه. -

کردم که من، هیچ وقت توانم بگویم که حالش را درک مینمی
ای شبیه به او نداشتم؛ او روزگاری موقعیت خوی  چ تجربههی

داشت و حالا از دستش داده بود و من، از اول نداشتم! و 
، فرقِ بزرگ میانِ ما بود.  ر  همیر

تر از درد من برداشتم این بود که درد او، خیلی خیلی بزرگ
 حسرتِ از دست دادن، از حسرتِ تجربه 

ً
باشد که قطعا
ر   د. تر بو نکردن، سنگیر

سکوت کرده بودم که کمی زمان بگذرد و تصمیم داشتم که 
ماندیم، او چهارتا جا برویم که اگر میبعدش بخواهم از آن

کرد؛ آمد و بیشتی خودآزاری میی بیشتی یادش میخاطره
 که آینه

ً
اش، مقابل چشمانش ی دقی از نوع آجریخصوصا

 بود. 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#249 

 ست_و_چهل_و_نه#پارت_دوی

 

 

 

 

 

 

 

منتظر یک موقعیت بودم تا پیشنهادم را بدهم؛ قصد داشتم 
خواستم روی برویم. میبخواهم به پارک یا خیابایر برای پیاده

که نگاهم به وهوایش عوض شود اما یک آن این شکلی، حال
چشمانش افتاد مردد شدم و مغزم تصمیم جدیدش را زیر 

 سوال برد. 
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 آن لحظه
ً
دانستم چه درست است و چه غلط. نمی حقیقتا

ر موقعیت بماند؛ به هر حال شاید باید می گذاشتم در همیر
جا آمده بود، وقتی این مستر را خواسته و ناخواسته تا به این

 گره
ً
رفت با های سختی در ذهنش داشت که امید میحتما

ر در موقعیت و حرف زدن در موردش، بازشان کند.   قرار گرفیی

تم راحتش بگذارم و اجازه دهم که او برای این تصمیم گرف
د.   لحظه تصمیم بگتر

ام و نگاهش کردم و او، انگار که تر نشستم روی صندلیراحت
بودنِ من، لب باز کرد و خیالش راحت شده باشد از شنونده

 گفت: 

ایط- مون هی بهتی و تا یادمه اوضاعِ مالِی خوی  داشتیم. سری
ر ساخت شد. بابا تو کار بهتی هم می وساز بود؛ یا ملک و زمیر

فروختش یا به صورتِ ساخت و میخرید و خودش میمی
، ساخت مون همیشه خوب کرد. اوضاعوساز میمشارکتی

کار بودن. شد. با عموم، با هم تو این بود، بهتی و بهتی هم می
یک بودن با هم تو کار از همون جوویر   . هاشون سری

 ه کرد: نگاهی به طرفم انداخت و اضاف

 گم! بابای بهینا رو می-
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ام و او، نگاهش برایش سر تکان دادم تا بداند متوجه شده
 شان و ادامه داد: ی قدیمیدوباره در رفت به طرفِ خانه

نودوشیش بود که حرف از یه پروژه  –طرفای سال نودوپنج -
ترین بزرگ وسط اومد؛ یه برج تو زعفرانیه! قبل از اون بزرگ

ر آپارتمانای که گپروژه هشت،  -های هفترفته بودن، همیر
ر عجیت  بود. ده واحدی بود اما پروژه  یه چتر

ً
ی اون برج، اصلا

یک پیدا کرده بود. می تر رو باید گفت کارهای بزرگعمو یه سری
وع کرد و اگر این پروژه تموم می گفت شد، میاز یه جایی سری

عدش فقط شه که از بقدر اوضاع مالی و سرمایه بهتی میاون
. های برج و مجتمع کار میرو پروژه ر  کیر

 ادامه داد: 
ً
 نفش گرفت و فورا

ر سرمایه- ای رو. بابا خیلی موافق نبود؛ خوب نداشتیم همچیر
کردن؛ عمو، همکارها. تا جایی که کار به بقیه اما ترغیبش می

ر خونه، هر چی داشتیم و اون جا رسید که به جز همیر
ر نداشتیم رو کرد سرمایه،  طور و بعدش، با عمو هم همیر

یکِ سوم  ، کار رو استارت زدن. همون سری
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#250 

 #پارت_دویست_و_پنجاه

 

 

 

 

 

برای چند لحظه سکوت کرد و راه را برای مغزم باز گذاشت 
ی کند؛ نتیجهبیتر و نتیجهتا خودش پیش ای که از هر گتر
اش، قرار نبود خوب و خوشایند باشد و رفتی راهی هم می

 های بعدی مهیار هم در تأییدش بود: حرف

پروژه موفق نشد. به نصف هم حتی نرسید و کلی بدهی و -
یک سوم فلنگ رو چک گذاشت رو  دستِ بابا و عمو. سری
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بست و کاشف به عمل اومد که یه سری از واحدها رو هم 
، پیش ر فروش کرده. بابا و عمو هر چقدر زور زدن قبل از رفیی

ر جمعش . بدهی پشت بدهی و طلب  دیگه نتونسیی ر کار کیر
ر واگذار پشت طلب کار و آخرش هم پروژه رو با کلی ضر

 کردن. 

 طرفِ خانه: ت کشید بهنگاهش را با حسر 

ر - ها رو فروختیم. بابا شاکی زیاد خونه رو فروختیم. ماشیر
ها رو صاف کردیم اما هنوز کلی داشت، یه بخشی از بدهی

ی دادگاه و دیگه چکِ پاس نشده مونده بود و کلی احضاریه
انِ خسارت  ی نمونده بود که بخوایم باهاش جت  ر  چتر

ً
رسما
 کنیم. 

ر را روشن کرد  ر فرستاد. و شیشهماشیر ی پنجره را کمی پاییر
هایش صدادار شده بودند و دیتر نمانده بود که نفس

 لحنش، به غصه ادا نکرده باشد: 

تو اون اوضاع و احوال، مامان گذاشت و رفت؛ اون هم -
 مون گیج و از هم پاشیده بودیم. وقتی که همه

 طوری بود کهلرزید و نگاهش یکصدایش از بغض بود که می
بار دیگر مقابل انگار دارد تمام آن خاطراتِ زهرماری را یک

 بیند: چشمانش می
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 قدر زیاهای بدِ اون یگ_دو سال اوناتفاق-
ً
د بود که اصلا

ی امیدمون اما مثل شون کنیم. همهتونستیم هضمنمی
 همیشه به بابا بود که... 

 کشیدم. پایش زجر میاش گرفت و من، داشتم پابهگریه

ر فرستادم و نفسمن هم  های عمیق کشیدم و شیشه را پاییر
علِی هشت ی خودمان، سالهاو، درست داشت مثل امتر

 ریخت. اشک می

ر چرخاندم برای   دستی به صورتم کشیدم و چشم توی ماشیر
پیدا کردنِ بطری آب و موفق که نشدم، نگاهم توی کوچه 

به نتیجه  برای پیدا کردنِ سوپرمارکت گشت و باز هم
 یدم. نرس

هایش تکان با دست صورتش را پوشانده بود و شانه
شدم از آن جدی داشتم پشیمان میخوردند و من، جدیمی

 اش کرده بودم. که امروز دعوتش را قبول و همراهی

ای که روی داشبورد چسبیده بود، دو برگ دستمال از جعبه
ون کشیدم و با گرفتنش مقابلِ او صدایش زدم:   بتر

 یارجان! مهیار... مه-
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جا بود که صدای خودم هم بغض و جای بد ماجرا آن
 داشت. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

#251 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_یک
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طرفش توجه به من و دستمالی که بهصورتش را رها کرد و ی  
 گرفته بودم، میانِ اشک ریختنش پرسید: 

جوری بشه آیدا؟ چرا این همه اتفاقِ بد باید با چرا باید این-
مون هم بیفته؟ ماها چه گناهی کرده بودیم که باید اوضاع

؟   این شکلی بشه؟ من چه گناهی کردم؟ رها چی

وقت به ها را دوست نداشتم چراکه هیچاین سوال
 شدم. هم نمی شان حتی نزدیکجواب

های مختلف شنیده ا و از آدمها را بارهشبیه به این سوال
پرسید، ناز میپرسید، ایلپرسید، سولماز میبودم؛ مامان می

ان پرسیدند هم نگاههایی که نمیپرسید. آنثریا می شان جت 
، آن وقتمی ر هایی که کم کرد؛ مثل نگاهِ بابا، مثل نگاهِ حسیر
آورد. مثل نگاهِ آیدا، وقتی توی آینه چشمم به چشمش می
 اد. افتمی

که در جای آنمچاله کردم و به ها را میانِ مشتمدستمال
وپرت تحویلش دهم و هایش یک مشت چرتجوابِ سوال

 بدتر نمکِ روی زخم شوم، پرسیدم: 

م؟ -  برم برات آب بگتر
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لی که از  دستی به صورتش کشید و سعی کرد کمی از آن کنتی
 دستش داده بود را احیا کند: 

 نه. مرش. خوبم. -

ی هم نکردم و او، که نبود! با این  خوب حال اضار بیشتی
خودش به این نتیجه رسید که خودآزاری را تمام کند و 

 دستش نشست روی فرمان. 

از میدانِ  که از کوچه درآمدیم و تصویرِ آن خانهبه محض آن
 از روی قفسه

ی
ی دیدم حذف شد، حس کردم که فشارِ بزرکی

ز شده است. نفس عمیقی ام برداشته و راهِ نفسم باسینه
ه به نیم رخ مهیار، سعی کردم که حس و حالش کشیدم و ختر

که کمی خیالم از بابتش راحت شد را بخوانم و به محض آن
و ذهنم فرصتی برای پردازشِ بیشتی پیدا کرد، یک سوال 

قدری وول خورد و پررنگ بزرگ، توی سرم نقش بست و آن
تصمیم گرفتم که  شد که بیچاره شدم سر مهار کردنش و 

سمش.  ر فرصت، بتی  همان روز، با پیش آمدن اولیر

برگشته بودیم به خیابانِ اصلی وقتی مهیار به زحمت جایی 
ر پیدا کرد و گفت که می دانم رود نمیبرای پاک کردنِ ماشیر

د.   چه بگتر
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اهمیتی ندادم و گذاشتم برود که عجیب به چند لحظه تنهایی 
پیاده شد و در را بست، صورتم که نیاز داشتم و به محض آن

ای از گلویم خارج هایم پوشاندم و "آه" ناخواستهرا با دست
 شد. 

یک نفر در دور و اطرافیانِ من حالش خوب نبود که بگویم 
"خدا را شکر. حداقل خیالم بابت این یگ راحت است." و 

هایی که دانم درد و غم، فقط مختص ماها بود یا آدممن نمی
 شدند. ی شناخت من بودند هم گرفتارش مییرهخارج از دا

لحظایی بعد، سر بلند کردم و چشم چرخاندم برای پیدا کردنِ 
رو، مقابل یک تر، توی پیادهمهیار؛ کمی آن طرف

، در صقر کوتاه ایستاده و سرش توی گوشی آبمیوه اش فروشی
 بود. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#252 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_دو

 

 

 

 

 

 

داشتم؛ سروشکلش  نگاهم را برای چند لحظه رویش نگه
 هم

ً
رنگ جورهایی همخوایر داشت با این خیابان، یککاملا

جا بود و چه خودش، چه خواهر و برادرش و چه جماعتِ این
ی و های ناجوری بودند برای هشتنامزد برادرش، وصله متی
 با آن خیابان و محله.  هیچ سنخیتی نداشتند 

کاش چندتا دلِ دیگر داشتم که وقتی در مواجهه با غم 
را تحمل نکنم.  قدر فشار گرفت، آناطرافیانم دلم می
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همه غم را کجا بگذارم و دانستم ایننمی حقیقت آن بود که
 گتر باشم. برای چند نفر دل

و  ام دادمسرم را چرخاندم و نگاهم را به صندلِی خالی کناری
 تازه آن لحظه بود که درد خودم یادم آمد... 

آن لحظه، نیاز داشتم که یک فضاسازیِ رویایی در ذهنم 
وچرا چونداشته باشم. یک فضایی که علت نخواهد و ی  

وع کردم به کن باشد. چشمخوب حال هایم را بستم و سری
 تصور کردن. 

را اش. پدرش ی خاطراتِ کودکیمهیار را برگرداندم به خانه
 دوباره سلامت تصور کردم و مادرشان را گذاشتم سر جایش. 

علی را درمان را یک  هدیه کردم به سولماز و امتر
هو و ناگهایر

 با خیالِ راحت گذاشتم توی آغوشش. 

 و کدورت را برداشتم از چشم
ی

اعصاب و های ی  خستگ
 و حالِ خوب گذاشتم. جایشان تا دلم میبه

ی
 خواست، آسودکی

لش از دستم در  پردازی بالا بود و یکسرعتِ رویا لحظه، کنتی
رفت که خودم را در جایگاهی دیدم که نباید، پیش کش که 

 نباید، با نسبتی که نباید، در وضعیتی که نباید... 
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 به خودم آمدم و از آن نقطه
ً
ای که تصاویر "نبایددار" فورا

وع شده بودند را خط زدم که او، در رویا هم سهم من  سری
 نبود. 

آیدای وجودم قدعلم کرد و دست به تهدیدم زد؛ "دیگه 
 شما!" عاشق نمی

بغض کردم اما شانه بالا فرستادم و در جوابش گفتم "به 
 درک". 

ر گرفت، دست   که از هوای ماشیر
لجش درآمد و با دم عمیقی
ی ای که آمادهضعفم و همان لحظهگذاشت روی نقطه

ر باز ش د و مهیار ماگ کاغذی را تنبیه کردنش بودم، در ماشیر
 گرفت مقابلم و پرسید: 

کاکائو که دوست داری؟-  شتر

سر تکان دادم، تشکر کردم و ماگ را از دستش گرفتم و آن 
اش کنم روی داغ، خالیجا و داغخواست یکلحظه دلم می

سر آیدا که شاید دست از سرم بردارد و او، دستم را خواند 
 آتیشم بزن ولی جانب گفت "بریز، بسوز بهکه حق

ً
ون، اصلا

 اگه دوباره برات عاشق شم!"
ً
 من، عمرا

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 930  

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#253 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_سه

 

 

 

 

 

ی کوچگ را مقابلم توی حال خودم بودم که مهیار، جعبه
 گرفت و گفت: 

جان، امتحان کن های اینبهینا و رها عاشق کوکی شکلایی -
 توام. 
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ر بودم که با هیچ کامم زهرمار  ین  شده بود و مطمیی ی شتر ر چتر
 شود. نمی

، مقابل جعبه گرفتم و آن یگ دستم را به نشانه ر ی نخواسیی
 دستم که ماگ را نگه داشته بود، بالا آوردم و گفتم: 

ر کافیه. -  مرش. همیر

ی که  ر ی نکرد و جعبه را عقب کشید و چتر اضار بیشتی
دزدید و تنها علتی که متوجهش شدم آن بود که نگاهش را می

توانستم برای رفتار جدیدش پیدا کنم، آن بود که می
 ی گریه کردنش است. زدهخجالت

ی بگویم، میمی ر خواستم بحث را عوض کنم، خواستم چتر
ایط را برایش عادی کنم اما بهمی  سری

ً
جای آن خواستم مثلا
شان کرده بودم، سوالی را پرسیدم که داشت کلمایی که آماده

لی برای مهارکردنش زم را میمغ خورد و دیگر بیشتی از آن کنتی
 نداشتم: 

ایط شماست مهیار؟ - ایط الانِ عموت هم مثل سری  سری

هایم ام، نگاهش را متعجب کرد اما من، چشمسوالِ ناگهایر 
م. را مصرانه دوخته بودم به چشم  هایش تا جوابم را بگتر
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زدیدش، بار داصلِ منظورم را فهمید که نگاهی که این
 های قبلی. جریانش فرق داشت با دزدیدن نگاه

العملش گرفته بودم اما چشم برنداشتم از جوابم را از عکس
را  کلام جوابمجایی که به حرف آمد و یکهایش تا آنلب
 داد: 

 نه! -

 دستِ 
ً
و بعد انگار که پشیمان شده باشد از گفتنش، فورا

 آزادش را توی هوا تکان داد و گفت: 

ذاره در موردش صحبت کنیم. قدغن کرده که مان نمیای-
ی بگیم. بحثشم اگه پیش بیاد،  ر توی خونه از این موضوع چتر

 شه. عصت  می

 هایم داد: نگاهش را کوتاه به چشم

 گم! دویر که چی میخاطر بهینا... میبه-

 دانستم! بله؛ می

ِ میان دو صندلی گذاشتم و 
کاکائو را توی جالیوایر ماگ شتر

  به صورتم کشیدم و مهیار ادامه داد: دستی 

ر اما خب توی - اون موقع که بابا سرپا بود، اختلافایی داشیی
ی بابا، وقتی شد ولی بعد از ماجرای سکتهخونه مطرح نمی
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ر و ایمان وارد جریان شد، خیلی بحث وجدل با عمو داشیی
، بعدش یه روز بعد از این ر که یه کشمکش طولایر داشیی

ن رو جمع کرد و گفت که دیگه هیچ ارتباطی با مو ایمان همه
عمو نخواهیم داشت. یه جورهایی برای همیشه باهاش قطع 

 رابطه کرد. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#254 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_چهار
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ر  ر حرکت دادنش، ادامه داد:  ماشیر  را روشن کرد و حیر

ی کرد که رابطه- ر ی عمو خیلی پیگتر مون رو درست کنه بیر
اما خب شناختی که ایمان رو؛ یه حرقر رو اگه بزنه، دیگه 

 کوتاه اومدیر در کار نیست. 

 دست از جویدنِ پوستِ لبم برداشتم و پرسیدم: 

 یعتر از بهینا هم خواست که با پدرش قطع رابطه کنه؟-

طوری باید با کنم و یکروی میرسید که دارم زیادینظر میبه
طور که مهیار کردم اما آنکنجکاوِ درونم مقابله میآیدای  

سرتکان داد و قاطعانه گفت "نه"، حواسم پرت شد و اشتیاق 
، به جانم افتاد و از آن ر جایی که مهیار فقط یک بیشتی دانسیی

اشاره لازم داشت برای یک دنیا توضیح ارائه دادن، کارم به 
 پرسیدنِ بیشتی نکشید چراکه خودش گفت: 

 طور نبود که به بهینا بگه یا ما، یا خانوادهاین-
ً
ات؛ اتفاقا
 نیاز نیست که انتخاب کنه ولی خود بهینا 

ً
بهش گفت اصلا
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سر همون جریانات با عمو خیلی اختلاف پیدا کرده بود. مدام 
تر نشه ها از این خرابداری کنه که رابطهکرد میونهسعی می

 ایمان یه جورایی ب
هش فهموند که حق اما زورش نرسید. حتی

ه اما بهینا تصمیم گرفت که پیش ما  داره طرف پدرش رو بگتر
 کرد. 

ی
 باشه؛ در واقع اومد و با ما زندکی

لحظه از این  کردم اگر متوقفش نکنم تا آخرینحس می
کردم برای ختم ای آماده میموضوع بگوید. داشتم جمله

ردد نگاهی به طرفم انداخت و مکردنِ این مکالمه که نیم
 گفت: 

گفت مشکلی نداره اگه اون سری شنیدم که به ایمان می-
 بخواد از عمو شکایت کنه. 

کرد و این عادتِ فاش کردن راز دیگران را کاش تمامش می
را دیگر  گذاشت که آن لحظه ظرفیت این یگکنار می

 دار باشم. نداشتم که برای بهینا هم دلگتر و غصه

ی در جوابش بگویم، خودم را کآنرا برداشتم و ی   ماگم ر ه چتر
کاکائوام نشان دادم تا به این ترتیب  مشغول نوشیدنِ شتر

ای که ی پایایر گذاشته باشم برای این مکالمه و لحظهنقطه
رخش ی نیمنگاهی روانهاطمینان پیدا کردم از سکوتش، نیم
ی زاده رفته بود وگرنه در کردم؛ فقط ظاهرش به ایمانِ امتر
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ر تا آسمان فرق میاناخلاق و ر  شان بود. آن یگ، فتار، زمیر
گرفت تا یک جمله صحبت کند و این یگ را اگر جانت را می
 مقابلش نمی

ی
شان را ایستادی، ریز و درشتِ مسائل خانوادکی

 گذاشت. کف دستت می

 کجا بریم؟ -

آمدم دوباره بگویم "فرقی ندارد" اما به آیر پشیمان شدم. از 
ی خودش تخاب را دوباره به عهدهکجا معلوم اگر ان

طرفِ جایی دیگر برای بیشتی آزاردادنِ رفت بهگذاشتم، نمیمی
 خودش و من؟

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#255 
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 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_پنج

 

 

 

 

 

 

، بعد از چرچر که توی خیابان ر ها زده بودیم، داخل ماشیر
موضوعات معمولی کنار یک پارکِ محلی، نشسته بودیم و از 

رسید. داشت از نظر میتر بهزدیم و او، صورتش آرامحرف می
هایش کرد و چشمخاطراتِ یگ از سفرهایش تعریف می

 درخشیدند. گاهی میگه

خواهد، از خاطراتِ خوشش گذاشته بودم هر چه دلش می
نشان داده  بگوید و تا توانسته بودم خودم را مشتاقِ شنیدن

اش به جز حسرت، حس کند گذشته بودم که حداقل
 خاطرات ارزشمند هم دارد. 

اش که تمام شد، نگاهش را توی صورتم گرداند و با خاطره
 مهربایر پرسید: 
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؟ باز هم همهتو نمی-
ی

ی بگ ر  اش من حرف زدم. خوای چتر

ر ام جابهروی صندلی  جا شدم و شالم را مرتب کردم و نامطمیی
 به چشم

ً
ر داشتم اما هایش نگاه کردم؛ اتفاقا ی برای گفیی ر چتر

ر می  دارد و پرسیدم: شدم راز مرا نگه میقبلش باید مطمیی

ر خودمون بمونه؟ شه اگه حرقر میمی-  زنیم فقط بیر

ها و قدر مثل نقل و نبات دیدهحقیقت آن بود که آن
ترسیدم داد که میبه دیگران را انتقال می هایش راجعشنیده

خودمان  هایم میانم حرفخواهاگر توجیهش نکنم که می
 اعصاب. بماند، واو به واوشان را بگذارد کف دستِ ی  

 سرتکان داد و گفت: 

. خیالت راحت. -
ً
 حتما

 حال، گفتم: دروغ چرا؛ خیالم خیلی هم راحت نبود و با این

 خوام داستانم رو منتسری کنم. داستان جدیدم رو. من می-

ای متعجب نگاهم کرد و بعدش، صورتش از هم باز لحظه
 شد و پرسید: 

؟-  قراره چاپش کتر

 ی "نه" بالا فرستادم و گفتم: را به نشانه سرم
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صورت محدود و های مجازی بهخوام تو یگ از شبکهمی-
ش کنم.   خصوصی منتسری

ی که داده ام حس کردم که سردرنیاورده و نتوانسته میان خت 
حال،  ال ناراحتم، ارتباطی برقرار کند و با اینحو با حس

 زده پرسید: سرتکان داد و هیجان

ر خوبیه دیگه؟ایتر که داری می-  چتر
ی

 کی

مان دادم و ی پارک مقابلزدهنگاهم را به درختانِ زمستان
 حقیقت را گفتم: 

 کنم که خوب باشه! دونم! فکر نمینمی-

رسید و مردد می نظر تر بهمجدد که نگاهش کردم، سردرگم
 پرسید: 

؟ پس چرا می- ؟خوای اینیعتر چی  کار رو کتر

ر  ر تاکید داشتم که رازداری کند، برای همیر
جا اگر قبل از گفیی

بود. دلم را به دریا زدم و علت را گفتم؛ نیاز داشتم با کش 
ر به راجع به این موضوع حرف بزنم و امیدوار بودم که از گفیی

 ! او، اشتباه نکرده باشم
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#256 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_شش

 

 

 

 

 

 

ون فرستادنِ بازدمم گفتم:   گرفتم و با بتر
 دم عمیقی
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خوام برای حل کردنِ یه موضوغ پول لازم دارم. درواقع می-
 صورتِ قسمت قسمت. داستانم رو بذارم برای فروش؛ به

 مردد پرسید: 

 که...   واقع منظورم اینهخب این کجاش بده؟ در -

ح قبل از آن که بخواهد منظورش را با جملاتِ دیگری سری
 دهد، فهمیدمش و گفتم: 

 ممکنه با این کار داستانم کتی و پخش بشه. -

در سکوت برای لحظایی نگاهم کرد و مجدد که به حرف آمد، 
 ام شده بود: های قبلیذهنش درگتر جمله

 برای حل  اون موضوغ که می-
ی

کردنش پول لازم داری، کی
 چقدر جدیه؟

که اسم یا نسبت آنشد، برایش گفتم؛ ی  جایی که میتا آن
ست و حتی سولماز را فاش کنم، گفتم که برای درمان کش

خواستم بداند که نگفتم که مشکل چیست. فقط می
وریمسئله شود حل کردنش را ست و نمیی پیش آمده ضر

 ه تعویق انداخت. تا بهبودِ اوضاعِ مالِی من، ب

ر شنیدنِ توضیحاتم باد کرده بود و با اتمام لپ هایش را حیر
 شان کرد و پرسید: هایم، خالیحرف
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 ای نیست که بتونه تو این مورد کمک کنه؟کس دیگه-

یک "نه" قاطعانه تحویلش دادم. مشکل سولماز که مشکل 
شد که گرفتارش بود و این امروز و دیروز نبود. چند سالی می

دانستند اما کش برایش مهم نبود که به موضوع را همه می
فکر حل کردنش بیفتد؛ اگر هم بود از دستِ کش کاری 

شان بود و شان گرو نهجورهایی هشتآمد. همه یکبرنمی
ِ خودشان برمیخیلی اگر هتر می

ی
 آمدند. کردند، از پس زندکی

 پرسید: 

ر زودیا انجامش بدی؟-  قراره به همیر

ر جوریسرتکان دا که اش و از ترس آندم! وقتی نداشتم؛ همیر
ر سولماز نشود روزانه صدتا  لقِ پاییر

ُ
علی دوباره گرفتار خ امتر

کردم که قانع شود سولماز باید در دلیل برای مامان ردیف می
 تا چند روزِ ی ما بماند و خیلی اگر زورم میخانه

ً
رسید، نهایتا

 دیگر بود. 

گفت تعریف کارش را بود که می سولماز مشاوری را پیدا کرده
ی چند توانستم تا چند روز دیگر هزینهشنیده و من اگر می

وع کند، حداقل جلسه اش را جور کنم که بتواند درمان را سری
 ایم. شد که توی مستر درستش قرار گرفتهخیالم راحت می
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 توی افکارم غرق بودم که مهیار پرسید: 

 تونم بخونمش؟من چطور می-

 
ً
 لبخند زد و اضافه کرد:  فورا

 تونم بخرم؟داستان جدیدت رو چطور می-

نگاهی به ساعت انداختم. با احتسابِ یگ_دو ساعت 
 افتادیم. ای که از خانه داشتیم، دیگر باید راه میفاصله

 گفتم: 

فرستم. برای تو، پیجش رو که بزنم، لینکش رو برات می-
 فروشی نیست! 

 لبخندش را کش داد: 

ر نفری باشم که میخوام می-  خونمش! اولیر

توی سرم تلنگری زد "بهش لینک بده تا  سرتکان دادم و آیدا،
بره به داداشش بگه یه داستان نوشتی که شخصیت 

 اصلیش، کپیشه!!" 

 ای کشیدم و گفتم: آه ناخواسته

 کاش بریم سمت خونه! -
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* 

 پایان فصل نهم
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 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_هفت

 

 

 

 

 

 "فصل دهم"
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ش گذاشتم و گفتم: پرینتِ آن ر  چه که خواسته بود را روی متر

 بفرمایید! -

توانست، جا که میاش و تا آنگاه صندلیتکیه داد به تکیه
هایش را برد تا پشت گردنش و اش را عقب کشید. دستتنه

 پرسید: 

 ی قراردادها درست شد؟برنامه-

هنش خستهچشما ای که تر از هر وقتی بودند. برنامهتر و تتر
 پرسید، درست شدیر نبود اما گفتم: می

م باهاشون و هرطور شده کنم؛ تماس میدرستش می- گتر
ی خودتون ها رو که شما به برنامهکنم تایمجا میباشه جابه
 برسید! 

اش چیست؛ فقط سر صبحی آمده و گفته دانستم برنامهنمی
طور ماند و کار مهمی دارد و اینکه امروز را تا دو بیشتی نمیبود  

تر از روزهای دیگر بود، یک معنا اعصابکه آشفته و ی  
به خوشایندی و ناخوشایندی کارش توانست راجعبیشتی نمی

 داشته باشد، که خب آن هم به من مربوط نبود! 
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ت توانستم کارش را راه بیندازم و خیالش را بابمن فقط می
جا راحت کنم و البته، یک فنجان قهوه هم برایش درست این
! نگاهم را برای لحظایی به چشمانش دادم؛ می ر کردم؛ همیر

حال خودشان رها ای بهرسید که اگر لحظهنظر میطوری به
 خوابیدند. وقفه میشدند، حداقل یک شبانه روز را ی  می

 
ی

قرار داده بود، شان از وقتی مهیار مرا در جریان جزئیات زندکی
امخواه ی ناخواه، احتی ی برای ایمانِ امتر

زاده قائل بودم؛ بیشتی
 یک خانوادهمردی که در آستانه

ی
ی ازهم پاشیده ی ش سالکی

ان از را یک تنه، جمع ر وجور کرده بود و زیربار تحمل این متر
 قد خم نمی

ی
کرد و فشار و قسط و بدهی و مشکلاتِ خانوادکی

ِ خ
ی

 از زندکی
ً
ِ رسما

ی
ودش زده بود برای حفظ کردنِ زندکی

 
ی

ر بود. خانوادکی  از قبل برایم قابل تحسیر
 اش، بیشتی

؟به چی داری نگاه می-  کتر

و دست از سرش برداشتم. نگاهش  با سوالش، به خودم آمدم
داد، نگاهش هم که جوری جوابت را میکردی یککه نمی

 جوری! کردی، اینمی

 از چشم
ً
" و هایش  نگاهم را فورا گرفتم و کوتاه گفتم "هیحیی

خانه  ر بلافاصله "بااجازه"ای پراندم و اتاق را به مقصد آشتی
که ترک کردم و هر کار دیگری را گذاشتم برای بعد از آن
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ی قهوه برایش قهوه برده باشم. مشغول پُر کردنِ محفظه
خانه، حواسم را جمع  ر بودم که سروصدای ورود کش به آشتی

دوختم  کار کشیدم و به سام چشم  ای دست از کرد. لحظه
جا، کاری باشد که رسید هدفش از آمدن به ایننظر میکه به

 با من داشته! 

ی مشغول دست جنباندم و در حالی که با سرعت بیشتی
 چه می که بدانمشدم، قبل از آنمیکارم به

ً
خواهد بگوید، فورا

 گفتم: 

 آم! الان می-

ِ در پشت سرش،  
ر فهماندم که کارش مربوط به او اما با بسیی

ِ آژانس نیست. 
ر  کارهای روتیر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#258 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_هشت

 

 

 

 

 

 

متعجب نگاهش کردم و "آیدا"یی که با آن لحن گفت، 
 که پای یک کار شخض درمیان است. مطمئنم کرد از آن

 نزدیک آمد و با صدای آرامی پرسید: 

؟شه یه  می-  کاری برام کتر

تر نگاهش کردم و او، روی را عقب کشیدم و متعجب سرم
 دور تند جملاتش را تحویلم داد: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 949  

 حواسم به فردا روز آشنایی من و دوست-
ً
مه. اصلا دختی

 آوردم که امروز 
ی

تاری    خ نبوده و درواقع شانس خیلی بزرکی
 اتفاقی از صحبتِ یگ از دوستاش متوجهش شدم. 

گوید، دروغ وجه نشده بودم که چه میبگویم یک کلمه مت
 که سکوت کرد، پرسیدم: ام و به محض آننگفته

؟ منظورتون اینه- خواین برین سرقرار و با که فردا مییعتر چی
؟ ر  کش آشنا بشیر

 سرتکان داد: 

 چه روز؟ نمیگن بهش؟ سالگرد؟ سالنه. چی می-
ً
دونم واقعا

 . کوفتیه ولی هرچی که هست خیلی مهمه

ی تکرار  نگاهش را صاف دوخت به چشمانم و با تاکید بیشتی
 کرد: 

 خیلی. -

گوید! البته هنوز نفهمیده بودم که این تازه یی بردم که چه می
ر هم قضیه چه ربطی به من می تواند داشته باشد و برای همیر

بود که سوالی و سردرگم، نگاهم را روی صورتش حفظ کردم 
 و شنیدم: 
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 راهم. در واقع یهفردا باید زود بر -
ً
نداره که نرم.  جورایی اصلا

ر و از این  باید یه جایی رو رزرو کنم، دنبال کادو و تزئیر
 هم وقت ندارم. امروز هم که خود مسخره

ً
بازیا باشم و اصلا

ی تونم زودتر برم. درواقع ره و نیست و نمیزاده داره میامتر
 دونم باید چه غلطی کنم! نمی

ر طور ه  کردم که گفت: وواج نگاهش میاجداشتم همیر

شه خواهش کنم ازت فردا دو شیفت وایش که من بتونم می-
 بعدازظهر برم؟ 

ر به من  ی گفیی ر ندانستم چه بگویم. البته فرصتی هم برای چتر
 نداد و ادامه داد: 

ر باشم که فردا می- ، بهش میاگه مطمیی گم که زودتر مویر
ون از آژانس و بازدیدها رو هم میمی ذارم برای رم. کارهای بتر

 همون صبح تا ظهر که مشکلی پیش نیاد، باشه؟ 

ی باز هم ندانستم چه بگویم و البته اگر می ر خواستم چتر
بگویم هم فرصتی نداشتم چرا که او، حتی یک لحظه هم 

 داد: نمی امان

وری بهدونم یهمی- ضر راستش رو  رسه ولینظر میکم غتر
ر جوریش هم این روزها رابطه مون بخوای خیلی حیاتیه. همیر
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جوری برداشت کنه که فردا یادم نبوده خوب نیست و اگه یه
قدری مهم نبوده که بخوام کاری کنم، اوضاع خیلی یا برام اون

 گم! متوجهی که چی میشه که هست. تر از ایتر میخراب

شدم، راستیتش نه؛ متوجه نبودم! من هم اگر متوجه می
کردم که باید دو شیفت بمانم آن مامان را چطور متوجه می

هم وقتی هنوز چند روزی به اتمام این ماه لعنتی و آزاد شدنِ 
 هایم، مانده بود. ظرفیت دروغ

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#259 

 پنجاه_و_نه#پارت_دویست_و_ 
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که به مامان بگویم "چون همکارم یک لحظه از تصور آن
ش را برای سالگرد آشنایی خواهد دوستمی

شان دختی
سورپرایز کند، باید تمام وقت بمانم سرکار"، لرزم گرفت؛ 

ی را می ر ر چتر  شنید که خوراکش برای از کار مامان اگر چنیر
 شد! کار کردنِ من جور میی  

هایش نگاه کردم تا خودش یی به چشممستأصل به 
 ی  

ی
د و دست از سرمچارکی طور داشت بردارد. اما همان ام بت 

رفت. حاضر بودم کرد و از رو هم نمیبا انتظار نگاهم می
 از اهمیتش برای ی دوستشماره

ً
م و شخصا ش را بگتر

دختی
سام بگویم و بفهمانمش که تو برای این پسر خیلی خیلی 

 خیلی مهمی! 

ون فرستادم و برای آنن  دست از سرم فسم را بتر
ً
که موقتا

 بردارد، گفتم: 
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ر نیستم که بتونم. بذارید ببینم چی می-  شه! مطمیی

ودم که در باز ام را کامل ادا نکرده بی آخر جملههنوز کلمه
ِ تصویرِ ی  

ر مان اعصاب توی قابش، هر دویشد و نقش بسیی
 را شوکه کرد. 

خانه دوختم؛ دیگر ناخواسته، نگاهم را ب ر ه فضای آزاد آشتی
 جای کش به 

ً
جدی جدی جای سه نفر را نداشت؛ خصوصا

 ابعاد او را! 

 امیدوار بودم نخواهد داخل بیاید و ناگهایر پرسیدم: 

ی می- ر ؟ چتر ر  خواستیر

 جانب جواب داد: بهحق

ی می- ر  خواستم! بله! چتر

ان جا خوردم و او، بلافاصله و با همان لحن روبه هر دویم
 پرسید: 

 باید بند داره زنگ میاون تلفتر که یه-
ً
خوره رو کی دقیقا

 جواب بده؟

 وپایش را جمع کرد و پرسید: سام زودتر از من دست

 خوره؟تلفن زنگ می-
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 و جواب گرفت: 

 ات! با اجازه-

خانه نظر نمیاوضاع خیلی خوب به ر  از آشتی
ً
رسید. سام فورا

ون رفت و من ماندم و حوضم.   بتر

کوپ قهوه، هنوز توی دستم بود و ترجیح دادم سرم را اس
 بیندازم و کارم را انجام دهم. انگشتانم اما ی  

ر تمرکز پاییر
 که او، هنوز سرجایش ایستاده بود؛ نه داخل 

ً
بودند، خصوصا

 رفت. آمد و نه میمی

چکان برداشتم و گذاشتمش زیر دستگاه و فنجایر از آب
کردم که چه غلطی کنم، میای که داشتم به این فکر لحظه

آمد داخل و نفس مرا تنگ کرد؛ آمده و ایستاده بود جای 
که وقتی سام در همان نقطه ایستاده بود، نفس سام با آن

 کشیدنِ من، هیچ مشکلی نداشت! 

تر است؛  سعی کردم خودم را قانع کنم که هیبت او فضاگتر
یز، قد او کجا و قدِ سام کجا؟ سام حداقل دوتا ایکس در سا

 تر داشت. از او کم
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 #پارت_دویست_و_شصت

 

 

 

 

 

دستی که ناگهایر آمد در میدان دیدم و از مقابل چشمانم 
گذشت، باعث شد ناخواسته تکایر بخورم و کمی عقب 

 بروم. 
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یک لحظه متوجه نشدم که دستش در آن نقطه چه 
د و گفت "تا ی خواهد اما وقتی دکمهمی سوساز را فسری استی

، هیحیی تو فنجون نمی جدی خجالت ریزه!" جدیاینو نزیر
 وگور بشوم. تر گمکشیدم و حس کردم که باید هرچه سری    ع

 که درحال پُر کردنِ فنجان ی قهوهبه دو باریکه
ی

ای رنگ
 بودند، چشم دوخته بودم وقتی گفتم: 

ن کردم؛ دیگه خودتو داشتم برای شما درستش می -
 ! ر  هستیر

و بلافاصله طوری نشان دادم که اگر محبت کند و ده سانت 
 روم یی کارم. جا شود، میجابه

 گفت: 

 بله! -

که با عقب کشیدنِ تنش برایم راه جای آنو همان لحظه، به
ون رفت، عقب ایستاد و اجازه داد بروم یی  باز کند، از در بتر

 هایم. بدبختی 

م و فرفره ر که من هم داشتم در حالی وار برگشتم پشت متر
پیوستم خودم را پرت کردم ها میاعصابی ی  کم به جرگهکم

اش را هم نامحسوس و محسوس، روی صندلی و پشتی 
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 نخواهم روی سام را ببینم و با حرکتی 
ً
چرخاندم که فعلا

، روی یگ از دکمه به زدم و همان عصت  های کیبورد ضر
بلند شد و دیدنِ ام لحظه صدای مخصوص پیامک از گوشی 

 پیام واریز بانک حواسم را از موضوعاتِ قبلی پرت کرد. 

ی برای داستانم را منتسری کرده بودم  ایط عضوگتر دیشب، سری
وتوک واریزی عضویت داشتم. به عدد و از صبح امروز، تک

چه که از درآمدِ ماه ام نگاه کردم؛ مجموعش با آنموجودی
ی یک هزینه گذشته کنار گذاشته بودم، فقط کفاف

حال مُصِر بودم داد و با اینی سولماز را میی مشاورهجلسه
وع کند و میکه جلسه ر ی اول را هرچه زودتر سری خواستم همیر

ر نوبتِ ممکن را برایش رزرو کنم.  م و اولیر  امروز تماس بگتر

زدم که همان لحظه داشتم در سرم عددها را جمع می
، توی نجان قهوهاعصاب آمد و از مقابلم گذشت. فی  

ای که در میدانِ دیدِ اش به نقطهدستش بود و نگاهِ عصت  
 من نبود. 

ام را چرخاندم تا ببینم چه که رفت، صندلیبه محض آن
ی را نگاه می ر ِ چتر

کرده که سام را دیدم که سرش توی گوشی
 زد. اش بود و همزمان داشت با تلفن آژانس حرف میشخض
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 سربرگرداندم؛ گوشی 
ً
ام را خاموش کردم و صاف توی فورا

ی لعنتی و آیدای سرم گفت" زودتر اون برنامه جایم نشستم
 جا رو به آتیش نکشیده"رو درست کن تا این

* 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#261 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_یک
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همه رفته بودند؛ سام از ظهر، خانم امیتر هم از یگ_دو 
 ساعتِ پیش. 

ر بود و نگاهِ من به آن چند دقیقهدیگر  ای که مانده وقتِ رفیی
 . بود به رُند شدنِ ساعت

علی که  ، روی پاهایم بند نبودم؛ سولماز و امتر
ی

از خستگ
مان بهماندمان میپیش ر  و همه چتر

ی
هم ند، نظمِ خواب و زندکی

ریخت؛ شبِ گذشته بیشتی از چهار_ پنج ساعت می
وه بر آن که دو شیفت نخوابیده بودم و امروز هم علا 

ایستاده بودم، کار دو نفر را انجام داده و دیگر حتی یک درصد 
انرژی هم برایم نمانده بود و رو به خاموشی بودم و از حالا، 
ر به خانه، قرار است  عزای آن را گرفته بودم که موقع برگشیی

علی پُرحرف، چه کنم.   با مامانِ شاکی و امتر

م را جمع ر ی، از اتاقش وجور میداشتم متر کردم که ایمان امتر
ون آمد و من، نگاهم دوباره کشیده شد به طرفِ ساعت؛  بتر

ر بود.   دیگر وقت رفیی

آماده بودم که وسایلم را بردارم و خداحافطیر را بگویم که 
م و به محضِ آن ر که نگاهم را بالا آمد و ایستاد مقابلِ متر

 فرستادم؛ پرسید: 
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 ای، نه؟خسته-

 درصدی دلجویی قایی هاسوالش، از آن
اش یی نبود که حتی

 باشد و برعکس، از موضعِ طلبکاری عنوان شده بود! 

نگاهم را روی چشمانش نگه داشته و مانده بودم چه بگویم 
 که گفت: 

 حقته! -

ابروهایم ناخواسته بالا رفتند و او سوییچش را میانِ 
 جا کرد! بهانگشتانش جا 

جا، ستی شود و من اینیک نفر قرار بود سوپرایز سالگردِ دو 
 شدم! شسته و پهن می

خواستم حرف، روی صورتش بود؛ میچنان و ی  نگاهم هم
 بدانم چرا حقم است که گفت: 

، نتیجه-
ی

! اش میوقتی بلد نیستی "نه" بگ ر  شه همیر

قدر آن ابروهایی که ناخواسته بالا رفته بودند، همان
این  ناخواسته فاصله کم کردند و به محض نمایان شدنِ 

 العمل نشان داد: واکنش از جانبم، عکس

 گم؟ اخم نکن برای من! مگه دارم دروغ می-
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یک لحظه ماندم که چه بگویم؛ گر چه قبلش هم مانده 
 می
ً
وع کرد: بودم! او اما کاملا  دانست که غرغر را سری

! طرف رفته یی عشقگه، قبول میهرکی هرچی می-
وحال کتر

. ورش رو میجا، جمویر اینخودش، تو می  کشی

ر افتاد و ادامه داد:   نگاهم پاییر

ایطش رو نداری، میمی- دویر وقتش رو نداری، حتی دویر سری
مویر و انجامش خوای انجامش بدی، ولی میدویر که نمیمی
، چون به طرز می

ی
دی، چرا؟ چون بلد نیستی "نه" بگ

ره یی سوزه حتی برای کش که داره میای دلت میمسخره
ذاره جای خودش که قدِ دو نفر کار ذرویر و تو رو میگخوش

 حتی نتویر چشمکتر و این
ی

هاتو باز نگه جوری از خستگ
 داری! 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#262 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_دو

 

 

 

 

 

 

ر و راهی برایم  دستش را ستون تنش کرد و خم شد روی متر
کنم و به محضِ   اش نگاهکه به چشمانِ شاکینگذاشت جز آن

 که نگاهش کردم، گفت: آن

از این به بعد، هر کش از در بیاد تو و بهم بگه قراره جاش -
 آرم. کنم و نه نمیوایش، بدون شک قبول می

ی همان دستی که سوییچ میانش بود را گرفت انگشتِ اشاره
 به طرفم و ادامه داد: 
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، حالا میولی تو، اگر یه- د طرف بره یی خوابار دیگه قبول کتر
 میخوش

ً
ه که تو رو گذاشته گذرویر یا اصلا خواد بره بمتر

 جای خودش، وای به حالته! 

گفت باید بلند شوم و پا به فرار بگذارم. خسته یک حش می
 شد. تر هم میاعصابشد، ی  که می

روز خودم را تکه پاره نکرده بودم برای حفظ کردن  قدر آنآن
ر روی روال که ته اعصای  ش بیاید و سِر خودم ی  همه چتر

 کند. تنش را کمی عقب کشید وقتی پرسید: 

 جوری؟ دویر چهمی-

نفسم را خیلی وقت بود که حبس کرده بودم و آن لحظه هم 
ِ کلمات آزادش کنم و فقط کوتاه، سرم را 

ر حتی نشد با گفیی
حش دانم چهبالا فرستادم که نه؛ نمی جوری! و او برایم سری

 داد: 

وقت تونه، تمامگم این آدم اگه یگ_دو روز میدم میبا خو -
 بقیه

ً
تونه و ممکنه به سرم اش رو هم میوایسه، پس حتما

 وقت وایش! بزنه و بگم از این به بعد، همیشه باید تمام

. هرچه تعجب داشتم را ریختم توی چشمانم و نگاهش کردم

دانستم باید رفتارش را پای چه بگذارم. به نمی
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هایش منطق اعصابهایش که عادت داشتم اما ی  صای  اعی  
توانستم منطقِ پشتِ رفتارش را بار، نمیهم داشتند اما این

 بخوانم. 

 ای مانده بود؟ نه! کار انجام نشده

 کاری به درستی انجام نشده بود؟ نه! 

 مشکلی در کار پیش آمده بود؟ نه! 

جربه هایش خاطره و تاعصای  هر چه در رابطه با علت ی  
پرسیدم، داشتم، در سرم ردیف کردم اما از هر کدام که می

فهمیدم مشکلِ که نمیداد و از اینمغزم یک "نه" تحویل می
 درگم شده بودم. این مرد چیست، سر 

ی که باید گفته  ر نگاهی به صورتم انداخت که معنای "هر چتر
ر فاصله باشم رو گفتم" می داد و بعدش در حالی که از متر

لحظه که فت، لحنش برگشت به لحنِ سابقش و آن گر می
م جا گذاشته، گفت: می ر  خواستم بگویم سوییچش را روی متر

ر تا ببندم و بریم. - ر تو ماشیر  برو بشیر

چه که گفته کلمات قبلی فراموشم شدند و با پردازش کاملِ آن
 واکنش نشان دادم: 

ً
 بود، فورا

 رم. من خودم می-
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ر به اتاقش ایستاد و برگشت به طرفم: نیمه  ی راهِ رفیی

 رم؟ری اون خرا... جایی که من دارم میمگه تو الان نمی-

ای که تو شدهروم همان خرابسر تکان دادم که بله؛ می
ه به چشممی هایم، انگار که طرف حسابش روی و او، ختر

 رهای لجباز باشد، شمرده و قاطعانه گفت: 

ر - ر تا بیام!  پس برو بشیر  توی ماشیر

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#263 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_سه
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 چاره
ً
کردم مقاومتِ ی دیگری نداشتم و حس میظاهرا

، مخالفت بیشتی از جانبِ او را در یی داشته باشد. در  بیشتی
واقع دلیلی نداشتم برای رد کردنِ پیشنهادش وقتی مقصدِ آن 

داد باهم دویمان یگ بود و او بود که پیشنهاد میی هر لحظه
 برگردیم. 

فقط دلم ناراصیر بود که آن هم دلایل خودش را داشت؛ 
شد به او گفت و من، تا آن لحظه که رفت توی دلایلی که نمی

اتاق و کارش را انجام داد و برگشت، داشتم به دنبال دلایلی 
ونمی آمدنش از  گشتم که بشود به او گفت و به محضِ بتر

اش را به متر دوخت که اتاق، وقتی آن نگاه منتظر و کلافه
 جایم مانده بودم، گفتم: چنان سر هم

تون ولی تونم با شما بیام. خیلی ممنون از لطفمن نمی-
ایط اون محله صورتِ واقعیتش اینه که یه کم به خاطر سری
 خوشی نداره که... 
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داد، فرصتِ مانور  حلی که ارائهصحبتم را قطع کرد و با راه
 دادن روی این دلیل را از من گرفت: 

 کنم! ات میقبل از خیابون پیاده-

 و بلافاصله مصداقی از پیشنهادش تحویلم داد: 

 همون کاری که وقتی با مهیار برگشتی انجام دادی! -

 گفتم: 

 بله! -

و از روی صندلی بلند شدم، سوییچ را برداشتم و رفتم که 
 منتظرش بمانم! 

! در این شلوغر و سرما و ترافیک، لازم نبود در   بهتی
ً
اصلا

 ایستگاه اتوبوس در صف و منتظر بایستم! 

ر رفتم دزدگتر را زدم و خودم را پرت کردم روی پله ها را پاییر
کشیدم؛ من صندلی و از غر زدنِ خیالی به جانش دست نمی

رسید، آی که رفتم خانه، من که دستم به داستانم میکه می
 کردم! لاقر میت

زورش به سام نرسیده بود که بگوید نرو، داشت سر من خالی 
ام فهمید ماندهای؛ مردک نمیجایش ماندهکرد که چرا به می

 که کارِ او لنگ نماند. 
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ر  دادم که با طور زیر لب مورد عنایت قرارش میداشتم همیر
ر و نشستنش ساکت شدم و ناخواسته،  باز شدنِ در ماشیر

 میان انگشتانم فشار دادم. کیفم را 

غتر استاندارد کوچک بود یا او غتر  206دانم اتاقک نمی
اش تا فضای کردم سرشانهاستاندارد بزرگ که حس می

 روی کرده. صندلِی من پیش

ناچار شدم نامحسوس، خودم را بیشتی به سمت در بکشم و 
ر  حرف سرجایم نشسته بودم و منتظر، طور ساکت و ی  همیر

کت کند و این ماجرا زودتر ختم به ختر شود، اما که او حر 
 کند. کردم نشسته سرجایش و مرا نگاه میحس می

چرخیدم به طرفش و با دیدنِ چشمایر که به من دوخته بود 
و درست از آب درآمدنِ حدسم، غافلگتر شدم. داشت 

ر   کرد و نگاهش طلبکار هم بود. طور بِروبِر نگاهم میهمیر

 شد به خدا که نمی
ی

ایط را تحمل کنم؛ احساس خفگ آن سری
 داشتم در آن وضعیت و با بدبختی پرسیدم: 

 ریم؟نمی-

 سر تکان داد: 

 اگه سوییچ رو بدی، چرا! -
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 #شقایق_لامعی

 

#264 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_چهار

 

 

 

 

 

 

نگاهم از روی چشمانش سُرخورد و روی سوییحیی که روی 
آه از نهادم بلند شد؛ متنفر  کیفم گذاشته بودمش، افتاد و 
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ای که وقتی کنارش بودم، کنندهبودم از این حسِ بیچاره
 کردم. تجربه می

که نگاهش کنم، به طرفش آنسوییچ را برداشتم و ی  
ر را روشن، گرفتمش و از همان لحظه، تا لحظه ای که ماشیر

کردم. بند خودم را سرزنش میو حرکت کرد داشتم یک
خواسته، قانویر در میان بود که هر چه خود  دانم پای چهنمی

ی و دوری میاز او کناره کردم، ناخواسته بیشتی و بیشتی گتر
 گرفتم. مقابلش قرار می

مان با خروج مان از پارکینگ تازه توانستم نفس بکشم. مستر
 کرد! طولایر بود و خدا خودش باید عاقبت مرا به ختر می

مان برقرار و سکوت میانِ توی ترافیکِ خیابانِ اصلی بودیم 
ام بود. من با بندِ کیفم مشغول بودم و ی  خت  از او، که گوشی 

 زنگ خورد. 

تماس از خانه بود و به احتمالِ قوی مامانِ همیشه شاکی، 
 پشت خط. 

ام دادم. هنوز ی گوشی نگاهم را به ساعتِ بالای صفحه
ر به خمانده بود به سر رسیدنِ ساعتی که وعده انه ی برگشیی

را داده بودم و با این حال، زیر لب عذرخواهی کردم و تماس 
 تر نکرده باشم. را جواب دادم که شاکی را جری
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علی، شد آب روی آتش:   اما شنیدن صدای امتر

 آی خونه آیدا؟میکی-

ی زده بود که او   سولماز تسری
ً
من که نشنیدم اما احتمالا

 بلافاصله اصلاح کرد: 

 خاله! -

به دهانم نزدیک کردم و با صدای آرامی در  گوشی را بیشتی 
 جوابش گفتم: 

 آم خاله، تو راهم. دارم می-

ی کرده و برای آن که از پُرحرقر و سوال و جوابش جلوگتر
دانستم به مذاقش خوش ای که میباشم، مکالمه را با وعده

 آید، قطع کردم: می

م. تو فقط کش رو اذیت قبل از اومدن برات پاستیل می- گتر
 نکن و منتظرم بمون. 

"چشم"ی که تحویلم داد، در صدای تک بوقِ مخصوص 
 قطع شدنِ تماس، گم شد. 

 را ی  سروصدا برگرداندم به کیفم و برگشتم به سکوتِ 
گوشی

 . ر  ماشیر
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ای گذاشت لحظهبرادرش اگر به جای او نشسته بود مگر می
به سکوت بگذرد اما او هیچ شباهتی به مهیار نداشت و 

ی بگوید. محال بود  ر ورت چتر  بدونِ ضر

بارید و رو بود؛ باران گرفته بود و تند هم میحواسم به روبه
بوی ادکلنِ او، با بوی نم باران قایی شده بود و ترکیبِ عجیت  

 ساخت. می

نگاهم کشیده شد به انگشتان دستی که فرمان را با آن گرفته 
 بود؛ به انگشت دومش، به انگشتِ خالِی دومش. راستی چرا 

 انداخت؟! حلقه نمی
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 #پارت_دویست_و_شصت_و_پنج
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تو چه" تحویل دادم به آیدا و سعی کردم نگاهم را از یک "به 
انگشتانش بردارم اما موفق نشدم و بدتر، گرفتار این موضوع 

انداخت؟ نه امروز که شدم که راستی راستی چرا حلقه نمی
ی روی انگشتانش توجه مرا جلب نکرده بود. هیچ وقت،  ر  چتر

های دیگر دیدم، آنبهینا را هم که هر وقت می ر قدر محو چتر
 به دیدنِ انگشتانش نمیمی

ً
 کشید! شدم که کار اصلا

دستی به صورتم کشیدم تا از این طریق حواسِ خودم را از 
 افکارم پرت کرده باشم. 

ی می ر ر من قدر بگفت که سکوت آنای کاش یک چتر ه ضر
قدری توانا بودم در حرف زدن کاش من آن  تمام نشود. یا ای

کردم؛ البته من این توانایی را که خودم سر صحبت را باز می
 شاید در برابر دیگری داشتم، اما در برابر او، نه! 
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ر انداختم و با ناخن ین سرم را پاییر هایم مشغول شدم؛ در بهتی
ه داشتیم و اگر قرار بود حالت چهل_پنجاه دقیقه راه تا خان

ی شوند، به جای آیدا شکوهی، یک دقیقه ها این شکلی ستی
 رسید. ی به تمام معنا به خانه میدیوانه

برد که دستگاهِ پخش را روشن کند که کمی حداقل دست نمی
 . مانپریی اضافه شود به جو میانصدا و حواس

و یک شدم! حالا بگدستِ خودم نبود که داشتم بیچاره می
، با  ر نفر، هر چقدر هم که اراده داشته باشد در رژیم گرفیی

ی که ی برنامههای ممنوعهدیدنِ خوراکی ر اش، حداقل چتر
 شود، عذاب است! نصیبش می

طور گذاشته بود دانم چه بود حکمتِ خدا، که او را اینو نمی
خواست مرا امتحان کند و بسنجد؟ باشد سر راهِ من! می
 کرد؟قدر پیاز داغش را زیاد میآنقبول؛ دیگر چرا 

هایش، زیادی و غتر قابل به خودش قسم که دیگر بعضر 
شد. لحظه که حواسِ من، از او پرت نمی تحمل بود؛ مثل آن

لحظه که حسرت نشسته بود به دلم که چرا زودتر مثل آن
نفهمیده بودم که او، آیر نیست که بشود دوستش داشته 

 مییگر داشتم نفسباشم. مثل آن لحظه که د
ی

گرفتم از تنگ
 حضورش. 
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 آجر که نبودم من؛ آدم بودم. احساس داشتم! 

 آید صت  کنم. ایوب نبودم که هر چه سرم می

 ی آهتر داشته باشم. یوسف نبودم که اراده

زده، که یک آیدا بودم؛ یک آیدای معمولی! یک آیدای فلک
بود بعد از یک قرن، یک احساش، به یک آدمی پیدا کرده 

 نبود و به خاطر این موضوع، پنجاه بار در روز صت  
که شدیر
 شد! اش آزموده میو اراده

ون فرستادم و سروصدایش، توجه  ناخواسته، نفسم را بتر
 اعصاب را جلب کرد و منجر به پرسیدنِ سوالش شد: ی  

؟ چیه؟ چرا آه می-  کشی

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#266 
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 شش#پارت_دویست_و_شصت_و_ 

 

 

 

 

 

 

وجورتر نشستم و ندانستم چه با سوالش ناخواسته، جمع
ای به ذهنم نرسید رخش نگاه کردم و هیچ جملهبگویم. به نیم

که هم دروغ نباشد و هم ی  دردسر باشد؛ هر جوای  اگر 
خواستم بدهم، با این یگ از دو مسئله تداخل داشت! پس می

ی دیدم و امیدوار  بودم این سوال، سکوت را انتخاب بهتی
ِ جواب از سرش بیفتد اما بدتر، راه را برای اظهار 

ر بدونِ گرفیی
 نظراتش باز کرد: 

ر چقدر خسته-  زبویر هم از سرت افتاده! ای که بلبلببیر

 زبان؟ گفت بلبلمرا می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 977  

سد که برنگردد سر موضع قبلیبرای آن ی نتی ر اش و دوباره چتر
 را دادم و پرسیدم:  که مرا بگذارد لای منگنه، جواب این یگ

 زبون رو با من بودین؟بلبل-

- !
ً
 قاعدتا

" را از من یاد گرفته بود؛ قبل از آن، نمی
ً
شنیدم این "قاعدتا

این کلمه را از زبانش و با این حال حواسِ خودم به طرز 
وغریت  جا مانده بود روی نسبت جدیدی که گرفته عجیب

 زبان"بودم؛ "بلبل

که یک چهارمش را هم در آن وضعیت   ام کرد نگاهی روانهنیم
توانستم تحمل کنم و بدتر تمرکزم را از دست دادم و او، نمی

 ام برداشتِ دیگری کرد: از سکوت ناخواسته

م؟ -  ساکت شدی که حرفم رو پس بگتر
ً
 الان مثلا

ر می کرد؟ تنها جوای  که توانستم بدهم یک "نه" چرا همچیر
 افه کرد: در جهت رد کردن سوالش بود و او، اض

! این فقط نظر من نیست. همه معتقدن که بلبل-  زبویر

ی جدیدش شدم؛ این "همه" که ها بودند؟ درگتر جمله
شد. من دیگر با کدام مهیار؟ مهیار که همه حساب نمی
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" زاده در ارتباط بودم که بخواهد برچسب " بلبلیامتر  زبایر
 "! طور با قطعیت بگوید "همهرویم بچسباند که او این

ماند بهینا بود که او را هم هر تنها کش که از این خانواده می
تر برد و برچسب "لال" برایم برازندهدیدم ماتم میوقت می

 بود! 

رخش نگاه کردم و آن آیدایی که مهارش کرده کوتاه به نیم
لم خارج شد و گفتم:   بودم برای یک لحظه از کنتی

ورد اول از من کنم شما سر اون برخمن هنوزم فکر می-
 دلخورین! 

ی لبش در آن نگاهی که قرار بود کوتاه باشد اما به درازا گوشه
 کشیده بود، بالا رفت: 

! گم بلبلخود نیست که میدیدی ی  -  زبویر

 اش، ادامه داد: و بلافاصله با لحنِ معمولی

ولی بذار خیالت رو راحت کنم راجع به نبودن دلخوری. به -
ات، اعضای ه، جور خودت، خانوادهتنقدر کاقر خودت یه

ان کردی؛ کوچه و محله رو کشیدی و دلخوری ها رو جت 
ی هم بهت بدهکارم. قدری که حس میاون ر  کنم یه چتر

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 979  

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#267 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_هفت

 

 

 

 

 تنه چه کرده بودم؟چه گفته بود؟ خودم یک

تا جمله که هیچ قدری گیج و سردرگم شده بودم با چهار آن
سم. جدینمی  جدی چه گفته بود؟ توانستم سوالی بتی

که سوالِ آن واج در حال نگاه کردنش بودم و او، ی  و هاج
 ی مرا بشنود، جواب داد: نشدهمطرح
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، آدم- ِ منطقی ! غتر  حسای  هستی

 اخم
ً
خاصیت سوال و  هایم بیشتی در هم رفتند؛ این، قطعا

د و بدتر گیج شود.   جواب نبود که آدم جوابش را بگتر

سم؛ در واقع ناخواسته پرسیدماین  : بار، نشد که نتی

؟! -  یعتر چی

 و او درجا جواب داد: 

! اونخیلی آدم- قابلحسای  هستی  قدر زیاد و غتر
ً
باور که اصلا

 آد! با منطقِ آدم جور در نمی

مرا بالا کشید یا یک محله را برد نفهمیدم با جوای  که داد، 
 زیر سوال! 

اد مگر دست  ر ی بگویم؛ آدمتر ر  از آن نشد چتر
بیشتی
 گذاشت روی نقطه ضعفِ خودش؟می

کردم. ای پیدا میکردم برای خودم. باید چارهباید یک کاری می
ایطی نبودم خدا که دیگر نمیشکلی، بهاین شد؛ من هم در سری

م برای خط کشیدن دور این آدم! کار کنکه خودم را از کار ی  
کردم و خودم را وفق ماندم و تحمل میماندم! میپس باید می

 «!وفق دادن»دادم و عجب فعل نشدیر و سختی بود این می
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ایط؛ مثل همایر که رژیم باید تطبیق پیدا می کردم با این سری
یتر فروشی بود و سه سخت داشت و از قضا فروشنده ی شتر

گذاشت، یا باید داشت؛ یا باید کارش را کنار میتا راه بیشتی ن
داد و اش و یا باید خودش را وفق میگذاشت روی ارادهپا می

ر من، تنها راه منطقی و عقلایر که می م، همیر شد به کارش بگتر
ر تکیه ی پنجره ام از شیشهبود و از همان لحظه و با برداشیی
وعش کردم!  ، سری ر ادانه نشسیی ر  و آدمتر

صاف کردم، توی خودم جمع نشدم و دست از سر  ام را تنه
دنِ کیفم برداشتم و رهایش کردم روی پایم.   فسری

ون فرستادم و چهارتا نفس درست و حسای   نفسم را بتر
 بوی ادکلنش هم بیشتی حس کنم و آخرین 

ً
کشیدم که اتفاقا

ی که به آیدا زدم، آن بود که چرخیدم و نگاهش کردم  ! تتر

قدر اعصابِ شد. باید آنمن عادی می این آدم، باید برای
دادم که ام را در معرضِ او قرار میدیداری و شنیداری و بویایی 

ش برای من عادی شود؛ که وقتی این ر طور کنارش همه چتر
م، عذاب نکشم، که با یک کلمهقرار می و یک نگاه و کمی  گتر

د.   شده در هوا، ماتم نت 
 مولکولِ عطر قایی

 باید دس
ً
ضعفِ خودم و گذاشتم روی نقطهت میاتفاقا
 دادم که از درد، سِر شوم؛ سِرِ سِر! قدر فشارش میآن
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 #پارت_دویست_و_شصت_و_هشت

 

 

 

 

 

 نویش؟ چند ساله که می-

ناخواه جوِ کاره و ناگهایر مطرحش کرد، خواهبا سوالی که یک
 مان عوض شد. میان
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ر  پرسید. گهگاهی در باری بود که از نوشتنم میاین اولیر
هایش شده بود که اشاره کند به این موضوع اما هیچ حرف

سد و من، تلاش کردم  وقت، پیش نیامده بود که سوالی بتی
شوم، خیلی مثل هر وقتِ دیگری که با این سوال مواجه می

 معمولی جواب دهم: 

! چند سالی می-
ً
ستان تقریبا  شه. از اوایل دبتر

ی باران شدت گرفته بود و برخورد قطرات باران به شیشه
، حواس ر ها کن بود و نگاهِ من، میان رقص قطرهپرتماشیر

 شد. کاری میرخ او، پاسروی تن شیشه و نیم

نویش؟ من حتی اعصابِ شه که کتاب میطوری میچه-
ِ آگهی

ر ِ میی
ر  ها رو هم ندارم. نوشیی

خالی اعصاب، در  خوب بود که خودش واقف بود به جای
 
ی

 اش! زندکی

 گفتم: 

هر کش تو زندگیش به انجام دادنِ یه کاری علاقه داره، -
ر هم علاقه  ام! ی منه؛ صد در صدِ علاقهنوشیی

 ای نگاهم کرد: لحظه

ر کارِ دیگران باشه! کردم علاقهتا الان فکر می-  ات راه انداخیی
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ه قدر برایش گران تمام شدیک امروز ماندنم جای سام آن
 گشت سر این خانه؟ ربط برمیبود که ربط و ی  

سعی کردم بمانم در این موضوع و با توضیحاتم، این پرونده 
 ای باقی مانده باشد و گفتم: که معما و کنایهآنرا ببندم ی  

من اگه کاری از دستم بربیاد برای کش، بدون شک انجامش -
 دم. می

 جا در جوابم گفت: در 

، فرق دار نوع-  خانمِ شکوهی! دوستی
ی

 ه با از خودگذشتگ

دوباره ماتم برد! درست بود که من قرار بود خودم را وفق 
ر راحتی  ایط اما اگر قرار بود به همیر ها اتفاق بیفتد دهم با سری

اد عذاب نمی ر ای با هر کشید و چند دقیقهکه دیگر آدمتر
ی سازگاری پیدا می ر  کرد! چتر

 کلمات را به سختی ادا کردم: 

 چیه؟!  منظورتون-

آورد که آدم ناخواسته قدری قاطعانه کلمات را به زبان میآن
 شد. نشست از موضعش و دچار تردید میعقب می

منظورم واضحه! انجام دادنِ کار برای بقیه تا وقتی کار -
ایط خودت رو سخت  مثبتیه که نخوای از خودت بزیر و سری
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. تو داری به خودت فشار می ؟ که یگ دیکتر گه آری که چی
راحت باشه؟ منظورم فقط به امروز نیست. تو این یگ_دو 
ماه بهم ثابت شده که این کار، استایلِ زندگیت شده، فقط 

ر امشب، وقتی داری بقیه رو می ؟! همیر ! پس خودت چی بیتر
، به این فکر نکردی که این قول دادی جای سام می مویر

قراره  موقعِ شب، تو این سرما و بارون، بدونِ وسیله، چطور 
ایط محله و   به سری

ً
برگردی؟! اون هم وقتی که خودت کاملا

! خوانواده  ات واققر

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_دویست_و_شصت_و_نه
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ی این وسط با منطقِ من جور در نمی ر بانِ یک چتر آمد. ضر
گذاشتم، شوک و ناباوریِ ایجاد ی قلبم را که کنار میرفتهبالا 

گرفتم، باز هم یک اثر کلماتش را هم که در نظر نمی شده در 
ی این میان نمی ر  خواند با منطقِ من! چتر

آمدند ها دلسوزی داشتند؛ یعتر فقط از کش بر میاین حرف
ر  که دلسوزِ آدم باشد اما مگر او نسبت به من در چنیر

 موضعی بود؟

 کردم که پرسید: رخش نگاه میبا تردید و بهت، به نیم

 کنم؟ه میاشتبا-

 هم درست میاشتباه که نمی
ً
که گفت اما اینکرد؛ نه! کاملا

 ی من بود. گفت، معمای اساشِ آن لحظهچرا می

- !  تو فقط به فکر دیگرایر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 987  

ل  ل اوضاع، کنتی ر این جمله، برای یک لحظه، کنتی با گفیی
ل ضمایر از دستم در رفت  ل کلمات و حتی کنتی آیدا، کنتی

 ، ناخودآگاه گفتم: وقتی در جواب این جمله

- !  خودت هم همیتر

هایی که به نگاهتر از آن نیمسرعتش کم شد و نگاهش، طولایر 
انداخت، روی صورتم نشست و لحنش تعجب طرفم می

 داشت وقتی پرسید: 

؟-  چی

ر کاش می شد همان لحظه، پیاده شوم که اگر اوضاع همیر
ل پیش می قابل کنتی ِ  رفت، مشخص نبود وقتی بهشکلی و غتر

ایط از چه قرار باشد! هشت ی برسیم، سری  متی

" اما آن چه که پرانده بودم با آمدم در جوابش بگویم "هیحیی
" جمع  شد. وجور نمییک "هیحیی

شان انگشتانم را کف دستم مشت کردم تا به صورتم نکشم
ی پیدا کنم برای تحویل دادن و آن  ر و دست جنباندم تا چتر

 ِ
ر حقیقت کارسازتر باشد در لحظه، به نظرم رسید که گفیی

ون فرستادم، کنار دردسرهای احتمالی اش؛ پس نفسم را بتر
 ضمایر را درست کردم و گفتم: 
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! مهیار برام گفته که می- ر گم خودتون هم این شکلی هستیر
 ! ر  چقدر به فکر خانواده هستیر

ر مهیار و او، یک  با توکل به خدا، توپ را انداختم توی زمیر
هایش ناخوانا بودند تحویلم حس نگاه و یک "آهان"ی که

 داد. 

آن انگشتایر که مهار کرده بودم را بالاخره به صورتم کشیدم 
ون فرستادم و این بار اگر و دوباره و پُرسروصدا نفسم را بتر

؟" ی  پرسید "چرا آه میمی
گفتم شک یک "به تو چه" میکشی
 کردم. و کار خودم را تمام می

 مان را جمع اگر میانی میهای رد و بدل شدهجمله
ً
زدم، کلا

ر ده تا، کاری با من کرده بود که ده تا هم نگفته بودیم اما همیر
محال بود دوباره به آن آیدایی تبدیل شوم که دقایقی پیش 

ر نشسته بود!   توی ماشیر

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#270 

 #پارت_دویست_و_هفتاد

 

 

 

 

 

ایط را بوسیدم  و کنار گذاشتم و دوباره وفق دادن خودم با سری
و تکیه زدم به شیشه و تصمیمم آن  مچاله شدم در خودم

ی بگویم  ر شد که نه نگاهش کنم و نه تا وقتی که لازم نشده چتر
ای یار شد که او هم دوباره برگشت به و خدا با من لحظه

 اش که سکوت بود. قالبِ اصلی

ر شده بود و منها گذشتند و جو میاندقیقه ، تنها مان سنگیر
ها، روی دادم، دنبال کردنِ رد قطرهکاری که انجامش می

ر  ِ او، سکوتِ ماشیر
شیشه پنجره بود که زنگ خوردنِ گوشی

 را شکست. 
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م، میهایم را نمینگاهش نکردم ولی گوش  شد؟  شد که بگتر

دانستم مخاطبش کیست اما یک "جانم؟" از او تحویل نمی
 گرفت و او، بلافاصله گفت: 

 مونه! س کن؛ یادم نمیااماس-

صدای کش که پشت خط بود را شنیدم. در واقع او، گوشی 
 گرفته بود دم گوشِ من و شاید بیست سانتی 

ً
متی هم را تقریبا

 فاصله نبود میان گوشِ چپ من و گوشِ راست او! 

 یادت نمی
ً
مونه که سر راهت یه بطری شتر و چهار تا "واقعا

 مرغ بخری؟"دونه تخم

ی جوایر بود و به احتمال نود و نه درصد زنانهصدا، صدای 
رسید متعلق به بهینا و او، در جوابش با لحتر که به نظر می

 سرخوشی دارد، لجبازانه گفت: 

 نه عزیزم؛ من مشکلِ حافظه دارم! -

جوای  که گرفت، در صدای خودش گم شد و او، بلافاصله 
 چه که شنید، خندید! با آن

نفهمیدم  خندیدنش شده بود که هیچقدری حواسم پرتِ آن
ر  دیگر چه گفت و چه شنید و کی مکالمه را تمام کرد. اولیر

قدری این صحنه دیدم و آنباری بود که خندیدنش را می
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خیال قول و قرارم، بِروبِر در حال نگاه برایم جدید بود که ی  
 کردنش بودم. 

م و شمار دیده بودروز انگشتمن، لبخند زدنش را هم تا آن
ام کرده بود و خدا را شکر که شدید شدنِ این خنده، شوکه

 از او تمرکز گرفته بود که حواسش باران، آن
ی

قدری در رانندکی
 به من و احوالاتم نباشد. 

ناخواه در سرم دوره کردم و آن اش را خواهکلماتِ مکالمه
طور "عزیزم"ی که به زبان آورده بود، برایم عجیب آمد. آن

وار این کلمه توی دهانش ونباتثل مهیار، نقلنبود که م
ر بار بود که از زبانش می  شنیدم. بچرخد؛ اولیر

ر  حواس به زمان و مکان طور توی افکارم غرق بودم و ی  همیر
ند. در واقع ها دارند رنگ آشنایی میکه دیدم خیابان گتر

خواستم تشکر رسیدیم و من همان لحظه که میداشتیم می
ر را که پیادهکنم و بخواهم   ام کند، از سرعتش کم کرد و ماشیر

 کنار خیابان کشاند و در حال توقف گفت: 

 گردم. الان برمی-
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#271 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_یک

 

 

 

 

 

 

که منتظر آنکه فرصت کنم حرفم را بزنم، ی  قبل از آن
اهِ من ای از جانبم باشد، پیاده شد و نگشنیدن جمله

 همراهش رفت تا سوپرمارکتی که آن دست خیابان بود. 

ر و بعدش به هوایی که باریدن را بس  نگاهی به ساعت ماشیر
 کرد، انداختم. مامان امشب، بیچاره مینمی

ً
کرد مرا؛ خصوصا
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. فقط که دلیل موجهی هم برای دیر آمدن ارائه نکرده بودم

 از هم گفته بودم اگر امشب جای همکارم نمانم یک ز 
ی

ندکی
 را که بقایش می

ی
پاشد و او با ادبیات مختص خودش، آن زندکی

مربوط بود به بیشتی ماندنِ من در محل کار، مورد عنایت 
 قرار داده بود. 

نگاه مضطربم را دوختم به ورودی سوپرمارکت که ببینم 
ون می ِ خیابان و بارشِ هوا و عددی که بتر

آید یا نه. خلویی
شد که پیاده به خانه مانع از آن می داد،ساعت نشان می

ر امکان پذیر نبود. برگردم  . با او هم که برگشیی

ها را ببینم و لحظایی بعد، نگاهم را دادم به خیابان تا تاکش
ر میدیدنش که داشت با قدم آمد، های بلند به طرفِ ماشیر

 حواسِ مرا پرت کرد. 

یلی هایش داشت که خدو تا نایلونِ بزرگ خرید توی دست
مرغ به نظر بیشتی از حجم یک بطری شتر و چهار تا تخم

ی شد خریدِ یک هفتهآورد؛ حالا نمیآمد و حرصِ مرا در میمی
 شان را آن شب انجام ندهد؟خانه

ها را روی صندلِی عقب گذاشت و وقتی برگشت و نایلون
نشست پشتِ فرمان، نایلونِ کوچگ هم توی دستش مانده 
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ِ دیگری با لحتر که دیگر داشت ت بود و من، ی  
ر وجه به هر چتر

 گذاشت، گفتم: هایی از اضطرابم را به نمایش میرگه

 رم! جا خودم میمن از این-

اش را از فضای میانِ دو صندلی برداشت سر تکان داد و گوشی 
خواستم تشکر و خداحافطیر کنم، در همان ای که میو لحظه

ایلویر که همراه اش بود، نوضعیتی که سرش توی گوشی 
داشت را گرفت به طرفم و من، تازه آن موقع بود که چشمم 

 به محتوایش افتاد و متعجب پرسیدم: 

 این دیگه چیه؟-

تفاوت اش بلند کرد و ی  ای سرش را از روی گوشی برای لحظه
 گفت: 

ی؟ مگه به یگ قول ندادی که برگشتتر براش پاستیل می-  گتر

ب جمع کردم: ام را به دهانِ باز مانده  زور و ضر

 . بله... ولی آخه.. -

نایلویر که هنوز نگرفته بودمش را رها کرد روی کیفم و 
دانستم داشت داخلش ای که نمیحواسش رفته بود یی گوشی 

 تفاوت گفت: کرد که با تأختر و ی  چه می

 پاستیله دیگه! -
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_لامعی  #شقایقی

 

#272 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_دو

 

 

 

 

 

 

فهمیدم دانستم چه کنم و فقط میدانستم چه بگویم، نمینمی
م از استیصال! آخر چرا اینکه دارم می  شد؟ جوری میمتر
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ی نگویم؛ تصمیم گرفتم فقط بروم؛  ر تصمیم گرفتم چتر
ون بگذارم و به هیچ ر بتر کدام تصمیم گرفتم پایم را از ماشیر

 های امشب فکر نکنم. از قسمت

د روی نایلویر که روی کیفم بود و انگشتانم چنگ شدن
ه نرفته بود که ناگهایر گفت:   دستم هنوز به سمت دستگتر

 گرفت! -

که واکنشی نشان نگاهم برگشت به صورتش و قبل از آن
 دهم، گفت: 

 رسه! پراید سفید. یه دقیقه دیگه می-

اش افتاد ی گوشی نگاهم از صورتش سُرخورد و روی صفحه
ر رنامهی باز بو با دیدنِ صفحه ی اسنپ، حدسم به یقیر
هدف ای تولید کنند، ی  که کلمههایم ی  آنتبدیل شد و لب
 تکان خوردند. 

ای بعد گوشی را گرفت کنار گوشش و از جملایی که به لحظه
زبان آورد، دریافتم که با راننده تماس گرفته؛ داشت آدرس 

 داد و در نهایت گفت: می

 تا لوکیشنِ دقیق مقصد و د-
ً
 اخلِ کوچه برید! حتما

 و بلافاصله با قطع تماس، رو به من اضافه کرد: 
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رسه الان. بهش گفتم تا جلو در بره. نذاری سر کوچه می-
 ات کنه! پیاده

، نگاهم روی چشم ر هایش بود در فضای نیمه تاریکِ ماشیر
 هایم ی  اختیار تکان خوردند: وقتی لب

 لازم نبود. -

 ابروهایش فاصله کم کردند: 

 رو لازم نبود؟ تو خیابون پیاده نشیا! چی چی -

ام برداشتِ دیگری کرده بود در حالی که من، برای از جمله
ر دیگری گفته بودمش. در واقع منظورم آن بود که لازم  چتر
نیست تا این حد باشعور باشد! لازم نیست حواسش حتی 

ام باشد! لازم نیست به قولی که بابت پاستیل خریدن داده
ر ب د! لازم نیست... برایم ماشیر  گتر

ر پرایده-  ست که راهنما زده. برو؛ رسید. همیر

هایش گرفتم و توی دلم گفتم "لازم نگاهم را با تأختر از چشم
 نیست"

ه را کشیدم. یک "مرش" و یک  وسایلم را برداشتم و دستگتر
هایی بودند که توانستم به زبان بیاورم 

ر "خداحافظ" تنها چتر
 نفهمیدم که شنید

ً
 شان یا نه. و اصلا
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هایم را محکم روی پیاده شدم و باران توی صورتم زد. لب
دم و قدم ب آیدایی که قدِ هزارتا هم فسری

هایم، به زور و ضر
ها را کشاندند به طرفِ ماشیتر آیدا شده بود در این دقیقه

 که منتظرم بود. 

قبل از سوارشدن برگشتم و نگاهم را به طرفِ او انداختم و 
 گرفتند و گفتند "به خدا که لازم نیست"  هایم فاصلهلب

 

 

 

ی   #هشت_متی

_لامعی  #شقایقی

 

#273 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_سه
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ر - ؟جا پیاده میهمیر ر  شیر

 ی  نگاهم به معرکه
حواس، در جواب ی راه افتاده بود وقتی

اش جواب به راننده، "بله"ای پراندم و او، با صدای کلافه
 داد: 

بینید که؛ بند آوردن راه رو. باید دنده شه جلوتر برم. مینمی-
ون.   عقب برم بتر

ر کیف و نایلونِ  ه و درحال برداشیی دستم نشست روی دستگتر
 گفتم: 

ً
 پاستیل، فورا

 درسته آقا! ممنون! -

قدری بلند بود که دیگر سری    ع پیاده شدم و صدای مقدس آن
د و به محض پیاده دای شنیدن صداهای دیگر را نمیاجازه

ای که فریاد کشیدش و مخاطبش هنوز برایم شدن، جمله
 قابل تشخیص نبود را شنیدم: 

م. )من تو رو آدمت می-  کنم(من ستر آدام التر
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ی از نظر میکوچه خیلی شلوغ نبود و به ر رسید که هنوز چتر
ِ ی  

ر وع معرکه نگذشته است. ماشیر اعصاب وسط کوچه سری
 آمد، از من زودتر رسیده بود. نظر میطور که بهبود و این

ر به خانه و چه برای سردرآوردن از ماجرا، باید  چه برای رفیی
هجلو می ر ر بیشتی الزامی بودند رفتم و انگتر هایم از نزدیک رفیی

. اما به محض آن ام شد یک سِر نزاع، ایمان که حالیتا اشتیاقی
ی  دم. حرکت سر جایم ایستاست، جا خوردم و ی  زادهامتر

مهیار کنارش بود، بازویش را توی دست داشت و کنار 
ی می ر قدری هو و ناگهایر بهگفت و من، یکگوشش چتر

ی توی دلم پیچ می ر  خورد. اضطراب گرفتم که حس کردم چتر

ذاره جلوی پارکینگِ کنه ماشینش رو میمهمونِ تو غلط می-
 ما! 

ما شناختم. اقشویر که مقدس با خودش کشیده بود را نمی
ی ی آخری که ی  با جمله ر اعصاب به مقدس گفته بود، چتر

قول خودمان که در موردشان دریافتم آن بود که به
وع کردند به شاخ "اند! سری وشانه کشیدن و مقدس "دعوایی

 دور برش داشت: 

ر مهمون-  ما خوش داریم ماشیر
ً
مون تا صبح جلو درِ شما اصلا
 باشه! 
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ون پرید و ی  های از میان لب"وای" ناخواسته اراده، تا ایم بتر
شد، جلو رفتم و با کینه و عصبانیتی که جا که میآن
پیدایش شده، زل زدم به  دانستم از کجا و در آن حجمنمی

شد، یگ هم توی گوشش صورتِ مقدس و لازم اگر می
 خواباندم. می

 مقابل پارکینگِ خانه
ً
ی یک پرشیای سفید، دقیقا

ی ر پارک  206ه بود و ها پارک شدزادهامتر او، موازی با ماشیر
 ی ما بود. شده، مقابل خانه

ی که آن لحظه می ر خواستم، ایستادنِ زمان بود؛ زمان باید چتر
شدند تا حرکت میها ساکت و ی  آدم ی اینایستاد و همهمی

ی خودشان و من فرصت کنم هر کدام را برگردانم به خانه
اعصاب، که ی  آن ختر کنم پیش از بهقائله را ختم

 تر شود. اعصابی  
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#274 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

که کاری از آندر واقعیت اما ایستاده بودم زیر باران و ی  
 کش هم متوجهم نبود. خوردم و هیچدستم بربیاید، غصه می

 تر از تو من آدم ندیدم! زبون نفهم-

که او به زبان آورد، دیگر مشخص شد که این   ایبا جمله
 شود! سری میبهدعوا، ختم
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نگاهم را توی کوچه گرداندم تا ببینم چه کش را آن وسط 
کنم اما همه، بحر تماشا آمده بودند و غلام داشت پیدا می

 کرد. دود می آن وسط سیگارش را هم

ودار پیدا کردنِ یک آدمِ و درگتر  مستأصل تکایر خوردم
ر را درحال نزدیک شدن ختمقائله کن، یک لحظه وانتِ حسیر

تشخیص دادم و نفهمیدم که چطور راهم را باز کردم و دویدم 
 طرفش. به

ر نگه دارد و من، با  ر را پشت دوتا ماشیر ناچار شد ماشیر
 یی پنجرههیچ فکرِ دیگری کوبیدم به شیشهتوقفش، ی  

ضطرب و که در را باز کرد، مماشینش و به محض آن
 تمرکز، کلمات را ادا کردم: ی  

ر توروخدا بیا برو این دو نفر رو جدا کن نذار دعوا - حسیر
 . ر  کیر

ی مات و با صورتِ درهم نگاهش را میانِ من و معرکه
 جا کرد. افتاده جابهراه

 
ً
هنوز نفهمیده بود که چه شده و کی به کیست و من، فورا

چ از ماجرا ارائه دادم:   سری
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. س ماشینش رو زده جلو در همسایه روبهمهمون مقد- رویی
 دعواشون شده. 

گرفت با تأختر نگاهش را از دعوایی که دیگر داشت بالا می
 ی مرا گرفت: برداشت و اول از همه، یقه

؟ جا چه غلطی میتو این- ر ؟ واسه چی اومدی پاییر  کتر

 و سر فرصت برای آندر یادم نگه
ً
که نفهمیده داشتم که بعدا

 ام، شکرگزاری کنم! ز راه رسیدهتازه ا

بازویش را گرفتم و کشیدمش و دیگر کم مانده بود التماسش 
 کنم وقتی گفتم: 

- . ر  توروخدا بیا برو یه کاری کن اینا دعوا نکیر

، اضافه کردم:  گذاری بیشتی  و برای تاثتر

 تحمل و طاقتِ دعوا رو ندارهدم گوش-
ً
. مونن! بابا اصلا

 ره بالا. فشارش می

 ازویش را از دستم رهاند و عصت  گفت: ب

 جا. برو تو واینسا این-

لم داد نگاهم را کشیدم به
ُ
، ه ر طرفِ صورت ایمان و حسیر

 مان. طرفِ در ساختمانبه
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 مقدس. کاش توانش را بغضم گرفته بود از ی  
ی

ملاحظگ
 کل خاندانش داشتم که خودش و فک

ً
وفامیلِ نچسب و اصلا

ون کنرا از هشت ی بتر
 م. متی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#275 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_پنج
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، موفق به باز کلید را ی   تمرکز، توی قفل چرخاندم و با تأختر
 کردن در شدم. 

حال آمد و با آنها را دویده بودم که نفسم بالا نمیجوری پله
نایلونِ فرصتِ نفس تازه کردن را از خودم گرفتم وقتی کیف و 

جا مقابلِ در رها کردم و گردن کشیدم توی دستم را همان
رق بودنِ پنجرهبه

ُ
خانه و با دیدنِ ق ر اش، پا تند کردم طرفِ آشتی

 طرفِ اتاق. به

این یگ پنجره هم اما ظرفیت آویزان شدن نداشت چراکه 
 پوششش داده بودند. 

ً
علی، کاملا  سولماز و امتر

اهنش را چنگ رسید که زورم میبه تنها کش علی بود. پتر امتر
م و  زدم و با تمام قوا عقب کشیدمش تا خودم جایش را بگتر

زده خودش را او به محض صاف ایستادن و دیدنِ من، ذوق
 در آغوشم انداخت و گفت: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1007  

 اومدی آیدا؟-

کشید. ام تتر میسینهیزد و قفسهامان میقلبم داشت تند و ی  
علی وی سرشانهحرکت ماند ر دست چپم خشک و ی   ی امتر

کشیدن ادامه و برای یک لحظه، حس کردم اگر به نفس
 دهم، متلاشی خواهم شد. نفسم را نگه داشتم و گیج از حال

علی و روزی که برایم اتفاق افتاده بود، به چهره ی سرحال امتر
 توجه به حالِ من، با سرخوشی گفت: نگاه کردم که ی  

 شام الویه داریم! -

ذره آزاد کردم و به محض نِ شدتِ درد، نفسم را ذرهشد با کم
علی را و خودم را به آن که جایر تازه گرفتم، پس زدم امتر

 پنجره رساندم. 

ر و دردناک بود اما ششسینهیهنوز قفسه دانگِ ام سنگیر
ر جمعیت، فقط و فقط متمرکز  ر و مابیر حواسِ من، آن پاییر

 یک نفر بود. 

دترینش مربوط به مقدس که صدا در صدا قایی بود و بلن
ِ یگ از آن جملهخدا اگر ی  به

هایی که به زبان اعصاب معتر
 گذاشت. اش نمیشد، زندهکشید را متوجه میترکی فریاد می
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سوالی که سولماز پرسید را هیچ متوجه نشدم که اگر حواسم 
ی که توجهم را جلب می ر ر چتر کرد، قرار بود جمع باشد، اولیر

 داشت. ت از سرم برنمیدردی بود که دس

کرد و تنها ها را دنبال میتمرکز، حرکاتِ آدمنگاهم تند و ی  
ی ی که راغب به دیدنش بودم، آن بود که ایمانِ امتر ر زاده چتر

 شان. برود توی ساختمان

های باران نگاه و دعا کردم که بیشتی و بیشتی شوند؛ به قطره
نقدری که امانِ آدمآن  شاند و فراریهای توی کوچه را بت 

 دهند. 

ر چی میمن نمی-  خواد اون وسط! دونم این حسیر

 رخ سولماز و او با حرص ادامه داد: نگاهم را دادم به نیم

 سر پیازه یا ته پیاز؟ -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#276 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_شش

 

 

 

 

 

 

ای لحظههایم را برای توجه به او و اظهار نظرش، پلکی  
بستم و رجوع کردم به دلم. صداها را کنار گذاشتم، اضطراب 

های دلم تا ببینم مهرا کنار گذاشتم و توسل کردم به آن ته
 گوید. چه می

اعصابم به ایستادن و دنبال کردنِ ماجرا و صت  کردن برای 
جای کشید و ترجیح دادم بهآید نمیکه چه پیش میآن
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ا دنبال کنم، دلی که در پس آن همه ها، با دلم ماجرا ر چشم
، آرام بود و آرامم می  کرد. نگرایر

ناگهایر معرکه را رها کردم و از پنجره فاصله گرفتم. شال 
خانه خیسم را از سرم برداشتم و به ر  آب، به آشتی

دنبالِ لیوایر
ناز، هنوز از پنجره آویزان بودند و مامان رفتم. مامان و ایل
طرفانه نبود؛ اش، ی  کرد و داوریارش میماجرا را بلندبلند گز 
دانست و معتقد بود آمدنِ چهارتا آدم به مقدس را مقصر می

ش کردهخانه آورد، . آن میان هم فرصتی اگر گتر میاش شتر
ر می  کرد که خودش را گذاشته در مرکز خطر. لیچار بار حسیر

ر را به مهلکه  خدا را شکر که متوجه نشده بود من پای حسیر
کرد روی سر ام، وگرنه از همان پنجره، پرتم میکرده  باز 

 داد. مقدس و خاندانش و قائله را ختم می

لیوان آی  که پُر کرده بودم را یک نفس سر کشیدم و درحال 
ناز عقب آمد و درحالی که پُر کردنِ مجدد لیوان بودم که ایل

کشید، نگاهش به من ی روی گاز میداشت سرکی به قابلمه
 افتاد و نیشش باز شد: 

 جا وایسادی؟پس واسه چی اون-

و به آرامی ی پشت سرش کرد ای به پنجرهو بلافاصله، اشاره
 گفت: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1011  

 ولگدی شه! وپاش، چکخواد بره زیر دستآدم دلش می-

دستم را توی هوا تکان دادم که یعتر "خاک بر سرت" و او، 
ر خندیدن، کنار گوشم گفت:   قدمی نزدیک آمد و حیر

زدم تو کار و خدا من اگه جات بودم هر روز یه گندی میبه-
ر عصبیش می چقدر جذاب  کردم؛ آخه تو بیا نگاه کن ببیر

 کنه! دعوا می

که نیازی به کجای کار بود که بداند ما کل روز، بدون آن
ر ورژنِ این مرد مواجهیم! با اینخراب حال کاری باشد، با همیر

ام آن فقط در سکوت و تاسف نگاهش کردم و تلاش اصلی
خانه می ر آمد، تمرکز نکنم بود که روی سروصدایی که تا آشتی

شود برگشت به وضعیت قبلی من گرم نمی و او که دید آی  از 
اش را به من که دوباره غرق تماشا شود، قابلمهو قبل از آن

د:   ستی

ه؛ غذای باباست. اینو چند دقیقه یه-  بار هم بزن ته نگتر

 او 
ً
ایستادم پای گاز و نگاهم توی هال، بابا را پیدا نکرد؛ حتما

ر آویزان شده بود. هم از پنجره  ی اتاق حسیر
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#277 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 دلم می
ی

ام ظاهر خواست آن لحظه، چندتا دکمه در زندکی
شود؛ یگ برای خاموش کردن تمام سروصداها، یگ برای 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1013  

ها از حذف کردن آدم ر ها، و آخری برای پاک کردن بعضر چتر
 پاک کردن امشب و اتفاقاتش،حافظه

ً
پاک کردن آن  ام؛ مثلا

 !
ً
ر اصلا  که ردوبدل کرده بودیم و پاک کردنِ همه چتر

 جملایی

زدم، صداها کم شده و داشتم محتویاتِ قابلمه را هم می
چنان بیشتی به بحث نزدیک شده بودند تا دعوا و من، هم

های مهخواست استناد کنم به همان نیمچه آرامشِ تهدلم می
ایلی که دم در ورودی، دلم که ناگهایر چشمم افتاد به وس

رهایشان کرده بودم و نفهمیدم چطور خودم را رساندم به آن 
نایلون و نفهمیدم چرا چپاندمش توی کیفم و نفهمیدم برای 

 زده کیفم را در آغوش گرفتم... طور هیجانچه آن

ون آمد و ی   ر بتر توجه به منِ کیف به بغلِ بابا از اتاقِ حسیر
 صدای بلندی گفت: دیوانه، خطاب به مامان با 

 گه ایچریه آرواد! )بیا تو زن( -

ون دوید و ایل علی از اتاق بتر ناز از پنجره فاصله گرفت و امتر
دست، ایستاده بودم توی جایم و بهچنان کیفمن، هم

علی از مخاطبِ نامشخصش پرسید:   امتر

 خوریم؟ پس کی شام می-
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چرخاند، میطرف طرف و آنکه نگاهش را اینناز، در حالیایل
 از من سوال کرد: 

 کجا گذاشتی ملاقه رو؟-

ی که جایش را دانستم ملاقه را چه کردهنمی ر ام؛ تنها چتر
 دانستم، پاستیل توی کیفم بود! خوب می

 جیغ کرد: ناز جیغایل

 ملاقه رو چرا انداختی تو قابلمه؟ -

ون آمد و در واکنش به ذوق علی، سولماز از اتاق بتر های امتر
 توپید: 

 ات. برسر گشنهخاک-

که قرار نیست آن وجدان گرفتم از فکر آنو من، عذاب
علی بدهم! مامان بالاخره رضایت بسته ی پاستیل را به امتر

طرف اتاقم. کیفم را داد به داخل آمدن و من، دویدم به
ری و پالتویم را هم رویش انداختم و گذاشتم توی کمددیوا

 زدم! شد، یک قفل اضافه هم به در کمد میاگر می

ای که سولماز باز گذاشته لحظایی بعد، سرم را از پنجره
ون بردم. مقدس و دارودسته ی اش، مقابل خانهبودش بتر

ر  خودشان بودند. پرشیای سفید، درحال دنده عقب گرفیی
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ی ر حرف میکنار م  بود و ایمانِ امتر زد و من، اشینش با حسیر
تازه یادم آمد که به دردم توجه کنم؛ نفس عمیقی از هوای 

پیچید و  امی سینهزده گرفتم و درد، بیشتی توی قفسهیخ
 ای بعد، خاموش شد. لحظه

 

* 

 

#278 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_هشت
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جا باش، سه و رب  ع برای سولماز تایپ کردم "ساعت سه اون
بتته" و با ارسال پیام، گوشی را کنار گذاشتم و همان لحظه نو 

پرش با سام، با سلام بلندبالایش وارد شد و بعد از احوال
، آمد سراغِ من و لبخندش را کش داد:   خانم امیتر

! به صبحت-  ختر

ینگاهم کوتاه رفت به شالله زاده و برگشت؛ انطرف اتاقِ امتر
 . شد ختر میکه این صبح، به

 تحویلش دادم و گفتم: 
ی

 لبخندی ساختگ

. صبح شما هم به-  ختر

 و او، با اشاره به ظرقر که همراهش داشت، گفت: 

 ذارمش یخچال! . میبراتون کیک آوردم-

شنید! حقش بود که یک "کیک توی سرت بخورد" از من می
 حال خودداری کردم و پرسیدم: با این

 روابط حسنه شد به امید خدا؟ -

گفت که بله، حسنه شده؛ خیلی زیاد و اش میو خنده خندید 
 تا انتها هم حسنه شده! 
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طرف "خدا را شکر"ی تحویلش دادم و با رفتنش به
علی رو هم  خانه، پیام جدید سولماز را باز کردم "امتر ر آشتی

م؟"  بت 

 در جوابش نوشتم "نه؛ بذارش پیش مامان" و بعدش 
ً
فورا

دست یک نفر نداده بهگوشی را سُراندم توی کشو که گزک 
 باشم. 

برگشتم پای سیستم و همان لحظه، خانم امیتر با لحن آرام 
یای، به در نیمهاما دلسوزانه زاده اشاره کرد و بازِ اتاقِ امتر

 پرسید: 

 باز چشه؟-

، تا فضای پیدای  نگاهم با تردید از چشمانِ روشنِ خانم امیتر
ی دیدم که در اعصاب رفت و سکوت را انتخاب بهتی اتاقِ ی  

ی نگفتم و او بود که خودش در جواب خودش  ر جوابش چتر
اش باشم، گفت "باز سر با صدای آرامی که فقط من شنونده

 ماهه و موعد چکاش"

دار، نگاهم را دوختم به مانیتور مقابلم. همیشه فکر غصه
که کردم آیدا بودن خیلی سخت است اما حالا از فکر آنمی

ی  گرفت. ه باشم، لرزم میزادجای ایمانِ امتر
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که سولماز لرزیدنِ گوشی حواسم را پرت کرد. به هوای آن
است و سوالی داشته باشد، گوشی را برداشتم اما پیام از یگ 

ایط عضویت در داستانم را پرسیده از مخاطب ها بود که سری
و من، برایش فرستاده بودم و حالا در جوابم گفته بود 

جا  چند ماه دیگه فایلش همه"احمقم پول بدم بابتش وقتی 
 تونم مفت بخونمش؟!"شه و میپخش می

ت خواندمش تا فهمیدم چه  چندین و چندبار در کمال حتر
ر طور هاجمی ی گوشی نگاه وواج به صفحهگوید و همیر
 کردم که صدا و سوال سام را شنیدم: می

ی شده؟! - ر  چتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#279 

 #پارت_دویست_و_هفتادو_نه

 

 

 

 

 

، از گوشی جدا کردم و دادمش به  نگاهم را با سختی و تأختر
 تمرکز گفتم: های سام و ی  چشم

 نه! -

 نگاهش را دوخته بود به انگشتانِ من وقتی پرسید: 

 جا؟جوری گذاشتی اینپس چرا دستت رو این-

، دوباره خود دردِ خاموش شده من نمایی کرده بود و ی دیشت 
دنِ قفسه ی ام بودم و با اشارهی سینهناخواسته در حال فسری
، و گوشی  ر  دستم را پاییر

ً
ام را توی کشو انداختم و او، فورا
 گفتم: 
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ی نیست! - ر  نه! چتر

اش هنوز روی صورتم بود، با این حال دیگر چشمانِ سوالی
 ای به این موضوع نکرد وقتی گفت: اشاره

های ارغوان ریِ پیش فروشگذاامروز باید بریم برای ارزش-
 هشت؟

شد یک ذهنم درگتر پیامی بود که خوانده بودمش، مگر می
انسایر برخورد کند؟   و غتر

اخلاقی  آدم تا این حد غتر

ی در لحنم نگذاشته باشد وقتی  سعی کردم بغضم هیچ تأثتر
 در جواب سام گفتم: 

ی که با . از ساعت دو برنامهبله- ای نچیدم برای آقای امتر
ید.  هم يف بت   تسری

تشکر کرد و سرتکان داد و من، با شنیدنِ نامم از زبانِ کش 
و  که توی اتاق بود صاف و هوشیار، سر جایم نشستم و درد 

 بغض فراموشم شد. 

جز سلامِ سرسری اول صبحی برخورد دیگری نداشتیم و حالا، 
 که دنیایی از عذاب

وجدان، خوانده بود مرا به اتاقش؛ متر
م و خجا لت را از دیشب تا حالا برای خودم جمع کرده سری

 های بَدم اصولی مواجه شوم! رفتم که با حسبودم و حالا می
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میلی، عقب زدم و با پای خودم رفتم به ام را با ی  صندلی
 پیشواز مرگ. 

به  اش را شنیدم: ای به در زدم و صدای گرفتهضر

 بیا تو! -

ه نگاهش کنم، کجا، ایستادم در چهار چوب در و ی  آنهمان
ام را به زبان آوردم و هيچ برایم مهم نبود اگر "بله"ی سوالی
کنم اما وقتی که چرا نگاهش نمیای کند به آنبخواهد اشاره
ر جمله اش را آن هم با آن لحن به زبان آورد، نگاهم اولیر

کاری را از روز هایش نشست که انگار هیچجوری روی چشم
 
ی

 ام. جز نگاه کردنش انجام نداده ام تا آن لحظه،اول زندکی

؟ -  زحمتت نیست یه قهوه برام درست کتر

ون فرستادم و گفتم:   نفسم را بتر

 کنم! درست می-

اما تکان نخوردم از جایم؛ ماندم و ایستادم به نگاه کردنش و 
سوال پشتِ سوال در سرم ردیف شد؛ بعید بود که دعوای 

 . دیشب، دلیلِ این همه بدحالِی حالایش باشد 

ر حالاست که با سر برود اش بود پس؟ حس میچه کردم همیر
 . ر  توی متر
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ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#280 

 #پارت_دویست_و_هشتاد

 

 

 

 

 

چشمانش سرخ و بدحال بودند و اگر این حالت و صدای 
م شد این نتیجه ر کردم، میاش را با هم جمع میگرفته ا بگتر

داده و ناخواسته  که زیر باران ماندنِ دیشب، کار دستش
 پرسیدم: 
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 سرما خوردین؟-

با تأختر اما قاطعانه، "نه" ای در جوابم گفت و من با همان 
میلی هم اتاقش را به هوای میلی که آمده بودم، با همان ی  ی  

 درست کردن قهوه ترک کردم و دلم پیشش ماند! 

جا که تجربه داشتم فقط اگر پای بهینا وسط بود این تا آن
 مشکلی می شکلی بهم

ً
ر دیشب هم ظاهرا ریخت که تا همیر

 شان نبود! میان

توانستم ها" اما باز هم نمیخانم امیتر گفته بود "موعد چک
آن حال بد را ربط دهم به این دلیل؛ موعد پاس کردن چک 

 نمی
ی

 شد! که چند ساعته باعث بهم ریختگ

ر حالش خوب باشد، به نمی شد که تا دیشب و توی ماشیر
سر بهینا بگذارد و بعدش یکهو بهزبان بگوید، سر من بلبل

 هایش رسیده! یادش بیفتد که عه؛ موعد پاس کردن چک

اش این ماه دانستم که اوضاع مالیاز آن گذشته، من یگ می
 بسته بود در ماه گذشته و  رو 

ی
به راه است. قراردادهای بزرکی

 قدری خودش را با کار کردن کشته بود که کار به فروشآن
 هایش نکشد. دارایی 
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ر  فنجان پر شد اما مغز من، هنوز به جوای  ولو نامطمیی
 نرسیده بود! 

کردم اش شده بود در این چند ساعت؟ اولش فکر میپس چه
فقط اخلاقش بعد از ماجرای دیشب تحت تأثتر قرار گرفته 

ِ وروزش آیر نبود که ربطش دهم به ی  باشد اما حال
ی

فرهنگ
 مقدس. 

تم توی نعلبگ و شکلایی هم کنارش و بعدش فنجان را گذاش
 رفتم به طرف اتاق. 

ی در میان بود که وقتی مینمی ر ایستادم دانم پای چه چتر
ی که مربوط به خودم بود فراموشم می ر شد مقابلش، هر چتر

ی که مربوط به او بود، می ر ترین و شد پررنگو هر چتر
 ترین موضوع. اهمیتپر 

ر بود و سرش روی  به اتاقش که رفتم، دستش روی متر
ساعدش و با سروصدایم سر بلند کرد و با دیدنِ فنجانِ توی 

 ترین صدای ممکن گفت: دستم، با گرفته

 مرش! -

خیالش شد ی  توانستم بگذرم از حالش؟ چرا نمیچرا نمی
 شوم و یک "به من چه" به خودم بگویم و بروم؟ 
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، و به خود خدا قسم که تر  ر س از فنجان را گذاشتم روی متر
 روزش داشتم وقتی پرسیدم: و حال

 خدایی نکرده اتفاقی افتاده؟ -

اش، پشت گاه صندلیتنش را عقب کشید و تکیه داد به تکیه
د و بعدش در جوابم گفت: هایش را برای لحظهپلک  ای فسری

ساز اتفاق خیلی وقته که افتاده! "خدایی نکرده" هم چاره-
 ببند! 

ً
 نیست! در رو هم لطفا

* 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#281 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_یک
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که گرم شوم و هم هایم سرعت بخشیدم؛ هم برای آنبه قدم
تر خودم را به مهیاری که منتظرم بود که سری    عبرای آن
 برسانم. 

ر  در پارکِ نزدیک به آژانس قرار گذاشته بودیم و این، اولیر
نداشتم و استتار  باری بود که من ترس از دیده شدن

 کردم. نمی

اش و شماره دست شدمبا ندیدنش در ورودیِ پارک گوشی به
 را گرفتم و او بلافاصله جوابم را داد و گفت: 

ر آلاچیقم. می- ترسم بیام راهروی اصلی رو بیا تو، تو اولیر
ون پُر شه.   بتر

ی که اسمش را  چشم چرخاندم برای پیدا کردنِ آن مستر
ها، تماس ته بود و با دیدنِ ردیف آلاچیقراهروی اصلی گذاش
 هایم دوباره سرعت گرفتند. را قطع کردم و قدم
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ر آلاچیق دیدمش  لحظایی بعد، با سرک کشیدن به داخل اولیر
نفس زدن، که منتظرم نشسته بود. داخل رفتم و درحال نفس

 سلام و توضیح دادم: 

م، یکم معطل ببخشید دیر شد. می- یتر بگتر خواستم شتر
 م. شد

یتر را گذاشتم روی نشیمنجعبه ِ آلاچیق و او ی شتر گاهِ چوی 
 گفت: 

 پس چرا تو زحمت انداختی خودتو؟-

 نشستم و گفتم: 

 جا اومدی! تو اذیت شدی که تا این-

 به نایلون خریدی اشاره کرد و گفت: 

 اومدم برای کتاب. من باید تا انقلاب می-

کنار گذاشتم و با پاره کردن را  سرتکان دادم و تعارف تکه
ِ ماسکم تازه سرمای هوا را حس کردم و او، یگ از 

ر برداشیی
 لبخندهای معروفش را تحویلم داد و گفت: 

ا خانم نویسنده؟ داستان جدیدت خیلی خیلی - چه خت 
ه!   محسری
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د، با موضوغ رفت روی لبلبخندی که می هایم شکل بگتر
 که اول کاری دست رویش گذاشته بود، محو شد؛ اسم

ی عالم به دلم آمد غصهداستانِ جدیدم که وسط می
ی این موضوع باز که پروندهنشست و فقط برای اینمی

 زدم و سرسری تشکر کردم: 
ی

 نشود، لبخندی ساختگ

 ممنونم! -

ام نسبت به حرف میلیبردار بود و نه متوجه ی  او اما نه دست
 زده ادامه داد: به این موضوع وقتی هیجانزدن راجع

وع شده. چقدر نسبت به کار قبلی، - خیلی قشنگ سری
ه شده. نه که اون بد باشه، اونم خیلی قشنگ   نوشتنت بهتی

ر   یه دنیا فرق بیر
ً
شونه. انگار نه انگار که هر بود ولی اصلا

 !  دوتاشو تو نوشتی

 حرف
ً
کرد اما گرمم میحال و دلهایش باید خوشقاعدتا
داستان و اتفاقاتش به به این ی ترازوی احساساتم راجعکفه

ر نفع غم بردار نیست، تر بود و وقتی دیدم دستوغصه سنگیر
ل حس ر واکنش را خواسته کنتی هایم از دستم دررفت و اولیر

 و ناخواسته نشان دادم: 

 پشیمونم مهیار! -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#282 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_دو

 

 

 

 

 

 رنگ شد و لحنش مردد: لبخندش کم
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 پشیمون؟-

 سرتکان دادم و گفتم: 

ش کردم! -  پشیمونم که منتسری

 با تأختر پرسید: 

 پس چرا؟ -

جای ردیف خواستم علت بگویم، هزارتا داشتم و بهاگر می
 شان تنها گفتم: کردن

 کردم. اویر نشد که فکرشو می-

 و د
ً
وباره، سوالِ برای لحظایی در سکوت نگاهم کرد و نهایتا

 قبلی را تکرار کرد: 

 چرا آخه؟-

ای بالا ترجیح دادم جوابش را ندهم. فقط برایش شانه
 فرستادم و برای آن

ً
که بغضم کار دستم ندهد، فورا

یتر را باز کردم و با گرفتنش کار شدم، جعبهبهدست ی شتر
 مقابلِ او گفتم: 

ر حقوقِ درست و حسابیمه! - ِ اولیر
یتر  شتر
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ی کردنِ الکل روی دستانش اش گخنده رفت و درحال استی
 پرسید: 

 بهت حقوق درست و حسای  می-
ً
 ده؟واقعا

حواسِ خودم هم با پیش کشیدنِ این موضوع پرت شد و فکر 
کردن به آن مقدار پولی که توی حسابم داشتم، کمی از 

ِ زایل
 ام را احیا کرد. شدهخوشی

 لبخند زدم و گفتم: 

 ودلبازه. به خودش نگو ولی تو حقوق دادن خیلی دست-

یتر  ها را برداشت و قبل با خشک کردنِ دستانش یگ از شتر
 از خوردنش گفت: 

ی دی و بابتش حقوق میتو که داری کارت رو انجام می- گتر
 خیلی لارج و دست

ً
 ودلبازه! اما کلا

موضوعات ی بار به دلیل دیگری پر کشید. دایرهلبخندم، این
مان با مهیار، دیگر داشت خیلی کوچک و محدود صحبت

گرفت، از جور غمم میگفت یکشد. از داستانم که میمی
 که فقط گرفتجور غمم میگفت یکایمان که می

ً
. ظاهرا

وهوا حرف زد که آن هم در نوع خودش زیادی شد از آبمی
ر بود. غم  انگتر
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پای بغض کردنِ من  که روی این یگ موضوع هم تا برای آن
پیش نرویم، سعی کردم بحث را عوض کنم اما ذهنم درگتر 
مجهولات جدیدش بابت او شده بود. اویی که نه دیروز و نه 

تر زد و حتی کمتر حرف میامروز، حال مساعدی نداشت. کم
ون کرده و اعصای  میی   کرد. دیروز هم که مرا از اتاقش بتر

و من، با جوای   ش نداشته باشمفهمانده بودم که کار به کار 
 خودآزاری کردم: 

ً
 که به مهیار دادم، رسما

ر نداره! ولی به-  جاش توی اخلاق و اعصاب، حرقر برای گفیی

دستش را گرفت مقابل دهان پُرش و باصدا خندید و من، 
ها ی انتقال حرفیاد اخلاقِ بد خودش در زمینهناگهایر به

 افتادم که با تسری گفتم: 

!  نری-
ی

 بهش بگ

یتر  اش سرتکان داد و من، دقیق شدم روی درحال خوردنِ شتر
 حال چشمانش و توی فکر فرو رفتم! 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1033  

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#283 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_سه

 

 

 

 

 

اعصاب که گفته بود ی ی  از دیروز تا حالا و بعد از آن جمله
ر و خیال کرده بودم "اتفاق خیلی وقته که افتاده" هزارتا فک

ِ علتی که بدحالی
ر اش را توجیه کند اما حالا و با برای دریافیی

 خوردند. هایشان خط میدیدن حال و روز مهیار، خیلی

ی شفاقر برای هایش، آینهخصوص چشمصورتِ مهیار و به
ی ناراحتش های درویر نمایش حس ر اش بودند؛ محال بود چتر
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د پنهان کند و نادیدهطور راحت کند و او بتواند این اش بگتر
 و برعکس، چشمانش برق هم بزنند! 

ک توانست بهایی که میپس آن علت اعث یک ناراحتی مشتی
به بدحالی پدرشان، پیش هایم راجعشد و حدسشود، پوچ می

های آمدن مشکلی احتمالی از طرفِ مادرشان و در کل بحران
، کنار می

ی
رفت و حدش که مربوط به یک مشکل خانوادکی

شد. حواسم را دادم به نامشخصِ شخض بود، پررنگ می
 اری که دهانش را پاک کرد و گفت: مهی

 چه خوشمزه بود! مرش! -

 و من در جوابِ تشکرش ناگهایر پرسیدم: 

 رها خوبه؟-

اش ندادم؛ چراکه این سوال و هیچ اهمیتی به جوابِ طولایر 
سم و به را پرسیده بودم که یک  از بهینا نتی

کاره و ناگهایر
در کردم به قمحض ساکت شدنش، با لحتر که تلاش می

 تفاوت باشد، پرسیدم: پرسیدنِ حال رها، ی  

 بهینا چطوره؟ -

اش، صفرتاصد حواسم را روی این و برخلاف جوابِ قبلی
 یگ گذاشتم. 
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خوبه اونم. از وقتی این پرستاره اومده خیلی راحت شدیم -
مون. هم حواسش جمعِ باباست، هم رها خیلی باهاش همه
لی تایمش آزادتره و جوری بهینا هم دیگه خیخت شده. این–

 رسه. به کاراش می

 پرسیدم "اصل حالش چطوره؟"شد اگر میبد می

ی را لب ر ر چتر دم که مبادا چنیر هایم را محکم روی هم فسری
سم اما چه می کردم وقتی راه رد یا تاییدِ تنها حدس بتی

ِ حال بهینا بود؛ اگر مشکلِ ی  ماندهباقی 
ر اعصاب ام، دانسیی

 حال او هم دست کمی از گشت به رابطهبرمی
ً
اش با او، قطعا

ی  زاده نداشت! حالِ بد ایمانِ امتر

دانستم عزوجز کردنم دلیل به خداوندی خدا قسم که اگر می
کشیدم ست، از برق میدیگری دارد و روی حسابِ دیگری

خواست سردربیاورم فقط و فقط بابت آیدا را اما اگر دلم می
ام، برایم اتِ سرکوب شدهآن بود که این آدم، ورای احساس

هایش عزیز بود و اگر کاری از دستم برای کم شدن ناراحتی 
 کردم. آمد، دری    غ نمیبرمی
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جوره هوای مرا داشت. درست بود که اخلاق درست او، همه
هایش اوقاتِ اعصای  و حسای  نداشت، درست بود که ی  
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ر مدرک آدم را تلخ می ر آدم بود که بدون داشیی کرد، اما همیر
یا مهارت، به من کار داده بود. سرساعت کاری و در کل هر 
سازی که زده بودم، با من راه آمده بود و حتی حواسش به 

. و من، احساس دادم هم بود قولی که بابت خرید پاستیل می

اری اخلاقی و انسایر از دستم دین داشتم به این آدم و اگر ک
کردم اما آمد برای کم کردنِ حجم مشکلاتش دری    غ نمیبرمی

 که حتی برادرش هم مشکلش را نمی
ً
 دانست! ظاهرا

یتر نمی-  خوری چرا؟خودت شتر

کاره خورم"ی گفتم و او، یکتفاوت "میدر جوابِ سوالش، ی  
 پرسید: 

خواستی برای درمان اویر که گفته بودی، جور پولی که می-
 شد؟ 

 باز هم دست روی دلم گذاشته بود! گفتم: 

 شه! جور می-

خواستم که ام! فقط از خدا میو هیچ امیدوار نبودم به جمله
منده علی نکند و او، دقیقمرا سری تر شد و ی سولماز و امتر

 که جواب این سوال را گذاشت پیش ا
ً
ام ظهار پشیمایر حتما

 که به درستی نتیجه گرفت: 
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 شن، نه؟ عضو داستان نمی-

دید و نیازی خودش توی پیجم بود و اعداد عضویت را می
 نبود که من جوای  دهم و او بود که ادامه داد: 

آخه چرا؟ تو که کم مخاطب نداری! این همه هم که زیر -
ر و منتظر کار هات تعریف میهات از نوشتهپست  کیر

 جدیدن؛ چرا نباید عضو بشن؟ 

ی نگفتم. فقط شانه بالا فرستادم و او اضافه کرد:  ر  باز هم چتر

اگه شناخته نبودی، حق داشت یگ اگه نخواد اعتماد کنه -
 . اما.. 

 نمی
ً
خواستم از این موضوع حرف بزنیم. داستان و کاری اصلا

ها با که کرده بودم و مغایر بودن برخورد بعضر از مخاطب
چه که انتظارش را داشتم، بدجوری توی ذوقم زده بود. نآ

خواستم زودتر بگذرند این روزها تا دردِ ناشی از این فقط می
 تصمیم برایم عادی شود. 

 روبه مهیار گفتم: 

های شن. هنوز خیلی تبلیغ نکردم براش. مخاطبعضو می-
وع کم متوجه میخوب که کم ندارم. کم شن کار جدید سری

 خونن. ن میکردم، میا
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ای که من، این موضوع را تمام سرتکان داد و درست لحظه
 کاره گفت: دانستم، یکشده می

پرسید حق عضویت داستانت چقدره،  اون روز ایمان ازم-
 بهش که گفتم قایی کرد! 

 شوکه نگاهش کردم و ناباور پرسیدم: 

؟-  چی

 خیال خندید و گفت: و او، ی  

گفت واسه چی عصبایر شد. میخدا وقتی بهش گفتم به-
 انقدر کمه! 
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 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_پنج 

 

 

 

 

 

 

توجه به من، وواج، درحال نگاه کردنش بودم و او، ی  هاج
 خندیدنش را ادامه داد: 

ی گفت که یه - ر بهش گفتم پس باید چقدر باشه؟ یه چتر
ساعت خندیدم و گفتم قیمت کتابِ چایی هم انقدر نیست! 

 تهشم قانع نشد و کلی غر زد! 

 سکوتم را شکستم و با دلخوری گفتم: 

؟-
ی

 قرار نشد نگ

ای با سردرگمی نگاهم کرد و یی به اصل منظورم برای لحظه
 گفت: 

ً
 که برد، فورا
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ر حدو که همه خدا چبه- ی بهش نگفتم. فقط در همیر ر تر
دونن. اومد تو اتاقم دید گوشی دستمه، شاکی شد؛ منم می

ه کی گفتم دارم داستان جدید تو رو می خونم. گفت این دختی
 همه بنویسه، منم جریانو براش گفتم. کنه اینوقت می

 سرتکان داد: 

ر خو -  از اون ماجرا که گفتی بیر
ً
دمون ولی به جون رها اصلا

ی نگفتم.  ر  بمونه، به هیچکس چتر

ی دلم را پیش تقصتر خودم بود، نه تقصتر او. من نباید سفره
 کردم. او باز می

 با ناراحتی پرسید: 

 گفتم؟اینم نباید می-

 با تأختر سرتکان دادم و گفتم: 

 اشکالی نداره! -

خیال شدنش بود که دیگر راستی و هدفم از این جمله ی  
م کردنِ کارهای این چنیتر او را نداشتم و راستی توانِ هض

تصمیم گرفتم بیشتی حواسم را بدهم به نبایدهایم در رابطه 
 دار گفت: با او که غصه

 ببخشید. -
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ون  ببخشیدش حکم همان کیک سام را داشت! نفسم را بتر
 فرستادم و گفتم: 

 مهم نیست! -

 با لحتر هم نگفتم که بدتر فکر کند مهم است اما او برداشت
 خودش را داشت که گفت: 

 لام -
ً
گم. چه اونایی که تاکام از تو برای کش نمیدیگه اصلا

 نگو، چه اونایی که نگفتی نگو. قول! 
 گفتی

 سرش را نزدیک آورد و توی صورتم گفت: 

 جون من ببخشید. -

 سرم را عقب کشیدم و گفتم: 

 خیلی خب. ناراحت نیستم. -

 سر کج کرد: 

 بخند دیگه. -

 وغصه برای او هروکر کنم. مانده بود که با آن همه غمهمینم 

 طرفم: جعبه را برداشت و گرفتش به

یتر بخور حداقل. -  شتر
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یتر برداشتم که دست از سرم بردارد و حرف توی  یک شتر
ِ مرا و هم خودم 

حرف آوردم که هم او فراموش کند ناراحتی
فراموش کنم او با نوزده سال سن و دو متی قد و یک متی 

علی خودمان خام و تواند به اندازهوقتش میعرض به ی امتر
 کودکانه رفتار کند. 

یتر  ی بُغ ام شدم و ناخواسته به قیافهمشغول خوردنِ شتر
 اش لبخند زدم! کرده

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_شش
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عدرحال تایپ کردن آخرین جمله ر بودم که امتر لی ی میی
ون کشید و روبه من پرسید: سرش را از گوشی ایل  ناز بتر

ه؟ یعتر آرش می-  متر

علی را نگاه کردم ایل  زیر خنده زد و من، مستأصل امتر
ناز پِقی

که جوری به من چشم دوخته بود که انگار من 
ندهتصمیم ِ برادرشم! گتر

ی
 ی نهایی برای مرگ و زندکی

ها بالای سرش ناز شبایلنگاهم را دادم به همان ساعتی که 
شد و هنوز داستانم را نگذاشته گذاشت؛ داشت دیر میمی

علی گفتم:   بودم و سرسری در جواب امتر

یش نمی- ر  شه! نه خاله جان؛ چتر

م را کنار گذاشتم و دراز کشیدم روی  و با اتمام تایپ، دفتی
علی  وع کنم که دوباره امتر ر تا بازخوایر و ویرایش را سری زمیر

 د: صدا دا
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ه، ساعتش چی می-  شه؟اگه بمتر

علی که با ایل ناز دوباره خندید و من، مات ماندم به امتر
 جدیت پرسید: 

 شه؟واچش چی میاپل-

که به عادت ناز بلند شد و نشست توی جایش و در حالیایل
بست، روبه کرد و میبارش موهایش را باز میچند دقیقه یک

 من گفت: 

ر حالا یه بند دعا کنه واسه رسه تا بگو به تو می- بشینه از همیر
 مردنِ آرش. 

علی گفتم: چپ  چپ نگاهش کردم و روبه امتر

یش بشه. تو هم پاشو برو سراغ بازیت باید - ر قرار نیست چتر
 داستانم رو بنویسم. 

 آمد و خودش را چسباند به من: 

 داستانت رو برای منم تعریف کن! -

ناز به فریادم رسید؛ یلعصت  و کلافه، نامش را صدا زدم و ا
ون بردنش از اتاق گفت:   دستش را گرفت و با بلند کردن و بتر
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سیم داداشت مرده یا زنده- ست؛ پاشو بریم زنگ بزنیم بتی
 شی یا نه! ببینم تو امشب ساعت کاسب می

ر  شان و سکویی که نصیبم شد، برگشتم سر موضوع با رفیی
تند درحالِ قبلی و غرق شدم توی دنیای داستانم و تند

ناز توجه به زمان، که ایلبازخوایر و ویرایش نهایی بودم و ی  
برگشت به اتاق و صورتِ درهمش حواسم را جمع کرد و قبل 

سم، خودش گفت: از آن  که سوالی بتی

 زدم، میبا مامان داشتم حرف می-
ً
گفت اوضاعش اصلا

 خوب نیست. 

 خیال گفتم: ی  

 کنه. مامان بزرگش می-

 حرف نگاهم کرد و با تأختر گفت: ی  ای لحظه

ر هم حرف زدم؛ جدی- جدی انگار حالش خوب با حسیر
 نیست. 

. داد چند لحظه را سکوت کردم؛ دلم آرام بود و گواهِ بد نمی

از طرقر هم این موضوع خیلی وقت بود که برایم اهمیتش را 
 خیال گفتم: از دست داده بود. پس ی  

یشاون هفت- ر  شه! نمی تا جون داره؛ چتر
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 طرف پنجره و گفت:  رفت به
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دونم گفت چاقو خورده نزدیک قلبش و نمیمامان می-
 کجاشو پاره کرده! 

ر حرف  دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم حواسم را بیر
ر تقسیم کنم و حیتر که نقطه ی زدن با او و ویرایش میی

 دادم، گفتم: ویرگول تغیتر میشده را به نقطهتایپ

ر بارش هم - ر بارش نیست تو دعوا چاقو خورده، اولیر اولیر
خوره و نیست که چاقو خورده جای مهمش؛ چهارتا بخیه می

احت می چند روز  کنه و تهشم به هر کش که رسید، با استی
ده بالا که خط جدیدش رو نشون بده! افتخار لباسشو می

خاطر فقط بیچاره سولماز و مادرِ ما، که دلشون به
 جوری خون بشه! های این بچه باید اینخرای  کله

نفسم را با حرص فوت کردم و گوشی را بیشتی گرفتم مقابل 
تم را ببیند و دیگر این موضوع را وسط چشمانم تا مشغولی

نکشد اما او با پیش کشیدنِ موضوع بعدی، حواس مرا از نوع 
 دیگری پرت کرد: 

، نفهمیدی چرا اومدن اینمی- ِ اینایی
ی

جا؟ گم تو که وسط زندکی
 و ایناست، نه؟ 

ی
 قضیه ورشکستگ

ناز که به گوشی را کنار انداختم و با تشخیص دادنِ نگاهِ ایل
 یگکوچه د

ً
شان را وخته بودش، از جایم بلند شدم. حتما
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سد و من، به محض  دیده بود که یادش افتاده بود سوال بتی
ِ ی  

ر ر کنارش، ماشیر
اعصاب را درحال ورود به قرار گرفیی

 شان دیدم. پارکینگ ساختمان

ر شت  بود که این  برگشتم تا به ساعت نگاه کنم. این چندمیر
 نمیگشت. صبحساعت به خانه برمی

ً
شد ها هم که اصلا

چنان کشف نکرده بودم که چرا تا طرفش رفت و من، هم
 همه ستحد بهم ریخته و عاصیاین

ً
. آن هم وقتی که ظاهرا

ر   سرجای خودش بود!  چتر

کش با بهینا، نگاهم را تا پنجره  اتاق مشتی
ً
ی اتاقش و یا احتمالا

 بالا کشیدم؛ چراغش روشن بود! 

به ام زد، از پنجره جدا از با بازو به سرشانهنای که ایلبا ضر
 شدم و در جوابش کوتاه گفتم: 

خورده شون میورشکسته شدن. تنها جایی هم که به بودجه-
 جا بوده. قیمت پیداش کردن، اینو خوش

و بعدش انگار که تازه جواب دادن به این یگ را یادم افتاده 
 باشد، حرص توی لحنم نشست و گفتم: 

یدر ضمن -  اینا نیستم؛ برای ایمانِ امتر
ی

زاده من وسط زندکی
! کار می ر  کنم، همیر
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 پرده را رها کرد: 

ی- ؟زاده! حالا چرا عصبایر میبله؛ ایمان امتر  شی

پرسیدند چرا هایی که میام را برداشتم و با سیل پیامگوشی 
داستان را نگذاشته ام، مواجه شدم و از جواب دادن به 

کارم دادم و با تأختر   م و حواسم را بهناز فاکتور گرفتایل
ر قسمت آماده شده اک گذاشتم و اولیر

ی داستان را به اشتی
بازخوردی که دقایقی بعد گرفتم، از مهیار بود "آخیش! حالا 

 خوابم" دیگه راحت می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#288 
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 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_هشت

 

 

 

 

 

علی را پیدا کنم. توی  گوشی را کنار گذاشتم و رفتم که امتر
وقت ناراحتی و عصبانیت تنها کاری که هال و کنار بابا که به

های تسبیحش بود، نشسته داد، رد کردنِ دانهانجامش می
 دانم چه گفت که صدای بابا را درآورد: بود و نمی

الله! لااله-
ّ
 الا

و جدا کردنش از بابا،  نزدیک رفتم و با کشیدن بازویش
 پرسیدم: 

 ات نیست؟ گرسنه-

از محالات بود که به این سوال جواب منقر دهد. سرتکان 
 داد و گفت: 

 چرا! کاش پاستیل داشتیم! -
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تا سوراخ یاد آن بسته پاستیلی که در هفتناخواسته به
علی خجالت کشیدم و برای  قایمش کرده بودم افتادم و از امتر

 و خودم را پرت کنم، گفتم:  که حواس او آن

 خوای؟. میحلوا داریم-

 سرتکان داد: 

 با یه لیوان چای! -

 در این یک مورد به خودمان رفته بود! 

چهارتا لیوان از کابینت برداشتم و توی سیتر چیدم که برای 
ناز هم چای بریزم. در این خانه کش به چای نه بابا و ایل

وقت و موقعیتی که باشد، خواست در هر گفت؛ حالا مینمی
 باشد. 

 گول بود و رویش با ی  بشقابِ حلوا که نذر آدی
ی

سیلقگ
ر شده   تزئیر

ً
تمام، با انتهای قاشق چندتا خط افتاده و مثلا

ناز بود را از یخچال برداشتم و با سیتر چای به هال بردم و ایل
 را هم صدا زدم و به محض نشستنم، بابا گفت: 

ه)زنگ( وور گو -
َ
ر اینا کجا ی  ز ر هاردادیلار! )یه زنگ بزن ببیر

 موندن!(

 ناز که به هال آمده بود، در جوابش گفت: ایل
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ر چند دقیقه پیش زنگ زدم که! -  همیر

 توجه به جواب او، روبه من گفت: و بابا، عصت  و آمرانه ی  

ه وور. -
َ
 ز

ر زنگ زدم  "چشم"ی گفتم و تلفن را برداشتم و اول به حسیر
و جواب که نداد، به سولماز زنگ زدم و صدای نالانش را 

 شنیدم: 

 بله؟-

سیده، زد زیر گریه و گفت:   سوالم را پرسیده و نتی

یش. بهامآیدا... بچه- ر کشم. نکنه بشه خودمو می خدا اگه چتر
 جوری شد؟ من نفرینش کردم و این

اش عجیت  بود، حسِ مادری؛ دوست نداشتم تجربه حس
 کنم. 

 حرصم را پنهان کردم و در جوابش گفتم: 

خودی خودت رو سرزنش نکن؛ دعاهای تو اگه ی  -
 شدیر بودن، حال و روزت الان این نبود. برآورده

 ی بابا را منتقل کردم: هقی کرد و من، جملهدر جوابم هق

 آین؟ پرسه کی میبابا می-
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ر هق ر تبدیل شد و گفت: هقش به فیر  فیر

ر حالاشم راهنمی- آیم دن. ما میمون نمیذارن بمونیم. همیر
 مونه تو حیاط بیمارستان. خونه، جواد می

 و بلافاصله زد به کانال خودش و گفت: 

 خوشی ازش نداری اما تو دلت پاکه آیدا. دعا  ِدونم دلمی-
 ام. کن واسه بچه

وشی و بدون حرفِ دیگری تماس نفسم را فوت کردم توی گ
هایش به بابا، نگاهم به را قطع کردم و درحال انتقالِ جمله

 ظرفِ خالی حلوا افتاد و جیغم درآمد: 

علی! منم می-  خواستم بخورم امتر

واکنش نگاهم کرد و دلِ من، ماند پیش آن حلوایی که از ی  
 عصر برای خوردنش برنامه ریخته بودم. 

 

 

 پایان بخش اول
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ی #  هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#289 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_نه

 

 

 

 

 

 "بخش دوم"

 "فصل اول"

 

ون دوخنگاهم را از پنجره ته بودم و به تصویر ی قطار به بتر
کردم و غرق بودم توی افکارم. کتابِ توی تکراری نگاه می

ر با گوشی دستم را باد ورق می اش آهنگ گذاشته زد، حسیر
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ناز که تازه چُرتش پاره شده بود، دوباره غر زدن را بود و ایل
 از سر گرفته بود. 

. دلم یک ند و پلکچشمانم خسته شده بود ر هایم سنگیر
ی خواست؛ کاری که در خانهسر میدرد خوابِ راحت و ی  

 عمو و عمه و خاله و دایی نشده بود انجامش دهم. 

های روی کتاب. کلمات، انگار که نگاهم را دوختم به خط
رفتند تا تهِ خط و دوباره خوردند پیش چشمانم؛ میتکان می

 گشتند سر جایشان. برمی

ر گذاشته هایم را بستم و قسمتی از ترانهچشم ای که حسیر
 بود را شنیدم. 

 "عاشق بشیم، دعا کنیم، شاید که از دولت عشق

 یه روز بیاد که روزگار دوباره روزگار بشه"

 صاحابو آیدا؛ یخ زدم. ببند اون ی  -

ناز، تکایر خوردم و چشمانم باز شدند. گیج با صدای بلند ایل
 فه تکرار کرد: نگاهش کردم و او، کلا

 ببند پنجره رو. -
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ل دادم که بسته شود و از 
ُ
دست دراز کردم و پنجره را ه

ر که از ایل ناز چای خواسته بود، من هم پیشنهاد حسیر
 استقبال کردم و گفتم: 

- !
ً
 یگ هم برای من بریز لطفا

 کرد. برد و کمی سرحالم میشاید چای رخوتم را می

مصرف را کنار هم ردیف کرد  بار های کاغذی یکناز لیوانایل
ر رضایت داد که بالاخره صدای آهنگش را قطع کند  و حسیر

 و من، کتابم را بستم و صاف توی جایم نشستم. 

ر ناز که به نظرش آمد بستی غرزیر ایل اش فراهم شده، حیر
، سِر دلش باز شد و دوباره شکایت کرد:  ر  چای ریخیی

بار آخرم بود؛ مامان  جا! بار دیگه بیام اینبه خدا اگه من یه-
فلکم هم کنه دیگه حاضر نیستم حتی عید تا عید این قومِ 

گه مجوج رو ببینم! عه...عه؛ زنک برگشته به من میعجوج
 "ترشیده"! 

دست از پر کردن لیوان سوم کشید و همان دستش را زد به 
 عمو را در آورد: کمرش و ادای زن
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ر یازوخون قیافه-
َ
؛ پَ نیه ا ئتر

َ
ه گدمئیب؟ ش پیس د

هام بد نیست؛ پس چرا تا حالا شوهر قدر اش که اون)قیافه
 نکرده؟(

ر به جمله  اش با صدا خندید و گفت: حسیر

 همه که مثل دختی تو خر می-
ی

ر که با خواستی بگ شانس نیسیی
ین شون بیاد! وجود شتر  عقلی، شوهر گتر

ر راصیر به نظر میایل رسید، ناز که از جمله و واکنشِ حسیر
بالاخره دستش را از کمرش برداشت و رضایت داد به پر کردنِ 

 لیوان! 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#290 

 #پارت_دویست_و_نود
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به ظرفِ قندی که مقابلم گرفت، "نه" گفتم و فقط لیوانم 
را برداشتم و او، مشغولِ باز کردنِ بافت موهایش خطاب به 

 من گفت: 

آوردی که قبل از تو، منم! تازه دلشون والا به خدا شانس -
! سوزه و فکر میهم برات می ر معطلِ متر  کیر

ر داد و انگار که  نگاهش را مردد از صورتِ من، کوتاه به حسیر
ر از این موضوع را در همان چند لحظه  مجوز لازم برای گفیی

 پیدا کرده باشد، ادامه داد: 

ر روز برام روشنه که امروز اگه مراسم نامزد- یم باشه، عیر
 آد خواستگاریت برای فرزاد! فرداش دایی می
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هایم گرفته نفسم را فوت کردم توی لیوایر که مقابلِ لب
ر درجا واکنش نشان داد:   بودم و حسیر

ه خورده فرزاد! -
ُ
 گ

اش رو به نگاهم را به صورتش دوختم و او، با لحنِ عصت  
 ناز گفت: ایل

 جا نگو! دیگه این چرندیاتو هیچ-

 شوکه پرسید:  ناز ایل

؟-  واسه چی

ر جرعه ای از چایش را نوشید و من جایش سوختم و او حسیر
 ناز گفت: با صوریی جمع، روبه ایل

ر -  لاقبا! مون مونده آیدا رو بدیم به اون یههمیر

ناز! تا به حال نشده متعجب نگاهش کردیم؛ هم من و هم ایل
ر ب اری بود نظرش را راجع به این موضوع بدانم و این، اولیر

ر اظهار نظری می  کرد. بود که داشت چنیر

دروغ چرا؛ با آن که کمی زمخت و مستبدانه نظرش را عنوان 
 کرده بود اما عجیب به دلم نشسته بود. 
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چشمی نازک کرد و قندی داخل دهانش انداخت ناز پشتایل
 خِرچ جویدنش، گفت: و در حال خِرچ

 جرئت داری جلوی مامان بگو. -

ر دیگر جوابش را نداد و من هم کتابم را دوباره باز کردم.  حسیر
توی سرم پر از هیاهو بود و این چند روز سفرِ اجباریِ هر 
ساله، حال و هوایم را عوض که نکرده بود هیچ، بدتر باعث 
ی که باعث  ر  ذهن و جسمم شده بود و تنها چتر

ی
خستگ

دهم فروردین مامان و بابا آرامشم می ر شد، این بود که تا ستر
یز و در این هفتمامی هشت روزِ باقی مانده، نه -ندند تت 

ی از سر   صدا بود، نه مهمان، نه بیگاری! و خت 

ر هر سال بعد از تعطیلات رسمِی عید ایل ناز و حسیر
ای گشتند تهران و امسال، شانس با من یار بود که بهانهمیبر 

ی که همراهشان برگردم. گرچهداشتم برای آن ، ایمانِ امتر
ی دوم فروردین ن روزِ کاری سال قبل، گفته بود از نیمهآخری

ر برایم بس بود که پایم را بکنم توی یک  برگردم سرکار اما همیر
 کفش و به مامایر که اضار داشت بمانم، بگویم "کار دارم". 

ی از جملات،  ر خواندن را دوباره از سرگرفتم اما چتر
 فهمیدم. نمی
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ز کنم تا بادِ سرد به سرم دوست داشتم آن پنجره را دوباره با
 نبودم این روزها و خودم 

ی
بخورد؛ شبیه به آیدای همیشگ

اتم را می تر از هروقتی شده فهمیدم؛ آرامبهتی از هرکش تغیتر
ی پیدا میبودم و کم ر حال یا ناراحتم شد که بتواند خوشتر چتر

 کند. 

 

 

 

* 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#291 

 #پارت_دویست_و_نود_و_یک
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قدری وقتِ دانستم چه کنم؛ آناز سکوت و آرامشِ زیاد نمی
ام آوردم این روزها که کلی فعالیت جدید به برنامهاضافه می

گشت و سرکار دانستم وقتی مامان برمیاضافه شده بود و نمی
وع می یکردم با بهانهشد، چه باید میرفتنم هم سری های گتر

 آیدا! 

نوشتم و کلی داستانم را اانرژی میبند و بصبح تا ظهر، یک
ها را جواب جلو انداخته بودم. بعدش هم باحوصله پیام

ام را های نخواندهکردم، کتابدادم، آهنگ گوش میمی
دیدم، توی وری میزدم و دنیا را آنخواندم، بالانس میمی

خانه می ر که کش مشغولیتی برایم آنچرخیدم و ی  آشتی
ر نوشیدنش ودم چای میوپا کند، برای خدست ریختم و حیر

 هایم چه کنم! چیدم که با عیدیبرنامه می

، کلی ایده ر ی جدید در ذهنم کاشته و حسابم پُر بود و همیر
خواست آن مانتوشلوار ستی کرد. دلم میتراشی میبرایم خرج
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دوزی شده بود را از اینستاگرام که رویش یک جغد دست
ر دلم یک تغی تر در موهایم سفارش دهم. همچنیر

ام و اگر خیلی خواست، یک کاور جدید هم برای گوشی می
 . شد، کمی هزینه برای تبلیغات پیجمحالم میبهخوش

بهشت ی سولماز را تا اواسط اردیی جلسات مشاورههزینه
، خیالم را راحت می ر هایم کرد. بدهیکنار گذاشته بودم و همیر

ترین حالت کل در راصیر   ناز را هم صاف کرده بودم و در به ایل
 . بردم از نظر اوضاع اقتصادیممکن به سر می

ر بر وفق مرادم بود که علاوه  از لحاظ آرامش هم که همه چتر
ی در سکوت و ی  بر خانه، کل هشت
کرد؛ هیاهویی سر میمتی

 که ورژیر که هیچ
ً
وقت از این محله ندیده بودم اما ظاهرا

های رفته بودند و تمام پست هایش به دیارشانثابتتمام پایه
 پُرسروصدای محله، خالی مانده بود. 

دیدم که او هم نه آزاری داشت فقط گاهی غلام را از پنجره می
؛ زل می زد به یک نقطه، سیگارش را دود و نه سروصدایی

شان تکیه زده که به درِ خانهکرد و گاهی ایستاده، در حالیمی
روش خودش داشت از  رفت توی چرت و او هم بهبود، می

ی لذت میسکوت هشت  برد! متی
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ر کرده بود، بستم و رفتم به  کتابِ قطوری که دستم را سنگیر
ی پیدا کنم برای خاموش کردنِ سروصدای  ر خانه، تا چتر ر آشتی

ام. غذایی از دیشب نمانده بود که بشود ناهار امروزم معده
، دیگر خیلی تحت

ی
فشارم گذاشته بود که ساعت و گرسنگ

کار شدم که برای خودم املت درست بهعصر، دست شش
کنم و با اتمام کارم وقتی جانایر را باز کردم و خالی دیدمش، 

ی از کناره ناز های نایر که ایلآه از نهادم بلند شد. حتی خت 
شان قول مامان حرامشان نداشت و بهعادت به خوردن

 کرد هم نبود! می
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ون  خاطر نان، لباس بپوشمحوصله نداشتم به و از خانه بتر
 بود، ی  

ر موقعیتی ر بروم. مامان اگر در چنیر برو برگشت، اولیر
ِ نان از همسایه ای که به ذهنش میگزینه

ر رسید، قرض گرفیی
رسید و روزی نبود تر که بودیم، زورش به ما میبود! کوچک

ی، از نان و پیاز گرفته تا آچار و  که برای ر ِ چتر
ر قرض گرفیی

، ما را نفرستد درب یگ از خانهپیچ های کوچه. گوشتی
رسید، خودش هم پای تر که شدیم دیگر زورش نمیبزرگ

ا می ر نداشت و فقط ناسرر  گفت. رفیی

 که برای خودمو با نارضایتی به املتِ خوش آب
ی

درست  رنگ
اگر نان داشتیم، املتم یا  کرده بودم نگاه کردم؛ حالا 

 آمد! سوخت، یا یک بلای دیگری سرش میمی

وع کردم به خالی خوردنش و غرق شدم توی همان دورایر  سری
ت
ّ
دادمان. خوب که آن چنیتر میهای اینکه مامان خِف

های باکلاس نداشتیم و تهش از مقدس دوتا ها همسایهموقع
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ظرف  ردیم که یککگرفتیم و به حاج صفر اضار میپیاز می
غذای نذری بیشتی به ما بدهد چون مامان گفته بود برویم و 

 به دروغ بگوییم "مهمان داریم"

ام درِ آن تجسم کرد که رفتهدانم چرا یکام نمیمغزِ دیوانه
ر دو تا نان و هنوز اعصاب برای قرضی ی  خانه گرفیی
م بر تنم نشسته. هیچ ی نشده، حس کردم عرق سری ر چتر

حرکت ماند و حرکات دهانم متوقف ی راه ی  میانهقاشقم 
مِ این تجسم شدند و نگاهم چرخید به خانه. سری ر طرف آشتی

 از ذهنم پر کشید و جایش را علامت
ً
 گرفت؛ فورا

ی
سوال بزرکی

اعصاب را وارد خاطرات نداشته و چرا دوباره ی  
 هایم کرده بودم؟ تصویرسازی

لند شدم. رفتم به قاشق را انداختم توی ظرف و از جایم ب
ی پرده، سعی کردم راهی برای طرف پنجره و با کنار زدن گوشه

کردن به آن ی اتاقش پیدا کنم؛ انگار که با نگاهدیدن پنجره
 کرد! ی بسته، مغزم بهتی روی این موضوع تمرکز میپنجره

کردم که طور فکر میفراموشش کرده بودم؛ در واقع این
ام! به خودم فهمانده بودم که او، کش فراموشش کرده

ش  نیست که من بتوانم ذهنم را مشغول و احساساتم را درگتر
 کنم. 
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واقعیت آن بود که آن روزها، از هر راهی رفته بودم برای 
ون ر فکرش از سرم، به بنبتر دم و بعد بست خورده بو انداخیی
که به هر دری زدم برای پیداکردن چاره، فقط و فقط از آن

یک راه جواب داده بود؛ خودم را گذاشته بودم جای بهینا و 
ر برای فراموشبعد از آن، همه  تر شده بود! کردن، راحتچتر

خورده را برداشتم پرده را انداختم و بعدش ظرف املت نیمه
ای خودم مشغولیتی و گذاشتمش توی سینک و رفتم که بر 

ر راهکاری بود که و دست پیدا کرده پا کنم و این هم دومیر
 بودم! 

وع میفکرش که توی سرم می  کاری را سری
ً
کردم و آن آمد، فورا

ی سولماز را گرفتم تا بدانم چرا ی خانهلحظه، شماره
 اش پیدا نیست! ست که سروکلهچندوقتی 
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 #پارت_دویست_و_نود_و_سه

 

 

 

 

 

 

. داد گوشی سولماز خاموش بود. تلفنِ خانه را هم جواب نمی

علی تنگ شده بود. می های اول عید دانستم روز دلم برای امتر
اند آستارا پیش اقوام جواد اما دو روز پیش که صحبت را رفته

کرده بودیم برگشته بودند و من، هر چقدر زور زده بودم که 
ی ما، سولماز زیر بار نرفته و گفته بود وزی بیایند خانهچند ر 

 "حالا باشه برای بعد"! 

ی جواد را گرفتم و در حالی که در تلاش میلی، شمارهبا ی  
ی تایی که به تن داشتم، به بودم برای جدا کردنِ نخ اضافه

 شان صدایش را شنیدم: های آزاد گوش کردم و میانبوق

 سلام آیدا خانم. -
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ا رها کردم و صاف سرجایم نشستم. سلام دادم، سال نو نخ ر 
یک گفتم و بعدش رفتم سر اصل مطلت  که بابتش  را تت 

 تماس گرفته بودم: 

س نیست؛ پیش شماست؟-  سولماز در دستی

 ی صدایش زیادی شلوغ بود: زمینهپس

- 
ً
گاه. حتما ر خراب شده من اومدم تعمتر  ماشیر

علی با گوشیش بازی کرده خاموش ش  . زنگ بزن خونه. دهامتر

ِ آن
ر ام و جواب نداده، فاکتور گرفتم و به که زنگ زدهاز گفیی

ِ "باشه"
ر ای بسنده کردم تا زودتر تماس را قطع کنم و گفیی

ِ هنوز خداحافظ را نگفته، روشن شدنِ صفحه
ی گوشی

 ام کرد. اعصاب، شوکهخودم و ظاهر شدن نام ی  

تم یا نه، وقتی هیچ نفهمیدم که خداحافظ را به جواد گف
ِ خودم را برداشتم و 

ِ خانه را رها کردم و گوشی
گوشی

ه شدم به صفحه ر شوم اوست چهارچشمی ختر اش تا مطمیی
دانم چرا، نشد که جوابش دهم و با که تماس گرفته و نمی

ر کاری که انجامش دادم، چک کردنِ  قطع شدن تماس اولیر
 تاری    خ بود؛ هنوز که پانزدهم نشده بود

م کرده بودم. یم را نمیدست و پا
ُ
 دانم چرا گ
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ای فکرش توی سرم بیاید چرا این شکلی بود؟ کاقر بود لحظه
 ی خودش پیدا شود! و بلافاصله سروکله

وهفتم  بیشتی از ده روز بود که ندیده بودمش؛ از بیست
اسفند تا دهم فروردین و حالا، با دوباره تماس گرفتنش، راهی 

ر کبرایم نگذاشته بود جز آن ه جوابش را دهم؛ در کل همیر
زد و تا جوابش را بود. کاری اگر داشت، یک بند زنگ می

دادم ی سولماز را میشد؛ باید شمارهخیالت نمیدادی، ی  نمی
 به او، تا پیدایش کند! 

صدایم را صاف کردم و دوتا "اهم" گفتم و بعدش، تماس را 
 جواب دادم. 

 بله؟-

ه و البته من هم دیگر صدایش، نه سرحال بود و نه گرفت
های صدا و نگاهش را کنار شدن روی حسعادت دقیق
 گذاشته بودم. 

 سلام. چطوری؟ -

صاف توی جایم نشستم و انگشتانِ دستِ آزادم را روی 
 بازوی لختم گذاشتم و معذب جواب دادم: 

؟ عیدتون مبارک! - ر  ممنون. شما خوبیر
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یگ گفت و انگار که  یکم را داد و نه خودش تت  نه جواب تت 
مناسبت شنیده باشد، از کنارش رد خود و ی  ی ی  یک جمله

 شد و پرسید: 
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 ای این روزها؟کارهچی -

تر نشستم و نشد جواب سوالش را در لحظه بدهم و معذب
 ناخواسته سکوت کردم و او، اضافه کرد: 

 ای، درسته؟خونه-

ر شوم در  دور و اطرافم را نگاه کردم؛ انگار که بخواهم مطمیی
ر گفتم: خانه  ام و نامطمیی

 ام. بله. خونه-

؟ جایی قرار نیست بری؟ منظورم اینه-
ً
 کاری؟که ی    کلا

ر  ب در قدر سری    ع و یکخاصیتش بود که همیشه، همیر ضر
ر و مقد ، مکالماتش پيش برود. در کل با حاشیه رفیی مه چیتر

 ی خوی  نداشت. میانه

وجور کردم موهایم را به پشت گوشم راندم و تمرکزم را جمع
 تا جوابش دهم: 

 بله. خونه هستم. -

ام با جواد که انگار ، بر خلافِ مکالمهی صدای او زمینهپس
ای. وسط جنگ بود، ساکت بود و بدونِ هیچ صدای اضافه

 جوابم را داد و گفت: 
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؛ حسابکه دارم میمن یه چند روزیه  - های وکتابآم دفتی
وجور کنم. یه نفر رو سال قبل رو نشد آخر سال جمع

 تویر بیای؟! خوام کمک دستم. تو میمی

دن لب ، دست از فسری هایم روی هم برداشتم اما با تأختر
جایی که وقتِ تقسیم ندانستم چه جوابش را دهم و او، از آن

، برای بار دوم در صفِ ابعاد ای که زمایر ستاده بود، ی  آنصت 
ی به من دهد، پرسید: برای فکر و تصمیم   گتر

 آی؟می-

که ای از صورتم فاصله دادم و بعد از آنگوشی را لحظه
 نفسم را فوت کردم، دوباره برگرداندمش سرجایش و پرسیدم: 

 لازمه که بیام؟-

 نه! ولی خوب میشه اگه بیای! -

شود اما برای من خودِ میجایش بود بگویم برای تو خوب 
 دردسر است! 

 پرسیدم: مِن
ً
 ومِن کردم و نهایتا

؟! اگه نیام خیلی اذیت می- ر  شیر
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ای سکوت کرد و سکوتش، عجیب بود اما برای لحظه
م! که یی به سوال احمقانهفرصتی داد به من برای آن ام بت 

 این دیگر چه بود که پرسیده بودم؟

ام را پیدا کنم، سوال که فرصتِ اصلاح کردنِ جملهقبل از آن
 عجیت  پرسید: 

 تو خودآزاری داری؟! -

 متعجب و ناخواسته تکرار کردم: 

 خودآزاری؟-

 جانب جواب داد: بهحق

تونم" یا آره دیگه! یه سوال ازت پرسیدم، جوابش "آره؛ می-
در با خودت قشه! تو اما استاد ایتر که اونتونم" می"نه؛ نمی
ی برای انجام دادن کاری سروکله بزیر تا تو معذوریت قراربگتر

 که تو حالت عادی تمایلی به انجام دادنش نداری! 

کلافه، ناخواسته و از سر حرص، در جواب اظهار نظرش 
 واکنش نشان دادم: 

 وای! -

 و او بلافاصله و با تغیتر ناگهایر لحنش پرسید: 
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 چی شد؟-
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ربط ی ی  بروبرگرد جملهمامان اگر در این موقعیت بود، ی  
"گربه سوار خر شد!" را جوری در جواب این سوال به زبان 

آورد که مخاطبش نگرایر برای خرِ فرصیر را تجربه کند! می
کوتاه من اما، در جواب دادن به او، دور باطل نزدم و  

 پرسیدم: 

 کی بیام؟ -

 لحنش دوباره عوض شد: 

... اگه نمی-  تویر

 پریدم وسط حرفش: 

ینتونم نمی- زاده! لازم نیست به من هر بار این آم آقای امتر
ذارم زد کنید که خودم رو تو معذوریت میموضوع رو گوش
 برای انجام کارها! 

سکوت کرد و سکوت کردم! شک ندارم که یک آن از فکرش 
 نیست که البته هم گذ

ی
شت که مخاطبش آن آیدای همیشگ

 نبود! 

جایی باید دروغ چرا؛ کمی خجالت کشیدم اما این جمله را یک
 گفتمش و حضوری، امکانش فراهم نبود. می
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م اما  منتظر بودم یک جواب بلندبالای پرکنایه تحویل بگتر
 اش را گنجاند: ی کوتاه هم کنایهاو، در همان جمله

 یازده بیا؛ البته اگه قرار نیست با چوب بیای!  فردا ساعت-

ام کشیدم و نشد تمرکز و کلافه، روی پیشایر انگشتانم را ی  
چه که او مکالمه را بیشتی از آن کش دهم؛ چون برخلاف آن

 پنداشت، خودآزار نبودم! در موردم می
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دم و با باز کردن ای پشت پلکبرای لحظه هایم را فسری
ون فوت کردم و گفتم:   چشمانم، نفسم را به بتر

 آد! شه؛ جور درنمینمی-

چه که گفتم، نگاهش را دوخته بود به صورتِ من و با آن
 منطق گفت: سرش را عقب کشید و کلافه و ی  

 نمی-
ی

 شه! نباید بگ

ی به دو ظهر نمانده بود، از ساعت یازده صبح تا حالا که  ر چتر
مرا نشانده بود پای سیستم و مشتی عدد و رقم گذاشته بود 

خواست را ای که او میشان نتیجهخواست از دلمقابلم و می
ون بکشم، در حالی کردم با چه من محاسبه میکه آنبتر

چه که او انتظار داشت، زیادی متفاوت بود! کلافه و از آن
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اض باز که دوباره ترس آن این پروسه را طی کنم، لب به اعتی
 کردم و گفتم: 

ر سه بار به یه عدد رسیدم. - ر باره که حساب کردم. عیر سومیر
 مشکل از جای دیگه

ً
 ست. محاله که اشتباه کرده باشم؛ حتما

، روی لب ب گرفته با پشت انگشتِ اشاره و میایر هایش ضر
نست چه دابود وقتی در سکوت و تردید نگاهم کرد. خدا می

کرد که انتظار داشت از پس حل کردنِ به من فکر میراجع
کرد که جوری القا میتمام مشکلاتش بربیایم و نگاهش یک

ِ اشتباه! انگار از حماقتم است که علم
ر  غیب ندارم برای یافیی

 ربط پرسید: هایش فاصله داد و خیلی ی  انگشتانش را از لب

 ناهار رو چرا نیاوردن؟ -

 انتظار داشت حرف نگی  
ً
ی نگفتم؛ حتما ر اهش کردم و چتر

این یگ را هم من بدانم! جوابش را که ندادم، موس را از 
طرفِ خودش مقابلم برداشت و مانیتور را بیشتی چرخاند به

هایی که پرش افکار داشته باشند، پرید به و شبیه به آدم
 ی قبلی و گفت: شاخه

 کنیم! پیداش می-
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را به مقدساتت قسم که مرا از این فعلِ خواستم بگویم تو می
ای که جمع دربیاور و معافم کن از این ماجرا اما همان لحظه

اش دوختم، مشکلش شد مشکل رخ کلافهنگاهم را به نیم
 خودم! 

ر در حالی که دستم را کنار دستش با انتظار و برای پس گرفیی
ش اموس نگه داشته بودم، مانیتور را برگرداندم سرجای قبلی

 و گفتم: 

 بار دیگه حساب کنم! بذارید یه-

ی بگوید، آنهمان لحظه، زنگ به صدا درآمد و او، ی   ر که چتر
ر بلند  مرا در دنیای اعداد و ارقامِ سمج، رها کرد و از پشت متر

 شد. 

با رفتنش یک نفس راحت کشیدم؛ کاری که در سه ساعت 
 گذشته، نشده بود انجامش دهم! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#297 

 #پارت_دویست_و_نود_و_هفت

 

 

 

 

 

 

ر شدم از آن  شالم وقتی مطمیی
ً
که برای لحظایی نیست، فورا

را عقب کشیدم و در همان فرصتِ کمی که داشتم، کشِ 
که سِر داغ موهایم را باز کردم و دوباره بستمش؛ هم برای این

 ناز هروقتکه ایلام کمی خنک شود و هم برای آنکرده
ر کاری می  بهتی کار میدست به چنیر

ً
کرد و زد، مغزش ظاهرا
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ایط حاضر بودم به هر روش منطقی و  من، در این سری
منطقی   ای روی بیاورم بلکه گره از کارمان باز شود! غتر

 شالم را برگرداندم 
ً
با ظاهر شدنش در میدانِ دیدم، فورا

کاری، یک نفسِ راحت دیگر هم سرجایش و برای محکم
  کشیدم! 

ر و به که سر جایش جای آننایلونِ غذاها را گذاشت روی متر
، خودش را رها کرد و گفت:  ر  بنشیند، روی صندلِی مقابل متر

 بیا ناهار بخوریم! -

ی که به ذهنم آمده بود را تبدیل کردم به  ر در جوابش، چتر
 سوال و پرسیدم: 

 ها رو داریم؟اصل فاکتورها و تراکنش-

 با تأختر جوابم را داد: 

 چطور؟ -

 های مقابلم بود: نگاهم روی مانیتور و فایل

 شون ثبت نشده باشه! شاید یگ-

 پرسید: 

 شون رو چک کنیم؟ تکبهقراره بشینیم تک-
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 از کوره دررفتم: 

 بالاخره قراره این مشکل رو حل کنیم یا نه؟-

 کاری کرد: تعجب، حالتِ صورتش را دست

 قراره این باشه؟  شکلی شدی؟ ورژن امسالتتو چرا این-

ه شدم و لحظه  ای بعد، در حالیمات به صورتش ختر
ً
که مثلا

ی را بهسعی می ر ام را با لحن روی خودم نیاورم، جملهکردم چتر
 ای تکرار کردم: طلبانهملایم و صلح

 باید این مشکل رو حل کنیم یا نه؟-

 چپ نگاهم کرد: چپ

 درستش کردی؟-
ً
 مثلا

 و  دم را خجالت دهد! باید راهبه وقتش بلد بود خوب آ
های اعصای  وقتِ ی  گرفتم تا بهرسمش را از خودش یاد می

ر شکلی مقابله به مثل کنم.   خودش، همیر

ون فرستادم و پرسیدم: شدهنفس حبس  ام را منقطع بتر

 مون عوض شده؟الان مشکل-

چشمانش را ریز کرد و نگاهش را با دقت توی صورتم چرخاند 
  
ً
 گفت: و نهایتا
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 یه بلایی سرت اومده، نه؟-

 حواسم پرتِ "نه" سوالی معروفش شد و او، اضافه کرد: 

 جوری! گفتم خودتو تو معذوریت نذار؛ ولی دیگه نه این-

 گرفتم! کردم آرام میکحی  میلحظه، فقط اگر دهان آن

 کاره گفت: کردم و او، یکدر سکوت و با حرص نگاهش می

 دی که بهم گفتی ناکس؟موقعی شحالا چرا شبیه اون-

کرد؟ ناخواسته و شکلی میوای از دست او؛ وای! چرا این
 دلخور، نامش را صدا زدم: 

ی! -  آقای امتر

ای قرار گرفته تفاوت، انگار که مخاطبِ خواستهو او ی  
 باشد، پرسید: 

 بله؟-

 جا، که سرکارم بگذارد! خدا که مرا آورده بود اینبه
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ی   #هشت_متی

 معی#شقایق_لا 

 

#298 

 #پارت_دویست_و_نود_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

الله" را توی دلم گفتم و رو به او، با لحتر که در تلاش "لااله
ّ
الا

 نظر برسد، پرسیدم: بودم ملایم و آرام به
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 گرسنهمی-
ً
ام خواین شما ناهارتون رو بخورین؟ من فعلا

 نیست! 

یک تای ابرویش بالا رفت و خوب که با نگاهش خجالتم داد، 
 ای گفت: با لحن مسخره

- ! ر  بله! هر چی شما بفرماییر

شان درآمد و نه شد پشتهایی بود که نه میمصداق بارز آن
 شان! مقابل

ی دیگر این مکالمه را ادامه خدا که اگر قدر دو جملهبه
ر دیگری را میمی  و هر چتر

ی
زدم و دادیم، قید کارم و همسایگ

شد، هیچ خواباندم توی گوشش که وقتی این شکلی مییگ می
 توانستم با او سازش کنم! جوره نمی

ای چه که از سرم گذشته بود، لحظهاز تصور عملی شدنِ آن
وع کرد به لرز کرد  همان مغزِ معیوبم، سری

ً
م و مغزم، دقیقا

جا ام و بدبختی ماجرا اینیقه شدهبهکه با او دستتصور آن
کردم هم به گوشش بود که حتی اگر دستم را دراز می

 رسید! نمی

ر  کردم و توی سرم زیر طور بروبر نگاهش میداشتم همیر
را مشت و لگد گرفته بودمش که بلند شدنِ صدای زنگ، م
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زدن به شکم از جا پراند و او را متعجب کرد! دست از مشت
 تختش کشیدم و او بود که پرسید: 

 کیه؟-

 دانستم! شد اما نمیشاید باورش نمی

ِ دست دراز کرد به
طرف نایلون و فاکتور و رسید پرداختی

رویش را برداشت؛ شاید فکر کرده بود هزینه را اشتباه 
شته اما زنگِ دومی که مصرانه پرداخت کرده و پیک بابتش برگ

ِ پیک را برای من یگ و ریتمیک زده شد، قضیه
ر ی برگشیی

زینگ، کرد که مأمور پیک بودن و زینگمنتقر می
 شدند! جا جمع نمیزینگ کردن، یکزینگزی

شد، حرکاتش جا که میاو، رفت که در را باز کند و من، تا آن
ظریفِ  ی بعد، صدایرا دنبال کردم و چند ثانیه

، جز بحث زدههیجان ای، توی فضایی که در یک ساعت اختر
ر دیگری به خودش ندیده بود، پیچید: و کنایه  زدن، چتر

 عیدت مبارک پسرم. -

تکایر خوردم و آن "پسرم"ی که شنیدم، مرا برد به وادی 
 دیگری؛ پسرم! 
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ِ صدای شنیده شده را کنار 
یک لحظه ظرافت و جوایر

جا آمده اما درست همان درش به اینگذاشتم و فکر کردم ما
دانستم رفتم و نمیای که داشتم با خودم کلنجار میلحظه

 باید چه غلطی کنم، صحنه
ً
ی عجیت  مقابل چشمانم دقیقا

 شکل گرفت. 

ی که او را به آغوش کشیده بود پشت به من  تصویر دختی
بود اما این موهای لختِ دودی رنگ، فقط متعلق به یک 

 که ی   ؛نفر بودند 
اعصاب هم نامش را به زبان آورد و همایر

 هویتش را تایید کرد: 

 تنها نیستم بهینا! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#299 

 #پارت_دویست_و_نود_و_نه

 

 

 

 

 

 دانستم چه کنم! جا خورده بودم و نمی

 از او جدا شد و چشمانش، توی همان اتاق اول 
ً
بهینا فورا

به طرف اتاقی که من داخلش بودم چرخید و نگاهش حتی 
 هم نیامد وقتی متعجب پرسید: 

؟-  تنها نیستی

و چشمانش دوباره تلاش کردند کش که من باشم را پیدا 
ای که نگاهش بالاخره به آن جایی زمان با لحظهکنند و هم

ی گفت:   که باید افتاد، ایمان امتر

 جاست. ها اینیگ از بچه-
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که به خودم گرفته بودم خارج   ایسعی کردم از حالت ماسکه
هایم را تکان دهم اما صدای "سلام"ی که گفتم، شوم و لب

 تا دم در هم نرفت! 
ً
 مطمئنا

وپایش را جمع کرد، سعی کرد بهینا اما زودتر از من دست
 آمد، گفت: لبخندی بزند و در حالی که به طرفِ اتاق می

 تو تعطیلات هم دست از -
ً
! ایمان ظاهرا ر سر شما  عه؛ شماییر

 داره. سلام! برنمی

بختانه، به عقلم رسید که از جایم بلند شوم اما خوش
 ریزیِ مغزم برای لبخندزدن، از کار افتاده بود! برنامه

خواست یک ای بودم آن لحظه که فقط میمثل مرغ سرکنده
د. گوشه  ای بیفتد و قرار بگتر

 صدایم به زور در آمد: 

 سلام؛ حال شما؟-

دستش را تازه دیدم؛ رز سفیدی که میان گلِ توی شاخه
 خورد. تکان میقرارش، تکانانگشتانِ ی  

ام نشد. پرشپرت بود که متوجه احوالقدری حواسآن
ای که چشمانش رفت به طرف ایمایر که در همان نقطه
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کوتاه و شاید فقط برای یک ثانیه در آغوش گرفته شده بود، 
  او هم کلافه و عجیب بود. کرد و نگاهِ مان میایستاده و نگاه

گذاشت توی آژانس و به کاش یک نفر چهارم، پایش را می
گفت که چه کنیم؛ من یگ که خیلی دلم مان میتکبهتک
 خواست آن لحظه بدانم کارِ درست چیست. می

 کلی برنامه می
ً
دانستم که بودنم، توی ذوق بهینا زده؛ حتما

 داشت برای دیدن و مواجه شدن با او. 

های ی میانِ انگشتانش، مردمکگلِ به فرجام نرسیده
 تمرکزش، در آغوش گرفتتر که ناکام مانده بود... ی  

شدم. گذاشتم، حال عجیت  میخودم را که به جایش می
یکِ گفته شده، این  که از آن تت 

ً
آمد که از طور بر میخصوصا

وعِ سال نو، همدیگر را ندیده  اند! سری

ی، آن کش  ل اوضاع را به ایمان امتر بود که بالاخره کنتی
دست گرفت؛ آمد و ایستاد کنار بهینا و چشمِ من، با دستش 

 که روی پهلوی بهینا نشست همراه شد و او گفت: 

 . گفته بودی بلیتِ برگشتت برای دوازدهمه-
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تمرکز چرخید و دست آخر روی صورتِ نگاه بهینا دوباره و ی  
م در آن لحظه احساسِ ترین حساو آرام گرفت و من، پررنگ

 بودن، بود. اضافه

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#300 

 #پارت_سیصد
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ای که جوابِ بهینا، نگفته هم قابل تشخیص بود اما لحظه
 جدی به درد آمد: با سردرگمی به زبان آوردش، دلم جدی

 خواستم... سورپرایزت کنم! می-

اعصاب نشسته ی   نگاهم به تقلید از نگاهِ او، روی چشمانِ 
و فقط  بود؛ چشمایر که برخلافِ دقایقی پیش که فقط

 داشتند، هزار تا حس توی
ی

شان پیدا شده عصبانیت و کلافگ
ِ حس

ر کردی، های نگاهش کنکاش میبود و خوب اگر مابیر
شان سخت نبود که بفهمی چقدر اشتیاق و علاقه میانِ 

 نهفته! 

ر کار را هم رفجا، دیگر جای من نبود؛ باید میآن تم و همیر
کردم. دست دراز کردم و کیفم را برداشتم و در حالی که سعی 

یمی زاده کردم لحنم قاطع و محکم به نظر برسد، رو به امتر
 گفتم: 

ر میرم و هر وقت دیگهتون من میبا اجازه-  آم. ای که گفتیر

ون آمدم. بند کیف را روی جابه ر بتر جا شدم و از پشت متر
 و اضافه کردم:  ام مرتبشانه
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ر تا - من تا پونزدهم کار خاصی ندارم؛ اگه نیازی بود، بهم بگیر
 بیام. 

گفت که مخالفتی با رفتنم سکوت کرده بود و سکوتش، می
 ندارد و تنها کاری که انجام داد، تکان دادنِ با تأختر سرش بود. 

یک "خداحافظِ"کلی، رو به هر دویشان گفتم و یک "با 
ر و با قدماجازه" به او و  هایی بلند بعدش، سرم را انداختم پاییر

به طرفِ در خروچ  رفتم اما حرکت و صدای پشت سرم، 
ه بنشیند، باعث درست قبل از آن که دستم روی دستگتر

 توقفم شد. 

 ی سینه شدم. رُخ که نه، رُخ در قفسهدر چرخیدم و با او، رُخ

م. - ر بگتر  یه چند لحظه صت  کن برات ماشیر

 تمرکز اضافه کرد: ه و کمی ی  و با فاصل

 جوری شد. ناهار هم نخوردی! ببخشید امروز این-

ی نمی ر  خواهم و گفتم: سر بالا فرستادم که هیچ چتر

 ترم. جا برم راحتخواستم برم خرید؛ از اینمن می-

ر مجوزی  ی نگفت و همیر ر بیشتی در سکوت نگاهم کرد و چتر
 که بالاخره خلاص شوم. شد برای آن
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کرد زدم و سر تکان دادم بهینا که داشت نگاهم می لبخندی به
 که زودتر بروم و رفتم! 

ی کاقر که از ساختمانِ آژانس فاصله گرفتم، به اندازه
که افکار کار دستم ایستادم به نفس کشیدن و قبل از آن

 توانستم کنم؟دهند، سر خودم را شلوغ کردم؛ خب... چه می

ستاگرامی شوم و بروم خودم خیال آن مانتو شلوار اینشد ی  می
ر می شد بروم و سری به سولماز حضوری خرید کنم. همچنیر

علی بزنم، می ای و امتر ر شد حتی خودم را به یک ناهار و پیتی
 ام دعوت کنم. مورد علاقه

 آخ که چقدر کار داشتم! 

 

 

* 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#301 

 #پارت_سیصد_و_یک

 

 

 

 

 

ی د، من اواخر پروسهناز که زنگ خور ساعتِ ایل
شدنم بودم؛ تعطیلات را دیرتر می رفت سرکار و حاضر

 خورد. تر زنگ میطرفساعتش، دو ساعتی آن

که موهایم را از شالِ سرخای  را روی سرم انداختم و در حالی
ناز را دادم، صدای ایلهایم انتقال میگوشصورتم به پشت

 شنیدم: 

 تیپ زدی! -

که دستی به کت مشگِ توی حالیچرخیدم به طرفش و در 
 کشیدم، پرسیدم: می تنم

 قشنگن؟-
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 آلودش ظاهر شده بود: برق رضایت میانِ چشمان خواب

 تیپ شدی. خیلی! خوش-

 طرفِ آینه و درحال برانداز کردنِ خودم، گفتم: چرخیدم به

 . شوندیروز گرفتم-

ر و بلافاصله و دوباره چرخیدم به طرفش و در حالی که شومتر
ِ مشگ پوشیده بودم را 

 که از زیر مانتوی کتی
ی

سرخای  رنگ
 میان انگشتانم گرفته بودم، پرسیدم: 

م رو یه رنگِ ملایم- ر تری یه کم جیغ نشده؟ کاش شال و شومتر
 گرفتم. می

د و قبل خوابش جدا شد و روی دو زانو، مقابلم ایستااز رخت
کار شد و بهخواهد چه کند، خودش دستکه بدانم میاز آن

ر به داخلش، گفت:   با بازکردن کمر شلوار و فرستادنِ شومتر

ت رو باید بذاری داخل شلوارت. - ر  شومتر

طرف آینه تا تغیتر را ببینم و ناخواسته و از سر چرخیدم به
 ذوق لبخندی زدم و گفتم: 

 تیپ شدما! خوش-
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وهوای تیپ جدیدم از سرش افتاده ا انگار که حالناز امایل
سد که کجا  باشد، موضوع قبلی را رها کرد و تازه یادش آمد بتی

 روم! می

نظر ام که دیروز از خرید کاور برایش ضفکیف و گوشی 
ام کاور لازم نداشت، کرده بودم را برداشتم؛ درواقع گوشی 

 آیم! رمیدانست کی از پسش بتعویض لازم داشت و خدا می

 ناز گفتم: نگاه آخر را توی آینه به خودم انداختم و روبه ایل

 رم سرکار. می-

ی زاده دوباره تماس گرفته و خواسته بود که دیروز عصر، امتر
بار دیگر کش برای امروز بروم و من، امیدوار بودم که این

 سوپرایزش نیاید! 

  ناز گفت: خواستم خداحافطیر کنم و بروم که ایلمی

 خوایش؟یه رژ سرخای  دارم، نمی-

گری ادامه طرفش و او، با لحن وسوسهایستادم و چرخیدم به
 داد: 

 رنگ شالته! -

هایم های پُرشیطنت او، به آینه و تصویر لبنگاهم را از چشم
 ناز ادامه داد: دادم و ایل
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 فقط یه رژ سرخای  کم داری برای داف شدن! -

ر رژ گلب ِ خودم عالی بود. صورتم جمع شد. همیر
ی

هِی همیشگ
دستم را توی هوا و به معنای "کول باشوآ" )خاک برسرت( 

 خودمان تکان دادم و تنهایش گذاشتم! 
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، هموارتر؛ ها از دیروز خلوتخیابان تر بودند و مستر
 ساعت، به آژانس رسیدم. نیمکه رکورد زدم و زیر قدری آن

زنگ را که زدم، خودش در را برایم باز کرد و من، توی همان 
نگاهِ اول، تشخیص دادم که سرحال است و حداقلش این بود 

ی از عصبانیتِ ی   ر دلیل دیروزی، در نگاهش به چشم که چتر
 خورد. نمی

 که از سلام دادم و وارد شدم. بوی پرتقال می
ً
آمد و حتما

 جا مانده بود! هدیروز ب

در را خودم بستم و توی حالِ خودم بودم که حرکت سری    ع 
ر و انگار که  او، حواسم را پرت کرد؛ چنگ زده بود روی متر
ی را از چشمانِ من پنهان کند، برش داشته و  ر بخواهد چتر

 سعی داشت مخقر 
ً
اش کند و خیلی ناشیانه، برای عوض مثلا

 کردنِ بحث، حالم را پرسید: 

؟! -   خوی 
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ام را مهار کردم و سعی کردم به روی خودم نیاورم کنجکاوی
 دارم گوشی که متوجه حرکتش شده

ً
ام ام. نشان دادم که مثلا

 اندازم و در همان حال جوابش را دادم: را توی کیفم می

؟- ر  مرش. شما خوبیر

 برای سربه
ً
نیست کردنِ جیم شد و رفت توی اتاق؛ احتمالا

ی که پنهانش کر  ر ده بود و مغزِ ناسالمِ من، هی همان چتر
ر می  گذاشت! برایش حدس روی متر

 جا داد: جوابم را از همان

ر پیش پای تو رسیدم. -  مرش! زود اومدی! منم همیر

نگاهم را کوتاه دادم به ساعت. حق با او بود و بیست 
خواستم توضیح دهم اما مثل ای زود رسیده بودم. میدقیقه

نظر رفت و بهور میور و آننمرغ سر کنده، توی اتاقش ای
ی که دیده بودم گرفتار می ر  از پنهان کردنِ چتر

رسید بیشتی
سازیِ هایش برای پاککه زود رسیدنم، برنامه  است! مثل این

 زده بود. جا را بهماین

 به زبان آوردم، راحت کردم: کارش را با جمله
ً
 ای که عمدا

خودم چای  خوام برایمن تو خونه صبحانه نخوردم! می-
 خواین؟ درست کنم، شما هم می
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 اگر می
ً
تا گفت چهلتوانست میبا تأختر "بله" گفت و مسلما

 خواهد! چای می

طرف ترین صندلی و رفتم بهکیفم را گذاشتم روی نزدیک
خانه که هم خودم را سرگرم کرده باشم و هم او در  ر آشتی

نداشت؛ جا هم تعریقر معذوریت نمانده باشد اما اوضاعِ این
های خورده رها شده بودند، لیواندو پرس غذایی که نیمه

های چای و ماندهشان تهبار مصرفِ متعددی که داخلیک
زا و ی انرژینوشابه و قهوه بود، دوتا قوطِی خالی شده

گفت که دیروز ساعات زیادی را های شکلات، میپوسته
 اند! جا ماندهاین

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#303 

 #پارت_سیصد_و_سه

 

 

 

 

یهایم را هماندست  برقی را راه انداختم! جا شستم و کتی

 بود که من برای 
ی

خانه ماکی ر ر موجود در آشتی تنها لیوان تمتر
ی خودم به این ر جا آورده بودم! حتی توی لیوانِ سام هم چتر

خانه، هیچ خورده شده بود. ریخت ر وپاشِ موجود در آشتی
من نداشت که بخواهم جمعش کنم و تنها کاری که  ربطی به

برایش انجام دادم، آن بود که یک لیوان بشویم که نخواهم 
 بروم به او بگویم "لیوان پیدا نکردم براتون چای بریزم"

اش پیدا شد و جای مرا دنبال اسکاچ بودم که خودش سروکله
 تنگ کرد. 
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ل زباله و وار هر چه که بود و نبود را ریخت توی سطفرفره
آن اسکاچی که بالاخره پیدایش کرده بودم را از دستم کشید 

 و گفت: 

 شورم! من می-

 اسکاچ را رها کردم و دستم را آب زدم و او گفت: 

 کنم. چای هم درست می-

هایش، هیچ کرد، برخلاف قهوههایی که او درست میچای
 حال مخالفتی هم نکردم و گفت: تعریقر نداشتند. با این

و یه زحمتی بکش؛ قراردادهای سام رو برای ماه بهمن و ت-
 اسفند، دربیار. اونایی رو منظورمه که خودش... 

میان صحبتش سرتکان دادم که متوجه شود، منظورش را 
خانه تنهایش گذاشتم و رفتم که فهمیده ر ام و بعدش در آشتی

 کار خواسته شده را انجام دهم. 
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 #شقایق_لامعی

 

#304 

 #پارت_سیصد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

دقایقی بعد، پای سیستم بودم و مشغولِ انجامِ کارِ خواسته 
رنگِ ، که بالاخره پیدایش شد و با دو لیوان چای کمشده

ی را بهای که اگر توی خانهمسخره ر ر چتر جای چای ی ما چنیر
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خوردی، آمد و نشست روی دادی، چک میتحویل می
 ام. صندلِی کناری

 ها گرفتم و پرسیدم: با اکراه، از لیوان نگاهم را 

 فقط بهمن و اسفند؟ -

 تاپ جوابم را داد: درحال روشن کردنِ لپ

ر دو ماه آخر - آره. آمارِ قبل از این دو ماه دستمه. فقط همیر
 خوام. رو می

خواست از مشکل دیروز نگاهم روی مانیتور بود و دلم می
سم؛ همایر که به ابل چشمانم خاطرش پدر جد مرا مقبتی

ای به دیروز، کردم هر مدل اشارهآورده بود اما حس می
ر سکوت را ترجیح دادم و سرم یک جوری باشد و برای همیر

 با کارم گرم بود. 

تاپش مشغول بود و امان از او هم درست کنار دستم با لپ
اش هم دست کمی از ظاهرش چایی که درست کرده بود؛ مزه
بود آن اصطلاح معروفِ  جا نداشت و مامان اگر این

 آورد! رودربایستی به زبان میآبروبَرَش را ی  
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، دو قلتی از چایم را نوشیدم و او  از سر اجبار و رودربایستی
تاپ، ناگهایر به اش را دوخته بود به لپهای جدیکه چشم

 حرف آمد و گفت: 

ی این وسط درست درنمی- ر  آد! یه چتر

ه که بود، مهم این بود که گفت اما هر چدانم چه را مینمی
کاری. در کمال آرامش، لحنش نه دعوا داشت و نه طلب

راستی دیگر وجود یک مشکل را اطلاع داده بود و من، راستی 
 آوردم به قدرت بهینا! داشتم ایمان می

توجه قدری سرمان را گرم کرد که حداقل من یگ، ی  کار، آن
ها و له زدن با فایلبه زمان و مکان و افکار، مشغول به سروک

شان بودم و به خودم که آمدم، ظهر شده بود و اطلاعات
 من، تشنه و گرسنه و خشک شده! 

هایم چرخیدند برای سرم را که از مانیتور جدا کردم، چشم
ِِ او که به نظرم رسید غیبتش، طولایر شده. چند  پیدا کردنِ

ایش دانم بود یی چه، و هنوز پیدی پیش رفته بود نمیدقیقه
 نشده بود. 

بندی کردم و دیگر گذاری و دستهشان نامها را با تاری    خفایل
 کارم تمام شده بود که بوی قهوه، زودتر از او، به اتاق رسید. 
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کرد که رسید و یگ هم برای من درست میکاش به عقلش می
 داشتم آن لحظه!  زیادی لازمش
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اش پیدا شد وقوس دادنِ خودم بودم که سروکلهدرحال کش
ی راه، برگرداندم سر جایشان و هایم را میانهو من، دست

ام، لحظه ی آندیدنِ دو فنجان قهوه و برآورده شدنِ خواسته
 ام کرد. راصیر 

ر شلوغ و پُر از پوشه پیدا کرد  ، روی متر آمد و جایی برای سیتر
 خواستم تشکر کنم، پرسید: ای که میلحظه و 

 خندی؟! چرا می-

دانم این مات و سردرگم، نگاهم را دوختم به چشمانش. نمی
چه دردی بود که من در ارتباط با او گرفتارش بودم. بارها در 
ر سوال را پرسیده  ر موقعیتی قرار گرفته بودیم، بارها همیر چنیر

ر نخندیده بود و من، بارها جواب داده بودم که ام و او، عیر
هربار قاطعانه گفته بود "خندیدی!" و من، دیگر 

دیگر، خواستم این دیالوگِ تکراری را تحویل دهیم به همنمی
 وقتی گفتم: 

ر -  ام گرفت یهو! طوری؛ خندههمیر
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نگاهش را توی صورتم چرخاند و ابروهایش را بالا فرستاد و 
 گفت: 

 آهان! -

جایش دلم نثارش کنم و به دلم نیامد "زهرماری" توی
ام را برداشتم که کامم استغفاری گفتم و زودتر فنجان قهوه

 را زهرمار کنم! 

اش و او هم فنجانش آمد و نشست روی همان صندلِی قبلی
 را برداشت و گفت: 

شه تر کار کنم. باورت میتر و دقیقکم منظمامسال باید یه-
تم و وکتاب نداشاگه بگم سال پیش وقتِ حساب

ر   رفتم؟ طوری با یه حسابِ فرصیر جلو میهمیر

های خودم دیده بودم که چقدر کار و شد! با چشمباورم می
 گرفتاری داشت. 

ر گذاشتم و گفتم:   فنجانِ قهوه را روی متر

وع کار، برای امسال همه رو درست می- کنیم. قبل از سری
کم درهم و آریم. یههای قبلی رو درمیوکتابی حسابهمه
ست اما نشدیر نیست. من تا جایی که بتونم چیدهپی

 کنم! تون میکمک
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ای طرفش کشید و همان لحظهسنگیتر نگاهش، نگاهم را به
درچشم شدیم، یگ از آن لبخندهای نادرش را که چشم

تحویلم داد و گیج کرد مرا. داشتم به انحنای لبخندش نگاه 
 کردم که کلماتش، شوکِ دوم شدند: می

 کردن! ها ردت میکه تو مصاحبههایی بودن اونایی چه احمق-

 بگویم نفهمیدم که چه گفت، دروغ نگفته
ً
ام که آن لحظه کلا

 قسمت پردازش اطلاعاتِ مغزم، از کار افتاده بود! 

های لبخندش بود وقتی ناخواسته و ماندهنگاهم هنوز به ته
ر پرسیدم:   نامطمیی

؟ -  چی

 سرتکان داد: 

 تعریف کردم ازت! -

ی نگفتم اما نگاهم را برداشتم از لب ر هایش و او اضافه چتر
 کرد: 

درت رو هم می-
َ
 دونم. ق
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زده شدم اما پشتِ یک تشکر حال و ذوقدروغ نگویم، خوش
 کنم"، احساسم را پنهان کردم. و "خواهش می
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فید بودن و کارآمدی، بدش چه کش بود که از احساسِ م
بیاید؟ چه کش از تعریف و تمجیدِ کارش و صدالبته 

، ذوق  شد؟ زده نمیقدردایر

 آن
ً
قدری انرژی داشتم در آن پُر شدم از حسِ خوب؛ احتمالا

پای سیستم و  توانستم تا خود شب بنشینمها که میلحظه
 هر چه بود و نبود را نظم دهم. 

ی از  ر بیشتی ر که بخشی از او نمیمن، هیچ چتر خواستم؛ همیر
نظر دادم، آسوده بود، کاقر بهذهنش بابت کاری که انجام می

 رسید. می

ام را قائل  هنوز هم دوستش داشتم، هنوز هم دنیایی از احتی
امم ختم می ر و احتی شد به بودم برای او اما دوست داشیی

ر  دیدم؛ که کنارش باشم آزاری نمیجا و دیگر از آنهمیر
ی قلش آن بود که بخش خودآگاهم داشت از رابطهحدا

ر و امتر که میانمسالمت برد. مان بود، لذت میآمتر
لقناخودآگاهم هم آن

ُ
انسایر نداشت که قدری خ وخوی غتر

ی از این رابطه بخواهد و خدا را شکر که سالِ  ر بیشتی چتر
ی چند ماهه، دیگر داشت توی سرم به جدید، این پرونده

 شد. د و بسته میرسینتیجه می

ر گذاشتم، گفت: فنجان خالی قهوه  ام را که روی متر
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 غذا سفارش بدم. -
ی

 هروقت بگ

ام زنگ ام بود و هنوز جوابش را نداده بودم که گوشی گرسنه
گرمم کرد. خورد و دیدنِ نام سولماز رویش، کمی آرام و دل

دیشب هرچه اضار کرده بودم کمی حرف بزنیم، گفته بود 
شان بروند و کلی کار روی قوم جواد، شام به خانهقرار است 

ام که چند جمله مکالمه با . حتی به خواستهسرش ریخته
علی بود، محل نداده و تماس را میان صحبت هایم قطع امتر

 کرده بود. 

ی و پرسیدم:   نگاهم را دادم به صورتِ ایمان امتر

 تونم چند دقیقه با تلفنم صحبت کنم؟ من می-

زمان، ی "اختیار داری" حرکت داد و همدستش را به نشانه
مانه گفت:   محتی

- !
ً
 حتما

 تماس را جواب دادم و داشتم توی سرم برنامه می
ً
ریختم فورا

مان بکشانم ها را به خانهجا، یا آنکه یا من امشب بروم آن
علی را با تأختر و  که در جواب "الو"یی که گفتم، صدای امتر

 وغریب شنیدم: یببا لحتر عج

 خاله! -
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 زده گفتم: گل از گلم شکفت و ذوق

 برم. حالت چطوره خاله؟سلام قربونت-

، یاری نمی ر کند و داشتم سکوتش، باعث شد فکر کنم آنیی
علی گفتم که میانبند "الو" مییک  صدای امتر

شان و ناگهایر
 را واضح شنیدم: 

 سولماز مرده! مامان-

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#307 

 #پارت_سیصد_و_هفت
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ی شنیده شده، سرتکان دادم و شال، شوکه و ناباور از جمله
هایم و انگشتانم تمرکز لازم برای برگرداندنش افتاد روی شانه

 را نداشتند وقتی گیج و مبهوت لب زدم: 

 کی مُرده؟-

دوباره سکوت برقرار شد و آن دردی که در این یگ_دو ماه 
، آن رنگ شده بود که فراموشش کرده بودم، کم  قدریاختر

 ام. ی سینهپنجه کشید میان قفسه

علی را صدا  ل من نبود، نام امتر
نش تحت کنتی

ُ
با صدایی که ت

 اش را شنیدم: زدم و بالاخره، صدای ترسیده

 مُرده آیدا؟-

 جیغ زدم: 

علی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ چی داری می- ؟ کی مُرده امتر
ی

 کی

هدف توی اتاق چرخیدم. درد و ترس، تمرکزم بلند شدم و ی  
علی هم حرف نمی زد. انگشتانم درحال را برده بودند و امتر

شان لرزیدن بودند و گوشی را به سختی حفظ کرده بودم میان
 وار پرسیدم: وقتی التماس
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علی جان! چی داری می-  خاله؟ گوشی رو بده به مامان امتر
ی

کی
 یا بابات. 

 داد:  جواب

 بابام نیست. مامانم مُرده! -

 فریاد زدم: 

 . بده گوشی رو به سولماز. ساکت شو بچه-

دادم اش، آن ذره امیدی که احتمال میگریه کردن ناگهایر 
 سرکارم گذاشته باشد را زیر پایش له کرد و کشت. 

ی سینه، به دنبال راهی برای دستم جایی از روی قفسه
ی، مقابلم ایستاد گشت وقساکت کردنِ درد می تی ایمانِ امتر

ون کشید و نگاهِ من، با  و گوشی را از میانِ انگشتانِ لرزانم بتر
وسال و گریانِ من حرف سناو که سعی داشت با مخاطبِ کم

 بزند، همراه شد. 

م و دستمرفتم که گوشی  را دراز کردم اما او، با عقب  ام را بگتر
 گذاشت.   کشیدنِ سر و دستش، انگشتانم را ناکام

ه به لب گوید اما هیچ از کلمایی هایش بودم تا ببینم چه میختر
آوردم و مثل اسپندِ روی شنیدم، سردرنمیگفت و میکه می

 آتش، درحال جلز و ولز کردن بودم! 
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ِ گوشی 
ر بار، انگشتانم ام و او ایندوباره دست بردم برای گرفیی

شدن مرا توی هوا و میان مشتش گرفت. زانوهایم درحال خ
علی یک کشید "مامان بند توی سرم جیغ میبودند و امتر

 سولماز مُرده". 

سعی کردم دستم را برهانم اما توان مقابله با قدرتِ او را 
ای داشته بود و آن لحظهنداشتم. فقط با یک دست مرا نگه

که تسلیم شدم و دست از حرکت کشیدم، بالاخره صدا و 
  کلماتش برایم قابل تشخیص شدند: 

خیلی خب. بهش دست نزن و نزدیکش نرو. گوشی رو هم -
ر   آیم! دار. ما الان میجوری نگههمیر

 

* 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#308 

 #پارت_سیصد_و_هشت

 

 

 

 

 

، نمیاز اضطراب بود یا از تکان ر دانم اما های شدیدِ ماشیر
بار، بدجوری حالت تهوع گرفته بودم و هر چند لحظه یک

 زدم. صدا عُق میگرفتم مقابل دهانم و ی  میدستم را 

کردم قلبم س میام منقبضِ منقبض بود و حی خالیمعده
طور هایم کشیده که آنرسایر به اندامدست از خون

 وپایم یخ زده بود. دست

بردندش به مسلخ، توی خودم داشتند می مثل گوسفندی که
ودم آدرس جمع شده و کز کرده بودم با این تفاوت که من، خ

 دادم! می
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علی تماس را قطع کرده بود و نه جوابِ تماس هایم به امتر
. جواد هایم به خانهداد و نه جواب تماسگوشی سولماز را می

س نبود هم معلوم نبود کدام گوریست که گوشی  اش در دستی
ر افتادم و حس میجدی داشتم پس میو من، جدی کردم همیر

 د و خلاص شوم. هایم قطع شونحالاست که نفس

دانستم باید چه قدر طولایر شده، نمیدانستم چرا راه، آننمی
ی زدم به خانهآوردم و پر میغلطی کنم؛ کاش بال درمی

 سولماز. 

علی بود؛ انگشتانم چندوقت یک بار، دلم پیش سولماز و امتر
گرفت و هایم را میهای اختر لیست تماسیگ از شماره

ین سرعت ممکن می جملات اویی را که داشت راند را با بیشتی
جایی که دست گذاشت روی زانوی لرزانم و شنیدم تا آننمی

 با متوقف کردنش گفت: 

س انقدر؛ پس افتادی! دارم بهت می-  گم هیحیی نیست. نتی

بار سعی کرده بودم رجوع کنم به دلم که داد. دهدلم گواه نمی
 آمد. ام راه نمیگوید اما با خواستهببینم چه می

 کرد! کاش خود خدا به ما رحم می
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#309 

 #پارت_سیصد_و_نه

 

 

 

 

 

، انگار که دارد در خواب اتفاق می ر ای افتد، در هالههمه چتر
شد گذاشت خواب، شاید اسمش را نمی از ابهام بود؛ گرچه

 یک کابوسِ تلخ، وسطِ بیداری! 

انگار داشتم از زیر آب جوری که صداها مبهم بودند؛ یک
ی را متوجه نمیشنیدممی ر شدم؛ نه اخبار بد و شان. هیچ چتر

 نه اخبار خوب را. 
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آخرین باری که این حس را تجربه کرده بودم، آن زمایر بود 
، که بابا یک ر هو و سرسفره به پهلو افتاده بود روی زمیر

اش اورژانس آمده بود و بعدش گفته بودند باید فوری سینه
ر شکلِ حالا فته و عمل قلب باز شود. آنشکا روز، من همیر

تر؛ انگار انداخته باشندم توی بودم، فقط کمی کم سن و سال
وپا بزنم و هی غرق یک استخر عمیق و من، هی دست

 نشوم... 

علی بود که توی تنها صدایی که می شنیدم، صدای جیغ امتر
 گفت "سولماز مرده". بند میسرم یک

هایم شکل که با وضوح پشت پلک  تنها تصویری هم
گرفت، تصویر سولمازی بود که افتاده بود روی فرش می

ون زده بود.  ی شبیه به کف بتر ر خانه و از دهانش چتر ر  آشتی

 .. آیدا. -

علی و از پشت پرده ی اشک، تار سرم چرخید به طرف امتر
 دیدمش. 

چشم دوخته بود به دهانِ من، شاید در انتظار شنیدنِ 
ی نیست"؛ در حالی جملایی چون  ر "درست می شه" و "چتر

که نه من دیگر ایمایر به درست شدنِ اوضاع داشتم و نه 
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قدری دستِ کم گرفت که شد آنمشکل پیش آمده را می
ی نیست".  ر  گفت "چتر

ناز، وادارم کرد به جواب ام و دیدنِ اسم ایلسروصدای گوشی 
 دادن تماس. 

به سختی روی پاهایم ایستادم و سعی کردم راهی پیدا کنم  
که منتهی شود به سکوت اما همه جا پر از صدا بود؛ صدای 

 .. گریه، صدای التماس، صدای ناله، صدای سرفه. 

دست روی سرم گذاشتم و گوشی را گرفتم کنار گوشم و 
 ناز را شنیدم: نفس زدنِ ایلصدای در حالِ نفس

 الو...آیدا... -

 حرف که زدم، تازه فهمیدم که چقدر صدایم گرفته است: 

؟ رسیدی؟-  کجایی

 منقطع جوابم را داد: 

 جلو در بیمارستانم؛ کجا باید بیام؟-

علی که سرجایش نمانده  چشم چرخاندم برای پیدا کردنِ امتر
ی زاده، به طرفش رفتم. دستش را بود و با دیدنش کنار امتر

 ناز گفتم: گرفتم و توی گوشی و خطاب به ایل
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 آم من! وایسا همون دم در ورودی؛ می-
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تماس را که قطع کردم، صدا و سوال او، شد نمکِ روی 
 زخمم: 

 بیام باهات؟-

ر جایش هم زیادی آمده ای! سرتکان دادم که نه؛ که تا همیر
ای کاش دیدی، که ای کاش نبودی، ای کاش نمی

 فهمیدی! نمی

 پا به فرار گذاشتم. و بعدش دست امتر 
ً
 علی را کشیدم و رسما

ر جای قصه، بعد از آنای کاش می علی را   شد همیر که امتر
دم به ایل شد بروم، ناز، برای همیشه فرار کنم. کاش میستی

علی بروم و نفهمم که سولماز مُرد یا ماند  . بروم و ندانم که امتر

شد، شبیه آرش شد یا نه. بروم و دیگر برنگردم وقتی بزرگ 
ی و به آن آدمبه هشت شان به یک هایی که هر کداممتی

 دادند. شکلی عذابم می

ی که آن روی شد بروم و دیگر هیچکاش می وقت با ایمان امتر
 مرا دیده بود، چشم در چشم نشوم. 

ی
 زشتِ زندکی

شد که ها، تا وقتی عیان نشده بودند، میبعضر از درد 
، برای من، از آن دردها بود که بعد تحمل شان کرد؛ بدبختی

 ی تحملم نبود. از علتر شدنش، دیگر در قد و اندازه
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ناز، تغیتر مستر دادم و به آن طرقر رفتم که او با دیدن ایل
، دنبال خودم کشیدم.  علی را به سختی  ایستاده بود و امتر

مان آمد و دو به طرفمان از جایش پرید و با ناز با دیدنایل
 شده؟" را فریاد زد. هنوز نرسیده، سوال "چی 

علی را توی دستش گذاشتم و گفتم:   نفش گرفتم و دست امتر

ی نخورده. اگه تونستی سر راه - ر این بچه رو بت  خونه. چتر
 براش.. 

 ام کوبید و توی صورتم دادکشید: یگ محکم به سرشانه

 شده؟گم چی دارم می-

زدم و صدای فریادمان میانِ سروصداهای  من هم فریاد 
 سرسام آور گم شد: 

 دونم! نمی-

ر آورده بودش،  و او بلافاصله و مردد، با صدایی که پاییر
 پرسید: 

 خودکشی کرده؟ -

علی تکرار کردم:  ه به امتر  نفش گرفتم و ختر

 دونم! نمی-
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 ام کوبید: دوباره به شانه

 دویر پس تو؟ چی می-

هایش صورتش پیدا بود و چشم اضطراب، بدجوری توی
 ترسیده و وق زده بودند. 

 دانستم را انتقال دادم بلکه دست از سرم بردارد: هر چه که می

 چهل-
ً
 تا قرص خورده. پنجاه-ظاهرا

هایش را من حس کردم. دست گذاشت روی خالی کردنِ زانو 
 ثابت بماند و لب

ً
هایش با لرز تکان بازویم که احتمالا

 خوردند: 

 ام هشتم! یا ام-

ل دادم به طرفش: 
ُ
علی را ه  امتر

اش رو. دعا کن خیلی از دن معدهوشو میدارن شست-
 شون نگذشته باشه. خوردن
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 #شقایق_لامعی

#311 

 #پارت_سیصد_و_یازده

 

 

 

 

 

 

بار، بدون تولید کردنِ هایش اینقرارتر شد و لبنگاهش ی  
، تکان خوردند.   کلمه یا صویی

 گفتم: 

علی رو. نمونه این- وپا. یهو حواسم پرت جا توی دستبت  امتر
 آد. شه یه بلایی سرش میمی

 پرسید: 

 جواد کجاست؟ -
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 زدم! رفتم و آتشش میدانستم که میاگر جای گورش را می

ناز، سرش را نزدیک کرد دانم و ایلشانه بالا فرستادم که نمی
و اضطراب  و کنار گوشم، با صدایی که تا سرحد مرگ، ترس

 داشت پرسید: 

ه؟-  نکنه بمتر

د و دانستم آرش نمیسری که میدانستم! مثل آنکاش می متر
ِ هفت هر که جِلزووِلز می

ر کرد، من در کمال آرامش به داشیی
کردم. یا مثل هر سری که بابا فشارش بالا تا جانِ او اشاره می

ستم دانانداخت، اما من میووَلا میرفت و همه را به هولمی
 افتد. که تهش اتفاق بدی نمی

ی نمیاین ر ر دانستم و کاش میبار اما هیچ چتر شد در همیر
م. ی   ی بمتر  خت 

 سرم را عقب کشیدم و جوای  ندادم و او، پرسید: 

؟- ر  زنگ بزنم به حسیر

 سر بالا فرستادم و قاطعانه گفتم: 

ی نگو. نمی- ر  به کش چتر
ً
خوام مامان و بابا بفهمن. نه! فعلا
ر میفقط بب  تویر جواد رو پیدا کتر یا نه! یر
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کردم باید کش را هم برای قرار بود که حس میجوری ی  یک
 بردنِ او به خانه پیدا کنم! 

شد که بایستم و با او سروکله بزنم. اما او بیشتی از آن نمی
 آمد: کوتاه نمی

علی رو میمی-  آم! ذارم پیش ثریا و میرم امتر

 کلافه پرسیدم: 

، این بچه مگه چی میبه ثریا -
ی

 تو هیحیی نگ
ً
؟ اصلا

ی
خوای بگ

ه؟زبون به دهن می  گتر

علی را نگاه کرد و من، برای آن شان که راهیمضطرب امتر
شان و صدای ی دیگری ندیدم جز ترک کردنکنم، چاره
 ناز را از پشت سرم شنیدم: نگران ایل

 زنگ بزن بهم آیدا! -

بهداشتی ه مستر سرویسها تا آیر کچشم چرخاندم میانِ تابلو 
کردم و وجور میداد پیدا کنم. باید خودم را جمعرا نشان می
ی، میبعدش، می خواستم که رفتم و با جدیت از ایمان امتر

که این خواسته را به کرش بنشانم، باید برود و برای آن
 کردم. هایش را هم فراهم مینیاز پیش
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بهداشتی خالی های سرویس منتظر ماندم یگ از روشویی 
شود و بعدش، نگاهی توی آینه، به آیدای تکیده انداختم. 

 خورد. دلم از این رنگِ سرخای  بهم می

، شالم را عقب زدم و صورتم را شستم. موهایم را  عصت 
وجور کردم و دست کشیدم روی گلویی که بغض، جمع

 دردناکش کرده بود. 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#312 

 و_دوازده#پارت_سیصد_ 
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ون آمدم، سردرگماز سرویس ترین موجود روی بهداشتی که بتر
ر بودم!   زمیر

ی را که نمیمی ر دانستم چیست و از دستم خواستم بروم و چتر
 آمد، درست کنم! برنمی

نفر را بفرستم رد کارش تا نیمی از خواستم بروم و یکمی
 م! ام حل شود و بعدش، ببینم چه باید کنگرفتاری ذهتر 

گشتم که صدای همان یک نفر را داشتم دنبال راهم می
 شنیدم: 

 آیدا! -

، لب زدهو وحشت و با دیدنش، مضطرب قرار، برگشتمی  
 زدم: 

 سولما... -

حتی نتوانستم یک اسم را کامل ادا کنم و او، نگفته حرفم را 
 سرتکان داد و گفت: 

ً
 خواند که فورا

س! - ی نشده هنوز؛ نتی  نه... نه! خت 
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جا، روی خواست خم شوم روی زانوهایم و هماندلم می
ر بنشینم. نفس منقطعی کشیدم و سعی کردم صاف  زمیر

 بایستم و گفتم: 

 تون دادم امروز! دست شما درد نکنه. خیلی زحمت-

نگاهش متعجب و سوالی شد و من، نشد بیشتی از آن نگاهش 
 کنم. در واقع نگاهم را دزدیدم وقتی گفتم: 

علی رو هم خواهرم برد. هستم دیگه برید دیگه - شما. امتر
 خودم. 

ترین کار آن لحظه؛ به نگاه سکوتش، واداشت مرا به سخت
 اش! کردن به چشمان عصت  

با آن حال کوتاه نیامدم وقتی در حال نگاه کردن به کف 
، گفتم: کثیف ورودی سرویس  بهداشتی

 خودم از پسش... -
ً
 من واقعا

 قطع کرد:  ام را دستم را کشید و جمله

 جا! خیلی خب! واینسا این-

بهداشتی و کنار یک نیمکت خالی، رها دورم کرد از سرویس
 کرد بازویم را و گفت: 
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ر الان می-  آم! بشیر

 ننشستم و مصرانه گفتم: 

- ...
َ
 آقای ا

اش حساب کار را دستم داد و من، از در دیگری نگاه کلافه
 وارد عمل شدم: 

سم. -  باید برم از سولماز بتی

 هلم داد و عصت  گفت: 
ً
 رسما

ی بهمون - ر ر یه چند لحظه! از خواهرت هم چتر بگتر بشیر
 های مسئول بخش رو؟گن. نشنیدی مگه حرفنمی

ننشسته بلند شدم و او، دوباره کارش را تکرار کرد و لحنش، 
 آمرانه و عصت  بود: 

! وقتی می- ر ، یعتر بشیر ر  گم بشیر

ر یی مات، به نوشته تش ختر ی کوچک پاییر ه شدم و او، سری
، با همان لحن اضافه لحظه ر ای بعد در حال فاصله گرفیی
 کرد: 

 شی تا برگردم! بلند نمی-
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هایم پوشاندم. زیر سنگ گذاشته بودند صورتم را با دست
 پاشیدم! شدم و از هم میمرا در آن لحظه؛ داشتم له می

دانم چقدر گذشت اما وقتی برگشت و بطری آب را نمی
کنده، فارغ از هایم رک و پوسترفگرفت به طرفم، ح
ر بودند: عصبانیتِ او، آماده  ی گفیی

! من دوست ندارم شما این- ر  جا باشیر

 کردند و چشمانش ریز شدند:   ابروهایش فاصله کم

 وقت؟چرا اون-

بطری آب، هنوز توی دستش و به طرف من بود و من، 
 بالاخره زیر این فشار له شدم و زیر گریه زدم: 

! من... من خودم درستش میبرید -
ً
 کنم! لطفا

ی شد بگویم شاید برای چند دقیقهمی ر ، هیچ چتر
ی طولایر

هق شان را به هقهایی که من، همهنگفت؛ همان دقیقه
ای که از نفس افتاده بودم، کردن گذراندم و درست لحظه

هایش خم شد و با تصویر تارش را دیدم که مقابلم، روی زانو 
 مقابلم، با ملایمت پرسید:  قرار دادن صورتش

؟ -  چی کار کردی که بخوای درستش کتر
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#313 

ده ر  #پارت_سیصد_و_سیتر

 

 

 

 

 

ر دوختم و او، بیشتی سرش را خم و نزدیک  نگاهم را به زمیر
کرد تا دوباره صورتش را در میدان دیدم قرار دهد وقتی دوباره 

 سوالش را به زبان آورد: 
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؟گم مگه تو چی رم میدا-  کار کردی که بخوای درستش کتر

ام بود. نگاهم روی زانویی قراری، برای یک لحظهتای  و ی  ی  
ر گذاشته بودش و در حال پاک کردن  بود که او، روی زمیر

 صورتم جواب دادم: 

 که یه-
ً
 آد! کاری از دستم برمیحتما

 بطری آب را دوباره به طرفم گرفت: 

 ای خودت! آد، ولی بر برمی-

ام، اش را نوشیدم و معدهبطری را گرفتم و یک نفس، نیمی
اش را پس کردم، همهتر شد و اگر به خودم کمک نمیمنقبض

 فرستادم! می

ر  صاف نشستم و نفس گرفتم و بطری را به جای نگه داشیی
ر روی نیمکت، دوباره به دستِ او دادم و گفتم:   یا گذاشیی

 خوبم من! -

شان را گرفتم و هایم و خیشپشت پلکانگشتانم را کشیدم 
 تکرار کردم: 

 خوبم. -
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ام را گرفته باشم، که از این آب، ماهیو بلافاصله و برای آن
 گفتم: 

 آن! دو ساعت دیگه خواهر و برادرم می-تا یگ-

 فوت کرد توی صورتم: 
ی

 نفسش را با کلافگ

 رم! می دو ساعتِ دیگه-پس من یگ-

ر فراموشم شد و یک لحظه و با حس کردن نفسش ، همه چتر
 کاره گفتم: یک

 جا! اس اینهواسه چی ماسک نزدین؟ آلود -

 انگشتانش را روی صورتش کشید: 

ر - ر همیر م. بشیر  جا تا برم ماسک بگتر

 بطری آب را هم دوباره برگرداند به من: 

 اینم کامل بخور تا برگردم! -

که واکنشی نشان دهم رفت و نگاهِ مرا که روی قبل از آن
 ی جینش بود، با خودش برد. انوی خاکی شدهسرز 

 ام زنگ خورد. به محض رفتنش گوشی 

ناز بود و من، ترسیدم اگر جوابش را ندهم، تماس از ایل
 برگردد و او به محض برقراری ارتباط، پرسید: 
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 شد آیدا؟چی -

بطری آب را روی نیمکت گذاشتم و سرم را گرفتم رو به 
 آسمان و در جوابِ او گفتم: 

ی بشه، زنگ می-  زنم. خت 

و بعدش اضطرای  به جانم افتاد که کشیده شد تا پاهایم و 
مرا جدا کرد از روی صندلی و به خودم که آمدم، داشتم 

دویدم به طرف همان جایی که گفته بودند قرار است می
ی برای سولماز بگذارند اما به هر که دانم چی ی نمیلوله چی چ 

، هیچ جوای  عایدم نشد و داشتم رسیدم، از هر که پرسیدم
چرخیدم که سرکنده، توی راهروی بیمارستان دور خودم می

 بار دیگر او به دادم رسید! 

در آن لحظه، هیچ کش را جز او نداشتم. فقط خودش بود 
 و خودش و من، دست به دامانش شدم: 

س کاری کن. به من نمیتو رو خدا یه- گن حالش چطوره! بتی
س که زند  مونه؟! ه می...بتی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#314 

 #پارت_سیصد_و_چهارده

 

 

 

 

 

 سرتکان داد: 

 پرسم. می-

 به 
ً
و چشمانش چرخیدند توی راهروی بیمارستان؛ احتمالا

دنبال پیدا کردن یک صندلی خالی و دست آخر، جایی را 
 تمرکز گفت: نشانم داد و ی  

ر اون-  پرسم! رم میجا. من میتو برو بشیر
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دانم چه اضاری داشت به نشاندنم و من، نمی
ی از حال گوشحرف کن، رفتم که بنشینم؛ فقط اگر او، خت 

 آورد! سولماز برایم می

 که 
ی

 نشستم روی همان صندلِی فلزیِ سفید رنگ
ً
رفتم و دقیقا

ر روی  ب گرفیی وع کردند به ضر نشانم داده بود و پاهایم، سری
، به د . نگاهم اما میان شلوغر ر نبال پیدا کردن ردی از او زمیر

 بود. 

 مامانت بود؟-

سرم ناگهایر چرخید به طرفِ صاحب صدا و سوال، که 
مردِ رنگ ای که با گیحی  نگاهش کردم ای بود و لحظهپریدهپتر

؟"، کلاه نمایش را روی سرش شاپوی نخو مردد پرسیدم "چی
 حرکت داد و پرسید: 

 ود؟اون خانمه که رو برانکارد آوردن، مادرت ب-

ی آخری، آمدم بگویم "خواهرم بود" اما فعل را لحظه
 اصلاح کردم و مضطرب گفتم: 

 خواهرمه! -
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 به چشم نمی
ی

ترساند خورد و میتوی نگاهش، ردی از زندکی
اش ی بعدیخواستم بلند شوم از جایم اما جملهمرا. می

 حرکت کرد: علاوه بر نگه داشتنم، پاهایم را هم ی  

 ه بود، آره؟با قرص خودکشی کرد-

 که منتظر جوای  از جانبمآن حرف نگاهش کردم و او، ی  ی  
 باشد، ادامه داد: 

اش رو دیدم؛ با قرص، با تیغ، با چهارده ساله که همه جوره-
 گاز. 

ر خوردند: هایش عمیقی چشمگوشه  تر چیر

 بار هم به موقع رسیدم یا نه! دونم ایننمی-

 ی دردناکش را شنیدم: صدای تک خنده

ی دیگه هم خورم که دفعهی اینو میغصهاز الان دارم -
 رسم؟فهمم؟ که قبلِ تموم کردنش بهش میمی

مات مانده بودم به صورتش. حتی یادم رفته بود که نفس 
کرد به خورد و لشکر کشی میبکشم. ترس توی دلم وول می

 تمام تنم. 

اراده هایم، ی  ی سینهام و لبدست گذاشتم روی قفسه
 یدند: پرس
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 تونه؟کی-

 جوابش بدتر تنم را لرزاند: 

 پسرم. -

قرار شدند و دنبال راه فرار گشتند و میان راه، هایم ی  چشم
ه مرد و درد عجیبِ سن با دو چشم تتر ی نگران برخوردند. پتر

ر به و سال دارش را رها کردم و ایستادم روی پاهایم و با رفیی
 طرفِ او، پرسیدم: 

 شد؟چی -

 فرستاد: سر بالا 

. می- ی نمیگن طول میهیحیی  دن! کشه؛ جوابِ بیشتی

 با دست در خروچ  را نشانم داد: 

 بریم حیاط. -

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#315 

 #پارت_سیصد_و_پانزده

 

 

 

 

 

که حرکتِ دست او پاهایم را وا ی آخری، قبل از آنلحظه
مرد و دارد به تکان خوردن، نگاهم را دادم به نگاهِ خالی پتر 

 تر شد. ترس، پررنگ

هایم را تا بازویم را از میانِ انگشتان او رهاندم و چشم
جا، وسط راهروی هایش بالا کشیدم و همانچشم

وکارِ وکارِ من بود و نه کِسبیمارستان، رو به اویی که نه کِس
 سولماز، پرسیدم: 

ه باید چی -  کار کنم؟ اگه بمتر
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هایش ید و بعدش، به قدمبار او بود که نگاهش را دزداین
 . ها باز کرد مان را از میان آدمسرعت داد و راه

شدم و نمی دانم مقصدش کجا بود داشتم دنبالش کشیده می
 داد به ایستادن. که رضایت نمی

نفس زدن، نامش را صدا زدم و او، ناگهایر در حال نفس
تر، مرا بست به ایستاد و چرخید به طرفم و خیلی ناگهایر 

 ات: کلم

ِ خوب! الان هیچ کاری از دستِ تو برنمی-
ر دختی آد؛ جز ببیر

این که وایش کنار و ببیتر که قراره چی بشه. اگه خواهرت 
 
ً
زنده موند که خوش به حال تو و پدر و مادرت و احتمالا

اش. اگر هم مُرد که خوش به حال خودش؛ چون اون بچه
 آدمی که چهل

ً
ی رو تا قرص رو با هم خورده، قطعا ر هیچ چتر

 خواسته! قدِ مُردن نمی

هایش بیشتی مات نگاهش کردم و هرچه در پردازش جمله
 تر شدم و دست آخر، با طلبکاری گفتم: پیش رفتم، عصت  

 می-
ً
؟! شما اصلا ؟ فهمی که چی داری مییعتر که چی

ی
 کی

ل من خارج می  شد، در برابر تمام خشمی که داشت از کنتی
 تفاوت سرتکان داد و گفت: عادی و ی  
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 فهمم! می-

هایم را محکم روی هم ام کرد. دندانجوابش بدتر عصت  
، کوتاه و منقطع نفس  ده بودم و در حالی که از بیتر فسری

هایم را با عصبانیت و طلبکاری دوختم به کشیدم، چشممی
 چه آن و حرصم که خالی نشد، ی  چشمانش 

ً
که بدانم دقیقا

 گویم، توی صورتش فریاد زدم: دارم می

 فهمی! برعکس، شما هیحیی نمی-

دانم این ای رویش تأثتر نداشت و نمیجِلزووِلز کردنم، ذره
 همه آرامش را آن وسط از کجا آورده بود: 

حتی اگر من نفهمَم هم مهم نیست؛ مهم اینه که تو باید -
! بف ی آماده کتر ر  همی و خودت رو برای هر چتر

ده ی "هر"، عجیب ترسناک و فکر کردن به معنای گستی
 آور بود. دلهره

هایی که دلشان هایم چه کنم؛ دستدانستم باید با دستنمی
 خواست به جان او بیفتند و ساکتش کنند! می

 جیغ زدم: 

که وایسم عقب و خدا اگه فهمیدن از نظر شما معنیش اینه-
رو شکر کنم بابت مُردن خواهرم، چون اون خودش مرگ رو 
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ی رو  ر ر چتر  همچیر
ً
؛ من اصلا انتخاب کرده، باید بگم نختر

 فهمید!  فهمم و نخواهمنمی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#316 

 #پارت_سیصد_و_شانزده
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تر ای بود که مرگِ سولماز را راحتها همه نشانهنکند این
شکلی با من همراه کرده بود که خدا او را این قبول کنم؟ نکند 

 حقایق را توی گوشم بکوبد؟

خواستم. به همان خدا که تاب این یگ را نداشتم. بغضم نمی
 ی او فرود آمد: ی سینهاراده، وسط قفسهترکید و دستم ی  

! کاش بس کتر و انقدر حرف نزیر -
ً
 . کاش بری اصلا

هق، وضوح یا که بغض و هقفهمید هایم را میدانم حرفنمی
به  آن ضر

ً
ر آورده بود اما مطمئنا هایی که به بازو کلماتم را پاییر

 کرد! اش زده بودم را حس میی سینهو قفسه

خواستم دانم چرا میدانم چه مرگم بود؛ نمیآن لحظه نمی
م. انتقام یک عمر بدبختی را از یک جمله  ی او بگتر

شان به خودم چسباندم هایم را به سختی مشت کردم و دست
 از آن کار دستم ندهند و رو به اویی که در برابر 

که بیشتی
بات و کلماتم هیچ واکنشی نشان نداده بود، پُر از حرص  ضر

 گفتم: 

 کاش برید! -
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ی را تماشا می ر کرد؟ نرفت و ایستاد به نگاه کردنم؛ چه چتر
 دانست! خدا می

ههمان به منِ گریان  جا ایستاده بود، در همان وضعیت، ختر
کرد و ریختم، سکوت میکه وقتی اشک میو عجیب آن

شدم، دوباره گذاشت گریه سبک کند مرا و وقتی ساکت میمی
وع می تری ی عجیب و متفاوتبار، از نقطهکرد و اینسری

وع کرد وقتی انگشت اشاره طرفم و ناگهایر اش را گرفت بهسری
 گفت: 

 جایی وایساده ب-
ر ودم که تو الان دو سال پیش همیر

ر  قدر دست تنها و سردرگم و ترسیده! بابام وایسادی! همیر
روی بیمارستان آواره بودیم. اون سکته کرده بود و ماها تو راه

ر درست میروز فکر می شه کردم اگه بابام زنده بمونه همه چتر
 ی مشکلات قراره بربیام. و خودم تنهایی از پس همه

ر آورد و آن قدمی نزدیک آمد و فاصله را   کم کرد. سرش را پاییر
 های عجیبش را دوخته بود به چشمانم وقتی ادامه داد: چشم

همینم شد. بابام زنده موند. منم درست یا غلط، کم یا زیاد، -
 مون براومدم! از پس مشکلات

بار طرفِ من بود را چرخاند و اینای که هنوز بهانگشت اشاره
 د: طرفِ خودش و اضافه کر گرفتش به
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شناسم! اما خوب نگام کن؛ هیحیی برام نمونده! خودمو نمی-
 کردن رو. هیحیی ندارم. همه 

ی
 دیگه یادم نیست زندکی

ً
اصلا

 کردنِ اونای دیگه! 
ی

مو دادم و فقط امید بستم به زندکی ر چتر
 تونم کش که دوستش دارم رو نگه دارم. حتی نمی

امه زده، ادمنِ یخ نفسش را توی صورتِ من کشید و روبه
 داد: 

تونم جا بزنم. ولی تو... تو ام. نمیتونم بگم ناراصیر من نمی-
، هیحیی قرار  شبیه من نشو. هر چقدرم خودتو درگتر کتر
ر   از وقتی بشه که خودتو درگتر نکردی! پس همیر

نیست بهتی
؛ خوب پیش رفت، خوش ر حالی کن؛ بد حالا، عقب بشیر

خودتو  پیش رفت، عزاداری کن! ولی خودتو ننداز وسط. 
 درگتر نکن. 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#317 

 #پارت_سیصد_و_هفده

 

 

 

 

 

 

دیدم، واکنش بدی سه ساعتی زودتر می-شاید اگر جواد را دو
اش پیدا ای که بالاخره سروکلهدادم اما آن لحظهنشان می

ترین حالت ممکن به سر انرژیترین و البته ی  شد، در آرام
آرامش، مربوط به حال سولماز بود؛ به بردم و این می

علی قرار نبود  اقدامات مختلفِ احیا، جواب داده بود و امتر
 مادر شود. امروز، ی  

های ای برای خودم نشسته بودم و به یگ از سرامیکگوشه
زاده، در یهای ایمان امتر کردم و حرفکفِ راهرو نگاه می
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ر می ی جواد را ترسیدهشدند وقتی اول لحنِ سرم بالا و پاییر
اش در میدانِ دیدم شنیدم و بعد، صورتِ رنگ و رو رفته

 ظاهر شد. 

حال، از جایم بلند شدم و ایستادم نفهمیدم چه پرسید و ی  
وع کرد به پراندنِ کلمات:   مقابلش و او، سری

 ناز زنگ زد! گوشیم خاموش شده بود. تا زدم شارژ ایل-

 ای دیگر: هتوضیح دادن را رها کرد و پرید به شاخ

 شد یهو؟ آخه چی -

 که یکی  
ً
ی حرف و در سکوت نگاهش کردم؛ مسلما ر هو، چتر

 شد! نمی

 قراری چرخاند توی راهرو و پرسید: نگاهش را با ی  

 ذارن ببینمش؟الان مطمئتر که خوبه؟ دیدیش خودت؟ می-

 سر بالا فرستادم و گفتم: 

 شه! نمی-

گ در میان های نامنظم و یانگشتش را کشید میان ریش
اش و من، نشد که بیشتی از آن خودداری کنم سفید شده

 وقتی پرسیدم: 
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 دونستی که بارداره؟می-

رنگ از نگاهش پرید اما واکنشش، آیر نبود که بشود نسبتش 
 معذب شده بود و من، بار دیگر و ی  داد به ی  

ی؛ بیشتی  خت 
، سوالم را تکرار کردم:   رودربایستی

؟می-  دونستی

ر نگاهش  را دوخته بود به همان قطعه سرامیگ که تا همیر
هچند لحظه اش بودم و بالاخره ی پیش، یک ساعت تمام ختر

 سکوتش را شکست و گفت: 

شو ولله به خدا بهش گفتم اویر که داده، خودشم روزی-
 ده! گفتم قهر خدا رو نخر. حالا که شده... می

 تمرکز چرخید: زده شد و چشمانش ی  لحنش خجالت

دونستم، جوری کنه. به ولله اگه میدونستم قراره اینمین-
 ست... همون روز که فهمیدیم حامله

ی شنیدن توضیحاتش را نداشتم وقتی میانِ حال و حوصله 
و او،  حرفش، یک"آهان" تحویلش دادم و ساکتش کردم

 مردد پرسید: 

 سقط شده بچه؟-

 دند. کر ام نمینشستم سرجایم؛ پاهایم بیشتی از آن یاری
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#318 

 #پارت_سیصد_و_هجده

 

 

 

 

 

قصد جواب دادن به جواد را نداشتم اما زنگ خوردنِ تلفنم 
 هم مزید بر علت شد که رهایش کنم به حال خودش! 
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ام نگاه کردم ی گوشی روی صفحهمردد به نام ظاهر شده
 و شنیدم:  ی آخری جوابش را دادمو لحظه

ون؛ یهبیا -  تر از ورودی اصلی، تو ماشینم. کم قبلبتر

های جواد که به طرف استیشنِ پرستاری نگاهم با قدم
ون از بیمارستان، کمی می رفت، همراه بود و مغزم داشت بتر
 کرد. تر از ورودی اصلی، ستر میقبل

دانم اش کرده بودم و نمییک ساعت پیش، با بدبختی راهی
 جاست. گفت که ایند و میحالا چرا تماس گرفته بو 

م و خجالت چه که امروز میانتداغِ آن مان گذشته بود، سری
، سوالم را پرسیدم:   را ریخت توی لحنم وقتی به سختی

ر مگه شما؟! -  نرفتیر

 انرژی بود: صدایش خسته و بدتر از من، ی  

 بیا منتظرتم! -

ی، شماره ر ون فرستادم و قبل از هر چتر ر نفسم را بتر ی حسیر
کجاست و او، عصت  و کلافه در جوابم   تم که بدانمرا گرف
 گفت: 

چهل -ساعترسم تا نیمعصر؛ میگتر کردم تو ترافیک ولی-
ر تو خیابون! دقیقه  ی دیگه! عروش باباشونو گرفیی
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 و بالاخره پرسید: 

 اون شوهر دیوثس اومد یا نه؟-

کشیدم و در حالی که به طرف خروچ  راهرو   دستی به صورتم
 به  رفتممی

ی
با لحتر که در تلاش بودم کمی آرامش و آسودکی

 او دهد، گفتم: 

؛ حالش ایننمی- گن خوبه. جواد طور که میخواد عجله کتر
 جاست. هم این

ی گفت و تماس را قطع کرد و قلب آرام "خیلی خب"
شدم، تر میی من، هر چه به درِ بیمارستان نزدیکگرفته

 ی  
 کرد. قراری میبیشتی

قدری دلگتر که انگار بود و هوا، تاریک و گرفته؛ آنشب شده 
 های بهار طرف بودیم! نه انگار که با یگ از شب

از در بیمارستان که فاصله گرفتم، چشم چرخاندم برای پیدا 
تر، قدم تند " و خیلی سری    ع دیدمش و سری    ع206کردن "

 کردم به طرفش. 

 جاست و نرفته! ای نداشتم که چرا اینهیچ ایده
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ای جز در که چاره  یک ساعت پیش، قانعش کرده بودم
ر بقیه ندارم و حالا، این  جریان گذاشیی

ً
جا بود و من سریعا

ه  ی ماشینش را کشیده و سوار شده بودم. دستگتر

ام. حتی نشد صورتم را بگویم نشد نگاهش کنم، دروغ نگفته
م.   به طرفش بگتر

او خجالت کشیده  آمد که از کش به قدر تا آن روز، یادم نمی 
می را در برابر او، در آورده بودمباشم. امروز اما ته ی   و از  سری

کرد جای دیگر درز میگرفتم، از یکهر وری که خجالتم را می
 داد. و آزارم می

جا بود که هیچ اضاری نداشت به آن تنها حُسن ماجرا، آن
 که نگاهش کنم. 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#319 

 _سیصد_و_نوزده#پارت

 

 

 

 

 

 ای را روی پایم گذاشت و گفت: کیسه

 غذا گرفتم برات. -

 و بلافاصله، اضافه کرد: 

ر -  جا بخور، بعد برو! همیر

و در  کردمگرمای غذای توی نایلون را روی پایم حس می
پیچ چشم دوخته بود و او، دستش را سکوت، به غذای فویل

، از مقابلم رد کرد و با باز کردنِ داشبور  ر د و چند لحظه گشیی
ی را برداشت و با گرفتنش به طرفم، گفت:  ر  چتر

 پاوربانک. -
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خواستم بگویم "نیازی به خواستم بگویم "میل ندارم"؛ میمی
نیست"، اما به خدا قسم که روی  این همه لطف و توجه

ر  ِ همیر
ر آمدم به ماشینش ها را هم نداشتم؛ ای کاش نمیگفیی

من  کردم. ده نمیو خودم را بیشتی از این سری

دست بردم و پاوربانک را گرفتم از دستش و دهانم حتی به 
یک تشکر ساده هم نچرخید و او بود که خودش نایلون غذا 

وچنگال را برداشت، فویلِ دورش را باز کرد و قاشق
 شده را به دستم داد و گفت: وکیوم

 غذات رو بخور، برو. -

دم؛ ای محکم روی هم هایم را برای لحظهپلک فسری
ر بود که غذایم را بخورم و بروم! ی    دردِسرترین راه، همیر

مزه و آن نصفِ بطری آی  رنگِ ی  از صبح جز همان چای کم
ی نخورده بودم و بوی  ر که به زور به خوردم داده بود، چتر

ام؛ ام زد، تازه یادم انداخت که چقدر گرسنهبرنج که زیر بیتر 
 داشتم، میل به مُردن بود.  با این حال تنها میلی که آن لحظه

ام را همراه با قاشقم را پر کردم و به دهان بردمش و  لقمه
بغض قورت دادم و چندین و چند مرتبه، کارم را تکرار کردم 

 و تا دست کشیدم از خوردن، با سوالش مواجه شدم: 
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 حالِ خواهرت خوبه؟ -

ی روی شلوارم نگاه های ریخته شدهبرنجداشتم به دانه
کردم وقتی سوالش را شنیدم و در آن لحظه، هیچ درد می

 پنهایر از او نداشتم که در جوابش گفتم: 

گن حال عمومیش بد نیست. من که هنوز ندیدمش ولی می-
 منتظرن که اگر سِ... 

 ساکت شدم و مابقی حرفم را خوردم. 

دانستم دکتی جایی که یک نفری که نمیجا بود؛ هماناو همان
ای داشت، اما روپوش سفید و صورتِ خسته است یا پرستار 

اش چند هفته بوده؟" و من، تازه رو به ما پرسیده بود "بچه
 زمان با او! آن لحظه بود که راز سولماز را فهمیده بودم؛ هم

صورتم هنوز حتی از میانه هم نچرخیده بود که مبادا برای 
 یک لحظه، نگاهم به نگاهش بیفتد وقتی گفتم: 

 ممنون! -

 ممنون" برای هر کاری که آنیک "
ً
روز انجام داده بود و اصلا

ان نمی ی آن لحظه از با یک کلمه تشکر، جت  شد اما کار بیشتی
 من ساخته نبود. 

 به سختی کلماتِ بعدی را به زبان آوردم و گفتم: 
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 من باید برم! -

ر یک بسته ماسک به طرفم  و او، تنها کاری که انجام داد گرفیی
ِ چند تا جم

ر  له بود: و گفیی

، هر - ماسک بزن و انقدرم درش نیار! کاری هم اگه داشتی
، می  آم! کاری، زنگ بزیر

* 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#320 

 #پارت_سیصد_و_بیست
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علی ، امتر رفت را ای که داشت از سروکولم بالا میبا بدبختی
پس زدم و متعجب، خطاب به کش که از مرکز مشاوره، 

 تماسم را پاسخ داده بود، پرسیدم: 

 شما مطمئنید؟ -

 در کمال آرامش پاسخم را داد: 

ای شن. آخرین جلسهبله عزیزم؛ جلسات ثبت سیستمی می-
یف آوردن، هفت ی اول بهمنِ سال گذشته هکه ایشون تسری

ی جلسات هم تماس گرفته شده و علت  است. بابت پیگتر
جا برای من، قطع درمان از جانب خودِ قطع درمان، این

 کننده بوده! مراجعه

دانستم چه تمرکز روی صورتم کشیدم؛ نمیانگشتانم را ی  
علی نگاه حوصلهبگویم. مات به چشمانِ مظلوم و ی   ی امتر

تی به سختی "خداحافظ" را به زبان آوردم و تماس کردم وقمی
 را خاتمه دادم. 

 شه بازی کنیم؟ می-
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علی و سوالی که هزار و چهل کرد، بار در روز تکرارش میبه امتر
که بالاخره و بعد از کلی خواهش و فکر کردم و صدای کش

التماس راصیر شده بود به سوالم جواب دهد، جای صدای 
علی را توی سر   ی اولِ بهمنِ سالِ گذشته"! م گرفت "هفتهامتر

گوشی را رها کردم روی تشگ که هنوز جمعش نکرده بودم. 
حالم که کمی جا آمده بود، زنگ زده بودم که به خیالِ خودم، 

م و حال آن  سولماز را درمان کرده بودند، بگتر
ً
هایی که مثلا

کارانه بگویم شان طلبدادنآماده بودم که به محض پاسخ
هایشان به ه بروند و درِ مرکزشان را تخته کنند که مشاورهک

خورد، خواهرِ من خورد که اگر میدرد لای جرزِ دیوار هم نمی
ی شنیده و لال شده دست به خودکشی نمی ر ر چتر زد که چنیر

 بودم. 

 از توی صورتم کنار زدم و هر چه از تماس 
ی

موهایم را با کلافگ
ت اوضاع "چرا"ی توی سرم گذشو جوای  که گرفته بودم، می

ی؟ آن هم وقتی من شد. آخر مگر میبدتر می ر ر چتر شد چنیر
را برای سولماز،  ی درمایر ی چهار جلسهماه، هزینهبهماه

 کردم! کارت میبهکارت

علی را پس زدم و گفتم: آمد. ی  نفسم بالا نمی  حوصله، امتر

ون تا رخت-  ها رو جمع کنم. خوابپاشو برو بتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1165  

ی اتاق کشید و دست و پایش را از روی را به گوشه خودش
ام لحاف و تشک جمع کرد و من، حس کردم که دارد گریه

د و با صدایی که رگهمی  میانش پیدا بود، گتر
ی

هایی از گرفتگ
علِی سمج گفتم:   روبه امتر

 پاشو برو دست و روت رو بشور تا بهت صبحونه بدم. -

ر و به  محض خروجش از اتاق، بالاخره رضایت داد به رفیی
جا، روی تشگ که تا زده بودمش، با زانوهایم فرود همان

 ی  
ی

ر بار، حس کردم که چقدر زندکی معنا آمدم و برای اولیر
 شده! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#321 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_یک

 

 

 

 

 

 آیدا؟-

 صاف و دستپاچه نشستم و 
ً
، فورا ر با شنیدنِ صدای حسیر

را درحال جمع کردن تشک  کردم خودمکه سعی میدر حالی
 نشان دهم، پرسیدم: 

 جانم؟-

ی از آن سروصورتِ اصلاح  ر صورتش خسته بود و دیگر چتر
ی روز اول عید، نمانده بود! نگاهش را توی اتاق گرداند شده

 و پرسید: 

 بچه کجاست؟-
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ین  همان علی با سروصدایی که تولید کرد، به بهتی لحظه امتر
ر فهماند که کجاست و چه می  کند! شکل به حسیر

ر تا بدانم چه کارم دارد که  نگاهم را دوخته بودم به حسیر
 پرسید: 

 من برم سرکار؟-

که با این چند روز را دیرتر رفته و زودتر آمده بود. برای آن
 اش کنم، گفتم: خیالِ راحت راهی

لازم نیست بمویر خونه؛ سولماز که ملاقات نداره، جواد -
 سرکار نمی

ً
علی، که منم فعلا  رم. هم پیششه! منم و امتر

 تکیه زد به چهارچوبِ در و پرسید: 

 دارن؟کتر تا کی نگهش میفکر می-

 و بلافاصله و با نگرایر گفت: 

دهمه. مامان و آقا برمی- ر  گردن! فردا ستر

هم ریخته شد. این درد را در این چند اضطرابش به جان من 
روز، میان خودمان حفظ کرده بودیم و از کل خانواده، فقط 

ر و جواد در جریانِ ماجرا بودیم و تمام من، ایل ناز و حسیر
علی را  زورمان را هم زده بودیم که حقیقتِ توی ذهن امتر
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شد که او با مان، زمایر مشخص میتحریف کنیم و موفقیت
 شد! خودمان چهارتا، مواجه می کش غتر از 

ر گفتم:   روبه حسیر

 دونم! نمی-

 دردنخوری ارائه داد: حلِ بهو او بلافاصله، راه

 زنگ بزن به مامان بگو بیشتی بمونن! -

کوتاه و متعجب نگاهش کردم و بعدش، در حال زورزدن 
 برای بلند کردنِ تشک، گفتم: 

جای فردا، امشب من اگه زنگ زدم به مامان و اینو گفتم، به-
 آد خونه! افته میراه می

علی، در حالی چکید، که آب از دست و صورتش میامتر
ر و چهارچوبِ در رد کرد و  ر حسیر خودش را از فضای بیر

 مان. ایستاد میان

توانستم تشگ که هر شب پهن و هر صبح دانم چرا نمینمی
 که ناتوایر جمعش می

ً
، حتما ر را دید ام کردم را بردارم و حسیر

که آمد و گرفتش از دستم و در حال چپاندنش توی 
 کمددیواری پرسید: 

 کار کنیم؟ پس چی -
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علی: و بلافاصله یگ زد به شانه  ی امتر

 خوره؟دویر چیه و به چه دردی میحوله که می-

علی سر تکان داد:   امتر

 دونم. می-

ل دادنش ادامه داد: 
ُ
ر با ه  و حسیر

 پس برو ازش استفاده کن! -

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#322 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_دو
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قدر سخت شده بود. دانم چرا ایستادن روی پاهایم آننمی
کردم حتی نفس کشیدن هم خارج از توانم است. حس می

 نمی
ً
ایط را با هم مدیریت کنم؛ خصوصا توانستم تمام آن سری

ر ناخواسته دست گذاشته بود روی نقط  ضعفم: هکه حسیر

کشه؛ فشارش بره بالا کار نمی آقا اعصابش به این جریان-
 ده. دستمون می

 در سکوت و اضطراب نگاهش کردم و او، عصت  گفت: 

ر که زندانیش - چشونه این بیمارستانه؟ جایر مگه گرفیی
؟  ر ی. تلفنش رو چرا گرفیی ر  نه چتر

 کردن؟ نه ملاقایی

 شانه بالا فرستادم و گفتم: 

ر بخش- ش اینقوانیر جوری صلاح ه. واسه موندنش هم دکتی
 دیده. 
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صلاح دکتی را با ادبیاتِ مختص خودش مورد عنایت قرار داد 
ِ من و افتادنِ نام 

و همان لحظه، زنگ خوردنِ گوشی
 اش، اوضاع هیجاناتم را بدتر کرد. اعصاب روی صفحهی  

، میان نگاه من و صفحه ر ام مردد چرخید ی گوشی نگاه حسیر
 و پرسید: 

 دی؟چرا جواب نمی-

 سربالا فرستادم و گفتم: 

 مهم نیست. -

 حرف توی حرف آورده باشم، اضافه و برای آن
ً
که فورا

 کردم: 

جا هوا آلوده شده! چه به مامان خودت زنگ بزن! بگو این-
دونم؛ بگو آیدا کرونا گرفته و واسه بابا خطرناکه... یه می

 شک نمی
ی

ی بگو، تو بگ ر  کنه! چتر

علی پرید میان  مان و گفت: امتر

 خشک کردم. -

وع به زنگ خوردن کرد؛ وای از  گوشی قطع نشده، دوباره سری
 این اخلاقیاتِ سمج آن یک نفر! 
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ام را برداشتم، سایلنتش کردم و روی صفحه، گوشی 
ر رضایت داد که برود  برگرداندمش همان جایی که بود و حسیر

مشکل را خودش حل  و با سری که تکان داد، فهماندم که این
کند و خیالم را حداقل بابت یگ از هزار سودایی که در سر می

 داشتم، راحت کرد. 

 
ً
با خروجش از اتاق، برای اویی که برخلاف انتظارم مجددا

م و تماس نگرفته بود، پیام فرستادم که خودم تماس می گتر
علی را بدهم و تمام مدیی که بعدش، رفتم که صبحانه ی امتر

ای که هنوز پیچیدنِ لقمه نه ساله-ی هشتبرای بچه داشتم
کردم، ذهنم درگتر سولماز بود؛ را بلد نبود، نان و پنتر لقمه می

کرد؟ آن هم اش را قطع میآخر چرا باید جلساتِ مشاوره
 گرفت؟اش را تمام و کمال، از من میوقتی هزینه

تر هایی که خودش بابت بهبود حالش و تاثپس تمام آن گزارش
 بود؟ دلم میاش میجلساتِ درمایر 

ی
خواست گفت ساختگ

 خودم را بکشم از دستش. 

 

* 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#323 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_سه

 

 

 

 

 

 

کردم؛ اعصاب بود، نگاه میاش ی  به پیامی که فرستنده
؟"  پرسیده بود "پس چرا زنگ نزدی؟ خوی 
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روانم را به بازی گرفته حقیقتِ ماجرای سولماز، بدجوری 
جا بود که هر چه ام آنشد هضمش کنم و بدبختی بود؛ نمی

 شد. تر میگذشت، غمم پررنگمی

علی را نشانده بودم مقابل تلویزیون و هرچه خوراکی در  امتر
دو -شد هم دم دستش گذاشته بودم که یگخانه پیدا می

ساعتی دست از سرم بردارد و خودم توی اتاقم، زانوی غم 
 بغل کرده بودم. 

وار و اعصاب را رد کردم و در حالی که انگشتانم دایرهپیام ی  
ام حرکت ای سینهروی قفسه با هدفِ کم کردنِ درد مبهم،

اش را ی جواد را گرفتم و صدای خستهکردند، شمارهمی
 شنیدم: 

 بله آیدا خانم؟-

تر، گرفت؛ هر چه عمیقکشیدم، درد جان مینفس که می
ر شاید دلیلی بود برای کوتاه و کمبیشتی  عمق نفس ؛ و همیر

 کشیدنم. 

 ا شنیدم: حال سولماز را پرسیدم و جواب تکراری این روزها ر 

فقط برای اون  تونم ببینمش. خوبه. من هم خیلی نمی-
 مشکلش... باید انگار جراچ شه. 
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؛ جفت باقی منظورش از آن مشکل، سقط ناقص سولماز بود 
 شد. مانده بود و باید کورتاژ می

 نفسم را فوت کردم توی گوشی و گفتم: 

هآد خونهناز امروز زودتر میایل- . تا بیاد . قراره مرخض بگتر

علی می  آم بیمارستان. پیش امتر

مخالفتی نکرد؛ گرچه من هم تعارف نکرده بودم و با آن که 
ای برای خیانتِ سولماز مغزم هیچ دلیلِ منطقی و قانع کننده

 نگرانش بودم. کرد اما بدجوری دلبه امانتم پیدا نمی

ام اعصاب روی گوشی تماس را که قطع کردم، تماس جدیدِ ی  
که در همان حال   ای برایم نگذاشت جز آنشد و چاره ظاهر 

اش بودم اما با اعصای  جوابش را دهم و به شدت منتظرِ ی  
 اش، جا خوردم: مواجهه با نگرایر 

ی شده؟- ر ؟ چتر  خوی 

جوری ماتم برد که نفسم برای لحظایی حبس شد و بعد از 
آزاد کردنش ناچار شدم یک نفس عمیق بکشم و کار دستِ 

 ادم. خودم د

 الو... آیدا؟-
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ناخواسته و برای یک لحظه، گوشی را از گوشم فاصله دادم 
 بم، متعلق به کش جز او نبود و با آن

ً
که این صدای نسبتا

ی گوشی را به دقت چک کردم که مبادا اما حروف صفحه
 " اشتباه گرفته باشم. Ba" را با "Biیک لحظه، "

همان بودند  اعصاب، حروف اسمش کهخودش بود اما ؛ ی  
ای که گوشی را برگرداندم سرجایش، "الو"ی و لحظه

 ای که گفت، تأیید دیگری شد برای هویتش! حوصلهی  

مردد، "بله"ای پراندم و بار دیگر، خودم را در معرض نگرایر 
 لحنِ او دیدم: 

 اوضاع خوبه؟-

های جدید را نداشت وقتی وادارم کرد مغزم، ظرفیت پردازش
 که با ی  

ی
 در جوابش بگویم:  حوصلکی

 خوبه.  ممنون؛-

؟-  کجایی

 گردنم چرخید و نگاهم کشیده شد به طرفِ پنجره: 

 خونه. -

ی صدایش بود و من، زمینهصدای مبهمی کودکانه، پس
 ناخواسته پرسیدم: 
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 اید شما هم؟ خونه-

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#324 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_چهار
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 تأختر داد: جوابم را با 

 . خواهرت چطوره؟منم از اون روز نرفتم دیگه آژانس-

یک"خوبه" به زبان آوردم و ذهنم کلید کرد روی این موضوع 
ی حدس و جایی که حوصلهکه چرا به آژانس نرفته و از آن
 پرسیدم: 

ً
 گمان نداشتم، مستقیما

؟- ر  شما برای چی نرفتیر

 جوای  که داد، زیادی کلی بود: 

 ه نداشتم! حوصلو حال-

 گفتم: 
ی

مندکی  با سری

 ببخشید که این-
ً
 ... جوری شد؛ قرار بود مثلا

 صحبتم را قطع کرد: 

 به خاطر تو نیست! خودم... -

، جمله ر کاره رها کرد اش را نیمهانگار که پشیمان شود از گفیی
 و مرا در فهمیدن، ناکام گذاشت. 

ر کرد از آنزمینه واضحصدایِ پس که تر شده بود و مرا مطمیی
گفت "ایمان". صدای او را اما بند میرهاست که داشت یک

 خطاب به خودم شنیدم: 
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 کاری نیست که بخوای من انجامش بدم؟-

دوباره یادم افتاد که هزارتا دلیل برای خجالت کشیدن از او 
 گفتم: 

ی
مندکی  دارم و با سری

 تون. نه؛ ممنون از لطف-

علاوه بر کرد و صدای جیعیر که کشید، رها، رهایش نمی
، از پنجره هم قابلِ شنیدن بود   ! پشت گوشی

 تعارف نکن؛ کاری بود بگو. -

 ای سکوت، مردد پرسید: و بعد از لحظه

خوای به مهیار بگم گوشیش رو روشن کنه؟ واقعیتش می-
من جریان رو براش نگفتم؛ گفتم شاید نخوای بدونه! ولی 

، بگم بهش که...   اگه بخوای با کش حرف بزیر

دایر هم و همان لحظه گفتم "نه" و با قدر  را خواندم حرفش
که من که رازم را حفظ کرده بود، ی  آنگفتمش؛ هم برای آن

ر دیگر!  ی خواسته باشم و هم برای صدها چتر ر  چتر

نشد آن "نه"ای که گفته بودم را به تنهایی رها کنم و برای 
 توضیح دادم: که جوابم ی  آن

ً
 ادبانه به نظر نرسد، فورا

 گوشیش رو خاموش کرده که درس بخونه. -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1180  

ی نگید! نمی ر  خوام مزاحمش بشم. شما هم بهش چتر

صدایی شبیه به "آخ"، توی گوشی شنیده شد و لحنِ پر از 
گفت که از جای دیگر اعصابش خرد حرصی که شنیدم، می

 شده! 

 "ببخشید"ی گفت و بلافاصله لحنش عادی شد و 
ً
فورا

 اضافه کرد: 

 وای! هر طور که تو بخ-

ام ی سینهحواس، نفش گرفتم و جایی سمت چپ قفسهی  
 تتر کشید و درد، حتی تا صدایم هم نفوذ کرد: 

 من فکر می-
ی

مندکی  کنم که نتونم... ممنونم؛ فقط با عرض سری

 خواند مرا. حرفم را قطع کرد و گفت: دانم چطور مینمی

  سرمون خلوته روزهای اول. -
ً
. فعلا ر سام و امیتر هسیی

 واد بیای. خنمی

دانستم چطور تشکر کنم. دانستم چه بگویم. نمینمی
دانم که دانستم چطور باید قدرش را بدانم! حتی نمینمی

 چطور تماس را قطع کردم! 

ی اتاقش چشم ی پرده را کنار زدم و به پنجرهرفتم و گوشه
ی، فکرش را ؛ روزی که آمده بود به هشتدوختم متی
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گوید "هر طور که تو من میکردم بشود کش که به نمی
خواستم، چقدر هم که هر طور من می بخوای"؛ حالا هر 
ی پیش نمی ر  رفت! چتر

* 

 پایان فصل یک

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#325 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_پنج 
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 "فصل دوم "

 

 

 

 بابا از ساعت ده صبح رفته بود برای نماز ظهر! 

مان رمق، نگاهبود و ی   ی بابا نشستهسولماز، روی تشکچه
 کرد. می

داد و و روزمان می عمو گزارشی از حالمامان داشت به زن
ر توضیح می علی به نازنیر یر تو شکم مادرش داد که یک یر امتر

بوده که حالا نیست و من، نگاهم به ساعت بود و داشتم از 
افتادم؛ قرار بود بعد از ده روز بالاخره بروم اضطراب، پس می

 ار. سرک

ها از آسیاب افتاده بود، حالا که سولماز کمی حالا که آب
جان گرفته و مامان برگشته بود و حداقل پنج آدم بالغ در 

علی، دلیل دیگری خانه حضور داشتند برای نگه داری از امتر
ر به محل کار.   نداشتم برای امتناع کردن از رفیی
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ی و   گفته شبِ گذشته، پیام گذاشته بودم برای ایمان امتر
ر به محل کار مشکلی ندارم و او، خواسته  بودم که برای رفیی

 بود ظهر تا بعد از ظهر را بروم. 

که وقت بگذرد، یک سیتر چای ریختم. بلند شدم و برای آن
گرداندمش و مامان، هنوز تماسش را قطع نکرده بود و تازه 

و روز سولماز به خوردش  داشت آن داستایر که بابت حال
 کرد: عمو، به زبان خودش تعریف میرا برای زن داده بودیم

ه هفتهنه بنده-
ُ
 خت  نداشته! آره... ن

ً
اش بوده. ی خدا اصلا

کرده به خاطر اونه که پریود نه که کیست داشته، فکر می
فهمه جا میریزی، از اونافته خونکه یهو میشه. مثل ایننمی

 که بارداره. 

ر قسمت از حقیقت را آن هم با دخل و تصرف،  فقط همیر
برای مامان گفته بودیم و او هم با دخل و تصرف برای بقیه 

 کرد. تعریفش می

هایم نزدیک کردم و در حالی که حواسم لیوان چای را به لب
 داغ نوشیدمش. طور داغسه ساعتِ آینده بود، همان-یی دو

 صدای ثریا که آمده و کنارم نشسته بود، حواسم را پرت کرد: 

 در لاغر شدی آیدا؟قچرا این-
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کاقر بود دو ثانیه جواب دادن را به تعويق بیندازم تا او، 
خودش یادش برود چه پرسیده و دیگر نیازی نباشد جواب 

ر  هم شد؛ نشان دادم که مشغولِ نوشیدن چایم  دهم و همیر
اش را فراموش کرد و یگ دیگر پرسید هستم و او، سوالِ قبلی

یگ که در برابر او بلد بودم به و من، با استناد به همان تکن
، فقط به سوال  دردسرش جواب دادم! های ی  صورت انتخای 

زدم اما حواسم یی سولماز بود. غمش داشت با او حرف می
. از وقتی برگشته بود به خانه، با آن که ذهنم کرد مرا آب می

هنوز درگتر کارش بود اما هیچ حرقر از آن موضوع پیش 
هایی نبود که ال و روزش شبیه به آننکشیده بودم که ح

شان کرد. بدجوری توی خودش بود و وجواببشود سوال
تر از همه مامان، جا بود که همه و مهمتنها خوی  ماجرا، آن
ای که من دادند به از دست دادنِ بچهرفتارهایش را ربط می

 دانستم که بود و چه شد! نمی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#326 

 پارت_سیصد_و_بیست_و_شش#

 

 

 

 

 

 

اش عجیب گل کرده بود و ذات پنداریمامان که حس هم
ی رفته بود به خاطرات گذشته؛ به آن روزهایی که به گفته

ر سولماز و ثریا بود و مامان در دو خودش بچه ای که بیر
 
ی

ر بود که پسر است، از دستش رفته بود! ماهگ  اش مطمیی
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ر روزهای می سولماز بوده و تا یک سال گفت شبیه به همیر
بعدش با کش از سر غصه حتی حرف هم نزده، فقط من 

 دانم چطور سر شش ماه نرسیده، ثریا را باردار شده بود! نمی

گفت و من، به این فکر مامان با آه و ناله، از آن روزهایش می
مان چه شکلی ماند، اوضاعکه اگر آن یگ هم می  کردممی
 شد؟می

توی سیتر و از سکوتِ  ی چایم را برگرداندمدهلیوان خالی ش
 ثریا، برای فرار استفاده کردم. 

و راه  شدمرفتم به اتاق تا لباس بپوشم. باید حاضر می
 غریت  بود. و افتادم و حالم، حالِ عجیبمی

ون زدم. قصد داشتم برای تشکر از  کمی زودتر از خانه بتر
ی، هدیه م و ی  ایمانِ امتر شان را تریندردسر ی کوچگ بگتر

اش دانستم عادت دارد کنار قهوهای شکلات دیدم. میجعبه
 
ی

اش شکلات بخورد. حتی مارک شکلایی که انتخاب همیشگ
جایی که مشخص بود در دانستم و از آنبود را هم می

ی پیدایش نمیهشت کنم، یک ایستگاه زودتر از اتوبوس متی
اش کنم و  آژانس تهیهپیاده شدم تا هم از همان اطرافِ دفتی 

سری با زود رسیدن، کار دست خودم نداده باشم؛ هم مثل آن
ط عقل بود!   به هر حال احتیاط، سری
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#327 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_هفت

 

 

 

 

 

 

ی از سام و  دفتی آژانس، ساکت و سوت و کور بود؛ نه خت 
 خانم امیتر بود و نه ارباب رجوع. 
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اعصاب را که شدم نگاهم، توی همان سالن اول، ی  وارد  
ر سام و پای سیستم دید.   پشت متر

، چشم از مانیتور مقابلش گرفت و نگاهش به طرفم  با تأختر
آمد و با دیدنم، سرش را بیشتی عقب برد و به روش خودش 

 از آمدنم استقبال کرد: 

 اومدی! -

را کجا زده این پا و آن پا شدم و ندانستم که نگاهم خجالت
 ثابت کنم: 

 سلام. خوبید؟-

ر و در حالی که دستی میان موهای بهم  بلند شد از پشت متر
ر که جوابِ احوال پرشآن اش کشید، ی  ریخته ام را بدهد متر

 را دور زد و به طرفم آمد. 

 ام ایستاد و نگاهش را توی صورتم چرخاند. در دو قدمی

 تر هم شدم. فهکلافه بودم، با نزدیگ و نگاهِ دقیقش، کلا

هایی نبود که بتوایر خودت را بیشتی از چند نگاهش، از آن
 آورد! ی کوتاه، در معرضش بگذاری؛ نفست را بند میلحظه
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 به طرفش گرفتم و جعبه
ً
ی شکلایی که توی دستم بود را فورا

های جعبه، با در حالی که نگاهم را دوخته بودم روی نوشته
ان خجالتصدایی که نمی ر  شد متر

ی
ل کنم، گفتم: زدکی  اش را کنتی

 این برای شماست. -

 قراری هم به لحنم اضافه شد: ی  

 برای تشکر، و عذر خواهی البته! -

تنها اتفاقِ خوبِ آن لحظه، این بود که این مرد نه اهل 
 ها. تعارفات معمول بود و نه تا وقتِ لزوم، اهلِ کلمه

ذر پرسید "تشکر و عشاید اگر هر کش جای او بود، می
ر سوالی که جوابش را هم خوب  ؟" و با همیر خواهی برای چی

گذاشت لای منگنه اما او نه؛ حسابِ او، در دانست مرا میمی
 این مورد از بقیه، خیلی سوا بود! 

ر بود و نگاهم هنوز به جعبه ی شکلایی که از دستم سرم پاییر
 نگرفته بودش وقتی سوالِ عجیبش را پرسید: 

 کنار اومدی؟-

 رفت و نگاهم توی نگاهش نشست. کنار آمده سرم بالا 
 بودم؟ با چه کنار آمده بودم؟

 هایم مردد تکان خوردند: لب
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؟-  چی

 و دیگر حسهایش، یکحالِ چشم
ی

های طوری بود؛ خستگ
 را اگر کنار می

ی
، حال چشمهمیشگ شد هایش میگذاشتی

ِ روزهای فصلِ آخر سال گذشته، گرفتارش 
همایر که بیشتی

ه و پر از کدوریی ناشناخته. وصله، ی  حبود؛ ی    نفوذ، تتر

کردم که دستش را به طرفِ نگاهش می داشتم مات و سردرگم
ت و تعجب، ی  لحظه صورتم آورد و آن حرکتم ای که حتر

ر کشید و زیر  کرده بود، ماسگ که روی صورتم بود را پاییر
 ام رهایش کرد. چانه

د و در همان ای میان اجزای صورتم چرخینگاهش لحظه
 لحظه به نتیجه رسید و گفت: 

- !  نه! خوب نیستی

اش پرشغریب احوالو شوکه بودم از کارش؛ از روش عجیب
و حتی نشد واکنشی نشان دهم و او، لحنش هم مثل نگاهش 

 تر شد: کلافه

ر پای سیستم! یه چندتا کار داریم. -  بشیر

ر جعبه کی از ی شکلایی که هیچ نفهمیده بودم  و با بالا گرفیی
 تفاوت گفت: دستم گرفته بودش، ی  
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 واسه این هم مرش! -
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ر  اش دل و دماغِ هیچ کاری را نداشتم و او هم به طوریهمیر
ای بود که شدت بداخلاق شده بود؛ چرا؟ جواب، از دسته

 دانست و من نه! خدا می

کشیدم تا تمرکزم را جمع کنم و رو به مرد جوان   نفس عمیقی 
 پرسیدم: 

یف-  تون؟فامیلی سری

" و لابه
ی

لای توضیحاتِ توی فرم، یادداشت کردم "مرادبیگ
کردم و توضیحاتش که مرد، آن اطلاعایی که باید را ثبت می

تمام شد، در حالی که نگاهم را از اتاق دوم و صاحبِ 
روبه مرد جمع بندی  گرفتم،اش میغریب شدهو عجیب
 کردم: 

، محدوده-  صدوده متی
ً
ی بلوار یه مورد دو خوابه، نهایتا

 
ً
کشاورز. سال ساخت حداکتر پونزده سال. فقط جسارتا

 ای که برای خرید در نظر دارید چقدره؟ بودجه

گفت و یادداشت کردم و همان لحظه، سام که برای نشان 
ی ، آمد و من، فرم ها رفته بود دادن واحدی به یگ از مشتی

و مرد را ارجاع دادم به او که ببیند مورد مدنظرش  تکمیل شده
کند یا نه و خودم، در حالی های فروش پیدا میرا میان فایل

ر بلند شدم که نگاهم به عقربه های ساعت بود، از پشتِ متر
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؛ داشت دیر  ر و رفتم سراغ او، تا کسبِ اجازه کنم برای رفیی
 صدای مامان در بیایید. خواستم شد و نمیمی

ای نگاهش را از روی که لحظهآن ای به در زدم و او، ی  تقه
ر بردارد و نگاهم کند، گفت:   آیپد روی متر

 بفرمایید! -

ام دست نخورده و ی شکلات اهدایی وارد اتاق شدم. جعبه
ش بود. پرسیدم:  ر  باز نشده، روی متر

 تونم که برم؟من می-

 ی  ای حتی سرش را هم لحظه
تفاوت در جوابم بلند نکرد وقتی

 گفت: 

 بله! -

کرد؟ هم حرصم گرفته بود و هم پس چرا این شکلی می
ر دو تا حس صدا زدم: غصه  ام وقتی نامش را با همیر

ی-  زاده! آقای امتر

آیپد را با کنار دستش، از مقابل چشمانش دور کرد و بالاخره 
 سرش را بالا گرفت و نگاهش را داد به چشمانم: 

 بله؟-
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لقی  از ظهر تا حالا، تا توانسته
ُ
 کرده بود با من؛ بود بدخ

لقی 
ُ
لقی بدخ

ُ
هایش با سام و ای که جنسش با جنس بدخ

ر چند ساعت، خوب تغیتر خانم امیتر فرق داشت. در همیر
دانستم رفتار و موضعش را فهمیده بودم و فقط علتش را نمی

سمش، خیلی خوب میکه اگر می  شد. شد بتی

ا و آن پا شدم و نگاهم را از چشمایر که شده بودند شبیه این پ
مان، گرفتم؛ همان نگاهی که قبل از به همان برخوردِ اول
کاری به من دوخته بودش، جوری که کوبیدنِ پنجره با طلب

 انگار من باعث دعوای مقدس و داوودِ بخت برگشته بودم. 

ام را کنار بگذارم کاش می سم شد ملاحظه و ادب و احتی و بتی
 چه مرگته؟""می

ی
 شه بگ

قدری در حق من خوی  و لطف کرده بود که اما این آدم آن
 گشت. تا قیامِ قیامت هم اخلاقم با او برنمی

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#329 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_نه

 

 

 

 

 

منده از ادبیاتِ سوالِ توی سرم، با ملایمت و  دوستانه  سری
 پرسیدم: 

ی شده- ر  ؟چتر

 چی شده باشه؟-

ون فرستادم و گفتم:   نفسم را همراه با آه بتر

- !  هیحیی

ر خوردنِ گوشهکم شدنِ فاصله ی ی میانِ ابروهایش، چیر
شان هایی که اگر رویشان کرده بود و آن لبچشمایر که ریز 

دنِ دقیق می گذاشتی کنار شان بود را اگر میشدی در حال فسری
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نتیجه بیشتی حاصل کاری چشمانش، یک کدورت و طلب
خواست سر به تن من نباشد، چرا؟ این را شاید شد؛ مینمی

 دانست! خدا هم نمی

ی" را گفتم:  ر " را پس گرفتم و "چتر  بلافاصله، "هیحیی

 چرا بداخلاق شدین؟-

 سرش را عقب کشید: 

؟ پرسیدی "برم؟"، جواب دادم "بله"! -  کدوم بداخلاقی

 : ر  نگاهم را دوختم به زمیر

 ازه! درسته؛ با اج-

ی را پردازش کنم. بلند شد  ر  فرصت نداد که بخواهم چتر
ً
اصلا

ش و قبل از آن ر که بخواهم بفهمم چه شد، دری از پشت متر
 که پشت سرم بود را بست و توی صورتم عصت  پرسید: 

؟مظلوم-
ً
ِ الانت برای چیه دقیقا  نمایی

؟!   مظلوم نمایی

جا خورده بودم؛ هم از حرکتش هم از سوالش و به سختی 
 پایم را جمع کردم و پرسیدم: و دست

؟ -  یعتر چی
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 سرش را نزدیک آورد: 

یعتر نخواه باور کنم اویر که بلده مشت و فریاد بزنه، -
 خواد بره! آد و میجوری کوتاه میهمینیه که این

فهمیدم که در مقابل او باید در کدام موضِع  من اگر می
 های چشمبایستم، یگ از موفقیت

ی
ِ زندکی را به دست  امگتر

 آورده بودم! 

کردم کارم ام بود و حس میترین حس آن لحظهعجز، پررنگ
 می

ً
ها را هم مثل خواست آن مشتدر آمده. حتما

ِ چزاندنِ 
ی

آن"ناکس"ی که شنیده بود، بکند ابزارِ همیشگ
 من! 

ی خودش بودم اما سعی اعصای  لنگهکه از درون، ی  با آن
 البته فقط سعی کردم! کردم لحنم را آرام نگه دارم؛ 

ببخشید. من اون لحظه تو حال خودم نبودم. نفهمیدم که -
 شد... چی 

 مان: دستش را گرفت میانِ 

، همون - اگه فقط یه لحظه تو حال خودت بوده باشی
 ست! لحظه
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ای که پرسیده مستأصل نگاهش کردم؛ ای کاش همان لحظه
گفتم گورِ رفتم و میتوانم بروم و گفته بود"بله"، میبودم می

اش اما مانده بودم و خودم را بابای اخلاق و اعصاب نداشته
 صاف انداخته بودم توی چاه. 

ی بهینا پیدا داشت. کاش سروکلهکاش دست از سرم بر می
آورد کرد و اعصابش را میشد و حالش را خوش میمی
 جایش! سر 

ر جوری ی را همیر ر اش هم این روزها، حال و حوصله هیچ چتر
که کرد و اینانصاقر میو او، دیگر داشت زیادی ی  نداشتم 

ترین قسمتِ ماجرا دانستم چرا این شکلی شده، سختنمی
 بود. 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_سیصد_و_ش

 

 

 

 

 

ایده بودم برای پیدا کردنِ علت رفتارهای جدیدش قدر ی  آن
که صدایم را تا که دست به دامان خودش شدم و در حالی

ر آورده بودم که به اتاق بغلی درز نکند،  حد ممکن پاییر
 پرسیدم: 

 تون چیه با من؟ شما الان مشکل-

اش کرد. قدمی فاصله گرفت و با نظر که راصیر سوالم، به
 جواب داد: کمال میل 

احت کن. - ر و استی بهت گفتم یه هفته نیا سرکار. گفتم بشیر
کار . اما تو چی راه که شدی برگرد خودتو پیدا کن و روبه

 کردی؟ 

 هایش را از هم باز کرد و ادامه داد: دست
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 برداشتی یه... -

ی آخری و قبل از ادای ناگهایر سکوت کرد. انگار که لحظه
 دار". نگهی "دستروی دکمهکلمه، مغزش کوبیده باشد 

ای هایش و ناکام از فهمیدن آن کلمهچشم دوخته بودم به لب
کردم و او انگار که شان ننشسته بود، نگاهش میکه روی

ر پیدا کرده باشد، سکوتِ جایگزین مناسب تری برای گفیی
 اش را شکست و گفت: ایلحظه

؟ تر از قبل اومدی اینریختهتمرکز و بهمپاشدی ی  -  جا که چی

طور برزچر کرد مرا؛ اش، که آندانم چه داشت جملهنمی
دیگر برایم مهم نبود که سام و خانم امیتر یا هر کسِ دیگری 

ون، شنونده  با صدایی که ی حرفآن بتر
هایمان باشند وقتی

لش نمی  کردم، گفتم: دیگر کنتی

؟ نگرانید مشکلی تو کار... - ر  نگرانِ کارتون هستیر

آن از کرد که کلمه توی دهانم ماسید! یک  جوری نگاهم
نگاهش احساسِ خطر کردم و ترس، طوری به جانم نشست 

ر تمام که ی    که زیادی سنگیر
ً
قرار شدم و سوالم برای او ظاهرا

 شده بود که گفت: 
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دقتی حالته که اگه یه مشکل یا یه ی  آره نگران کارمم و وای به-
ه دقیقه دیرتر بیای و حالته اگه یکوچیک ازت ببینم. وای به

 یه دقیقه زودتر بری... 

جایش نگرانم برد و بهحالت صورتش داشت ترس را می
دانستم علت اصلی رفتارش چیست، خدا اگر میکرد. بهمی

اش خواندمش آن لحظه؛ حتی یک کلمهکردم اما نمیکاری می
شد بخوانم و تنها کاری که توانستم برای او و خودم را هم نمی

ر آوردم و به انجا مش دهم، این بود که دوباره صدایم را پاییر
 آرامی گفتم: 

 تعارف که نداریم با هم؛ بگید "نیا"! -

حال دور و اطرافیانش سوخت و به یاد یک لحظه دلم به
ون کرده روزی افتادم که بهینا را با چشم گریان از این جا بتر

 بود. 

 : ای از عصبانیت لحنش کم نشده بود وقتی گفتذره

 که باهات تعارف ندارم من. ولی تو هم -
ً
ختر خانم! مشخصا

هات بشه حواشکاری و ی  فکرش رو نکن که جواب کم
کتر "دیگه نیا". قرار نیست اون قدرها که فکرش رو می

 راحت باشه! 
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#331 

 #پارت_سیصد_و_ش_و_یک
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، توانایی هیچ
ی

آن را نداشت که مرا تا سر حد کش در زندکی
ین بود؛ آنعصبانیت برساند اما او، در این قدری که کار بهتی

ی افتادم و در جواب جملهبه جلزوولز کردن می
 اش، به تندی گفتم: انصافانهی  

حواش ازم دیدین به خودتون اجازه کاری و ی  هروقت کم-
 بدین که این شکلی صحبت کنید! 

 چشمانش را ریز کرد و با تأختر گفت:  سرش را عقب کشید و 

 حالا شد! -

آن دچار متحتر نگاهش کردم و عصبانیت از سرم پرید و یک
 یک مشکل 

ً
تردید شدم که نکند این آدم مشکلی دارد، مثلا

، چه می لقی
ُ
، یک مشکل خ دانم، یک دردی که این روایر
 رفتارش را توجیه کند! 

اعصای  و رای ی  ام درجا خط خورد؛ این آدم و اما ایده
 اش، آدم نرمال و متمرکزی بود. بدقلقی 

خوب به چشمانش نگاه کردم؛ این روزها، حتی رمقی برای 
که با خودم کنار آمده دوست داشتنش نداشتم. علاوه بر آن
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بودم برای فراموش کردنش، دنیای من جایی برای دوست 
ِ کش نداشت و فقط اگر در برابرش خودداری می

ر کردم داشیی
امی بود که برایش قائل بودم وگرنه دیگر علاقه، در  بابت احتی

 شد. بساطم پیدا نمی

ر هم قرار نبود به قیمت تحت ام گذاشیی ِ احتی
ر فشار گذاشیی

 کار نمی
ً
خواستم دیگر. کار و درآمد خودم باشد. اصلا

ون فرستادم و گفتم: خواستم چهمی  کار؟ نفسم را بتر

 کنیم! میکاش بدونم الان چرا داریم بحث -

 تر شد: صورتش جمع

؟ نمی-
ً
 دویر واقعا

 صادقانه در جوابش گفتم: 

 خدا که اگه بدونم! به-

نظر رسید که تعجب و تحتر صورتش ناگهایر باز شد و به
 از عقباین

ً
ِ لحظهکار را کرده باشد و من، فورا

اش اینشیتر
استفاده کردم و تمام حقیقتی که توی سرم بود را به زبان 

 آوردم: 

. اگه - ر اگه خطا یا اشتباهی ازم سرزده، کافیه که بهم بگیر
؛ من هیچ جا نیام هم، باز کخواین که اینمی ر افیه بهم بگیر
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ر  مشکلی بابت این موضوع نخواهم داشت! اگر هم چتر
 نمیدیگه

ً
دونم ای هست، باز باید بهم بگینش؛ چون اصلا

شم و که چی باعث این رفتارتون شده و بدتر دارم سردرگم می
 ترسم! کم میراستش... دارم یه

که نگاهش میان اجزای صورتم چرخید. شاید برای آن
ام ببیند و بیشتی از چه گفته بودم را در چهره از آنمصداقی 

 لب
ً
هایش همه، نگاهش را روی چشمانم نگه داشت و نهایتا

 ی عجیت  از هم باز شدند: با کلمه

 ببخشید. -

حالا نوبت به من بود که گرفتارِ تحتر و تعجب شوم و مات 
 نگاهش کنم. 

ش قدمی عقب رفت و نگاهش ی   ر تمرکز، روی وسایل متر
هایش برای اداکردن کلمایی عجیب، از چرخید و دوباره لب
 هم فاصله گرفتند: 

 حالم خوب نیست! -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#332 

 #پارت_سیصد_و_ش_و_دو

 

 

 

 

 

 

 جا خوردم! 

اش را دید، نگفته هم بدحالیهر آدم عاقلی اگر او را می
ر بار، لبفهمید اما اینمی رده و از حالش باز ککه برای اولیر
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ی قدری شوکه کرده بود مرا که برای چند لحظهگفته بود، آن
طولایر هیچ واکنشی نشان ندادم و بعدش هم خواسته و 

 ناخواسته، گرفتار سکوت شدم. 

نگاهم اما هنوز روی صورتش بود؛ روی صوریی که او با 
ِ تمام، دست رویش کشید و گفت: 

ی
 کلافگ

 ! کنم انگار روی میدارم زیاده-

به همان خدایی که قسمش خورده بودم برای اثبات حرفم، 
حس طوری شده بود که ! یکگوید دانستم چه میباز هم نمی

کردم انگار بخشی از زمان و اتفاقات مهمش را از دست می
ام از کشفِ حقیقتِ رفتار طور ناکام ماندهام که حالا اینداده

کردم که یک حس میخاکی و زدم به جادهاو. دیگر داشتم می
، پای مرا کشیده وسطِ ی  

 اش! اعصای  اتفاقی

تمرکزم را جمع و سعی کردم اتفاقاتِ آخرین مکالمه و آخرین 
مان که خیلی دیدارمان را در سرم زنده کنم. آخرین مکالمه

دردسر بود. آخرین دیدارمان هم همان شت  بود معمولی و ی  
یمارستان. برایم غذا که روزش سولماز را رسانده بودیم به ب

ام را شارژ کنم و گرفته بود، پاوربانکش را داده بود که گوشی 
ی را دربیاورم. نمی بعدش... نه! از این خاطره ر توانستم چتر

ای که توی حیاط ترش، به لحظهچنگ زدم به قبل
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دنبال خودش کشیده بود. چه گفته بود آن بیمارستان مرا به
ر به روز و آن لحظه؟ جزئیاتش را   خاطر نداشتم و عیر

آمد. یادم هست که عصت  کرده بود مرا جملاتش را یادم نمی
ی شبیه به آن ر د، اتفاق خاصی و چتر که اگر سولماز بمتر

قدری که به افتد به من گفته و مرا دیوانه کرده بود. آننمی
 جانش افتاده بودم و او... 

های دیگری هم گفته بود راجع ر به یادم هست که چتر
 که من شبیهش نباشم. به آندش، راجعخو 

ام سینهیام. قفسهتمرکز، کشیدم روی پیشایر انگشتانم را ی  
ر شده بود. نگاه او هم بدتر داشت ذوب می کرد مرا؛ سنگیر

انگار که او هم به انتظار ایستاده بود تا من یادم بیاید و 
 شبیه به حسِ همان ای که حسلحظه

ً
های نگاهش را دقیقا

یافتم، صدایش در سرم تداغ شد "خودمو لحظه 
 کردن رو". نمی

ی
 دیگه یادم نیست زندکی

ً
 شناسم. اصلا

ه شدم به چشمانش و اخم کردنم از سر آن بود که داشتم  ختر
ی را ام را تحت فشار میحافظه گذاشتم که جملاتِ بیشتی

ها صدای پُر از وپا زدنخاطرم بیاورد و میان این دستبه
تونم کش که دوستش اکو شد "حتی نمیحسرتش توی سرم 
 دارم رو نگه دارم" 
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شد. معما، جواب پیدا کرده بود. درد، پازل، داشت حل می
کرد و من... داشتم پرده انداخته بود و داشت خودنمایی می

ی را و چه فهمیدمش؛ داشتم میمی فهمیدم ایمانِ امتر
ای که غمش پا ی سخت و دردناکی بود آن لحظهلحظه

آورد و راه افتاد به سمت من. نشست توی قلبم و جوری در 
ر نداشته باشد. نظر رسید هیچنشست که به ، قصد رفیی  وقتی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#333 

 #پارت_سیصد_و_ش_و_سه 
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کرد آن لحظه و دست کشیده بود از فکر کردن مغزم کار نمی
توانست وجود حلی میحل؛ گرچه، چه راهو ارائه دادن راه
 داشته باشد؟

افش به زیاده روی، ساکت او هم بعد از آن "ببخشید" و اعتی
، که دیرم شده بود اما حس میشده بود و من، با آن ر کردم رفیی

 تواند انتخابِ درستِ آن لحظه باشد. نمی

 
ی

ام دیده بودم اما مردهای مستأصل را من زیاد در زندکی
هایش شت. مردمکاستیصالِ او جنسش با همه فرق دا

ده بود که تمرکز بودند و لبی   هایش را جوری روی هم فسری
ان فشار انجام ندهد، حس می ر ر متر کردی اگر این کار را با همیر

ند و فریاد پشتِ فریاد، از هایش از هم فاصله میلب گتر
ون میمیان  زند. شان بتر
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، مشتِ  ر  که روی متر
شان کرده نگاهم را کشیدم به انگشتایر

ون زده بودند و عضلاتِ  . رگبود  های دستش، برجسته و بتر
ِ یی ساعد و بازویش، تا آن

ر تش اجازهجایی که آستیر ی سری
 کردند. داد، در انقباض مشهودی سر مینمایان شدن می

 نمی
ی

می و خستگ
ُ
ام، دانم چرا آن لحظه، با وجود تمام سردرگ

کردم که او هم به لیستِ کسایر که باید ازشان حس می
که آمده بود مراقبت کنم، اضافه شده است و عجیب آن

 اول لیست! 

 و رنگِ اصلی پوستش که از نگاهم را از مرز آفتاب
ی

سوختگ
ر یی زیر کش تش پیدا بود، گرفتم و دوباره بافتِ آستیر سری

رسید ؛ به نظر میاشکردهکمدوختمش به ابروهای فاصله
قدر نم چرا آندامنتظر خداحافطیر و رفتنم است اما من، نمی

 ناگهایر گفتم: 

 شه منو برسونید خونه؟می-

یِ اجزای صورتش  حالت نگاهش عوض شد، حالت قرارگتر
چه انتظار داشتم، سوال و تعجب، به هم؛ اما بر خلاف آن

نگاه و صورتش اضافه نشده بود؛ چشمانش را توی صورتم 
گرداند، انگار فقط بخواهد بداند که چقدر جدی و مُصر 

 ام. برای پیشنهادی که دادههستم 
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با آن حال من، احتمال را گذاشتم روی برداشتِ اشتباه و 
 رویی هم گذاشتم: در برایش راه

تونید این ساعت البته حواسم به این نبود که کار دارین و نمی-
 برگردین! 

ی نگفت. فقط داشت نگاهم می ر کرد و نگاهش هم مرا چتر
 لحظه، مشخص شود. برد به آن سمتی که تکلیفِ آن نمی

چشمانم را دوختم به ساعتِ سیاه رنگِ دور مچش و منتظر 
نده باشد برای این لحظه و در انتظار  ماندم که او، تصمیم گتر
ر را دور زد، دست برد توی کشو و  جوابش بودم که متر

 ای بعد، سوییچش را مقابلم گرفته بود: لحظه

، اومدم. -سه-  چهار دقیقه اگه منتظرم بمویر

که برای لحظایی حبس کرده بودمش را باز هم نشد   نفش
آزاد کنم و تنها کاری که توانستم انجام دهم، آن بود که 

م، پا به فرار بگذارم و در سه چهار -سوییچ را از دستش بگتر
 ام را نظم دهم. دقیقه، تمام افکار بهم ریخته
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#334 

 #پارت_سیصد_و_ش_و_چهار

 

 

 

 

 

 

اصیر -آمدنش، بیشتی از سه چهار دقیقه طول کشید اما اعتی
 ام! کردم زمان کم آوردهنداشتم که هیچ، بلکه حس می

ر پیشنهادی را  آن مغزی که به روش خودش کار کرده و چنیر
مکم نمیداده بود، دوباره قطع هم

ُ
کرد؛ در کاری کرده بود و ک

اده بودم با حالی که من نیاز داشتم بدانم حالا که پیشنهاد د
 اش چه؟هم برگردیم، بقیه
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یآمدنش درست وسط خود  بار، های من بود و من ایندرگتر
ام، حواسم را جمعِ این موضوع کردم که تمرکزیبا تمام ی  

 ای بشنوم، به دستش داده باشم. که کنایهسوییچ را قبل از آن

ر را روشن کرد و با حرکت دادنش، من بیشتی توی خودم  ماشیر
قدری بزرگ و شدم و حس کردم این موضوع، آنجمع 

مان سه چهار ساعت هم -پیچیده است که حتی اگر مستر
طول بکشد برای به مقصد رسیدن، این موضوع، جمع 

دانستم که باید از کجا شود؛ آن هم وقتی نمیشود که نمینمی
 چه بگویم! 

ً
وع کنم و اصلا  سری

ر چراغ قرمز که گرفتار شدیم، نگاهم را  توی ترافیک اولیر
هایش، حسش را بدانم؛ اویی که دوختم به او تا از ریز واکنش

تمام مدت، به خیابان چشم دوخته بود و به محض توقفِ 
بلحظه ، با انگشتانش روی فرمان، ضر ر های ای ماشیر

 گرفت. نامنظم می

رخش؛ لب زیرینش را داخل دهانش برده نگاهم را دادم به نیم
قدری که رسید؛ آننظر می اش، منقبض بهبود و چانه

ون  استخوان فکش از میان ته ریش چهاربتر
ی

پنج -زدکی
 دار کرده بود. اش مشخص بود و صورتش را زاویهروزه
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چه هایم را از هم فاصله دادم تا آننفس عمیقی کشیدم و لب
ون بریزم و قبلش یک "هر چه بادا باد"  که در سر داشتم را بتر

 به او گفتم: به خود تحویل دادم و رو 

دونم در واقع دونم چرا خواستم که با هم برگردیم. مینمی-
این پیشنهاد رو دادم که توی راه، با هم حرف بزنیم اما الان... 

 نمینمی
ً
ی بگم یا نه! دونم باید چی بگم. اصلا ر  دونم باید چتر

که از چهار راه رد شدیم و کمی از شلوغر فاصله محض آنبه
ر را کشید کنار خیابان و با گرفتیم، خیلی ناگه  ماشیر
ایر

متوقف کردنش، چرخید به طرفم و بالاخره سکوتش را 
 شکست: 

 پیشنهاد درستی بود؛ حرف بزنیم! -

رنگ شده بود؛ انگار که  لبِ زیرینش، در یک نقطه، ی  
ده باشد و طولایر مدت آن قسمت را میان دندان هایش فسری

ی بگویم، گفت: پیش از آن ر  که چتر

 . رت میشه؛ تو مستر حرف بزنیماگه دی-

و بلافاصله فرمایر که هنوز میان انگشتانش بود را رها کرد و 
با عقب کشیدن تنش و تکیه دادن به صندلی، فهماندم که 
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ایم، اگر حتی دیرم بشود هم قرار نیست تا زمایر که حرف نزده
 کند. 

ی
 رانندکی

شکایتی نداشتم؛ مامان دورش شلوغ بود و جای خالی من 
یلی قرار نبود به چشمش بیاید؛ دروغ مجاز هم هنوز یگ خ

 داشتم برای این ماه! 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#335 

 #پارت_سیصد_و_ش_و_پنج
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ساختم برای مواجه شدن با داشتم توی سرم داستایر می
وع کرد به حرف زدن و  شکایتِ احتمالی مامان که او، سری

ر دیگری جز   کلماتش پرت کرد:   حواس مرا از هر چتر

.   باید حرف بزنیم اما تو نیازی نداری به این-
ی

ی بگ ر که چتر
ی هم که باید بگم، توضیح و عذرخواهیه!  ر  من باید بگم و چتر

 نفس گرفت و رو به متر که حتی نفس کشیدن هم از سرم
 پریده بود، ادامه داد: 

اون روزی که اون اتفاق برای خواهرت افتاده بود، -
لت شبیه حالِ روزای بدِ من بود که حس قدری حااون
بینم. کردم تاری    خ تکرار شده و دارم خودم رو یه بار دیگه میمی

ه. همهاز اون روز ذهنم عجیب ی این روزهایی وغریب درگتر
آی، ببینم حالت خوبه و که نبودی، منتظر بودم وقتی که می

ه. دار شکشمش ادامهقرار نیست این دردی که دوباره دارم می
ر  تر و بهم اما وقتی دیدمت، وقتی دیدم از همیشه غمگیر

 تری... ریخته

د پشت پلک هایش و در همان انگشتان دست چپش را فسری
 حال گفت: 
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 قایی کردم یه لحظه! -

هایش و دستش را جدا کرد از صورتش و با باز کردن پلک
ه شدن به من، ادامه داد:   ختر

 در واقع بیشتی از یه لحظه! -

 ی دق! بود پس؛ شده بودم برایش آینهحدسم درست 

فهمیدمش در آن لحظه، چرا و چطورش را که میعجیب آن
اش، به جای آن که در سر دانستم اما تمام دغدغهنمی

 خودش باشد، در سر من بود. 

شناختم این حس را؛ با گوشت و پوست و استخوانم می
 آنتجربه

ً
علی وقت اش کرده بودم؛ خصوصا را هایی که امتر

زد که "خدایا، نکند کردم و وحشت به قلبم چنگ مینگاه می
ی آرش؟ نکند ته راه این یگ ی او هم بشود مثل آیندهآینده

هم، ته راهِ همان یگ باشد و اگر چند دقیقه بیشتی روی این 
شدم و به قول او، قایی کردم، دیوانه میموضوع تمرکز می

 کردم. می

دانستم چطور بگویم اید بگویم. نمیدانستم چه ببه او اما نمی
اش حتی حس دلسوزی هم فهممش. حس آن لحظهکه می
چه که بود، پای من وسط نبود؛ پای توانست باشد. هر نمی
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 درست حرفش را زده بود که گفته 
ً
خودش وسط بود. دقیقا

بود خودش را جای من دیده و من، داشتم توی سرم به دنبال 
ِ همگشتپیدا کردنِ شواهدی می ذات م که قطع کنم این زنجتر

اش، که دیگر پنداری را؛ که دیگر آینه نباشم از نوع دق
هایم را که جمع کردم، خودم خودش را در من نبیند و کلمه

به درست یا غلط بودن حرفم اعتقادِ راسحیر نداشتم وقتی 
 گفتم: 

 شما هستم و با توجه من کمابیش در جریانِ گذشته-
ی

ی زندکی
ی ک ر ایط من و ه از خودم و مشکلاتم میبه چتر ر سری دونم، بیر

روزم، به خاطر ترسِ از شما شباهتی نیست. شاید حال اون
هایی رو برای شما تداغ کرده اما... 

ر  دست دادنِ خواهرم، چتر

مان و ی ساکت کردنم گرفت میانانگشتانش را به نشانه
 اجازه نداد که بیشتی بگویم. 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#336 

 #پارت_سیصد_و_ش_و_شش

 

 

 

 

 

هایم گفت که زیر بار حتی یگ از جملهسری که تکان داد، می
ر موضوع بود:   هم نرفته. لحن و کلماتش هم در راستای همیر

 نمی-
ً
ر من واقعا خوام روی کنم. نمیخوام دوباره زیادهببیر

ایطی بذارم که ناراحتت کنم یا به قول خودت  دوباره تو سری
سونم ت ولی حالا که خودت حرفش رو پیش کشیدی بذار بتی

. فقط یه  بهت بگم که مثل روز برام روشن بود که شبیه متر
خواستم برای ثابت کردنش به خودم که اطمینان می
 ترینش نصیبم شد. وحشتناک
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شان گرفته، تا هایش؛ از انتخابکردند مرا کلمهشوکه می
 شان! ماهیت

 قتی که گفتم: کوتاه آمده بودم در برابرش و 

یم و بهتون حق بدیم تو این - اگه صحبت شما رو درست بگتر
ی عوض نمی ر شه. در واقع منظورم اینه مورد، باز هم چتر

 که... 

ای مکث و به دنبالش فکر کردم. کلمات، همیشه برای لحظه
من ارزشمند بودند و دوست نداشتم هدرشان دهم. پس 

؛ سکوت و فکر تر کردم به انتخاب درستهمیشه، فکر می
 بود، تا جایی که کردنِ آن لحظه

ر ام هم فقط برای همیر
ی برسانم:   توانستم منظورم را به شکل بهتی

ی باشه، نمیدر واقع می- ر ر چتر شه خوام بگم حتی اگه همچیر
 جوری خودتون رو گرفتار فکر و گذشته کنید که این

ی
. تو زندکی

وریم. مون بر بخشاید به ده نفر شبیه خودمون و گذشته
شون هربار به قول خودتون تاری    خ شه که با دیدن همهنمی

 تکرار بشه. 

هایم گوش نکرده بود وقتی مطمئنم که به هیچ کدام از جمله
 گفت: 
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یعتر یه نفر تو اون خونه و خانواده نیست که بهت بگه -
 "نکن"! بگه "نرو"! بگه "تهش قشنگ نیست"؟

بان  شان را مستقیم روی ضر گذاشتند قلبم میجملاتش، تاثتر
و آن لحظه، بیشتی از هر وقتی تحت تأثتر کلماتش، قلبم تند 

 تپید! می

ه بودم، این لبمات به لب ها، جملایی را به زبان هایش ختر
 -وسهآورده بودند که در طول بیست

ی
از  امچهار سالِ زندکی

 کس دیگری نشنیده بودمش. زبان هیچ

 "نرو"

 "نکن"

 "تهش قشنگ نیست"

 نه! هی
ی

ها را نگفته بود به من و من، ام، اینچ آدمی توی زندکی
 
ی

آن لحظه صادقانه سرتکان دادم و او، نفسش را با کلافگ
 مان و گفت: فوت کرد میان

 روی چه -
ً
پس بذار من بهت بگم! دوستانه، برادرانه، اصلا

حسابیش رو ول کن! بذار بهت بگم این راهی که رفتی و داری 
بسته و راهِ برگشت هم نداره دم؛ بنری، من به تهش رسیمی

چی پل بوده پشت سرم الان نیست و خراب شده! چون هر 
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ها، واسه این از خود حیقر تو. واسه این راه، واسه این سختی 
ر  ی که فکر گذشیی ر  از چتر

. هر ها، خیلی بیشتی شو کتر حیقر
کن به امان خدا. راه خودتو   آد رو ولچی که از دستت برنمی

 ر وسط راهِ خودت، مانع درست نکن. برو؛ انقد

، قلت  نمانده بود توی قفسهقلبم، دیگر تند نمی
ً
ی زد که اصلا

 باره فرو ریخته بود! اش، به یکام و همهسینه

شدن، آن بهره بود از دیدن و فهمیدهبرای آدمی که عمری ی  
شدن، آن هم فقط در عرض چند همه دیده و فهمیده

قابل  ! هضم بود دقیقه، غتر

محض چشم باز عمر استر قفس بود و بهای که یکپرنده
 کرده بود، مگر میکردن، میان میله

ی
توانست آسمان ها زندکی

 باره هضم کند؟و پرواز را به یک

ای که او، من آن لحظه، همان پرنده بودم؛ همان پرنده
ام ای سالهخردهو کاره دست کرده بود توی قفس بیستیک

ر و هوا و  و گرفته بود مرا و  ، پرتم کرده بود میان زمیر
ناگهایر

من، قلبم جوری از هیجان ایستاده بود که به جای پرواز، 
 سقوط را در پیش گرفته بودم! 

 سقوط هم کردم! 
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ر خورم!   با سر هم زمیر

 ولی خب... 

 ارزشش را داشت! 

« آسمان»حداقلش این بود که قبل از مردن، فهمیدم 
 چیست! 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 معی#شقایق_لا 

 

#337 

 #پارت_سیصد_و_ش_و_هفت
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بندش دم عمیقی از هوای دستی به صورتم کشیدم و پشت
ر گرفتم تا تمرکزم را جمع کنم و بعدش، نگاهم را دوختم  ماشیر

تری قرار گرفته اش که حالا، اجزایش در حالت آرامبه چهره
 بودند. 

های توی سرم را بازدمم را رها کردم و به سختی توانستم کلمه
 دهم و بگویم:  نظم

دوستی و تون، از نوعمن خیلی ممنونم از شما؛ از توجه-
 محبتی که دارید ولی... به

ً
نظر شما رهاکردنیه این راه؟ اصلا
ر باشم که تهش قشنگ نیست، مگه می شه بدونم و مطمیی

ردین عقب، با دیدی که الان نرفتش؟ خود شما، اگه برگ
 رید این راهو؟ دارین، دیگه نمی

ی بگوید، خودم سوالم را جواب دادم و با قبل از آن ر که چتر
 تاکید گفتم: 

 رید! خدا که میبه-
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 سرتکان داد و تأیید کرد: 

 رم! می-

 هایم ناخواسته از هم فاصله گرفتند: لب

 خب؟-

 دوباره برگشت به نگاهش و مرا 
ی

ای برای لحظهکلافگ
ام! که مکالمه را به این نقطه کشیده  پشیمان کرد از آن

نظر برسم وقتی اصل های نفهم بهخواستم شبیه به آدمنمی
کردم و بعد حرفش را فهمیده بودم. شاید فقط باید تشکر می

چه گذاشتم انتهای حرفم اما او، با آناز تشکر، یک نقطه می
ِ ی   که گفت، مرا دوباره برگرداند   ام. نقطهبه مستر

 تو راهِ انتخاب داری آیدا! -

مغزم هزاربار در یک ثانیه "آیدا" را با لحن او در سرم تکرار 
ها بار شدن را با میلیونکرد تا وجه تمایز این مدل نامیده

دیگری که نامم را از صدها آدم مختلف شنیده بود قیاس 
 کند اما دستِ خالی برگشت. 

 تکان خوردند: هایم با تردید لب

؟-  چه انتخای 

 سرتکان داد: 
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 دونیش! خودت می-

ی ادامه داد:   نگاهم را دادم به چشمانش و او با قطعیتِ بیشتی

ای نرسیدی که من رسیده بودم و تو هنوز به اون نقطه-
ای نرسه به اون امیدوارم که نه فقط تو، که هیچ آدم دیگه

من رفتمو بره، ته که اگه برسه و راهی غتر از راهی که   نقطه
 و ی  ی  

! معرفتیه! تو ولی وقت داری! تو مسئول انصاقر نیستی
ِ خودتو داری. انتخاب داری. می

ی
تویر انتخاب کتر که تو زندکی

 و تا هر جایی اول خودت و خواسته
هات و موفقیتت رو ببیتر

ی؛ یا نه،  ت لطمه نخورد دست بقیه رو هم بگتر که به مستر
قدر خودت رو غرق کتر تو حل که اونتویر انتخاب کتر  می

ِ بقیه که یادت بره خودت رو. کردن مشکلات تموم
نشدیر

هات برش به جایی که ندویر موفقیت چیه! ندویر خواسته
 !  ندویر دیگه کی هستی

ً
 چیه. اصلا

ی
 چی بودن. ندویر زندکی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#338 

 #پارت_سیصد_و_ش_و_هشت

 

 

 

 

 

 

  من در 
ی

ام پدر داشتم. برادر هم داشتم. دوست هم زندکی
 داشتم! 

قدری سنش زیاد و مشکلاتش زیادتر از سنش بودند پدرم آن
ر فرزند ای نداشتم برای آنکه هیچ گلایه که برای هفتمیر

 خانواده که من باشم، توان پدری کردن نداشته باشد. 
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یم شان تا قبل ازدواج، تنها کاری که برابرادرهایم هم یگ
ل کردنم بود که مبادا پایم را کج بگذارم که انجام می داد کنتی

رنگ و حذف شده بود و آن یگ برادرم آن هم بعد ازدواج، کم
ر مخارج ریز و درشتِ هم آن قدری خودش گرفتار تأمیر

وری خانواده بود که نمی  ای به او گرفت. شد هیچ خردهضر

 برادر هم
ً
ر آدم بود اما دوست هم داشتم من؛ دوستم اتفاقا یر

دیده بود که من، حتی یک وسال و آسیبسنقدری کمآن
مان بیشتی به ی دوستی که رابطهگلایه هم نداشتم بابت آن
گذرد و اگر نوبت به من شود و حرف زدن از مشکلاتِ او می

ی از خودم بگویم، رازم سر به مهر نمی ر ماند و فاش چتر
 شود. می

 و زنای نداشتم از مردها من، گله
ی

ای ام؛ گلههای زندکی
تر و برادر و خواهرم. اما این مرد، نداشتم از دوست و بزرگ

 که امروز ی  
یگ از من نشسته و با فاصلههمایر ر ی فتر
یگجا تمام فاصلههایش، یکحرف ر فتر ر های غتر مان را از بیر

ی را  ر برده بود، نه پدرِ من بود، نه برادر، نه دوستم. اما چتر
وقتِ دیگری از هیچ آدم دیگری بود که هیچ یادآورم شده

قدری قدری ادبیاتش درست بود، آننشنیده بودم و آن
ترین قدری در درستخوب بودن نیتش واضح بود، آن
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کار برده بود که آدم در کارش ها را بهترین کلمهنقطه، درست
 نقض، اتفاقی باشد؟! شد این همه ی  ماند؛ مگر میمی

 من به تر به او که دیگر پدیدهداشتم مات و متح
ی

ی زندکی
 باز کرد و گفت: کردم که دوباره لبرفت، نگاه میحساب می

من، خیلی فرصت داشتم برای شناختنت. برای فهمیدنِ -
جداست. حسای  هستی و حسابت از همه که چقدر آدماین

راستش رو بخوای، خیلی هم طول نکشید فهمیدنش. از 
ی، تا تمام اون روزهایی که تو برای همون شبِ جلو در کلانتی 

، رفتارت، حل کردن مشکلات خانواده ات پاپیش گذاشتی
 همهجمله

ً
ی که توی تو جمع هات، نگاهت و اصلا ر ی چتر

. اومدنت تو آژانس و شده، فریاد می زنه که چقدر کاردرستی
هات هم که شد سوزیپذیری و دلدیدن تعهد و مسئولیت

 شناختنت. تر برای یه راهِ بزرگ

 نگاهش را توی صورتِ متر که دیگر آیدا نبودم، چرخاند: 

. من میمهیار همیشه می- . اما گه تو حیقر گم خیلی حیقر
ه، فقط اویر  که باید ایمان بیاره که این خیلی، خیلی بیشتی

 !  خودیی
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 #پارت_سیصد_و_ش_و_نه
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آمد. او هم و فکری توی سرم نمی هایمای روی لبکلمه
ماند، وقتی حالا که موتور حرف منتظرِ کلام و واکنش من نمی
 رفت: گفت و میزدنش روشن شده بود، می

ر این حرف- ها رو، یه روزی به مهیار زدم. همون روزایی عیر
مون و به روش خودش، خواست بره زیربار مشکلاتکه می

ین کاری که کردم این بود خودش رو درگتر کنه. اون روزا به تی
خواستم شبیه من بشه. که خواستم راهشو سوا کنه. نمی

ِ اونم یگ مثل مال من باشه. خواستم و نمینمی
ی

خوام زندکی
ها رو دوباره به تو زدم و هیحیی رو تو این امروز اون حرف

بار دیگه موفقیتم رو تو خوام که یهلحظه، بیشتی از این نمی
 این کار ببینم. 

 ای درخشیدند: چشمانش برای لحظه

هات رو دنبال کن! برو واسه موفقیتت تلاش کن. برو علاقه-
هات کن. حداقل نصفِ درآمدت رو خرج خودت و خواسته

خواد برو داستانتو بنویس. مهیار بهم گفته چقدر دلت می
. برو کتاباتو چاپ کن. برو تو راه  کتابت رو چاپ کتر

ر بخور  و بلند شو. برو عاشق یه موفقیت خودت زمیر
ِ خودتو بساز. برو از اون آدم

ی
حسای  مثل خودت شو. زندکی
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ایطش  ی". سوا کن راهتو. زورتم اگر رسید و سری "هشت متی
 . ، دست بقیه رو هم بگتر  رو اگه داشتی

داد، ی دیگر اگر این مکالمه را ادامه میچهارتا جمله
 دیگر خداوندی خدا که پس میبه

ً
رسید پایم نمیافتادم و اصلا

ر فکر کنم! به هشت ی که بخواهم به رفیی  متی

جا کردم و او، اش جابههای آرام گرفتهنگاهم را میان مردمک
 اش پرسید: سرتکان داد و با همان جدیت لحن قبلی

 خیلی شبیه بابابزرگا شدم؟! -

خواست ببوسمش؛ مغزش را، افکارش را، روح غتر از دلم می
 . انسانیتش را 

مان و دم لبخند بزنم برای متعادل کردنِ جو میانسعی کر 
 گفتم: 

 نه-

 انگشتانش روی فرمان نشستند: 

! راحت باش با من! -  لازم نیست تعارف کتر

 

* 
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م را بغل همه سروصدا، گوشهمیان آن ای نشسته بودم. دفتی
ی خودکار روی تنِ برگه، زدهتند و شتابکرده بودم و حرکات 

ی جدا می  . برد به دنیای دیگریکرد و میمرا از هشت متی

، دیوانه ر ام کرده بود؛ به محض رسیدنم به خانه، ولعِ نوشیی
های مامان و شکایت غرهتوجه به چشمقدری که ی  آن
گفت از وقتی رسیده فقط خم و راست شده نازی که میایل

ها ده، آمده بودم به اتاق و خودم را گرفتار کلمهو چای چرخان
 ترین گرفتاریِ ممکن! کرده بودم؛ قشنگ

ی، ، آن لحظهحالم، خوب بود آن لحظه ای که ایمان امتر
خواسته و ناخواسته، دیوار میان من و آیدا را شکسته بود. 

به، به  مگر ممکن بود ی   درد داشت این ضر
درد هر حال ویرایر

 با
ی

ین بود. و شکستگ  شد؟ اما این درد، عجیب شتر

ین»میان برگه نوشتم  سون افتاد که و یادم به آی« درد شتر
حال پرسید، ی  رسید و از درد زایمانِ سختش میهر که به او می

ین بود". زد و میو نزار، لبخند می  گفت "شتر

ی درد، نوشتم "ایمان" و تازه آن لحظه بود که به زیرِ کلمه
 ِ
ی

ان قشنگ ر  نامش یی بردم؛ "ایمان".  متر

نفسم را فوت کردم توی دفتی و بالاخره رضایت دادم که 
ر خودکار را بیندازم و لحظه ای چشمانم را ببندم و در همیر
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هایم جان گرفت و من، میان چند ثانیه، تصویرش پشت پلک
علی، صدای صدای گریه ی یلدا، صدای شاکی امتر

ِ بابا، غر زدن"لااله
ر الله" گفیی

ّ
ناز که چرا مامان به جان ایل الا

 
ی

ست، از ته دل دعا کردم که خدا به ایمانِ چایش این رنگ
ی، آن  بدهد که دیگر این قدری خوشامتر

ی
بختی و آسودکی

روزها را یادش نیاید! که از ذهنش هم نگذرد که یک روزی 
 چه سختی 

ی
 نبوده و هایی را کشیده، چقدر زندکی

ی
اش زندکی

 لش مانده. چقدر تلحیر و حسرت به د

ها از ذهن یک آدم پاک شد که ایندر حالت عادی، نمی
شد که معجزه کند. گر بود؛ میشوند اما خدای من، معجزه

یمی زاده برگرداند و من آن شد که ورق را برای ایمانِ امتر
ر را از خدا لحظه، میان آن همه صدا و تنش فقط همیر

 انسانش.  شدتاعصابِ بهخواستم؛ معجزه برای مخلوقِ ی  

 آیدا! -

هایم را باز کردم و حال سولماز، پلکبا شنیدنِ صدای ی  
م را بستم. سر بلند کردم و دیدمش و دلم برای جایر که  دفتی

 گشت، به درد آمد. به چشمانش برنمی
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فکر کردم برای صدا زدنم و محول کردن کاری آمده که قبل 
ی بگوید، از جایم بلند شدم و درحال از آن ر جا دادن که چتر

م داخل کمد، گفتم:   دفتی

 آم. الان می-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_سیصد_و_چهل_و_یک
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ر دیگری  سکوت و نگاه مرددش اما فهماندم که برای چتر
سراغم آمده! آن دری که پشت سرش بست هم شد 

 اطمینایر دیگر. 

 قد راست کردم و با ایستادن مقابلش پرسیدم: 

ی - ر  شده؟چتر

هنوز نای درست و حسای  ایستادن نداشت و من، برای 
راحت کردنِ کارش بود که دستش را کشیدم و نشاندمش و 

ه ماندم به لب هایش تا حرفش را بدانم و او، خیلی ختر
 گفت: 

ی
مندکی  منتظرم نگذاشت وقتی با سری

 جواد بهم گفت که بهش پول قرض دادی. -

ون فرستادم و او، نگاهش   را دوخت به فرش: نفسم را بتر

منده- مندهسری . خیلی سری  تم. تم آبحی 
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ی بشنوم. خانه شلوغ بود. نمی ر خواستم آن لحظه چتر
هایمان را بشنود و مشکل بشود دوتا. ترسیدم کش حرفمی

 دست گذاشتم روی دستِ سولماز و گفتم: 

. یه کم - ی نبوده که بخوای حرفش رو پیش بکشی ر چتر
تنها از پسش  د دستها زیاد شده بودن و جواهزینه
ر داد، یه کمش رو هم من. برنمی اومد. یه بخشیش رو حسیر

اش فکر نکن.  ر  تو به این چتر

هایم را گذاشت پای چه که ناگهایر زد زیر گریه دانم حرفنمی
 و گفت: 

 کشم. ها از روت خجالت میآیدا من بیشتی از این حرف-

کمی   قرار و مضطرب، سعی در آرام کردنش داشتم و او ی  
 گفت:   نامفهوم اما قابل تشخیص

 ی اول رو رفتم. من نرفتم کلاسامو. فقط همون چند جلسه-

که زده، به دری که هنوز بسته بود نگاه کردم. با آنوحشت
خواستم آن ده روز تمام این معما مغز مرا خورده بود اما نمی

جایش سعی کردم سولماز را آرام کنم و لحظه، حل شود. به
افش کم کنم، که کمی از عذابرای آنفقط ب وجدان و بارِ اعتی
 گفتم: 
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دارم. اشکال نداره. می-  دونم؛ خودم خت 

ای بند آمد و نگاهش را توی صورتم اش برای لحظهگریه
 چرخاند: 

؟می-  دونستی

ی   بیشتی
ی

مندکی تنها به تکان دادنِ سرم اکتفا کردم و او، با سری
 نگاهش را گرفت و گفت: 

 دونم باید چی بگم. خدا نمیبه-

خواستم هم بدانم؛ دیگر مهم نبود برایم. در واقع نمی
گرفته و به چه دانستم پول را از من میتر بودم اگر نمیراحت

 زده اما او، خودش لب به توضیح باز کرد و گفت: زخمی می

رم مشاوره. گفت پولو بده خودم، پدر فهمید میآرش ی  -
 نم! کجاش خونتو تو شیشه نمیبه

دانم چرا دیگر دردم ای مات نگاهش کردم اما نمیچند لحظه
 ی تحملم بالا رفته بود یا سِر شده بودم؟گرفت. آستانهنمی

بار در یک دقیقه ای بود که سولماز ده"ببخشید آیدا" جمله
ی را که من نمیبه زبان آورد. در حالی ر دانستم باید چه چتر

 بخشیدن و نبخشیدن
ً
من، دردی را دوا  ببخشم. که اصلا

 کرد؟می
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دانستم اگر دل به دلش دهم، بلند شدم از جایم که می
کشاند به بطن کند که پای بقیه را میقدری سروصدا میآن

 ماجرا. 

تنهایش گذاشتم تا خودش را جمع و جور کند و به محض 
ر پایم از اتاق، چشم مامان به من افتاد و  ون گذاشیی بتر

 بالا گرفت و گفت: ملتمسانه، لیوانش را 

ه که فقط - باشوآ دولانیم. یه دونه چای برام بریز؛ این دختی
 ریزه تو لیوان! شاش خر می

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#342 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_دو
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ها را از فرصتِ پيش آمده استفاده کرده بودم و داشتم فایل
 باید یک ساعت پيش مینظم می

ً
رفتم اما وقتی دادم. قاعدتا

امیتر خواسته بود برویم تا در را ببندد، گفته بودم که  خانم
 تصمیم به ماندن دارم. 

ی که فقط صبح یک ساعتی آمده بود و  ایمان امتر
 قرارداد 

ً
هایش را بسته و رفته بود. سام هم با کش که جدیدا

کرد، رفته بودند سراغ کاری میبرای عکاش با آژانس هم
دانم ی پرنیانِ نمینخوردهاز واحدهای کلید  برداریعکس

کاری بهره برده بودم برای چندم، و من هم از سکوت و ی  
هایی که قرار بود در تعطیلات عید دادن به فایل سروسامان

 شان کنم اما مشکلاتِ پیش آمده، بدقولم کرده بودند. مرتب

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1243  

با ها را سرم توی مانیتور مقابلم بود و داشتم تاری    خ فایل
دادم که صدای چرخش کلید، باعث تاری    خ تقویم تطبیق می

یو لحظه شد سر بلند کنم زاده و چشمانِ ای بعد، ایمان امتر
 متعجبش مقابلم بودند: 

؟-  پس چرا نرفتی

امش از جایم بلند شدم، سلام دادم که و به جای آن به احتی
 کردم، گفتم: توضیح دهم چه می

 دن که برم. امیتر برگر منتظر بودم خانم-

م و  ر  آمد به طرف متر
ً
حواسش پرت موضوع دیگری بود؛ فورا

 گفت: 

زنگ زدم به سام جوابم رو نداد. این واحد شهرآرا که امروز -
 رفته رو سایت واسه کیه؟ سام گذاشتش؟ 

 سرتکان دادم: 

 بله. -

ِ در حال زنگ خوردنش را سایلنت کرد و پرسید: 
 گوشی

ش داری که؟ -  به سایت دستی

 ام: نشستم روی صندلی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1244  

 دارم! -

د و گفت: ایرپاد توی گوشش را لحظه  ای فسری

 زنم. بعد زنگ می-

 و بلافاصله ادامه داد: 

تر از روی سایت. کش هم زنگ زد بگو اجاره بردارش سری    ع-
 رفته. 

ش  دست به کار شدم و پنل دستی
ً
ام  به سایت را باز فورا

لایی به سرم که بداند توضیحش چه بکردم؛ او اما ی  آن
 آورد گفت: می

خوام ببینم اگه بشه خیلی قیمتش رو خوب گذاشته؛ می-
 خودم برش دارم. 

ای نگاهم را از مانیتور به چشمانِ منتظرش برای لحظه
کارش داشت که چهمیداشت؟ بر میکشاندم. خودش بر 

 کند؟ 

 که واحد اجاره
ً
! ای را برای یک کار میقاعدتا

ی
 خواستند؛ زندکی
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ی#  هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#343 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_سه

 

 

 

 

 

 

ودلم نرفت به وارد کردن اطلاعاتِ ام خوابید دستعجله
ی؟ خواست برود از هشتام. مییحسابِ کاربر  متی

 خواستند بروند؟می

 کاره پرسیدم: ام را و یکنشد مهار کنم کنجکاویِ آزار دهنده
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 خواین برین؟ می-

 برداشت دیگری کرد و در جوابم گفت: از سوالم 

م. یه ساعتی هستم؛ سام بیاد می- رم، برای بابا باید نوبت بگتر
 دن! فقط حضوری نوبت می

 حواسش و سوالم را اصلاح کردم: نگاهم را دادم به چشمانِ ی  

ی برین؟خواین از هشتمی-  متی

ر برای لحظه ای متعجب نگاهم کرد و کمی طول کشید تا بیر
ایط ارتباط برقرار کند و گفت: سوالم ب  ا آن سری

جا بهجا  آهان. آره! در واقع اگه یه خوش قیمتش رو پیدا کنم-
 شیم! می

ام را پنهان غصهو توانستم غمام شده بود که نمیدانم چهنمی
خیال گفته بود "آهان"، من این کلمه کنم و هر چقدر او، ی  

ر ادا کردم!   را غمگیر

مطمئنم از این اتفاق؛ وگرنه توضیح حواسش پرتِ حالم شد. 
 توانست داشته باشد؟ دادنش چه دلیلِ دیگری می

ها کلی وقتم تو راه و جا به محل کار. صبحکم دوره اونیه-
 گذره. ترافیک می
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 ناخواسته لبخند زدم و گفتم: 

مانه- ر از هشتاین محتی ی ترین دلیلیه که یه نفر برای رفیی متی
 تونه بیاره! می

هایش به همان لبخندِ نگاهم کرد و بعدش، لب ایلحظه
 مرزیِ معروفش باز شدند. 

ام ام رفته و جایش را واکنشِ منطقی واکنش آیر و احساش
ر  ی، اتفاق خوب و شان از هشتگرفته بود؛ در واقع رفیی متی

های مورد مثبتی هم بود. درست بود که من تنها همسایه
ها، خلاص قلش این آدمدادم اما حداام را از دست میعلاقه

اکی میانمی  که هیچ وجه اشتی
ی

شان شدند از دنیا و فرهنگ
 نبود. 

دست به کار شدم تا کار خواسته شده را انجام دهم و او، در 
 رفت، گفت: حالی که به طرف اتاقش می

اژش یه-  متی
ً
کم کوچیکه ولی هم تعداد اتاقاش خوبه هم ظاهرا

 قیمته. خیلی خوش

 ت تو اتاق و برگشت به طرفم: وسایلش را گذاش

ر معجزه بود برام. با خونه پیدا کردن تو هشت- ی عیر
متی

توانستم خونه ی شهر میای که داشتم فقط حومهبودجه
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م. نا  ر و هر بگتر امید شده بودم و دیگه تصمیم داشتم ماشیر
ونیست و بفروشم که خیلی اتفاقی پیداش چی که هست

 کردم! 

کند و گرنه آن همه پرحرقر از می دارد دلجویی  کردمحس می
 دانست! او بعید بود! اما دلجویی از چه؟ خدا می

دستی به صورتم کشیدم و مشخصات واحدی که اذعان 
ی داشت خوش قیمت است را خواندم. یک واحد سه خوابه

 بازسازی شده، در یک مجتمع قدیمی! 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#344 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_چهار
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زدم که او ها را ورق میحواسم پرت شده بود و داشتم عکس
 ناگهایر خم شد به

ً
ر و با دیدنِ کاری که درحال کاملا طرف متر

لقی انجامش بودم، خوش
ُ
اش پَر کشید و برگشت به همان خ

 
ی

 اش: قالب همیشگ

 دار آگهی رو! اگه پسند کردی، برش-

ی بگویم، آن زده و کوتاه، نگاهش کردم و ی  خجالت ر که چتر
به  کار شدم و آگهی را حذف کردم و بعدش، تصمیمبهدست

ر گرفتم.   رفیی

ون بیاید  خانه بتر ر وسایلم را جمع کردم و منتظر ماندم از آشتی
ی نشد  که خداحافطیر کنم و بروم اما هر چه صت  کردم، خت 

قدری که تصمیم گرفتم خودم به سراغش بروم که نشد! آن
ی اول، هیچ متوجه و او، حواسش پرت بود که در لحظه

میان  ؛ تکیه زده بود به کابینت و فنجایر قهوه،حضورم نشد 
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انگشتانش بود و حواسش پرتِ حرف زدن با مخاطبِ 
که فرصت کنم بروم و راحتش اش و من، پیش از آنتلفتر 

 اش را شنیدم که گفت: بگذارم، جمله

! نمی-  دونم باید چی بگم؛ تو تصمیم بگتر

 ،
ی

ند شد و نگاهم روی انگشتایر نشست که با کلافگ
ُ
حرکتم ک

طرفِ متر برگشت به ی آخریروی صورتش کشید و لحظه
که کیف و وسایلم را بغل زده بودم و خیلی سری    ع، دستش را 

 که بخواهد صت  کنم، بالا گرفت.   ی آنبه نشانه

که مستأصل ایستادم سرجایم و او، چرخید و در حالی
 گذاشت به مخاطبش گفت: فنجانش را توی سینک می

ایط فکر کردن بهش رو ندارمنمی- . شب دونم بهینا؛ الان سری

 زنیم. که اومدم حرف می

پس مخاطبش بهینایش بود! سعی کردم حواسم را پرتِ 
شان گوش نداده باشم. او موضوعِ دیگری کنم تا به مکالمه

 اما، یک کلام و قاطعانه، توی گوشی گفت: 

 گفتم شب! -

 جا! دانم چرا مرا نگه داشته بود آننمی
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تش، جای کلماحواسم را پرتِ موضوع دیگری کردم و به
 توجهم را دادم به ظاهرش و توجیه مغزم هم شد این

ً
که بعدا

اش به دردم پردازی، اطلاعات ظاهریبابت شخصیت
، خوشقدر در کمال سادهخورد؛ در واقع آنمی پوش پوشی

اد را جلب میبود که خواه ر ت کرد. یک یی ناخواه توجه آدمتر سری
هایی بودند ک

ر ر ذغالی، تنها چتر ه به تن سیاه رنگ و یک جیر
داشت اما با اختلاف، حتی از مهیارشان که خاص و با رعایتِ 

 تر بود. تیپپوشید هم خوشها لباس میرنگ هارمویر 

هایش؛ اگر دختی خوش قد و نگاهم را دادم به عرض شانه
کردی او دیگر برچسبِ قامتی مثل بهینا را کنارش تصور می

کردم، تصور میگرفت! اما اگر خودم را کنارش قواره نمیی  
رسیدند؛ در واقع من نظر میوغریب بهابعادش عجیب

 قواره بودم! کم
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#345 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_پنج

 

 

 

 

 

با "خداحافظ"ی که به زبان آورد، حواسم را جمع و نگاهم 
ای که منتظر طرفم و لحظهرا درویش کردم و او، چرخید به

شنیدنِ علتی بودم که بابتش نگهم داشته، چشمانش را با 
 ِ
ر حالت مرددی توی صورتم چرخاند و متعجبم کرد و مابیر

 کاره پرسید: کاری که درحال انجامش بود، یک

 نه؟آره یا -
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؟" را پرسیدم و او، انگار که مشکل از  با تاختر و متعجب "چی
ِ او، تکرار کرد: 

ی
 نفهمی من باشد نه از گنگ

 آره یا نه؟-

 مردد پرسیدم: 

 چی آره یا نه؟ -

علی با ی  شده بود مثل لحظه ی ای که امتر ر  چتر
منطقی

اض اگر میمی ماند سر شد و میکردیم، شاکی میگفت و اعتی
کردم که از در سکوت به چشمانش نگاه می حرفِ خودش. 

ون آمد و ایستاد مقابلم:  خانه بتر ر  آشتی

ی فکر نمی- ر . در واقع باید به هیچ چتر ی فکر کتر ر خواد به چتر
 جوای  که می

ر ر "آره" و "نه" اولیر آد تو سرت رو نکتر و بیر
 !

ی
 بهم بگ

 خدا که گتر انداخته بود مرا. به

ر ش ی  آنقول خودنفسم را فوت کردم و به که فکر کنم، اولیر
 جوای  که توی سرم آمد را پراندم: 

 آره! -

رنگِ نگاهش عوض شد و اضطراب را به جان من ریخت. با 
قراری، کمی توی جایم تکان خوردم. به من چه آخر؛ خدا ی  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1254  

دانست چه تصمیمی را گذاشته است به پای منِ از همه می
. جا ی    خت 

ر بود که  اشوحال آن لحظهقدری حسآن با جانم عجیر
 ناخواسته گفتم: 

 بار دیگه فکر نکنم، بگم؟ خواین یهمی-

اش انداخت و مطمئنم کرد که اوضاع، پیشنهادم به خنده
 قدرها هم خراب نیست. آن

چپ نگاهش کردم و توی دلم یک "دیوانه" نصیبش چپ
 شد. 

 

* 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#346 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_شش

 

 

 

 

 

 

، میان چشمان مهیار گرداندم و فقط خود 
ی

نگاهم را با دلتنگ
 از کجا آب میخدا می

ی
 خورَد! دانست که این دلتنگ

ر  و من فقط دو روز پیش شان نبود هنوز هیچ حرقر از رفیی
ی زاده را به خواست خودش از آگهی واحد مورد نظر امتر

ست چی  به دانستم چی و هنوز نمی روی سایت برداشته بودم
ر یک  گرفته بود.   ذره اطلاعات هماما دلم، با همیر

ر حالا می دانستم که تنها دوستم را از دست خواهم از همیر
ر می دانستم که دیگر کش مثل او به داد و همچنیر

ی نمیهشت  آید. متی
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ای که باز کرده بود را گرفت به طرفم و در حالی که بسته
 رسید: منتظر بود از محتویاتش، بردارم، پ

؟- ون نیستی ر  پس چرا متر

 چیپش برداشتم و شانه بالا فرستادم و گفتم: 
ً
 فورا

؟-  خوبم. چه خت 

 خندید: 

ر دارم می-  خونم. مثل بتر

 با تأیید و تشویق سر تکان دادم: 

 آفرین. -

 تر خندید: بلند 

 گم! داستانتو می-

 لبخندم محو شد و مات نگاهش کردم و او، توضیح داد: 

 شدمنخونده بودم و جمع شده بود. وسوسه میدو ماه بود -
 نیومدم شبا بیام بخونم

ً
ها ولی دیگه پای حرفم موندم و اصلا

. امروز که آف بودم از صبح نشستم پاش؛  سمتِ گوشی
 خیلی قشنگه. 

 مان و گفت: ی چیپس را گذاشت میانبسته
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کنم که تو کل بذار کنکورو بدم، یه جلدی براش طراچ می-
 باشه. کتابا تک 

دانم چه مرگم شده بود. شده دار نگاهش کردم. نمیغصه
ام روزی که تنها دوستِ کلاس دوم ابتدایی بودم شبیه آن

 و ی  
دلیل، تصمیم گرفته بود دیگر دوست من خیلی ناگهایر

مان پیوسته بود، نباشد و با دختی جدیدی که تازه به کلاس
کرده بود که قدری گریه و زاری  دوست شده بود. حتی آن

مان خواهش کرده بود مامانش آمده بود مدرسه و از معلم
وارد که جایش را عوض کند و جایش را هم برده بود پیشِ تازه

و من، کل سال تحصیلی را تا آخرین روزش، تنها نشسته 
دماغ دوست پیدا کردن داشته و که دیگر دلبودم، ی  آن

 باشم. 

، قبول نمیمی- ون نیستی ر  ! کتر گم متر

چیپس میانِ انگشتانم را گاز زدم و نگاهم را با دقت به 
 
ً
ی در رابطه با جابه صورتش دادم. مسلما جایی اگر ایمان امتر

ی در خانه گفته بود، نمی ر شد مهیار را از ضافت حرف چتر
یزدن در موردش، انداخت و برداشت من، ی   اش بود و خت 

می سبک دانست که شاید حرف زدن، کای کاش حداقل می
 کرد مرا! می
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 #پارت_سیصد_و_چهل_و_هفت

 

 

 

 

 

 

ان نبودن من فراموشش شود.  ر سوال پرسیدم تا موضوعِ متر
تک و بهحال رها را پرسیدم، حال پدرش و بهینا را و او، تک

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1259  

ایط خلقی و جسمی پدرش خوب  به تفصیل جواب داد که سری
تواند بنشیند و به کلاس آنلاین نمی  نیست، که رها دیگر پای

 آخری که رسید، کوتاه گفت "بهینا هم خوبه"! 

خواست بلند شوم و پایم را محکم خواستم برود. دلم مینمی
 بدوم بروم به خانه و مثل کلاس 

ً
. یا اصلا ر بکوبم روی زمیر

ابتدایی که در آغوش مامان زار زده بودم که دوستم  دوم
وباره شکایت دوستم را به او کنم تا او، رهایم کرده، بروم و د

ا!   هر که دلم را شکسته را ببندد به ناسرر

ای ها پاک کردم و او با جملهچیپسسر انگشتانم را از خرده
ی پرت کرد:  ر  که گفت، حواس مرا از هر چتر

سیم! -  حال ایمان رو هم که ما باید از تو بتی

 متعجب چشم دوختم به چشمانش و گفت: 

 شه! بینیش؛ دیگه مگه تو خونه پیداش میما می تو بیشتی از -

تان خوب نیست" اما اخم کردم و آمدم بگویم "حال ایمان
 که ایمان

ً
ی سکوت کردم. ظاهرا زاده، مشکلاتش را از امتر

 اش دور نگه داشته بود! خانواده

ون فرستادم و هم  زمان پرسیدم: نفسم را بتر

 گفتی بهینا خوبه؟-
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 ام. تازه فهمیدم که چه پرسیدهو وقتی مطرحش کردم، 

 روزها، ش درصدش درگتر عزاداریدروغ چرا، ذهن من این
ِ این آدم

ر ی بود. ش درصدِ دیگرش ها از هشتبرای رفیی متی
ایطش، چهل درصدش هم درگتر جمله ی درگتر سولماز  و سری

تونم کش که دوستش دارم رو نگه دارم"! گرچه "حتی نمی
اعصاب در بیاورم هم از مشکلات ی   دانستم حتی اگر سر می

باز کاری از دستم ساخته نیست؛ به هرحال مشکلات او در 
ی که دلم روابط شخض ر اش، ربطی به من نداشت و چتر

. از خواست بدانم آن بود که مشکلاتش قابل حل هستند می

ته دلم دوست داشتم که حالش خوش باشد؛ که کش که 
چشمانش دیگر کدورت و  دوستش دارد را داشته باشد؛ که

 ناراحتی را کنار بگذارند. 

"خوبه" جوای  بود که مهیار با خساست تحویلم داد اما 
ی از های نگاه و صورتش میحس ر بیشتی گفتند که پای چتر

 دار شده بود! "خوبه" در میان است؛ حالا برای من راز نگه

ر بردن آن  چه کهخسته از سروکله زدن با انگشتانم برای از بیر
ی الکل را از کیفم خارج و شان به جا مانده بود، شیشهروی

ی کردم و نگاهِ ناراصیر  ام را دوختم به روی انگشتانم استی
 مهیار. 
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دانم اتفاقی بود یا هوشمندانه اما هر سوالی که پرسید، نمی
 ت کرد: چه که بود، حواس مرا پر 
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ی نمی- ؟ از ماه پیش که دیگه برای داستانت عضوگتر کتر
 اومدم تو پیجت تا حالا، فالورات تکون نخوردن. 

 موهایم را فرستادم زیر شال و در جوابش حقیقت را گفتم: 

ر رو ندارم. فقط باید کاری  دیگه دل- و دماغ داستان گذاشیی
وعش کردم رو تموم کنم!   که سری

 د: با ناراحتی نگاهم کر 

 چرا آخه؟ حیفه! -

ی "حیف" معنای دقیقش را چند وقتی بود که دیگر واژه
 برایم از دست داده بود. شانه بالا فرستادم و گفتم: 

خوام در موردش فکر خوام راجع بهش حرف بزنم! نمینمی-
ی که بابتش قول دادم و مسئولم رو کنم. فقط می ر خوام چتر

 انجام بدم و بعدش... 

 جمله
ی

 هایم را قطع کرد: با کلافگ

. باید بهش فکر - ! باید در موردش حرف بزیر یعتر که چی
 . باید حالت باهاش خوب باشه! کتر 

قدر ناگهایر شبیه به برادرش شده یک لحظه ماتم برد؛ چرا آن
 بود؟
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دانم نگاهم را چه تعبتر کرد که لحنش ملایم و دلجویانه نمی
 شد: 

. باید تلاش کتر راهتو خیالش بکه نباید ی    منظورم اینه- شی
ی. جوری اون  که دلت بخواد پیش بت 

 حوصله نگاهش کردم و گفتم: ی  

که داستان به خواست من نیست. نود و نه درصد اونایی -
، از این داستانم حمایت  ر قبلیم رو خوندن و دوستش داشیی

. نمی ر  کیر

 تلخ خندیدم: 

براشون همه منتظرن تموم بشه تا فایلش رو رایگان بخونن. -
اهمیتی هم نداره که من بابتِ نوشتنش چقدر فکر و انرژی 
و وقت گذاشتم. براشون مهم نیست که راصیر نیستم. 

به می خورم. براشون مهم براشون مهم نیست که چقدر ضر
 نیست که... 

، دستی به صورتم کشیدم و روبه او خواهش کردم:   عصت 

ی رو درس- ر ت حرف نزنیم از این قضیه. حرف زدنم چتر
! کنه. فقط باعث مینمی

ً
 شه حالم بدتر بشه. لطفا

 با ناراحتی سرتکان داد و گفت: 
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 ببخشید. -

 نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم: 

 من دیگه باید خونه باشم. -

 دار نگاهم کرد: غصه

 جوری. نرو این-

برایش لبخند زدم تا باورش داده باشم به حالِ خوبم و 
رفت های ماهم به حساب میکار هم جزءِ دروغدانم ایننمی

 افتاد! ها اتفاق نمییا نه؛ به هرحال دروغ که فقط با کلمه

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_سیصد_و_چهل_و_نه

 

 

 

 

 "فصل سوم"

 

 توی گوشی گفتم: 
ی

 با کلافگ

تونم بشینم از پشت تلفن به سولماز جان، من سر کارم؛ نمی-
 که!   ی تو جمع و تفریق یاد بدمبچه

ر  رجوعش نباشم تر آوردم تا مزاحم سام و اربابصدایم را پاییر
 و اضافه کردم: 

خوای جوری میدوساله هیحیی یاد نگرفته، دو ساعته چه-
 بهش یاد بدی؟

 مضطرب در جوابم گفت: 

ها قراره حضوری باشه؟ گفتم ونستم امتحانداز کجا می-
 دم. جاش جواب میآنلاینه دیگه، خودم به
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وتند وسط بابت چه هستند، تند  دانستمهایی که نمیپیام
 کردند. مان سروصدا میمکالمه

ی نشست و  نگاهم برای یک لحظه روی صورت ایمان امتر
ام را تر مکالمهکه سری    عهمان یک لحظه، کاقر بود برای آن

ترین موجود خلقت اعصابتمام کنم تا گزک به دست ی  
 نداده باشم! 

 این روزها حتی نمی
ً
شد طرفش رفت؛ اوضاعش ظاهرا

 هم پیچیده بود!  بدجوری در 

 زده گفتم: توی گوشی شتاب

 کاریش کن. گرفتارم من!   سولماز خودت یه-

ی بگوید، تماس را قطع کردم و قبل از آن ر که فرصت کند چتر
ایط ر کمال تعجب، با انبوه پیامو د هایی با مضمون "سری

 عضویت؟ " مواجه شدم. 

نه یگ بودند نه دوتا؛ حداقل ده تا پیام داشتم و سابقه 
جا، این تعداد پیام را برای این موضوع دریافت نداشت یک

هایی که خودم برای داستان تبلیغ ، حتی آن زمانکنم
 گرفتم! می
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ر گوشی ای نداشتم جز کنار  چاره ؛ کارهایم تلنبار شده گذاشیی
 بودند و سرم شلوغ بود. 

ی با ذهتر مشغول، برگشتم پای سیستم و فایلِ قولنامه
بهشت ماه اضافه کردم؛ همان شهرآرا را به قراردادهای اردی

ی واحدی که ایمان خواهدش و زاده گفته بود خودش میامتر
 دیروز قراردادش را برای کس دیگری نوشته بود! 

زد، بیشتی از هر وقتِ دانستم چه شده؛ حرف که نمینمی
 توی خودش بود!  دیگری هم

بلند شدم تا برایش فنجایر قهوه درست کنم که اگر به 
خودش بود، دیگر حتی این یک کار را هم برای خودش انجام 

 داد. نمی

اش را هم فنجان قهوه که حاضر شد، شکلات مورد علاقه
ای دانستم بیست دقیقهجایی که میکنارش نشاندم و از آن

سرش خلوت است، دست جنباندم تا زودتر قهوه را روی 
ش بگذارم.  ر  متر

به ای به در باز اتاقش زدم و مثل هر وقت دیگری و ی  ضر
، سیتر کوچک توی دستم را، میان وسایل روی  هیچ حرقر
م را داشتم، که  ر ر پشت متر ش جا دادم و قصد برگشیی ر متر

 صدایم زد. 
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برگشتم به طرفش و نگاهم که به چشمانش افتاد، اعصابِ 
من هم پر کشید. منتظر ماندم کارش را بگوید در حالی که 

 دانستم چیست، مچاله بود. قلبم، برای غمی که نمی
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 آژانس کاری که بر عهده
ی

ام گذاشت، یگ از کارهای همیشگ
اش این بود که من "چشم" بگویم و بروم به نحو و قاعده بود 

احسن انجامش دهم اما آن لحظه، حواسم زیادی درگتر 
می و ی  

ُ
قراری، لحظایی را به نگاه حالش بود وقتی با سردرگ

کردنش گذراندم و همان چند لحظه، بس بود برای عاصی 
 کردن او: 

 لازمه دوباره بگمش؟! -

 سر تکان دادم گفتم: 

 نه! -

و بعدش رفتم رد کارم و تمام ذهنم درگتر این قضیه بود که 
دردسری برای بهتی کردنِ حال او انجام توانم کار ی  چطور می

 دهم. 

بار روشن می شد و سه دقیقه یک-ام هر دوی گوشی صفحه
ایط عضویت در داستانم را می پرسید و مرا کش سری

 کرد. تر میمتعجب

ر کار نصیبم می ها را شد، تعدادی از پیامفرصتی اگر مابیر
وفقط دادم و ذهنم در پس تمام این جریانات، فقطجواب می

ر فکر می ای که مرا کرد، پیدا کردنِ چاره؛ چارهبه یک چتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1270  

ی که شاید کاری از دستم بر  نزدیک کند به مشکلِ ایمانِ امتر
دانستم که مشکل بیاید برای حال و روزش؛ کاش حداقل می

 پیش آمده چیست! 

ی که به ذهنم رسید، آن بود که بیشتی بمانم؛  ر تنها چتر
قدری که سرمان خلوت شود، خانم امیتر و سام بروند و آن

 بمانیم خودمان دو تا. 

، چند باری پيش آمده بود که تا بعد از ظهر  در یک ماه اختر
ماندم که کارهای تلنبار بمانم اما ماندنم بهانه داشت؛ می

شان انجام را انجام دهم که همهشده و سیستمِی سال قبل 
شده بودند و دیگر هیچ مورد نامشخض در رابطه با 

ها، قراردادهای های سال گذشته، حساب و کتابفعالیت
ای باشد برای سام و ... وجود نداشت که بخواهد بهانه

 بیشتی ماندنِ امروزم. 

نگاهم را به ساعت دوختم و فکرهایم را جمع کردم و وسط 
ایط عضو دوباره پیام آمد "سلام، می فکر کردنم  سری

ً
شه لطفا

؟ " شدن تو پیج رمان ر  تون رو بفرستیر

ها از کجا افتادم؛ این پیامدیگر جدی جدی داشتم به شک می
 خوردند؟ آب می
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ر افکار مختلفم بودم که پیامی از مرکز  در حال پاسکاری بیر
های عضویت ظاهر شد؛ تاری    خ و ساعت مشاوره، میان پیام

سولماز را برایم فرستاده بودند. در واقع ی ی آیندهلسهج
شان بودم؛ خودم زمان جلسات را دیگر خودم طرف حساب

 به حسابهماهنگ می
ً
شان کردم و هزینه را مستقیما

ر میمی گرفتم برای سولماز که برود و ریختم و حتی ماشیر
ی مانع نشود سر برگردد و امیدوار بودم که این ر  بار، دیگر چتر

 راه درمانش! 

 

* 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_یک

 

 

 

 

 

ام را نشان دادند، از های ساعت که پایان ساعت کاریعقربه
ی ر به اتاق امتر زاده، تنها علتی که جایم بلند شدم و با رفیی

 بودم را انتقال دادم:  پیدا کرده

جاش امروز دو بیام؟ بهتونم فردا دوساعت دیرتر من می-
 مونم. ساعت بیشتی می

خواستم حتی الامکان به علتی برای دیر آمدنم نیاوردم که می
 های مجاز این ماهم دست نزنم. ی دروغماندهباقی 

اش گرفت و ای از صفحه گوشی نگاهش را برای لحظه
 دوخت به چشمانم و با تأختر در جوابم گفت: 

؛ برو! نمی-  خواد بمویر
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هایم سنگ ز از آن روزهایی بود که مقصد تمام تتر امرو 
 بودند! 

اش و از نظرش ی گوشی نگاهش دوباره برگشته بود به صفحه
ی پایایر گذاشته بود برای این با جوای  که داده بود، نقطه

خواست نرسیده بودم مکالمه. من اما به آن هدقر که دلم می
ردسرترین راه را دشناختم، ی  جایی که او را خوب میو از آن

 ی  
 تفاوت، فقط خت  دادم: انتخاب کردم وقتی

 مونم! می-

تر روی صورتم نشستند و نگاهش، بار، سری    عچشمانش این
 هایی از عاقل اندر سفیه بودن داشت! رگه

که بایستم به مقاومت و خودم را آماده کرده بودم برای آن
کار را هم ی این یک  سروکله زدن اما او، انگار که حتی حوصله

 نداشته باشد، گفت "بمون" و رهایم کرد به حال خودم. 

جوابم را که گرفتم، ی  هیچ حرفِ دیگری رفتم یی کارم و 
بعدش، فقط منتظر ماندم که خانم امیتر هم جمع کند و 

 برود! 

 کاری نداشتم برای انجام دادن. ظهرها هم
ً
تر تلفن کم رسما

 خورد. زنگ می
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ها، حواسم را پرت کردند شدم و منشنوارد پیج اینستاگرامم 
 و همان اول کاری، نام مهیار را دیدم. 

زده شدم؛ شان شگفتهایش را باز کردم و با خواندناستوری
هایش معرقر کرده بود و به قدری از داستانم را به مخاطب

جملات جالت  استفاده کرده بود برای این کار که با اتمام 
خواست بروم من دلم می اش، خود های سریالیاستوری

 بنشینم و داستانم را بخوانم. 

هشتگِ استوری آخرش که نوشته بود "باید بخوانید" به 
خندیدم که حضور حواس میام انداخت و داشتم ی  خنده

م، خندیدن را از یادم برد.  ر ی مقابل متر  ایمان امتر

 تأسف داشت، لحنش هم: 
ً
 نگاهش واضحا

، تلفن -  رو جواب بده! اگه موندی که کار کتر

لفن"، تازه صدای زنگش را شنیدم ای که گفت "تآن لحظه
ر سام زده، گوشی و خجالت ام را کنار گذاشتم و تلفنِ روی متر

های مخاطبم را برداشتم و در حال جواب دادن به سوال
ون آمد و دستی بودم که خانم امیتر از سرویس بهداشتی بتر

 ی خداحافطیر برایم تکان داد. به نشانه
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#352 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_دو

 

 

 

 

 

 

دقایق بعد، فقط او مانده بود و من؛ اویی که رفته بود داخل 
ی اتاقش و در را هم بسته بود و متر که داشتم به در بسته

ای برای این دو ساعتی که هیچ ایدهآنکردم ی  اتاقش نگاه می
 بمانم، داشته باشم. که قرار بود بیشتی 
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ر موقعمی آوردند و هاست که غذایش را میدانستم همیر
ای شود برای سر در آوردن منتظر مانده بودم بردن غذا بهانه

ی از غذا شد و نه او  از اتاقش اما هرچه گذشت، نه خت 
 از غذایی که من فکر می

کردم برای آمدنش دیر شده، سراغر
 گرفت. 

 کردم؛ هیچ صدایی 
ر آمد و من، بعد از  از اتاقش نمیگوش تتر

نرسیدم،  که باز هم دقایقی به انتظار گذراندم و به نتیجهآن
به  وار، به در اتاقش زدم. دلم را به دریا و انگشتانم را ضر

 جوابم را با تأختر داد: 

 بله؟-

ه ی  حرکت ماند. نکند کارم اشتباه بود؟  دستم روی دستگتر
 م را در حال و روز او؟دادم خودنکند نباید دخالت می

قدری آشفته بودم رجوع کردم به دلم، جوای  هم نگرفتم. آن
هایم قابلیت در آن لحظه که هیج حس مثبتی از میان حس

که به ماند جز آنای برایم نمیجدا شدن نداشت و چاره
 همان دریا بزنم. 

 پرسیدم: 

 تونم بیام داخل؟ می-
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اتاقش بودم، ی  ای بعد توی جوابش مثبت بود و لحظه
 که بدانم قرار است چه غلطی کنم! آن

 دریافت 
ً
چشمانش، یک حالت عجیت  بودند و نگاه من فورا

تاپ و آیپدی مقابلش بود و که نه پای سیستم بوده، نه لپ
ها یک معتر بیشتی نداشتند؛ ای میان دستانش و ایننه گوشی 

 کرده؟کرده، پس چه میکه در این نیم ساعت کار نمی

رسید در اثر اش، که به نظر میرد قرمز افتاده روی پیشایر 
ی باشد، باعث شد ناخواسته و  ر ر سرش روی چتر قرار گرفیی

سم:   مضطرب بتی

 خواب بودین؟ -

 کوتاه گفت: 

 نه! -

 و بلافاصله و ی  حوصله پرسید: 

؟! -  کارم داشتی

ی پراندم:  ر  چتر

 ناهارتون رو نیاوردن! -

 انگشتانش را سراند تا پشت گردنش: 
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 مگه قرار بود ناهارم رو بیارن؟! -

دانم" و او، ی  حرف نگاهم کرد؛ جوری سر تکان دادم که "نمی
ر حالا می ی از این که گفتم همیر گوید "برو" و برای پیشگتر

 اتفاق بود که ناگهایر گفتم: 

 غذا سفارش بدم؟ منم گرسنمه! -

ون  گذاشته بودمش در عمل انجام شده و او، نفسش را بتر
ِ و در حالی که دست دراز میفرستاد 

ر کرد برای برداشیی
 تری گفت: اش، با لحن منعطفگوشی 

 خوری؟دم. چی میسفارش می-

ی که پیش برده بودمش، در جوابش خوش حال از مستر
 گفتم: 

 کنه! فرقی نمی-

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#353 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_سه

 

 

 

 

 

آورده بودند و در این چهل دقیقه، ی بعد، غذا را چهل دقیقه
ر در همان روال سکوت گذشته بود. او توی اتاقش  همه چتر

ترین صدایی از اتاقش که حتی کوچکآنبود، با در بسته، ی  
 شنیده شود. 

به ای به در اتاقش زدم غذاها را که تحویل گرفتم، دوباره ضر
 بار جوابم را بدون تأختر شنیدم: و این

 بیا تو. -

 ه را کشیدم و با باز کردن در پرسیدم: دستگتر 

 خورید؟ جا میغذاتون رو این-
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اش و با ورود من، صاف نشست و تکیه داده بود به صندلی
 پرسید: 

 پس چرا کارت نگرفتی ازم؟ -

 شانه بالا فرستادم و گفتم: 

 خودم حساب کردم. -

 متعجب و دقیق نگاهم کرد و نتیجه آن شد که بگوید: 

 عجب! -

نفهمیدم که این عجب را بابت چه گفت. مهم هم نبود برایم 
ش گذاشتم و گفتم:  ر  آن لحظه وقتی ظرف غذایش را روی متر

 آرم. الان براتون لیوان می-

ش:  ر  بلند شد از پشت متر

 آرم مرش. خودم می-

 ای مقابلم ایستاد و پرسید: و سِر راه خروجش از اتاق، لحظه

 ، نه؟! برگشتی به تنظیماتِ کارخانه-

متحتر و گیج از سوالی که پرسیده بود، نگاهش کردم و 
 ناخواسته پرسیدم: 

؟ -  یعتر چی
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حرف نگاهم کرد. طولایر و بعدش، راهش را کشید و رفت ی  
 و زیرلب گفت: 

- !  هیحیی

نتیجه برای چند لحظه در اتاقش ماندم و دست آخر، ی  
م و به ظرف غذای خودم نگاه کردم. گر  ر سنه برگشتم پشت متر

بودم اما هیچ میلی برای خوردنش نداشتم و داشتم 
ر  کردم که او آمد و یک اش نگاه میبندیطور به بستههمیر

م گذاشت و رفت به  ر لیوان و یک قاشق و چنگال روی متر
 اتاقش. 

تر از آیر بود که بخواهم تشکر کنم و فقط برای  ذهنم درگتر
م ننشسته باشم، قوطی نوشآن ر ابه که مثل ماست پشت متر

 را باز و لیوانم را پُر کردم. 

رفت و مغزم گتر ها نمیطرفدرِ اتاقش باز بود اما نگاهم آن
 کرده بود روی "تنظیمات کارخانه". 

نفش گرفتم و با غذایم مشغول شدم. تلفن زنگ خورد و 
جواب دادم. پیام آمد برایم و آن را هم جواب دادم اما پای 

 تمرکز، درمیان نبود! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1282  

 شاید پنج دقایقی بع
ً
د، بلند شدم و ظرفِ غذایی که جمعا

خانه بردم. قاشق و  ر قاشقش را هم نخورده بودم، به آشتی
هایم چنگال و لیوانم را شستم و درحال آب کشیدنِ دست

بودم که او هم با بساطِ غذایش آمد و با دیدنِ ظرف غذای 
 من که روی کابینت گذاشته بودمش، گفت: 

 چقدر هم که گرسنه بودی! -

تمرکز، حرکت دستانم هنوز زیر آب بودند و انگشتانم ی  
 کردند. می

 هایم ناخواسته تکان خورند: لب

 من... -

ای که گفت، حرکت دستش به طرف شتر آب و آن جمله
 کلماتم را پر دادند: 

! نمی-
ی

ی بگ ر  خواد چتر

زد و دستانم، هنوز توی همان حالت قبلی بودند، قلبم تند می
 او، شتر آب را بسته بود! با این تفاوت که 

 ام را آزاد کردم و گفتم: نفس حبس شده

 من دیگه برم! -
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 نگاهش ناخوانا بود: 

! میمی-
ً
 مویر اتفاقا

ی
هات رو مویر که تاوان ازخودگذشتگ

 بدی! 

 هایم را عقب کشیدم و خودم را هم: دست

؟-  چی

 تفاوت پرسید: ی  

ر نموندی؟ پس بمون و کارت رو - انجام بده؛ مگه برای همیر
شاید بعدش درش شد برات که دیگه دور این آدمی که هستی 

 !  رو خط بکشی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#354 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1284  

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_چهار

 

 

 

 

 

های کفِ به قطراتِ آی  که از سر انگشتانم روی سرامیک
خانه می ر ریختند نگاه کردم و به سختی و با تأختر توانستم آشتی

 نگاهم را نصفه و نیمه به صورتِ او بدهم و بگویم: 

 متوجه نمی-
ً
 گید! شم که چی میمن اصلا

 کرد: نگاهش تا اعماق احساساتم نفوذ می

! هل دروغشناسمت، اتا جایی که می- ر نبودی و نیستی  گفیی

کار قدری به اینهایش و او آننگاهم مات ماند روی چشم
 ادامه داد که من، خواسته و ناخواسته به حرف 

ً
متقابلا
 آمدم: 

 خواستم کمک کنم. من فقط می-

 و حرص گفت: 
ی

 نفسش را فوت کرد و با کلافگ
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 کمک کن! -

ون می خانه بتر ر  که راهرفتیم ولی کاش از آشتی
ً
دررویی ظاهرا

 وجود نداشت. 

سعی کردم حرف بزنم. پیدا کردنِ کلمات سخت بود اما حس 
ی نگویم، اوضاع از آیر که هست، پیچیدهمی ر تر کردم اگر چتر
، تمرکزم را جمع کردم و گفتم: می  شود. پس با بدبختی

، میچند روزه که می- ر بینم که اوضاع عادی بینم ناراحتیر
خواستم به روش خودم کمک کرده . فقط میرسهنظر نمیبه

باشم. گفتم... گفتم شاید کاری از دستم بربیاد و بتونم به 
ان کارهاتون، من هم کاری براتون انجام داده باشم. امروز  جت 

ر موندم ولی راهش رو پیدا نکردم.   هم برای همیر

اش های احتمالیمان تا از شماتتدستم را گرفتم میان
ی کرده ب  اشم و گفتم: پیشگتر

خواید بهم بگید که خودمو درگتر دونم الان میدونم... میمی-
خواین سرزنشم کنید که دونم میمشکلات بقیه نکنم! می

حواسم باید بیشتی از هر کش به خودم باشه. ولی من، 
ی که به دلم افتاده پیش  ر درست یا غلط، همیشه با اون چتر

تون و ابون دیدمرفتم. مثل همون روزی که اتفاقی تو خی
گردم. یعتر منطقم بهم بهتون گفتم که دارم دنبال کار می
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گفته بود پیشنهاد کاری که مهیار بهم داده رو رد کنم و برم 
ی هام برای خودم دنبال کار بگردم اما وقتی یهو وسط درگتر

تون، به کردم دیدمپیدا کردنِ کار، تو جایی که فکرش رو نمی
اتفاق مثبته و بهم انگار یه جوری القا شد دلم افتاد که این یه 

 حال پدر من 
ً
که بیام باهاتون حرف بزنم در موردش. یا مثلا

شه و کارش به خاطر فشار و مشکلات قلبیش خیلی بد میبه
س؛ هیحیی بیمارستان می کشه، من اگه دلم بهم بگه "نتی

ترسم. امروز هم انگار که فقط به دلم افتاده شه" نمینمی
دنبال بهونه گشتم که بمونم وگرنه من یه ماهه دارم باشه، 

 کنم. بینم و کاری هم نمیحال بد شما رو می
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 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_پنج

 

 

 

 

 

 ! ر  نفس کم آوردم وگرنه هنوز کلمه داشتم برای گفیی

ر جمله هایم، رنگ عوض کرده بود و من، نگاهش با پیش رفیی
خواست دوباره موتورم روشن بشود و بگویم و بگویم؛ دلم می

ای قدری که دیگر ناگفتهقدری بگویم که خالی شوم، آنآن
قدری که حق را به من قدری که راصیر شود، آننماند، آن

 دهد! 

ی روی او گذاشتند. نمی دانم همان جملاتِ رگباری چه تاثتر
نیت مرا  هرحال گفتتر را کم و زیاد گفته بودم و حالا به
ام، دلم گواهِ ماندن داده دانست که اگر ماندهدانست؛ میمی

چه که و جوای  که بالاخره به من داد، چند مرحله، از آن
 زدم و انتظارش را داشتم بیشتی بود: حدس می

 آد! کاری از دستت برنمی-
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لحنش خالی بود از هر حش که در کل او، آدم نشان دادن 
 بود! هیچ حش جز عصبانیت ن

اش حس شاید نداشت اما اش اما فروریخت مرا؛ جملهجمله
نشیتر از ترین معنایش هم عقبمعنا زیاد داشت که مهم

 برداری از حال و روزش بود. موضعش و پرده

گذشت، اوضاع اش میهر چند لحظه که از شنیدنِ جمله
شد. او نه اهل تعارف بود و نه اهل تر میبرایم سخت

آمد آید، پس نمیگفت کاری از دستم برنمیر میوزاری، اگناله
ر جمله  تر هم کرد: اش، اوضاع را برایم سختاما با دومیر

 آد! از دست خودم هم کاری برنمی-

شبیه به کش بودم که گذاشته باشندش توی رینگ بوکس، 
به، طرفش را گیج کرده  ر ضر مقابل حریف قدری که با اولیر

 بود. 

بهنگاهم را میان چشمانش جابه ی بعدی را جا کردم و او، ضر
 زد: 

ِ یه حرف زدن از مشکلی که راه-
ر حل نداره، خودش ساخیی

 مشکله. 
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 که هر چه دعا کرده بودم در این 
ً
دلم هزار راه رفت. ظاهرا

 اعتنایی نشان داده بود. مدت، خدا به همان اندازه ی  

"آره یا نه؟" چی تو سرم دویر اون روز وقتی ازت پرسیدم می-
 بود؟ 

که پلک بزنم، در کمال گیحی  و هوشیاریِ توأم، نبدون آ 
 کردم که گفت: نگاهش می

شه یا نه!" تو هم در تو سرم این سوال بود "که درست می-
 کمال تعجب گفتی "آره" 

 سرتکان داد: 

ر داره خراب- جوری خراب شده که شه. یهتر میولی همه چتر
 یر نیست. شددیگه درست

بهاین اش را درست وسط قلبم حس کردم و عجیب بار ضر
ام تتر کشید و ی سینهکه دردش را هم کشیدم؛ قفسهآن

 چشمانم از درد بود که جمع شدند. 
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خانه چرخید و او، دیگنگاهم ی   ر ر قرار، در فضای محدود آشتی
به  زد: ها را به قصد کشت میضر
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ایط جراچ بابا مریضه. یه لخته- ی خون تو سرشه که سری
تونم این موضوع رو حتی به کش شدن هم نداره و من نمی

ایط مهیار خارجه. نمی دونم چی بگم. چون از فهم رها و سری
ها بره و صبحقراره بشه. شبا تو فکر و خیال خوابم می

شم و هر لحظه منتظر یه اتفاقِ دار میزده از خواب بیوحشت
ی رو ام. اونی دیگهمسخره ر قدری قدرت ندارم که چتر

ل اوضاع هی بیشتی و بیشتی از دستم  درست کنم و کنتی
 ره. درمی

گرفت و درد، تا جایی میانِ گفت و من، بیشتی دردم میاو می
توجه به دردی که حال ی  شد و با آنبازوی چپم منتسری می

 زد، پرسیدم: داشت تعادلم را برهم می

ا چی می-  گن؟دکتی

 شانه بالا فرستاد: 

ی؛ دارو می- ل و پیگتر
له. کنتی  خوره و تحت کنتی

منده دانم چرا سر آن "آره"ای که نمی تحویلش داده بودم، سری
 شدم. 

ی نگاهم را به دو تیله ر ی ناامید توی صورتش دوختم و چتر
 نبود که من بخواهم جملات ی  

کاربرد و نگفتم. اوضاع آیر
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کردم دردش را با ای تحویلش دهم اما حس میکلیشه
ِ هایم حس میتک سلولبهتک

ر کنم و او ادامه داد به گرفیی
به  هایش: جان من با ضر

 این روزهام تو هم پیچیده که دیگه حتی اون-
ی

قدر کلاف زندکی
 خواد به باز کردنش فکر کنم. دلم نمی

دار مهیار دار پدرش بودم. ناراحت و غصهناراحت و غصه
ر امروز معرفت را در حقم تمام کرده بود.  عزیزی که همیر

 حتی دلم برای رها هم می
ً
سوخت و او... به او که اصلا

 فکر کنم!  خواستمنمی

ی دردناک آمد. دوباره دچار همان حملهنفسم دیگر بالا نمی
بهشده بودم. دستی به پیشایر   فتر کرد مرا: ام کشیدم و او، ضر

 دویر بدترین قسمتش کجاست؟ می-

ی پُر ابهام روزهای دانم چرا در جواب این سوال جملهنمی
 که دوستش  تونم کشقبلش در سرم تداغ شد "حتی نمی

 دارم رو نگه دارم". 

قدری انگار که من هم مثل او، بلد شده باشم بخوانمش و آن
این حدس، ترس و اضطراب به جانم ریخت که ناخواسته و 

 اراده گفتم: ی  
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 بهینا... -

آن تعجت  که نکرد، آن علامتِ سوالی که توی نگاهش 
ننشست و آن کلمایی که در جهت رد این حدس به زبان 

ر  خواست کرد مرا از حدسم. نکند بهینا می  نیاورد، مطمیی
 داغِ روی دل او؟ خواست برود و بشود ترکش کند؟ نکند می

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#357 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_هفت

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1294  

 

 

ی عجیب، تنها ترش خدا قسم که آن لحظه، آن لحظهبه
 تجربه کنم را تجربه کردم؛ که فکرش را نمی

ی
کردم در زندکی

ر بهینا.   ترس از رفیی

 قرار پرسیدم: ی  

 خواد که بره؟خواد... میمی-

 سرتکان داد: 

 خوام بره. برعکس! می-

قدری که ضمتر و موقعیت و هر چه شد؟ نفهمیدمش. آن
ی فر  ر  اموشم شد وقتی گفتم: چتر

 نمیداری می-
ی

تویر کش رو که دوستش داری نگه داری؛ کی
 میور میبعد از این

ی
 خوام بره؟کی

ها را توی حال خودش سرتکان داد و من مطمئنم که آن لحظه
هایی بود که تب چهل درجه دارند و میان نبود. شبیه به آدم

شان ین حقایقتر خوانندش، تلخچه که اطرافیان هذیان میآن
 آوردند: را به زبان می
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خوام بره! دارم، میکه دوستش دارمو نگهتونم کشچون نمی-
 و این

ی
همه مشکل نیست. چون سِر چون لایق این زندکی

مون. چون حتی ی دو نفرهسوزن امیدی ندارم به آینده
ای که بهش تونم ده درصدم رو براش بذارم. چون علاقهنمی

وپاش رو کنه و برعکس، دستاضافه نمیدارم هیحیی بهش 
جا وایش و بسته و هزارتا دلیل دیگه که اگه تا خودِ صبح این

، تموم نمی  شن. گوش کتر

 فریاد نگاهم به رگِ برجسته
ً
ی روی گردنش بود و او، رسما

 کشید: 

ی رو درست نمیوقتی می- ر کنه و بدتر مشکل گم گفتنش چتر
 سازه، یعتر این. می

دم که "وای"ها را نگفته  هایم را لب محکم روی هم فسری
ر اینباشم. چرا یک شکلی شده بود؟ به ذهنم هو همه چتر

حرکت رسید که لیوایر آب به دستش بدهم اما انگشتانم ی  
 خورد؟ . آب آخر به چه درد او میسر جایشان ماندند 

آد؛ حق با او بود، کاری از دست من برای مشکلاتش برنمی
 ستم برای پدرش دعا کنم. توانمن فقط می
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اش با نامزدش هم هیچ ربطی به من نداشت مشکلات رابطه
توانستم آرزو توانستم سرسوزیر دخالت کنم؛ فقط میو نمی

 شان خوب شود. کنم که حال رابطه
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کارم از سِر درد بود یا از هایم را بستم؛  برای یک لحظه پلک
 شان کردمدانم اما وقتی باز غم یا از هر مرگ دیگری، نمی

اوضاع هیچ شبیه به قبل نبود که او، دقیق شده بود روی 
 : حالم

؟ -  خوی 

ده بودملب اگر آن شان هایی که سفت و سخت روی هم فسری
 به جای جواب دادن به او، را از هم فاصله می

ً
دادم، قطعا

 آزرد مرا. زدم که درد، داشت تمام قد میمیجیغ 

بار در حالتی که سرش را برای تکرار کرد سؤالش را؛ این
ر آورده و نگاهش رنگ نگرایر دقیق شدن روی صورتم پاییر

 گرفته بود: 

؟ صورتت قرمز شده! -  خوی 

سعی کردم صاف بایستم و تظاهر کنم به خوب بودن اما درد، 
خوردم، ته بود و تکان اگر میام را گرفی سینهتمام قفسه

 شد. تر میشدید 
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ی نیست، گرفتم میان  ی آندستم را به نشانه ر مان تا که چتر
شدن روی حالم انداخته باشم و هم او را از ضافت دقیق

شدن که این درد، شدید راهبههم زمان خریده باشم برای رو 
و گرفت آمد، اوج می؛ میشد بود اما هیچ وقت طولایر نمی

 . رفت یی کارشمی

زمان با ذره ذره و با هایم را بالاخره فاصله دادم و هملب
ون فرستادنِ بازدمم، کلمه  ها را هم ادا کردم: احتیاط بتر

ی نیست! - ر  خوبم. چتر

ر خوب بود. تا به اینتا به این جا به نحوی دردم جا همه چتر
 هم کلماتم باعث شده بود او تا 

ً
 را پوشانده بودم و ظاهرا

د اما مشکل آن جا بود که حدودی از موضع دقت فاصله بگتر
کشیدم و نفس کشیدن، وقتی به این نقطه باید نفس می

 رسیدم، مصادف بود با هزار برابر شدن درد. می

شد یک ثانیه، ده ثانیه، بیست ثانیه، چقدر می ثانیه، پنج سه
 آدم دم نکشد و دم نزند؟

مِ کمشد مقاومت کردجایی که میتا آن
َ
جایر که م اما همان د

خانه گرفتم، کار دستم داد؛ قفسه ر ر آشتی ی از هوای سنگیر
ام تتر کشید و تظاهرات درد در صدا و حالت ایستادنم سینه

ایطِ نمایان شد. "آخ" گفتم و خم شدم به جلو و آن قدری سری
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ام پیچیده شد که دیگر برایم اهمیتی نداشت کجا آن لحظه
ی که آن لحظه و مقابل چه کش هست ر م؛ تنها چتر

م! می  خواستم، آن بود که نمتر

دستم چنگ شد روی ساعدش و اوضاع به حدی برایم 
بغرنج شده بود که اگر توانایی حرف زدنم را به دست 

ی که به او میآوردم، ی  می ر گفتم، آن بود که شک تنها چتر
هایم ای روی لبنجاتم دهد اما فکم قفل شده بود و کلمه

کند از تنم. کردم جانم دارد فرار میت. حس مینشسنمی
ر  انگشتانم سُر خوردند از روی دستِ او و دیگر انگار همه چتر

 از دستم در رفت. 

 

 

 

******** 
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#359 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_نه

 

 

 

 

 

ی می دیدم تا زدم، تأثتر و نتیجهبا دیوار اگر حرف می ی بیشتی
 . او 

، خواسته  دهانم کف کرده بود بس که در یک ساعت اختر
شده بداند و بودم از خر شیطان پیاده شود و ماجرا را تمام

 مردی"! او، پایش را کرده بود توی یک کفش، که "داشتی می

ی خانه که رویش افتاد، دیگر ام که زنگ خورد و شمارهگوشی 
م. بلند شدم و مقابلش  از آن آرام بگتر

ایستادم.  نشد بیشتی
وپایم را هم تکان دادم که باورش شود سالم و سرحالم دست
 و گفتم: 
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 نه درد -
ً
من خوبم. والا به خدا خوبم و هیچیم نیست. اصلا

 دارم، نه حالم بده، نه مشکلی هست. 

چپ نگاهم کرد و با کشیدن دستم و نشاندنم روی چپ
 صندلی کلافه و عصت  گفت: 

- . ر  بگتر بشیر

وار، از صندلی کنده شدم و دوباره مقابلش قد  ننشسته، فتر
 علم کردم: 

کار باید کنم تا شما متوجه بشید خوبم و من دیگه چی -
مشکلی نیست؟ به خدا حالم خوبه و هیچیم نیست. چند 

 ره، کاری به کارم نداره! آد و میشم. میجوری میبار اینوقت یه

تم گویم. فقط هر چه در چنته داشفهمیدم چه میدیگر نمی
شان موثر واقع شود و مرا از دست کردم تا شاید یگرا رو می

او برهاند اما انگار بدتر کار را خراب کرده بودم که چشمانش 
 درشت شدند و لحنش متعجب و سرزنشگر: 

 ره، کاری به کارت هم نداره. آد و میکه می-

 در سکوت و مستأصل نگاهش کردم و او، اضافه کرد: 

 مرد من بودم! اویر هم که داشت می-

 از کوره در رفتم: 
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 ای بابا! شما هم که کلید کردین روی مردنِ من! -

های بابا که زورش به سروصدای شده بود شبیه به آن موقع
 الله" میها نمیبچه

ّ
 گفت! رسید و بلند بلند "لااله الّ

ی میان انگشتانش که نگاهش را گرفت و دوخت به برگه
 ". ۳۱رویش بزرگ نوشته بود "

خورد و من، ذهنم برای دست ام دوباره داشت زنگ میگوشی 
 کرد. به سر کردنِ مامان کار نمی

 برگشتم روی صندلی و نشستم کنار دستش: 

. نوارقلب و این داستانا دیگه برای اینا دارن بزرگش می- ر کیر
شناسم خودمو؛ هیچ دردیم چیه؟ به خدا لازم نیست. من می

کشه تا ه چند دقیقه طول میشم یجوری مینیست. وقتی این
راه شم. شما امون ندادین من حالم جا بیاد و درجا روبه

ر آوردینم این کردین خودم جا؛ یه چند دقیقه صت  میبرداشتیر
 نیازی به دکتی و بیمارستان نبود! خوب می

ً
 شدم و اصلا

 حوصله گفت: هایم، کوتاه و ی  در مقابل تمام جلزوولز کردن

 آهان! -

 ه بودم! گتر افتاد
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به نوارقلت  که روی پای او بود و به محض ورود از من گرفته 
ها در بودند، نگاه کردم. ای کاش سر از خواندنِ آن خط

آوردم تا زودتر خودم و او را خلاص کرده باشم از آن می
 وضعیت. 

ی تو دستش؛ حالا ی برگهنگاهم دوباره رفت به طرف شماره
ون میمگر نفر بیست  د؟آمونه بتر

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#360 

 #پارت_سیصد_و_شصت
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ی را داشتم که تمام دیگر داشت اشکم درمی آمد؛ حال استر
 اش را پوشانده باشند. های امید به آزادیروزنه

اش به انتها نرسیده، بردار نبود؛ تماس فعلیمامان دست
گرفت. این روزها دورش خالی شده بود، بعدی را می

ها برگشته بودند مهمان هایش آمده و رفته بودند، دختی
شان و تنها دیوارِ کوتاهی که برایش مانده بودم، من خانه
 بودم. 

ی . صفحهکرد دانستم چه جوابش را دهم؛ مغزم کار نمینمی
ی دقی نباشد مقابل چشمانم و گوشی را برگرداندم تا آینه

امروز، روزگار رخ مصمم اویی چشم دوختم که بعدش، به نیم
 برای من نگذاشته بود. 

 علتی بود که باعث شد سربرگرداند به 
ً
سنگیتر نگاهم احتمالا

سد:   طرفم و بتی

؟-  خوی 

 داشت! شدم فقط اگر او، دست از سرم برمیخوب می
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ب گرفته بودم و باز شدن  ر ضر از اضطراب، با پایم روی زمیر
ی را ی   رها و به  جوابدر اتاق، باعث شد سوالِ ایمان امتر

ون وآمد بیمارها توجه کنم؛ شمارهرفت ی بیست و نه بتر
 ی ش رفت داخل اتاق تا در نیاید! آمده بود و شماره

؟ -
ً
 چته الان دقیقا

ی او، نگاهم نشست روی با شنیدن سوال و لحن کلافه
 چشمانش. 

 خوب شدی؟ ده دقیقه تحمل کن تا دکتی این مگه نمی-
ی

کی
 لا... 

   سکوت کرد، نفش
ً
گرفت و با آرامش و انعطاقر که مثلا

بار کرد در لحنش نمایان باشد اما هیچ نبود، اینتلاش می
 گفت: 

دکتی جواب نوار قلبت رو ببینه، بگه هیحیی نیست، بریم یی -
 کارمون! 

 ای که رهایش کرد، "لامذهب" بوده! کردم آن کلمهحس می

ه اش را با حدس جدیدم در سرم بازسازی کردم "دجمله
 دقیقه تحمل کن تا دکتی این لامذهب رو ببینه"! 
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اش ی بعدیمغزم در آن لحظه وقت گتر آورده بود که جمله
کاری کرد "بگه هیحیی نیست؛ بعدش گورمون رو را هم دست
 گم کنیم."

کرد، بعید نبود که چهارتا طور که او داشت مرا نگاه میآن
ا هم توی دلش نثارم نکرده باشد!   ناسرر

 خط زدم فکر جدیدم را؛ او ی  نه... فو 
ً
اعصاب بود اما را

 بددهان نه! ی  
ی

ام و اعصاب که من کم ندیده بودم در زندکی
ِ خودمان، تقی به توقی 

ر ر حسیر راه دور لازم نبود بروم؛ همیر
بست و هایش را میکشید. چشمخورد، اعصابش ته میمی

کرد و فرقی نداشت طرف حسابش که باشد؛ دهانش را باز می
 رفت! شست، میگفت، میمی

به ای که به سر زانویم خورد، باعث شد افکارم ی ناگهایر ضر
را رها کنم و مات شوم به او؛ اویی که نگاهش حتی از قبل هم 

 تر شده بود! نگران
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 #شقایق_لامعی

 

#361 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_یک

 

 

 

 

 

 

ر افتاد و نشست روی  انگشتایر که او نگاهم با تأختر پاییر
 شان داشته بود! هنوز روی زانویم نگه

اراده، زانوهایم را بهم نزدیک کردم و نفهمیدم حرکتم ی  
 دستِ او را جدا کرد یا خودش دستش را عقب کشید. 
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- !  یه جوری شدی؛ مثل همیشه نیستی

جوری بودنم را، هم مثل همیشه قبول داشتم؛ هم یک
لش را بلد نبودنم را. اضطرای  به جانم افت اده بود که راه کنتی

کرد با پایم روی نبودم؛ اضطرای  که یک لحظه وادارم می
م، لحظه ب بگتر ر ضر رویی ای بعد مرا دچارِ وحشتِ روبهزمیر

قدری که باید، که ترس از مامان، آنکرد در حالیبا مامان می
قابلِ حل نبود و لحظه قدری عذابم ای بعدتر، آنبزرگ و غتر

بان قلب و تنفسم داد و می کرد که مغزم کاری میرا دست ضر
آورد به تمرکز کردن روی به دنبالِ پیدا کردنِ چاره، روی می

ر یا تغیتر دادنِ   حسیر
موضوعاتِ نامربوطی مثل بددهایر

ی تا هر چند برای لحظه ای کوتاه، حواس جملات ایمانِ امتر
 مرا پرت کرده باشد از این اوضاع و احوال. 

ر سرم را پ وتاب دادم و تر انداختم، انگشتانم را درهم پیچاییر
ی دیدم و منتظر مواجه شدن با  سکوت را انتخاب بهتی

ون آمدن جملاتِ بعدی اش بودم که باز شدنِ در اتاق و بتر
 . نفر قبل از من، حواس هردویمان را پرت کرد 

ای بود که او به من گفت؛ به متر که تازه آن "پاشو"، کلمه
قرارم؛ همه ی  یده بودم که دردم چیست و چرا آنلحظه، فهم

کشید که زودتر نوبتم که خودآگاهم داشت انتظار میبا آن
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ترسید از مواجه شدن بشود و بروم توی اتاق، ناخودآگاهم می
ام باشد جدی یک دردیکه جدیترسید از آنبا حقیقت؛ می

 شد! که اگر بود، اوضاعم دیگر خیلی پیچیده می

 یگه! پاشو د-

ای نگذاشت برایم جز جدا اش چارهی آمرانه و عصت  جمله
ای که دقایقی پیش، رویش بند شدن از روی صندلی

 شدم. نمی

کرد که حس ایستاده بود مقابل در اتاق و طوری نگاهم می
کردم اگر تا لحظایی دیگر توی اتاق نباشم، یگ پس گردنم می
ا نه، این فکرم هم کند آن داخل امکوبد و خودش پرتم میمی

بزن اعصاب بود، درست! اما دستدرجا خط خورد؛ او، ی  
 که نداشت؛ داشت؟

، با قدمی داشتم خل می شدم از دستِ افکارم و برای رهایی
هرحال من بلند خودم را گذاشتم در عمل انجام شده؛ به

ب بار، بار، شیون یکالمثلِ مرگ یکهمایر بودم که به ضر
 شت! اعتقادِ راسحیر دا

ر دکتی و حس کردم همان  وارد شدم و ایستادم مقابل متر
ش.  ر  لحظه است که با سر، بروم میان وسایلِ روی متر
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ی زاده، پشت سرم وارد شد و آن "سلام" بلندبالایی که امتر
انِ کم  برای جت 

ً
ادی  بود که  کاری من، در داد، احتمالا

 فراموشش کرده بودم. 

ی نوارقلت  بود که او زیرلب سلامی گفتم و نگاهم به برگه
ر جانم"ی که  ، بعد از "بشیر

ر دکتی و دکتی گذاشت روی متر
گفت و من نشستم، دقیق شد روی آن خطوطی که شبیه 

 داش بودند و پرسید: به امضای ایل

 مشکل چیه؟ -

الکرش وی دلم آیتجوابش را ندادم؛ چرا که داشتم ت
، با دستخواندم و ی  می ر دکتی هایی که اعصای  که کنار متر

جای من پشت بدنش درهم قفل شده بودند ایستاده بود، به
 جواب داد: 

زدیم که یهو صورتش حالش خوب بود؛ داشتیم حرف می-
افته. انگار قرمز شد و چند لحظه بعدش حس کردم داره می

 که تعادل نداشته باشه! 

های کتی "خب"ی گفت و من، چشم دوخته بودم به لبد 
 ی دردم را از زبانش بشنوم! او، تا بقیه
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تونست حرف بزنه رسید؛ نمینظر میاوضاعش خیلی بد به-
 و حرف هم که زد... 

 اش را بست: طرفِ من و جملهنگاهش چرخید به

م"! گفت "دارم میمی-  متر

ی را به زبان آور یادم نمی ر ر چتر ده باشم اما راست آمد چنیر
م اما فکرش را نمیگفت؛ حس کرده بودم دارم میمی کردم متر

 که او را هم در جریان گذاشته باشم! 

دکتی دوباره گفت "خب" و سرش هنوز توی برگه بود. نگاهِ 
 شد: جا میاعصاب هم میان برگه و صورت دکتی جابهی  

ون نزدیک بودیم به بیمارستان. خودم آوردمش اما تو هم-
وع کرد سروصدا  چند دقیقه که گذشت، حالش جا اومد و سری

 ها! بازی خوام و از این مسخرهکردن که خوبم و دکتی نمی

 معنای  "مسخره
ً
بازی" را جوری ادا کرده بود که واقعا

کرد. بعدش هم نه داد و حق کلمه را ادا می"مسخره بازی" می
 گذاشت و نه برداشت، رو به دکتی گفت: 

ی نمیدر مورد سابقه- ر گه دونم. خودش میی دردش هم چتر
 ره، کاری به کارم نداره"! آد و می"گاهی می

 نگاه دکتی بالاخره از برگه جدا شد و روی صورتِ من نشست: 
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 سابقه مشکل قلت  تو خانواده هست؟-

 صدایم درآمد: 

 پدرم! -

ردکن: نگاهش برگشت روی آن خطوط اعصاب
ُ
 خ

 مشکلش چیه؟ -

چه که آن لحظه اش؛ هر آنیگ_دوتا نبودند مشکلات قلت  
وع کردم به پُرحرقر که چه  به یاد داشتم را گفتم و سری

کند حال انجام شده، چه داروهایی مصرف میهایی تابهعمل
ی ساکت شدم و به او نگاه کردم و با تک سرفه ی ایمانِ امتر

 قابل خواندن بود در آن لحظه؛ ان
ً
گار که با که نگاهش کاملا

جاییم! نه مشکلات زبایر بگوید "بابت درد تو اینزبانِ ی  
 پدرت" 
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 #پارت_سیصد_و_شصت_و_سه

 

 

 

 

 

 

طرف دکتی تا بیشتی از آن خودم را در صورتم را چرخاندم به
که از گر او نگذاشته باشم و برای آنمعرض نگاه سرزنش
 آنخودم همکاری و ت

ً
چه را که مایل نشان دهم، فورا

ی  دانست که بخواهد بگویدش، انتقال دادم: زاده نمیامتر
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کشه و گاهی گاهی فقط چند دقیقه این حالتم طول می-
. با نفس کشیدن دردم بیشتی می قدری که تا شه. اونبیشتی

 کشم. تونم نفس نمیمی

 خوری؟ داروی خاصی نمی-

، سرتکان  دادم که "نه".  در جواب سوال دکتی

ی که مصرف نمی- ر ؟! چتر  کتر

 متعجب نگاهش کردم و با سردرگمی پرسیدم: 

؟ -
ً
 چی مثلا

اعصاب به جایم، در جواب دکتی با لحتر که من جنسش و ی  
 شناختم، گفت: را خوب می

 نه! -

به تقلید از او، تکرار کردم "نه" و دکتی برگه را گرفت رو به 
ی:   ایمان امتر

ر نوار قلب  دو ساعت دیگه- نوار قلبش تکرار بشه. با همیر
 فعلی برام بیارید. 

 از روی صندلی بلند شدم: 

؟-  برای چی
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 که جوابم را دهد، گفت: جای آنبه

م! - ر فشارت رو بگتر  بشیر

ودستگاه فشارسنجش را وصل کرد به من و و بعدش دم
ی بزرگ و ایستاده، اعداد را لحظایی بعد، از روی صفحه

ی یادداشت کرد و آن را هم نسخهخواند و توی  ر اش چتر
 اعصاب: گرفت روبه ی  

 یه سُرم هم بزنه. فشارش خیلی پایینه! -

ی به تجویزهای دکتی داد؛ در  "بله" جوای  بود که ایمانِ امتر
ر که البته حالی که من هزارتا سوال و حرف داشتم برای گفیی

اض کردن که او، در را باز  کرده   مهلتی پیدا نکردم برای اعتی
ی ش و دو، توی اتاق بود و من ناچار به بود و بیمار شماره
، در حالی ر دانستم این دو ساعت را کجای دلم که نمیرفیی

 بگذارم! 

 

 

* 
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 #پارت_سیصد_و_شصت_و_چهار

 

 

 

 

 

آمده، چشمانم را از آنژیوکتِ روی معذب از وضعیتِ پیش
رفت، اش بالاتر نمیکه نگاهم از چانهدستم گرفتم و در حالی

 گفتم: 

 کاش برید دیگه شما! -

 تفاوت پرسید: ی  

 کجا برم؟ -
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آن لحظه تعارف نداشتم و برعکس، مصرانه دلم رفتنش را 
 خواست وقتی گفتم: می

مونم. سُرمم و ساعت رو منتظر میبرید آژانس. من این د-
 رم تو محوطه و بعدش... تموم بشه، می

 صحبتم را قطع کرد: 

احت کن و جایی نمی- رم من. تو هم ببند چشماتو یه کم استی
 انقدر هم حرف نزن! 

بار هایم را ولی قرار نبود ساکت شوم وقتی اینبستم چشم
 صادقانه گفتم: 

 جوری معذبم! من این-

  جوری؟چه-

 چشمانم را بسته نگه داشتم: 

 جوری که من دراز کشیدم، شما وایسادین! این-

 خوای تو پاشو وایسا من دراز بکشم! می-

ی که دیدم، چشمان پلک ر  باز شدند و چتر
هایم ناگهایر

 خندانش بود وقتی سرتکان داد و گفت: 

 معذب نمی-
ً
 شم! حتی یه ذره! من اصلا
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دم. لحنلب ام انداخته بود. ش به خندههایم را روی هم فسری
 که کش

ً
 هایش داد و گفت: وقوش به دستخصوصا

آد یه سرم بزنم و نیم ساعتی توفیقِ اجباری نصیبم بدمم نمی-
 شه! 

ون آمده   بتر
نگاهم را از صورتش دزدیدم؛ از وقتی از اتاق دکتی

بودیم، مهربان و منعطف شده بود؛ به روش خودش شوچر 
ِ لحن و کرد، آرام بود و عمی

ی
صبانیتی که همراه همیشگ

کرد کرد. چرا؟ شاید چون فکر مینگاهش بود را مهار می
م! می  خواهم بمتر

ی کوچک خیالی، توی محفظهبه قطرات سرمی که با ی  
زد، که به تخت تکیه میریختند نگاه کردم و او، در حالیمی

 گفت: 

ر اشتباه هم نمی-  کنه ها! دلت همچیر

 ندم به صورتش: نگاهم را برگردا

؟ -  چی

 کرد: رو نگاه میبه روبه

؛ می- گم اشتباه نکرده گفتی دلت بهت گفته که امروز بمویر
 موندی! بود و باید می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1320  

مانده بودم که اگر از دستم ساخته باشد، گرهی از کارش باز 
 هایش! کنم اما در واقع یاسمتر شده بودم میان سمن

ِ روی تخت، روشن و خاموش شد و 
بالاخره برای او گوشی

 سوال ایجاد کرد: 

 دی گوشیت رو؟چرا جواب نمی-

 حقیقت را گفتم: 

 دونم چی باید بهش بگم! مامانمه و نمی-

 صورتش وقتی به طرفم چرخید متعجب بود، لحنش هم: 

 چرا؟ -

قدری سخت و طولایر بود که توضیح دادنِ علت آن
 نظر کردم از گفتنش و او، کوتاه نیامد: ضف

 جواب بده بگو اومدی دکتی دیگه! -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#365 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_پنج

 

 

 

 

 

مان پرت شد؛ سمتِ حواسم یک لحظه از موضوع صحبت
ی پاییتر ماسک، خالی داشت که چپ، زیر فکش، زیر لبه

یتابه ام در آن وضعیت، منجر حال ندیده بودمش و قرارگتر
 ده بود! به کشف کردنش ش

دستِ آزادم ناخودآگاه بالا آمد و روی گلویم نشست و سعی 
کردم با لمس کردن زیر فکم، جای دقیق خالی که داشتم را 

 پیدا کنم. 
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ن خال بود ی آریش او، به دنبالِ دیدنِ دوبارهنگاهم میانِ ته
ر بودم محل خالِ زیر فکم و انگشت میایر  ام، جایی که مطمیی

بودند؛ درست در یک اندازه و در  است، ثابت شد. مثل هم
 یک نقطه! 

؟ حالت بد شده؟ -  چرا گلوت رو گرفتی

 دستم را از گردنم جدا کردم اما چشمم هنوز همان
ً
جای فورا

قبلی بود. گفتم "خوبم" و حواسِ او را زنگ خوردنِ مجدد 
 ام پرت کرد. گوشی 

 دی، من جواب بدم. ها؟ اگه جواب نمی-

 نفسم را فوت کردم توی ماسکم: 

اگه جواب بدم، باید بگم اومدم بیمارستان. اگه بگم اومدم -
 شه! بیمارستان، داستان می

؟ خب حالت بد شده دیگه! -  چه داستایر

 نگاهم را با تأختر از فکش جدا کردم و دادمش به چشمانش: 

جور مواقع. یا مامانِ من دوتا برخورد بیشتی نداره تو این-
دونه که از نظرش بهانه جلوه قدر کوچیک میضیه رو اونق
کنه برای دیر برگشتنم به خونه که خب هیچ فرقی نداره می

ی نگم و دیر برگردم، چون در هر صورت با وقتی  ر که بهش چتر
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که وقتی برسم خونه با یه برخورد ثابت مواجهم. یا این
نه، کنه که وقتی شب برگردم خو قدر قضیه رو بزرگ میاون

ی، حالم رو می  پرسن! از کوچیک تا بزرگِ هشت متی

 چشم از نگاهِ متعجبش گرفتم و گفتم: 

در هر دو حالت قرار نیست کاری برام کنه. پس گفتنم، -
ی رو حل نمی ر کنه. متاسفانه باید جواب بدم و یه دروغر چتر

 کار نمی
ً
 کنه! تحویلش بدم که درحال حاضر مغزم اصلا

که حرف و هر واکنشی را داشتم جز آن آن لحظه، انتظار هر 
 وپا کند: بنشیند و برایم دروغر دست

 ی خواهرت! ری خونهبگو یه کاری پیش اومده و داری می-

 اضافه کرد: لحظه
ً
 ای مکث و نهایتا

اش هم خارج از شهره دیگه! کل این زمانو ساپورت خونه-
 کنه. می

 خندید: 

و پنجم هم لازم داری،  دکتی اگه بگه نوارقلب سوم و چهارم-
 دیگه مشکلی نیست. 
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ام ام فراموشم شد و خندهبرای یک لحظه، درد و غصه
عنوانِ شد بهگرفت! فکرش اما فکر بدی نبود! در واقع می

 انداز نگاهش کرد. دردسِر کار راهیک دروغِ ی  

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#366 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_شش
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ام را برداشتم و درحال نگاه کردن به او، داشتم فکر گوشی 
 کردم که نگاهم را به حسابِ دیگری گذاشت و پرسید: می

ون و لحظه- ی نادر دروغ گفتنت رو از دست یعتر برم بتر
 بدم؟ 

، جز به آن ر قدری مرا خوب شناخته بود که بداند دروغ گفیی
 شود؟تعداد محدود، در بساطم پیدا نمی

ی  ر نگفتم؛ در واقع فرصتش نصیبم نشد چرا که او، چتر
 را از روی تخت برداشت و گفت:  اشتکیه

آم. حالت اگه بد شد، داد ی دیگه میرم یه چند دقیقهمی-
 بزن! 

 جا کرد: نگاهش را میان چشمانم جابه

 بلدی که! -

کردم که منعطف شدنش زیادی ارزشمند بود. حس می
 ا از من دور کند. خواهد با این روش، تنش ر می
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 کوتاه گفتم: 

 بلدم! -

 و او سرتکان داد و پرده را کنار زد تا برود: 

 خوبه! -

ای که برگرداند سر جایش چشم دوخته بودم وقتی به پرده
م و امیدوار بودم  تصمیم گرفتم اول با سولماز تماس بگتر

توجهی به بشود پیدایش کرد چون او، عادت بدی به اسمِ ی  
ام بود که شانشتر داشت. اما از خوشهای تلفتماس

علی در دم تماسم را جواب داد و هیجان  زده گفت: امتر

 آیدا! -

قدری ذهنم درگتر و مشغول بود که نتوانستم در آن آن
اش بروم و فقط خواستم که گوشی را صدقهاوضاع قربان

 به مادرش بدهد و امیدوار بودم با جواب
ً
هایی از جمله فورا

 کنم مُرده" مواجه نشوم. "تو حمومه" و "فکر می "خوابه"،

ای کشیدم. "مامان سولماز" را که نعره کشید، نفس آسوده
 که بعدش "زهرمار" سولماز را شنیدم و صدای 

ً
خصوصا
: کارانهطلب  اش را توی گوشی

 بله؟-
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 به
ً
نام مخاطبش نگاه نکرده بود چرا که با شنیدنِ احتمالا

 صدای من، لحنش برگشت: 

؟-  سلام آیدا جان. خوی 

ی سُرمی بود که قصد خالی شدن نداشت؛ نگاهم به محفظه
ر دو ساعت را روی این تخت دراز  به گمانم باید عیر

 کشیدم. رفتم سر اصل مطلب و گفتم: می

سولماز من یه کاری برام پیش اومده، ناچارم به مامان بگم -
علی، یهآم خونهکه دارم می زنگ  ی شما. دور از چشم امتر

تون. منم الان بهش بهش بزن، بگو ازم خواستی بیام خونه
ر رو میزنگ می  گم! زنم و همیر

 شده؟ چرا؟ چی -

 هایش جواب سربالا دادم: به سوال

ی نیست. بعد برات می- ر گم. تو فقط زودتر کاری که چتر
 شناش... گفتمو انجام بده وگرنه مامان رو که می

 گفت: اش را بگویم وقتی نگذاشت مابقی 
ً
  فورا

 کنم! خیالت راحت. الان درستش می-
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#367 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_هفت

 

 

 

 

 

ر با مامان راحت بود؛ آن هم وقتی دروغر  تماس گرفیی
 باور پشت دستم داشتم. قابل
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ر شوم از آن که سولماز فرصت کمی صت  کردم تا مطمیی
ر پیدا کرده بعدش، خودم زنگ زدم و دروغم را و  تماس گرفیی

 گفته و نگفته، در جوابم شنیدم: 

 مهموناش که اومدن، یه اسنپ بگتر برگرد. -

ش آمده و   ناخوانده گتر
 سولماز گفته بود که مهمایر

ً
احتمالا

دردسر بود. به خواهد. دروغش خوب و ی  مرا برای کمک می
مامان گفتم "چشم" و بعد از قطع کردن تماس، یک نفس 

ناز وقِ آسوده کشیدم و بعدش، به سرم زد تماش هم با ایلف
م و بخواهم به بیمارستان بیاید تا با این کار، دلیل خوی   بگتر

ی که دیگر نیازی به ماندنش نیست و  بیاورم برای ایمان امتر
گرفتم برای این کار، ای که داشتم تصمیم میلحظه همان
 اش پیدا شد. سروکله

 زنگ زدی؟-

 ورتر دراز کشیدم و گفتم: وججمع

 بله! -

 آمد و ایستاد همان جای قبلی، تکیه زد به تخت و گفت: 
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م ولی گفتم اینخواستم برات آبمی- جا ماسکت میوه بگتر
ه، سرمت تموم شد و تو حیاط که رفتیم،  رو در نیاری بهتی

م. می  گتر

دانم چرا آن لحظه به تنها موضوغ که فکر کردم این بود نمی
 حق دارد که نرود" "بهینا،

 شد او را گذاشت و رفت؟مگر می

 جا کردم و گفتم: گوشی را میان انگشتانم جابه

م که بیاد؛ محل کارش من می- خوام با خواهرم تماس بگتر
رسه؛ تا سرمم تموم جا. نیم ساعته میخیلی دور نیست از این

 دم! شه، اون هم اومده. دیگه بیشتی از این به شما زحمت نمی

د، دستش آمد به طرفم و خیلی عادی، که تمام شدن  جملاتم
ای که به طرفش انگار که بخواهد لیوایر چای از میان سیتر 

اش را از را از دستم گرفت، تکیه گرفته شده بر دارد، گوشی 
تخت برداشت و با صاف ایستادن، گوشی را فرستاد توی 

 جیبِ جینش و بعدش هم هیچ حرقر نزد. 

ی سرم نگاه کردم؛ تنها راهی که برایم فظهمستأصل به مح
ر این لحظهماند برای راحتمی ها، شمردن قطرات تر گذشیی

جنباندند برای زودتر دانم چرا دست نمیسمحی  بودند که نمی
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به مقصد رسیدن! حداقلش این بود که در وضعیت ایستاده، 
 کشیدم تا وضعیت درازکش! تر از او خجالت میکم

شان که حس کردن سنگیتر شمردممی جدیجدی داشتم
 نگاهش کنم و او، 

ً
نگاه او روی صورتم، باعث شد متقابلا

 همان لحظه پرسید: 

 ات با برادرت چطوره؟رابطه-

 این سوال دیگر از کجا آمده بود؟

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#368 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_هشت
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که ه جای آندر حال متعجب نگاه کردنش بودم و او، ب
ِ جواب سوال قبلی باشد، بعدی را پرسید: 

ر  منتظر گرفیی

 تو خونه، رابطه-
ً
ه؟کلا  ات با کی بهتی

جواب ندادم؛ در واقع آن قدری ناگهایر و  این یگ را هم
هایش را که فرصتی برای پردازش ربط پرسیده بود سوالی  

ی پیدا نمیدرست و تصمیم د بردار نبو کردم و او هم دستگتر
 پرسید: وقتی رگباری، سوالاتش را می

 دوستی داری؟-

دانم چرا و نمی جز برادرش، نه! دوست دیگری نداشتم
هایی خجالت کشیدم از جواب دادن به این سوال. از آن آدم

نبود که بخواهد ی  کش مرا در روابط، به رویم بیاورد و سر 
جز ای نماند قدری منتظر ماند که چارهسوالِ آخرش، آن

 که جوابش را بدهم: آن

 ای ندارم به اون صورت! به جز مهیار، دوست دیگه-

 چشمانش ریز شدند و برگشت سر سوال قبلی: 
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؟ اون- جوری که تو به فکر و خواهر و برادرت چی
؟نگران ر ، به فکر و نگرانت هسیی  شویر

جا کردم و ندانستم چه جوای  نگاهم را میان چشمانش جابه
و انتظارش را کش داد تا به  ری سکوتقددهم؛ او اما آن

 حرف بیایم: 

 خودشونن! -
ی

 هر کدوم درگتر مشکلات زندکی

 سر تکان داد: 

 یه بهانه و توجیه الکیه! این-
ً
 که قطعا

ی نگفتم و او، برگشت به سوال ی   ر بیشتی جوابش و به چتر
ی کرد: بار خودش نتیجهجای پرسیدن، این  گتر

اش اجتماغ که کامل تجربهدوستی هم نداری چون تنها -
 نمیهشت کردی

ً
یه! آدم قطعا  کسایی که متی

ر تونه از بیر
ه دوست پیدا کنه، نه؟باهاشون ارتباط نمی  گتر

اش را تکرار کردم. شوکه بودم و ناخواسته، "نه" آخر جمله
مانع، مستر شناخت قدر راحت و ی  که آنخوردم از آنجا می

 رفت! کرد و جلو میمرا طی می

 :  نگاهش ریز و مردد شد، لحنش بیشتی

 کش رو دوست داری؟-
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ر ما گذشته بود که وقتی او این سوال را نمی دانم چه بیر
پرسید، آن تعجت  که باید، در من شکل نگرفت. در واقع ما، 

یک غم هم ، سری دیگر شده بودیم؛ فقط من، بیشتی از هر وقتی
 از کی و از کجا! شاید از یادم نمی

ً
آن روزی که بابت آمد دقیقا

سولماز به داد من رسیده بود، یا از روزهای بعدترش که مرا 
رسانده بود به خانه به قول خودش دوستانه و برادرانه، 

قدر خواسته بود که کمی هم حواسم به خودم باشد و آن
خودم را غرق مشکلات دیگران نکنم. یا شاید هم از امروز که 

که خودش گفته ه بود، با آناز درد و غمش برایم پرده برداشت
 هایم ساخته نیست. بود کاری از دست

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#369 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_نه
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 از به تاری    خ، به روز و به ساعت، نمی
ً
دانم این ارتباط دقیقا

کجا عمق گرفته بود اما هر چه که بود، وقتی آن سوال را 
 م کمی تندتر تپید. پرسید، تعجب نکردم؛ فقط قلب

، ها را به تعداد مجاز گفته بودم و آخرین دروغِ این ماهمدروغ
ر چند دقیقه ی پیش، به خاطر مامان سوخته بود. پس همیر

شد بگویم و مغزم در همان فرصتِ محدودی که دروغ نمی
 داشت، روی سؤالش تمرکز کرد "کش رو دوست داری؟"

زمان حال بود و اش فعلِ نفس راحتی کشیدم. فعل جمله
خدا را صد هزار مرتبه شکر که در آن زمان و آن لحظه، به 
آن منظوری که او سوالش را پرسیده، دوستش نداشتم وگرنه 

شد. بالاخره جواب کارم زیادی در جواب دادن سخت می
 دادم و گفتم: 

 نه! -
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و او، هیچ از جوابم تعجب نکرد. انگار که این یگ را هم، مثل 
 ستی ندارم، خودش از قبل، پذیرفته باشد! که دو علت آن

هایش را در مورد من گفت که جواب تمام ندانستهنگاهش می
جور ناامیدی، نگاهش را پر پیدا کرده و به جای معما، یک

اش بابت من نباشد یکرده بود و من، امیدوار بودم که ناامید 
 بود! 

ً
 که ظاهرا

ی زیرِ پوست دستم  ر زق زقساعدم خنک شده بود و چتر
شلنگِ سرم را گرفت و بالا رفت؛ یک سومش  کرد. نگاهممی

های او، هرچه که این مانده بود و من امیدوار بودم که حرف
 سرم رشته کرده بود را پنبه نکند! 

، تنها راه فرارته! آره؟- ر  نوشیی

اش بود امروز؟ چرا دست نگاهم میخ چشمانش شد. چه
 داشت از سِر این دیوانه؟برنمی

 دادم به خواب! بستم و دل میهایم را میچشمکاش 

 که در انتظار جوای  نبود! انگار 
ً
جوابش را ندادم. او هم ظاهرا

یکه فقط نتیجه هایش راجع به مرا در قالب یک سری گتر
سوال مطرح کند و بعدش سکوتم مُهری شود برای تأیید، 

 پای حدسیاتش! 
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دوخت و ها چشم ی تختچرخید و به پارتیشن جدا کننده
به بعدی را زد:   ضر

 نویش، ژانرشون چیه؟ عاشقانه؟هایی که میداستان-

 نفسم را منقطع فوت کردم: 

! عاشقانه-  شونه! ها هم جزیی تلفیقی

 سرش چرخید به طرفم: 

 تویر از عشق بنویش؟چطور وقتی عاشق نشدی، می-

 اصل ماجرا را به روی خودم نیاوردم و حق به جانب گفتم: 

ی که میمگه نویسن- ر نویسه رو باید تجربه کرده ده هر چتر
 باشه؟

که رشته ای با سکوتش امانم داد و من، برای اینبرای لحظه
این صحبت برای لحظایی دست من هم بیاید، یک نفس، 

 هایم نشاندم. کلمات را روی لب

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#370 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد

 

 

 

 

 

ه شدم به یک نقطه دردسر تا تمرکزم را بهتی جمع ی   یختر
 گفتم: 

ً
 کنم و نهایتا

نویسه، خودش قاتل که داستانِ جنایی می  مگه کش-
بندوباری، از تمایلات که از خیانت، ی  سریالیه؟ یا کش

 خاص، از اعتیاد، از مادر و پدر و همسر بودن می
ً
نویسه، لزوما

 اش رو تجربه کرده؟ همه

 سرتکان داد و گفت: 

 قانع شدم! -
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ر بار در تمام عمرم بود که این جمله را از زبان  شاید برای اولیر
وقت نتوانسته بودم کش را با شنیدم؛ که هیچکش می

ی اول قانع کنم! ته موفقیتِ من توضیحاتم ولو با چند جمله
اش در قانع کردنِ یگ از اطرافیانم آن بود که مامان حوصله

د و بگوید "سن دین اولسون، در بحث کردن با من ته بکش
 سری یاتسون" 

 هم کار سختیه! -
ی

 پس نویسندکی

زدیم این بود که هایی که میخاصیت خوب و مثبت حرف
ی نوار قلب دوم و ، نتیجهحواسِ من، از ساعاتِ آینده

 شد. هایی که قرار بود از زبان دکتی بشنوم، پرت میحرف

 در جوابش گفتم: 

 سخت نیس-
ً
ر که لزوما ت؛ درست و منطقی نوشتنه که نوشیی

 سخته! 

 ای پیدا کرده بود: نگاهش حالت بامزه

 کنه. مهیار که خیلی ازت تعریف می-

 ام گرفت: خنده

ی-  شمایید. ای که داستانم رو نمیزادهتنها امتر
ً
خونه ظاهرا

ی زاده. فامیل و دوست و آشنایی کلِ پیجم رو پُر کرده از امتر
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پیجِ من و روزی نیست که سه نیست که نیاورده باشدش تو 
ایط عضویت.   نفر از طرفش پیام ندن برای پرسیدنِ سری

 او هم خندید: 

ی -  کار تبلیغاتش خوبه! واسه آژانس هم گاهی مشتی
ً
کلا
 دونه! فرسته. از کجا؟ خدا میمی

ر دوست و روابط رسیده  خدا را شکر کردم که از بحثِ نداشیی
 بحثِ ی   بودیم به این

ً
 در تلاش بودم برای کش دردسر و عمدا

ی محفظه ای که آخرین قطرهدادن و حفظ کردنش تا لحظه
ای هم مستر شلنگ باریک را در پیش گرفت و من، آن جمله

 کشیدم، بالاخره به زبان آوردم: که انتظارش را می

 تموم شد. -

ی سُرم نشست و بعدش نگاهش مثل من روی محفظه
اش را از تخت برداشت و رفت که کش را هیچ حرقر تکیهی  

بیاورد برای خلاص کردنِ من؛ متر که قرار بود از این 
 کنم! ی درازکش نجات پیدا وضعیت مسخره
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

#370 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد

 

 

 

 

 

یگ - ر  نیست! حمله، فتر

این جمله را دکتی بعد از بررش نوارقلب جدید گفت؛ 
ی هم جمله  که ایمان امتر

ً
ای که متوجهش نشدم و احتمالا

 اوضاعش مثل من بود که رو به دکتی پرسید: 

؟-  یعتر چی

، نوار قلب دوم را روی اولی گذاشت، تکیه زد به تکیه گاه دکتی
 اش و گفت: صندلی
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خونه و مشکلی رو یمار نمیتفستر نوار قلب، با شکایت ب-
یگ نیست کنه. رو این حسابه که میتوجیه نمی ر گم حمله فتر

 روانیه. می
ً
ی صورت شه بررشو احتمالا های پزشگ بیشتی

ه اما آن کنه، به گمان من چه که ایشون داره گزارش میبگتر
ی عصبیه. علائمی که دارن، علل تشدید درد، جور حملهیه

به جا نگذاشتنش همه و همه در توجیه  گذرا بودن و آسیت  
 ! ر  تشخیص احتمالی بنده هسیی

ی  زاده، سردرگم بود: لحن ایمان امتر

 افته؟پس چرا این اتفاق براش می-

 نگاه دکتی روی صورت من نشست: 

 دچار حمله-
ً
شه؛ این ی عصت  میعرض کردم جانم، احتمالا

ایطی افتاده؟  اتفاق امروز تو چه سری

ی ای رد و بدل شد و هر دو، زاده، برای لحظهنگاه من و امتر
 را ی  

جواب گذاشتیم و من آن سوالی که ذهنم را سوال دکتی
 مشغول کرده بود، به زبان آوردم: 

؟-  خطرناکه دکتی

 آوره! خطرناک نه؛ ولی عذاب-
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ر  کرد، بس که خطری تهدیدم نمینفس راحتی کشیدم؛ همیر
رفت شد و میکشیدم و تمام میبود. عذاب را یک جوری می

 یی کارش! 

ی اما مثل من، کوتاه نیامد:   ایمان امتر

 ممکنه برامون بیشتی توضیح بدین؟-

 دکتی با حوصله در جوابش گفت: 

که فرد، با توجه   گم خطرناک نیست، منظورم اینهوقتی می-
ر حالاست کنه، حس میاش میبه حالایی که تجربه کنه همیر

به قول ایشون احساس  که نفسش بند بیاد، قلبش بایسته و 
کنه که در حال مُردنه! هیچ کدوم از این اتفاقات اما در 

افته و فرد، بعد از این حمله، آسیت  از نظر واقعیت نمی
بینه، مگر در موارد خاص که منجر به اقدامایی جسمی نمی

زننده از جانب خود فرد باشه و این توضیحات، فقط آسیب
دهنده ود. در مورد آزار در مورد خطرناک نبودن حمله ب

 و آرامش فرد شون اما بحث فرق میبودن
ی

 زندکی
ً
کنه و واقعا

 ده. الشعاع قرار میرو تحت

 کار باید کرد؟چی -
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خیال نگاهم نشست روی صورتِ اویی که انگار قرار نبود ی  
د. شود و مصرانه به صورتِ دکتی نگاه می  کرد تا جوابش را بگتر

، دکتی خم ر خودکار را برداشت و در حال  شد به طرف متر
ی در نسخه ر  ی زیر دستش، جواب داد: یادداشت کردنِ چتر

ببینید من فقط علائمی که ایشون گزارش کرد رو گذاشتم -
شون و به این نتیجه رسیدم کنار تفستر نوارهای قلب

ای که امروز بهشون دست داده، به تشخیص بنده، یه حمله
یگ نبوده. برای تشخیحمله ر ه ص دقیقی فتر تر و درمان، بهتی

 پزشک. که مراجعه کنید به همکار روان

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#371 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_یک
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ون آمدم، مامان با دیدنم متعجب گفت:   از اتاق که بتر

؟ -  واه! پس چرا سر کار نرفتی

 و بعد رو کرد به طرفِ بابا و پرسید: 

 تعطیله امروز؟-

کردنِ موهایم بالای سرم، خودم جوابش را گوجهدر حال  
 دادم: 

 نه! تعطیل نیست! -

ر نداشتم، حقیقت را و از آن جایی که دروغر برای گفیی
 بیش به زبان آوردم: و کم

احت کنم! -  موندم خونه استی

ر هم مانده بودم اما نه به خواستِ خودم!  در واقع برای همیر
آمد که ادم میرئیس دستور مرخض اجباری داده بود و ی
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ر چه الم ای راه انداخته بود برای شنگهدیشب و در راه برگشیی
احت کنم، آن که قانعم کند باید امروز را در خانه بمانم و استی

 اعصابِ خودرأی! ی ی  شد؛ دیوانهدود از سرم بلند می

مامان اظهار نظری نکرد؛ فقط برق رضایت توی چشمانش 
ی انست امروز چقدر قرار است دزاده اگر میظاهر شد؛ امتر

گشت ی ابزاری شود، نظرش برمیاز خانه ماندن من استفاده
 گفت که باید شب را هم در آژانس بمانم. و می

ون آمدم، بابا صدایم زد:   از سرویس بهداشتی که بتر

 گل صبحانا یه! ) بیا صبحونه بخور(-

خانه و دور سفره ر  شان جا گرفتم. ی کوچکرفتم به آشتی

 نیمی از بربری را مقابلم گذاشت و پرسید:  مامان

ین؟چای-  شتر

ینسر بالا فرستادم که نه! از همان کودکی چای خور نبودم شتر
ام مامان به سلایقم بود!   و این سوال تکراری، اوج احتی

 لیوان چای را با تلحیر مقابلم گذاشت و گفت: 

 خورن! آرن چای رو تلخ میآد از اینا که ادا در میبدم می-

 چپ که نگاهش کردم گفت: چپ
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ای واسه رایر جا یه سخنگم! دیروز مقدس اینتو رو که نمی-
. با این پای ما راه انداخته بود از عیب ر های قند که بیا و ببیر

شدم جلو خانم، چای  علیلم رفتم براش چای ریختم. خم
دادم بهش، قندونو که دیده، اخم کرده که "نه؛ من رِجیم قند 

" دارم! دونم چی و نمک نمی  چی

ی فراموش شده به بابا نگاه کرد تا شاید در یادآوری کلمه
مالید و خیال کره را روی نان میکمکش کند و بابا، داشت ی  

 خالی از طرفش برگشت، گفت: مامان که دست

ر خارجگ بلغور کرد. خلاصه - یادیم دان چیخدی! یه چتر
 خوره. منظورش این بود که شکر و نمک نمی

 ش گرفت و با حرص اضافه کرد: نف

 ختر سرش! -

 ی بابا بود و غرَش را به مامان زدم: نگاه نگرانم روی لقمه

 مگه دکتی نگفت کره ممنوع؟-
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#372 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_دو

 

 

 

 

 

این را که گفتم، ناگهایر گل از گلش شکفت؛ لبخند زد و 
ر تکان داد: انهاش را به نشانگشت اشاره  ی تأیید و تحسیر

 باریکلا! خودشه! ممنوع! قندوشکر ممنوع! -

 گفت! گفتم و او چه میمن چه می

ی برای خودم گرفتم و این موضوع را گذاشتم و ی نانلقمه پنتر
 بهتی از پس قانع کردن مامان بابت 

ً
ر که او قطعا برای حسیر

 آمد! برمیهای غذایی بابا پایبند بودن به محدودیت
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ر فرستادم، حس کردم معده ر لقمه را که پاییر ام منقبض اولیر
شده و به خودم اگر بود، قصد عقب کشیدن و اکتفا کردن 
ر یک نفر  به نوشیدن چایم را داشتم اما صدای تهدید آمتر
توی سرم بود "درست و حسای  غذاتو بخور! نکتر مثل امروز 

ایی کامل ی غذسه قاشق غذا بخوری فکر کتر یه وعده
 خوردی؟"

ام شد، هم خندهسرم تداغ میهای دیشبش که در صحبت
، وسط غرغر گرفت و هم غصهمی ر ام. دیشب توی ماشیر

کردنش، ناخواسته به این فکر کرده بودم که چه پدر خوی  
آید اما وقتی جملاتِ چند ساعت قبلش یادم آمده از او در می

ای باید آیندهبود، غم عالم نشسته بود به دلم. چرا ن
ساخت با کش که دوستش دارد؟ چرا باید از کش که می

 خواست؟دوستش داشت رفتنش را می

 ناگهایر دست گذاشتم روی دامنِ مامان و گفتم: 

ی ازش داری؟ کار میپسر  چی مامان علی-  کنه؟ خت 

 لبخندی به پهنای صورتش زد: 

 شاءالله؟چیه؟ حاجت داری ان-
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د، به برداشتِ اشتباهی   که ممکن بود توی سرش شکل بگتر
 اهمیتی ندادم و پرسید: 

 شه رفت سراغش؟ کجاست الان؟ می-

 لبخندش را کش داد: 

 سر جاشه! چرا نشه؟-

 قندِ توی دهانش را با حفظ لبخندش جوید و پرسید: 

 خوای بری سراغش؟! می-

هو به ذهنم رسیده بود و همان دم با دانستم؛ شاید. یکنمی
رده بودم. جوای  به سؤالش ندادم و او، مامان مطرحش ک

 زده گفت: ذوق

 ناز کن اون وسط. برو. یه التماس دعایی هم واسه ایل-

 الله" معروفش را گفت و مامان رو ترش کرد: 
ّ
 بابا "لا اله الّ

خواد بره بند از رمال سفارش بده! میخواد بره دهنانگار می-
ه خودت بگو دعا دعای ختر کنه دیگه. برو بالام. برو هم واس

 کنه، هم واسه خواهرت! 

 لیوان چایم را برداشتم و خودم را مشغولش نشانش دادم. 
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پسر و دعاهای قدری ناگهایر به یاد علیدانم چرا آننمی
 معروفش افتاده بودم. 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#373 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_سه
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که از کودکی از نعمت پسر، پسر آسداحمدِ مرحوم،  علی
 وپا و زبان محروم بود. دادن چهار دستحرکت

دار و محرم به محرم نشاندنش روی صندلی چرخمی
ی. آوردنش توی هیئتِ هشتمی  متی

های زنی چپش و فقط به زنجتر افتاد روی شانهگردنش می
بردنش توی خانه، تا کرد و بعد از عاشورا، میدسته نگاه می

وع محرم سال  بعد.  سری

ش فهمد اما دعا میگفتند حرف نمیمی  اگر بتی
ً
فهمد. مثلا

دهد اما "حالا شب است؟" جوابت را با حرکت پلکش نمی
زند که "باشد، هایش را به هم میاگر بگویی "دعایم کن" پلک

گفتند دعاهای وصلش کنم" و عجیب که میدعایت می
 آدیخوب می

ً
د؛ مثلا ش گول میگتر ر گفت بختِ دختی را همیر

سون خودمان گفت که آیناز میپسر باز کرده! ایلدعای علی
شان کرده که مشکلات سر راهِ ازدواجگشایی هم پیش او گره

 با امتر برداشته شود. 
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سرکتای  نبود  خانمدعا کردنش هم خرچ  نداشت و مثل زهره
د و به گفته د! که پول قلمبه بگتر  ی محل دعایش هم نگتر

ی کوچک پاکتی میوه برای دعا کردن یک آبپسر خرجِ علی
گفتند عاشق آب پرتقال که میبود؛ آن هم برای آن

ایی دعایش مصنوغ ین شود، درصد گتر ست و کامش اگر شتر
 رود. بالا می

پسرش احمد و کارم به علیی آسد من تا به حال راهم به خانه
ر باری بود که فکرم به طرفش رف ته نیفتاده بود و این اولیر

 بود. 

 گرفت دیگر! دعای ختر که دردسری نداشت؟ فوقش نمی

گرفت دعایش و مثل "آره"ی من به ته دلم لرزید؛ کاش می
ی، ی    تأثتر نبود. خود و ی  ایمان امتر

 

 

 پایان فصل سوم

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#374 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_چهار

 

 

 

 

 "فصل چهارم"

 

ش ایستادم: رفتم توی اتاق و مقابل  ر  متر

 صدام زدین؟-

ی دست خواست که منتظر بمانم و با صحبت کردن با اشاره
ی از موضوغ دیگر، نشان داد که میان یک مکالمه

 ست: تلفتر 

! هماهنگ می- ر  کنم امروز بیان ببییر
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به ایرپاد توی گوشش نگاه کردم و به خواستش، منتظر 
 رو به من جا که تماسش را به انتها رساند ماندم؛ تا آن

ً
و نهایتا

 پرسید: 

؟ -  خوی 

بعد از سه روز مرخضِ اجباری، لطف کرده و اجازه داده بود 
ر هم بود که در جوابش به طعنه   برگردم سر  کار و برای همیر

 گفتم: 

 به لطف شما! -

 چپ نگاهم کرد و او هم روی آورد به کنایه زدن: چپ

! مثل این-  خوی 
ً
 که واقعا

احت  به خیال خودش سه روز به من مرخض داده بود تا استی
کنم اما در واقعیت کاری که انجامش داده بودم، پاک کردن 

ی ر یپنج کیلو ست  ر خانهآش و سه کیلو ست  ر ، قورمه، آشتی تکایر
یه ر  سرخ کردن ی ایلکمک به دوخت لحافِ جهتر

ً
ناز و نهایتا

ی ر  دلخواهِ مامان را قورمه تا آنست 
ی

جایی که رنگِ سوختگ
د، بود   ! بگتر

ون فرستادم. دوبار به فاصله ی یک ساعت دوش نفسم را بتر
ی میگرفته بودم و هنوز فکر می ر  دهم! کردم که بوی ست 
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جوای  اما به او ندادم و در سکوت، در حال نگاه کردنش بودم 
 که گفت: 

 پزشک خوب بهم معرقر کردن. یه روان-

ر یک جمله، دستش را خواندم و آن تصمیمی که در  با همیر
ه این ر ی پیدا کرد برای سه روز گرفته بودم، انگتر های بیشتی

 عملی شدن. 

جا کردم و بعد های او، به درِ باز اتاق جابهنگاهم را از چشم
 ی مکث، به آرامی پرسیدم: ا از لحظه

 تونم در رو ببندم؟می-

 چشمانش متعجب بودند. با این حال سر تکان داد. 

 در را بستم و دوباره ایستادم م
ً
ش و رک و پوست فورا ر قابل متر

 کننده، حرفم را زدم: 

ی می-  خودم پیگتر
ً
 کنم. من این مورد رو حتما

نگاهِ متعجبش را میان اجزای پیدای صورتم گرداند و من، 
 جملات بعدی

ً
ام، به فورا ام را در کمال تمرکز، قطعیت و احتی

 زبان آوردم: 
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ر و زحمت - ر جاش هم شما خیلی لطف داشتیر تا همیر
ِ این مشکل رو حل کشیدین. 

اگر اجازه بدین خودم مابقی
 کنم. می

چنان سکوت بود و البته چشمانِ متعجب و موضعش هم
 اش. سوالی

شکند و به روش خودش از دانستم بالاخره سکوتش را میمی
که آورد. پس خودم قبل از آنهایم سر در میعلت حرف

، اصل مطلت  که در ای ر
سد، واضح و بدون حاشیه رفیی ن بتی

هایم را به او انتقال ی فکر کردنچند روز شده بود نتیجه
 دادم: 

 درگتر مشکلاتِ ریز و درشت -
شما خودتون به اندازه کاقر

؛ من نمی ر  خوام یگ به این مشکلات اضافه کنم! هستیر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

 #375 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_پنج

 

 

 

 

 

هایی که و دقیق شد؛ از آنسرش را عقب کشید و نگاهش ریز 
توانستی چند ثانیه بیشتی زیرشان تاب بیاوری و من، تمام نمی

وپایم را گم نکنم و از موضعم عقب تلاشم این بود که دست
 ننشینم. 

ین و دلچسب بود اما من   حمایتش شتر
ً
حقیقتا
کردم که نیاز به این خواستمش! و نباید جوری تظاهر مینمی

گذاشت روی حل اش را میاو، باید انرژیحمایت دارم چرا که 
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 خودش و حمایتش را ضف خانواده و نامزد 
ی

مشکلاتِ زندکی
 کرد. خودش می

 بار هم من شکستم و گفتم: سکوت را این

تون آم. خیالدم که از پسش برمیبهتون این اطمینان رو می-
 راحت باشه. قراره حواسم به خودم باشه. از بابتِ من راحت

هایم ارائه داده که مدرکی برای باورپذیر شدنِ حرفنو برای آ
 باشم، گفتم: 

 دوباره باز شدن؛ تصمیم دارم یه کلاس باشگاه-
ً
ها ظاهرا

فتهورزشی ثبت  هم نام کنم. یه کارگاه پیسری
ی

ی نویسندکی
وع میثبت ر حالا هم نام کردم که از تابستون سری شه. از همیر

م ، نصفش رو با خیال برنامه ریختم که وقتی حقوقم رو بگتر
هام کنم. برای مشکلی که دارم راحت ضف خودم و خواسته

 در اسرع پزشکِ مرکزی که خواهرم میهم از روان
ً
ره، حتما

م تا زودتر ویزیت بشم. وقت یه نوبت می  گتر

نفش گرفتم و نگاهش کردم. فقط مانده بود دست به کمرم 
 
ی

؛ خوبم من! برو به زندکی ر  خودت برس" بزنم و بگویم "ببیر
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کشیدم اما اش را میاعصای  حقیقت آن بود که انتظار ی  
ی که تحویلم داد، لبخند عجیب ر  چتر

ً
وغریت  بود و نهایتا

 گفت: 

اپت رو هم چک ! برو به کارت برس. واتسخیلی خب خانم-
ر رو فرستادم و اطلاعایی که لازمه. کن؛ عکس های ماشیر

دیوار. بنویس سرت که خلوت شد، آگهی فروشش رو بذار 
ن!   هم که فقط هفت شب به بعد تماس بگتر

مان بود که گیج شدم و از تغیتر ناگهایر موضوع صحبت
 ناخواسته پرسیدم: 

ر خودتون؟ -  ماشیر

 انگشتانش را فرستاد پشتِ گردنش: 

 بله! -

، انگار که بخواهم پارکینگ را نشان دهم  ر اشاره کردم به زمیر
 و پرسیدم: 

ر -  ؟۲۰۶همیر

 ریز کرد: چشمانش را 

ر دیگه-  ای هم دارم؟ماشیر
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 سر تکان دادم: 

 نه! -

 خواهد بفروشدش؟و به این فکر کردم که چرا می

 ی گفتم و در را باز کردم. ی  هیچ حرفِ دیگری، "چشم"

ین جوای  که برای سوال جدید توی سرم می
شد پیدا کنم، بهتی

خواست یک جایش تنگ است و می ۲۰۶آن بود که توی 
ترش را بخرد. بدترین جواب هم این بود که دوباره سایز بزرگ

 به مشکل مالی خورده! 

م. پوف کلافه ر  ای کشیدم و نشستم پشت متر

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#376 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1362  

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_شش

 

 

 

 

 

! سرسام گرفته بودم از سروصدا 
ی

ی نداشتم تا مرز دیوانگ ر چتر
ه بودم توی اتاقم. و در دورترین فاصله نسبت به در، نشست

م روی زانوهایم بود و خودکار، بلاتکلیف میانِ انگشتانم.  دفتی
به خیال خودم روی آورده بودم به فعالیتِ امنم تا در امان 

ایطی که داشت می ی وصلی آزرد مرا اما نقطهبمانم از سری
ر درکار نبود؛ جمله نوشتم، ای اگر میمیانِ من و نوشیی

 نسرنوشتی جز خط
ی

 شد. صیبش نمیخوردکی

 . گردنم را خم کردم به طرف زانوهایم و سرم را بردم توی دفتی
هایم را بستم و آرزو کردم زودتر برسم به آخرین دقایق پلک

گذاشتند به سرمان ای که دامادها منت میشب؛ به آن لحظه
ی توانستیم سفرهشد و ما، بالاخره مییگ پیدایشان می و یگ

 آنشام را پهن کنیم و ب
ً
را  جایی که سفرهعد از شام، دقیقا
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ِ یلدا را سون بهانهجمع کرده و نکرده، آی ی بدخوای 
شان را، مان تا خانهی زیادِ خانهی فاصلهگرفت و ثریا بهانهمی

های افتاد! درست بود که کوهی از ظرفبختی اتفاق میخوش
ماند روی دستِ من اما حاضر ای درهم، میکثیف و خانه

ر و دور و اطرافم سکوت بود م تا خودِ صبح بایستم به شسیی
همه صدا، متلاشی که مغزم، زیر بار اینبرقرار باشد تا آن

 . شود 

ام میان صداهای ریز و تشخیص صدای زنگ خوردنِ گوشی 
ر سراغش.  درشت اطراف، وادارم کرد به سر بلند کردن و رفیی

رد که نود که چه کش با من کار داهیچ حدش نداشتم از آن
شان و ممکن بود با من شناختمو پنج درصدِ کسایر که می
ند، این  جا و توی خانه بودند! تماس تلفتر بگتر

ی گوشی یک لحظه ماتم برد و با دیدنِ حروف روی صفحه
که ی باز اتاق و قبل از آننگاهم کشیده شد به طرفِ پنجره

م برای جواب دادن تماس، شتاب پنجره را زده تصمیمی بگتر
 بستم. 

ی که باید و به فاصله ر ی چند تماس قطع شد؛ زودتر از چتر
تویر چند ی گوشی بود "میثانیه، پیامی از او، روی صفحه

؟"  لحظه صحبت کتر
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اش نفس عمیقی کشیدم، در اتاق را بستم و خودم با شماره
 اش را شنیدم: تماس گرفتم و همان دم، صدای دورگه

 الو. آیدا؟-

ای که بسته بودمش و مردد طرف پنجرهه شد بهنگاهم کشید
"سلام" دادم و در جوابِ نامی که سوالی صدایش کرده بود، 

 گفتم: 

 بله؟-

 وقتی در جوابم گفت: 
ی

 و خستگ
ی

 صدایش پُر بود از گرفتگ

 نمی-
ً
 تونم بخوابم. ببخشید بهت زنگ زدم ولی من اصلا

 ناز. چند طرف ساعتِ کوکِی ایل نگاهم کشیده شد به
 ای مانده بود به یازده. دقیقه

 "یه می-
ی

 تقصتر تو نیست ولی ممکنه بهشون بگ
ً
دونم اصلا

 تر"؟کم آروم

ی خاموش اتاقش چشم ی پرده را کنار زدم و به پنجرهگوشه
 که در 

ً
 که دلم برایش به درد آمد. خصوصا

ً
دوختم. حقیقتا

 کمال انعطاف اضافه کرد: 

!  فقط اگر ممکنه. اگه نیست که... -  هیحیی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#377 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_هفت
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ست کردم این کلمات، متعلق به همان آدمیچطور باور می
ر که زنگِ خانه را زده و پرسیده بود "خودتون ساکت می شیر

 یا لازمه به پلیس زنگ بزنم؟"

. دلم می خواست نفسم را با ناراحتی فوت کردم توی گوشی
 دلم میبگویم به

ً
خواست بگویم خاطر من کوتاه نیا. اصلا

زنگ بزن به هر کش که باید و شکایت کن به خاطر 
قدر منعطف و دوستانه ی ما؛ فقط آنسروصدای آزاردهنده

دانم که اگر به شناسمت و میبرخورد نکن؛ آن هم وقتی می
ی را آتش  خودت بود، ساختمان ما که هیچ، کل هشت متی

 ! زدیمی

دانستم کل هفته را درست و حسای  نخوابیده. کور که می
نبودم؛ تمام هفته، دیده بودمش و حالا، من آیر بودم که 

توانستم با اطمینان بگویم سر جمع بیست ساعت هم در می
 خوابد. طول هفته نمی

توی گوشی گفتم "ببخشید"، و این ببخشید را بابت تمام 
هایی که می

ر  ستم به زبان آوردم. داندانستم و نمیچتر

 تر شد: صدایش کلافه
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! فقط یک ساعته که دارم نمی- خوام تو ازم عذرخواهی کتر
پرم. پنجره رو کنم بخوابم و با سروصدا از خواب میتلاش می

 ی ماست! هم بستم ولی انگار سروصدا درست وسط خونه

 زده گفتم: ام کشیدم و خجالتدستی به پیشایر 

 کنم. الان یه کاریش میشما بخوابید. من -

 با تأختر گفت: 

 مرش! -

ون از اتاق تا ببینم چه غلطی  تماس را که قطع کردم، رفتم بتر
 که نه فقط امشب، که هیچ وقت می

ی
توانم کنم برای فرهنگ

 به
ی

 ما، فرهنگ
ً
نشیتر و نام آپارتمانوجود نداشت؛ که اصلا

در رعایت حقوق همسایه را نداشتیم و حقوق همسایه فقط 
ر نذری و سرزدن قرض دادن نان، کمک رسایر به هنگام داشیی

 گشت! به کش بود که از سفر زیاریی برمی

 ، ون گذاشتم، حس کردم کش با قیحیی پایم را که از اتاق بتر
اعصاب چطور در این به جانِ پاره کردنِ اعصابم افتاده؛ ی  

 کرد؟وضعیت خودداری می

خا ر نه بود؛ جوری که تجمع اصلی، مثل همیشه، توی آشتی
ظرفیتِ حتی یک نفر بیشتی را هم نداشت. سمانه، سولماز 
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ر نشسته و به خیال خودشان سالاد و آی سون کف زمیر
 زدند. کردند و در واقعیت، بلندبلند حرف میدرست می

فهماندش زد و به زبان خودش میسون غر مییلدا، به جان آی
یستاده و با خواهد! ثریا، پای گاز اکه پوستِ خیار می

ی غذا را کرد که چرا شعلهمخاطبِ نامشخصش دعوا می
علی کاری کرده. ایلدست ، سر امتر ر ناز درحال ظرف شسیی
، هیجان زد که توی کابینت چه غلطی میغر می ر کند و نازنیر

 کشید که "پیدات کردم". زده، فریاد می

همه دست و پا، راهم را نگاهم را دادم به پنجره و از میان آن
 بستمش و بعدش، نگاهم را با  به

ً
طرفش پیدا کردم. فورا

ها و صدای خسته و استیصال چرخاندم میانِ صورت
ی، توی سرم تداغ شد "ممکنه بهشون گرفته ی ایمانِ امتر

 یه کم آروم
ی

 تر؟" بگ
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#378 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

علی را گرفتم و فرستادم ر و امتر شان توی هال. دست نازنیر
رفتند اما حداقلش جا روی اعصاب بابا میدرست بود که آن

شان بود و دلیلی داشت برای تحمل این بود که بابا پدربزرگ
ی اما حتی یک دلیل هم نداشت که کردن شان؛ ایمانِ امتر
 همه صدا را تحمل کند و دم نزند! این
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ر که خلاص شدم، خیاری چپاندم داخل  علی و نازنیر از امتر
ها، سمانه دهان یلدا! زورم اگر می ر کار را با دختی رسید، همیر

نرد بازی داشی که معرکه گرفته و تقلبش در تختهو آن ایل
ی کردم که هیچ ایدهکرد، تکرار میکردن با مامان را حاشا می

 بالغ، بلد نبودم! 
ً
 دیگری برای ساکت کردنِ ده تا آدمِ ظاهرا

خانه برداشتم و در  ر خم شدم و ظرف سالاد را از کف آشتی
وواج نگاهم کمالِ جدیت روبه آن سه جفت چشمی که هاج

 کردند، گفتم: می

 کنم. شما برید تو هال! ی سالاد رو درست میمن بقیه-

. کوتاه نیامدم کارانه نگاهم کردند، سمهر سه طلب انه بیشتی
 و این

ً
ِ سبد گوجه و خیار خم شدم و ظاهرا

ر بار برای برداشیی
 روبه هر سهروبه آی

ً
 شان گفتم: سون و باطنا

 پاشو برو تو هال. -

 رو ترش کرد: 

 وا! چته تو؟ -

نسخه از من  کرد؛ انگار که به اینسمانه متعجب نگاهم می
شان بود. از زور ترینشواکنعادت نداشته باشد و سولماز، ی  

حرص و فشار، در مرز منفجر شدن بودم و از طرقر دیگر، 
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ام و ی سینهکردم کش پایش را گذاشته روی قفسهحس می
دانم آن آیدای خوددارِ صبور را دهد. نمیمحکم فشارش می

لم خارج شده  نش از کنتی
ُ
 با صدایی که ت

چه کرده بودم وقتی
 تم: سون گفبود، در جواب به آی

ها چه گناهی کردن که شه! همسایهساعت داره دوازده می-
؟ یه کم مراعات کنیم، به  ر باید سروصدای ما رو تحمل کیر

هاتون یه طرف. خوره. خودتون یه طرف، بچهجایی برنمی
 تون! بسه دیگه؛ دیوانه شدم از دست

برای یک لحظه، تمام صداها، جای خودشان را به سکوت 
هم دست از جویدن خیارش برداشت و حالا دادند؛ حتی یلدا 

به جای سه جفت چشمِ متعجب، بیش از ده جفت چشم 
 درحال نگاه کردن به من بودند. 

ام نشست که انگار بخواهم ی سینهدستم طوری روی قفسه
 شدم را جدا کنم از خودم. فشاری که داشتم متحمل می

اهنم چنگ شد میان انگشتانم. نگاهم روی یک نقطه  پتر
ابت ماند و حس کردم پاهایم بیشتی از آن تحمل وزنم را ث

 . ر ر حالاست که بیفتم روی زمیر  ندارند و همیر
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#379 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_نه

 

 

 

 

 

ر کش بود ناز و ایلدستم را گرفتم به بازوی ایل داش، اولیر
 که سکوت را شکست: 
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دهنت رو ببند؛ این چه طرز حرف زدنه؟ قبل از مراعات -
ام به بزرگ . همسایه، مراعات و احتی  ترت رو یاد بگتر

 ناز کنار گوشم با نگرایر پرسید: ایل

؟ -  خوی 

توجهی کنم. صداها را سعی کردم صاف بایستم و به درد، ی  
داش که داشت به قهر و دلخوری، از سمانه جز صدای ایل

 شنیدم. بلند شوند و بروند را نمیخواست می

خواست بروم تر شدم. دلم میناز تکانم داد و من، جمعایل
 دلم می

ً
خواست فرار کنم و از توی اتاقم و در را ببندم. اصلا

م اما پاهایم خانه بروم و تا می توانم دور شوم و فاصله بگتر
 . خوردم، افتادنم حتمی بود کردند و تکان اگر میام نمییاری

های دور و اطرافم اضافه شده حالا سمانه هم به جمع نگران
 داد. و آن یگ بازویم را گرفته و تکانم می

ناز ی درشت اشک، از چشمم چکید و روی دست ایلقطره
یم افتاد. لب ر هایم را باز کردم و به سختی گفتم "خوبم. چتر

زد که "دارم که درونم کش داشت نعره مینیست" در حالی
م" و ملتمسانه، کمک میممی  خواست. تر
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کرد و را آرام می داشصداها را بالاخره شنیدم. بابا داشت ایل
 لنگان به طرف من آمد: مامان لنگ

م؟( -  نه اولدو بالام؟ )چی شده دختی

دانستم آمد و اشک، دیدم را تار کرده بود. نمینمی نفسم بالا 
ِ کردم؛ از سر درد؟ از سر عجز؟ چرا گریه می

یا از سر بدبختی
 دیگر؟ 

زمان با خالی کردن بقیه را کنار زد، گرفت مرا و هم مامان
، پابه ر پایم نشست. صورتم را زانوها و فرود آمدنم روی زمیر

گرفت توی دستش و ناگهایر زد زیر گریه و ترس، بیشتی از 
خواست به نحوی آرامش کنم اما نه درد، آزرد مرا. دلم می

ناز . ایلهایم بود و نه جایر توی دستآمد صدایم در می
گفت که باید آمبولانس خت  کنند و من، قراری میداشت با ی  

جماعت بفهمانم درست است  دنبال راهی بودم که به این
م اما خطری تهدیدم نمیکه دارم می کند! فشار لیوان روی متر

هایم باعث شد لب باز کنم و به محض انجام این کار، لب
ین، دهانم را پُر کرد. قورتش دادم و نفس عمیقی از مایعی  شتر

 دهان کشیدم و کلمات را به سختی ادا کردم: 

 خوبم مامان. خوبم. فقط بگو برن. -
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جایر زدم به طرف دستش و النگوهایش میان چنگ کم
گفتم، حتی برای انگشتانم آمد. بغضم ترکید و کلمایی که می

 مفهوم نبودند:  خودم هم

جا. ی خودشون. بگو دیگه نیان اینبگو برن خونه بگو برن. -
 دیگه نمی

ً
 من... من خوام ببینمبگو اصلا

ً
... اصلا

ً
شون. اصلا

 جا. خوام برم از اینمی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#380 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد
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و  در تاریگ بود که چشم باز کردم. گرمم شده بود و دهان
سوخت. دست بردم بالای سرم تا پارچ می گلویم از خشگ

ناز را آبِ احتمالی را لمس کنم و همان لحظه، صدای ایل
 شنیدم: 

 بیدار شدی؟-

چرخید به راست. هیچ درکی از زمان و موقعیتم  صورتم
نداشتم و چشمانم هنوز به تاریگ عادت نکرده بودند و با 
 در آن لحظه برایم

ی
ی جز رفع تشنگ ر  آن حال، هیچ چتر

 ام گفتم: اهمیتی نداشت وقتی با صدای خشک و گرفته

 خوام. آب می-
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ون رفت و لحظایی بعد، وقتی   از جایش بلند شد، از اتاق بتر
میان تشکم نشسته بودم و با گیحی  به دور و اطراف نگاه 

 کردم لیوایر آب خنک به دستم داد. می

 
ی

ام که رفع شد، تازه با ولع و یک نفس، سر کشیدمش و تشنگ
 ها به ذهنم رسید و اولینش این بود: سوال

 ساعت چنده؟-

اش روشن شد و ی گوشی ای اتاق با نور صفحهبرای لحظه
 زمان گفت: هم

 و بیست دقیقه!  سه-

ام و در چه به خودم فشار آوردم تا یادم بیاید کی خوابیده
ایطی؛ ذهنم اما یاری  کرد. ام نمیسری

انگشتانم داشتم؛ خنکایش شده را هنوز میان لیوانِ خالی
خواست حتی روی گردنم هم بگذارمش. مطبوع بود و دلم می

وع به تداغ شدن در سرم کرده بودند.  اتفاقات کمابیش سری
ناز جایم را آمد که مامان آورده بود مرا به اتاق، ایلیادم می

زد داد تسری میای که صدا میپهن کرده بود و بابا به هر بچه
مه" 

َ
 )سروصدا نکن("سَس اِل

 خوب خوی  الان؟-
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ناز، دست از افکارم کشیدم و به جای جواب با سوال ایل
 دادن، پرسیدم: 

 تو چرا بیداری؟-

جایر هایم به تاریگ عادت کرده بودند و زیر نور کمحالا چشم
 دادم. ناز را تشخیص میکرد، صورت ایلکه از پنجره درز می

پرید و پات میو ستاولش که خوابت برد حالت بد بود؛ د-
کردی. ترسیدم بخوابم! گفتم بیدار بمونم، حواسم ناله می

ی  د. بهتی بهت باشه. بعدشم که آروم شدی دیگه خوابم نت 
 الان؟ چی شد آخه؟

 برگرداندمش به 
ً
نگاهم رفت به طرف پنجره و من، فورا

ناز و بازهم به جای جواب دادن به سوالش، صورتِ ایل
 پرسیدم: 

؟ بقیه کی ر - ر  فیی

 دراز کشید توی جایش: 

ا بعد از شام-  داش هم قبلش. . ایلدختی

 داش! و دلخوری رفته بود ایل پس به قهر 

 ناز حواسم را پرت کرد: ی ریز ایلصدای خنده
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دویید و داش میجوری دنبال ایلدیدی چهباید سمانه رو می-
کرد. صدایش را ریز و لحن سمانه را تقلید "حسام حسام" می

 کرد: 

حسام جان یه لحظه شما به من گوش کن عزیزم! ای بابا، -
! خلقی میآخه چرا انقدر بد   کتر

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#381 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_یک
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 اش را کش داد: خنده

! یگ نیست بهش بگه تو که گه بد اخلاقی میبه سگ- خلقی
کم اخلاقش رو   انقدر ادعا داری، به جای اسم شوهرت یه

اش لی به لالای شاهزادهی ما که انقدر لیعوض کن. ننه
 نمی

ی
 کنه! گذاشته که پاش بیفته خدا رو هم بندکی

اش ناز ملحفه. ایللیوان را کنار گذاشتم، خنکایش رفته بود 
 را رویش کشید و گفت: 

ه- ست؛ راحت . فردا هم جمعهحرف نزنم، خوابت نتی
ی گف  رم! تم که فردا نمیبخواب. منم به اکت 

بلند شدم از جایم و رفتم به طرف پنجره و نگاهم را کوتاه، 
ی خاموشِ اتاق ایمان دادم و امیدوار بودم که به پنجره

 حداقل او، راحت خوابیده باشد. 

ای که خدا اش، گربهکوچه در آرامش بود و تنها جنبنده
ی غلام، دانست ساعت سه صبح برای چه جلوی در خانهمی

 دخیل بسته بود! 

ام بود و دلم از پنجره جدا شدم و پرده را کشیدم. گرسنه
ی برای خوردن می ر خواست اما ساعت، ساعت سروصدا چتر
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 برگشتم به تشکم 
ً
خانه نبود. پس ناچارا ر ر توی آشتی راه انداخیی

 و دراز کشیدم سرجایم. 

اش بود و از حرکات فرز انگشتانش و ناز توی گوشی سر ایل
آمد که طور بر میبار، اینتشان هر چند ثانیه یکتکرار حرکا

 دانست! خدا می کند! با که؟ این یگ را همدارد چَت می

ر شدم که خواب، ملحفه ام را روی خودم کشیدم و مطمیی
حوصله، نگاهم را از قرار نیست به چشمانم برگردد! ی  

ها در ناز گرفتم و دوختمش به سقف و دقیقهانگشتان ایل
ر  ناز، به صدا در آمد جا که ایلوضعیت سر کردم؛ تا آنهمیر

 و پرسید: 

 بره؟خوابت نمی-

 جوابش را کوتاه دادم "نه" و او بلافاصله پیشنهاد داد: 

 خواب اگه می-
ً
خوای داستان بنویش، پاشو بنویس! من فعلا

 از سرم پریده. 

زده بودند، واضح بود که طور که انگشتانش هیجانآن
حال از پیشنهادی  ای با خواب ندارد. با آنمیانهشان صاحب

 که داده بود، استقبال نکردم و گفتم: 

 کشه الان! ذهنم نمی-
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واکنشی که نشان نداد، چرخیدم به طرفش و دیدنِ لبخندی 
وجورش کند، این ایده را داد که نتوانسته بود به درستی جمع

 که پای یک مخاطبِ خاص در میان است. 

جایی شناسمش یا نه! تا آنآوردم تا ببینم می به ذهنم فشار 
ی خودش سینگل بود. ناز به گفتهکه به خاطر داشتم، ایل

آخرین تلاشش در این مورد هم تا جایی که من در جریانش 
مستقیم گشت به نخ ی  بودم، برمی فرجامی که مستقیم و غتر

ی  زاده داده بودش! به ایمان امتر

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#382 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_دو
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ام شاید از سر آن بود که آن لحظه هیچ موضوع کنجکاوی
حال من، از  دیگری برای درگتر کردن ذهنم نداشتم. با آن

هایی نبودم که محض کنجکاوی، سوالی در رابطه با روابط آن
سم و ایل هایی نبود که تا ناز هم البته از آنخصوصی کش بتی

ی از این قضایا بگوید. پس فقط به نگاه خودش ن ر خواهد، چتر
، تمامکردن به لبخندی که نور صفحه وکمال ی گوشی

ِ نمایشش می
ر داد، ادامه دادم و او، لحظایی بعد، با دریافیی

ی وجور کرد و سری    عنگاهم، لبخندش را جمع ر تر از قبل، چتر
ر اش را خاموش کرد و لحنش رنگرا تایپ و گوشی  وبوی طتر

 ت وقتی گفت: داش

 بگتر بخواب دیگه! -

ر کلامش بود که کارِ کنجکاوی کردنم را راحت کرد؛  ر طتر همیر
در واقع او با این برخورد، مجوزی صادر کرده بود برای 

ش زبایر فهمانده بودم که میکنجکاوی و به زبان ی    بتی
توایر

ی!   و جواب هم بگتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1384  

 نگاهم را روی صورتش گرداندم و گفتم: 

، بگو! می اگه خودت-
ی

 خوای بگ

 ریز خندید: 

ر می- . این جوریاست؟ باشه! ولی خودیی که ضر  کتر

اخم کردم؛ من این وسط ته پیاز بودم یا سرش که بخواهم 
ر شوم؟   متحمل ضر

ِ خاموشِ توی دستش را تکان ایل
ناز اما ی  توجه به من، گوشی

 داد و گفت: 

 شناش طرف رو! می-

کنده شد و آن خنکایی   یک لحظه حس کردم قلبم از جایش
باره، به که دقایقی قبل به دنبالش بودم، ده برابر و به یک

تمام جانم نشست! طرف آشنا بود؟ اضطرای  که حسش 
قدری بود که بلند شدم و نشستم توی جایم و کردم، به
 پرسیدم: 

؟ کیه؟ چی داری می-
ی

 کی

اش که ساکتم کند و اش را چسباند به بیتر انگشت اشاره
 با صدای آرامی گفت:  خودش
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 حدس بزن. -

اش را توی دستم گرفتم و تکانش دادم. چه بازوی برهنه
 حدش داشتم من نصف شت  که برای او بزنم؟

 دستش را کشید و گفت: 

گم آشناست! یه کم عقلت رو به کار بندازی، دارم می-
 فهمیدی! 

ر حالاست کوبید که حس میقدری تند میقلبم آن کردم همیر
 حوصله و گنجایش اضطرابِ دستم دهد که کار 

ً
وابدا

ً
! اصلا

 بیشتی را نداشتم وقتی خواسته و ناخواسته پرسیده بودم: 

؟ پسر روبه-  رویی

قدری واضح بود که در همان اتاق جمع شدنِ صورتش آن
 به چشم بیاید و با تأختر پرسید: 

 تاریک هم به اندازه کاقر

 کار به اون دارم من؟چی -

 کشیدم و جوابش شد آبِ ر 
ی

وی آتش. نفش از سر آسودکی
 ناز ادامه داد: بعدش پهن شدم روی تشکم و ایل

رایر راه ننداختی که طرف زن داره؟ با این جا سخنمگه این-
 حساب چرا باید... 
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کاره رها کرد و روی ساعدش بلند شد؛ اش را نیمهجمله
 وغریب نگاهم کرد. متمایل شد به طرفم و عجیب

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#383 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_سه
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 که موهای اش داشت نفسم را بند مینزدیگ
ً
آورد؛ خصوصا

ون زده و بلند و پرپشتش از لابه لای کلیپس بالای سرش، بتر
دور صورتش ریخته و با صورت من مماس شده بودند. هضمِ 

لحتر که تر بود و او، با اش سختنگاهش اما از هضم فاصله
 وغریب بود، پرسید: ی نگاهش عجیبدرست به اندازه

 دروغ گفتی آیدا؟ -

جا کردم و او، مصرانه ادامه نگاهم را میانِ چشمانش جابه
 داد: 

 آره؟ جریان زن و نامزدی رو از خودت در آوردی؟ -

توانستم جوای  ام کرده بود که نمیقدر شوکهسوالش آن
 ه بود؟ دهم! این را دیگر از کجا آورد

 هایم نشاندم: تمرکزم را جمع کردم و کلمات را روی لب

 برای چی باید دروغ بگم؟ -

حالت صورتش مردد بود. انگار که نتواند یک تصمیم درست 
د:   راجع به حقیقتِ حرف من بگتر

ر نداری ولی دونم. درسته که تو میونهچه می- ای با دروغ گفیی
! تر از من دروغ میپاش بیفته، قشنگ

ی
 کی
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اش گذاشتم تا عقب زده باشمش و دست روی سرشانه
 گفتم: 

 دروغر ندارم بگم. -

ر اش و به همان صورت نیمبرنگشت به وضعیت اولیه ختر
 باقی ماند و گفت: 

 با عقل آدم جور در نمی-
ً
آد. اگه زنشه پس چرا شبیه اصلا

ه چرا دیگه نیست؟   دختی
ً
کسایی نیست که زن دارن؟ اصلا

 میینیه سال شده دارن ا
ی

ر دیگه! مقدس که از جا زندکی کیر
ر حالاش نفهمیده اینا جیک وپوک همه خت  داره، تا همیر
گفت فکر کنم دختی وشوهرن و پریروز داشت به مامان میزن

 بزرگه رو شوهر دادن که دیگه پیداش نیست! 

اش به خودم را رها گویی هایش حتی اتهام دروغتمام جمله
 کردم و پرسیدم: 

 نیست؟-

 تش جمع شد: صور 

! والا اویر که پیش این پسره کار می-  کنه تویی

 اش را هم نادیده گرفتم و گفتم: طعنه

 یعتر چی که نیست؟ از کی نیست؟-
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صبح بهآرم. یه صبحدونم. من که از کار اینا سر در نمیچه می-
ه میمی ست دیگه سه هفته-رن که اونم دودیدم که با دختی
بینم دیگه یه خودِ پسره رو هم نمیشون! چند روز بینمنمی
 ها! صبح

 دانستم را انتقال دادم: چه که میآن

 ماشینش رو فروخته! -

 لحنش کنایه داشت: 

 کار کرده؟ نامزد اروپاییش رو چی -

 ی  
ً
داد و خت  بودم؛ مهیار اگر کنکورش را میاز این یگ حقیقتا
به روز کرد، شاید کمی اخبارم اش را روشن میآن گوشی لعنتی 

بارش های چندوقت یکشدند اما این اواخر حتی از پیاممی
ی نبود.   هم خت 

 ام کرد: ناز برزچر توی فکر بودم که سوال ایل

ناز طرف نامزدشه یا مغزت این داستانو واسه دک جونِ ایل-
 کردنِ ماها ساخته؟ 

 صدایم بالا رفت: 

 بگم؟-
ی

 مرض دارم دروغ به این بزرکی
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 ام کرد: اش هم بیشتی حرصیقبلیجوابش از سوال 

 چی بگم والا! -

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#384 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_چهار
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برای تغیتر بحث و منحرف کردنِ ذهنش بود که با وجود 
 ام، پرسیدم: دلخوری

 کردی؟حالا با کی چَت می-

 سرش را گرفت رو به سقف: 

 گم تا جونت درآد! نمی-

آمد قط با همان حدسِ ناممکنِ اولی بود که در میجانِ من ف
و حالا که از موضوع گذشته و هیجانم فروکش کرده بود، 

ت ر به حدسم، حتر کرد؛ یگ نبود بگوید آخر ام میزدهپرداخیی
خوابِ سرشت  را چه به چت کردنِ نیمه اعصابِ ی  آن ی  
؟  شت 

 ناز گفتم: لبخندم را جمع کردم و در جواب به ایل

 گو، بذار جونم درآد! ن-

یه" کردنش در کحی  کردنش را ندیدم اما صدای "یهدهان
 تأیید همان بود. 

 نویسنده-
ً
 ای! دو تا حدس منطقی بزن! مثلا

 نویسنده
ً
ای" و "خانم نویسنده" را اگر از ادبیات "مثلا

ر کردم، دیگر نمیخواهرم حذف می دانم چه داشت برای گفیی
 به من! 
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ه به نیم کاره، حدش که همان لحظه در سرم یکرخش، ختر
 ایجاد و پررنگ شده بود را پرسیدم: 

یه؟-  اکت 

 زده، چرخید به طرفم: آیر و شتاب

 از کجا فهمیدی؟ -

درست حدس نزدنم یک دردی بود، درست حدس زدنم یک 
 درد دیگر! 

 خیال گفتم: در جوابش ی  

شت  شناسم که تو نصفدونم! دیگه من کیو میچه می-
 پیام ردوبدل کتر و نیشتم باز باشه؟باهاش 

و بعد انگار که مغزم تازه حدس جدیدم را به درستی پردازش 
ت  زده پرسیدم: کرده باشد، حتر

یه؟-  اکت 
ً
 جدا

داد. آمدم بگویم او که دو برابر تو سکوتش معنای تأیید می
سن دارد اما به موقع، کلماتم را مهار کردم و تنها کاری که 

وتِ متقابل بود و لحظایی بعد، خود انجامش دادم، سک
 ناز بود که به حرف آمد و گفت: ایل
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دادم زد! اهمیتی نمییه چند وقتی بود که داشت چراغ می-
دونستم سه سال شناخته بودمش و می-ولی! دیگه تو این دو

ر جدیش زدن با فروشندهاهل تیک هاش نیست و واسه همیر
اتش گرفتم اما بعد از عید که رفتم فرو نمی شگاه، از تغیتر

 زده شدم! شگفت

ی هایش بود و حواسم یی بازسازی تصو نگاهم به لب یر اکت 
باری در تصاویر  در سرم. از نزدیک که ندیده بودمش اما چند 

ناز نشانم داده بود، در خاطرم مانده بود جمعی که ایلدسته
ی مردی  چهل ساله، با سری کمکه اکت 

ً
مو، قدی ست حدودا

 پوش"! ناز "مارکش تیپ و به قول ایلبلند، خو 

وع رابطهایل  سری
ی

گفت و من، شان میناز داشت از چگونگ
 ناگهایر پرسیدم: 

 مگه ازدواج نکرده بود؟ -

ی این سوال را پرسیده بودم چون در سرم بچه دار بودن اکت 
ناز  گفته بود که یک پسر جرقه خورده بود؛ در واقع خود ایل

 ده ساله دارد! 
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ی #هش  ت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#385 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_پنج

 

 

 

 

 

 جوابم را گرفتم: 

هشت سالی هست جدا شده؛ بهت گفته بودم که -هفت-
 طلاق گرفته! 

ی دانستم چه بگویم؛ در واقع نمینمی ر بگویم که خواستم چتر
رنگ و بوی قضاوت دهد و فقط برای عادی جلو بردنِ 

 مان بود که گفتم: مکالمه
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 آها! یادم نبود! -

 برگشت به توضیحاتش: 

اولش دلم باهاش صاف نبود و اگر گهگاهی باهاش حرف -
کارم کنه. اما وقتی ترسیدم از کار ی  زدم، از سر این بود که میمی

کنده حرفش رو زد، به دلم نشست وپوستنشست رک
 انگاری! 

ناز ای بابت ایلنگاهم را توی صورتش چرخاندم؛ نگرایر 
تم که او، بهتی از هر کش بلد بود گلیم خودش را از آب نداش

ون بکشد اما ماجرا آن  به دل ایلبتر
ً
ناز نشسته طور که ظاهرا

نشست که خب اهمیتی نداشت! باز هم بود، به دل من نمی
من نه سر پیاز بودم نه ته پیاز که بخواهم دخالتی کنم. فقط 

ید، در آینده یک توانستم امیدوار باشم که این ماجرای جدمی
! آسیب احساش برای ایل ر  ناز محسوب نشود، همیر

 ناز، از افکار جدید، جدایم کرد: ی آرام ایلصدای خنده

بلندی که این ور سال خریده هم تو نرم کردن البته شاش-
 تأثتر نبود! دلم ی  

ر که گفت، نمی اعصاب و دانم چرا یاد ی  از خرید ماشیر
ر ماشینش افتادم. چ دیدم بدون ند وقتی بود که میفروخیی
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ر می ای هم که قرار بود عوض آید. آن خانهرود و میماشیر
ی برود شهرآرا، به کل منتقر شده بود! شود و از هشت متی

دانستم دارد با چه اش چیست؛ نمیدانستم مشکل مالینمی
ی سروکله می ر اش است و حتی دانستم چهزند. نمیچتر

 برایش کنم!  دانستم باید چه دعایی نمی

جا. خوام بهش بگم که بیای اونبذار یکم بگذره. می-
 فرصتش پیش نیومده نیمه

ً
وقت بیای، با حقوق خوب! فعلا

 خوام بد برداشت کنه که... که بخوام بهش بگم. درواقع نمی

 دستم را گرفتم مقابل صورتش تا ساکتش کنم و پرسیدم: 

 کار مگه ندارم من؟-

ر و بلافاصله اضطراب  جدیدی به جانم افتاد؛ اضطراب رفیی
ی زاده. یک لحظه از تصور آن که از دفتی مشاوره املاکِ امتر

اعصابش روزها، در آن آژانس کوچک و پیشِ صاحبِ ی  
که دلم برایش تنگ شود و نباشم، لرز کردم! نه برای آن

دانم اگر من نبودم، چه وابسته باشم به دیدنش! فقط نمی
خوای  و داد؟ چه کش نگرانِ ی  و میکش حواسش را به ا

 
ی

ش شد و سرموقع، فنجاناش میخستگ ر های قهوه را روی متر
اش اش را یادآوریگذاشت؟ چه کش ناهارهای نخوردهمی
زد؟ چه دید و دم نمیاش را میاعصای  کرد؟ چه کش ی  می
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رفت کرد؟ چه کش میکش برای خوب شدن پدرش نذر می
ک او؟ختر می پسر و طلبپیش علی  مشتی

ی
 کرد برای زندکی

 

* 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#386 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_شش
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ی زاده از توی درحال خاموش کردن سیستم بودم که امتر
 اتاقش گفت: 

. بریم؟ - ر  رسید ماشیر

ِ کیف و وسایلم، هم
ر م بلند شدم و برداشیی ر زمان از پشت متر

ر شد با خروج او از اتاقش. رفت به ر سام و حیر طرف متر
دنِ آژانس به او، اضافه کرد:   ستی

 شاید تا عصر برنگردم. -

ر هست و  سام خیالش را راحت کرد که حواسش به همه چتر
 او، روبه من ادامه داد: 

 ک باشه دیر برسیم. ترسم ترافیبریم زودتر. می-

، هم پای او آماده بودم و با خداحافطیر از سام و خانم امیتر
از دفتی و ساختمان خارج شدیم و او، با چشم گرداندن میان 

ر   ها، به آن دست خیابان اشاره کرد و گفت: ماشیر

 ست. سمند سفیده-

، با توصیفِ شانه ر شانه، ممکن نبود و بهدر کنارش راه رفیی
 اش حرکت کردم! ی سینهشانه به قفسه گفتمباید می

در را باز کرد و منتظر ماند بنشینم و به محض جاگتر 
 مان خطاب به راننده گفت: شدن
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 کولر بزنید. -
ً
 لطفا

، خنک شیشه ر  بعد، هوای داخل ماشیر
ها بالا رفتند و دقایقی
 کرد، پرسید: که به خیابان نگاه میو مطبوع شد و او، در حالی

 کار کرده؟نظرت چی به-

 شانه بالا فرستادم: 

دونم که شه؛ فقط میکار کرده و نتیجه چی میدونم چی نمی-
 این مدت، خیلی تلاش کرده! 

ب گرفته بود و نگاهش هم چنان با انگشتانش سر زانویش ضر
 به خیابان بود: 

کنه، نصف خیالم از این یگ راحت بشه که راهشو پیدا می-
ر نگرایر   ه! ر می هام از بیر

رخش نگاه کردم؛ داشت برای مهیار و رها، دار به نیمغصه
 کرد، نه برادری! پدری می

وع کرد به آزردنم "پس کی  سوالی که در سرم شکل گرفت، سری
 
ی

 کند؟"   قرار بود برای خودش زندکی

وقت" باشد، ترسیدم! نکند دیگر که جواب "هیچاز آن
 کردن را پیدا هیچ

ی
کرد؟ نمی وقت فرصتِ برای خودش زندکی

رها چند سالش بود؟ چند سال دیگر شاید خیالِ او تا 
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شد؟ ده سال دیگر؟ حدودی بابتِ راه این یگ هم راحت می
 بیست سال دیگر؟

 کردنِ او، کی از راه 
ی

غم به دلم نشست، پس فصل زندکی
 اش را روشن و باز کرد و گفت: ی گوشی رسید؟! صفحهمی

 ی دیگه تمامه! چهل دقیقه-

ای که گفت، حواسم پرتِ ی دقت کردن روی جملهجابه
پرتِ آن عکش که اش شد؛ ی گوشی زمینهی پسصفحه

رنگ گرفته بود؛ ی تکدیگر نبود و جایش را یک صفحه
 کار کرده بود بهینایش را؟راستی راستی چه

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#387 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_هفت

 

 

 

 

 

روی کیفم و منتظر ماندم کارش با گوشی نگاهم را دوختم 
 تمام شود! 

روز کنکور بود و او، دیشب برایم پیام فرستاده و گفته بود 
توانیم امروز با هم به دنبال مهیار اگر دوست داشته باشم، می

برویم و بعد از روزهای سختی که این اواخر گذرانده بود، 
 روز خوب برایش بسازیم! یک نصف

گردم. دلم ودم که یگ_دو ساعتی دیرتر برمیبه مامان گفته ب
برای مهیار تنگ شده بود و تمام دیشب و صبحِ امروز را دعا 
کرده و انرژی خوب برایش فرستاده بودم که در راهش موفق 
ها باشد و دوست داشتم حالا که قرار است بعد از مدت

 ببینمش، با مهیار شادی و راصیر مواجه شوم. 
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اش دیدم، سوالی که کار و فارغ از گوشی های او را که بیدست
 پرسیدم را پرسیدم: بار میچندوقت یک

ه؟ -  حال پدرتون بهتی

 سر چرخاند به طرفم و کوتاه نگاهم کرد: 

 طوری! همون-

 داد به خیابان و لحظایی بعد، 
ی

و بلافاصله نگاهش را با کلافگ
و آرام و البته با حرصی واضح،  سرش را نزدیک کرد به سرم

 ر گوشم گفت: کنا

 نمی-
ً
اش نباشم! تونم تو ماشیتر بشینم که خودم رانندهاصلا
 رونن اینا؟جوری میچرا این

د از مدل دانستم ناراحت شوم آن لحظه یا خندهنمی ام بگتر
اض کردنش.   اعتی

ی در جوابش نگفتم و فقط امیدوار بودم که به زودی  ر چتر
این  زود، ماشیتر دیگر برای خودش داشته باشد و از 

 وضعیت خلاص شوم. 

به  اش زد و گفت: ی گوشی ای روی صفحهضر

 رسیم با این اوصاف! نمی-
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اش جدا کردم بار هم به سختی از اسکرین گوشی نگاهم را این
 تمرکز گفتم: و ی  

 راهی نیست که! -

روزش با  و  دانم چرا تا آن حد مضطرب بود. حالنمی
چه که آن خوایر نداشت و بیشتی از وضعیت موجود هم

قدری که وادارم منطقی به نظر برسد، کلافه و نگران بود؛ آن
 کرد به واکنش نشان دادن و باعث شد بگویم: 

ه. بعدشم ی زحماتش رو میمن مطمئنم که مهیار نتیجه- گتر
ر که خلاصه نمی  شه تو... همه چتر

 میان حرفم نشست و گفت: 

 یواسه خاطر اینا نیست! امسالم تو کنکور نتیجه-
دلخواهش رو نیاره، مهم نیست! سال بعد رو که ازش 

 ! ر  نگرفیی

خودم را کمی عقب کشیدم تا بهتی بتوانم به طرفش بچرخم 
ِ حس 

ر و نگاهش کنم و به محض انجام این کار و دریافیی
 هایش، پرسیدم: چشم

ی شده؟- ر  چتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1404  

ِ ای نا نگاهش را گرفت و دوختش به نقطه
معلوم روی پشتی

ب گرفت و اینصندلی جلویی و  ، روی پایش ضر بار با گوشی
 گفت: 

ر یگ خوام با مهیار حرف بزنممی- خوام دو روز. می-تو همیر
در جریانِ اتفاقات افتاده بذارمش! منتظر بودم کنکورش رو 

ر   شونه! بده و حالا، انگار که دیگه وقت گفیی

دنلب شان روی هم بودم را فاصله هایی که در حال فسری
 دادم: 

 درتون؟جریان پ-

 جای قبلی بود:  نگاهش همان

ایی که نذاشتم این مدت در جریانهمه-
ر شون باشه، ی چتر

 بابا هم جزءشون! 

کردم چه فکر میپس حدسم درست بود و جریانایی فراتر از آن
 شان اتفاق افتاده بود. برای
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#388 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

دی گرم و آزار دهنده بود. کمی دورتر از محل آزمون، هوا، زیا
 ی  توی خیابان و در نقطه

ً
اعصاب و بااعصاب ای که ظاهرا

دیگر را ببینند، ایستاده بودیم جا همهماهنگ کرده بودند آن
 و منتظر! 
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های مربوط به داستان ام بود و داشتم پیامسرم توی گوشی 
ی بالا را جواب می خره سکوتش را شکست دادم که ایمان امتر

 و گفت: 

 اومد انگار! -

سر بلند کردم و با دنبال کردنِ رد نگاهش رسیدم به مهیار و 
 زده، لبخند زدم و دست تکان دادم. هیجان

. نرسیده به ما، هایش سرعت گرفتند مان، قدمبا دیدن

ر میان مان، یگ از ماسکش را برداشت و به محض قرار گرفیی
ها نشاند و رو اش را روی لبواقعیهای قشنگ و آن لبخند 

 به من پرسید: 

؟کار میجا چی تو این-  کتر

ر جمله ی ایمان به جوابش را که دادم، انتظار داشتم اولیر
ِ آزمون دادنش باشد اما هیچ

ی
ی برادرش پرسش از چگونگ ر چتر

که نزدیک باشد به انتظار من، به زبان نیاورد و به جایش با 
 کرد، گفت: نش تظاهر میتر توی لحمحبتی که کم

- !  خسته نباشی
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اف کردم هیچ کش لبخند مهیار کش آمد و من، توی دلم اعتی
جوری بود زند؛ یکی این پسر، قشنگ لبخند نمیبه اندازه

 خواست لبخندش را درآورد! که آدم فقط دلش می

 ی ایمان پیچاند و با خنده گفت: دستش را دور شانه

 مرش نفس! -

یجمع شدنِ صورتِ  زاده بعد از شنیدنِ این جمله، ایمان امتر
دیدیر بود. با اکراه خودش را عقب کشید و با حالتی که انگار 

ی شنیده شده باشد، بردن از کلمههنوز هم در حال رنج
 گفت: 

 شی تو؟قرار نیست آدم-

 مهیار بلندتر خندید: 

جوری که سوالا رو خوام دکتی شم برات. اینآدم نه. ولی می-
 دادم، پزشگ رو شاخمه! جواب 

 چپ نگاهش کرد و من متعجب پرسیدم: ایمان چپ

 مگه کنکور ریاصیر ندادی؟ -

 مهیار به خندیدنش ادامه داد و برادرش به جایش گفت: 
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! تو - مثل آدم شدنشه؛ همون قدر دور از انتظار و نشدیر
 بهش توجه نکن! 

اش های مهیار و چشمان راصیر خندیدم و خدا را بابت لبخند 
گفت که طور که سرحال و پر انرژی بود، میشکر کردم؛ این

 حداقل خودش از عملکردش راصیر بوده. 

 ایمان را رها کرد و برگشت به طرف من: 

ی دونستم قراره امروز بیای و ببینمت، رتبهاگه می- ر ام از چتر
 شد! شه، حداقل هزارتا بهتی میکه حالا می

ی بگویم، ایمان خیلی شیک د ر ر جواب به تا آمدم چتر
 اظهاراتِ او، گفت: 

 غلط نکن! -

ام را مهار مهیار شاکی نگاهش کرد و من، با بدبختی خنده
 گذراند. کردم. خدا باید امروز را به ختر می

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#389 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_نه

 

 

 

 

 

نیم ساعتِ بعد، در فودکوریی همان حوالی، نشسته بودیم 
 داد: داشت از آیتم اول تا آخر منو را سفارش میو مهیار 

ا! هم سوخاری، هم سیب- ر ! هم پاستا، هم پیتی  زمیتر

 کمت نباشه یه وقت؟ -

 در جوابِ سوال ایمان، خیلی جدی گفت: 

م! نه اگه ستر نشدم، یه برگر هم می-  گتر

 و بعد بالاخره رضایت داد منو را رها کند و رو به من بگوید: 
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! تو دلم لک زده بود واسه یه فست- فود درست و حسای 
ی، جز فلافلِ خودت  ی که تا شعاع بیست کیلومتی هشت متی

ر دیگه  شه! ای پیدا نمیپُر کن، چتر

سوال ایمان از من، باعث شد حواسم را به او دهم. داشت 
شد ام و من اگر رویم میپرسید که چه انتخاب کردهمی
ر می شدنم کاقر گفتم یک برش از پیتی  ست! ای مهیار، برای ستر

که منتظرش نگذارم، یگ از حال تشکر کردم و برای آنبا آن
ها را انتخاب کردم و با گفتنش بود که او، از جایش ساندوی    چ

بلند شد و رفت برای سفارش دادن و گفت که باید تماش 
د و با تأختر برمی  گردد. بگتر

 اش: داشتتر ی دوستبا رفتنش من ماندم و مهیار و لبخندها

فقط منتظرم که برسم خونه و بشینم پای داستانت. -
 دویر از کی نتونستم بخونم؟ می

دانستم! از آخرین کامنتی که برایم گذاشته بود، دیگر می
پیدایش نشده بود تا حالا؛ چرا که او، محال بود خطی از 

 اش رها کند! داستان را بدون بازخوردهای پُرانرژی

 ادم و گفتم: سرتکان د

 من از تو منتظرترم! -
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 با صدا خندید و گفت: 

 گفت! جا بود، به هر دومون یه "غلط نکن"، میاگه الان این-

خندیدم و نگاهم به دنبال پیدا کردنِ او، در فضای دور و 
مان چرخید و یک لحظه، با دیدن آن همه آدم، اطراف

بود وجورتر نشستم. درست مضطرب شدم و ناخودآگاه جمع
جا، نزدیک به صفر بود اما که احتمالِ دیدن یک آشنا در این
، اگر اتفاق می ر ر احتمالِ ناچتر افتاد، مرگم قطعی و حتمی همیر

 بود! 

ِ نگاهِ مهیار، حواسم از بررش کردنِ 
با حس کردنِ سنگیتر

 به او دادم و 
ً
احتمالات مختلف، پرت شد و نگاهم را متقابلا

و غریب و بزرگ توی با حس کردنِ آن غمِ عجیب 
چشمانش، جا خوردم و ناخواسته، سرم را نزدیک بردم و 

 پرسیدم: 

 جوری شدی؟ چرا این-

مدت داشت  را خراب کرده بود و تمام این نکند آزمونش
ر حدش کرد؟ یکفیلم بازی می آن ترس برم داشت و همیر

ام بود را به زبان آوردم و در جوابم که تنها حدسِ آن لحظه
 : شنیدم
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 نه بابا! موضوع کنکور نیست. -

 پرسیدم: 
ً
 فورا

 چیه پس؟-

او، شاید در ظاهر و قد و هیکل شبیه به برادرش بود اما در 
 در نقطه

ً
ی قرار بروز احساسات، دقیقا ی مقابل ایمانِ امتر

داد، گرا بود و نم پس نمییگ درونگرفت که هر چقدر آنمی
 خورد: دهانش خیس نمیگرا بود و نخود در این یگ برون

 هاش خوب نیست! اوضاع خونه و آدم-

اعصاب در این چند ماه به عنوان راز، حفظ چه که ی  هرآن
 کرده بودش را او در عرض چند ثانیه انتقال داد: 

رسه که مشکلی داره. بابام حالش خوب نیست و به نظر می-
گه های ایمان که میبار برعکس وعدهبهینا رفته و این

 میبر 
ً
 برگشتی در کار نیست. ایمان این روزها اصلا

ً
گرده، ظاهرا

کنم داره با کار کردن خودشو نابود خوب نیست و حس می
ی اینا، اونه که من باید تظاهر کنم همه کنه و بدتر از همهمی

ی نیستم!  ر ر خوبه و متوجه هیچ چتر  چتر

ی، در دور نگه  که ایمان امتر
ً
ر برادرش از خب، ظاهرا داشیی

 کلات خانواده، خیلی خوب عمل نکرده بود! مش
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، مجال بیشتی صحبت کردن  ر ی به متر ِ ایمانِ امتر
ر برگشیی
به این موضوع را به من و مهیار نداد اما همان چند راجع
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 بودند برای درگتر کردنِ جمله
ای که انتقال داده بود، کاقر

 ن من! ذه

در مورد پدرش که درست برداشت کرده بود. در مورد 
ر  اعصاب دانم؛ ی  طور، در مورد بهینا اما نمیبرادرش هم همیر

 راجع
ً
ی نمیابدا ر گفت، دلیلی هم نداشت به این موضوع چتر

 که به مهیار 
ً
که بخواهد به من از این ماجرا بگوید اما ظاهرا

ر بهینا را داده بود و اموعده یدوار بودم که حداقل ی برگشیی
ها، این یگ برداشتِ مهیار اشتباه از آب دربیاید و وعده

 صادقانه باشند! 

ی نفهمیدم، دروغ  ر ر آمد چتر بگویم از خوردن غذایی که سر متر
دار ام و برعکسِ من، مهیاری بود که با وجود غصهنگفته

ایش را گاز می ر زد و مابینش، بودنِ لحظاتِ قبل، بااشتها پیتی
لی که به زور ده تا پاستا به سرش زده بود را داخل چنگا

 بلعیدش! برد و نجویده، میدهانش می

قدر گنجایش اش اینشود که معدهدانستم چطور مینمی
جا بود که کنار دستش، ایمایر نشسته بود اش آندارد. جالت  

که با خوردنِ برگرش عقب نشسته بود و حتی 
مانده نخورده باقی تهای توی بشقابش هم دسزمیتر سیب

 که آمد کمبودند. البته که به او نمی
ً
غذا باشد اما ظاهرا
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های اعصابِ غذاخوردن را هم مانند تمام آن اعصاب
ِ دیگر، از دست داده بود! 

 نداشتتر

اش گازی به ساندویچم زدم و مهیار، بعد از نوشیدنِ نوشابه
 برای باز شدنِ راهِ غذاها  

ً
گرفت، و آن نفش که احتمالا

 گفت: 

 جا بود! ای کاش رها هم این-

ی او، اظهار نظری به جملهنگاهش را داد به ایمان که راجع
، اضافه کرد:   نکرده بود و با ترید و تأختر

 وَ بهینا! -

ی زاده، واضح و قابل تشخیص تغیتر حالتِ صورت ایمانِ امتر
ای بود. فکش منقبض شد و نگاهش برای لحظایی روی نقطه

ر ثابت ماند. لحظایی بعد اما سکوتش را شکست و از  متر
 گفت: 

م رفتی خونه با خودت بت  برای رها! غذا می-  گتر

مستقیم با مهیار اتمام حجت کرده بود که  با این جمله، غتر
این موضوع را ببندد و مهیار اما مصرانه چشم دوخته بود به 

 این معنا را می
ً
؟ داد "پس بهصورتِ او و نگاهش واضحا ینا چی

؟" نمیراجع
ی

ی بگ ر دانستم آن وسط به اون قرار نیست چتر
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ای که باید چه واکنشی نشان دهم و تنها کار طبیعی و منطقی 
آمد، گاز زدن به ساندویچم بود. نگاهِ مهیار از دستم برمی

ی، ناگهایر بغض داشت و با آن ی نگفت اما ایمانِ امتر ر که چتر
  از کوره

ً
  بلند، واکنش نشان داد: در رفت و با صدای نسبتا

 شه بذاری غذامون رو بخوریم؟ می-

با صدایش ناخواسته تکایر خوردم و حرکتم، حواسِ هر دو 
نفرشان را پرت کرد؛ انگار که هر دو، تازه یادشان بیاید که من 

ر هستم!   هم سر متر
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 #پارت_سیصد_و_نود_و_یک

 

 

 

 

 

 

 نوش
ً
ام را برداشتم و سعی کردم با باز کردنش خودم را ابهفورا

ام، هیچ تفاوت نشان دهم اما حالِ درویر مشغول و ی  
 به ی  

تفاویی نداشت و برای آن غم لانه کرده توی شباهتی
ِ ظاهرشده در صورتِ ایمان، 

ی
نگاهِ مهیار و عصبانیت و کلافگ

هغصه سروکله ی فلزی قوطی نوشابه دار بودم و داشتم با گتر
حرف، از میان انگشتانم زدم که ایمان، دست دراز کرد و ی  می

ون کشیدش؛ بازش کرد و دوباره برگرداندنش مقابلم و به  بتر
اش را عقب زد و از جایش بلند محض انجام این کار، صندلی

 شد و ناگهایر پرسید: 

 گردین خونه دیگه؟ شما خودتون برمی-
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 نگذاشت  متعجب نگاهم را به صورتش رساندم
ً
و او، اصلا

که ما جوای  به سوالش دهیم وقتی رو به مهیار، با همان 
 لحن جدی، اضافه کرد: 

غذاتون رو که خوردین، اسنپ بگتر و برید خونه. الان برای -
. دم، میرها غذا سفارش می ر ر متر  گم بیارنش سر همیر

ی مهیار، روی صورتش بود و نگاهِ من، میان او و نگاه وارفته
 وآمد! ر، در رفتمهیا

 مهیار دانستم اگر تصمیم دارد برود، پس میمی
ً
رود و احتمالا

ی نتوانست هم بهتی از من برادرش را می ر شناخت که چتر
 
ً
بگوید و ایمان، با "خداحافظ"ی که به زبان آورد، رسما

مان در عملی که برای انجام نشدنش کاری از گذاشت
 آمد! مان برنمیدست

بود و تنها کاری که توانستم انجامش دهم، حالم گرفته شده 
دار نگاه کردنش بود و او قدم اول را دور نشده، برگشت غصه

 و روبه مهیار گفت: 

دو_سه تا خیابون مونده به خیابونِ خودمون، پیاده شو از -
 اسنپ! 
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، باقی گذاشت برای  این را گفت، رفت و مرا مات و متحتر
کرد در ظرفِ پاستایش   مهیاری که چنگالِ توی دستش را رها 

 و عصت  گفت: 

 شه یه جمله باهاش حرف زد. نمی-

قلبم مچاله شده بود و خواسته و ناخواسته، حرصم را سر 
 مهیار خالی کردم: 

! جوری بهش مینباید اون-  گفتی

 هایش کج و معوج شدند: لب

ی نگفتم که! - ر  چتر

را  زده و پُر فشار کلماتطور شتاباز سر ناراحتی بود که آن
 کردم: ادا می

مگه به خواست خودش این اوضاع پیش اومده؟ مگه -
تون باشه؟ نباید که خودش دوست نداره که بهینا پیش

 هات... جوری بدتر نمک روی زخم بشی و با حرفاین

ِ کلماتم را که توی صورتِ مهیار دیدم، ساکت شدم و  تاثتر
با کشیدنِ  ام را رها کردم و حرفم را به انتها نرسانده، جمله

 دردسرتری وارد شدم: نفش عمیق، از درِ ی  
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کنه. من زمان بده بهش. خودش باهات صحبت می-
. دونم مشکل چیه. به من هم مربوط نیست در واقعنمی

 ی کاقر خودش تحت فشاره! دونم برادرت به اندازهفقط می

 پس زد و به
ی

که با جای آنظرفِ غذای مقابلش را با کلافگ
 م آرام شود، بدتر برآشفت و گفت: هایحرف

 دونم مشکل چیه! من می-

سیدم "چه؟"؛ اگر می سم هم فرصتی پیدا نتی خواستم بتی
لرزید و پر کردم چراکه مهیار، بلافاصله با صدایی که مینمی

 بود از بغض و حرص، گفت: 

خواد بهینا رو. دوستش نداره دیگه. مشکل اینه که نمی-
 خسته شده ازش! 

ِ برداشت مات نگا
ی

هش کردم اما باور نه؛ ماجرا به سادکی
 توانست باشد! مهیار، نمی
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 زده، توی گوشی گفتم: هیجان

 تا آخر بله! من نسخه بله-
ً
ی کامل و ویرایش شده رو حتما

 فرستم. خوایر میماه آینده، برای نمونه

خانه، باعث شد جملاتِ آخرم را آمدن  ر ی به آشتی ایمانِ امتر
ر  ن صدای پاییر

ُ
تری ادا کنم و "خداحافظ" را که به با ت

مخاطبم گفتم و تماس را قطع کردم، در حالی که نگاهش 
 کاره پرسید: چرخید، یکتوی صورتم می
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 کی بود؟-

ر آوردم و متعجب نگاهش کردم؛ از این  گوشی را پاییر
سد و هنوز  ها نداشت کهعادت ر سوالی بتی بخواهد چنیر

اش را به جوابش را نداده بودم که خودش علت تغیتر رویه
 زبان آورد: 

خیلی خوشحالی! ندیده بودم با کش حرف بزیر و -
 جوری... این

تمام گذاشت و با تأختر ای نیمهاش را چند لحظهجمله
 بستش: 

- !  لبخند بزیر

 علت مکثش جایگزین کردنِ جم
ً
ی جدید به جای لهاحتمالا
 ی "نیشت باز باشه" بود! جمله

زده میان تعجبم رفت و دوباره لبخند زدم. گوشی را هیجان
دم و گفتم:   انگشتانم فسری

 از دفتی انتشارات تماس گرفته بودند. -

 ابروهایش بالا رفتند و حالا نوبت به او بود که تعجب کند: 

 خب! -
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م بغلش کنم؛ هم او را، دلم می هم سام را، هم خواست بتی
ی  دلم خانم امیتر را، هم مشتی

ً
های توی سالن را. اصلا

م و شادیمی  به ام را با تکخواست کل شهر را در آغوش بگتر
یک شوم! تک  شان سری

 نفش گرفتم و گفتم: 

خوانِ این نسری صحبت کرده بودم. چند وقت پیش با نمونه-
ش نظرش راجع به کتابم خیلی مساعد بود و گفت که خود

ر نسخهبهم خت  می ر و خواسیی ی کامل ده. امروز تماس گرفیی
شده رو هر چه زودتر براشون بفرستم تا خت  نهایی رو بهم 

 بدن! 

ِ میان آن یگ دستم و گفتم: 
 دست آزادم را زدم به گوشی

 وای که اگه بشه! -

 نگاهش هنوز سوالی بود: 

ر کتابت رو؟چاپ می-  کیر

نده بود برایم که حد کنحالقدری خوشحتی تصورش هم آن
کردم؟ لبخندم را کش افتاد چه مینداشت؛ اگر اتفاق می

 دادم: 

! اوهوم...چاپش می- ر  کیر
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حسای  لبخند زدن را بلد و شد که او هم درستباورم نمی
 باشد: 

 چقدر خوب! -

 سر تکان دادم: 

 خدا کنه بشه! -

 با قطعیت گفت: 

 مگه الکیه که نشه؟ باید بشه! -

تر ، جای کش آمدن برای عمیقبیشتی از آنعضلاتِ صورتم، 
کشیدم، برای لبخند زدن را نداشتند. از او اگر خجالت نمی

پریدم بیشتی خالی کردن هیجانم چند باری هم توی جایم می
، خودداری کردم و به جایش  اما از ابراز خوشحالی بیشتی

 تشکری به زبان آوردم: 

 ممنونم! -
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ر کارش، با داشت برای خودش قهوه درست می کرد و حیر
 هایش داشت، پرسید: لبخندی که هنوز آثارش را روی لب

، بازم این-  آی؟جا میاگه کتابت چاپ بشه و معروف بشی

 ای چرخید به طرفم و خندید: برای لحظه

، تحو بذار راحت- مون یلتر بهت بگم؛ معروف اگه بشی
ی؟! می  گتر
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ر داشت. داشت شوچر می  کرد و لحنش طتر

 در جوابش من هم خندیدم و گفتم: 

ر معروف نمی-  شه! این روزها کش با کتاب نوشیی

 سر تکان داد: 

، تحویل نمی- ی! پس بحث معروف نشدنه! اگه بشی  گتر

تر شده بود و درست وسط روزهایی که خندیدن برایم راحت
کردم، یک اتفاق که زدن پیدا نمی دلیلی حتی برای لبخند 
افتد یا نه، به راحتی صدای خندیدنم را هنوز معلوم نبود می

 آورد. در می

شان پشت موهایم را از توی صورتم کنار زدم و با راندن
 گوشم، ریز خندیدم و گفتم: 

اگر بشم، نصفِ معروفیتم رو مدیونِ مهیارم؛ پس  معروفم-
 کنم اخلاقم حداقل با شما برنگرده! سعی می

گفتم، وابسته به چه که میکردم و آنداشتم شوچر می
 موقعیت و حالِ خوشم بود. او اما با حرصِ واضحی گفت: 

ی! به خاطره اون پسره نمی-  خواد منو تحویل بگتر
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شد و نگاهم دقیق شد روی لبخند زدن و خندیدن فراموشم 
کردم ای بعد، در حالی که سعی میصورت و حرکات او و لحظه

چنان در مستر شوچر و مزاح باشند، کلمات و لحنم هم
 گفتم: 

 تون شکرابه! ی برادریآد، رابطهجور که بوش میاین-

فنجانش را گذاشت زیر دستگاه و لحنش بر عکس من، هیچ 
ر و شوچر نداشت:   بویی از طتر

 ست که باهام قهر کرده! احمق یه هفته-

 هاج و واج پرسیدم: 

 قهر کرده؟ چرا قهره کرده؟ -

ه به باریکه ای که در حال پر کردن فنجانش بود، ی قهوهختر
 گفت: 

ش ای جز این واسهگفتم که دلیلش رو! احمقه! علتِ دیگه-
 کنم! پیدا نمی

ی هفتهبه نگاه کردنش! مهیار را همان  متعجب، ایستادم
قبل و بعد از کنکورش دیده بودم و بعد از آن، چندباری و 

پرش، پیام رد و بدل کرده بودیم؛ در فقط در حد احوال
ی نبودم و البته که حس می ر یکردم ی  جریان چتر ام، خت 
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هایش باشد؛ همان مربوط به رفتار آخرم در رابطه با گفته
ه میانِ ایمان و به رابطهایش را راجعجایی که وقتی برداشت

 خواسته بودم از 
ً
بهینا به من انتقال داده بود و من، مستقیما

ی نگوید!  ر بیشتی  این ماجرا، چتر
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اش را حس کرده بودم اما کاری انجام همان روز هم دلخوری
ی از نمینداده بودم برایش. حقیقت آن بود که  ر خواستم چتر

ی گفت کاری زاده به من میاین ماجرا بدانم؛ وقتی ایمان امتر
این موضوع  بهاز دستم ساخته نیست و تمایلی نداشت راجع

 علاقه
ً
ای هم نداشت که مهیار صحبتی کند، در نتیجه حتما

 شان را پیش من فاش کند. رازهای خصوصی

ی نبود و بیشتی به های مهیار، اعتبار از طرقر هم به برداشت
های واقعی های شخض شباهت داشتند تا برداشتبرداشت

ر بود، که به  ، همیر ر
و دلیل دیگرم برای منع کردنش از گفیی

 که او، های شخضبرداشت
ً
اش پروبال نداده باشم اما ظاهرا

ر دیگری گذاشته بود که مثل همیشه، دردِ  رفتارم را پای چتر
، حالا و از طریق ایمان متوجه دلش را پیشم نیاوره بود و من

 اند! ی گذشته را به قهر گذراندهشده بودم که تمام هفته

 ناراحت شدم بابتِ دلخوری پیش آمده و حتی 
ً
حقیقتا
تواند به چه نزدیک باشد اما این دانستم که علتش مینمی

خانواده که جز خودشان کش را نداشتند؛ روا نبود که 
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ر چند نفر رابطه هم شکراب باشد و تحمل  ی میان همیر
 تر کند! چه که بود هم سختمشکلات را از آن

رنگ و نزدیک به آب شده ای رنگ، حالا ی  ی قهوهباریکه
چه که داشت نگاهش اعصاب، هیچ حواسش به آنبود و ی  

 کرد نبود وقتی گفت: می

مونه؛ -
َ
فقط امیدوارم حماقتش مقطعی باشه و باهاش ن

 خودش رو میی زند وگرنه بدجوری یقه
ی

ه! کی  گتر

ستش باشد، بعید نیست حس می
َ
کردم اگر حالا مهیار دم د

 اش کند! که خفه

نگاهم با اضطراب توی صورتش گشت و او، با به موقع 
خاموش کردن دستگاه، خیال مرا حداقل بابت سر ریز شدنِ 

 فنجان، راحت کرد! 

 پا شدم و گفتم:  پا و آن این

ید. به هر دونم چی شده ولی نبمن نمی- اید انقدر سخت بگتر
ایطی که داره...   حال در اقتضای سن و سری

 صحبتم را قطع کرد و گفت: 
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آد، ره، راست میبرای من شده مدافع حقوق بهینا! چپ می-
گه! دیگه داره به سرم وپرت میکنه و چرتدهنش رو باز می

ر می  جا بمونم و نرم خونه! زنه شبا هم همیر

ِ موضوع 
ر که قرار شدم؛ مثل ایناش، ی  دلخوریبا دریافیی

قدری مهیار کردم و آنتر از آیر بود که فکر میاوضاع پیچیده
اعصای  که به این موضوع برخورد کرده بود که ی  جدی راجع

ی یا سکوت بود یا فریاد، لب  ر موضعش در رابطه با هر چتر
اض باز کرده بود و داشت از مهیار، پیش من شکایت  به اعتی

 آنکر می
ً
شد قدری از دستش شکار بود که نمید و ظاهرا
ی گفت!  ر  چتر

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#395 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_پنج
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 روی دانستم کدام ایستگاه، اتوبوس خلوت میمی
ً
شود و عمدا

های ردیف آخر نشسته بودم که به وقتش، به صندلی
وصدای ی کاقر فاصله داشته باشم از دیگران تا سر اندازه

 صحبت کردنم با تلفن، کش را آزار ندهد. 

یت صندلی های اتوبوس به ایستگاه مدنظر که رسیدیم، اکتر
مانده هم روی همان ند مسافر باقی خالی شدند. چ

ایط صندلی های جلویی و نزدیک به در نشسته بودند و سری
سه ساعت قبل -برای من فراهم شده بود تا تماش که دو

م.   هماهنگش کرده بودم را بگتر
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های هندزفری را توی گوشم گذاشتم و یگ از گوشی 
ر بوق به بلافاصله، شماره دومی ی مهیار را گرفتم و او، اولیر

 نرسیده، جوابم را داد: 

؟ یه ساعته منتظرم! سلام! پس چرا زنگ نمی-  زیر

گفت "یک ساعت"؛ با این حال عذرخواهی ده دقیقه را می
 کردم: 

 بندیم اشتباه از آب در اومد. کم زمانببخشید؛ یه-

 با محبت گفت: 

؟-  فدای سرت! خوی 

روی  ی پنجره و گوشی را گذاشتمسرم را تکیه دادم به شیشه
 کیفم و جایم را که درست کردم، گفتم: 

 خوبم. تو چطوری؟ اوضاع چطوره؟-

 جوابم را داد: 
ً
 فورا

رده! اعصابم از ی  -
ُ
 کاری خ

 و بلافاصله پرسید: 

 ذاری؟ کی داستانو می-
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مان را در که زودتر، مکالمهی شب را دادم و برای آنوعده
تقیم، رفتم مسمستر مدنظرم بیندازم و وقت کم نیاورم، نیمه

 سر اصل مطلب و پرسیدم: 

 مطمئتر اوضاع خوبه؟ -

ر خودش انداخته باشم، اضافه و برای آن که توپ را توی زمیر
 کردم: 

 صدات انگار گرفته! -

کرد و ور میی کوچک، روشن و شعلهمهیار را یک جرقه
گذار بود که گفت: راهکارِ آن لحظه  تأثتر

ً
 ام کاملا

 خوب نیست خیلی! -

ی: دم به ی  خودم را ز   خت 

 ای بابا! چرا؟! -

 ی اول، وا داد: با همان جمله

ی خودم رو هم ی هیحیی رو ندارم آیدا. حوصلهحوصله-
ر و همه؛ اعصابم از همهدیگه ندارم رده! چتر

ُ
 کس خ

ر  زحمت زیادی به خودم ندادم و فقط بسنده کردم به گفیی
 یک "چرا؟" و او، با تأختر در جوابم گفت: 
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وع کردم به ناله خیال! بای  - ز تو سراغ منو گرفتی و من سری
 کردن! 

 سعی کرد انرژی را برگرداند به لحنش: 

؟ چرا می- ی که تو بگو! خوی  ر خواستی صحبت کنیم؟ چتر
 نشده؟ 

 هایم را سوزاندم: یگ از دروغ

سم. ی  نه! فقط می- خت  بودم ازت، خواستم حالت رو بتی
 گفتم برگشتتر تو راه بهت زنگ بزنم. 

 از گلش شکفت:  گل

 قربونت برم من. مرش. من که خیلی دلم برات تنگ شده. -

ام گرفت و یادِ آن "نفس"ی که صدقه رفتنش خندهاز قربان
 اعصاب گفته بود، افتادم. به ی  

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#396 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_شش

 

 

 

 

 

 دستی به صورتم کشیدم و پرسیدم: 

 با؟ همه خوبن؟ رها؟ با-

 وبا تأختر اضافه کردم: 

 بهینا! -

 اخبار خوی  نداشت: 

 MRIبابا که اوضاعش مشخص نیست تا وقتی که مجدد -
 حوصله

ً
 که بده. رها هم واقعا

ً
سربر شده این روزها؛ خصوصا

ه! ی بهینا رو هم میبهانه  گتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1437  

اعصاب؛ هم کش که یک لحظه دلم سوخت برای ی  
دوستش داشت را نداشت، هم مهیار بابت این موضوع با او 

گرفت. با این ی نبودنش را میقهر کرده بود، و هم رها بهانه
 شد! اوصاف تحملِ اوضاع خانه باید خیلی برایش سخت می

 نفسم را فوت کردم توی گوشی و پرسیدم: 

؟ اوضاع خود-  ت چطوره؟ خودت چی

 انرژی و هیجان از لحنش رفت و غصه جایش را گرفت: 

برگشت خونه  خوب نیستم. از همون شب کنکور که ایمان-
 و حرف زدیم، باهم دعوا کردیم! 

 تظاهر کردم به تعجب: 

 ای بابا! چرا پس؟ -

 جانب گفت: بهحق

ی رو - ر تقصتر خودشه! بلد نیست حرف بزنه و درست یه چتر
شه دو کلمه باهاش حرف حساب زد. هر نمیتوضیح بده. 

 گم، فقط یه جواب داره! چی می

صدایش را تغیتر داد و سعی کرد که با حرص، لحن او را تقلید 
 کند: 
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 "به تو مربوط نیست" -

 برگشت به لحن خودش: 

ر رو میگم و میهر چی می-  گه! پرسم، همیر

 کلافه شدم؛ هم از گرما، هم از صدای موتور اتوبوس و هم
دانستم که چه خواست کاری کنم اما حتی نمیکه دلم میاز آن

 باید بگویم! 

سم:   سکوتش باعث شد دل به دریا بزنم و بتی

شنوی؟ در واقع... منظورم اینه پرش که اینو میتو از چی می-
 پرش، به تو هم مربوط هست؟ که جریایر که ازش می

 تر شد: جانببهلحنش حق

شه به من مربوط نباشه؟ به هر حال بله که هست! مگه می-
تفاوت از یه سری شه که ی  ایم! نمیما همه عضو یه خانواده

ها بگذریم!  ر  چتر

شان هایم را بستم و برای لحظایی انگشتانم را  پشتپلک
دم و بعد از آن چندثانیه ای که به فکر کردن و فسری

 گفتم: تصمیم
ً
ی گذشت، نهایتا  گتر

ست؟ نیازی داری با  ساخته به نظرت کمگ از دست من-
؟   کش صحبت کتر
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دلش باز شده باشد، با حرص  توجه به سوالم، انگار که سر ی  
 و عصبانیت گفت: 

دویر چیه آیدا؟ من اگه یه روزی عاشق بشم، صفر تا می-
مونم! تا تقی به توقی خورد، صد پای کش که دوستش دارم می

ق شدن الکی که نیست آرم. عاشزنم و ادا بازی در نمیجا نمی
امروز طرفو بخوای، فرداش نخوای! لباس که نیست دلتو 

 دیگه نمی
ی

خوامش. آدمِ عاشق باید معرفت داشته بزنه بگ
نرو -که دو سالِ تمام دل طرفو خون کتر و بروباشه؛ نه این
 راه بندازی! 

 ها را ادا کرده بود که نفسش گرفت! قدری با حرص کلمهآن

آورد آن ی من؛ کاش خدا میو ی  تجربهعزیز دلِ کوچک 
 روزی را که او، به قدر ادعایش، عاشقی کند. 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#397 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

تا برچسب چهارتا جمله گفته بود و در این چهار جمله، چهل
خواست یگ که من، دلم میزده بود به برادرش و عجیب آن

ی دفاع کند؛ دست خودم نبود  هم این وسط از ایمانِ امتر
 دلم برای ی  

آمد. اوضاع سختی بود درد میاش بهکشوقتی
وقتی کش نباشد که تو را ببیند، که تو را بشنود، که تو را 

داری کردم وقتی در جواب به مهیار حال میانهبفهمد، با آن
 گفتم: 
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ر مهیارجان! ما آدم- نزدیک  ها، هر چقدر هم که بهمببیر
باشیم، هر چقدر هم که توی یه خونه و زیر یه سقف، 

 کرده باشیم، بازم اگر تو بطن یه ماجرا و سال
ی

ها با هم زندکی
تونیم اتفاقایی که برای اون رابطه یه سر یه رابطه نباشیم، نمی

 افته رو قضاوت کنیم. می

ر فرستادم و نفش از هوای ی   خودِ فضای ماسکم را پاییر
 بوس گرفتم: داخلی اتو 

ر نباش ک دونم چی من نمی- ه بدویر شده، ولی تو هم مطمیی
ی که من دارم هرروز به چشم می چی  ر که   بینم، اینهشده! چتر

، خودش تحت فشاره! حال برادرت ایمان به اندازه ی کاقر
گم از کاری که کرده دفاع کن خوب نیست مهیار. من نمی

 نمی
ً
گم حال بدش رو میکار کرده! فقط دونم چی چون اصلا

ر و تو دیگه نشو نمک روی زخم. اون آدمی که من  ببیر
وقت اولویتش خودش نبوده! حداقل از وقتی شناختم، هیچ

جاش وقت خودشو ندیده و بهکه من دیدمش، هیچ
 حواسش فقط به بقیه بوده! 

هایم را ای سکوت کردم و فرصت دادم تا گفتهچند لحظه
های ی شده بود شبیه به پدربزرگپردازش کند. اگر ایمانِ امتر 

رو که شکایت مهیار را می
ُ
رغ
ُ
کرد، من هم شده بودم غ
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هایش کتر که سعی داشت مهیار را با گفتهمادربزرگِ نصیحت
 از خر شیطان پیاده کند! 

 سکوت را که کاقر دیدم، اضافه کردم: 

 قصد نصیحت کردن کش رو ندارم. صلاحیتش -
ً
من اصلا

بینم و ناراحتم دارم حال بد هردوتون رو میرو هم ندارم. فقط 
براتون. شماها که جز هم کش رو ندارید. خودتونید که باید 

ایط رو برای هم دیگه پشت هم باشید. خودتونید که باید سری
که ایمان رو قضاوت نکن! . تمام حرف من اینهراحت کنید 

چون با قضاوت کردن و بازخواست کردنش اول از همه داری 
. یه کم بهش زمان بده. بذار فکرش خودت رو بد می حال کتر

راحت باشه. بذار حداقل حالش توی اون خونه و کنار تو 
خوب باشه؛ شاید همینا براش آرامشی شد که کمکش کنه 

ه. شاید اگه تحت این  تصمیم بگتر
همه فشار نباشه، بهتی

بتونه بفهمه چند چنده با خودش و با این قضیه؛ شاید 
جاش روت بهت نگه "به تو مربوط نیست" و بهوقت اون

 حساب کنه و دردِ دلش رو به تو بگه. 
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 زمایر داده باشم به سکوتِ این
ً
بارم، بابت این نبود که عمدا

ر و هر  او برای پردازش؛ که دیگر حرقر نداشتم برای گفیی
 که او، ناگهایر زیر گریه بزند! را داشتم جز آنانتظاری 

اش که با قدری شوکه شدم از شنیدنِ صدای گریهآن
قراری، توی جایم تکان خوردم و ناخواسته، نامش را به ی  

 زبان آوردم: 

 مهیار! -

 جوابم را نداد و بدتر، صدای گریه کردنش شدت گرفت. 

 را کنار بگذارم و کمی زمان برد تا دست
ی

بعد از نفس پاچگ
 عمیقی که برای آرام کردنِ خودم کشیدم، گفتم: 

- 
ً
هیچ اشکالی نداره. گریه کن. بعدشم باهام حرف بزن؛ اصلا

ی که خواستی بگو، من به همه ر دم. اش گوش میاز هر چتر
 فقط نذار حالت این شکلی بمونه! 

 هقش گفت: میان هق

یلی کنار خوره. این دوتا خحالم دیگه داره از همه چی بهم می-
شون این اوضاعِ کدومهم خوب و قشنگ بودن، حق هیچ

شکلی جا برسه و اینشون نبود که به اینمسخره نبود. حق
خوره؛ ست بهم می. دلم دیگه داره از هر چی رابطهتموم بشه
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اطر اوضاعِ پیش اومده خای که مادر من بهرابطه از اون
ر میره و ی  ذاره و  میمی ای که شه. از اون رابطهخیال همه چتر

، تموم می ر خاطر هزارتا مشکل شه بهبا وجود دوست داشیی
. از اون... تموم  نشدیر

 هق امانش را بریدو کلماتش را برد. گریه و هق

 پشت پلک
ی

دم. های داغ کردهانگشتانم را با کلافگ  ام فسری

بغض راه نفسم را سد کرده بود! بلند شدم و با رساندنِ دستم 
های پنجره، تا انتها بازش کردم و تمام این مدت نفسبه 

ی مهیاری را شنیده بودم که سعی داشت حرص صدادار شده
 و بغضش را مهار کند. 

ام و به محض با ترمز کردن اتوبوس، پرت شدم روی صندلی
ل کردن  ، مهیار با لحتر که تا حدودی در کنتی ر نشسیی

 هایش موفق عمل کرده بود، گفت: حس

 ! ببخشید -

ای که حالا من بغض کرده بودم و در جوابش، همان جمله
 گفت را تحویلش دادم: ونبات به من میمثل نقل

 فدای سرت! -

 نفس منقطعی کشید و گفت: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1446  

رد کنم! -
ُ
 فقط بلدم اعصابِ تو رو خ

جمله؛ چرا که حقیقت  تعارف و یا مخالفتی نکردم با این
 
ُ
ر بود و اعصابم به معنای واقعی فعل خ رد همیر

ُ
رد شدن، خ

ی  ها! زادهبود برای امتر

 با تأختر سکوت را شکست: 

 من بعد بهت زنگ بزنم؟-

 تمرکزی از هم فاصله دادم: هایم را با ی  لب

، کافیه برام- پیام بذاری. هرطور شده  هروقت که خواستی
 خوب باش؛ دلم باشه، تماس می

ً
م باهات. فقط لطفا گتر

 بدجوری پیشته. 

 بود: باز هم بغض کرده 

 مرش. -

 و بلافاصله و دلجویانه گفت: 

حالمه که تو رو دارم. بهخیلی دوستت دارم. خیلی خوش-
 فقط... 

کارش را با یک خداحافظ راحت کردم که برود و با خیال 
 اش را کند بلکه خالی شود! راحت گریه
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#399 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_نه

 

 

 

 

 

ر به آژانس حاضر می شدم که روشن و داشتم برای رفیی
، حواسم را پرت کرد! خاموش شدنِ صفحه  ی گوشی
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دست دراز کردم برای برداشتنش و متعجب، به تماش که از 
 دوختم.  مهیار داشتم چشم

درست بود که دیروز گفته بودم هر موقع خواست تماس 
د اما نه دیگر   ی صبح! دقیقه ۷:۴۵بگتر

نازی که هنوز خواب بود و ا دادم به ایلنگاهم ر 
خوابیدنِ سر صبح ی جدیدش هایش، آپشنِ رابطهبیشتی

 شد! محسوب می

تماس را گذاشتم که خودش قطع شود و به محض خاموش 
، برای مهیار تایپ کردم "از خونه برم شدنِ صفحه ی گوشی

ون، زنگ می  زنم."بتر

ی م در جا به اش هپیامم به دستش رسید؛ دو تیک خاکستی
که پیامم را خواند، دو تیکِ آی  تبدیل شد اما با وجود آن

 تر کرد! تماسِ دیگری گرفت و مرا با تماس دومش، متعحب

و دست جنباندم تا زودتر حاضر شوم و از  گوشی را رها کردم
ون بزنم و ببینم که درد این بچه چیست!   خانه بتر

ر از  ون رفتم.  شال را روی موهایم انداختم و پاورچیر اتاق بتر
پیچیدم را از یخچال به کیفم انتقال ها میای که شبلقمه
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ای که برای بر پا کردنِ بساطش از دادم و از نوشیدنِ چای
 هفت صبح بیدار شده بودم، ضف نظر کردم. 

ون رفتم  به محض آن  و در آسانسور قرار  که از خانه بتر
، جا   ی رویرفتهگرفتم، با دیدن سه تماس ازدست گوشی

جا و قدری که همانخوردم و اضطراب به جانم افتاد؛ آن
ی مهیار را گرفتم و او، با صدا و لحن توی پارکینگ، شماره

 نگرانش، در جا جوابم را داد: 

 الو... آیدا؟-

رویی بالا در را باز کردم و در حالی که نگاهم از ساختمان روبه
 م و پرسیدم: ی دیگری فاکتور گرفترفت، از هر جملهمی

 چی شده؟ چرا انقدر زنگ زدی؟! -

 صدایش نگرایر و اضطراب را تا بالاترین حد داشت: 

، ایمان تو آژانس بود؟تو دیروز که برمی-  گشتی

ینگاهم روی پنجره ِ واحد امتر ها متوقف زادهی سمت چتی
 شد: 

 بود! چطور مگه؟ -

 ترسیده گفت: 
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 نیومده خونه! -

آزاد شد و اضطرابم پر کشید، نفش که حبسش کرده بودم، 
ی ایمان افتادم که گفته بود "دیگه داره به سرم به یاد جمله

ر می  جا بمونم و نرم خونه". زنه شبا هم همیر

ی به مهیار نگفته بودم و او بود که با جزئیات  ر هنوز چتر
ح داد:  ی، نبودنِ برادرش را سری  بیشتی

 نیومده خونه! چند شت  بود که دیر ب-
ً
گشت رمیدیشب کلا

اومد! شبا موقع اومدنش یا بیدار بودم یا اگه خوابم ولی می
شنیدم! دیشب تا ها سروصدای رفتنش رو میبرد، صبحمی

 نیومده خونه! وقتی بیدار بودم نیومد! الان هم می
ً
 بینم که کلا

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#400 
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 #پارت_چهارصد

 

 

 

 

 

ر قدم زدن،  شان گرفتم و نگاهم را از ساختمان راه افتادم و حیر
 با لحتر که در تلاش بودم آرامش را به او القا کند، گفتم: 

 شب رو مونده تو آژانس! -
ً
ش! حتما  لازم نیست بتی

ر این جمله، به این فکر کردم که کجا و هم زمان با گفیی
 اش؟ خوابیده؟ روی صندلی

 ده؟! پس چرا تلفنم رو جواب نمی-

 خیالی گفتم: با ی  

 هنوز خوابه و گوشیش هم سایلنته! -
ً
 احتمالا

 بلافاصله پرسید: 

؟ کی می-  رش آژانس؟ تو کجایی
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 ی غلام، چشمای که دخیل بسته بود به در خانهبه گربه
دهد که هر روز ها چه میدانست به این گربهدوختم؛ خدا می

 جا آواره بود! شان اینیگ

 جواب مهیار را دادم: 

ین حالت یک ساعت دیگه میتو کوچه- رسم. ام هنوز؛ تو بهتی
زنم. البته اگه تا ولی تو خیالت راحت؛ برسم بهت زنگ می

 اون موقع خودش جوابتو نداده باشه! 

 با تأختر و اضطرای  که هنوز سرجایش بود، گفت: 

 ممنون! -

ون رفتم و پیچیدم به راست تا خودم را به ایستگاه  از کوچه بتر
س برسانم و مکالمه را با اطمینانِ دیگری که به مهیار اتوبو 

ر دادم، به انتها رساندم.   جهت تماس گرفیی

هایم را توی گوشم گذاشتم با رسیدن به ایستگاه، هندزفری
ای که این روزها در حال گوش کردنش بودم را و کتاب صویی 

پلی کردم و منتظر ماندم که اتوبوس، از پیچ خیابان ظاهر 
 شود! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#401 

 #پارت_چهارصد_و_یک

 

 

 

 

 

ی آژانس و آن حفاظ کشیده شده و قفلِ با دیدن در بسته
طور که مُهر و موم بود، به نظر رویش، جا خوردم! این

 رسید که کش آن سوی دیگرش باشد! نمی

ر صحنه ای را حقیقت آن بود که انتظار مواجهه با چنیر
ی که ا ر کشیدم، آن بود که نتظارش را مینداشتم و چتر

ی های پف کرده، موهای نامرتب و زاده را با چشمامتر
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دردِ ناشی از های دیروزی، در حالی که صورتش از بدنلباس
 
ً
خوابیدن در جای نامناسب جمع بود، ببینم؛ اما حالا، کلا

 شب را اینطور که به نظر مینبود و این
ً
جا رسید، اصلا

حالا بخواهد مطابق با انتظارِ من، ظاهر نگذرانده بود که 
 شود! 

سابقه نداشت این ساعت آژانس باز نباشد؛ اگر هم روزی 
خواست که به جایش دفتی بنا بر دیر آمدنش بود، از سام می

 را باز کند! 

م و بدانم  ون کشیدم تا با مهیار تماس بگتر گوشی را از کیفم بتر
ی آخری، قبل از حظهکه او از ایمان جواب گرفته یا نه اما ل

که نامش را برای برقراری تماس لمس کنم، پشیمان شدم   این
ر طوری  کرد! اش هم داشت در نگرایر سر میکه او، همیر

ی م و خیلی تصمیم گرفتم اول با خود امتر زاده تماس بگتر
سم که چرا آژانس باز نیست اما آن لحظه ای که عادی بتی

کم خودم هم انتها رسید، کمنتیجه به ی   آخرین بوق هم
 نگران شدم؛ کجا بود پس؟! 

بلافاصله تماس دیگری گرفتم و این یگ، به انتها نرسیده، 
 مهیار آمد پشت خطم! 
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 جوابش را دادم و در حالی
ً
کردم نگرایر که سعی میناچارا

 خودش را در لحنم نشان ندهد، پرسیدم: 

 جانم؟-

 پرسید: 
ً
 فورا

 ؟ چی شد آیدا؟ نرسیدی هنوز -

با ناامیدی به قفل و حفاظ در نگاه کردم و محض اطمینان، 
، در  دم روی زنگ واحد و با تأختر بار دیگر انگشتم را فسری

 جواب به مهیار گفتم: 

 رسیدم! -

 زده گفت: شتاب

 خب؟-

 که حقیقت را بگویم: ای نماند برایم جز آنچاره

 که این-
ً
 جا نیست! ظاهرا

شور  اش گفت، دل مرا همای که با حالتِ پس افتاده""وای
 انداخت! 

 به ثانیه نکشید که زد به جاده خاکی: 
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 بلایی سرش  چی -
شده یعتر آیدا؟ نکنه دیشب برگشتتر

 اومده؟ نکنه... 

 مقابله کرده باشم با پرتبرای آن
ً
اش، وسط پلا گویی و که فورا

 آورد، گفتم: های وحشتناکی که رگباری به زبان میآن "نکند"

ت  کن من به سام زنگ بزنم. اگه نخواد بیاد یا یه لحظه ص-
گه. شاید به اون گفته باشه. منم دیرتر بخواد بیاد، به سام می

 دم بهت! بزنم، خت  می یه کم زود رسیدم امروز. بذار یه زنگ

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_چهارصد_و_دو
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ی بگوید و بلافاصله  ر ی که جملهبعد از آنمنتظر نماندم چتر
هدف، دور آخر را گفتم، تماس را قطع کردم و نگاهِ نگرانم ی  

 و اطرافم چرخید. 

 
ً
رفتم توی خیابان و چشم گرداندم که شاید ببینمش که مثلا

آید یا از ماشیتر مقابل در ساختمان آژانس رو میدارد از پیاده
تا جوابم شود و در همان حال، تماش با سام گرفتم و پیاده می

ر را بدهد، نگاهِ ی   ها طور توی خیابان و میان آدمتمرکزم همیر
 گشت: می

 جانم آیدا؟-

که   جوابم را که داد، برگشتم به ساختمان و بدون آن
 چیتر کنم، پرسیدم: پرش یا مقدمهاحوال
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ی- ی در رابطه با دیر اومدن یا آقای امتر ر زاده به شما چتر
 نیومدنِ امروزش گفته؟

 را با تأختر و تعجب داد: جوابم 

 نه! چطور مگه؟ نیومده؟-

پس او هم در جریان نبود! مهیار دوباره آمد پشت خط و از 
 تر کرد مرا! چه که بودم هم کلافهآن

 رساند. جوای  به سام دادم و او، گفت خودش را زودتر می

نشستم، تماس جدید مهیار را وصل که روی پله میدر حالی
 کردم و شنیدم: 

  شد؟چی -

 ماسک را برداشتم و دستی به صورتم کشیدم: 

 سام در جریان نبود! -

تر از آن "وای" تماس قبلی بود و فقط سکوتش، ترسناک
های که این سکوت، دوباره منجر نشود به "نکند"  برای آن
وع کردم به حرف زدن: اعصاب  خردکنش، سری

 رفته جایی و نتونسته کم بگذره پیداش مییه-
ً
خت  شه! حتما

بده! از طرف دیگه هم گوشیش روشنه. خدایی نکرده اگه تو 
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هامون رو مستر براش اتفاقی افتاده بود تا حالا ده نفر تماس
... جواب می

ً
 دادن. حتما

 را دیگر ندانستم چه شکلی کامل کنم و به جایش 
ً
این یگ حتما

 پرسیدم: 

دوستی یا کش رو نداره که سابقه داشته باشه شب رو -
 بمونه؟پیشش 

وع کرد به حدس و گمان زدن  قاطعانه گفت "نه" و دوباره سری
 کاره و مردد پرسیدم: اش، یکو من، وسط ابراز نگرایر 

ممکنه رفته باشه پیش بهینا؟ رفته باشه پیشش و فراموش -
 کرده باشه... 

 ام را قطع کرد: جمله

 بهینا که ایران نیست! -

ر موضوع بود و مهیار،  تنها امیدم با جوای  که داد، به همیر
 کوبیدش به در بسته! 

دم و گفتم: پلک  هایم را روی هم فسری

سون. یگپیداش می- دو  -شه مهیار جان! الکی خودت رو نتی
 شه! ساعتی صت  کن تا ببینیم چی می
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مان ساخته در واقع در آن لحظه، کاری هم جز صت  از دست
 نبود! 
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ب ر ضر های ناهماهنگ گرفته بود سام با انگشتانش روی متر
، به فضای پیدای اتاقِ  و چشمان روشن خانم امیتر

اعصاب دوخته شده بود؛ طوری که انگار انتظار داشت ی  
ی یک ش و ماجرا ایمان امتر ر هو ظهور کند پشت متر

 ختر شود. بهختم

ه چند دقیقه از پایانِ زمانِ چشمانم را دادم به ساعتی ک
ر را نشان میکاری  داد. ام گذشته بود و وقت رفیی

که رخ سام و او، به محض آننگاهم را سُر دادم روی نیم
اش را طوری متوجه شد مخاطب نگاهم قرار گرفته، صندلی
 چرخاند که رخ در رخم قرار گرفت و پرسید: 

 که به هیچچی -
ً
ه قراره نیاد؛ کس هم نگفتکار کنیم؟ ظاهرا

ذاشت واسه امروز. دیشب هم تا وگرنه این همه قرارداد نمی
 آخرین لحظه... 

این را که گفت، با سوالی که ناخواسته پرسیدم، اجازه ندادم 
 اش را کامل کند: جمله

 دیشب خوب بود؟ منظورم اینه که... -

نتوانستم منظورم را برسانم و سام انگار که خودش متوجهش 
 ر جوابم گفت: شده باشد، د
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 خوب بود! یعتر مثل همیشه بود! -

 خانم امیتر اما جواب دیگری داد: 

 خوب نبود! -

سرم را برگرداندم تا نگاهم را بدهم به خانم امیتر و او، در 
ی ر خالی امتر زاده حالی که رضایت داده بود دست از سر متر

 اش دفاع کرد: بردارد، چشمانش را میان ما گرداند و از گفته

 تمرکز نداشت انگار. حتی تو -
ً
مثل همیشه نبود. اصلا

 ها هم اشتباه کرده بود! وکتابحساب

کند یا نه! گرچه برگشتم به طرف سام تا ببینم او هم تأیید می
ر موضوغ، هیچ کمگ به اصل ماجرا که نبودنِ  دریافت چنیر

ی  کرد! زاده بود، نمیایمان امتر

 سام شانه بالا فرستاد: 

طوری باشه که باید بگیم هیچ روزی حالش اگه اینچی بگم! -
 خوب نیست! 

خانه؛ به نگاهم را دوختم به راهرویی که منتهی می ر شد به آشتی
وگوی میان من و او، بود. جایی که دیروز، محل گفت

وگویی که از احتمال چاپ شدنِ کتاب من، رسیده بود گفت
 به حماقتِ مهیار! 
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ی گرفتم و دوختم به صفحه  نگاهم را با ناامیدی از راهرو 
ر دو م. حقیقت آن بود که تا همیر ر -خاموشِ مانیتور روی متر

اش داشتم اما سه ساعت پیش هم امید به پیدا شدن سروکله
ر قرارداد اول رسیده بودند و او نرسیده بود،  وقتی طرفیر

 لنگد! معنایش این بود که یک جای کار می

 رو کردم به طرفِ سام: 

 خت  بدیم؟نباید به پلیس -

 قاطعانه گفت: 

شه. ندزدیدنش که بخوایم به پلیس خت  بدیم به پیداش می-
خاطر چند ساعت نبودنش! گوشیش هم روشنه! من حس 

ها رو خواد که حتی تماسکنم خودش رفته یه طرقر و نمیمی
 جواب بده! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#404 

 #پارت_چهارصد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

ل میدیگر 
ُ
شدم از فکر کردن و به نتیجه نرسیدن! داشتم خ

ر در هر مهیار هم دست از سرم برنمی داشت و میانگیر
پرسید "پیداش گرفت و جوری میساعت، پنج بار تماس می
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کنم در پیدا کردنِ کاری میکردم دارم کمنشد؟" که حس می
 برادرش! 

دیرم ام بلند شدم. داشت کیفم را برداشتم و از روی صندلی
های خواستم به مشکلات فعلی، غرغرکردنشد و نمیمی

 مامان هم اضافه شود! 

 نگاهم را اول به خانم امیتر و بعد به سام دادم و گفتم: 

. من باید برم. داره دیرم می- ر ی شد بهم بگیر  شه. هر خت 

توانستم برد و فقط میکاری را از پیش نمی  بیشتی ماندنم هم
 ی نیامدنِ برادرش را دهم! لحظهبهبه مهیار، گزارشِ لحظه

ون آمدنم از ساختمانِ آژانس، تماس جدید  به محض بتر
خواست ام را در آورد. هم دلم نمیمهیار، صدای گوشی 

آد که تماسش را ی  جواب جوابش را بدهم، هم دلم نمی
که خسته شده بودم از این بگذارم؛ اولی را به خاطر آن

، دومی هم به این دلیل که تنها ی تکراری و ی  هدفمکالمه
ر بود! کاری که از دستم برایش بر می  آمد، همیر

ر کفه تر بود ی ترازوی احساساتم، به نفع تصمیم دوم سنگیر
ی  که تماسش را وصل کردم و با شنیدنِ سوال تکراری "خت 

 نشد؟"
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 جواب دادم: 

گردم خونه مهیار. تا الان که تو آژانس بودم میمن دارم بر -
ی   نبود. خت 

 آمد: صدایش دیگر در نمی

شد خودم بیام آژانس! از کار باید کنم آیدا؟ کاش میچی -
شانس من پرستار بابا و رها دیروز و امروز رو رفته مرخض! 

 تونم این دو تا رو تنها بذارم تو خونه و بگردم دنبال ایمان! نمی

دانم چرا تنها دلم بیشتی از قبل برایش به درد آمد اما نمی
تر داشتم پررنگ به این ماجرا ای که راجعدس باقی ماندهح

ه ر ی از غیب شدنِ ناگهایر شد؛ شاید انگتر اش ی ایمان امتر
 تنبیه کردنِ مهیار بود! 

م و گور شده بود نمی
ُ
توانستم درست بود که اگر به این دلیل گ

 از آن بود که بلایی به سرش 
درکش کنم اما حداقلش بهتی

 آمده باشد! 

مهیار با لحتر که تمام زورم را زده بودم برای  خطاب به
 قاطعانه جلوه دادنش، گفتم: 

خوای بگردی؟ نکنه پدرت و رها رو تنها بذاری؟ کجا رو می-
 افته! خدایی نکرده سر هیچ و پوچ یه اتفاقی می
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 عاجزانه پرسید: 

 چی می-
ی

 کار کنم؟ کی

 دانستم اما حقیقت را گفتم: کاش می

 دونم! نمی-

 

 

 

 

ی #هشت  _متی

 #شقایق_لامعی

 

#405 

 #پارت_چهارصد_و_پنج
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ی اتوبوس و از پشتِ سرم را تکیه داده بودم به پنجره
ها اش، به خیابان و آدمخاک گرفتهی کثیف و گردو شیشه
یکردم و فکرم، حولنگاه می زاده وحوش نبودِ ایمان امتر

 گشت. می

کند! نگران هم بودم نستم چه میدادانستم کجاست! نمینمی
 و ی  

دلیلش اما پسِ تمام این برای غیب شدنِ ناگهایر
دانستم حالش خوب است؛ های دلم، میمهها، آن تهنگرایر 

، شاید کم آورده، شاید خسته اعصابشاید ی   تر از هر وقتی
 شد! می و بریده، اما حالش خوب بود؛ یا حداقل آن که خوب

دانستم دوباره و صدباره و هزارباره، گردد، میمیدانستم بر می
ی که تمام ر نشیند و روز خالی مانده بود، میپشتِ آن متر

 کند! اعصای  میی  
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ام را برداشتم و طبق عادیی که در این چند ساعت پیدا گوشی 
ها گوش دادم، اش را گرفتم و به بوقکرده بودم، شماره

ر آوردم و به خودم امید دادم که تماس نتیجه گی   وشی را پاییر
ماند و دوباره برگشتم به وضعیت جواب نمیبعدی، ی  

 ام. قبلی

، به  منطق شلوغ بودند! شاید همها، ی  خیابان علتِ شلوغر
 یخاطر خرید لوازم مدرسهها بهو ولا افتادنِ خانواده هول
نبود قرار ای که هنوز مشخص هایشان بود؛ مدرسهبچه

 است سال جدیدش حضوری باشد یا آنلاین! 

وسط آن همه دغدغه، خدا را شکر کردم که برای من یگ، 
وع مهر، مسئولیت دانش آموزی و دانشجویی در یی سری

خورد از سالِ تحصیلی نخواهد داشت که تا بود، دلم بهم می
! ی دوستو مهرماهِ مسخره  نداشتتر

ی کهپلک ر ر  هایم را بستم و چتر حسش کردم، غم عمیقِ عجیر
شده با جانم بود؛ در حال دست و پا زدن میان غم و 

ام بودم که مهیار تماس گرفت و های جدید و قدیمیغصه
 ام را تکمیل کرد: بساط بدحالی

 کار کنم؟من باید چی -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1470  

ترین حالتِ ممکنم صدایش بغض داشت و من در مستأصل
ِ ایمان بودم و حس می

ر است کردم فقط با بسیی ی به ناسرر امتر
 که شاید کمی آرام شوم! 

ام را به مهیار منتقل کنم. توانستم قضاوتِ دلیشد و نمینمی
از طرفِ دیگر حتی یک جمله هم نداشتم که کمی به این 
موقعیت بیاید و آن وسط دلم برای ی  کشِ مهیار هم 

 سوخت. می

ر به دانم این مکالمه را چطو دانم چه جوابش را دادم، نمینمی
 اش. انتها رساندم و چقدر ترسیدم برای تماس و سوالِ بعدی

شد میان خواست و کاش میفهمیدم حالم را؛ دلم گریه مینمی
شد زودتر به . کاش میهق کنمبلند هقآن همه آدم، بلند 

خانه برسم و خودم را در معرض غرهای مامان بگذارم، تا 
 جایی که سِر شوم! 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 لامعی#شقایق_ 
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#406 

 #پارت_چهارصد_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

. گوشی را 
ی

پر شده بودم از حرص، عصبانیت و کلافگ
که فرصت کنم برای پردازش درست، وارد آنی  برداشتم و 

پ و صفحهی واتسبرنامه
َ
ی شدم. ا  ی ایمان امتر

انگشتم را محکم زدم روی اسمش و بعد، عکس پروفایلش را 
ا بلد  بودم و نبودم را توی دلم بارش بزرگ، و هر چه ناسرر

 کردم. 

 فکرِ رد داده!"ی نفهمِ ی  "احمقِ دیوانه
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دانم این پرتره را چند با حرص به چشمانش نگاه کردم. نمی
جا، هایش اینوقت قبل گرفته بود اما هرچه که بود، چشم

 کردند به بیننده! هیچ کدوریی را القا نمی

اهای خودم آرام نمی ؛ باید این عکس را گرفتدلم با ناسرر
گفتم "هرچه دل گذاشتم مقابل مامان و میبردم و میمی

 خواهد، بگو!"تنگت می

ی گوشی را خاموش کردم. عکس را با عصبانیت رد و صفحه
خواست جیغ بکشم و راهی پیدا کنم برای خالی کردنِ دلم می

بان قلبم تند و نامنظم شده بود و نفس هایم خودم، ضر
ام، درد، سر ناسازگاری ی سینهمیانِ قفسه عمق و جایی کم

 گذاشته بود. 

 ترسیدم که میان این همه آدم، پس بیفتم. ترسیدم؛ میمی

که به سرعت از جایم بلند کیفم را چنگ زدم و در حالی
ها، های آویزان شده از میلهشدم راه خودم را از میان آدممی

آمد، ته چاه درمیجا، با صدایی که از به در رساندم و از همان
 زیر لب گفتم: 

 شم! من پیاده می-
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کش صدایم را میان آن همهمه نشنید. نه مثل همیشه درد 
قدری بد بود که نتوانم روی پا بایستم داشتم و نه حالم آن

ها، ترس داشتم و ترس بود که جانم ی ایناما بیشتی از همه
 را گرفته بود. 

ای را که روی دوش پسری جوان بود، کشیدم بند کیفِ مردانه
و کارم توجهش را تا جایی جلب کرد که هدفونِ روی 

ر کشید و متعجب نگاهم کرد. گوش  هایش را پاییر

ی که ختم می شد به راننده را نشانش با انگشت اشاره، مستر
 جانم گفتم: دادم و با همان صدای کم

 شه بگید نگه داره؟ می-

 یادی که من نکشیده بودم را او کشید: فر 

 دار آقا! یه خانم حالش بد شده!  نگه-

ای خوابید اما توقف سروصداهای داخل اتوبوس برای لحظه
رش، راه فرار از آن چشمو آن صدای پِس بلندِ باز 

َ
هایی شدن د
 که متوجهم بودند را هموار کرد. 

ر فرستپایم که به پیاده ادم و با وجود رو رسید، ماسکم را پاییر
گرفت، سعی کردم نفس بکشم دردی که با تنفس شدت می

هایم ذره به نفسو جای خلویی برای ایستادن پیدا کردم. ذره
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عمق دادم و سعی کردم ذهنم را از هرچه ترس و اضطراب 
 بود، خالی کنم! 

حالم بد نبود؛ فقط ترسیده بودم که میان جمع و در آن 
ن، د ی های به چار یگ از آن حملهفضای خفه و بدون اکستر
یگ" شوم!  ر فتر  "غتر

 قول دکتی

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#407 

 #پارت_چهارصد_و_هفت
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هایم را تا دستی به صورتم کشیدم و موهای چسبیده به گونه
ی پشت گوش ر هایم عقب زدم و یگ در میان به خودم "چتر

هم بد نیست؛  قدرها نیست" گفتم تا بیشتی باور کنم حالم آن
 که زودتر دست و پایم را جمع، و راهم را به خانه، پیدا کنم! 

زدن را از سر گرفتم؛ تصمیم داشتم کمی که حالم جا آمد، قدم
تا ایستگاه بعدی پیاده بروم، نفس بکشم و کمی آرامش برای 
خودم دست و پا کنم که تماس جدید مهیار ماجرا را منتقر 

 کرد! 

 جواباین
ً
ش را ندادم؛ ظرفیت اضطرابم به قدر کاقر بار، عمدا

رفت، ی تحملم بالاتر میپر بود و کمی دیگر اگر از آستانه
قابل  شد! بیتر میپیش اوضاعم غتر

ر تماسش، این یک لطف را در حق پس با ی   جواب گذاشیی
ها، خودم کردم و هرچه او پافشاری کرد در تکرارِ این تماس

جواب ندادن اما پیامی  من هم سماجت به خرج دادم برای
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که بعد از آخرین تماس برایم فرستاد، ورق را به نفع 
 آمدنم برگرداند! کوتاه

 "پیام داد بهم" 

با خواندنِ پیامش سرجایم متوقف شدم و تنها کاری که 
ر با او و شنیدن توضیحات  انجامش دادم، تماس گرفیی

 اش بود: رگباری

ه حالش خوبه و بهش دو تا پیام فرستاده؛ تو اولیش نوشته ک-
 ! ر زنگ نزنم. تو دومی هم نوشته که چند روزی نیست! همیر
بعدش هم هر چقدر بهش زنگ زدم و پیام فرستادم که 

، جوابم رو نداد که نداد. کار میکجایی و چی   کتر و چرا نیستی

 کشیدم و گفتم: 
ی

 بالاخره یک نفس از سر آسودکی

خوبه!  خب دیگه! جوابت رو داده و گفته هم که حالش-
 نیاز داشته که یه چند روزی با خودش خلوت کنه. 

ً
 حتما

 با صدای پر بغضش گفت: 

 جوری! شه که ایننمی-

شد؟ به خدا که اگر من یگ قدرتش را داشتم، به چرا نمی
، شاید چند سال خودم را گم و گور  ر جای چند روز رفیی

 کردم. می
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ه بود، وجدان میان تار و پودش رخنه کردبا لحتر که عذاب
 گفت: 

جوری کرده. اش تقصتر منه آیدا! به خاطر منه که اینهمه-
حق با تو بود. من تو این یه هفته خیلی با حرفام اوقاتش رو 
تلخ کردم. خیلی الکی قضاوتش کردم و بهش کنایه زدم. آیدا 

ی ذاشت بهش زنگ بزنم و همهمن خیلی پشیمونم. کاش می
 اینا رو بگم! 

 شدنش، جدی و قاطعانه گفتم:  در جواب احساسایی 

نگفته که یه عمر نیستم! گفته چند روز نیستم! وقتی اومد، -
 ی اینا رو بهش بگو و خودت رو خالی کن! همه
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 #شقایق_لامعی
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#408 

 #پارت_چهارصد_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

که فکرم جای دیگری بود، دستم برد و درحالیخوابم نمی
 کرد. م را رد میهای اینستاگرااستوری

های مامان، بعدازظهر به محض رسیدن به خانه، میان غرغر 
آمد و ناچار خوابیده بودم و حالا، خواب به چشمانم نمی

 بودم به نحوی خودم را سرگرم کنم. 
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ناز با لنگه هندزفریِ توی گوشش و تکیه داده به در کمد ایل
ی مکالمه می ر واقعیت، کرد و ددیواری، به زعمِ خودش با اکت 

ی به زبان نمی ر  . آورد جز یک سری اصوات ناواضح، چتر

دن پلک هایم روی هم، اینستاگرام را بستم و سعی کردم با فسری
ی که عایدم شد،  ر ر کنم اما چتر خواب را به خودم تلقیر

ناز به تر شنیدنِ "آها"، "آره" و "هوم"هایی بود که ایلواضح
ی تحویل می  خندید! فه، میداد و گاهی با صدایی خاکت 

ملحفه را روی سرم کشیدم و فکرم را دادم به داستانم؛ به 
ای که این روزها، بیشتی از کنندهبازخوردهای خوب و راصیر 

شان. به چاپ شدنش فکر کردم و حتی گرفتمهر وقتی می
طرح دلخواه جلدش را هم توی سرم ساختم و روزی را تصور 

م؛ کردم که قرار بود برای دختی قشنگم ج شن امضا بگتر
 آمد آن روز؟می

به ام شد، از جا پریدم و ملحفه را کنار زدم ای که حوالهبا ضر
 اش گفت: ناز با لحنِ شاکیو ایل

خوای جواب بدی، حداقل سایلنتش کن صدای اگه نمی-
 تِرتِرش، تِر نزنه به اعصاب ما! 

ای که در ی روشن گوشی نگاهم از چشمانِ او، تا صفحه
جا شد و قبل از آن متعلق به من بود، جابه دست داشت و 
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ی که درست بفهم چه شده، گوشی را پرت کرد روی قفسه
ام و هندزفریِ آویزانش را برگرداند به گوشش و به آرامی سینه
 گفت: 

 جانم؟ اومدم! -

م و بالاخره موفق شدم صفحه ی گوشی را مقابل صورتم بگتر
که   ری جا خوردمبا دیدن آن اسمی که رویش افتاده بود، طو 

شوکِ وارده، از وضعیت درازکش، به وضعیت نشسته 
 منتقلم کرد. 

نگاهم با تردید، از حروف اسمش رفت به سمت اعدادِ 
ساعت؛ یکِ نیمه شب بود، حتی چند دقیقه هم آن 

 تر! طرف

دانم سردرگمی بود، ترس بود، اضطراب بود یا حش دیگر نمی
توجه به هیچ ه آن که ی  چه بود، وادار کرد مرا ب اما هر 

ی زده، انگشتم را بکشم روی صفحهموضوعِ دیگری، شتاب
 گوشی و تماس را وصل کنم. 

زد و انگشتانم لرزش نامحسوش داشتند وقتی قلبم تند می
ی که عایدم شد،  ر گوشی را چسباندم کنار گوشم و چتر

 سکوت بود! 
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نازی که حواسش یی مات و مبهوت، نگاهم را دادم به ایل
تر چسباندم به گوشم؛ اش بود و گوشی را سفتمکالمه

جوری که انگار با انجام این کار، قرار بود سکوت بشکند و 
نده ی عاید گتر ر  ام شود! های شنیداریچتر
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 عمدیِ آن طرفِ خط بود؛ نه از 
ً
سکوت اما اتفاق ظاهرا

هایی که فکر کتر تماس به درستی برقرار نشده یا مشکل را آن
. چرا که حس می ربط ر کردم کش آن طرفش دهی به نبود آنیی

 کشیدن است. در حال نفس

ی ردند و ادای یک کلمهخو تکان نمیهایم دانستم چرا لبنمی
 آن حد برایم سخت شده بود!  ی "الو" تا سادهِ 

ر آوردم تا به صفحه اش نگاه کنم؛ بیست و گوشی را پاییر
 هفت ثانیه سکوت! 

ناز به آرامی توی زمان با کاری که انجامش دادم، ایلهم 
 ختر عشقم"اش گفت "شب تو هم بهمیکروفون هندزفری

ایط دیگری اگر بودم، شاید دقیق می شدم روی در سری
ِ "عزیزم"ِ شب قبل و "عشقم"ِ ی کم و فاصله

منطقی غتر
تر از آیر بودم که بخواهم به امشب؛ اما آن لحظه، گرفتار 
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دازم و ایل خوابش، ناز با خزیدن توی رختِ موضوع دیگری بتی
ر نگه داشته بودم، متعجب  رو به متر که هنوز گوشی را پاییر

 پرسید: 

 چته؟ چرا ماتت برده؟-

ون فرستادم دم روی و انگش نفسم را بتر تم را با تردید فسری
ای بعد، تماس خاتمه پیدا کرده آیکون قرمز رنگ و لحظه

ی بشنوم. بود ی  آن ر ی بگویم یا چتر ر  که چتر

 کی بود؟ -

 ی گوشی را خاموش کردم: صفحه

 کنم اشتباه گرفته بود! فکر می-

ی تماس ای بود که دوباره و به واسطهناز روی گوشی نگاه ایل
 ، روشن شد: یجدید ایمان امتر 

 کنم اشتباه گرفته باشه! من که فکر نمی-

مستأصل توی جایم تکان خوردم، تماس را با دنیایی از تردید 
ی قبلی و سکوت، گوشی را نگه وصل کردم و با همان رویه

 بار، شنیدم که گفت "آیدا"! داشتم کنار گوشم و این

قابلِ درک و دور از باور بود؛ ساعتهمه ، زیادی غتر ر یک  چتر
شدن، بعد از بیست و نیمه شب، بعد از یک روزِ تمام غیب
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چند ثانیه سکوتِ تماس قبلی، دوباره تماس گرفته بود و 
 گفت "آیدا؟"می

ه بود به من و حرکاتم که انگار داشت سریال ایل ناز جوری ختر
 کرد! اش را تماشا میمحبوبِ آخر شت  

سختی و جان  ی روی پاهایم و با نگاهم را دوختم به ملحفه
 کندن "بله"ی نامطمئتر را به زبان آوردم. 

؟-  کجایی

خواست باشم؟ من پرسید؟! کجا میاین دیگر چه بود که می
ر نداشتم!   که مثل او، قدرتِ رها کردن و رفیی

 کوتاه و آرام، جواب دادم:   

 خونه! -

منطقی  ی که عایدم شد، یک سکوتِ دیگر و غتر ر تر بود. و چتر
 رسیدم و کلافه "الو"یی گفتم  بار قدری که اینآن

ی
به آشفتگ

 ی ممکن را در جوابم شنیدم: ترین جملهو عجیب

 حرف بزن باهام! -

عادیسیم اش، های مغزم اتصالی کردند! لحن عجیب و غتر
عادیی عجیبجمله ترش، استیصالِ رخنه کرده تر و غتر
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قابل هضم  برایم غتر
شدند که  میان کلماتش، وقتی بیشتی

 : تکرار کرد 

 حرف بزن باهام آیدا! -
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گفتم که کسِ شک با خودم میشناختم، ی  صدایش را اگر نمی
دیگری جز او تماس گرفته اما این لحن و این صدا را من، 

 شناختم! تمرکزی و عجیب بودنش، خوب میورای ی  

 آن
ً
قدری تحت تأثتر تعجب و شوکِ وارده بود صورتم حتما

 کرد. کرده و با دقت، نگاهم میناز اخمکه ایل

سم برای حل سعی کردم تمرکزم را جمع ی بتی ر وجور کنم و چتر
کردن آن همه معمایی که فقط در عرض چند ثانیه در سرم 

 شکل گرفته بود: 

 سلام! خوبید شما؟! -

م موفق عمل نکرده بودم اما با گرچه در پرسیدن، خیلی ه
ی که قرار بود بشنوم!  آن ر  حال تمام حواسم را دادم به چتر

بازهم از جانب او، سکوت برقرار شد و صدای مبهمی که به  
ی نزدیک به صدای حرکت دادن گوش می ر رسید، چتر

ر بود و او، آنوسیله ر ای روی متر قدری جواب دادن به همیر
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نداخت که من بدتر سردرگم شدم سوال معمولی را به تعویق ا
و رسیدم به این نتیجه که اتفاقی افتاده و یک جای کار دارد 

 لنگد. می

ر  نِ ممکن نگهش داشته بودم، با صدایی که در پاییر
ُ
ترین ت

 پرسیدم: 

یصدام رو می-  زاده؟ مشکلی پیش اومده؟شنوید آقای امتر

سکوتش را شکست، لحنش روی آورده بود به عصبانیت و 
: کلا

ی
 فگ

 خوام که حرف بزنیم! می-

 مردد پرسیدم: 

 حالتون خوبه؟-

 حوصله گفت: ی  

ش؟! می-  شه انقدر سوال نتی

 باید چه غلطی می
ً
 کردم برای او؟ ساعت یک بامداد، دقیقا

 دستی به صورتم کشیدم و حقیقت را به زبان آوردم: 

 متوجه نیستم که شما چی دارید می-
ً
گید و چرا به من اصلا
 زدید! من زنگ 
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ر شدم از آن ها را که لحنش نرمال نیست؛ کلمهدیگر مطمیی
کرد و حروف صدادارشان را بیشتی از یک طور خاصی ادا می

 کشید! حدی که باید، می

ها رو همون بار اول احمق نبودی که تو هیچ وقت! حرف-
 فهمیدی! می

قدری گیج شده بودم ناز نگاه کردم. آنمات و متحتر به ایل
ناز شوم و از لحظه که راصیر بودم دست به دامان ایلدر آن 

سم "تو می  دویر که این آدم چه مرگشه؟"او بتی

 حرف بزن محض رضای خدا! -

ناز اش، ترسیده، تکایر خوردم و ایلبا صدای فریاد ناگهایر 
 هم با حرکتِ من از جایش پرید: 

 چی شد؟-

 صدای پشت خط، حالا به جای دستور و عصبانیت، ناگهایر 
کردی، خواهش آرام شده بود و اگر کمی با ارفاق نگاهش می

 داشت: 

- !
ً
 فقط باهام حرف بزن! لطفا
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 کاری که انجامش دادم، حرف
ً
زدن نبود؛ بلکه گوشی را فورا

ر آوردم و خواسته و ناخواسته به عجیب ترین تماسِ پاییر
 عمرم، خاتمه دادم و خودم هنوز ماجرا را هضم دریافتی 

 ناز به جانم افتاد: نکرده، ایل

 چی شد آیدا؟ کی بود؟ -
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وع کردم به حرف زدن و ماجرا را برایش گفتم! نمی دانم چرا سری
تحت فشار بودم آن لحظه و با حرف زدن و توضیح دادن، 

طور رگباری شد که آنانگار که از حجم این فشار کاسته می
 کلمات را به زبان آوردم: 

ی- زاده بود؛ ایمان! از صبح پیداش نیست. سر صبحی امتر
که مهیار بهم زنگ زد گفت که دیشب نرفته خونه. بدون این

های هیچ به یگ از ما هم خت  داده باشه، نیومد آژانس. تلفن
مون رو هم جواب نداده. فقط ظهری به مهیار پیام کدوم

و حالا... حالا زنگ زده به من،  داده که چند روزی نیست
 گه "باهام حرف بزن"می

"باهام حرف بزن" را طوری به زبان آوردم که انگار داشتم 
قدر ها، پرندگانِ ماهری هستند" همانگفتم "ماهیمی

 عجیب، غتر منطقی و دور از ذهن! 

قدری ناز، راحت و سری    ع اتفاق افتاد؛ آنپردازش اما برای ایل
 قیدی گفت: یلم داد و با ی  که لبخندی تحو 

 زدی خب! حرف می-

 سرم را نزدیک کردم به سرش: 

 حالش... حالش انگار که خوب نبود! -
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 لبخندش را کش داد: 

 از چه نوغ بود؟! -
ً
 جون! بدحالیش دقیقا

که نگاهم به آورد، درحالیتوجه به مزخرفایی که به زبان میی  
ناز در که ایلچنان خاموشِ گوشی بود، انگار  ی همصفحه

 جریان تمام ماجرا باشد، پرسیدم: 

 زده؟!  چرا به من زنگ-

 ریز خندید: 

 چی بگم والا! -

به ، ضر  اش زدم: ای به سرشانهعصت 

 یه لحظه چرت و پرت تحویل من نده! -

 در کمال آرامش پرسید: 

 چی تحویلت بدم پس؟! -

 مردد گفتم: 

ت از وقتی جوابش رو دادم، تا وقتی قطع کنم، فقط گف-
 حرف بزن"! "باهام 

 بلافاصله اضافه کردم: 

 ناز! صداش یه جوری بود! حالش خوب نبود ایل-
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 دراز کشید سرجایش و به کنایه گفت: 
ً
 مجددا

 چقدر هم که با آدم درستش تماس گرفته! -

ای تمرکزی به صورتم کشیدم و به صفحهانگشتانم را با ی  
 دوختم.  که دیگر روشن نشده بود، چشم

 واب! بگتر بخ-

ناز شنیدم و کاری که تا خود صبح "بگتر بخواب" را از ایل
ر بود!  انجامش دادم، چشم  روی هم نگذاشیی
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 از ی  
، تمرکزم را برده بود؛ فکر و خیال و سر درد ناشی خوای 

! عذاب  وجدان، بیشتی

گرفته و برایش پیام گذاشته بودم، از صبح، هر چه تماس  
ر عذاب کرد و را بیشتی می وجدانمجوابم را نداده بود و همیر

خورد. پشیمان بودم که چرا دیشب تماس را رویش جانم را می
سیده بودم  قطع کرده و به پای حرفش ننشسته و دردش را نتی

خوری نکنم اما به خدا که دیشب، بهت طور خود که حالا این
ی فکر کردنم را از کار ، دست و پای مرا بسته و قوهو تعجب

 انداخته بود. 

قدری گیج و سردرگم بودم که شبِ گذشته، بهنیمه
 آمد. و حالا، کاری از دستم برنمی فهمیدم باید چه کنمنمی

ی ی مکالمهدیوانه شده بودم بس که همان چند جمله
تر به این عیمان را در سرم مرور کرده بودم و هر بار قطکوتاه
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اش، نتیجه رسیده بودم که او، دیشب، در اوج بد حالی
ی قدری که شمارهکش را نداشته برای حرف زدن؛ آنهیچ

 مرا گرفته و گفته بود "حرف بزن باهام آیدا"

 خوای بری خونه؟نمی-

ام را رها کردم اما مگر این کنندهبا سوال سام، افکار دیوانه
 شست؟من میغم، دست از روح و روان 

ر را نشانم نگاهم را غصه دار دادم به ساعتی که وقت رفیی
داد و در جواب به سام، با لحتر که غم میانش لشکرکشی می

 کرده بود، گفتم: 

 کردم برم! چرا؛ داشتم جمع می-

قدری شلوغ بود که وقتِ دقیق شدن روی حال و سرش آن
کارهای   روز مرا نداشته باشد؛ حالا علاوه بر کارهای خودش،

ی داد و حسای  زاده را هم باید در نبودش انجام میایمان امتر
 گرفتار بود. 

توانستم پیشنهادِ بیشتی ماندن و کمک کردن دهم اما حال می
و روزم هیچ تعریقر نبود و وظایف خودم را هم در کمال 

 و ی  ی  
ی
 تمرکزی انجام داده بودم. حوصلکی
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ون زدم، سنگیتر غم ب یشتی شد و تحملش از آژانس که بتر
 تر برای حل کردن اوضاعِ پیش آمده. تر و من، بیچارهسخت

 
ی

ام به طرف ایستگاه اتوبوس را در پیش نگرفتم مستر همیشگ
 طور ی  

ر ای رو قدم زدم و تنها ایدهمقصد توی پیادهو همیر
 ! ر  که داشتم را عملی کردم؛ رگباری تماس گرفیی

ها اش را گرفتم و بوقرهزدم و شمای فکرها را از سرم پسهمه
ه تا بوق، دوباره جوابم را نداد 

ُ
 . را شمردم؛ ن

سه باره زنگ زدم، ده باره زنگ زدم، صدتا بوق شنیدم و او، 
ر هر بار جوابم را نداد.   عیر

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#413 

ده ر  #پارت_چهارصد_و_سیتر
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شناختم. اهمیتی ام؛ خیابان را نمیدانستم به کجا رسیدهنمی
قدری اش را گرفتم. این کار را آنهم ندادم و باز هم شماره

که دادم که یا او کوتاه بیاید و جوابم را بدهد، یا آنادامه می
ان دیشب،  حداقل من کمی وجدانم آسوده شود که به جت 

مده را تمام و کمال انجام آتنها کاری که حالا از دستم بر می
 ام! داده

اش را اش را گرفتم، خسته شدم و شمارهراه رفتم و شماره
اش را گرفتم، نفس کم آوردم و گرفتم، راه گم کردم و شماره

 اش را گرفتم! شماره

ام، دوازده درصد شارژ بیشتی نداشت و من، باتری گوشی 
شد که می  ایهای باقی ماندهشد از تماسوجدانم راصیر نمی

م شان، یگ را ضف زنگ زدن به مامان و خت  دادن بابت بگتر
 دیر رسیدنم کنم. 
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ر شماره وع کردم به گرفیی ، سری اش، دیگر با سماجت بیشتی
قدری صدای بوق ها از دستم دررفته بود و آنشمارش تماس

 ام سِر شده بودند. های شنیداریشنیده بودم که عصب

ر و  ِ یک قدم خسته بودم از راه رفیی
ر پاهایم حتی برای برداشیی

، یاری کردند و با این حال انگشتانم مصرانه، به ام نمیبیشتی
 گرفتند. اش را میمحض قطع شدن تماس، دوباره شماره

ام بود و من، قصد داشتم درصدهاي آخر باتری گوشی 
، دست از سرش درست تا لحظه ی خاموش شدنِ گوشی

 برندارم. 

داد و انم به چند تماس دیگر قد میدهشت درصد شارژ، نمی
آماده بودم که کارم را تا به صفر رسیدن باتری تکرار کنم که 

، وسط صدای بوق هایی که دیگر امیدی خیلی ناگهایر
شان، صدای فریادش را نداشتم بابت به نتیجه رسیدن

 شنیدم: 

 خوای؟چیه؟ چی می-

ری از با اتفاقِ افتاده، طوری توی جایم متوقف شدم که عاب
ی نثارم کرد و من، شش پشت سر به شانه ر ام خورد و چتر

دانستم کجاست و رویی که نمیدانگ حواسم، وسط پیاده
 متعلق به کدام خیابان، به صدای عصت  و شاکی او بود: 
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؟ واسه چی انقدر زنگ می-  زیر

آمد و تمام آن طوری شوکه شده بودم که صدایم در نمی
ار کرده بود و تنهایم گذاشته دلجویی تمرین شده، حالا فر 

 بود. 

تمرکز و دست و پا شکسته، نامش را صدا زدم و با شنیدن ی  
صدای فریادش برای یک لحظه، ناخواسته چشمانم را 

 بستم. 

قدری بلند بود صدایش که هیچ از کلماتش سر در آن
آوردم و آن میان، فقط دنبال راهی بودم برای آرام نمی

 کردنش: 

 واستم که باهاتون حرف بزنم! خمن... من می-

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#414 

 #پارت_چهارصد_و_چهارده

 

 

 

 

 

برای یک لحظه، تمام صداها به سکوت تبدیل شدند؛ انگار 
ر  ای دست نگه داشتند ها هم لحظهکه حتی عابرین و ماشیر
 تا او حرف مرا بفهمد! 

هایم لبزده روی از فرصت استفاده کردم و کلمات، شتاب
 نشستند: 

- 
ً
ایط صحبت کردن نداشتم. در واقع اصلا من دیشب سری
نفهمیدم چی شد یهو... بگذریم! امروز زنگ زدم که حرف 

ر هم از صبح انقدر بهتون زنگ زدم و...   بزنیم. برای همیر

 صحبتم را قطع کرد: 

 خوام که صحبت کنیم! نمی-
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م لحنش همان لحن دیشت  بود؛ همایر که نسبتش داده بود
 !  به بدحالی، ده برابر بیشتی

دیشب اگر شک داشتم که حالش خوب نیست؛ حالا 
ر شده بودم و با استیصالی که پر  ترین حس و حال رنگمطمیی

 لحنم بود، پرسیدم: 

ر الان شما؟ -  کجاییر

 یی میحالا که فریاد نمی
بردم به این موضوع که زد، بیشتی

 کند: ها را یک جوری ادا میکلمه

 سیدن اینا، گوشی رو قطع کن! بلدی که؟ به جای پر -

اهمیت کرد. ی  حتی در بدحالی هم طعنه زدن را فراموش نمی
 اش، قاطعانه گفتم: به گفته

خوام که باهاتون صحبت کنم و تا زمایر که خودتون من می-
 دم. گوشی رو قطع نکنید این کار رو انجام می

ایان مکالمه هر آن انتظار آن را داشتم که صدای تیک مانند پ
وجدانم را تمام را بشنوم و دیگر رسالتم در برابر او و عذاب

شده بدانم؛ به هر حال من، کاری که باید را انجام داده بودم 
اما بر خلاف انتظارم، تماس از جانب او، قطع نشد و 

 مان را پیش برد. سکوت، مکالمه
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. رو، تا جایی را پیدا کنم برای نشچشم گرداندم توی پیاده ر سیی
های ماندهام ته کشیده بود و این مکالمه داشت تهانرژی

ای برد. خودم را رساندم به نیمکت آفتاب خوردهتوانم را می
ر که احدی به سرش نمی زد این ساعت از روز، برای نشسیی

 انتخابش کند. 

ر را تمام و کمال حس کردم و او، نشستم و آتش گرفیی
 چنان سکوت بود. انتخابش هم

بودم وقتی به  شمارش معکوس درصد باتری گوشی  نگران
 خودم جنبیدم و گفتم: 

ی-  زاده! آقای امتر

ی که می ر هایش بود و باید شنیدم، صدای نفستنها چتر
گفتم که حتی نفس کشیدنش هم ریتم طبیعی نداشت. می

 پرسیدم: 

ر شما؟ -  کجا هستیر

 و در جوابم شنیدم: 

داری بیایی جایی که پرش؟ تصمیم رو چه حسای  اینو هی می-
 هستم؟

 جاخوردم: 
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 خوام که باهاتون حرف بزنم. من... من فقط می-

 :
ی

 پر بود از حرص و کلافگ
ً
 لحنش واضحا

؟ یا تو هم مثل همه-
ی

ی هم بلدی بگ ر ی حرف بزن خب! چتر
ای که فقط بلده تظاهر کنه به اونا یه موجودِ احمقِ مسخره

 شه؟نزدیک نمیفهمیدن ولی حتی یه ذره هم به فهمیدن 

ام را عقب زدم و او با با حرص، موهای چسبیده به پیشایر 
ی گفت:   انزجار بیشتی

 خوره! دیگه داره حالم از همه بهم می-

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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ر بودم که توی حال خودش یک دردی اش بود؛ مطمیی
 نیست! 

پنجاه تا تماس گرفتی -بالای چهلحرف بزن دیگه! باور کنم -
؟ واسه لال ر  مویر گرفیی

 هایم تکان خوردند: لب

 تون خوب نیست! انگار حال-

 خندید؛ بلند، طولایر و عجیب: 

 چقدر تو باهوشی آخه! -

ی ای از گوشم فاصله دادم و به باقی ماندهگوشی را لحظه
اش نگاه کردم؛ پنج درصد بیشتی شارژ نداشت و من، باتری
دانستم باید در این وضعیت چه غلطی کنم. گوشی را نمی

ر حالاست که طعنه برگرداندم کنار گوشم و می دانستم همیر
 ای دیگر بارم کند؛ پس قبلش گفتم: و کنایه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1504  

 با این هدف که به حرف-
ً
هاتون گوش بدم تماس من واقعا

دونم هم کجا شه، نمیگرفتم اما گوشیم داره شارژش تموم می
 رسم خونه! هستم و کی می

دوباره خندید و صدای خندیدنش، بدتر از صدای 
وری و یک لحظه ترساند مرا؛ یک لحظه این هایش میفریاد 
 وری بودنش بدتر!  آن

 که آری و دروغ میجوری قشنگ و معصومانه بهانه مییه-
ی

کی
 آد باور نکنه! آدم دلش نمی

 دفاع کردم از خودم: 

ون گم من! به خدا باتری دروغ نمی- ندارم. از آژانس که بتر
ر   میاومدم، همیر

ً
ر طوری راه رفتم و زنگ زدم. اصلا تونم همیر

ین شات  ازش بفرستم!  حالا یه اسکتر

 جواب عجیت  داد: 

 تونم یه لایو لوکیشن بفرستم برای تو! منم می-

ت بود که از هم فاصله گرفتند لب هایم از سر تعجب و حتر
 دید: و سکوتم کش آمد، او، دوباره خن

 زدن که! چی شد پس؟ مُصر بودی برای حرف-

 زد. تاب میدست و پایم را گم کردم. قلبم تند و ی  
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هایم هدف، دور خودم گشتم و لبجدا شدم از نیمکت و ی  
 بالاخره بهت را کنار گذاشته و یک تصمیم قاطعانه گرفتند: 

 تونم بیام! من... من نمی-

 صدایش دور و کمی ناواضح شده بود: 

! مشخصه که نمین-
ی

 آی! یازی نبود بگ

ی و  ر ر چتر ی بگویم، صدای وحشتناک شکسیی ر تا آمدم چتر
ِ او از آن طرف خط بلند شد بلافاصله صدای "لعنتی 

ر " گفیی
 و مرا ناخواسته، واداشت به پرسیدن: 

 چی شد؟ -

ی شبیه به صدای خرد شدنِ  ر جوای  نگرفتم! صدا، چتر
 شیشه یا یک وسیله شکستتر دیگر بود. 

 باره و مستأصل پرسیدم: دو 

!؟- ر  چی شد؟ خوبیر

 و صدای فریادی دیگر نصیبم شد: 

س از من! -  خوب نیستم! هی این سوال مسخره رو نتی

 و بلافاصله تغیتر لحن داد و صدایش پر بود از خواهش: 

! بیا حرف بزنیم. برات می-
ً
 فرستم لوکیشن رو! بیا لطفا
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 آمد سر تکان دادم و گفتم: اشکم داشت در می

 تونم! نمی-

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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ام چشم دوخته بودم؛ قبل از تمام مستر برگشت، به گوشی 
، فقط به لوکیشتر که فرستاده بودش  خاموش شدنِ گوشی

 ای که سیاه و خاموش بود. و بعدش هم به صفحه

ر  به خانه که رسیدم، حالم حتی از حالی که قبل از تماس گرفیی
داشتم هم بدتر بود؛ شبیه به کش بودم که روزها و 

نوردی کرده بود اما نه؛ ای، کوهها برای فتح کردنِ قلهساعت
ی را فتح  ر ر کش هم نبودم که او، چتر من حتی شبیه به چنیر

هایم خالی کرده و به دست آورده بود در حالی که من، دست
 تر! بودند و ذهنم خالی

یز بود و هیچ مامان سرگرم صحبت کردن با تماش از تت 
که سروصدایی برای آنمتوجه آمدنم نشده بود و من، ی  

هایم را عوض جلب و توجهش کنم، رفتم توی اتاقم، لباس
 کردم و بعدش نشستم و زانوی غم بغل گرفتم! 
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رفت، مخاطبش می یصدقهطور که مامان الکی قربانآن
عمو پشت خط است یا عمه و در هر گفت که یا زنمی

صورت با احتسابِ این که تا یک ساعتِ پیش در خواب 
ماند که اش بوده، یک ساعتِ دیگر از تماسش باقی میظهرانه

تا حالا سابقه نداشت تماش با این دو نفر را زیر دو ساعت 
 به نتیجه برساند. 

وع کردم زدن توی اتاق و هر چند به قدم بلند شدم و سری
دوختم به زدم و چشم میبار، پرده را کنار میلحظه یک

 ی بسته اتاقش. پنجره

ام تماش با مهیار ی گوشی به محض روشن شدن صفحه
ای که برای تماس نتیجههای ی  گرفتم و او تمام آن بوق

ر با برادرش شنیده بودم را با جواب دادن سر همان زنگ  گرفیی
ان کرد: ا  ول، جت 

 جانم آیدا؟-

گفت که دخیل بسته زده جواب دادنش، میزود و شتاب
 جوای  برای سوالم بود! با این حال 

ر است به گوشی و همیر
 من پرسیدمش: 

 خت  جدیدی از ایمان داری؟-
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 حوصله جواب داد: حال و ی  ی  

ده. شاید زنم بهش، جوابم رو نمیچی هم که زنگ می نه هر -
ه که  خیال بشم و بهش این زمانو بدم که دو سه روزی ی  بهتی

 که گفته رو بگذرونه! ولی... خیلی دلم براش تنگ شده! 

 انگشتانِ لرزانم را کشیدم روی صورتم و او گفت: 

جوری شاید انقدر دونستم کجاست. اینکاش حداقل می-
 شدم یا که از دور، مراقبش بودم! نگرانش نمی

دانستم کجاست! در قلبم از قبل هم تندتر تپید، من می
خواست با کش حرف بزند، آپارتمایر در قیطریه بود؛ می

ی را هم شکانده بود و این ر ها همه حالش خوب نبود، چتر
ی قبل! حالا داشت چه ا گشتند به یک ساعت و خردهبرمی
ایطی بود، خدا میمی  دانست! کرد و در چه سری

مرکزترین حالت ممکن بود وقتی با تردید، نام تلحنم در ی  
 مهیار را صدا زدم. 

ر دیشب نگرایر  یاگر تا همیر زاده، ای نداشتم بابت ایمان امتر
هبعد از تماسِ نیمه ر هایم شب او و تماسِ ظهرِ خودم، انگتر

 برای اضطراب و نگرایر برایش هزار برابر شده بودند. 

 ه پرسیدم: کار "بله؟" را که از مهیار شنیدم، یک
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 آره یا نه؟-

 که از تعجبش نشأت می
ً
گرفت و با تأختر سکوتش حتما

 پرسید: 

؟-  چی

 هایم را بستم و تکرار کردم: پلک 

 آره یا نه؟-

 حالا تمرکز از لحن او هم پر کشیده بود: 

 پرش؟ چرا مثل ایمان می-

 برای بار سوم، تکرار کردم: 

ی ن- ر س! آره یا نه؟ فقط یه کلمه جواب بده و چتر  تی

دیر جواب داد اما جواب دادنش، دنیای مرا به دو بخش 
 ای که شنیدم و بعد از آن. قسمت کرد؛ قبل از "آره"
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#417 

 #پارت_چهارصد_و_هفده

 

 

 

 

 

 

 

 

انگشتم را که روی زنگ واحد گذاشتم، آدم دیگری بودم؛ از 
ِ فیلم

مامان و قانع کردن بازی کردن برای اضطراب و سختی
یک جرمم شود که میسولماز برای آن گذشتم، تمام که سری

مستر را با اضطراب وحشتناک طی کرده و یک ریز دعا کرده 
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بودم که "خدایا! اگر قرار است اتفاق ناگواری بیفتد، قبل از 
رسیدن به مقصد، یک نشانه سر راه من بگذار" که همان را 

م! نظرکردن از کدلیلی برای ضف  ارم در نظر بگتر

 اگر توی 
ً
حتی برای خدا، چند نمونه مثال هم زده بودم! مثلا

ر خراب می کردیم، یا چه که تصادف میشد، یا آنراه ماشیر
شدیم؛ و عجیب دانستم، گرفتار یک ترافیک وحشتناک میمی
ر و پنچر شدن آن ی از تصادف بود، نه خرای  ماشیر که نه خت 

 مان شود! اهد سد راهو نه حتی ترافیگ که بخو 

ایط برای رسیدنِ من از هشت ی به انگار که تمام سری متی
ی قیطریه از قبل، مهیا و هموار شده باشد! حتی راننده

، دریچه ی کولر ماشینش را به سمت اسنپ هم تمام مستر
 من تنظیم کرده بود! 

دادم؛ انگار چنان روی زنگ بود اما فشارش نمیانگشتم هم
ی منصرفم کند. چه میکه هنوز منتظر  ر  بودم چتر

ً
دانم؛ مثلا

 های ساختمان بروند! برق

 خانه نباشد." جرقه
ً
 ای توی ذهنم زده شد " شاید اصلا

 دستم را عقب کشیدم. احتمال داشت؛ احتمال داشت 
ً
فورا

 که نباشد! 
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ِ ساختمان، خودم چندین و چند چند دقیقه
ر بار ی پیش و پاییر

ده ب ودم و کش جواب مرا نداده زنگ واحد چهارده را فسری
بود. دست آخر هم با باز شدن درهای پارکینگ، پشت سر 

 ماشیتر که وارد شده بود، آمده بودم داخل و حالا... 

دم زنگ واحد را؛ آن هم مصرانه و پشت سرهم و  بلاخره فسری
از این تناقضر که گرفتارش بودم، شوکه شدم؛ بالاخره 

 که نباشد!   خواهد باشد! یا دانستم دلم مینمی

زد که قلبم، سر ناسازگاری گذاشته بود و به قدری تند می
ای باید برای آرام کردنش پیدا کنم. دانستم چه چارهنمی

ی گوشی را باز کردند و چشمانم تمرکزم صفحهانگشتان ی  
 آدرس زیر لوکیشن را به دقت خواندند. 

ِ  14درست آمده بودم! به عدد   که روی در چوی 
ی

 طلایی رنگ
دم.  ، زنگ را فسری مقابلم بودند، نگاه کردم و بار دیگر و پیایی

آیم. اما من، بنا را گذاشته بودم کاش خت  داده بودم که می
ی آخر منصرف شوم از این تصمیم که شاید تا لحظهروی آن

دانستم که باید وجدانم آسوده باشد که تمام و حالا، نمی
که باز هم م بابت آنکه خودخوری کنام یا آنتلاشم را کرده

 کاری از دستم برای او برنیامده! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#418 

 #پارت_چهارصد_و_هجده
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صدای حرکتی که اما از آن سوی در شنیدم، ورق را برگرداند. 
حرکت روی زنگ و چشمانم میخِ همان دو عدد انگشتانم ی  

ر کردم و با روبه اطمینان به صدایی که رویم ماندند. گوش تتر
درحال نزدیک شدن بود، حس کردم که دارم قالب تهی 

 کنم. می

ر بودم؛  ناخواسته، قدمی روبه عقب برداشتم و حالا، مطمیی
ر بودم که کش آن ، ایستادهمطمیی  . سوی این درِ چوی 

دانم چندبار . نمیدانم چند لحظه طول کشید آن اتفاقنمی
چندین بار دانم ه سرم زد. نمیدر همان چند لحظه فکر فرار ب

دم که مبادا عقب ر فسری گرد کنم که پاهایم را محکم روی زمیر
در باز شد؛ نه فقط در واحدِ چهاردهِ ساختمایر در قیطریه، 
که آن لحظه، تمام درهایی که هر کدام به نحوی ختم 

شدند به شناخت و کشف کردن مردی که مقابلم ایستاده می
 بود، باز شدند. 

رسید؛ از سر و وضع نظر نمیمردی که حالش عادی به
، صورتش بیش از حد قرمز و اش که فاکتور میآشفته گرفتی

های گشادشده، ملتهب بود و چشمانش با آن مردمک
توانست رسیدند که آدم نمینظر میطوری مات به

 ی سِرپا! شان دهد به یک موجود زندهنسبت
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، آن آن لحظه که جای تمام  قدری پُررنگ بود در نگرایر
هایم ناخواسته تکان خوردند و های مرا گرفت. لبحس

ون پریدند: تمرکز، از میانکلمات ی    شان بتر

یتون... حالحال-  زاده؟تون خوبه آقای امتر

وجدان، تمام قد به جانم نشست؛ چرا زودتر به دادش عذاب
کردم جوری بود که حس مینرسیده بودم؟ صورتش یک

ر ح د!  همیر  الاست که زبانم لال، بیفتد و بمتر

 حرف زدنش اما کمی امیدوار کرد مرا: 

؟ کار میجا چی تو... این-  کتر

طوری این سوال را پرسید که به خودم شک کردم و اگر 
شد که او، آمدن را از من می ام نبود، باورمآدرسِ توی گوشی 
 ش! ام برای پیدا کردنِ جایغیب داشتهنخواسته و من علم

ها رد کرده بود:   را کیلومتی
ی

 صدایش مرزهای گرفتگ

 جا؟واسه چی اومدی این-

سرم را کمی عقب بردم که بهتی نگاهش کنم و او، با سوالی که 
کاره و با دنیایی از تردید پرسیدش، ماجرا را مثل روز برایم یک

 روشن کرد: 

 من... من از تو خواستم که بیای؟-
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ها بار آرش شناختم! دههم می شناختم این حال را؛ خوبمی
 را این شکلی تحویل گرفته بودیم... آرش! 

زده نگاهش کردم. چشمانش را ریز کرده و صورتش وحشت
جمع شده بود؛ جوری که انگار دارد برای یادآوری وقایع به 

 آورد. مغزش فشار می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#419 

 #پارت_چهارصد_و_نوزده
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بر بدحالی، را گرفت به چهار چوبِ در. علاوهدستش 
بارید و من، برای استیصال هم داشت از سر و رویش می

 اطمینان از حدسم، دو قدم نزدیک شدم؛ تا آن
ً
جایی که دقیقا
ِ صفحه

ر ی مقابلش قرار گرفتم و با روشن کردن گوشی و گرفیی
شد و کارم جایی که میمان مقابل صورتش، سرم را تا آنچت

ر ا راه میر  انداخت نزدیک بردم و بلافاصله بعد از گفیی
"خودتون آدرس فرستادین"، نفس عمیقی کشیدم و بوی 

 الکل، مهر تأییدی شد به پای حدسم! 

ی ی گوشی نگاه کند. خواستهتمرکز نداشت که به صفحه
 من هم آن لحظه این نبود و پرسیدم: 

ممی- ؟ میخواین که بت   م و... تونم اسنپ بگتر تون دکتی

 حرفم را قطع کرد: 

 چرا اومدی؟-

 تمرکز توی هوا تکان داد: دستش را ی  
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 شه! اسنپ بگتر برگرد خونه...داره دیرت می-

لی که نداشت روی ادا  دلم برایش به درد آمد؛ برای آن کنتی
دانستم چیست کردن درست کلماتش، برای آن دردی که نمی
که در آن برای آن و چرا به این روز انداخته بود او را. حتی 

 توانست به فکر بقیه باشد. اوضاع و احوال هم هنوز می

جور سعی کردم به ذهنم فشار بیاورم تا یادم بیاید که این
ر برای آرش چه می ر زیادی در مواقع، حسیر کند. اما چتر

کردم که وگور میخاطرم نبود و همیشه، خودم را به نحوی گم
ترسیدم. اما مست، همیشه می ها را. از آرشِ صحنه نبینم آن

توانست القا کند از او... نه! او در آن لحظه هر حش را می
 جز حس ترساندن! 

ین تسلطی  بوی قهوه، توی سرم تداغ شد و سعی کردم بهتی
که از خودم سراغ داشتم را دست و پا کنم و با لحتر معمولی 

 گفتم: 

؟-  یادته وقتی زنگ زدم و جواب دادی، چی بهم گفتی

 برگردانده بودم و در برابر او که داشت با 
ً
ها را عمدا ضمتر

 کرد، گفتم: سردرگمی نگاهم می

 گفتی بیام که حرف بزنیم! -
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ر حالاست که بیفتد! مضطرب و ترسیده، حس می کردم همیر
دار، تر کردم و غصهام را کمی کمدور و برش را پاییدم و فاصله

 کش چه شکل زشتی داشت! نگاهش کردم؛ ی  

 خواستم حرف بزنم؟از چی می-

ین توان مشت کردم. چرا آن قدر آرام و انگشتانم را با بیشتی
دفاع شده بود؟ بغض پنجه کشید میانِ گلویم و با صدایی ی  

ش بود، به آرامی گفتم:   که تحت تأثتر

 مینمی-
ً
... میدونم! حتما ر ی که خواستیر ر خواستی از چتر

 .
ی

 ناراحتت کرده، بگ

ون کشید: لب زیرینش را ا  ز دهانش بتر

 به تو بگم؟ -

ر دیگر!  ؛ نه چتر  سؤالش فقط تعجب داشت و گیحی 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#420 

 #پارت_چهارصد_و_بیست

 

 

 

 

 

 

 

 

لم خارج می شد و هر آن خطر شکستنش بغضم داشت از کنتی
 کرد. پرسیدم: تهدیدم می

م؟! -  برم براتون قهوه بگتر

 
ً
 جواب پریی بود اما شوکه کرد مرا: جوای  که داد، ظاهرا

؟قهوه دارم تو خونه! می-  تویر درست کتر
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ی او، سعی کرد جزئیایی از جا خوردم و نگاهم از ورای شانه
ای فضای پشت سرش کشف کند؛ مگر این خانه... خانه

 بود؟ نمی
ی

دانم چرا تا آن لحظه، فقط و فقط این برای زندکی
 ناچاری به یگ از برداشت توی سرم بود که او، از سر 

ش شان را واحدهایی که برای فروش یا اجاره کلید و دستی
گفت "قهوه دارم تو خونه" طور که او میدارد، آمده اما آن
خواست پسش بزنم و بروم انداخت. دلم میمرا به شک می

زده آن تو تا بدانم قرار است با چه مواجه شوم و شتاب
 گفتم: 

 تونم! می-

پرسید "چی رو خدا که اگر آن لحظه میکرد و بهمردد نگاهم  
؟" سرم را به دیوار کنارِ در میمی  کوبیدم! تویر

 دورهبرای آن
ً
شان که اطلاعات را برگردانم به ذهنش فورا

 کردم: 

کنم. بعدش باهم حرف آم و یه قهوه درست میمن الان می-
ی که شما بخوای. بعدش هم من میمی ر رم. زنیم؛ از هر چتر

 دیرم هم نیست! 

ر شوم گفتهو بلافاصله برای آن هایم به درستی در که مطمیی
 ذهنش نشسته، پرسیدم: 
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 باشه؟-

 سرتکان داد: 

 باشه! -

 اش را از چهارچوب در برداشت. و تکیه

حالا که او راه را برایم باز کرده بود، من دچار تردید شده 
تنها باشم. که با او ترسیدم از آنترسیدم از او، نمیبودم. نمی

رسید گرفتار عوارضِ بعد از نوشیدنِ نظر میحتی وقتی که به
 الکل باشد. 

دوره کردم  چندثانیه، تمام دفعایی که با او تنها بودم را در سرم
شناختم، شد سالی که او را میی این دوره کردن از یکو نتیجه

ر  ر قدمی به داخل آن خانه و با گذشیی اطمینایر برای برداشیی
یچ آن راهروی کوتاه، انگار که رفتم وسط میدان تتر و از پ

 کش مرا بست به رگبار گلوله! 

. ی کامل و چیده شدهیک خانه مقابلم بود؛ یک خانه

هایی که برای ی خانهتوانست جزءِ دستهای که نمیخانه
آمدند، درنظرش گرفت. درست فروش و اجاره زیر دستش می

شان ش و مبله گاهی میانفرنیهای فولبود که آپارتمان
ای های دونفره را کش به در و دیوار خانهبودند، اما عکس
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زد؛ آن هم عکسِ که؟ اش دهد، نمیخواست اجارهکه می
 عکس او و بهینا! 

 دور خودم چرخیدم و لحظه
ً
ای که نگاهم از سردرگمی، رسما

 به نگاه او افتاد، با لحن غمگینش پرسید: 

 قشنگه! مگه نه؟! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_یک
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قدری که دیگر نه مغزم کار بدجوری جا خورده بودم؛ آن
 کرد و نه زبانم. می

ی هایش را کرد. قدمزاده بدتر گیجم مینگاه عجیب ایمان امتر
جوری بودند که انگار می درستی بردارد؛ یک توانست بهنمی

ترین مبل، مثل کلماتش. روی نزدیک شان، درستکشید 
ب رها کرد و ی  

 ربط گفت: خودش را با ضر

 در بازه! هر وقت خواستی بری، برو! -

ای که میانش بودم نگاه کردم! همه چرخیدم و دوباره به خانه
ر نو بود؛ انگار که تازه این خانه را چیده باشند. تنها  چتر

چیدمان مرتب، روز و ی بهای که میان آن همه وسیلهنقطه
ر غذاخوریِ شش نفرهتوی ذوق می ای بود که رویش زد، متر

هایی که های متعدد و صندلیپر بود از خرده شیشه و لیوان
 نامرتب، دورش رها شده بودند. 
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ون فرستادم نفش که نمی دانم از کی حبسش کرده بودم را بتر
 تمرکز گفتم: و منقطع و ی  

 اینه که...  ی شما... منظورماینجا... خونه-

 
ً
منظورم را نشد به درستی منتقل کنم؛ چراکه اصلا

سم و کلمایی که به زبان دانستم چه مینمی خواهم بتی
که از سر کنجکاوی و حل معما باشند، آوردم، بیشتی از آنمی

 شدن بودند. از سر تعجب و شوکه

گاه مبل اش داده بود به تکیهسرش را برده بود عقب و تکیه
ام با لحن و صدای گویی حالت، در جواب پراکنده و در همان

 اش گفت: گرفته

 مون نبود! وقت خونه جا هیچاین-

توانم روی پاهایم بایستم؛ نفسم حس کردم من هم دیگر نمی
 گرفت توی این خانه. داشت می

ه ماندم به  چند قدمی نزدیک رفتم و مات و مبهوت، ختر
 جا مانده بود. ای که از او، بهویرانه

ی گفتم و نه حتی آن قهوه ر ی پرسیدم، نه چتر ر ای که نه چتر
 ی درست کردنش را داده بودم، به دستش رساندم! وعده
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هایش را بسته بود و فقط ایستادم و نگاهش کردم؛ پلک
هایش خورد. حرکت لباش دیر به دیر تکان میی سینهقفسه

اما مرا منصرف کردند از حدش که بابت ناهوشیار بودنش 
 شتم: دا

 احمق! -
ی

 تو هم میخوای بهم بگ
ً
 چیه؟ حتما

های سرش را به سختی بلند و گردنش را صاف کرد. دسته
مبل را گرفت و خودش را جلو کشید. نگاهش را چرخاند توی 
ی که من حسش کردم آن بود که دو تا کار را دارد  ر خانه و چتر

ر سر و باز نگهدهد؛ صاف نگهبه سختی انجام می ِ داشیی
ر داشیی

 هایش. پلک

 دارش را دوخت به من: چشمان تب

اش احمق بودم که نخواستمش؟ نه خودش رو، نه خونه-
 رو! 

ی آن لحظه توی سرم نبود؛ قضاوت کردنِ او و  ر هیچ چتر
 چه هستند، پیشکش! تصمیمایی که نمی

ً
 دانستم دقیقا
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 #شقایق_لامعی
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 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مبل را رها کرد و انگشتانش، سمتِ چپ گردنش دسته
طرف دستش. نگاهش اما هنوز نشستند. سرش خم شد به
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ترین حالت روی صورتِ من بود و لحنش در مستأصل
 ممکن: 

 کردم من؟کار باید میتو بگو! چی -

ی شدههای برجستههایش صدادار شده بودند و آن رگنفس
 ترساندند مرا. می اش، داشتند گردن و کنار شقیقه

چرخاندم برای دیدن بطری آب و دست آخر راهم  چشم
هکشیده شد به خانه و دستم هنوز روی دستگتر ر ی طرف آشتی

ی های چسبیده شدهیخچال ننشسته، با دیدنِ مگنت
 هایشان. حرکت، متوقف شدم؛ باز هم دونفرهرویش، ی  

بود را اش جنگل زمینههایی که پسی زیر یگ از عکسنوشته
 "Ubud,Bali,2017خواندم  "

 جوری توی عکس لبخند داشتند که حالا آدم باورشیک
ر زده باشد و آن یگ، شان اینشد یگنمی جا، زیر همه چتر

 مشخص نباشد که کجاست و چه حالی دارد! 

خوام ها رو دور بریزم! دیگه حتی نمیی این عکسکاش همه-
 شون جلوی چشمم باشه! یگ
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ر خفه قدری غرقِ طرفش. آنای کشیدم و چرخیدم بههیر
ها بودم که هیچ متوجه نشده بودم کی به تماشای عکس

خانه آمده. نگاهم میان اجزای صورتش چرخید:  ر  آشتی

 اومدم که آب بیارم. -

مان بود که جمع شدن نزدیک آمد و با کم شدنِ فاصله
ارادی که هر گوشه ی چشم راستش را دیدم؛ یک حرکت غتر
ی شبیه به تیک. بار اتفاق مییکثانیهدو  ر  افتاد؛ چتر

فهمد. های مرا میدانستم آن لحظه چقدر و تا کجا حرفنمی
 فقط دیگر زیادی ناراحت و نگرانش بودم وقتی گفتم: 

ی هم که شده باشه، می- ر شه. نباید با گذره و تموم میهر چتر
!   خودت این  کار رو کتر

ه دیگر تصویر صورتش را قدری ک؛ آنسرش را نزدیک آورد 
 نداشتم و او، به آرامی کنار گوشم گفت: 

 گذره! جاست که نمیمشکل این-

ی من، به سر چرخاندم که نگاهش کنم. از ورای شانه
کرد وقتی لب زد و تکرار های روی در یخچال نگاه میعکس
 کرد: 

 گذره! نمی-
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مش به یک گوشهدلم می م و بت  ی خواست دستش را بگتر
دسر. بنشانمش مقابل خودم و بگویم هر چه که هست، در ی  

 رسد. کردم که زورم به غمش نمیشود اما حس میدرست می

جای قبلی و دوباره نگاهم کرد و من حس سرش را برگرداند به
تر ی چشمش، کمهای گوشهی میان تیککردم فاصله

 اند. شده

که   ایکرد؛ نگاهش به هر گوشهاش میاین خانه داشت خفه
کرد. شد و خانه میافتاد، غمی تازه توی چشمانش متولد میمی

 پرسیدم: 

 جا موندی؟چرا این-

 ها: طرف مگنتدست دراز کرده بود به

 جا بذارم و برم! موندم تا هر چی که هست و نیست رو این-
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ی   #هشت_متی
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 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_سه

 

 

 

 

 

 

 گفتم:   از دهانم پرید و 

؟-  اگه خودت رو جا بذاری چی

 تمرکز شدند. انگشتانش برای جداکردن مگنت سوم ی  
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جوری خواستم یکام و میپشیمان شدم از گفته
ی از جمع ر وجورش کنم اما با جوای  که داد، یک چتر
 تر، بر سرم آورد: طرفومات هم آنکیش

ی نمی- ر ر افته؛ او شه! اگه خودمم جا بذارم، اتفاقی نمیچتر لیر
 بارم نیست. 

دست کشید از عکس سوم و نگاهش را حواله داد به 
 چشمانم: 

خودم رو  تو این سه_چهار سال، شاید صد جای دیگه هم-
شون داشتم، خودمو هایی که دوستجا گذاشتم؛ تو لحظه

جا گذاشتم. تو حرفه و شغلی که دوستش داشتم، خودمو جا 
شون باشم و از گذاشتم، پیش آدمایی که دوست داشتم کنار 

 شون دادم، خودمو جا گذاشتم. زندگیم فراری

 ی نامشخض را نشان داد و گفت: با انگشت اشاره نقطه

حالا هم یه بار دیگه، تو جایی که شاید یه روزی دوست -
 ذارم. ام باشه، خودمو جا میداشتم خونه

، هیچ ر نبود و یک اتفاق،  وقت کار راحتی برای مناشک ریخیی
رفت که اشک مرا  بزرگ و دردناک به حساب میباید خیلی

ها مقابل کش و برای کش گریه آورد. به این راحتی درمی
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ر جملهنمی ها، ی او به دومی نرسیده، اشککردم. اما اولیر
 سلاحم کرده بودند. خلع

حرصم گرفت از دستش، دیوانه شدم یک لحظه، این دیگر 
 رد؟آو چه بلایی بود که داشت بر سر خودش می

اراده، زدم زیر دستش که دست بردارد از سر ناخواسته و ی  
شان افتاده بود و هایی که دوباره به جان جداکردنآن عکس

نش نداشتم، گفتم: 
ُ
لی روی ت  با صدایی که کنتی

، فرق کارو می  نباید با خودت این- ر کردی! ذره ذره جا گذاشیی
بذاری؛ این دیگه جا خودت رو تو یه اتفاقی جا که یهداره با این

ر نیست؛ اسمش خودکشیه!   جا گذاشیی

ی یخچال؛ انگار که بخواهد با دستش را گذاشت روی بدنه
ی برای خودش دست تمرکز وپا کند و ی  این کار، تعادل بیشتی

 گفت: 

 موندن و ذره-
ی

ذره دیوونه نه! اشتباه نکن... تو اون زندکی
 شدن، اسمش خودکشی بود. 

 مقابلش قد علم کردم: 

 پس چرا انقدر حالت بده؟ -

 سرش به راست متمایل شده بود: 
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ر هایی که میتونه عزادارِ حسرت لحظهآدم که نمی- تونسیی
 خوب باشن، نباشه! 

 پاره کرده بود: صدایم را بغض، تکه

 پس چرا گذاشتی بشه حسرت؟ -

 داد کشید: 

. مثل شد نگهش دارم. دیگه موندیر نبود چون دیگه نمی-

هایی که دلم نمیی همه
ر شون بدم و خواست از دستچتر

 دادم. 
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 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی که دلم میمثل همه-
ر خواست باشن ولی حالا ی چتر

! می ر  بیتر که؟ نیسیی

خانه و  ر دو عکش که توی مشت داشت را رها کرد کف آشتی
رفت میان انگشتانش و تکانم داد؛ به جایشان بازوی مرا گ

 انگار که بخواهد حداقل من یگ را به خودم بیاورد: 

. تونست بمونه! داشت له مینمی-
ی

شد وسط این زندکی
ی که از من داشت له می ر ر من و آرزوهاش. به چتر شد بیر
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! خلاصش دوید رسید و داشت الکی براش میخواست، نمیمی

 کردم. 

ر  هر دو_سه کلمه، یک نفسِ کوتاهِ نفس کم آورده بود و بیر
 کشید: صدادار می

تونست شکلی ادامه بده. دیگه نمی تونست ایندیگه نمی-
تونست پای حرفایی که زده بمونه. مثل سابق باشه. نمی

تونست هم منو بخواد و هم رویاهاش رو؛ شب و روز رو نمی
 جا جمع کنه آیدا! تونه یهآدم نمی

بار با تکیه دادن به کانتی و اینرهایم کرد و فاصله گرفت 
خانه، حفظ تعادل کرد:  ر  آشتی

ی ای که صفرتاصدش سلیقهخونه رویاش بود. یه خونه این-
ای. ولی خودش باشه و فقط متعلق باشه به ما؛ نه کس دیگه

 بارم تو این خونه نبوسیدمش! من، حتی یه

کردم من هم نیاز دارم برای حفظ دیدمش و حس میتار می
ی تکیه کنم. تعا ر  دلم، به چتر

 کنم. چقدر میخواست اینمی-
ی

تونستم؟ یه جا باهاش زندکی
 هفته؟ دو هفته؟ یه ماه؟ دو ماه؟ 

 پوزخند زد: 
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اون بچه دو روز هم بدون من دووم نیاورد. فقط دو روزش -
رو نتونست تحمل کنه! هی زنگ پشت زنگ و پیام پشت 

؟" که "زودتر برگرد"  پیام که "کجایی

 عصت  خندید:  تلخ و 

کنه که چرا ور تو روم وایمیسه و بازخواستم میبعد از اون-
 هم زدی! ات رو با بهینا بهرابطه

ای به کز نداشت در حرف زدن و هر لحظه از شاخهتمر 
گفت و پرید. یک لحظه از مهیار میی دیگری میشاخه
 ای دیگر از بهینا: لحظه

خواستم همه نم. میتر کمون رو بزرگخواستم خونهمن می-
خاطر کار کرد بهرو باهم داشته باشم. ولی اون چی 

 هاش؟ به چه قیمتی پای رویاهاش وایساد؟ خواسته

خانه چرخاند:  ر  نگاهش را با اکراه، توی آشتی

 من؟ -
ی

از کجا آورد پول این خونه رو؟ پول کی رو آورد تو زندکی
ام همه پکه خون بابای منو کرد توی شیشه؟ اینپول کش

 جوری کنه؟ موند و دم از معرفت زد که آخرش این

 سرتکان داد: 
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کش کنم. تونم در خوام این آدمو! بخوامش هم نمیمن نمی-
شه دیگه! دلمم باهاش کنم دلم باهاش صاف نمی  درکش هم

ایطی که تونم بهصاف بشه مگه می زور نگهش دارم وسط سری
؟ میدیگه تحملش رو نداره؟ تهش می ر دو شه شه چی همیر

سالی که گذشت. که هی رفت و اومد. که هی اشک ریخت و 
 شه، که توانش رو ندارم. التماس کرد که کاری رو کنم، که نمی
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دم به پدال آب سردکنِ یخچال و پر لیوایر برداشتم و فسری
 
ً
 رساندمش به او. شده و نشده، فورا

خواستم حتی شده برای چند ثانیه، حرف نزند و نفس می
بکشد اما جملایی که به زبان آورد، باعث شد خودم هم یادم 

 برود که چرا آن لیوان را میان انگشتانم دارم! 

سه سال پیش، رک و روراست بهش گفتم این اوضاع و -
ایط من از این لحظه به بعده. اون روزها، همه یه ماه اش سری

ر مامانم می بهش گفتم منم و یه بابای مریض گذشت! از رفیی
ای براشون کسِ دیگهو یه خواهر و برادری که جز من، هیچ

نمونده. گفتم منم و شاکی پشت شاکی و چک پاس نشده و 
شن! همون روز بهش  هایی که معلوم نیست کی تمومبدهی
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قرار گفتم حسابت از پدرت جداست و یگ از کارهاش رو 
 دم که بری! نیست به پای تو بنویسم و بهت حق می

های نامتعادل، بردنش به اش را از کانتی برداشت. قدمتکیه
ترین عکش که روی دیوار، او هال و ایستاندنش مقابل بزرگ

 گذاشت. و بهینا را در یک قاب به نمایش می

 لیوان را رها کردم روی کانتی و به دنبالش کشیده شدم. 

کند؛ نای دانستم چه میبه من ایستاده بود و نمیپشت  
نزدیک شدن هم نداشتم اما کلماتش از همان فاصله، زیر و 

 رو کردنِ حالم را از سر گرفتند: 

ر دوباره رم. گفت میگفت هستم. گفت نمی- مونم تا همه چتر
ی مثل قبل درست بشه. بهش گفتم شاید هیچ ر وقت هیچ چتر
 !"نشه. گفت "خیالی نیست؛ نشه

رچر از خورد؛ نیمنگاهم روی قسمت پیدای تصویر، چرخ می
 رخ بهینا! او، در مقابل نیم

ر و اومدن؛ شد این "خیالی نیست، نشه"، شد ده- بار رفیی
ر و بند   زدن! صدبار شکسیی

 ناگهایر چرخید به طرفم: 
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شه بندش شه شکست؟ چند بار مییه رابطه رو چند بار می-
 زد؟

ر غذاخوری و نگاه من، با نشست روی یگ از صندلی های متر
ِ کنارش، همراه شد و 

ر نوشیدیر دستی که رساندش به متر
نگاهم مضطرب و ترسیده، روی انگشتایر ثابت ماند که در 

 ها بودند! حال حرکت دادنِ  یگ از بطری

 نکند باز هم هوس نوشیدن داشت؟

ای جور نفهمیدم چطور خودم را رساندم به او و چطور بهانه
 م: کرد

 برن دستت رو! ست! میشیشهاینجا پر از خرده-

چه اهمیت به آناش را دوخت به چشمانم و ی  نگاهِ خالی
 گفته بودم، دوباره دست گذاشت روی دردش: 

 ده؟دویر چی بیشتی از همه داره عذابم میمی-
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 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_شش

 

 

 

 

 

دانستم هم کاری برایش از دست من گرچه میدانستم؛  نمی
 رسید دردِ او، درمایر داشته باشد. نظر نمیساخته نبود که به

دل بهحال فقط محض پرت کردنِ حواسش بود که دلبا این
 سوالش دادم تا دوباره به حرف بیاورمش و شنیدم: 

که ناچار شم دوباره خونه رو عوض کنم، پارسال قبل از این-
ِ خونه یه دعوای

ر ی جدا رو داده بد کردیم؛ پیشنهاد گرفیی
ِ بابا و به

 مهیار و اوضاع همبود؛ اون هم تو اوج مریضر
ی

ریختگ
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م و خودمون بد مالی. می خواست واسه بابا و رها پرستار بگتر
ایطی که خودش هم یه خونه ی مستقل داشته باشیم؛ تو سری

م و ی فعلی رو هم عوض کندونست ناچارم همون خونهمی
ر  شون هایی که موعد پاس کردنتر تا از پس چکبیارمش پاییر

رسیده بود، بربیام. خسته شده بود! پاش رو کرده بود تو یه 
دادم خسته باشه ولی حق کفش که کوتاه بیام. بهش حق می

اش، پا روی خط دادم که بخواد واسه رسیدن به خواستهنمی
ره؛ منم شه میقرمزای من بذاره! تهدیدم کرد که برای همی

 بهش حق دادم که بره! 

ون فرستاد: نفسش را یک  جا بتر

- ...  ولی حق نداشت برگرده؛ اون هم وقتی

وآمد بود. یگ از نگاهم میان چشمان و انگشتانش در رفت
 ها را جلو کشیدم و نشستم مقابلش و مصرانه گفتم: صندلی

ی که تا حالا نتونستی برای بگو! همه- ر اش رو بگو. هر چتر
 رو الان بگو! من به همه

ی
 دم. اش گوش میکش بگ

که برای چند لحظه، در سکوت نگاهم کرد و بعد، در حالی
 کشید، چشمانش را ریز کرد و پرسید: سرش را جلو می

 دونستی که من از مادرمون خواستم بره؟تو می-
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 ها را؟دانستم اینبرگشته از کجا باید میمنِ بخت

گرفت. حدومرز، میدلم دیگر داشت زیادی برای این دردِ ی  
دانست کجایش را با قدری وسیع بود که نمیغمش آن

د. حرف  ها، بگتر

 سرتکان دادم و گفتم: 

 دلیل قانع کنندهنه! نمی-
ً
ای برای کارت دونستم! ولی تو حتما

 !  داشتی

ی بگویم که دست از این خودخوری دلم می ر خواست چتر
ی دردش قدری عاصی نشود که چاره. که دوباره آنبردارد 

 بشود الکل. 

دانست در این یک روز و چند ساعت، چه کرده بود خدا می
 خواستم دوباره تکرارش کند. با خودش؛ نمی

سرش را گرفت میان دستانش و خیال من با دست کشیدنش 
 راحت شد. 

ً
 از بطری، موقتا

تونه تحمل کنه یگ هر آدمی یه ظرفیتی داره. یگ بیشتی می-
ی عالم و آدم رو بخوره، یگ از پس تونه غصهتر. یگ میکم

آد. آدما قابل خوندنن؛ چهار های خودش هم برنمیغصه
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، می قدر فهمی تا کجا و چهروز که باهاشون وقت بگذرویر
 ظرفیت دارن. 

 سرش را رها کرد و نگاهش را بالا کشید: 

ره! دونستم دیر یا زود میمادر من، تحملش رو نداشت. می-
رفت تا تکلیفم معلوم شه. تا بدونم چند چندم باید زودتر می

ی  ر ! راهو براش باز گذاشتم. گفتم برو! گفتم چتر
ی

با زندکی
 کنه واسه موندن؛ رفت! مجبورت نمی

 نفس منقطعی میان جملاتش کشید: 

دونست. دست خودش نبود؛ راه و رسم مادری کردن رو نمی-
خوب بود هم سرسازگاری و موندن نداشت.  وقتی اوضاع

آد که نه واسه پدر مریض و دونستم ازش برنمیمی
ر  ی من همسری کنه، نه واسه رها مادری؛ ولی خوردهزمیر

دمش گرم که حداقل این یه کارو خوب انجام داد؛ که رفت 
و پشت سرش رو نگاه نکرد و گذاشت جای خالیش عادی 

ر و هوا، که هی بره و بیاد و  بشه! نه کش رو وسط زمیر
 !  بلاتکلیف نگه داره که این آدم بالاخره موندنیه یا رفتتر
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#427 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

بلند شدم و لیوان آب را آوردم و به دستش نه، به خوردش 
 دادم! 

های سرخش خواست انگشتانم را روی پیشایر و گونهدلم می
رسید، طور که به نظر میبگذارم و دمای بدنش را بسنجم؛ این

 سوخت. داشت از حرارت می
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ر پر از خرده شیشه رها کردم و با لیوان خالی را میانِ متر
 ام، دوباره مقابلش نشستم. تر کشیدنِ صندلینزدیک

 به اندازهاز روز اولی که هم
ً
ی کلام شده بودیم تا امروز، جمعا

کردم از رف نزده بود و هنوز هم حس میاین چند دقیقه ح
یز است. کلمه  ها لت 

دانستم امروز و این لحظه اگر نگوید و تمامش نکند، می
شود همان آدمی که در خرج کردن کلمات، زیادی دوباره می

 که به چشم  داد و غمخساست نشان می
ً
و غصه را حتما

ر طو دید؛ وگرنه چه دلیلی وجود داشت که اینسرمایه می
م پس ندهد. 

َ
 سفت و سخت برای خودش حفظش کند و ن

ر و علتش فکر کردن  عصت  بودم آن لحظه؛ عصت  و غمگیر
به روزهایی بود که این مرد، تمام این دردها را با خودش 

اعصاب" سر و ته حال و کشید و من، با یک برچسب "ی  می
 آوردم! روزش را هم می

  ِی صندلیی دستهخودم را جلو کشیدم و دستم را نشاندم رو 
 او. 

ی دارش و فقط برای آننگاهم را دادم به نگاهِ تب ر که چتر
 بگویم تا سر صحبت کردنش دوباره باز شود، پرسیدم: 
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 مامانت چند سالش بود که تو دنیا اومدی؟-

 هفده! -

ام نکرد؛ چرا که خودمان در خانه یگ را داشتیم جوابش شوکه
، سولماز را دنی

ی
حال  ا آورده بود. با آنکه در شانزده سالکی

 آن
ی

 ها، با ما زیادی فرق داشت که گفتم: سبک زندکی

 چه کوچیک! -

سرش را تکیه داد به دیوار پشت صندلی و کاری را انجام داد 
 که منتظرش بودم؛ حرف زدن! 

زد، هر وقت حالش خیلی ها که بابام حرف میاون موقع-
 کرد! عریف میی دیدن مامانمو تخوب بود یا خیلی بد، خاطره

کرد؛ ی چشمش، دیگر داشت نگرانم میحرکت گوشه
خواست با انگشتانم، دو پلکش را فاصله قدری که دلم میآن

 دهم و باز نگه دارم. 

 پرسیدم: 

 گفت؟چی می-

تر حواسم هایش تا حرکت چشمش کمنگاهم را دوختم به لب
 را پرت کند. 
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کرد که تو یگ از سفرهاش، تو یه روستا دیدش. تعریف می-
 گن طرف تو یه نگاه عاشق شده؟ گن بهش؟ میچی می

 تلخ خندید: 

ر مایهیه چرت-  تو همیر
 ها! وپریی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_هشت
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، کمی دیگر کش بیاید کهمی من  خواستم این آرامش موقتی
 و کوتاه خندیدم و گفتم: 

ی
 هم ساختگ

 پس از اونایی هستی که به عشق تو نگاه اول اعتقاد ندارن! -

 هایش را بست: پلک

 به عشق اعتقاد ندارن! -
ً
 از اونایی هستم که کلا

های بسته، هایم ماسید و او، با همان چشملبخند روی لب
 اضافه کرد: 

ی هم که کاقر نیست، - ر  نبوده؛ چتر
عشق، هیچ وقت کاقر

 نباید بهش بها داد و الکی بزرگش کرد! 

ی نگفتم و داشتم در فهمیدنِ عمق جمله ر و پا  اش دستچتر
 زدم که خودش گفت: می
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ر عشق به یه نفر قرار بود کاقر باشه، پدر من - اگه فقط داشیی
ود دوستش سال عشق دادن به زیر که با تموم وجبعد از ش

رسید! عشق اگه قرار بود کاری برای داشت به یه جایی می
شد همسر برای پدر من تو روزایی که از هر وقتی کش کنه، می
 قرار بود فقط یه تنهاتره. می

ً
شد مادر برای رهایی که احتمالا

تشکر موقتی برای دست و دلبازی بابام سر خرید کادوی تولدِ 
 در رفت و شد یه عذابِ دائمی!  مامانم باشه ولی از دستشون

هایی بودم که با وجود مات و شوکه در حال نگاه کردن به پلک
شدند و مدام تکان شان روی هم بند نمیبسته بودن

د و خوردند و او، انگشتانش را محکم روی شقیقهمی اش فسری
 تلخ گفت: 

 ی ما گرفتارتر، اونه! فقط اسمش رهاست؛ وگرنه از همه-

اش به قدری زیاد بودند که سر انگشتانش روی شقيقهفشار 
 انگشتانش سفید شده بود: 

مامانش که مهیار بود، تا بفهمه بابا چیه و کیه هم که این -
 اتفاقا افتاد! 

هایش فاصله گرفتند و سرش را کمی از دیوار فاصله داد پلک
 و سعی کرد صاف نگهش دارد: 
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ی-  نسل در نسل امتر
ً
 شق شانس ندارن. ها، تو عزادهکلا

رسید که پرش تمرکز شده بود و جوری به نظر میدوباره ی  
ای از مادرشان، گفت، لحظهای از بهینا میافکار دارد؛ لحظه

یی   یای از رها و حالا هم از قصهلحظه ها زادهشانش امتر
 ی عشق: در مقوله

 داشته، گن پدرِ پدربزرگم، با وجود اینمی-
ی

که زن و زندکی
ی میعا کنه قدری مبتلاش میشه و این عشق اونشق یه دختی

 خودشو رها می
ی

 جدید. کنه و میکه زندکی
ی

ره دنبال یه زندکی
فهمه، زن اولش عاشقش بوده و روزی که خت  رفتنشو می

ای که روی گن لحظهاندازه تو رودخونه! میخودشو می
ر  ! صخره بوده، هفت نسلو نفرین کرده که از عشق، ختر نبییر

شه. مادربزرگم زن جدید شوهرش، یه سال بعد دیوونه می
ر بچه ره. مامان اش که پدرم بوده از دنیا میبعد از دومیر

کش نبود!   مشتی
ی

 خودمم که هیچ وقت بندِ زندکی

 سرتکان داد و خندید: 

 اینم از من! -
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را عقب زدم که از جایم بلند شوم و حرکتم او را به ام صندلی
سد:   بتی

 خودش آورد و باعث شد که ناگهایر
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 ری؟کجا می-

ترسید بروم؟ درد آمد. میهای لحنش بهدلم برای حس
ر گوشِ شنوای ی  می طرقر که بعد از عمری ترسید همیر
 کشیدن نصیبش شده بود هم از دست بدهد؟درد 

دانستم تا چه حد ار نبود حالا که مینه! قرار نبود بروم! قر 
حال خودش رهایش کنم که با این درد مبتلای درد است، به

د. سرتکان دادم و گفتم:   بمتر

 گردم! جا! برم یه قهوه درست کنم، برمیهیچ-

ر کاری که گفتم و فرار کردم به خانه و اولیر ر طرف آشتی
 انجامش دادم، پُر کردن یک لیوان آب برای خودم بود. 

همه فکر و نفس سر کشیدمش و ندانستم که با اینکی
خانه و با طرف پنجرهغصه، چه کنم. رفتم به ر ی کوچک آشتی

ون بردنِ سرم، چندتا نفس عمیق کشیدم و  بازکردنش و بتر
شود، به افکارم فرصت پرداخته سعی کردم تا جایی که می

خواستم فکر کنم؛ به هیچ شدن ندهم. یک امروز را نمی
ی! گ ر ناز گرفتم و بعد از ام را برداشتم و تماش با ایلوشی چتر

دردسری که فهمیدم به خانه رسیده، خواستم به جای ی  آن
 برود برای حرف زدن. 
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 شنیدم: چند لحظه
ً
 ای منتظر ماندم و نهایتا

؟چی - علی چی  شده؟ سولماز خوبه؟ امتر

 جا و کنار پنجره ایستادم و اصل ماجرا را برایش گفتم: همان

ی سولماز. با سولماز هماهنگ کردم که ن نیومدم خونهم-
 جوری بگیم. به مامان این

سد و در  ؟" را با آن لحن متعجب بتی فرصت دادم تا "کجایی
 جوابش گفتم: 

اومدم پیش کاری برام پیش اومده بود؛ در واقع باید می-
 که قابل توضیح دادن به مامان نبود. کش

 لحنش روی آورد به شیطنت: 

ر تو رو هم دیدیم! جون-  ! نمردیم و پیش کش رفیی

اش کنم. پس زودتر گویی ای نداشتم که خرج یاوهحوصله
رفتم سر اصل مطلت  که بابتش در آن اوضاع با او تماس 

 گرفته بودم و گفتم: 

 کارم طول بکشه ایل-
ً
دونم کی بتونم ناز. نمیمن احتمالا

کاری کن   برگردم. زنگ زدم که حواست به مامان باشه؛ یه
 متوجه نبودنم نشه و نخواد بهم زنگ بزنه. هندزفری 

ً
اصلا
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زنه درجا بشنوی! براش چای نذار تو گوشت که صدات می
 رنگ نریز! کم

 در جوابم پرسید: 

ان می-  شه؟محبتم جت 

ی ساختمانِ آن دستِ کوچه و از نگاهم را دادم به پنجره
 قدر دور بود؟اش تعجب کردم؛ چرا آنفاصله

 ناز گفتم: گوشی و در جواب به ایلتوی  

ان می-  کنم. جت 

 و او با سرخوشی خندید: 

جوری به مامانت سرویس باشه عزیزم. خیالت تخت؛ یه-
 یادش نیاد یه تهمی

ً
 تغاری به اسم آیدا داره! دم که اصلا

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#430 

 #پارت_چهارصد_و_ش

 

 

 

 

 

 دستتماس را که قطع کردم، 
ً
کار شدم و فنجایر قهوه بهفورا

سوساز به راه بود و انواع و اقسام  برایش آماده کردم؛ استی
 های مختلف کنارش چیده شده بودند. ها، در باکسقهوه

لمس کردن و استفاده کردن از وسایل این خانه، حس 
، با امید این خانه  خوشایندی نداشت؛ درست یا غلط، زیر

 را چیده بود! 

ا برداشتم و رفتم سراغش. توی همان وضعیتی بود فنجان ر 
که تنهایش گذاشته بودم و سرش را دوباره تکیه داده بود به 
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باز بودند و حرکت هایش نیمهدیوارِ پشت صندلی. پلک
 ی چشمش در این چند ثانیه، خودنمایی نکرده بود. گوشه

که جای آننشستم روی همان صندلی قبلی و فنجان را به
ر  نگه داشتم و سعی کردم کمی  بگذارم، میان انگشتانمروی متر

 انرژی توی لحنم بگنجانم وقتی گفتم: 

ین بوهای دنیاست! -  بوی قهوه، جزءِ بهتی

 اش لبخند زدم: حال و خستهی ی  به چهره

 کنه. حتی بوش هم آدم رو سرحال می-

 سرم را کمی نزدیک کردم: 

ی درست می- ر  کنم کنارش بخوری؟ خوای چتر

 هایش با تأختر تکان خوردند: لب

 نه! -

اش افتاده بود. حتی در این وضعیت نگاهم به خال زیر چانه
هرحال پُر از ابهت و قدرت بود. به آشفته هم باز توی چشمم

 کرد! شد و فوران میفشان میکوه هم گاهی آتش

 طرفش گرفتم: فنجان را به

 قابل خوردنه! -
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دانستم دیر یا زود  که میدست دراز کرد و گرفتش و سوالی
 پرسدش را پرسید: می

 جا؟چرا اومدی این-

 هایش را بازتر کرد و نگاهش را دوخت به چشمانم: پلک

 فقط نگو چون آدرس فرستادم، اومدی! -

 ام و در جوابش گفتم: عقب رفتم و تکیه دادم به صندلی

 استخاره کردم. -

 کردم:   اش و اضافهلبخندی تحویل دادم به نگاه سوالی

 اش هم معتت  بود و خوب اومد! خیالت راحت! استخاره-

که موضوع صحبت را روی خودم نگه و بلافاصله، برای آن
 نداشته باشم، گفتم: 

 ات سرد شد! قهوه-

 هایش نزدیک کرد و قبل از نوشیدنش گفت: فنجان را به لب

، که نمی-
ی

ر باریه تو زندکی  کنم! کار میدونم دارم چی این اولیر

اش را شدهاش را بنوشد و فنجان خالیمنتظر ماندم که قهوه
ر گذاشت، گفتم:   که روی متر
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ِ وقتهمه-
کنیم کار میدونیم که داریم چی ها، نمیمون بیشتی
 فهمیم! و بعدشه که می

 جواب عجیت  داد: 

اف کنم متنفرم! از این من از پشیمون شدن- که اعتی
ی رو انجام بدم می ای رو برم، یا راه دیگهتونستم کار بهتی

 متنفرم! 

نگاهم را توی صورتش چرخاندم و من هم سوال عجیت  
 پرسیدم: 

؟ -  از خودت ناراحتی

 هیچ تردیدی در جوابم گفت! "نه" را ی  

 من هم تردید را کنار گذاشتم: 

- !  پس قرار نیست پشیمون باشی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

#431 

 #پارت_چهارصد_و_ش_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

چهار و ترین آدمی که در عمر بیستشد بگویم پیچیدهمی
ی ام دیدهساله ر ایمان امتر  ست؛ آدمبودم، همیر

ً
ها، اصولا

شد خواند، قابل حدس و کشف کردن بودند اما او را نه می
شد با اطمینان فهمید! شخصیت و رفتارهایش، نه می
ین آدم را تر از آیر بودند که با خیال راحت بگویی اپیچیده
 ام! شناخته
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 به پرسیدن ادامه دادم: 

؟ -  از مامانت ناراحتی

این یگ "نه" را با سرعت و قطعیتِ قبل، به زبان نیاورد اما 
 توضیحی که داد، زیادی مرا به فکر فرو برد: 

ه که چرا آدم نمی- تونه از آتیش ناراحتی به دل بگتر
اگر هم  گم؟ حرف از ذاته! دویر که چی میسوزونه؛ میمی

منطقیه! تو ذات اون زن، هیچ ، غتر وقت مادری ناراحت بشی
و همسری به اون معنایی که باید، تعریقر نداشت! ازدواج رو 

یه محیط بسته و دری به طرف پول و  به چشم راه فرار از 
کرد. تا آزادی دیده بود. تعریف خوشبختی براش فرق می

د اما به محض شد، موندگار بو هاش اجابت میوقتی خواسته
 گشت. شون، دوباره دنبال راه فرار میجواب موندنی  

های صندلی و خودش را هایش را نشاند روی دستهدست
 جلو کشید: 

من فراریش ندادم آیدا! من، فقط در رو براش باز گذاشتم؛ -
 کرد. کاری که دیر یا زود، خودش راهش رو پیدا می

 ت: ی پلکش پریدن را دوباره از سر گرفگوشه
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اون روزها نیاز داشتم که بفهمم تو این راه چند نفر رو دارم. -
تونم تا کجا حساب کنم. باید تکلیف رو روشن که روی کی، می

کردم؛ آدم همون اول راه بدونه تنهاست و قرار نیست رو می
ر کش حساب کنه، کارش خیلی راحت تره تا وقتی که مطمیی

. شهتر میزه و کوچیکریره، لشکرش میباشه هر چی جلوتر می

گاه موقتیه و خودت با که بدویر یه آدم، یه امید، یه تکیهاین
دست خودت کنار بذاریش، خیلی بهتی از وقتیه که منتظر 

! رن و دورت رو خالی میبمویر ببیتر کی می ر  کیر

 تر آورد: سرش را نزدیک

ی دور و اطرافیانم رو. من همه رو کنار گذاشتم آیدا. همه-
هامو همه رو خط کشیدم؛ دوستامو کنار گذاشتم. علاقهدور 

دونستم هامو، حتی خودمو! چون میکنار گذاشتم. خواسته
شه و نتیجه تر میشون دارم، کار برای خودم سختاگه نگه

 شه این! می

 ی صندلی و انگار که بخواهد حالدستش را جدا کرد از دسته
ایط فعلی ی هوا گرفتش و اش را نشان دهد، تو و روز و سری

 گفت: 

 که که اون-
ی

قدر تنها و درمونده بشم تو این نقطه از زندکی
که بخوام و حتی کش نمونده باشه برام؛ که بدونِ اینهیچ
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ایط تو،  ِ سری
ر بهش فکر کرده باشم، بدون در نظر گرفیی

شب بهت زنگ بزنم و بگم "باهام حرف بزن"! که نصف
ست راست و چپم رو وقتی بیش از حد تحت تاثتر الکلم و د

 جا! دم، به تو آدرس بدم و بگم بیای اینهم تشخیص نمی

خواستم در آن لحظه، بیشتی از آن خودخوری کند که نمی
 گفتم: 

 کار اشتباهی نکردی که به من زنگ زدی! -

 خودش را پرت کرد عقب: 

 ولی تو، کار خیلی اشتباهی کردی که اومدی. -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#432 

 #پارت_چهارصد_و_ش_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

اخم کردم و جا خوردم از جوای  که داد اما حتی واکنشم هم 
 باعث نشد از موضعش کوتاه بیاید: 

- 
ً
الان هنوز تو حال خودم نیستم؛ حالم که جا بیاد، قطعا
 واسه این کارت باید یه جواب درست و حسای  بهم بدی! 

ورد، مرا بدجوری یاد واج نگاهش کردم. در این یک مو هاج
شد هایی که نه میشد از آن دست آدمانداخت و میمامان می
 شان. شان در آمد و نه مقابلپشت

 سر لجبازی نداشتم آن لحظه وقتی گفتم: 
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! پس بذارش برای همون وقتی که می-
ی

 کی

ی من، به کس به اندازهو توی دلم اضافه کردم " هیچ
 اعصای  تو عادت نداره". ی  

ام، حالا که هستم، کارم را به خواست حالا که آمدهمیدلم 
درستی انجام دهم وقتی برگشتم سر موضوع قبلی 

 مان و گفتم: صحبت

ی مادرت رو برای همیشه ببند. باز پس دیگه پرونده-
 ده! آد و آزارت میبذاریش، هر چند وقت یه بار، فکرش می

 در سکوت نگاهم کرد و نگاهش جوری به مخاطبش القا 
ِ کرد که انگار کش را میمی

خواهد برای نظم دادن به مابقی
 های باز توی ذهنش! پرونده

خواستم کمی وقت برایش دست و پا کرده باشم که می
 پرسیدم: 

 خوای؟ ی دیگه مییه قهوه-

سر تکان داد و از جایم بلند شدم و درست کردنِ این یگ را 
 کمی بیشتی از قبلی، طول دادم. 

چه اش، تمام آنبرگشتم، علاوه بر فنجانِ قهوهبه هال که 
 
ی

که قرار بود بگویمش را هم آماده کرده بودم؛ پس با آمادکی
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کامل، مجدد نشستم مقابلش، فنجانش را به دستش دادم و 
دانستم او را به فهم و درک سوالی را پرسیدم که می

 کند: تر میاحساساتش نزدیک

؟ -  از بهینا ناراحتی

جواب "نه" را نشنیدم. جوابش به این سوال، بار دیگر این
ر و پر از حرف!  ، سنگیر

 سکوت بود؛ یک سکوتِ طولایر

ی نگفتم تا تحت فشار نگذاشته باشمش برای  ر بیشتی چتر
هایش ندوختم و جواب دادن. حتی نگاهم را هم به چشم

ر به این موضوع، تا آن جایی که فرصتش دادم برای پرداخیی
 بالاخره در جوابم گفت: 

 دونم! نمی-

؛  ای کنجکاویآن لحظه، ذره ر نداشتم بابت بیشتی دانسیی
ِ علاقه

ر ام به گرچه از همان روزی که فهمیده بودم نگه داشیی
ای کنجکاو نبودم نسبت به این مرد، انسایر نیست، ذره

اش و حالا هم اگر مسائل مربوط به روابط شخض
موضوع؛ پرسیدم، فقط برای آن بود که حرف بزند از این می

ی را بیشتی از آن  ر کاری که در اوج استیصال، هیچ چتر
 نخواسته بود. 
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تمرکز، برگشته بود به انگشتانش که داشت فنجان قهوه را 
داد و خودش بود که بالاخره راهش را از شان بازی میمیان

 میانِ کلمات پیدا کرد: 

ازش ناراحت نیستم که به روش خودش برای آرزوهاش -
 تلاش کرده! 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#433 

 #پارت_چهارصد_و_ش_و_سه
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، ادامه داد:   نگاهش روی فنجان بود وقتی با تأختر

فهمه با من و خودش و این اوضاع چند ناراحتم که نمی-
ر رو مسالمت ر چنده! اگه همون سال قبل، وقتی همه چتر آمتر

د های جدیها و وعدهتموم کردیم، دوباره و با حرف
مون و خودش، بهتی از ایتر بود گشت، حال و روز همهبرنمی

 که حالا هست! 

ون فرستادم و او، با رها کردنِ فنجایر که  بازدمم را منقطع بتر
بار، لب به محتوایش نزده بود، به چشمانم نگاه کرد و این

 گفت: 

گفتم برات که قبل از عوض کردنِ خونه و اومدن به -
ی، سر اینهشت خواست جدا بشیم و مستقل میکه متی

 کنیم، دعوامون شد. همون موقع پیشنهاد داد که کمک 
ی

زندکی
یم و جدا بشیم و من، اون  پدرش رو قبول کنیم، خونه بگتر
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همه جون نکنده بودم که کمک کش رو قبول کنم که اگه 
 کردم، دستم پر بود برای رسوا کردنش اما... ازش شکایت می

بان نیاورد اما سخت نبود فهمیدنِ آن اش را به ز مابقی جمله
 ی باقی مانده "اما به خاطر بهینا این کار رو نکردم"! چند کلمه

ر برداشت و از محتوایش نوشید. قهوه،  فنجانش را از روی متر
 کمی حالش را جا آورده بود. 

ر  بهش گفتم اگه این کار رو کنه، دیگه هیچ- ی بیر ر مون چتر
اگه این کار رو نکنیم، برای  شه؛ اون هم گفتمثل سابق نمی

ره. منم بهش حق انتخاب دادم، وقتی دید سفت همیشه می
ر رو ترجیح  و سخت سر حرفمم و قرار نیست کوتاه بیام، رفیی

آورترین جای خالِی زندگیم بود تو داد. جای خالیش، عذاب
 -اون دو

ً
سه ماه ولی پذیرفتم و تحمل کردم که نخوام ضفا

. ه بهش داشتم، تحت فشار بذارمشای کبه خاطر علاقه

ر تو هم قایی شده بود؛ اوضاع بابا،  اون روزها، همه چتر
ِ هایی که موعد پاس کردنچک

ی
شون رسیده بود، افسردکی

ر بهینا. مهیار، بهانه ی رها، دویدن و نرسیدن و... رفیی  گتر

 اش را نوشید و گفت: نفس گرفت، باقی مانده قهوه

ه پشت سر بذارم، دیگه هیچ با خودم گفتم این یکیو اگ-
ی نیست که سخت ر تر باشه. کنار اومدم با خودم و چتر
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ایطم. گشتم دنبال خونه، از طلب کارها فرصت گرفتم، سری
بیشتی کار کردم و  به خودم قبولوندم که باید با از دست دادن 

های دیگه کنار بیام اما بهینا هم مثل تمام از دست دادن
شدم دست و بالاخره موفق می درست تو روزایی که داشتم

ترین پامو جمع کنم، برگشت و گفت که رفتنش، اشتباه
 تصمیم زندگیش بوده! 

د. لب زیرنش را برد داخل دهانش و لب هایش را روی هم فسری
ح  دستی به موهای نامرتبش کشید و حالِ آن روزهایش را سری

 داد: 

-،  سر بودم اون روزی که برگشت! نه خوشحالی و نه ناراحتی
 نفهمیدم چی 

ً
 هیچ کدومشو تجربه نکردم؛ در واقع، اصلا

 شد! 
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 #شقایق_لامعی

 

#434 

 #پارت_چهارصد_و_ش_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

ر اون -  و فشار باعث گرفیی
ی

بهم گفت پشیمونه. گفت خستگ
تونم تا . گفت دوباره کنارمه. گفت که میها شدهتصمیم

 حساب کنم. همیشه روش 

هایش را برای لحظایی دستی به صورتش کشید و پشت پلک
د.   فسری
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تر شده بود. همه از برگشتنش استقبال کردن. مهیار آروم-
 حال بود، من هم... رها خوش

 ، ی از خودش نگفت و بعد از لحظایی ر سکوت کرد و چتر
 اضافه کرد: 

ی رو پیدا کردم. بهمخونه- گفت خودش از رها   ی هشت متی
کنه و ازم خواست تمرکزم رو بذارم روی بابا مراقبت میو 

کارم. اون روزها رو دیگه یادم نیست که چطور گذروندم. من 
شم. اون تو ها و معرفت بهینا نمیوقت منکر خوی  هیچ

ای بود، حتی یه روزهایی با من بود که شاید هرکس دیگه
که ناراحت نیستم   کرد. حالا هماش رو هم تحمل نمیلحظه

بار دیگه تو هاش زده. ناراحت نیستم که چرا دهچرا زیر حرف
هاش رو پیش کشیده و سال، پای خواستهاین یه

ناراحت  خاطرشون به روش خودش تلاش کرده. از خودممبه
و برم دنبال  ام بشمخیال خانوادهتونم ی  نیستم که چرا نمی

 خودم. ناراحت نیستم که چرا نمی
ی

میت باشم اهتونم ی  زندکی
، جز من 

ی
نسبت به مسئولیتی که تو این بُرهه از زندکی

آن. ناراحت ام از پسش برنمیکدوم از اعضای خانوادههیچ
وقت از بهینا نخواستم تحمل کنه و کار نیستم که چرا هیچ

پدر و برادرش رو به پای اون ننوشتم. ناراحت نیستم که چرا 
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ادم اون هم وقت بهش قول درست شدنِ اوضاع رو ندهیچ
 قراره درست بشه یا نه! وقتی خودم نمی

ً
دونم که اصلا

 ناراحت نیستم که ازش خواستم بره. 

هایش دوباره کوتاه و صدادار شده بودند و من، در آن نفس
ر بودم! کلمهلحظه، ی    ترین انسانِ روی زمیر

 نگاهش را دوخت به چشمانم: 

 جوری شد. فقط ناراحتم که چرا این-

بار نه فقط گلویم، بغض دوباره بزرگ شد و اینحس کردم که 
د و زیر دست  که  وپایش له کرد. کل وجودم را فسری

ر رو فروختم. پولی که بابت عوض کردن خونه جمع - ماشیر
جا رو اندازم رو گذاشتم و پول رهن اینکرده بودم و کل پس

 بهش پس دادم! 

 تلخ خندید: 

دونستم پولش از ای که میخواد تو خونهمن حتی دلم نمی-
خواست که کیه و از کجا اومده، عزاداری کنم و اون، می

 کنیم! این
ی

 جا باهم زندکی
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اش بلند شود و ایستادنش باعث تلاش کرد از روی صندلی
قدری هم شوکه شد که تصویر صورتش را از دست بدهم. آن

 بودم که نتوانم تکان بخورم! 

، خیلی بیش- تی از این خونه، بخوای رو این موضوع دقیق شی
سهم پدر من و از پولیه که یه نفر با نابرادری و ترسِ از دست 
دادنِ منافعش بالا کشیدش... ولی خب! من آدمی نیستم که 

م.   بخوام این شکلی حقم رو پس بگتر

 برگشت روی صندلی و پاکت سیگار میان انگشتانش بود: 

 من خیلی وقته که از حقم، گذشتم! -

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #پارت_چهارصد_و_ش_و_پنج 

 

 

 

 

 

 

 

 گل در بر و می در کف و معشوق به کام است! -

ناز و متعجب زدن ایلرا دادم به انگشتان درحالِ بشکن نگاهم
 پرسیدم: 

؟! -  یعتر چی

 خندید و تکرار کرد: 

عرض کردم "گل در بر و می در کف و معشوق به کام است"؛ -
 لازمه برات معنیش هم کنم خانم نویسنده؟ 

 جمع شد:  صورتم
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برات تعریف نکردم ماجرا رو که تهش ختم بشه به -
 وپرت گفتنت! چرت

 خودش را نزدیک کشید؛ حالا او هم اخم داشت: 

 وپرت چیه؟! چرت-

ی برای شکوفا کردن  جوابش را ندادم که فرصتِ بیشتی
، نصیبش نشده استعداد عجیب ر وغریبش در مهمل بافیی

ر هم بود که خزیدم توی جایم، ملحفه را  باشد؛ برای همیر
 روی سرم کشیدم و قاطعانه گفتم: 

! بهشبت-  ختر

ب کشید:   ملحفه را با ضر

؟چرا قهر می-  کتر

نتیجه  عصت  و شاکی، نگاهش کردم و همان لحظه به این
تعریف کردن ماجرا برای او، اشتباه محض بوده؛ رسیدم که 
قدری پاپیچم شده و سوال بارانم کرده بود که هیچ گرچه آن

ام! تمام که بگویم کجا بودهراهی نمانده بود برایم جز آن
وپایم را در شدن ظرفیت دروغ مجاز ماهم هم دست

بهطفره ر بسته بود! ضر  ام زد و پرسید: ای به شانهرفیی

 الان؟ دردت چیه-
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 کلافه گفتم: 

 دردی ندارم! البته اگه بذاری بخوابم! -

 نگاهش را میان اجزای صورتم چرخاند: 

 آد! شبیه به اونایی نیستی که خوابشون می-

 گفتم: 

 ناز. حالم خوب نیست ایل-

نبودن هم ام، تمامش حقیقت بود و حالم، از خوبجمله
ر به ی پا گها گذشته بود! شاید امروز و از لحظهفرسخ ذاشیی

ترین ورژن آیدا را به نمایش گذاشته آپارتمان قیطریه، آرام
ین شکل بودم و سعی کرده بودم نقش گوش شنوا را به بهتی

ممکن ایفا کنم اما حالا که چند ساعتی از برگشتنم به 
ی میهشت قدری بیات شده بود در گذشت، غم آنمتی

مبتلا سلول تنم را بهکردم دارد سلولوجودم که حس می
 کند. می

ر حالم آن ترین کلمات هم در جواب قدری بد بود که سنگیر
نظر پاافتاده بهناز پرسید، پیشدادن به "چرا؟"یی که ایل

ر هم بود که سکوت کردممی  . رسیدند؛ برای همیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1580  

خودش را نزدیک کشید و سرش را گذاشت روی بالشم. 
ام. نفسش بوی خوشی داشت، اش مماس شد با بیتر بیتر 

ی شبیه به بوی توت ر : چتر
ی

 فرنگ

ه رفته؟-  نگفت چرا دختی

ی به ایل ر بیشتی ناز باز هم سکوت کردم که قرار نبود چتر
اهمیت ی ی  هایش را به نشانهکه لببگویم و او، در حالی

 کرد، گفت: ومعوج میبودن جواب، کج

ر که رفته و میدون رو خالی کرده - البته مهم هم نیست؛ همیر
 کافیه! 

 شکستم: 
ی

 سکوتم را با کلافگ

؟مگه داری درمورد جنگ حرف می-  زیر
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 #شقایق_لامعی

 

#436 

 #پارت_چهارصد_و_ش_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

ی هالیوودیت، ارزش قیافهتیپ و خوشی خوشاون پسره-
 جنگیدن هم داره! 

ی را میایل ر ر را نه! آخر شت  هم ناز یک چتر دانست و هزار چتر
 اش گرفته بود. سرایی داستانبرای من 

چرا انقدر سفتی تو؟ والا اگه من جات بودم، با یه بغل و -
 کردم. دوتا بوسه و چهارتا نوازش، دردش رو کم می
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ی از درد، حالیشت  شوچر یا نصف ر اش اش گرفته بود؛ یا چتر
 شد! نمی

ه شدن به سقف،  سرم را عقب کشیدم و با چرخیدن و ختر
 اش کنم، گفتم: ر شیطان پیادهکه از خفقط برای آن

 تر با مامان بشیتر پای این سریالا! کاش کم-

 شکست. صدای آدامس جویدنش، سکوت را می

 هایم را بستم و او، کنار گوشم گفت: پلک

، شاید یه کم از این سفتی دربیای - ولی اگه تو پاشون بشیتر
! شخصیت داستان  هات هم انقدر یبسن؟و نرم شی

ها بود و البته، اول و آخرم در آن لحظهسکوت، انتخاب 
ر نداشت؛  توی دلم خدا را شکر کردم که او، دستی در نوشیی

ر چرت وپرت اگر به دنیای وگرنه پای استعدادش در بافیی
ر باز می شد، مشخص نبود که چقدر شکوفایی به بار نوشیی

 بیاورد!! 

اش، نگذاشت که بیشتی از آن به سکوت جملاتِ بعدی
طرفش و محض توجیه م. ناگهایر چرخیدم بهوفادار بمان

 کردنش، صحبتش را قطع کردم و قاطعانه گفتم: 
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ناز! اگه داری این چرندیات رو روی دوستش ندارم ایل-
، الان دارم یه دلیل کاقر و که دوستش دارم میحساب این 

ی
کی

 دم برای بس کردن! قاطع بهت می

جیه کردنش اخم کرد و من، از سکوت و بهتش برای بیشتی تو 
 استفاده کردم: 

که دوستش ندارم و تو فکرش دوستش ندارم. خیلی وقته -
 قدری برای خودمنیستم. حتی اگه دوستش هم داشتم، اون

 ِ
ی

و احساسم ارزش قائل بودم که نخوام بشم جا پُرکنِ زندکی
که اون آدم برام مهم   بیتر که ناراحتم، برای اینهبقیه! اگه می

مه و غمش،  د یه ی ما شایکنه. رابطهغمگینم میو محتی
قدری به داد من نباشه، اما اون ی دوستانه و رفاقتی رابطه

رسیده و لطف و محبت و انسانیتش شامل حالم شده که 
نتونم و نخوام از کنار بدحالیش ساده بگذرم. اون هم البته 
ای سریالای محبوب تو نیست که سروتهِ  شبیه به کرکتی

، هم بیاد. ای که تو فکر میمسخره عزاش، به اون شکل کتر
دم، می اون آدم سوگ داره و من، تنها کاری که براش انجام

ر به عزاشه؛ نه گند زدن بهش! تو هم این فکرها  ام گذاشیی احتی
 دار!  رو فقط برای خودت نگه

به  اش زدم: ای به پیشایر با انگشت اشاره، ضر
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 فقط برای خودت! -

 جا شد: بهجا نگاهش میان چشمانم

 دوستش نداری؟-
ً
 واقعا

 قاطعانه و صادقانه در جوابش گفتم: 

ون اومدم، اما و اگر پشت تصمیمم - وقتی از فکرش بتر
اش و ببینم که کی نذاشتم؛ ننشستم چشم بدوزم به رابطه

م و پرش کنم و جای طرف مقابلش خالی می شه که بتی
ده، شون رو داشتم! حالا که نشحالیبرعکس، آرزوی خوش

حالی حالا که این رابطه به هر دلیلی تموم شده، نوبت خوش
ناز؛ به خداوندی خدا که من نیست؛ من، دوستش ندارم ایل

خیلی وقته حتی بهش فکر هم نکردم و حالام قرار نیست از 
آلود این دو نفر، یه عشق مسخره، برای خودم ی گلرابطه

 صید کنم! 

 

 پایان فصل چهارم
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 قایق_لامعی#ش

 

#437 

 #پارت_چهارصد_و_ش_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 "فصل پنجم"

 

به  ای به در باز اتاق زدم و بلافاصله پرسیدم: ضر

 تونم برم؟امری با من ندارید؟ می-

نگاهش را از مانیتور مقابلش، گرفت و دوخت به صورتم و با 
 تأختر گفت: 
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 چرا! ممکنه چند دقیقه دیرتر بری؟-

 امروز، از آن حرف نگاهش کردم؛ ی  
ً
ممکن که نبود و اتفاقا

شنبه رسیدم؛ پنجروزهایی بود که باید سر وقت به خانه می
ی  ر بود و مهمان داشتیم و از آن گذشته، مامان بساط ست 

ط کرده بود که برای کمک، خودم را برسانم.   داشت و سری

 توی ذهنم دودوتا چهارتا کردم تا ببینم چطور ممکن 
ً
فورا

دقیقه بیشتی ماندن را برای او اجابت کنم است که هم چند 
رنگ منفور برسم! تنها و هم به مامان و آن زیرانداز نارنحی  

جای اتوبوس بود و بالاخره راهش جایگزین کردن اسنپ به
 گفتم: 

 بله! -

جتر کرد و اش به واسطهصندلی ی عقب کشیدن تنش، جتر
 او، پرسید: 

؟-  ممکنه برام قهوه درست کتر

 هایم آزاد کردم و سرتکان دادم: ا از میان دندانلب زیرینم ر 

 بله! الان! -

م "مرش" ر اش را حیتر شنیدم که کیفم را برگرداندم روی متر
خانه را داشتم.  ر ر به آشتی  و قصد رفیی
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ک عکاش که این روزها حضورش صدای خنده ی سام و دختی
خانه هم میدر آژانس پررنگ ر آمد؛ تر شده بود، تا آشتی

 ماند! اسمش در خاطرم نمی دانم چرا نمی

دست جنباندم تا زودتر قهوه را حاضر کنم. دلم یک فنجان 
دانستم که زیادی لازمم خواست و میقهوه هم برای خودم می

خوردن بدون برچسبِ "مهندس شود. در خانه که قهوهمی
ر فنجان را برای خودم برداشتم  بازی" ممکن نبود؛ پس اولیر

داغ سر بودم، داغ نِ فنجان دومو در حالی که منتظر پرشد
 کشیدمش! 

ر به اتاق بودم که سام با دیدنم گفت:   در مستر رفیی

 های واحدهای ارمغان حاضر شدن، کاش زودتر... عکس-

ی زاده از اتاق دوم بلند شد و صحبتش را صدای ایمان امتر
 قطع کرد: 

خودت انجامش بده؛ ساعت کاری خانم شکوهی تموم -
 شده. 

ِ کوچک میان دستانم و من با نگاه سام 
نشست روی سیتر

ر شدم که چند دقیقهجمله ای که قرار ی شنیده شده، مطمیی
 بمانم، غتر کاری

 ست. است بیشتی
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در اتاقش که ایستادم، او در همان وضعیت عقب رفته و 
 اش بود و گفت: تکیه داده به صندلی

 زحمت در رو ببند. ی  -

ر گذاشتم، در را ب ستم و مجدد که مقابل سیتر را روی متر
ش قرار گرفتم، شنیدم:  ر  متر

- !
ً
ر لطفا  ممنون برای قهوه، بشیر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#438 

 #پارت_چهارصد_و_ش_و_هشت
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نشستم و با سوالی که پرسید، چشمانم را تا صورتش بالا 
 کشیدم. 

؟-  خوی 

سد!   جا خوردم از سوالش؛ عادت نداشت ظهرها حال مرا بتی

 متعجب گفتم: 

 مرش! -

ی نداشت؛ در این چند روزی که به آژانس نگاهش هیچ ر چتر
تر شده برگشته بود، چشمانش از قبل هم غتر قابل نفوذ 

بودند؛ نه خوشحال بود، نه ناراحت. نه شبیه به از دست 
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ر و هیچ کش ها، نه شبیه به فارغداده ها. شبیه به هیچ چتر
 نبود؛ حتی شبیه به خودش! 

کشیدن تنش، دستش را رساند به فنجان، برداشتش   با جلو 
 و رفت سر اصل مطلب: 

خوام باهات صحبت کنم، فرصتش پیش خیلی وقته که می-
 نیومده بود. 

 سوالی، به چشمانش نگاه کردم و ادامه داد: 

 تشکر و البته عذرخواهی! -

سیدم "بابت چه؟" که می  دانستم و فقط گفتم: نتی

 نیازی بهش نیست! -

 ا فرستاد روی فنجانش و گفت: نگاهش ر 

 اذیتت کردم! -

ی نگفتم. انتظار هم نداشتم این بحث را پیش این ر بار چتر
اش را دو روز بعدی که در آژانس ظاهر شده بکشد. پرونده

بود و موضعش سکوت بود، توی سرم بسته بودم و او، حالا 
 بازش کرده بود: 

 ببخشید! -
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 نگاهش را دوباره برگرداند به چشمانم: 

بار، آد که از کش عذرخواهی کنم اما اینخیلی کم پیش می-
 واقفم که اشتباه کردم. اون لحظه نمی

ً
دونستم که کاملا

. اون کنمچقدر تصمیمم اشتباهه و تا چه حد دارم اذیتت می

ایط و موقعیت  قدری تو حال خودم نبودم که حواسم به سری
که خب، تو نبود و بعدش فهمیدم کارم چقدر اشتباه بوده  

 ای نداشت! دیگه فایده

بازهم جوای  ندادم. گرچه او هم فرصتی برای واکنش نشان 
 دادن به من نداد وقتی بلافاصله گفت: 

اف نکردن به اشتباه و البته ی  - فایده بودن، دلیلی برای اعتی
 عذرخواهی نکردن نیست. 

نخورده، برگرداند به نعلبگِ میانِ سیتر و  فنجانش را دست
صاف و مستقیم به چشمانم دوخته شده بود وقتی  نگاهش
 گفت: 

ایط بدی گذاشتمت و من ازت عذرخواهی می- کنم که تو سری
 اذیتت کردم! 

 بالاخره فرصتی نصیبم شد برای جواب دادن: 
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کنم! نیازی نیست دیگه در موردش صحبت خواهش می-
 کنید. 

 چشمانش ریز شدند و لحنش عوض شد: 

! نیاز هست؛ -
ً
 خیلی هم نیاز هست! چرا اتفاقا

 موضعش بود که اخم کردم و  از تغیتر ناگهایر 

ی میان ابروهای صاف و شدهی کمواج، به فاصله و  هاج
 پهنش چشم دوختم! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#439 
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 #پارت_چهارصد_و_ش_و_نه

 

 

 

 

 

 

جویی از لحنش پر کشیده و جایش را توبیخ عذرخواهی و دل
 گرفته بود: 

 کاری که انجامش دادی، درست نبود! -

اش نزدیک شدم، بیشتی دلم هرچه به درک عمق جمله
خواست که بلند شوم و آن فنجان قهوه را خالی کنم روی 

خواستم و نه توبیخش را. اش را میصورتش! نه عذرخواهی
دادم آن لحظه، یک بسته جعفری پاک کنم تا ترجیح می

 کن، سروکله بزنم. عوضکه با این مردک کانالآن

 ام کرد: اش، برزچر ی بعدیصاف نشستم توی جایم و جمله
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من تو حال خودم نبودم وقتی بهت زنگ زدم؛ تو هم تو حال -
 خودت نبودی وقتی تصمیم گرفتی بیای؟! 

حرصم گرفت از دستش. این آدم تنها کش بود که وادارم 
امی که برایش قائل بودم، خودداریمی را کنار  کرد در اوج احتی

 بگذارم: 

یدونم چرا داریم بحث مینمی- زاده. توضیحی کنیم آقای امتر
م؛ حالا هم به شما بدهکار نیستم بابت تصمیمایی که می گتر

خوان درست باشن یا اشتباه! اما شما اومدنم رو بذارید می
ان لطفبه پای روزی که به داد من و هاتون؛ بهپای جت 

  خواهرم رسیدید و ما بقیش! 

 قاطعانه، در جواب به جلزوولز کردنم گفت: 

ان نکن! خب؟دیگه واسه هیچگ این-  جوری جت 

گفتند عمری کردم که میحالا، حالِ آن کش را درک می
آزارش به مورچه نرسیده و در یک لحظه، دستش به خونِ 

 دیگری آلوده شده! 

دهنده به این از جایم بلند شدم و ترجیح دادم من خاتمه
، قانعمباشم اما در سکوتبحث  ر دانم چرا کرد و نمینمی رفیی

 تا آن حد از دستش حرصی بودم. 
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! حقش بود آن روز به 
ً
خوی  کردن به او نیامده بود اصلا

کرد و دیوانه رسیدم و او، با الکل خودش را خفه میدادش نمی
ر حالایش هم دست کمی از دیوانهمی ها شد؛ گرچه همیر

 نداشت. 

ر و خودداری  نگاهم نشست روی فنجان قهوه. آیدای متیر
اش را با یک شناختندش، بلد بود ته دلخوریکه همه می

توانست خداحافطیر سرد نشان دهد اما آیدایی که فقط او می
قدری در آن لحظه جسور بود که رفت از من بسازد، آن

ر و سیتر را برداشت و گفت: به  طرف متر

 شه! من باید برم، داره دیرم می-

 نگاه متعجبش روی دستانم بود: 

 بری؟ قهوه رو کجا می-

 اش کنم توی سینک! بردم که خالیمی

 گفتم: 

 برمش! سرد شده و از دهن افتاده، می-

ابروهایش بالا رفتند و من، قبل از باز کردن در، با لحتر که 
 کردم عادی جلوه کند، اضافه کردم: سعی می
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رو بکشید؛ من  اشخودتون زحمت درست کردن یه تازه-
 ساعت کاریم تموم شده! 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

 ��۴۹کنم به آیدای پارت تون رو جلب میتوجه

گرفت، حرف دلش این آیدا از همون روز اول، زورش که می
ر امروز، از یه زد و کوتاه نمیرو می اومد و قهوه دور ریخیی

 آیدای جدید سرنزده! 

 

اگه »خونیم؛ رو بیشتی در داستان می از این به بعد این جمله
ی، ... !   قرار نیست قهوه رو بت 

😁 
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 ناکس»ی پ.ن: تازه جمله
ی

از سرش « اگه قرار نیست بهم بگ
 افتاده بود! 

 

#440 

 #پارت_چهارصد_و_چهل

 

 

 

 

 

 

وع کرده بود به آزردنِ  ی، از همان دم در ورودی، سری ر بوی ست 
نده به خانه، علاوه بر شدت ام و بعد از ورود های بویایی گتر

نده ین هم گتر ر بو، صدای بلند حاضر ام های شنیداریگرفیی
 را مورد عنایت قرار داد! 
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ون فوت  چند تا دم عمیق کشیدم و بازدمم را با فشار به بتر
کردم وگرنه، دود کردم؛ باید اعصابم را پولادین می

 رفت! ام اول توی چشم خودم میاعصای  ی  

جمع حاضر در خانه گفتم. علاوه بر سلامی سرسری رو به 
ها، مقدس، آدی گول و شوکت هم برای کمک آمده دختی

 بودند. 

جا بودند و ها، آنام! بچهرفتم به طرف اتاق غتر شخض
ی کوچک و شان نشسته بود و تکهسون، مقابلآی

 کرد. جا میبهی کاغذ را میان دستانش جا شدهمچاله

رید و در حالی که از گردنم آویزان علی با دیدنم از جایش پامتر 
 زده گفت: شد، کنار گوشم، ذوقمی

 تلویزیون خریدیم آیدا! -

سون را با سر جواب دادم و در حالی که لپ سلام آی
علی را میوچلهچاق  بوسیدم، گفتم: ی امتر

 مبارک باشه خاله. -

جا شدنِ سون و گل در حال جابههای آینگاهش به دست
 بود وقتی گفت: هایش میان مشت

 عمو امتر خریده! -
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". سون را میشوهر آی  گفت "عمو امتر

در جریان پول قرض دادن امتر به جواد بودم و با فشار دست 
علی، نشاندمش که برگردد به بازیروی سرشانه اش و ی امتر
شان به هایم را زیر بغل زدم که برای تعویضبعدش لباس
 حمام بروم. 

شکایت، دور آن زیرانداز ختم، ی  حرف، رفتم و چای ریی  
های رگباری ثریا را دادم، ربط جواب سوالنشستم، ی  

ر همسایهی   ی و رفیی ر ها، جان، بعد از جمع شدن بساط ست 
خانه را جارو زدم و بعد از دوش کوتاهی که گرفتم، آماده 

 گزاری. شدم برای دور دوم خدمت

شکل  داش و سمانه که پیدا شد، مهمایر ی ایلسروکله
داش هنوز تو قیافه و تری به خودش گرفت. ایلرسمی

ر بود و از آن اش حتی دانستم دلخوریجایی که میسرسنگیر
ِ نیم

درصد منطق توی خودش ندارد، توجهی به ناراحتی
طور برای دادم و گذاشته بودم هماناش نشان نمیبچگانه

 خودش ناراحت و طلبکار بماند. 

آمد، ز زودتر برگردد که وقتی او میناکردم که ایلخداخدا می
 به این همه آدم، کم

ی
شد. درست تر میفشار کارها و رسیدکی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1600  

کردند اما کاری که بود که همه به زعم خودشان کمک می
 کردند! هایشان، هشت برابر تولید میدادند را بچهانجام می

ی فکر ترین آیدای ممکن بودم و به هیچآن شب، ساکت ر چتر
ایستادم رفتم و میبار، میقط چند وقت یککردم. فنمی

گرفتم و و بازدم، از هوای آزاد می مقابل پنجره و چند تا دم
یدر آخرینش، چراغ روشن شده زاده را ی اتاق ایمان امتر

 دیدم که حکایت از برگشتنش به خانه داشت! 

کردنِ سروصدا و حفظ آرامش او امشب، کاری برای کم
جبازی داشته باشم، نه! فقط دلم کردم؛ نه که سرلنمی
دانگ حواسم یی خودم باشد. این روزها خواست ششمی

ر نهآستا  تر آمده بود و هر ی تحملم از هر وقتِ دیگری پاییر
شان، قدرت آن را داشت تریناتفاق ناخوشایندی ولو کوچک

 که حالم را خراب و مرا متحمل درد، کند. 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #441 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_یک

 

 

 

 

 

 

 ام را برداشتم. ای گوشی نشستم زیر پنجره و چند لحظه

مراعات یلدایی که کنج  سمانه و سولماز توی اتاقم بودند و به
 زدند. اتاق خوابیده بود، آرام حرف می

دوتای -هایم انداختم و دیدنِ همان یگنگاهی سرسری به پیام
 کرد؛ داستان را نگذاشته بودم! شان آه از نهادم بلند  اول

هایی که باید امشب زده، قسمتها را رها، و تند و شتابپیام
 آن لحظهگذاشته می

ی
ام، شدند را پست کردم و تنها آسودکی
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ترم و ها گرفتار دانستم آخر هفتهبابت آن بود که از قبل می
 کردم. داستان را در طول هفته آماده می

ر را پیدا و میزد مامان داشت صدایم می خواست که غایبیر
 کنم! 

ناز هم آمده ام مشغول بودم، ایلدر مدت زمایر که با گوشی 
اش بود و داشت تند ای افتاده بود. سرش توی گوشی و گوشه

ی را تایپ می ر  کرد. و تند، چتر

ر پیامی که بعد از ارسال پست ها برایم آمد، نوتیفیکیشن اولیر
یدنِ نام مهیار، کمی حالم را ام کرد به باز کردنش و دوسوسه

بهتی کرد "اومدم قبل از خوندن تشکر کنم؛ داستانت تنها 
ش که بابت جواب کنکور دارم،  یه که حواسمو از استی ر چتر

 کنه."پرت می

فرصتی برای جواب دادن به پیامش پیدا نکردم؛ چراکه مامان 
ی، به اتاق آمد و گفت:   برای پیگتر

ً
 حضورا

 خوایم سفره بندازیم. ه، بگو میپاشو زنگ بزن به هم-

دانستم شام جایی که مینای بلند شدن نداشتم و از آن
یقورمه ر هست  ر ر بساط ست، انگتر ای هم برای راه انداخیی
 دیدم! اش، در خودم نمیسفره
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ی دیگری اجرا کردم و به سولماز ی مامان را به شیوهخواسته
 جا گفتم: از همان

 زنگ بزن به جواد. -

ی یلدا، به اتاق کشانده بودش هم ویر که گریهسبه آی 
 گفتم: 

ً
 مستقیما

- .  زنگ بزن به امتر

علی را هم صدا زدم و فرستادمش سراغ بعدی:   و امتر

 بزنه به آقا محمود.  برو به خاله ثریا بگو زنگ-

ناز خودش را نزدیک کشید و با شیطنت، کنار گوشم ایل
 گفت: 

 زنگ بزن به اکت  -
ی

 ی! کی بشه به منم بگ

 شان؟قدری جدی شده بود رابطهمتعجب نگاهش کردم؛ آن

ِ مامان کنار سولماز، حواسم را پرت کرد؛ وای از این 
ر نشسیی

 زن! تکرارِ تاری    خِ دل بهم

ر کردم برای شنیدن پچ پچ و اطمینان از هدفش؛ گوش تتر
 کرد: داشت به زبان و ادبیات خودش، سولماز را وسوسه می
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جا یه لقمه اره این بچه بیاد اینذروز عادی که آقات نمی-
ی غذای خونه بخوره؛ مگه این ر که جلوی جمع نتونه چتر

ی خودش ام گناه داره؛ حقش نیست تو خونهبهش بگه! بچه
 هم راهش ندن. 

افتاده، به در عرض چند ثانیه، از یک آیدای خسته و پس
آیدای قابل انفجاری تبدیل شدم که آماده بود سفت و 

خیالش قد علم کند و منطق و خوشان ی  سخت مقابل مام
اش را به جان بخرد اما علاج واقعه را قبل خشم و بدرفتاری

 از وقوع، کرده باشد. 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#442 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_دو
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قابل پیش ِ سولماز اما مرا سرجایم نشاند: واکنش غتر
 بیتر

ات، غذا رو به خوردنِ نوهنه مامان جان؛ واسه خاطر غذا -
ی اومدنش . نه بابا حال و حوصلهده نفر دیگه کوفت نکن

ی می ر گن، رو داره، نه جواد چشم دیدنش رو. یه کدوم یه چتر
ه! شینه، سری بالا میاون یگ ساکت نمی  گتر

متعجب، نگاهم را توی صورت سولماز چرخاندم و با این 
ریابم؛ در واقع اش را دهای حقیقی کارم، قصد داشتم حس

ر شوم که دل و حرفش یگمی ست یا نه! دروغ خواستم مطمیی
ها را از زبان او شنیده باشم کردم که این جملهچرا؟ باور نمی
ام آن بود که دارد مقابل سمانه آبروداری و احتمال قوی

ر تبدیل میمی شد که در مقابل کند و شک من وقتی به یقیر
 تر از قبل گفت: آمد که قاطعانهاضار بعدی مامان، کوتاه می
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، هر وقت دلت برای - خیلی اگه ناراحت خورد و خوراکشی
 نخوردنش سوخت، یه پرس غذا بفرست در 

ی
غذای خونگ

ی مجردیش رو؟ یه کوچه اش؛ بلدی که آدرس خونهخونه
ر   تره! پاییر

این همه تغیتر رویه را در سولماز،  صاف نشستم توی جایم. 
 کرد. ام میزدهمش و قطعیتش شگفتتابیدم. آرابر نمی

 مامان رو ترش کرد و رو به سمانه گفت: 

 من ی  -
 بخار نشیا! تو مادر شدی، مثل این دختی

تر های سولماز را دیدم. سفتهدفِ مردمکدو دو زدن ی  
 تمرکزش را هم. ی روسری، با انگشتانِ ی  دلیل گرهکردن ی  

 دلم هم برایش سوخت اما توی همان
ً
ام، دل سوخته حقیقتا

شش ماه، کم و بیش متوجه -کلی تحسینش کردم. در این پنج
اتش شده بودم؛ کم علی سر جنگ داشت، تغیتر تر با امتر

تر تر و حواس جمعتر شده بودند، آرامهایش کمبزندست
تواند احساسات کرد که میبود و گاهی مثل حالا، ثابت می

 سرسری را در تصمیماتش لحاظ نکند. 

ی سرزدن به برنج، از جایش بلند شد و مامان هم در بهانهبه 
برد، از اتاق حالی که هنوز داشت مادر بودنش را زیر سوال می
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ون رفتنش، سمانه، آن جوای  که  ون رفت و به محض بتر بتر
 در حضورش نتوانسته بود بدهد را در غیابش داد: 

 والا به خدا سولماز خانم خوب طاقتی داره؛ من اگه جاش-
ر بچه ای رو خودم با دستای خودم بودم، بعید نبود همچیر

 خفه کنم. 

 اش را رها، و سر بلند کرد: ناز گوشی ایل

 بینیم عزیزم. مادر شدن تو رو هم می-

سون، در حال لالایی دادن یلدا سمانه چشم نازک کرد و آی
 درستش کرد: 

ً
 روی پاهایش، مثلا

ر برمیناز اینهمنظور ایل-  ه به تربیت بچه! گردکه همه چتر

ناز متعجب نگاهش را توی اتاق گرداند و نگاهش معنای ایل
ی گفته باشم،" می ر ر چتر  داد. "والله اگر من چنیر

 کلامش اما در جهت دیگری بود: 

ر بود! -  منظورم همیر
ً
 آره! دقیقا

 چشم دوخت به سمانه و ادامه داد: 
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ی که تو تربیت باید سرلوحه قرارش بدی، اینه- ر که تنها چتر
، بچه ر یه مورد رو رعایت کتر ات شبیه حسام نشه؛ همیر
 کنه! اش رو به ختر میشاالله که خدا بقیهان

سمانه "واه" گفت و نگاهش را دوخت به من. انگار که از 
ی از مابقی آدم های توی اتاق برای واکنش من، انتظار بیشتی

دانستم چه بگویم وقتی نشان دادن داشته باشد و من، نمی
 ناز، اعتقاد داشتم! ی ایلم به حق بودن جملهدر دل

* 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#443 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_سه
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لقهوا، زودتر از آن
ُ
داده بود و سابقه  چه که باید تغیتر خ

های طور سرد و ابری باشد. لبهنداشت اواخر مهر، این
قفل کردم روی هایم را تر و دستهم نزدیکروپوشم را به

ه به بخاری که از لیوانِ کاغذی چای بلند قفسه ی سینه و ختر
 شد، گفتم: می

وع کردم اما با این-  یه ماهه دوباره ورزش رو سری
ً
که تقریبا

 شه. درد عادی نمیدونم چرا این بدننمی

 خندید و گفت: 

 نمینمی-
ً
تونم تصور کنم که روی دستات دونم چرا اصلا

 !  وایمیستی

را متعجب تا چشمان خندانش بالا کشیدم. من  نگاهم
موضوع نگفته بودم و نگاهم  وقت به مهیار از اینهیچ
 قدری سوالی بود که خودش لب به توضیح باز کرد: آن
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 گه! خودت بهش گفتی دیگه! رها همیشه تو خونه می-

ی آمد و زاده به آژانس میبه یاد روزهایی افتادم که با امتر
ر خند  یدن ادامه داد: مهیار، حیر

ر چند روز پیش، داشت تلاش می-  همیر
ً
کرد کنار دیوار اتفاقا

 روی دستاش وایسه! 

داد درست کلمات را ادا کند و با بدبختی خنده، اجازه نمی
 گوید: کلماتش را کنار هم چیدم و فهمیدم که چه می

ببخشید ولی ایمان بهش گفت هر کی هر غلطی کنه که تو -
  نباید انجامش بدی! 

 سرتکان دادم و گفتم: 

 تون زیادی لطف و ارادت داره به من! ایمان-

 اش را مهار کرد: زده حرکت داد و خندهدستش را شتاب

جوری گفت خدا! فقط گفتم که بخندی. به رها اوننه به-
 که کوتاه بیاد وگرنه... 

اهمیت بودن ماجرا، تکان دادم و برای ی ی  دستم را به نشانه
مان را تغیتر داده باشم، بلافاصله صحبتکه موضوع آن

 گفتم: 
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 دانشجو بودن چطوره مهندس؟-

 لیوان چایش را برداشت: 

ین حالت چهارسال دیگه می- تویر صدام کتر مهندس. در بهتی
ها، فرقی با دانشجویی هم با این اوضاعِ مجازی بودن کلاس

، استاد ویس میآموز بودن نداره! بهدانش  فرسته! جای دبتر

 ام گرفت از حالت پکرش و گفتم: ندهخ

ها ی حضوری شدن مدارس و دانشگاهشه؛ زمزمهدرست می-
 هست! 

 شانه بالا فرستاد: 

 این-
ً
جوری بهتی هم هست و وقتم مهم نیست برام! اتفاقا

 گردم. شه. دارم دنبال کار میوآمد نمیضف رفت

 جا کردم: لیوان را میان انگشتانم جابه

 چه کاری؟-

رسید؛ هر نظر می. حالش بهتی بهشمانش نگاه کردمبه چ
ی زاده ناخوانا بود، حال این یگ اما به چقدر حال ایمان امتر

 فارشِ درشت، قابل خواندن بود! 
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ر سراغش، لازم - همون کاری که توش مهارت دارم و برای رفیی
 نیست صت  کنم تحصیلات دانشگاهیم تموم بشه. 

 سمتم:  جا شد و بیشتی چرخید بهجابه

های سابقم، استودیو طراچ گرافیک کلاشبرادر یگ از هم-
داره. نمونه لوگوهایی که طراچ کرده بودم رو براش 
فرستادم. منتظرم که بهم خت  بده! البته یه چند جای دیگه 

دم!   هم ستی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#444 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_چهار
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 سرتکان دادم: با لبخند 

 چقدر خوب! -

با چایش مشغول بود و لیوانش را که روی نیمکت برگرداند، 
 گفت: 

تونستم کار کنم ولی خب زورم به ایمان همون پارسال هم می-
رسید. حالا که یه رشته و یه دانشگاه خوب قبول شدم، نمی

خیالش راحته که درس خوندن رو فدای کار کردن، نکردم و 
بار دیگه خواد رو انجام بدم و یهکاری که دلم میتونم  دیگه می

بهش ثابت کنم که همه، قرار نیست فقط با درس خوندن 
 به جایی برسن! 
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حرکت میان شکلایی که درحال باز کردنش بودم را ی  
 انگشتانم نگه داشتم و متعجب پرسیدم: 

 "یهچرا می-
ی

 بار دیگه"؟ کی

 خیلی عادی در جوابم گفت: 

 ر بهش ثابت کردی! باچون تو یه-

که تعجبم به جمله و سوال ابروهایم بالا رفتند و قبل از آن
 تبدیل شوند، او حرف توی حرف آورد: 

 راستی داستانت چی شد؟-

ون دوباره مشغول شدم به بازکردن پوسته ی شکلات و با بتر
 فرستادن بازدمم گفتم: 

ر سه روز پیش فایل رو فرستادم! دیگه تا نمونه-  خوایر همیر
 کشه. دونم چقدر طول میبشه و جواب نهایی رو بدن، نمی

 دستانش را بهم زد: 

 هم برات دونه چقدر برات خوشخدا می-
ً
حالم و اصلا

تر آرزوی موفقیت ندارم؛ چون اطمینان دارم به موفق
 شدنت! 

 خندیدم و گفتم: 
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 مامان مهیار! -

 ست، اخم کرد و سرتکان داد: که جدیی آنبه نشانه

ر حقیقت رو می  تعارف- گم. وای از که ندارم باهات. دارم عیر
تونم روزی که کتابت چاپ بشه! محله و خیابون رو که نمی

 کنم! خوبه؟بارون میاما کوچه رو برات گل

 گذاشت آن تکه شکلات را بخورم! اگر می

با صدا خندیدم و عضلات شکمم درد گرفتند. بدنم داشت 
ی دوباره کرد که مرا از تمام تلاشش را می ی تمرینات، پیگتر

وع مجدد ورزش،  منصرف کند. اما کورخوانده بود که سری
 سهم زیادی در آرامش این روزهایم داشت. 

ام را مهار های خندهماندهای از چای، تهبا نوشیدن جرعه
 کردم و روبه مهیار گفتم: 

ترین این وعده، حتی اگه عملی هم نشه، جزءِ بزرگ-
 ره که به من شده! هایی به شمار میتوجه

شد اما آخرین گلی که من باورش شاید کمی برای او سخت می
ناز شد به سه_چهار سال قبل؛ ایلگرفته بودم، مربوط می

ی گلی که از دوست پسرش هدیه گرفته بود را به بهانهدسته
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کادوی تولد من آورده بود به خانه و بماند که مامان مرده و 
 زبان را حرام کرده! ود که چرا پول ی  اش را یگ کرده بزنده

ان محبتی که برای دیروز و امروز نبود و به اندازه ی به جت 
 مان قدمت داشت، صمیمانه گفتم: تمام روزهای آشنایی 

تونم فایل کامل داستان رو برات بفرستم تا دیگه هر من می-
 قسمت نخونیش! شب و قسمت

 سربالا فرستاد و گفت: 

ر - ر باهاش، بیشتی لذت جوری و با ذرهمن همیر ذره پیش رفیی
 برم! می

 خندید و ادامه داد: 

 از اونایی -
ً
بینم و ام که سریالا رو هم قسمت قسمت میکلا

 شون! جا ببینمکنم که یهجمع نمی

 وحال عجیت  گفت: مکث کرد، لحنش برگشت و با حس

ون سریالا رو همیشه با بهینا سر این موضوع دعوا داشتیم؛ ا-
وع می اومد و همیشه شون میکرد که آخرین قسمتوقتی سری

کردم، بهم غر که ناخواسته یه قسمتی رو اسپویل میسر این
 زد! می
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ای، خودداری و مهارکلامی را نداشت و پس در هیچ زمینه
داری رازهای افراد نبود! اسم بهینا به مشکلش فقط در نگه

وهوای من هم دلگتر شده او، حالمیان آمده بود و علاوه بر 
 ناخواسته، پرسیدم: بود وقتی خواسته

 کنه؟کار میخت  داری ازش؟ چی -

هایش را روی هم طور که لبدر سکوت نگاهم کرد و آن
ده بود، یک معنا بیشتی نداشت؛ کلمات تا پشت  فسری

 هایش آمده بودند! لب

؛ حتی نشان دادم که با تحت ر فشار نگذاشتمش برای گفیی
ی چایم سرگرمم که اگر دلش نخواست ماندهنوشیدن ته

جواب دهد، فرصتی داشته باشد برای عوض کردن بحث اما 
 خودش بود که گفت: 

 باهاش در ارتباطم اما... -

سرم را بالا گرفتم و او، نگاهش را با تردید میان چشمانم 
 جا کرد: بهجا 

 دونه! اما ایمان نمی-
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 دستی به صورتش کشید: 

ی نمی- ر ایطی هم نیست که اگه متوجه بشه چتر گه اما تو سری
ی ی به درگتر  هاش اضافه کنم. بخوام یه درگتر

 سرتکان دادم و گفتم: 
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 متوجهم. -

های خودم، و بیشتی از هر کش هم متوجه بودم که با چشم
دیدم که شاید ظاهر میچندین ساعت در روز، مردی را 

که باطنش راهی داشت اما سخت نبود یی بردن به آنروبه
 آشوب است! 

شان نگاهم را به انگشتایر دادم که درحال پیچ و تاب دادن
 درهم بودم و مهیار گفت: 

زنه، هایی که میاون هم اوضاعش خوب نیست. با حرف-
سمش شناکنه وانمود کنه که اوضاع خوبه اما من میسعی می
 کنه! دونم حالش، ایتر باشه که داره بهش تظاهر میو بعید می

 دارتر شد: لحنش غصه

شد ولی با فکر شدن، اوضاع سخت میهمیشه وقتی جدا می-
کردم ولی شه، خودمو آروم میکه تموم میکردن به این

 بار... این

تر از اراده، تا چشمانش بالا کشیدم و او، سختنگاهم را ی  
 کلمات را ادا کرد:   هر وقتی 

ر فرق کرده. ایمان رو مناین- شناسم. می بار اما انگار همه چتر
ی که تو سرش میهیچ ر گذره، وقت عادت به حرف زدن از چتر
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فهمیدم کردم؛ همیشه مینداره اما همیشه، انتظارشو حس می
ی بشنوه. منتظره که بهینا یه جوری دوباره منتظره که یه خت 

شه اما این دفعه، انگار که پای هیچ انتظاری اش پیدا بسروکله
ر دست وسط نیست. انگار که برای همیشه از همه چتر

 کشیده. 

شان هایش که تحملِ غمِ آشکار میاننگاهم را گرفتم از چشم
ِ جمله

ر ای که را بیشتی از آن نداشتم و حس کردم برای گفیی
 م: طور قاطعانه، گفتای دارم که آن توی ذهنم آمده، وظیفه

دونم که ایمان خیلی دونم چی قراره بشه اما اینو مینمی-
 دوستت داره! 

شد بگویم که تر بگویم؛ کاش میشد حقیقت را ضی    حکاش می
برادرت نتوانسته همه را با هم داشته باشد و ناچار به 

ای که انتخابش بوده انتخاب شده و تو، آن طرقر قرار گرفته
ی را به زبان بیاورد و اما من آیر نبودم که بتواند چ ر ر چتر نیر

دانم"ی که مهیار با ترجیح دادم این موضوع را بعد از "می
قطعیت در جوابم گفت، تمام کنم و بحث را دوباره کشاندم 
به درس و دانشگاه و او، از در شوچر وارد شد و فهماندم که 

 اش نیست: این موضوع، هیچ موردعلاقه
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 منو وادار نمی-
ً
اون دانشگاه فکر کنم، مگه  کنه بههیحیی فعلا

های کلاساین  شبیه به عکسکه دختی
ً
 مون واقعا

 شون باشن! پروفایل

ی نگفتم. دلم می ر خواست برگردم کوتاه آمدم و دیگری چتر
م. لیوایر چای برای خودم   بگتر

به خانه و یک دوش طولایر
 بریزم و برای بار صدم داستانم را بخوانم. 

* 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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ر کنار  بوی سیگار، چند وقتی بود که به محض قرار گرفیی
ندهی    آزرد! ام را میهای بویایی اعصاب، گتر

به جز همان روزی که به آپارتمان قیطریه رفته بودم، ندیده 
چنایر بودم سیگار بکشد اما این بویی که حتی به بوی آن

 دیدیر کرد، میادکلنش هم غلبه می
ً
گفت که حقیقت، لزوما

 نیست! 

؛ این بو را دوست نداشتم و ماسکم را کیپ تر کردم روی بیتر
کاری مثل ؛ خرابفرقی نداشت که مربوط به چه کش باشد 

 آرش یا کاردرستی مثل او! 

ی مانیتور مقابلش جدا و که نگاهش از صفحهبه محض آن
 متوجه من شد، گفتم: 

ر که واحد خیابون ناهید رو - ر و گفیی خانم شایایر تماس گرفیی
ر یه وقتِ...   پسندیدن و خواسیی
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ی کلام از دستم در رود تغیتر حالت نگاهش، باعث شد رشته
 ا عقب کشید و متعجب پرسید: و او، سرش ر 

؟ -
ً
 جدا

جوابش را ندادم. خانم امیتر هم وقتی متوجه شده بود، 
ی ر را پرسیده بود! شایایر از آن مشتی های دست به نقد همیر

گذاشت پسندی بود که هرچه سام برایش گزینه میاما سخت
ر را عیب  کرد. گذاری میروی متر

بش نبود سام در ی انتخاجایی که قیمت، محدودکنندهاز آن
ین هایی که در چنته داشت برایش کم ارائه دادن بهتی

ینمی های گذاشت اما او، به قولِ خودِ سام از آن مشتی
ر هم عیت  پیدا اداداری بود که حتی برای واحدهای شاه نشیر

 کرد. می

، وقتی عکس های واحد خیابان ناهید من اما خیلی ناگهایر
ودم که این خانه با وجود زیر دستم آمده بود، حس کرده ب

تواند های خانم شایایر فاصله داشت، میکه با خواستهآن
مورد پسندش واقع شود و وقتی پیشنهادش داده بودم، سام 
قاطعانه گفته بود که او، فقط چند محله را مدنظر دارد و 

خواهد اما من، کار خودم را کرده ای نمیغتر از آن، خانه
فرستاده بودم و چند روز بعد، تماس  ها را برایشبودم؛ عکس
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 برای دیدن این واحد گرفته و گفته بود که می
ً
خواهد حضورا

اش را اعلام، و همه را متعجب برود و حالا، موافقت نهایی 
 کرده بود. 

کردم که بالاخره سکوتش را حرف داشتم به او نگاه میی  
 شکست و گفت: 

ر قراردادت رو قر این-  اره ببندی! طور که مشخصه، اولیر

 سرتکان دادم: 
ً
 فورا

نه! من کاری به این کارها ندارم؛ این یگ هم خیلی اتفاقی شد -
 وگرنه من... 

ر گفت: میان حرفم پرید و کنایه  آمتر

ر به مردم، میونهدونم... میمی- ای دونم! تو با خونه انداخیی
 نداری. 

 ای داشت این مرد! وواج نگاهش کردم؛ چه حافظههاج

مان را شکست؛ داشت ک عکاس سکوتِ میانصدای دختی 
ی می ر گفت و من فرصت را مناسب دیدم در مورد کارش چتر
ر و برای آن د و راه برای رفیی که از چهارچوب در فاصله بگتر
 را برایم باز کند، گفتم: 

 ببخشید آرتینا جان! -
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 ناخوشایند نگاهم کرد و گفت: 

 آترینا! -

دانم چرا این اسم در سرتکان دادم و عذرخواهی کردم؛ نمی
 ماند! خاطرم نمی
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http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1626  

 

 

 

وع  ِ هوا و سری
ر ، آن بود که رو به سرما رفیی ر تنها حُسن پایتر

کرد و ها را از توی کوچه جمع میمدارس، بساط همسایه
با داشت؛ شان میهایشان نگهبیشتی از هروقتی در خانه

حال بودند کسایر مثل مقدس و شوکت، که اگر سنگ آن
کردند و شان را ترک نمیبارید، عادت دیرینههم از آسمان می

 در کوچه پلاس بودند! 

ام، فرصتی برایم فراهم کرد تا از زنگ خوردن گوشی 
ر از زیر بار سلام و  خداخواسته، تماس مامان را برای در رفیی

م و رویم را هم چرخاندم علیک با این جماعت، جواب ده
شان نیفتد و وانمود کردم حواسم چشم به ور تا چشممآن

 پرت است. 

 مامان را شنیدم و جواب دادم: 
ی

 سوالِ همیشگ

 دم درم! -

ی دیگر که با این جواب فهمانده بودمش که یک دقیقهبا آن
م، کوتاه نیامد و گفت: در خانه چ  وحاضر
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ری، شب وقتیه که صبح میدونم این چه کار نیمهمن نمی-
 آی! می

ر شانه و گوشم نگه داشتم تا بتوانم در را باز کنم  گوشی را بیر
 و گفتم: 

 باشگاه بودم مامان. -

 ام را تکرار کرد: با لحن مختص به خودش، جمله

 باشگاه بودم! -

جوابش را ندادم و با قطع کردن تماس، مابقی این بحث 
بعد اما با پا گذاشتنم داخل ای تکراری را گذاشتم برای دقیقه

اش پیش نرفت خانه، سناریوی این ماجرا، طبق روال تکراری
 که مامان به محض دیدنم گفت: 

- ! ر  چای تازه دم کردم؛ دوتا لیوان بریز بیا یه کم بشیر

صفرتاصد این زن را از بر بودم من. دستش همیشه برایم رو 
ر جمله را نگفته، بعدی را می م! حرقر داشت خواندبود و اولیر

لش کند، می گفت که این و هیجایر که نتوانسته بود کنتی
 موضوع، حداقل برای او مهم است. 

ر را گفتم: باید دوش می  گرفتم و همیر

م، بعدش چای می-  ریزم. یه دوش بگتر
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طرف ساعت، ورقِ دیگری را از نگاهی که با نگرایر رفت به
تی این بازی، برایم رو کرد؛ حرفش خصوصی بود و ح

دلش دادم و بهخواست که بابا حضور داشته باشد. دلنمی
 گفتم: 

کشه. تا اذان رو بگن، بابا نمازش ده دقیقه بیشتی طول نمی-
 کشه! رو بخونه و برگرده، حداقل یه ساعت طول می

حرف نگاهم کرد و ام، ی  که دستش را خواندهشوکه از آن
یی کارم بروم.  سکوتش فرصتی برایم فراهم کرد که به اتاقم و 

خواهد بگوید. تمام دقایقی که زیر دوش دانستم چه مینمی
ر فکر کرده بودم اما ایده ای نداشتم. خیلی بودم، به همیر

قدر سرگرم خودم بودم که حتی فرصت وقت بود که آن
 کردم از اخبار خانه سردربیاورم. نمی

تا  کردمبا هر روشی که بلد بودم و نبودم، سر خودم را گرم می
م که آزارم میکم هایی قرار بگتر

ر  دادند. تر در معرض چتر
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دانستم چقدر کردم و نمیجورهایی خوددرمایر میداشتم یک
وع کرده بودم، بیشتی برای خودم موفق می شوم؛ ورزش را سری
 میتر وارد بحثگذاشتم، کموقت می

ی
شدم و های خانوادکی

ر انجام کارهای خانه هم کتاب صویی گوش می دادم. حتی حیر
کردم، شد، مطالعه میوقت آزادی هم اگر نصیبم می
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بار هم برای کردم و چندوقت یکپردازی مینوشتم، خیالمی
ا سفارش می ر  دادم! خودم، ناهار پیتی

بند حوله را دور موهایم پیچیدم و در جواب به مامان که یک
 زد، گفتم: صدایم می

 آم. الان می-

حقیقت آن بود که خودم هم عجله داشتم برای فهمیدن و 
، پای اگر دست جنباندم برای زودتر چای ر  ر ر و نشسیی یخیی

 کنجکاوی خودم وسط بود. 

ر و کنار دستش گذاشتم، لبخندی  سیتر چای را که روی زمیر
 زد و گفت: 

 عافیت باشه. -

ام را خوردم و به معنای تشکر سرتکان دادم. یگ از خنده
ها را مقابلش گذاشتم و او، خودداری را کنار گذاشت و لیوان
 گفت: 

 رحمان زنگ زده بود! -

که به م نرسیده به لیوان دوم، متوقف شدند. با آنانگشتان
ی آشکار شدن ماجرا، چراغ توی ذهنم روشن شده بود اندازه
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ل کردم و با ی  
، "خب"ی اما هیجاناتم را کنتی

ی
تفاویی ساختگ

 به زبان آوردم و مامان ادامه داد: 

 یه حرفایی داشت! -

نم سرم را بالا آوردم و او، نگاهِ سرخوشش را میان چشما
 جا کرد: جابه

 به فرزاد! راجع-

 توجه به واکنشم، ناشیانه گفت: اخم کردم اما مامان ی  

ی رحمانه اما اوضاعش از ترین بچهدرسته که کوچیک-
ه!   همشون بهتی

لیوانم را برداشتم و نفس عمیقی کشیدم. مامان داشت 
 کرد: جوید و برای پسر برادرش تبلیغ میقندش را می

 رسه! خداروشکر کار و بارش رو داره و دستش به دهنش می-

پاهایم را جمع کردم توی شکمم و درحال تکیه زدن به دیوار 
 گفتم: 

 وکارش برکت بده. خدا به کسب-

ِ تبلیغش را از سر "ان
شإالله" غلیطیر به زبان آورد و مابقی

 گرفت: 
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ه، نه اهل رفیق-  ی! باز خداروشکر که نه اهل دود و دم و سری

. کارش را راحت کردم کردم مادر داماد مقابلم نشستهحس می

 و گفتم: 

 آره! خیلی پسر خوبیه! -

ازگلش شکفت و درحال سرکشیدن چایش با لبخند نگاهم گل
ر آورد، سوال عجیت  پرسید: می  کرد و لیوانش را که پاییر

 کار کنیم؟ناز رو چی ایل-

فقط باور نداشتم  که نفهمم؛گوید! نهآن نفهمیدم چه مییک
کردم نگاهش می وواججا برسد! داشتم هاجهو، به اینکه یک

 که گفت: 

البته مشکل اصلی آقاته! هنوز مونده تو اون عقاید -
ا باید به ترتیب برن خونهپوسیده  ی شوهر! اش که دختی

ون پرید و مامان با تردید  طوری خندیدم که چای از دهانم بتر
 ادامه داد: 

، کوتاه می البته اگه-  آد. بدونه تو موافقی

 دهانم را پاک کردم و گفتم: 

 موافق باشم؟ من غلط کنم که موافق باشم! -
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 صورت مامان جمع شد و لبخندش وا رفت: 

؟ به-  ناز؟ خاطر ایلموافق نباشی

ی ای سال بزرگ کرده بود مرا؛ به اندازهو خرده بیست
 شناختم! سرسوزیر اما نمی

 نتیجه
ً
ی کند: سکوتم باعث شد فورا  گتر

ره سر خونه و مونه که! اونم بالاخره میشوهر نمیناز ی  ایل-
 زندگیش! 

لیوانم را برگرداندم توی سیتر و صورتم را نزدیک کردم به 
 صورتش: 

 ناز دارم مادر من؟ کار به ایلچی -

 پس دیگه مشکلت چیه؟ -

داد که دانم چرا حتی یک درصد هم این احتمال را نمینمی
 مخالفتم بابت خودم باشد! 

زدم؛ باید آب پاکی را روی با مامان باید ضی    ح حرف می
 ریختم تا خیال کج نکند و گفتم: دستش می

 آد! من از فرزاد خوشم نمی-
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 دار شد: نش وارفته و کشرنگ از صورتش پرید و لح

 واسه چی خوشت نیاد؟ -

پذیرفت که به عنوان یک انسان، توضیح، از من میکاش ی  
ی و حق انتخاب، ممکن است حتی ی تصمیمبا قوه گتر

 دلیل از یک نفر خوشم نیاید! ی  

داشتتر نیست، که فرزاد برایم دوستتوضیح دادنِ آن
پرسید "چرا میقدر نشدیر بود که وقتی کش همان
ی دوست نداری؟" حرف زدن برایم سخت میقورمه ر  شد! ست 

مان بودند و هایی که دور و اطرافها، حداقل آنکاش آدم
پذیرفتند از تو که شاید به گفتیم "نزدیکان"، میبهشان می

 ی  
ی را دوست هزار و یک دلیل، و شاید حتی ر دلیل کش یا چتر
ام مینداشتنت نداشته باشی و به دوست  گذاشتند! احتی

 خودم، روی پسردایی کوچکم خاطر ی  خواستم بهنمی
ی

علاقگ
ر در جواب به مامان گفتم:   عیب و ایرادی بگذارم و برای همیر

! فقط ازش خوشم نمی- ر  آد؛ همیر

نازک برسرت" را نشانم داد، چشمبا دست، علامت "خاک
 کرد و روبرگرداند: 
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شد که ه بودم، باورم نمیاگه خودم تو هوشیاری تو رو نزایید-
! بچه  ی من باشی

خواست باور کند یا نکند؛ اهمیتی نداشت برایم می
ش میحرف آمد، از هزارباره هایش که اگر هر فرصتی گتر
ر   کرد. شان دری    غ نمیگفیی

لیوانم را برداشتم تا بلند شوم و یک چای دیگر برای خودم 
م در خلوت خودم و در   سکوت بنوشم. بریزم و این یگ را بت 

 پای سماور که ایستادم مقاومتش شکست و گفت: 

 بارم تو عمرت به حرفای من گوش نکردی!  یه-

 که خودم بودم اما کنحرف گوش
ً
دیگر  ترین فرزندش قطعا

خاطر گوش دادن به او، خودم را زیر پا جایی که بهنه تا آن
 بگذارم. 

 گفتم:   خواست جوابش را دهم اما از دهانم پرید و دلم نمی

 سولماز و ثریا که هر چی براشون دوختی و بریدی رو چشم-
ر و پوشیدن، چه امتیازی دارن که بخواد منو ترغیب کنه  گفیی

 کن بودن؟برای حرف گوش
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ای امیدوارم کرد اما جوای  که بالاخره به فکر فرورفتنش ذره
 که با ی  داد، بیشتی از آن آب

حواش روی انگشتم جوشی
 د مرا: ریختم، سوزان

 اشتباهم این بود که اونا رو دادم به غریبه. -

همه بچه آورده بود؛ که هرچه فهمیدم که چرا اینحالا می
 وخطا کند. شان آزمونخواست، بابت آیندهدلش می

 

 

 

** 
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 #شقایق_لامعی
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 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_یک
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شود اما هر روز میسر نمیها دانستم به این زودیکه میبا آن
ی شود؛  و هر ساعت، یک چشمم به گوشی بود که شاید خت 
ر بود که منتظر  تنها امید و حال خوب آن روزهایم همیر

شد و جواب مثبت جواب نهایی برای داستانم بمانم؛ اگر می
گرفتم، حالی و اگر تایید را نمیآوردم از خوشبود که پر درمی
ی دوباره تلاش کردن که قرار نبود در کردم برادلیلی پیدا می

 این راه، پا پس بکشم. 

 چته؟-

خطی کردنش ی زیر دستم که درحال خطرا از روی برگه سرم
ه ی همیشه خسته، بودم، بلند کردم و با یک جفت چشم تتر
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کار بودند، مواجه شدم و که از قضا سوالی و طلب
 وار جواب دادم: اتوماتیک

- !  هیحیی

ط درهمی بود که روی برگه کشیده بودم نگاهش روی خطو 
هایم خطیو من، ناخواسته انگشتانم را مانعی کردم میان خط

 و نگاهِ او! 

 خوب نیستی انگار! -

دانستم چرا او از اتاقش هنوز کش نیامده بود و من، نمی
م ایستاده و حالم را می ر ون آمده، مقابل متر پرسد؛ در بتر

رفت، حداقل تا ظهر، می ها به اتاقشکه وقتی صبححالی
ون میهیچ ی نه بتر ر کشیدش و نه از آن مانیتوری که چتر

 کرد! اش، جدایش میدوخت به صفحهها چشم میساعت

تر های رسمیرنگش، نسبت به وقتی که لباسهودیِ طوش
به تن داشت، کمی شبیه به مهیار کرده بودش و از ابهتش 

 کاسته بود. 

؛ چته؟-  نگفتی
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چه ام و آنب کشیدم و تکیه زدم به پشتی صندلیخودم را عق
ر بگویمش را همان لحظه  که قصد داشتم ظهر و قبل از رفیی

 گفتم: 

م و شما بهم ندینش؟! می-  شه من ازتون مرخض بگتر

تر شد. لب هایش بیشتی توی هم رفتند و نگاهش سوالیاخم
 به توضیح باز کردم و گفتم: 

نها راهی که بتونم از زیرش در خوان برن سفر. تام میخانواده-
 برم، مرخض نداشتنه! 

 تری گرفت: صورتش کمی باز شد و نگاهش حالتِ عادی

؟-  واسه این ناراحتی

 شانه بالا فرستادم: 

ناراحت نیستم. فقط دوست ندارم برم؛ ولی به مامانم گفتم -
. که تلاشمو می ر  کنم برای مرخض گرفیی

 باید مرخض بدم یا ندم؟ کار کنم بالاخره؟الان من باید چی -

ای را نگاهش کردم! روزها بود که در سکوت، چند لحظه
وهوایم بودم که حتی او را هم قدری غرق خودم و حالآن
دیدم. آخرین باری که برایش قهوه برده بودم را دیگر در نمی
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کرد خاطرم نبود و نگاهم، خیلی وقت بود که فرصتی پیدا نمی
 او!  برای دقیق شدن در حالِ 
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اش برداشتم و دادمش به نگاهم را از خال زیر چانه
 هایش و گفتم: چشم

شه من اضار کنم که بهم مرخض بدین ولی شما قبول می-
 نکنید؟ 

که در قالب اخم کردن نبودند، ابروهایش حالا، علاوه بر آن
بیشتی از حالت عادی هم فاصله گرفته و بالا رفته بودند و 

 من، به خیال خودم سعی کردم قضیه را درست کنم: 

شه که خب بهم بگید یه هفته زمان زیادیه و نمیمنظورم اینه-
 که این همه مدت کارم رو رها کنم و برم! 

 از آن لبخندهای مرزی روی لبش داشت وقتی گفت: 

شه که این همه مدت کارت رو یه هفته زمان زیادیه و نمی-
 رها کتر و بری! 

، کار را خراب ر ی نگفیی ر بیشتی تر سعی کردم با سکوت و چتر
گفتم، بعید نبود که خودش به ی دیگری اگر مینکنم؛ جمله

 اخراجم کند! 
ی

 دلیل دیوانگ
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شد اما خود تمام میآمد و این مکالمه، خودبهکاش کش می
 که پرسید: انگ

ً
 ار گتر افتاده بودم؛ خصوصا

 چرا دوست نداری بری؟-

 سری زدم به ظرفیت دروغ
ً
هایم؛ دروغ مجاز داشتم اما فورا

شدم، مقابل مامان داشتم که اگر ناچار میباید نگهش می
 کردم. پس حقیقت را به زبان آوردم و گفتم: اش میاستفاده

اعصابم خرد  کهگذره. هم اینکه بهم خوش نمیهم این-
 شه! می

ی از آن لبخندِ احتمالی نبود روی لب هایش وقتی دیگر خت 
 در کمال تعجب، با جدیت سرتکان داد و گفت: 

کنم، بهشون بگو اگه یه هفته نیای سرکار، هم اخراجت می-
م! هم ازت جریمه می  گتر

 متعجب نگاهش کردم و پرسید: 

 خوای؟همینو مگه نمی-

 سرتکان دادم: 

 این شدت! نه با -

 تفاوت گفت: ی  
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 کنم تا اضار کتر برای مرخض! پس صت  می-

 که گفت: کردم دارد دگرآزاری میحس می
ً
 کند؛ خصوصا

ر خیلی فصل البته این روزها سرمون خلوته؛ می-  که! پایتر
دویر

 جایی نیست! جابه

ایی نثارش کنم و کردم؛ توی دلم البته! و  حقش بود که ناسرر
به این بحثِ به نتیجه نرسیده، خاتمه  کهبعدش برای آن
 دهم، پرسیدم: 

؟- ر  کارم داشتیر

 نگاهش ریز  شد: 

"! بهنه! اومدم بگم "صبح-  ختر

ر فرستادم و با وجود آن دانستم دستم که میچشمانم را پاییر
تفاوت و به روش خودش جوابش را انداخته، تلاش کردم ی  

 دهم: 

! صبح شما هم به-  ختر
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ین حالت، رو برگرداند انتظار داشتم طعنه ای بزند یا در بهتی
 ی عجیت  به زبان آورد: ها، جملهجای تمام اینو برود اما به

 رفتم صبحانه بخورم! داشتم می-

، به صورتش دادم. عادت 
ً
نگاهِ متعجبم را دوباره و ناچارا

ر و معمولِی روزانهنداش اش ت مرا در جریان کارهای روتیر
ی به جمله اش بگذارد. فرصت هم نشد که واکنش بیشتی

 کاره پرسید: نشان دهم؛ چراکه یک

 تو صبحانه خوردی؟ -

ی از دلش قدری عادی پرسیده بودش که نمیآن ر شد چتر
 دربیاورم و گفتم: 

 خورم! ها فقط چای مینه! یعتر درواقع من صبح-

دستش را بالا برد و انگشتانش را روی گردنش کشید و 
 جا نگهش داشت و گفت: همان

ی بخوریم! - ر  پس پاشو بریم یه چتر

قدر تعجب من، آدمی نبودم که بابت هررفتار و جمله، آن
شدم، مشکل از شان، متعجب میخرج کنم و اگر با هر کدام

زد فرستنده بود! درواقع او، آن لحظه داشت طوری حرف می
ر جملهکه هضم کردنش برای من سخت می  همیر

ً
ی شد. مثلا
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طوری گفته بود که انگار تا قبل از این، سه وعده آخر را یک
ی بخوریم! شدم و با او میدر روز، پامی ر  رفتم تا چتر

 که گرفتارش بودم، لحن 
ی

تِ بزرکی تلاش کردم برخلاف حتر
 من هم مثل خودش عادی باشد وقتی گفتم: 

 ه نیستم من. شما برید. مرش؛ گرسن-

کرد انگاری. سرانگشتانش از فشاری که به گردنش درد می
آورد، سفید شده بودند. قدمی عقب رفت و گردنش می

 گفت: 

ر کافهدارم می- شه تنهایی ام نمیی کناری. حوصلهرم همیر
ی بخورم. با این ر ، نیا! کنم؛ اگه نمیحال اضاری نمیچتر  تویر

،   ایرا با جمله سکوت ر که خودم هم به محض گفیی
 متوجهش شدم، شکستم: 

 کار کنیم؟ کش نیست! جا رو چی این-

 طرف در: نگاهش کشیده شد به

ر سام رو دیدم چند دقیقه-  اومد تاحالا! ی پیش؛ باید میماشیر

 دستش را بالاخره از گردنش جدا کرد و پرسید: 

 آی؟می-
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 شانه بالا فرستادم و گفتم: 

 وه بخورم! آد یه قهبدم نمی-
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نگار روی سطح کاپوچینوام بودم و درحال نگاه کردن به نقش
 اش کشید و ناگهایر پرسید: که دست از خوردنِ صبحانه

 تو چرا خوب نیستی این روزها؟-

خودم نگاهم را دادم به چشمانش؛ خوب نبودم؟ پس چرا 
سرم این روزها، خودم را کشته فکر می کردم که خوبم؟ ختر

 جواب نگاهش کردم و پرسید: بودم برای خوب بودن. ی  

ر مسافریی هست که میبه- ؟خاطر همیر
ی

 کی

 سرتکان دادم: 
ً
 فورا

 رم! نه! اونو که هرطور شده باشه نمی-

؟ -  پس چی

 : نگاهم را با تردید، میان اجزای صورتش گرداندم و گفتم

 خوبم. -

؟-  مطمئتر
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جا خوردم؛ نه از سوال او، از تردیدی که بعدش به جانم 
اش این بود که آدم درمورد اصل حال خودش، افتاد؛ قاعده

ر حالا و فقط با یک سوال،  شک نداشته باشد و من، همیر
 به شک افتاده بودم! 

؟به چی فکر می-  کتر

ی که در سرم می ر به  گذشت را در جواب به سوالشهمان چتر
 زبان آوردم: 

سید، فکر میتا قبل از این-  کردم حالم خیلی خوبه! که اینو بتی

ی نگفت؛ چنگالش را گذاشت کنار بشقابش و در سکوت  ر چتر
نگاهم کرد و من، میان افکارم گرفتار شدم تا دریابم چه حس 
و حالی دارم. مامان این روزها روی اعصابم بود اما اهمیتی 

آورد، از اده بود و فرصتی اگر گتر مینداشت برایم. سرلج افت
کرد و معتقد بود هیچ ام، دری    غ نمیعقلیاشاره کردن به ی  

ی حالی ر شود که اگر بود، به شانش که نصیبم ام نمیچتر
 گفتم! شده، نه نمی

ی رویم نداشتند؛ یا حداقل من البته حرف هایش تاثتر
یک  کردم! در حقیقت، یاد گرفته بودم کهطور فکر میاین

اش دروازه! یاد گرفته بودم که گوشم در باشد و آن یگ
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بشنوم و گوش ندهم، که ببینم و بگذرم؛ که اگر غتر از این 
 دق می

ً
 کردم. بود، قطعا

 آد؟کمگ از دست من برمی-

با قدردایر نگاهش کردم و سرتکان دادم که نه؛ این موضوع 
توانست آیر نبود که بخواهم برای کش بگویمش. مامان نمی

ر تصمیمی و فقط در حد  مرا وادار کند به تن دادن به چنیر
داد! مدیی بعد هم موضوع جدیدی حرف و کنایه آزارم می

 باخت. کرد و این یگ برایش رنگ میپیدا می

که هم موضوع بحث را از خودم دور کرده باشم و برای این
ا ای از محتوای فنجانم ر هم احوالی گرفته باشم از او، جرعه

که طعم مطلوبش توی دهانم پیچید، با نوشیدم و بعد از آن
 حس و حالی که بهتی شده بود، پرسیدم: 

؟- ر  شما خوبیر

 تفاوت در جوابم گفت: با تاختر و ی  

از یه جایی به بعد دیگه هیچ اهمیتی نداره که حالت خوب -
ی که مهمه، اینه ر ی گذروندن که به اندازه  باشه یا نه؛ تنها چتر

 !  روزا، سرپا باشی

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1652  

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#455 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1653  

 خواست که جای او باشم! چقدر دلم نمی

ی رم کردم و عجیب آنخودم را با فنجانم سرگ که دیگر خت 
 کن نبود! خوباز آن طعم حال

سیگاری که روشنش کرد، حواسم را پرت و وادارم کرد که 
مان حاضر شود، که سفارشدوباره نگاهش کنم. قبل از آن

تواند سیگار بکشد و من، گفته بودم راحت پرسیده بود می
ه فرقی قدری سیگار درحال دودشدن بود کباشد؛ درواقع آن

 به حالم نداشت یک نفر دیگر هم در آن کافه، سیگار بکشد! 

 و ی  
ر و ناگهایر محابا، نگاهم را فنجانم را برگرداندم روی متر

میان اجزای صورتش چرخاندم. حواسش به من نبود؛ به 
 سیگارش هم نبود. 

تر نگاهش کردم و با یادآوری اتفاق دیروز، توی دلم تلخ دقیق
ر  ی آرتینا یا اش یقهاعصای   بار، ی  خندیدم. برای اولیر

ک، درحالی که بغض کرده نمی دانم آترینا را گرفته بود و دختی
بود، گفته بود "خیلی بده که آدم انقدر جذاب باشه ولی یه 
 جو اخلاق نداشته باشه!" بعدش هم قهر کرده و رفته بود. 

 خندی؟ به چی می-
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هایم. نکند روی لباراده، انگشتانم را کشیدم ناخواسته و ی  
این خندیدم و خودم خت  نداشتم؟ کارم اما با جدی میجدی

ر باری که در این موقعیت  حرکت راه نیفتاد. بعد از چندمیر
ر واکنشی از او مواجه شده بودم، دیگر برایم  مشابه، با چنیر

کند وقتی سعی کردم حالت مهم نبود که چه در موردم فکر می
 ثابت نگ

ً
دست شدم  ه دارم و بعدش گوشی بهصورتم را کاملا
خدا که هیچ واکنشی اش صورتم را ببینم و بهتا در صفحه

حتی نزدیک به خندیدن، در هیچ کجای صورتم به چشم 
 خورد. نمی

 بار برای همیشه پرسیدم: گوشی را رها کردم و یک

ر که میاز کجا متوجه می-  خندم؟شیر

ون فرستاد و  سرش را که  دود سیگارش را طرف دیگری بتر
 برگرداند سمتم، پرسید: 

 خندی؟ پس می-

خواست بدانم چطور قصد انکار نداشتم؛ فقط دلم می
 شود که البته نگفت و به جایش پرسید: متوجهش می

 خندیدی! تو اول بگو به چی می-

 کرد؟ گروکشی می
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؛ حتی اگر به قیمت 
ً
ی بود ظاهرا سکوت، انتخاب بهتی

ِ جواب او تمام می
ر طور که با انتظار نگاهم شد اما آنندانسیی

همی ر  ای شد برای انصراف از این موضع. کرد، انگتر

خواست . دلم میخواست چهارتا جمله حرف بزند دلم می
ر  چند کلمه و واکنش معمولی از او بشنوم و ببینم و برای همیر

 هم بود که رودربایستی را کنار گذاشتم و گفتم: 

 به اتفاق دیروز و حرف آترینا! -

ی چشمانش که گوشهکامی از سیگارش گرفت و در حالی
ر افتاده بود، پرسید: بابت ریزکردن  شان چیر

 دار بود؟کدوم قسمت حرفش خنده-

ها بازی کنم. خواست با کلمهخودم را عقب کشیدم؛ دلم می
 خواست کش دهم این مکالمه را که عامدانه گفتم: میدلم 

ِ حرفش حقیقت بود! شاید ناراحت-
 تون کنه ولی بیشتی

 خیال سر تکان داد: ی  

ی ممکنه منو ناراحت کنه؟- ر ر چتر  چرا فکر کردی چنیر
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شانه بالا فرستادم و نگاهم به رقص دود سیگارش در هوا بود 
 وقتی گفتم: 

 ین! حالا نوبت شماست که جواب بد-

 خاکستی سیگارش را تکاند: 

 چیو؟-

حرف نکند او هم به همان روش من روی آورده بود برای به
 کشیدنم؟ 

 گفتم: 

 شید؟که از کجا متوجه خندیدنم میجوابِ این-

 اخم کرد: 

 خندیدی مگه؟-

 آمد و او، در کمال آرامش پرسید: دیگر داشت حرصم درمی

؟جوری نگاه میواسه چی این-  کتر

 اش و گفت: ی قهوهنخوردهرد به فنجان دستاشاره ک

؛ سرد شده! می-  خوای اینم بردار بت 

دانم چرا مغزم، آن لحظه از من مات نگاهش کردم و نمی
خواست که او را در روزهای خوش تصور کنم؛ شاید 
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ی فکری نداشته، خواستم بدانم وقتی گرفتاری و دغدغهمی
اشد و جواب، "خیلی" تواند بدجنس بمی چقدر بیشتی از این

 بود! 

ام؛ هایی که فکر کنم مهارش کردهبار نه از آنخندیدم؛ این
بلکه واضح و صدادار، خندیدم و او، درحال خاموش کردن 

 سیگارش، سرتکان داد و گفت: 

 جوری بخند! آفرین! این-

اندازد و حالاست که اول فکر کردم باز هم دارد دستم می
نگاه و لحنش هر دو، دوستانه  ای بزند اما طعنه و کنایه

 بودند: 

! هرجا خندهخندیدن رو که می- ات تویر از خودت دری    غ نکتر
ه، ات میگرفت، بخند؛ حداقل وقتی پیش متر و خنده گتر

 ات اون شکلی بشه! داشتنش که قیافهخودتو نکش واسه نگه
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 خندیدن از سرم پرید و او؛ خیلی جدی اضافه کرد: 

خندی، یه انتخاب به منم اگه ازت پرسیدم به چی داری می-
 اسم "به تو چه!" داری! 

 سرش را نزدیک آورد: 
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ر دیگه دم قانعقول می- ط شم و چتر سم؛ فقط به این سری ای نتی
ی خندیدن رو و حیف و که از این به بعد، راحت تر بگتر

! حالا هم بخند! میلش نک  تر

 کردم؟ چه می

دوباره بست  هنوز در هضم کردنِ جملاتش جامانده بودم که
 مرا به رگباری دیگر: 

ایط یک هفته مرخض به خانواده-  سری
ً
ات هم بگو که واقعا

، سخت دادن بهت رو ندارم و حتی اگه خودتم می خواستی
 برای  

ً
 کار! بود برام که باهاش موافقت کنم؛ البته نه ضفا

 برای کار؟ 
ً
 نه ضفا

پرسیدم که چه زدم و خیلی جدی میباید گارسون را صدا می
قدر عجیب هو آناند؟ چرا یکی این آدم ریختهدر صبحانه
 شده بود؟

اش که فنجان قهوهنگاهم را دادم به چشمانش و او، در حالی
 داشت، اضافه کرد: را برمی

 اگه یه روزی ت-
ً
صمیم داشتی باهام جدای بحث مرخض، کلا

، یه سال قبلش بهم بگو!   کار نکتر
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ای هم که بعدش اراده بود. جمله"وا"ای که به زبان آوردم، ی  
 گفتم، از سر سردرگمی: 

 تو قراردادی که بستیم، گفته یه ماه قبل! -

 اش را نوشید و با جدیت سرتکان داد: قهوه

 درسته! ولی تو، حداقل یه سال قبلش بهم خت  بده! -

 لحنم پُر از ناباوری بود: 

دونه که سال دیگه قراره چه کی از یه سال قبل می-
 تصمیمی... 

 حرفم را قطع کرد: 

 تو بدون! -

 اما برخلاف تصورم در همان شوچر 
ً
اش گرفته بود حتما

 چهارچوبِ سفت و سخت  جدیتش گفت: 

خوام که بتونم کش رو جایگزینت حداقل یه سال وقت می-
 کنم! 

ر بودم که یک متی از چشمانم فاصله  ابروهایم، مطمیی
تگرفته  زده پرسیدم: اند! حتر

 کنم؟! کار میمگه من دارم تو این آژانس چی -
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 هر لحظه مشغول بودم اما که کاری انجام نمینه
ً
دادم؛ اتفاقا

توانست دادم را هر کس دیگری هم میکاری که انجامش می
د؛ سیصد و شصت و با یک روز توی آژانس بودن یاد  بگتر
 چهار روز دیگرش برای چه بود؟

کار! پس کرد برای اینخواست هم متقاصیر پیدا میتا دلش می
ی تکرار کردم سوالم را و او، خیلی راحت جوابم  با تاکید بیشتی

 را داد: 

 دونم! نمی-

 اخم کردم و اضافه کرد: 

ی که می- ر ، یهدونم، اینهتنها چتر لنگ جای کار که اگه نباشی
زنه. انرژی و آرامش داری؛ حتی وقتی گرفتار مشکلات می

. همه  خودیی
ی

فهمی، حتی اگه بهت گفته نشه و چیو میزندکی
 این

ً
حسای  هستی و حضورت، نه فقط که، آدممجددا

ی هم اوضاع رو قابل تحملجا، که حتی تو هشتاین تر متی
 کنه! می
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 و یک
ی

فرار جا، پابهکلمات، بند نشدند توی ذهنم؛ همگ
 گذاشته بودند. 

ی نداشتم ی   ر واکنش مانده بودم در مقابل اظهارات او و چتر
ر  توانستم لبخند بزنم و تشکر کنم. . حتی نمیبرای گفیی

، انتظار تعریف و هیچ
ی

وقت و در هیچ مقطعی از زندکی
 هیچ تمجیدی را 

ً
وقت در هیچ نداشتم که خب من اصلا

ین نبودم؛ نه در مدرسه شاگرد ممتازی بودم که  نقشی بهتی
عکسش وسطِ گلِ کاغذی توی راهرو بخورد، نه حتی 

ی خودش ی پُر از بیستی داشتم که مامان به گفتهکارنامه
میان در و همسایه به نمراتم افتخار کند. نه در کنکور و 

قدری زیبا سون آنناز و آیم و نه مثل ایلدانشگاه موفق بود
خاطر زیبایی تمجیدم کند و حتی برای مامان، بودم که کش به

ای بابت جنسیتم نصیبم نبودم که برتری ناعادلانه پسر هم
 شود. 

تر از یک آیدای معمولی من فقط یک آیدای معمولی بودم. 
ش لنگ گفت اگر نباشم کار معمولی که حالا او، با جدیدت می

ی را هم قابل تحمل زند؛ میمی گفت حضورم، حتی هشت متی
کند و مغزم، حق داشت که دچار تضاد و تناقض شود؛ می

ر دیشب به من گفته بود اگر به بختم لگد  چرا که مامان همیر
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 به هیچ جایی نمی
ی

رسم! بزنم و فرزاد را رد کنم دیگر در زندکی
ی هاالبته که من، دیگر سر شده بودم و حرف ی مامان تاثتر

ی را هم با این ان  رویم نداشت اما خب جملات ایمان امتر ر متر
کردم که سکوتم را بالاخره، با این جمله نمی از تفاوت، هضم

 شکستم: 

 گید نیست. جوری هم که شما میاین-

ی بیست مغزم با استیصال، سعی کرد دور بزند میان کارنامه
 و چهار ساله

ی
را چه درست و چه  ام و امتیازها ی زندکی

، بردارد و بگذارد مقابل   و چه اکتسای 
نادرست، چه ذایی

 داشت دور باطل می
ً
 زد. چشمانم اما رسما

ر کمی موفقیت و اعتبار  من فقط، شاید در دنیای نوشیی
قدر ام جدا بود، آنقدر از دنیای حقیقی داشتم که آن هم آن

خودم  شد که فقط برایارزش شمرده میام ی  در خانواده
خواست کش متوجهش نگهش داشته بودم و حتی دلم نمی

قدری که تا آن روز، حتی با اسم کاملم هم فعالیت باشد؛ آن
 نکرده بودم در این زمینه. 

 جوابش دوباره حواسم را به او داد: 

ی هست که من می- ر  از چتر
 گم! حتی بیشتی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1666  

ر چه که مقابلش بود را کنار زد؛ ساعدهایش را روی مهر آن تر
 گذاشت و خودش را نزدیک کشید: 

 من نیستی ولی تموم تو برام مهمی آیدا! مهم-
ی

ترین آدم زندکی
ای که به شناختت گذشته. تموم سال و خردهاین یک

 که تو این روزها افتاده. تموم رفتارهایی که ازت دیدم 
اتفاقایی

منو بیشتی به شناختنت نزدیک کرده و هر چی بیشتی 
 شدی برام!  شناختمت، عزیزتر 
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دانست برای که میبرای لحظایی مکث کرد؛ شاید برای آن
ی میپردازش جمله خواهم. نگاهش را میانِ هایش، زمان بیشتی
 جا کرد و گفت: چشمانم جابه

خواستم باهات حرف بزنم ولی خودم خیلی وقت بود که می-
ایطش رو نداشتم. خیلی وقت بود که حس می کردم خوب سری

اومد. امروز گفتم باهات حرف نیستی اما کاری از دستم برنمی
، که . بخوام که راحتبزنم ی، بخوام که خوب باشی تر بگتر

 بخندی. که بدویر چقدر مهمی! 
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های عجیب؛ او اما م در آن لحظهکشیدحتی نفس هم نمی
ی رویم دارد، تک جملهبهکه بداند تکآنی   هایش چه تاثتر
 رفت: گفت و پیش میمی

ر آروم-  تره انگار! وقتی حالت خوبه، همه چتر

شد بلند شوم و بروم؛ نه به آژانس و نه به خانه. بروم کاش می
جایی دانستم کجاست. یکجایی که نمیجای دیگر. یکیک

دهم، فکر کردن که تنها باشم و تنها کاری که انجامش می
 باشد. 

حس مهم بودن داشتم آن لحظه؛ حسِ کلیدی بودن! حس 
اعتمادی! و ها، حس ی  تر بودن و در پس تمام اینقوی

 ناخواسته گفتم: 

 ها رو به من نزده! کش تاحالا این حرف-

 با تأختر در جوابم گفت: 

دونم کش بشناستت ن بعید میتونم بگم نفهمیده! چو نمی-
و متوجه خوب بودنت نشه! پس شاید بهتی باشه بگم بذارش 

ها متوجه یه رفتار به پای قدرنشناش آدما! که خیلی وقت
شن اما تا وقتی خوب، یه حرف خوب، یه حضور خوب می

دن که چقدر با دیدن و ندن، نشون نمی از دستش
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ر  ر قدرش رو باید شون خوب بوده. که چقدشون حالداشیی
. پشیمونیش هم البته میمی ر ر و ندونسیی مونه برای دونسیی

 خودشون!  

 اما حالم، به بیداری هم شبیه نبود. 
ً
خواب که نبودم قطعا

شد اسمی برای تحولی که در شد بگویم چه شده. نمینمی
دانم چه حکمتی بود که او، حالم رخ داده بود پیدا کنم. نمی

ِ یکترین لحظات در حساس
ی

که آنام، ی  سال گذشتهزندکی
 همان کاری را کرده و حضور یا حرف

ً
هایش را بخواهم، دقیقا

ی را گفته بود که به ر  شدت لازمش داشتم. همان چتر

 او و برادرش را خدا فرستاده بود به هشت
ً
ی، برای اصلا متی

من. هر کدام، به نوغ تاثتر گذاشته بودند روی کیفیت 
 
ی

ون حالا که حس می اشام؛ نمونهزندکی کردم به محض بتر
 
ی

ر از در این کافه، قرار است بهتی از دیروز، امروز را زندکی رفیی
 کنم! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#460 

 #پارت_چهارصد_و_شصت

 

 

 

 

 

 

علی را بعد از آن که هر دو لپُش را بوسیدم، رها صورت امتر
 کردم و گفتم: 

 خیلی خیلی مراقب خودت باش خاله! -

ر داشت و ؛ شوقحواس سرتکان داد ی   وذوقِ زودتر رفیی
ر که به جمع مسافر، چشمانش از خوشی برق می زدند و حسیر
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ر را داد، رفت به ها و در طرف چمدانخت  رسیدنِ ماشیر
 کنان گفت: هنشان هنزد برای بلند کردنِ یگکه زور میحالی

 مون شده! بریم دیگه. دیر -

ر منصرفش کرد از بلند کردنِ چمدان و سولماز را صدا  حسیر
د و همان لحظه، مامان از زد که بیاید و بچه اش را بگتر

ون آمد و با دیدنِ من، یادش آمد که سرویس بهداشتی بتر
 تواند غر بزند: هنوز هم می

ات رو من برم برگردم، بعدش تکلیف تو و اون کار مسخره-
 کنم! می روشن

علی واکنش سولماز درحال بالا کشیدنِ زیپ سویی  ت امتر سری
 نشان داد: 

؟! تو هم زورت فقط به سرمون رفت مامان! چندبار می-
ی

کی
 رسه! خدا میاین بنده

ر تسری زد:   حسیر

ر بازیزنک اگه خاله- ! ماشیر ر هاتون تموم شد، راه بیفتیر
 منتظره! 

ون رفت و پشت علی. بندش بابا زودتر از همه از در بتر امتر
ر بقیه را و سولماز کوچک ترین چمدان را برداشت و حسیر
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ر  مامان درحال سر کردنِ چادرش برای بار هزارم خانه و حسیر
د و تاکید کرد که به ایل ر غذا را به من ستی ناز بگویم در پخیی

د.  ر ر بتی  سمبل نکند و غذای خوب برای حسیر

خانه تا ظرف آب را پُر   ر کنم و کارم جوای  ندادم و رفتم به آشتی
شان کردم و در همراهی. تا دمکه تمام شد، همه عازم بودند 

ی آخر وقتی سولماز را در آغوش گرفته بودم، خواستم لحظه
 تا حواسش به بابا باشد و مرا هم ویژه، دعا کند. 

ر هم قرار بود دنبال شان منتظر ماندم تا سوار شوند. حسیر
ای یتم و تا لحظهها برود. آب را پشت سرشان ریخبا چمدان

ر از کوچه خارج شد، سر جایم ایستادم و  ر حسیر که ماشیر
 بعدش، رفتم که نفس بکشم! 

کرد و خانه را جهنم کرده این روزها، مامان زیادی بدقلقی می
بود برایم و طوری آسایشم را مختل کرده بود که وقتی 

م اما به خانه شد، ترجیح میام تمام میساعت کاری دادم بمتر
 نگردم! بر 

ر کاری  که بعد از کشیدنِ چندین نفس عمیق انجامش اولیر
ر یک لیوان چای و نوشیدنش در آرامش بود اما  دادم، ریخیی

دردسر و نه چای رسید که نه نفس کشیدنِ ی  نظر نمیبه
نوشیدن در سکوت، توانایی آرام کردنم را داشته باشند. این 
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ر باری بود که حتی با تنها شدن در خا ی یک نه و وعدهاولیر
 هفته نشنیدنِ غر و سکوت، حال خوب به من رو نکرده بود. 

قدری که چایم را نصفه و نیمه قرار؛ آنو ی   مضطرب بودم
که دو ساعتی مرخض داشتم و رها کردم و با وجود آن

توانستم بیشتی در خانه بمانم، لباس پوشیدم و راهی محل می
 کارم شدم! 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 _لامعی#شقایق

 

#461 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_یک
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ی آرامشم را تهدید  ر ی داشتم و چتر
در محیط آژانس حال بهتی

 ی  نمی
یاعصای  کرد؛ حتی ای که بعضر از روزها زادههای امتر

 تر از هر وقتی بود! مثل امروز، برزچر 

در اتاقش بردم. پرینت فایلی که نیاز به تاییدش داشت را تا دم
بهاما  ای که به درِ باز اتاق زدم، توجه او را به من حتی ضر
 نداد. 

پرتش گشت نگاهم با تردید، به دنبال مقصدی برای حواسِ 
؛ و خیلی زود، مرا رساند به صفحه ر ِ روی متر

ی گوشی
ی را نشانش مینمی ر دهد اما هر چه که بود، دانستم چه چتر
 دانگِ حواسش را به خودش اختصاص داده بود. شش

، باعث شد کارم حضو  ی و مشغول بودنِ خانم امیتر ر مشتی
م و دختی جوایر که  ر را انجام نشده رها کنم و برگردم پشتِ متر

 طرفم آمد.  شناختمش، با دیدنم سلام کرد و بهمی
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ایطش باخت  بودم.  حالش را پرسیدم و کارش را؛ گرچه از سری
ر  ه تر بود و موعد قراردادش سررسیدساکن دوتا ساختمان پاییر

گشت و نزدیک بودنش به ای دیگر میو به دنبال خانه
 سر بزند و شد هر چندوقت یکآژانس، باعث می

ً
بار حضورا

ی کند. خواسته  اش را پیگتر

م. لهجه ر  گویای آن بود که نشست مقابل متر
ً
ینش کاملا ی شتر

رنگ که تلاشی برای کمگردد و ایناصالتش به کدام شهر برمی
 کرد، بیشتی جذابش کرده بود. اش نمیهکردن و پوشاندنِ لهج

 سرش را نزدیک آورد و پرسید: 

 شه دید؟ ای که این آقاهه برام فرستاده رو کی میاین خونه-

ر پرسیدن، اشاره کرده بود به جای خالی سام و من،  حیر
 متعجب پرسیدم: 

ی برات فرستاده؟- ر  مگه چتر

ای بعد، با نشان دادن دست به گوشی شد و لحظه
های سام، فهماندم که کدام واحد به او معرقر شده دهفرستا

وناخواسته واکنش نشان دادم و و همان لحظه، خواسته
 گفتم: 

 به-
ً
 خوره! دردت نمینه! این خونه اصلا
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سرش را عقب کشید و ابروهایی را که برخلافِ معیار 
موردپسندِ این روزها، نازک و هلالی بودند، به هم نزدیک کرد 

 و پرسید: 

 پس چرا؟-

 پرسیدم: 
ً
 فورا

 نمی-
ی

؟مگه تنها زندکی  کتر

 سرتکان داد: 

 آره! -

توانست مناسب باشد مجتمعی که سام معرقر کرده بود، نمی
ِ علتش ضف

ر نظر کردم و به جایش با برای او و من، از گفیی
 چه که به ذهنم آمده بود، گفتم: آن

 کنم یه واحد مناسب برات داشته باشم. فکر می-

له با سیستم مشغول شدم و با پیدا کردن آگهِی و بلافاص
 مدنظر و اجاره نرفتنش، لبخندی زدم و گفتم: 

و که یگ از - ش به متی ر این واحد یه کم کوچیکه و دستی ببیر
هات بوده، خیلی خوب و سری    ع نیست اما به نظر خواسته

. تو یه ساختمون کم واحد و یه من خیلی برات مناسبه
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 کوچیکه اما بازسازی شدهی خوبه.  محله
ً
ست و اتفاقا

 خونه هم تاکید داشته که به خانم اجاره داده بشه. صاحب

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#462 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_دو
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 مردد پرسید: 

 عکش ازش هست؟-

ها را ورق زدم طرفش چرخاندم و عکسی مانیتور را بهصفحه
 و گفتم: 

، بهاصلهاگه مشکلی با ف- و نداشته باشی نظرم مورد اش از متی
و هم بیست دقیقه ای بیشتی مناسبیه؛ گرچه پیاده تا متی

 نیست. 

 با تاختر پرسید: 

 شه رفت دیدش؟می-

 ی مانیتور را برگرداندم سرجایش: صفحه

 کنم و... شه! هماهنگ میمعلومه که می-

ی ، برای لحظهرد شدنِ امتر ر را  ای حواسمزاده از مقابل متر
 از نگاه متعجبش گرفتم و 

ً
پرت کرد و من، نگاهم را فورا

 ام را بستم: جمله

م باهات! تماس می-  گتر
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ها را ببیند و من دوباره کارم را انجام خواست بار دیگر عکس
اش بلند شد و دادم و او، دقایقی بعد وقتی از روی صندلی

ی گشت به اتاقش و زاده داشت برمیخداحافطیر کرد، امتر
اش را توجیه ایاگ میان انگشتانش، غیبت چند دقیقهم
 . کرد می

م. صورتش پکر بود و موهایش از آنآمد به ر هایی که طرف متر
راه شد تا شاید کمی سربهشان کشیده میباید دستی میان

اش را بدانم که شوند! نگاهم را به چشمانش دادم تا خواسته
 کاره گفت: یک

 خونه انداختی به مردم؟-

یوحشت ر خانم امیتر و مشتی اش و زده، نگاهم را دادم به متر
ای که او در این موقعیت به زبان آورده بود، متعجب از جمله

 تمرکز گفتم: ی  

 نه! من فقط... -

 حرفم را قطع کرد و خیلی عادی گفت: 

ر و به مردم  شیتر پشت اینآی میچرا دیگه! هرروز می- متر
! بهت هم که خونه غالب می ری و هی گیم زیربار نمیمیکتر

وبل! ولی در آری که نه، این مورد خاص بود و البهانه می
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ی خودت، کتر و به گفتهواقعیت داری روزی دوتا معامله می
 اندازی به مردم! خونه می

 جانب نگاهش کردم و گفتم: بهحق

کنم هایی که فکر میطوری نیست؛ من فقط خونههیچم این-
ی باشه رو بهشون ا خواستهمناسب و مطابق ب های هر مشتی

 کنم! معرقر می

 ابروهایش را بالا فرستاد: 

شه تناسب کتر اسمش میعه! چطور وقتی تو این کار رو می-
شه غالب کردن و دیم میو تطابق، ولی وقتی ما انجامش می

؟  ر  انداخیی

اش؟! حالا خوب ی گوشی رفت زل بزند به صفحهچرا نمی
کرد! طور دگرآزاری مینداشت و این وحوصلهبود حال

حرصم را گذاشتم که توی لحنم نمایان بماند و با صدایی که 
ر نگهش داشته بودم، جواب دادم:   پاییر

ر می-  تونم دیگه به کش خونه غالب نکنم! اگه خیلی ناراحتیر

 سرتکان داد: 

 این چه حرفیه؟ به تناسب و... چی بود؟ تطابق! ادامه بده! -
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. حتی کوبیدم توی گوشششدم و یگ میند میحقش بود بل

حاضر بودم حرصم از مامان را هم سر او خالی کنم. اما تنها 
کاری که انجامش دادم، در سکوت نگاه کردنش بود و او، 

طرفم و وقتی نگاهم سوالی شد، با ناگهایر ماگش را گرفت به
 خردکنش گفت: آن لحن معمولِی اعصاب

! بگتر بت  خالیش کن آرو -  م شی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#463 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_سه
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چه که مقابل او ها، مثل آنشد درمقابل تمام آدمکاش می
دانم چه سری نهفته بود در ارتباط بودم، خودم باشم! نمی

داد؛ آن قدری قدرت، که خودم مان که به من قدرت میمیان
شوم، دست دراز کنم و ماگ را از او قدری که بلند  باشم، آن

م و بگویم:   بگتر

 می-
ً
خواستم برای خودم قهوه درست با کمال میل؛ اتفاقا

 کنم! 

نگاهش دیگر در آن چهارچوبِ معمولی نبود، لحنش هم، 
 وقتی با تردید گفت: 

 جان! نوش-
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خیالی طور با ی  ام، آندانم چرا وقتی برگشتم به صندلینمی
ای از محتوایش را هایم و جرعهردم به لبماگ را نزدیک ک

که ثابت کنم زورم به او رسیده است نوشیدم؛ شاید برای این
 حال خوشی اش را صاحب شدهجدی قهوهو جدی

ً
ام و اتفاقا

ام اما او، کارش را خیلی خوب بلد بود هم داشتم بابتِ کرده
 هو گفت: که یک

 آخ ببخشید؛ یادم رفت بگم دهتر بود! -

ر طوری  قهوه ی او، زهرمار هم اش تلخ بود، با گفتهکه همیر
 شد! 

گرفت اش با من، این شکلی میدانم چرا گاهی رگ دشمتر نمی
لقی بود! حس میو از آن بدتر، چرا آن

ُ
کردم قدر در نوسان خ

شان دارند! اما چرا گاهی هایش، "عمد" قایی کارها و حرف
 رابطه

ً
 دانستم! را دیگر نمیکشاند جا میمان را به اینعمدا

دن لب ر و دست از فسری هایم روی ماگ را رها کردم روی متر
بار خالی از کردم لحنم اینکه سعی میهم برداشتم و در حالی
 هر حش باشد، گفتم: 

 مونه. یادم می-

 سرتکان داد: 
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 منم! -

 او که ید طولا داشت در فراموش نکردن! 

را اعلان کرده  نگاهم را دادم به مانیتور که ختم این بحث
شماری کردم برای رفتنش چون بیشتی از آن باشم و ثانیه

شد آب دهانم را نگه دارم و قورت ندهم. باید زودتر نمی
زدم تا از این کردم و دهانم را آب میاش میرفتم و خالیمی

قدری متحمل آور خلاص شوم و دست آخر، آنحس عذاب
جا و در حضور او، فشار شدم که نشد خودداری کنم و همان

. طرف سرویسرفتم به  بهداشتی

ای که من امتحانش کرده بودم ؛ قهوهدانستم دروغ گفتهمی
ی کاقر داغ بود چه برسد به در همان لحظه هم به اندازه

شد با خودسوزی! اما لحظایی قبل که نوشیدنش مصادف می
ی  داشت با من و ای بود که بهزادهاو، امتر

ی
وقتش پدرکشتگ

ر و زمان را میایش اگر میپ دوخت بهم که حرص مرا افتاد، زمیر
ر که دیگر هزینه ای برایش نداشت؛ مردک درآورد؛ دروغ گفیی

 احمق! 

پجایی آی  که درحال جابه
ُ
هایم بودم را با حرص اش میان ل

ترین خالی، و همان لحظه اقرار کردم که او، بدقلق
ی  شان! ترینعوصیر شناسم و البته، ست که میایزادهامتر
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 نمردی از بس اون کتاب رو خوندی؟-

شده را مرتب و جمع کردم و در همان حال صفحات پرینت
 ناز گفتم: خطاب به ایل

؟-  جانم؟ کارم داشتی

داد! میآمد و نشست کنار دستم؛ بوی پیازداغ و وانیل 
پیازداغش که مشخص بود. از بوی وانیل هم خودش 

 برداری کرد: پرده

 کیک هوی    ج و گردو درست کردم. برای تو و کامی! -

ی گذاشته  کامی اسمی بود که به گمانم خودش روی اکت 
ر دیگری بودش؛ وگرنه تا جایی که به خاطر داشتم، نامش چتر

ی، حال آن لحظه، کامی بودن یا بود! با آن نبودنِ اکت 
که توانست برایم اهمیتی داشته باشد و فقط برای آننمی

ی گفته باشم، بابت کیک از ایل ر  ناز تشکر کردم: چتر

 دردنکنه! دستت-

 بازویم را گرفت: 
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 گم آیدا! می-

مژه، زیادی  نگاهم را به چشمایر دادم که اکستنشن
ر توجهم،شان کرده بود و ایلحالتخوش  ناز به محض گرفیی

 ادامه داد: 

 ست! شنبهفردا پنج-

 برای گزارش روزهای صت  کردم تا مابقی 
ً
اش را بگوید که قطعا

 هفته، منت کیک هوی    ج و گردو را بر سرم نگذاشته بود! 

ر طبق- . حالا شهمعمول فردا شب با دوستاش جمع میحسیر

ر نمیچون مامان مونه کل شب رو ولی دیروقت اینا نیسیی
 گرده. برمی

 نم جمع شدند: چشما

 خب؟! -

 هایش را کشید: لب

 آم! منم دیر می-

 نگاهش کردم؛ عشق
ی

بردند، وحالش را این دوتا میبا کلافگ
 ماند برای من! اش میبدبختی 

اض کردم:   اعتی
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 از پسش بار زنگ میساعت یهمامان هر یه-
ً
زنه؛ من واقعا

 آم! برنمی

 شانه بالا فرستاد: 

! سراغ منم اگه عمده هدف مامان از زنگ- زدن خودِ تویی
اش یه دروغه دیگه! بگو دستش بنده؛ تو گرفت، چاره

ی تحویلش بده. اونحمومه، چه می ر قدری دونم یه چتر
 خوام دیر بیام که! یگ_دو ساعت فقط! نمی

 اضطراب جاخوش کرد در لحنش: 

 خوایم بریم رستوران برای شام... می-

که به چشمانش نگاه کنم یدش وادارم کرد به آنسکوت و ترد
 اش را ادا کرد: و او، منقطع و بافاصله، باقی کلماتِ جمله

 خواد... پسرش رو هم... بیاره! می-

 اراده پرسیدم: ی  

 انقدر جدی شده؟-

 سرتکان داد: 

 دونم آیدا! نمی-
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ر کنجکاوی ِ استیصالش مهار کردم و چتر
ر ام را با دریافیی

س ی نتی
 یدم؛ فقط سرتکان دادم و گفتم: بیشتی

س می. دیر نیا فقطکنمیه کاریش می- م. . استی  گتر

ر جمله ر حقیقت بود که این روزها بابت هر چتر ی آخرم عیر
افتادم و تحملم دیگر قدِ بزرگ و کوچگ از اضطراب پس می

ی برمی ر آمدم. این آن روزهای قدیمی نبود که از پس هرچتر
توقی بخورد تا دچار آن حالت بهروزها کاقر بود تقی 

وغریب شوم؛ حالی که انگار قرار نبود دست از سر عجیب
زد و کردم را دور میمن بردارد و هرچه درمان سد راهش می

 رفت. راه خودش را می
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#465 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

برای خوردن از خلویی آژانس استفاده کرده بودم و 
خانه. لیوایر چای ریخته بودم میان ر وعده، آمده بودم به آشتی

ناز پخته بودش، به سروصدای و قصد داشتم با کیگ که ایل
 ام، خاتمه دهم. معده

ر قدری دلالحق که خوب کیگ پخته بود و طعمش آن نشیر
 ارزید بابتش دروغ بسوزانم! بود که می
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ال با ولع خوردنش بودم که تر زدم و درحبُرش بعدی را بزرگ
ی م کرد! زاده، غافلحضور امتر  گتر

از صبح ندیده بودمش؛ درواقع با سام هماهنگ کرده بود 
که او زودتر بیاید آژانس را باز کند و خودش از شانسِ من، 

خانه! حالا سروکله ر  اش پیدا شده و صاف آمده بود به آشتی

سلام دهم. به  قدری پُر بود که نتوانم حرف بزنم و دهانم آن
ی کاقر به دیوار نزدیک شدم جایش سرتکان دادم و به اندازه

که تا راه برای او باز شود اما ایستاد سرجایش و در حالی
نگاهش به ظرف کیگ بود که گذاشته بودمش روی یخچالِ 

خانه، پرسید:  ر  کوچک آشتی

یک شیم؟می-  شه سری

 که نگاهم گویای سردرگ
ً
ام در میمتوجه سوالش نشدم و حتما
 فهمیدن بود که رفع ابهام کرد: 

 شه این کیک رو دوتایی خورد؟می-

 و بلافاصله اضافه کرد: 

 گرسنمه! -
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ً
بالاخره موفق به قورت دادن محتوای دهانم شدم و فورا
ظرف کیک را گذاشتم روی کابینت و با اشاره به برش 

 نخورده، گفتم: دست

. اویر که دست-
ً
 ا! نخورده برای شمبله. حتما

مانه شد ترین لحتر که میسرتکان داد به معتر تشکر و با محتی
 از او شنید، گفت: 

هام رو بشورم، یه قهوه برام درست رم دستشه تا میمی-
؟   کتر

 و با کمی فاصله اضافه کرد: 

- !
ً
 لطفا

 که امروز آن ورژن سربه
ً
ادانهخب! ظاهرا ر اش را راه و آدمتر

خوای  را مانِ ملتهت  که ی  فعال کرده بود. نگاهم را از چش
 زدند، گرفتم و گفتم: فریاد می

 کنم. الان درست می-

کار شدم و فنجایر قهوه برایش آماده بهو بلافاصله دست
ای که دستگاه را خاموش کردم، کردم و درست لحظه

ی که گفت، تشکر بود: سروکله ر ر چتر  اش پیدا شد و اولیر

 مرش! -
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و برشِ سالم کیک و فنجان دستی و چنگالی برداشتم پیش
 قهوه را داخلش گذاشتم و تشکر دیگری شنیدم: 

 ممنون! -

همه ادی  که امروز به گرفت از اینام میدیگر داشت خنده
 داد! خرج می

لیوان چایم را برداشتم و او، تکیه زد به دیوار کنار کابینت و 
 گفت: 

 امیدوارم قهوه معجزه کنه! خوابِ خوابم! -

 میان چشمانش گرداندم و پرسیدم: نگاهم را 

 چرا؟ مگه دیشب نخوابیدین؟ -

طرف دهانش برد، جواب دادن را به تعویق کیگ که بهتکه
انداخت؛ البته که جوابم یک "نه" واضح بود و او از گفتنش 

 طفره رفته بود که به جایش از کیک تعریف کرد: 
ً
 ظاهرا

 چه خوبه! خونگیه؟-
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#466 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_شش

 

 

 

 

 

 

فکرم مشغول شده بود و او، خلاف جهت مستر افکارم، 
 پرسید: سوال می

 جدی! خودت درست کردی؟ -
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هو به ذهنم رسید که از حال سرتکان دادم که "نه" و یک
سم:   پدرش بتی

 بابا خوبن؟ -

 برای یک لحظه جاخوش کرد میان نگاهش: 
ی

 آسودکی

آخری خیلی امیدوارکننده  MRIآره شکر خدا. جواب این -
 بود. 

 حال شدم و از ته دلم گفتم: خوش

 . چقدر خوب؛ خداروشکر -

 اش نوشید و گفت: ای از قهوهجرعه

ین خت  این روزها بود برام. -
 بهتی
ً
 واقعا

توانست چه که مییک حساب سرانگشتی کردم بابت تمام آن
ایط طور که خودش میاو را بهم بریزد؛ پدرش آن گفت، سری

قدری ای داشت، مهیار هم که این روزها بهکنندهراصیر 
کردم، رها هم که سرگرم کار و درس بود که پیدایش نمی

ی آنلاین مدرسه را تجربه پرستار داشت و توی خانه، دوره
سم که میکرد؛ چه میمی  بود بتی

 ماند؟ماند پس؟ بهتی

 به یاد دیروز و تمام 
ً
 که درگتر گوشی فورا

اش بود آن لحظایی
ر گذاشت؛ "بهینا"؟   افتادم و مغزم جوابش را با تردید روی متر
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ی بگویم،  ر نگاهم را مردد به چشمانش دوختم و تا آمدم چتر
 ی کیکش را خورد، گفت: که آخرین تکهبعد از آن

 مونه اما یادت نموند؟! دیدی گفتی یادت می-

که نتواند سوال او را پردازش   قدری درگتر معماها بود مغزم آن
 کند! پرسیدم: 

 چی یادم نموند؟-

 ای زد: وکولهلبخند کج

 گفتم کیکه دهتر بود! من اگه جات بودم، می-

 وواج نگاهش کردم و او، با جدیت ادامه داد: هاج

! رفت با قهوهحداقلش انتظار می-  ام یه کارهایی کتر

 ام گرفت و گفتم: خنده

 ستم. من از اوناش نی-

 اخم کرد: 

 یعتر من از اوناشم؟-

قدری کاربلد بود در این زمینه که فقط حرصم را درآورد و آن
 انداخت. با یک جمله، کارش را راه می

 لیوانم را گذاشتم توی سینک و گفتم: 
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 نمیبعضر وقت-
ً
 شه با شما حرف زد! ها اصلا

 سرتکان داد و در کمال جدیت گفت: 

- !
ً
  ولی تو حرف بزن لطفا

 اضافه کرد:   اخم
ً
 کردنم ناخواسته بود و او ضیحا

 کنه! زدن باهات، حال آدم رو خوب میحرف زدن و سروکله-

ها و پس اشتباه نکرده بودم وقتی برداشتم این بود که حرف
 عمدی می

ً
 شوند. پرسیدم: رفتارهایش گاها

 حرف زدن یا حرص درآوردن؟! -

خیلی ناگهایر و  منتظر جوای  از جانبش بودم اما او،
منتظره گفت:   غتر

 حالم خوب نیست! -

لقاکردنِ اصل حالش دقیق عمل کرده اش در اقدری جملهآن
ر دیگری برایم رنگ باخت و  بود که در یک لحظه، هر چتر

 ترین سوالم، این شد: مهم

 شده؟!  چی -
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ده بود که بهلب رسید نظر میهایش را طوری روی هم فسری
تواند کلماتش را مهار شان دهد، دیگر نمیاگر از هم فاصله

کند و من، دست از انتظار کشیدم که او، جز همان باری که 
ِ توی حال خودش نبود، لب

ر باز نکرده بود برای گفیی
ی هم اگر می ر ر جملهدردهایش. چتر ای که گفت، مثل همیر

قدری سربسته و مبهم اش سکوت را شکست، آنواسطهبه
 بود که بدتر سردرگمت کند: 

کنم قراره اوضاع یه کم دونم چه حکمتیه که تا حس مینمی-
ر بهآروم و قابل تحمل بشه، یهو ورق برمی هم گرده و همه چتر

 ریزه! می

 موضعم را با یک سوال مشخص کردم: 

 آد؟کاری از دست من برمی-

 اد: سرتکان د

 آد! از دست خودم هم کاری برنمی-

وع کرد به حدس زدنِ  مستأصل نگاهش کردم و مغزم سری
؛ یا همان حدس اولم درست بود و بهینا درحالِ ها گزینه

 خودش گرفتار یک حالایش نقش داشت و یا آن
ً
که حتما
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 میمرض لاعلاج شده بود که این
ی

گفت کاری طور، با کلافگ
 از دستش ساخته نیست. 

اعصاب کنجکاو ماندن نداشتم. فوقش آن بود که جواب 
 غلط مینمی

ً
کرد که جواب ندهد. مگر داد دیگر. اصلا

ی میان ما مثل قبل بود؟ وقتی خودش مرا یک شبه در رابطه
 
ی

داد که اش گذاشته بود، چه معتر میجریان زیر و روی زندکی
میم داد تا خودم تصجواب بگذارد؟ باید جواب میسوالم را ی  

م که کاری از دستم برمی ر دلم را به بگتر آید یا نه! و برای همیر
 دریا زدم و پرسیدم: 

 ی چند ماه پیشه؟! مربوط به همون قضیه-

ی نگفت؛ حتی واکنشی هم نشان نداد و سکوتش مرا برد  ر چتر
 که درست بود و حالا 

ً
به دنیای اطمینان؛ پس حدسم، ظاهرا

که هینا پیدا شده بود یا آنی بکرد! سروکلهزیرشاخه پیدا می
 می

ی
 کرد؟او، دلتنگ

 و عصبانیت با نمایشِ هیچ 
ی

لعنت به صورتش که جز خستگ
 حس دیگری میانه نداشت! 

 مرش بابت کیک! -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1701  

کرد! باز هم داشت از زیربار حرف زدن، شانه خالی می
 اش اما به کل حواسم را پرت کرد: ی بعدیجمله

 از خواهرت تشکر کن! -

 دم: اخم کر 

 من گفتم خواهرم کیک رو درست کرده؟-

 شانه بالا فرستاد و حواسم را کشاند به وادی دیگر: 

دیشب بوی کیک توی کوچه پیچیده بود! توهم امروز کیک -
ر   آوردی. مامان و بابات هم که صبح دیروز رفیی

ی
خونگ

 مسافرت. خودت هم که گفتی درستش نکردی! 

 د: ای سکوت و با تأختر اضافه کر لحظه

 پزه! نگو که داداشت با این ظرافت و مهارت کیک می-

کردم گرفتارش باشد، نکند آن بیماری لاعلاچ  که فکر می
 !
ی

ر بود؟! دیوانگ  همیر

 سرم را نزدیک بردم و گفتم: 

ر ای کاش تو بقیه- زدین و قدر حرف میی مسائل هم همیر
 شد. کردین! اون موقع به گمونم که اوضاع بهتی میتحلیل می

 سرتکان داد: 
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 مونه. یادم می-

 چپ نگاهش کردم؛ مردکِ دوفاز! چپ
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سابقه؛ بعد از کار حال خوی  برای خودم ساخته بودم، ی  
ای موردعلاقه ر ام و بعدش سرراه، خودم را دعوت کردم به پیتی

ها قدم زدم و فروشی میان کتاب میدان انقلاب پیاده شدم،
ها را نفس کشیدم و برای خودم دوتا کتاب بوی خوش کتاب

ام خریدم و به خودم های موردعلاقهجدید، از نویسنده
گذرانم دغدغه، تمام شب را به خواندن میوعده دادم که ی  

ی غذایی را که قصد و قبل از رسیدن به خانه، مواد اولیه
ی،  داشتم برای شام شبم مارکت هشت متی م، از تنها هایتی ر بتی

 تهیه کردم و راهی خانه شدم. 

ر و ایل آمدند و هر کدام ناز، حالاحالاها به خانه نمیحسیر
ی شد بدون ترس از نتیجهشام را جای دیگری بودند؛ پس می

ی کنم.  ر  کارم فقط و فقط برای خودم و دلم، آشتی

فقط در  ها، صدای موسیقی را گذاشتم که نهبعد از مدت
هایم که در کل خانه بپیچد و به حمام رفتم و تا هر گوش

 وقتی که دلم خواست، زیر دوش ماندم. 
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خیال خوابیدم و وقتی بیدار شدم که خودم دلم ی  
م که با سروصدای سرسامخواست؛ نه آنمی آور از خواب بتی

! یا آن ر  که بیدارم کنند برای چای ریخیی

دانستم حالاست یک بود و میبیدار که شدم، هوا تاریک تار 
ر تماس وع شود. های شبانهکه اولیر  ی مامان سری

چای را دم گذاشتم و با ورود به اینستاگرام، آن پستی که 
اش غذا درست کنم را پیدا کردم؛ خواستم از روی رستی می

 . پاستایی که ترند این روزهای اینستاگرام بود 

ر گوجه نتظارم، ها بودم که طبق اگیلاشمشغول شسیی
ها را ریختم توی مامان تماس گرفت. دست جنباندم و گوجه

کش، تلفن را جواب دادم و صدای مامان را شاد و سرحال آب
 شنیدم: 

 نه خت  بالام؟-

 جا خوردم از محبت نهفته در کلامش و جوابش را 
ً
حقیقتا

 اش را عنوان کرد: داده و نداده، خودش علت سرحالی

تر از دیشب بود و دو امروز ظهری رفتم حرم. خلوت-
کردن که باید زودتر بریم. زیارتم ای ردمون نمیدقیقه
ذارن هر کی یه . چیه حالا تو صف میهای قبل از کرونا زیارت

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1705  

ی    ح و خداحافظ! آدم وقت نمی کنه دوتا دست بکشه به ضر
 دعا کنه. خلاصه که امروز خلوت بود؛ خیلی دعاتون کردم؛

ر رو. هم تو رو. هم ایل  ناز رو! هم حسیر

ر و شوهرکردن ما می ر حسیر
دانستم که دعایی جز زن گرفیی

، وارد جزئیات نشدم  ر دوتا دختی مجردش، ندارد! برای همیر
 اما او خودش میل به گفتنش داشت: 

ر زودیدعا که کردم، به- ها یه دلم بدجوری افتاد که به همیر
 عروش داریم! 

 

 

 

 

 

 ی #هشت_متی 

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

"ی گفتم که دیگر بیشتی به این موضوع شاءِللهخیال، "انی  
 ادامه نداده باشیم و پرسیدم: 

؟ بقیه خوبن؟- ؟ خودت خوی   چه خت 

مان و سر موضع او اما دل نداد به تغیتر موضوع صحبت
 خودش ماند: 

خدا به دلم افتاده که قبل آد ولی بهگم و تو بدت میحالا می-
ر و ایل  ری! ناز، تو میحسیر

 . قرار نبود دست بردارد 

ر امام رضا که الکی نمی-  گم! به همیر
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ر اتفاقی   موهایم را عقب فرستادم. ناممکن بود چنیر
ی

با کلافگ
 گرفتم! گفت، اضطراب میقدر که میاما آن

را مشغول کنم. گوشی را روی اسپیکر بلند شدم تا خودم 
ریز و امیدوارانه از گذاشتم و رفتم که چای بریزم و او، یک

 گفت! ی نزدیک میاتفاقاتِ خوب آینده

های مامان بدهم، به چایم که به حرفحواسم را بیشتی از آن
قدری شارژ خواهد بگوید. آندادم و گذاشتم هر چه دلش می

هایش از ای که بابت شنیدن حرفشده بودم امروز که انرژی
ی نمیدست می  گذاشت. دادم، خیلی روی حالم تاثتر

 تنها اتفاقِ خوب تماسش، آن بود که نخواست با 
ً
قطعا
 ناز حرف بزند و یک ظرفیت دروغ را برایم حفظ کرد. ایل

دادن به تماس، چای دیگری برای رضایت که داد به خاتمه
ان کنم؛ رفتهدستخودم ریختم و سعی کردم انرژی از  ام را جت 

موسیقی را دوباره پخش کردم و رفتم سراغ غذایم. آرامش در 
خواستم حالا که دری به یاب بود و نمیخانه، این روزها کم

ر موهبتی نصیبم شده، با فکرهای تخته ای خورده و چنیر
 الکی، حیف و میلش کنم. 
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ی داشتم و می استم خو غذایم را که توی فر گذاشتم، حال بهتی
کشید؛ کتای  که بروم سراغ دنیای جدیدی که انتظارم را می

 ذوقِ خواندنش را داشتم. 

ناز فرستادم و جویای اوضاعش شدم و بعدش پیامی برای ایل
که نشستم و کتابِ منتخبم را با احتیاط ورق به محض آن

زدم، سروصدای مبهم بلندشده از کوچه، حواسم را پرت 
 کرد. 

طرف پنجره و لحظایی تمرکز کردم روی نگاهم کشیده شد به
صداها اما کتابِ توی دستم، داشت با تمام قوا دعوت و 

ای ام و لحظهکرد مرا به جداشدن از دنیای فعلیترغیب می
ر خطش دادم، گرفتارم کرد؛ آن قدری که که نگاهم را به اولیر
ای توی سرم نه متوجه سروصدا بودم و نه هیچ فکر و نگرایر 

 داشتم. 

وعش، تعلیق بالایی داشت و بهد قدری استان از همان سری
ای مجذوبم کرد که جداشده بودم از دنیای خودم و تا لحظه

، به مشامم نرسیده بود، 
ی

که بویی شبیه به بوی سوختگ
 دست از خواندن نکشیدم! 

طرف فر و شانس همراهم بود که با هشدار مغزم، دویدم به
ته" بخورد، به دادش که غذایم برچسبِ "سوخقبل از آن
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جایش دستم را سوزاندم و همان لحظه، با رسیدم اما به
ر قایی شد؛ صدای آژیر صدایی که از کوچه شنیدم، همه چتر

 آمد، پلیس بود به گمانم! می
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دردم که اراده، بردم داخل دهانم و ام را ی  انگشت سوخته
 ای فروکش کرد، وحشت به جانم افتاد. برای لحظه

ر برداشتم به ر کاری که ختر طرف پنجره و با بازکردنش، اولیر
رویی های ساختمانِ روبهانجامش دادم، چک کردن پنجره

ر هشت ی که میبود که تنها ساکنیر شان از توانستم بابتمتی
ی  ها بودند. زادهته دل نگران باشم، امتر

ر آنبا دریا ست، چشم توی که اوضاع ساختمان عادیفیی
تر دیدمش! فقط صدای کوچه گرداندم و از هروقتی خلوت

ر   برای کش پلیس از انتهای کوچه می آژیر ماشیر
ً
آمد که ظاهرا

 جز من مهم نبود! 

سرمای هوا و ندیدن کش توی کوچه و البته سوزش بیشتی 
خانه و  انگشتم، وادارم کرد پنجره را ببندم و برگردم ر به آشتی

 . دنبال راهی برای کم کردن دردم بگردم

شتر آب سرد را باز کردم و دستم را زیرش گرفتم اما فقط تا 
شد درد را تحمل کنم و به ای که دستم زیر آب بود، میلحظه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1711  

کردم، انگار فندک را روی که از آب جدایش میمحض آن
 گرفتند. انگشتم می

 به
ی

که بدانم چه آنها گشتم و ی  دنبال سبد پمادبا کلافگ
 خواهم پمادهای داخلش را بهم ریختم. می

سوزش، امانم را بریده بود و همان لحظه، تلفن داشت زنگ 
خانه و تلفتر که به می ر  ایستادم میان آشتی

ی
خورد؛ با کلافگ

طرفش محض قطع شدن دوباره زنگ خورد، وادارم کرد به
ای که افتاده بود را هکردم مامان است اما شمار بروم. فکر می

 شناختم! نمی

دستی که انگشت سوخته داشت را تند و تند توی هوا تکان 
دادم و با جواب دادن به تماس سمج و آن "بله؟"ی 

 به مخاطبم توپیدم که حالا کارانهطلب
ً
ای که گفتم، رسما

وقت زنگ زدن نیست اما همان لحظه با شنیدن صدای 
 که اوضاع عادی نیست! زدنِ شدید، دریافتم  نفسنفس

زدن گم بود که قدری میان صدای نفسای که شنیدم آنکلمه
زده "الو" گفتم و صدایی که مفهومی برایم نداشت. شتاب

، آرام و خفه ادایش مینظر میبه
ً
کند، رسید صاحبش عمدا

بار "در رو بزن" ای گفت که من اینوهن، جملهمیان هن
 شنیدمش. 
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 زدم؟در را می

ی بگویم، صدای گوشتا آمد ر خراشی توی گوشی پیچید م چتر
 و بلافاصله سه بوقِ کوتاهِ پشت سر هم به تماس خاتمه داد. 

تر مات و مبهوت به دور و اطرافم نگاه کردم. گیج بودم و گیج
وع کرد به خودنمایی و توی مغزم 

شدم! درد انگشتم دوباره سری
 "ظرف آرد" جرقه زد. 

طرف یخچال. مامان همیشه هتلفن را رها کردم و دویدم ب
. ظرقر پُر از آرد داخل یخچال نگه می

ی
داشت برای سوختگ
پیدایش کردم و دستم را چنان بردم داخلش که آرد به شعاع 

خانه پخش شد و تا کمی از درد آسوده یک ر ی کف آشتی متی
وع کرد به فکر کردن به آن تماس عجیب،  شدم و مغزم سری

 . صدای هولناکی توی خانه پیچید 

صاف و هوشیار نشستم سرجایم. به گمانم کش داشت توی 
ب میپلهراه ی به در دوید و لحظهها با ضر ر ای بعد، انگار چتر

 واحد برخورد کرد... 
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بند ام را دوختم به در، کش یکتا سر چرخاندم و نگاهِ شوکه
به زدن به شتابو  دن زنگ واحد و ضر وع کرد به فسری زده، سری
 در. 
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زده از جایم پریدم و سطل آرد، چپه شد کفِ وحشت
خانه.  ر  آشتی

کرد قراری میام ی  صدای گرومپ گرومپِ قلت  که توی سینه
 آخرینش، را می

ً
، خصوصا شنیدم؛ سلسله اتفاقات اختر

روی  بدجوری مضطربم کرده بود. چشمانم میخ شده بودند 
خانه:  ر  در و خودم ثابت مانده بودم میان آشتی

 ناز... آیدا... باز کنید درو. ایل-

ر صاحبِ صدا، نگاهم از وضعیت سکون درآمد و  با شناخیی
 با تردید، روی در چرخید؛ آرش بود؟

هایم را مردد وپا کردم و قدمکمی تسلط برای خودم دست
ر شدن طرف در برداشتم و با نگاه کردن به چشمی و به مطمیی

 که آرش پشت در است، قدری خیالم آسوده شد. از آن

ون فرستادم و برای آنبازدم حبس شده که دست ام را بتر
دن زنگ و سروصدا کردن، از همان پشت در  بردارد از فسری

 گفتم: 

. واسه چی اومدی کش خونه نیست آرش. مامان- ر اینا نیسیی
 جا؟ این

به زدن به در کشید و فو   گفت: دست از ضر
ً
 را
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 دررو باز کن خاله! -

وقت مرا ناز اشتباه گرفته بود؛ چراکه هیچصدایم را با ایل
 زد. خاله صدا نمی

، پام بریده. - ر  تو کوچه خوردم زمیر

که صورتش سرم را دوباره به چشمی نزدیک کردم و در حالی
 کردم؛ پرسیدم: را رصد می

 ی خودت؟ دو قدم که بیشتی راه نیست! ری خونهچرا نمی-

 صدایش کلافه بود: 

 حالا تو این وضعیت؟ بچهچی داری می-
ی

ر منم کی ها نیسیی
کلید ندارم. باز کن این درو یه دقیقه پامو آب بزنم و ببندم، 

 برم! 

به ی افتاده بودم. ضر ی محکمی که به در زد، باعث عجب گتر
ر بلندی بکشم و  م!  شد هیر  از جا بتی

 تونم وایسم رو پام. ناز درو. نمیباز کن ایل-

ه. آن لحظه نمیدستم رفت به خواستم راهش طرف دستگتر
خواستم وضعیت پایش را ببینم تا بدانم دهم؛ فقط می

 به آن وخامتی که می
ً
 دارد، اوضاع واقعا

ی
گوید نیاز به رسیدکی

 هست یا نه. 
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مم دیدی از فضای که یک چشی آندر را فقط به اندازه
پشتش داشته باشد، باز کردم و هنوز حتی فرصت نکرده 
ر بفرستم که با در، به عقب پرت شدم!   بودم نگاهم را پاییر

 جیغ کشیدم: 

؟ کار داری میچی -  کتر

 نایستاد که جوای  دهد؛ در را پشت سرش کوبید و وارد 
حتی

طرف پا داشت، رفت بههایی که بهخانه شد و با همان کفش
 . ر  اتاق حسیر
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 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

کردم و چشمانم روی پاهایش وواج نگاهش میداشتم هاج 
اش نبود و مغزم خیلی دیر فهمید طوریخوردند! هیچچرخ می
ها پلهطور توی راهتواند آنست، نمیکه پایش زخمیکش
 بدود! 

ه ر ور میداشت با دستگتر رفت وقتی عصت  ی اتاق حسیر
 پرسید: 

 چرا قفله این؟ کو کلیدش؟! -

 طرفش: رفتم به
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؟ پات که جا؟ واسه چی دروغ میخوای اینچی می-
ی

کی
 هیچیش نیست! 

ی می ر سرهم، گفتم. دوباره و پشتانگار نه انگار که داشتم چتر
ه را کشید و طلب  ت: کارانه و دستوری، گفدستگتر

 بیا باز کن این درو. کجاست کلیدش؟-

 رفتم سراغ گوشی و گفتم: 

ر بیاد واسهالان زنگ می-  ات بازش کنه! زنم خود حسیر

 هنوز به گوشی نرسیده بودم که بازویم را کشید و مانعم شد: 

ی تو اتاق - ر  نخور. بیا این درو باز کن یه چتر
انقدر گه اضاقر
 رم. دارم، بردارم می

 گرفت! ام میز سر استیصال گریهدیگر داشت ا

 بازویم را رهاندم و نالیدم: 

ر قفلش می- ده به من؟ با خودشه کنه کلیدش رو میمگه حسیر
 دیگه کلید. 

خواهد با آن حالتی که به خودش گرفت، فهماندم که می
، فرصت نداد که واکنشی نشان 

ً
سرشانه برود توی در و اصلا

 دهم. 
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به ر ضر ِ با اولیر دست، ی یک کفدر، به اندازه اش، چوب رویی
 شکست و فرورفت. 

 ترسیدم از این آدم اما فریاد کشیدم: که میبا وجود آن

؟ شکوندی درو. داری چه غلطی می-  کتر

تش را گرفتم و بهسویی   زعم خودم، عقب کشیدمش: سری

ر می-  مگه چی داری اون تو؟ ات میچارهآد ی  حسیر
ً
کنه. اصلا

ر واسه ی نگه می از کی تا حالا حسیر ر  داره؟ تو چتر

طور که ای تاثتر نداشتم روی مهار کردنش و آنحتی ذره
به اش به در، پرت شدم روی ی بعدیچسبیده بودمش، با ضر

ر و از پشتِ چشم هایی که تار شده بودند، دیدمش که با زمیر
به ی دیگر، به هدفش رسید؛ در را شکاند و رفت توی دوتا ضر

 اتاق. 

تی نای آن را نداشتم که از جایم بلند شوکه شده بودم و ح
 کند! شوم و بروم ببینم که چه می

شنیدم، مشخص بود که دارد آن تو را هم با صداهایی که می
 ریزد! هم میبه

ل طوری شده بود که حس میلرزید. یکصورتم می کردم کنتی
ی بگویم اما لبهایم را ندارم. میلب ر هایم خواستم چتر
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ل محدود نمی هم و رسیدند بهنمی شد به این عدم کنتی
ر بگذارم و عضلات صورتم؛ می خواستم دستم را روی زمیر
 خواستم و توانستتر درکار نبود. بلند شوم اما فقط می

با عجز، به دستم نگاه کردم؛ سر بودم، انگار که تمام تنم، 
 جا خواب رفته باشد. یک
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قدری صدادار شده بودند که های کوتاه و کم عمقم، بهنفس
 رسید! نمی سروصدای آرشِ توی اتاق، به گوشم

مردم انگاری! انگار هم نه، سعی کردم تکان بخورم؛ داشتم می
 مردم. راستی داشتم میراستی 

فقط خواستم صدایش بزنم اما آرش هنوز آن تو بود. می
 شد. حرف اول اسمش از ته گلویم خارج می

انگشتانم چنگ شدند روی فرش؛ داشتم به خودم 
فهمیدم چه بلایی به سرم آمده. کاش پیچیدم و هیچ نمیمی

ر یا ایل  شد. ناز پیدایشان میحسیر

چه که توی بالاخره آرش را درحال خروج از اتاق دیدم و آن
 ی قبل از آنهادست داشت، تازه فهماندم که ترسیدن

 اند! پاافتاده بودهام، چقدر پیشلحظه
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اش، شال ای بزرگ در دست داشت که دور تیغهقمه
ی رنگِ آشنایی پیچیده شده بود؛ شالی که چند ماه خاکستی
ناز را بابت گم شدنش مقصر دانسته بودم و حالا، قبل، ایل
ر ای بود که نمیدور قمه دانستم آرش از کجای اتاق حسیر

ون  ش کشیده. بتر

 کرد! کاش خدا رحم می

سعی کردم عقب بروم اما تنها کاری که از دستم برآمد برای 
 انجام دادن، مات نگاه کردنش بود. 

ِ بابا؛ این خانه، دیگر خانه نمی قمه
 شد! را گذاشت روی پشتی

تش را درآورد و قمه را میانش گذاشت. مرا هم سویی  سری
؛ انگار که هیچ وجودی نمی

ً
 نداشته باشم. دید اصلا

خانه و از میدان سویی  ر ت را زیر بغلش زد و رفت به آشتی سری
دیدم حذف شد و نگاه من با وحشت، برگشت به جای خالی 

ی منحوش که تا چند لحظه ی قبل، روی پشتی بابا آن شی
 بود. 

خانه؛  ر صدای بسته شدن پنجره، نگاهم را کشید به آشتی
غ یخچال؛ بطریِ دوباره آمده بود در میدان دیدم و رفت سرا 
دادم به ریز به ریز آی  برداشت و سرکشیدش و من، ترجیح می
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دادم، ترس حرکات او نگاه کنم که اگر حواسم را به خودم می
 آورد. کشت و از پا درم میمی

وع کردم توی سرم به خودم وعده دادن "الان می ره" و این سری
 کردم. سرهم تکرار میجمله را امیدوارانه و پشت

هایش نبود به زور وارد خانه شده، مهم نبود که با کفش مهم
تمام فرش را کثیف کرده، مهم نبود که درِ اتاق را شکسته، 
ی را توی  ر ر چتر حتی آن لحظه، مهم نبود که چرا و چطور چنیر

ر داشته  هیچاتاقِ حسیر
ً
ی مهم نبود جز آن؛ اصلا ر که چتر

 همان لحظه، برود! 

ون آمد و من،  خانه بتر ر دانم برای بار چندم با نمیاز آشتی
 ره". خودم تکرار کردم "الان می

ماند؛ پا روی آردهای جا میهایش، حالا سفید بهرد کفش
خانه گذاشته بود.  ر  کف آشتی

؛ درست در  خانه و درِ خروچ  ر ر ورودی آشتی ایستاد جایی مابیر
ر یا نرفتنش.   مرزِ امیدواری و ناامیدیِ من، بابت رفیی
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اش سینهیاش را روی سرش کشید. قفسهکلاهِ هودی
داد که یک نفر خورد و این ایده را به من میشدت تکان میبه

 دیگر هم در این خانه، حالش عادی نیست. 

 نفس ام طوری درد میی سینهقفسه
ً
کرد که عمدا

ره... الان خودم تکرار کردم "الان میکشیدم. دوباره با نمی
ر تموم میمی شه". و نگاهم طوری با انتظار به ره و همه چتر

ه شده بود که بعید می دانستم تا انگشتانِ دست آزادش ختر
ی بوده باشم!  ر  قبل از آن، به این شکل، منتظر چتر

که آرش، حرکتی ورق اما، با اتفاق دیگری برگشت و قبل از آن
ر از آن در نشان دهد، زنگ واحد، به صدا مبتر بر بتر  ون رفیی

 درآمد! 

ر دیگری جز  نگاه من اما فقط روی آرش ثابت بود و هیچ چتر
ر او، اهمیتی نداشت برایم.   رفیی

که با سرش را نزدیک کرد به چشمی و لحظایی بعد، در حالی
گرفت همان دستی را که آرزو داشتم احتیاط از در فاصله می

ر نجام دهد، به نشانهکاری برای رفتنش ا ی ساکت نگه داشیی
چاره، اگر طرفم آمد؛ البته که منِ ی  من بالا برد و به

 خواستم هم صدایی نداشتم در آن لحظه! می
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تِ توی دستش بود وقتی کنار ام، به سویی زدهنگاه وحشت سری
 دستم، روی زانوهایش، خم شد و به آرامی پرسید: 

 خواد؟ جا چی میاین مرتیکه این-

ی توی نگاهِ خالی ر ام را به چشمانِ قرمزش دوختم. هیچ چتر
. حرف اگر می ر  که فقط سرم نداشتم برای گفیی

ً
زدم، احتمالا

 ره". گفتم "الان میمی

دانستم خواهد. نمیجا چه میدانستم آن "مردیکه" ایننمی
 کدام "مردیکه" پشت در است. تکانم داد 

ً
و با صدای  اصلا
 اش توپید: خفه

ر این یارو چی می-  خواد، بفرستش بره! چته؟ پاشو ببیر

ام تتر کشید و سینهیهایش؛ قفسهمات مانده بودم به چشم
د و ترس، قبل تر این کار را کرده درد، آمده بود که جانم را بگتر

 بود! 

نگاهش را توی صورتم چرخاند؛ و کش در سرم، میان آن 
اژ انبوهِ  س؛ ره"، با حس "الان میتتر وحالِ غریت  گفت "نتی

علیه".   چشماش شبیه امتر

بار دیگر به صدا درآمد. سر او به راست زنگ واحد، یک
 چرخید و سر من نه! 
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 هیحیی نگو تا بره. -

توانستم دیگر نمی شد اما من، شاید بعد از این همنمی باورش
 حرف بزنم! 

لحظه زنگ برای بار  طرف در و همانرهایم کرد و رفت به
 سوم به صدا درآمد. 

 را می
ی

رخِ آرش خواند. سرش را شد به راحتی از نیمکلافگ
دانم چه دید که ناامید شد از نزدیک کرد به چشمی و نمی

 جانب و عصت  "بله؟" گفت. بهصت  کردن و حق

صدایی که از پشت در به سکوتِ خانه درز کرد، واضح بود 
 ای آشنا! کنندهجطرز گیو بلند... و به

ی که فهمیدمش، آن بود  ر نفهمیدم چه شد و چطور، تنها چتر
 که امید آمد توی وجودم و مقابل ترس و درد، قد علم کرد. 
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ر کار داشتم"، جمله ی او بود و "نیست"، جوابِ "با حسیر
. یی در بود؛ یی آن دانگ حواسمآرش! شش  طرفش بیشتی

 کی توی خونه هست؟ کار دارم باهاش! -
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کردم و ناچ  هایم را بستم. شاید من اشتباه میپلک
طور که دلش اعصابم، پشت در نبود و مغزم داشت آنی  
 کرد. ات را تعبتر میخواست، صداها و اتفاقمی

قدری عصت  و صدای آرش اما وقتی به او جواب داد، به
که کلافه بود که دعا کردم صددرصد اشتباه کرده باشم یا آن

د و برود و خودش  حتی اگر او پشت در باشد؛ راهش را بگتر
 را دخالت ندهد. 

ت آرش، پشت پلکی توی سویی قمه هایم نقش بست و سری
آن در باز شود و درگتر شوند، طوری  که نکند وحشت از آن

ر حالاست  میان بندبند وجودم رخنه کرد که حس کردم همیر
 که متلاشی شوم. 

خواستم بروم و بخواهم خواستم بلند شوم و کاری کنم. میمی
داد که فاجعه در راه است بند هشدار میکه برود. مغزم یک

که   چهجای تمام آنمانعش شوم اما به خواستمو من، می
شوم از دنیای خواستمش، حس کردم که دارم جدا میمی

 خانه. 

هایم چنگ شدند روی لباش که خم شدم به جلو و دست
ر کشنده به تن کرد ام رشد میای داشت میان سینهداشتم. چتر

ام، روی شد. به جلو و روی پیشایر تر میو هر لحظه بزرگ
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ر  ی از صدا بود  افتادم و انگار، رفتم زیر آب. دیگر نه زمیر خت 
یگ باشد؛ خودِ و نه هوا و این حمله، دیگر نمی ر فتر توانست غتر

یگ بود! خودِ حمله ر  ی فتر

ی را رها، و تمرکز کرده بود روی مُردن؛ داشتم  ر مغزم هر چتر
 مُردم! می
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گفت "آیدا"؛ داشت می زد؛ کشکش داشت صدایم می
 کش که صدایش، خاطراتِ آشنایی داشت! 

خواستم عضلاتم را حرکت دهم خواستم تکان بخورم؛ میمی
که موفق شوم، دستی تا موقعیتم را بفهمم اما قبل از آن

 که پناهِ آشنایی 
بازوهایم را گرفت و مرا بالا کشید؛ دستی

 داشت! 

های که حس  هایی نگاهم روی صورتش نشست؛ روی چشم
 آشنایی داشتند. 

، آشنا بود. این ناچ  را می  شناختم؛ این ناچ 

 تکانم داد: 

 آیدا! -

 رمقم را توی خانه چرخاندم. نگاهِ ی  

هایم به مغزم اتفاقاتِ اختر را انگار که ثبت نکرده بود! چشم
دنبال آرش بودند؛ در خانه باز مانده بود و اثری نبود از آرش 
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ِ آشنا، جایش را دانستو من، نمی م کی رفته و چطور، این ناچ 
 مان گرفته بود. در خانه

طرف خودش و فکم، میان انگشتانش بود سرم را برگرداند به
 وقتی صورتم را گرفت مقابل صورتش و پرسید: 

؟ اذیتت کرد؟-  خوی 

نگاهم را گرداندم میان اجزای صورتش؛ حال عجیب و 
 ناآشنایی داشت: 

 ات؟ کار کرده باهچی -

وحال لحنش اش بود. حسی شقیقهنگاهم روی رگ برجسته
تر از آیر که داشتم او را، ایمانِ هم عجیب بود؛ حتی عجیب

ی  دیدم! مان میزاده را، درست وسط خانهامتر

 آیدا... عزیزم... حرف بزن! -

ای هایم روی هم افتادند و تصویرش از دست رفت. ذرهپلک
نگار که یک دریا را شنا کرده باشم انرژی نداشتم در وجودم؛ ا
 برای رسیدن به خشگ. 

. الان میمی- ؟  برمتبرمت دکتی ؛ فقط تو... بگو که خوی 
 دکتی
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هایم را برای تکان دادم. پلک هایم را باهمها و لبپلک
جای جواب دادن هایم را برای حرف زدن اما بهدیدنش و لب

 به او؛ ناخواسته، پرسیدم: 

 رفت؟-

با هردو دستش صورتم را گرفته بود. موهایم را عقب زد حالا 
 ملتهبش را دوخت به چشمانم:  و چشمان

ی. رفت. نیست. من این- ر س از چتر
 جام. نتی

، نگاهش کردم. حضورش، حتی برای چند لحظه ی طولایر
ی ذهن خودم بودند؛ هایش، حتی اگر زادهاگر رویا بود؛ جمله

 داد! امنیت می اش، حتی اگر غریب بود،آشنایی 

. خواستم حسش کنمسعی کردم دستم را تکان دهم، می

ر سرانگشتانِ یخمی زده، لمسش کنم و به خواستم با همیر
جا، خودم بقبولانم که هر چند عجیب اما حضورش این

ست. دستم روی ساعدش نشست؛ وسط ناآرامِی من، واقعی
ستش ام انگشتانم را روی دبا تمام توانِ داشته و نداشته

دم و به محض آن که مرز میان واقعیت و رویا شکست، فسری
 منفجر شدم! 
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رعایت نوبت روی بغضم ترکید و کلمات، پُرفشار و ی  
 هایم نشستند: لب

من... شام درست کرده بودم. دستم سوخت. تلفن زنگ زد. -
 نفهمیدم کیه. در زدن... 

 

 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#477 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_هفت

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1735  

 

 

 

 

 

 

. تصویرش شد جا میهایم جابهنگاهش با سردرگمی میان چشم

 تار شده بود و من، هنوز سرریز بودم از اشک و کلمه: 

زور دونستم بهشه... نمیجوری میدونستم اینمن نمی-
جوری نکرده بود. در اتاق وقت اینخواد بیاد تو. هیچمی

ر رو شکست.   نمیحسیر
ً
دونستم که تو اتاق .. من... من اصلا

ی داره... دروغ گفت بهم. گفت پاش زخمیه. من  ر ر چتر حسیر
 که... 

ی جا. همهآن، نفهمیدم که چه شد. سیاه شد همهیک
هایش، تصویرها رفت مثل قبل وقتی که کش با دست

د اما دستی در کار نبود و چشمانم، با لباسِ  چشمانت را بگتر
 یده شده بودند. توی تنش، پوش
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ام ادغامی از بوی خفیف سیگار با یک بوی خوشایند، زیر بیتر 
 ام بود. زد و دستش... دستش دور شانهمی

 در آغوشم گرفته بود؟

 شنیدم: را درست کنار گوش چپم می صدایش

ی نیست. نمی- ر ... تموم شد. چتر
ی

ی بگ ر  خواد دیگه چتر

 کردم. انگشتانش را پشت سرم و میان موهایم حس می

س دیگه. تموم شد. الان می- . نتی  برمت دکتی

ِ بیست و چهارسالهترین لحظهآن لحظه، مات
ی

ی من ی زندکی
بود؛ به معنای واقعی کلمه عجیب، و به معنای واقعی کلمه، 

شد در وصفش یک کتاب بنویسم و قدری که میغریب؛ آن
 باز هم کلماتم تمام نشده باشد. 

دادن مرا در آغوش نگرفته  وقت، برای امنیتکش، هیچ
 بود. 

 ترین آدم جهان بودم! سرم را که از تنش فاصله داد، منگ

نگاهِ من، با  بلند شد و بلندم کرد. نشاند مرا روی مبل و 
رفت مان راه میگشت که داشت در خانهسردرگمی یی اویی می

 و لحظایی بعد، لیوایر آب به دستم داد و پرسید: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1737  

 هات کجاست؟لباس-

ای هایم توی یخچالند، ذرهگفتم که لباسهایم؟ اگر میاسلب
 پرت جواب نداده بودم! 

فهمید حالم را. فهمید که روی زانوهایش مقابلم نشست و 
 را که ی  

هدف، لیوان را میان انگشتانش نگه داشته آن دستی
 هایم. طرف لببودم هدایت کرد به

اما...  اش! حالمآب را نوشیدم؛ یک نفس، تا آخرین قطره
 آمد! معلوم بود که جا نمی

کرد و این جنگ، نگاهش داشت میان نگاهم لشکرکشی می
دانستم کش مثل من، ترین جنگ جهان بود که بعید میکوتاه

 فقط در عرض چند ثانیه، مغلوب شده باشد. 

ها بخوابم و اگر خواست سالخواست بخوابم. دلم میدلم می
 دلم میها بخوابداد، قرنعمرم قد می

ً
خواست تا روز م. اصلا

 آخر دنیا، بخوابم! 
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 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیوان خالی را از دستم گرفت و پرسید: 

 درد داری؟-
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که رجوع کنم به خودم، سر تکان دادم که "نه"؛ که قبل از آن
 کردم. آن لحظه، درد هم اگر داشتم، حسش نمی

 جوری شده بودی؟بازم اون-

تری نیازی نبود که منظورش را با کلمات بیشتی یا واضح
 بگوید. جواب دادم: 

 کنم که آره. فکر می-

 دستش را روی دستم گذاشت: 

، حالت بهتی میریم دکتی یه سرم میاشکالی نداره. می- شه. زیر
 هات کجاست؟ گفتی لباس

از آن دری که باز بود، نه از ترسیدم؛ نه دانم چرا نمینمی
 که کش بیاید. گفتم: آن

 شم. نیازی نیست؛ بهتی می-

 دستم را کشید و بلندم کرد: 

ه دکتی ببینتت. اگه می- ی بپوش بهتی ر ، برو خودت یه چتر
تویر

ر می م که بریم. منم ماشیر  گتر

 کار را کرد: مخالفت کنم اما او زودتر این آمدم

 فقط برو و لباس بپوش! -
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، راه افتادم توی خانه. همهب جا، به گند کشیده شده ا گیحی 
خانه، اوضاغ داشت که مامان اگر می ر فهمید، بود و آشتی

ر امشب خودش را می  رساند به تهران. همیر

ون و سرم چرخید  قدم اول را توی اتاق نگذاشته، برگشتم بتر
جدی بار دیگر ببینمش. جدیخواستم یکطرف هال؛ میبه
 ی ما؟ د؟ در خانهجا بو این

 حس کرد که سرش را از گوشی 
ً
اش بلند سنگیتر نگاهم را حتما

 نگاهم کرد و پرسید: 
ً
 و متقابلا

 شد؟چی -

نگاهش  دانستم! در سکوتکاش جواب این سوال را میای
طرفم آمد و درست کنار درِ همچنان بازِ خانه کردم و او، به

 ایستاد و پرسید: 

 تویر بیای؟ت بمونم، میمن اگه تو راهرو منتظر -

 همچنان موضعم سکوت بود و او، ادامه داد: 

خوام مشکلی برات پیش جا وایسم! درواقع نمیخوام ایننمی-
 بیاد. 

 ها را پیدا کردم: بالاخره کلمه
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- 
ً
ر حالاهاست که برگرده. حتما شما برید. خواهرم همیر

. به شما زحمت...  رمباهاش می  دکتی

 بود: صورتش توی هم رفته 

ر پس می-  جا! مونم همیر

ی اضافه کرد:  گیج ِ بیشتی
ی

 نگاهش کردم و او، با کلافگ

ر - جا هم که وایسادی داری رنگ توی صورتت نیست؛ همیر
 خوری! تلوتلو می

اش ایستاده با دست اشاره کرد به اتاقی که مقابل ورودی
 بودم: 

 برو زودتر حاضر شو! -

 هو قایی کرد: یک

 تو چرا -
ً
؟ چه غلطی اصلا باید تا این موقع شب تنها باشی

 کردم من به تو مرخض ندادم! 

 دستی به صورتش کشید: 
ی

 با کلافگ

 که اصکرد؟ اینکار میجا چی این پسره این-
ی

 با شما زندکی
ً
لا

... نمی  کنه؛ واسه چی
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حالی بود که حس  مان. صورتش یکدستم را گرفتم میان
 می

ً
ر حالاست که یک بلایی سرش بیاید و فورا کردم همیر

 گفتم: 

شم! دارم می-  رم حاضر
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 قصد تمام شدن 
ً
نگاهم را از قطرات سمج سرمی که ظاهرا

تم و روبه اویی که از ابتدای ورودمان به نداشت، برداش
ر حالا، روزه  ی سکوت گرفته بود، گفتم: درمانگاه تا همیر

یه زنگ بزنم به خواهرم؟  من تون رو بدینشه گوشی می-
 فراموش کردم گوشی خودم رو بیارم. 

دست به سینه، ایستاده بود کنار تخت و هیچ حرکتی مبتر 
  اش را بهکه بخواهد گوشی بر آن

ً
من بدهد، نکرد. ناچارا

 توضیح دادم: 

ست! منم که نیستم و اوضاع خونه خیلی بهم ریخته-
ترسه. باید بهش آد میگوشیمم پیشم نیست. خواهرم یهو می

 زنگ... 

هایش از روی سینه و حرکت انگشتانش بازشدنِ قفل دست
ر ضفطرف جیبش، باعث شد که از ادامهبه نظر ی گفیی

 طرفم گرفته شده بود. اش به، گوشی ای بعد کنم و لحظه
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 شمارهخجالت
ً
ناز را وارد ی ایلزده، گوشی را گرفتم و فورا

کردم و در مدت زمایر که منتظر جواب دادنش بودم، زیر 
ر او، خودخوری کردم.   نگاهِ سنگیر

ِ شبش میناز از خوب پیشلحن خندانِ ایل
ر  گفت: رفیی

 بله؟ -

 خودم را معرقر کردم و او،
ً
 درجا لحنش برگشت:  فورا

؟ گوشیت رو چرا جواب خوی  آیدا؟ از کجا زنگ می- زیر
 دی؟نمی

 بستم و پرسیدم: 
ً
 با یک "نتونستم" قضیه را موقتا

؟- ؟ هنوز برنگشتی  کجایی

ای صت  کنم و آن چند لحظه، زیر خواست که چند لحظه
 نفر، زیادی برای من سخت گذشت. نگاهِ عجیب یک

آنژیوکتِ روی دستم نگاه کنم و  ترجیح دادم تمام مدت به
 ناز را بالاخره شنیدم که گفت: صدای ایل

ون. گفتی چی ببخشید داشتم می-  شده؟اومدم بتر

 سوالم را دوباره پرسیدم: 

 چرا برنگشتی هنوز؟-
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 ی صدایش آرام شده بود: زمینهپس

ر زنگ زد - زنگ زدم همینو بهت بگم که جواب ندادی. حسیر
گرده. گفت به خونه زنگ زده جواب گفت تا دو و سه برنمی

ندادیم، دیگه به دروغ بهش گفتم با آیدا اومدیم خرید یه کم 
گردیم. خودمم زنگ زدم کارمون طول کشیده و داریم برمی

 آم... بهت بگم که دیرتر می

 کنان گفتم: هقام گرفت و هقاز زور فشار، ناگهایر گریه

کار کنم. آرش امروز چی دونم باید ناز. من نمیکاش بیای ایل-
ر الان بیای...   اومد خونه. من حالم بد شد. کاش همیر

ی می ر که کلماتِ او را گفت و من، بیشتی از آنداشت چتر
 شنیدم. ی خودم را میبشنوم، صدای گریه

دانم حد ضعیف و شکننده شده بودم. نمیدانم چرا تا ایننمی
کردم حس میترها داشتم، کجا رفته بود. آن قدریی که قبل

آید. دیگر توان و تحمل هیچ دیگر هیچ کاری از دستم برنمی
ی را نداشتم و قبل از آن ر ناز توضیحی که بتوانم به ایلچتر

ر این که او گوشی دهم، گوشی از دستم کشیده شد و با دریافیی
 هقم به آیر بند آمد! را گرفته هق
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اش را نفهمیدم چه شد و چه گفت! فقط آن "الو"ی عصت  
ون رفته بود!  ر بتر  شنیدم و بعدش، از کابیر

 خیالی گریه کردم. ام گرفت و با ی  دوباره گریه

شد بروم یک . کاش میشد بدانم که چه مرگم استکاش می
 گوشه و برای خودم تنها بمانم... 

! تو که باز داری گریه می-  کتر

س بود، برای خالی کردن تنها کش  قابل دستی
ً
که فعلا

 ام خودش بود که گفتم: ناراحتی 

 کنم. به گریه کردن منم کار دارید؟ کنم که گریه میگریه می-

 وروزم گفت: توجه به حالطرف تخت و ی  آمد به

 ونم وایسم. تتر بشینم که دیگه منم نمیطرف یکم برو اون-

هایم را پاک کردم و چسبیدم به با پشت دست آزادم، پلک
شدن، چرخید به طرفم و لحنش دیوار و او، به محض جاگتر

 ای منعطف شده بود وقتی گفت: ذره

 گریه کن! -

 متعجب نگاهش کردم و سرتکان داد: 
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 حق داری. منم کاری واسه هر قطره اشگ که می-
ً
ریزی، کاملا

خورده، اعصابم ردنت ندارم. ببخشید که یهبه کار گریه ک
 کشه؛ مُردم و زنده شدم امشب! نمی

تر جا کردم و او، سرش را نزدیکنگاهم را میان چشمانش جابه
 آورد: 

ناراحت شدی،  خاطر منببخشید که بداخلاقی کردم. اگه به-
 که حالم خوب نبود! ببخشید و بذارش رو حساب این

ی خالی شد؛ درست مثل  ذهنم برای یک لحظه، از  ر هر چتر
 مان! ی عجیبِ توی خانههمان لحظه

ر  نگاهم از سر خجالت، از روی صورتش سُر خورد و پاییر
شدن داشتند و آیدای درونم، افتاد. چشمانم میل به بسته

 میل به فرار! 

یک حجم عجیب و غریب، روی تخت نشسته بود و از من 
کرد و من همان لحظه، به یاد آغوشش افتاده عذرخواهی می

قابل هضمی شده بود امشب!   بودم! چه شبِ غتر

 بخشیدی؟-

ب، فقط تا جایی روی سرشانه زور نگاهم به
اش پیش و ضر

 هایم نشستند: رفت و کلمات به سختی روی لب
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راحت نیستم. شما خیلی هم لطف کردید من که از شما نا-
 که... 

 حوصله، دستش را تکان داد: ی  

لطف کردید و مرحمت نمودید رو بذار کنار. بهم بگو خیلی -
دادم نرسیدی. بگو خیلی غلط کردی جا کردی که زودتر بهی  

 ی اول نیومدی سراغم. که همون لحظه

ت بود که کشاند درست روی چشمانش:   نگاهم را حتر

 چه حر...  این-

بار برای ساکت مان حرکت داد، ایندوباره دستش را میان
 کردنم: 

دل کردم برای زدن زنگ ای که دلاگه اون چنددقیقه -
شد بلایی سرت بیاد، یه عمر خودمو تون باعث میخونه
 بخشیدم! خاطرش نمیبه

ت، بلند بگوید "یا  جای مامان خالی بود که از تعجب و حتر
 . امام هشتم"
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دیگر نیازی نبود از دستش برای ساکت نگه داشتنم، استفاده 
 صورت خودکار، لال شده بودم! کند؛ خودم به

ِ میانزنگ خوردنِ گوشی 
ر مان را شکست اش، سکوتِ سنگیر

فنش نگاه ی تلکه به صفحهای بعد در حالیو او، لحظه
 کرد، گفت: می

 خواهرته! -

م و او، با عقب با تاختر دست دراز کردم تا گوشی را بگتر
 تفاوت گفت: کشیدنِ دستش، ی  

 ذره هم اون نگران شه! دیم. بذار یهجوابش رو نمی-

وقت فراموش من، این شب را، درواقع مردِ این شب را، هیچ
 کردم! نمی

خوره جا برنمیبهش آدرس دادم؛ تا وقتی که برسه به هیچ-
 اگه یه ذره نگرایر بکشه! 

 صدایم بالاخره درآمد: 

 شاید کارم داره! -

 خیالی شانه بالا فرستاد: با ی  
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طور باشه، تو این وضعیت و زیر سرم، کاری از اگر هم این-
 آد! پس مهم نیست! دستت برنمی

ترین حالت ممکنش تعجبشک نداشتم که صورتم، در م
ِ لحنش به است و قبل از آن

ر ی بگویم، برگشیی ر که بتوانم چتر
ی قبل و البته تغیتر موضوع کلماتش، دوباره لحن چند لحظه

 حواسم را پرت کرد: 

ر پیاده - تو کوچه دیدمش! یه حالی بود... سرکوچه که از ماشیر
شدم دیدمش که پیچید تو کوچه. حس کردم که عادی 

شیش از دستش افتاد. ده قدم رفت جلو، بعد نیست. گو 
تون باز بود، معطل کردم برگشت برش داشت. در ساختمون

تون. حتی درم و نرفتم خونه و دیدمش که اومد تو ساختمون
 سرش نبست.  پشت

ون فرستادن نگاهم دوخته شده بود به لب هایش و او، با بتر
 نفسش ادامه داد: 

. ولی دونستم مازد. میدلم شور می- ر مان و بابات نیسیی
. نمی  خونهدونستم که تنهایی

ً
ای یا نه! بهت زنگ که اصلا

ر بشم که زدم که با یه بهانه ای باهات حرف بزنم و مطمیی
راهه ولی جوابمو ندادی. چندبار پشت سر هم اوضاع روبه

زنگ زدم و دیگه دلم طاقت نیاورد. اومدم تو پارکینگ و 
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ر داداشتو ندیدم. گفت آم تا جلو در واحدتون و م میماشیر
ی نبود و کش رو دیدم، یه بهانه ر  اگر چتر

ً
آرم و ای مینهایتا
 نفهمیدم که می

ً
رم. ولی کفشاتو که جلو در دیدم، دیگه اصلا

ام! زنگ رو زدم و گفتم هرچه باداباد! درو که باز چه حالی
ها پلهکه بفهمم چی شده، وقتی دوید تو راهکرد و قبل از این

یت شده و کمک می و  ر ر شدم چتر  خوای... رفت، مطمیی

 نگاهش سردرگم بود وقتی سر تکان داد و اضافه کرد: 

دونستم حالت خوب نیست! دونم چرا و از کجا ولی مینمی-
دادت برسم. یگ هر لحظه تو سرم به کردم باید حس می
 داد انگار! هشدار می

یش کم یک حالی بودم آن لحظه؛ یک حالی که "عجیب" برا
رفت، یک گفت و پیش میبود. یک حالی که او، هرچه می

 شد! تر میحالی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#482 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_دو

 

 

 

 

 

 

ر  بینمش و بار است که میطوری نگاهش کردم که انگار اولیر
ر شوم این کارم، از سر آن بود که میشاید این خواستم مطمیی

 شناسم! ست که میهمایر آدم، 

ابروهای پهن و صاقر که همیشه کمی از حالت عادی بهم 
های سیاه رنگش، بیتر صاف، تر بودند، چشمنزدیک
ی فکش، همه و همه همایر بودند های مصمم و زاویهلب
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 بودند اما یک حش میان این چهره بود که نمی
ً
شد که قبلا

؛ یک حس جدید و ناآش
ً
 نا! نسبتش داد به قبلا

به خودم بقبولانم که او، همایر هست که بود؛  سعی کردم
ی ای که خواسته و ناخواسته، در یگ_دو سال زادهایمانِ امتر
 
ی

جای این قبولاندن، ام پررنگ شده بود اما یکاختر زندکی
ایط را عادی تلقی کند و زد و مغزم نمیلنگ می پذیرفت که سری

د. شت  که وسط شدنهایش در سرم تکرار میمدام حرف
ام، حواسش بیشتی از آیر کردم که تنها ماندهفاجعه، فکر می

توانستم قبول کنم که این مردی که باید، به من بود. نه؛ نمی
که حالا، نیمی از تخت درمانگاه را اشغال کرده بود، ایمان 

ی یامتر  امتر
ً
زاده را خط زد و فقط زاده باشد و مغزم فورا

 . ت"ایمان"ش را نگه داش

سرهم، تکرار کردم او، ایمان بود. ایمانِ خالی. تند و پشت
 ،
ً
 داشت! اصلا

ی
نامش را برای خودم؛ چه اسم قشنگ

 ترین نام دنیا، برای او بود؛ "ایمان". قشنگ

 شه سرمت. تموم داره می-

ون کشید.   صدایش، مرا از دنیایی که در سرم ساخته بودم، بتر

ی سرم و او، خالی شده ینگاهم را با گیحی  دادم به محفظه
وقت، قدر این لحظه، دلم از روی تخت بلند شد. هیچ
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رود ای که گفت مینخواسته بود اسمش را صدا کنم و لحظه
هم هایم را محکم رویبرای صدازدنِ مسئول بخش، لب

دم که مبادا نامش از دنیای جدید آیدا، به دنیای واقعی  فسری
 درز کند! 

را آزاد کردم و نامش درست  امرفت و من، نفس حبس شده
 هایم نشست! وار، روی لبای که رفته بود؛ زمزمهلحظه

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#483 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_سه
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 سردت نیست؟! -

سربالا فرستادم که "نه" و قوطِی همچنان پُر آبمیوه را میان 
 جا کردم. هایم جابهدست

رسه. ی دیگه میبه خواهرت زنگ زدم. گفت تا چند دقیقه-
 بمونیم تا بیاد که با هم برید خونه! 

ر سیگاری بود که از وقتی به  ی نگفتم و نگاهم، به سومیر ر چتر
ی درمانگاه آمده بودیم، قصد روشن کردنش را محوطه
 داشت! 

مان را شکست و نگاه من، با صدای فندکش، سکوتِ میان
ون فرستاد،  دود حجیمی که ر کامش از سیگار بتر بعد از اولیر
 توی هوا چرخید. 

 قدمی نزدیک آمد و گفت: 
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ر نوبتی که بشه رو زنم. میفردا به دوستم زنگ می- گم اولیر
ه. باهم می  یه راهی هست برای برات بگتر

ً
. حتما ریم دکتی

. تا حالاشم زیادی واسه که از این حملهاین ها خلاص بشی
 ردی! درمانت کوتاهی ک

وع کردم به نوشیدن آبمیوه که نشان ام، فقط برای آنسری
ر و جواب  ی نگفیی ر دهم سرگرمم که توجیهی باشد برای چتر

 ندادن! 

وع کرد به قدم زدن و نگاهِ من، گاهی  دوباره فاصله گرفت و سری
 شد. هایش و گاهی با دود سیگارش، همراه میبا قدم

د. نشنیدم اش زنگ خور سیگارش را که خاموش کرد، گوشی 
هایی بود که که چه جواب داد؛ حواسم پرتِ صدای قدم

طرف ورودی شدند و سرم چرخید بهزده نزدیک میشتاب
بلندِ های پاشنهناز را دیدم که داشت با بوتدرمانگاه و ایل

 آمد. مان میطرفپُرسروصدایش به

بارید وقتی خودش را رساند به من نگرایر از سروصورتش می
 . هپرسید که چه شد می ریز و یک

سعی کردم خیالش را با "خوبم"ی که به گمانم به زبان آوردم 
ر نداشت و نگاهش طوری  راحت کنم او اما، قصد آرام گرفیی
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چرخید که انگار خودش را برای دیدن جزءِ تنم میبهمیان جزءِ 
هایی بدی آماده کرده است. 

ر  چتر

م هستم و بلند شدم از روی صندلی که باورش شود سر جای
ی از من کم نشده! خداراشکر که روانِ آدم، دیدیر نبود  ر چتر

 می
ً
 هستم! دستش را وگرنه قطعا

ی
فهمید گرفتار درد بزرکی

ی پُر ی سینهگرفتم و او؛ دستِ دیگرش را روی قفسه
 حرکتش گذاشت و گفت: 

 رفت آیدا!  نصفِ عمرم-

 گفتم: 
ً
 فورا

 بود!  خدا! هیچیم نیست. فشارم افتادهخوبم به-

 اش نکن! نه دیگه! انقدرام ساده-

طرف او که با این جمله، ناز، همزمان چرخید بهسر من و ایل
تمرکز ناز، با تاختر و ی  ناز و ایلاعلام حضور کرده بود به ایل

 گفت: 

سلام. ببخشید من حواسم پرت بود. متوجه نشدم -
! این ر  جاییر
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ناز اب به ایلکنم"ی که او با آن لحن، در جو "خواهش می
د و وادارم کرد به آنگفت، زنگ که خودم خطر مغزم را فسری

 بگویم: 
ً
 را دخالت دهم و فورا

ی- زاده زحمت کشیدند آوردنم من حالم بد شده بود. آقا امتر
 درمانگاه! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#484 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_چهار
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هایی را که با آن رژقرمز رنگ براق زیادی جلب ناز لبایل
 کردند، با تردید تکان داد: توجه می

 زحمت کشیدید.  ممنون. -

اش در دهانم اش شده بود ایمایر که فامیلیدانم چهنمی
ش را آنچرخید دیگر. نمینمی طور برای دانم چرا شمشتر
دوستاایل  ای گفت: نهناز از رو بسته بود که با لحن غتر

ید و برید خونه! - ر حالا یه آژانس بگتر  همیر

کردم حالاست که ناز طوری شده بود که حس میی ایلقیافه
 که خودداری کرد وقتی در جوابش، 

ً
اند و قطعا ی بتی ر یک چتر

 با لحتر که همچنان مودبانه بود گفت: 

ر هست. تنها نیومدم. -  ماشیر
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، بخواهم ی  اننگاهم را دادم به صورتِ ایمان که با زب زبایر
ی نگوید و او، ذره ر وپا زدنم وقتی ای توجه نکرد به دستچتر

 طور قاطعانه گفت: آن

ر می- م! الان خودم ماشیر  گتر

و کاستی بود در توصیف  کمناز آن لحظه، تصویر ی  ایل
 وواج": "هاج

ی- ر هست. مرش برای پیگتر تون. خیلی به عرض کردم ماشیر
 .. زحمت افتادین امشب. 

زد که او، رو به من با سوالی که پرسید، داشت حرف می
 صحبتش را قطع کرد: 

 کنه؟! همیشه انقدر تو فهمیدن حرف، مقاومت می-

طوری بفهمانمش که کوتاه بیاید اما شد یکوای! کاش می
 ناز، فرصتی نداد: سرریزشدن صت  ایل

؟! من- جوری صحبت فهمم شما چرا ایننمی یعتر که چی
 نید! کمی

 میان
ً
 ناز گفتم: شان قرار گرفتم و خطاب به ایلفورا

ر می- یم! ماشیر  گتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1763  

 متعجب و عصت  گفت: 

جا. الانم تو خیابون با کامی اومدم. رسوند منو تا این-
 منتظرمونه! 

 برم خونه! خیلی خب! شما با کامی برگرد. آیدا رو خودم می-

عجب اوضاغ شده بود. رو کردم به طرفِ اویی که 
ی قبلش پر کشیده و دانستم چرا آرامش چند دقیقهنمی

که ناز قبل از آنجایش را این عصبانیت عجیب گرفته و ایل
 مهلتی برای خواباندن سری پیدا کنم، دخالت کرد و گفت: 

ام- به خواهرمه  تونتون رو اگه نگه داشتم، بابت کمکاحتی
کنم به شما ربطی داشته باشه ما با کی و چی نه فکر نمیوگر 
 گردیم خونه! برمی

ترین موجود عالم، در جواب به اعصابگفتم "وای" و ی  
 ناز گفت: ایل

، هرجا برو! -  شما با هر کی و هر چی خواستی

ی به اش را گرفت بهانگشت اشاره طرف من و ملایمت بیشتی
 خرج داد وقتی اضافه کرد: 

ر می- ر مطمیی  ره خونه! ایشون اما با یه ماشیر

 اش بود: نگاهش هم حالا در جهت انگشت اشاره
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احته! که انجامش میکنه و تنها کاریدرو قفل می- ده؛ استی
 زنه! کنه. با من هم سروکله نمیبحث هم نمی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_پنج
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ناز، بالغ ای بود که ایلذاشتی بزنم تو دهنش"، جملهمی"باید 
 بار در طول مستر به زبان آورده بودش! بر ده

 را از نیم
ی

خواندم و خدا را شکر کردم که رخ راننده میکلافگ
ی رسیدهبه هشت ایم وگرنه بعید ایم و نزدیک به کوچهمتی

مان کند. برای نبود که طاقتش طاق شود و میان راه پیاده
 ناز، به آرامی کنار گوشش گفتم: ساکت کردن ایل

 حساب کن کرایه رو. رسیدیم! -

 ا صدای بلند و پُرحرصش گفت: او اما برخلاف من، ب

ش حساب کرده! همهخودِ ی  - ر  چتر

منده از سروصدای  مان، رو به راننده گفتم: سری

! کوچه-
ً
 ی دست چپ لطفا

 ناز زنگ خورد و او، در دم جواب داد: گوشی ایل

ایط یه- کم مناسب الو عزیزم... آره آره رسیدیم. ببخشید سری
 ! نبود و نتونستم درست برات توضیح بدم
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ای کلیدش را پیدا کنم و تا لحظهکیفش را برداشتم تا دسته
ریز که پیاده شدیم و منتظر آسانسور ماندیم او داشت یک

 گفت. جان" می زد و با دلجویی "کامیحرف می

" و با 3ی "سوار آسانسور شدم و کوبیدم روی دکمه
 منتظر ایلی  

ی
 ناز ماندم. حوصلکی

ادن کنارم، پُر از حرص به محض قطع کردن تماسش و ایست
 گفت: 

 آیدا! کار از ی  تو داری با یه روایر کار می-
اعصای  گذشته، کتر

 ست! اون آدم دیوانه

حرف نگاهش کردم. چقدر زیبا شده بود؛ موهای فر ی  
 آمد. اندازه به صورتش میی  

ون رفتم و در را باز کردم و  با توقف آسانسور، زودتر از او بتر
 هایش ببیند. شود و شاهکار امشب را با چشم اجازه دادم وارد 

ر و از در شکسته گذشت و راه افتاد به طرف اتاق حسیر
 صدایش از آن داخل آمد که متعجب گفت: 

 جا؟جوری کرده این پسره؟ چی داشته اینچرا این-
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وپلا های پخشخوابکه میان رخترفتم دنبالش و در حالی
کردم، پیدا میی کف اتاق، جایی برای ایستادن شده
 ی کاقر باز کردم و گفتم: هایم را به اندازهدست

 ی انقدری! یه قمه... یه قمه-

ر بلندی کشید:   هیر

 جوری؟جا؟ چهاین-

 شانه بالا فرستادم: 

ر شکلی بمونه چه می- دونم! دست به هیحیی نزن؛ بذار همیر
ر همه. میاتاق  اش رو ببینه! خوام حسیر

وع کرد به سوال پرسیدن ون رفتم و  سری و من، از اتاق بتر
خانه بود و با دیدن آن ظرف پاستا، نگاهم را  ر مقصدم آشتی

، رویش بود. 
ی

 کشیدم تا انگشتی که جای قرمز سوختگ

خانه و بعدش، بهدست ر کار شدم برای جمع کردن آشتی
ی بخوابم... فقط بخوابم! می ر  خواستم بروم فارغ از هر چتر

 

 

 پایان فصل پنجم
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علی میانچمدان لولید. شان میها کفِ هال رها بودند و امتر
خانه قدم می ر ریخت و زد و مامان اشک میسولماز توی آشتی

، دنبال جواب سوالش بود:  ر  حسیر

شه کش ندونه! بالاخره با یگ هماهنگ کرده وقتی مگه می-
 رو برداشته آورده تو اتاق من جاساز کرده! قمه به 

ی
 اون بزرکی

لا اله الا »درمیان ریخت و بابا، یکمامان همچنان اشک می
 گفت! می« الله

کردم و مامان، میان شان میای و نگاهنشسته بودم گوشه
 اش گفت: وزاریگریه

حالا مگه مهمه! معلوم نیست بچه کجاست و چه بلایی -
ر اینسرش اومده، شماها  جا دنبال پالون خر نشستیر

 گردین! می

ر کشید و پر حرص گفت:   سولماز دست از راه رفیی

 گه مامان! باید اول دنبال خود خر بگردیم! راست می-

ناز که تا آن لحظه ساکت چپ نگاهش کرد و ایلمامان چپ
 اش بلند کرد: بود، سرش را از روی گوشی 

یه جا قایم شده دیگه! زده بچه مردمو ناکار کرده، پیداشم -
 شه! بشه شاکی خصوصی داره و صاف بازداشت می
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 مامان برآشفت: 

 ناحق نزده که! به حق زده! دعوای ناموش بوده! -

ر قایی کرد:   حسیر

 حق و ناموش رو هم فهمیدیم! نمردیم و معنای به-

علی که داشت  ها را محتویات چمدانیگ زد به بازوی امتر
 ریخت و با کنار زدنش، آمد و مقابل مامان نشست: بهم می

ر دیگه- ست. حرفم حق و ناحقو بذار کنار الان! سوال من چتر
اینه چجوری اون قمه رو آورده تو این خونه؟ از کجا معلوم 

ر دیگه تو سوراخ های این خونه قایم نکرده سنبهصدتا چتر
 باشه! 

 آستینش پاک کرد:  مامان صورتش را با 

 چی باشه دیگه؟ نیست! -

ر که مچ یحسیر  اش جواب داده بود، سر تکان داد: گتر

- !  پس خت  داشتی

ر را  مامان دیگر بیشتی از این تاب و توان متهم قرار گرفیی
 نداشت که طلبکارانه گفت: 
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چی بوده حالا مگه؟ از پارساله که اون وسیله تو این -
 ست، کی فهمیده؟! خونه

ر ط وری عصت  شده بود که نگرانش بودم. صورتش حسیر
 آمد: قرمز شده بود و نفسش به درستی درنمی

 وسیله؟ فردا پسآبکش و قابلمه بوده مگه که می-
ی

فردا کی
 اش اسلحه هم جاساز کن و بدبخت کن ما رو! واسه

ر دهم و مامان سعی  بلند شدم تا لیوایر آب به دست حسیر
 کرد بزند به در مظلومیت: 

ی خودم نگهش دارم. گفت یهو تونم تو خونهگفت نمیاومد  -
دم، تو برام نگهش دار که دم باهاش کار دست خودم می

کردم؟ گذاشتمش تو کمد دست خودم نباشه. چی کار می
 ها! مهمون خوابدیواری اتاقت پشت رخت

ر بلند شد و دور خودش چرخید:   حسیر

 وای از دست تو مامان! وای! -

 ب
ً
ناز و مرا توجه، ایله طرفش گرفتم و او، ی  لیوان را فورا

 خطاب قرار داد: 

 پاشید... پاشید بگردین این خونه رو! -

 بازویش را گرفتم و متوقفش کردم: 
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ر این لیوان آب جا رو میگردم؛ خودم همهمی- گردم. تو بشیر
 رو بخور! 
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ر را نشاندم و آب را به خوردش دادم و به محض آن که حسیر
وع کرد: او لحظه  ای آرام گرفت، مامان سری

 یه هفته رفتم مسافرت، از دماغم درآوردین! -

ر دوباره برزچر شد:   حسیر

! اگه اویر - که دمار از روزگار ما درآورده، خودِ تویی
کار خواستی چی داد میکاریات، کار دست این بچه میندونم

ت گذشته؟  تو فهمیدی اون روز چی به دختی
ً
؟ اصلا  کتر

 مامان شانه بالا فرستاد: 

به من چه! من که گفته بودم با ما بیاد! خودش پاشو کرد تو -
 تونم اون کار کوفتیمو از دست بدم! یه کفش که نه؛ من نمی

صورت بدحال گرفتم و نگاهم فقط بهدیگر داشتم سرسام می
ر بود وقتی ب  لند گفتم: حسیر

 بس کنید دیگه! -

 ی مامان را گرفت: کش اما توجهی به من نکرد و سولماز یقه

کس دیگه؛ مقصر خودِ تویی که مقصر نه آیداست،  نه هیچ-
های از اون اول تو تربیت آرش دخالت کردی. اگه دلسوزی
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مسخره و الکیت نبود، اگه گذاشته بودی اون بچه رو خودم 
 رسید! جا نمیقت کار به اینو کردم، هیچبزرگ می

 هایش را از هم باز کرد: مامان دست

تونه! تو و دردنکنهآهان! حالا من شدم مقصر! جای دستت-
اون شوهر معتاد الدنگت اگه هتر بچه بزرگ کردن داشتید 

 ام اضافه کنم! خور به خونهکه من مریض نبودم یه نون

به چشمانِ مات با ناباوری چرخیدم و اول به مامان و بعد 
ی این افتضاحِ دانستم کدام گوشهسولماز نگاه کردم. نمی

م و جمع کنم. به  بار آمده را بگتر

ر و با نگاهِ خالی ام به سولمازی نشستم کنار دست حسیر
علی را بلند می چشم  کرد و مامان گفت: دوختم که داشت امتر

م می- ر  قهر میبیا! تا یه چتر
ی

 کنه! کی

 بابا توپید: 

س آرواد! )صداتو بت  زن(سَ -
َ
 سوئو ک

ر را شنیدم صورتم را با دست هایم پوشاندم و صدای حسیر
 که به دلجویی از سولماز گفت: 

ر توام! نمی-  زنه! شناش مگه اینو؟ حرف الکی زیاد میبشیر
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صدای ترکیدنِ بغض سولماز، زیادی آزاردهنده بود. کاش 
 هایم را هم بپوشانم! شد گوشمی

 کرد: اش استفاده میاز آخرین حربه مامان داشت

- ! ر م شماها راحت شیر  کاش من بمتر
ً
 اصلا

ر و  بلند شدم از جایم تا به اتاقم بروم که دیگر تحمل نشسیی
ر را نداشتم و آن قدری بدحال بودم که حتی نتوانستم شکسیی

علِی خشک م. امتر  شده را همراهم بت 

ر می را تهدید  آمد که داشت ماماندر را بستم و صدای حسیر
 کرد: می

جا، اگه بار دیگه این پسره رو راه بدی اینقرآن قسم اگه یهبه-
بشیتر براش روضه بخویر که گشنشه، تشنشه! حتی اگه 

، یه ثانیهببینم که داری تلفتر باهاش حرف می ی دیگه تو زیر
! مونم. دیگه خودداین خونه نمی  ایر
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 سروصدا، برای چند لحظه خوابید. 

 ِ
ر وع کردم به گرفیی پنجره را باز کردم و زیرش نشستم و سری

های عمیق از هوای سردی که به اتاق راه پیدا کرده بود نفس
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خیسش، در ای بعد، در باز شد و سولماز با صورتِ و لحظه
علی را گرفته بود، وارد شد و به دنبالحالی شان که دست امتر
 ناز هم به اتاق آمد! ایل

تلاش کردم خودم را عادی نشان دهم اما سولماز، کار به 
عادی بودنم نداشت وقتی آمد و درست  عادی بودن و غتر

 مقابلم روی زانوهایش نشست و گفت: 

م-  تم! ندهتوروخدا ببخشید آیدا! حلال کن! سری

 گفتم: حفظ ظاهر کردم و با ی  
ی

 خیالی ساختگ

منده باشی دیوونه؟ -  تو چرا سری

 ریخت: داشت به پهنای صورتش اشک می

خاطر کاراش اون بچه رو من زاییدم و تا عمر دارم، به-
منده  ام. سری

کردم حتی در توانم کاری کنم. حس میکردم نمیحس می
طور انم که آنوروزم هم ناتو حفظ کردنِ ظاهر حال

ناز نگاه کردم تا به نجاتم بیاید و او، نگاهم را ملتمسانه به ایل
 خواند که آمد و سولماز را عقب کشید و گفت: 

مندهمامان همه- ست؟ نه. تازه ی ماها رو زاییده! سری
 کارم هست! طلب
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ناز این را گفته بود برای تعدیل جو اما سولماز، توی فکرتر ایل
ناز نشان دهد و از آیر بود که بخواهد توجهی به مزاح ایل

 گفت: 

علی نمی- کار کنم! وقتی که باید دونم باید چی به جون امتر
رو دست گذاشتم و نکردم. حالا دیگه  کردم دستکاری می

 آد؟ کاش کار از دست من برمیچی 
ً
دیگه پیداش نشه. اصلا

ی ازش بشنوم. کاش بره یه  جایی که نه ببینمش نه خت 

علی بود و چشمانِ آرش در  نگاهم به چشمان معصوم امتر
طور که سولماز گفت کاش برود و شد! آنسرم تداغ می

پیدایش نشود، دلم برای آرش هم سوخت؛ عمیق اگر به 
ی نداشت و ماجرا نگاه می   کردی، خودش تقصتر

ی
اش را زندکی

ناخواه، دیگران در این مستر قرار داده بودند؛ مگر نه خواه
ر سنکه او هم روزی هم علی بود و به قدر همیر وسال امتر

 بچه، معصوم! 

زبایر کمک خواستم و  ی   ِناز نگاه کردم و با زباندوباره به ایل
بهداشتی و با او، سولماز را بلند کرد و فرستادش به سرویس

ون   رفتنش از اتاق، آمد سراغ من و گفت: بتر

تو هم پاشو برو یه چای بریز و انقدر خودخوری نکن. -
؟نمی  خوای که دوباره پس بیفتی
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 صورتش درهم رفت و ادامه داد: 

ها! پاشو، آمچاک و دهنت برنمیخر ی  من از پس اون نره-
وصورتت بزن تا کار دست من پاشو تو هم یه آی  به دست

آره زنه پدر جدمو میام رو هم که داره، زنگ میهندادی! شمار 
 جلو چشمم. 

دستش را زد به کمرش و سعی کرد ادای ایمان را درآورد وقتی 
 ای گفت: با لحن مسخره

ر می- ر مطمیی  ره خونه! ایشون با یه ماشیر

 قصد داشت حواس مرا پرت کند و خودش با یادآوری 
ً
مثلا

 این موضوع، داغش تازه شده بود: 

ِ خرکیش. حیف از اون ی ی  هپسر -
نزاکت با اون توجه و نگرایر

 استایل و قیافه که صاحبش این روانیه! 
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 #شقایق_لامعی
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"فردا صبح نیا آژانس. ساعت یازده میدون انقلاب باش، 
 ریم." برای دوازده وقت دکتی گرفتم؛ باهم می

ر باری بود که در نیماین  ، داشتم این پیام چندمیر ساعت اختر
دانستم که باید چه جوای  دهم. چند خواندم و هنوز نمیرا می

شدم و کردم و قبل از فرستادن، پشیمان میکلمه تایپ می
 کردم. پیامم را پاک می
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اش را به دانستم راه گریزی وجود ندارد و او، تا خواستهمی
د و دست آخر، با استناد به و قرار نمی کرش ننشاند، آرام گتر

وپای بیهوده نزدم و برایش شناختم از شخصیتش، دست
 می

ً
رم. آدرس رو برام نوشتم "خیلی ممنونم. من حتما
 دم." بفرستید کافیه؛ به شما زحمت نمی

 اخلاقی 
ی

 درخورِ بارزترین ویژکی
ً
اش جوابش کوتاه، جامع و کاملا
 بینمت." یازده می بود؛ "حوصله ندارم! ساعت

ی تا آمدم جوابش را دهم، پیامی از مهیار، بالای صفحه
، ظاهر شد "چطوری قشنگ؟"  گوشی

ر تا آسمان ام گرفت؛ آخر مگر میناخواسته خنده شد زمیر
تفاوت باشد میان دوتا برادری که از قضا از نظر ظاهری، 

 زیادی شبیه بودند. 

بود؛ "خوبم  تر جواب بااعصاب را زودتر دادم که راحت
 خوشتیپ! تو چطوری؟"

 جواب داد؛ "عالی؛ تورو ببینم بهتی هم 
ً
آنلاین بود و فورا

 ."شممی

جواب رها کردم؛ برای جواب دادن به برادرش، پیامش را ی  
ی که به ذهنم  ر هنوز اندر خم یک کوچه مانده بودم و تنها چتر
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ر دو کلمه ر  ا رسید آن بود که بگویم "بله؛ ممنون" و تا همیر
 بنویسم و بفرستم، مهیار صدتا پیام فرستاده بود. 

مان با مهیار ی چتجوابِ ایمان را فرستادم و وارد صفحه
شدم که نوشته بود"دلم برات تنگ شده؛ بگو کی و کجا 

 ببینمت؟ کلی حرف دارم باهات"

کنیم و همان برایش نوشتم که به زودی قراری را هماهنگ می
 کنم!""خواهش می لحظه برادرش جوابم را داد؛

شناختم من، و نیازی نبود کنم" را خوب میاین "خواهش می
 بشنومش تا لحن بیانش را بدانم! 

مهیار نوشت "زودتر ردیفش کن قشنگ! باید ببینمت!" 
 بینمت"جوابش را دادم "باشه خوشتیپ؛ می

ر  انش عادت کرده بودم به "قشنگ" گفیی هایش و به جت 
و منتظر بودم جوابم را دهد تا دادم "خوشتیپ" تحویلش می

کارم دارد، که گوشی را کنار بگذارم و بروم ببینم مامان چه
 شد؟!"اعصاب جواب داد "چی جایش ی  به

، اولش نفهمیدم که چه گاقر داده ام و از خودم پرسیدم "چی
 بهآن با دیدن آنشد؟" اما یکچی 

ً
جای مهیار چه که اشتباها
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ان از جا پریدم و "یاابولفضل" برای او فرستاده بودم، چن
 ناز، هول شد! گفتم که ایل
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ناز، "چه مرگته؟"ای نثارم تاب، ایستادم وسط اتاق و ایلی  
 کرد. 

ام نگاه کردم و با خواندن ی گوشی گیج و شوکه، به صفحه
فرستاده بودم، چنان لبم را گاز چه که برایش ی آندوباره

 ناز، نگران شد: ام کوبیدم که ایلگرفتم و روی گونه

 شده؟چی -

 به
ً
ام را با دستی که تحت تاثتر طرفش رفتم، گوشی فورا

 تمرکز گفتم: طرفش گرفتم و ی  لرزید، بهام میهیجاناتِ منقر 

کار کنم. یه پیام رو اشتباهی ناز توروخدا بگو چی ایل-
خواستم جواب مهیار رو بدم، اشتباهی به م. یعتر میفرستاد

 این فرستادم. 

گوشی را گرفت و با نگاهی که مشخص بود سر از افتضاچ 
 بار آورده بودم درنیاورده، گفت: که به

 خب پاکش کن! -
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 گفتم: با ی  
ی

 چارکی

 خوند! -

 سرتکان دادم و دوباره نالیدم: 

 خوند! -

 طرفم: گوشی را گرفت به

 شده. چی فرستادی مگه؟ دم بگو ببینم چی مثل آ-

ی وقتی با رفتم به اعماق هشتشدم و میداشتم آب می متی
جان کندن، برای او ماجرا را گفتم و خواهر احمقم به محض 

 فهمیدنش پقی زد زیر خنده و گفت: 

 شده حالا!  برو بابا! گفتم چی -

 نگاهش کردم و او، این
ی

  بار بلندتر خندید: با درماندکی

 درست بوده -
ً
اه هم بهش نگفتی که! پیامت کاملا ر بتر همچیر

 و فقط یه چندتا کلمه کم داشته! 

اندازد دانستم دارد دستم میقدری مستأصل بودم که نمیآن
 وقتی پرسیدم: 

 چی کم داشته؟ -

 با جدیت گفت: 
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" بینمت خوشتیپِ سگگفتی "میباید می-  اخلاقِ روایر

 فتم: با دلخوری روبرگرداندم و گ

کتر و می گم حالم بده! تو داری مسخرهدارم بهت می-
؟! وپرت میچرت

ی
 کی

 دوباره خندید: 

 اشتباه قدر بهچی بگم آخه؟ اون-
ی

جا جواب دادی که بگ
 کنه. فرستادم هم باور نمی

اش کنم؛ خودم را هم، مهیار را هم که خواست خفهدلم می
و پیام داده بعد از روزها، درست همان لحظه پیدایش شده 

 و خواسته بود مرا ببیند. 

 که گفت: ناز گرم نمیآی  از ایل
ً
 شد؛ خصوصا

 اش همینه! شل کن خواهر من! تنها چاره-

ریختم و بهتی دیدم همان باید خودم یک خاکی بر سرم می
لحظه تا دیر نشده، پیام دهم و حقیقت را بگویم و مُردم تا 

ی جمله بنشانم و بفرستم های فرّارِ سرم را تو توانستم کلمه
برای او "ببخشید اشتباه پیام دادم. داشتم با مهیار چت 

 پیامم رو به شما فرستادم!" می
ً
 کردم همون لحظه، اشتباها
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بعد از صدسال جواب داد "آهان!" و من، نشستم تا راهی 
دردسر پیدا کنم برای مُردن! که باید قبل از فردا ساعتِ ی  

 میدرچشم شدیازده و چشم
ً
 مردم! ن با او، حتما
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ی نداشت تا یازده!  ر  نمرده بودم و ساعت، چتر

ام زنگ خورد که از اتوبوس پیاده شدم، گوشی به محض آن
و نامش روی صفحه افتاد و من، دو راه بیشتی نداشتم؛ یا 

مانده، خودم را برای همیشه اقی ی بکه در این چند دقیقهآن
درچشم شدن با او، از خجالت که با چشمگم و گور کنم یا آن

 آب شوم! 

با جواب دادن به تماسش راه دوم را انتخاب کردم که دلِ 
ِ خودم زیر اتوبوس را نداشتم. 

ر  انداخیی

 سلام. رسیدی؟-

 طرف میدان و در جوابش گفتم: راه افتادم به

 رسیدم. سلام. بله؛ الان -

صدایش سرحال بود و امیدوار بودم این سرحالی، با ذهن 
جا جمع نشود ها، یکی خجالت دادن آدمفعالش در زمینه

 ام نکند! و بیچاره

تویر بیای؟ یا بیام یه کافه هست اول کارگر شمالی. می-
 دنبالت؟ 

 آیم و پرسید: گفتم خودم می
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یم، یه - ر بگتر ی بخوریم چی برات سفارش بدم؟ تا ماشیر ر چتر
 و بریم. 

روی هوا گفتم "قهوه" که زوتر به این مکالمه پایان داده 
 باشم و با قطع تماس، به آن دست میدان رفتم. 

ای بودم که آدرسش را داده دقایقی بعد، مقابل ورودی کافه
دانست که با چه حالی، در را باز کردم و بود و فقط خدا می

اول، تشخیصش دادند. داخل رفتم. چشمانم، در همان نگاه 
دم روی هم. نفسم حبس شد و لب  هایم را فسری

تمرکز، در طرفش رفتم و ی  با دستی که برایم تکان داد، به
ر بود و نه او، نفسم را حالی که نگاهم فقط و فقط روی متر

ام بود که همان شانشآزاد کردم و سلام دادم و از خوش
شده را رویلحظه، پیش ر  خدمت، سفارشات حاضر متر

 گذاشت. 

نشستم و نگاهم به زیرسیگاری و دوتا فیلتی داخلش بود که 
 پرسید: 

؟-  خوی 

 فنجان قهوه
ً
ام را پیش کشیدم و با همان نگاهی که فورا
ر بود، گفتم: هم  چنان پاییر
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ر شما؟-  مرش. خوبیر

 که جوابم را دهد، پرسید: جای آنبه

؟ حالا چرا نگام نمی-  کتر

ای که کشیده شد و همان لحظهاراده، بالا  نگاهم ی  
 ام! چشمانش را دیدم، فهمیدم که چه غلطی کرده

 حالا یه دور خوب نگاه کن؛ شاید نظرت عوض شد! -

نگاهم، مات ماند روی چشمانِ خندانش؛ کارم درآمده بود 
 !
ً
 ظاهرا

ر گرفتم، پلک هایم را بستم و انگشتانم را سرم را پاییر
دم و با صدایی که حتی پشت

 خودم هم به درستی شان فسری
 شنیدمش، پرسیدم: نمی

 شکلی بگذره؟قراره کل امروز، این-

حداقل تا زمایر که خسته بشم، بله! اگه خیلی هم بهم -
خوش گذشت، ممکنه یه چندروزی طول بکشه تا از سرم 

 بیفته! گفتی اون پیام رو اشتباه فرستادی دیگه؟! 
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 کارم درآمده بود! نه؛ مثل این
ً
 که جدا

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1792  

ط کردم که دیگر نگاهش نمی کنم و چشمانم روی با خودم سری
 ام بود وقتی پرسیدم: قهوه

 شه؟! دیرمون نمی-

دیرمون هم بشه مهم نیست! طرف آشناست؛ یه نوبت -
م! ایندیگه می رمانیه ی دهرحال، خودش یه جلسههم بهگتر

کنم دیگه! حالا شاید به تو سخت بگذره ولی من حس می
خواستی برای کی شه. گفتی اون پیامو میروحم داره تازه می

؟   بفرستی

دانستم خدا که اگر میامروز، با آن رویش طرف بودم و به
وع کند، به هر بهانهقرار است این شد، ای که میشکلی سری

 آمدم. نمی

وانستم تکان بخورم و داشتم به خودم تگرمم شده بود و نمی
فرستادم بابت چاهی که با دستان خودم برای خودم لعنت می

 کنده بودم که گفت: 

؟ حالا چرا حرف نمی-  زیر

زدم به انداخت! باید زنگ میحرف زدن که کار مرا راه نمی
گذاشتم روی اسپیکر و مقابل او، نظرش ناز، گوشی را میایل

نشستم و وقت، میپرسیدم و آنم میبه این آدرا راجع
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ر و گوهرهای ایل
ُ
دم و دلم ناز گوش میهمراهش به د ستی

 شد! خنک می

ل داد: ظرف کیک را به آرامی به
ُ
 طرفم ه

 برای تو سفارش دادم! -

زیرلب تشکر کردم و طاقتم از گرما طاق شده بود وقتی از 
 به 

ً
حرکتم جایم بلند شدم برای درآوردن کاپشنم و او، فورا

 واکنش نشان داد: 

 ری؟! خیلی خب! کجا می-

 انگشتانم روی زیپ کاپشنم متوقف شدند: 

 رم! گرممه! جایی نمی-

 سرتکان داد: 

ی درمانیم تموم لحظه! فکر کردم جلسهآهان! ترسیدم یه-
 شد! 

خیالی ادامه متعجب، چشم به صورتش دوخته بودم که با ی  
 داد: 

 هنوز کامل درمان نشدم! -
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شد تنظیمش کنم اش کجا بود؟ کاش میاعصای  ی ی  دکمه
 
ی

اش! کاپشنم را روی پشتی صندلی روی همان کانال همیشگ
، حقیقتِ حال آن لحظه ر ام را گذاشتم و به محض نشسیی

 گفتم: 

 معذبم! -
ً
 من الان واقعا

 لحنش جدی شد: 

 دم! ولی یه خت  بد برات دارم. باشه ادامه نمی-

 و او، با همان جدیت توضیح داد: منتظر نگاهش کردم 

ر نیم- ساعت پیش و منشی گفت که از مطب زنگ زدن همیر
ها رو تا ی مراجعکار فوری برای دکتی پیش اومده و همهیه

 ساعت دو کنسل کرده! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#493 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

 

ی خت  بدی که داده بود، اش، برخلاف وعدهبا پردازش جمله
رفتیم دکتی و هم از حال شدم؛ با این اوصاف هم نمیخوش

ر را شدم و داشتم توی دلم جشندست او خلاص می گرفیی
وع می  کردم که دستش را تکان داد: سری
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حال نشو! اضار کردم که نوبتت رو برای همون نه! خوش-
 ساعت دو بذاره! 

 سردرگم، نگاهم را توی صورتش چرخاندم و اضافه کرد: 

ر این-  که... یعتر هم نوبتت سرجاشه و همیر

 ای داد به ساعتِ روی مچش: نگاهش را لحظه

 یه دو_سه ساعت دیگه جلسه-
ً
ِ من طول تقریبا

ی درمایر
 کشه! می

 لبخند زد: 

 البته متاسفانه! -

ی افتاده بودم و او، نمی توی صورتم دانم چه دید عجب گتر
 که گفت: 

 کنم که یه ذره از این وضعیت دربیای! دارم باهات شوچر می-

 زده بود، پرسیدم: باامیدی که توی دلم جرقه

ر ساعت دوازده-  ست؟یعتر نوبتم همیر

 سربالا فرستاد: 

 شوچر نکردم. افتاد برای همون -
ً
نه این یه دونه رو استثنائا

 ساعت دو! 
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که ایش را برداشت و قبل از آنچ بادم خوابید و او، فنجان
 بنوشدش گفت: 

! تو که با بقیه خوب صمیمی می- ! یه کم راحت بگتر شی
! "خوشتیپ" بهشون میبینمت" بهشون می"می

ی
! به من کی

ی
کی

! آد! معذب میرش صدات درنمیکه می  شی

 با کسِ دیگری طرف بودم؛ نه، مثل این
ً
که امروز واقعا

ر که برای خو  جای قهوه، چای دش بهمدرکش هم همیر
 سفارش داده بود! 

! دیدی که چطور منو شست و یه- ذره از خواهرت یاد بگتر
 پهن کرد؟! 

های آن شب اتفاقِ دیشب کم بود، حالا باید بابت حرف
 کشیدم و گفتم: ناز در درمانگاه هم خجالت میایل

ی که آدمو شما مگه می- ر ذارید آدم راحت باشه؟ هی هرچتر
 آرید! رو یادش می کنهمعذب می

 خیال گفت: ی  

 خواستم "ناکس" گفتنت رو هم یادآوری کنم! تازه الان می-
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که بتوانم یک واکنش خودآگاه نشان دهم، قبل از آن
درآری وقتش عجب بیشعورِ حرصناخودآگاه لبخند زدم! به

 بود این آدم! 

 این شد! بخند! -

" که دیشب ایلنمی فته بود، در ناز گدانم چرا آن "شل کتر
ام گرفت و قبل از جدی خندهبار، جدیسرم تداغ شد و این

ام توی که موفق شوم با بروزش مقابله کنم، صدای خندهآن
 کافه پیچیده بود! 

 لب
ً
دم و مابقی خندهفورا ام را قورت هایم را روی هم فسری

ام نوشیدم و کاری، دو قلپ هم از قهوهدادم و برای محکم
 شدم، رو به او گفتم:  راه کهبهرو 

کدوم از اینا باشه من معذب نیستم ولی شما هم دیگه هیچ-
 رو نگید. 

ر و با جدیت گفت:   فنجانش را برگرداند روی متر

ط نذار! بدتر می-  شم! واسه من سری
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 #پارت_چهارصد_و_نود_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 مردد نگاهش کردم: 

 تهدید بود؟-

 شانه بالا فرستاد: 
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تویر با خواهرت آره! ولی تو هم دستت خالی نیست! می-
 !  تهدیدم کتر

 تر بود! یگ، راحتدوباره لبخند زدم و این

دستی کیک را به طرف خودم کشیدم و توی ذهنم پیش
 من است! 

ی
اف کردم که او، تنها آدم چندبعدیِ زندکی  اعتی

ر مینمی  همیر
ً
شد یا نه اما او، دانم معنای چندبعدی، دقیقا

، بعدی از خودش را نشان   بلد بود که در هر موقعیتی
ً
کاملا

ایط را تعدیل کند؛ یک بار با ی   بار اش، یکاعصای  دهد که سری
های قدش، و یک بار مثل امروز با شوچر با حمایت تمام

 اش! شدهحساب

کیکم را با لذت خوردم و پیش خودم اقرار کردم که اگر در 
خنداند مرا، مثل همان هایش نمیبا شوچر این وضعیت، 

توانستم نگاهش کنم؛ چه برسد به ی ورودم، حتی نمیلحظه
خوردم و ام را میحالا که داشتم با خیال راحت، کیک و قهوه

مدت سکوت کرده بود؛ درست مثل کسایر که  او، تمام
 اند! نشیتر کردهشان را انجام داده و عقبرسالت

ِ چوی  و افنجان خالی قهوه
م را برگرداندم روی زیرفنجایر

 چه که در سر داشتم را سروسامان دادم و گفتم: آن

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1801  

ر و من، تا همیشه - م هستیر
شما برای من خیلی عزیز و محتی

تون هستم. خیلی جاها به داد من رسیدید و قدردان محبت
 شم، بذاریدش بهبهتی بگم، نجاتم دادین! گاهی اگر معذب می

ایی پیش بیاد پای این که دوس
ر ت ندارم در رابطه با شما یه چتر

ر و شاید رن و ناخواسته اتفاق میو انگار از دستم در می افیی
 کنه! همینه که معذبم می

کندن برایش گفته بودم، چه که با جاندر جواب تمام آن
 خیلی جدی پرسید: 

ر کتابت بود؟-  یه قسمت از میی

 ناخواسته و متعجب پرسیدم: 

؟-  چی

 جواب داد:  خیلی عادی

 ادی  رو از حفظ می-
ر ! فکر کردم داری یه میی  خویر

 چپ نگاهش کردم و لبخند زدنش گیجم کرد: چپ

می و به داد من رسیدی و - بذار کنار این حرفا رو! شما محتی
ها، برای من و تو نیست! راحت باش قدردانم و این داستان

چیو برای خودت! با من و انقدر سخت نکن همه
، با منم راحت باش! جوری  همون  که با مهیار راحتی
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ی گرفت: لبخندش رنگ  وروی بیشتی

وع هم می- خوای یه "خوشتیپ" بهم بگو و خلاص برای سری
 کن خودتو! 

-پا و صدوهشتاد سانت قد و هشتادو بدجنش، اگر دست
 که خودِ خود او می

ً
 شد! نود کیلو وزن داشت، قطعا

 همرنگ خودش: ام را با بدبختی مهار کردم و شدم خنده

؟- وع کنم یعتر  با دروغ سری

ر باری بود که صدای خندیدنش را شنیدم.  به گمانم این، اولیر
ای از لبخند زدنش داشتم اما پاشکستهو تصاویر دست
 خندیدنش، نه! 

هایش بود که عقب رفت و حواسم پرتِ تناسب خنده با لب
 اش گفت: با تکیه زدن به صندلی

 تونم بابت ی  نمی-
ی

ر دیگهسلیقگ ای اگه بازخواستت کنم! چتر
 خوری، بلند شو بریم تا دیر نشده! نمی

 متعجب پرسیدم: 

 مون... مگه نوبت-

 ام را کامل کنم: نگذاشت جمله
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گم! حالا نه همون دوازدهه! من برعکس تو، راحت دروغ می-
 هم پاشو تا دیر نکردیم! راهی نیست البته؛ نزدیکه. 

 کاره گفت: کردم که یکمات و مبهوت، داشتم نگاهش می

ر ادبیت هم ممنون! خیلی قشنگ بود و حالا که - بابت میی
جاشه، بذار منم بگم که تو هم یه بار، وقتی کش نبود که به 

 دادم برسه، به دادم رسیدی و نجاتم دادی! 

 اضافه کرد: لحظه
ً
 ای مکث و نهایتا

های این مدلی، ازت فقط من، بلد نیستم مثل تو با کلمه-
 گم "ممنون". ر کنم و خیلی ساده، میتشک

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#495 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 تونم! ای هست، من در خدمتاگه سوالِ دیگه-

، او بود که سکوتش را شکست و پرسید: با این جمله  ی دکتی

 درمان قطعی برای این مشکل وجود داره؟-

دوختم به صورت دکتی تا جوابش را بدانم. به  چشم
. در واقع اگر ایخود، نه سوالی داشتم و نه خواستهخودی

ر این مردی بود  جا آمده و ویزیت شده بودم، به اضار همیر
، درمان قطعی را می پرسید وگرنه که من، در که از دکتی
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ای بزرگ شده بودم که مشکلات مربوط به روان، خانواده
یِ درمان، و تا ب رایش تعریف نشده بود؛ چه برسد به پیگتر

افتاد و رسید، کش به فکر چاره نمیکارد به استخوان نمی
ر تفکر، دست روی خود من هم خواه ناخواه، تحت تاثتر همیر

 دست گذاشته بودم. 

کننده هستند. جلسات مشاوره و داروها تا حدودی کمک-
 هم تاثتر خودشون رو روان

ین راه برای درمایر دارن اما بهتی
 ها... تر شدن تعداد حملهکم

نگاهم امیدوارنه به دهان دکتی بود و کلماتش اما ناامیدم 
 کردند: 

ی که باعث ایجاد تنش و   اینه- ر که درصورت امکان، از چتر
 شه، فاصله گرفته شه! بروز حمله می

اش این بود که برای من، درمان قطعی تر جملهمعنای دقیق
 د ندارد! وجو 

 می-
ی

 کنه! داره درست وسط تنش زندکی

، اینبه نیم نگاهم را دادم
ی

جمله را در  رخ اویی که با کلافگ
، به زبان آورده بود! از روی صندلی ام بلند جواب به دکتی

ر به ، تشکر کردم و درحال تحویل شدم و با رفیی ر دکتی طرف متر
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ر نسخه بلند شد،  اشام بودم که او هم از روی صندلیگرفیی
 طرفم آمد و به آرامی گفت: به

ون منتظرم آم. میی دیگه میمن یه چند لحظه-  بتر
تویر

؟   بمویر

اش چشم دوختم؛ به صوریی که هیچ آثاری صورتِ جدی به
ی ای ی یک ساعتِ قبل، میانش نبود و چارهزادهاز ایمانِ امتر

ون بر نماند برایم جز آن  وم. که سرتکان دهم و از اتاق بتر

ون آمد، چند لحظه اش، چند دقیقه شد و وقتی که بتر
تر هم بود. با دیدنش از جایم بلند شدم و صورتش درهم

 هیچ حرقر همراهش شدم. "بریم"ش را که شنیدم، ی  

طرفم گرفت و به محض خروج از ساختمان، دستش را به
 گفت: 

م داروهارو. ات رو، برات میبده نسخه-  گتر

 توی کیفم چپاندم ای که هنوز نسخه
ً
در دست داشتم را فورا

 و گفتم: 

مخودم می-  شون! گتر

 نگاهش هنوز همچنان کلافه بود: 

؟- وع کتر  قراره لجبازی رو سری
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 جوابش را با ملایمت دادم: 

؟ خودم می- ملجبازیِ چی ی کارهای شون دیگه! همهتونم بگتر
 منو که نباید شما انجام بدین. 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 _لامعی#شقایق

 

#496 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_شش

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1808  

 

 

 

 

 

 زیپ کاپشنش را بالا کشید: 

؟-
ی

 قراره دوباره داستان بگ

حرف نگاهش کردم و در ظاهر، کوتاه آمد؛ انگار که بدون ی  
شد با او حرف زد. دست به گوشی شد و تر میها، راحتکلمه

 پرسید: 

 ری خونه؟می-

 سرتکان دادم: 

خوام برم گفتم که امروز می  نه! بریم آژانس. به مامانم-
مونم و کارهای ی خواهرم. چند ساعتی آژانس میخونه
 رم! دم، بعدش میمی افتاده رو انجامعقب

داشت که خودش دلش هایم را برمیفقط آن قسمتی از حرف
 خواست: می
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م؟ پس برای خونه- ر بگتر  ی خواهرت ماشیر

 کلافه پرسیدم: 

 گوش میا-
ً
 گم؟ دین من چی میصلا

سرش را از روی گوشی بلند کرد و نگاهش را به چشمانم 
 دوخت: 

 کنم! بگو! گوش می-

 برعکس آناش، معتر دیگری میجمله
ً
چه که گفته داد؛ دقیقا

م. شد، نمیبود! این شکلی که می دانستم به کجا پناه بت 
 نگاهش کردممستاصل و ی  

ً
دوباره شد و او،  حرف، متقابلا

 اعصای  که بود: همان ی  

؟پس چرا نمی-
ی

 کی

 شانه بالا فرستادم و گفتم: 

- !  هیحیی

 و نگاهم را دادم به بند کیفم تا از سری نگاهش در امان باشم. 

 الان قهرته؟ این-

 خیالی را زدم به لحنم: ی  
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؟ دیوانه- کنم، مرخض ام مگه؟ کار که نمیقهر دیگه برای چی
م. حقوقم هم سرجاشه!  تند و تند میاجباری هم که هی گتر

 خوام دیگه؟! چی می

 کمی انعطاف گنجانده بود در لحنش وقتی گفت: 

! این- ایط خوی 
 واسه من کار ندارن؟ جایی که میچه سری

ی
 کی

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 خوره! درد شما نمیبه-

 : ر وع کرد به راه رفیی  سری

 وقت؟چرا اون-

 همراهش شدم: 

 سازید! ارفرماش نمیبا ک-

گفت که حالت صورتش دیدمش اما لحن صدایش، مینمی
 کند: ست که دارد در برابر لبخندزدن، مقاومت میهایی از آن

 چرا؟ اخلاق نداره؟ -

که نخندم، هم لب زیرینم را داخل دهانم بردم. هم برای آن
جایش هم که خودداری کنم از جواب دادن که تا اینبرای آن
ر قدرش، برای این آدم بس بود زیاده روی کرده بودم و همیر
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اخلاق" بار یادآوری کند که به او "ی  که از فردا، ساعتی یک
 ام و چهارتا هم خودش رویش بگذارد! گفته

مقصدی  که بدانمرفتیم، ی  آنراه می رو داشتیم توی پیاده
 داریم یا نه. 

ِ آنگوشی 
ر تماسش را  که باید اش زنگ خورد و او، با گفیی

احتِ هر چند کوتاه را به من داد  جواب دهد، نوید یک استی
وع کردم به و به محض آن که تماسش را جواب داد، سری
کردم امروز، زیادی های عمیق، که حس میکشیدن نفس

 ام تحلیل رفته. انرژی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#497 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم انرژی زدنسروکله
ً
؛ البته نه از جنس بر بود با او، واقعا

ها برابر انرژی زدن با مامان که این آدم، به وقتش، دهسروکله
 گذاشت. تحلیل رفته را، سرجایش می

گفت، متوجه شدم مخاطبش مهیار است از جملایی که می
ش برای ساعت هشت نوبت و آن جایی که گفت "از دکتی

ام" فهمیدم که امروز ش و نیم خونهاش کن، شیگرفتم، آماده
د.   بت 

 قرار است کسِ دیگری را هم به دکتی
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رخش طرفش و کوتاه، به نیمای چرخاندم بهسرم را لحظه
های دنیا را نگاه، تمام قدردایر نگاه کردم و در همان نیم

نگاه، غم عالم به دلم اش کردم و باز هم در همان نیمروانه
 نکردنش. حقش از نشست و دلگتر شدم برایش

ی
، برای زندکی

 و اوج جوایر 
ی
، آن هم در ش و یگ_دو سالکی

ی
اش، زندکی
 همه فداشدن نبود. این

ر بکوبم. دلم می خواست از غصه، همان لحظه، پا روی زمیر
حد که ناخواسته، او را تا اینحرصم گرفت از خودم؛ از این

ی به مشکلاتم نزدیک کرده بودم اما به ر خدا که هیچ چتر
ست من نبود و او، خودش وسط مشکلاتِ من، پیدایش د
! می  شد؛ درست مثلِ یک امدادِ غیت 

نظرم رسید مخاطبش من باشم، حواسم را به با سوالی که به
 او دادم و متوجه شدم که تماسش به پایان رسیده. 

ی بخوریم؟ گرسنمه! - ر  بریم یه چتر

 سرتکان دادم و گفتم: 

 بریم! -

ام نگاهِ کوتاهی که روانه م شد و آنسرعتِ قدم برداشتنش ک
 کرد، زیادی متعجب بود: 
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 شد؟چی -

 تفاوت پرسیدم: ی  

 شد؟چی چی -

شم! دم! مزاحم نمیآم! زحمت نمیمخالفت! مقاومت! نمی-
 ام برسم! دیرمه! وقت ندارم! بریم سرکار به کارای عقب افتاده

 خندیدم: 

وع کنم؟ -  اگه لازمه سری

- ، ر حالت بمویر نه ولی اگه لازمه من کاری کنم که تو، تو همیر
 بگو! 

ی نگفتم و به کفش ر هایم نگاه کردم. حقیقت آن بود که چتر
خواست جایی بنشینم برای حرف زدن؛ خودم هم دلم می

 ای که داشتم! های تازهدرواقع، برای زدنِ حرف

ا دیگه؟ - ر  پیتی

 فتم: کاره گسر چرخاندم و نگاهش کردم و یک

ای که بدون شم به اون چند دقیقهدیگه دارم مشکوک می-
 من تو اتاق دکتی گذشت؛ نکنه گفته مریضر لاعلاچ  دارم؟ 

 خیلی جدی گفت: 
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ر هم با علاجه! -  فکر نکن همچیر

مان بود، فودی که سرراهو بعدش، با توقف مقابل فست
 پرسید: 

 جا؟ خوبه این-

 جواب دادم: 
ً
 فورا

 بله. -

، از او، وارد شدم و فکر نمی و قبل ر کردم به محض نشسیی
 قدر سری    ع جدی شود: مان آنبحثِ میان

 ات چیه؟ برنامه-

 نگاهم را سوالی دادم به چشمانش: 

؟برنامه-  ی چی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#498 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوابش کوتاه و کامل بود: 

 ات برای خوب شدن! برنامه-
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ر و انگشتانم، ژل ضدعفویر  ی روی کنندهنگاهم را دادم به متر
ر را به بازی گرفتند:   متر

 کنم! درستش می-

تونستی درستش کتر که تا حالا درست شده اگه خودت می-
 بود. 

 گفتم: 
ً
 فورا

وع می-  میداروها رو سری
ً
ها رم. قراره اینکنم. مشاوره هم حتما

 نده باشن دیگه! کنکمک

 خیلی جدی گفت: 

 کمکداری می-
ی

 کننده! نه درمان کننده! کی

 به چشمانش دوختم: 
ی

 نگاهم را با کلافگ

 کار کنم؟ گید چی می-

 کردم جواب سوالم آیر باشد که شنیدم: فکرش را هم نمی

ی! -  برو از هشت متی

 سردرگم شدم: 

 برم؟ کجا؟-

 ی آدرس دهد، گفت: خیلی عادی، انگار که بخواهد به عابر 
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 جا فاصله داشته باشه! ای که از اونهرجای دیگه-

گوید اما شدم چه میهنوز هم گیج بودم. متوجه می
 فهمیدم اصل حرفش را. نمی

ر از اون خونه و - من بهش فکر کردم. چاره فقط رفیی
 ست! محله

 وواج پرسیدم: هاج

 کی وقت کردین فکر کنید؟-
ً
 شما اصلا

 در کمال جدیت جواب داد: 

ر از دکتی که اومدیم! -  همیر

 خندیدنم، واکنشی از سر تعجب بود: 

 نمی-
ً
 گید! فهمم چی دارید میمن اصلا

 خودش را جلو کشید: 

گم به فکر شه گفت؟ دارم میمگه می تر از این همواضح-
ر باش. برو از اون ایطش رو نداری، درست. رفیی جا. الان سری

 که می  ولی براش تلاش
ً
تویر مستقل کن، هدفت باشه! حتما

 که می
ً
! حتما تویر از پس خودت بربیای! مطمئنم شی

ایطت خیلی بهتی از ایتر می  شه که حالا هست. سری
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قدری غرق در دنیای پُر ابهامی بودم که او با چهار جمله آن
خدمت نشده برایم ساخته بود، که هیچ متوجه آمدن پیش

که سرسری داد، جو را برگرداند به همان   بودم و او، با سفارشی 
 ی قبل و گفت: چند ثانیه

شه! الان جا تهدید میامنیت و آرامش و سلامتی تو، داره اون-
 ، ایط فکر کتر ولی اگه کاری نکتر  به تغیتر این سری

شاید بتویر
ایطت رسه روزی که حتی اگه بخوای هم دیگه نمیمی تویر سری

. وقتی اون فتار و خسته و بهم ریخته قدر گر رو عوض کتر
ر  . پس همیر بشی که دیگه توان تغیتر دادن هم نداشته باشی

 حال خودت کن! حالا یه فکری به

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#499 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

مان گرفتم. سرعت ی متوقف کردنش، میاندستم را به نشانه
ر  ِ او سواره بود و سرعت گرفیی

ر  من، پیاده!  گفیی

،چند لحظه
ً
وقتی هنوز  ای زمان خریدم برای خودم و نهایتا

 دنیایی از بهت جا خوش کرده بود میان لحنم، پرسیدم: 

 برم از اونیعتر می-
ی

 جا؟ منظورت... منظورتون اینهکی
ً
که مثلا

 کنم؟ برای خودم؟ یه خونه
ی

م و مستقل زندکی  ی جدا بگتر

 ام گرفت: واسته، خندهسرتکان داد و من، دوباره و ناخ

 مگه می-
ً
ی؟ چطوری برم؟ اصلا ر ر چتر  شه همچیر
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 به زعم خودش، راه پیش پایم گذاشت: 

، پتانسیل ارتقادادن کار و درآمدت رو تو که داری کار می- کتر
وع کن به پس انداز کردن. از اون طرف هم هم داری. سری

سفت و سخت بچسب به کاری که توش مهارت داری؛ پیگتر 
وپا کن. دگیت باش، برای خودت یه جایگاهی دستنویسن

 . راهتو جدا کن

م ناچار شدم دوباره دستم را برای ساکت کردنش به کار بگتر
 و گفتم: 

 ایتر نه! منظورم اینا نیست. منظورم اینه-
ً
که چطوری اصلا

 میکه می
ی

 کار کنم؟ ام رو چی تونه اتفاق بیفته؟ خانوادهکی

 لحنش متعجب بود: 

گم ات دست بکش؟ دارم میگم فرار کن و از خانوادهمگه می-
. یه هایی که ممکنه اینی آدم. مثل همهجدا شو  ر کار رو کیر
 تاشو داری! کار. تو حداقل دهکننده، کافیه برای ایندلیل قانع

شد به درستی نشانش دهم، دانم چرا تنها واکنشی که مینمی
 خندیدن بود: 

ی میشه آخه؟ شما فقط مگه می- ر  بدون داری یه چتر
ی

کی
 به امکاناین

ً
. برفرض من که اصلا پذیر بودنش فکر کتر
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ایط مالی و اجتماعیشم داشتم، مگه تو  خواستم، برفرض سری
ره که یه دختی پاشه بره برای خودش ی من میکتِ خانواده

 کنه؟ 
ی

 تنهایی زندکی

 شانه بالا فرستاد: 

و اعتماده. بحث دختی و پسر بودن نیست! بحث اطمینان -
شناسمت بهت اعتماد و متر که فقط یگ_دو ساله می

ی که حالا تویر خیلی قشنگاطمینان دارم که می ر تر از چتر
کتر اسمش زندگیه، زیر و فکر میداری باهاش سروکله می

 
ی
، حقته که زندکی  کتر

ی
! تو حقته که در آرامش زندکی  کتر

ی
زندکی

فت   . تو اون رو بفهمی، حقته که سازنده باشی و پیسری کتر
ی هیچ ها رو نداری. داری تلف کدوم از این حقهشت متی

! شی آیدا. داری تلف میمی شی و سرسوزن، متوجهش نیستی
ترین روزهای زندگیته رو حروم داری روزایی که اساش

، میمی . تو خیلی استعداد داری. خیلی کاردرستی تویر کتر
. نباید حیف کتر خودت و استعد ادت رو. خیلی موفق بشی

ی دوم هم بپذیر ی اول خودت رو باور کن، در وهلهدر وهله
ایط، نمی ؛ بخوای هم نمیکه تو اون سری ! تویر موفق بشی تویر

 ذارن! بهتی بگم؛ نمی
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فهماندمش این ریختم. باید میباید آب پاکی را روی دستش می
کار من ای که برای من پیچیده، سرسوزن هم بهنسخه
 آید. نمی

شدیر نیست! به معنای واقعِی جمله، شدیر نیست. من -
ون از خونه بودن و کار کردن هم  ر چند ساعت بتر برای همیر

این دم. حتی مطرح کردن دارم به صدنفر جواب پس می
خواسته هم شدیر نیست و تبعات افتضاچ برام داره. شما 

ون نگاه می ر هم داری از بتر کتر به این وضعیت، برای همیر
ر برات ساده به رسه. من اما دارم تو نظر میهست که همه چتر

 می
ی

کنم و بهتی از هر کش فرهنگ و این خانواده زندکی
عتر گم شدیر نیست، یشناسم. وقتی میظرفیتش رو می

ر و وساطت کنه، تو کتِ خانواده ی نیست! خدا هم بیاد پاییر
 کنه. من نمی

ی
 ره که یه دختی بخواد بره برای خودش تنها زندکی

 لرزید: صدایم می

ر هست، - ر از خونه فقط دوتا راه مسالمت آمتر واسه رفیی
 ایه! یکیش مُردنه و اون یکیش ازدواج، که راه بسیار احمقانه

ایر بود که به جان کندن پوست کنار نگاهش، روی انگشت
که بخواهم، آن هایش افتاده بودم و من، صدایم ی  ناخن
 لرزید وقتی گفتم: می
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کنید چرا خواهرهای من انقدر زود ازدواج کردن؟ فکر می-
ر که دارن هم وقتی که نه عاشق بودن، نه می اون دونسیی
! کار میچی  ر  کیر

 خودم جواب خودم را دادم: 

ام به اجبار شونه یا خانوادهکردن راه نجاتر میچون فک-
ر کش ر به اولیر که از راه رسید، بله باورشون دادن! برای همیر

ایط خونه، اون . چون سری ر قدری براشون سخت شده گفیی
ر اما نتیجهبود که فقط دنبال یه روزنه برای فرار می اش گشیی

، بچی 
ی

دتر از شد؟ از چاله افتادن تو چاه و گرفتار یه زندکی
شون بود قبلی شدن و تا به خودشون اومدن، یه بچه تو بغل

و هزارتا مشکل، پیش روشون و دیدی که خودت، که 
شون داشت راهی که از نظر خودش، تنها راه خلاصی بود یگ

 رفت؟! رو می

 بغضم را قورت دادم: 

ایطم بده. میمی من- فهمم که حالم دیگه خوب دونم سری
شم، خیلی جوری میوقت که اون. بخدا من هر نیست

 ترسم ولی... قرار نیست وضعیتم رو با اشتباه بدتر کنم. می

 تمرکز گفتم: سرتکان دادم و ی  
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ایطم اوننمی- قدری بد بشه که...  دونم... شاید یه روزی، سری
 ولش کنیم... نمی

ً
خوام بهش خوام دیگه حرف بزنم. نمیاصلا

 من نمی
ً
کار کنم. آره... من از د چی دونم بایفکر کنم. اصلا

ترسم. ی خواهرمه ولی از کارهاش میترسم. بچهآرش می
مون، حتی اگه همه باشن هم از هروقت که بیاد تو خونه

ای که دونم حداقل فاجعهرم چون میترس، تا پای مرگ می
 آره، فشار روانیه. به بار می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 یک#پارت_پانصد_و_ 
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 نفس کوتاه و منقطعی گرفتم: 

ارم از این- ر ارم از خیلی از رفتارهای مامانم. بتر ر که آره من بتر
ارم از ایندیده نمی ر که از نظرش به هیچ دردی شم. بتر

ارم از تبعیضر که قائل مینمی ر  . شهخورم، جز ازدواج کردن. بتر

دم که مبادا نم پلک هایم را چندبار و محکم روی هم فسری
 شان به اشک تبدیل شود: میان

آد. از های دور و اطرافم، بدم میآره من از خیلی از آدم-
هاشون خواسته و هاشون دلِ خوشی ندارم. از خیلیخیلی

به خوردم ولی...   ناخواسته، ضر
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ل کردن خودم، موفق نشدم و بغضم ش کست و در برابر کنتی
 ی مرا، با هم تمام کرد: او بود که سکوت و جمله

کنم! باشه! از نظرم ولی، خودم رو راصیر به تحمل کردن نمی-
! چون من، قراره راهش رو 

ً
 راهی وجود نداره؛ ولی فعلا

ً
فعلا

 پیدا کنم! 

ام را از هم هایم و انگشتانِ عاصیدستش آمد میان دست
 جدا کرد: 

رای خودت بگو. امید بده به خودت. روزی صدبار اینا رو ب-
دار خودت رو. حالت اگه خوب باشه، راهشم پیدا سرپا نگه

! راه من از نظرت درست نبود، باشه، قبول! ی  می فکر و کتر
شه که راه هیجایر بود از نظرت، درست. ولی این دلیل نمی

 که تو یه منحصربهدیگه
ً
فردش ای وجود نداشته باشه. حتما

 . سازیرو می

 طرفم گرفت: ی دستمال کاغذی را بهجعبه

 نمی-
ً
خواستم ناراحت یا اذیتت کنم؛ پاک کن اشکاتو! اصلا

که اعصابم خرده برای حالت و اضطرای  بذارش به پای این
 می

ی
ی که داری باهاش زندکی ایط بهتی کتر و دوست دارم تو سری

 .  باشی
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ی

ر برکی ون کشیدم و با برداشیی  دستم را از میان دستش بتر
ر پاک کردن صورتم گفتم:   دستمال از جعبه، حیر

ر و نه اذیتم کردین. به- ر بدی گفتیر خاطر شما نیست؛ نه چتر
 ظرفیت شدم! من خودم این روزها یه کم، کم

 هایم، لبخندش را دیدم: بعد از پاک کردن چشم

ظرفیت تو، ظرفیت والا که اقیانوسِ آرام، قدر ورژن کم-
 نداره. 

غضر که هنوز گلویم را گرفته بود، خندیدم و های بماندهبا ته
 گفت: 

فهمن ای جز من، میهای دیگهایمان دارم که یه روزی، آدم-
؛ از اونکه تو، از اون آدم ها که حتی اگه های خالص دنیایی

ِ وجودشون نمی
شه. بخوان هم یه درصد ناخالض قایی

تویر چقدر فهمن که چقدر ارزش و استعداد داری و میمی
 ! ر حالاشم هستی . گرچه همیر  موفق باشی

ی گرفت:   لبخندش عمق بیشتی

. اینتو خونه- مهیار ما فقط مونده که  ی ما که تو قهرمایر
ه! هر جایی که می بینه، شینه، هر کش رو که میواسه تو بمتر
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قدر از این داستان کنه. دیگه اونفقط از تو تعریف می
 شه! گه که دعوامون میجدیدت می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 ام گرفت و گفتم: خنده

ی- هاش رو داره دانشگاهیها تموم شدن، حالا همزادهامتر
 فرسته تو پیجم! می

 سرتکان داد و گفت: 

جوری با کردم! یهمن جات بودم، باهاش درصدی کار می-
کنه، که خود متر که تا حالا هاش رو مغز آدم کار میتعریف

بار به سرم زده فقط برای چهار خط داستان نخوندم، ده
 گه، بیام بخونم داستانت رو! که بفهمم چی داره میاین

که ینناخودآگاه، لبخند زدم و آیدای درونم، فقط از تصور ا
 او، در دنیای مجازی من هم باشد، کودکانه ذوق کرد و گفتم: 

شاءالله چاپ که شد داستانم، خیلی باعث افتخارمه! ان-
 کنم! کتابش رو خودم تقدیم می

ای خوشبوی نانِ تازه، زیر بیتر  ر  ام پیچید و نگاهم به دو پیتی
ر را پُر کردند اما تلنگری که ذهن  بود که فضای متر

ی
م آب و رنگ
ام، زد، باعث شد که دوباره حواسم را های نگفتهبابت حرف
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بدهم به او و همان لحظه که فرصتش فراهم بود، حرفم را 
 بزنم: 

ی بگم! من می- ر  خواستم یه چتر

، با همان دو کلمه ر وع کردم به گفیی ی منتظر نگاهم کرد و تا سری
 حوصله دست تکان داد و گفت: "من خیلی..." ی  

خیالش شو! منونم و لطف دارید و قدردانمه، ی  اگه درمورد م-
امون سرد می ر  شه! پیتی

ل کردم:   لبخندم را کنتی

خواستم بگم که گم! یعتر میاونم بود ولی خب دیگه نمی-
ر اول می  رو بزنم که همیر

 گم! آخرش یه حرقر

وپا زدم نگاهش سوال و صت  را با هم داشت و من، دست
"کاش بشه منم یه کاری های معلق توی سرم؛ میان جمله

 بهم بگو که چی 
ً
تونم برات انجام کار میبرات کنم"، "لطفا
ان این کار کنم که دل همه محبت و حمایت چی بدم"، "به جت 

هایم را از هم خودم راصیر باشه؟" و دست آخر، فقط لب
 شان را پیدا کنند: ها، خودشان راهفاصله دادم تا کلمه

 ر کنم؟کاتونم براتون چی من می-

، ابروهایش را بهاخم کم
ی

 هم نزدیک کرد: رنگ
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؟چیو چی -  کار کتر

دل کلماتم  به دوباره همان راه قبلی را در پیش گرفتم و دل
 دادم: 

خواد منم بتونم این حش دوست دارم یه کاری کنم. دلم می-
که دلگرمم به طوری برگردونم. اینکه بهم دادی رو یه

 ایجاد کنم، خیلی یه تون رو اگه بتونمبودن
ً
جوری متقابلا

 شه. شم، خیلی حالم بهتی میحال میخوش

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#503 

 #پارت_پانصد_و_سه
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 تر از قبل، ادامه دادم: تر و واضحنفش گرفتم و شمرده

که آدم بدونه وسط مشکلاتش کش رو داره، خیلی حس این-
یه. دلم میی   جوری برگردونم! اگه کاری این حسو یهخواد نظتر

ی هست که با در جریان  ر هست که بتونم انجام بدم، اگه چتر
کننده باشم، اگه حتی لازمه فقط قرار گرفتنش، بتونم کمک

ی رو بشنوم، هستم. صفرتاصد هستم؛ فقط اگر فکر  ر چتر
 تونم کمگ کنم! کتر که حتی شده یک درصد، می

ها را یک کردم و هر چقدر مفرد ادا میدرمیان جمع و ضمتر
شد و از دستم رنگ باشند، نمیکردم که یکتمرکز می

 رفت. درمی
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هایش داشت و باز هم یگ از آن لبخندهای مرزی روی لب
کرد که آدم، "باز هم بگو" را از طوری القا مینگاهش یک

 کرد. شان برداشت میمیان

دش بودم تا ترین تاییحرفم را زده بودم و فقط منتظر کوچک
ر گفته ایی عیر

ر ام را به عمل تبدیل کنم و او، اشاره کرد به پیتی
 که مقابلم بود و گفت: 

وع کن تا بهت بگم. -  سری

ایم  ر  برشی از پیتی
ً
آیدای درونم پا کوبید و خوشحالی کرد. فورا

ه شدم  را برداشتم و جوری منتظر و امیدوار به صورتش ختر
 گردان، به خورشید! که آفتاب

ایش زد و یک قلوپ او ا ر ما در کمال صت  و آرامش، گازی به پیتی
 نوشابه هم رویش تا گفت: 

 سر اون خونه-
ً
باغ کلنگیه هست، همویر که مالکش اصلا

ی کوتاه نمی  آد! قیمت با مشتی

 سرتکان دادم و گفتم: 
ً
 جوری تحت تاثتر بودم که فورا

 خب؟ -

 لبخند داشت وقتی گفت: 
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، خیلی کمک-  اونو اگه بتویر به کش بندازی و غالب کتر
 کردی! 

ی
 بزرکی

 گفت: 
ً
 مات نگاهش کردم و فورا

ی، تناسب و درواقع منظورم اینه- که بتویر با یه مشتی
 تطابقش بدی! 

ر عجب دیوانه ای بود! هرچه کردم که نخندم، نشد اما حیر
اض کردم:   همان خندیدن اعتی

 ره کنید! باشه! حالا شما هی مسخ-

 با جدیت گفت: 

کار کنم، گفتم! حالا تو مسخره نکردم! پرسیدی چی -
، بحثش جداست! می  خوای زیر حرفت بزیر

 وراست تکان دادم: سرم را به چپ

منظور من این کارا نبود. من تو آژانس هرکاری از دستم -
ی هم دم و اگه بدونم که میبربیاد، انجام می تونم کار بیشتی

 کنم. دری    غ نمیانجام بدم، 

 جدی شد: 

 چی بود؟-
ً
 پس منظورت دقیقا
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 رودربایستی را کنار گذاشتم و حرفم را زدم: 

 یه کاری برای حالت! -

 حال من چشه؟ -

 مثل خودش: 
ً
 شدم دقیقا

 حالت خوب نیست! -

 خیال گفت: ی  

 خوبم که! -

 مصرانه سرتکان دادم: 

 نیست! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#504 

 #پارت_پانصد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 پنج انگشتش را مقابل چشمانم گرفت و گفت: 

! آدم- ر  هایی که برای من مهمن، از این تعداد بیشتی نیسیی

 نگاهم به انگشتانش بود و اضافه کرد: 

خوای حال اینا خوب باشه؛ حال منم خوبه! پس اگه می-
، خوب باش! چون چه بخوای و چه  کاری واسه حالم کتر

 ه برام حالت؛ مهم شده! نه، مهم
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هایش و ناباورانه نگاهم را از انگشتانش، فرستادم رو چشم
 پرسیدم: 

 تام؟ من یگ از این پنج-

 با برگرداندن یک ضمتر و یک فعل، جواب داد: 

! تو یگ از پنج-  تایی

ت و شادی را رها کرد و چسبید به انگشت  مغزم، حتر
 اش! پنجمی که بود؟الهویهمجهول

 اش، من! آخری که بود؟یار، رها و به گفتهپدرش، مه

 پرسیدم: 

 یگ دیگه کیه؟  مهیار و رها و پدرتون! اون-

ر حالا جای  در سکوت نگاهم کرد و و من، حس کردم همیر
ر پرسیدم:   پرسیدن است که نامطمیی

 مادرتون؟-

ایش را برداشت و ی  برش نصفه ر  تفاوت جواب داد: ی پیتی

 م نیست! خیلی وقته که دیگه برام مه-

 زده پرسیدند: هایم هیجانهنوز توی ذهنم نیامده، لب

 بهینا؟-
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ای مات شد؛ شاید انتظار نداشت به آن نگاهش برای لحظه
ندادنش مبتر بر رد  نشان سرعت بشنودش اما واکنش

ر   تر کرد مرا! حدسم، مطمیی

همه جرأت و جسارت را از کجا پیدا کرده بودم دانم آننمی
 وقتی پرسیدم: 

 برات مهمه! آره؟ -

ه شده بودم و خداخدا میبا انتظار به لب کردم که هایش ختر
ر تبدیل  جواب مثبت را از زبانش بشنوم و اگر حدسم به یقیر

شدم؛ چرا که بهینا، شاید اندازه برایش امیدوار میشد، ی  می
ِ نور شده بود اما تنها ستارهی کمیک ستاره

ی
ی آسمان زندکی

 خود این آدم بود. 

- ! ر  برام مهمه که حالش خوب باشه! همیر

جوابش درست بود که مثبت بود اما سردرگمم کرد. آخر چرا 
ون شد چهارتا جملهنمی ی روشن و واضح، از این مرد بتر

ی که می ر اش لنگ جای کار باورپذیریگفت یککشید؟ هرچتر
 زد! می

 طاقت گفتم: ی  
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- ، ذهنت درست بهم بگو! شاید اگه بازم باهام حرف بزیر
ر حرف آروم  از بیر

ً
 های خودت... بشه. شاید مثلا

 وسط حرفم گفت: 

 ذهنم آرومه! -

 های امیدم! فقط بلد بود سوزن بزند به بادکنک

 نگاهش را دوخت به چشمانم و قاطعانه اضافه کرد: 

 تو این چند وقت، ذهنم انقدر آروم نبوده که حالا! -

ایم:  ر  اشاره کرد به پیتی

 سرد شد! -

 واضحی داشت! او این جمله
ً
 ش، معنای کاملا

 

* 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#505 

 #پارت_پانصد_و_پنج

 

 

 

 

 

علی، به کیسه ی پلاستیگِ توی دستم بود وقتی نگاهِ امتر
 زده گفت: هیجان

 آیدا جونم سلام! -

ام انداخت؛ لپش را کشیدم و "آیدا جون" گفتنش، به خنده
ون آوردن کفشوسایلم را به دستش دادم و در حال  هایم بتر

 بودم که سولماز پشت سرش ظاهر شد: 

 سلام. خوش اومدی! پس چرا انقدر دیر کردی؟ -

که به دنبال جایی برای گرم کردنِ وارد خانه شدم و در حالی
 گشتم، جوابش را دادم: انگشتانم می
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 ترافیک بود. -

ی که بروم بهو قبل از آن ر طرف بخاری، حواسم پرتِ تمتر
ها د. نگاهِ متعجبم را دور و اطرافم چرخاندم. سالخانه ش

ی و خانه ر  جا با هم ندیده بودم. ی سولماز را یکبود که تمتر

ر تا برات یه چای بریزم! -  بشیر

ر و طرف پردهنگاهم را کشیدم به  شد؛ تمتر
تم بیشتی ها و حتر

که قبل از مرتب بودند و این موضوع، حدسم را مبتر بر آن
اش، کرد که خانهوجور کرده، رد میجمعآمدنم خانه را 

ر و مرتب بود.   اساش تمتر

ر دست نظر کردم و هایم بالای حرارتِ بخاری، ضفاز گرفیی
ِ مقابلم 

ر هنوز ننشسته بودم که سولماز سیتر چای را روی متر
 گذاشت و حال مامان و بابا را پرسید. 

علی که ی   طاقت بود برای جوابم میان سروصدای امتر
شد. شکم  ردن از محتویات آن پلاستیک خرید، گمسردرآو 
 ای که توی یی قلمبه

ی
تِ خانگ اش جا انداخته بود، به سری

تر از قبل شده بود و آن انداخت؛ به چشمم تپلام میخنده
نگاهی که دخیل بسته بود به نایلون، وادارم کرد که زودتر 

 دست بجنبانم برای برآوردنِ حاجتش. 
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 کلات را به دستش دادم و گفتم: های پاستیل و شبسته

 جا نخوری ها! اش رو یکهمه-

 چشمی گفت و غیب شد و سولماز تسری زد: 

 کردی حداقل! یه تشکر می-

خرمایی از داخل ظرف و فنجانم را از میان سیتر برداشتم و 
 که مشغول شوم، پرسیدم: قبل از آن

ی نیست؟-  خت 

خانه، جوابم د ر ر به آشتی ر رفیی  اد: بلند شد و حیر

! دیر خت  دادی که می- ی رو بار آی. قورمهنه؛ هیحیی ر ست 
 کردم. گفتی یه غذای دیگه درست میگذاشته بودم، زودتر می

دهانم از داغر چای سوخت. فنجان را رها کردم و سولماز از 
خانه گفت:  ر  همان آشتی

 شه. تونم کتلت درست کنم، سری    ع حاضر میمی-

خانه ر  م و گفتم: اش رفتبلند شدم و به آشتی

 مونم! شام نمی-

یِ  ر نفهمیدم چه گفت که حواسم پرتِ نظم و تمتر
خانه بود؛ حتی یک قاشقِ نشسته هم عجیب ر وغریبِ آشتی
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جدی تغیتر و خورد. انگار جدینمی توی سینک به چشم
 هایش. تحولایی اتفاق افتاده بود برای این خانه و آدم

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#506 

 #پارت_پانصد_و_شش
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 زده، گفتم: نشد بیشتی از آن خودداری کنم وقتی ذوق

ه همه جا! - ر  چقدر تمتر

 گشت: دنبال چه می دانم داشت توی یخچال بهنمی

 بره ازم کارای خونه! کاری ندارم که؛ وقتی نمی-

 اش نبود اما لبخند زدم! که بینندهبا آن

ی ا دیدن بستهکه در یخچال را بست، ببه محض آن
اض کردم: چرخ ی گوشتزدهیخ  اعتی

ً
 شده در دستش فورا

 مونم سولماز. تعارف ندارم که. گفتم شام نمی-

 کار خودش را کرد و گفت: 

 نمی-
ً
علی اصلا ذارم بدون شام بری. بعد عمری به جون امتر

؟ شبم خودم برت میاومدی این گردونم جا، شام نمویر
ی کنه، میخونه. جواد می ه بیمارستان بستی ریم خواد آقاشو بت 
 ذاریم خونه! جا. سر راه تو رو هم میدیگه شب اون

 کوتاه آمدم و گفتم: 
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ر قورمه- ی خیلیباشه ولی همیر ر . همینو  هم خوبهست 

 خوریم. می

 خندید: 

دونم تو یگ چقدر از این غذا دیگه هر کی ندونه من یگ می-
 متنفری. 

خانه، کنارش نشستم:  ر  کف آشتی

ی- ر تونم برنج خالیش پلو. باز اینو مینه به اندازه کوکو و ست 
 رو بخورم. 

 گرفت: زمیتر پوست میداشت سیب

یمامان هم که یه روز درمیون - ر پزه! حیف دار میغذای ست 
 ذاشتم. بادمجون ندارم وگرنه برات خورش بادمجون می

ان حال من شده بود امروز! تابهبهچه خوش ر حال این متر
 جا به خودم ندیده بودم. تشکر کردم: توجه را یک

 مرش. همینم خیلی عالیه! -

که نگاه مرددش به چشمانم سرش را بلند کرد و در حالی
 بود، پرسید:  دوخته شده

 آرش نیومد اون سمت؟-
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 مان بود و گفتم: منظورش از آن سمت، خانه

، مامان تا جایی که می- ر دونم نه! بعد از اولتیماتیوم حسیر
که روز اومده باشه که جرئت نداره حرفشم بزنه. مگه این

کنم. بابا از وقتی زانوش درد گرفته دیگه اونم گمون نمی
 ست! ره و خونهمسجد هم نمی

بار "آهان"ی گفت و دوباره حواسش را داد به کارش و این
 من بودم که پرسیدم: 

؟ نیومده؟این-  جا چی

شان قابل نگاهش دوباره بالا کشیده شد! اضطراب حالا میان
 تشخیص بود: 

 بارم با سر و وضع داغون اومد. چندباری زنگ زده، یه-

 با ناراحتی پرسیدم: 

 اش؟ره خونهه؟ هنوز هم نمیکنکار میگه؟ چی چی می-

 سر بالا فرستاد: 

ی یگ از دوستاشه. پیداش هم اگه بشه واسه نه. خونه-
 پوله! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#507 

 #پارت_پانصد_و_هفت
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 دار پرسیدم: حالِی موقتم پر کشیده بود! غصهخوش

 دین بهش؟پول می-

 ها تمام شده بود و پیاز را برداشت: زمیتر کارش با سیب

 ای هم داریم مگه؟ چاره-

دم روی هم و ادامه داد: لب  هایم را فسری

ایتر که زدتش هنوز از بیمارستان مرخص نشده! دو_سه -
ون ولی نمی ریزی دونم کجاش دوباره خونروزی اومده بود بتر

ر چند وقت قبل خ ی شده! تا همیر
رج اینم آرش کرده، بستی

تا پدر و مادر برای ما پیدا کرده. هرروز داد؛ حالا دهمی
کنه. خودش هیچ شکایتی زنه، تهدید میشون زنگ مییگ

 گفته آرش نزده. ولی آرش زده. خودش اون روز 
ً
نکرده و اصلا

 جا گفت زدم! این

دانستم. فقط چندباری از زبان از چند و چون ماجرا نمی
حال گفت "دعوای ناموش"! با اینکه می  مامان شنیده بودم

 
ً
ر اما سولماز ظاهرا کنجکاو هم نبودم برای دانسیی

 شنوایی پیدا کرده و سِر دلش باز شده بود: گوش

ی دوست بود. گویا پیامیه چند ماهی می- های شد با یه دختی
ه رو تو گوشی این هم اش دیده و قایی کرده! حالا خونهدختی
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دونه! ولی خیلی شاکیه. اون گه خدا میجریان چی بوده، دی
. گفتم از خر شیطون بیا رم سراغشگفت دوباره میروز می

ر و بیشتی از این کار دست ما نده. قایی کرد پاشد داد و  پاییر
خواست این بچه رو بزنه. بازی درآوردن. میبیداد و کولی

ها بریزن زنم همسایهزور جلوشو گرفتم. گفتم نری جیغ میبه
 جا پدرت رو درآرن. ینا

 سوزاند و سولماز گفت: هایم را میپیاز، چشم

خواد بخوره، بخوره! دم خونه. هر گهی میدیگه راهش نمی-
 زنه خونه رو. گفتم بیا بزن. تهدید کرد گفت آتیش می

 دست روی بازویش گذاشتم و گفتم: 

 خیال. حرفش رو نزن دیگه! ی  -

 بغضش ناگهایر ترکید: 

خواد بره ترکیه پول نداره. جواد گفت میپیشا میچند وقت -
ر و دار و ندارمون رو بفروشیم بدیم به این، می گفت ماشیر

خدا حرقر نداشتم. ولی دیگه خودش حرفش رو فقط بره. به
ر نگفت.  ی از رفیی ر  چتر

ً
 پیش نکشید و دیگه اصلا

 اش کشید: پشت دستش را روی گونه
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ر میاین بچه شده خار تو گلوم. نه پای- آد. ره، نه در مییر
اش کاری کنه. انگار تا آخر عمر باید تونه واسهکسم نمیهیچ

 دردش رو بکشم و تحملش کنم. 
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تنها واکنشی که نشان دادم، حرکت دادن دستم روی بازویش 
 و نه باورم بود. چرخید شه" نه در دهانم میبود. "درست می

 صورتش را پاک کرد و پرسید: 

 یه چای دیگه برات بریزم؟ -

خواستم از آن وضعیت دربیاید و او، جوابم مثبت بود؛ می
ر بلند شدن گفت:   بند و بساطش را جمع کرد و حیر

یتر دارم. تو جا میوه- ای، تو ظرف تو یخچال شتر
 ست. سفیده

ر   تر آورد: صدایش را پاییر

بار ن بچه قایمش کردم. اون روز یه سررفتم ترهاز دست ای-
 ساعت خورده! خرید کنم، برگشتم دیدم نصفشو تو نیم

در یخچال را باز کردم و ظرف سفیدی که آدرسش را داده 
وجو و وسیله کنار زدن, پیدا کردم و بود را بعد از کلی جست
 او همان لحظه گفت: 
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 بازش کن یگ بخور. -

 اشتم: ظرف را روی کابینت گذ

 خورم. با چای می-

 اضارش عجیب بود: 

ر حالا یگ بخور! -  همیر

یتر   ها را به دستم داد: خودش در ظرف را باز کرد و یگ از شتر

 بخور کار دارم! -

یتر زدم و او، در حالی که نگاه متعجب گازی به شتر
 گرداند، پرسید: اش را توی صورتم میوغریبعجیب

 چطوره؟-

یتر را نجویده همراه با خنده  ام قورت دادم: شتر

 دردنکنه! خوبه دستت-

 نه جدی! چطوره؟! -

یتر میان انگشتانم نگاه کردم و او، اضافه کرد: به نیمه  ی شتر

 چطوره؟ خوب شده؟ خودم درست کردم! -
ً
 واقعا

یتر نگاهم کشیده شد به  ها: طرف ظرف شتر
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؟ خیلی خوب بود که! راست می-
ی

 کی

 گردویی توی دستم را اینو 
یتر  شتر

بار، بلافاصله، مابقی
 اش را شنیدم: سرحوصله خوردم و توضیحات تکمیلی

کنم. یه همسایه جدید چند وقتی هست دارم درست می-
 درست میاومده این

ی
یتر خونگ کنه، جا. کارش همینه. شتر

سری براش بردم، خیلی تعریف کرد. البته اون فروشه. اونمی
ه. من ولی ایه؛ کیک تولد هم سفارش میرفهخیلی ح گتر

ر کنم. نه سلیقهنمی اش اش رو دارم نه حوصلهتونم کیک تزئیر
یتر رو می  تونم. رو. ولی شتر

 لبخند زدم و سر تکان دادم: 

 خیلی خوبه که. -

 او هم لبخند داشت: 

؟ بهراست می-
ی

م؟ کش نظرت میکی تونم سفارش بگتر
 آد! خوشش می

 فتم: قاطعانه گ

 معلومه که آره. -

 مردد گفت: 
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یش هم دارهدرست می- ر خانمه گفت مشتی . کنم پس! همیر

کنم. اگه خوب بود و شد که حالا یه چندباری امتحان می
ری نداره که. شد، اگه نشد هم نمی  شه دیگه؛ ضر
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اش را بالا نفس نداشتهگشتم تا اعتمادبهبه دنبال جملایی می
م:   بت 

بار هم خیلی خوب شده. هم خیالت راحت باشه؛ یگ، یه-
ی می ر اگه کارت گرفت و دیدی از سفارش بده، مشتی شه. ببیر

 کنم. آی، برات تو پیجم تبلیغ میپسش برمی

 درخشید: چشمانش می

؟راست می-
ی

 کی

 حال بودم: نهایت برایش خوشآن لحظه ی  دانم چرا اما نمی

 که کارت می-
ً
وع کن. حتما ه. دروغم چیه؟ جدی، سری  گتر

 ی دعا بالا گرفت: هایش را به نشانهدست

 خداکنه! -

و بلافاصله، انگار که بخواهد حسن نیتش را ثابت کند، 
 گفت: 
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ر درست میبه- ر خدا خیلی تمتر که ها رو هم با اینکنم ها. همیر
ودم بوده ولی کلش رو روسری سر کردم و دستکش واسه خ

 دستم بوده. 

 ام گرفت و گفتم: خنده

ر - . ها برام درست کنپس بیا یه کاری کنیم. یه دو کیلو از همیر

ر  یت خودمم.  اولیر  مشتی

 دستش را توی هوا تکان داد: 

 کنم. واسه تو که صد کیلو درست می-

 رفتم تا خودم فنجانم را پُر کنم و گفتم: 

خوام. از اون گذشته، دستم خیلی خوبه. یهو واسه کش می-
قدر کارت گرفت که دیگه خودت فرصت نکردی دیدی اون

ی.  وی کمگ هم بگتر  به سفارشا برش، ناچار شدی نتر

 با ناباوری خندید: 

 هام نیست. نه بابا! دیگه اون جوری-

ی نگفتم اما فقط خدا بود که می ر دانست توی دلم، چقدر چتر
 به م. حالم حالِ کش بود که بعد از مدتشاد

ی
ها رسیدکی

اش، داشت جوانه زدن و جان گرفتنش را گلدان خشکیده
، دوتا هم می ر دید. خدایم را شکر کردم و بعد از چای ریخیی
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یتر برداشتم و مقابل چشمان پر شوق سولماز همان  شتر
 ربط گفت: کاره و ی  شان را خوردم و او، یکلحظه، یگ

 انقدر خوشگل شدی؟!  تو چرا -

به زد به تخته  ی کابینت: متعجب نگاهش کردم و او، چند ضر

- !
ی

خوشگل بودی ها؛ ولی امروز خیلی به چشمم قشنگ
 عوض شدی انگار! 

 با همان دهان پُر گفتم: 

 چون ایل-
ً
 ناز کنارم نیست! حتما

 صورتش جمع شد: 

چشمات برق ناز قشنگه ولی تو خیلی نازتری. امروز انگار ایل-
دونم چرا؛ هیچیت عوض زنه، صورتت جون گرفته. نمیمی

نشده ولی از همون لحظه که اومدی به چشمم خیلی 
 تر از همیشه بودی. قشنگ

گفت؟ فنجان را رها کردم و به مات نگاهش کردم؛ مرا می
 سختی میل به پیدا کردنِ آینه را در خودم کشتم و گفتم: 

! چ-
ً
جوری به شمام اشگ شده، اینواسه خاطره پیازه حتما

 چشمت اومده. 
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 یگ زد به بازویم: 

 داری! ای ها! تعریفم برنمیدیوونه-

ر فرصت، یک آینه پیدا می  در اولیر
ً
 کردم! خندیدم ولی حتما
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ام، گوشی در انتظار رسیدنِ آسانسور بودم که صدای پیامک  
 بازش دست به جیبم کرد. پیامی از ی  

ً
اعصاب داشتم و فورا

؟"  کردم "برگشتی

ر الان اومدم" آسانسور رسیده  تایپ کردم "سلام. بله؛ همیر
ی پُر از لکش حواسم را پرت بود، سوار شدم و دیدنِ آینه

ی کرد؛ از بعد از اظهار سولماز، چند باری خودم را توی آینه
، روی صفح ی که ی گوشی هروشویی ر ام و در کل هر چتر
رَش پیدا می

َ
ی که تصویرم د ر شد، تماشا کرده بودم اما چتر
 . آمد گفت، به چشمم نمیسولماز می

تر بردم و موهایم را از صورتم کنار زدم و سرم را نزدیک
ر   ام! که همان آیدای معمولی قبلیتر شدم از آنمطمیی

بکشم از  توقف پُر سروصدای آسانسور، باعث شد دست
دیدزدنِ خودم و دیدنِ در خانه، یادم آورد که چقدر خسته 

ریختم که و محتاج به خوابم. داشتم برای خودم برنامه می
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م و بخوابم، یا موکولش کنم به صبحِ فردا که در،  دوش بگتر
 ناز، پیدا شد: خودش بازو تصویر صورت ایل

یف آوردی! -  چه عجب! تسری

کش که در این خانه   تعجب کردم از واکنشش؛ تنها 
 کرد، ایلهای این شکلی نمیبازپرش

ً
ناز بود که او هم ظاهرا

 تغیتر رویه داده بود. 

ِ "سلام"ی کفش
ر هایم را توی جاکفشی گذاشتم و به گفیی

اکتفا کردم. از مقابل در کنار رفت و به محض ورود، صدای 
زدیر که از تلویزیون پخش می شد و بعدش دیدنِ آن شمشتر

ر تکراری در آن قاب چهارگوش، مطمئنم کرد که بابا تصوی
دانم چند هزارم، دیدن سریال جومونگ را از سر برای بار نمی

 گرفته. 

 
ً
سلام دادم و سرتکان داد. طوری محو بود که انگار مثلا

ناز دستم را دانست صحنه و اتفاقِ بعدی چیست! ایلنمی
ل شده  ای گفت: کشید و با هیجانِ کنتی

 اتاق! بیا تو -
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نگاهم را توی صورتش چرخاندم. پس بازخواستش به محضِ 
ر هیجایر بود که تو  ورودم، علت داشت و مدرکش، همیر

 . خورد چشمانش وول می

سرتکان دادم و نگاهم به دنبال مامان گشت که بازشدن در 
، غیبتش را توجیه کرد و به محض دیدنم سرویس بهداشتی
 پرسید: 

 پس سولماز نیومد بالا؟! -

ای برایم ناز دستم را کشید و چارهجوابش را دادم و ایل
ی نگذاشت جز آن ر که دنبالش به اتاق بروم و ببینم چه چتر

 خودش کرده. ی  طور از خود این

 در را که بست، پرسیدم: 

 چته؟-

ای داشت وقتی همزمان با کشیدنِ بازویم لبخند سرخوشانه
 گفت: 

 بیا! -
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ر رفت به ون ریخیی طرف کمددیواری؛ بازش کرد و با بتر
ون کشید و ذوقها، باکس بزرگ سفید بالش  را بتر

ی
زده رنگ

 گفت: 

- ! ر  بشیر

ون کشیدن یگ از کشوهای باکس و  نشستم و او، با بتر
ی گفت: چرخاندنش به  طرفم با ذوق بیشتی

 جا رو داشته باش! فقط این-

ی کشو را پوشانده نگاهم میان لوازم آرایشی که تمام محفظه
 بودند، چرخید و پرسیدم: 

؟-  اینا چیه؟ کادو گرفتی

 شان برداشت: یگ را از میان

ر چندتا تیکهنه پس! خریدم! می-  چقدر پول همیر
 ست؟دویر

 نمی
ً
تانِ او دانستم و سکوت کردم و نگاهم روی انگشحقیقتا

رسید سایه نظرم میچه که بهبود، که داشت با احتیاط در آن
 کرد. باشد، باز می

ر رنگاشو. پلت اصلی هدی-  بیوتیه!  ببیر

 نگاهم را دادم به آن خانه
ی

 و ایلهای رنگ
ی

 ناز اضافه کرد: رنگ
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و میاصل ها! نه فیک و های-  فروشن! کتی و اینایی که تو متی

 گفتم: . با اینگوید آوردم چه میسردرنمی
ً
 حال فورا

 خیلی قشنگه؛ مبارک باشه. -

 سرجایش در کشو برگرداند و با سایه را به جعبه
ً
اش و نهایتا
ر کشو، گفت:   بازکردن دومیر

 جا رو باش. حالا این-

های بلندی که کنار هم در دو ردیف چیده نگاهم میان رژلب
اد بود که قدری زیشده بودند، رفت و برگشت. تعدادشان آن

 زده خندید و گفت: ناز، ذوقشد چشمی شمردشان و ایلنمی

 نداشتم! چه برسه به تا حالا بیست-
ی

وچهار رنگ مدادرنگ
 وقت زورم به خریدنش نرسیده! رژلب اونم از مارکی که هیچ

 تنها سوال مهمی که آن لحظه در سرم داشتم را پرسیدم: 

؟ -  کی وقت کتر اینارو بزیر

 خندید: 

 وقت زیاده! -

که سعی داشت دوباره درِ کشویی جعبه را بست و در حالی
 ها جاسازش کند، گفت: میان بالش
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 فقط این نیست! -

د  نگاهم میان وسایل توی کمد چرخید؛ منتظر بودم دست بت 
ون بکشد اما در کمد را جای دیگری و جعبه ی جدیدی بتر

 بست و گفت: 

شامپو و اینا. دیگه  سریهم لباس بود، هم کیف، هم یه-
ر نتونستم همه رو باهم بیارم خونه. گذاشتم شون تو ماشیر

 اش رو بیارم. کامی، هرروز یه تیکه

 چرخیدم تا تکیه دهم به دیوار و پرسیدم: 

 به چه مناسبت بودن؟-

 کش موهایش را کشید و بازشان کرد: 

! همه- ! سوغایی  اش سه روز رفته بود دی 

ها دم ولی دیگه نه این شکلی! بچهودلبازیش رو دیده بو دست
 شون باز مونده بود. امروز دهن

 پرسیدم: 

 دونن؟ همه می-

 بست: داشت از نو موهایش را می
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کرد که کش دیگه همه فهمیدن. اولا خیلی احتیاط می-
 متوجه نشه ولی خودش کم

ً
کم شل گرفت؛ انگار عمدا

 خواست بقیه هم متوجه شن! می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 ایق_لامعی#شق

 

#512 

 #پارت_پانصد_و_دوازده
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ی نداشتم. هنوز آن ر ی نگفتم که چتر ر طور که باید و شاید، چتر
دانستم باید چه کردم و نمیشان را درک نمیی میانرابطه

 ذهنیتی در موردش داشته باشم. 

 خوای آرایشت کنم؟می-

 وغریب نگاهش کردم: عجیب

 نه! -

 زده گفت: ذوق

شه. بعدش صورتت رو بشور. فقط زودی تموم می-
 شون رو دارم! وشوق امتحان کردنذوق

 حقیقت را گفتم: 

خوام لباسامو درآرم و ام. فقط میخدا خیلی خستهبه-
 بخوابم. 

 حال گفت: ی  
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 باشه؛ ولی فردا خسته نباش! -

هایم را عوض کنم. کار خاصی بلند شدم از جایم تا لباس
 را توجیه کند! روبه نکرده بودم آن 

ی
ان خستگ ر روز که این متر

 ناز گفتم: ایل

 اندازی؟ تو جا می-

سرتکان داد که باشد و همان لحظه، بلند شدن صدای 
، حواسم را پرت کرد. چک کردنش را گذاشتم پیامک گوشی
هایم را عوض کردم و برای وقتی که دراز کشیده باشم. لباس

چنان میخ تلویزیون بود! برای هماز اتاق که خارج شدم، بابا 
د، ی  آن م نیندازد و به حرفم نگتر سروصدا به که مامان گتر

خوابم بهداشتی رفتم و به اتاق که برگشتم، رختسرویس
ام را برداشتم و قبل آماده بود. چراغ را خاموش کردم و گوشی 

طرف پنجره و با کنار زدن پرده، از خزیدن توی جایم، رفتم به
. چراغش خاموش ی اتاق روبهرا دادم به پنجرهنگاهم  رویی

گفت که صاحبش هنوز بیدار ی پیام، میبود اما نام فرستنده
 است. 

پرده را انداختم و به محض دراز کشیدن، پیامش را خواندم 
؟"  "داروهات رو گرفتی

 توی دلم "اوه"ی گفتم و برایش نوشتم "فرصت نشد". 
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 گرفتم، یک ایموچ  
ً
  با دهان صاف بود! جوای  که فورا

 می
ً
م."ریپلایش کردم و نوشتم "فردا حتما  گتر

ی می ر ا نباشد! "فردا داشت چتر نوشت و امیدوار بودم ناسرر
 ات رو بیاری"یادت نره نسخه

پیامش را لایک کردم و او، دوباره رفت در وضعیت تایپ 
 کردن. 

که بخواهم، آنزدم روی تصویر پروفایلش تا بزرگ شود و ی  
 های طولایر را به تماشایش گذراندم. یهثان

چنان داشتم نگاهم را چند پیام جدید فرستاده بود و من، هم
بردار هم نبودم! گرداندم و دستمیان اجزای صورتش می

کردم خواهم از این تصویر! نگاهش میدانستم که چه مینمی
ای که امروز از صاحبش داشتم، تداغ و توی سرم، خاطره

 شد. می
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#513 

ده ر  #پارت_پانصد_و_ستر

 

 

 

 

 

 

هایش را با پیام جدیدی که فرستاد، تصویرش را بستم و پیام
 خواندم. 

 "حالت خوبه؟" 

 ی خواهرت خوش گذشت؟" "خونه
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 دی؟"کتر که جواب نمیکار می"داری چی 

وع به تایپ کردند. "خوبم.   سری
ً
ل شدم و انگشتانم فورا

ُ
ه

ممنون" ، "بله، خوش گذشت" و از زیرِ جواب دادن به 
جایش پرسیدم "شما عصری آخرین پیامش هم در رفتم و به

؟"  رفتید دکتی

جوابم را داد "بابا رو برده بودم چکاپ. خوب بود وضعیتش 
 خداروشکر". 

"خداروشکر" دیگری هم من نوشتم و منتظر بودم 
ا دیدن پیام ختر بگویم و چشمانم را ببندم اما ببهشب

ب کوبید به جدیدش نمی دانم چرا قلبم، ناگهایر و با ضر
 ام؛ "آیدا"! ی سینهقفسه

! صدایم زده بود درواقع! مثل  ر اسمم را نوشته بود؛ همیر
دانم چرا گفت "آیدا" ! فقط من نمیهروقت دیگری که می

 وپایم را گم کرده بودم و جان کندم تا نوشتم "بله؟"دست

 "آره یا نه؟"

قراری را از سر گرفت؛ چرا ا پیام جدیدش، قلبم دوباره ی  ب
 شد؟ شکلی میداشت این

ر الان"  "فکر نکن! فقط جواب بده، همیر
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 !  فکر نکردم اما جواب هم ندادم. هنگ کرده بودم بیشتی

م در جواب دادن، به اشتباه انداختش "گفتم فکر  تاختر
 نکن". 

ایط بحرایر بود  . اضطراب به جانم استادِ قرار دادنِ من در سری

 بقای دنیا، در گروِ جوابِ من باشد! 
ً
 افتاده بود؛ انگار که مثلا

ی که به ذهنم آمد "نه" بود! چشم ر ر چتر هایم را بستم و اولیر
ون فرستادم و به صفحه ی چتی همان را نوشتم و نفسم را بتر
ه شدم.   که تا چندثانیه، پیام جدیدی نداشت، ختر

ت؛ آخر این هم روش استخاره دانست چه در سر داشخدا می
 بود؟! 

ی بنویسد که بالاخره نوشت "پس هم ر چنان منتظر بودم چتر
 نه"! 

 گفتم؟دوباره اضطراب گرفتم که نکند باید "آره" می

کردم که این سوال پرسیدنِ اش میجوری حالیباید یک
که بتوانم وغریبش، هیچ اعتباری ندارد اما قبل از آنعجیب

ی بنویسم، گفت ر "رها گفت آره. مهیار هم گفت آره.  چتر
 سومیش تو بودی که گفتی نه!"
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 فوت کردم و نوشتم "من نمی
ی

دونم واسه نفسم را با کلافگ
گم که سری چی پرسیدینش. ولی فقط محض یادآوری می

 که اشتباه جواب داده 
ً
قبل، وقتی گفته بودم "آره" ، ظاهرا

 بودم". 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#514 

 #پارت_پانصد_و_چهاره
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 چون سری پیش جوابت درست 
ً
جواب عجیت  داد "اتفاقا

م بود، این سری هم اون دوتا "آره"ی اولی رو در نظر نمی گتر
 کنم" و به "نه" تو استناد می

اش کوبیده بود، یک ایموچ  دختی که با دست روی پیشایر 
آره و  برایش فرستادم و نوشتم "من هیچ مسئولیتی در قبال

 کنم"گم، قبول نمیهایی که مینه

ام انداخت. حتی ای که فرستاد، به خندهشکلک خنده
هایش هم مثل خودش، درست و حسای  شکلک
ای خندیدند. نه به مهیار که راستِ دستش، آن ایموچ  نمی

ریخت؛ نه به او که حتی بود که از شدت خنده اشک می
 رنگ بود! می صورتگ که فرستاده بود هم کخنده

 ناز تسری زد: ایل

 میتا دو دقیقه-
ی

مردی و خوابت ی پیش که داشتی از خستگ
 اومد! می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1877  

ام را جمع کردم و پیام قبلی او را ریپلای زدم "اون سری خنده
ر برای این پرسیده بودین که قراره اوضاع  که بعدش بهم گفتیر

 درست بشه یا نه"

 جواب داد "الان اوضاع درسته دیگه"

بان قلبم دوباره شدت گرفت و انگشتانم با ناباوری تایپ  ضر
 کردند "درسته؟" 

ر سرجاشه! و این یعتر بله؛ اوضاع درسته"  "الان همه چتر

 من مثل او فکر نمی
ی

ها در زندکی ر اش کردم و به نظرم خیلی چتر
حال نظرم را برای خودم نگه شان نبودند! با اینسر جای

ای کشیدم و وشکر" خمیازهداشتم و برای او نوشتم "خدار 
نویسد که پیامش آمد منتظر ماندم ببینم چه دارد می

" به"شبت  ختر

! برای امروز هم، مرش"! نوشتم "شب شما هم به  ختر

ون رفتم و آلارمی چتاز صفحه های صبح فردا را مان بتر
خواستم گوشی را زیر بالش بگذارم که دوباره کوک کردم و می
، مرش"پیام داد "منم ب  ابت "نه"ای که گفتی
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ر پیامش، نیم ساعت خوابیدنم را به تعویق انداخت! همیر
گوشی را کنار گذاشتم اما فکرم درگتر شده بود. چه در سر 

 کرد؟داشت که بابت "نه" شنیدن، تشکر می

ناز را شنیدم که لحافم را روی سرم کشیدم و صدای ایل
 گفت: 

- ! ر  پس بالاخره "بوس، لالا" رو گفتیر

هایم را بستم؛ دنیای توی سرم، جوابش را ندادم و چشم
وغریب شده بود و احساساتِ جدید و ناشناخته، هر عجیب

 شد. لحظه میانش متولد می

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#515 
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 #پارت_پانصد_و_پانزده

 

 

 

 

 

یتر جعبه هایی که سولماز دیروز به دستم رسانده بود ی شتر
ش گذاشت ر  م و گفتم: را روی متر

 این برای شماست! -

 نگاهش را بالا کشید و به چشمانم دوخت: 

 کتابت تائید شد؟-

 لبخند زدم: 

ی نیست. نه-  . هنوز ازش خت 

 نگاهش برگشته بود روی جعبه: 

 پس مناسبتش چیه؟-
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ترشان کرده بود، زیادی صورتش موهایی که از هر وقتی کوتاه
ل   کردم تا در وضعیت دید را تغیتر داده بود. نگاهم را کنتی

 زدنش، شکارشان نکند و جواب دادم: 

کنه؛ گفتم برای شما هم بیارم. امیدوارم خواهرم درست می-
 ! ر  دوست داشته باشیر

 صورتش جمع شد: 

 پختش نرفته؟! همون خواهرت که اخلاقش به دست-

 عجب بیشعوری بود! 

 چپ نگاهش کردم: چپ

! اون یگ خواهرم! -  نختر

 به وضعیت قبلی:  صورتش برگشت

 درد نکنه.  دستش-

 آمده 
ً
، هنوز نیامده بودند و من هم مستقیما سام و امیتر
خواستم بودم به اتاقِ او و حالا که کارم انجام شده بود می

م که پرسید:  بروم ر  پشت متر

یتر چی می-  چسبه؟با این شتر
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یتر هم می بدون آن ر لازم شتر دانستم که اول صبحی کافئیر
 سیدم: است و پر 

 قهوه بیارم؟-

 اش: خودش را عقب کشید و تکیه زد به صندلی

جا قیامت شم! برای خودت هم درست کن تا اینممنون می-
یتر بخوریم!   نشده، بیا تو سکوت قهوه و شتر

ی حرف، اتاقش را ترک کردم و چند دقیقهلبخند زدم و ی  
 بعد، با دو فنجان قهوه، برگشته بودم سر جایم و نگاهم به

 ی بازشده بود وقتی توضیحش را شنیدم: جعبه

 هتر کیک مزه بود نشد صت  کنم! چه خوش-
ی

. گویا خانوادکی

یتر   پزی دارید. و شتر

 نشستم و گفتم: 

 خانواده، منهای من! -

یتر دیگری بود:  ِ شتر
ر  درحال برداشیی

 با خانواده-
ً
 ات فرق داری انگار! تو کلا

یتر را بهی فنجانم را برداشتم و او جعبه  طرفم گرفت: شتر

 ی خالی قهوه نخور! با معده-
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 مرا حفظ 
ی

ر زندکی  که روتیر
ً
ی نگفتم. ظاهرا ر یگ برداشتم و چتر

 بود! 

 کاره گفت: ام را نوشیدم و او، یکای از قهوهجرعه

 برای خودمون ببندم.  خوام قرارداد یه خونهامروز می-

 دادم به چشمانش و با آن
ً
اش نقاط جمله کهنگاهم را فورا

جدی دارند از بار جدیابهامی داشت اما به دلم افتاد که این
ی میهشت  روند! متی

ر و نتوانستم صبور باشم برای  فنجانم را برگرداندم روی متر
 که خودش توضیح دهد و پرسیدم: آن

؟خواین جابهمی- ر  جا بشیر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#516 

 #پارت_پانصد_و_شانزده

 

 

 

 

 

 

 

شان ترین حالتموهایی که در مرتب دستی کشید میان
 بودند: 

ر الان بیشتی به کارم -  قصدشو نداشتم و در واقع ماشیر
ً
فعلا
آد؛ ولی این موردی هم که پیدا کردم خیلی خوبه. البته که می

جایی داشتم؛ روراست بخوام بگم، دیگه در کل قصد جابه
 کنم! تونم اوننمی

ی
 جا زندکی

ی نگ ر  فتم و ادامه داد: چتر
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در واقع بهتی بگم، تو اون محله جز تو، همه دشمنم -
 شن! محسوب می

کردم ام گرفت و مهارش نکردم؛ گرچه اگر مهارش میخنده
 شد! هم متوجهش می

ر هر دو ترسم کار دست خودم بدم؛ بهدیگه می- طور میانگیر
 شه! بار داره با یگ دعوام میروز یه

 حق داشت! 
ً
 در این مورد، کاملا

 فنجانم را برداشتم و گفتم: 

ه! ان-  شإالله که ختر

دوباره دست کشید میان موهایش؛ انگار که با مرتب 
 ای نداشته باشد: شان میانهبودن

 براهی؟تو چطوری؟ رو -

 بود: 
ی

 لبخندی که زدم، ساختگ

 خوبم منم. -

 دروغ سوزانده بودم اما هیچ 
ً
توضیحی خوب نبودم و رسما
 هم برایش نداشتم. 

 نگاهش روی صورتم دقیق شده بود: 
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؟ -  مطمئتر

 به 
ً
سروصدای ورود سام، نجاتم داد از مخمصه؛ مستقیما

یتر اتاق آمد، سلام داد و ی   ای برداشت و رو به تعارف، شتر
 او گفت: 

 برات یه خت  خوب دارم! -

بِ ام تا بروم سراغ کارهایم. خت  خو بلند شدم از روی صندلی
ها حوش جوش دادن معاملهو سام برای او، فقط و فقط حول

 بود. 

 "با اجازه"ای گفتم و فنجانم را هم با خودم بردم. 

ی ر امتر ی شده ها از هشتزادهذهنم، درگتر موضوع رفیی متی
بود و سعی کردم خودم را با فکر به این که دیر یا زود این 

ان در آن دو سال شافتاد، راصیر کنم. ماندناتفاق بالاخره می
ر و زمان دست به هم معجزه محسوب می شد؛ انگار زمیر

ها از آن سر شهر دست هم داده باشند برای آن که این آدم
ی و برای من و از دنیای دیگر، راهشان بیفتد به هشت متی

ر یگبشوند آن دوست شان را هایی که هر کش آرزوی داشیی
 داشت و حالا من، دو تا داشتم! 
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ا از مانتیورِ مقابلم جدا کردم و دادم به او. صورت نگاهم ر 
 گفت که خت  سام به مذاقش خوش آمده. اش میراصیر 

که بخواهم، توقف چشمانم روی صورتش طولایر آنی  
 ام را دو طرفه کرد! طرفهقدری که نگاه یکشد؛ آن

 نگاهم را گرفتم و خودم را مشغول به کار نشان دادم، اما 
ً
فورا

گفتم که کاش موهایش را داشتم توی ذهنم می در واقعیت
ر شکلی نگه دارد!   همیشه، همیر

 

 

 

ی#هشت  _متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_پانصد_و_هفده
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 "فصل هفتم"

 

 

؟! حالا چرا صورتت رو اون-  جوری گرفتی

 حوصله پرسیدم: ی  

 جوری گرفتم؟چه-

 مالید: دانم داشت روی صورتم چه مینمی

 هاشون غرق شده! هایی که کشتی شدی شبیه به این-

 خیال گفتم: ی  

 کشتیم کجا بود من؟-

 هایش بود: لبخند پُر شیطنتی روی لب

هایی که کشتی نبود؟ خب پس باشه! شدی شبیه به این-
شون رو دزدیدن!  ر  بتر

 دلش دهم: بهخواستم دلگوید؛ فقط نمیفهمیدم چه میمی

 ، پاشم! خوای آرایشم کتر اگه نمی-

 اخم کرد: 
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 شه ها! اخلاقت هم دیگه داره شبیه اون می-

ی نگفتم. پلک ر هایم را بستم و حواسم را دادم به حرکت چتر
بهآرامش زد. های ملایم میبخشِ پد خنگ که روی پوستم ضر
! ناز اما دستایل

ً
 بردار نبود ظاهرا

. حالا جوری ماتم گرفتی جا رفته! از دنیا نرفته که ایناز این-

! خوبه هر صبح داری زیارتش می  کتر

ون کشیدم: پلک  هایم را باز کردم و صورتم را از زیر دستش بتر

 آخه؟ وپرت میچرا داری انقدر چرت-
ی

 کی

 جانب گفت: بهحق

ر دیروز عصر که اینا اثاث بردن، چرت- وپرت چیه؟! از همیر
ر حالا! حرفم بهت می ر زنیم، عتو شدی برج زهرمار، تا همیر یر

، می
ی

 پری به آدم! خروس جنگ

زدن نداشتم و اگر جوابش را ندادم، ی سروکلهوحوصلهحال
هایم را دوباره بستم و او موضوع بود. پلک فقط بابت این

جا که بلند شدنِ حرف، مشغول به کارش شد تا آنهم ی  
 صدای زنگِ تلفنِ خانه، از جا بلندش کرد. 

 ها تو آینه!  تکون نخور تا بیام! خودتو نگاه نکتر -
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ام را شدهجا شدم و کمر خشکحوصله، توی جایم جابهی  
 فکر می

ً
کرد عروس زیر دستش است که تکایر دادم. مثلا

 شوق دید زدن خودش را توی آینه داشته باشد! 

زور مرا نشانده بود به آرایش این چندباری که در این مدت به
کارش هم خودم را درست و حسای  توی بعد از اتمام کردن، 

گرفت، مستقیم هایش را که میآینه ندیده بودم و عکس
شستم! چند وقتی بود که در رفتم به حمام و صورتم را میمی

رفت. برای نام کرده بود و کلاس مییک کارگاه میکاپ ثبت
اش هم منِ برد، مدلِ توی خانهمدل کلاسش رویا را می

 برگشته بودم. تبخ

به اتاق که برگشت تلفن هنوز کنار گوشش بود و صورتش 
 درهم: 

ای بیار و مامان. خودت یه بهانه قرآن حوصله ندارمبه-
 راست و حسیتر بگو ایل

ً
ناز حالش از بپیچون! اصلا

جا غذا خوره و کافیه یه وعده اونپخت زندایی بهم میدست
 زه! هفته مزاجش بهم بریبخوره، تا یه

با حدس زدنِ محتوای آن مکالمه، آه از نهادم بلند شد و 
 اش گفت: ناز با لحن شاکیایل

 دی؟! ای بابا! چرا فحش می-
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ناز گونه، روبه ایلبلند شدم و نشستم توی جایم و التماس
 گفتم: 

 کاری کن کوتاه بیاد! . فقط یهدعوا نکن باهاش-

ی شد که برویم به خانهمی ترین اتفاق امشب، آنزنبهمدل
؛ حتی یک درصد هم ظرفیت و حوصله کار ای برای ایندایی

 نداشتم. 

ن بالارفته
ُ
 ی صدایش، گفت: مخاطبش مامان بود وقتی با ت

آیم و دو پرس زشت چی باشه؟! والا زندایی بفهمه ما نمی-
ناز شه! جون ایلجاش عروش می، تو یهکنهغذا سیو می

ون از ما مادر من. بگو این دوتا مریضن، سرما  بکش بتر
ی بگو دیگه. بگو می ر جا به آن اینخوردن، چه بدونم یه چتر

 دن! تون از این کرونا جدیده میکلِ خاندان

ناز تا نتیجه را از های ایلنگاهم دوخته شده بود به لب
ای کشید ی بعد، پوف کلافهند لحظهشان بخوانم که چمیان

 و گفت: 

 خواد ادبت رو به نمایش بذاری! باشه! نمی-

 ای مکث و با عصبانیت ادامه داد: لحظه

. لازم نیست رانندهنه-  مون. شونو بفرستی دنبالختر
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دستش را، همایر که هنوز بِراش رژگونه میانش بود، توی هوا 
 تکان داد: 

آیم. حالا هزار ساعت کار دارم. هروقت کارم تموم شد می-
مونده تا شام زندایی حاضر شه... بحث نکن با من؛ اگه 

 نمیاین
ً
 اصلا

ی
 آیم! جوری بگ

ر دیگری نگفت و تماس را قطع و تلفن را پرت کرد روی  چتر
 ی قبل سرم رویش بود و گفت: همان بالشتی که تا چند لحظه

 از دستِ این زن! -

تر شدم. یک ساعت پیش که حوصلهحوصله بودم، ی  ی  
ی دایی رحمان، با مامان و بابا رفته بودند به خانه

خیالی، فکر کرده بودم که حداقل دو_سه ساعتی خوش
شان برای شام و اضار آرامش دارم و حالا، با ماندگارشدن

ِ ما، تمام شبم قرار بود ی  
ر ی شود. مامان برای رفیی  آرامش ستی

ام ناز دست روی شانهواستم از جایم بلند شوم که ایلخمی
 گذاشت: 

 کجا؟ -

 کلافه گفتم: 

 برم اینا رو بشورم دیگه. -
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 خودش هم نشست مقابلم: 

 ریم. بخواب تمومش کنم آخراشه. بهش گفتم حالا نمی-

ون فوت کردم و ادامه داد: نفسم را ی    حوصله، به بتر

ه می-
ُ
! ساعت ن

ً
 ریم اصلا

که اگر اشگ از چشمم ت گریه کنم و از فکر آنخواسدلم می
ب خودم را ناز آتشم میبریزد، ایل زند، ساکت شدم و با ضر

پرت کردم روی بالش و در اثر برخورد سرم به تلفن، آه از 
 نهادم بلند شد. 

؟ کار میچی -  کتر

خوردم که دیگر  ور و قسمتلفن منحوس را پرت کردم آن
 کنم! ناز نمیلخودم را تابلوی نقاشی ای
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 #شقایق_لامعی

 

#519 

 #پارت_پانصد_و_نوزده

 

 

 

 

 

هایش ی بعد، کارش تمام شده بود و داشت عکسده دقیقه
 گرفت و پرسید: را می

 نمی-
ً
؟! واقعا  خوای خودتو نگاه کتر

که دلش نشکند، گردن کشیدم تا خودم را توی برای آن
ام، حواسم پرت شد و ی کمد نگاه کنم اما با دیدنِ چهرهآینه

 مردد، نگاهم را میان اجزای صورتم چرخاندم! 

 بیتر چه خوب شده؟ می-
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بلند شدم و رفتم نزدیک به آینه. از دفعات قبل بهتی شده 
 تندی روی بود و به کل سبکش فرق داشت. هیچ رنگِ 

 رو شده بودم. رو به آننظرِ خودم از اینصورتم نبود اما به

 ناز هم پشت سرم، ایستاده بود: حالا ایل

حالا هنوز توی کانتور خوب جانیفتادم. باید خیلی رو -
 های مختلف تمرین کنم. صورت

ناز درنیاورده ی ایلنگاهم هنوز روی تصویرم بود. سر از گفته
نشست و بودم اما آرایش روی صورتم، عجیب به دلم می

 ناخواسته گفتم: 

 چقدر عوض شدم. -

 خندید: 

 اوستات کار درسته! -

شان دادم. دلم دستی میان موهایم کشیدم و حجم
یم هاها و لبطور بایستم به تماشای چشمخواست همانمی

وجورتر کارش کرده بود اما جمعدانم چهای که نمیو حتی بیتر 
 رسید. نظر میتر بهفرمو خوش

ی می ر ام حواسم را گفت اما زنگ خوردن گوشی داشت چتر
 پرت کرد. 
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ناز را خواهد سناریواش با ایلکردم مامان است و میفکر می
م، بار دیگر هم با من مرور کند اما وقتی گوشی را برداشتیک

 صفحهاعصاب جا خوردم! ایلبا دیدنِ نام ی  
ً
ی ناز هم حتما

 ام را دید زده بود که با لحن خندایر گفت: گوشی 

یاره؟ بهش بگو حیف که رفتی و نیستی ببیتر چی شدم! -
زدی کردی و یه سنگ هم میجاش بود الان پنجره رو وا می

ر به پنجره  ی  ی اتاقِ اون و همیر
ً
افق  حواس، بهجوری مثلا

ه می  شدی! ختر

 دست خودش نبود؛ ارادت زیادی به سینمای بالیوود داشت! 

 آمدم تماس را جواب دهم که تسری زد: 

 ها! هنوز درست عکس نگرفتم!  نچسبونیش به صورتت-

پشتم را کردم به او و تماس را جواب دادم و هنوز "الو" را 
 نگفته صدایش را گرفته شنیدم: 

؟! -  سلام خوی 

 د جواب سلامش را بدهم وقتی بلافاصله پرسید: فرصت ندا

 ای؟ خونه-

"بله"ی مرددی گفتم و حواسم، هنوز پرتِ لحن صدایش 
 بود که گفت: 
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ی دارید؟ - ر ، باندی چتر  تو خونه، چست 

 چسب و باند؟! 

 پرسیدم: 

؟! -  برای چی

جوری به دستم برسونیش؟ دستمو بدجوری تویر یهمی-
 بریدم. 
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گیج شدم! دستش را بریده بود؟ سعی کردم اطلاعات 
 ی توی سرم را نظم دهم و پرسیدم: پراکنده

 کجایید شما؟ -

 مان را روشن کرد: توضیحش، نقاط مبهم مکالمه

جام. اومدم خونه یه چندتا کار داشتم اونا رو انجام بدم، این-
شه، اگه بتادین و باند داری و برات دردسری نمی دستم برید. 
 بیام ازت... 

 پریدم به
ً
طرف پنجره و با کنارزدن پرده و روشن دیدن فورا
ر شدم و مغزم های خانهچراغ شان، از صحت حرفش مطمیی

وع به حل  مسئله کرد: سری
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 زنم. . بهت زنگ میصت  کن ببینم چی داریم توی خونه-

پرسید "چه شده؟" ناز که میسوال ایلتماس را قطع کردم و 
ِ ماجرا و او، به

ر که کمگ کند، جای آنوادارم کرد به گفیی
 لبخندی زد و گفت: 

 بازی!  جونم! طبیب-

خانه و کابینت داروها و با رهایش کردم و رفتم به ر طرف آشتی
ر سبدی که وسایل اینبهم داری چنیتر داخلش نگه ریخیی
رسید نیاز باشد را برداشتم. ذهنم میچه که به شد، تمام آنمی

 جور مواقع، مجهزِ مجهز بودیم. سر آرش، در اینصدقه

 گر بود، گفت: ناز که نظارهظرف بتادین را هم برداشتم و ایل

 جا درمونش کنیم! بگو بیاد این-

هایش، تماش با او گرفتم و به محض بازیتوجه به مسخرهی  
 که جواب داد، گفتم: آن

 ری این وسایل رو برات بیارم؟من چطو -

 ناز جواب داد: زودتر از او، ایل

 با پاهات! -

، تکان داد! و دو انگشتش را به نشانه ر  ی راه رفیی
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اگه مشکلی نیست، بذار تو آسانسور، بفرست بیاد تو -
 پارکینگ در رو هم بزن. 

خانه و در حالیطرف پنجرهرفتم به ر که نگاهم به ی آشتی
 مان بود، پرسیدم: ه و خلوتی باران خوردکوچه

؟-  تنهایی

 جوابش مثبت بود و سوالِ بعدی را پرسیدم: 

 خیلی بد بریده؟-

 نه! -

"نه"ای که گفت، خیلی باورپذیر نبود! نگاهم را از پنجره 
 گرفتم و گفتم: 

 آرمش. در رو برام بزن. خودم می-

 مخالفت کرد: 

 خواد! کاری که گفتم رو انجام بده. نمی-

ی بپوشم و در جواب به او گفتم:  طرفرفتم به ر  اتاق تا چتر

 آم. ایم. مشکلی نیست. میخودم و خواهرم فقط خونه-

نازی که در طاق در ایستاده بود کاپشنم را تنم کردم و به ایل
 گفتم: 
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 یه لحظه تو کوچه رو نگاه کن بهم... -

 حرفم را نشنیده، خواند و قطع کرد: 

ور ست. دو ثانیه از ایندارمت برو! تاریکه کوچه. کش هم نی-
 ور کوچه! پری اونکوچه، می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#521 

 #پارت_پانصد_و_بیست_و_یک
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وسایل را زیربغلم زدم؛ اضطراب داشتم اما بیشتی از آن نگران 
 خودش بودم! 

 ناز پرسیدم: رو به ایل

 کش نیاد؟ کش نبینه؟ -

 چپ نگاهم کرد: چپ

 خوای منم بیام باهات! کی بیاد؟ می-

 ی "نه" تکان دادم و گفتم: دستم را به نشانه

 آم! دم و میخواد؛ سری    ع بهش مینمی نه-

 ام در حرف زدن بُل گرفت: حواشِ آن لحظهاز ی  

 جاها هم کشیده؟عه! کارتون به اون-

که یک لحظه ایستادم و مات نگاهش کردم و به محض آن
کرد که چه منظوری داشته، عصت  و دلخور   مغزم پردازش

 توپیدم: 
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 ناز. خیلی بیشعوری ایل-

ها هایم را پوشیده و نپوشیده، راهی پلهدر را باز کردم و کفش
 ی آخر میان خندیدنش شنیدم: شدم و لحظه

 ذارم! اگه اذیتت کرد، جیغ بزن. پنجره رو وا می-

ر ایل دار میهمیر  کرد! ناز، همه را خت 

 توی کوچه چرخاندم و سرما و با باز  
ً
کردن در، نگاهم را فورا

قدری برای خلویی کوچه ی جمعه، آنشدهباران و عصر تمام
همکاری کرده بودند که آن لحظه، مانعی برای از این 
ر نداشته باشم! فقط هفت  ساختمان به آن ساختمان رفیی

 بلند فاصله بود از خانه
ً
ر ای که دیگی ما، تا خانهقدم نسبتا

 ها باشد! ی آنقرار نبود خانه

ل دادم و وارد شدم و خاطراتِ روزی 
ُ
دری که باز کرده بود را ه

ر ساختمان گتر انداخته و فکر پلهکه مرا توی راه های همیر
ای را گرفته، در سرم تداغ کردهگمی خانهکرده بود که دیوانه

 شد! 

بودن آسانسور در همان طبقه، باعث شد واردش شوم و 
ی سه را لمس نکرده بودم که با دیدنِ تصویرم وز شمارههن
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ی آسانسور جا خوردم و "یا خدا"یی زیر لب گفتم! توی آینه
 این دیگر چه سر و شکلی بود؟! 

 دست بردم توی جیب کاپشنم و سرانگشتانم با ناامیدی 
ً
فورا

کاغذی هر چه جیب داشتم را به هوای پیدا کردنِ دستمال
سرم زد با یگ از همان باندها صورتم  گشتند و دست آخر به

 را پاک کنم! 

ی سه و تا آسانسور متوقف شود، زدم روی دکمه
که کاری کردم و آخر سر، ی  آنومبهوت به خودم نگاه میمات

ی سوم پیاده شدم و از دستم برآمده باشد، در طبقه
واحدشان دیدم،  ای که او را در چارچوب در ورودیلحظه

دانگ حواسم، ذهنم را خالی گذاشت و شش هر فکر دیگری
 رفت یی آن دستی که دورش لباش را پیچیده بود. 

 به
ً
که در تلاش بودم برای طرفش رفتم و در حالیفورا

 سردرآوردن از وضعیتش، پرسیدم: 

 شده؟ کجای دستته؟ چی -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#522 

 #پارت_پانصد_و_بیست_و_دو

 

 

 

 

 

 

ر وسایل و گفت: دست آزاد  ش را دراز کرد برای گرفیی

ی نیست. برگرد خونه! دستت- ر  دردنکنه. چتر

 مصرانه گفتم: 
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- !  شاید تنهایی نتویر پانسمان کتر

 وسایل را گرفته بود: 

 تونم. برو خونه! می-

 عجب سمحی  بود! شبیه به خودش شدم: 

ر -  رم! مونم. اگه اوکی شد میجا منتظر میهمیر

وضعیتش خوب نیست و این، گفت که حالتش می
ر قدم را که به داخل جدی داشت نگرانم میجدی کرد. اولیر

طاقت دنبالش رفتم و او، همان لحظه خانه برداشت، ی  
 درحال باز کردن لباس از دور دستش گفت: 

 بده بهم بتادین رو تا بشورمش! -

قدری خون دور نگاهم به دستی بود که مشتش کرده بود و آن
 . فهمیدم کجایش بریدهه نمیو ورش بود ک

ای که رهایش کرده بود، بتادین را دست جنباندم و از کیسه
جدا کردم و به دستش دادم و نگاهم، همراهش تا دری که 

 برای سرویس
ً
 بهداشتی بود، همراه شد. احتمالا

خانه خالی بود و جعبه ابزاری میان هال باز شده بود و کمی 
های سفید، توی سرامیکطرفش قطرات خون، روی آن

 زد. ذوق می
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بهداشتی که باز مانده بود و نگاهم طرف در سرویسرفتم به
طرف هیبتی که تمام دیدم را طرف و آنکرد از اینسعی می

 محدود کرده بود، سر از اتفاق افتاده درآورد. 

 یه باند بهم بده. -

 قاطعانه گفتم: 

ون خودم می-  تونم! بندمش. میبیا بتر

. صورتش توی هم بود و با دست راست مچ طرفمد بهچرخی

 دست چپش را محکم گرفته بود. گفتم: 

 بذار ببینمش. -

 دل دیدن زخمی که 
ً
و طوری جسورانه گفته بودمش که مثلا

 ریزی داشت را داشتم! همه خونآن

زده روی انگشتان مشتش را باز کرد و نگاه من، وحشت
 عمیق ابریده

ً
ز کف دست و زیر اش نشست. زخمی نسبتا

ر بند انگشت اشاره اش کشیده انگشت کوچکش تا روی اولیر
 شده بود و من، ناخواسته واکنش نشان دادم: 

ی درمانگاه. - ... اینو که باید بت   آاییتر

 انگشتانش را دوباره جمع کرد و رفت به هال: 
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ات نداره. - ر  بیمارستان هم قدر تو تجهتر

 دنبالش رفتم: 

 بخیه بخوره.  که باید منظورم اینه-

ی می ر  گشت: داشت میان وسایلی که آورده بودم، دنبال چتر

 بخیه چیه؟ یه باند بهم بده. -

یل را برداشتم و گفتم: جای باند، بستهبه  ی گاز استی

 یه لحظه صت  کن دستمو بشورم! -

 لحنش کلافه بود: 

خونه بشور! - ر ر سینک آشتی  تو همیر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#523 

 #پارت_پانصد_و_بیست_و_سه

 

 

 

 

 

قوطی ریکایی که روی سینک رها شده بود را برداشتم و 
اش کردم روی دستم و با دقت تمام انگشتانم را کقر خالی

 کردم و صدایش را عصت  شنیدم: 

 . بشور دستاتو بیا دیگه. خوای برینمی تو اتاق جراچ که-

با آرنجم،  اهمیتی به غرغرش ندادم و کار خودم را کردم و 
دم و با دست شان هایی که روی هوا نگهاهرم سینک را فسری

 طرفش. داشته بودم، دویدم به

یل را از جلد جدا کردم و روی زخمی که هنوز  چندتا گاز استی
دم و بلافاصله تا آنهم خون جایی ریزی داشت، محکم فسری
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شد، دورش را باند پیچیدم و روی باند هم چندتا که می
 به محض اتمام کارم، وا دادم و گفتم: چسب زدم و 

ش دکتی ببینه-  ! وای! خیلی بد بود! من که بستمش ولی بت 

 خوای بری؟ جایی می-

اش ربطش، نگاهم را از روی دست باندپیحیی شدهبا سوالِ ی  
تا چشمایر که دوخته بودشان به صورتم، بالا کشیدم و 

 گفتم: 

 نه! -

چرخید تازه فهمیدم  ای که نگاهش توی صورتملحظه و آن
ل شدم و سرم را عقب کشیدم: 

ُ
 که منظورش چه بوده! ه

 ی داییم! خوام برم خونهنه! یعتر آره! می-

 کاره پرسید: حرف نگاهم کرد و یکای ی  چند لحظه

 عروسیه؟-

 و بلافاصله اضافه کرد: 

ی دارید؟ یعتر منظورم اینه- ر  که جشتر چتر
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هیچ لحن  سوالش را خیلی عادی پرسیده بود و 
 اینوغریت  قایی عجیب

ً
طور برداشت اش نبود. انگار که واقعا

ِ مهمکرده باشد که دارم می
 . روم به یک مهمایر

 حالا باید درد می
ً
کشید و حواسش را به دست قاعدتا
 داد! اش میپورهپاره

وع کردم به جمع کردنِ آن ر ریخته بودم و سری چه که روی زمیر
 فقط گفتم: 

 نه! -

 کنم. باشه اینا رو من جمع می بذار -

جایی که توجهی نکردم و کارم را انجام دادم و سرم را هم تا آن
ر نگهمی ، از دیدش مخقر کردم. شد، با پاییر ر  داشیی

شکلی ببیند؛ درست همان قدری که عادت نداشت مرا این
خودم عادت نداشتم! تهِ هتر من در آرایش کردن، زدن رژلت  

 شد به ماسک! ده میاش مالیبود که همه

چه که بود و نبود را ریختم توی نایلون و فقط برای هر آن
ای گفته باشم برای پرت کردنِ حواس خودم، که جملهآن

 گفتم: 

 دونستم اومدی! نمی-
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ر افتاده بود را برداشت:   لباش که روی زمیر

یه چندتا کار مونده بود، دیگه دیروز فرصت نشد انجام -
که فردا کلید رو تحویل بدم، بیام بدم. گفتم قبل از این

 شون کنم! وریسراست

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#524 

 #پارت_پانصد_و_بیست_و_چهار
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 "آهان"ی گفتم و از جایم بلند شدم. 

اهر شد، ترساندم و باعث ام ظناز روی گوشی پیامی که از ایل
ترسیدم خت  آمدنِ کش را شد همان لحظه بازش کنم. می
گذره؟"ای که فرستاده بود، داده باشد اما خواندنِ "خوش می

 خیالم را راحت کرد. 

که سعی گوشی را برگرداندم به جیب کاپشنم و در حالی
 کردم به هر جایی جز چشمانِ او نگاه کنم، گفتم: می

 من دیگه برم! -

ای که "مرش" را با لحنِ قدردایر در جوابم گفت و لحظه
ر داشتم، صدایم زد.   قصد رفیی

جور خاصی . یکشد کرد، حواسم پرت میاسمم را که او ادا می
ر "آی" و "دا" فاصله میمی انداخت انگار؛ گفت "آیدا" ؛ بیر

را از هم قطع کند و توی  ای که دو بخش اسممنه فاصله
 گفت "آیدا". وق بزند، اما سرهم هم نمیذ

اهنش بود وقتی جوابش را دادم: نگاهم روی یقه  ی پتر
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 بله؟ -

مکث و تعللش، باعث شد به احساس خجالتی که آن لحظه 
وضعم داشتم، غلبه، و به بابت سر و شکل عروس

 کار را انجام دادم، گفت: هایش نگاه کنم و تا اینچشم

ر من دارم می-  جا... اینرم از ببیر

 هایش. نشست روی لب نگاهم

ولی تو کاری به این نداشته باش که من کجام! هر وقت هر -
، فقط بهم زنگ بزن.  ی پیش اومد که کمک خواستی ر  چتر

 شان داد: هایش بود و تکانچنان روی لبنگاهم هم

 باشه؟ -

، آندانم چرا یکنمی طور دلم گرفت؛ روی برگه، هو و ناگهایر
چنان متوجهم بود شدم از محبتی که همل میحاباید خوش

خواست پا اما در واقعیت، وضعیت دیگری داشتم؛ دلم می
ر و بگویم "نرو"!   بکوبم روی زمیر

ی خالی چرخاندم. کار از کار نگاهم را با سردرگمی، توی خانه
ی ی ها، دیگر اعضای هشتزادهگذشته بود و امتر متی

 شدند! محسوب نمی
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اهنش و سعی کردم به حسنگاهم را برگردان های دم به پتر
 ای که گرفتارشان بودم غلبه کنم: مسخره

! قرار نیست مشکلی پیش - ی باشی ر لازم نیست نگران چتر
 آم. بیاد. من از پس خودم برمی

 می
ً
قدری غمِ توی خواستم خیالش را راحت کنم اما آنمثلا

ر   لحنم از دستم دررفته بود که تصمیم گرفتم با بیشتی گفیی
 تر نکنم. کار را خراب

ر بودم که گریه رفتم، گریه میبه خانه که می کردم. مطمیی
. مقابلِ خودش، نه! پس سعی کردم جا، نهکنم اما آنمی

 حداقل برای آن لحظه قوی باشم: 

دروغ نگم، ناراحتم برای خودم که شماها رفتید ولی برای -
ی خونهحالم. امیدوارم تو محله و اندازه خوشخودتون، ی  

 جدید کلی آرامش و خوشی داشته باشید. 

کرد که شب اول هایی را تداغ مینگاهش کدر بود و چشم
ی، از قاب پنجره دیده بودم. لبورودش به هشت هایش متی

 اما خندیدند: 

 که حس میجوری میچرا داری یه-
ی

کنم از فردا قرار نیست کی
 تو آژانس ببینمت؟ 
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 لبخند زدم: 

 ست اون قدرها هم دست از سرتون بردارم! دیگه قرار نی-

 قدمی عقب رفت: 

تون طول کشید، برو دیرت نشه! اگه هم شب مهمویر -
 مشکلی نیست فردا دیرتر بیای! 

 روم عروش! کرد که دارم میهمچنان فکر می

ر خیال بماند و با "خداحافظ"ی   دیدم که بگذارم به همیر
بهتی

ون رفتم.   که زیر لب گفتم، بتر

بازی از ساختمان ی ورودم، بدون پلیسلحظه برخلاف
ون زدم و لحظایی را توی کوچه و زیر آسمایر که دوباره  بتر

 باریدن را از سر گرفته بود، ایستادم. 

ی دیگر هیچ قشنگ نبود! تمام شد؛ هشت  متی

فهمید ناز نمیوقت ایلگذاشتم تا باران به صورتم بخورد؛ آن
 اند! کردهها، آرایشم را خراب  که اشک

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#525 

 #پارت_پانصد_و_بیست_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

 آد! که خیلی از اسمت خوشِت میمثل این-

تکایر خوردم و سر بلند کردم، و بلافاصله با دریافت 
ی شد، برگهجایی که میموقعیتم، سعی کردم با انگشتانم تا آن
ذشته و او، دیده بود که زیر دستم را بپوشانم اما کار از کار گ

 ام! برگه نوشتهتکه من صدبار نامم را روی یک

 : ر  سکوتم، واداشتش به بیشتی گفیی
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بار قدری غرقش نشو که دهاسمت که قشنگه! ولی دیگه اون-
 !  صدات بزنم و متوجه نشی

برگه را زیر انگشتانم مچاله کردم و در جواب به لحنِ پُر 
 اش گفتم: کنایه

 م نبود. ببخشید، حواس-

 خیال گفت: کرد؛ و او، ی  مان میخانم امیتر داشت نگاه

! بهت هم -  فارش نیستی
ً
نه تنها حواست نیست، بلکه کلا

 دی! گم چی شده، جواب سربالا میکه می

صدایش، لحن صحبت کردنش، حالت نگاه کردن و در کل 
" میاش، هشدار "ی  های چهرهحس  دادند. اعصای 

ر  ی ی گوشهدا"ی نوشته شدهافتاد و روی "آینگاهم پاییر
 ، ر برگه نشست؛ همایر که بالاخره، بعد از بارها و بارها نوشیی

 کشفش کرده بودم! 

 زده پرسیدم: خجالت

؟ - ر  جانم؟ کارم داشتیر

 با تاختر جوابم را داد: 

 بیا تو اتاقم! -
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 در واقع، اعلان جنگ کرده بود! 

دا"یی چنان به "آیهمرفت و تا چند لحظه بعد از رفتنش، 
، هنوز که نوشته بودم نگاه می ِ نگاهِ خانم امیتر

کردم. سنگیتر
شد. سعی کردم به روی خودم نیاورمش و بالاخره هم حس می

یمیلی، بهاز جایم بلند شدم و با ی    زاده رفتم! طرف اتاقِ امتر

اشاره کرد که در را ببندم. بستم و همزمان با صدای "تق" 
 در، حرفش را شنیدم: بسته شدنِ 

 چته؟-

 سر بلند کردم و با نگاه کردنش، جواب دادم: 

 فقط چند لحظه حواسم پرت شد، داشتم... -

 حوصله، دستش را برای ساکت کردنم بالا گرفت: ی  

، سوالام که واسه چند لحظه حواسمن آدمی- جوابت پریی
 فهمی، یا خودتو زدی به اون راه! کنم؟! یا اصل سوالمو نمی

 چته؟! 
ً
 کلا

 اضافه کرد: چند لحظه
ً
 ی کوتاه مکث و نهایتا

 سوال اصلیم اینه! -
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" بود  جوابش را ندادم. درواقع تنها جوای  که داشتم "هیحیی
ش میکه نه به کارش می

َ
ت
َ
 رفت! آمد، نه در ک

- ! ر  بشیر

دم و آن نفش که دلم لب  روی هم فسری
ی

هایم را با کلافگ
 وت کنم، گتر انداختم. جا تمامش را فخواست یکمی

ش، نشستم و تنها راهرفتم به ر حلی که به ذهنم طرف متر
م که پس  رسید، آن بود که همان اول کاری دست پیش را بگتر

 نیفتم: 

یم نیست ولی این رفتار شما داره اذیتم می- ر  کنه! من چتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#526 

 #پارت_پانصد_و_بیست_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

! بلکه متعجب شد؛ نه از آن تعجبنگاهش 
ی

های ساختگ
. لحنش هم درست در رسید جا خورده باشد نظر میبیشتی به

ر راستا بود:   همیر

 کدوم کارم؟! -

ای توی دهانم حرف زدن، شده بود جان کندن! هیچ کلمه
کرد. چرخید. حالم افتضاح بود، او هم داشت بدترش مینمی

ر بود: تنها راه فرارم در آن لحظه، چرت  وپرت گفیی
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ر که هی حال منو می- ی نیست، پرسید. هی میهمیر ر گم چتر
 پرش! شما باز می

 کلافه شد: 

وراست حالتو قدری بیکارم که چپنه مرض دارم، نه اون-
سم! تو هم به ی های مسخره، مثل بچهجای این جواببتی

 آدم بگو دردت چیه! 

را برایش مثل  شد دردمدستم را خوانده بود؛ اما باز هم نمی
 ی آدم بگویم! بچه

گفتم که مامان، خونم را توی شیشه گفتم؟ میچه باید می
گفتم چند روز بیشتی از رفتنت نگذشته، کرده؟ می

ی، دو متی شده و حکم قفس پیدا کرده؟ میهشت گفتم متی
کنم که دیگر سِر سوزن هم از پس خودم و مشکلاتم حس می
ی گفتم به این بچهه او؟ چه میگفتم آخر بآیم؟ چه میبرنمی
 آدم؟ 

 گزینه برایم رو کرد "دروغ مجاز داری!" و ذهنم، 
ً
آیدا فورا

 خلاقیت به خرج داد و دروغ درخوری برای حالم ساخت: 

 خورم! کنم عوارض این داروهاییه که میدونم! فکر مینمی-
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اش درهم رفت و نگاهش، با دقت میان اجزای صورتم چهره
 چرخید: 

؟ی- ؟ چه عوارصیر  عتر چی

 نفسم را فوت کردم: 

ر اومده انگار؛ یه طوری- لقم پاییر
ُ
 ام! خ

؟ الان بیشتی از یه - ر خب مگه نباید اینا حالت رو بهتی کیر
 شون دیگه! خوریماهه که داری می

ر آندلم برایش سوخت و هیچ قدری عذاب وقتی از دروغ گفیی
ود و بدتر وجدان نگرفته بودم. لحنش آرام و منعطف شده ب

 داد: عذابم می

ر دیگه- ؟ یعتر فقط برای داروهاست؟ چتر ای مطمئتر
 نشده؟

 سربالا فرستادم و دروغ دیگری سوزاندم: 

ر باشه! فکر می-  کنم همیر

 شده بود:  نگاهش حالا از نوع دیگری کلافه

. جوری؛ داری دارو میشه که ایننمی-  خوری که بهتی باشی

 خیالش کنم: سعی کردم ی  
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 جوری باشه! شه؛ شاید اولاش اینبهتی می-

 مردد گفت: 

کنم یه نوبت از یه اسم داروهات رو برام بفرست. سعی می-
م!   دیگه بگتر

 دکتی

 که راه خلاصی، مسدود بود! 
ً
 ظاهرا

که خیالش را راحت کنم، "باشه"ای گفتم. اما برای آن
رفتم، یک دعوای اساش با مامان بعدازظهر که به خانه می

کردم! عدالت آن نبود که او، حالم را خراب کند و این می
 آدم، جورش را بکشد! 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#527 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1925  

 #پارت_پانصد_و_بیست_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

 لرزن! هات دارن میدست-

نازی که به اتاق آمده بود، به با شنیدن صدای ایل
هایی که روی زانوهای جمع هایم نگاه کردم؛ دستدست
شان و با مشت کردنِ انگشتانم، هم رسانده بودمام بهشده

شان را مخقر کنم؛ اما این لرزش فقط برای سعی کردم لرزش
بازوهایم هم های ریز را حتی درون انگشتانم نبود و این تکان

 کردم. حس می

آمد و نشست مقابلم. دست گذاشت روی انگشتانِ مشت 
 ام و نگاهِ نگرانش را به چشمانم داد: شده
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 ذاری؟سرش میچته آخه تو؟ چرا سربه-

 رسید. مان میهای مامان تا اتاقصدای نفرین کردن

 از کوره در رفتم: 

آد، می ره، راستکه چپ می  ذارم؟ یا اونسرش میمن سربه-
 کنه. یه تیکه بارِ من می

د:   دستم را فسری

ر می- طور بوده، نبوده؟ دونم آیدا. ولی مامان همیشه همیر
 دارن؟ مگه همینا رو چرا رفتارهاش و حرف

ی
هاش برات تازکی

 نشنیدیم؟همه
ی

 مون از همون بچگ

کلافه نگاهش کردم اما حق را به او دادم! مامان همان مامانِ 
 بود؛ من ای

ی
 نبودم! همیشگ

ی
 ن روزها همان همیشگ

شه. تر میدی، جریجوری که داری واکنش نشون میاین-
 دی؟ ضعف چرا دستش مینقطه

 هایم را بستم و لب زدم: پلک

 دست خودم نیست! -

هق نشنیدم که چه گفت. بغضم شکسته بود و به هق
 کردم. تر از هر کار دیگری، گریه میافتادم؛ این روزها، راحت
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 تر شده بود: ناز نگرانیلصدای ا

ی شده که نمی- ر ؟ مشکلی برات پیش اومده؟چتر
ی

 کی

 هقم پرسیدم: میان هق

ی خودمون هم آرامش تر که توی خونهمشکل از این بزرگ-
 ندارم؟ 

 با ناراحتی سر تکان داد: 

گفتیم دمِ آیدا گرم! همیشه تو رو مثال بابا ما همیشه می-
کردی که جوری رفتار مییهزدیم که با آرامش و صبوریت، می

ی به هیچ وَریت نیست و اون ر قدر واکنشت انگار هیچ چتر
. داشتاومد و دست برمیدرست بود که طرفت کوتاه می

، سنگ رو سنگ بند این
ی

جوری که یگ مامان بگه، یگ تو بگ
که هر شب تو خونه دعوا شه ایناش میشه. نتیجهنمی

 داریم! 

قدری دور از ذهنم بود که آنگفت، این آیدایی که می
توانستم درکش کنم. آیدایی که درحال حاضر نمی
ترین شناختمش، همیتر بود که دیگر حتی تحمل کوچکمی

 اتفاقی را نداشت. 
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ی تمرکزی بازش کردم و کیسهدستم را رساندم به کیفم و با ی  
ون کشیدم و گرفتم  ناز: شان مقابل ایلجدید داروهایم را بتر

ر چندتا باید شدم من دیگه. نگاه کن اینمریض - جا رو! ببیر
 قرص بخورم تو روز. 

ی پُروپیمان داروهایم بود و لحنش نگاهِ ماتش روی کیسه
 ترسیده: 

ر اینا؟چه مریضر -  ای؟ چی هسیی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#528 

 #پارت_پانصد_و_بیست_و_هشت
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بودم. امروز برای بار . خودم هم ترسیده کیسه را رها کردم
؛ چرا که حس می  رفته بودم. خودم تنهایی

کردم در سوم، دکتی
ی درستی بیان توانم مشکلاتم را بهزاده، نمیحضور ایمانِ امتر

کردم، چه که بودند و حس میتر از آنناخواه، کمکنم و خواه
 شان. گفتممی

، اسم داروها را میایل میان خواند و من، ناز داشت با گیحی 
 حرف آمدم: اشک ریختنم به

ی گذراست ولی کردم یه دورهترسیدم. فکر میاولش نمی-
ِ اعصاب ره جلو دارم بدتر میانگار هر چی می

شم. دارم مریضر
م ایلمی ترسم آور تو سرمه. میاش فکرای عذابناز. همهگتر

ر  خواد جوری پیش بره، یه بلایی سرم بیاد. من دلم نمیهمیر
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ر مثل قبل جوری باشه. دلم میناوضاعم ای خواد همه چتر
ر فکر کنم. نمیبشه. نمی تونم سرکار تونم دیگه به نوشیی

تونم با کش بحث نکنم. دیگه حواسمو جمع کنم. نمی
ی که بودم، باشم. نمی ر  تونم شبیه چتر

زد. نگاهش مبهوت بود و دیگر حتی یک کلمه، حرف نمی
ون شوکه شده بود و من داشتم هر چه که د ر سر داشتم را بتر

 ریختم: می

ی می- ر  هم بودم ولی با خودم برای هر چتر
ً
ترسم و نگرانم. قبلا

تونم انگار. آرش رو سر کردم. این روزها اما نمیحلش می
دو دقیقه دیر جوابمو بده،  ترسم! سولماز بینم، میکوچه می

ترسم ترسم. میکشه، میترسم. مامان حرف فرزادو پیش میمی
 نمیاضطرای  می و یه

ً
م که اصلا کار دونم باید باهاش چی گتر

ر تو اتوبوس هم می ترسم. کنم! من حتی این روزها از نشسیی
کنم ممکنه که هر لحظه حس میاز این حالی که دارم، از این

 ترسم. دچار حمله بشم، می

نگاهم را دوختم به چشمانش و شدم آن آیدایی که در 
 شد: ش میناز پناههایش، ایلکودکی

 ناز. ترسم ایلمی-
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کسِ دیگری پناه خیلی وقت بود که نه به او، و نه به هیچ
ده بودم اما آن لحظه، خودم را انداختم توی آغوش ایل ناز نت 

هایم وقتی کودکی  و او محکم بغلم کرد و درست مثل همان
ای که های پُر خرافهها، از ترس و فکر به داستانشب
ر داش برای دستایل مان کرد و تحویلمان سر هم میانداخیی
د، کنار گوشمداد، به او پناه میمی  گفت:   بردم که خوابم بت 

ی نمیالکی داری می- ر  شه! ترش؛ هیچ چتر

خواندش، بدجوری ترس، همان ترش که در کلام "الکی" می
زد. ترسیده بود. درست مثل در حقیقتِ لحنش، توی ذوق می

روی ترسید و فقط بهمی مثل من های کودکی کههمان شب
دانم چه سّری بود در این آورد. اما نمیخودش نمی

اک  دوتایی میاشتی
تر مان کمترسیدیم، ترسگذاری،که وقتی

 برد. مان میشد و خوابمی

خواست بخوابم توی آغوشش. بخوابم و فردا صبح، دلم می
. همایر کنم، آیدای قبلی را توی آینه ببینموقتی چشم باز می

که یک گوشش در بود و گوش دیگرش دروازه. همایر که 
کردند. همایر که نه از پس خودش ها رویش اثر نمیحرف

 آمد. بلکه از پس مشکلاتِ بقیه هم برمی

 تنگ شده بود برای خودم.  دلم
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ش گذاشتم و او، با تاختر پرینتِ قراردادهای  ر فردا را روی متر
سرش را از مانیتور مقابلش جدا کرد و بعد از نگاهِ کوتاهی که 

طرف ساعت روی به صورتم انداخت، چشمانش رفتند به
 دیوار و پرسید: 

 خوای بری؟ مگه نمی-

حالا من هم سر چرخانده بودم و به ساعتی که بیست دقیقه 
کردم دادند، نگاه میرا نشان می ارمتر از زمان پایانِ کطرفآن

 و گفتم: 

 رم الان. چرا! می-

که فرصت کند نگاهش برگشته بود روی صورتم و قبل از آن
سد، پیش دستی کردم و سوالِ تکراری این روزهایش را بتی

 گفتم: 

ی بهتون بگم! می من- ر  خواستم یه چتر

 سرش را عقب برد: 

؟-  چی

ش اشاره کرد: و بلافاصله، به صندلِی چسبیده ب ر  ه متر

- . ر  بشیر
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نشستم و نفس عمیقی کشیدم. تصمیمم را گرفته بودم و 
چنایر هم برایش نداشتم مختصِ به آن لحظه نبود. تردید آن

و اگر صت  کردم، برای نظم دادن به کلماتِ توی سرم بود و 
 بالاخره گفتم: 

 وقت کار کنم. خوام تماممی من-

سید . با اینی میان ابروهایش، کم شدند فاصله ی نتی ر حال چتر
 و فرصت داد به من، برای بیشتی توضیح دادن: 

وقت کار کنم و گفتم اول به خودتون تصمیم گرفتم تمام-
جا برای دو شیفت بهم نیاز باشه یا نه. اگه دونم اینبگم. نمی
 ای... تونم شیفت دوم رو جای دیگهنباشه، می

 میان حرفم نشست: 

؟-  برای چی

که فرصتِ کاقر داشته باشم برای جواب دادن، آنو قبل از 
 پرسید: 

ر که به  مشکلی هست؟ منظورم اینه- خاطر مسائل مالی چنیر
؟   تصمیمی گرفتی

ر بود که  تنها موضوغ که دخیل نبود در تصمیمم، همیر
ام این روزها، بهتی از هروقت دیگری بود. هم او اوضاع مالی
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که پیج داستانم ، هم اینداد ی کاقر به من حقوق میبه اندازه
که هیچ خرج این روزها رونق زیادی گرفته بود و هم این

خصوصی نداشتم و حتی سولماز پیشنهاد داده بود که به
اش را های جلسات درمایر تواند نیمی از هزینهخودش می

دازد. پس قاطعانه گفتم:   بتی

 نه موضوع این نیست. -

سد، خودم اصل که سوال دیگری نتی بندش برای آنو پشت
 موضوع را گفتم: 

ی از خونه دور باشم. وقتی خوام مدتمی- زمان بیشتی
که وقتی تو محل کار و دور از جام، درواقع منظورم اینهاین

ه. با خواهرام صحبت کردم. تنها مشکلم خونه ام، حالم بهتی
خاطر مشکلاتش از تنهایی مامانم و کارهایی بود که به

ار بر این شد که تقسیم کار کنیم و هر آد. قر شون برنمیپس
شون بیان خونه؛ که هم خونه شلوغ روز درمیون یه کدومیه

خاطر سروصدا بهم نریزه و هم مامانم نشه و اعصاب بابام به
ناز ها هم که دیگه خودم و ایلدست تنها نباشه. آخر هفته

 هستیم. 

ی   که حرف زده بودم، در سکوت نگاهم کرده بود مدیی  تمام
 که صورتش، حس یا واکنش خاصی را انتقال دهد. آن
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 حرکت، روی همچنان ی  هایی بود که همنگاهم به لب
قدری از نظرم طولایر شد شان داشته بود و سکوت، آننگه

 که ناچار شدم بیشتی حرف بزنم: 

جا کار کنم. ین نیست شیفت دوم رو اینالبته که منظورم ا-
 فقط خواستم اول به خود... 

ام را راحت کرد. از خدا خواسته، جمله صحبت کردنش کارم
دم به او:   را رها کردم و گوش ستی

ر - ؟ حرفم این نیست که همیر جا بمون! بری برای کی کار کتر
، من از خدامه تماماین  وقت بیای فقط... جا نباشی

 ادامه داد:  ای مکثلحظه
ً
 و نهایتا

ر دو شیفت بری و برگردی. خسته راه دوره، نمی-  بیر
تویر

. شبشی صبح تا شب اینمی شی ها هم ناچار میجا بمویر
 دیر برگردی. 

 بلافاصله سر تکان داد: 

. فکر شیفتجوری نمینه! این-
ً
دوم رو از سرت  شه اصلا

ون کن!   بتر

 ی اضافه کرد: مات نگاهش کردم و او، با تاکید بیشتی 
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ر یه شیفت کار کردنت کافیه! -  همیر

جایش را نکرده بودم؛ فوق فوقش این احتمال را داده فکر این
و نمی خواهد و آماده بودم بودم که بگوید برای دو شیفت نتر

که بروم برای شیفت عصر دنبال کار دیگری بگردم اما حالا، 
 شم! گفت که دور شیفت دوم را به کل خط بکبا قطعیت می

تعجب و گیحی  را کنار گذاشتم و سعی کردم لحن من هم 
 قاطعانه باشد: 

نظر خوام این کارو انجام بدم. بهمن تصمیمم رو گرفتم. می-
 هامشکلی از خونه دور باشم، تنشخودم اگه یه مدت این

 شه. تر میکم

ای که با آن لحن منعطف به دستش را تکان داد و با جمله
 م کرد: زبان آورد، متحتر 

 شه جانم! نمی-

تم را پنهان کنم:   سعی کردم حتر

 شه! جوری حالم بهتی میولی من این-

 وماتم کرد: با جوابش کیش

 شه! جوری حالم بد میمنم این-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1939  

 تمام حسدیگر نشد پنهان
ً
ها توی صورتم کاری کنم و ظاهرا

 به نمایش درآمده بودند که توضیح داد: 

گم. دو شیفت کار کردن هم زمانش خاطر خودت دارم میبه-
! تو میزیاده و هم مسئولیتش؛ خسته می خوای حالت شی

بهتی باشه؛ قرار نیست که واسه بهتی کردنِ حالت، خودت رو 
 !  بکشی

حرف نگاهش کردم و او، بعد از تاختر چند مستاصل و ی  
 حرف آمد و گفت: اش، بهایلحظه

جا. اما دو بیشتی کن. بیشتی بمون این ساعت کاریت رو -
 شیفت نه. 

 سرتکان دادم: 

 خوام. جوری نمیاین-

 لحنش از آن انعطاف قبلی فاصله گرفته بود: 

شه! گم که میکنم، میبرای چی نخوای؟ اگه من قراره قبول -
وقت رو هم بیشتی بمون. بیشتی کار کن. همون حقوق تمام

 بگتر ولی زودتر برو خونه! 

خواستم او را تحت فشار بگذارم و فه، نگاهش کردم. نمیکلا
رش کاری کنم.   به ضر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1940  

 پرسید: 

 مشکلت چیه؟  الان-

 حقیقت را گفتم: 

 قرارداد درستی خوام بهنمی-
ً
! این اصلا خاطر من این کارو کتر

 نیست! 

 نگاهش عصت  بود: 

 جا! تویر بندازی اونقرارداد رو می-

کردم و به سطل کاغذهای بازیافتی اش را دنبال  اشارهانگشت
 رسیدم. 

ی نگفته بودم!  ر  به او چتر
ً
 ای کاش اصلا

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#531 

 #پارت_پانصد_و_ش_و_یک

 

 

 

 

 

 

حالی، دست ای کشیدم و از خوشبا دیدنِ مهیار، جیغ خفه
 و پایم را گم کردم: 

؟ کار میجا چی این-  کتر

م آمد به مستقیم ر  روی لبطرف متر
ی

هایش ، لبخند بزرکی
 زدند: نشست و چشمانش برق می

 اومدم دستور رئیس رو اجرا کنم! -
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حال بودم قدری از دیدنش خوشجوابش گیجم کرد اما آن
 که اهمیتی ندادم: 

؟ کار میحالت چطوره؟ چی -  کتر

اض کردم:   و به روش خودم اعتی

ر از اون خونه، دیگه داشتم باور می- منو هم کردم که با رفیی
 فراموش کردی. 

 آمد و نشست روی صندلِی خالِی سام: 

 تونه تو رو فراموش کنه؟ کدوم احمقی می-

به ای به بازویش نزنم و انگشتانم را مشت کردم که ضر
 چرخاندم بهصندلی

ً
رود دانستم سرکار میطرفش. میام را کاملا

ی نکردم و به جایش ذوق  اض بیشتی و وقتش پُر است و اعتی
 کردم: 

 راهی؟ اوضاعت خوبه؟ کار و بار؟ درس؟ روبه-

اش نگاهم داشتتر های آشنای دوستداشت با آن چشم
 کرد: می

 من خوبم. تو چطوری؟ -

 با دیدنِ او، خوب بودم؛ خوبِ خوب. 
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 برات تنگ شده بود.  خوبم منم. دلم-

 ای زد و حفظش کرد: لبخند سخاوتمندانه

ا؟ -  من هم. چه خت 

ی اتاق ای  دهم، نگاهش را داد به در بستهکه جو و قبل از آن
ی  زاده و پرسید: امتر

ی داره؟-  ایمان مشتی

 کرد و گفتم: به همان جایی نگاه کردم که او نگاه می

 نویسه! آره. داره قرارداد می-

 طرفم: چرخید به

 پس پاشو بریم! -

 اخم کردم: 

 کجا؟-

 بهت نگفته؟ -

 پرسیدم: 

 چی رو؟-

 گرداند: نگاهش را توی صورتم  
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خودش دیروز بهم گفت که امروز بیام دنبالت با هم بریم -
ون.   بتر

 جا خوردم. خودش گفته بود؟ 

ی چند لحظه، دو همان لحظه، در اتاق باز شد و با فاصله
ون آمدند و مهیار از جایش بلند  طرف قرارداد، از اتاق بتر

 شد. 

ه بلند شدم و دنبالش رفتم تا از جریان سردربیاورم و او، ب
 محض دیدن ایمان پرسید: 

 سرکار گذاشتی منو؟-

ی زاده بود که داشت به من نگاه نگاهم روی صورت امتر
 کرد وقتی گفت: می

سرم شلوغ بود، فرصت نکردم بهت بگم. به مهیار دیشب -
ون یه حال . گفتم بیاد دنبالت که برید بتر  وهوایی عوض کتر

خرج من وواج نگاهش کردم. دیگر داشت زیادی محبت هاج
 دانم سکوتم را پای چه گذاشت که گفت: کرد و نمیمی

 کنه. حالت میدونستم دیدنش خوشمی-

 پلک زد: 
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- .  برو. کاری هم اگه داری بستی به خانم امیتر

نگاهِ ماتم، هنوز روی صورتش بود. تا کجا داشت پیش 
 ام کند؟رفت این آدم؟ تا کجا قرار بود دیوانهمی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 _لامعی#شقایق

 

#532 

 #پارت_پانصد_و_ش_و_دو
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 ی مهیار حواسم را جمع کرد: زدهصدای هیجان

 . برو بریم تا پشیمون نشده-

های او بود وقتی با تاختر گفتم نگاهم اما هنوز روی چشم
ر  ر یک کلمه را به زبان آوردم؛ چتر "ممنون". و فقط همیر

ی هم مگر می  شد گفت؟بیشتی

و، قبل از جواب دادن، رو به متر اش زنگ خورد و اگوشی 
 که هنوز توی اتاق مانده بودم، گفت: 

ر برگرد خونه-  با ماشیر
ً
ون بودید، حتما . بگو اگه تا دیروقت بتر

ه.  ر بگتر  مهیار برات ماشیر

 و بلافاصله، انگار که پشیمان شده باشد، اضافه کرد: 

 تا دیروقت نمون. عصری برگرد خونه. -

ی نگفتم و فقط سرتکان ر دادم. دیگر داشت اشک مرا  چتر
 آورد. درمی

ون رفتم. کیف و پالتویم را برداشتم. آن قدری دنبال مهیار بتر
ی را به خانم امیتر  ر حواس و تمرکز نداشتم که بخواهم چتر

گرفتند. آمد، خودشان تماس میبگویم؛ مشکلی اگر پیش می
ون زدم و او، پرسید:   دوشادوش مهیار، از ساختمان بتر
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ر نزدیگیه کافه-  تویر پیاده بریم؟ هاست؛ میی خوب همیر

توانم و کنارش حرکت کردم و او، در سرتکان دادم که می
 خندید، اضافه کرد: که میحالی

اهای خوی  -
ر مت جایی که پیتی رئیس دستور داده برای ناهار بت 

 داشته باشه! 

رخش نگاه کردم و او، سر چرخاندم و مات و مبهوت، به نیم
 ادن به نگاهم، خندید و پرسید: با جواب د

 جوری هواتو داره؟! کار کردی که اینچی -

ی نگفتم! حتی نشد برای عادی جلوه دادنِ اوضاع،  ر چتر
 مصنوغ بخندم. ذهنم درگتر بود و او، بلافاصله توضیح داد: 

البته که باید هواتو داشته باشه ولی انگار دیگه داره جای -
ه! منو برات می  گتر

فهمیدم. اش را نمیدرگم بودم که شوچر و جدیقدری سر آن
ی نگویم. با  ر ترجیح دادم در موضع سکوتم بمانم و چتر

ر دستش پشت شانه  ام، هدایتم کرد: گذاشیی

 طرف. از این-
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شدم از گفت و هر قدم که دور میرفتم همان طرقر که می
کرد به ساختمان آژانس، انگار که دلم بیشتی پافشاری می

 تاق و پیش صاحبش. ماندن در آن ا

 حرف شدی قشنگ! کم-

 سعی کردم حواسم را به او دهم و گفتم: 

 تر شدی. تیپجاش تو خوشبه-

 باصدا خندید و پرسید: 

 وقت؟کم نیاری یه-

م اما ساکت ماندم و خواستم بگویم از برادرت درس میمی گتر
ای که مدنظرش بود، حرفِ ای که برسیم به کافهتا لحظه

 ردوبدل نکردیم. قابل توجهی 

ر دونفره ای که ، کنار پنجرهکافه خلوت بود و دنج. پشت متر
وجوش را قاب گرفته بود، نشستیم و او، به خیابانِ پُر جنب

 مان لبخندی زد و گفت: محض جاگتر شدن

دونه که دلم چقدر برای دیدنت تنگ آخیش! فقط خدا می-
 شده بود. 
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ی   #هشت_متی
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 #پارت_پانصد_و_ش_و_سه

 

 

 

 

 

 
ی

خدمت با منوهای اش زدم و پیشلبخندی به اظهارِ دلتنگ
ر نزدیک شد و مهیار پیشنهاد داد:   توی دستش به متر
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ساعت دیگه ناهار سفارش بیا اول یه نوشیدیر بخوریم. یه-
 دیم. نظرت چیه؟می

 و بلافاصله اضافه کرد: 

 مزه. هوم؟! یه دسر خوش بعدشم-

گاهم را از صورتش گرفتم و منو را ورق زدم و متعجب ن
 توضیحش را شنیدم: 

 خواد سفارش بده و رحم نکن! هر چی دلت می-

 تا نگاه خندانش بالا کشیدم و او، چشمگ زد:  نگاهم را 

 یگ دیگه قراره حساب کنه! -

 منو را بستم و گفتم: 

 خوام؛ امریکانو! من قهوه می-

 ردم، اضافه کردم: کچپ نگاهش میکه چپو در حالی

- !  تو هم سعی کن اون یه نفر رو پشیمون نکتر

 لبخند زد: 

یتر کار و رِل رو شوچر می- کنم. مهمون خودمی. قراره شتر
 جا بهت بدم. یه

 اخم کردم: 
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 رِل؟! -

ی نگفت و من، با جدیت پرسیدم:  ر  فقط خندید و چتر

؟ با کش آشنا شدی؟راست می-
ی

 کی

ر زد و گفت:   روی پیجر متر

 شه لامذهب! آشنا شدم. اون آشنا نمی من-

 تکان دادم: 
ی

 دستم را با کلافگ

 درست حرف بزن ببینم! -

مان بود و او، بعد از آنپیش ر که خدمت دوباره کنار متر
اش را برداشت و لحظایی بعد، گرفتش سفارش داد، گوشی 

، شتابمقابلم. با دیدنِ تصویر روی صفحه زده ی گوشی
دو نفره؛ مهیار در کنار  دوختم به عکسگرفتمش و نگاهم را 

ه که یک دنیا موی فر روی سرش داشت.  ر ی ست 
 دختی

ت  زده پرسیدم: حتر

 تونه؟! این تازه آشنا نشده-

که نگاه من به گوشی را گرفت و عکس را ورق زد و در حالی
 عکس دوم بود، توضیح داد: 

 عکس دیروزه! -
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اض خواست گوشی را توی صورتش بکوبم و ادلم می عتی
 کردم: 

 الان میالان داری به من می-
ً
؟! واقعا

ی
؟ کی

ی
 کی

 خندید: 

ذره جدی شد. پا خدا جدی نشده بود. دیروز یهویی یهبه-
بار خواهش و التماس کردم تا اومد همو داد که. دهنمی

 ببینیم! 

 توی آغوشش بود 
ً
ی که رسما نگاهم را دادم به عکس و دختی

د" برایم معنا و مفهوم پیدا ذره جدی شی "یهویی یهو جمله
 کرد. گوشی را نگه داشتم و پرسیدم: 

 اسمش چیه؟ چند سالشه؟ کجا دیدیش؟-

 سر حوصله جواب داد: 

ر های دانشکدهسن خودمه. از بچهمریم. هم- ست. تو همیر
 گروه درش استارتش خورد. 

سیدههنوز چشمم به گوشی بود و او، به سوال ام هم های نتی
 جواب داد: 
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 الان تو برنامهخیلی-
ً
 جنوبیه. واقعا

ً
ام  دختی خوبیه. اصالتا

نبود که با کش وارد رابطه بشم ولی دیگه وقتی شناختمش، 
 نتونستم ازش بگذرم. 

 گوشی را تحویلش دادم و لبخند زدم: 

 که ازت انتظار نداشتم ولی مبارکه. خیلی هم خوشگله! با این-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#534 

 ارت_پانصد_و_ش_و_چهار#پ
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 صاف نشست توی جایش: 

؟-  چمه مگه من که ازم انتظار نداشتی

 حقیقت را گفتم: 

- !  به چشم من هنوز کوچولویی

 صورتش را جمع کرد: 

تر بود وقتی بهینا رو ایمان فقط دو_سه سال از من بزرگ-
 داشت. بعدشم من که... 

"بهینا رو اش پرت شد؛ چرا که حواسم از جملات بعدی
 زد. داشت" توی سرم زنگ می

 پرسید: 

 مگه نه؟ -

دانستم، جای جواب دادن به سوالی که اساسش را نمیبه
 گفتم: 
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 کنم. خوش باشید کنار هم. دارم باهات شوچر می-

 و این جمله را از ته دل گفته بودم. 

 لبخند زد: 

ترین کنم؟ تو قشنگفکر نکتر اون اومده تو رو فراموش می-
هایی که به تو گفتم رو فکر نکنم دیگه دوست م

ر . چتر تر
وقت بتونم برای کش بگم. تو دوستم بودی، تو روزهایی هیچ

ر بد بود.   که همه چتر

 لحنش برگشت: 

وگرنه تو روزای خوب که آدم زود و زیاد، دوست پیدا -
 کنه. می

 اش کنم و گفتم: خواستم احساسایی نمی

ین کنخیالت راحت من از این فکرها نمی- م. تو هم بهتی
 .  دوست متر

 کاره پرسید: یک

 حتی بهتی از ایمان؟ -

کردم که چه پشت اش. درک نمیجا خوردم از سوالِ ناگهایر 
 ها و اظهارات نهفته و گفتم: این سوال
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 شم. متوجه نمی-

 هایش را کج کرد: لب

 کنم خیلی بیشتی از من دوستت شده! حس می-

ب کوبید به قفسه ام و شدم شبیه به ی سینهقلبم با ضر
که یک سطل آبِ یخ را روی سرش خالی کرده باشند. کش

ر مشت کردم و لب دم روی انگشتانم را زیر متر هایم را فسری
ی نگفته باشم و او، توضیح داد:  ر  هم، تا ناخواسته چتر

. حتی از منم مدام اش تو حرفاش نگرانته. همههمه- هاشی
کنم چرا؛ اون هم وقتی اویر که پرسه و درک نمیلتو میحا

 بینه، خودشه! هرروز داره تو رو می

پرسید موکا را مقابل خدمتی که داشت میحواس به پیشی  
که جوابش را داد، رو که بگذارد، نگاه کردم و مهیار بعد از آن

 به من اضافه کرد: 

ه. میکنم داره جای منو برات میحس می- نم دو گتر
 فقط من دوستت بودم! 

ً
 خودخواهیه اما قبلا

 نمی
ً
. قلبم هنوز تند و نامنظم گوید فهمیدم چه میحقیقتا

 زد: می
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رسه بیشتی از من که به نظر میدرسته برادرمه ولی این-
 جوری برات بگم. دونم چهجوریه. نمیکم برام یهدوستته، یه

کنم می شد "حساش هنوز توی سرم تکرار میی قبلیجمله
جمله، ایمان داشتم.  خیلی بیشتی از من دوستت شده" به این

 
ی

 خودش بود که مرا هم جز پنج آدم مهم زندکی
ً
اش اصلا

. خودش بود آمد شمرده بود. خودش بود که با دل من راه می

که صفر تا صد حواسش به من و حالم بود. خودش بود که 
قعیت راس کار مرا در حرف دو شیفت کرده بود اما در وا

کرد که به خانه بروم. خودش بود ساعت شش، پافشاری می
وهوایم را عوض کند فرستاد سراغم تا حالکه مهیار را می

وحال عجیت  داشت. اما... شنیدنش از زبان مهیار، حس
ام تکان خوردم معذب شده بودم و ناخواسته، روی صندلی

ته بود قولش نتوانسوجورتر نشستم. مهیار شاید بهو جمع
 درستی بگوید اما حرفش را، زده بود! حسش را به
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#535 

 #پارت_پانصد_و_ش_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

به  خواست بحث را عوض کنم اما او با انتظار چشمدلم می
صورتم دوخته بود تا موضعم را نسبت به بحتر که پیش 

دانم موفق شدم نمیکشیده بود، بداند. فنجانم را برداشتم و 
 که لبخند بزنم یا نه، وقتی گفتم: به آن
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؟ داری حسودی می-  کتر

 قاطعانه سرتکان داد: 

، آره! -  اگه از من بیشتی دوستش داشته باشی

ب به قفسهقلبم نمی ام ی سینهدانم برای بار چندم، با ضر
که گوید، یا آنها را میمنظور این جملهدانستم ی  کوبید. نمی

ر  هدقر   شان دارد. از گفیی

 
ی

ام را تحویلش حتی نتوانستم یگ از آن لبخندهای ساختگ
 به لب

ً
هایم نزدیک کردم و محتوایش را دهم و فنجان را فورا

آلود ماهی گلمیان از آبِ داغ و تلخ نوشیدم و مهیار آن
 گرفت: 

 ره استانبول! فردا میپس-

 جا خوردم و شوکه، نگاهش کردم. 

 پرسید: 

؟دوننمی-  ستی

ر دیگر داشتم عصت  می شدم. فنجانم را پُر سروصدا روی متر
 برگرداندم و پرسیدم: 

 ذاره؟های شخصیش میکتر منو در جریان برنامهچرا فکر می-
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 تفاوت گفت: شانه بالا فرستاد و ی  

؛ حتی بیشتی از من. چون مطمئنم که خیلی ازش می-  دویر

ر گذاشتم و خودم را جلو دست کشیدم و   هایم را روی متر
 کنده گفتم: صاف و پوست

، مستقیم با جای اینچرا به- مستقیم با من حرف بزیر که غتر
؟ خودش صحبت نمی  کتر

 گفت: 
ً
 جا خورد و فورا

 من مشکلی ندارم باهاش. -

 نگاهم را توی صورتش چرخاندم: 

 کنم! جوری فکر نمیولی من این-

 که مشغول است،فنجانش را برداشت و با تظاهر به آن
ناشیانه برای خودش وقت خرید و فرصتی هم به من داد 

کردم که دردش را برای پردازش بهتی اوضاع. حس می
ی توی تاریگ فهمیده ر شدن از حدسم، تتر ام و برای مطمیی

 رها کردم: 

ر من و ایمان، دوستانهرابطه- طوری که ست. همونی بیر
ر من و تو، دوستانهرابطه  ست! ی بیر
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 شیمان بود: نگاهش نگران و پ

 ناراحت شدی از حرفم؟ -

 سر تکان دادم: 

وقت با ناراحت نه. فقط خواستم برات توضیح بدم که یه-
! برداشت  های اشتباه، خودت رو اذیت نکتر

 وواج نگاهم کرد: هاج

کنم که منظورم رو بد رسوندم. درواقع خدا. من فکر مینه به-
 جوابِ کم خودم رو لوس کنم که ظاهخواستم یهفقط می

ً
را

 عکس داد. 

 ام. برگشتم عقب و تکیه زدم به صندلی

ی بود که مهیار خیلی نابه جا مطرحش پسِ ذهنم درگتر خت 
ی نگفته  ر کرده بود؛ قرار بود برود ترکیه؟ پس چرا هیچ چتر

 چرا داشت می
ً
 رفت؟بود. اصلا

سم اما کنجکاویدلم می ام را خواست از مهیار در موردش بتی
 دستش نداده باشم. بیشتی از آن گزک بهمهار کردم که 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#536 

 #پارت_پانصد_و_ش_و_شش

 

 

 

 

 

ر بود و با داشت نگاهم می کرد. حالت کلِی صورتش غمگیر
 ای گفت: لحن دلجویانه

 توروخدا فراموشش کن و ناراحت نباش ازم. -
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و بعد انگار که مخاطبش خودش باشد و با خودش حرف 
 بزند، ادامه داد: 

 منو فرستاد که خوش-
ً
حالت کنم، بفهمه بدتر ناراحتت مثلا

 کنه. کردم سروته آویزونم می

مان را متعادل کنم و که جو میانخندیدم؛ هم برای آن
که از تصور بفهمانمش که ناراحت نیستم، و هم برای آن

ام گرفته اعصاب، خندهآویزان و سروته شدنِ او توسط ی  
 بود. 

 زده گفت: وقذ

خوب بهت بدم! -  آفرین. بخند تا یه خت 

" که میناخواسته خنده آمد، تنم ام ته کشید؛ اسم "خت 
 حرف و منتظر نگاهش کردم تا پرسید: لرزید. ی  می

 شه، درسته؟کتابت داره تموم می-

 کمی آرام گرفتم و سرتکان دادم: 

 رو.  ذارم فصل پایانیشآخراشه دیگه. تا آخر این ماه می-

 لبخندش عمق گرفت: 
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ی توپ برای طرح جلدش دارم. با انتشارایی که یه ایده-
 الزاماتش رو قرارداد می

ً
بندی، بگو جلد کتاب با خودته. نهایتا

 بگن تا من لحاظش کنم. 

 متعجب گفتم: 

- ! ر  هنوز که مشخص نیست قبولش کیر

 چپ نگاهم کرد: چپ

 کنه؟ نظر تو کش هم این کتابو رد میبه-

 ای زیر پوستم دوید و مهیار ادامه داد: حال کنندهخوش حس

منتظرم پایان داستان رو هم بخونم تا طرحمو نهایی کنم. -
خوام از عکس خودت استفاده کنم. با ایمان هم هماهنگ می

 کردم. 

شان نفهمیدم. نکند ی آخرش را به مابقی ربط جمله
خواست عکس برادرش را هم روی جلد بزند؟ طاقت می
 اش رفع ابهام کند و پرسیدم: اوردم تا با توضیحات بعدینی

؟ -  با ایمان دیگه برای چی

 تفاوت گفت: ی  
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ه دیگه؛ ادیت و مابقی کارهای طراحیش - که ازت عکس بگتر
ات واضح باشه اما یه خوام چهرهنمی هم با خودم. البته

تونه ی خیلی خاص براش دارم و مطمئنم که ایمان میایده
 درش بیاره.  خوب از آب

 با گیحی  پرسیدم: 

ه؟ایمان عکس می-  گتر

 سرتکان داد: 

 حرفه-
ً
 کرد. نگفته بهت؟ ای عکاش میقبلا

 خیال ادامه داد: جوای  ندادم و او، ی  

موقع منم داستان رو کامل صت  کن بره و برگرده. تا اون-
ریم اون لوکشیتر که روز میکنیم و یهخوندم. هماهنگ می

یم. بعدش دیگه من کار روی جلد رو کس میمدنظرمه و ع گتر
وع می  کنم. سری

 ناخواسته پرسیدم: 

 گرده؟ کی برمی-

 بابت آن
ً
که بدانم کی کارمان انجام و این سوال را اصلا

سیده بودم؛ فقط میمی خواستم بدانم سفرش چند شود، نتی
 تفاویی گفت: روزه است و مهیار با ی  
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 دونم! بلیت برگشت نگرفته هنوز. نمی-

سرتکان دادم و "آهان"ی گفتم و حس کردم همان لحظه، 
ی دانستم. زاده را ببینم. چرایش را نمینیاز دارم که ایمان امتر

ی را با خودم فقط می ر دانستم باید ببینمش تا تکلیف چتر
ها زودتر بگذرند؛ آه که تا فردا، شد دقیقهکنم. کاش می  روشن

 قدر زیاد مانده بود! چ
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وع کرده بود به داستان رفت سازی! نکند داشت میذهنم سری
دنبال بهینا؟ رجوع کردم به ته قلبم تا حسم را بدانم؛ ناراحت 

 شدم؟می

جوابِ اولم یک "نه" قاطعانه بود و برعکس، حالا که 
 
ی

 دلم میت روی روال میداش اشزندکی
ً
خواست افتاد، عمیقا
 
ی

اش بدهد. فقط که سروسامایر هم به وجه خصوصی زندکی
 دیگر دوست نداشتم ناراحتی و بهم

ی
 ریختگ

ً
اش را ببینم و اصلا

خواست دوباره بشود آن ایمایر که از عالم و آدم دلم نمی
ابطه دوباره پا بریده بود و امیدوار بودم اگر قرار است این ر 

د، برای هر دویشان آرامش به همراه داشته باشد.   بگتر
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ون فرستادم. ته دلم روشن بود؛ می دانستم به نفسم را بتر
بینم که استحقاقِ تمام اش را میحالیزودی آرامش و خوش

 اتفاقاتِ خوب دنیا را داشت این آدم. 

 که
ً
ِ مهیار، حواسم را پرت کرد. خصوصا

 زنگ خوردنِ گوشی
 گفت: 

 اش پیدا بشه. کافیه اسمش رو بیاریم تا سروکله-

 متعجب نگاهش کردم و او، تماس را جواب داد و پرسید: 

 جانم رئیس؟ -

ر شدم که ایمان پشت خط است از "رئیس" گفتنش، مطمیی
 و مهیار گفت: 

 نه هنوز ناهار نخوردیم. -

 اش، اضافه کرد: ایبعد از تاختر چند لحظه و 

رستوران پیدا کرده بودم، اومدیم انس یه کافههمون حوالِی آژ -
 جا. این

 سرتکان داد: 

 زنیم. آره! نشستیم حرف می-
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ِ قهوه
ام را بنوشم. سرد شده بود فنجانم را برداشتم تا مابقی

اما حواسم یی سردی و گرمی قهوه نبود؛ نه تا وقتی که مهیار، 
خط، گفته سرهم و با تاکید خطاب به آدم پشتدوبار پشت

 بود: 

 خوبه! -

حش در وجودم، سر ناسازگاری گذاشته بود؛ حش که 
 دانستم چیست. شناختمش و نمینمی

 مهیار خندید: 

 کجا بیای؟ -

 جدی شد:  ی چند لحظهفاصله و به

 فرستم. سرراسته. حالا برات لوکیشن هم می-

 ناخواسته لب زدم: 

 جا؟ آد اینمی-

های آخرش را هم اش بود و جملهحواسش اما به مکالمه
 گفت: 

 نه. نخوردیم هنوز. باشه! -
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ترین آیدای ممکن بودم و او، با  تماس را که قطع کرد، متحتر
 خنده گفت: 

!  آد با چشمداره می-  خودش ببینه که خوی 

 رنگ شد و مضطرب، پرسید: و بلافاصله، لبخندش کم

 ا دهن منو سرویس کنه؟ جخوی  دیگه؟ نیاد این-

 با سردرگمی پرسیدم: 

 داره می-
ً
 آد؟واقعا

 سرتکان داد: 

کنیم؛ وقتی گفتم نزدیکم و کار میزنگ زده بود ببینه چی -
 آد باهامون ناهار بخوره! هنوزم ناهار نخوردیم، گفت می

ر چند دقیقه ر دیگری از خدا خواسته بودم! همیر ی کاش چتر
به دیدنش دارم و او، حالا  پیش حس کرده بودم که نیاز 

شد که این آدم، ندیده آمد! دیگر داشت باورم میداشت می
 خواند! هم حال مرا می
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#538 

 #پارت_پانصد_و_ش_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 می-
ی

 شه! خیلی جلد قشنگ

زدم، وپا میاش، مرا از دنیایی که داشتم تویش دستجمله
ون کشید. حس  گفته ملهج کردم اینمی بتر

ً
ی ناگهایر را عمدا
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 تهدیدش تا دوباره حال
ً
وهوای مرا شاد کند. نکند ایمان واقعا

 کرده بود برای حالِ خوبِ من؟

دلش دادم و لبخندی زدم که خیالش را راحت کند و بهدل
 گفتم: 

 مرش که انقدر هوای کتابم رو داری. -

 دل، اضافه کردم: و با فاصله و از ته

 و هوای خودم رو. -

 لبخندی تحویلم داد و گفت: 
ً
 متقابلا

ان کنم خوی  قابلی نداره رفیق. فقط دارم سعی می- هاتو جت 
 کنم! 

خدا را شکر کردم که برگشته بود به همان قالت  که همیشه 
 دوست نداشتم 

ً
ر شکلی بماند. حقیقتا بود و آرزو کردم همیر

ی، رابطه ر  کند. را شکرآب   مانی خوبِ میانچتر

به ام زدم تا ساعت را ببینم و ی گوشی ای به صفحهضر
رسد کردم که بدانم او، کی میشماری میدرواقع، داشتم لحظه

که منتظرم نگذاشت و دقایقی بعد، دوباره با و عجیب آن
مان را داد، نگاهِ  ر مهیار تماس گرفت و وقتی مهیار، آدرس متر
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ای که لحظه طرفِ در ورودی و تا زده چرخید بهمن شتاب
، برنداشتم!   ندیدمش، دست از سر آن در چوی 

های ناشناخته به دیدنش، همزمان شد با هجوم حس
تپد و وجودم. حس کردم که قلبم، تندتر از حالت عادی می

 سر انگشتانم با وجود گرمای مطبوع فضای کافه، یخ زدند. 

با نزدیک شدنش، نگاهم طوری میان صورتش چرخید که 
ر یکانگار نه ا  ساعت پیش دیده بودمش! نگار همیر

سعی کردم کمی خودداری به خرج دهم و حضور مهیار را به 
، تمام خودداری خودم ر ام را یادآور شدم اما رسیدنِ او به متر

 به باد داد. 

توانست دانم کش جز من میاز آن لبخندهایی که بعید می
که شان دهد، روی لب داشت وقتی قبل از آنتشخیص

 ند، پرسید: بنشی

 آی کافه! شی میپیچویر و پا میخوب کارو می-

 طرف مهیار: چرخید به

؟! -  تو چرا سر درس و مشقت نیستی
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ام گرفت و مهارش نکردم. مهیار جوابش را داد و خنده
ای که دانگ حواس من اما یی او بود که روی صندلیشش
ر اضافه کرد، نشست و گفت: پیش  خدمت به متر

ر از دستم درمیدیگه داره  - ل همه چتر
ره. نه نظاریی روی کنتی

 خانواده دارم. نه روی کارمندام. 

ره رفت و طوری از خودم پرسیدم "داره می خندیدن یادم
؟" که انگار نه انگار  جواب این سوال را با  ترکیه برای چی

 ام. خودم حل کرده

ر بوی قوی ادکلنش زیر بیتر  ام زد. بوی خفیف سیگار، مابیر
شد همان لحظه، واضح و مستقیم، علت سفرش را میکاش 

سم و تکلیف خودم را با خودم، روشن کنم.   بتی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#539 

 #پارت_پانصد_و_ش_و_نه

 

 

 

 

 

 

 این آدم اگر روبه
ً
راه نبود چشمانش حال خوی  داشتند؛ اصلا

بهکه شوچر کردن در بساطش پیدا نمی ای به شد! مهیار ضر
 بازویش زد و گفت: 

 تنهایی حقت بود بهت اشتباه آدرس می-
دادم که بری بشیتر

 ناهار بخوری! 

موهایی که توی صورتم آمده بود را پشت گوشم فرستادم و 
که جوابِ مهیار را دهد، نگاهی که حالا جدی   نجای آاو، به

 شده بود را دوخت به چشمان من و پرسید: 
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؟-  خوی 

ت نمی ِ اصل حالم در آن لحظه، کار حصرر
ر دانستم؛ که دانسیی

 فیل بود! 

 مهیار گفت: 

م و بیام. اگه قراره چهل- سیش، من برم یه تماس بگتر  بار بتی

ردم که جدی، این را دادم به صورت مهیار و دعادعا ک نگاهم
ای، تنهایمان جمله را گفته باشد. نیاز داشتم که چند لحظه
 بگذارد و ایمان در جوابش با لحن خاصی گفت: 

 برو! سلام هم برسون! -

اش را برداشت و ای که گوشی مهیار فقط خندید و آن لحظه
اش بلند شد، دنیا را به من دادند. نگاهم تا از روی صندلی

د، همراهش بود اندازهجایی که به آن ر فاصله بگتر  از متر
ی کاقر

ی زاده و با خیال و بعدش، چشم دوختم به صورتِ ایمانِ امتر
اش بابت سفری تری، نگاهش کردم؛ نکند تمام سرحالیراحت

 داشت؟ بود که در پیش

؟-  خوی 
 گفتی

 جواب دادم: 

 بله! -
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ی روی حس لِ بهتی هایم داشتم نسبت به لحظایی قبل، کنتی
تر هم کنم، به که اوضاع را برای خودم راحتبرای آن و 

 شوچر پرسیدم: 

 ساعتی که نبودم، مشکلی پیش نیومد؟! تو این یه-

 در کمال جدیت گفت: 

چرا! یه چندتا قرارداد رو اشتباه نوشتیم، دو_سه نفری -
ر بردن، آژانس هم پلمب  ازمون شکایت کردن. سام رو گرفیی

 ام! شد! منم که متواری

 لبخندم را مهار کردم و گفتم: 

 عجب! -

 پرسید: 

کشه؟ نظرت سلام رسوندنِ این بچه چقدر طول میبه-
 گرسنمه! 

 که در جریان رابطه
ً
ام ی جدید مهیار بود. فنجانِ خالیظاهرا

 را بازی دادم و گفتم: 

 داره به چندتا زبان بلد باشه سلام برسونه! -
ی

 بستگ

 را به یاد سفرش انداخت: که بخنداندم، مجای آنجوابش به
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- !  امیدوارم که تو این مدت، بهش ترکی رو یاد نداده باشی

دست از سر فنجانم برداشتم و نگاهش کردم و ندانستم که 
جمع کردم که  هو چطور برای خودمهمه جسارت را یکآن

 گفتم: 

 نگفته بودی مسافری! -

 را القا کرد اما 
ی

نگاهش برای یک لحظه، حش از جاخوردکی
ناپایدار بود و فقط برای همان یک لحظه طول کشید و 

اش وقتی جوابم را به روش دوباره برگشته بود به قالب قبلی
 خودش داد: 

 مسافرم. -

 گفتم: 
ً
 طولایر نگاهش کردم و نهایتا

! به-  سلامتی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#540 

 #پارت_پانصد_و_چهل

 

 

 

 

 

 

شد و نیامدن ای که داشت شلوغ مینگاهم را دادم به کافه
 نیک گرفتم و دلم را زدم به دریا و پرسیدم: مهیار را به فال

 سفر مهمیه؟ -

ر خورده  نگاهش ریز و دقیق شده بود. کنار چشمانش چیر
، در جوابم پرسید:   بودند و با تاختر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1980  

 از چه نظر؟ -

 فرستادم و گفتم: شانه بالا 

 دونم! نمی-

 رودربایستی گفت: ی  

ی رو بگن! ات به کسایی نمیولی قیافه- ر  خوره که ندونسته چتر

ئه کنم:   سعی کردم خودم را تت 

 ری استانبول! مهیار فقط گفت که داری می-

 دلم نداد و جوابش سربالا بود: بهدل

 رم! درست گفته؛ آخر هفته می-

 جا کردم: ش جابهنگاهم را میان چشمان

ه! ان-  شإالله که ختر

 سرش را کج کرد به چپ: 

 شإالله! ان-

داد؟ شد یگ بکوبم توی صورتش! چرا نم پس نمیکاش می
 ام کرد: ای که اما گفت، دیوانهجمله

س خب! چرا دل- ؟ دل میبتی  کتر
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 سعی کردم قافیه را نبازم: 

سم؟-  چیو بتی

 همویر که تو سرته! -

 که بند 
ً
 را آب داده بودم:  ظاهرا

 چی تو سرمه؟ -

 داشت:  اخم

جوری ذاشتم اینگفتم و نمیدونستم که خودم میاگه می-
 !  خودت رو اذیت کتر

ر دارم. چرا این شکلی حس می کردم که نیاز به فاصله گرفیی
ام را عقب بزنم و چندتا شد صندلیشده بود اوضاع؟ کاش می
دم روینفس عمیق بکشم. لب ی هم و به اندازه هایم را فسری

 کاقر که به خودم زمان دادم، گفتم: 

 ری... دونم چرا ولی وقتی مهیار گفت که داری مینمی-

ام را در قالب کلمات به او تحویل نشد قسمت دوم جمله
که اوضاع را دهم. مستاصل و کلافه بودم و فقط برای آن

 ام را بستم: تر از آن نکنم، به این شکل جملهخراب

 لحظه امیدوار شدم.  یه-
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 جا خورد: 

؟ -  امیدواری دیگه برای چی

 وقتی او مخاطبت بود، 
ً
وای که چقدر حرف زدن، خصوصا

 سخت بود. 

ر و جان کندم:   نگاهم را دادم به متر

 ری! خاطر بهینا میطور به ذهنم رسید که داری بهاین-

اخمی که میان ابروهایش نشسته بود، منصرفم کرد از نگاه 
. کردنش و چ ر  شمانم دوباره برگشتند روی محتوایات روی متر

 کار کنم؟ خاطر بهینا برم که چی به-

 حقیقت را گفتم: 

 دونم! نمی-

برای چند لحظه، سکوت بدی برقرار شد؛ انگار که حتی 
یانِ دیگر کافه هم ناخواسته تن داده بودند به این  مشتی

 کردند. سکوت و سروصدا نمی

کست؛ آن هم به بدترین شکل صدایش بالاخره، سکوت را ش
 ممکن: 
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ترین قدر احمقم که درستکتر من اونتو چرا فکر می-
 تصمیم زندگیم رو خراب کنم؟ 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#541 

 #پارت_پانصد_و_چهل_و_یک
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 نگاهم را با ناباوری بالا کشیدم: 

 من... -

 مان: دستش را گرفت میان

اون رابطه تموم شده! تموم شدنش هم برای حالا نیست. -
شه گفت خیلی وقت بود که تموم شده بود فقط منو بهینا می
خواستیم که باورش کنیم و حالا که هر دوتامون تن دادیم نمی

به این قضیه، حالا که باهاش کنار اومدیم و فهمیدیم این 
بازی تصمیم به نفع هر دوتامون بوده، چرا باید احمق

 دربیاریم؟ 

هایم را به سختی تکان دهانم خشک خشک شده بود. لب
 دادم و گفتم: 

ست، به این دلیل کردم چون بهینا ترکیهمن فقط فکر می-
 ری! در واقع این تو ذهنم اومده بود. داری می

 اخمش حالا کمی باز شده بود: 

 بهینا که خیلی وقته رفته کانادا! -

 متعجب پرسیدم: 
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؟ -
ً
 واقعا

 اندرسفیه نگاهم کرد و گفت: عاقل

تنها کسایی که انگار خیلی دوست دارن این رابطه دوباره -
 ماها، تو و مهیارید؛ 

ی
وع بشه، و دوباره گند بزنه به زندکی سری

 دونم چرا! مهیار که حسابش جداست ولی تو رو دیگه نمی

 سعی کردم خودم را از تیم مهیار جدا کنم: 

خوام که حالتون خوب باشه! خوام. فقط میمن اینو نمی-
 حالا هر طوری که... 

 تفاوت میان حرفم گفت: ی  

! حال ما خوبه؛ فقط تو باورش نمی-  کتر

ر دیگری نگفتم. کمی خجالت سرم ر انداختم و چتر زده را پاییر
ها، آرام گرفته بودم و بودم و کمی ناامید اما در پس تمام این

 ه! دانستم، شاید هم نچرایش را... شاید می

ی سرمایه گذاری رو از نزدیک ببینم؛ رم یه پروژهدارم می-
 ! ر  فقط همیر

"ی که چسبانده بود به انتهای توضیحش،  ر "فقط همیر
 که برای بیشتی خجالت دادنِ من بود! حس می

ً
کردم قطعا

 ام و گفتم: حال خوبش را گرفته
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 تون کنم. خواستم که ناراحتببخشید؛ من نمی-

 لحنش کنایه داشت: 

 الا چرا دوباره شدم چندتا؟ح-

، دوباره گفتم: نفش گرفتم و جمله  ام را با تغیتر ضمتر

 خواستم ناراحتت کنم! ببخشید؛ نمی-

 خیال گفت: ی  

 کنم! خواهش می-

ی سرم را برگرداندم و نگاهم را دوختم به فضای پشت پنجره
کافه و همان لحظه، تصویر مهیار در میدان دیدم ظاهر شد. 

 که ایمان هم بهگوشی 
ً
دست داشت و لبخند به لب و ظاهرا
 گفت: 

ی
 چشمش به او افتاده بود که با کلافگ

 این تازه گرم گرفته! -

چه که ردوبدل کرده نشد لبخند بزنم؛ هنوز هم بابت آن
 زده بودم. بودیم، معذب و خجالت

 برای آن
ً
که مهیارِ ایستاده در خیابان دست تکان داد؛ احتمالا

ای که مهیار حواسش جمع خودش کند و لحظه را متوجه
دانم که او، فقط با نگاهش چطور حساب کار را شد، نمی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 1987  

دستش داد که مهیار درجا تماسش را خاتمه داد و از پشت 
 پنجره محو شد. 
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 حالا را برگرداندم به طرفش تا صورتش را ب سرم
ً
بینم؛ حتما

گفت چه غلطی کرده که ناهار را همان توی پیش خودش می
 آژانس نخورده! 

 نگاهش که به نگاهم افتاد، پرسید: 

 شکلی شدی؟ الان واسه چی این-

ی نیست و او، با لحنِ ی   ر اعصابش سر بالا فرستادم که چتر
 گفت: 

ی افتادم من! -  عجب گتر

ا پرویی انداختم توی ناخواسته به خنده افتادم و توپ را ب
ِ او: 

ر  زمیر

 تقصتر خودتو... خودته! -

 صورتش جمع شد: 

 وقت؟ چرا اون-

 توضیح دادم: 

. وقتی هیحیی نمیوقت از هیحیی حرف نمیهیچ-  آدم زیر
ی

کی
 ممکنه هر فکری پیش خودش کنه. 
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 تفاوت گفت: ی  

! این فقط تویی که می-  فکرایی کتر
ر  همچیر

 تویر

خواسته و ناخواسته، به این بحث آمدن مهیار باعث شد که 
خاتمه دهم و مهیار به محض رسیدن، دست پیش را گرفت 

 و رو به او پرسید: 

 ی کاقر پرسیدی ازش؟ خوب بود حالش؟ به اندازه-

 ایمان زد روی پیجر و در جواب به مهیار گفت: 

ه! -  از منو تو بهتی

لحنش سرتاپا کنایه داشت و من، انتخاب دیگری نداشتم جز 
ی را به روی خودم نیاورم. آمدن پیشآن ر خدمت و که چتر

، باعث شد که برای لحظایی با خودم و افکارم  ر جمع شدنِ متر
 خلوت کنم. عجب روزی شده بود امروز. 

نیاز داشتم بروم یک گوشه برای خودم بنشینم و اتفاقات و 
های ردوبدل شده را مرور کنم و بعدش، چندتا سوال حرف

 سم! اساش از خودم بتی 

کرد! مهیار کل میبه او که داشت با مهیار کل نگاهم را دوختم
وبرگشت نگرفته. قرار بود چند روز گفته بود که بلیت رفت
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شد؟ نکند... نکند بماند؟ نکند سفرش زیادی طولایر می
 شدم؟تنگش میدل

ت زده، توی جایم تکان خوردم و حرکتم، حواس هر دو حتر
ی که تصمیمی بلند شدم از جایم، ی  آن زاده را به من داد. امتر

 برای بلند شدن داشته باشم و گفتم: 

 هامو بشورم. رم دستمی-

ر فاصله گرفتم و چشم چرخاندم برای پیدا  و بلافاصله از متر
. کردنِ ورودیِ سرویس  بهداشتی

ی روشویی که ایستادم، نگاهم میخ تصویرم بود. مقابل آینه
وی آینه را؛ من یگ که دانست حالِ آیدای تفقط خدا می

 عاجز بودم از فهمیدنش! 

حال بودم، هم ناراحت. هم رضایت داشتم، هم هم خوش
 وجدان و هم هزارتا حس متناقض دیگر. عذاب

هایم را شستم و آی  هم به صورتم پاشیدم و سعی کردم دست
ایط نرمال است اما دروغ چرا...  به خودم بقبولانم که سری

خدا که این آورد و بهت بازی درمینبود! دلم، دوباره داش
 وتوانِ دوباره عاشق شدن را نداشتم! وسط، تاب
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 روی پاهایم بند نبودم و خریدهای مامان را که 
ی

از خستگ
خانه ر که فرصتی پیدا کند برای رها کردم، قبل از آن کف آشتی

 طرف اتاق. کار گرفتنم، پاتند کردم بهبهدوباره 

 خرگوشی ایل
ی

اش چسبیده ناز برگشته بود و توی لباس خانگ
بود به شوفاژ و با دیدنم سرش را از روی گوشی بلند کرد و 

 گفت: 

 دیر اومدی! در محصرر یار بودی؟-

ویر خواست با همان لباسدلم می ام دراز بکشم روی های بتر
. کیفم را رها کرد ر های پالتویم سرگرم م و با باز کردن دکمهزمیر

 بودم وقتی در جوابش گفتم: 

! در رکاب مامان بودم! -  ختر

 و بعدش غرغر کردم: 

تا رسیدم خونه منو فرستاد دنبال میوه! پدرم دراومد -
 همه میوه رو دست تنها آوردم. اون

د:   از جایش بلند شد و دستش را دراز کرد که پالتویم را بگتر

ر شب اومدیر می وا! میوه- گرفت برای چیشه الان؟ حسیر
 دیگه! 
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ناز در حال پوشیدنش چشمگ پالتو را به دستش دادم و ایل
 تحویلم داد و گفت: 

 ی یاره؟چه قشنگه این! سلیقه-

 اخم کردم: 

 و یار یار میخودم خریدمش! چرا هی مزخرف می-
ی

؟ کی کتر
 کدوم یار؟ 

 خندید: 

مای وحشی و لبای سکش دو متی قد و چش همون یاری که-
 داره! 

 چپ نگاه کردم: اش چپبه تصویر توی آینه

 وقت؟ بگو بازم! کم نیاری یه-

 طرفم: چرخید به

 ها رو تو دیدی! اش رو! دیدیر تو بگو بقیه-

به  ای به بازویش زدم: ضر

وع کردی به چرت- ؟ باز سری ر  وپرت گفیی

 سرش را نزدیک آورد: 

 جون من بگو تا کجا دیدی! -
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 وواج نگاهش کردم و گفتم: هاج

 ناز... خجالت بکش ایل-

 دم بعدش تا صبح خجالت بکشم! تو بگو! من قول می-

 ی پالتویم را کشیدم تا درش بیاورد و گفتم: یقه

ی که تو ذهن  من باید به چی قسم بخورم تا باور کتر اون- ر چتر
ر ما نیست. مریض تو می  گذره، بیر

 پالتو را پرت کرد توی صورتم: 

 بارم اتفاقی نبوسیدتت؟یعتر حتی یه-

 متعجب پرسیدم: 

 بوسه؟ مگه کش اتفاقی کش رو هم می-

ی    ح کرد:   خندید و تسری

 داری -
ً
آره دیگه! بوس که اتفاقی نباشه بوس نیست که! مثلا

، یهو دیدی گرفتت، چسبوندت به دیوار و...! رد می  شی

 هش کردم: طرف کمد تا پالتویم را آویزان کنم و خوارفتم به

ر ایلکم-  ناز! تر فیلم ببیر

 از رو نرفت: 
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هاش دیگه آخرشه! من که جای دیگه رو ندیدم ولی لب-
جای سلام و خداحافظ هم جات بودم، حتی به

 بوسیدمش! می

 هایم را گرفتم رو به سقف: دست

- !  خداروشکر جای من نیستی

 برسرت دستش را تکان داد: به علامت خاک

- !
ً
 رو  خداروشکر واقعا

ی
سخته جای تو بودن و زندکی

 نفهمیدن! 
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 #پارت_پانصد_و_چهل_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

ام جوابش را ندادم و حواسم پرت پیامی شد که روی گوشی 
 با مهیار بود؛ کاقر بود اسمی از ایمان بیاید تا 

ً
آمد. حق کاملا

 اش پیدا شود. به هر نحوی که شده، سروکله

ناز را به حال خودش گذاشتم و پیامی که بعد از سه روز ایل
ی از او گرفته بودمی   ، خواندم؛ "سلام. چطوری؟ اوضاع خت 

 خوبه؟"

 دانستم اسم احساسم دلنمی
ی

ست یا نه اما امروز دیگر تنگ
اش را نداشتم و دعا کرده بودم که تحمل دیدنِ جای خالی

 زودتر برگردد! 
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 در جوابش تا
ً
یپ کردم "سلام ممنون من خوبم. شما فورا

خوبید؟" و قبل از ارسالش "شما خوبید" را پاک کردم و به 
؟" را نوشتم و از یادآوری گفته های چند جایش "تو خوی 

وقتش ام گرفت که من بهناز، خندهی پیش ایللحظه
ر "تو" و آن ر نوشیی قدری با این آدم رودربایستی داشتم که بیر

اتفاقی  هایناز از بوسهکردم و ایل"شما"، استخاره می
 پرسید! می

ر پیامم حواسم ظاهر شدنِ تیک مخصوص دیده شدن پاییر
 را پرت کرد. آنلاین بود و درحالِ تایپ! 

"مرش، اوضاع چطوره؟ حالت خوبِ خوبه؟" مفصل 
شدم جواب پیامش را دادم که اگر سرسری از کنارش رد می

 کرد! بار تکرارش میده

ر خوب است. سام  خیالش را  راحت کردم که اوضاعِ همه چتر
برد. چهار چشمی حواسش به آژانس بود و کارها را پیش می

در مورد اوضاع خانه هم جوای  جز "خوب" برایش نداشتم 
و وقتی تنها به لایک کردن پیامم اکتفا کرد، دلم طاقت نیاورد 

 گردی؟"و پرسیدم "کی برمی

ی شده؟" ر  نوشت "چتر
ً
 فورا
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 که باید از نو خیالش اخنده
ً
م گرفت از جواب دادنش. ظاهرا

ر کردم. داشتم میرا راحت می جوری پرسیدم" که نوشتم "همیر
با بلندشدن صدای زنگ خانه و بعدش صدای مامان مانعم 

 شد. 

ر کیه!( - ر کیم دی!)ببیر
ُ
 گ

گوشی را رها کردم و رفتم که در را باز کنم و با دیدنِ تصویر 
 کرد؟جا چه میا خوردم؛ فرزاد ایننمایشگر آیفون، ج

گوشی را مردد برداشتم و "بله"ای گفتم و با شنیدنِ صدایش 
ر شدم از آن ِ آیفون است! مطمیی

ر  که خودش مقابل دوربیر

 که می
ً
خواست بیاید حتی درست نفهمیدم چه گفت؛ ظاهرا

 بالا! 

 میلی در را باز کردم و مامان پرسید: با ی  

 کی بود؟-

 گفتم: 

 فرزاد! -

ون آمده بود، خندید و گفت: و ایل  ناز که تازه از اتاق بتر

 بودت دنبال میوه!  خب پس! بگو چرا فرستاده-
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خانه بودم و داشتم برای فرزاد چای  ر  بعد توی آشتی
دقایقی
 پراند: ها، تکه میناز در حال چیدنِ میوهریختم و ایلمی

 که میوه-
ً
 های خوی  هم خریدی! انصافا

آمد که داشت در مورد سطلی که با خودش صدای فرزاد می
 داد: بار کرده بود، توضیح می

؛ تو  مامان آش درست کرده بود، گفت برای- عمه هم بت 
 چسبه! هوای سرد می

خانه بود، ادای عقایل ر زدن درآورد و ناز که پشتش به آشتی
 کممن، چای

ً
به  شان را بردمرنگ ریخته بودمهایی که عمدا

 هال خانه! 

ر که چشمانش به لیوان ها سیتر را گرفتم مقابل مامان و همیر
بود، افتاد، توی نگاهش خواندم که اگر پای فرزاد وسط ن

 گرداند روی سرم! گرفت و برمیسیتر را می

با دست اشاره کرد که یعتر اول برای فرزاد چای بگتر و متر 
ر عمه و برادرزاده را نداشتم، که حوصله ی چرخیدن بیر

خودم یک لیوان چای مقابل مامان و لیوایر هم مقابل فرزاد 
 گذاشتم و مامان گفت: 

خونه. - ر  ظرف آش رو بت  آشتی
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ن صدایش را ملایم کرد و روبه فرزاد پرسید: و بعدش 
ُ
 ت

 خوری عزیزم؟ آش می-

ام را ی سطل را بلند کردم و تعارف کردن فرزاد حوصلهدسته
ناز جا روی کابینت رها کردم و ایلسر برد. سطل را همان

 ای که چیده بود را به دستم داد. ظرف میوه

 که حس به
ً
خدا که سرسوزن، حوصله نداشتم؛ خصوصا

کردم مامان تمام این برنامه را چیده و حتی ساعت آمدنِ می
 فرزاد را طوری تنظیم کرده که بابا خانه نباشد! 

ای کردم اگر ذرهظرف میوه را گرفتم مقابل فرزاد و حس می
شود و او بیشتی از آن خم شوم، سرگیجه باعث افتادنم می

 تا آن
ً
برای  دست کرد دست و آنشد، اینجا که میهم انصافا

 !
ی

ر یک خیار و یک نارنگ  برداشیی

، مامان گفت:  ظرف ر  را که برگرداندم روی متر

م! - ر دختی  بشیر

 ناز گفت: و رو به ایل

یتر -  های سولماز بردار بیار. از اون شتر

 را کنار گذاشتم و گفتم:  رودربایستی 
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 ام اگه... کم خستهیه من-

حرفم را  یی مامان، مانع از آن شد که ادامهصورت وارفته
 بزنم و بلافاصله از سکوتم استفاده کرد و گفت: 

ر یه چای بخور! میوه چی می- م؟ بشیر  خوای برات پوست بگتر

 جا ایستاده بودم که فرزاد پرسید: بلاتکلیف همان

 حالت خوب نیست؟ -

 نگران بود نگاهم را به صورتش دادم. چشم
ً
. دلم هایش واقعا

کرد خودی امیدوارش میسوخت که مامان ی  حال او هم میبه
 و گفتم: 

 کم دراز بکشم. چرا؛ فقط باید یه-

این را گفتم تا مجوز مرخص کردنِ خودم را صادر کرده باشم 
 که فرزاد گفت: 

؟  خوای بریممی-  دکتی

 مان پرید: که جوای  دهم، مامان میان حرفقبل از آن

؟آره؟ می-  خوای بری یه سرم بزیر
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ت زده به مامان نگاه کردم و سعی کردم به اعصابم مسلط حتر
 که جوای  به مامان دهم، رو به فرزاد گفتم: آنبمانم و ی  
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دایی سلام ام. بااجازه! به دایی و زنکم خستهممنون. فقط یه-
 برسون! 

را  هایشتعارفاز جایش بلند شده بود. صت  کردم تمام 
پاره کند و بعدش نگاهِ کوتاهی به مامان انداختم؛ کاردش تکه
 آمد! زدی، خونش درنمیمی

ی بعد، پشت سرم آمد ناز چند ثانیهطرف اتاق و ایلرفتم به
 خندید، گفت: که ریزریز میو در حالی

 گور خودت رو کندی! -

ق ی اتابالش و پتویی که از کمد برداشته بودم را گوشه
ر  پهن شدم و پتو را هم روی سرم کشیدم.  انداختم؛ روی زمیر

آمد. سرم را از زیر پتو صدای صحبت کردنِ فرزاد و مامان می
ون کشیدم و رو به ایل  ناز گفتم: بتر

 آری؟ یه لیوان آب برام می-

 نگاهش نگران شد: 

 خوای قرص بخوری؟می-

برای  گذاشتمشآور بود و همیشه میهایم خوابیگ از قرص
 خواستم که زودتر اثر کند! قبل از خواب و امروز، فقط می
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ون رفت و من در حال جدا کردن ناز ی  ایل حرف دیگری بتر
قرصم از جلد بودم که زنگ خوردنِ گوشی توجهم را جلب 

طرفش کشیدم و با دیدنِ تماش که از کرد. خودم را به
 اعصاب داشتم، جا خوردم! ی  

 تماسش را رد کر 
ً
توانم خواستم بنویسم نمیدم و میفورا

 سرهمش افتاد! های پشتصحبت کنم که چشمم به پیام

؟" ، "نگران دی؟"، "چی "چرا جواب نمی شده؟" ،"کجایی
ر مدلِی دیگر. شدم" و ده  تا پیام همیر

ام را پاک کردم و برایش توضیح دادم ی قبلینوشتهپیام نیمه
ه ایم و شاید که مهمان ناخوانده! داشته یک دقیقه، ختر

ماندم به پیام آخرش؛ به همان پیامی که نوشته بود نگران 
 است! 

شد که این شکلی مرا تا هزارسال دیگر هم کش پیدا نمی
 بفهمد... 

د. ام میحس کردم که دارد، گریه  گتر

ناز لیوان آب را کنارم گذاشت و رفت سراغ مامان که ایل
ه بودم؛ پیام  چنان به پیام او،زد و من، همصدایش می ختر
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ر حروف  جدید فرستاده بود و من هنوز گتر کرده بودم بیر
 "نگران شدم". 

وحالی عجیب "دوستم داشت؟" این سوالی بود که با حس
 از خودم پرسیدم! 

توانست دوست دوستم که داشت؛ دیگر یک آدم چطور می
ر   را به دیگری اثبات کند که او نکرده بود اما "دوستم داشیی

از آن جنش که حالا آرزو کرده بودم دوستم  داشت؟"
 داشته باشد، دوستم داشت؟! 

 و سردرگمی دست روی صورتم کشیدم. 
ی

 با کلافگ

را خواندم و جواب دادم و وقتی گفت  های جدیدشپیام
 گردد کمی آرام گرفتم! فردا صبح برمیپس

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#547 

 #پارت_پانصد_و_چهل_و_هفت

 

 

 

 

 

را خوردم و آرزو کردم که  گوشی را کنار گذاشتم و قرصم
د، نرود؛ خوابم اگر می  که خوابم بت 

برد، مامان فرزاد، تا زمایر
م نمی  آورد که بخواهد بحث و جدل کند! دیگر گتر

های جدیدم به هایم را روی هم گذاشتم و دوباره حسپلک
را  سراغم آمدند؛ "دوستم داشت؟" چرا جوابش

ر جواب بدهم که "بله؛ دانستم؟! چرا نمینمی شد مطمیی
دوستم دارد" و آن وقت برای چند دقیقه هم که شده، غرق 

 شوم توی رویاهایم! 
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ر کرد، مغزم اما هنوز داشت خواب آمد و پلک هایم را سنگیر
ر حالا به جواب برسد و کرد و میمقاومت می خواست همیر

نگیتر کرد، ی منطقم به نفعش سجوای  که بالاخره کفه
 ای نبود! کنندهجواب راصیر 

ست. پذیریداشتنش از سر مسئولیت کردم دوستحس می
های مهم ی آدمبرد در زمرهانگار که وقتی کش را می

 
ی

 کرد. شان میرا شامل حال اش، صفرتاصد حمایتشزندکی

قدر ناگهایر دلم دانم چرا آندانم چه مرگم شده بود؛ نمینمی
دوستم داشته باشد. انگار که مغزم وسط آن خواسته بود که 

یِ مایوس کننده، دنبال یک رنگ از جنس همه خاکستی
 امیدواری بگردد. 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#548 

 #پارت_پانصد_و_چهل_و_هشت

 

 

 

 

 

 با اشاره به پاکت آی  رنگِ توی دستم گفتم: 

 ممنونم؛ راصیر به زحمت نبودم. -

به پاکتی که به من داده بود، روی دوتا پاکت دیگر، شبیه 
 .  برای سام و خانم امیتر

ً
ش بود؛ احتمالا ر  متر

 در جوابم گفت: 

 ببخشید؛ خیلی فرصت برای خرید نداشتم.  ناقابله. -

 توی صورتش چرخاندم. دیروز بعدازظهر 
ی

نگاهم را با دلتنگ
برگشته بود و قرار بود صبح امروز به آژانس بیاید و علت 

ون زده بودم، دیدنش بود.  که زودتر از آن  هر وقتی از خانه بتر
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ناز توی هایش جا مانده بود وقتی توصیف ایلنگاهم روی لب
 نگاهم را گرفتم از صورتش و دوباره 

ً
سرم تداغ شد! فورا
 تشکر کردم و شنیدم: 

 حالی؟اوضاع خوبه؟ چرا ی  -

رسید که خوب شود! نظر هم نمیاوضاع خوب نبود و به
 آن چند مامان بیشتی 

ً
از هر وقتی روی اعصابم بود و رسما

کرد. سر جریان جهنم می ساعتی که در خانه بودم را برایم
مان کشیده اش به خانهروزی که فرزاد را با اهداف شخض

هایش زده بودم، زیادی ی برنامهو کوزه بود و من زیر کاسه
ش میکینه به آمد، دری    غ دل گرفته بود و فرصتی اگر گتر

 کرد بابت چزاندنم! نمی

 در جواب به او اما دروغ گفتم: 

 خوبه! -

 نگاهش مردد بود: 

ی که نشده؟ - ر  چتر

 سربالا فرستادم که "نه" و گفت: 

ر یه چند دقیقه ببینمت! -  بشیر

وع کرد به بازی درآوردن!   قلبم سری
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 زد. امان مینشستم تا مرا ببیند و زیر نگاهش، قلبم ی  

؟ نمی-
ی

 خوای بگ

 دوختم به چشمانش: نگاهم را 

 چیو؟ -

 رو! همویر که نمی-
ی

 کی

وبالم نداشتم. نفس عمیقی کشیدم. دروغ دیگر توی دست
گرچه در این موقعیت کاربردی هم نداشت که او انگار 

داد! بازدمم را همراه با کلمایی حقیقت را خودش تشخیص می
ر  ون فرستادم: که تصمیم به گفیی  شان داشتم، بتر

ر جدیدی  اوضاع خونه یکم- خوب نیست؛ اما خب این چتر
 هم نیست. 

ر را بشنود و  جا نخورد؛ انگار که فقط انتظار داشت همیر
حالا، شنیده بود و با لحتر که منعطف و دوستانه بود، 

 پرسید: 

 کنه؟چی تو خونه اذیتت می-

 خواستم پیش او از مامان گلایه کنم و کلی جواب دادم: نمی

 نم. ذار که به حال خودم نمیاین-
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 و بلافاصله اضافه کردم: 

ر بوده! درواقع می- تونم بگم مشکل البته گفتم؛ همیشه همیر
ر تونم مثل قبل ی  از خودمه که نمی اهمیت باشم و هر چتر
رم و شه! زود از کوره درمیهم ریختگیم میکوچیگ باعث به
 دم؛ انگار دیگه تحمل هیحیی رو ندارم! واکنش نشون می

ناز مرا دعوت انتظار داشتم مثل ایل جملاتم که تمام شد،
 در پیش 

ً
ر به همان راهی که قبلا کند به آرامش و برگشیی

 گرفتم اما او گفت: می

 دی! پس حالا داری واکنش درست رو نشون می-

 با سردرگمی نگاهش کردم که توضیح داد: 

 ی  -
ً
 خیلی هم برات مهم بود؛ فقط قبلا

ً
اهمیت نبودی! اتفاقا

، که مجای اینبه ثل حالا سعی کتر خودت رو خالی کتر
 ریختی توی خودت. می

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2013  

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#549 

 #پارت_پانصد_و_چهل_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

ای کوتاه ادامه کردم و او، بعد از وقفهدر سکوت، نگاهش می
 داد: 
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ر خاطر چیه؟ بهکتر مشکلاتِ حالات بهفکر می-  خاطر همیر
ر رو ریختی هات. اونها و دم نزدنتحمل کردن قدر همه چتر

ذره ظرفیت نداری و حس توی خودت که حالا دیگه حتی یه
! کتر داری منفجر میمی  شی

خواست تا دنیا، دنیا بود، بنشینم روی آن صندلی و دلم می
 اند مرا...بفهمد مرا... او، ببیند مرا... بخو 

ِ واضحی که در چشم
هایش ظاهر شده اما دلم برای ناراحتی

 بود، گرفت که همان لحظه گفتم: 

 شه! درست می-

 سرتکان داد و با قطعیت گفت: 

 درست که باید بشه! -

ه ماند روی لب ِ دلم لرزید و نگاهم ختر
ر هایی که بعد از گفیی

دن این طور بود و اینشان روی هم جمله، در حال فسری
ی. به ر ِ چتر

ر ر یا نگفیی  نظرم رسید که تردید دارد میانِ گفیی

حالی بودند و نگاهم را بالاتر کشیدم؛ چشمانش هم یک
ر شدم که اشتباه برداشت  ای که بهلحظه حرف آمد، مطمیی
ی در سر دارد. نکرده ر  ام و او، چتر

 من یه فکری دارم! -
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 اراده تکان خوردند: هایم ی  لب

 ی؟چه فکر -

نگاهش را که توی صورتم گرداند، حالِ عجیت  شدم؛ حالی 
هایی که اش اضطراب بود؛ از آن اضطرابکه حسِ عمده

 اند. دایر بابت چه به جانت افتادهنمی

ِ حرقر 
ر ر بود؛ عادت نداشت برای گفیی سکوتش شک برانگتر

ه مانده بودم به لبدست هایش دست کند و من، طوری ختر
شان بخوانم. را از میان ترین راز هستی مهمکه انگار قرار بود 

ر او اما هم چنان در موضع سکوت بود. آرنجش را روی متر
اش تکان تکان هدف روی چانهخم کرده و انگشتانش ی  

ی را توی سرش خوردند؛ مثل اینمی ر  داشت چتر
ً
که واقعا

ر سبک  کرد. می سنگیر

تر ها راحتتلاش کردم حواس خودم را پرت کنم که لحظه
ی را نداشتم.   بگذرند که توانِ هضم کردن اضطراب بیشتی

اهن با چه حواسم را پرت می اهنش؟ پتر  پتر
ً
کردم؟ مثلا

ی سیاه و سفیدی که زیادی به تنش خوش نشسته چهارخانه
 بود؟
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 دزدیدم تا بیشتی از آن کارِ الکی دست خودم 
ً
نگاهم را فورا

که با ناز را لعنت کردم  نداده باشم و توی دلم ایل
ی ر هایش وسط این آشفته بازار برای من فکرهای واهی فانتی

 درست کرده بود. 

بذار یه کم دیگه فکر کنم و بعد باهات در موردش حرف -
 زنم. می

 گفتم: 
ً
 فورا

 در مورد چیه؟ نگران شدم. -

ر مهمی نیست. -  نه... نگران نباش؛ چتر

زند و قصدش فقط گفت که دارد روی هوا حرف میحسم می
طور که او توی فکر رفته بود ن نکردن من است وگرنه آننگرا

 که پای حرف مهمی در میان بود! 
ً
 و مردد شده بود، حتما

 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2017  

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#550 

 #پارت_پانصد_و_پنجاه

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی که توی سرم آمده بود، داشتم با سردرگمی و فکر و خیال
ت ام زنگ خورد؛ دسلحظه، گوشی  کردم که هماننگاهش می
صدا کنم اما با دیدنِ نام طرف جیبم که تلفنم را ی  بردم به
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نده، هیجانتماس ام بلند شدم و رو به زده از روی صندلیگتر
 او پرسیدم: 

 اب بدم؟ مهمه! اشکال نداره تلفنم رو جو -

 گفت: نگاهش میان گوشی و چشمانم رفت
ً
 وبرگشت و فورا

- !
ً
 نه! حتما

طرف سالن و همان لحظه تماس را وصل کردم پا تند کردم به
ل کنم، سلام که سعی میو در حالی کردم هیجان صدایم را کنتی

 دادم و شنیدم: 

 سلام عزیزدلم. حالت چطوره خانم نویسنده؟-

عا کردم که تماس به همان علتی گرفته جواب دادم و دعاد
خواست که از کردم. قلبم از هیجان میشده باشد که فکر می

د و صدای پشتسینه ون بتی خط بیشتی از آن آزارم نداد ام بتر
 وقتی گفت: 

یک می-  گم خانم! خیلی تت 

"ی از سر خوش ر ام شدهحالی کشیدم و انگشتانِ مشت"هیر
دم و حالرا روی لب زده م که کمی جا آمد، هیجانهایم فسری
 پرسیدم: 

؟ تایید شد؟توروخدا راست می- ر  گیر
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خدا به خوایر و تایید شده! امید بله عزیزدلم؛ کتابت نمونه-
یف بیاری قراری رو برای ماه آیی هماهنگ می کنیم که تسری

ر قرارداد که ان ر مجوز برای بسیی شاءالله کتابت بره برای گرفیی
 و مابقی کارها! 

 خوشِ شنیده، روی پاهایم بند نبودم. نگاهم به ایمایر از خت  
 کرد. بود که آمده و ایستاده بود در طاق در و نگاهم می

هیچ نفهمیدم چه گفتم و چه جواب دادم و سرسری تشکر 
کردم. امانم نبود که تماس را قطع کنم و جیغ بکشم. 

 که آیدای آن لحظه بود. حالخوش
ً
 ترین آیدای قرن، قطعا

 آوردم ی   گوشی 
ر رودربایستی جیغم را کشیدم و در را که پاییر

ر میحالی پریدم، رو به او که لبخند به لب داشت که بالا و پاییر
 گفتم: 

 کتابم قراره چاپ بشه. -

زودی در ام را قرار است بهکه فرزند کاغذیواز تصور آن
م، طوری ذوق کردم که برای خودم هم جدید  آغوش بگتر

 نمیبود و یادم 
ی

طور مرا سِر وجد ام اینآمد اتفاقی در زندکی
 آورده باشد. 
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گوید، لبخندش برای تکمیل شادی آن شنیدم چه مینمی
 ام بس بود. لحظه

هم زدم و نگاهم افتاد به خانم امیتر که هایم را بهدست
 کرد: وواج نگاهم میدانستم کی آمده و داشت هاجنمی

 شده؟ ختر باشه! چی -

 خیدم رو به ایمان: خندیدم و چر 

م؟- یتر بگتر  من برم شتر

 هنوز لبخند داشت وقتی سر تکان داد و با لحن مهربایر گفت: 

 برو. -

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_پانصد_و_پنجاه_و_یک

 

 

 

 

 

 امتحان کن نظرتو بگو!  اینم-

یتر را از دست سولماز گرفتم و خورده و نخورده، به  شتر
خوردم، سر تکان دادم؛ آن لحظه سم هم اگر میمعنای تایید 

 آمد! به مذاقم خوش می

وع کرد به تعریف کردن:   سری

کاری کردم، ها بلد بودم، یه کم رسپیش رو دستاینو قدیم-
 خوی  از آب دراومد. چند تا دونه برای امتحان روی 

ر چتر
ی  ذاشتم، یهو خیلی ازش استقبال شد. ها میسفارش مشتی

ر سرتکان دادم و مامان در حالیبا لبخند  که به گمانم پنجمیر
یتر  ر شتر  خورد، گفت: اش را مییا ششمیر

 مزه شده. باریکلا! خوش-
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افتاد؛ های سولماز نمیاین روزها، لبخند از روی لب
ی پیدا کرده بود و کماعتمادبه تر از روی نفس بیشتی
 آزاردهنده

ی
ود را گذاشته ب زد و تمرکزشاش حرف میی زندکی

 روی اتفاقات مثبت! 

ر بودم؛ در آسمان ی ها ستر میمن هم البته همیر ر کردم و چتر
ریختنم. حتی هتر مامان هم در بازی شد برای بهمپیدا نمی

کردن با اعصاب و روانم رنگ باخته بود و زورش به 
ِ چاپ شدنِ کتابم، آیدایی از حالِی من نمیخوش رسید که خت 

حریفش بود، نه بیماری، و نه کل  من ساخته بود که نه مامان
ی! هشت  متی

علی ِ دوچرخه حرف  امتر
ر داشت برای سولماز از مزایای داشیی

 سربسته از خواستهزد و آنمی
ً
اش قدری ناشیانه و مثلا

 گرفت. اش میگفت که آدم خندهمی

گفت دوستش دادم که میداشتم به توضیحاتش گوش می
وقتی دوچرخه خریده صفری، میلادشان نه، رضا صفری، از 

سواری در رود به دوچرخهی مامانش میو عصرها با اجازه
 شان، پنجاه کیلو کم کرده! ی ساختمانمحوطه

، بازی در محوطه ر ی خانه و کم روی مسائلی مثل اجازه گرفیی
دوچرخه  کردن وزن زیادی تاکید داشت؛ یعتر اگر تو برای من
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م، هم زیرنظر تو بخری، هم اجازه می کنم، هم بازی می گتر
 شوم! لاغر می

لحظه، بروم  ام را قورت دادم و دلم خواست همانخنده
 ای برایش بخرم. دوچرخه

کردم که سولماز سرش را نزدیک داشتم با لذت نگاهش می
 کردم به سرم و به آرامی کنار گوشم گفت: 

 راستی آیدا، دیگه برای جلسات من پول نریز. -

و او، با اطمینان و قاطعانه و سر چرخاندم که نگاهش کنم 
 البته با صدایی که توجه مامان را جلب نکند، گفت: 

 دیگه برای مرکز مشاوره، پول واریز نکن. -
ً
 لطفا

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#552 

 #پارت_پانصد_و_پنجاه_و_دو

 

 

 

 

 

 

جا و در حضور اشاره دادم که بلند شود و بیاید توی اتاق؛ آن
 شد حرف زد. نمیمامان 

ی بعد، او هم به دنبالم به اتاق آمده بلند شدم و چند لحظه
 بود. 

پچ اش پچای چپیده بود و توی اسپیکر هندزفریناز گوشهایل
گفت و گاهی هم ریز کرد و "آره" و "اهوم" و "آها" میمی
 خندید. می
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 در را پشت سر سولماز بستم و قاطعانه گفتم: 

ه می- ایطی نیستی که دونم حالت بهتی عزیزم ولی الان تو سری
. من با مشاورت حرف   قطع کتر

ً
بخوای جلساتت رو کاملا

 زدم؛ نظرش این بود که هنوز... 

 میان حرفم نشست و با آرامش گفت: 

 خوام کلاسنه قربونت برم. نمی-
ً
هام رو قطع کنم که! اتفاقا

. فقط منظورم این بود که شهرم حالم خیلی بهتی میوقتی می

ها ی جلسهتونم هزینهتو دیگه براشون پول نریزی. خودم می
ها بهتی شده. روزی حداقل رو بدم. کارم خیلی نسبت به اول

ر زیادی نمی شه ولی نسبت به یگ_دو تا سفارش رو دارم. چتر
روزهایی که یه قرون هم برای خودم نداشتم وضعیتم خیلی 

ه. می علی تونم یه کم برای خودم و این بچه خبهتی رید کنم. امتر
انداز خوام کلاس ورزشی بفرستم. یه مقدار هم پسرو می
یتر ایکنم که باهاش یه سری وسایل حرفهمی پزی تر برای شتر

تر از قبل شده ام هم خیلی کمبخرم. تعداد جلسات مشاوره
 آم. و خودم از پسش برمی

 کردم که ادامه داد: حرف نگاهش میی  

علی اگر ک- م ولی حالا که م بیارم ازت میبه جون امتر گتر
 تونم، بذار خودم انجامش بدم! می
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 با لبخند سر تکان دادم و گفتم: 

 تری. باشه عزیزم؛ هر طور که تو راحت-

 بگویم؛ بگویم که ی  می
اندازه برایش حد و خواستم بیشتی

 دلم میخوش
ً
ی شکر خواست آن لحظه سجدهحالم! اصلا

 خدا را شکر کنم.  جا بیاورم و هزار مرتبهبه

 برای همیشه توی همان نقطه
ی

 زندکی
ً
ی قشنگ کاش اصلا

 ماند. می

ناز ام که توی اتاق و کنار ایلبا بلند شدن صدای زنگِ گوشی 
اش که گوشی هنذفریناز، در حالیطرفش رفتم و ایلبود، به

 کرد، گفت: را از گوشش جدا می

ر باره که زنگ می- ت زنه! جواب بدی دهنپونصدمیر
 سرویسه! جواب هم ندی دهنت سرویسه! 

کرد، ادامه با لبخند رو به سولمازی که هاج و واج نگاهش می
 داد: 

 این خواهر ما، همیشه دهنش سرویسه! -
ً
 کلا

" نثارش کرد و من خم شدم تا گوشی را سولماز "ی   ادی 
 بردارم. 
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اعصاب نگاه ام و اسم ی  ی گوشی مات و متعجب به صفحه
 کردم و گفتم: 

 پس چرا صدام نزدی؟-

جای قطع اش اشاره زد که یعتر گتر بوده و من، بهبه گوشی 
تونم صحبت کنم" دل به کردن تماس و تایپ کردن "نمی

 اش را شنیدم: دریا زدم و با جواب دادن، صدای شاکی

؟ -  معلومه کجایی

هایم بنشیند را مهار کردم و خواست روی لبخندی که میلب
 گفتم: 

 ام! خونه-

 صدایش هنوز عصت  بود: 

 دی؟ پس چرا جواب نمی-

دانم چرا ام؛ نمیام نبودهکوتاه توضیح دادم که کنار گوشی 
 کرد! نگران شدنش حال مرا خوب می

دادم نشستم در جای که گوشی را به آن یگ دستم میدر حالی
 ناز و سوالش را شنیدم:  ایلقبلی

 مشکلی که نیست؟ حالت خوبه؟ -
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 لبخند زدم: 

 خوبم. -

 و منتظر ماندم توضیح دهد که چرا تماس گرفته که گفت: 

واسه عکش که مهیار بهم گفته بود، یه چند تا لوکیشن پیدا -
، زنگ اپ، دیدم چک نمیات فرستادم واتسکردم. واسه کتر

ودی، بریم. فقط باید جمعه یا زدم. چک کن هروقت اوکی ب
روز تعطیل باشه. حالا دیگه خودت هرروزی راحت بودی، 

 بگو تا بریم! 

 زده گفتم: ذوق شد و هیجان دلم پُر از 

 مرش! تو رو هم تو زحمت انداختم! -

 کرد، گفت: با لحن مهربایر که به ندرت خرجش می

 این که حالت خوبه و خیالم بابتت راحته، خیلی اتفاق-
 خوبیه. 

 خواست فریاد بزنم و بگویم "دوستت دارم". دلم می

که به خودی خود حالم خوب بود، در آژانس هم این روزها 
ام حالیهایش به اوج خوشبا حضور او، دیدنش و حمایت

 رسیدم. می
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اش را جای "دوستت دارم"، گفتم "مرش" و او، برای چهبه
سید.   نتی

 آرزو کردم بگو 
ی

ید "من هم مرش!" اما گفت در کمال دیوانگ
 "  "مراقب خودت باش، شبت بختر

ریز بودم جوابش را که دادم و تماس را قطع کردم، هنوز لب
شد خودم را از هیجان اما نگاهِ مشکوک سولماز، باعث می

ل کنم. بلند شدم از جایم و رفتم سراغ پنجره و با کنار  کنتی
ساختمان  یزدن پرده، نگاه دلتنگم را دوختم به پنجره

 رویی که دیگر متعلق به او نبود. روبه

 

 

** 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#554 

 #پارت_پانصد_و_پنجاه_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

ر بود اما درد سرد بود اما دیگر سرما را نمی فهمیدم. سرم سنگیر
کردم. حالم خوب نبود اما حتی غمی که به را دیگر حس نمی

معنایش را برایم از دست داده این حال انداخته بود مرا هم 
 بود! در عرض چند ساعت، سر شده بودم؛ سِر سر! 

شان سخت با سر انگشتایر که یخ زده بودند و حرکت دادن
ام بار روی گوشی شده بود، تماش که هر چند دقیقه یک
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افتاد را جواب دادم و شنیدن صدای عصت  و نگران آن می
 : طرف خط هم حش را در من ایجاد نکرد 

 الو... آیدا... -

خواستم آیم؛ میخواستم بگویم من امروز برای عکاش نمیمی
حال خودم بگذارد اما فقط از نگرایر درش بیاورم که مرا به

 خوردند. هایم تکان نمیلب

 رو؟  شنوی صدامآیدا؟ می-

 ایمان... -

ی نامش را صدا زده بودم ی  آن ر ر چتر که حتی بخواهم چنیر
 را... 

؟ برای چی جواب نمی- دی؟ از صبحه دارم جانم؟ کجایی
 زنم! بهت زنگ می

ی فراتر از بغض.  ر ی گلویم را گرفته بود، چتر ر  جوای  ندادم؛ چتر

؟ داری گریه می-  کتر

ای ام و لحظهبه گونه کردم؟ دست آزادم را رساندمگریه می
گفت، بعد، به سر انگشتانِ خیسم نگاه کردم؛ راست می

 کردم. ه میداشتم گری
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کجایی الان؟ زنگ زدم به خواهرت گفت   حرف بزن باهام. -
. خیلی وقته منتظرتم؛ کجا رفتی که  ون رفتی صبح از خونه بتر

 نیومدی؟ 

نفسم را آزاد کردم و کلمات را با هر سختی که بود، به زبان 
 آوردم: 

تونم نمی ببخشید که منتظر موندی؛ نتونستم خت  بدم، من-
 بیام. 

اه بگوید اما ر داشتم کلافه شود، ی  انتظا اعصای  کند، بد و بتر
غیب فهمانده قدری ملایم بود که انگار علملحنش، آن

 بودش که چه بلایی به سرم آمد. 

 بگو کجایی فقط. -

 حقیقت را گفتم: 

 دونم. نمی-

دانستم کجایم. حالم بد شده بود؛ دویده نمی خودم هم
 م. دانبودم. چقدر و تا کجا را نمی

؟ کش پیشت هست؟ کش رو می-  بیتر

 کرد درخت بود و درخت. تا چشم کار می
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نت داری؟ می- ؟ اینتی  تویر برام لوکیشن بفرستی

 رسید... خواست بیاید؛ امروز کش به داد من نمیدلم نمی

 

 

* 
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؟ چی -  شده؟ با آیدایی

هایم را از که پلکصدا، صدای مهیار بود. اما من، قدرت آن
هم فاصله دهم، نداشتم. خوابم برده بود انگار؛ خوای  وسط 

 هوشیاری! 

ر  ر آمد؛ ماشیتر که تا همیر صدای باز و بسته شدنِ در ماشیر
دانستم از ی پیش او پشت فرمانش بود و من نمیچند لحظه
 کجا آمده! 

ر پیاده شده بود اما صدای و به گوش  ش هنوز تا اتاقک ماشیر
 رسید. من می

 آم بالا. ی دیگه میبابا رو بت  تو اتاقش. من یه چند دقیقه-

خواست مرا پرسید و میصدا متعلق به مهیار بود که سوال می
که به ای بعد اما سروصدایش قطع شد، ی  آنببینید. لحظه

 من آمده باشد.  دیدن

ر باز شد و موچ  ا . ز هوای سرد را به داخل کشید در ماشیر

 توی خودم جمع شدم و او، مخاطب قرارم داد: 

 آیدا؟ بیداری؟ -
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هایی که جواب سوالش را ندادم و به جایش، با همان پلک
 کنم، پرسیدم:   شد بازشانهنوز هم نمی

دی خونه-  مون؟ چرا منو نت 

 او هم به سوالم جواب نداد: 

؟! بریم بالا یمی- وروت بزن. یه ه آی  به دستتویر پیاده شی
ی بخور، یه ر احت کن تا حالت سرجاش بیاد. چتر  کم استی

 مصرانه گفتم: 

 مون! خوام برم خونهمن که گفتم می-

ر صدایش نگران بود؛ از لحظه ای که مرا دیده بود تا همیر
 حالا: 

 جوری! برمت ولی نه اینمی-

 صدای مهیار، دوباره به فضایی که هنوز ندیده بودمش و 
زد و صدای دانستم کجاست، اضافه شد. نفس نفس مینمی

 او هم نگران بود: 

 شده؟ شه؟ چی چرا پیاده نمی-
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تر آویزان کرده بودند. تمام زورمهایم وزنهبه پلک
ُ
 های هزار ت
قدری فاصله شان و هنوز آنرا زده بودم برای باز کردن

ی را ببین ر  م. نگرفته بودند که بتوانم درست و حسای  چتر

سر سنگینم را از پشتی صندلی جدا کردم. صاف نشستم و 
 بازم بود: های نیمهای بعد، صورتِ مهیار مقابل چشملحظه

 شدی؟ خوی  آیدا؟ چی -

د، و انگار که امیدی نداشته باشد به آن که از من جوای  بگتر
ون کشید و از او پرسید:   سرش را بتر

 شکلیه؟ شده ایمان؟ چرا اینچی -

 جایش شنید: از برادرش نگرفت و بهجوای  

 کمکش کن بیاد بالا! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#556 

 #پارت_پانصد_و_پنجاه_و_شش 

 

 

 

 

 

 

شان خواست. در خانهدقایقی بعد، همایر شده بود که او می
 بودم و مهیار برای بردنم، فقط مرا زیربغل نزده بود! 

ن را از پشت در آی  به صورتم پاشیدم و صدای ایما
 بهداشتی شنیدم: سرویس

ی لازم نداری؟- ر  چتر

 از نگاه کردن به تصویرم در آینه، ضف
ً
نظر کردم که اصلا

ی شالم را کشیدم روی ی دیدن خودم را نداشتم. لبهحوصله
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را  صورتم و با بازکردنِ در دو جفت چشمِ نگران صورتم
ر انداختم و پاییدند. خجالت ندانستم که  زده، نگاهم را پاییر

 چه کنم و ایمان بود که به دادم رسید: 

. بیا... بیا یه- ر  کم بشیر

 و رو به مهیار گفت: 

 برو یه لیوان چای بریز. یه پتو هم بیار. -

و دستم را کشید و مرا برد به هال خانه؛ نشاندم و خودش 
ای که دیده بودمش، از لحظه هم نشست به نگاه کردنم. 
سیده فقط گفته بودم که حالم ب ر دیگری نتی د شده و او، چتر

شان، معذب بود. زیر نگاهش، آن هم درست میان خانه
 بودم. 

مان بود. با یک لیوان چای و یک مهیار  حالا دوباره در جمع
 وسفید گورِخری! پتوی سیاه

چای را مقابلم گذاشت و پتو را ایمان از دستش گرفت و رو 
 به من گفت: 

 پالتوت رو دربیار؛ خیس شده! -
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ون کشیدم، طرفم و به محض آنآمد به که پالتو را از تنم بتر
هایم انداخت و مهیار همان لحظه، مقابلم پتو را روی شانه

 روی زانوهایش خم شد: 

 گه. شده قربونت برم؟ ایمان که هیحیی نمیچی -

 لرزید و ایمان توضیح داد: لب زیرینم می

 ها بهش دست داده. دوباره از اون حمله-

 در جریان حال و روزم صورت مهی
ً
ار جمع شد؛ انگار که کاملا

 زند: ها حرف میدانست ایمان از کدام حملهبود و می

 چرا آخه؟ خوب بودی که تو! -

با صدای پُر از بغضم نامش را روی لب نشاندم و او بیشتی 
 طرفم خم شد: به

 شده؟جون مهیار؟ جونم عزیزم؟ چی -

 برای حرف زدن بغضم ترکید؛ تا آن لحظه هیچ تصمیمی
 داشتم: نداشتم اما داشتم برای او، از دردم پرده برمی

 کتابم مهیار. -

 انگشتانِ لرزانم را گرفت: 

 شده؟کتابت؟ کتابت چی -
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لرزید. شد مهارش کنم، میای که نمیهایم از شدت گریهشانه
ی بگویم؛ حتی نمینمی ر شد این درد را به زبان بیاورم. شد چتر

گرفت. ایمان بود و داشت جانم را می غصه دوباره آمده
 رفت: ام میکرد و مهیار قربان صدقهایستاده بود و نگاهم می

 بگو چی شده!  حرف بزن قربونت برم؛ بهم-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_پانصد_و_پنجاه_و_هفت
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اش را بایر و خواست باعثای داشتم و دلم میسابقهخشم ی  
 پیدا کنم که بشود این خشم را سرش خالی کرد. 

پیچ ایمان سکوتش را شکسته بود و داشت مهیار را سوال
 کرد: می

 گه؟ کتابش چی شده مگه؟چی داره می-

 اطلاغ کرد: مهیار اظهار ی  

 گه که! دونم؛ نمینمی-

مهیار را کنار زد و خودش مقابلم نشست و شمرده و منعطف 
 گفت: 

 ه! گریه نکن یه لحظ-

 گریه کردم اما آن میان حرفم را هم زدم: 
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اون کش که از طرف انتشارات باهام در ارتباط بود، دیشب -
بهم پیام داد که هروقت تونستم بهش زنگ بزنم. دیشب 

ر که داشتم می اومدم برای دیگه نتونستم. امروز صبح همیر
کردم بخواد کردم... فکر میعکاش بهش زنگ زدم. فکر می

 راری که داشتیم بگه ولی... در مورد ق

 هق افتادم: به هق

! گفت... گفت که دیگه کتابم رو چاپ نمی- ر  کیر

ای هر دو سکوت کردند و دست برداشتند از برای لحظه
 شدم: سوال پرسیدن و من، داشتم منفجر می

ر چون... چون که فایل کتابم... گفت چاپش نمی-  کیر

ر و  ام را ببندم. آنچرخید که جملهزبانم نمی لحظه از زمیر
ترتیب، روی تمرکز و ی  زمان شاکی بودم و جملات، ی  

 نشستند: هایم میلب

من... من بهش گفتم محاله اما اون فقط گفت که -
 متاسفم... 

 آستینم را روی صورتم کشیدم: 

اش سه شب پیش آخرین قسمت داستانم رو من همه-
ر کاری کرده...   آخه کی همچیر

ً
 گذاشته بودم... اصلا
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رسید سر از حرفم در نیاورده، گاه او گیج بود و به نظر مین
گفت که صفر تا صد دردم را فهمیده؛ چشمان مهیار اما می
 که گفت: 

ً
 خصوصا

ت فایل کرده داستان رو؟ کجا یعتر یه نفر بدون اجازه-
گذاشته که انتشارات متوجهش شده؟ شاید بشه جلوش رو 

 گرفت! 

صبح تا آخرش را رفته بودم  اول راهی ایستاده بود که همان
 دار سر تکان دادم: و غصه

ر چند ساعت. سرچ زدم، همههمه- ی جا پخش شده تو همیر
نت هم که سرچش زدم اومد. کانال  ها گذاشتنش. حتی تو اینتی

 لرزید: صدایم می

شه مهیار؟ خودت اسمش رو بزن، تو هر فرمتی باورت می-
سه!   که بخوای فایلش قابل دستی

گرفتم میان دستانم. دنیا دوباره داشت روی سرم سرم را  
ر رفته باشد و درد دوباره خراب می شد؛ انگار که سّری از بیر

د!   شدت بگتر

دم و نالیدم: شقیقه  هایم را میان انگشتانم فسری
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 نمی-
ً
جوری شد... قرار بود چاپش دونم چرا اینمن اصلا

ر امروز قرار بود با شماها بریم عکس...   کنم... همیر

 غض سد راه کلماتم شد؛ میان گریه منقطع گفتم: ب

ر دیشب داشتم فکر می- ر همیر کردم وقتی چاپ شد برای میی
 امضاش چی بنویسم... 

ام کم کرده دستانم را گرفتم مقابل دهانم که از شدت گریه
 باشم. 

 ام قبل از به دنیا آمدن، مرده بود... حال غریت  داشتم؛ بچه
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شان که از صورتم فاصلههایم را گرفت و به محض آندست
هق بلندی کردم و او بود که سعی داشت به آرامش داد، هق

 دعوتم کند: 

ریم باهم پیش یه کنیم. میمونه؛ درستش میجوری نمیاین-
 همه

ً
 کهشون رو میانتشارات دیگه، اصلا

ً
یه راهی  ریم؛ حتما

 شه! اش پیدا میواسه

هر دو دستم را میان یک دستش گرفت و با دست آزادش، 
موهایی که به پیشایر و صورتم چسبیده بودند را کنار زد و 

 اضافه کرد: 
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 تو بگو راهش چیه، من هرچی که باشه انجامش می-
ً
دم. اصلا

 کنیم... تونیم چاپش کنیم، چاپش میاگه خودمون می

 کنار دستش: مهیار نشست  

 شه! گه ایمان؛ درست میراست می-

شدم، متوجه عمق فاجعه نبودند؛ من نوقلم محسوب می
ر کتابم، با وجود  هیچ کتاب چایی دیگری نداشتم و اولیر

هایی که مثل نقل و نبات در فضای مجازی پخش و فایل
شدند، شانش برای دیده شدن در قالب دست میبهدست

 
ً
  سوخته بود. کاغذی را نداشت و رسما

 لیوان آی  که ایمان برایم ریخته بود را پس زدم و گفتم: 

دونید که چه بلایی سرکتابم اومده. الان چاپ شماها نمی-
ایط چاپ هم اگه  شدن و نشدنش که مهم نیست؛ با این سری

 بشه... 

ام را رها کردم و دستم را روی گلویم نشاندم؛ بغض جمله
ای ریختم، افاقهمی کرد و هرچه اشکام میداشت خفه

 کرد! نمی

 مهیار با جدیت گفت: 

 خرم. هات رو میخودم نصف کتاب-
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گرفت که شان مینگاهم را میان دو برادر گرداندم. دلم برای
تر که کمطور پاسوز مشکلات من شده بودند و برای آناین

ر برداشتم.   آزارشان دهم، دست از بیشتی گفیی

رحمی زحماتم را به که با ی  جای این دو نفر، کسایر  کاش به
باد داده بودند، فقط برای یک دقیقه هم که شده مقابم قرار 

وقت که بگویم هیچی آنگرفتند؛ فقط به اندازهمی
ر این کتاب، چند شب را نمی بخشم؛ که بگویم برای نوشیی

ام، چند ام، چندصد برگه را نوشته و خط زدهنخوابیده
گتر بوده، که چقدر خون ساعت در روز فکرم مشغول و در 

د، اسمدل خورده ورسم ام که این کتاب، کتاب بشود، پا بگتر
 وقت... پیدا کند و آن

دانستم کجا آهی کشیدم و سعی کردم از جایم بلند شوم؛ نمی
خواست جایی را پیدا کنم برای خواهم بروم، دلم میمی

دار خواستم بروم بخوابم به امید آن که بعد از بیخوابیدن. می
شدن، تمام این اتفاقات فقط و فقط کابوس بوده باشند، نه 

 حقیقت محض. 

 

 

 پایان فصل هفتم
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 "فصل هشتم"

 

 

ش گذاشتم و گفتم:  ر  آخرین فایل را هم روی متر
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 تموم شد؛ باز خودت هم یه نگاه دیگه بهش بنداز. -

ر دیگری پرسید: توجه ی    به هرچتر

 بریم؟-

نگاهم را به چشمانش دوختم، به نگاهی که عجیب بود؛ 
ازچند روز قبل که خواسته بود بعد از اتمام آخرین روز کاری 
ر حالا، این حس عجیب و  ون برویم تا همیر باهم بتر

 ناشناخته، رها نکرده بود نگاهش را! 

ی خواهد بگوید دانستم چه در سر دارد وچه مینمی ر اما چتر
کرد به آن که نشنیده و ندانسته هم مضطرب وادارم می

 باشم! 

 گفتم: 

 ها خداحافطیر کنم. رم از بچهمی-

، یک  ِ من از سام و خانم امیتر
سرتکان داد و خداحافطیر

شان آرزو کردم و دقیقه هم طول نکشید؛ سال خوی  را برای
ای برای مثل تمام این روزهای اختر که حال و حوصله

یکصحبت وری نداشتم، در جواب به تت  ضر شان های غتر
دسته وسایلم را جمع و که یکفقط لبخند زدم و بعد از آن
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ی دوختم که بیاید و  جور کردم، با انتظار چشم به ایمان امتر
 زودتر برویم! 

ها ی پاساژ کناری بود. خیابانمقصدمان به پیشنهاد او، کافه
ر  در آخرین روزهای اسفند شلوغ بودند و  تردد با ماشیر

 رسید! منطقی به نظر نمی

 ای، گفتم: با دیدن فضای داخلی کافه از پشت در شیشه

مون بیاد؛ خیلی شلوغه! جا هم فکر نمیاین-  کنم جا گتر

ر رزرو کردم! -  متر

 که این قرار برایش 
ً
چرخیدم و متعجب نگاهش کردم؛ ظاهرا

 جایش را کرده بود. مهم بود و فکر همه

مان نشستیم، با و به محض آنوارد کافه شدم  ر که پشت متر
 نگاهش سردرگمم کرد! 

؟" را نمیاین روزها دیگر چپ پرسید؛ انگار وراست، "خوی 
بردن به اصل که خودش به جواب واقف باشد و برای یی 

گفتم، حالم، نیازی به شنیدنِ "خوبم"های روی هوایی که می
 نداشته باشد! 

د و همان اول کاری، کر به جای پرسیدن، دقیق نگاهم می
حالا  رفت و چشمانش درست مثلصورتش توی هم می
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قدری که حس کنم نیاز به فرار و در کردند؛ آنسردرگمم می
ر از زیر سنگیتر   نگاهش را دارم.  رفیی

 و پریشایر داشتم و دلم شالم را شل
ی

تر کردم؛ احساس کلافگ
م ته کشیده بود و می  خواست زودتر حرفش را بگوید؛ صت 

حوصله نداشتم تا آمدن پیشخدمت و سفارش دادن و 
پا و کرد، دستتابم میحاضر شدنش، زیر این نگاهی که ی  

 بزنم. 
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شون ری با خانواده یا راصیر مسافرت رو چی کار کردی؟ می-
؟  کردی بمویر

این موضوع، آه از نهادم بلند با سوالی که پرسید و یادآوری 
 شد و گفتم: 

یز -  کنسل شده؛ این سری از تت 
ً
هیچ کدوم! مسافرت کلا

 آد! مهمون می

ی ما ظرفیت مهمان چند روزه را نداشت؛ با فکر کردن خانه
به آن که قرار بود پنج_شش نفری توی هر اتاق بخوابیم و 

و متی فضای خصوصی نداشته باشیم و کل عید به کار نیم
 بگذرد، آرزو کردم که ای کاش خودمان راهی 

ی
خستگ

 شدیم! می
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طور" اما به نظرم رسید حتی متوجه نشده گفت "که این
جا نباشد و جای ام؛ حواسش انگار که آنباشد که چه گفته
 دیگری ستر کند. 

ی را از میانش  ر دقیق شدم روی صورتش بلکه شاید چتر
 کاره پرسید: بخوانم که یک

 ؟ بهتی شد؟ دستت چطوره-

توانست بهتی باشد؟ نگاهم را دست توی گچ من چطور می
که جواب جای آنروی چشمانش ثابت نگه داشتم و به

ی پرسیدم: سوال پرتش را دهم، با ی    صت 

 امروز؟چی می-
ی

 خوای بگ

حواسش جمع شد و چشمانش ریز؛ انگار که او هم دلش 
شست و ن عقب خواست زودتر برود سر اصل مطلب، نهمی

 نه بحث را عوض کرد وقتی گفت: 

 خوام در مورد یه موضوع جدی باهات حرف بزنم آیدا! می-

 
ی

کس و اش هم با هیچروزمره وقتی کش که در زندکی
ی شوچر نداشت، میهیچ ر گفت "موضوع جدی"، آدم چتر

 گرفت؛ چه برسد به منِ آن روزها! عادی هم اضطراب می

 پرسیدم: 
ً
 فورا
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 چی شده؟ -

د، نفس گرفت، نگاهش را توی صورتم گرداند و مکث کر 
 حرف آمد و گفت: خوب که مرا کشت، به

 در مورد خودته! -

ر را در مورد من چه موضوع جدی ای وجود داشت؟ همیر
 پرسیدم و شنیدم: 

کنم حل پیدا کردم. خیلی وقته دارم بهش فکر میمن یه راه-
د ی جوانبش رو بسنجم و بعخواستم که همهاما وقت می

 باهات مطرحش کنم. 

حرف آمد، لحنش به ای مکث کرد و وقتی بهدوباره لحظه
ی روی آورده بود:   قطعیت بیشتی

ی جوانبش رو هم سنجیدم، و فکرهام رو کردم، همه-
تصمیم گرفتم امروز باهات در موردش حرف بزنم که تو هم 

 وقت کاقر داشته باشی واسه فکر کردن! 

ر دانم چرا هرچه او آرامنمی شد، من بدتر تر میتر و مطمیی
اض کردم: مضطرب می  شدم و اعتی

! راهداری گیجم می- ؟ کتر ؟ فکر کردن به چی  حل چی
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خودش را جلو کشید و در حالی که نگاهش روی چشمانم 
 ثابت مانده بود، گفت: 

ون بیارمت آیدا! من می-  خوام از اون خونه، بتر

خدمت را صدا بزند اش را جوری گفته بود که انگار پیشجمله
 خواهد! و بگوید یک لیوان آب می

 با سردرگمی پرسیدم: 

؟ -  یعتر چی

 تر کرد: سرش را بازهم نزدیک

ون خوام که از اون خونه، و در کل از هشتمی- ی، بتر
متی

! تویر اونبیای؛ دیگه نمی  جا بمویر

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#561 
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 #پارت_پانصد_و_شصت_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 با افکارم که به نتیجه نرسیدم، وقت را هدر ندادم و پرسیدم: 

؟ شم یا تو داری بد میمن متوجه نمی-
ی

 کی

دن لب  هایش روی هم برداشت و گفت: دست از فسری

تویر بیشتی از پس بذار بهتی بگم! بهم بگو از نظر خودت می-
 ؟ این تو اون خونه دووم بیاری

 که باز هم برگشته بودیم سر خانه
ً
مان! ی اولظاهرا
خواهد این بحث را تمام شده بداند و دست دانستم کی مینمی

 بردارد. 

 گفتم: 
ی

 با کلافگ
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بازم قراره از این موضوع حرف بزنیم؟ بازم باید برات هزارتا -
 دلیل بیارم که چه بخوام و چه نخوام مجبور... 

 صحبتم را قطع کرد: 

شه! فقط همینو شه یا نمیجواب منو بده! بگو از نظرت می-
 بگو و برام داستان تعریف نکن! 

 اعصای  کردم: در جوابش، درست مثل خودش ی  

 چه جوای  بدم وقتی سوالت از اساس غلطه و ایراد داره؟ -

مان آمده بود، گفت: به پیش ر  خدمتی که به طرف متر

 سفارشی نداریم. -
ً
 فعلا

 جواب مرا داد: و بلافاصله، 

 درست و به-
ً
جاست! و تو فقط یه برعکس؛ سوالم کاملا

 تویر بدی که از نظر من منطقی باشه! جواب می

ی این بحث، همیشه من بودم و من؛ با این حال کوتاه بازنده
 نیامدم و پرسیدم: 

ر باید از دید تو منطقی باشه؟! چرا همه-  چتر

 جانب گفت: بهحق
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خوام اول خودت بپذیری که دیگه جای غتر منطقیه که می-
 بیشتی آسیب دیدن رو نداری؟ 

 عصت  گفتم: 

! من دارم زندگیم رو می-  کنم، اگه فقط تو باور کتر

 سر تکان داد: 

، دیگه آد میاگه به تمام بلاهایی که داره سرت می-
ی

 زندکی
ی

کی
 حرقر ندارم! 

خرج می ملایمت بهدر سکوت و پر بغض نگاهش کردم و او، ک
 داد: 

ر بار آخر، وقتی داشتی با - فقط به این فکر کن که اگه همیر
شکست جای دستت سرت میدویدی، بهها میپلهترس تو راه
به می  "دارم زندگیم رو خورد، میو ضر

ی
تونستی الان به من بگ

 کنم؟"می

ام را قورت دادم؛ دیگر دلم از گریه کردن بهم بغض مسخره
ر شد موضع دیگری برای دفاع کردن  خورد و می او که مطمیی

 ست، گفت: ندارم و دستم خالی

ون دردسر که نه ولی کممن یه راه حل ی  - دردسر دارم برای بتر
 اومدنت از اون خونه! 
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 تفاویی نگاهش کردم. با ی  

ده و بره اما به نظرم قطعی جواب میکم پیچیده و زمانیه-
 بعدش، آزادی؛ برای همیشه! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#562 

 #پارت_پانصد_و_شصت_و_دو
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ای به جانم زد؛ هیجان ناشناختهوغریب میقلبم عجیب
که حدس افتاده بود و حتی یک ایده هم نداشتم برای آن

طور با وقت دیگری، اینخواهد بگوید اما هیچبزنم چه می
 اطمینان نگفته بود که راهی دارد! 

 هایش بود و پرسیدم: لبنگاهم به 

 چه راهی؟ -

رسید که قصد نظر میدستش روی پاکت سیگارش بود و به
 روشن کند اما قبل از هر کار دیگری گفت:  دارد یگ

ر از اون خونه، سری تو حرفخودت اون- هات گفتی که رفیی
دونن؛ ی تو اینو یه راه میشه! اگه خانوادهبا ازدواج میسر می
 ذاریم این راهو! ما جلوی پاشون می

 ناخواسته لب زدم: 

 ما؟ -
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ر به هم پاکت سیگارش را رها کرد و هر دو دستش را روی متر
 رساند. خودش را جلو کشید و آرام و شمرده گفت: 

 تونیم یه قراری با هم بذاریم. ما می-

توانستم به خورد. حتی نمیهایش تکان نمینگاهم از روی لب
رکاتِ دنیا به جز حرکت هایش نگاه کنم. تمام حچشم
ر دیگری میلب دیدم و های او، برایم متوقف شده بود. نه چتر

ر دیگری می  شنیدم. نه چتر

های خودت که معتقد بودی ازدواج باز هم طبق حرف-
ر از  ر و فقط با هدف رفیی کردن بدون تمایل و دوست داشیی
اون خونه، از چاله دراومدن و تو چاه افتادنه، من یه 

ات هست و هم دارم که هم مورد پذیرش خانوادهپیشنهادی 
شه! من ی خودت چاه محسوب نمیکه برای تو به گفتهاین
تونم بیام خواستگاری؛ درست به همون شکلی که می

 خوان و قبولش دارن. ات میخانواده

را عقب کشیدم. چه داشت  شوکه و مبهوت، خودم
که   گفت؟ نگاهم توی محیط کافه چرخ خورد؛ انگار می

بخواهم کش را پیدا کنم که بتواند پیشنهاد او را برایم معنا 
خالی برگشت به صورتِ خودش، کند و نگاهم که دست

 پرسیدم: 
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؟ خواستگاری بیای؟چی -  کار کتر

ر گذاشت و سیگاری که بالاخره روشنش  فندکش را روی متر
 هایش فاصله داد: کرده بود را از لب

ات هم ی خانوادهمه جانبهآم خواستگاری؛ راصیر کردن همی-
ر و  با خودم. برای بعدش هم که کار به جشن گرفیی

ر زودتر و راحتجوری نکشه و همهورسومات اینرسم تر چتر
 پیش بره، یه فکری دارم. 

 دانم چرا به خنده افتادم! دستم را روی صورتم کشیدم و نمی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#563 

 #پارت_پانصد_و_شصت_و_سه
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ی قدرت آن ر وهوایم الکه کمی حدر یک ماه گذشته، هیچ چتر
که به این شکل مرا به را عوض کند نداشت، چه برسد به آن

خنده بیندازد. درست از همان روزی که کتابم مُرده بود تا 
ر لحظه، آن قدر روزگار تلحیر کرده بود با من که حتی همیر

تم از سر تعجبِ آمد اما آن لحظه داشدیگر حرفم هم نمی
شد! سیگاری که ام تمام هم نمیخندیدم و خندهزیادی، می

ش در معرض افتادن بود را ی   حرکت، کنار زیرسیگاری خاکستی
نگه داشت. ابروهایش، فاصله کم کرده بودند و نگاهش ریز 

که فرصت گشت و قبل از آنو موشکافانه، توی صورتم می
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ی بگوید، من بودم که خندید ر ن را مهار کردم و کند چتر
 پرسیدم: 

؟ بیای خواستگاری من؟ خانواده-  ام رو راصیر کتر

ها را شکست و افکارم را به جریان انداخت و دو تا مغزم یخ
شان اگر پشت دلیل را برایم روشن کرد؛ دو علتی که هر کدام

 می
ً
شکست. یا دلش برایم این پیشنهاد بود، قلبم عمیقا
پیشنهاد برایم به زعم خودش سوخته بود و داشت با این 

دادم کرد که اگر این علت درست بود، ترجیح میفداکاری می
م و پیشنهادش را بیشتی از این نشنوم. یا آن که در بمتر

پیشنهادش علاقه و تمایلی دخیل بود که این یگ هم باز دلم 
ر را می ر شکاند که روش مطرح کردنش به این شکل، توهیر آمتر

به شناختی که از او و شخصیتش داشتم، این بود اما با توجه 
 تری داشت. دلیل احتمال کم

 زده گفتم: فرصت ندادم جوابم را دهد و شتاب

؟ چرا باید این-  کار رو کتر

- .  که بعدش تو آزاد باشی

 قایی کردم: 

 این دیگه چه مدلشه؟ -
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منتظر بودم یگ از آن دو دلیلی که توی سرم داشتم را مطرح 
چه که گفت، خودش جوابش را دهم اما آن کند که به روش

 ماتم کرد: 

! اشتباه نکن آیدا؛ من نمی-  با من ازدواج کتر
ً
 خوام که واقعا

" جوری سردرگمم کرد که تمام تاکیدش روی کلمه
ً
ی "واقعا

 شان متوقف شدند و او، توضیح داد: افکارم سر جای

 آزادیه نه وقتی می-
ً
تباهی. گم بعدش "آزادی"، منظورم دقیقا

خوام با یه پیشنهاد خودخواهانه از دید خودم تو رو من نمی
ت کنم. نجات بدم اما در واقعیت به یه روش دیگه ای استر

ون اومدن به عنوان دختی خونه از اون خونه، و اومدن به  بتر
شه همون حرفِ تو؛ ی من به عنوانِ زن خونه، که میخونه
 دن! شه از چاله دراومدن و تو چاه افتامی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#564 

 #پارت_پانصد_و_شصت_و_چهار

 

 

 

 

 

 

ام رد کرد و نشاندش گرفته شدهدستش را از روی دست گچ
 روی انگشتانِ دست دیگرم: 

خوام بهت آسیب خوام این ازدواج واقعی باشه. نمیمن نمی-
خوام خدایی نکرده، با یه پیشنهاد خودخواهانه بزنم؛ نمی

ر کرده باشم. نمی خوام از مشکلات اون خونه رها بهت توهیر
. من فقط می خوام که آزاد بشی و درگتر مشکلات من بشی
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 و برای این آزادی، هر بهایی که لازمه رو می
دم. هر کاری باشی

خواد بهش برش. طور که دلت میکنم که تو، اونکه لازمه می
 ات رو داشته باشی و هم خودت رو. که هم خانواده

قدر وقت تا آن روز، آننگاهم میخ چشمایر بود که هیچ
 شان. شفاف ندیده بودم

 ناخواسته پرسیدم: 

ر کاری کتر برای من؟ -  چرا باید همچیر

 ت: مکث در جوابم گفی  

 چون برام مهمی. -

توانست برای دیگری شد! مگر یک آدم تا کجا مینه؛ نمی
 مهم باشد؟

خواست بزنم زیر گریه بلکه از حجم فشاری که دلم می
ِ دم عمیقی از فضای پُر 

ر گرفتارش بودم رها شوم. اما با گرفیی
ل کردم و کنایه ر پرسیدم: دود کافه، خودم را کنتی  آمتر

 ی؟به بعدش هم فکر کرد-

 در جوابم پرسید: 

 ام که بدون فکرکردن کاری کنم؟من آدمی-
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ی را نمینمی ر  دانستم. دانستم؛ آن لحظه دیگر هیچ چتر

کنم، یعتر چندین وقتی دارم با این قطعیت مطرحش می-
ر فکر کردم.   ماهه که بهش فکر کردم؛ به همه چتر

 سر تکان داد: 

ش به من. -  فقط بستی

قدری که داد؛ نه آنکش گلویم را گرفته بود و فشارش می
قدری که بگذارد درست نفس بکشم! خلاصم کند و نه آن

ودار، صدا زدم: نامش را نمی  دانم چرا در آن گتر

 ایمان! -

د:   دستم را میان انگشتانش فسری

 جانم عزیزم؟ -

. حقیقتی که در سر داشتم  بغضم ر ی نداشت تا شکسیی ر چتر
 ن آوردم: را به زبا

 گیج کردی منو! -

ر بغلی بود، بالا دست آزادش را برای پیش خدمتی که کنار متر
 گرفت و در جواب به من گفت: 
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ر هم گفتنش رو گذاشتم برای حالا؛ که به - واسه همیر
ی کاقر فرصت داشته باشی برای فکر کردن بهش. اندازه
تونیم با هم در موردش هر چقدر که بخوای حرف بزنیم. می
 تونیم... می

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#565 

 #پارت_پانصد_و_شصت_و_پنج
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 صحبتش را قطع کردم: 

ی نیست که من نیاز داشته باشم برای فکر کردن - ر این چتر
 بهش! 

مان ایستاده بود و او، رو به من پیش ر خدمت منتظر کنار متر
 پرسید: 

 منظورت چیه؟! موافقی باهاش؟ -

را محکم روی هم فشار دادم که اشگ نریزم و هایم پلک
، میان چشمانش گرداندم؛ ای کاش 

ی
نگاهم را با دلتنگ

دوستش نداشتم. منتظر ماندم سفارشش را بدهد و او با رد 
کردنِ سرسریِ گارسون، نگاه منتظرش را به من دوخت؛ به 

اف می واگتر داشتم به خودم اعتی کردم متر که وسط آن هاگتر
 ام و گفتم: ستش داشتهکه چقدر دو 
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 مخالفم! صددرصد مخالفم! -

غریبش نگاهم کرد سرش را عقب کشید و در سکوت عجیب
 هایم مسلط بمانم: و من، سعی کردم که روی حس

تونیم شدیر نیست! حتی یه درصد هم شدیر نیست. ما نمی-
 این کارو کنیم. 

سکوتش را با تاختر شکست اما وقتی به حرف آمد، لحنش 
 لرزاند: ی بود که دلم را میجور یک

یو روراست بهت بگم آیدا؛ منم نمی- ر تونم بذارم بذار یه چتر
. درسته آدم های اون خونه بیشتی از این توی اون خونه بمویر

ایطی که داری، خواسته خانواده ر اما الان و تو سری ی تو هسیی
تا حالاش هم خیلی  زنن. منو ناخواسته دارن بهت آسیب می

دست کردم که شاید حالت بهتی بشه دم و دستمنتظر مون
دونم پیشنهادی که ی صت  کردنم پشیمویر بوده. میاما نتیجه

ات و دونم اهل گول زدن خانوادهمی دارم برات سخته. 
. اما بعدش قول می ی نیستی ر ر تظاهرکردن به چتر دم و تضمیر

کنم که حال و روزت خیلی بهتی باشه. تو خوب نیستی می
حوصله و شه. ی  روز هم داره حالت بدتر می آیدا؛ هر 

. حتی یهکم ذاری و ذره برای خودت وقت و انرژی نمیحرقر
 میربات

ی
ر وار، فقط داری روزمرکی ت هم همیر

. نظر دکتی کتر
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ر که از محیط تنش خوای زا دور بشی وگرنه تا کی میبود. همیر
ر  ؟ به چه امیدی؟ تو فقط حالت با نوشیی بمویر و تحمل کتر

 خ
ً
وب بود که با اون هم لج کردی و این روزها دیگه رسما

 نمی
ی

. زندکی  کتر

 دستم را رها کرد و پاکت سیگارش را دوباره برداشت: 

 ! صت  نمیذارم دیگه اوننمی من-
ر جا بمویر کنم ببینم گذشیی

کار کنه اگه یه درصد این احتمالو بدم که قراره زمان قراره چی 
 . بیشتی از این آسیب ببیتر 

 تر گفت: سر تکان داد و عصت  

! کنم! حالا هر تصمیمی میصت  نمی- ی، بگتر  خوای بگتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#566 

 #پارت_پانصد_و_شصت_و_شش

 

 

 

 

 

 

تنها سوالی که در سر داشتم، یک "چرا"ی بزرگ بود؛ چرایی 
 شد. هایی مثل "برام مهمی" قانع و ساکت نمیکه با جواب

هایش؛ به دنبال تکلیف بودم، را گرداندم میان چشم نگاهم
 شد! نمی تکلیقر که روشن

قدری خودخواه نیست که بخواهد به من یک گفته بود آن
ر یک جمله، مبهم ترین پیشنهاد ازدواج واقعی را بدهد و همیر

 ی این پیشنهاد بود. نقطه
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 حق داشت شاید؛ او که نمی
ً
دانست دوستش دارم؛ خصوصا

دادم و هایم بها نمیکدام از علاقهین روزها، به هیچکه من ا
در واقع به این باور رسیده بودم که هر چه و هر که را 

 رود! رود که میبخواهم، از دستم می

که نگاهم به آتش سیگارش بود، حرفم نفش گرفتم و در حالی
 را زدم: 

صورت به ازدواج کردن با کش فکر  من فقط در یک-
 داشته باشم و دوستم داشته باشه!  دوستشکنم، که می

ی کرده روی جمله ی دوم، خواسته و ناخواسته، تاکید بیشتی
 وحال غریت  گفت: بودم و او بود که با حس

وقتش، با کش که دوستش داری و دوستت داره، ازدواج به-
. می  کتر

نگاهم را به نگاهش دادم و او، دود سیگار و مابقی کلماتش را 
 ام کرد: روانه

ی جز خودت فکر - ر  به چتر
ایطی نیستی که بتویر الان تو سری

؛ اول خودت رو آزاد کن، بعدش می ی که کتر ر  به هر چتر
تویر

؛ ازدواج با کش که دوستش داری می خوای فکر کتر
 هم...جزءِش! 
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ل احساساتم آننمی طور ناگهایر از دستم دانم چرا کنتی
 دررفت و توپیدم: 

 مونه؟ ام میز ازدواج با تو تو شناسنامهبا مهر طلاقی که ا-

ای مات نگاهم کرد و وقتی با تاختر به جا خورد و برای لحظه
 از هر وقتی عصت  بود: 

 حرف آمد، صدایش بیشتی

اگه قراره اون آدمی که در آینده دوستش داری، اون قدر -
ایطت رو درک نکنه؛ از من به تو نصیحت؛  احمق باشه که سری

 دوستش ن
ً
 داشته باش! اصلا

خجالت کشیدم و ساکت ماندم. قصد روشن کردنش را 
 و سعی 

ً
داشتم و بدتر خراب کرده بودم. حرفم این نبود اصلا

 کردم دوباره درستش کنم: 

؟ - اویر که تو، تو در آینده قراره دوستش داشته باشی چی
 کنه که بپذیره تو از روی... قدری روشن فکر میاون

 حرفم را 
ً
 اش گفت: بزنم وقتی با لحن کلافهنگذاشت اصلا

من قرار نیست کش رو دوست داشته باشم. تا عمر دارم -
خوام با کش ازدواج کنم. پس این فکرها رو از سرت هم نمی

 ! ر ون کن و تمرکزت رو بذار روی حالا، همیر  بتر

: سر تکان داد و شد همان ی  
ی

 اعصاب همیشگ
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- ! ر  فقط همیر

خواست بلند شوم و بروم میطرف کیفم؛ دلم دستم رفت به
مانهاما قبل از آن ای برای تصمیمم پیدا کنم، به که راه محتی

 او گفتم: 

 نه! -
ً
؛ ولی نه! کلا  مرش که خواستی کمک کتر

ن صدایش بیشتی از هر وقتی بود: 
ُ
ر ت  بالا رفیی

 کنم. پیدا می خیلی خب! پس یه راه دیگه-

وبوی تهدید داشت اما سعی کردم خودم اش بیشتی رنگجمله
 گرفتم؛ نه او! را آرام کنم؛ تصمیم را من می

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#567 

 #پارت_پانصد_و_شصت_و_هفت
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 اش پرسید: ناز، با صدای خستهوارد اتاق که شدم، ایل

؟ - ر  رفیی

 ای ولو شدم و گفتم: گوشه

 اگه خدا بخواد! -

که ای بعد پیدا شد و در حالیی سولماز هم لحظهوکلهسر 
علِی به  کشید، گفت: رفته دراز میخوابکنار امتر

ر -  شون یگ_دو ساعتی بخوابیم. کاش تا قبل از برگشیی

دست دردناکم را ماساژ دادم و خطاب به سولمازی که 
 هایش دیگر توان بازماندن نداشتند، گفتم: پلک

ر گفت می- وآتش، تا برن و برگردن شب برن پارک آحسیر
 شده؛ بخواب با خیال راحت. 

 های بسته در جوابم گفت: با چشم

 باید خورش رو بار بذارم، بیدارم کنید. -
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لحظه صدای زنگ بلند شد و سولماز را از جا پراند.  همان
ناز مامان داد زد و خواست کش برای باز کردن در برود و ایل

که پشت در بود را وچکِ کشندیده و نشناخته بزرگ و ک
 مورد عنایت قرار داد. 

خانه  ر ون رفتم و مامان که وسط آشتی بلند شدم و از اتاق بتر
 از سر و رویش می

ی
بارید منتظر دراز کشیده بود و خستگ

 کرد. نگاهم می

با دیدنِ تصویر مقدس توی نمایشگر آیفون، دود از سرم بلند 
اش پیدا چرا سروکلهخواهد و دانست باز چه میشد. خدا می

شده. از شانس ما، او هم امسال به دیارشان نرفته بود و 
 جا! آمد اینوقت میوقت و ی  

گوشی را برداشتم و کلافه، "بله"ای گفتم و جوابش فهماندم 
 خواهد در را باز کنم و بیاید بالا: که می

 منم! -

، اعصای  برایم هشت روز تمام مهمان
ی

داری و خستگ
ها د و حالا که دری به تخته خورده بود و مهماننگذاشته بو 

 
ی

وگذار ترک کرده شان چند ساعتی خانه را برای گشتهمگ
رفت که سکوتِ نست  خانه، با صدای بودند، توی کتم نمی

 رودربایستی گفتم: ی مقدس بشکند و ی  نکره

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2080  

 مامان خوابه مقدس خانم. -

 در آن نمایشگر ی  
د و کیفیت هم دیدیر بو تصویرش حتی

ضانهدنبالش جمله "واه" گفتنش و به ای که به ترکی ی معتی
 اش: گفت، به معنای دلخوری

 خوابه! کی الان می-

 در جوابش گفتم: 

 مون! اگه اجازه بدین، همه-

ای برایم بلافاصله گوشی را برگرداندم سر جایش؛ حوصله
نمانده بود که بخواهم خرج او کنم و در جواب مامان که 

کس" و برگشتم به اتاق! سوالش را تکرار کرد، گفتم "هیچ
کرد. بالشی دستم امانم را بریده بود و در هر وضعیتی درد می

ب و برداشتم و کنار سولماز انداختمش و او، میان خوا
 بیداری پرسید: 

 درد داره دستت؟ -

د دست از ماساژ دادن که دوباره عذاببرای آن وجدان نگتر
 دستم برداشتم و گفتم: 

 نه عزیزم. بخواب. -

وع کرد:   سری
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 ببخشید توروخدا. -

 کلافه، برای بار هزارم گفتم: 

 بود!  تقصتر خودم-

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#568 

 شت#پارت_پانصد_و_شصت_و_ه
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هایش بسته زد یا خواب؛ چشمدانم در بیداری حرف مینمی
 خوردند: هایش تکان میبود و لب

ر دعواشون نمیاومد ایناگه آرش نمی- شد که جا و با حسیر
 اومد! این بلا سرت نمی

 اش را آزاد کردم: ی روسریدست بردم و گره

جوری اونگفتم که تقصتر خودم بود. خودم الکی ترسیدم و -
ر خوردم.  ون و زمیر  دویدم بتر

ر شدن نفس هایش، باعث شد دست بردارم از توضیح سنگیر
 که خواب، برده بودش. 

ً
؛ ظاهرا  بیشتی

 اش را کنار گذاشت و گفت: ناز، گوشی دراز کشیدم و ایل

 ورتر. سرت رو یه کم بذار اون-

د، جایی برایش باز کردم و قبل از آن که او هم خوابش بت 
 گفتم: 
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ونخوام پنجمن می- . یه سه_چهار ساعتی نباشم شنبه برم بتر

؛ تو خونه
ً
 شنبه؟ حواست هست؟ ای پنجاحتمالا

 دار پرسید: که جوابم را دهد، غصهجای آنبه

؟می-  خوای باهاش حرف بزیر

فشار بودم قدری تحتدر جریان تمام ماجرا بود؛ در واقع آن
شد، در موردش میبابت این موضوع که هر فرصتی نصیبم 

کردم. جوابش را زدم و خودم را خالی میناز حرف میبا ایل
 دادم و پرسید: 

؟ -  مطمئتر

دم؛ راهِ هایم را بستم و انگشتانم را پشتپلک شان فسری
دیگری هم مگر جز تصمیمی که گرفته بودم داشتم؟ باید یک 

 که وقتش بود. جایی خودم را خلاص می
ً
کردم و حالا، ظاهرا

 م که طولایر شد، کنار گوشم گفت: سکوت

، باهاش حرف نظرم قبل از اینبه-
ی

که تصمیمت رو بهش بگ
 بزن. شاید... شاید که... 

ام نکند، که کلماتش دیوانههایم را باز کردم و برای آنپلک
 صحبتش را قطع کردم و گفتم: 

 چی ناز. میتونم تحمل کنم ایلنمی دیگه-
ی

 کار کنم؟ کی
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ر کشیده شده بود: هی لبگوشه  ایش پاییر

هایی که دوستمن فقط می-
ر شون گم انقدر راحت از چتر

 داری دست نکش! 

ون فرستادم:   نفسم را بتر

ی یا کش آزارت می- ر ر چتر ده، عقلت چی وقتی دوست داشیی
؟ حکم می  کنه؟ که بمویر و بیشتی آزار ببیتر

ی نگفت. دلم عجیب ر وغریب گرفته بود؛ ساکت ماند و چتر
 
ً
ر اصلا  از همان روزی که توی کافه حرف زده بودیم تا همیر

ای به دلم نشسته بود؛ غمی که فقط سابقهامروز، غم ی  
 فهمیدمش و خودم. خودم می

 ناز روی دستم نشست: ایل دست

 مونه! جوری نمیشنبه خدا بزرگه. من مطمئنم که اینتا پنج-
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#569 

 #پارت_پانصد_و_شصت_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

ی بگویم، بغضم میحس می ر ی کردم اگر چتر ر شکند؛ گرچه چتر
. فقط دلم می ر خواست روزها زودتر هم نداشتم برای گفیی

تر از راه ای که قرار بود ببینمش، سری    عشنبهبگذرند و پنج
دانستم! اما از این مرحله هم باید برسد. سخت بود؛ می

 بردار نبود: اما دستناز گذشتم. ایلمی
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م قسم بخورم که این آدم دوستت داره آیدا! با یه - من حاضر
ر رو.  تصمیم  این شکلی، خراب نکن همه چتر

شد من هم صدای خروپف سولماز بلند شده بود. کاش می
د و برای لحظه ای جدا شوم از فارغ و آزاد، مثل او خوابم بت 

  زدهدنیای غم
ً
که باید باز هم با ی این روزهایم اما ظاهرا

 زدم: ناز سروکله میایل

دوستم که داره؛ شگ ندارم توی دوست داشتنش. اما تو -
 ناز؟ بیتر ایلبهم بگو کجای این پیشنهاد، عشق می

ر و اضافه کردم:  ی نداشت برای گفیی ر  چتر

ی که خودش هم بهم گفته، اینه! - ر من فقط براش مهمم؛ چتر
شه؛ وگرنه ق معتر نمیی احساساتِ این آدم، عشتو دایره

های مهم زندگیش که از قضا دوستش هم یگ دیگه از آدم
 کنه! ی دنیا، زندگیش رو میداشته، داره اون سر دیگه

 کرد و ادامه دادم: با چشمانِ غمگینش نگاهم می

حقیقت اینه که حتی اگه پای عشق هم وسط باشه، برای -
ی ی فرق نمیایمانِ امتر ر کنه کنه. اون فقط سعی میزاده، چتر

ین تصمیم رو از نظر خودش  منطقی به قضیه نگاه کنه و بهتی
ه. حتی اگه لازم باشه پا برای آدم هایی که براش مهمن بگتر
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فقط روی احساسات خودش بذاره. عاشق این آدم بودن، 
ین و ناز چون اون همیشه میعذاب کشیدنه ایل خواد بهتی

، منطقی  ه و تصمیمات منطقی ترین تصمیم رو برات بگتر
ر و گاهی حتی عشق رو هم نقض  همیشه عاشقانه نیسیی

! می ر  کیر

ر  تر آوردم و با لحتر که داشت از بغض هزار صدایم را پاییر
 شد، گفتم: تکه می

کردم بهینایی هست، که فکر میخاطر اینیه روزی به-
م. می ل کنم و عشق رو ندید بگتر

تونستم احساساتم رو کنتی
 عاشقشم ایلاما این

ً
تونم انکارش کنم. ناز و نمیروزها واضحا

ی هستم که تو این آدم جمع شده؛ عاشق همه ر ی چتر
شون شخصیتش، منشش، مرام و معرفتش، ظاهرش، همه

ها دنبالش بودم و مثل روز برام که یه عمر تو آدمهمونیه  
کنم اما وقتی وقت مثلش رو پیدا نمیروشنه که دیگه هیچ

 چه تصمیمی کشم...میشه... وقتی دارم عذاب مینمی
ی

کی
م که هم بیشتی از این اذیت نشم، هم از خودم بدم نیاد؟   بگتر

ه رسید که دیگر حتی یک کلمساکتِ ساکت بود و به نظر می
ر حالا برای   دیدم همیر

ر ندارد و من، بهتی هم برای گفیی
 همیشه این موضوع را برای او ببندم و گفتم: 
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س مطمئنم یا نه. شک به دلم ننداز. بذار - پس دیگه ازم نتی
کنم، پیش اون کاری رو کنم که فرداروز، وقتی بهش فکر می

ین تصمیم رو گرفتم!   خودم بگم خیلی سخت بود اما بهتی

 

 

 

 

 

 

ی #  هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#570 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد
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ون فرستادم و  نفس عمیقی کشیدم و بازدمم را اساش، بتر
ی که زنگ را بزنم، نگاهی به تصویرم در صفحهقبل از آن

گوشی انداختم؛ شالم را مرتب کردم، موهایم را پشت گوشم 
دم کهفرستادم و لب رژلبم  هایم را چندباری روی هم فسری

ی پیدا کند و از انجام تمام این کارها، یک هدف  حالت بهتی
 خواستم حفظ ظاهر کنم! داشتم؛ می

دم و در را که به رویم باز کرد، حس وع زنگ را که فسری هایم سری
 میانِ اجزای صورتش به اضافه

ی
کاری کردند. نگاهم را با دلتنگ
جان شنیدم و طوری گرداندم، صدا و کلماتش را با گوش
های عطرش جایگزین هوایش را نفس کشیدم که مولکول

ن شوند.  ی  اکستر
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کردم نمی از در فاصله گرفت که وارد شوم و من، فکرش را هم
ر اول کاری بغضم ر  که همیر د؛ آن هم با دیدن چهارتا متر بگتر

ر کارم کشیده شد و او بود که پرسید:   و صندلی. نگاهم تا متر

 ستوران؟ چرا قبول نکردی بریم کافه یا ر -

چند روز  برگشتم که نگاهش کنم؛ حقیقت آن بود که در این
آدم شنیده بودم که اعصاب و آن قدری صدای آدم و غتر

ای را نداشتم و سکوت ی هیچ سروصدای اضافهحوصله
 دادم. جا را ترجیح میاین

 به او اما علت دیگری را گفتم: 

، اومدم. فرقی نداره که! چون گفتی این-  جایی

 اشاره کرد وارد اتاقش شوم و پرسید: 

 خوای؟قهوه می-

 خواهم و گفت: سرتکان دادم که می

 ذارم. پس یه چند لحظه تنهات می-

دم. این فکم را منقبض کردم و لب هایم را محکم روی هم فسری
شد. برای پیش رفت و ضعفم نمایان میشکلی کارم پیش نمی

واستم با دیدنِ خبردن تصمیمم قدرت لازم داشتم و اگر می
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وپایم را گم ی معمولی دستچهارتا وسیله و شنیدنِ دوتا کلمه
 شد. کنم و غم عالم به دلم بنشیند، کارم زیادی سخت می

پالتویم را درآوردم و نشستم و نگاهی که داشت میان مانیتور 
ر او می ساخت را گشت و برایم دردسر میو لپ تاپ روی متر
ل کردم و تا لحظه های عمیق که بیاید فقط نفسای  کنتی

آید، کارم میکشیدم و به خودم یادآور شدم که حالا قدرت به
 نه ضعف! 

 بوی قهوه، قبل از او به اتاق آمد. 

که نگاهم به تری نشستم و به محض آندر وضعیت راحت
 نگاهش افتاد، تشکر کردم: 

 مرش. -

ر گذاشت و روی صندلی روبه ام رویی سیتر کوچک را روی متر
 ست: نش

 حالت چطوره؟ -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#571 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 لبخند زدم: 

 خیلی خوبم! -
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 داد! سر تکان داد، نگاهش اما معنای "برو بابا" می

 پرسیدم: 

 تو چطوری؟ تعطیلات خوب بود؟-

اهن تکدست ه، هایش را روی سینه قفل کرد. پتر ر تتر رنگ ست 
. صورتش اصلاح شده بود، تنش خوش نشسته بود  زیادی به

ِ موهایش مرتب بودند و در چشم
ی

ی از آن خستگ ر هایش، چتر
 روزهای شلوغِ اسفند نبود. 

 به سوالم جواب نداد. 
ً
جوابش را نشنیدم؛ به گمانم اصلا

کرد. هنوز حالت نگاه کردنش حواسم را پرت و مضطربم می
بود؛ حرفم را اگر  هیچ نگفته بودم و او، نگاهش این شکلی

 زدم چه قرار بود پیش بیاید؟می

ر به افکارم ترس را دور کردم. خم شدم و  داخیی  نتی
با بیشتی

وع می گشتم فنجانم را برداشتم و داشتم دنبال راهی برای سری
 کاره پرسید: که یک

 چرا حس خوی  ندارم؟ -

از نگاه کردن به چشمانش منصرف شدم و خودم را زدم به 
 آن راه: 

 منظورت چیه؟ -
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 منظورش را باز کرد: 

از همون وقتی که خواستی همدیگه رو ببینیم و گفتی که -
جا نشستی و این شکلی حرف حرف داری، تا حالا که این

، حس خوی  ندارم! می  زیر

 من که هنوز حرف نزده بودم! 

که زمایر نداشته هایم دور کردم و برای آنفنجان را از لب
 گفتم: باشم برای منصرف شد

ً
 ن، فورا

من خواستم امروز حرف بزنیم که بهت بگم تصمیم گرفتم -
 جا کار نکنم! دیگه این

ر برگرداندم که حس می  روی متر
ً
کردم بیشتی از فنجان را فورا
داشتنش را ندارم. انتقال دادن این تصمیم از آن تمرکز نگه

تر بود و آن همه تمرین کردم هم سختچه که فکرش را میآن
 کردن و انتخاب لغت و جایگزیتر جمله، به کارم نیامده بود! 

موضعش سکوت بود و من، جرات بالا کشیدن نگاهم تا 
ر میانهایش را نداشتم و ترجیح میچشم مان نگاه دادم به متر

کنده برایش هایم را صاف و پوستکنم وقتی یگ از علت
 گفتم: 
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 من تو دیگه داری زیادی خودت رو درگتر مشکلات ز -
ی

ندکی
. او می شون تا پای به دردسر قدری که برای حل کردننکتر

ِ خودت هم می
ر ری و من، تصمیم گرفتم که این راه انداخیی

ری رو به این شکل تموم کنم. من تا اشتباهی که داری می
کنم هات هستم ولی حس میهمیشه قدردان تو و محبت

 ... مون نیستکدومادامه دادنِ این راه، به نفع هیچ

چه که فکر نگاهم را بالاخره به صورتش دادم؛ برخلاف آن
ای عصت  بود و کردم نه از کوره در رفته بود و نه حتی ذرهمی

 در کمال آرامش و ی  
ً
، پرسید: اتفاقا  تفاویی

 تموم شد؟! -

که منتظر جوابم بماند، سر تکان داد و اضافه و قبل از آن
 کرد: 

گذار -  بود!!  به قول مهیار، خیلی تأثتر
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#572 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

ام نگاه مرددم را میان صورتش گرداندم؛ داشت مسخره
 کرد؟می

 قفل دستانش را باز کرد و با همان لحنِ قبلی پرسید: 
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ر نتیجه- ای رسیدی؟ دلایلت چقدر فکر کردی که به همچیر
ر دیگه ر بود یا چتر  ای هم هست؟ همیر

گفتمش؛ قرار نبود پای احساسات خودم را بود اما به او نمی
شد که از وسط بکشم وقتی نتیجه مثل روز روشن بود! نمی

خواستم این رابطه را به شد؟ نمیاین بیشتی بشکنم، می
ی عاشق خواستم به واسطهنمی انم. تر بکشجاهای سخت

بودنش، یک آیدای از صدجا ترک خورده روی دستم بماند، 
 پس قاطعانه در جوابش گفتم: 

گفتم رو گفتم. شاید دلیلی که آوردم چه که باید بهت میاون-
جا و منطقیه؛ من از نظرت مسخره باشه اما از نظر خودم به

 ... تصمیمم رو گرفتم ایمان، می

 ی عجیت  که گفت، قطع کرد: ا با جملهحرفم ر 

 و تصمیمت فرار کردنه! -

 جانب پرسیدم: بهگیج شدم و حق

 فرار کنم؟ از چی فرار کنم؟-

 اونش رو دیگه تو بگو! -

 شانه بالا فرستادم: 

 نمی-
ً
! فهمم که چی میمن اصلا

ی
 کی
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هایی که مو را از نگاهش ریز شده بود؛ درست مثل وقت
ون می  شید: کماست بتر

بار دیگه داری از چی فرار گم بگو اینواضحه که حرفم؛ می-
! چون تو، این روزها این شکلی شدی که یه پاکمی کن کتر

کردنِ صورت   گرفتی دستت و به خیال خودت داری با پاک
! مسئله، مشکلاتت رو حل می  کتر

 سرش را نزدیک آورد: 

خوره جونم! مشکلت کنت به هیچ دردی نمیولی این پاک-
کردنش! فقط داره کنه، چه برسه به پاکرنگ هم نمیرو کم

شه مسئله که پاک نمیکنه؛ صورتکاری میبدتر کثیف
ر تو هم ، همه چتر جوری خود کنه؛ اینره و گیجت میمی هیحیی

ا حل پیدفهمی که بخوای راهمشکلت رو هم دیگه درست نمی
 !  کتر

توواج نگاهش میهاج ی که به کردم و حتر زده بودم از تعبتر
 درستی از رفتار منِ این روزها ارائه داده بود. 

آمد و حق شاید با او بود اما، کار دیگری هم از دستم برنمی
 گفتم: 
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ای برام شاید روشم روش خوی  نباشه اما این روزها راه دیگه-
م. حس دم یه مدت انمونده. ترجیح می ر فاصله بگتر ز همه چتر

، کمکمی کننده باشه و شاید بتونم خودم رو کنم این تنهایی
 پیدا کنم. 

 لحنش بیشتی از هروقتی منعطف شده بود: 

ی هستی که میتو عاقل- شناسم و همیشه برای ترین دختی
ی تصمیم ر . ولی الان، داری اشتباه هرچتر های درستی گرفتی

، کمکت نمیمی ؛ تنهایی
ه عزیزِ من! دوری کردن و کنکتر

ی رو حل نمی ر ر چتر جای کنه! حرف بزن بهفاصله گرفیی
ذاری ذاری که کمکت کنم! چرا نمیها؛ بگو چرا نمیی اینهمه

 آد رو انجام بدم؟ کاری که از دستم برمی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#573 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفش گرفتم و گفتم: 

و همیشه بهم کمک کردی ایمان. همیشه حتی بیشتی از اون ت-
ی که از دستت برمی ر کاری کردی، ولی من دیگه   اومدهچتر

خاطر کمک جایی ادامه پیدا کنه که بهتا اون خوام این راهنمی
 کردن به من، به خودت آسیب بزیر و... به من! 

ر که گفته بجمله ودمش ی آخر را با تردید گفته بودم اما همیر
ی داشته باشم. ولو در لفافه، باعث می  شد که احساس بهتی
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 در کمال تسلط و آرامش جوابم را داد: 

کتر و در چون تو فقط از دید خودت به ماجرا نگاه می-
دی گارد موردش اطلاعات کاقر نداری و تنها کاری که انجام می

 کتر من دارم رویافته که فکر میگرفتنه، این اتفاق برات می
دم و به عواقبش فکر نکردم کردن میهوا به تو پیشنهاد کمک

ِ خودمه! 
 و وسعت دیدم فقط تا نوک بیتر

 ی آخرش گفت: نفسش را فوت کرد و در تکمیل جمله

 برعکس! من به ده سال آینده-
ً
ی تو برعکس عزیزِ من، کاملا
  پیشنهاد رو دادم.  هم فکر کردم وقتی این

 لحنش سوالی شد: 

ام که بهت آسیب بزنم آیدا؟ من کش هستم که من آدمی-
ایطت رو سخت  تر و یه مشکلت رو دوتا کنم؟ بخوام سری

ر   همیر
ً
که او روحش هم خت  نداشت چه جا بود؛ مشکل دقیقا

 زند! شکلی و از چه طریقی به من آسیب می

ی نگفتم و ادامه داد:  ر  چتر

 من به کارت فکر کردم، به محل زندگیت فکر کردم، به-
 یگ از هدفارتباطتت با خانواده

ً
های ات فکر کردم.، اصلا
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ر به استانبول و تحقیق در مورد اون پروژه، خودت  من از رفیی
 بودی آیدا. 

 گیج و شوکه، سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم: 

 من! چه ربطی به من داشته؟! -

 شد اینربطش این بود که اگر بعد از ازدواج قرار می-
ی

جا زندکی
، ده شدی اومد و ناچار میتا مشکل دیگه برات پیش میکتر

 تو یه 
ی

هایی تظاهر کتر که واقعی نبودن. زندکی
ر مدام به چتر

اون هم  کرد. مشکلات هم راحتت می کشور دیگه اما از این
ر  شده داشته باشی و هم کشوری که توش یه کار امن و تضمیر

ا یه مدت ی زبون مادریت خیلی راحت و سری    ع و بواسطهبه
! من هم یگ از آدم ر به زبونش مسلط شی های کلاس رفیی

ذاشتم و خیالم مورد اعتماد و کاردرستم رو تو این پروژه می
 راحت بود. 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#574 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

ر متعجب و ناباور، نگاهش می کردم و او، با همان لحن مطمیی
 گفت: هایش میاز برنامهو قاطع، 
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ات بگیم که بعد از ازدواج، قصد فقط کاقر بود به خانواده-
قابل حلی مهاجرت داریم و فکر نمی کنم مشکل غتر

جا آیدا، رفتی از اینتونست سر راه این قضیه باشه. میمی
 یه جایی که با خیال راحت و دور از همهمی

هایی ی تنشرفتی
یجا و تو هشتکه اون گرفتارت کردن، زندگیت رو   متی

، مستقل میکردی! یه درآمد معقول داشمی شدی، هر تی
، میزمایر هم می ات سر تونستی برگردی و به خانوادهخواستی
. هیچ ر کاری بهت نداشت. اوضاعِ همهکش هم هیچبزیر چتر
شد و به جای شدی، فکرت باز میراه میشد؛ روبهعوض می

رای سروکله زدن با مشکلایی که هیچ اینکه انرژیت رو بذاری ب
یدخالتی تو شکل شون نداری، انرژی و تمرکزت رو گتر

 خودت. می
ی

ر زندکی فت کردن و ساخیی  ذاشتی روی پیسری

 جا کرد: بهحرکتم جا نگاهش را میان چشمان ی  

خوام آزاد خوام آیدا؛ فقط میخواستم و نمیمن برات بد نمی-
، می خوام به سعادت برش می خوام آرامشت رو ببینم،باشی

م هرکاری کنم و فکر نمی کنم درک کردن و به خاطرش حاضر
 که قدری سخت باشه که امروز بیای ایناینا اون

ی
جا و بگ

! می  خوای ازم دور بمویر
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 یک سوال؛ جملهتوی سرم هیچ
ّ
ی نبود الّ ر هایش زیادی چتر

سوال را  خدا که اگر همان یکام کرده بودند و بهشوکه
! مردم از ی  پرسیدم، مینمی  جوای 

؟ چرا به- ی هرکاری کتر  خاطر من حاضر

 چون دوستت دارم! -

دردسر و غتر منتظره جواب سوالم را داد قدر سری    ع و ی  آن
 که احتمال بزرگم، اشتباه شنیدن بود! 

 آن
ً
قدری دلم خواسته بود این جواب، جوابِ سوالم حتما

جواب اصلِی او، به اشتباه  باشد که مغزم را در ثبت و پردازش
 انداخته بود. 

 پرسیدم: 

؟ -  چی

ر واکنش  و با تکرار جوابش، قلبم، با فعالیت نامنظمش، اولیر
 را نشان داد. 

ِ دیگه-
ای دوستت دارم آیدا، و یه آدم، هیچ دلیل منطقی

تونه داشته باشه برای اینکه هرکاری انجام بده برای بهتی نمی
 کردن حال یه نفر دیگه! 
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 کنم! دستهایم را ندانستم چهتدس
ً
هایی را که مثلا

ر مجدد فنجانم، مشغول به انجام می خواستم با برداشیی
حرکت روی شان دهم و با جواب او، ی  کار عادی نشانیک

ر بود دیگر؟کردن دستهوا مانده بودند؛ گم  وپا، همیر

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#575 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد_و_پنج
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کردم که انگار یک غریبه که از قضا داشتم جوری نگاهش می
زند، به جای مردی که در این دو ای حرف میبه زبان بیگانه

 سال حفظش شده بودم، مقابلم نشسته! 

 گفته بود دوستم دارد؟ دوست داشت مرا؟ 

پرسیدم، هضمش چرا به هر شکلی از خودم این سوال را می
 شد؟راحت نمی

انگشتانم را برگرداندم روی پاهایم و به خودم یادآور شدم که 
ی برای پلک بزنم. بازدمم را تکه ون فرستادم اما هتر تکه، بتر

داند داشت چه حرف زدن نداشتم در آن لحظه و او، خدا می
 کرد که گفت: فریمی از مرا تماشا می

 هم نریز آیدا! این جواب قرار نیست اذیتت کنه! به-

 ریختم؟ این جواب قرار نبود اذیتم کند؟ آیدا؟ بهم نمی

؟چه داشت می
ً
 گفت؟ با که بود اصلا

دوست داشتنت اتفاق جدیدی برای من نیست! شاید -
کشفِ جدیدی باشه اما اتفاق جدیدی نیست؛ چون حداقل 
من، کش نیستم که بتونم در عرض چند هفته یا حتی چند 
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منطقم برای ماه کش رو دوست داشته باشم و رضایتِ 
بره که قدر زمانهام، اونی علاقمندیآوردن یه آدم تو دایره

ده کم نشون میره، یا اون آدم کمی خودم سر مییا حوصله
ی دوست داشتنش قبل کردم نیست و پروندهاویر که فکر می

 شه. نتیجه رسیدن، بسته میاز به

 ای مکث کرد؛ شاید واقف بود که بیشتی از هر برای لحظه
 خواهم. وقتی برای پردازش جملاتش زمان می

جوری رفتی که جزئیاتشو نفهمیدم. برای تو اما این راهو یه-
ست اما داشتنت یه کشف تازهگم کشف دوستهمینه که می

اتفاق جدیدی نیست. دوستت دارم و باهاش خیلی راحتم و 
؛ چون قرار نیست با می خوام که تو هم باهاش راحت باشی

ر اذیتت کنم. این دوست   داشیی

سکوت کرد، زمان داد و وقتش را که مناسب دید، اضافه 
 کرد: 

خوام تو اون جا و تو اون خوام کمکت کنم آیدا. میفقط می-
آد نه دونم خیلی بهت میحال و تو اون قالت  ببینمت که می

پنجه نرم و روزها به ناچار داری باهاش دستایتر که این
. می  کتر

 آورد: سرش را نزدیک 
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، یه- ر کارِ درست کنم! کار مهمو   بذار برای این دوست داشیی
کرد دیگه تو کردی که تونستی اون ایمایر که فکرشم نمی

ر کش رو داشته باشه، وا داشتی به  توانایی دوست داشیی
ط دوست داشتنت. بقیهی   اش رو بستی به من. قید و سری

 باشه؟ 

 با اطمینان تکرار کرد: 

ش به من! -  بستی

ای که من بلدش زد اما نه به آن فارشه فارش حرف میب
 نوشتم! اش کتاب میبودم و حتی به واسطه

ی ای که با قوهزد آن لحظه؛ فارشبه فارشِ دیگری حرف می
قدر حس خوبِ عجیت  داشت که آمد اما آنادراکت راه نمی

 خواست بشود فارشِ معیار! دلت می

 
ً
باید از دوست داشتتر که به  دوستم داشت و من، قاعدتا

ط بود، میی خودش ی  گفته  ترسیدم! قید و سری

باید از دوست داشتتر که سعادت مرا در جا و مکان دیگری 
 ترسیدم... دید، میمی

شد به رسیدن، باید از دوست داشتتر که از نظر او ختم نمی
 ترسیدم... می
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 اما... چرا تنها حش که نداشتمش، ترس بود؟ 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#576 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد_و_شش
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ی می- ر ؟ چتر
ی

 خوای بهم بگ

سعی کردم آن تسلطی که از دست داده بودم را احیا کنم؛ 
وضعیت نشستنم را تغیتر دادم، دم عمیقی گرفتم و همزمان 

ون فرستادن بازدمم، سر تکان دادم و گفتم:   با بتر

 نه؛ فقط... راستش یه کم گیج شدم. -

کم" بگویم "یک ترش آن بود که به جای "یهالبته که راست
 دنیا"! 

؟ -  انتظار شنیدنش رو نداشتی

برد! پرسید که انگار انتظار نداشتنم را زیر سوال میجوری می
بهتی دیدم سکوت کنم؛ حداقل تا زمایر که افکارم کمی نظم و 

ند و او بود   که گفت:   سامان بگتر

که برای من مهم گفته بودم برام مهمی؛ یه آدم هم برای این-
ام باشه یا باید باشه، چند تا راه بیشتی نداره؛ یا باید خانواده
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؛ مهیار و رها دوستش داشته باشم. تو خانواده ام نیستی
خونم هم نیستی که بخوام برادرانه دوستت داشته باشم. هم

ها ازت حمایت کنم. تو سبتخاطر ننیستی که بخوام به
ی دیگه. مثل ها غریبهغریبه بودی آیدا؛ یه غریبه مثل میلیون

که شم ی  اونهایی که هرروز از کنارشون رد میی اونهمه
. کار میبرام اهمیتی داشته باشه که چه حالی دارن و چی  ر کیر

ی. مثل تمام آدمهای هشتمثل یگ دیگه از اون آدم های متی
ام بودی، نه باهات نسبتی داشتم. بزرگ، نه خانوادهاین شهر 

پس اگه حالا انقدر برام مهمی، فقط پای دوست داشتنت 
دادم، ای اگه به سوالت مینظرم هر جواب دیگهوسطه و به

ر تصمیم گرفتم  قابل باور بود. برای همیر خیلی مسخره و غتر
که بخوام از مستر سادگیش حقیقت رو بهت بگم؛ بدون این

 حرفش کنم. من

های های عمیق و بازدمخواست بزنم زیر گریه؛ این دمدلم می
شان را برای آرام کردنم از دست داده بودند.   منقطع، هتر

ریختم که خالی شوم. باید اسمش را صدا باید اشک می
ها، فقط و فقط نگاهش رودبایستی ساعتزدم، باید ی  می
گفتم تا خودم می هایش را هزاران بار برایکردم و جملهمی

ی عجیب، میسر شود اما خودداری شاید هضم این لحظه
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را قورت دادم، صاف نشستم و حقیقت را  کردم، بغضم
 گفتم: 

انتظارشو نداشتم. بعد از پیشنهادی که آخر سال بهم -
هایی که زدی، تا صدسال دیگه هم دادی، بعد از اون حرف

ی رو نداشتم؛ شاید برای  ر ر چتر ی که تو دایرهاینانتظار چنیر
باور من، یه آدم به کش که دوستش داره، پیشنهاد یه ازدواج 

واقعی رو نمی  ده! غتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#577 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد_و_هفت
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تمام تلاشم آن بود که با وجود احساسات ضد و نقیضر که 
گرفتارشان بودم، لحنم قاطع و محکم باشد. داشتیم 

ر را رقم ترین مکالمهجدی ی تاری    خ، در مورد دوست داشیی
خواستم حالا که دور، دورِ منطق است، ماجرا زدیم و نمیمی

را احساش کنم. پس نه اشک ریختم، نه نامش را با صدای 
وغریت  به صورتش زان به زبان آوردم و نه نگاه عجیبلر 

انداختم و فقط در سکوت، منتظر ماندم که جوابش را 
توانست معمولی و بشنوم، جوای  که طبق انتظارم، نمی

 امضایی از منطقش پای این یگ پیش
ً
پا افتاده باشد و حتما

 هم بود. 
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 روی چشمانم نگه داشته بود، وقتی 
ً
 نگاهش را مستقیما

 گفت: 

وقت کش رو یادمه چند وقت پیشا بهم گفتی خودت هیچ-
، و  ر زیاد نوشتی دوست نداشتی اما از عشق و دوست داشیی

، خودت رو جای شخصیت  که گذاشتی
ً
های عاشق، حتما

 طور نیست؟ این

ماند که جوای  ندادم. گرچه او منتظر شنیدنِ جوای  نمی
 داندش و ادامه داد: می

 می-
ً
ر یه آدم، شبیه به دپس حتما ویر که دوست داشیی

ء و وسیله نیستی که  ر وسیله نیست؛ تو شی دوست داشیی
ی دوست داشتنت، تصاحبت کنم و بخوام بخوام به واسطه

! اون هم وقتی می ایطی دارم؛ وقتی برای من باشی دونم چه سری
ایط خوشبخت شدن کش که دوستش دونم نمیمی تونم سری

خاطر مراقبت از کنم. وقتی بهدارم رو کنار خودم فراهم  
ر یه خانوادهی خودم، نمیخانواده ی دیگه فکر تونم به داشیی
 کنم! 

او اگر شخصیت کتابِ من بود، باید حالا کمی تسلطش را از 
ی کرد و رشتهداد. باید یگ_دوبار کلمات را گم میدست می

همه رفت. باید حداقل لحنش از آنجملات از دستش درمی
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دزدید و آن شکلی، که نگاهش را میشد یا آنر میقطعیت دو 
 دوخت به چشمانم. نمی چشم

توانست او اما درست در اوج تسلطی بود که یک آدم می
اش کند و حتی دستی که میان موهایش کشید و تجربه

قدری حساب سکویی که برای چند لحظه در پیش گرفت، آن
ر دشده بود که نمی  یگری. شد گذاشتش به پای هیچ چتر

ر نمی- تونه اون قدری من دوستت دارم آیدا ولی دوست داشیی
ی که ده تره و سال ازم کوچیکخودخواهم کنه که از دختی

کلی راه نرفته داره، بخوام خودش رو به دردسر بندازه و به 
 مشکلاتش، مشکلات منم اضافه کنه! 

ط دوستت دارم و به گفتهگفتم که ی   ام پایبندم؛ این قیدوسری
ر برای منهدوس پای تو رو و و قرار نیست دست ت داشیی

 ببنده. 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#578 

 #پارت_پانصد_و_هفتاد_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ من ایننمی
ی

شکلی بود؛ انگار کش بالای برگه دانم چرا زندکی
دوام هایش ی  سرنوشتم، درشت و خوانا نوشته باشد "خوشی 

 باد"! 

ی یا کش، خوشی آمدم دلتا می ر ام زایل خوش کنم به چتر
افتادند، شان بود هم اگر میشد. اتفاقایی که دلم به افتادنمی
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ر پیش پایم نمی  شان کاقر باشد دستافتادند که برای داشیی
ام برای ترین هزینهافتادند ته چاه که کمدراز کنم، صاف می

 اشد! رسیدن بهشان دو پا و یک دست شکسته ب

توی جایم تکان خوردم و حس کردم در هیچ وضعیتی 
 را نمیتوانم به راحتی بنشینم و آننمی

ی
دانستم همه کلافگ

 باید چه کنم! گفته بود دوستم دارد؟ پس چرا این شکلی؟! 

ی بگوید؛ حرقر که جزءِ  ر جوری نگاهش کردم که یک چتر
! روشن   گری داشته باشد و مرا نجات دهد از آن بلاتکلیقر

 با الفبای دیگری، که به
ً
جای خواند انتظارم را؛ اما قطعا

 روشن کردنم گفت: 

 بار دیگه به پیشنهادم فکر... یه-

اش را کامل کند، وقتی حتی نتوانستم فرصتش دهم که جمله
 قاطعانه حرفش را قطع کردم و گفتم: 

جوابم منفیه! هر چقدر هم فکر کنم، قرار نیست نظرم -
 عوض بشه! 

 میان نگاه و لابهکمی، ف
ی

هایش به لای کلمهقط کمی کلافگ
 خورد: چشم و گوش می

؟! می-
ً
 چرا دقیقا

ی
 شه یه دلیل درست بیاری و بهم بگ
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 سوال خوی  پرسیده بود! 

 
ی

 میاش را بیشتی میدلم، کلافگ
ً
خواستم خواست؛ اصلا

طور مسلط و قدری کلافه ببینمش که دیگر نتواند آنآن
ر بگوید. دو سال سینه، بر بهدست ای من از دوست داشیی

تمام در راه دوست داشتنش، صدها بار خشک نشده و از نو 
ام وغریب، ثمرهی عجیبجوانه نزده بودم که این میوه

 باشد؛ که بگوید دوستم دارد اما فقط برای خودش! 

نگاهم را به نگاهش دوختم؛ مانعی سر راهم نبود که بخواهم 
ش، رفتارم را تغیتر دهم؛ دیگر نه پای به واسطه و یا به حرمت

د و بهینایی در میان بود که عذاب وجدانم را نشانه بگتر
 رابطهخاموشم کند، نه او به

ی
اش را تمام کرده بود ی قبلیتازکی

خواستم جای دیگری را برایش پُر که نمیی آنواسطهکه به
اقر که کرده بکنم، عقب  با این اعتی

ً
ود، نشیتر کنم، و نهایتا

دیگر حتی ترش از به در بسته خوردنِ احساساتم هم 
 نداشتم. 

خواستم وقتی حرفم را نگاهم هنوز روی چشمانش بود و می
 که ها را میانزنم، حسمی

ً
شان ببینم و بخوانم و او، حتما

 اش از سکوتم سررفت که به حرف آمد و گفت: حوصله

 که برای این سوالِ خوب، یه جواب خوب داری! -
ً
 و حتما
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کردم ها را برای انتخابش پیدا نمیجواب داشتم؛ فقط کلمه
وقت حتی نشده بود که و علتش شاید آن بود که من، هیچ

قدر توی سر و آنهایم برایش بگویم توی خیالم، از حس
وی شده و حالا که وقت اظهارشان  ر احساساتم زده بود که متر

وع کردم بود، لال مایر گرفته بودند! نفش گرفتم و فقط سری
دم به کلمه ؛ در واقع خودم را ستی ر هایی که حتی به گفیی

 دانستم چطور قرار است حقیقت را برملا کنند: نمی

ی-  زاده! تو یه احتمال رو درنظر نگرفتی ایمانِ امتر

تر شد، ی میان ابروهایش کم و کماخم کرد و هر چه فاصله
ی را حس می کردم و آن لحظه، عجیب دلم قدرتِ بیشتی

مان عوض شود؛ که من در موضع خواست که جایمی
 .
ی

 تسلط باشم و او در موضع کلافگ

 چه احتمالی؟! -

دانستم بازی را به نفع کردم؛ کاریی که نمیمیکارتم را باید رو 
رم. اما دیگر دلم به نگهمن تمام می ر نبود: کند یا به ضر  داشیی

، انقدر احتمالی که اگه فقط چند درصد در نظرش می- گرفتی
 کنم! پرسیدی که چرا پیشنهادت رو قبول نمیراحت ازم نمی
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و میان  خواست را توی صورتبالاخره آن واکنشی که دلم می
 حرکاتش دیدم: 

 چه احتمالی؟ منظورت چیه؟ -

آخ که چقدر برهم خوردن معادلاتش به مذاقم خوش آمده 
ر سطح بود؛ آن بان نامنظم قلب و بالا رفیی قدری که ضر

 توانست وادارم کند به کوتاه آمدن: اضطرابم هم نمی

ر فکر کتر و همه تو چی فکر می- ؟ تو که بلدی به همه چتر کتر
ر رو  ی!  چتر  در نظر بگتر

داد لحنش شد همان لحنِ ورژنِ غالبش؛ همایر که هشدار می
: بابت ی    اعصای 

؟ واضح بگو حرفت رو! چرا درست حرف نمی-  زیر

 
ً
اگر در این چند ماه اختر یک حرف درست زده بودم، قطعا

ر بود و او، اجازه نداد خودم نقاط ابهام جمله ام را همیر
 برطرف کنم وقتی با حدسش، درست زد وسط خال: 

 کش رو دوست داری آیدا؟ -

شوکه نگاهش کردم و او، از جایش بلند شد و لحنش زیادی 
 ر کرد: وغریب بود وقتی سوالش را تکراعجیب

 آره آیدا؟ تو کش رو دوست داری؟-
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نفسم حبس شده بود و او، قدمی به طرفم آمد؛ در واقع تنها 
ِ مان میکردن فاصلهقدمی که برای کم

ر توانست بردارد که متر
 مان، مانعش بود. میان

شود این مرد را کلافه کرد خواست بدانم تا کجا میدلم می
ر جوابم، "خیلی" را به وقتی در جوابش "بله" را گفتم و د

 چشم، دیدم! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#581 

 #پارت_پانصد_و_هشتاد
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 تمرکز از لحنش پر کشیده بود: 

؟ -  یعتر چی

ی نمانده بود که از احساساتِ مختص آن لحظه، کارم  ر چتر
به انفجار بکشد و جان کندم تا تظاهر به آرامش کنم و با 

سم: ی    خیالی بتی

؟ پرسیدی کش رو دوست دارم و من، جواب چی -  یعتر چی
 مثبت دادم. کجای این قضیه مبهمه؟

تمرکزی رفت و برگشت، آن دستی که روی آن نگاهی که با ی  
 لب

ً
دشان، همه صورتش کشید و نهایتا هایی که روی هم فسری

 و همه، خت  از بهم
ی

 داد. اش میریختگ
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هم کرد که روی اش بنشیند، تلاش برگشت که روی صندلی
 برای حرکاتش مسلط و متمرکز شود، چند کلمه

ً
ای هم مثلا

رفع و رجوع رفتارش زد اما... حتی به حفظ ظاهر، نزدیک 
 هم نشد! 

چه که در آن چند دقیقه نشانم داد، حکم لیوان آب هر آن
برگشته از کویر داده باشند؛ گوارایی را داشت که به یک تشنه

اب نکرد مرا اما خنک  شدم!  ستر

 کاره گفت: کرد وقتی یکغریب نگاهم میو داشت عجیب

، نه؟ میداری شوچر می- ! کتر  خوای اذیت کتر

 چپ: ی باصفای علیخودم را زدم به کوچه

؟ -  چرا باید شوچر کنم؟ اذیتِ چی

 که... جوری میداری این-
ی

 کی

تر اش را کامل کند و من، کارش را سختنتوانست جمله
 کردم: 

؟ چرا متوجه حرفات نمیجوری میدارم این-  شم؟گم که چی

 که انتظارش از ی  
اعصابِ نگاهش برزچر بود؛ همایر

ی  رفت! زاده میامتر
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- !  هیحیی

ی نگفتم و در سکوت نگاهش کردم؛ دلم به طرز  ر چتر
 غریت  آرام شده بود. و عجیب

 به من هم که نگفتیش! نه؟-

سوالِی « نه»دانست که چقدر دلتنگ فقط خدا می
 ی انتهای جملاتش بودم! اعصابانهی  

 ی باصفا قدم زدم: سر حوصله در همان کوچه

 گفتم؟چیو باید بهت می-

 تن صدایش، بالاتر رفته بود وقتی طلبکارانه پرسید: 

پس چرا وقتی ازت پرسیدم کسیو دوست داری، بهم گفتی -
 "نه"؟

 آیدایی که آمد به این بازی ادامه دهم اما آندیگر دلم نمی
ها خوابِ اجباری، فرصتی برای بیداری پیدا کرده بعد از ماه
قدری دلش پر بود که کوتاه آمدن در بساطش پیدا بود، آن

 شد: نمی

گذره؛ تو از وقتی تو اون سوالو پرسیدی تا امروز، یه سال می-
کنه، یه سال درخت با اون عظمتش چهار بار شکل عوض می

 من چرا نباید عاشق بشم؟ 
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 ؟ عاشقشی -

قدر ناگهایر و مبهوت، به مات نگاهش کردم. سوالی که آن
 ام پرسیده بود، بدجوری دلم را لرزاند! محض اتمام جمله

 

 

 

 

 

 #شقایق_لامعی

ی#هشت  _متی

 

#580 

 #پارت_پانصد_و_هشتاد_و_یک

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2128  

 

 

 

 

 

کارت بعدی را قبل از بازی کردن، لو داده بودم اما مهم نبود؛ 
 ی بازی باشم! نگران نتیجه دستم پرتر از آیر بود که

 کشاند: ی دیگری میاو اما داشت من و بازی را به ورطه

 آره؟-

بار دیگر این سوال کوتاه را با این حس کردم اگر فقط یک
سد، دیگر نه اختیار کلماتم را دارم، نه دست ها، و نه لحن بتی

ر دیگر! هیچ  چتر

 قدبار، آناش بلند شد و ایندوباره از روی صندلی
ی

ری کلافگ
خیالی کنم؛ قایی نگاه و حرکاتش بود که نتوانستم تظاهر به ی  

، مقابلش ایستادم اما حتی یک  ر بلند شدم و طرف دیگر متر
ر  ثانیه، نشد زیر نگاهش تاب بیاورم وقتی نگاهم را پاییر

 دوپ  هلو جوابش را دادم: فرستادم و با آن
ً
 چه که گفتم، رسما
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  فرصتش پیش نیومده بود که بگم! -

هایش را باز کرد و با تعجت  که آمیخته به عصبانیت دست
 بود، گفت: 

این همه فرصت! تو یه بارم اشاره نکردی به این که کسیو -
 فهمیدم این موضوع رو؟ دوست داری! من از کجا باید می

 داشت داد می
ً
ر رسما زد و من، خدا را شکر کردم که یک متر
ص نبود که از چه مان است وگرنه برای خودم هم مشخمیان

 راهی قرار است آرامش کنم. 

 ،  و چند لحظه تنهایی
ترجیح دادم فرار کنم؛ یک فرار موقتی

 گفتم: 
ً
 برای نظم دادن به افکار و احساساتم! پس فورا

 رم آب بخورم! من می-

خانه به راه افتادم و به محض آن  ر و بلافاصله به طرف آشتی
ست روی که در محیط کوچکش احساس امنیت کردم، د

های ام گذاشتم و پشت سر هم نفسی ناآرام سینهقفسه
 عمیق کشیدم! 

دانم این که چقدر سرجایم و در همان نقطه ایستادم را نمی
رفت و مغزم، دیگر حتی یک ایده کاری نمیاما دستم به هیچ
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هایم را گم کرده و قوانیتر که خودم برای هم نداشت؛ کارت
 م رفته بود! بازی وضع کرده بودم را یاد

 آب نخوردی؟ -

با شنیدن صدایش، سرم به طرف در برگشت و ناخواسته 
 گفتم: 

 خواستم بخورم! نه! یعتر می-

 حالی بود: نگاهش یک

 گفتم! زدم، نباید اون حرفا رو میببخشید! نباید داد می-

خانه ایستاده بود و نزدیک ر  آمد. تر نمیدر همان طاق در آشتی

 معذرت -
ً
یه لحظه شوکه شدم، اگه ناراحتت کردم، واقعا

 خوام! می

 

 

 

 

 

ی  #هشت_متی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2131  

 #شقایق_لامعی

 

#582 

 #پارت_پانصد_و_هشتاد_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

نگاهم را توی صورتش گرداندم؛ حتی سرسوزن، شبیه به آن 
تر از یک ساعت پیش، در را برایم باز کرده ایمایر نبود که کم

 بود! 

ی آب خوردن فاصله گرفته ای که به بهانههدر این چند دقیق
 که حس

ً
جور کرده بود اما دیگر، و هایش را جمعبودم، ظاهرا

 توانست شبیه به آن ورژن منطقی و مسلطش باشد. حتی نمی
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 حقیقت را گفتم: 

 ناراحت نشدم! -

ر بود:   نگاهش پاییر

کردن اوضاع   کنم بیشتی حرف زدن، مصادف با بدتر حس می-
 که خراب کردم! فقط باشه. نمی

ً
دونم چی باید بگم؛ ظاهرا

خواستم بگم، اگه ممکنه حرفای امروز و پیشنهاد قبل از عید 
. اگه من یه درصدم احتمال می دادم کش رو رو فراموش کتر

دادم و حل نمیوقت این شکلی راهدوست داری، هیچ
 زدم؛ ببخشید! های امروز رو نمیحرف

و او، دست برنداشت از بیچاره  آمد دیگر داشت اشکم در می
 تر کردنم: و بیچاره

همیشه با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم آدمی که -
 آدم کاملیه که به 

ً
تو یه روزی دوستش خواهی داشت، قطعا

ای چشم تو اومده. پس از این بابت در موردت هیچ نگرایر 
شاید  خت  موندم؛ندارم؛ تقصتر خودم هم بوده که تا امروز ی  

قدری تو این رابطه، احساس صمیمیت و یا حتی فرصتش اون
. در  رو فراهم نکردم که بتویر راحت باهام حرفات رو بزیر
هر صورت خیلی برات خوشحالم که کسیو دوست داری؛ 

ر و عشق ورزیدن، بزرگ  ترین نشونهعشق داشیی
ی

ی زندکی
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کنم کردن یه آدمه، نه فقط زنده بودنش. فقط خواهش می
؛ حرف ای این دوبار آخری که همدیگه رو دیدیم، فراموش کتر
که از ماهیت حرفم پشیمون باشم، نه؛ من فقط قصد نه

ای، هرکاری بعد هم از هر روش دیگهکمک کردن داشتم و من
کنم. فقط تو زمان درستی که از دستم بربیاد رو برات می

 حرفام رو نزدم؛ به قول تو، اون احتمالو در نظر نگرفتم! 

ها بغلش کنم؛ خواست به وقت شنیدن این حرفدلم می
 وقتی با لحن گرفتهاش گفته بود "اون احتمال"! 

ً
 خصوصا

داشت -اعصابی  -ترین صفتی که از او در سرم داشتمپررنگ
یف" می داد؛ مگر یک آدم چقدر جای خودش را به "سری

 توانست انسانیت خرج کند در قبال دیگری؟ می

م این ی  نیاز داشتم که بغل  یف را. بگتر  اعصاب سری

 این آدم توی آغوش من 
ً
یک دور از نظر گذراندمش؛ اصلا

 شد؟ جا می

نگذاشتم بیشتی خودخوری کند وقتی دلم را زدم به دریا و آیدا 
دم به آی    ها: ترین کلمهرا ستی

 فراموش می-
ً
 کنم؛ ولی حرفات رو نه! پیشنهادت رو قطعا

 و ادامه دادم:  نگاه سردرگمش روی چشمانم نشست
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، بازم یه احتمالو در نظر نگرفتی که اگه در نظرش می- گرفتی
ش که کیو های الانت رو نمیحرف  بود بتی

زدی! فقط کاقر
 دوست دارم! 

مان طور فضای میانهو، آنبرق، از نگاهش پرید که یک
ر شد و من، نمی دانم چرا آن لحظه ترسیدم تاریک و سنگیر

م، قبل از آن که  اف به دوست داشتنش کرده باشم؛ بمتر اعتی
ی جز این ترس، علت شتاب ر  کلماتم نبود: و چتر

ی
 زدکی

- !  اون آدمی که دوستش دارم، تویی
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 #پارت_پانصد_و_هشتاد_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

 

وقت به بعد از این لحظه فکر نکرده بودم و حتی در هیچ
نداشتم که آیدا، در رویا و سرم، یک تصویر گنگ هم بابتش 

دانست؛ اما حالا، خیالش هم ابراز علاقه به ایمان را بعید می
خانه ی کوچک آژانس، با ساده ر ترین در واقعیت، در آشتی

 کلمات گفته بودم که دوستش دارم. 

های ؛ نگاهی که حسنگاهش ثابت مانده بود روی چشمانم
 ا
ی

ز بُهت را، غریب و ناخوانایی داشت و لحنش، حجم بزرکی
 میان خودش گنجانده بود: 
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 کیو دوست داری؟ -

ِ اولی نبود. نمی
اف دوم، به آسایر  دانم چرا اعتی

ر برد؛  در سکوت نگاهش کردم و دست او، فاصله را از بیر
 انگشتانش دور بازویم حلقه شدند و حرکتش به قدری شدت
داشت که ناخواسته، از جا کنده شدم و قدمی به طرفش 

 برداشتم. 

چنان گرفته بود و درد ناشی از فشار انگشتانش، ازویم را همب
کرد. با این حال تلاشی برای رهاندن دستم حواسم را پرت می

نکردم؛ انگار که این درد، مهر موثقی پای حقیقی بودن این 
 لحظه باشد. 

صورتش منقبض بود و چشمانش جمع، نگاهش مشکوک و 
 لحنش مردد: 

 گفتی کی؟ -

ترسیدم هیجان و اضطراب زد که میمان میاقلبم طوری ی  
 آن لحظه را تاب نیاورم و جان کندم تا جوابش را دادم: 

 «!تو»گفتم -
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همان لحظه که برای بار دوم، "تو" را گفتم، پریدن پلکش را 
ها تر ی چشمش که قبلمانند گوشهدیدم؛ همان حرکت تیک

 اش پیدا شده بود! دیدمش، دوباره سروکلهمی

رس برم داشت و با دیدن این واکنش، به یاد روزهایی یک آن ت
 تعریقر نبود؛ همان روزهای 

ً
افتادم که حال و روزش اصلا

 آوردند. کذایی که دلم را زیادی به درد می

اف، آرامش نست  این  دو دل شدم یک آن؛ نکند با این اعتی
 گرفتم؟ نکند دوباره... روزهایش را می

ر ام کحرکت مجددِ پلکش دیوانه رد. حس کردم همیر
حالاست که به گریه بیفتم. عجب غلطی کرده بودم. 

 ناخودآگاه و پر از بغض گفتم: 

 کنم! من اذیتت نمی-

حرف، فقط و فقط نگاهم کرد؛ نگاهی دستم را رها کرد و ی  
ان از ناخوانا که سر از جریانش در نمی ر آوردم و این متر

 داد! بودنش، عذابم می

، حسعصبانیت، اضطراب و گی جا هایی بودند که یکحی 
ی تحملم بالاتر شان که از آستانهشان کردم و شدتتجربه

 جایی را پیدا کنم برای افتادن! زد، حس کردم باید یک
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 تو... تو فهمیدی که چی گفتی آیدا؟ -
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پرسیدن این سوال، حس منقر یا بدی لحنش به هنگام 
حدوحصرش را منتقل نداشت و فقط و فقط تعجب ی  

انفجار تر از آیر بودم که بتوانم در برابر کرد؛ من اما رو بهمی
ل کنم وقتی با عصبانیتی که از دستم  این سوال، خودم را کنتی
در رفته بود، ناگهایر فریاد زدم و در واقع، به دنبال راهی 

 ی کلمات، خودم را خالی کنم: به واسطه گشتم که

فهمم! چطور وقتی تو به دوست فهمم! خوب هم میبله! می-
اف می ر درست و منطقیه، ولی وقتی داشتنم اعتی ، همه چتر کتر

 گم، باید شک کتر به درک و فهمم؟ من می

هایم در آورده دانم حتی سر از حرفجوای  نداد؛ بعید می
ر کارم را راحتباشد، توی دنیای دیگری  تر بود انگار، و همیر

 تر شدن: کرد برای خالیمی

تویر درست و منطقی کسیو فکر نکن فقط خودیی که می-
! تاحالا هیچ تر از من، کسیو کش درستدوست داشته باشی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2140  

دوست نداشته؛ اگه قرار بود نفهمم که الان حالم از خودم 
 خورد! هم میو کارهایی که کرده بودم به

 کم آورده بودم اما کلمه، زیاد داشتم: نفس  

آد! حس بدی به خودم ندارم! الان از خودم بدم نمی-
ر احساس حماقت نمی شون اینه که ها معتر کنم! و همیر

 کنم! گم و چی کار میفهمم دارم چی میمی

گویم؛ حق هم داشت! او فهمید چه میخورم که نمیقسم می
ر من، فقط برای آکه نمی ن که ندانسته و دانست همیر

نفهمیده عاشقش شده بودم، چه دماری از روزگار خودم 
ون کنم!   درآوردم که فکرش را از سرم بتر

 نفش گرفتم و گفتم: 

؛ من قرار نیست خواد اینحالا هم نمی- جوری به من نگاه کتر
گم خاطر دوست داشتنت، اذیتت کنم. بهت هم نمیبه

، چون پشیمون نی ر حرفام رو فراموش کتر شون و ستم از گفیی
ترین زمان ممکن، در کمال فهم و عقل، حرفم رو تو درست

 زدم. 

ر آخرین جملهبعد از اتمام حرف ی ها و گفیی ام، حال بهتی
خواستم بروم اما او، تمام طاق در و راه داشتم و فقط می
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ر خروج مرا بسته بود و لحظه ای که فهماندمش قصد رفیی
های اد و با صدایی که رگهدارم، بالاخره واکنشی نشان د

، خدشه
ی

 دارش کرده بود، گفت: گرفتگ

 میخوای بری؟ مگه نمیکجا می-
ی

 فهمی؟کی

 اش، آمرانه گفت: جوابش را ندادم و او، با لحن طلبکارانه

 بمون و بفهم! -

ی آخری جا خوردم؛ از لحنش، از حالت نگاهش و از دو جمله
 که گفت. 

رد کردن حدسم، هیچ حس کردم حالش خوب نیست و برای 
فرصتی نصیبم نشد که او، فکم را میان انگشتانش گرفت در 
حالی که سرش را نزدیک به صورتم آورده بود، با حس و حال 

 غریت  گفت: 

م قسم بخورم که حتی یه ذره هم نمی- فهمی حال الانم حاضر
 رو! 
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هایش نگاه نکرده بودم؛ چه وقت از آن فاصله، به چشمهیچ
 شان بود! دنیای عجیت  درون
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اش فقط در عرض همان چند ثانیه، هزارهزار بار توی جمله
 سرم تکرار شد و سردرگمم کرد. 

 فهمی! نمی-

 حسی تاکیدیآن لحظه، جمله
ً
حالی که از و اش، و نهایتا

قدری غریب ت، آننشسچشمانش صاف وسط قلبم می
بودند که دیگر هیچ ادعایی بابت فهمیدن نداشته باشم و 

ی تلاشم، بیشتی فقط، سعی کردم خودم را برهانم اما نتیجه
 شدن فشار انگشتانش بود. 

هایش را قدری نزدیک شده بود که چشمسرش حالا آن
ام ها و چانههایش روی لبدیدم و حرارت بازدمنمی
 نشستند: می

دونستی که چه حالی فهمیدی، باید الان خوب میاگه می-
 دارم! 

پا زدم که رهایم کند و او، دست دیگرش را هم برای و دست
 کار گرفت. نگه داشتنم به

ر انتخابِ "تو این لحظه بوسیدنت"، باید می- فهمیدی که بیر
ی سخته! و "گند نزدن به زندگیت" چقدر تصمیم  گتر
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حرکت شدم که اگر رهایم جوری ی   دست از تقلا برداشتم و 
خانه پهن میمی ر  شدم! کرد، کف آشتی

هایم ای با لبی تعریف شدههایش، هیچ فاصلهلب
زد، با هر برخورد، دلم از هیجان نداشتند و حرف که می

 شد! ریخت و تمام تنم منقبض میمی

 اش رو بفهمی! ذرهدا! اگه یهخدا که اگه بفهمی آیبه-

کردم؛ درست روی شان میشنیدم، حسمیکلماتش را ن
 هایم. لب

آمد و سلول هایم روی هم افتاده بودند و نفسم در نمیپلک
د و تصمیم  به سلول تنم منتظر بود که او تصمیمش را بگتر

کردم او، رها کردنم بود؛ آن هم درست زمایر که حس می
 صورتم زیر فشار انگشتانش در حال متلاشی شدن است. 

هایم نشانده بود، اما گفتم که کلمات را روی لبمیبه که 
 بوسه را نه! 
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 #پارت_پانصد_و_هشتاد_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

 سون در آمد: صدای آی

 بازیم! ای بابا! حواست کجاست آیدا؟ داریم می-

های توی دستم نگاه کردم؛ حواسم را هم اگر جمع به کارت
یم. ست را نمیکردم، این دمی  شد پس بگتر

 مارالِ خاله، زیرخنده زد: 
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باخت قبلیو که انداختی سر جیشِ یلدا؛ حالا هم حواس -
 آیدا؟

ر را روی سربازِ دل انداخت سون با ادا آی واطوار، پنجِ گشنتر
 و غرغر کرد: 

 هیحیی حکم ندارم! -

 هایم را رها کردم: کارت

ر دست رو. -  بزن زمیر

سون سراند و با ها را به سمت آیحالی کارتمارال با خوش
 تأکید گفت: 

 دو! -چهار-

های در حال بُرخوردن و رفتم توی نگاهم را دادم به کارت
دنیای خودم؛ همان دنیای عجیت  که اگر چند ثانیه به حال 

آوردم و برگشتنم، شدم، سر از میانش در میخودم گذاشته می
 تلنگر لازم بود! 

حتی دیشب، خوابش را دیده بودم؛ خوابِ همان قرار 
 تر! آخرمان در آژانس را، با یک سناریوی مهربان

 حکم خِشته! -
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دستی روی صورتم کشیدم و انگشتانم را روی فکم، چند 
ای نگه داشتم و ناخواسته، فشارشان روی صورتم را لحظه

م را هایقدری که از سِر درد، دندانبیشتی و بیشتی کردم؛ آن
دم!   روی هم فسری

ی ای ساخته بود از من، که برای خودم زاده، دیوانهایمان امتر
 هم غریبه بود. 

ها، حواسم دست از سر خودم برداشتم و با مرتب کردن کارت
 را به بازی دادم. 

 سون برگشته بود: انرژی به صدای آی

ر می- یم و بیفتیم جلو! تونیم یه حاکمببیر  بگتر
 کویی

 ه زد: مارال قهق

ر خیال باش! -  به همیر

ده ر ر ستر کارت توی دستم گرداندم و هنوز دودوتا نگاهم را بیر
 ام زنگ خورد. چهارتایم را نکرده بودم، که گوشی 

تکِ دل وسط بود و نوبت به بازی من. گوشی را برگرداندم 
که فقط ببینم تماس از کیست اما به محض افتادن چشمم 

 به نامِ او، ماتم برد. 
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ر سرسری پ ترین کارت دل را وسط انداختم و دلِ خودم، اییر
د. خواست که از سینه ون بتی  ام بتر

سون و با کاریی که انداختش مارال فریاد دست رسید به آی
 زد: 

 که تو دل نداری دیگه؟! -

توانم کش را خواستم ببینم مینگاهم میان جمع چرخید؛ می
وع کرد و سون، بازی را جای خودم بنشانم یا نه که آیبه سری

 ملتمسانه گفت: 

 تو رو خدا حواستو بده به بازی. -

 نوبتم را بازی کردم و تماس، قطع شد. 

توانم صحبت گوشی را برداشتم تا برایش پیام بگذارم که نمی
ر فرصتی  کنم اما او، زودتر پیامش را فرستاده بود؛ "تو اولیر

 حرف بزنیم"
ً
 که تونستی بهم زنگ بزن، باید حتما

ر دو  جمله، طاقتم را طاق کرد؛ طوری که گوشی را رها همیر
ناز را پیدا کردم و کلی کردم و به محض اتمام دست، رفتم ایل

ه ر  ی  منتش را کشیدم که ست 
ً
خیال شود و گره زدن را موقتا

 بیاید به جایم بازی کند! 
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ر  ی که ماشیر رُقش کرده به محض آزاد شدنم، در مستر
ُ
ها ق

 بودند به راه افتادم و به اندازه
ی

ی کاقر که از جمع خانوادکی
اش را ها برایم غریبه شدند، شمارهفاصله گرفتم و چهره

را با  مانگرفتم و او، در دم تماسم را جواب داد و مکالمه
وع کرد:   سوال عجیت  سری

 کجا بودی؟-

 فرصت نشد حتی "سلام" کنم: 

ونم! -  بتر

 کجا؟ چرا انقدر سروصدا هست؟ -

ای برای چشم گرداندم به دنبال جایی که بتوانم چند دقیقه
 دانم چرا آنخودم بنشینم و در جواب به سوال او که نمی

 همه با نگرایر پرسیده بودش گفتم: 

 های جنگلی؛ خیلی شلوغه! اومدیم یگ از این پارک-

؟ پا-  رک واسه چی

ر درختها را از کجا میاین سوال ها و پایم را ی  آورد؟ رفتم بیر
که متوجه باشم، وسط یک دنیا گِل گذاشتم و آه از نهادم آن

 گفتم: 
ی

 بلند شد. با کلافگ
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ده- ر  دره دیگه! بهستر

 با تأختر گفت: 

 آره! حواسم نبود. -

کردم می ی کفشم نگاههمن گِل چسبیده به زیر داشتم به یک
 که اضافه کرد: 

، بهم پیام - هر وقت برگشتی خونه و تونستی صحبت کتر
 بده. 

ای افتاد که شدهاز درخت قطع ماندهی باقی چشمم به تنه
ر من آن  برای نشسیی

ً
جا گذاشته بودندش! پا تند انگار دقیقا

ها که حواسم بود دوباره گرفتار گِلکردم به طرفش و در حالی
 نشوم، گفتم: 

 تونم صحبت کنم. می-

نشستم و صدایی شبیه به صدای فندک، سکوتِ موقتی 
 سیگار روشن کرده بود! آن

ً
 طرف خط را شکست؛ احتمالا

 کاره پرسیدم: دانم چرا یکنمی

؟ -  تنهایی

 ی صدایش که زیادی ساکت بود: زمینهپس
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ونه. رها رو هم برده. من و بابا خونه- ش بتر
 ایم! مهیار با دختی

ی در جوابش نگفتم و حواسم پرت جمله ر ی اولش بود؛ چتر
ش!   مهیار و دختی

؟ خوش می-  گذره؟ خوی 

حال گذشت. با اینخوب که نبودم، خوش هم نمی
خواستم ذهنش را بابت خودم درگتر کنم که در جوابش نمی

 دروغ مفصلی گفتم: 

؛ مهمون- ر رن. دیگه امروز هامون فردا میخوبه همه چتر
ون اومدیم که هم به خودمون خوش بگذره، هم باهاشون ب تر

ون باشیم. جمعیت  تا دیروقت هم بتر
ً
مون به اونا! احتمالا
 کنیم، سرمون گرمه! زیاده، بازی می

در جواب به مزخرفایی که تحویلش داده بودم، گفت "آهان" 
طرفِ خط، زیادی گرفته  وهوای آنو من، حس کردم حال

 است! 
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ی   #هشت_متی

 ایق_لامعی#شق

 

#588 

 #پارت_پانصد_و_هشتاد_و_هشت 
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دانستم چرا زنگ زده. آخرین دانستم چه بگویم؛ حتی نمینمی
مان، ی میاننرفته بود که جوّ رابطهدیدارمان جوری پیش

ر آن اش را حفظ کند و همهشکل عادی قدری عوض شده چتر
ات، به بود که نمی ان از تغیتر ر  راحتی کنار آمد. شد با این متر

خدا را شکر کردم که فقط پشت تلفن است و مقابلم نیست؛ 
دانست نگاه کردن به چشمانش بعد از وگرنه همان خدا می
د! آن لحظات عجیب  وغریب چه توایر قرار است از من بگتر

 زنگ زدم که باهات حرف بزنم آیدا! -

ون آمدم و حواسم را دادم به او:   از توی خیالاتم بتر

ردا قراره بیای آژانس و حس کردم قبلش باید در مورد یه ف-
هایی حرف بزنیم و حل

ر خوام وقتی شون کنیم. نمیچتر
ر بینیم، موضوع تموم نشدههمدیگه رو می  مون باشه! ای بیر

 از هوایی که بوی جوجه
داد، ی کباب شده مینفس عمیقی

حنم ام، رنگ عادی بودن را به لگرفتم و با مهارکردن ناراحتی 
 زدم و گفتم: 

 هات! کنم به حرفگوش می-

 و روراست گفت:  رک
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ر این حرفمی- ها از پشت تلفن درست نیست. اما دونم گفیی
کنم ممکنه تونم باهات حرف بزنم؛ حس میحضوری نمی

. برای تر شهخوام پیش نره و اوضاع سختجوری که میاون

ر ترجیح دادم بهت زنگ بزنم!   همیر

کنم اما دوست نداشتم هایش گوش میحرف گفته بودم به
اش را  بشنوم؛ آن هم وقتی قرار بود فقط با حتی یک کلمه

ر یک تماس تمام موضوعاتِ حل نشده مان را قبل از ی بیر
 فردا، حل کند! 

، نفسم را فوت کردم و او، بدون حاشیه ر و مقدمه چیتر رفیی
 گفت: 

امروز دیدم اون روز نتونستم حرف بزنم آیدا؛ نشد! دیگه -
شم و چشم میتو اگه حرفامو بهت نگم، فردا باهات چشم
 یادم بره که چی باید بهت می

ً
گفتم! من وظیفمه شاید اصلا

تونم انتخاب که الان، وقتی هنوز اول این راهی، بهت بگم نمی
درستی واسه تو باشم! باید رک و رو راست، قبل از این که 

دن، بهت بگم من دیر بشه و احساساتم کار دست تو ب
 بخت کنم! تونم هیچ زیر رو خوشنمی

طور مچاله شد، آن هم وقتی مثل روز دانم چرا دلم آننمی
ر  ها را از زبانش بشنوم؛ برایم روشن بود که قرار است همیر
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یگفت، شک میکه اگر غتر از این می زاده کردم به ایمان امتر
 بودنش! 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#589 

 رت_پانصد_و_هشتاد_و_نه#پا
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یک لحظه جدا شدم از فضایی که داخلش بودم و رفتم به 
ای که درش، رو به شناخت آپارتمان قیطریه؛ به همان خانه

 ترین بُعدِ این مرد باز شده بود! دیدهشکسته و آسیب

 دو روز! -من تصمیمم را گرفته بودم، نه حالا، نه در این یگ

اف به دوست من همان موقع،  همان موقعی که با اعتی
داشتنش، پریدن پلکش را دیده بودم، همان موقعی که 
انگشتانش به من فهمانده بودند برای نبوسیدنم چه فشاری 

ترین کند، تصمیمم را گرفته بودم و با دوستانهرا تحمل می
 شان کردم: لحن و کلماتم، به او منتقل

زدم و پای حرفم برعکس تو، من همون روز هم حرفم رو -
هم تا همیشه هستم؛ من قرار نیست اذیتت کنم ایمان، قرار 

 تر و حالت رو بدتر کنم! نیست روزات رو سخت

دانستم چطور قرار است این کار را کنم اما همان لحظه، نمی
ای شبیه به به خودم قول دادم که از این مرد، تصویر دوباره

 نسازم!  آیر که در آپارتمان قیطریه دیده بودم،
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تر از انتظارم بود اما اجازه دادم هرچقدر که سکوتش طولایر 
 خواهد، داشته باشد. زمان می

اف کرده بودم به دوست داشتنش و حالا، باید  من، اعتی
داشتتر که او هم در جریانش قرار مسئولیت این دوست

 پذیرفتم. گرفته بود را می

 رامش گفتم: ی فندکش را که شنیدم، در کمال آصدای دوباره

هام، هام درست از آب درنیان اما قولشاید من استخاره-
ر درست میقولن! نمی شه اما تونم رو هوا بهت بگم همه چتر
 دم دردت رو بیشتی نکنم! قول می

ش کردی؟ -  پس چرا الان، فقط با چهارتا جمله، بیشتی

با سوالی که ناگهایر پرسیدش، قلبم را از آیر که بود هم 
 کرد اما کوتاه نیامدم و گفتم:   تر مچاله

!  داری اینها، اشتباه هم میچون تو بعضر وقت- جوری کتر
کتر که من چون به تو گفتم دوستت دارم، با خودت فکر می

! ولی داری پس ازت انتظار هم دارم که خوش بختم کتر
شناسمت، هر چهارتا فصل کتر عزیزم؛ من تو رو میاشتباه می

دونم دونم، میی زندگیت رو میر و بم همهحالِت رو دیدم، زی
دونم که ات، میکه چقدر مسئول و عاشقی در قبال خانواده
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ای برات روزگار جوری باهات تا کرده که انتخاب دیگه
خوام وقت ازت نمیجایی که الان هستی و هیچنذاشته جز این

ای رو بری وقتی تو، با شجاعت ای باشی و راه دیگهجای دیگه
ای که ترین نقطهجسارت، انتخاب کردی که تو درستو 

 !  باید، بایستی

 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#590 

 #پارت_پانصد_و_نود
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ی نمیهیچ ر گفت؛ حتی یک کلمه و تنها صدایی که از چتر
 هایش بود. رسید، صدای نفسطرفش به گوشم می

دم روی هم که اشگ نریزم و  پلک  گفتم: هایم را فسری

ی ماست، قبل از این که روی خونهای که روبهتو اون خونه-
ای های دیگهکوبیده و ساخته بشه، بیست سال تموم یه آدم

 می
ی

ر منو نجات کردن که نه شبیه تو بودن، نه میزندکی خواسیی
، تو اون روزهایی که تو حتی 

بدن! اینو گفتم که بدویر
ی و آیدایی هست، مندونستی هشتنمی

  متی
ی

از پس زندکی
تونم؛  من نه از اومدم و از این به بعدش هم میخودم برمی

تو، نه از هرکش که با هر عنوایر تو زندگیمه، توقع ندارم که 
ای برای من قشنگه که بختی بختم کنید. اون خوشخوش
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دونم سازمش. میخودم بهش برسم، که خودم بسازمش و می
ایط خلقیم، باعث شد ه بیشتی از هروقتی که بیماری و سری
ی نگرانم باشی اما من، از پس این هم برمی ر آم و زودتر از چتر

، درستش می کنم. من از تو درس گرفتم، کنارت که فکر کتر
ر یاد گرفتم و با همینا، قراره بهتی از روزهای قبل از  کلی چتر
پس خودمو و زندگیم بربیام، پس دیگه به من فکر نکن، به 

 بخت باشم فکر نکن. که کنارت خوش  این که من نیاز دارم

ای که به طرفم آمده بود را برداشتم و برای توپِ بازی
کرد پرتش کردم و سکوت ای که با انتظار نگاهم میپسربچه

 طرف خط، بالاخره شکست: آن

 آیدا! -

دا را بشنوم خواستم آن لحظه، بعد از آیدانم چرا نمینمی
 که گفتم: 

ی نگو! فردا - ر  اگه  الان چتر
ً
! اصلا

ی
ی بگ ر هم لازم نیست چتر

، هیچ  وقت، هیحیی نگو! خواستی

 تو هم فردا نیا! -

سیدم چرا و گفت:   نتی

 وقت نیا! خوای نبوسمت، هیچاگه می-
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ام پیچید؛ یک ی سینههایم را بستم و درد، میان قفسهپلک
 جمله مگر تا کجا گنجایش غم را داشت؟

ر یک جم له؛ یک داستان یک داستان بود برای خودش همیر
ِ ی  

ر  نهایت عاشقانه! غمگیر

ام گذاشتم و سعی کردم با ی سینهدستم را روی قفسه
ل کنم و حال عمق و یی های کمکشیدن نفس ، درد را کنتی دریی

 تری که پیدا کردم، گفتم: عادی

 زنن! من باید برم، صدام می-

ها، قانون سه دروغ مجاز ماهم را هم شکانده بعد از سال 
 م... بود

 

 

 

* 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#591 

 #پارت_پانصد_و_نود_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر بار شان میچیدم و دستهها را میسروته تره کردم و برای اولیر
ی بهحس می ر دهد، حتی قدر قبل آزارم نمیکردم بوی ست 

خراش نبود، ی همیشه گوشصدای مقدس هم به اندازه
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زد؛ انگار که آدم، وقتی عاشق نمیرنگ نارنحی  هم چشمم را 
 دید. تر میشد، دنیا را مهربانمی

علی تذکر داد:   مامان به امتر

 تا برگ روشه! ای که انداختی دور، حداقل پنجاون ساقه-

علی که حوصله های اش جدیامتر ر جدی سررفته بود، گشنتر
 توی دستش را پرت کرد وسط زیرانداز و گفت: 

 مامان من کجاس-
ً
 ت؟اصلا

سرعتم را بیشتی کردم که زودتر این بساط را جمع کنیم و 
علی بُل گرفت و پرسید:  اض امتر  مقدس از اعتی

 راستی گفتی سولماز کجاست؟ -

 مامان جواب داد: 

یتر رفته کارخونه-  پزی. ی شتر

 اصلاح کردم: 

یتر -  پزی! کارگاه شتر

اش را برد توی قندان و مقدس "آهان"ی گفت و دست گلی
 ن پرسید: ماما

 دیگه رِجیم نداری؟ -
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علی و گفتم:   رو کردم به امتر

برو دستاتو بشور؛ بعدش گوشیم رو بیار برات بازی دانلود -
 کنم. 

 به پهنای صورتش لبخند زد: 

 ات؟گوشی جدیده-

سر تکان دادم و با غصه نگاهش کردم که دیگر حتی بلند شدن 
ر هم برایش سخت شده بود؛ هر چه کار  سولماز و نشسیی

 کرد! وزن پیدا میگرفت، این بچه بیشتی اضافهبیشتی رونق می

ی مقدس دوباره بحث را کشانده بود به موضوع مورد علاقه
این روزهایش؛ تعریف کردن از عروس جدیدش! البته که 
 زیادی 

ً
هنوز "بله" را از عروس خانم نگرفته بودند اما ظاهرا

ر و مشتاق بود به این وصلت. خوش  بیر

ها رو نگاه کردیم. یگ_دو حسن حلقهزادهدیروز رفتیم امام-
تا هم پسندیدیم! دیگه حالا تا ببینیم خودشون چی 

پسند شدن، کم سختهای امروز یهپسندن! دیگه جوونمی
کم خب جا نیست، یهی اینعروس ما هم نه که بچه

 اش متفاوته! سلیقه
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سیم عداشت خودش را هشت قسمت می روسش کرد که بتی
سیدیم، بیشتی زور زد: بچه  ی کجاست و وقتی نتی

جا نپسندیدن، دونن! ایندیگه من گفتم هر چی خودشون می-
 برن همون سمت بالاشهرِ خودشون بگردن. 

ی را باز کردم و مامان بالاخره مقاومتش آخرین بسته ر ی ست 
 شکست و پرسید: 

ر مگه؟ کجا می-  شییر

 مقدس لبخند ملیحی زد و جواب داد: 

پونه! بچه-
َ
 ی دوره ق

 زدم زیر خنده. یا ما را گتر آورده بود یا توی تصوراتش، 
پقی

 رفت! تهران از دوراهِی قپان فراتر نمی

 جانب پرسید: بهحق

 خندی؟ به چی می-

 جمع
ً
 وجورش کرد: مامان مثلا

 خنده. داره به تلویزیون می-

 ام را مهار کردم و مودبانه توضیح دادم: من اما خنده
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تره، ولی دیگه بالاشهر درسته که چهارتا خیابون اون طرف-
 شه! که محسوب نمی
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ام شده توجه نکردم که چه جوابم را داد؛ حواسم پرتِ گوشی 
علی گرفته بودش مقابل صورتم:   بود که امتر

 خوره. زنگ می رفتم برش دارم دیدم داره-

تا اسم خانم امیتر را خواندم، دستم را به زیرانداز کشیدم و 
ر تماس را قبل از آن که قطع شود، جواب دادم و برای رفیی

 به اتاقم از جایم بلند شدم. 

 سلام آیداجان! چطوری عزیزم؟ -

ل کنم. حقیقت آن بود که  نفش گرفتم تا هیجاناتم را کنتی
نام خانم امیتر و شنیدن صدایش دانستم روزی با دیدن نمی

 گفت: هم بخواهم هیجان
ً
 زده شوم. جوابش را که دادم، فورا

خت  دیگه نیومدی! دلمون خیلی برات تنگ شده. چه ی  -
ی شدم گفتم  آی؛ نگرانزاده گفت یه چند وقتی نمیآقای امتر

نکنه مشکلی برات پیش اومده باشه. گچ دستت رو باز 
 کردی؟ خوب شد دستت؟
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ر روز کاری سال جدید، که به آژانس ا امروز، میب شد چهارمیر
نرفته بودم و دروغ چرا، زیادی سخت گذشته بود؛ دلم 

سم، بدانم چه میمی کند، خواست از خانم امیتر حالش را بتی
اند و هزارتا سوال دیگری که این روزها چشمانش چه شکلی

 کردم. شان را بدانم، صبح را شب میکه جوابآنی  

 از سکوتم برداشت دیگری کرد که گفت: 

 مشکلی نیست. فقط اگه نمی-
ً
تویر توضیح بدی اصلا

 نگرانت شدیم. 

ر آورد:   صدایش را پاییر

ی- ی رو به آدم نمیزاده که درستامتر ر  گه. وحسای  چتر

ی ی را به آدم ای که درستزادهدلم برای این امتر ر وحسای  چتر
ر ؛ آنوغریب تنگ شده بود گفت، عجیبنمی قدری که همیر

ر کارم بعد از حالا، با آمدن اسمش هم دلم می خواست اولیر
ی ر به آژانس املاک امتر  زاده باشد. قطع تماس، رفیی

 نفسم را فوت کردم و گفتم: 

ی نشده. دستم هم خوبه شکر خدا. - ر نگران نباشید؛ چتر
 همون اول سال بازش کردم. 
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او گفته بود و چه که ایمان به و بعدش اکتفا کردم به آن
 تکرارش کردم: 

آم یه چند وقتِ دیگه. منم دلم خیلی براتون تنگ شده. می-
 آم. شدنش میکم گرفتارم این روزها. به محض حلیه

 شالله"ی گفت و اضافه کرد: از ته دل و با غلظت، "ان

 شه؛ زودتر بیا! خلاصه که جای خالیت خیلی حس می-

ر آوردم، که خداحافطیر کردم و  به محض آن گوشی را پاییر
علی قاپیدش:   امتر

 خودم بازی دانلود کنم؟ -

که دست از سرم بردارد، سر تکان دادم اما قبل فقط برای آن
 کاره پرسیدم: که گوشی را به دستش دهم، یکاز آن

علی! آره یا نه؟ -  امتر

ش میگویمدانست چه میمی آوردم، ؛ این روزها، هر وقت گتر
یبه روش نوینِ ای  گرفتم. زاده، با او استخاره میمانِ امتر

در جوابم که "نه" را گفت، کِنِس شدم؛ گرچه اگر "آره" را 
رفتم؛ قرار بود اذیتش نکنم و گفت، به آژانس نمیهم می

د که من چطور باید سر قولم بمانم می خواستم او تصمیم بگتر
یدانستم که تصمیمو می بر نخواهد بود؛ اش زیادی زمانگتر
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 حال خودشان بگذآدمی نبود که مشکلات را به
ً
ارد خصوصا
ر روز غیبتم برایش  که موضع مرا هم با پیامی که صبح اولیر

آم. تنها دلیلش هم دانست "من امروز نمیفرستاده بودم، می
ی." که میاینه  خوام تو، تصمیم بگتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#593 

 #پارت_پانصد_و_نود_و_سه

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2172  

 

 

ر  و با دوختنش به های توی خیابان گرفتم نگاهم را از ماشیر
 ناز، پرسیدم: رخ ایلنیم

؟ متوجه نشدم! -  چی گفتی

 تکرار کرد: 

 ری؟ گم خودش گفت بیا؟ یا خودت داری میمی-

حواسم رفت یی پیامی که دیشب برایم فرستاده بود و جواب 
 دادم: 

 گفت بیا حرف بزنیم. -

 لبخند زد:  

 پس پسرمون دلش تنگ شده! -

تر که به جاهای باریک خواستم بحث را بکشاند نمی
 بلافاصله، موضوع را عوض کردم و پرسیدم: 

؟ ترش پشت ماشینش مینمی-  شیتر

 خیالی پرسید: با ی  

سم؟ -  از چی بتی
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 شانه بالا فرستادم: 

 نمی-
ً
؟ مثلا  یا به جایی بزیر

 ترش که تصادف کتر

 تر گفت: خیالی  

 فکر ده بهم فدای سرم! وقتی سوییچ ماشینش رو می-
ً
حتما

 با این جاش رو میهمه
ی

کنه دیگه! بعدش هم مگه رانندکی
ر  ر دندهماشیر  ایه که دهنت سرویس... ها مثل ماشیر

اش را رها کرد. دوباره دانم حواسش پرت چه شد که جملهنمی
ر سر برگرداندم به طرفش تا ببینم چه می کند که شیشه را پاییر

 د، پرسید: دانم که بو فرستاد و خطاب به کش که نمی

 تو یه ساعته؟ چی می-
ی

 کی

ر  ر سرم را خم کردم به جلو و با دیدن سرنشیر های ماشیر
وسال بودند، کنار گوش سنکناری، که دو پسر جوان کم

 ناز گفتم: ایل

؟ولشون کن. چرا باهاشون حرف می-  زیر

ر را حرکت داد:   ماشیر

 خوشگله توله سگ! یه نگاه به چشماش کن! -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2174  

ر پسرها دوب اره کنارمان متوقف شد و آیر که کنار راننده ماشیر
 نشسته بود، گفت: 

ام رو بزن یه میس بنداز. این رفیق ما دیرش شده شماره-
 جا آوردمش! خاطر تو تا اینبه

 ناز گفت: طرف خیابان و ایلحوصله، رو برگرداندم بهی  

! از شانس تو امروز با خواهرم مریم اومدم -
ً
متاسفم واقعا

ون؛ می  شناش که مریم ها رو؟! بتر

صدای بالا فرستادن شیشه را که شنیدم، نشد خودداری کنم 
 و گفتم: 

 ناز! خیلی بیشعوری ایل-

 با سرخوشی خندید: 

کار کردم مگه؟ دله دیگه! یهو یه جفت چشم قشنگ چی -
 ره! بینه، میمی

 رودربایستی گفتم: ی  

ر یگ دیگه، وا- سه چشمای متاسفم برای دلت، که تو ماشیر
 ره! یگ دیگه می

 جانب گفت: بهحق
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ه، واسه من رفتی  خب حالا تو هم! چشم- و دل خودت ستر
! منم اگه سکشبالای منت  روضه می ترین پسر شهر رو خویر

 رفت! داشتم، والا اگه چشمم یه ثانیه هرز می
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ر خودم تمام میجوابش را اگر می شد! پس سکوت دادم به ضر
کردم که او هم سکوت کند که البته او، اعتقادی به سکوت 

 نداشت: 

 اگه اینو می-
ً
گفتم، شیش چیه؟ ساکت شدی چرا؟ قبلا
ر کردی که رابطهساعت برای من داستان تعریف می تون ی بیر

 کنم. اویر نیست که من فکر می

 شیطنت گرفت:  وبویلحنش رنگ

 اونیه که من فکر می-
ً
 کنم؟الان دقیقا

 یگ زد به بازویم: 

... کمش رو تعریف کن. فقط یه ذرهتوروخدا یه- ر اش رو. ببیر
ر بغلی رو؛ داره پالس می فرسته. اگه تعریف نگاه کن ماشیر
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، شیشه رو می ر نکتر هاش همحیی صاف بیان  پالس دم پاییر
 وسط من و تو! 

طرف برد. دستم رفت بهگر داشت سر میام را دیحوصله
 کمربند و نگاهم چرخید به طرف خیابان و گفتم: 

اش رو؛ راهی نیست رم بقیهدار، پیاده می هر جا تونستی نگه-
 دیگه! 

ی بگوید صدای زنگ کحی  کرد و قبل از آنبرایم دهان ر که چتر
اش جای موسیقی ملایم در حال پخش را گرفت. گوشی 

ای به اسمی که روی مانیتور افتاده بود و لحظه نگاهم را دادم
، بعد که ایل ر ناز تماس را وصل کرد، صدای صاحبِ ماشیر

ر پخش شد:   توی ماشیر

 سلام اِلناز جان، کجایی عزیزم؟ -

وقت حساسیتی روی اسمش سُوَن هیچناز، برعکس آیایل
در  زدند. نداشت و جز خودمان، همه الناز صدایش می

 جوابش گفت: 

رسونمش محل کارش، بعدش همون با آیدا هستم. می-
ر رو برات میطرف  آرم! ها نوبت آرایشگاه دارم. تا عصر ماشیر

 صدای بم مردانه، با سخاوت گفت: 
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بمونه پیش خودت، لازمش ندارم. زنگ زدم حالت رو -
سم.   بتی

 ناز خندید: ایل

منم دوست دارم بمونه فقط اگه یه جای امن و دور از چشم -
نواده، واسه پارک کردنش پیدا کنم! و در جواب به خا

 ام! تو چطوری عشقم؟! پرسیت، باید بگم عالیاحوال

دست به گوشی شدم تا حواس خودم را از گوش کردن به 
شان پرت کرده باشم. دلِ خودم کم گرفته بود، حالا مکالمه

 خوردم! ناز را هم میی کامِی ایلباید غصه

ناز رفته بودیم به اضار ایل یک ساعتِ پیش وقتی به
د و بعدش مرا برساند، یک نظر  ر را بگتر فروشگاه که او ماشیر

ناز را پُر از کامی را دیده و در همان چند لحظه نگاهش به ایل
 محبت تعبتر کرده بودم! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#595 

 #پارت_پانصد_و_نود_و_پنج

 

 

 

 

 

 

 

ایط نفش کشیدم و ذهنم را از ه ر فکر دیگری جز خودم و سری
شدم و این روزهایم خالی کردم؛ اول باید خودم سر پا می

کردم قدری احساس قدرت پیدا میبعدش، شاید دوباره آن
 
ً
که برای موضوعات دیگر هم وقت و انرژی بگذارم؛ فعلا

 ی خودم، مهم نبود. کش به اندازه
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 تم: ناز تماسش را خاتمه داد، گفکه ایلبه محض آن

ر - ت نیست، نپیچ تو داری پیاده میجا نگههمیر شم. اگه مستر
. خیابونِ بعدی؛ خیلی ترافیکه، گتر می  افتی

، در جواب به  ر سرتکان داد و راهنما زد و با توقف ماشیر
 ام گفت: خداحافطیر 

ها طرف برو مراقب خودت باش. تموم شدی زنگ بزن، این-
 آم دنبالت. باشم می

ر با اتوبوس را ترجیح سرتکان دادم که ب ِ برگشیی
اشد، اما راحتی

 دادم. می

 خندید و گفت: 

 شه که وحشی سلام برسون و اگه باعث می-
ً
تر شه، حتما

ر اومدی!  ر نامطمیی  بهش بگو که با یه ماشیر

ر پشتی داشت بوق می تر ناز سری    عزد. در را بستم که ایلماشیر
ر در پیاده دم را رو، خو برود و بعدش به محض قرار گرفیی

دم به بلندترین قدم ِ هنذفری و ستی
ها و دوتا گوشی

 لیستم! های پلیآهنگ

ی ما، به دانستم که امروز روز مهمی در تقویم رابطهمی
ون آمدن حساب می رود. روزی که حالا نه، اما به محض بتر
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ی عطقر در این توانستم با اطمینان بگویم نقطهاز آژانس می
 ی پایان! نقطهرابطه بوده، یا یک 

بعد از هفده روز پیام داده و خواسته بود مرا ببیند و هفده 
ی کاقر و کمی هم ترسناک بهروز، برای تصمیم نظر گتر

 اگر قرار بود منطقِ او، هفده روز روی یک می
ً
رسید؛ خصوصا

 تصمیم قدرت مانور داشته باشد! 

ای تاختر داشتم و اگر به آژانس که رسیدم، بیست دقیقه
دادم دیرتر هم کرد، ترجیح میچسب بدقولی اذیتم نمیبر 

ی مرا  ر بروم، برعکس آن ده روز اول که دل در دلم نبود، چتر
به آژانس بکشاند، انگار که با دو رقمی شدنِ روزهای انتظار، 

ای که ی دیگری از بلاتکلیقر شده باشم؛ مرحلهوارد مرحله
ر ترس و نامیدش کم  و همیر

اامیدی تر بود، ترسش بیشتی
ترم کرده بود؛ یک آرامش، از جنس جورهایی آرامیک
. ی  

ی
کی ر  انگتر
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 #پارت_پانصد_و_نود_و_شش

 

 

 

 

 

دانستم این ساعت جز خودش کش در در بسته بود و می
که بعد از آژانس نیست. زنگ را زدم و به محض آن

بالاخره دیدمش، در  مان،ترین دوریِ فصلِ آشنایی طولایر 
ده ر در بهکمال آرامش سلام دادم. شاید اگر همان فردای ستر

بار رنگ عوض دزدیدم و دهآمدم، نگاهم را میبه آژانس می
دانم این کردم تا بتوانم یک کلمه به زبان بیاورم اما نمیمی
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گذشت، توی دلش داشت که وقتی می زمان، چه خاصیتی 
 ها را! کرد حسبیات می

 پوش بود، مرتب و مسلط: وشخ

 خوش اومدی! -

زننده نبود؛ ی ظاهرش، سرحال و گوللحنش اما به اندازه
 انگار که یادش رفته باشد روی این یگ هم کار کند! 

 توی آژانس گرداندم. خدا می چشمانم
ی

دانست که را با دلتنگ
 این روزها دوری از کار چقدر عذابم داده بود. 

 هایش و گفتم: روی چشم نگاهم را برگرداندم

 ممنون! -

سیدم؛ چه کاری بود که همدیگر  سید. حالش را نتی حالم را نتی
 را آزار دهیم؟! 

 اشاره کرد که بنشینم و پرسید: 

 چی برات بیارم؟-

 سرتکان دادم: 

- !  هیحیی

 که نشستم، مقابلم نشست: تعارف نکرد و بعد از آن
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 اوضاع خوبه؟ -

 دردسری دادم: جواب ی  

 آرومه! -

البته که این جواب، فقط تا همان لحظه در رابطه با اوضاعِ 
ر که به زبانمن، صدق می ر و زمان  کرد و همیر آوردمش، زمیر

دست هم دادند که احساس ناآرامی کنم. بهدست
م خواستم؛ این مرد را میمی خواستم و نداشتنش، زیادی دلگتر
 که نگاهش میمی

ً
به نفع  گفت که تصمیمشکرد؛ خصوصا

 احساساتِ من نخواهد بود. 

ر و از  نفش کشیدم و سعی کردم خودم را آرام کنم؛ نداشیی
توانست سخت باشد. حداقل برای من دست دادن، نمی

اش کرده بودم؛ نبود؛ برای متر که بارها، بارها و بارها تجربه
 مرگ ی  

ر  ی کتابم. رحمانهآخرینش همیر

 آیدا! -

نگاهم را به سختی به چشمانش رساندم. کاش باز هم برای 
ر حرف کشاند. جا نمیگرفت و مرا به اینهایش تماس میگفیی

تر حرف زد. با دیدنش شد منطقی از پشتِ تلفن می
 حالا که جز یک قول، وپای احساسم میدست

ً
لرزید خصوصا
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هیچ مانعی سرراهم نبود برای داشتنش... و خب، تمام 
 ی دنیا، به این قول! هالعنت

 خوای برگردی سرکارت؟ نمی-

خواستم؛ اما نه به ازای نابودی خودم. اگر قرار بود این می
ی پایانِ ما باشد، هرروز دیدنش، هرروز نقطه، نقطه

 شد؟شنیدنش، هرروز نداشتنش، خودآزاری محسوب نمی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#597 

 #پارت_پانصد_و_نود_و_هفت
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ر سخت شده بود دوباره؟ با بدبختی چرا آن قدر همه چتر
ترین تظاهر را میانش هایم کملحتر را پیدا کردم که حس

 داشته باشد وقتی در جوابش گفتم: 

، چرا! میتا وقتی که کش رو به-  آم! جام پیدا کتر

ام نبود. فقط گفته بودمش که این این تصمیم، تصمیم قطعی
، زودتر به پایانش برسد اما او، دم به تله ام نداد بلاتکلیقر

 ی  آن
ترین واکنشی در جهت روشن کردنم که کوچکوقتی

 اش گفت: نشان دهد، با همان لحن قبلی

 اومدیم و تا صدسال دیگه، کش مثل تو رو پیدا نکردم. -
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ناز و آن چرا عصت  شده بودم! لعنت به ایلدانم نمی
 شان کرده بود. کاریهایی که دستحس

، گفتم کش رو جای من - نگفتم کش رو مثل من پیدا کتر
 !  پیدا کتر

 کش مثلت پیدا نمیپس داری می-
ی

 شه؛ نه؟ کی

 جواب دادم: 
ی

 با کلافگ

دونم چرا باعث گم. حرف من واضحه و نمیمن اینا رو نمی-
ر  شه. من فقط گفتم تا زمایر که یه هایی می برداشتهمچیر
و به  آم سرکار! جام بیاد، مینتر

 در کمال آرامش گفت: 

خیلی خب. قبوله! یک ماه بهم فرصت بده تا بتونم کش -
 رو پیدا کنم. 

ام کوبید که حس کردم سینهیچنان محکم به قفسهقلبم آن
به ؟ قرار بود هشدت ضر ر ر را بگوید و اش تکانم داد؛ همیر میر

شد این نقطه! باید ای میی پایانِ ناعادلانهتمام؟ چه نقطه
زد، باید چندتا جمله برایم حرف می حداقل چند کلمه

داد. کرد. باید کمی از احساساتش را نشانم میچیتر میمقدمه
ر می شد. چه راحت باید حداقل نگاهش کمی، فقط کمی غمگیر
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حداقل برای دل من هم که  شد تصمیمش را گرفته بود. نمی
 اعصای  کند؟شده، کمی ی  

ام را مخقر کنم. این غم، بخشی از من سعی نکردم ناراحتی 
بود. بخش درستی از احساساتِ من؛ نه ضعف بود و نه 

دیگری. پس خجالت نکشیدم از ابرازش و  تظاهرِ منقر 
ی که آن لحظه نبودم و گفتم:  ر  تظاهر نکردم به چتر

  ماه خوبه!  یک-

 نگاهش را توی صورتم گرداند و گفت: 

ه! ات میداره گریه-  گتر

 انکارش نکردم و صادقانه جواب دادم: 

 بله! -

 و دوستانه گفت:  آرام

 تو گریه کردنت هم روی حسابه! پس راحت گریه کن. -
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#598 

 #پارت_پانصد_و_نود_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 ام آمده بود را پس زدم و گفتم: اشگ که روی گونه

ر که بخوام تحتاین اشک- تاثتر قرارت بدم ها برای این نیسیی
ی. من از قبل که وسیلهیا این ر ام باشن برای تغیتر دادن چتر
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دونستم تصمیمت چیه. حداقل تو این روزهای آخر، انگار می
ر بودم و پذیرفتمش. بهت گفته بو  دم تو دیگه ازش مطمیی

ام  انتخاب کن که چطور اذیتت نکنم و به تصمیمت احتی
. ذارم و نمیمی  خوام که عوضش کتر

 خاطر چی این تصمیم رو گرفتم! دویر که بهمی-

 دوباره صورتم را پاک کردم: 

 تری. کنم چون تو با این تصمیم راحتدونم و قبولش میمی-

 هم زد: را به هایشپلک

کنم بابت یم قلب ازت عذرخواهی میممنونم ازت! و از صم-
 این تصمیم. 

دم و با نفس  برای چند لحظه چشمانم را با انگشتانم فسری
عمیقی که کشیدم کمی به احساساتم مسلط شدم و با لحن 

 تری گفتم: آرام

؟ -  عذرخواهی دیگه برای چی

! برای این-  که لازمه منو ببخشی

 زدم: 
ی

 لبخندی ساختگ

 چی رو باید ببخشم؟ -
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 مصرانه گفت: 

ی نگو. فقط از ته ته دلت منو ببخش. برای همیشه - ر چتر
 ببخش. 

آخ که چه کشیده بود بهینا! چقدر سخت بود عاشقی کردن 
داشت و نه قدمتی  ایی ما، نه خاطرهبا کش مثل او. رابطه

وع شده بود و با این اوصاف، این همه سخت و نه حتی سری
 بود تمام کردنش! 

ی نگفتم و گف ر  ت: چتر

 مرش که بخشیدی! -

ی نگفتم و او، لبخند زد:  باز هم ر  چتر

وع می- ر امروز کارت رو سری ؟از همیر  کتر

ر از در این آژانس را میبا آن ون رفیی خواست که دلم فقط بتر
 اما گفتم: 

 اگه لازمه؛ بله. -

 تر شده بود: لحنش جدی

شه. سرمون خیلی شلوغ شده و اگه بتویر بمویر که عالی می-
 افتاده خیلی داریم. کارهای عقب
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 سرتکان دادم: 

 کار کنم. باشه. فقط بهم بگو که باید چی -

ش:  ر  بلند شد از مقابلم و رفت پشت متر

وی جدید. -  اول یه آگهی بذار واسه نتر

مهار  بار،هایم داغ شدند اما اینحس کردم که دوباره پلک
 خواستم اوضاع را برای خودمهایم را که دیگر نمیکردم اشک

 تر از آن کنم. سخت

 گفتم: 

- !
ً
 حتما

 ، قابل وصقر ِ غتر
ی

وع کنم. با دلتنگ و رفتم که کارِ سختم را سری
م نشستم و سیستم را که روشن کردم، گفت:  ر  پشت متر

؟ یه قهوه هم برام درست می-
ً
 کتر لطفا

خانه. چند دقیقه تنهایی  از خداخواسته رفتم به
ر طرف آشتی

 آن لحظه که حس می
ً
کردم هم، چند دقیقه بود؛ خصوصا

ِ نفس
ر  هایم! غم، کمر همت بسته برای گرفیی
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خانه که شدم، آماده بودم تا دلم می ر خواهد، دور از وارد آشتی
ها، خودم را خالی کنم اما حواسم، پرتِ اشکچشم او، با 

 شد که تمام فضای صفحه
ی

ی همان کابینتی که سبدگل بزرکی
سوساز گوشه اش بود را اشغال کرده بود. اولش حدس استی

شد که بعضر زدم که شاید کش برای او گل آورده. گاهی می
ی ای خریدند، جعبهشان را میی دلخواههایی که خانهاز مشتی

ی  تر و گاهی گل بیاورند اما نه دیگر یک سبدِگل این شکلی! شتر

ش داشته کمی جابه سوساز دستی جایش کردم که به استی
های سفید و صوریی افتاد! باشم که نگاهم به کارتِ میانِ گل

 "مرش" 

 یک کلمه می
ی

نوشت مرش؟ آخر که روی گلِ به این بزرکی
 "مرش" 

 مرش! -

فش و او، برعکسِ منِ پس طر هیتر کشیدم و چرخیدم به
 افتاده، در کمال آرامش گفت: 

هایی که بابت-
ر کردم، زیاد بودن. شون باید ازت تشکر میچتر

 . شوننشد بنویسم
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 کردم و او، اضافه کرد: مات و مبهوت نگاهش می

! گل- ر  ها برای تو هسیی

 تمرکز گفتم: که ی    قدر گیج بودم در آن لحظهآن

 دردنکنه! دستت-

 ند زد و با حفظ لبخندش نگاهم کرد. لبخ

ون نمی دانستم باید چه کنم. تکه یحیر بودم که از فریزر بتر
قدر سردرگم و جوش؛ همانآورده و انداخته بودنم میان آب

 های متناقض! قدر دچار حسهمان

 نزدیک شدنش اوضاع حس
ً
هایم را بدتر هم کرد؛ خصوصا

که یستاد و با لحتر ا ی ممکن، مقابلمترین فاصلهکه با کم
 ترین حالتش برگشته بود، گفت: دوباره به جدی

 بخشیم بابت تصمیمی که گرفتم! خودت گفتی که می-

یک لحظه  سرم را بالا گرفتم که درست ببینمش اما حتی برای
دو طرف صورتم  هایشهم دیدنش اتفاق نیفتاد. دست

 هایش... نشسته بودند و لب

ما برای این یگ هم فرصتی نصیبم سعی کردم صدایش بزنم ا
 نشد. 
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قابل من، قدِ آن لحظه نبودم و آن لحظه، بزرگ تر و غتر
تر از آیر بود که بخواهم به درستی درک و پردازشش هضم
 کنم. 

دانم" حقیقی پرسید "چه شد؟" جوابم یک "نمیکش اگر می
 بود. 

کردم با هر قدری که حس میوزن. آنتعادل بودم و ی  ی  
ر کنده میحرکتِ   شوم.  او، از زمیر

خواستم یک انگشتانم چنگ شدند روی بازوهایش! می
لحظه... فقط یک لحظه امانم دهد... اما سرسوزن قدریی را 

 هایم. هایم و نه میان پلککردم؛ نه توی دستحس نمی

 ام را در یک ثانیه، به تاراج برده بود. داشته و نداشته

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#600 

 #پارت_ششصد

 

 

 

 

 

 

ای که خودش نخواست، رهایم نکرد و وقتی فاصله تا لحظه
 شناختم! گرفت، که دیگر خودم را نمی

با تکیه دادن به دیوار پشت سرم تعادلم را حفظ کردم و 
هایم تمرکز و منقطع، روی لبکلمات، ناخواسته، ی  

 نشستند: 

... کارِ درستی نیست! -
ً
 این... این اصلا

 کسِ من، او روی کلماتش تسلطِ کامل داشت: برع
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 بار دیگه انجامش بدم؟! خوام یهپس چرا می-

رنگ روی هایش نگاه کنم و از لبخندِ کمنشد به چشم
حال خودم رفت و مرا بههایش فراتر نرفتم. کاش میلب
گذاشت اما ایستاده بود به تماشای شاهکارش؛ به آیدایی می

 که از من ساخته بود! 

هایم راهی ام نشستند و برای چشمانگشتانش زیر چانه
هایم رفت و نگذاشتند جز تن دادن به نگاهی که تا روی لب

 دوباره برگشت. 

شناختم؛ بارها و بارها از این اتفاق نوشته بودم حسم را نمی
 هایم! هایم از این لحظه تجربه داشتند، نه لباما فقط دست

اهم برداشت که لبخندش بیشتی ها را از نگدانم کدام حسنمی
 جان گرفت و گفت: 

 خواد بگم ببخشید... خیلی دلم می-

هایش بودم تا خودش راهی پیش پایم بگذارد در انتظار کلمه 
 ومات کردنم بود: اما کاری که کلماتش انجام دادند، کیش

که پشیمون نیستم! آدمی هم که بابت ولی حقیقت اینه -
کنه؟ از اون کنه، میواهی نمیکارش پشیمون نیست، عذرخ
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ر چند دقیقه اش رو ی پیش، همهگذشته، خودت همیر
 بخشیدی؛ یادت که نرفته؟ 

 وار، بود: بار، کوتاه و صاعقهاش اینبوسه

 ای که گرفتم! بخشیدی واسه تصمیم خودخواهانه-

 دوباره و کوتاه بوسید: 

م! -  بخشیدی که قراره آرامشت رو بگتر

 هایم را بستم! پلک

ر بوسه  اش بود؟ چندمیر

بخشیدی که قراره از این بعد، دیگه حتی یه روز خوش هم -
، چون یه نفر این جا، با تموم خودخواهیش، نتونسته نبیتر

 از تو دست بکشه! 

 رهایم کرد و با لحن عجیت  گفت: 

 پر دردسر من خوش-
ی

ترسونتت ولی اومدی آیدا! میبه زندکی
ی درست باشه، نه  گم؛ قرار نیست از این به بعد می ر نه چتر

ای هم نداری! من امروز آخرین راه راحت! و البته، راه دیگه
، خودت  فرار رو هم برات باز گذاشتم ولی خودت نرفتی

منطقی بودی، اگه کم، فقط یهسوزوندیش! اگه یه کم، غتر
ی این روزها، حسای  بودی، اگه تو همهتر آدمکم کمفقط یه
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کم حرکتت یهبودی، اگه فقط یهفقط یه حرف اشتباه زده 
ذاشتم که بری تر از خط درستش بود، آزادت میطرفاون

قدر درستی که آدم نتونه زندگیتو کتر آیدا ولی تو، اون
ذاری واسه آدم جز قدر رو اصولی که راهی نمینخوادت! اون
 خودخواهی! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#601 

 #پارت_ششصد_و_یک
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ر مقابلم گرفته شدهه خیارهای حلقهب ی توی بشقای  که نازنیر
 بود، نگاه کردم و گفتم: 

 خاله جان الان که وقتش نیست! -

 گونه گفت: التماس

 فقط یه ذره بازی کنیم. -

درست در شت  که نیاز داشتم لحظایی با خودم خلوت، و 
احساساتم را تفکیک کنم، آمده بودم به خانه و دیده بودم 

دنیا مهمان داریم و از کوچک تا بزرگ، همه در خانه یک 
 ردیف بودند! 

کرد وقتی سمانه داشت با تعجب به بشقاب خیارها نگاه می
ر پرسید:   از نازنیر
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؟ -  زندایی
 با اینا چی بازی کتر

ون  ر را گذاشتم برای سمانه و بلند شدم تا از اتاق بتر نازنیر
علِی منقبض را جلوی  در بروم و با خروجم، امتر

 گفت: سرویس
ی

 بهداشتی دیدم که با کلافگ

ون! عمو امتر نمی-  آد بتر

ر هم صف وجود داشت و این به حتی برای دست شویی رفیی
دغدغه معنا بود که تا آخر شب، فرصت یک لحظه ی   آن

 شد! تنها ماندن، نصیبم نمی

خانه بودند؛ سولماز با گوشی سولماز و ایل ر داش توی آشتی
رفت و به داش پشت سرش راه میلکرد و ایصحبت می

که چشمش به من داد و به محض آناش گوش میمکالمه
 افتاد، تسری زد: 

 مگه نگفتم سمانه رو تو اتاق نگه دار؟-

 لیوایر آب برای خودم پُر کردم و گفتم: 

ر سرگرمه. -  با نازنیر

ر آورد و حواس ایل داش و همان لحظه، سولماز گوشی را پاییر
 ری کرد: را پرت موضوع دیگ

 شد؟ چی گفت؟ چی -
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 سولماز در کمال آرامش جوابش را داد: 

زیر برادر من؟ گفت تموم شده. واسه چی انقدر شور می-
اش به آژانس. گفتی واسه ساعت نه خواد بدهالان هم می

رسه، هم صحیح و سالمه؛ برسه دیگه؟ هم به موقع می
 خیالت راحت. 

م حالا به جمع توی لیوانم را توی سینک گذاشتم. مامان ه
خانه اضافه شده بود و غرهای مخصوص خودش را  ر آشتی

 زد: می

ها واسه ذاشتی شام درست کنیم دیگه؛ این ولخرچ  می-
ها پولاتونو جمع کنید خونه وپاشجای این ریختچیه؟ به
 ، مستاجر و آواره نمونید! بخرید 

 داش توپید: ایل

 این-
ی

 ها رو جلو سمانه! نگ

 کرد:   مامان رو ترش

ر بوده که از روز اول نگفتم! -  اشتباهم همیر

علی افتاد و همان یک لحظه بس  یک لحظه چشمم به امتر
سویر که که بروم توی هال و کنار گوش آیبود برای آن

 کرد، بگویم: یاپوچ بازی میداشت با یلدایش گل

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2204  

علی! - ون. ترکید امتر  بیا برو به امتر بگو زودتر بیاد بتر

 ریزی آیدا؟ م مییه چای برا-

ین، بهبندش تکلیوان را از ثریا گرفتم و پشت تک حاضر
ر به میان جمع، این دردسرها را  درخواست چای دادند؛ رفیی

 هم داشت! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 شان. ها را جمع کردم که بشویملیوان

خانه درگتر بودند و مامان سولماز و ایل ر داش، هنوز توی آشتی
 ای پیدا کرده بود: ی تازهناز، سوژهبا ورود ایل

 ها هم نیا دیگه خونه! خوای شبتو می-

 مامان را تر از آیر بود که بخواهد جوابِ ناز اما شوکهایل
بدهد و آن نگاهی که توی خانه و میانِ جمع گرداندش، 

 داد! و آشنای "باز دیگه چرا؟" را می معنای واضح

 کشیدم که آمد و کنارم ایستاد: ها را آب میداشتم لیوان

؟کار میجا چی اینا امروز این- ر  کیر

را به او هم  چه که در این یک ساعت فهمیده بودمهر آن
 گفتم: 
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خواد سوپرایزش کنه. داش میست؛ ایلتولد سمانه-
داش هم شام از فرسته، ایلی سولماز قراره کیک بهمسایه

ون سفارش داده.   بتر

 آب را بستم و تاکید کردم: 

ی نمی- ر  دونه؛ حواست باشه! سمانه هم چتر

ای، نگاهش رفت به طرف گاز و با خالی دیدنش از هر قابلمه
ر که قرار نبود یک دنیا ظرف روی  نفس راحتی کشید؛ همیر

ا برای آرام کرد؛ من اممان بماند، خیال او را راحت میدست
، سکوت می ر  خواستم و چند لحظه تنهایی با خودم. گرفیی

خواستم چای بریزم که با سوالش، صاف زد وسط خالِ می
 احساساتِ ناآرامم: 

ی شده؟  چرا این- ر  شکلی شدی؟ چتر

دم و برای آنناخواسته، لب که هایم را محکم روی هم فسری
 خودم را از نگاه موشکافانه

ً
مقابل اش خلاص کنم، فورا

هایم را مدیریت کنم اما سماور ایستادم و سعی کردم حس
 که ایل

ً
ی برای این کار نداشتم؛ خصوصا ناز هیچ هتر

 برنداشت و پرسید: دست

 چی شد امروز؟ چی گفت؟ -
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هایم را روی هم نگذارم؛ به محض مقاومت کردم که پلک
هایم را بسته بودم، مرا بوسیده جداشدن از او، هروقت پلک

 بود. 

 از سرم بازش کرد اما من، مامان گتر انداخت ایل
ً
ناز را و موقتا

 هایم مبتلا شده بودم. دوباره به حس

خواست آن لحظه یک قلم و یک برگه و یک متی جای دلم می
ر داشته باشم و نوشتتر را که چند ماه  خصوصی برای نشسیی
م. یک برگه کم بود  تمام، دورش خط کشیده بودم، از سر بگتر

 
ً
 از بلایی که ایمان ؛ یک دفتی میاصلا

ر خواستم برای نوشیی
ی ر چشمامتر هایم، از زاده به سرم آورده بود. بلایی که با بسیی

ای که توی دلم شد و حس ناشناختهنو روی سرم آوار می
 برد. پیچید، سلول به سلول تنم را به یغما میمی

کف   جوش پُر کنم، رها کردم و که از آبلیوان را قبل از آن
هایم فشار دادم و صدایش توی سرم دستم را محکم روی لب

 دا" پیچید "آی

 

 ... 
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هایش، با سردرگمی یک ساعت تمام توی خانه و میان آدم
داش ای که سولماز، به ایلدور خودم چرخیده بودم تا لحظه

داش با اشاره، مرا فرستاد سر اد و ایلآمار رسیدن کیک را د
 تر، بابتش هماهنگ کرده بودیم. پستی که قبل

اش کلیتی را به رفتم سراغ سمانه که داشت توی گوشی 
علی نشان می  داد و گفتم: امتر

اش رو داری یه چندتا سوال در مورد سمانه جون حوصله-
سم؟ رشته  ات ازت بتی

 متعجب نگاهم کرد: 

 ام؟ در مورد رشته-

 جنباندم: داد و من، دستداش معنای "بجنب" مینگاه ایل

کنم که مثل راستش دارم روی یه شخصیت جدید کار می-
ر   کم بهم اطلاعات... خواستم یهشناش خونده، میشما زمیر

با لبخند زدن و سرتکان دادن، کارم را از بیشتی توضیح دادن 
 راحت کرد و گفت: 

 عزیزم-
ً
؟؛ چی میحتما  خوای بدویر
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کردند! اعضای خانه ساکت شده بودند و به من نگاه می
ای برای که رفتار جمع، شک و شبههنفش گرفتم و قبل از آن
 سمانه ایجاد کند، گفتم: 

 جا یه کم شلوغه! بریم تو اتاق من؟ این-

ام ی اصلیاز جایش که بلند شد، نفس راحتی کشیدم؛ وظیفه
به اتاق بود را انجام داده بودم و فقط که کشاندن سمانه 
 نیازی نبود کاقر بود چند دقیقه

ً
ای سرگرمش کنم که اصلا

طور خودکار، داشت از بابتش کاری انجام دهم؛ خودش به
ر  وعِ علم زمیر گفت و من، در شناش از قرن هفدهم میسری

 دادم. که نگاهم به در اتاق بود، فقط سرتکان میحالی

 شون؟خوای بنویشنمی-

هایش طرفِ در، چه جریان داشت و آدمدانست آنخدا می
له جا گتر افتاده بودم و در حالی که لهکردند؛ من که اینچه می

زدم برای چند دقیقه توی حالِ خودم بودن، ناچار بودم می
 برگه و خودکاری پیدا کنم و رویش بنویسم "جیمز هاتن"! 

را پُر کرده بودم که  دانم چقدر گذشته بود اما یک برگهنمی
مامان، صدایم زد. رو به سمانه "یک لحظه" را گفتم و از 

ون رفتم.   اتاق بتر
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ها بادکنک چراغ هال را خاموش کرده بودند، توی دست بچه
داش وسط خانه با کیک ایستاده بود و سولماز بود. ایل

 کرد. ها را روشن میداشت شمع

م به طرف اتاق و یلدا جیغ کشید "من فوت کنم" و من، رفت
 سمانه را صدا زدم! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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ون آمد و جمعیت جیغ کشیدند به محض آن که از اتاق بتر
ای که همان لحظه به ذهنم رسیده و دورش را گرفتند، ایده

بود را بدون هیچ فوتِ وقتی عملی کردم؛ در را باز کردم و 
ون زدم و مستقیم سروصدا و جلب بدون توجه، از خانه بتر

 ها را در پیش گرفتم. پلهمستر راه

دو طبقه را بالا رفتم و با رسیدن به آخرین پاگرد، درِ فلزی 
ل دادم که باز شود و بعدش، خودم بام را با تنهپشت

ُ
ام ه

رنگ شده ی کاقر کمبودم و تاریگ و سروصدایی که به اندازه
 بود. 

هایم را منظم ی نفسشدهوبازدم عمیق، ریتم تند ند دمبا چ
ها، هایم صورتم را پوشاندم و حسکردم و بعدش با دست

 بر سرم آوار شدند. 
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بام، کشیده شدم به فضای تنگ و از فضای بزرگ پشت
خانه ر ی، تمام قد ایستاد کوچک آشتی ی آژانس و ایمان امتر

 مقابلم و نفسم را دوباره بند آورد. 

وع   زده قدری بلند و شتابهایم آنکردم به قدم زدن و قدمسری
 داشتم روی پشت

ً
 دویدم! بام خانه میبودند که رسما

پیکر روی زانوهایم خم شدم و حس کردم از کنار کولر غول
ام کردم، دارد گریهشان نمیزور احساسایی که درک و پردازش

د؛ آخر چه بلایی بر سر من آورده بود با چندتا می  بوسه؟ گتر

صدای خواندنِ ناهماهنگ شعر "تولدت مبارک" توی 
 . کوچه پیچیده بود 

ر نشستم طرف دیوار مقابلِ کولر و همانرفتم به جا روی زمیر
و صدای او، بلندتر از هر صدای دیگری، توی سرم پیچید 
"به دنیای پُردردسر من خوش اومدی آیدا" و این، 

 ته بود. ترین ورود من، به یک دنیای ناشناخعجیب

حس کردم همان لحظه، نیاز دارم که صدایش را بشنوم و 
ند، ی  انگشتانم قبل از آن اختیار به طرف که دستوری بگتر

 ام رفتند. جیب سارافون و گوشی 
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که به افکارم، فرصتی داده باشم برای منصرف قبل از آن 
ی کامل اش را گرفتم و او، حتی به اندازهکردن خودم، شماره

 وق هم منتظرم نگذاشت! شدن یک ب

بام و دورش کردم "آیدا" را بردم و گذاشتم آن سر دیگر پشت
خواهد را برای دا"، هر راهی که دلش میدا" که "آیاز "آی

 آرام کردن خودش برود... 

 الو... ایمان! -

 جونم؟ -

طور طرف خط بود که آندانم سکوت و آرامش آننمی
 صدای آدمِ پشت خط.  های خوبناگهایر آرامم کرد، یا حس

 ام را به ناچار شکستم: سکوت طولایر شده

زنگ زدم که بهت بگم؛ یعتر در واقع برای این زنگ زدم -
 که... 

 دست از دور باطل زدن برداشتم و حقیقت را گفتم: 

 دونم چرا زنگ زدم! نمی-

 فردا قراره زودتر بیای؟ -
ی

 زنگ نزدی که بگ
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کوچه را برداشته حواسم پرت آهنگ شادی بود که صدایش  
 حواس گفتم: بود و ی  

 نه؛ واسه این زنگ نزدم! -

که متوجه غیبتم شوند و او، در گشتم قبل از آنباید برمی
 جوابم گفت: 

 گم؛ فردا زودتر بیا! خیلی خب! پس من می-

 ی کولر که از جایم بلند شوم: دستم را گرفتم به پایه

 چرا؟ -

 جوابش دو پهلو بود: 

 کار زیاد داریم! -

 سردرگم پرسیدم: 

 چه کاری؟-

که مردمو گول کنیم آیدا؟ جز اینما تو آژانس چی کار می-
 اندازیم! زنیم و بهشون خونه میمی

ر ناخواسته خنده ر که خندیدم، انگار همه چتر ام گرفت و همیر
شان را پیدا کردند ها تکلیفبرگشت سر جای خودش؛ حس
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؛ حالا فهمیده بودم که چرا به او تر شد رنگو سردرگمی، کم
 ام! زنگ زده
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ش قبل از آن ر که سام فرصت جواب دادن به تلفنِ روی متر
را پیدا کند، دست دراز کردم و با برداشتنش برای خودم 

کاری را توانستم یک لحظه ی  کارتراشی کردم که حتی نمی
کار ماندن برای من در آن روز، مصادف بود ل کنم که ی  تحم

 !
ی

 دیوانگ
ً
، سردرگمی، و نهایتا  با بلاتکلیقر

صبح، زود نیامده بودم، دیر هم نیامده بودم اما مهمایر به 
 به جانم ی دیشب، آندرازا کشیده شده

ی
قدری خستگ

گذاشته بود که همان سرموقع بیدار شدن و سرموقع 
مندی به  رفت! حساب می رسیدن، هتر

ر مکالمه ی قبلی نوشته بودم را گرفتم یادداشتی که حیر
 طرف سام و جریان این یگ تماس را هم انتقال دادم: به

احسایر بود؛ گفت قرار بازدید رو کنسل کنیم، خانمش از -
 ها، خونه رو نپسندیده و رد کرده. روی همون عکس

ای خودم سرتکان داد و من، رفتم سراغ سایت که کاری بر 
حال خودم نمانم. داشتم اطلاعات وپا کنم و بهدست
کردم که با شنیدن صدای او، انگشتانم، ام را وارد میکاربری

 حرکت روی کیبورد ماندند. ی  

 تویر بیای آیدا؟ یه لحظه می-
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ای که ی اتاقش کردم. همان یک لحظهنگاهم را کوتاه، روانه
ت به وقوع از اتفاق افتادنش مضطرب بودم، داش

 پیوست. می

طرف اتاقش رفتم. میلی بهام بلند شدم و با ی  از روی صندلی
هایش نگاه نکرده بودم بار هم توی چشماز صبح، حتی یک

و خودم را با کار کشته بودم که این رودررویی به صفر برسد 
ام را با یک جمله، به باد و او حالا، تمام تلاش یگ_دو ساعته

 داده بود! 

ر مرتبش بود، رفتم داخل اتاقش و در حالی که نگاهم به متر
 پرسیدم: 

 بله؟ -

 لحنش جدی بود: 

ر پایان- کار با موحدی یه زنگ بزن به کریمی، بگو برای گرفیی
ه؛ هماهنگ کردم باهاش!   تماس بگتر

هایی که به نگاهم را بالاخره بالا کشیدم و با دیدن چشم
بود، نفس حبس  ی مانیتور مقابلش دوخته شدهصفحه
ون فرستادم؛ جدیام را ذرهشده ِِ جدی بود! درست  ِذره بتر

ی کاری و مواجه مثل هر وقتِ دیگری در یک روز پُر مشغله
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 همایر بود که آن لحظه، به شدن با این نسخه
ً
اش، دقیقا

 کرد! تر میدیدنش نیاز داشتم و کارم را راحت

 "بله" را گفتم و فاصله گرفتم و از آ
ً
ن لحظه به بعد، فورا

 تر شد. اوضاع برایم عادی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#606 

 #پارت_ششصد_و_شش
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تر و متمرکزتر به کارهایم رسیدم و هروقت صدایم زد، راحت
ر کنارش، معذب  دیگر نه نگاهم را دزدیدم و نه از قرار گرفیی

و آن ها قبل ایم به ماهکردم برگشتهشدم؛ جوری که حس می
ر  ر بیر ی روزهایی که همه چتر مان عادی بود و اوج درگتر

اش را خالی کنم و مان آن بود که من از سر حرص، قهوهمیان
" به خوردم بدهد! ی به گفتهاو، قهوه  ی خودش "دهتر

خت شدم که هیچ رفته، آنرفته
ُ
ایط ا قدری دوباره با سری

که سر نفهمیدم کی ظهر شده و با خداحافطیر خانم امیتر بود  
داد، جا بلند کردم و با دیدنِ ساعت و عددی که نشانم می

 خوردم! 

جایش زودتر ساعت پیش رفته بود و قرار بود بهسام یک
رفت که خلویی و سکوت ظهر تا برگردد و آژانس داشت می

که جوابِ بعدازظهرش را تجربه کند و من، به محض آن
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بِ ایمان خداحافطیر خانم امیتر را دادم و او رفت، مخاط
ی  زاده قرار گرفتم: امتر

وی جدید رو نذاشتی هنوز؟! -  اون آگهی نتر

خواستم سرچرخاندم به راست و متعجب نگاهش کردم. می
 جدیشوچر و جدی

ً
اش اش را بفهمم اما هنوز در قالب تماما

 تاپ، خیلی عادی گفت: بود و با بلند کردن سرش از روی لپ

 بذارش زودتر که یکیو پیدا کنیم! -

گیج و سردرگم، نگاهم را میان اجزای صورتش گرداندم و 
ر می ی برای گفیی ر گشتم که لبخند زدنش، داشتم دنبال چتر

 نظم و پراکنده کرد. بدتر افکارم را ی  

 یکیو لازم داریم. سرمون شلوغ اون-
ً
جوری نگاه نکن! واقعا

 شده. 

 "آهان"ی گفتم و پرسید: 

ی میچ- ر ؟ تر
ی

 خواستی بگ

 سرتکان دادم: 

 نه! -

 گم! پاشو بریم ناهار بخوریم. می پس من-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2222  

 هوا پرسیدم: ی  

 ناهار؟ -

 سرتکان داد و گفت: 

 گن! شه، ناهار میی غذایی که ظهر خورده میبه وعده-

 چپ نگاهش کردم و شانه بالا فرستاد: چپ

 م. گردیوسایلت رو هم بردار، امروز دیگه برنمی-

ش:  ر  بلند شد از پشت متر

! خوام حرف بزنم باهات. طول میمی-
ً
 کشه احتمالا

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#607 

 #پارت_ششصد_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

نگاهم با حرکاتش همراه شدند؛ داشت وسایلش را جمع 
طور مضطربم ی آخرش آندانم چرا جملهکرد و من، نمیمی

 کشید؟! بگوید که تا عصر، طول میکرده بود؛ قرار بود چه 

ون آمد و به محض آن م ایستاد، از از اتاق بتر ر که مقابل متر
ام بلند شدم و سرم را برای نگاه کردن به صورتش روی صندلی
 بالا گرفتم: 

 خوایم بزنیم؟ چه حرقر می-

 آرام و شمرده گفت: 
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اگه اون سیستم رو خاموش کتر و کیفت رو برداری و بیای -
! متوجهش می بریم،  شی

شان قدری نگاهجا کردم؛ آنهایش جابهنگاهم را میان چشم
 کرد! نافذ بود که آدم را مستأصل می

کاش این شکلی،   گفت، ایها را نمیای کاش این شکلی، کلمه
ر نگاهم نمی اش هم زیادی مبتلایش طوریکرد؛ من همیر

 خواست به کجا بکشاند مرا؟ بودم، دیگر می

 افتاد و انگشتانم، ی  نگاهم پای
ر تمرکز روی موس نشستند و یر
های او را یادآور شد ها و گفتهمو، خواستهمغزم موبه

، کیفت رو برمی"سیستم رو خاموش می داری و باهاش کتر
شه هم ی غذایی که ظهر خورده میری! در ضمن، به وعدهمی

 گن!" ناهار می

توی ماشینش بردارد و  زودتر همراهش شدم که مغزم، دست
هایش استارت خورد که نشستم، انتظارم برای شنیدن حرف

ر و اما او، هیچ جمله ای را خارج از چهارچوب جملاتِ روتیر
 معمولی، به زبان نیاورد! 

سیگارش را که روشن کرد، حواسم را دادم به موزیک در حال 
های او فکر کنم و همان لحظه که تر به گفتهپخش که کم
ر ترانه  ، تمرکز کردم، آهنگ را عوض کرد! روی میی
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رخش نگاه کردم؛ نکند من، بلند وواج چرخیدم و به نیمهاج
 خت  بودم؟! کردم و خودم ی  بلند فکر می

 سرهم رد کرد و عصت  گفت: چندتا آهنگ را پشت

 ده! دونم اینا چیه که این پسره گوش میمن نمی-

 که مهیار بود و دست
ً
رش حتما

ُ
قتی هر چه آخر، و مخاطب غ

ر کرد و آنگشت و لیست آهنگ چه که ها را بالا و پاییر
خواست را ندید، دست از سر مانیتور برداشت و کلافه می

 گفت: 

ر -  شون نیست! یه آهنگ درست و حسای  هم که بیر

صاف نشستم سرجایم و نگاهم را به خیابان و حواسم را به 
هم با تخریب  ی درحال پخش دادم؛ البته اگر این یگ را ترانه

ای، گذاشت چند دقیقهکرد و میی مهیار، رد نمیسلیقه
 حواسم پرتش بماند! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#608 

 #پارت_ششصد_و_هشت 

 

 

 

 

 

 

 

 تکیه دادم به تکیهراحت
ً
گاه صندلی و تر نشستم و کاملا
 شان را به سرم پیدا کردند. کلمات از میان ترانه، راه
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"مال من شو اگه بازم، واسه تو مهمه قلبم، عشقو بات تجربه 
 کردم" 

هایم را بستم و با نفس عمیقی که کشیدم، هر چه دود پلک
ر بود را به ریه  هایم فرستادم. توی فضای ماشیر

"مال من باش که دوباره، با نبودت، قدِ عالم، قدِ دنیا شده 
 دردم" 

فاصله گرفتند و  هایمسرم ناخواسته، به چپ چرخید و پلک
 رخش ثابت ماندند؛ چه کرده بودیم ما؟ چشمانم، روی نیم

هایش پرت و متمرکز شد روی حواسم از موسیقی و کلمه
 جدی، چه کرده بودیم ما؟ های او؛ جدیلب

نوشتم، او مرا بوسیده بود؛ در روی کاغذ اگر این اتفاق را می
 گذاشته بودم! واقعیت اما من، دنیای خودم را بوسیده و کنار  

دانستم اما گفته بود دنیایش "پُردردسر" است، دردسر را نمی
جا بود که ترین بخشش آندنیایش "عجیب" بود و عجیب

ی از قبل را یادم نمی هیچ ر آمد و تمام خاطرایی که در سرم چتر
داشتم، محدود به یک روز بود؛ از ظهر دیروز، تا ظهر امروز! 

جزئیایی از آن دنیای قبلی در  هیچزدم، وپا میو هر چه دست
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ر دیروز، متولد شده باشم، سرم زنده نمی شد؛ انگار که همیر
 در دنیای او! 

 مون! "سلامتی دلِ جفت

 تون! سلامتی تو و اون لبات، جفت

 مون،سلامتی عشق

، سلامتی روزِ زشت  مون" حتی

 سرم را برگرداندم و نگاهم را به خیابان دادم. 

ر  ِ این حش که زنده موند، "سلامتی غمِ بیر
مون، سلامتی

 سلامتی هر کش که..." 

درویی برای فرار از فکر کردن به عجایب داشتم دوباره راه
تدنیای او پیدا می ام زدهکردم که با قطع کردنِ آهنگ حتر

ی مهیار در انتخاب آهنگ خدا که مشکلش با سلیقهکرد؛ به
 نبود؛ مشکلش من بودم، خودِ خود من! 

استه و ناخواسته، اسمش را صدا زدم و او، جوابم را با خو 
 حجم زیادی از دود، تحویلم داد: 

 جونم؟-
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 که صدایش می
ً
گفت؟ جواب مشخص بود؛ زدم، چه میقبلا

 آمد! یادم نمی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_ششصد_و_نه
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 تر شدم و پرسیدم: کلافه

 رسیم؟ کی می-

 کجا؟ -

گاه صندلی جدا شدم و انداخت؟ از تکیهداشت دستم می
 صاف نشستم که بهتی ببینمش: 

 همون جایی که قراره بریم! -

 جایی قرار بود بریم؟ -

انداخت! انگشتانم را حدسم درست بود، داشت دستم می
به اش نکنم؛ حرصِ ای حوالهمشت کردم کف دستم که ضر

ل کنم: توی لحنم را اما نمی  شد کنتی

 خوایم حرف بزنیم! گفتی می-

 خیال گفت: ی  

 پشیمون شدم! -

 تعجب، زبانم را بند آورده بود و او، سیگار دومش را آتش زد! 

 هاج و واج پرسیدم: 
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ر الان قبلی رو خاموش پس چرا انقدر سیگار می- ؟ همیر کشی
 کردی! 

 کوتاه نگاهم کرد: 

ر الان گم "واسه چی انقدر سوال میمگه من می- پرش؛ همیر
 قبلی رو پرسیدی"؟ 

ام کند، گرفت دیوانهکارش را عجیب بلد بود و اگر تصمیم می
 رسید! های اول به هدفش میهمان ثانیه

ر را در ترافیک پشت چراغ متوقف کرد و بالاخره  ماشیر
 چرخید به طرفم و لبخند داشت وقتی که پرسید: 

اتش رو ردیف  یا -  سیگار واسه سلامتی بده و مصرر
ی

قراره بگ
؟   کتر

ر چشم  آمد بود: و ها و لبخندش در رفتنگاهم بیر

؛ ولی نه تو اویر هستی که - سیگار که بده برای سلامتی
، نه من کش اتش رو ندویر ام که به کش بگم چی کار کنه مصرر

، بهمو نکنه! بعدش هم می  شه اگر قرار نیست پشیمون بشی
 برنامه چیه؟ 

ی
 بگ

ر جملههیچ اهمیتی به بخش دوم و طعنه هایم نداد و در آمتر
 جواب به بخش اولش گفت: 
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 "به-
ی

 خاطر من کمش کن" !؟یعتر قرار نیست بگ

ی که من ای که نمیحوصله از مکالمهی   گذاشت در مستر
 خواستم پیش برود، گفتم: می

! فقط کاری نمیخاطر من هیچنه! به- درست خواد کتر
 جواب سوالامو بدی، بسه! 

ر چند دقیقه ده تا سوال - ؟ تو همیر
ً
کدوم سوالت دقیقا

 پرسیدی! 

 اساش بگویم! « وای»خواست یک دلم می

کشید! دادی، کار به دهمی نمیاگه جواب اولی رو درست می-
خوای باز جواب نده و اذیت کن، تا صدمی رو حالا هم می
سم!   هم بتی

ر را حرکت داد:   ماشیر

 کنم؟دارم اذیتت می-

 سعی کردم به اعصابم مسلط بمانم: 

 گردیم آژانس؟! اگه قرار نیست حرف بزنیم، چرا برنمی-
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#610 

 #پارت_ششصد_و_ده

 

 

 

 

 

ر   از سرعت ماشیر
ً
جوابم را آن لحظه نداد و حس کردم عمدا

ر را رد نکند و دوباره پشت  چراغ قرمز کم کرد تا چراغ ست 
 بماند. 
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 چرخید به طرفم: 
ً
، مجددا ر  با توقف ماشیر

 که الان، ساعت اون-
ً
جا احتمال داره ببوسمت؛ خصوصا

تونم دور کاری هم نیست! اگه تو مشکلی باهاش نداری، می
 بزنم! 

 اش، منصفانه نبود! شوکه و جاخورده، نگاهش کردم؛ بازی

ر دانم چه دید توی صورتم که همان دستی که سنمی یگار مابیر
 شدن، بالا گرفت و گفت: ی تسلیمانگشتانش بود را به نشانه

 کردم باهات! خیلی خب! داشتم شوچر می-

وع کردند به  نشد بیشتی از آن نگاهش کنم و چشمانم، سری
 بندی که روی مچم بود! های دستشمردن مهره

 جویی داشت: لحنش دل

ر خیابون خوایم بریم تو رسیم؛ رستورایر که میالان می- همیر
 روییه! روبه

های دستش، روی همان دستی نشست که داشتم مهره
 شمردم: بندش را از نو میدست

 نگاهم کن! من که گفتم ببخشید! -

 ناخواسته و متعجب، نگاهش کردم: 
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؟-  کی گفتی

 خندید: 

 عه! نگفتم؟! -

ندیده بودم اما این یگ، گل سرسبدشان  روی دگرآزارش را کم
 بود! 

ر شدن  چراغ، مجالی دادم برای رهایی از زیر بار نگاهش و ست 
 که یک نفس درست کشیدم، عاجزانه گفتم: محض آنبه

 شه دیگه حرقر از اتفاق دیروز نزنیم؟! می-

 لحنش جدی شده بود اما کلماتش هنوز آزار و اذیت داشتند: 

 فقط حرفش رو؟ -

 بازدمم را فوت کردم و گفت: 

 کنسل-
ً
 ه! باید برگردیم آژانس! پس قرار امروزمون عملا

شد، کاش یک لحظه، فقط شبیه همان موقعی که غرق کار می
ر خرج میجدیت به  که داشت با دست انداخیی

ً
داد اما ظاهرا

 کرد! من تفری    ح می

 تصمیم گرفتم دیگر حرف نزنم که گفت: 
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جا بشینیم که در مورد دیروز حرف بزنم، خواستم بریم یهمی-
 هیحیی الان داری می
ی

 کار کنم بالاخره؟! درموردش نگیم! چی کی

 از دهانم در رفت و گفتم: 

 ای تو! دیوانه-

ر یک جمله را  ی که انتظارش را داشتم، این بود که همیر ر چتر
ی بیشتی آزار دادنم کند اما خیلی راحت پذیرفتش مایهدست

 و گفت: 

 قدر عاقلی که میوقتی اون-
ی

شه با خیال راحت کنارت دیوونگ
 نه؟!  کرد، چرا که

ر کم کرد و تمام مدیی که داشت کنار خیابان  از سرعت ماشیر
ر دیگر پارک می ر دو ماشیر کرد، در سکوت مجالم داد و مابیر

 که بفهمم چه گفته است! 

، وقتی چرخید به طرفم، برگشته بود  ر با خاموش کردن ماشیر
 اش: به همان قالب جدی

ن، حالم باهات خوبه! حالی که چند ساله خوب نبوده، الا-
های با تو، خوبه! یه "مرش" رو هم بابت این، به مرش

دیی کارت روی گلننوشته  شون، اضافه کن! هایی که نت 
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ر را به ترولی منتقل، و بساط پیش خدمت که ظروف روی متر
کرد، او بالاخره ناهاری که در سکوت خورده بودیم را جمع  

وعش، با تصمیم گرفت صحبت وع کند و سری هایش را سری
 پرسیدنِ سوالی از من بود: 

ر تصمیمت برای رابطه-  مون چیه؟ ی بیر

هایی شده وقتاش، شبیه بهنگاهم را دادم به صورت جدی
ی از بود که می خواست یک قرارداد مهم را بنویسد و خت 

 ورژن دگرآزارِ توی ماشینش نبود! 

 سر از سوالش درنیاورده بودم که گفتم: 

 متوجه نشدم؛ منظورت چیه؟ -

 با حوصله در جوابم گفت: 

گذرویر و یا حتی دونم آدمی نیستی که برای خوشمی-
، رابطهوقت ر تصمیم گذرویر . برای همیر وع کتر ای رو سری

ر امروز درموردش حرف بزنیم، که انتظاراتت رو  گرفتم همیر
 بگم؛ منظورم اینه! بدونم و انتظاراتم رو 

ی "انتظارات" کمی مضطربم کرد؛ مگر قرار بود مفاد کلمه
پرسید؟ حقیقت آن بود طور سوال میقرارداد بنویسد که این
ی دانستم چه انتظاری از رابطهکه خودم هم نمی
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سند مان دارم؛ درست مثل آنروزهیک که از یک نوزاد، بتی
 ود! کاره ششدن، چهخواهد به وقت بزرگمی

سعی کردم با استنباط به همان اطلاعات محدودی که 
 داشتم، کمی برایش حرف بزنم: 

دونم چی باید بگم، من هنوز دنیای این رابطه رو نمی-
 نشناختم که بخوام به انتظاراتم ازش فکر کنم! 

 سر تکان داد: 

ین حالت، این آلت رو بگو! بگو دلت میایده- خواد تو بهتی
ه؟! رابطه چه شکلی به   خودش بگتر

 شانه بالا فرستادم: 

ترین حالتش اینه که حالمون آلدونم اما ایدهشکلش رو نمی-
 کنار هم خوب باشه! مگه نه؟ 

 اش گفت: لبخند زد و بعد از مکث طولایر 

 ایده-
ً
! ترین حالتش همینه که میآلبله! واقعا

ی
 کی

ی نگفتم تا آنلبخندش گیجم کرد و با این ر جا که حال چتر
 ش را ادامه داد: حرف
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حال من همیشه با تو خوب بوده آیدا. حتی وقتی فقط -
حش همسایه بودیم؛ یا وقتی فقط همکارم بودی و هیچ

وجود نداشت. حتی تو این چند ماه گذشته که دوستت 
تر بود و یا حتی تو این یه ماهی که داشتم و حسم بهت قوی

داشتم، هایی که ندیدمت و نیومدی آژانس، با وجود چالش
 مشخصه و حال من 

ً
حالم خوب بوده. پس این قضیه، کاملا

ایطی با تو خوبه؛ حالا می ، در هر سری خواد کنارم باشی یا نباشی
خواد با عنوان همسایه یا همکار باشه، یا پارتتر و همسر! می

 این از من؛ ولی تو بگو، تو چه شکلی حالت کنار من خوبه؟ 

کردم حالایش فکر میعجب سوال سختی پرسیده بود؛ تا 
وع یک رابطه، آسان اند و ختم موضوعات صحبت در سری

ر می دست  شوند به رنگ و فصل و غذای مورد علاقه و همیر
دادند! ندیده و مان میها نشانموضوعایی که توی فیلم

وع کند.   نشنیده بودم که کش این شکلی سری
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های طولایر را ضفِ که جوابش را دهم، ثانیهقبل از آن
 گفتم: 

ً
 فکرهایم کردم و نهایتا

جا بریده حال منم تا وقتی چشمات کدر و نگاهت از همه-
 نباشه، خوبه! 

گفت ی میان ابروها و ریزشدن چشمانش، میشدن فاصلهکم
ر هم  ام را درک و پردازشجوای  که داده نکرده و برای همیر

وع کردم به کامل  تر توضیح دادن: بود که سری

ی روزای تو رو دیدم ایمان! هم روزای خوبت رو، من همه-
قدر هات رو هم تو این روزها اونی حالتهم بداش رو. همه

که خوب دیدم که حفظ شدم! یه روزهایی بود که حالت نه
ی ن و حوصلهخواب بودهات ی  نباشه؛ افتضاح بود! چشم

 و 
ی

 نبود، خستگ
ی

. تو نگاهت زندکی خودت رو هم نداشتی
کدورت بود؛ اون روزها اگه دوباره برات تکرار شن، حال من 

شکلی ببینمت، حالم تونه کنارت خوب باشه؛ اگه اوننمی
 شه مثل حال تو! می

منتظره ای را در جواب به تمام جملاتم، سوال عجیب و غتر
 پرسید: 

 تم داشتی آیدا؟ تو از کی دوس-
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ر حقیقت لزومی نداشت دروغ بسوزانم؛ آن هم وقتی از گفیی
 ابایی نداشتم: 

کنم حتی وقتی نیومده بودی تو همیشه! گاهی فکر می-
ی هم من دوستت داشتم! فقط شکلهشت هاش فرق متی

ام بود، یه دورهداشت؛ یه دوره ای ای دوست داشتنم با احتی
شخصیتایی بودی که خلق دوستت داشتم چون تو شبیه اون 

ای کردم، یه دورهکردم ولی تو دنیای واقعیم پیداشون نمیمی
داشتنم فقط برای خودت بود، تا جایی که دوست
ات با بهینا دوباره مستحکم بشه تا شدم رابطهدعا میبهدست

ای هم مثل الان، به غتر از حالت خوب باشه، یه دوره
 خودت برای خودم هم دوستت دارم! 

ی یک دم و بازدم، فاصله انداختم میان جملاتم و به اندازه
 : دوباره حرف زدن را از سر گرفتم

اف میبعد رو نمی- کنم که تا الان، همیشه، دونم، اما اعتی
کدومش نه پشیمونم، نه قشنگ دوستت داشتم! و از هیچ

ای دوستت داشتم؛ چون خورم که کاش جور دیگهحسرت می
ین نوغ بودن که میشون تو زمان خهمه شد ودشون، بهتی

 دوستت داشته باشم! 
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نگاهش مات بود و ثابت و من، از سکوت او و دور تند موتور 
چه که در سر زدنِ خودم، استفاده کردم تا تمام آنحرف

رفت ی کلام از دستم در میداشتم را بگویم که اگر رشته
وع کردن برایم سخت می  شد. دوباره سری

اراتم هم بهت گفته بودم که هیچ انتظاری نه در مورد انتظ-
کش ندارم. انتظار من فقط خوب بودن از تو، نه از هیچ

 براش تلاش می
ً
دونم من و تو از کنم و میحالمونه و قاعدتا

ر حال همدیگه برمی آیم و اگه نشد، اگه پس خوب نگه داشیی
 نتونستیم... 

 نفش گرفتم و گفتم: 

! اگه نشد و نت-
ً
ونستیم، همون موقع یه فکری هیحیی اصلا

 کنیم، نه الان! حالش میبه

 دستش را ناگهایر دراز کرد به طرفم و گفت: 

من فقط یه انتظار ازت دارم، شاید خودخواهانه باشه ولی -
 فقط یکیه! 

ر دستم  نگاهم به انگشتایر بود که در حالت انتظار برای گرفیی
 بودند: 

؟ -  چی
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 همیشه باش! -

 چشمانش رساندم و گفت: نگاهم را به 

ر یه انتظارو ازت دارم! -  فقط همیر

 تر آورد: دستش را نزدیک

 قبولش کن! -

 خندیدم و دست دادم. 

 

 

 پایان فصل هشتم

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#613 

ده  ر  #پارت_ششصد_و_ستر
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 فصل نهم

 

 ناز، اضطراب گرفتم! با دیدن پیام ایل

 "کجا موندی پس؟"

ی که باید طی نگاهم را  ر زدن مستر دادم به ساعت و با تخمیر
 کردم، در جوابش نوشتممی

 جام""تا نیم ساعت دیگه اون

های فایلی که زیر دستم بود را تند و تند برطرف کردم نقص
و با اتمامش، کیف کوچک لوازم آرایشم را زیر بغل زدم و به 
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ناز، تولد ایلبهداشتی رفتم که برای جشنطرف سرویس
 حاضر شوم. 

چشم هایم را تند و تند ریمل زدم و از کشیدن خطمژه
نظر کردم که تجربه ثابت کرده بود به وقت ضف
، مهارتم در کشیدن خطعجله ر های یکسان افت چشمداشیی
ی جز سیاه کردن پشت پلکمی ر هایم تا زیر کند و نتیجه، چتر

 ابرو نخواهد بود! 

گلبهِی معروف خودم و دوتا رژلب بیشتی نداشتم؛ یگ همان  
 که خود ایل

ی
ناز به من داده و معتقد بود دیگری جگریِ پررنگ

ام کمی آید. همان را هم انتخاب کردم که چهرهبه صورتم می
 که خودش دیشب تاکید کرده بود 

ً
د؛ خصوصا رنگ بگتر

 وضع" در جشنش حاضر نشوم. "میّت

ا دوباره شان، شالم ر کش موهایم را باز کردم و با رها کردن
ر بودم. سر کردم و بعدش، آماده  ی رفیی

، هر دو مراجعان حضوری  سالن شلوغ بود و سام و امیتر
اش را ی کارآموزیداشتند و عضو جدیدی که داشت دوره

 داد. ها را جواب میگذراند، تلفنمی

سرکی به اتاق ایمان کشیدم و با خالی دیدنش، داخل رفتم و 
 پرسیدم: 
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 من برم؟ -

 ا از تبلتش برداشت و دوختش به صورتم: نگاهش ر 

 پنج شد؟ -

 سرتکان دادم: 

 آره و دیرم شده! -

 پرسید: 

 خوای من برسونمت؟ می-

ر شوم کادوی  دست بردم میان محتویات کیفم که مطمیی
 ام و در جوابش گفتم: ناز را آوردهایل

ر چندتا ایستگاه بالا آریی برم زودتر میبا ی  -  تره. رسم. همیر

 ت و انعطاف را باهم داشت: لحنش جدی

 خیلی خب. مراقب خودت باش. -

 "باشه" را هنوز نگفته بودم که گفت: 

! مهیار رو هم دریاب! دیگه داره شاکی می- که شه بسراستی
ون نمیازم پرسیده چرا یه کنه من ری؛ فکر میروز باهاش بتر
 دم! بهت مرخض نمی

 آخ! مهیار! 
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 نفسم را فوت کردم: 

 کنم! باشه درستش می-

ای برای درست کردنش نداشتم، و درحالی که هیچ ایده
ناز که ایل"خداحافظ" را به او گفتم و دویدم تا قبل از آن

 تر شود، خودم را به جشنش برسانم! شاکی
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شد، سرراست تولد داخلش برگزار میای که جشنآدرس کافه
بود و راحت پیدایش کردم و با ورودم، از کش که مسئول 

ر ویخوش یی آیآمد گویی بود، خواستم تا به طرف متر
 به فضایی که با پارتیشن از بخش راهنمایی 

ر ام کند و با رفیی
را دور ناز و کامی و دوستانش عمومی کافه جدا شده بود، ایل

ی بزرگ، درحال حرف زدن و خندیدن دیدم!  ر  تا دور متر

حال شناختم؛ با آنجز کامی و رویا، کش را در آن جمع نمی
 حرقر از پرش کردم که ایلباهمه، گرم سلام و احوال

ً
ناز بعدا

 تویش درنیاورد. 

 از همکاراناین
ی

شان در فروشگاه طور که فهمیدم، همگ
 کامی،

ً
ناز، کل فروشگاه را به یمن تولد ایل بودند و احتمالا
 تعطیل کرده بود! 

 ناز، کنار گوشم گفت: ناز و رویا نشستم و ایلمیان ایل
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ت شد بعد میذاشتی تموم میمی- اومدی! یا نکنه یار گتر
 وپات رو بسته بود؟انداخته و دست

یار، در آژانس و در ساعات کاری، فقط و فقط آقای 
ی  زاده بود! امتر

بار هم نشده بود که در محیط و ساعت ین مدت، یکدر ا
کاری نشان دهد؛ آن قدری که حتی سام و کاری، رفتار غتر

ی در رابطه ی امیتر هم در این چند هفته، متوجه هیچ تغیتر
 میان من و او نشده بودند! 

ام آمد، ناز ندادم چراکه پیامی که روی گوشی جوای  به ایل
 "حواسم را پرت کرد؛ "رسیدی؟

را توی کیفم بگذارم که پیام  خواستم گوشی نوشتم "بله" و می
 آم دنبالت"دیگری فرستاد "تموم شدی زنگ بزن، می

 دل بکن! -

جواب گذاشتم و با سراندن گوشی ی ایلناز، پیام را ی  با کنایه
 داخل کیفم، مخاطب کامی قرار گرفتم: 

 خوی  آیدا؟ مشتاق دیدارت بودم! -

 ناز گرداندم و در جوابش گفتم: صورت او و ایلنگاهم را میان 

 سعادیی از من بوده! کم-
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که جوابم را داد، خطاب به لبخند پرمحبتی زد و بعد از آن
 ناز گفت: ایل

 گردم عزیزدلم. ی دیگه برمیمن چند لحظه-

مشغول صحبت با رویا بودم که پخش شدن آهنگ تولدت 
کاره را نیمهمان مبارک و سروصدای دست زدن، مکالمه
، جا گذاشت و کیک کوچک سفید و ساده ر ای وسط متر

 خوش کرد. 

وع کردم به دست زدن و همراهی با جمع و ایل ی ناز، گونهسری
 جا آورد! کامی را بوسید و تشکر بلندبالایی به

هایش که عکسمحض آنبعدش هم از بقیه تشکر کرد و به
 را با کیک گرفت، کامی گفت: 

خونه، تقسیمش کاش یه برش به ک- ر نش آشتی  تا بت 
یک بزیر

ر و با چای بیارن!   کیر

 ناز داد. و همان لحظه چاقو را به دست ایل

د و ایلهمکار ایل ناز، با ناز، خواست کنار بروم تا فیلم بگتر
ادا و اطوار، چاقو را با هدف بریدن کیک حرکت داد اما انگار 

ی مانع از حرکت چاقو شده بود و یگ دوباری که ر تلاش  چتر
 کرد و موفق نشد، گفت: 
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 پس این چرا انقدر سفته؟ -

دوباره امتحان کرد و همان همکاری که داشت فیلم 
 گرفت، با هیجان غلیطیر گفت: می

ی داخلشه! - ر  شاید چتر

زده ناز به طرف او و دوربینش چرخید و رویا هیجاننگاه ایل
 گفت: 

 ذارن تو کیک! از این کادوها که می-
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ر ایده، دست به کار شد و به ثانیه نکشیده، ایل ناز با همیر
ولاش شده، ی سلفون پیحیی را را از میان کیک آشجعبه

ت ون کشید و حتر  زده پرسید: بتر

 این چیه؟ -

 داشت: 
ی

 نگاه متعجبم را دادم به کامی که لبخند بزرکی

 دونم! بازش کن! نمی-

ناز، از محتوای جعبه سر دربیاورم جلو رفتم تا همزمان با ایل
که انگشتانش موفق به باز کردن دورپیچ و به محض آن

چه که میان سلفویر و بعدش درِ جعبه شدند، با دیدن آن
 درخشید، جا خوردم! رنگ میایمخمل سورمه

ر حلقه بود؛ یک حلقه  دار! ی نگیر

های ناز هیتر کشید و من، نگاه مبهوتم را میان صورتایل
ندانِ جمع، گرداندم تا کش را شبیه به خودم، متعجب و خ

 پرسوال پیدا کنم اما تنها بودم! 

 ناز جیعیر از سر خوشحالی کشید: ایل

 این دیگه چیه کامی؟ -

ی شاد همان لحظه، آهنگ تولدت مبارک قطع، و ترانه
 دیگری جایش را گرفت و کامی با صدای بلند و رسایی پرسید: 
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؟ با من ازدواج می-  کتر

 جا خوردم! خواستگاری بود؟

ناز و واکنشش را ببینم اما جایم را عوض کردم تا صورت ایل
ی توی چشمش و آن لبخندی که نیمی از زدهاشک حلقه

صورتش را به خودش اختصاص داده بود، جای اما و اگری 
 گذاشت! نمی

و  ولاش شده، جایش را داد به یک کیک باشکوهکیک آش
 زدم! پا میو من، هنوز توی همان بهت قبلی، دست

 ناز، پذیرفته بودش؟! این یک خواستگاری جدی بود و ایل

کرد و با چندخط توضیح، مرا کاش یک لحظه کامی را رها می
 رهاند! همه سوال و ابهام، میاز آن
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ایم نبود. کامی هسوالکش اما حواسش به من و علامت
ر حلقه را توی انگشت ایل ها ناز انداخت، و عکس گرفیی

وع شد.   دوباره سری

نشانش را کردم که دست حلقهنازی نگاه میایل وواج بههاج
ر می  زد! گرفت و در پسش لبخند میمقابل دوربیر

گذرد؛ به این حجم از بریز و فهمیدم چه توی سرش مینمی
آمد که این مراسم ان کامی، نمیبپاش و آن حلقه و برق چشم

 فرمالیته و شبیه به یک خواستگاری نمادین باشد! 

ر گذاشتم و در  بشقاب کیگ که به طرفم گرفته شد را روی متر
ر  ی گفتم و کمیر ر جواب به سوالی که رویا پرسید، سرسری چتر

ر ایل ناز و موفق که نشدم، کردم برای یک لحظه گتر انداخیی
 دمش که کارش دارم! با ایما و اشاره فهمان
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به کامی گفت که چند لحظه، برای چک کردن صورت و 
که بلند شد و از گذارد و به محض آنآرایشش تنهایش می

ر فاصله گرفت، دنبالش راه افتادم.   متر

توی سرویس بهداشتی که مقابلش قرار گرفتم، با لبخند 
 بزرگ و سوال عجیبش مواجه شدم: 

 حال کردی؟ -

 جا کردم: بهمان برّاقش جا نگاهم را میان چش

؟-  با چی

 اش را ببیند: دستش را بالا گرفت که حلقه

کردم انقدر زود حلقه بده و برگای خودمم ریخته؛ فکر نمی-
 خواستگاری کنه! 

ر آوردم که صورتش را ببینم:   دستش را گرفتم و پاییر

ر -  از اینا که الکی و بیر
ً
الان این یه خواستگاری جدیه یا مثلا

 گن نامزد؟! بهم میخودشون 

 خندید: 

 خل شدی؟ معلومه که واقعیه! -
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ر  ر شوک اصلی همیر جا که خودش با زبان خودش جا بود، همیر
گویم تلخ، چون تایید کرده بود این حقیقت تلخ را؛ می

بودم که  دانستم که دوستش ندارد! این اواخر، فهمیدهمی
ندارد؛  ناز، نسبت به کامی وجود ای از جانب ایلعلاقه هیچ

آیر که آدم اسمش را بگذارد عشق و دوست  حداقل نه
ر و به واسطه اش، بخواهد ارتباطش را با کش رسمیت داشیی

 ببخشید! 

؟ یه راهی برای الان چرا این شکلی شدی؟ نگران مامان- اینایی
 کنم که کامی بیاد خواستگاری! شون پیدا میراصیر کردن

 رامی گفت: سرش را نزدیک آورد و کنار گوشم به آ

اش کار سخت، همیتر بود که امروز بالاخره انجام شد؛ بقیه-
 قدرا سخت نیست! اون

ام آن لحظه، نه بابت خانواده بود و نه جنجالی که نگرایر 
قرار بود با مطرح شدن این خواستگاری به راه بیفتد، بلکه 

ر فقط و فقط نگران و ناراحت خود ایل ناز بودم و برای اولیر
 کند! داند که دارد چه میکردم نمیمیبار، حس 
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ی نگفتم؛ مگر به ایل ر ی شد در آنناز هم میچتر ر لحظه چتر
 گفت؟

تری که در موردش حرف زدن را گذاشتم برای وقت مناسب
 فکر کرده باشم و به او گفتم: 

 آم! ی دیگه میمن یه چند دقیقه-

سرتکان داد و ایستاد مقابل آینه، موهایش را مرتب کرد و با 
ی سیاه زیر پلکش را کنار انگشت کوچکش سعی کرد نقطه

نقصش در آینه، بدتر دلم پاک کند و من، با دیدن تصویر ی  
 گرفت؛ قرار بود چه کند با خودش؟ 

ون که رفت، گوشی را از جیبم بتر  ون کشیدم و تنها کاری بتر
ر که حس می کردم آن لحظه آرامم کند را انجام دادم؛ گرفیی

 ی ایمان! شماره

 جونم؟-

ر چشمانم توی آینه ی مقابلم نفسم را آزاد، و به تصویر غمگیر
 نگاه کردم و گفتم: 

 گفتی تموم شدم، بهت بگم که بیای دنبالم! -

 به این زودی تموم شد؟ -
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ر و شد! حتی حوصله؛ نمیخواستم بیشتی بمانمنمی ی برگشیی
ر را هم نداشتم و چند دقیقه ر نشسیی ی دیگر پشت آن متر

 حقیقت را گفتم: 

ون. اگه الان کار خوام بیشتی بمونم. مینمی- خوام بیام بتر
 داری... 

 صحبتم را قطع کرد: 

 لوکیشن بفرست! -

"باشه" را گفتم و تماس را قطع کردم و بعد از فرستادن 
 ام برگشتم. میلی، روی صندلیلوکیشن، با ی  

ر به راه بود و کش بساط شوچر و خنده، میان اعضای متر
 شد. ربط من نمیمتوجه حالِ ی  

ها برایم بگذرند، با رویا تر دقیقهکه راحتنشستم و برای آن
مشغول به حرف زدن شدم و یک رب  ع بعد که پیام او روی 

افه جای ام آمد، با خواندنش جا خوردم "جلوی کگوشی 
 بینیم"کم بیای جلوتر میپارک نبود، یه

 به این سرعت آمده بود؟ 

ناز، به آرامی گوشی را انداختم توی کیفم و کنار گوش ایل
 گفتم: 
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 رم! من دیگه می-

 سرچرخاند و متعجب نگاهم کرد: 

 کجا؟ هنوز شام نخوردیم! -

 پیچ ندهد، گفتم: برای آن که گتر سه

 ایمان اومده دنبالم! -

 تش باز شد: صور 

م، بگو پس! من جون کندم از مامان اجازه- ی امشبو بگتر
ه!   قراره عشق و حالش رو یگ دیگه بت 

 تری اضافه کرد: خندید و با صدای آرام

 برو عزیزم؛ برو! نوش جونش! -

ی نخواهم بگویم! مهم نبود چه  ر  زدم که چتر
ی

لبخندی ساختگ
ی که اهمیت داشت این بود فکری می ر که از در   کند، تنها چتر

ون بروم!   آن کافه بتر
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از روی صندلی بلند شدم و تمام مدیی که سرسری از کامی 
 روی صورتش! 

ّ
 تشکر کردم، نگاهم هر جایی بود، الّ

 هم بریزد! خواستم ببینمش و روانم، بیشتی بهنمی
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که فرصت کنم جویا شد، قبل از آن علت زودتر رفتنم را که
به کار شد و با ناز دستدروغر بسازم و تحویلش دهم، ایل

 خنده گفت: 

ر یه ساعت رو هم کارش خیلی سگصاحب- اخلاقه! همیر
زور بهش مرخض داده، اگه سر موقع برنگرده، حتی حقوق به

 ده! این ماهش رو هم نمی

 لحن کامی متعجب و دلسوزانه بود: 

 آریش پیش خودمون؟چرا نمی وا! پس-

 ناز شانه بالا فرستاد: ایل

اخلاقا ده بار بهش گفتم ولی این بچه ارادت خاصی به سگ-
 داره! 

 دو تا "خداحافظ" به زبان آوردم؛ 
ً
برای آن که بس کند، فورا

یگ رو به کامی و دیگری رو به جمع و بعدش، پا به فرار 
 گذاشتم! 

گرداندم برای پیدا با خروجم از کافه، حرکت کردم و چشم
ر ایمان و خیلی جلوتر از آن کمی جلوتری که گفته  کردن ماشیر

 بود، دیدمش! 
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ه را کشیدم و به محض آن که سوار شدم، سیگاری  دستگتر
 که در حال کشیدنش بود را خاموش کرد و گفت: 

 سلام عرض شد خانم! -

 بودن درصد کمبار، لبخندی زدم که این
ی

تری از ساختگ
 اش بود و گفتم: قایی 

 سلام! چقدر زود اومدی! -

 سرتکان داد: 

 زود اومدم که زودتر بفهمم چی ناراحتت کرده! -

 جا خوردم: 

؟ - ِ چی
 ناراحتی

 خیال گفت: ی  

 شکلی کرده! شکلی و نگاهتو اینهمون ناراحتی که صداتو اون-

 این یگ لبخندم دیگر واقعی واقعی بود: 

ر مهمی نیست! -  چتر

ر را روشن کرد و قبل از حرکت دادنش گفت:   ماشیر

! پس دست- ر ایی که مهم نیسیی
ر  بردار از ناراحتی برای چتر
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ر او خواسته سعی کردم به اش حداقل تا وقتی که توی ماشیر
ی نگفتم و او، بعد از  ر و کنارش بودم، عمل کنم؛ پس چتر

ون آمد، سکوت میانآن  شکست:  مان را که از پارک بتر

 کدوم طرقر برم؟ -

ون می ناز تمام شود و ماندم که کار ایلباید یگ دوساعتی بتر
ر گفتم:   باهم به خانه برگردیم. برای همیر

 کنه! فرقی نمی-
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 #پارت_ششصد_و_هجده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاهش را کوتاه به صورتم داد و گفت: 

ی خودمه، بذار عهدهانتخابش بهپس اگه فرقی نداره و -
وع کنم که "امروز خیلی خوشگل شدی!"این  جوری سری

 ناخواسته خندیدم و گفت: 

ی؛ کمتقصتر خودمه که جدیم نمی- کاری کردم تو این گتر
 مدت! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2268  

دانستم این مدل دوباره خندیدم؛ حقیقت آن بود که می
 حرف زدنش خطری در یی ندارد و در حد همان حرف است! 

مان در این یک ماه، آرام آرام بود؛ روی یک ی میانرابطه
 صاف، اما پر از حال خوب! خط

 ام را جمع و جور کردم و گفتم: خنده

! داشتی می-  گفتی

 که تو بخندی! -

 ی تسلیم بالا گرفتم: هایم را به نشانهدست

 خندم! خیلی خب! نمی-

 پشت چراغ ایستاد و گفت: 

 رست انجام ندادم! تقصتر تو که نیست! من کارمو د-

نگاهم را گرفتم از چشمانش و حرکت دستش صورتم را 
برگرداند به وضعیت قبلی و راهی برایم نگذاشت، جز دوباره 

 نگاه کردنش! 

خواستم، همون کتر اگه میجاست که درک نمیمشکل این-
 الان وجود نداشتی که 

ً
روز اول تموم شده بودی و اصلا

 بخندی! جوری به ریش من بخوای این
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است به کانال گفت که بازهم زدههایش، میلبخند روی لب
 آیدا آزاری! 

من هم زدم به در شوچر که کنار آمدن با هیجانات آن 
 تر شود: لحظه، راحت

؟! می-  خوردیم یعتر

 نگاهش یک دور رویم چرخید: 

؟! - ، هستی  یه لقمه که بیشتی نیستی

ر افتاد و این اضاری نداشت به بالا بار، نگاهم دوباره پاییر
 کشیدنش! 

خندی، جا نشستی و واسه خودت میاگه الان راحت این-
های رحمی منه؛ وگرنه من قابلیتخاطر دلفقط به
 ای دارم! رحمانهغریب و ی  و عجیب

 پرسیدم: 

 رحمی؟! دل-

، ی  - ؛ اینا دلیلشه! میتجربهکوچولویی خوام ای، بلاتکلیقر
 دنیات تا جا داره، آروم باشه! 
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شمار که ببینم چقدر تا خلاصی دارم؛ نگاهم را دادم به ثانیه
 ی دیگر! فقط بیست ثانیه

 می-
ً
دغدغه کنار من آروم باشی که قدری ی  خوام اونفعلا

! می ! میخوام دوباره فقط به خودت فکر کتر خوام پا شی
ی! می ی، خودتو پس بگتر خوام دوباره بخندی و از ذوق بتی

، میخوام به خواستهمی
ی

خوام هات فکر کتر و ازشون بگ
دوباره بنویش و یادت بیاد چه آرزوهایی برای کتابات 

 !  داشتی

شمار بود که صورتم را برگرداند به نگاهم هنوز روی ثانیه
 طرف خودش و گفت: 

 ی کاقر واضحه؟! اندازهدستورم به-

 

* 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#619 

 #پارت_ششصد_و_نوزده

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ظهر به ها، اغلب روز آسایشجمعه
ً
مان بود؛ خصوصا

شنبه، های پنجهای مهمایر شبپاشو بعدش که تمام ریخت
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هایش برای خودمان بود که شد و مابقی ساعتجور میو جمع
ر و خواندن و آن روز هم میمن اختصاصش  دادم به نوشیی

 خریده و فرصت خواندنش مهیا 
ی

داشتم کتای  که به تازکی
ناز، مسئولیت جدیدی برایم زدم که ایلنشده بود را ورق می

 تراشید: 

 رنگ واسه مامان بریز کار دارم! پاشو یه چای لیوایر خوش-

 
ً
وقتی کتاب را کنار گذاشتم و حواسم را به او دادم؛ اصولا

خواست دل مامان را به دست بیاورد یا به روش خودش می
طبع باب کش کردن چایاش را با پیشگولش بزند، برنامه
وع می  کرد. مامان، سری

ر موهایش که فارغ شد، گفت:   از بسیی

 گرده! د پاشو دیگه! بابا واسه ناهار برمی-

 مردد پرسیدم: 

؟ می-
ی

 خوای جریان کامی رو به مامان بگ

 گوشی رو دستش بدم که آماده باشه! می-
ً
 خوام فعلا

مضطرب نگاهش کردم! از بعد از جشن تولدش، بارها سعی 
کرده بودم که راجع به این موضوع صحبت کنم اما او، یا از 
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هایم کرد، یا گوشش به حرفزیر بار حرف زدن شانه خالی می
 بدهکار نبود. 

تم و به ی دیگری نداشبلند شدم تا چای بریزم که چاره
 محض خروجم از اتاق، خود مامان با دیدنم یاد چای افتاد: 

 یه دونه چای بریز بالام! -

شان، به جای یگ، سه تا لیوان چای ریختم و به هال که بردم
رِ ایل ر ناز کنار مامان نشسته بود و داشت برایش جریان تتر

شد را های خارچ  پخش میسریالی که از یگ از شبکه
 گفت: می

ه میای- ی مرده، یه شه! تو خونهآد زن این مرده مین دختی
ر پسر مو  پسری هست که مرده بزرگش کرده، آهان همیر

ه تو خونه نده. دختی
َ
 شه! ی شوهره عاشق این پسره میبل

 مامان هیجایر شده بود: 

 مرده می-
ً
 فهمه! اوه اوه؛ حالا حتما

ر تمام شد اما ایل ر تعریف  ناز داشت همچنان با آب و تابتتر
 کرد: می
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ه هم - ! مرده خودشم یه دختی داره که دختی حالا باید ببیتر
ه بو ست؛ دیگه یه جریانایی پیش میعاشق پسره آد که دختی

 کم و... بره کممی

 چپ نگاهش کردم که کوتاه بیاید و مامان پرسید: چپ

وع می-  ده؟ شه؟ چه ساعتایی میکی سری

 ناز تلویزیون را خاموش کرد: ایل

! پنجسال یه دور پخشش می هر - ر بارم تکرار داره تو روز، کیر
! یادت می  اندازم نگاه کتر

اض کرد:   مامان اعتی

 کردم! پس چرا تلویزیون رو خاموش کردی؟! داشتم نگاه می-

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#620 

 #پارت_ششصد_و_بیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایش گفت: ناز جوای  نداد و بهایل

 مامان... گما می-

مامان قندی که توی دهانش انداخته بود را جوید و همزمان 
 پرسید: 

 هه؟-
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شان گرداندم و دعا کردم که خدا، این نگاه مضطربم را میان
 ختر کند! ماجرا را ختم به

ر و ایل ر روی زمیر
ر آمد و با نشسیی ناز از روی مبل پاییر

ر چایش، به آرامی گفت:   برداشیی

 ار، از من خوشش اومده! یه آقایی هست تو محل ک-

 صورت مامان جمع و چشمانش دو تا خط صاف شدند: 

؟! -  یعتر چی

 ناز به ترکی و شمرده گفت: ایل

 خواد بیاد خواستگاری! جور که فهمیدم میاین-

اش آن بود مامان لیوانش را توی سیتر برگرداند و این، معتر 
 حواسش معطوف به موضوع صحبت ایل

ً
 ناز است: که کاملا

 شناسیش؟ کیه طرف؟ می-

وع کردم به بازی دادنش  قندی از توی قندان برداشتم و سری
وع به تعریف کرد: میان انگشتانم و ایل  ناز، از جای خوبش سری

 کارمه! صاحب فروشگاه! صاحب-

ی نمی ر  برد: ناز، صحبتش را پیش میگفت و ایلمامان چتر
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ی دیگه هم تو یه خیلی وضعش خوبه! داره یه شعبه-
گن، پولش از ها میجور که بچهزنه! اینی دیگه میمنطقه

 ره! پارو بالا می

 چشمان مامان باز شده بودند: 

 خب؟ -

 ناز سر تکان داد: ایل

گن کلی ملک و ها میدونم ولی بچهمن که خیلی ازش نمی-
 منال داره! و مال

 حرفش: مامان پرید توی 

 خواد بیاد خواستگاری؟ می-

ی نگفته تا حالا! ولی اون- ر روز به به خودم که مستقیم چتر
ه و خونهها گفته بود که شمارهیگ از بچه مون رو ازم بگتر

ه! منم گفتم قبل از شماره دادن، به  گفته بوده واسه امر ختر
 تو بگم! 

های مامان نشست، دلم برای آن لبخندی که روی لب
 ! سوخت

 ناز دوباره گفت: ایل
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 گفتم با تو مشورت کنم، هر چی نظرت باشه! -

 مامان بلافاصله گفت: 

، بده خب! بذار بیان ببینیم- شون، آدم که نباید جلو کار ختر
 سنگ بندازه! 

نازی که "چشم" غلیطیر گفت، نگاه کردم و با شاکی به ایل
، خواستم که بقیهزبان ی   به  اش را هم بگوید! اهمیتی زبایر
پا زدنم نداد اما و در جواب به سوال مامان که پرسیده و دست
 انقدری که می»بود 

ً
، پولحالا واقعا

ی
 ، گفت: «داره؟کی

 دونم! آره؛ تازه این فقط اوناییه که من می-

 نمازخونه؟ -

 ناز مردد گفت: ایل

 که مینمی-
ً
 خونه دیگه! دونم! حتما

 مامان سر تکان داد و گفت: 

ه ان- شه! شماره رو الله! هرچی خدا بخواد همون میشإختر
بده به اون همکارت که بهش بده، زنگ بزنه تا ببینیم چی 

 شه! می

 ربط گفت: و بلافاصله و ی  
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ِ ماه بعد خوام عوض کنم؛ قرعهاین مبلا رو هم می-
کشی

ر بازار  واسه منه. بریم یه دست از این مبل جدیدا از همیر
یم! آدی  بندن! ت قسط هم میگفگول میمبل بگتر

 ناز سرتکان داد و مامان پرسید: ایل

 راستی چند سالشه؟ -

 ناز شانه بالا فرستاد: ایل

! نمی-
ً
 دونم به سن! ولی جوونه...تقریبا

چایم را نخورده، رها کردم و از جایم بلند شدم که بیشتی 
 سوخت؛ نمیی این مکالمه نباشم! دلم میشنونده

ً
دانم دقیقا

 سوخت! کش اما، دلم خیلی میبرای چه  

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#621 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 چی الان این شکلیت کرده؟ -

 چپ نگاهش کردم: چپ

 این همه توضیح دادم چی بود پس؟! -

 تفاوت گفت: ی  
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توضیح که دادی؛ ولی نفهمیدم ربط این ماجرا به تو چیه -
! جوری نار که بابتش این  احتی

 جانب گفتم: بهحق

کنه و تفاوت باشم؟ اون داره حماقت میتونم ی  مگه می-
 متوجه نیست که داره با خودش و آینده

ً
اش چی کار اصلا
 کنه! می

 اخم کرد: 

زیر که آدم فکر کنه داری در مورد چرا یه جوری حرف می-
؟! اویر که میساله حرف میی پنجبچه ، خواهرته، زیر

ی
کی

 منطقش برای تصمیمو سنکم
ی

ی سال هم نیست که بگ گتر
زنه! عقل و شعورش هم سرجاشه، و واسه زندگیش لنگ می

 خوب می
ً
 کنه! این وسط فقط تویی دونه داره چی کار میحتما

! که الکی اوقات خودتو تلخ می  کتر

ون فرستادم:   نفسم را با ناراحتی بتر

دلم بد  دونم که آخر این ماجرا خوب نیست؛ بهمن می-
 دونم که... افتاده ایمان. می

 صحبتم را قطع کرد: 

 اگر قرار باشه آخرش بد باشه، بدِ اونه! نه بدِ تو! -
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 عصت  گفتم: 

زنیم، نه در مورد یه آدم میداریم در مورد خواهر من حرف -
ر تو، اگه فکر کتر مهیار داره با سر می ره تو چاه، غریبه! همیر

 بدِ اونه، نه من؟! عقب وایمیش که بره! تهشم می
ی

 کی

ر کشید: خودش را با صندلی  اش به طرف متر

، قیاس کردن- ر ر هم نیسیی ایط عیر شون باهم تا وقتی دو تا سری
واهر تو نیست! مهیار ست! مهیار کوچیکه، خخیلی مسخره
تری نداره، خواهر تو پدر و مادرش در صحت جز من بزرگ

 مهیارم، تو 
ی

جسم و عقل، بالای سرشن! من مسئول زندکی
! اینا خیلی باهم فرق دارن؛ و   خواهرت نیستی

ی
مسئول زندکی
 خواد! تر، مهیار نظر منو میاز همه مهم

ایط خودم  آن دستی که انگشتانش را برای شمردن تفاوت سری
ر آورد و انگشت اشاره اش را و خودش، بالا گرفته بود، پاییر

 به طرفم گرفت و گفت: 

ر خواهر تو، نظرتو نمی- ر همیر جوری برای خواد! حالا تو بشیر
خاطر ناراحتی خودت غصه بخور، اگه اون اهمیتی داد و به
 !  از غصه بمتر

ً
 تو، تصمیمشو عوض کرد، اصلا

 اطعانه ادامه داد: هاج و واج نگاهش کردم و او، ق
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 اگه میراست می-
ً
دونستم ناراحتیت یه درصد هم گم! واقعا
کردم که پات ناراحتی میبهجا پا نشستم اینتاثتر داره، منم می

ش دوبرابر شه!   تاثتر

ر حقیقت بود اما من نمی دانم چرا دلم آرام حرفش، عیر
نازی بودم که داشت روی تمام دار ایلگرفت؛ غصهنمی
 
ی

کرد و دار و ندارش را وسط این بازی اش قمار میزندکی
 مسخره گذاشته بود. 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#622 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_دو
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وع شیفت  نگاهم را دادم به ساعت تا ببینم چقدرِ دیگر تا سری
تر شد، کمبعدازظهر آژانس مانده؛ دور و اطرافم که شلوغ می

ر را پیدا می  کردم. فرصتِ توی فکر رفیی

 کاش 
ً
نگاهم را از ساعت برداشتم و به صورت او دادم؛ اصلا

قدری پاپیچم این موضوع را به او نگفته بودم که البته آن
 ای نگذاشته بود برایم جز حرف زدن! شده بود که چاره

ر از اتاقش که خواستم بهانهمی ون رفیی ای پیدا کنم برای بتر
 گفت: 
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فهمنت! واسه کش هم فهممت آیدا؛ ولی بقیه، نمیمن می-
، فقط خودتو اذیت کردی و بس؛ که نمی فهمتت ناراحتی کتر

 تمومش کن پس! 

 از دهانم در رفت و گفتم: 

 دونم دوستش نداره! حتیم برای اینه که مینارا-

 در سکوت نگاهم کرد و گفتم: 

زدم، بهش حرف میسون راجعدیروزم که با خواهرم آی-
ناز همینو گفتم اما اون باورش نشد. من... من مطمئنم که ایل

دوستش نداره. مستقیم به خودش هم گفتم، ولی حتی 
؟ انکارش هم نمی  کنه! این یعتر چی

 وت پرسید: تفای  

ر کتر از هر ده تا ازدواچ  که صورت میتو فکر می- ه، عیر گتر
 ست؟ ده تاش عاشقانه

، روی صندلی اش و آمد اینبلند شد از روی صندلی ر طرف متر
 ام نشست: کناری

 چرخیدم به طرفش و پرسیدم: 

؟ - ر ازدواچ   از نظرت درسته همچیر
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 خیال گفت: ی  

گم درستیه؛ فقط می گم تصمیماز نظر من غلطه! منم نمی-
به من و تو ربطی نداره، اونم وقتی خود اون آدم نظرمون رو 

 نخواسته! 

ر انداختم و با انگشتانم  ؛ سرم را پاییر ر ی نداشتم برای گفیی ر چتر
 بازی کردم و او، صدایم زد: 

 آیدا! -

ر جوابش را دادم و   گفت:   با همان سر پاییر

ری برای اگه اینجوری پیش بری، تا آخر عمرت موضوع دا-
الکی نگران شدن و ناراحتی کردن واسه بقیه و اگه قراره 

م؛ شم تصمیم دیگهشکلی ادامه بدی، ناچار میاین ای بگتر
خوام مابقی چون بر خلاف خودت، من دوستت دارم و نمی

 !  عمرتو این شکلی بگذرویر

 نگاهم را بالا کشیدم: 

 چه تصمیمی؟ -

 جدی بودند: 
ی

 لحنش، صورتش، نگاهش، همگ

، یه- کم دیگه ادامه بدی، کافیه به این روالی که در پیش گرفتی
تا خودت بفهمیش! فقط از قبل اینو بدون که نه پیشنهادی 
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ی، نه حقازم می کنم و جا عملیش میانتخاب داری! یکگتر
ی نمیهیچ ر  بهم چتر

ً
تونه منصرفم کنه، چون اون موقع حتما

 آی! ثابت شده که خودت از پسش برنمی

 پرسیدم:  شاکی

 از چی داری حرف میمی-
ی

؟ شه بگ  زیر

 خوای؟ زدم رو زدم! قهوه میحرقر که باید می-

آن که توضیح دیگری دهد از متعجب نگاهش کردم و او، ی  
ون رفت!   جایش بلند شد و از اتاق بتر

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#623 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_سه
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ام را چک از میدان دیدم که حذف شد، بلند شدم تا گوشی 
کنم؛ لحظایی قبل، زیادی سر و صدا کرده بود و با برداشتنش 

 های مهیار، اضطراب گرفتم! و دیدن پیام

ا بسته بود مرا و در آخرین پیامش نوشته بود   به ناسرر
ً
رسما
 و میخوای ببینیم، چرا واضح نمیاگه دیگه نمی»

ی
پیچویر کی

 «و؟من

ر برایش؛ چاره وع کردم به نوشیی م و سری ر ای نشستم پشت متر
ایط سختِ  ر روزها، باید خودم را در سری نداشتم و همیر

 دادم! دیدنش، قرار می
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این  نوشتم که در فایده بود! داشتم میتوجیهی نیاوردم که ی  
 یک روز را مشخص می

ً
کنیم که فنجان قهوه، هفته، حتما

م قرار گرفت و او،  ر  شکلایی کنارش گذاشت و گفت: روی متر

ین شه! -  اینم باهاش بخور؛ بلکه کامت شتر

کرد، بعدش های پر ابهام مشغول میفکرم را با حرف
 خواست شکلات بخورم و حالم خوب باشد! می

سرسری تشکر کردم تا زودتر برود یی کارش که نرفت و 
 کاره پرسید: یک

 آره یا نه؟ -

ام گرفتم و ی گوشی صفحه پیام را فرستادم و نگاهم را از 
 حواس پرسیدم: ی  

 چی آره یا نه؟ -

 جدی نگاهم می
ً
قدری که بدون آن که نیاز به کرد؛ آنکاملا

گوید! دوباره داشت توضیحش باشد، خودم فهمیدم چه می
خواست دست از این دانم کی میکرد و نمیبا من استخاره می

 
ی

ر برپایهاش کارش بردارد! نیمی از تصمیمات زندکی ی همیر
 های روی هوای من بود! جواب
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بردار دانستم دستجایی که میشاکی نگاهش کردم و از آن
 نیست، جوای  که اول توی ذهنم آمد را روی لبم نشاندم: 

 آره! -

 به مذاقش خوش آمده بود که لبخند جواب استخاره
ً
، ظاهرا

 راستی بار راستی ای که منتظر بودم که اینزد و درست لحظه
 برود، با همان لحن جدی گفت: 

 بوسمت! پس می-

ر من لب مات به هایش چشم دوختم و او، توپ را توی زمیر
 انداخت: 

ر الان خودت گفتی آره! -  همیر

* 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#624 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

مان گرفتم و با دوختنش به نگاهم را از شمشادهای مقابل
 پرسیدم: مهیار، 

 جا همدیگه رو ببینیم؟ حالا چرا خواستی این-

 لیوان چایش را برداشت: 

خونه، واسه جا، واسه این کتابدلم تنگ شده بود واسه این-
 این نیمکت. 
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 لحن و نگاهش، هر دو شاکی شدند: 

 واسه تو! -

 نگاهم را دزدیدم: 

 جا تنگ بشه! کردم کش هم دلش برای اینفکر نمی-

 نمی واسه "جا" که-
ی

هایی که تو کنه، واسه حسآدم دلتنگ
جا و با تو، شه! منم ایناون "جا" تجربه کرده، دلش تنگ می

ِ این حسِ خوب کم نداشتم! حالا هم حرف بزن برام و کم
ی

رنگ
ان کن!   یگ_دو ماهت رو جت 

دستی کردم در پرسیدن، که خودم را در معرض پیش
 های او نگذاشته باشم: سوال

 تون خوبه؟ ره؟ اوضاعمریم چطو -

 کرد: کوتاه جواب دادنش کارم را سخت می

 خوبه! خوبیم! -

یک لحظه نگاهم را بالا کشیدم و در همان یک لحظه، گتر 
 افتادم: 

؟ خوبید؟ -  شما چی

 سوالش، هولم کرد: 
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 ما؟ -

 اعصابش: شد کتی برابرِ اصل برادر ی  کرد، میاخم که می

 بله؛ شما! -

 اه: خودم را زدم به آن ر 

 خوبم من! -

گفت، تمام نگاهش هنوز ریز و موشکافانه بود و حش می
 داند! ماجرایم را می

، نه؟ نمی-
ی

 خوای بگ

 حتی "نه" گفتنش هم شبیه به ایمان بود. 

ِ مقوایی میان
مان و سعی کردم لیوانم را برگرداندم به جا لیوایر

 تمرکزم را احیا کنم: 

؟خچیو باید بگم؟ در واقع، چیو می-  وای بدویر

 خیالی: چایش را نوشید و تظاهر کرد به ی  

- ! ا هست که تو نگفتی ر ی نیست که ندونم؛ ولی خیلی چتر ر چتر
ایی که به

ر ر خیلی چتر خواستی منو شون، حتی نمیخاطر نگفیی
 !  ببیتر
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هایش بود، جایی برای انکار کردن و وقتی حق با او و برداشت
، وجود نداشت:  ر  گارد گرفیی

ر از یه سری  حق با توئه! - ایطی داشتم که گفیی شاید چون سری
ا برام سخت بود و دروغ ر ، از اون سختچتر ر تر، نتونستم گفیی

 باهات حرف بزنم. 

 نگاهش، حال خوی  نداشت. 

ذره هم از تو به جون خودم از تو ناراحت نیستم آیدا! یه-
 ناراحت نیستم. 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#625 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_پنج
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 گویای حسجمله
ً
اش بود؛ وقتی تاکید های اصلیاش کاملا

کرد که از من ناراحت نیست، منظورش واضح، و می
 اش از ایمان بود! ناراحتی 

ی نگفتم که فکر کنم و او، بیشتی از آن نتوانست در  ر چتر
باره حفظ ظاهر کردن، عملکرد خوی  داشته باشد و به یک

 نفجر شد: م

 دونه! حتی منو لایق توضیح دادن هم نمی-

 سعی کردم به آرامش دعوتش کنم: 

و میاگه توضیح نداده، پس تو از کجا همه- ر ؟ چتر  دویر
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 جانب گفت: بهشانه بالا فرستاد و حق

 می-
ی

که کنم، فهمیدن اینخودم فهمیدم! دارم باهاش زندکی
یست که ست که سخت نیست! آدمی هم نبا کش تو رابطه

پنجاه سال -تو خیابون و پاریی با کش رِل بزنه؛ اول باید چهل
ر  خوب طرفشو بشناسه، بعد اگه عمرش قد داد و هزارتا چتر

 نتونست منصرفش کنه، بره پیشنهاد بده! 

 نفس گرفت: 

کرد شناخت آیدا؟ جز تو، کیو آدم حساب میجز تو، کیو می-
؟ 
ً
 اصلا

 ه داد: نگاهم مات ماند روی صورتش و ادام

ر شدم! -  رفتم سر گوشیش؛ دیدم، مطمیی

کردند اما اوضاع هایش، حالش، نگاهش، مضطربم میحرف
خودش هم تعریقر نبود. دستم را روی انگشتان لرزانش 

 گذاشتم و آرام و شمرده گفتم: 

 بهت نیازی نبود به این کار! اگه از خودش می-
ً
پرسیدی، حتما

 گفت! می

 ها، لب برچید: مثل بچه
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هم وقتی خودش گفته بود تونست بگه! اونگفت! نمینمی-
 دیگه قرار نیست زیر تو زندگیش باشه! 

ون فرستادم و دم عمیقی کشیدم و سعی کردم آن  بازدمم را بتر
لحظه، او را به چشم برادر شاکِی مردی که دوستش داشتم، 
نگاه نکنم. او، دوستِ من بود؛ تنها دوستِ من؛ پس سعی 

ئه کردن ایمان، به او کمک کنم که حس  کردم به جای تت 
 اش را بداند: اصلی

، یا از این که سر الان از این- که کش تو زندگیشه ناراحتی
 حرفش نمونده؟ 

به جای "کش" نگفته بودم "من"، که قضیه را شخض 
مان فقط و فقط روی حس او، نکنم و موضوع صحبت

 متمرکز باشد. 

 گرفت: اش میداشت گریه

 قرار بود زیر تو زندگیش باشه پس چرا بهینا رو... اگه -

نگاهش با تردید روی صورتم چرخید و من، سعی کردم هیچ 
 هایم را در معرض نمایش، نگذارم: کدام از حس

ش! - ش ازش مهیار! باید از خودش بتی  باید بتی

 عصت  گفت: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2298  

 ده! وقت جواب منو نمیاون هیچ-

، بدون تو تا حالا ازش پرسیدی؟ بدون این- که متهمش کتر
! این ر واکنشش، برداشتی داشته باشی  که قبل از گرفیی

 حرف خودش را زد: 

 ده! جواب منو نمی-

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#626 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_شش
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ی اشک را که توی قاب چشمانش دیدم، دلم دیگر حلقه
ای که در ایدهطاقت نیاورد. دست بردم توی کیفم تا تنها 

 سرم داشتم را عملی کنم. 

؟ چی کار می-  کتر

ام و تماش بود که روی ی گوشی نگاه متعجبش روی صفحه
 اسپیکر گذاشته بودمش. 

ها را ای که صدای ایمان، جای بوقجوابش را ندادم تا لحظه
 گرفت: 

 جونم؟ -

 صاف و مستقیم، رفتم سر اصل مطلب: 

مان؛ اگه داری کاری انجام خوام ایچند دقیقه وقتت رو می-
 یه چند دقیقه، کنارش بذار، موضوع مهمی می

ً
دی، لطفا

 !  وجود داره که باید حلش کتر
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 در کمال آرامش گفت: 

! چی شده؟ مگه با مهیار نبودی؟-
ً
 حتما

ه مانده ی گوشی نگاهم را کوتاه به مهیاری که به صفحه ام ختر
 بود، دادم: 

ر موضوع تماس گرفتم! خاطر همچرا! پیش مهیارم، و به-  یر

 لحنش هنوز در قالب قبلی بود: 

 مهیار چی شده؟ -

 ماجرا را انتقال دادم: 

گه جوابش رو نگرفته. منم از مهیار ازت سوال داره و می-
تونم بهش جوای  بدم و بهتی دیدم خودتون در طرف تو نمی

 موردش حرف بزنید! 

 گه؟پرسه و به تو میمهیار چرا از خودم نمی-

 گوشی را گرفتم به طرف مهیار: 

 پرسه! الان خودش ازت می-

نگاهم را دادم به مهیار و برایش پلک زدم که بداند با این 
هایی که قرار است رد و بدل شوند، مشکلی اتفاق و حرف

 ای از برادرش پرسید: کارانهندارم و او، با لحن طلب

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2301  

یت گفتی که دیگه قرار نیست کش تو زندگپس واسه چی می-
 بیاد؟ 

ی  طرف خط، قایی نکند. ی آنزادهدعادعا کردم امتر

 من، مشکلی برای تو ایجاد می-
ی

 کنه؟ بودن کش تو زندکی

ی  ی این طرف خط اما قایی کرده بود: زادهامتر

نه! ولی اگه قرار بود کش باشه، چرا بهینا رو فرستادی یی -
 زندگیش؟ 

حالا که در  خواستمگوشی را روی پای مهیار گذاشتم. می
حال خودش بگذارمش. ام، بهموقعیت درست قرارش داده

ها نداشتم بر عکس او، من نیازی به شنیدن جواب این سوال
شان اما او، به محض فهمیدن هدفم، دانستمکه از قبل می

دستم را گرفت و نگهم داشت و همان لحظه، ایمان جواب 
 داد: 

 فرستادمش یی زندگیش! خودت داری می-
ی

ایتر که پیش کی
 اش بود، زندگیش نبود! من یی 

 داره؟ -
ی

؟ آیدا پیشت زندکی  آیدا چی
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یمی طرف خطی را ی آنزادهدانستم این سوالش، چقدر امتر
یگ هم دهد؛ کاش دو تا بودم آن لحظه و پیش آنآزار می

 توانستم باشم! می

دش:   با جوای  که داد، کش گلویم را گرفت و محکم فسری

 نداره، ولی حالش باهام خوبه! نه! آیدا ه-
ی

م پیش من زندکی
حال بهینا با من خوب نبود؛ اگه این، اون دلیلیه که داری 

 گردی! دنبالش می

دم. مهیار سکوت کرد و من، انگشتانم را پشت پلک  هایم فسری

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

لحظه، داد بزنم و بگویم "من پیشت خیلی خواست آندلم می
 د

ی
 ارم"زندکی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2303  

سکوت کردم اما که دخالتی نداده باشم خودم را در آن 
 مکالمه و ایمان بود که گفت: 

دونم مشکلت چیه مهیار که بعد از یه سال، هنوز هم نمی-
ی رو  ر . چون تو داری سنگ چتر نتونستی با خودت حلش کتر

، که هیچ ربطی بهت نداره و حتی یهبه سینه می ذره هم زیر
! بدر موردش نمی ا این حال بهت جواب دادم چون برام دویر

 اون فکرهای ی  
گذرن منطقی که از سرت میمهمی؛ چون حتی
خواد شن و دلم نمیی تو، برام مهم میهم به واسطه

خاطرش عذاب بدی! فقط اگه درست جوری خودتو بهاین
 بدونم دردت چیه، شاید بهتی بتونم کمکت کنم! 

ر حرقر بود؛ چسکوت مهیار، از جنس ی   ون به او که تا همیر
طور داد زده و سوال پرسیده بود، ی قبل آنچند لحظه

ر دیگری ساکتش کند! نمی  آمد که چتر

 نگاهم را دادم به انگشتانم و ایمان دوستانه گفت: 

تونیم ساعت هشت بیا آژانس که باهم برگردیم خونه؛ می-
ر و آخرین باری بود که  حرف بزنیم! در ضمن، این اولیر

ی بهت دم ی  متوجه ش ر اجازه رفتی سروقت گوشیم و چتر
 بینمت! نگفتم! می
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#627 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_هفت 

 

 

 

 

 

 

 

کرد، کل ناز را نفرین میبند ایلصدای فریاد مامان که یک
 خانه را برداشته بود. 

ر بود و چشم مامان که شد که بساطچند روزی می مان همیر
وع میافتاد، بدبختی ناز میبه ایل  شد. مان سری
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قدری پیچیده شده بود که کار بالا گرفته بود و اوضاع آن
 دانست چه کند! ناز، خودش هم نمیایل

داد، سویر که داشت یلدا را روی پایش لالایی میرو به آی
 ملتمسانه گفتم: 

ون یهب- ر بیاد ذارش رو پای من برو بتر ی به اینا بگو؛ حسیر ر چتر
شه. به حرف من که گوش و بس نکرده باشن، قیامت می

 دن. نمی

 شانه بالا فرستاد: 

دن مگه؟ صدبار بهشون گفتم حداقل به حرف من گوش می-
؛ ی  

ر ام تو این چند روز یه نوا بچهمراعات این بچه رو کنیر
 خواب راحت نداشته. 

 اش را برداشت و غرغر کرد: گوشی 

امتر قراره بهم خت  بده، اگه فردا بتونه برگرده که هیچ، اگه -
 تونم بمونم! جا دیگه نمیی مامانش؛ اینرم خونهنه می

ناز همان لحظه بلند شد و یلدا زیر گریه زد و صدای ایل
 سون عصت  گفت: آی

ر امروز می-  فردا چرا؟ همیر
ً
 رم! اصلا

 گریان را گرفت و درحال بلند کردنش گفت:   ی یلدایشانه
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. خوایم بریم خونهپاشو می-  ی باباچ 

" حالی اش نبود و با یلدای بدخواب شده، آن لحظه "باباچ 
ر انداختش، گریهحرکت آی اش بدتر سون که روی زمیر

 شدت گرفت. 

ون رفتم. مامان توی سنگرش بود و  بلند شدم و از اتاق بتر
 کرد. ه و جلزوولز میناز روی مبل نشستایل

 رو به هردویشان گفتم: 

دار شدن اینکل هشت- ی خت 
! طور که شما داد میمتی ر  زنیر

 مامان روی رانش کوبید: 

ی که شه گرفت. هشترسوایی همینه دیگه؛ جلوشو نمی- متی
دار می  شن! خوبه، کل شهر خت 

 ناز غرغر کرد: ایل

ر آره آخه کل شهر ی  - ر ببییر من قراره زن  کار و منتظر نشسیی
ر در موردش حرف بزنن!   کی بشم، بشییر

ای آب  سراغ مامان ناسرر
ً
داری تحویلش داد و من، فورا

خورد؛ بلندش کردم و نازی رفتم که خون خونش را میایل
 گفتم: 
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 هیحیی نگو! -

 ! ر  البته که گفت و کم هم نگذاشت در گفیی

شان از مقابل هلش دادم به طرف اتاق تا شاید با دور کردن
چشم همدیگر، برای چند دقیقه هم که شده، سری را بخوابانم 

 اش را کرد: اما مامان تهدید اساش

، تکلیفتو معلوم کنه! دیگه خیلی شب می- ر دمت دست حسیر
 خودسر شدی! 

ب ایل جا ناز را فرستادم توی اتاق اما او، از همانبه زور و ضر
 هم جواب مامان را داد: 

ر خر کی باشه؟ -  حسیر

کلاه کرده بود، و که در آن اوضاع و احوال شالسون  آی
 دست یلدا را کشید و گفت: 

ر خره که تو این دیوونه-  هم حسیر
ً
ر شماها واقعا خونه و بیر
 مونده! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#628 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصیب نگذاشت: ناز او را هم ی  ایل
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- ! سگش اتراق کرده چند روزه با تولهبرو گم شو بابا! تو خوی 
 کنه برای ما! جا، فقط زر زر میاین

ین تصمیم آن بود که بگذارم آی سون برود؛ دلخور شده بهتی
 کرد. اش را بیشتی هم میبود اما بیشتی ماندنش، دلخوری

به ناز زدم شاید به خودش بیاید و ی محکمی به بازوی ایلضر
 توی صورتش فریاد کشیدم: 

 بسه! -

. سون در اتاق را کوبید و ایلآی ر  ناز، پهن شد روی زمیر

، آن که جملهنشستم مقابلش و ی   ر ای داشته باشم برای گفیی
 فقط نگاهش کردم و او بود که پرسید: 

؟ با چرا ما باید انقدر بدبخت باشیم - آیدا؟ روی چه حسای 
؟   چه منطقی

اعصاب کشیده شدن بحث به این نقطه را نداشتم؛ آن هم 
 متنفر بودم 

ً
؛ اصلا  نه حسای  وجود داشت و نه منطقی

وقتی
 جواب! های ی  از سوال

 سرتکان داد: 
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اش گفتم! نباید تقصتر خود خرم بود که الان از بچه-
یو می ر گفتم؛ روراستی به این خانواده نیومده، باید هرچتر

 !  پنهون و کار خودتو کتر

ر یک  همیر
ً
که ا قبل از آنمورد ورق را برگردانده بود؛ تدقیقا
ی بگوید، مامان هیچ مشکلی ناز از بچهایل دار بودن اکت 

بار ازدواج کرده و نداشت. حتی وقتی گفته بود کامی یک
ر شده بود اما همسرش فوت شده مامان چند روزی سرسنگیر

 گفته بود خدا بیامرزدش و فاتحه هم برایش خوانده 
ً
نهایتا
 بود! 

شان را کمی ای اصلی جدایی ناز حقیقتِ ماجر البته که ایل
تحریف کرده بود؛ کامی و همسر سابقش، اول طلاق گرفته 
ناز بودند و چند سال بعد، این خانم فوت کرده بود اما ایل

 فقط آخرش را گفته بود! 

 پرسیدم: 

ی نیست که بتویر مگه می- ر شد که نگیش؟ دیگه این چتر
 !  پنهونش کتر

 با قطعیت سر تکان داد: 
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ذاشتم تا خودش بیاد و اگه دندون رو جیگر میشد! فقط می-
وقت اگه اش رو ببینه! اونمامان سر و وضع و کبکبه و دبده

گرفت اما کوتاه فهمید بچه داره هم تهش یه ماه قیافه میمی
 اومد بالاخره. اشتباه خودم بود؛ خریت کردم! می

خواستم این خانه کمی آرام دانستم چه بگویم؛ فقط مینمی
 کرد. د که البته همیشه برای ناآرامی، دلیلی پیدا میبگتر 

ون بردم که کمی نفس بکشم؛  بلند شدم و سرم را از پنجره بتر
شد و سون داشت سوار پرایدی که مقابل در بود میآی
قدری از این چند روز کینه به دل گرفته که دانستم آنمی

ت از شود! حتی به بابا که داشحداقل تا یک ماه پیدایش نمی
رفت هم کرد و به طرف او میاش خداحافطیر میمسجدیهم

 اهمیتی نداد و رفت. 

ر را تا زمایر که توی خیابان پیچید دنبال کردم و  حرکت ماشیر
بعدش، سرم را رو به آسمان گرفتم و توی دلم گفتم "یه کاری 

 کن"

کاری" فقط و فقط طلب کمی آرامش بود منظور من از "یک
ر دیگری، به گوش خدا اما انگار خط روی  خط شد و چتر

 رسید! 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#629 

 #پارت_ششصد_و_بیست_و_نه
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درد بدی توی سرم داشتم؛ یک درد عجیب! دردی که پا 
زد و ماند، دور میرفت این طرف سرم، کمی میداشت؛ می

 آمد این یگ طرف سرم! می

م میان سرم، دلم می م و پرتش کنم خواست دست بت  بگتر
ون. دستم اما تکان نمی که تکان نخورد، هیچ خورد؛ نهبتر

 کردم. دانستم دستم کجاست؛ حسش نمینمی

دانستم چه مرگم شده؛ خواب بودم شاید. سعی کردم نمی
ی بگویم اما تمام تلاشم منجر شد به ناله ر ی ضعیقر از چتر

 ته گلویم. 

، بختک ر مامان می افته"، وت میگفت "طاق باز بخوای 
بار که شنیده بودش، خندیده و گفته بود که این سمانه یک

اش فلج خواب است و من، ها خرافات و نام علمیحرف
 گرفتار چه بدبختی نمی

ً
ای شده بودم اما هرچه دانستم دقیقا

خواست بزنم زیر قدری مزخرف بود که دلم میکه بود، آن
ِ این یگ را هم   توانایی

 نداشتم. گریه اما حتی

ی تق پاشنهصدای عجیت  توی گوشم پیچید؛ صدای تق
هایش بلند ناز توی خانه هم پاشنهکفش بود انگار؛ نکند ایل

 پوشید؟را می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2314  

توی همان عالم خودم، به این فکر کردم روا نیست که من 
هایش بلند طور دچار فلجِ بختگ شده باشم و او، با پاشنهاین

 راست راه برود. راست

 شنوی؟ آیدا! آیدا صدامو می-

شنوم؛ ناز. آمدم بگویم "میصدای خودش بود؛ صدای ایل
بار، از دستم ی ضعیف هم ایننجاتم بده" اما همان ناله

 برنیامد! 

ر برداشت و جفت پا، پرید وسط سرم؛  درد، دست از راه رفیی
 انگار کش محکم بکوبد توی ملاجم! 

 ماسکتو بپوش خانم! -

آد؛ پلکش جمع شده، م راستش داره اشک میاز کنار چش-
 خوره ؛ نگاش کنید خودتون! انگار داره تکون می

ی توی ساعدم پیچید! پس دستم این ر جا بود؛ به درد تتر
 رنگ شدن درد اما باز هم گمش کردم. محض کم

گردی؟ مگه تو کما بوده که داری دنبال علایم هوشیاریش می-
ا منو صدا کن که دستش تکون شه! انقدرم نیخوابه! بیدار می

 شه خودش! خورد، پاش تکون خورد! بیدار می
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گفتند، که خواب نبودم؛ فقط خواب نبودم؛ اگر مرا می
دادم آن هم نه وقتی دستی دانم چطور باید نشانش مینمی

 ! ، و نه هیچ حرکتی  داشتم، نه صدایی

از دیشب تا حالا خوابه؟ خرسه مگه که بره تو خواب و در -
ِ حسای  نداره؟ اد؟ این خرابنی

 شده یه دکتی

"! "خرس"، "خراب  شده"، "دکتی

ر  شان پیدا کنم اما دردم گرفت؛ جوری سعی کردم ارتباطی بیر
تر آوردم، درد قویکه انگار هرچه به مغزم بیشتی فشار می

 آورد. بازی توی سرم در میشد و بیشتی جنگولکمی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#630 

 #پارت_ششصد_و_ش

 

 

 

 

 

 

 

نمایی و به گمان خودم 
تمام توانم را به کار گرفتم برای هتر

 که فقط در حد همان گمان خودم 
ً
تکایر هم خوردم اما ظاهرا

 بود و حرکاتم توجهی را جلب نکرد. 

کردم. حتی بوی ناز پیشم بود؛ حضورش را حس میایل
که یگ از   فهمیدم؛ همان ادکلنگادکلنش را هم به خوی  می

گفت قیمتش ناز میهای کامی در روز تولدش بود و ایلهدیه
فلان قدر دلار است و هر روز هم قیمتش را به نرخ جدید 

ت می  حتر
 کرد! دلار محاسبه و بیشتی
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هایم را دارم و حساب سرانگشتی کردم تا ببینم کدام حسیک
بود،  ام هم سرجایششنیدم، بویایی ها را نه؛ صداها را میکدام

داد و درد هم که قربانش دهانم هم طعمِ تلخ و زهرماری می
 تمام آنبروم، گل سرسبد حس

ً
هایی که حسهایم بود؛ ظاهرا

 شان را نه! هایآمدند را داشتم و کاربردیبه کارم نمی

 عزیزم! -

ناز، سعی کردم واکنشی نشان با شنیدن مجدد صدای ایل
 ایم را قفل زده بود. هتک سلولبهدهم اما انگار کش تک

! کامی ای-  کاش یه کاری کتر

جا بود؟ انقلاب شده بود در خانه و من کامی؟ او هم این
 خت  بودم؟ ی  

 کرد: ناز گریه میایل

گن خوابه ولی از دیشب تا حالا هیحیی حالیشون نیست. می-
یمش یه جای حتی یه تکون هم نخورده. کاش بشه بت 

جوری خاطر من این اینرسم؛ بهتدرمون. من خیلی میدرست
 شد! 

 بلایی بر سرم آمده بود اما هیچ
ی را انگار که راستی راستی ر چتر

قدری که که هوشیار نباشم، بودم؛ آنآوردم. نهبه یاد نمی
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پا دارد ناز کدام کفشش را بهدانستم ایلحتی در آن لحظه می
بودم که کجا دهد اما اینطور موقع قدم زدن، صدا میکه این

ام تر چرا به این روز افتادهخوردم و از آن مهمو چرا تکان نمی
 دانستم! را نه؛ نمی

 ناز بود: شنیدم؛ فقط صدای ایلصدای کامی را نمی

 کنم! باشه باشه؛ گریه نمی-

 کرد ولی: گریه می

 باید قطع کنم. داداشم پشت خطه! -

 صدای نفس کشیدنش را هم حتی شنیدم: 

خاطر سلام... نه هنوز! نه؛ ساعت دو! نه! بهداش؟ الو ایل-
 کرونا اجازه.... 

ماند نشنیدمش دیگر؛ رفت و من، ترس برم داشت؛ کاش می
 پیشم! 

شد یگ بیاید و این بختک را شد گریه کنم، کاش میکاش می
ها را باز کند! چرا که کلید بیاندازد و قفلبردارد از رویم! یا آن
 پس؟  رسید کش به داد من نمی
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ناز را کنارم دارم، کمی آرام با حس کردن آن که دوباره ایل
های بلند تق پاشنهکردم صدای تقوقت فکر نمیگرفتم؛ هیچ

 روی اعصابش، روزی نوید آرامش شود! 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#631 

 #پارت_ششصد_و_ش_و_یک
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 کتر آیدا؟ داری گریه می-

ناز فهمیدمش اما انگار ایلدانم؛ خودم نمیکردم؟ نمیگریه می
ر واداشت مرا به آن که بیشتی گریه کنم! می  فهمیدش و همیر

 شنوی صدامو؟ درد داری؟ می-

 ام کشید. یک آن حس کردم که ناخنش را روی گونه

 کردم. دستش را به طور مبهمی روی صورتم حس می

 قربونت برم من. -

 دستم را گرفت... 

 دستم! 

ناز فهمیدش که حسش کردم تکانش دادم و ایلآنبه محض 
 زده گفت: که هیجان
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 شنوی؟ آیدا... بیداری؟ می-

ر باعث شد آن قدری حسش کنم دستم را فشار داد و همیر
که حتی تکان دادنش را خودم هم بفهمم و با بیشتی تکان 

طور ها باز شدند که آنی قفلباره، همهدادنش به یک
 را درک و پردازش کردم. موقعیت اعضای بدنم 

 ناز؟ کجا ام من ایل-

 ام را علاوه بر خودم او هم شنید: صدای ناله

 خدا رو شکر! خدا رو شکر! -

شد دستم را برسانم به هایم اما جایر نداشتند. کاش میپلک
 شان کنم! هایم و کاری برایچشم

 ناز را صدا زدم اما نبود. ایل

د و رها کردم و صدای شد، بلنجا که میدستم را تا آن
 ناز توی اتاق پیچید: ی ایلزدههیجان

 بیداره! حرف زد! -

 جای جواب دادن گفت: ناز را و او، بهدوباره صدا زدم ایل

 زنه! دیدین؟ داره حرف می-
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 بستمپلک
ً
شان؛ انگار هایم کمی فاصله گرفتند اما خودم فورا

 قوه را صاف گرفته بود وسط چشمانم! که کش چراغ

ش می- کنه. اگه مشکلی نبود، ترخیصه! اش میآد معاینهدکتی
 ماسکت رو هم بپوش؛ ابن بارِ هزارم! 

 ناز را. باز هم صدا زدم ایل

 جانم آیدا؟ جانم؟-

هایم را باز و بسته کردم و در همان تصویر، صورتش را پلک
 مقابل صورتم دیدم و نالیدم: 

 کجام من؟ چی شده؟ -

؛ بذار زنگ بزنم بگم  مامان و بابا تو حیاط- ر منتظر نشسیی
 بیدار شدی از نگرایر در بیان. 

چه که هایم را بیشتی توانستم باز نگه دارم و هرآنبار پلکاین
 شد دید را دیدم. در یک اتاق بیمارستایر می

زد و زیر روی تخت زیر پنجره، غرق ناز با تلفنش حرف میایل
 در خواب بود. 

شان کنم. گردنم اما بلند که نگاههایم را بالا آوردم  دست
 شد. نمی
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سوخت و گرسنه بودم و دردِ ام میجان نبود توی تنم؛ معده
 زد! چنان قدم میتوی سرم هنوز از پا نیفتاده بود و هم

 

* 
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ر بیایم بالا منم قاچاقی اومدم. - ر موند. نذاشیی سمانه پاییر
ر باشم؟   خوب خوی  دیگه؟ مطمیی

داش سر تکان دادم که زودتر برود! تحمل حوصله برای ایلی  
شدند، سرعت سروصدا را نداشتم و هرچه صداها بیشتی می

گرفت؛ به دویدن افتاده بود های درد در سرم شدت میقدم
 دیگر! 

ر گفت اگر کاری از مامان  و بابا خداحافطیر کرد و به حسیر
د و من، به ساعت چشم دوختم تا بدانم کی  بود تماس بگتر

شود که راحت شوم؛ کاش این وقت ملاقات لعنتی تمام می
شد پرستار را صدا بزنم و بگویم درد دارم تا دوباره مسکتر می

د  مثل مسکن صبحی برایم تزریق کند بلکه بعدش خوابم بگتر
 خلاص شوم. و 

کنندگان تخت کناری بودند که بدتر از ما، عیادت
 شد. شان یک لحظه هم قطع نمیسروصدای

ی می- ر  خوای بالام؟ چتر
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شویی اما ترجیح دادم منتظر بمانم تا رفتم دستباید می
 ناز پیدا شود. ی ایلسروکله

، با لحن  ر رو به مامان به معنای "نه" سرتکان دادم و حسیر
 اش گفت: شاکی

 معلوم نیست چی کارش -
ً
نا نداره حرف بزنه این بچه؛ اصلا
 کردین! رنگ تو صورتش نیست. 

سناریو دوباره تکرار شد و مامان کلافه و حرصی در جوابش 
 گفت: 

 آره! پاشدم کابینتو برداشتم کوبیدم وسط سرش! -

 لحنش عوض شد: 

دونم پاش خودش خورد به قرآن. خودش اومد پاشه نمی-
 من نفهمیدم که 

ً
، با سر رفت تو کابینت! اصلا گرفت به چی

ی  ر خونه! تو یه چتر ر درست؛ یهو فقط دیدم افتاد وسط آشتی
 بگو! 

 ی آخرش بابا بود که فقط گفت: مخاطب جمله

 لا اله الا الله! -

ر تعاریف مامان را باور نمی  کرد: حسیر
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ور؟ یه کاریش کردین که ور اونخوره اینخه خودش میاین آ-
 خورده دیگه! 

 مداخله کردم: 

. اومدم بلند شم سرم گرفت به لبه- ر ی خودم خوردم حسیر
 کابینت دیگه نفهمیدم چی شد! 

آمد چه شده و حقیقت آن بود که هنوز درست یادم نمی
 ناز تعریف کرده بود را تکرار کرده بودم. فقط آنچه که ایل

ر زیادی از دیشب در خاطرم نبود؛ دعوای مامان و  در کل چتر
ناز را یادم هست که بدجوری بالا گرفته بود. حتی یادم ایل

ل تلویزیون را برداشته و پرت کرده بود  هست که مامان کنتی
وع کرده بود به ناز . ایلبه طرف ایل ناز کفری شده و سری

ر و مامان اینو چرت وسط جا نماز بابا بار مهر را از پرت گفیی
برداشته و پرت کرده بود به طرفش و مهر خورده بود توی 

 ناز و حالا، من بیمارستان بودم! سر ایل

! کش که حرف منو باور نمیمگه این-
ی

کنه! از که خودت بگ
م! دیشب برای پنجاه نفر قسم خوردم که ی    تقصتر

ر کفری بود:   حسیر
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 وجدان خو -
ً
هات دتو با قسمتو تو همه چی مقصری! اصلا

 راحت نکن! 

 بار مداخله کرد: بابا این

؟گن خوبه؟ چرا مرخصش نمیمگه نمی- ر  کیر

 ی  
ر  حوصله گفت: حسیر

ر جواب آزمایش جدیدش رو دکتی شیفت بعدی ببینه، - گفیی
ر   ویزیتشم کنه اگه مشکلی نبود مرخصه! همیر

ً
جا باشه فعلا

 !
ً
ه. رنگ و رو نداره اصلا  بهتی
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 #پارت_ششصد_و_ش_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیال گفت: مامان ی  

ر خوبه! - جواب آزمایش مغزش مهم بود که همون دیروز گفیی
یش نیست!  ر  چتر

ر وقت پیدا کرده بود:   حسیر

ن، عکس میاز مغز آزمایش نمی- ن! گتر  گتر

ر گفتم:   رو به حسیر

 دی؟ یه لیوان آبمیوه بهم می-
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سرش گرم شد و دست از سر مامان برداشت و همان لحظه 
سرش ناز پشتکه لیوان کاغذی آبمیوه را به دستم داد، ایل

 ظاهر شد و ادای زدن توی سر خودش را در آورد! 

 «بدبخت شدیم»هایش را خواندم حرکت لب

ر توپید:   حسیر

ش دیگه! -  بگتر

 غیبش زد! ناز بود که ام یی ایللیوان را گرفتم و نگاه شوکه

 تختتو بیارم بالا؟ -

نازی که هیچ نفهمیده ی حواسم جا مانده بود پیش ایلهمه
 بودم چه گفته! چرا بدبخت شده بودیم؟

ر گذاشتم و ایل لحظه  ناز یکلیوان آبمیوه را نخورده، روی متر
ر را صدا زد!   پیدایش شد و حسیر

ِ جدید اما ظرف 
حتی یک ایده هم نداشتم بابت بدبختی

ناز همان لحظه بدون باره پر شده بود و ایلرابم به یکاضط
 گفت: 

ً
ر برگشت به  اتاق و فورا  حسیر

، خیلی نگرانت شده. بگتر یه زنگ - رویا فهمید بیمارستایر
 بهش بزن! 
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ر که و همان لحظه گوشی  اش را توی دستم گذاشت و همیر
اش افتاد، متوجه نویی شدم که ی گوشی نگاهم به صفحه

 شته بود. برای من نو 

"این پسره ایمان از صبح چند بار زنگ زده بهم! جوابشو 
ر یه ساعت پیش! ناچار شدم بهش بگم  نداده بودم تا همیر
! بدجور قایی کرده بود. بهش گفتم تا وقت  بیمارستایر

. ملاقات تموم بشه گوشیمو بهت می دم که بهش زنگ بزیر
!!! یه زنگ هالان زنگ زده بهم می ر الان پرسه کدوم اتاقی میر

، بگو بره!"  بزن بفهمون بهش خوی 

ناز و او، سرتکان داد ی ایلافتادهنگاهم را دادم به صورت پس
 زده گفت: و شتاب

 زنگ بزن زودتر! بدجور قایی کرده! -

 مامان پرسید: 

 کی قایی کرده؟ -

ر پیدا شد: و همان لحظه، سروکله  ی حسیر

م ایل- دی؟ ناز؟ چرا مثل آدم توضیح نمیاز کجا چیو بگتر
 گم! جا نفهمیدن چی میرفتم این

 ناز گفت: مات و شوکه، دستی به صورتم کشیدم و ایل
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! آزمایشگاه! جواب... - ر  برو زیرزمیر

 دست
ً
م و شماره را هم گرفتم فورا به کار شدم که شماره بگتر

ر بوق خورد، هماما به محض آن زمان و هم ان لحظهکه اولیر
 با بوق، صدای زنگ گوشی ایمان را توی اتاق شنیدم!! 
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ناز را شنیدم و چشمم که به صورت "یا ابوالفضل" زیرلت  ایل
ی  ام را خواندم! زاده افتاد، فاتحهایمان امتر

ر را می تنها امیدم آن بود که شناسد و با مامان و بابا و حسیر
 که در آن لحظه، فقط گرد میشان عقبدیدن

ً
کند اما ظاهرا

 شناخت و صاف که آمد به طرف تختم، دلم ریخت! مرا می

چرخید تمرکز رویم مینگاه من روی صورتش بود و نگاه او، ی  
و دست آخر با توقف روی دستی که آنژیوکت وصلش بود، 

 پرسید: 

 چی شده؟ -
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کنندگان تخت کناری آمد! حتی عیادتصدا از کش در نمی
باره تصمیم گرفته بودند آداب عیادت از بیمار را هم به یک

 ساکت شده بودند. 
ی

 رعایت کنند و همگ

آن، هر ترس تاب و نگران بود که یکنگاهش جوری ی  
ام آن شد که به او، دیگری برایم رنگ باخت و تنها دغدغه

 دنم را بفهمانم. خوب بو 

قدری جا شدم و خودم را بالا کشیدم؛ آنبهتوی تخت جا 
 تر شده بودم. کردم که سردرگمنگاه، روی خودم حس می

ام را ریختم توی صاف نشستم و تمام انرژی داشته و نداشته
 لحنم و گفتم: 

ی نشده. خوبم من. زحمت کشیدین تا این- ر جا اومدین؛ چتر
 نیازی نبود! 

ی  ر که کرد و از ترس آننگفت و فقط داشت نگاهم میچتر
 گفتم: ریز میفرصتی پیدا کند برای حرف زدن، یک

تونم امروز بیام؛ حالم خوبه ببخشید نشد خت  بدم که نمی-
ر تا عصر بمونم.   ها! ولی محض احتیاط گفیی

لحظه، بلند شوم و بالانس بزنم که خوب حتی حاضر بودم آن
هایش تکان خوردند، ای که لبحظهبودنم را باور کند و ل
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زبایر خواستم طوری ملتمسانه نگاهش کردم و با زبان ی  
هایش را روی هم اش را نگفته، لبساکت بماند که کلمه

د. نگاهش اما جوری بود که وحشت کرد! ناخوانا ام میزدهفسری
خواست ادبیات هایی که حتی دلت نمیبود اما از آن

! خواندن  شان را بدایر

 قدمی عقب رفت: 

- !  خوبه که خوی 

 زده گفتم: ناخواسته و شتاب

 خوبِ خوبم! -

ه راه افتادن اش ماندم که بفهمد باید قبل از بهو طوری ختر
ریختم؛ فقط رفت، یک خاکی بر سرم میجنگ، برود! اگر می

 رفت! اگر می
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ثانیه، هزار و پنجاه بار از این سوالی بود که در همان یک
 قدری یکخودم پرسیدمش اما جواب آن

ً
دنده بود که اصلا

، از خودش نشان نمی  برای تغیتر
داد و وقتی او، انعطاقر

سربرگرداند و رو به مامان و بابا سلام داد، دیگر ناامید ناامید 
 شدم! 

، کم از من ناز که او هم در وحشتنگاهم را دادم به ایل
ی

زدکی
ر و دستش را به  نداشت و ایمان، برگشت به طرف حسیر

 طرفش گرفت: 

ر جان؟ -  چطوری حسیر

ر و صورت شوکه رفت و اش مینگاهم میان دست حسیر
د و پرسید: می ر دستش را فسری  آمد و در کمال ناباوری، حسیر

؟ جا چی کار میخوی  تو؟ این-  کتر

ناز، به طرف هم برگشتیم و نگاه یلدر یک لحظه با ا
 ی همدیگر کردیم! مان را روانهمتعجب

 از آن
ً
ر مشکوک بود اما اصلا هایی نبود که لحن و نگاه حسیر

 کند! پا میبگوییم حالا قیامت به

 نگاه مضطربم را دادم به ایمان و او، برگشت به طرفم: 

احت کن! -  تا هر وقت که لازمه استی
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 ابا اضافه کرد: و رو به مامان و ب

 خداحافظ شما! -

ر و با خودش  و بعدش دست گذاشت روی بازوی حسیر
 همراهش کرد! 

ر که از اتاق خارج دوباره با ایل ناز، نگاه رد و بدل کردیم و همیر
 شدند، مقاومت مامان شکست و پرسید: 

 مون نبود؟ این همون همسایه قبلی-

د، با لحن مشکوک و ط کاری لبو قبل از آن که جواب بگتر
 پرسید: 

 واسه چی اومده عیادت تو؟ -

 عادی نبود. نفس حبس شده
ً
ایط اصلا  ام را آزاد کردم؛ سری

 بابا پرسید: 

! از کجا فهمیده؟ اینا که از این- ر  جا رفیی

 بخواهد اوضاع را ایل
ً
ناز مداخله کرد و با لحتر که مثلا
 معمولی نشان دهد، رو به مامان گفت: 

ه! زنگ زد پرسید چرا نرفته آیدا، کار آیدا بود دیگصاحب-
 جوری شده، نگران شد اومد! گفتم این
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ت کرد:   مامان حتر

ر پسره؟ این که همسایه-  مون بود! همیر

در آن اوضاع و احوال از آن که به بابا نگاه کنم، خجالت 
 کشیدم. می

ایط اینایل  چنیتر بود: ناز اما استاد جمع کردن سری

ی کیو آره دیگه مامان! پس این آیدا هی می- ی امتر گه امتر
ر پسره دیگه! نمیمی  دونستی مگه فامیلیشو؟ گه؟ همیر

 مامان متعجب گفت: 

 نه! از کجا بدونم؟ -

بابا مگه همون اول کاری که اینا اومدن، آرش داداش اینو -
نگرفت زیر چک و لگد؟ تو رفتی آگاهی، اومدی گفتی این 

ی، آدم خوبیه و بههمسایه روبه ، امتر خاطر تو رضایت رویی
 داده! 

 مامان با سردرگمی سر تکان داد: 

 آره! -
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ر دیگر مامان  مضطرب به در ورودی اتاق نگاه کردم! حسیر
نبود که بشود با حرف توی حرف آوردن، حواسش را پرت 

 کرد! 
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 برد! زد، خوابم میآد یک مسکن به من میکاش یگ می

ر چرا برنمی  گشت؟حسیر

 خیال شود و گفتم: ناز کردم که مامان را ی  ی ایلنگاهی روانه

 کاش خودت بری ببیتر این آزمایشه چی شد! -

 از خدا خواسته رفت و مامان، مرا گتر انداخت: 

 بود؟  جوریپس تو کی رفتی پیش این کار کردی؟ چرا یه-

 مستأصل پرسیدم: 

 چجوری؟ -

 مردی آمد توی اتاق: 

 وقت ملاقات تمامه! -
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 بابا به ترکی پرسید: 

ر می- ؟ گفیی  کنه! آد معاینه میپس کو دکتی

 اش کرد. مرد متوجه نشد و مامان ترجمه

ر نگهش داشته بودم گفتم:   رو به بابا، با نگاهی که پاییر

ناز هست. منم ا. ایلجکنه نمون اینشما برید، پاتم درد می-
 کنه. خوبم؛ الان دکتی بیاد مرخصم می

مرد دوباره پایان ساعت ملاقات را اعلام کرد و من داشتم 
ر برگردد دیگر اجازهکردم که قبل از آندعادعا می ی که حسیر

ورود به کش را ندهند که درست همان لحظه، پیدایش شد 
 و مرد، مانع از آن شد که داخل بیاید: 

 قا؟ وقت ملاقات تمامه! کجا آ-

ر با آن اخم های توی همش آماده کردم خودم را که حسیر
 جا گفت: اول مرد را له کند و بعد به من برسد اما از همان

ر جوابو به کوش این ایل- ناز؟ من رفتم تا آزمایشگاه اما گفیی
! دن که. میما نمی  دنش به خود دکتی

 هاج و واج نگاهش کردم! 
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زنان رسید و مرد، دوباره به اتاق برگشت و نفسناز نفسایل
ون فرستاد! این  بار همه را بتر

برای یک لحظه اتاق از هر آدم سرپایی خالی شد و زیر که 
 روی تخت کناری بود، "آخیش" بلندبالایی گفت! 

 من اما هنوز وقتِ آخیش گفتنم نرسیده بود! 

 یدم: زده پرستا آمد، شتابناز برگردد و منتظر ماندم ایل

 چی شد؟ -

 بدتر از من، او شوکه بود: 

؟ -  چی

 و بلافاصله پرسید: 

؟ اینا همو می- ر  شناخیی

ی نگفتم و گفت:  ر  چتر

ر - غلط نکنم حسینو برده یه دونه زده تو سرش، مغز حسیر
ر حرفجا  شه مگه که حالیش می به جا شده؛ وگرنه حسیر

 بگیم با حرف زدن، حلش کرده؟! 

 خم شد و نفس کشید: 
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شکلیشو ندیده بودم خره! این بابا این پسره دیگه خیلی کله-
 من! نصف جون شدم امروز! 

اش را پرت کرد ناز، گوشی زن تخت کنار غرغری کرد و ایل
 روی شکمم: 

ر چی می- گه! از طرف من هرچی از دهنت جواب بده ببیر
 آد بارش کن فقط! درمی

اش های که روی صفحناز و شمارهمتعجب به گوشی ایل
 افتاده بود، نگاه کردم! 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#637 

 #پارت_ششصد_و_ش_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

 

زد و گرفتار اضطراب عجیت  بودم. انگشتم را قلبم تند می
ر که گوشی ی گوشی ایلمردد روی صفحه ناز کشیدم و همیر

اعصابش را با را بالا بردم، "الو" را نگفته، صدای ورژن ی  
 طلبکاری شنیدم: 

 بده گوشی رو بهش! -

ون فرستادم و  نفسم را همراه با "خودمم"ی که گفتم، بتر
طرف خط، مواجه ی کوتاه، با سکوت آنبرای چند لحظه
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ای که کرد و جملهشدم؛ سکویی که اضطرابم را بیشتی می
قابل هضم بود:   بعدش به زبان آورد، برایم عجیب و غتر

 شانس آوردی آیدا! -

ا ر  توی صدایش مشهود بود: متر
ً
 ن عصبانیتش، کاملا

 خیلی هم شانس آوردی! -

 پرسیدم "چه شانش؟" اما جرأت پرسیدنش، نبود. باید می

های ریز و منتظرش ناز ایستاده بود کنار تخت و با چشمایل
ای دلخواهش کرد؛ طوری که به نظر مینگاهم می رسید تا ناسرر

د. دلش آرام نمیرا از زبانم خطاب به ایمان نشنود،   گتر

دم و سکوتِ کشانگشتانم را روی پیشایر  آمده، وا ام فسری
 داشتم به حرف زدن: 

 یه اتفاق بود فقط! -

 اتفاق بود یا نبود، مهم نیست؛ آخرین کارتتو سوزوندی! -

ی که میفهمیدم چه میکاش می ر فهمیدمش، گوید اما تنها چتر
 ست. آن بود که تا سرحد مرگ عصبایر 

 یمت توی گوشی گفتم: با ملا 

 تو که خودت اومدی و دیدی حالم خوبه. -
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 گم شانس آوردی! برای همینم هست که می-

علی از روی   برای آن جوکی که امتر
شده بودم مصداقی

اش برایم خوانده بود و با استناد به همان ی مدرسهنامهماه
 گفتم: 

! در واقع شانس آوردم که نمردم؛ وگرنه منو می-  کشتی

 شد: آمدن و انعطاف، توی بساطش پیدا نمیاهکوت

؟ کی مرخصت می- ر  کیر

 ناز هنوز با انتظار رویم بود. نگاه ایل

- .
ً
 عصر احتمالا

 خوبه! -

 کرد، هر معنایی میاین طور که او، این کلمه را ادا می
ّ
داد الّ

 اش را! معنای اصلی

 تا فردا خوی  در واقع! -

 به زعم خودم دل به دلش دادم: 

 آم آژانس! ه! تا فردا خوب خوب شدم و میآر -

ون زده بودند: چشمان ایل  ناز از حدقه بتر

 فردا میگم فحشش بده، تو میمن می-
ی

 آم آژانس؟ کی
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 تری داری! خواد بیای آژانس؛ کارای مهمنمی-

 متعجب پرسیدم: 

 چه کاری! -

 همون فردا که خوبِ خوب شدی، زنگ بزن تا بهت بگم! -

ی با حرص و کنایه گفته بود و من، هیچ "خوبِ خوب" را  ر چتر
خواستم که بفهمم چه توی را آن لحظه بیشتی از آن نمی

 گذرد. سرش می

 صدایش زدم: 

 ایمان! -

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

ی  #هشت_متی
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#638 

 #پارت_ششصد_و_ش_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتی جوابم را هم نداد: 

احت کن! -  برو استی

 عصت  و کلافه گفتم: 

 ذاری حرف بزنم؟ چرا نمی-
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ناز گوشی ناگهایر از دستم کشیده شد و تا به خودم بیایم، ایل
 صاحبش شده بود. 

ر شدم اما کاری از دستم برنمیتوی جایم نیم آمد که ختر
وع کرده بود به خالی کردن خودش: ایل  ناز، سری

! یه دیوونهی به تمامتو یه دیوونه- ی احمق که هیحیی معنایی
 یست! حالیش ن

 ای کشیدم! هایم و پوف کلافهصورتم را گرفتم میان دست

 ناز، ادامه داد: بیمار تخت کناری، غرغری کرد و ایل

 خودتو به یه دکتی مریضر تو! به-
ً
خدا که مریضر و باید حتما

؛ اینو دارم جدی و دوستانه  نشون بدی و دنبال درمانت باشی
 گم! بهت می

 تم: هایم را جدا کردم از صور دست

 ناز! کوتاه بیا ایل-

توجه به من، عصت  و پر از حرص، توی گوشی گفت "الو" ی  
ر آورد، صورت سفیدش، سرخ شده بود:   و گوشی را که پاییر

 قطع کرد احمق! -
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ب، برگرداندم به همان وضعیت درازکش و با  خودم را با ضر
ه شدم و ایل ، به سقف ختر

ی
اش را سر دلیو ناز مابقی دقکلافگ
 خالی کرد: من 

، یه دیوونه- ی اسگل پیدا کردی واسه تو هم گشتی و گشتی
ره! ده بار براش توضیح خودت! طرف حرف تو کتش نمی

 کنه! دادم که هیحیی نشده، احمق منو تهدید می

 سرم چرخید به طرفش: 

 چه تهدیدی؟ -

 چشمانش گرد و عاصی بودند: 

یگ و دوتا نگفت که! منو شست گذاشت کنار؛ در واقع -
منظورش این بود هرکی رو که این بلا رو سرت آورده، با 

 ده! میل جر میکمال

 ای زدم به تخت کناری: شاکی نگاهش کردم و اشاره

 مراعات کن! -

 چشمانش گردتر شدند: 

؟ یا به اون که "مراعات کن" رو به دوست-
ی

پسرتم بلدی بگ
 آد؟ ، جیکتم درنمیرشمی
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دم و ایلانگشتانم را پشت پلک وع کرد به هایم فسری ناز، سری
 زدن توی اتاق: قدم

نتونستم ظهری درست جوابشو بدم. الانم زود قطع کرد -
، نذاشت اون ی که لایقشه رو بشنوه! عوصیر ر  چتر

ی اگر میمی ر تر گفتم، دیوانهدانستم کوتاه بیا نیست و چتر
 شد. می

 پرسیدم: 

 شی من کجاست؟ گو -

 شانه بالا انداخت: 

 چه بدونم! -

 مستأصل، نگاهش کردم: 

 ناز. پیداش کن واسم! خوام ایلگوشیمو می-

 

* 
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هایی که برایش فرستاده بودم، نگاه برای بار صدم، به پیام
جواب گذاشته شان را خوانده، اما ی  هایی که تمامکردم؛ پیام
 بودشان! 

، پرت کردم کنار تشگ که وسط هال برایم 
ی

گوشی را با کلافگ
 پهن کرده و خوابانده بودند مرا رویش! 

ر برای ثریا، از بادانم چندم، اینمامان داشت برای بار نمی
 گفت: ماجرای دیشب می

خورد. جا، زیر اون کابینته نشسته بود داشت چایشو میاون-
ناز گفتم این یهو الکی ترس برش داشت، من یه چی به ایل
 کنه! ها که غش میمثل اون موقع

 محمود میان حرفش پرسید: 

 کنه؟ آیدا مگه غش می-

 دستش را توی هوا تکان
ی

 داد:  مامان با کلافگ

شه! هایی یه جوری مینه... غش که نه! ولی یه موقع-
جوری شد. اومد بره فکر کنم، سرش گرفت تو کابینت، همون
 افتاد... 

 با سردرگمی گفت: 

 خدا نفهمیدم چی شد. خودمم به-
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ناز، کاری به گفت؛ کاری نکرده بود او! نه او نه ایلراست می
ی  ان بود. شان میان خودشکار من نداشتند و درگتر

 رو به جمعی که به دهان مامان چشم دوخته بودند، گفتم: 

ی یادم نمی- ر آد درست ولی به از دعواشون ترسیدم. چتر
شم. اومدم طوری شدم که این چند وقت میگمونم همون
 خواستم فرار کنم، یادم نیست خیلی... برم، انگار می

سید "چطوری می ؟"، دیگر همه فهمیده بودند کش نتی شی
ناز عادی بود و قدر که دعوای مامان و ایلرد مرا و هماند

پرسید، در مورد درد من هم سوال چونش نمیکش از چندو 
ی وجود نداشت و بعد از توضیحی که دادم، کش دیگر  بیشتی
ی نگفت، مامان نفس راحتی کشید و بحث، همان ر جا چتر

 خاتمه پیدا کرد! 

نستم پیامی نداده اما داام را برداشتم و با آن که میگوشی 
طرفه شده بود را دوباره چک کردم؛ ی چتی که یکصفحه

شدم از رفتاری که در پیش جدی داشتم عصت  میدیگر جدی
ها دیگه برای بازیگرفته بود و برایش نوشتم "این مسخره

؟" جوری میچیه؟ هیچ معلومه چرا داری این  کتر

 یی کارش!  آنلاین شد، پیامم را خواند و دوباره رفت
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علی را که از گردنم آویزان شده بود، کنار زدم و رو به  امتر
 مامان گفتم: 

 خوام برم تو اتاقم. من می-

 سربالا فرستاد: 

ر - ر حواسهمیر  مون بهت باشه. جا بشیر

که اش را و قبل از آنهم این شکلیخواستم، آنحواس نمی
ر به دادم رسید و رو به ایل ی بگویم، حسیر ر  ت: ناز گفچتر

 پاشو جاشو بنداز تو اتاقش! -

ر نگاه کردم و ایل  به حسیر
ناز به کمکم آمد و با قدردایر
بختر را رو به جمع گفته و خلاص شده ای بعد، شبدقیقه

بودم و یک نفر، بالاخره تصمیم گرفته بود سکوتش را 
 بشکند! 

ر فردا باید ببینمت! یه تون بگو که جایی نزدیک خونه"همیر
 " بیام دنبالت! 
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ر نشستم و در را بستم، متوجه به محض آن که توی ماشیر
 عادی نیست. 

ً
 شدم که اوضاع اصلا

ر چند ثانیه خواستم به محض ی قبل، توپم پر بود و میتا همیر
سم این چه اوضاغ ست که دیدنش، جیغ و داد کنم و بتی

های سرخ و ملتهبش، من ساخته اما با دیدن چشمبرای 
ام و طوری جا خوردم که یادم رفت بابت چه شاکی بوده

 متعجب پرسیدم: 

 این دیگه چه سر و شکلیه؟ -

 چنان کلافه و عصت  بود: صدایش گرفته و لحنش هم

 پرش؟ اینم سواله که می-

دند ز خوای  را فریاد میهایش چرخاندم؛ ی  نگاهم را میان چشم
 کردند. و بدتر مرا گیج می

رو چرخید و با حرکت دادن نگاهش را گرفت و به روبه
، پرسید:  ر  ماشیر

 خوبِ خوی  الان؟ -

ر بود و در جوابش پر از اش، هنوز کنایه""خوبِ خوی   آمتر
 حرص پرسیدم: 
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سم - سم؟ در واقع بتی خوبم! اما اجازه دارم منم حالتو بتی
 ؟! واسه چی انقدر تلخ و زهرماری

 صدایش بالا رفته بود: 

 اش رو داری، نه حقشو! نه اجازه-

دم و سرم را برگرداندم به لب هایم را محکم روی هم فسری
 طرف پنجره که نخواهم ببینمش: 

ی حرف زدن ندارم، بفرما برای چی تو این پس اگه اجازه-
ون؟!   وضعیت منو کشوندی بتر

 داشت فریاد می
ً
 زد: رسما

؟ دیروز ک- ر بودی که چه وضعیتی ه انقدر از حالت مطمیی
 آی آژانس! چی شد حالا؟ گفتی امروز میمی

ون فرستادم:   نفسم را بتر

 داد نزن! -

 زنم؟ دارم داد می-

 چرخیدم به طرفش و من هم داد زدم: 

ذره هم مراعات کتر با رفتارهات، یهبله! و داری عصبانیم می-
ایطم رو کتر بد نیست!   من و سری
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، جیغ مرا و صدای بوق رانندگان ناگهایر حرکت  ر اش با ماشیر
پشت سری را در آورد و او، به محض توقف کنار خیابان، 

 ام گرفت: چرخید به طرفم و انگشتش تهدیدوار، نشانه

مت! - مراعاتت رو کردم که دیروز دستت رو نگرفتم بت 
مراعاتتو کردم که تا الان صت  کردم، مراعاتتو کردم که نه 

ی گفتم! کاری ک ر  ردم، نه چتر

ی روی گردنش، ترساند مرا؛ رگ برجستهنگاهش می
و  توانست ثابت نگهش دارد اش، انگشتی که نمیتمرکزیی  

 بدحالیچشمان ملتهب و ی  
ی

اش را فریاد خوابش، همگ
 زدند. می

ی شده بود! یک ر ی که من از اتفاق افتادنش ی  چتر ر خت  چتر
دانستم و درجریانش که من می  چهبودم وگرنه این رفتار، با آن

 آمد! بودم، جور درنمی

دستم را دراز کردم و رساندمش کنار سرش و تمام ملایتم را 
 ریختم توی لحنم: 

 چی شده ایمان؟ -

 هایش روی هم. فکش منقبض بود و لب

ر آوردم؛ پوستش داغ داغ بود.   دستم را تا گردنش پاییر
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ی تکرار کردم  : با ملایمت و استیصال بیشتی

 چی شده عزیزم؟-
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 سرش را عقب کشید و ناگهایر گفت: 

 خوام بیام خواستگاری! ات اطلاع بده که میبه خانواده-

 انگشتانم روی هوا ماندند: 

؟ -  یعتر چی

 تکرار کرد: 

خوام بیام خواستگاری! بگو که عجله هم بهشون بگو که می-
ی که فکر می ر کتر بتونه این جریان رو دارم. در کل هرچتر

ه، بهشون بگو! من خیلی صت  نمیسری    ع  کنم آیدا! تر پیش بت 

 کرد! هایش را برای من ترجمه مینفر حرفکاش یک

! شم چی داری میمن متوجه نمی-
ی

 کی
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 صورتش را جمع کرد: 

 زنم؟ مگه فارش حرف نمی-

 دستم را بالاخره عقب کشیدم: 

! فهمی که چی داری میکنم خودتم نمیچرا ولی فکر می-
ی

 کی

 فهمم و تا الانش هم خیلی صت  کردم! می-

 از کوره در رفتم: 

؟ -
ً
ِ چی دقیقا  صت 

 ربط و پراکنده گفت: ی  

؟ -  اگه... مرده بودی، چی

ت  زده نگاهش کردم: حتر

م؟ -  من چرا باید بمتر

 ماندند: هایش ثابت نمیتمرکز بود و مردمکنگاهش ی  

کنم؛ کاری که همیشه ذارم اتفاقی بیفته. من درستش مینمی-
ی خراب بشه! کردم! من نمی ر  ذارم چتر

 گفت؟وواج نگاهش کردم؛ داشت هذیان میهاج

 دستم را روی دستش گذاشتم: 
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 چی خراب بشه عزیز من؟ -

گفتند تمام دیشب را نخوابیده و من، از این میهایش چشم
 فهمیدم در عذاب بودم. که دردش را نمی

 آن یگ دستش را هم گرفتم: 

جام، پیش تو. حالمم حرفم. من این یه لحظه گوش کن به-
ی خراب شده، نه مشکلی هست.  ر  خوبه. نه چتر

، نفس های کوتاه و صدادار فکش منقبض بود و از بیتر
 کشید. می

دم: دس  تش را  میان انگشتانم فسری

ی که هست رو - ر حرف بزن باهام. حرف بزن تا باهم هرچتر
 حل کنیم! 

 نگاهش حال بدی داشت: 

من خواب دیدم که یگ مرده! پریشب، قبل از این که تو -
. این  طوری بشی

دردش را فهمیدم و دستش را رها کردم و انگشتانم را 
 گونه، روی صورتش کشیدم: نوازش

 خواب بوده!  فقط یه-
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 لرزید: صدایش می

کش   تنها بودم توی خونه. سیاه تنم بود و عزاردار واسه یه-
وقت بینم آیدا؛ هیچکه انگار از دستش دادم. من خواب نمی

شون اتفاق خواب ندیدم تو عمرم، جز دو سه بار که همه
 افتادن! 

 ترس جا خوش کرد توی نگاهش: 

جوری بودم. خوابه اعصابمو خرد صبح که بیدار شدم یه-
. اومدم آژانس دیدم نیومدی. ده دفعه زنگ زدم کرده بود 

 شدم بلایی سرت اومده. زنگ 
ر بهت و همون اولش مطمیی

زدم خواهرت، جوابمو نداد. اومدم در خونه کش درو باز 
 نکرد. 

اش کرده بود؛ چه که او، دیروز تجربهدلم مچاله شد از آن
 که من، نه سابقه

ً
 یا ی  خصوصا

ر ر ی دیر رفیی  خت  سرکار نرفیی
 ی جواب ندادن به تلفنم را. را داشتم، نه سابقه

 ریشش کشیدم: دستم را میان ته
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خواب بدی دیدی، روز بدی رو هم تجربه کردی، ناراحتم -
که ناخواسته انقدر اذیتت کردم اما تموم شده؛ دیروز تموم 

 شده و منم امروز، کنارت نشستم و حالم خوبه. 

 به طرف خودم چرخاندم: 
ً
 سرش را کاملا

 نگاهم کن. خوب خوبم و تنها نگرانیم الان حال توئه. -

 اش کشیدم: کنار انگشتم را روی گونه

 طوری با خودت. نکن این-

ون و من، نگاهم را توی خیابان  نفسش را فوت کرد بتر
 گرداندم و گفتم: 

م بیام. می-  رم آب بگتر

ه نرسیده، بازویم را گرفت:   دستم به دستگتر

 خواد! نمی-

م؟ ترسید می ون و بمتر  بروم آن بتر

با ناراحتی نگاهش کردم و مقاویی نکردم که حالش، هنوز جا 
 نیامده بود. 

 گفتم:   

 خیلی خب! -
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، برگشت سر موضوع قبلی  اش: و او، دوباره و ناگهایر

ر امروز و فردا، به خانواده-  ات بگو! همیر

 هایم را بستم و باز کردم: پلک

 ای... -

 کنم: حتی نگذاشت اسمش را کامل  

! می-  خوام پیش خودم باشی

روزش بدتر و کردم اگر مخالفت کنم آن لحظه، حالحس می
 شود؛ پس گفتم: می

 کنم بگم! شه، ولی فردا سعیمو میباشه! امروز که نمی-

 خاتمه دادم. فردا که حالش 
ً
ر جمله، موضوع را موقتا و با همیر

با او شد گشت سر جایش، بهتی میآمد و منطقش برمیجا می
خوابید تا شاید رفت خانه و میحرف زد. حالا، فقط باید می

 کمی از این فشاری که متحملش بود، رها شود! 
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 #پارت_ششصد_و_چهل_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

 من یه گندی زدم آیدا جون! -

ه کردم و چرخیدم به طرف الهام:  ات سایت را ذختر  تغیتر

 چی شده؟ -
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وی تازهنگا یه مضطربِ نتر زاده کارمان، به اتاق ایمان امتر
 بود: 

 کشه منو! می-

 نگاهم را دادم به چشمان بدحالش: 

 بگو چی شده، شاید من بتونم حلش کنم. -

ک بدجوری دست  کرده بود: پایش را گمو دختی

یه سندی رو صبح داد به من، گفت اسکنش کنم. اسکنش -
 کار کردم. نیست که نیست. دونم چی  کردم ولی اصلشو نمی

دستم رفت به طرف گوشی تلفن و قبل از جواب دادنش 
 گفتم: 

ر گم که نمی-  شه! جاهاست؛ بگردی پیدا میشه. همیر

 یک گوشم به تلفن بود و گوش دیگرم به او: 

 جا رو زیر و رو کردم؛ نیست که نیست. همه-

 وحشت
ً
 زده بود: صدایش واقعا

ه و -  ام کنه. بیچاره الاناست که سراغشو بگتر

 توی گوشی گفتم: 

 تونم هماهنگ کنم. چنان موجوده. بله؛ مینه جناب؛ هم-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2370  

نگاه الهام به صورتم دوخته شده بود و من، به این نتیجه 
ی  خورد! زاده، به درد او نمیرسیدم که کار با ایمان امتر

نده را روی برگهاسم و شماره ی زیر دستم ی تماس گتر
 ا قطع تماس، رو به الهام گفتم: یادداشت کردم و ب

 بذار منم بگردم. چه سندی بود؟ -

 گرفت: اش میداشت گریه

کشه. دیروز شما نبودین، یه بلایی سر من آورد بخدا منو می-
دونست کرد خدا میجا که اگه خانم امیتر وساطتت نمیاین

م و چی می شه! تازه دیروز فقط یادم رفته بود یه تماس بگتر
ا  ن بود، این که دیگه... قابل جت 

حرفش را خورد و من، نگاهم را فرستادم توی اتاق دوم و 
کارِ صاحبش؛ الحق که از همان روز در صورت جدی و غرق

 اعصاب! اول، خوب اسمی رویش گذاشته بودم؛ مردکِ ی  

 چرخیدم به طرف الهام و دست روی دستش گذاشتم: 

 کنم، ولی... گردم پیداش مینگران نباش. سرم خلوت شه می-

 پرسید: 
ً
 فورا

؟ -  ولی چی
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 نگاهم را به چشمانش دادم و دوستانه گفتم: 

جا، بگرد دنبال یه کار دیگه! قبل از این که قرارداد ببندی این-
، میبینم خودت داری اذیت میچون می  گم. شی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#644 

 #پارت_ششصد_و_چهل_و_چهار
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 تایید کرد: زده شتاب

. این آقا نکه آدم خوام بمونم. نمیخودمم نمی-
ً
تونم اصلا

ی هیچیو نداره و تا یه بدی باشه ولی خیلی جدیه و حوصله
ی درست پیش نمی ر شه. آدمی مثل ره، سری    ع بداخلاق میچتر

 کنه. کاری میجوری بدتر خرابمن این

دسته آدم در محیط کاری با حقیقت آن بود که فقط سه
ی کش آوردند؛ کش مثل سام، زاده، دوام میمثل ایمان امتر

، که مو لای درز دقتش در کار نمی رفت. کش مثل خانم امیتر
ی بالا، به شدت صبور و باحوصله بود، و که در کنار تجربه

 کش مثل من، که عاشقش بود! 
ً
 نهایتا

توانست با او و کس دیگری نمیغتر از این سه دسته، هیچ
 ش کنار بیاید! اخلاقیات

به الهام اطمینان دادم که اگر سند توی آژانس باشد، پیدایش 
کنم و بعدش، بلند شدم تا سرم خلوت است، برای آن می
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ک ی  ی  
 و بداخلاق، قهوه حوصلهاعصاب به قول دختی

 درست کنم. 

اش اش را کنار فنجان قهوهشکلات زهرماری موردعلاقه
ش نشاندم و به محض آن که سیتر ک ر وچک را روی متر

م انداخت:   گذاشتم، حواسش جمع شد و گتر

 چطوری؟-

 اطمینانش دادم از حالم: 
ً
 فورا

 خوبم! -

 اش: زد به پشتی صندلی خودش را عقب کشید و تکیه

 برو دیگه خونه! -

 سرتکان دادم: 

 رم! خسته بشم، می-

مان خاتمه دهم، سیتر را به و برای آن که زودتر به مکالمه
 دادم به طرفش و گفتم: آرامی هل 

 بخور تا سرد نشده! -

ر از اتاقش، مهیا نشد حقه ون رفیی ام نگرفت اما و فرصت بتر
 که اشاره کرد به در اتاق و گفت: 
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 درو ببند، کارت دارم! -

با کلافگ، نگاهش کردم و او، دوباره اشاره زد به دری که 
 پشت سرم بود. 

آماده کرده بودم میلی، چرخیدم و بستمش و خودم را با ی  
اش اما به نشدیر های تمامها و غرزدنبرای بازخواست

محض آن که روی صندلی نشستم، با سوالی که دیگر انتظار 
 شنیدنش را نداشتم، مواجه شدم: 

 ات؟ حرف زدی با خانواده-

شوکه و متعجب، نگاهم را به صورتش رساندم. لحن و 
ی جز جدیت، توی خودش نداشت.  ر  نگاهش، چتر

ر و با بدحالی این خواسته را  دو  روز از روزی که توی ماشیر
جایی که در این دو روز گذشت و از آنمطرح کرده بود، می

هایش، حرقر از این موضوع پیش ها و تماسمیان پیام
نکشیده بود، این پرونده را برای خودم بسته بودم و مبنا را 

ی چبر این گذاشته بودم که توی حال خودش نبوده و یک ر تر
را روی هوا گفته و خودش هم فراموشش کرده اما حالا، مرا 

 نشانده بود توی اتاقش و منتظر جواب سوالش بود. 

 هایش توی هم رفت: با سکوتم، جوابش را گرفت و اخم
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؟ -  مگه قرار نشد باهاشون حرف بزیر
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 حفظ کردم و با ملایمت و دوستانه پرسیدم:  آرامشم را 

 خوای از من؟ تو متوجهی که چی می-

 جانب پرسید: بهحق

یعتر چی که متوجه نیستم؟ منظورت اینه که خودم -
 کنم؟ گم و چی کار میفهمم دارم چی مینمی

ون، کلی آدم بود و آخرین  مستأصل نگاهش کردم؛ آن بتر
ی که می ر حضور آن همه آشنا،  خواستم آن بود که در چتر

 کارمان به جر و بحث داد و دعوا بکشد. 

ون فرستادم:   نفسم را بتر

... من اینو نگفتم. فقط می- ایط خوی 
 گم الان سری

 صحبتم را قطع کرد: 

ایط خوب و بد رو - تو تو این مورد، صلاحیت تشخیص سری
تونم بذارم تصمیمی در از هم نداری؛ رو این حساب نمی

ی، اون هم وقتی پای سلامتیت وسطه!   موردش بگتر

 نشد بیشتی از آن خودداری کنم: 

 خوای بیای خواستگاری که از مردن نجاتم بدی! پس می-
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دشان به من، هشدار بو آن چشمایر که ریزشان کرده و دوخته
 دادند: فرار می

ات حرف به جای بحث کردن با من، برو خونه و با خانواده-
 بزن! 

 سر تکان دادم: 

 کنم این کارو! نمی-

 از کوره در رفت: 

 چته تو؟ -

ر نگه داشته بودم:   صدایم را به سختی پاییر

؟ فهمی که داری اذیتم میتو چته؟ هیچ می-  کتر

 شانه بالا فرستاد: 

؛ اینمی- ایطی اذیتی جوری حداقل فهمم! ولی تو، تحت هر سری
! پیش خودم و برای من، اذیت می  شی

ر کلمایی که روز اول  هاج و واج نگاهش کردم ر به عیر و عیر
 گفته بود، توی سرم تداغ شد
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 پر دردسر من خوش
ی

ترسونتت ولی اومدی آیدا! می"به زندکی
ی می ر درست باشه، نه گم؛ قرار نیست از این به بعد نه چتر

 راحت!"

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#646 

 #پارت_ششصد_و_چهل_و_شش
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ها بار پیامی که یک ساعت تمام برای نوشتنش فکر کرده و ده
هایش را تغیتر داده بودم که به زعم خودم بندیجمله

گذاری دل کردن اش بهتی شود را بالاخره و بعداز کلی دلتاثتر
 فرستادم. برایش 

ایط من کنم که تو این تصمیم رو به"من درک می خاطر سری
تونم بپذیرمش؛ چون بیشتی از اون، جوره نمیگرفتی اما هیچ

ر درک می ایطی نیستی که بخوای چنیر کنم که تو الان تو سری
. همون ی رو تو زندگیت داشته باشی طور که تصمیم و تغیتر

، من هم هستم و نمیتو به تعادل و ثبایی که خوام فکر متر
هم بخوره؛ در نتیجه بعد از این همه مدت بهش رسیدی، به

 ام حرقر از این موضوع نخواهم زد."من با خانواده
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ام را دانستم از کی حبسش کردهبا ارسال پیام، نفش که نمی
ون فرستادم. تصمیمم این بود که برایش پیام بفرستم  هم بتر

 که به وقت مکالمه
ً
 فرصتی برای دو جمله ی حضوری، اصلا

شد. کاقر بود حس کند سرهم حرف زدن، نصیبم نمیپشت
اعصای  کند و نگذارد کلماتم رنگ و بوی مخالفت دارند که ی  

ام به انتها برسد. در نتیجه تصمیم گرفته بودم امروز جمله
 دیدمش، این شکلی حرفم را بزنم. که جمعه بود و نمی

ر  ام که برداشتم به طرف گوشی با بلند شدن صدای پیام، ختر
خانه بروم و صبحانه ر  ام را بخورم. رهایش کرده بودم تا به آشتی

زده بازش کردم و با پیامم را جواب داده بود و من، شتاب
 خواندنش، توی ذوقم خورد! 

 "خیلی خب!" 

وع به تایپ کردند.   نشستم کف اتاق و انگشتانم مردد، سری

؟"  "خیلی خب یعتر چی

ه ماندهجوابم را با بودم به  تاختر داد. شاید پنج دقیقه، ختر
 مان تا بالاخره جوابش را خواندم. ی چتصفحه

، گفتم خیلی خب" "گفتی نمی  تویر حرف بزیر
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وع کردم به تایپ کردن مامان داشت صدایم می زد و من، سری
 اما هنوز پیامم تکمیل نشده، پیام دیگری فرستاد. 

""بعد پیام بده آیدا، کار دارم 
ً
 الان! فعلا

ی من، روی دستم کارهاین را گفت و آفلاین شد و پیام نیمه
 ماند! 

ون رفتم و قبل از آن  گوشی را با حرص رها کردم و از اتاق بتر
 که به سرویس بهداشتی بروم، مامان با مهربایر گفت: 

 گل صبحانا یه بالام. -

کشید، محبتش نسبت به ناز به قهر میهروقت کارشان با ایل
ی به اسم ایلن گل میم ناز کرد. دیروز عصر گفته بود دختی

 اش من بودم! ندارد و بعدش، تنها دختی توی خانه

 

 

 

 

ی  #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#647 

 #پارت_ششصد_و_چهل_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی دست و رویم را که شستم، با اعصای  خرد، سر سفره
نگهش داشته خاطر من تا این ساعت باز کوچگ که مامان به

 بود، نشستم و پرسیدم: 

 ناز کجاست؟ پس ایل-
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 صورتش جمع شد: 

 چه بدونم! از صبحه نیست! چشم حسینو دور دیده. -

ی که برایم گرفته و گوشهبه لقمه گذاشته   ی سفرههای پنتر
لبخند زدم. بچه که بودم، از  بودشان نگاه کردم و ناخواسته

ی پنتر رایم چندتا لقمهصبحانه فراری بودم و مامان همیشه ب
گذاشت تا به گرفت و کنار میتر بربری میبا قسمت برشته

 سراغ
ی

هایی که برایم شان بروم و حالا، آن لقمهوقت گرسنگ
 ی کودکی بود. دغدغهپیچیده بود، تداغ روزهای ی  

 گردو هم گذاشتم. -

 شکر ریخت توی لیوان چایی که برای خودم ریخته بودم: 

ی. بخور جون -  بگتر

ام را خوردم و بعدش خودم فکرها را کنار گذاشتم و صبحانه
ر ظرف خانه سرگرم کردم. را با شسیی ر ی آشتی  ها و گردگتر

جا که راه دارد، خودم را دور نگه دارم از اتاق خواستم تا آنمی
 و گوشی و سروکله

ی
 ام. زدن با مرد بدقلق زندکی

 آخرین ظرف را که آب کشیدم، مامان گفت: 

مکاری بیا این گوشتی   تا - ر ها رو بگتر تا بت  شون. دیروز حسیر
 شون کنم. بندیآورد وقت نشد بسته
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گوشت غریبه بود و کش باید گوشت را برایش نگه با تخته
 خواهش را بزند. های دلداشت تا او برشمی

های نایلویر را دستم کردم و نایلون بزرگ کشدست
ون آو  ردم و مشغول باز کردنش سفیدرنگ را از یخچال بتر

لحظه تلفن زنگ خورد و مامان که دید دستم بودم که همان
 بند است، رو به بابا گفت: 

 شه، جواب بده اون تلفنو! اگه چوسانا ناراحت نمی-

ام زد، صورتم جمع شد و سرم را عقب بوی گوشت که زیربیتر 
کشیدم و بابا، چند لحظه بعد از جواب دادن به تلفن، توی 

 گوشی گفت: 

- !  بیلمرم من؛ یه لحظه! گوشی

ای تماس گرفته و گفت که غریبهتغیتر زبانش به فارش، می
 بابا گوشی را آورد و گرفت به طرف من: 

ر چی می-  گه!(گر نه دییب!) ببیر

 مامان دست دراز کرد به طرفش: 

 بده من دستش کثیفه! -

، آن الویی را که مخصوص غریبه
ر گوشی های و با گرفیی

 زبان بود، ادا کرد! رشفا
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 تغیتر گوشت
ها را توی سیتر ریختم و لحن مامان، بیشتی

 کرد: 

 خودمم! شما؟ -

دست از کار کشیدم و نگاهش کردم و مامان نگاه مشکوکش 
 را دوخت به من! 

؟ بابا چطوره؟... خدا رو شکر! -  خوبه. سلام داره. شما خوی 

، کوبید به قفسهقلبم یک و ناخواسته  امنهی سیهو و ناگهایر
 خطاب به مامان لب زدم: 

 کیه؟ -

 جوابم را نداد و توی گوشی گفت: 

 کنم! مراحمید. بفرمایید! خواهش ایلی... می-

 درآوردم و دست دراز کردم به طرف کشدست
ً
هایم را فورا

 مامان: 

 بده من! کیه؟ -

 خودش را عقب کشید و دوباره، با آن لحن مردد گفت: 

 بفرما! کنم! خواهش می-
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#648 

 #پارت_ششصد_و_چهل_و_هشت
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 وپا زدن برداشتم و وا رفتم! دست از دست

 اش! خودش بود؛ خودِ خودِ دیوانه

ه ماندن به صورت و تنها کاری که از دستم برآمد، هاج واج ختر
دانستم مامان بود که در سکوت، به او و کلمایی که نمی

 سخت نبود، گوش میچیست اما حدس زدن
ً
کرد شان اصلا

ای روی کنم" یا "بله"بار، "خواهش میو هرچند ثانیه یک
تر و مرددتر گذشت، لحنش متعجبنشاند و هرچه میلب می

 شد. می

ر  آید کردم نفسم بالا نمیحس می حالاست که پس و همیر
 ! ی افتاده بودم از دست این بسری  بیفتم؛ عجب گتر

! چی -
ّ
  بگم والا

ام کرد، دزدیدم و از نگاهم را از نگاه مشکوکی که مامان روانه
 به سراغ اتاق و گوشی 

ً
ام رفتم و با جایم بلند شدم و فورا

ی که تمرکزم، شمارهانگشتان لرزان و ی   ر اش را گرفتم و چتر
 های اشغال بود! نصیبم شد، بوق
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دای شاکی اش را گرفتم بلکه بفهمد یک آیسر هم شمارهپشت
، پشت کاری کردم خط است و کوتاه بیاید اما بیهودهو عصت 

 که او، قرار نبود به دل این آیدا راه بیاید! 

 که در 
ی

خانه رفتم و مثل آن جومونگ ر با حرص، به طرف آشتی
خانه بالا و پا میو قاب تلویزیون دست ر انداخت، توی آشتی

ر پریدم برای مامان که حداقل او کوتاه بیا ید و زودتر این پاییر
توجه به من و عزّوجز کردنم، توی تماس را خاتمه دهد که ی  

 گوشی گفت: 

 باید اول با بابا و داداشاش مشورت کنم! -

خانه و یگ زدم صاف وسط پیشایر  ر ام و نشستم کف آشتی
تر ی تلفتر را مفصلمامان، تعارفات مخصوص اتمام مکالمه
ر که گو  شی را از گوشش فاصله از هروقتی به زبان آورد و همیر

 داد، جیغ کشیدم: 

 گم قطع کن! یه ساعته دارم می-

 بابا به صدایم واکنش نشان داد: 

- ! ر  سس المه قتر

 و مامان روترش کرد: 

 چته تو؟ -
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 دار گفتم: آرام و غصه

 دی؟ چرا به حرفم گوش نمی-

 لحن و نگاهش هر دو مشکوک بودند: 

 کار( بود! کارت) صاحبصاب-

و پرسروصدا فوت کردم و مامان، سرش را  نفسم را کلافه
 نزدیک آورد: 

 دونستی تو؟ می-

اخمِ میان ابروهایش کمی دلم را آرام کرد که مخالف باشد و 
 پرسیدم: 

 گفت؟چی می-

حالی بود؛ انگار که توی سرش داشت صورتش، یک
 رسید: نتیجه هم نمیکرد و بهدودوتاچهارتای نامعلومی می

ی گفته بود؟ خواد براگفت وقت می- ر ! به تو چتر  ی امر ختر

بهو ی   ی آرامی روی پایش آن که منتظر جواب من باشد، ضر
 زد: 

شکلی اومد بیمارستان، من یه اِی اِی! این همون روز که اون-
 بوهایی بردم! 
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دهگوشی  شدن ای که با حرص، میان انگشتانم درحال فسری
 بود، لرزید و پیام او، روی صفحه آمد! 

 زدی؟""کار داشتی زنگ می

خدا که اگر خانه بود، گوشی را با ناز خالی بود؛ بهجای ایل
خواستم هرچه که دلش دادم و میکمال میل به دستش می

، در جواب این پخواهد را ی  می  یام نثار او کند! رودربایستی

گفت و من، تایپ کردم هایش میمامان داشت از یافته
 "خیلی..."

ی او و ندانستم بعد از این خیلی، چه بگویم که شایسته
 باشد! 

به  ام نشست: ی مامان روی شانهضر

 خواد زنگ بزنه؟کجایی تو؟ خت  داشتی می-

 ی بعد از خیلی بودم: هنوز گتر پیدا کردن کلمه

 دونستم؟! کجا مینه! از  -
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 صورتش را جمع کرد: 

؟ حالا باباش خودش زنگ زده عجیبه! بزرگ- تری نداره یعتر
، خالهاون ، عمویی

ی
ای! مادرم جوره، مادری، مادربزرکی

 نداشت البته، نه؟

اهایی توی ذهنم می از این فکر  آمد که قبلآن لحظه ناسرر
 کردم حتی بلدشان هم نباشم! می

 کاره کنار گذاشت: یک لحن مامان انعطاف را 

 شإالله؟ بچه که نداره ان-

، به چشمان ترسیده ی مامان رساندم. دروغ نگاهم را از گوشی
ر دروغر بگویم؛  مجاز که داشتم اما دلش را نداشتم که چنیر
درست بود که ازدواج با این مرد دیوانه را این شکلی 

 که مینمی
ً
 خواستمش! خواستم، اما... کلا

 و مامان گفت: جوای  ندادم 

هچیا می- ست دیگه! آدم ی دردگرفتهپرسما! تقصتر این دختی
 کنه! به همه شک می

 تر آورد: سرش را نزدیک

 چیا تو بساطش داره؟ -
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 گوشی را رها کردم: 

 هیحیی نداره! -

 خوره ندار باشه! اش نمیشه؟ به قیافهمگه می-

 لبخند زد: 

 خوب شون خوب نباشه، وضع کیبنگاهی جماعت وضع-
 باشه؟ 

ای از خانه شد به بهانهجا نمانم. کاش میبه نفعم بود که این
ون بزنم و آن به ی مامان بنگاهی را گتر بیاورم و دار و گفتهبتر

 ندارش را به آتش بکشم! 

بلند شدم بروم توی اتاقم تا خاکی توی سرم بریزم که پیش 
، بدتر خاک ر  کرد! برسرم میمامان نشسیی

ر و ایلشب می- گن؛ دیگه حالا داش ببینم چی میگم به حسیر
ر نداره! طرف آشنا هم هست؛ همسایه  اومدنش که ضر

 شه که بگیم نه، نیا! ولی... بوده، نمی

امیدوارانه برگشتم و به صورتش زل زدم تا مابقی ولی را بشنوم 
 که گفت: 

 رحمان کینه نکنه؟ -
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 د: مات ماندم سرجایم و شانه بالا فرستا

ام تونم پای خواستگارا رو از خونهخود کرده! من که نمیی  -
مو زور کنم که با پسر داداشم ازدواج کنه! ازدواج  م یا دختی بت 

شإالله خدا خودش صلاح بدونه، یه قسمت قسمته، ان
 کنه! خوب نصیب همه می

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#650 

 #پارت_ششصد_و_پنجاه
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 کوی  حالا؟ اسه چی میدرو و -

ر هرجملهاش دادم و قبلام را حوالهنگاه شاکی ی از گفیی
 دیگری، پرسیدم: 

 این چه کاری بود که کردی؟ -

 :  چرخید به طرفم. نگاهش آرام بود و لحنش، راصیر
ً
 کاملا

 کار درست! -

 معنای واقعِی کلمه از دستش عصت  بودم: به

ر شده کار درست؟ -  از کی تا حالا واسه خودت بریدن و دوخیی
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ی از آن طوفان چند   چشمانش آرام گرفته بودند و دیگر خت 
، میان شان را ریخته و شان نبود. مثل آنروز اختر هایی که سری

 اند! حالا، با خیال راحت، عقب نشسته

 تو بپوشش، اگه به تنت ننشست، اون موقع جیغ و داد کن! -

 ویش را گرفتم: باز 

؟ فهمی چی میمی-
ی

 کی

 سر تکان داد: 

 فهمم مشکل تو چیه؟ فهمم! فقط نمیبله عزیزم؛ می-

 گرفت: ام میداشت گریه

! مشکلم اینه که منو آدم حساب نمی-  کتر

 اخم کرد: 

ات خواستگاری کنم، خوام بیام و تو رو از خانوادهکه میاین-
؟! شه ایتر که میمی

ی
 کی

 داد زدم: 

ام نذاری، میه! تا وقتی بهبل- ! نظرم احتی ر  شه همیر

 تر شد: اخمش عمیق

 مگه نظرت غتر از اینه که تو هم دوستم داری؟ -
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جا، و تلاش بههایش جا نگاهم را با استیصال، میان چشم
 کردم آرامش را به لحنم برگردانم: 

ایمان جان، عزیزم! من با بدبختی و دروغ و دغل روز -
ون جمعه ! جا و تو ایننیومدم که بشینم اینای بتر  جوری کتر

 نبود: 
ی

 آرامش لحن او، برخلاف من، ساختگ

ای آیدا جان، عزیزم! با بدبختی و دروغ و دغل روز جمعه-
ون اومدی که بشیتر این کار کنم؟ بگو جا تا من برات چی بتر

 کارو کنم! همون

ر باری بود که تا این حد، دلم می ک خواست کش را کتاولیر
 بزنم! 

 تمام حرصم را ریختم توی لحنم و گفتم: 

 شه با تو حرف زد! اشتباه کردم اومدم، نمی-

 پس حرف نزن؛ چه کاریه؟ -

هایش نگاه کردم و او، دستش را واج به لبخند روی لبو هاج
 مان و پرسید: ی ساکت نگه داشتنم، گرفت میانبه نشانه

 کنم، چی -
ی

 من اگه بخوام با تو زندکی
ً
کار باید کنم؟ چه   اصلا

 ذاری؟راهی جلو پام می
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 مان نگه داشته بود: دستش را هنوز میان

، بخوام تو خونه- ، بخوام پیشم باشی ام و جلو چشمم باشی
 تکلیف چیه؟ چی کار باید کنم؟ بگو همونو انجام بدم! 

ی توی  ر دلم تکان خورد و او، دست گذاشت روی آن چتر
 ای که نباید: نقطه

ها باهات بیدار شم، ها باهات بخوابم و صبحبخوام شب-
 راهش چیه؟ 

 نگاهم را از نگاهش دزدیدم؛ عجب آدمی بود! 

! چجوری ممکن - فکر کن بیشتی بخوامت، خیلی بیشتی
 شه؟ می

اش رحمانهی  انگشتانم را ناخواسته، جمع کردم و او، به بازی 
 ادامه داد: 

خوام دنیای فکر کن یهو بگم من نظرم عوض شده آیدا! نمی-
؛ می خوام دنیات با دنیای من یگ بشه، خودتو داشته باشی

! می ، واسه من باشی  خوام واسه خودت نباشی
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 ناخواسته گفتم: 

 بسه ایمان! -

 بس نکرد اما: 

؟ اونچجوری واسه من می- جوری که درست باشه واسه شی
ای تو، در شأنت باشه، باهاش راحت باشی و ترس و دغدغه

نداشته باشی بابتش و حالت باهاش خوب باشه، بگو اون 
 رم! راهه چیه، من همونو می

ها را برای گذاشتم حرفکاش امروز نیامده بودم اصلا و می
شد و جا، این ورژنش فعال نمیهمان فردا و در آژانس که آن

طور کرد؛ بهتی از حالا بود که ایناعصای  میفوقش ی  
 ناعادلانه، با احساساتم بازی کند. 

ون فرستادم: نفس منقطعی کشیدم و بازدمم را یک  جا بتر

ون و باید زود من باید برم. به بهانه- ی خرید اومدم بتر
 زنیم! برگردم. فردا حرف می

 بدجنش بود: نگاهش پر از 

 تونیم پیام بدیم! من تا شب هیچ کاری ندارم. برو عزیزم؛ می-

کاری ندارم جز من تا شب هیچ» اش در واقع این بودجمله
 «آزار دادن تو! 
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کردم برای ادب شاکی، نگاهش کردم؛ بالاخره که راهی پیدا می
 کردنش! 

 باید هوایی به سرم می
ً
آمد، خورد و عقلم که سرجایش میفعلا

 چاره
ً
 یافتم! را می حتما

ه، صدایم زد:   ر دستم روی دستگتر  به محض نشسیی

 دا! آی-

وع کند با این فکر که اگر دوباره آی داآزاری را سری
زنم، خودم را آرام کردم و رودربایستی توی دهانش میی  

 بار جدی و دوستانه گفت: چرخیدم به طرفش و او، این

م، من بدوزم، تو تنت- دم جاش قول میکن! به  بذار من بت 
خواد کنم. نمیدونم دارم چی کار میخیلی بهت بیاد! من می

. تو فقط بذار آرامش و امنیتو اون جوری که نگران من باشی
 کردن چیه! 

ی
، برات فراهم کنم تا بفهمی اصل زندکی لایقشی

؛ هم پات رو باز کنم آیدا، میو خوام دستمی خوام آزاد باشی
دوست دارم آزاد ببینمت. بدون قید و خودت، هم فکرت. 

خوام مهم شدنتو ببینم. خوام بزرگ شدنتو ببینم. میبند. می
خوام اوج گرفتنتو ببینم. نخواه که دست بردارم از تنها می

 راهی که براش بلدم! نخواه جونم! 
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 فصل دهم

 دستات یخِ یخن! -

زدن سویر که در حال سروکلهناز، و آینگاهم را دادم به ایل
ر موهایش بود، گفت:   با یلدا برای بسیی

ر -  جوری بودم! روزی هم که امتر اومد، منم همیر

ون کشیدم و گفتم: دستم را از میان انگشتان گرم ایل  ناز بتر

 افتم! کنم دارم پس میحس می-

 ناز خندید: ایل

؟ اویر که تو کارش گره افتاده منم. تو - تو واسه چی پس بیفتی
 چیت رو رواله! که همه

 سون: رو کرد به آی

آد بیتر تو رو خدا؟ نه چک زد و نه چونه، طرف داره میمی-
ذاره حرفشو بزنم. تو خونه! حالا منم هستم؛ مامان حتی نمی

ی خوشش بیاد که دیگه  از این طرف هم اگه از جناب امتر
ون نمیکار تمومه، می  آد! ره تو فاز عروشِ آیدا و تا یه سال بتر

 ی "عروش" بدتر مضطرب شدم! با شنیدن کلمه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2404  

 از سر یلدا برداشت:  سون بالاخره دستآی

 آد! شه؛ مامان بالاخره کوتاه مینوبت توهم می-

 ناز شانه بالا فرستاد: ایل

ر - ازدواج  جوریشم از مزایایخیلی هم مهم نیست، همیر
 ها برخوردارم! کرده

چپ نگاهش کرد و من، ناخواسته به طرف سون چپآی
رویی چشم ی ساختمان روبهپنجره کشیده شدم و به پنجره

کرد همایر مان شدم؛ که فکرش را میدوختم و پاگتر خاطرات
که در دیدار اول با طلبکاری نگاهم کرده و پنجره را رویم 

ی اتفاقات ناخوشایند هشت بسته بود و مرا مقصر تمام متی
 دانست، حالا دارد... می

 صدای جیغ یلدا تمرکزم را برهم زد: 

و می-  خوام! بابا امتر

سون جوابش را جوری داد که انگار بخواهد، دیوار آی
 بشنودش: 

 واسه بابات جا نبود! -

ام داد؛ انگار که من از اش را حوالهو بلافاصله نگاه ناراصیر 
 ام! نام امتر را از لیست مدعوین خط زده روی عمد و قصد،
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 ناز جوابش را داد: ایل

بیتر جا نیست. جواد چته تو؟ خوبه خودت چشم داری می-
 تر بودنشه. هم اگه گفتیم بیاد واسه بزرگ

و انگار که دلش آرام نگرفته باشد، چشمانش را ریز و اضافه 
 کرد: 

جوری شناسمت انگار! یهسون؛ نمیطوری شدی آییه-
ی تو وقت خونهشدی این چند وقته، انگار این خونه هیچ

! نبوده و این خانواده، خانواده ر  ت نیسیی

 سون از سر بازش کرد: آی

 برو بابا! -

 ناز اما کوتاه نیامد: ایل

هم بیشتی  خدا! خیلی بهش فکر کردم این روزا؛ یه نتیجهبه-
 نگرفتم! 

 سون رو ترش کرد: آی

 واسه خودت نگهش دار! -

 ناز اما برای خودش نگهش نداشت: ایل
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کم دستت به دهنت ها شدی! تا یهدوران رسیدهبهشبیه تازه-
 رسیده، دور بر داشتی و یادت رفته کی بودی و کجا بودی! 

 ناز تسری زدم: ایلروبه

 بس کن! -
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 آمد: زدی، خونش درنمیسون را کارد میآی

م! باز خرج منو شوهرم می- ؟ هرچی باشم، از تو بهتی ده! تو چی
پاشت رو تو چجوری خرج این همه قروفر و ریخت

 آری؟! درمی

شان نسبت به انصاقر شکند از ی  کردم قلبم دارد میحس می
همدیگر و بهتی دیدم مداخله نکنم و دست یلدا را گرفتم و از 

ون رفتم!   اتاق بتر

ین،  توی هال هم ولوله بر پا بود و من، با دیدن تعداد حاضر
 به این فکر کردم که ایمان کجا باید بنشیند؟! 

علی با دیدنم واکنش نشان دا  د: امتر

 چه خوشگل شدی آیدا! -
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نگاه جمع، رویم متمرکز شد و من، خجالت زده به طرف 
ش را  خانه چرخیدم؛ جایی که سولماز داشت نهایت هتر

ر آشتی
 کرد و با دیدنم گفت: خرج اسباب پذیرایی می

ر خوب شده؟ - یتر اسکارها بخور ببیر  یگ از اون شتر

 بدون امتحان کردن، اطمینانش دادم: 

ی بخورم. تخوبه! نمی- ر  ونم الان چتر

 ای که در حال چیدنش بود، بلند کرد: سرش را از ظرف میوه

؟ دلشوره دا... -  واسه چی

 اش را رها کرد: جمله

ناز باید کارشو ول کنه بره چه ملوس شدی تو! این ایل-
 آرایشگر شه! 

ون آمده بود، نازی که با قیافهایل ی توی همش از اتاق بتر
 اصلاح کرد: 

 تیست! آر میکاپ-

خانه و توی کوچه را نگاه کردم. رفتم به طرف پنجره ر ی آشتی
گرفتم! از ماند و آرام نمیدانم چرا دل، توی دلم نمینمی
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ی خواستگاری ها را وسط جلسهکه یگ از آن حملهتصور آن
 تجربه کنم، پشتم یخ زد! 

وع کردم به کشیدن نفس های عمیق با شمارش و حالم که سری
خانه  ر کمی جا آمد، بهتی دیدم قرصی بخورم اما نشد از آشتی

ون بروم که ورودی داش و ای که ایلاش با مبل دو نفرهبتر
ر نمی دانستند کجا بگذارندش که مامان رضایت دهد، حسیر
رُق بود! 

ُ
 ق

ده بودند، مامان صدبار های جدید را آور از پریروز که این مبل
جایشان را تغیتر داده بود و هیچ چیدمایر هم به دلش 

 نشست. نمی

علِی آن طرف سد را فرستادم سراغ داروهایم:   امتر

یه کیف کوچیک سفید تو طبقه بالایی کمد دیواریه، اونو -
 بیار واسه خاله! 

ر غر زد:   آب برای خودم ریختم و حسیر
 لیوایر

 ن؛ رضایت بده! مون دراومد ماماعرق-

مامان طرح جدیدی داد و من، قرصی از جلد جدا کردم و به 
محض آن که با تمام محتوای لیوان، قورتش دادم، صدای 

 زنگ و بعدش صدای ثریا بلند شد: 
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 اومدن! -

ر ایمان و خودش   به طرف پنجره رفتم و با دیدن ماشیر
ً
فورا

ی که شوهر که سعی داشت ویلچر پدرش را از سرعت گتر
ر موتوریاع انداخیی ها خودسرانه وسط کوچه ظم برای گتر

 ام کوبید! ی سینهعلم کرده بود رد کند، قلبم محکم به قفسه
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، دست جنباندند برای اتمام کاری که مشغولش  همه ناگهایر
ر و ایل بالاخره جایی که آخرین داش مبل را بودند؛ حسیر

اش را کامل پیشنهاد مامان بود گذاشتند. سولماز ظرف میوه
 .  پذیرایی

ر  کرد و جواد، برد و گذاشتش وسط متر

علی را گرفت و بردشان توی آی ش و امتر
سون دست دختی

 اتاق و سمانه، نگاهش را میان جمع گرداند و پرسید: 

 چند نفرن؟ -

ئله فکر هم نکرده بود، مامان که تا آن لحظه، به این مس
 چرخید رو به من و واکنش نشان داد: 

 ها! چند نفرن؟ گهراست می-

ر توی تنم ور میایل های رفت و قسمتناز داشت با شومتر
 فرستاد زیر دامن: بالا آمده را می
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 مادر من اینا صفر نفر هم باشن باز جا نیست! -

 مامان توی سرش زد: 

 گرفته بودیم!   کاش از مقدس چندتا صندلی قرض-

 بابا پرسید: 

 آن بالا؟ چرا نمی-

ثریا که هنوز جلوی آیفون بود و توی نمایشگرش کوچه را 
 کرد، جواب داد: رصد می

 شون ویلچریه! خدا یگبنده-

ر گفت:   حسیر

خواد. تو این کوچه آدم با پای باباشه. برم ببینم کمک نمی-
 تونه راه بره بس که استاندارده! سالمم نمی

 ها بود: مامان هنوز گرفتار چالشش با تعداد صندلی

؟ زشته این- ر  جوری! کی بشینه رو زمیر

 ناز رضایت داد به رها کردنم: ایل

خونه وایمیستم! - ر  من تو آشتی

 سولماز به طرفش آمد: 
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کنیم، همون تو ناز پذیرایی میگه، منو ایلراست می-
خونه هم هستیم.  ر  آشتی

 سمانه گفت: 

ها، شاید سون و بچهبرم تو اتاق پیش آی تونممن هم می-
تنهایی از پسشون برنیاد! حسام هست دیگه. من که نیازی 

 نیست باشم! 

 تعارف و راصیر در جوابش گفت: مامان ی  

 آره آره برو! -

من اما هنوز، سرجایم ایستاده بودم و لیوان خالی، میان 
ر کشید و هام تتر میی سینهام بود. قفسهزدهانگشتان یخ

تکنیگ که یادم داده بودند برای آرام کردن خودم، فراموشم 
 شده بود! 

آمد و نه حرکتی فقط بیننده بودم و شنونده، نه صدایم در می
 داشتم. 

ثریا که حالا ایستاده بود جلوی در و مابقی ماجرا را از 
 زده گفت: کرد، هیجاننمایشگر آسانسور دنبال می

 اومدن بالا! -
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ر فکر که قرار است تحس کردم نمی وانم نفس بکشم و همیر
 برد. طرفش میترساند مرا و بهدچار حمله شوم، بدتر می

داش و مامان توی هال ایستاده بودند. ثریا بابا، جواد، ایل
خانه که در مقابل در و من و ایل ر ناز و سولماز، توی آشتی

، بعد پدر ایمان روی ویلچر،  ر آسانسور باز شد و اول حسیر
ون آمدند و همان لحظه که نگاه من و نهای  او، به ترتیب بتر
ً
تا

 ی کوتاه، شد آبِ روی آتش! به صورتش افتاد، همان لحظه

ام قراریی ی  دانم چه رازی نهفته بود در دیدنش که چارهنمی
 باره فروکش کردند. شد و اضطراب و نگرایر به یک

ه بود، داشی که سد نگاهم شدگردن کشیدم تا از ورای سر ایل
دوباره ببینمش و این نگاه دوم، کارش را حتی از اولی هم بهتی 

طور دلم قرص شد و آرامشی به جانم انجام داد که آن
های خوب نشست که در حالت عادی، فقط در خواب

 کردم، نه در بیداری! اش میتجربه
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ون رفتم  خانه بتر ر لیوان را بردم و گذاشتم توی سینک و از آشتی
رسید از میو کنار ثریا، ایستادم و روبه پدر ایمان که به نظرم 

تر شده، خم شدم و آخرین باری که دیده بودمش، شکسته
 آمد گفتم. سلام و خوش

جان سر تکان داد. نگاه مهربانش، دلم را قرص کوتاه و کم
 کرد. می

یتر روی پایش و لمش را به آرامی زد به جعبهدست سا ی شتر
ای به جعبه کرد و من، با فهمیدن با نگاهش هم اشاره

 جعبهخواسته
ً
یتر را برداشتم و تشکر کردم: اش فورا  ی شتر

 ممنونم. زحمت کشیدین. -

دوباره و با نگاه مهربانش، سر تکان داد و ایمان، خم شد به 
 طرفش: 

 کمکت کنم راه بریم؟ -

 دست
ً
، فورا ر به کار شد و کنار پدرش سر تکان داد و حسیر

ی زاده را ایمان قرار گرفت که کمکش کند و وقتی آقای امتر
جا کردن روی مبل نشاندند، ایمان برگشت و بعد از جابه

ویلچر توی راهرو، سبد گلی که روی کمد جاکفشی گذاشته 
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به  بار، با ورود به خانه، مستقیمبودش را برداشت و این
 طرف من آمد: 

 این برای شماست! -

ها، کردم که آن لحظهتا قبل از دیدنش، فکرش را هم نمی
ر باشند اما ورق، همان ورقی که اضطراب و قدر دلآن نشیر

اش کرده بودند، به ناگهایر برگشته بود و آن خطینگرایر خط
ی رویش، یک دست آی  آسمایر بود بدون حتی یک نقطه

! تاریک! شبیه به   آسمان صافِ یک روز آفتای 

های سبد گلی که حالا برای من بود، برگو از ورای شاخ
نگاهش کردم و دلم، برای آن همه جذابیت رفت؛ صورت 

اهن اصلاح شده و موهای مرتبش، بوی ی   نظتر ادکلنش، پتر
ت مشگ  که زیادی به تنش خوش سفید و کت استی

ی
رنگ
نگاه آرام،  های سرحال و نشسته بود یک طرف، چشم

ر و حال  کنش، یک طرف دیگر! خوبمطمیی

ای بابت خواستنش، توی خواستمش و هیچ شک و شبههمی
 دلم نبود! 

زیر لب "ممنون" گفتم و از مقابلم که گذشت، رفتم و سبد 
خانه گذاشتم و ایلگل ر  آشتی

ناز سرش های عزیزم را روی کانتی
 را نزدیک گوشم آورد و با حرص گفت: 
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 ه! کوفتت بش-

منتظر مانده بودم تا همه جاگتر شوند. بابا داشت به ترکی، 
پرسید و مامان پشت سرش به حال و احوال پدر ایمان را می

 کرد. ها را تکرار میفارش، همان

 بار سولماز، کنار گوشم گفت: این

 هزارماشإالله بزنم به تخته،-

 چقدر با کمالاته! 

 صدای آرامی گفت:  ناز خندید و توی این یگ گوشم با ایل

 گن با کمالات! ها به سکش میاین قدیمی-

خدا را شکر کردم که آن قدر توی هال سروصدا هست که 
شود و زیر لب به هر دویشان های ما نمیکش متوجه گفته

 گفتم: 

ر -  شون کنید! زشته! جوری نگاهکاش واینستید همیر

 کاری برای خودش تراشید و من، با دیدن
ً
سرهای  سولماز فورا
ون زده  ناز شدم: از لای در اتاق، دست به دامان ایل بتر

 ها رو جمع کن. تو رو خدا برو این بچه-

 مامان صدایم زد: 
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ر آیدا جان! -  بیا بشیر

 بی ریز ایلصدای خنده
ً
ابت جایر بود که ناز را که احتمالا

ر بار به اسمم بسته بود، شنیدم و رفتم و تنها  مامان برای اولیر
 داش بود، پر کردم.  را که کنار ایلجای خالی

آی  روشنم به هم رساندم و دست
ر هایم را روی دامن ست 

انگشتانم را قفل کردم توی هم و نگاهم با سردرگمی به طرف 
و قرار  ٬ماجاست، توی خانهکردم ایناویی رفت که باور نمی

 است در حضور همه، حرفش را به کرش بنشاند! 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 ایق_لامعی#شق
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#656 

 #پارت_ششصد_و_پنجاه_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

 

سون نبود که خواستگاری ما، شبیه به خواستگاری آی
های ها، یک ساعت تمام حرفجماعت ما، با جماعت آن

ر سر اصل مطلب مهیا شود. ایمان  معمولی بزند تا بستی رفیی
مستقیم و درلفافه از پسرش  نه مادری همراهش بود که غتر

نه خواهری که برایش مجلس گرمی کند، نه  تعریف کند،
هایش یخ پرایر طبعی که هروقت نیاز بود، با مزهعموی شوخ

 مجلس را بشکند. 
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رفتتر نبود؛ ایمان تنها بود و خودش، اهل هیچ حاشیه
خودش بود و پدری که جز نثار کردن نگاه مهربانش، کار 

 آمد. دیگری از دستش برنمی

همه ساکت بودند و فقط صدای  سولماز آمد و پذیرایی کرد. 
ر  های خود سولماز بود که چاقو و چنگال و "بفرمایید" گفیی

های توی اتاق هم شکست. حتی از بچهگاهی سکوت را می
 آمد. صدایی در نمی

 دست سولماز را پس زدم و زیر لب گفتم: 

ی نمی- ر  خوام. چتر

وع به پوست بوی پرتقالی که ایل ، سری ر داش به محض برداشیی
ام پیچید و حال خوشی نثارم تنش کرده بود، توی بیتر گرف
 کرد. 

جمبابا "بویروز" می بندش ها، پشتگفت و مامان مثل متی
 کرد: معتر می

 بفرمایید. بفرمایید. -

بالاخره نگاهم را به صورت ایمان دادم؛ خیلی وقت بود که 
اش را نه، تا آن روز دانستم دوستش دارم اما قدر و اندازهمی
دانستم و همان لحظه که نگاهم کوتاه، با نگاهش نمی
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ست که با مقدار، برخورد، یی بردم که این اندازه، فراتر از آیر 
 قابل بیان باشد. 

 !  خیلی دوستش داشتم؟ نه؛ بیشتی

 !  خیلی خیلی دوستش داشتم؟ نه؛ بیشتی

کردم، باز جواب و هرچقدر به سوالم خیلِی دیگری اضافه می
ی کم داشت. کشد و یمثبت نمی ر  چتر

ر سوال را ایل داش بود که پرسید؛ پرتقالش را خورد، اولیر
 تری گرفت و گفت: هایش را پاک کرد، ژست رسمیدست

یف آوردین؟ -  پس چرا انقدر جمع و جور تسری

 این بود 
ً
و « تون کجان؟پس بقیه»اصل سوالش حتما

خورد، زورش را مطمئنم تمام وقتی که داشت پرتقالش را می
سد. ه بود که این سوال را در قالب مودبانهزد  تری بتی

 نگاهم را دادم به ایمان و او، صادقانه جواب داد: 

 جز پدرم کش رو ندارم! -

ها رد و بدل شدند؛ مامان کمی مضطرب شد و ثریا، نگاه
 سوال خیلی

ً
های دیگر در جمع بود را سوالی که احتمالا

 پرسید: 
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 می-
ی

؟ بابا با شما زندکی ر  کیر

آن لحظه، نگاه کردن به ایمان راحت بود؛ چون همه داشتند 
دادند و کش حواسش به من نبود و من، این کار را انجام می

خاطر من، به دانستم خودش را بهتمام حواسم به او که می
 چه دردسری انداخته! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#657 

 #پارت_ششصد_و_پنجاه_و_هفت
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 ایمان، سوال مستقیمی از خود ثریا بود: جواب 

؟ - ر  کیر
ی

 پس با کی زندکی

 پایش را گم کرد: و ثریّا دست

 منظورم اینه که... -

 مامان منظورش را به زعم خودش، درست کرد: 

منظورش بعد از ازدواج بود! وگرنه قبل از ازدواج که هر پسر -
ی با خانواده  میو دختی

ی
 کنه! اش زندکی

تری نگه دارم. دردسر را جای ی  ترجیح دادم نگاهم 
خاطر شخص من، خواستم چشم ایمان به من بیفتد و بهنمی

ِ جواب
های پرتقالهایش کند. پس به پوستمراعات را قایی
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سرخ چشم دوختم و او، در کمال درستی و توی بشقاب گل
ام جواب داد:   احتی

 می-
ی

کنیم. من، پدرم و برادر و خواهر کوچیکم، باهم زندکی
ام با منه؛ چه قبل از ازدواج، چه بعدش و ئولیت خانوادهمس

 ام. این مسئولیت، فقط متوجه منه، نه همسر آینده

 داش وسط حرفش پرید: ایل

، مسئولیتی که - ر  کیر
ی

به هرحال وقتی همه توی یه خونه زندکی
، متوجه همه میمی
ی

 شه! کی

ب، حفظ کردم روی پوست ها. پرتقالنگاهم را به زور و ضر
جا و م برای ایمان به درد آمده بود، حقش نبود که از ایندل

وع کند.   این شکلی سری

ها چه حس و حالی دانستم صورتدیدم و نمیکش را نمی
 که ی  

 اوضاع خوب نبود که ثریا با لحتر
ً
خیالِی دارند اما حتما
 و توی

ی
 ای داشت، گفت: زنندهذوقساختگ

ر دو-  سه سال پیش بالاسر م-منم تا همیر
ی

ادرشوهرم زندکی
 کردم! می

داش، کشیدم و ایلداشتم به معنای واقعی کلمه عذاب می
 حرف توی حرف آورد: 

ً
 مثلا
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 کار شما چیه جناب؟ -

و ایمان، منتظر نماند که سوال و جوابش کنند و خودش، 
وع کرد.  وع کرد به حرف زدن و حرفش را از من، سری  سری

ی اسطهشناسم؛ چه به و آیدا رو خیلی وقته که می-
، چه به واسطه

ی
ی همکاری. از هر نظر، قبولش دارم همسایگ

و کاملی داره، که ایمان دارم  شدهقدری شخصیت حسابو به
که. بسیار عالی  مشتی

ی
ترین انتخاب برای یه زندکی

جا اومدم که از شما شانسم که شناختمش و امروز، اینخوش
 خواستگاریش کنم. 

 داد، داشت از داشت ادامه می
ی

ایط زندکی اش خودش و سری
گفت اما من، گتر کردم بودم توی همان چندتا جمله و می

ر کلماتش. داشتم می  مردم بیر

های اش، نه مثل خواستگاری شخصیتخواستگاری
ها، زیر نور ها، کلمات قصار داشت. نه مثل توی فیلمکتاب

ناز ماه و رویایی بود و نه حتی مثل خواستگاری کامی از ایل
 پرازهی

ی
جان و سورپرایز اما من، نفسم بند آمده بود از سادکی

ِ بیانش و همان
ی

لحظه، حس کردم و صداقت کلمات و قشنگ
ترین آیدای دنیا خواهم شد؛ بختبا او، خوش

 گرفت. اش میترین آیدایی که داشت گریهبختخوش
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آن روز و در آن خواستگاری، لام تا کام حرف نزدم؛ البته که 
نه کش از خانواده، نظر مرا پرسیده بود و نه خودم قصد 

های دانستم هر حرقر اگر بزنم، رشتهحرف زدن داشتم که می
ی من ایمان را پنبه خواهد کرد که در قاموس خانواده

اول و ی به خواستگارش در جلسهگنجید دختی راجعنمی
 اظهار نظر کند! 

ی
 وسط جمع خانوادکی

زد؛ ها را او بزند که الحق، خوب حرف میگذاشتم حرف
ام، حرف اول لحن و ها را میمراعاتِ تفاوت کرد، احتی
تنه، خوب از پس هرچه که باید قدری یکحرکاتش بود و به

اش به ی خواستگاری، دیگر تنهایی برآمد که انتهای جلسه
 آمد. چشم من یگ نمی

ر بلند شد، حس کردم دلم دارد کنده  وقتی که برای رفیی
ر می جا توی شود؛ دوست داشتم تا دنیا دنیاست بماند همیر

ام، روی آن مبل، و حرف بزند و ی ما، میان خانوادهخانه
 حرف بزند! 
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در حالت عادی که من ندیده و نشنیده بودم بیشتی از چند 
ر اعصاب! جمله از موضوغ بگوید؛ آن هم در ک  مال داشیی

 
ی
هایم، همان موقع که عمه شده بودم شبیه به پنج سالکی

 می
ی

ش را دوست تهران زندکی یز. دختی کرد و برنگشته بود تت 
وقت شدند، بهمان میداشتم و هر موقع مهمان خانه

ر  وع میشان عزاداریرفیی زدم به در و شد. خودم را میام سری
د. دم مرا ندیوار که شاید نرود و هم  ت 

مان را بدرقه هم که همه بلند شده بودند تا مهمان آن لحظه
خواست خودم را بزنم به در و دیوار و کنند، دلم می

 وزاری کنم که "نرو". گریه

دست خودم نبود؛ امید نشانده بود به دلم و دلِ رفتنش را 
 نداشتم که نداشتم. 

که قدری  بغضم گرفته بود وقتی "خداحافظ" را گفت. آن
نشد حتی زیرلت  جوابش را دهم و وقتی در را بستند 

 شکست. جدی بغضم داشت میجدی

ی تعویض لباس دویدم توی اتاقم و در جواب بارانِ به بهانه
 به دامان دروغ شدم: سون و سمانه، دستسوالات آی
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کنه، دو کمر این دامنه خیلی تنگه؛ داره بدجوری اذیتم می-
ون لباس ع  وض کنم، بیام! دقیقه برید بتر

به محض خالی شدن اتاق، زیر گریه زدم. صورتم را پوشاندم 
 هایم را ریختم. صدا اشکو ی  

 دانست! دلم بدجوری گرفته بود؛ چرا؟ خدا می

با باز شدن ناگهایر در، از جایم پریدم و قبل از آن که 
ناز حال و روزم را فهمیده بود و پایم را جمع کنم، ایلو دست

 سید: متعجب پر 

؟ پس چرا گریه می-  کتر

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#659 

 #پارت_ششصد_و_پنجاه_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدری هایم انگشت کشیدم و هنوز آنتند و تند زیر چشم
گرفتار بغض بودم که نشد جواب دهم و سر بالا فرستادم 

ی نیست!  ر  که چتر

ر نشست:   آمد و کنارم روی زمیر
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 و رفت! گریه کردنت واسه چیه الان؟دردسر تموم شد ی  -

 خندید: 

! منگ و مات دارن - ر ون فقط اینا رو ببیر یه دقیقه بیا بتر
. حتی نمیهمدیگه رو نگاه می ر  دونن چی بگن! کیر

ناز شوچر کردنش را های جدیدم را پاک کردم و ایلاشک
 ادامه داد: 

ر باره که این- جوری مامانو ساکت دیدم. به ولله این اولیر
 خدا.  نداشت بگه بندههیحیی 

پایم بلند هایم را عوض کنم و او هم همبلند شدم که لباس
 شد و ناگهایر در آغوشم کشید: 

 حالم آیدا! خیلی برات خوش-

ر   اش دادم: فینش را که شنیدم، ناباور فاصلهصدای فیر

؟ تو واسه چی گریه می-  کتر

 دوباره درآغوشم کشید: 

که واسه خودم تا حالا   قرآن اونقدر برات خوشحالمبه-
تر بختی حقحالی نکردم. حقته آیدا؛ خوشجوری خوشاین
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بختت حسابیه. خوشاز حقه واسه تو. این پسره خیلی آدم
 کنه. می

ر را تمام کند:   زدم به در شوچر که اشک ریخیی

ر یه حالا از کجا آدم- حسای  بودنشو فهمیدی؟ تا همیر
ر دیگه اخلاق و ساعت پیش که داشتی بهش سگ صدتا چتر

! می  بستی

 ام انداخت: سوالش به خنده

 حسای  بودن منافات داره؟اخلاق بودن با آدممگه سگ-

 هایش را پاک کرد: اشک

ام هست. اینو هم الان حسای  اخلاق هست ولی آدمسگ-
نفهمیدم. همون روزی که نشستم تو ماشینش تا بهش شماره 

 بدم فهمیدم! 

 ره حرصم گرفت و گفتم: از یادآوری شاهکارش دوبا

 ناز! اون قضیه رو یاد من ننداز ایل-

 بدجنش کرد: 

 همون که سوار ماشینش شدم و بهش... -

 اش: زدم به سرشانه
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 بسه تو رو خدا! -

 کوتاه آمد: 

ون و لشکر مبهوت خانواده رو - خیلی خب! تو هم بیا بتر
 ! ر  ببیر

سرتکان دادم و با رفتنش، کشیده شدم به طرف پنجره و 
ون میظهلح رفت را ی آخری ماشینش که داشت از کوچه بتر

، سری    ع سرم را داخل بردم، لباس ر هایم دیدم و با دیدن حسیر
را عوض کردم و رفتم به هال خانه و برای مشغول کردن 

 . وع کردم به جمع کردن وسایل پذیرایی
 خودم، سری

زد. خصوصی نمیکس حرف بهناز بود؛ هیچحق با ایل
سون ی توی حال خودش بود و فقط آیجور هرکش، یک

پرسید و کش هم درست جوابش را بود که مصرانه سوال می
 داد! نمی
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#660 

 #پارت_ششصد_و_شصت

 

 

 

 

 

 

 

 

ر سوال جدی را ایل  داش بود که از من پرسید: اولیر

 شناش این پسره رو؟ تو چقدر می-
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دستم را تندتر از قبل خالی کردم و توی  دستی محتویات پیش
کردم که دردسرترین جواب فکر میترین و ی  داشتم به درست

 مامان زودتر گفت: 

 شون! شناسیمهمسایه بودیم دیگه. می-

 داش مردد بود: لحن ایل

 پس چرا من ندیده بودمش تا حالا؟ -

 مامان جواب داد: 

ر که دم به دقیقه تو کوچه پلاس باشن- ! مثل ما نیسیی

ر میسروصدا میشون. ی  دیدمخودمونم نمی  اومدن! رفیی

 ناز خندید: ایل

ی چرا ما رو میحالا می- ؟ خوای اونا رو بالا بت   زیر

 داش ادامه داد: مامان رو به ایل

جا شامتو آی اینشنبه میشنبه به پنجبعدشم تو پنج-
، ری. مارو هم درست و حسای  نمیخوری میمی بیتر

؟ همسایه  هامونو ببیتر

 سولماز مداخله کرد: 

 که خانواده-
ً
 ی خوب و متیتر بودن. ظاهرا
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ر در را باز کرد و داخل آمد و ایل ی داش که از کنایهحسیر
ر شده بود، شمامان دل  انه بالا فرستاد و گفت: چرکیر

 که بله! باطن-
ً
تحقیق که شون رو باید ببینیم. ی  ظاهرا
مون رو بهشون بدیم! نمی  تونیم دختی

ر آمد و سرجای قبلی  کاره گفت: اش نشست و یکحسیر

 ی درستیه! شناسمش من. بچهمی-

 ناز پرسید: سوال مرا ایل

 شناسیش؟ از کجا می-

ر شانه بالا فرستاد:   حسیر

 رفیقیم باهم! -

خدا که خودم هم به قدر ناز متعجب به من نگاه کرد؛ بهایل
 ناز طاقت نیاورد و پرسید: اطلاع و متعجب بودم و ایلاو ی  

؟- ر  چطور رفیقیر

ر از کوره در رفت:   حسیر

 سر یه جریانایی رفیق شدیم! حالا الان این مهمه؟ -

 داری کرد: سولماز دوباره میانه

ر -  کنه. شناسه و تاییدش میهم که میخدا رو شکر حسیر
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 داش سنگ جدیدی انداخت: هنوز شوکه بودم و ایل

شناسه استناد کرد. باید بریم تحقیق. از اون بازم نمی-
 خواد چی کار کنه؟ گذشته، طرف خانوادشو می

 ثریا جواب داد: 

ه که هم آیدا گفت دیگه؛ یه واحد کنار خودشون می- گتر
 کنه هم اون 

ی
اش راحت حواسش به خانوادهمستقل زندکی

 باشه! 

دستی ها را روی هم چیدم و بلند شدم و جواب پیش
 ام کرد: داش، عصت  ایل

زنن! خرشون که از پل بگذره، آدما روی هوا خیلی زرها می-
 آد. حرفاشونو یادشونم نمی

ی گفت:  ر  جواد هم چتر

ر رئیس-  جمهورها! عیر

رف چپ نگاهش کرد و من، چرخیدم به طسولماز چپ
 داش: ایل

؟ جوری حرف میچرا این-  زیر

 خوام! چجوری؟ بدتو که نمی-
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 نشد کوتاه بیایم و حرف دلم را نزنم: 

تونم برداشت کنم که جوری هم نمیپس چرا این-
خواهمی!   ختر

 گزک به دستش دادم! 

جوری ات دست خودت نیست که اینشو! هنوز اجازهخفه-
! وپرت میزرت  کتر

 بلند کرد:  مامان صدایش را 

ی نگفت که! - ر  چتر

 ترسیدم از پیامدش اما حرفم را هم زدم: دروغ چرا؟ می

 ی من قرار نیست دست کش باشه! اجازه-

 داش بلند شد و عصبانتیتش را سر مامان خالی کرد: ایل

جوری به شعورت داره اینی ی  این بار چندمه که این بچه-
امیمن ی   ! کنه و تو هیحیی نمیمی احتی

ی
 کی

داش بابا "لا اله الا الله" معروفش را گفت و مامان رو به ایل
 کرد، گفت: که داشت سمانه را هم بلند می

سه پس بیفته، کارمون بکشه به - داد و بیداد کن بتی
 بیمارستان، بدبختیش بمونه برای من! 
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هاج و واج به مامان نگاه کردم و او، از سکوت موقتی پیش 
 ایر پرسید: آمده استفاده کرد و ناگه

شه واسه فامیل، زشت نمیو جلو در و همسایه و فک-
 ناز؟ که اول آیدا بره؟! ایل

 

 

 

 

 

* 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#661 

 #پارت_ششصد_و_شصت_و_یک

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2441  

 

 

 

 

 

 

 

تمام  بدنم هنوز نیاز به خواب داشت و چشمانم،
کار  گرفته بودند برای باز نشدن. مغزم اما   شان را بهمقاومت

 داد. بیدار بود و فرمان برپایی می

که به خاطر دارم، جایی تمام دیشب را نخوابیده بودم و تا آن
از این پهلو به آن پهلو و از این فکر به آن یگ، پاسکاری 

 شدم. می

دل در دلم نبود که صبح شود و ببینمش و حالا، صبح بود و 
ه ر به ای که غلبه کرد اشتیاق دیدنش، شد آن قدرت و انگتر

 و ی  
ی

 خوابم. خوای  و نشاند مرا میان رختخستگ
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ی ناز غرق در خواب بود و چند وقتی میایل شد که دیگر خت 
دارش بالای سر بالشتش نبود و هروقت از یار قدیمِی زنگ
داد، نه هروقت که شد، به بیداری تن میخواب بسش می

 گفت. ساعتش می

ون رفتم.  ر از اتاق بتر بابا توی جایش و بلند شدم و پاورچیر
ی نمازش به خواب رفته بود و هوایی که مامان کنار سجاده

ی کاقر روشن نبود و ساعت روی دیوار، اندازههنوز به
 ام. گفتند که برای دیدن او دیگر خیلی عجله به خرج دادهمی

 خوای بالام؟ چی می-

نگاهم را دادم به مامان که چادرش را دور خودش پیچانده 
 بود و گفتم: 

؛ بخواب. -  هیحیی

 لحافش را برداشتم و رویش که کشیدمش، گفت: 

نفهمیدم نمازمو خوندم بعدش خوابم برد، یا وسطش -
 . خوابم برد 

ی نماز صبح، دانستم عادت دارد سر سجدهکه میبا آن
د، گفتم:   خوابش بت 

 وندی! فکر کن خ-
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 لحافش را روی سرش کشید و از آن زیر گفت: 

 آد قنوت رو گفته باشم. نخوندم ولی! یادم نمی-

د و برگشتم توی اتاق و  ی نگفتم که خوابش بت  ر بیشتی چتر
ام. حداقل یک ساعتی مانده بود که رفتم سروقت گوشی 

دادم که احتمال میلباس بپوشم و راهی آژانس شوم و با آن
اش را گرفتم؛ فوقش خواب باشد اما شمارهصاحبِ آژانس 

 کردم دیگر! آن بود که بیدارش می

ش در جواب دادن و صدای  زیر پنجره نشستم و تاختر
 . اماش، فهماندم که خواب بوده و بیدارش کردهگرفته

 توی گوشی و به آرامی گفتم: 

 الو ایمان؟ -

 وخش داشت: صدایش خط

 چی شده؟ -

 لبخند زدم: 

ی نشد- ر  . ختر بهه. صبحچتر

 صبح شده؟-

 لبخندم بیشتی کش آمد: 
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؟آره! نمی-  خوای بیدار شی

 صدایش گیج بود: 

 بیدارم! -

ناز بود که مبادا بیدار شود و با همان چشمانم روی ایل
 صدایی که آرام نگهش داشته بودم، پرسیدم: 

 شه امروز ببینمت؟ می-

 با تاختر پرسید: 

 آی آژانس امروز؟ مگه نمی-

 دانم چندم لبخند زدم: برای بار نمی

 چرا! ولی باید ببینمت! -

 بسته بودند و 
ً
سعی کردم تصورش کنم. چشمانش که حتما

 جوابم را که نداد، صدایش زدم: 

 ایمان! -

 جونم؟ -

ر لبخندِ سر صبحی  ام بود؟ با حفظ کردنش گفتم: چندمیر

 زودتر بیا آژانس! -
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 آم! باشه الان می-
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 #پارت_ششصد_و_شصت_و_دو
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ناز را ام ایلدستم را گرفتم مقابل دهانم که صدای خنده
ر بودم بیدار نکند. این طور که او جوابم را داده بود، مطمیی

ر که تماس را قطع کنم، به مابقی خوابش می رسد. دست همیر
 از سرش برداشتم و گفتم: 

 بینمت. میخیلی خب؛ -

ر بودم تا  حتی جوابم را هم نداد و من، با لبخندی که مطمیی
ماند، گوشی هایم میپایان روز خواسته و ناخواسته روی لب

ام؛ تنها را کنار گذاشتم و رفتم سراغ کمد کوچکِ خصوصی
 بخشی از خانه، که فقط و فقط متعلق به من بود. 

ی که چند سادفتی خاطراتم را می شد که لی میخواستم؛ دفتی
کاره به سرم زده هیچ سراغش را نگرفته بودم و آن لحظه، یک

ر را میانش ثبت کنم اما بود که حالِ این صبح زودِ دل انگتر
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ّ
ی خورد اِلا ر درگتر و دار پیدا کردنش، چشمم به هر چتر

چه  ام. دفتی

گرفته شد و   حالم، با دیدن کتای  که پرینتش گرفته بودم،
 تلخش، روی قلبم سنگیتر کرد.  خاطرات بدِ سرانجام

 دست کشیدم روی اسم قشنگش؛ ی  
ی

اش، فرجامیبا دلتنگ
 . ر  مرا بدجوری سرلج انداخته بود با نوشیی

 برگرداندمش توی کمد که دلم هوای ورق زدنش را نکند 
ً
فورا

 خواستم. که خودآزاری را برای آن روز نمی

چه را. سروصدخدا می ای دانست کجا گذاشته بودم آن دفتی
 ناز را درآورد: گشتنم بالاخره صدای ایل

 دی تو؟ چرا انقدر صدا می-

ون با برخورد سرانگشتانم با یک بسته ، بتر
ی نایلویر

ت کردم و کشیدمش و با دیدن بسته ی پاستیل، حتر
"گفتم.   ناخواسته "آچرِ

علی خریده بودش و من، صاحبش   بود که برای امتر
همایر

 شده بودم. 

چسبیده و تاری    خ انقضایش خیلی وقت بود هم محتوایش به
که سر آمده بود اما بیشتی از یک بسته پاستیل تازه و خوش 
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سر شوق آورده بود مرا که پشتش هزار هزار  آب و رنگ،
 خاطره بود. 

ای باارزش برگرداندمش خوب که نگاهش کردم مثل شی 
خیالِ که بیشتی از آن سروصدا نکنم، ی  داخل کمد و برای آن

ام شدم و بلند شدم که زودتر کردنِ حال آن لحظه  ثبت
 حاضر و راهی شوم. 

حال تصمیم  احتمال بزرگم آن بود که بخوابد و نیاید؛ با آن
ون بزنم. فوقش آن بود که زود  داشتم زودتر از خانه بتر

ی کناری دعوت رسیدم و خودم را به فنجایر قهوه، در کافهمی
 کردم. می

، گاه ایلمیان غرغرهای گاه و ی   ر ناز، حاضر شدم و قبل از رفیی
یتر  های عزیزم که خودم را مهمان کردم به یگ از آن شتر
علی همان دیشب، دخل نیمی از جعبه اش را درآورده بود. امتر
، از آن یتر گفتند هایی بود که میبا لذت خوردمش؛ این شتر

 "خوردن دارد" 
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توی اتوبوس نشسته بودم و هنوز یک ایستگاه داشتم تا 
 که درحال گوش 

ی
، آهنگ رسیدن که زنگ خوردنِ گوشی

 کردنش بودم را قطع کرد. 

 تماس از ایمان بود و جوابش را که دادم، پرسید: 

 کجا موندی پس؟ -

 : ی گوشی و گفتمنگاهم را دادم به ساعت بالای صفحه

 آم. چطور؟ تو راهم؛ دارم می-

 در جوابم پرسید: 

 مگه نگفتی زود بیام؟-

وع کرد به دست  وپا زدن: شوق، توی دلم سری

 اومدی؟ -

 نیام؟-

ر بزنم و با  نگاهم را دادم به خیابان که فاصله را تخمیر
 جداکردن هندزفری، خود گوشی را کنار گوشم گرفتم و گفتم: 

 فکر کردم خوابیدی! -

 صدایش دوست داشتتر بود: 

 زودتر بیا، منم بخوابم؟خل-
ی

 وچلم؟ تو زنگ بزیر بگ
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ام را پاره کرد. از موقعیت ام چُرتِ کنار دستی صدای خنده
 پیش آمده استفاده کردم و گفتم: 

 خوام پیاده بشم. می-

برایم راه باز کرد و من، با رساندن خودم به در اتوبوس توی 
 گوشی گفتم: 

 ی دیگه پیشتم! یقهتا ده دق-

پنج دقیقه هم نشد. بس که ذوق و هیجان،  ام،ده دقیقه
 هایم را بلندتر کردند. قدم

 چطور خودم را رساندم به او،
ً
تمام مستر را  نفهمیدم اصلا

ای که رسیدم مقابل در ورودی دویدم به گمانم و آن لحظه
کرد آژانس، از هیجان روی پایم بند نبودم. در را نزده، بازش  

دوست داشتنش  برایم و همان که نگاهم به صورتش افتاد،
شد کش را نفسم را بند آورد. آخر مگر چندتا "خیلی" می

 دوست داشت؟

در را که پشت سرم بستم، همایر که توی سرم بود را به زبان 
 آوردم: 

 من... باید بغلت کنم ایمان! -
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 گفته و نگفته، در آغوش کشیدمش. کاری که از دیشب،
هزار هزار بار توی سرم تصور و تجسمش کرده بودم. 

که هایم را دورش حلقه کردم و حرصم گرفت از آندست
 توانم تمام و کمال بغلش کنم. نمی

 صدایش منعطف و مهربان بود: 

! داری نفس نفس می-  زیر

 صادقانه گفتم: 

 ی راهو دویدم. از اتوبوس که پیاده شدم، همه-

و در واقعیت، من توی آغوش او  اش بود سرم روی سینه
 بودم، نه او در آغوش من! 

 صدایش حال خوی  داشت: 

 ی کدوم کارمه اون وقت؟ این بغلِ قشنگ، جایزه-

دم روی سینه  اش و اضافه کرد: سرم را بیشتی فسری

 بگو که تکرارش کنم. -

 فضایی برای حرف زدن نداشتم و صدایم نامفهوم شده بود: 

 واسه دیروزه! -

 جه کلماتم شد که در جوابم گفت: متو 
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جوریه من هرروز بیام خواستگاری که تو فرداش پس اگه این-
 !  این جوری بدویی بیای بغلم کتر
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 سرم را کمی از آغوشش فاصله دادم: 

واسه خواستگاری نه. واسه اینه که دیروز تازه فهمیدم که -
 چقدر دوستت دارم. 

مان را او بود که بیشتی کرد و نگاهش را دوخت به فاصله
 چشمانم: 

 چقدر؟-

 حقیقت را گفتم: 

اش رو کنم که اندازهدونم. از همون دیروز دارم تلاش مینمی-
 م. کنبفهمم اما خیلی بیشتی از اونیه که تصور می

 لبخند زد: 

وع شده! -  این صبحه چقدر قشنگ سری
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 من هم لبخند زدم: 

 خیلی قشنگه. -

 لحن و نگاهش، هر دو شیطنت داشتند: 

خونه پس تا خانم امیتر صبحونه- ر اش رو نخورده و از آشتی
ون نیومده، ببوسمت که این صبحه قشنگ  تر بشه! بتر

زده، رفت به طرف راهروی کوچگ که نگاهم وحشت
خانه بود و حس کردم زانوهایم دارند شل  انتهایش ر آشتی

 تمرکز گفتم: شوند وقتی عقب رفتم و ی  می

؟خانم امیتر اومده مگه؟ چرا... چرا زودتر نمی-
ی

 کی

 مرا به طرف خودش کشید: 

خونه- ر  ست. حالا که هنوز تو آشتی

 وپا زدم که رهایم کند و او، زیر خنده زد: دست

چرا باید هفت صبح بیاد و  تو چرا انقدر زودباوری؟ امیتر -
 جا بخوره؟اش رو اینصبحونه

خانه بود:  ر  نگاهم هنوز به آشتی

 چرا... -

 اش نگذاشت! ام کامل نشد؛ بوسهجمله
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تقلا اگر کردم برای رها شدن، علتش آن بود که دیگر توان و 
کاره ظرفیتی برای آن همه هیجان نداشتم؛ او اما اهل نیمه

ی نبود!  ر  رهاکردن چتر

هایم نم چنگ شدند روی بازویش. قدریی توی دستانگشتا
که رضایت داد به عقب کشیدن، نامش نبود و به محض آن

را صدا زدم؛ جوری که بفهمد باید آن لحظه دست از سر این 
 دیوانه بردارد. 

 سرش را نزدیک گوشم آورد: 

 زود بیا، کتر و میزیر بیدارم میمی وقتی شیش صبح زنگ-
ی

کی
 اید وایش دیگه! پای عواقبش هم ب

گرداند سر نفسم که سرجایش برگشت، عقب رفتم و او، برم
 جای قبلی: 

 ری چرا؟خودت مگه واسه بغل کردنم نیومدی؟ درمی-

درویی که بلد بود را رو کرد و من، در مغزم آن لحظه، تنها راه
کردم صاف بایستم و لحنم عادی باشد، که سعی میحالی
 کاره پرسیدم: یک

؟تو با ح- ر ما دوستی  سیر
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" را می حال در جوابم  داد و با ایننگاهش معنای "خر خودیی
 گفت: 

ر شما دوستم! -  من با حسیر

 جای او، حواسِ خودم پرت شده بود: به

 چرا؟-

 لبخند داشت: 

پرش چرا گم تو چرا با برادر من دوستی که تو میمگه من می-
 با برادرت دوستم؟ 

 سرتکان دادم: 

؟منظورم اینه چ-  را به من نگفتی

 کوتاه نیامد: 

ر گفتم که با خواهرش دوستم؟ که به تو بگم - مگه به حسیر
 با... 
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؟ -
ی

 عه! چه ایرادی داشت که بگ

 سرتکان داد: 

ایرادی نداره پس؟ باشه من این سری که دیدمش بهش -
 گم که با خواهرش دوستم. می

اض زدم روی سینهبه نشانه خیالی اضافه اش و او، با ی  ی اعتی
 کرد: 

 جوری تشخیص دادم که لزومی به گفتنش نیست. من این-

 جانب پرسیدم: بهحق

ر رو خودت تشخیص بدی؟تو چرا فکر می-  کتر باید همه چتر

 شانه بالا فرستاد: 

ر رو خوب تشخیص می- دم؛ مثل الان که چون من همه چتر
 دم باید دوباره ببوسمت! تشخیص می

 کوتاه نیامدم: 

- !
ی

ی نبود که بخوای به من نگ ر  این چتر

است که نگفتم! گتر سه پیچ می- ر ر چتر دی و تا ته واسه همیر
! خیال نمیماجرا رو نری، ی    شی

 اجزای صورتش چرخید: نگاهم ریز و دقیق میان 
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؟ -  چه ماجرایی

 کلافه گفت: 

وع شد. -  بیا! سری

 کرد: ام میکنجکاوی داشت بیچاره

 کمش رو بگو! یه-

 چپ نگاهم کرد: چپ

بار خواست براش انجام بدم. سر همون، یهیه کاری می-
 دیدمش یه چندباری هم با هم تلفتر حرف... 

 حرفش را قطع کردم: 

ر تو چی -   انجام بدی؟ نکنه... کار باید واسه حسیر

 مشتم را گرفتم مقابل دهانم: 

 آره؟ -

 پرسید: 
ی

 با کلافگ

 واسه خودت؟چی چیو آره؟ چی می-
ی

 کی

 تنها حدش که داشتم را گفتم: 

 واسه چه کاری باید بیاد سراغ تو و ببینیش؟ -
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 واسه هزارتا کار. -

 کوتاه نیامدم: 

 خواست؟جون من راستشو بگو! خونه می-

 کرد: چپ نگاهم  چپ

 خجالت بکش. -

 جای خجالت، ذوق داشتم: به

 توروخدا بگو. -

 آمد: آمد که نمیکوتاه نمی

 بهت می-
ً
 گفتم. اگه به تو مربوط بود، حتما

 بازویش را گرفتم: 

؟بگو دیگه. چرا اذیت می-  کتر

ل کردن ذوقم برنمی  آمدم: از پس کنتی

 . کسیو دوست داره؟ آره-

 شاکی شده بود: 

 پرش؟ آری و میمن چه بدونم آیدا. از کجا اینا رو می-

ینتیجه  ام را به او هم گفتم: گتر
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 کسیو دوست داره دیگه! -
ً
 پس واسه چی خونه گرفته؟ حتما

 نگاهش گیج و متعجب بود: 

ر کش خونه می- ه؟! آدم مگه فقط واسه دوست داشیی  گتر

 از کشف بزرگم بیشتی سر ذوق آمدم و گفتم: 

 م درسته. خونه گرفته! پس حدس-

 اندرسفیه نگاهم کرد: عاقل

، خدا جوری ذوق میمن اینو نگفتم. اما تو چرا این- کتر
 دونه! می

 توی جایم پریدم: 

 اش رو هم! . توروخدا! بگو بهم بقیههمینو گفتی -
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 #شقایق_لامعی

 

#666 

 #پارت_ششصد_و_شصت_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 از سر و صورتش می
ی

 بارید: کلافگ

؟ بقیهچی می-
ی

 ی چیو؟ کی

 تکانش دادم: 
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خاطر اون خونه گرفته. بگو بهم. بگو یکیو دوست داره و به-
ر هم هست که دیگه پنج جوره ها هیچجمعهشنبهواسه همیر

 شه. تو خونه پیداش نمی

 اش گرفت: خنده

 ه! خوای به چی برش تو؟ من چه بدونم آخاز چی می-

 اضار کردم: 

کش خدا به هیچخیال شم. بههمینا که گفتم رو بگو تا ی  -
براش خب.  حالمدونم و تو. خوشگم. فقط خودم مینمی

شم بدونم یکیو دوست داره و سروسامون حال میخوش
همی  . گتر

 نگاهش رنگ مهربایر گرفت: 

 که تا این-
ً
م؛ دونجاش رو نمیفکر و نیتت قشنگه ولی اولا

 نمی
ً
 که آدم اگه کش رو دوست داشته باشه واقعا

ً
دونم! دوما

فقط واسه دو روز تو هفته دوستش نداره که! واسه کل 
 روزهای هفته دوستش داره. 

 با دلخوری گفتم: 

 دلم میخوام؛ نگو ایننمی-
ً
خواد سروسامون جوری. واقعا

 گرفتنش رو ببینم. 
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 گتر افتاده بود از دستم و گفت: 

ها کش رو دوست جمعهشنبهخب. اگه از نظرت پنج خیلی-
، علاوه بر داداشت،  ر ر مصادفه با سر و سامون گرفیی داشیی

ان الان! های مملکت، سر و سامون گرفتهنصف جوون
 خیالت راحت. 

 چپ نگاهش کردم و او، حرف را عوض کرد: چپ

ر از کجا به کجا رسوندی بحث رو! -  ببیر

 کردم:  میاین یگ را دیگر داشتم شوچر 

 خیلی خب؛ آدرسش رو بده دیگه کاری ندارم. -

 آن ترس برم داشت: از نگاهش یک

 بیا برو رد کارت آیدا! -

 خندیدم: 

 باشه! ولی آمارش رو برام دربیار. -

کنم. حرفش هم حدسم را تایید کردم باید فرار حس می
 کرد: می

 برو دم دستم نباش! -

م: رفتم به ر  طرف متر
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 جا انقدر کوچیکه که هر جا برم هم دم دستتم! این-

 لحنش جدی شده بود: 

ر مامان و بابات؟ به-  جای اینا بگو دیروز چی گفیی

 نگاهم را دادم به چشمانش: 

 اش رو دیروز پیام دادم و گفتم که! همه-

 پرسید: 
ی

 با کلافگ

 تر بشه؟ چی سری    عکار کنم که همهچی -

 ام: نشستم روی صندلی

 تر بشه؟  سری    عچی -

- ! ر  همه چتر

 حرف نگاهش کردم و اضافه کرد: ی  

 جوری. خیالم راحت نیست این-

 جا کردم: نگاهم را میان چشمانش جابه

 چه جوری؟ -

حال سر بالا فرستاد و نگاهش دوباره نگران شده بود. با این
 گفت: 
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- !  هیحیی

 بلافاصله اما پرسید:  

 مطمئتر نظرشون مساعده دیگه؟ -

 کان دادم: سرت

زنه. اون اگه ی ما حرف اول و آخر رو مامانم میتو خونه-
نظرش مثبت باشه فرقی نداره نظر کی، چیه! با این حال 
بابامم راصیر بوده انگاری، اون این مدلیه که فقط اگر ناراصیر 
ی بگه! سولماز خواهرم که خیلی ازت  ر باشه، ممکنه چتر

 داره
ی

ر هم که بستگ  ! خوشش اومده بود. حسیر

انداختنش گفته بودم و او، دستم ی آخرم را برای دستجمله
 را نخواند که پرسید: 

؟ -  به چی

 خندیدم: 

 ی خوی  بهش انداختی یا نه! به این که خونه-

 با تأسف سر تکان داد و رفت! 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2468  

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#667 

 #پارت_ششصد_و_شصت_و_هفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2469  

قاشق چوی  را داخل ظرف بستی رها کردم و دستم را به 
 ی دعوت به سکوت، گرفتم مقابل مهیار: نشانه

 بیا یه امروز رو هیحیی از ایمان نگیم! -

 و سکوتش، وانداشتم به کوتاه آمدن:  نگاهِ ناراصیر 

؟ - ر  مگه منو تو حرقر به جز ایمان نداریم برای گفیی

 طورکه او نگاهم میاین
ً
  که نداشتیم! کرد، ظاهرا

 به کار شدم و موضوع دادم برای تغیتر بحث: خودم دست

 از مریم بگو! -

 حوصله پرسید: ی  

 از چیش بگم؟ -

ترین تلفات، از اسکوپ بستتر شکلایی را به آرامی و با کم
زمیتر جدا کردم و قبل از آن که به سمت دهانم بستتر بادام

مش، پرسیدم:   بت 

 ظاهریش که بیشتی از همه -
ی

 اخلاقی و یه ویژکی
ی

یه ویژکی
 دوستش داری. 

 فکر گفت: اولی را ی  
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ین اخلاقش اینه که راه خوش- حال بودنو بلده؛ همیشه بهتی
ی پیدا می ر  حالی و لذت بردن. کنه واسه خوشیه چتر

 خندید: 

ر یه دوست-  خوشحال، صد هیچ از اونایی که با داشیی
دختی

! دختی هیه دوست  میشه ناراحت و گریون دارن، جلویی

 حواسش پرت شده بود: 

جای یه مشت ناله، اتفاقات فکر کن بهش زنگ بزیر و به-
دار روزشو برات تعریف کنه؛ تو باشی فردا جالب و خنده

؟ دوباره بهش زنگ نمی  زیر

 خندیدم: 

 اش رو بده تا امتحان کنم! دونم؛ شمارهنمی-

 رفت توی فکر: 

 ظاهرش هم... -

ام؛ همان اسکویی که به سیده بودم به بخش جذاب بستتر ر 
 زحمت حفظش کرده بودم برای آخر کار. 

های دونم! بانمکه؛ رنگ پوستش، موهاش، دونهنمی-
 اش. ای روی گونهقهوه
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 چرخید به سمتم: 

یهیچ- ر هام نبود. همیشه یه وقت یه دختی این شکلی تو فانتی
ر دیگه رو تصور می  چتر

ً
 برعکس تصوراتمه و کردم ولی دقیقا

 باز هم به همون اندازه زیباست! جالب نیست؟ 

زمیتر بود یا ی بادامنظتر کرهلبخندم جان گرفت، از طعم ی  
، نمی دانم اما به آیر لبخند زدن از تعبتر جالب مهیار از زیبایی

 جانب گفت: بهکاره و حقسرم پرید که او یک

ی به اندازهولی به- هینا زیبا نبوده و ی بنظرم هیچ دختی
 نیست! 

دانم و با نگاهش را دوخته بود به من؛ با چه منظوری؟ نمی
ل کردم و گفتم: این حال، احساساتِ آن لحظه  ام را کنتی

 قشنگه. -
ً
 حق با توئه! بهینا واقعا

دانم نگاهش را همچنان روی صورتم نگه داشته بود و نمی
ود، ندیدش گشت! هرچه که بدنبال چه واکنشی از جانبم می

 خیال شد! که دست کشید و ی  
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ر تنها نقطه جا ی تلخ و تاریک شخصیت مهیار برای من، همیر
ر گرهی که در مورد رابطه ی ایمان و بهینا برایش بود؛ همیر

 خواست که بازش کند. پیش آمده بود و او، خودش نمی

کردم چند بار تلاش کرده بودم که کمکش کنم اما حس می
 از این گره، مراقبت هم می

ً
 کند. عمدا

مهیار دوست داشت این مشکل را برای خودش نگه دارد و 
 دلایل خودش را داشت اما بیشتی از همه، خودش بود 

ً
حتما

 دید. که آزار می

شدم از دستش آن هم دقیق نگاهش کردم؛ گاهی دلخور می
حل و فرمولش را هم که مسئله را فهمیده بود، راهای آنبر 
کرد گرفت و حلش میدانست، وقتی در موقعیتش قرار میمی

جا بود که خودش جواب رسید اما مشکل اینهم به جواب می
نهایی را دوست نداشت و دلش پیش جواب دیگری بود؛ 

حلی پیدایش وقت هم با هیچ فرمول و راهجوای  که هیچ
 آننمی

ً
ی که او دلش میکرد چون اصلا ر خواست برچسب چتر

 جواب نهایی را با اطمینان رویش بزند، وجود نداشت! 

ضف نظر کردم که دیگر طعمش برایم  اماز خوردن بستتر 
ام را با خودم حل کنم. رنگ باخته بود و سعی کردم دلخوری

ر شکلی، می  پذیرفتم که نقاط مثبت و روشنباید مهیار را همیر
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شد شخصیتش برای من، بیشتی از نقاط تاریکش بود و نمی
یتر به ، چشم ببندم روی تمام شتر  هایش! خاطر یک تلحیر

 دست گذاشت روی دستم: 

 ناراحت شدی؟ -

 سوال را برگرداندم به خودش: 

؟ تو چی فکر می-  کتر

 شانه بالا فرستاد: 

 من منظوری نداشتم. -

 دوستانه پرسیدم: 

 این-
ً
طوره، پس چرا باید حس کتر که ناراحتم اگه واقعا
 کردی؟ 

ر نداشت و توضیح دادم:  ی برای گفیی ر  چتر

شه. ناراحتم ناراحتم که تو ناراحتی و نارحتیت رفع هم نمی-
کتر و هر موضوغ رو یه جوری که اینجوری خودتو اذیت می

دی به دلخوریت و یه راه برای گریز زدن بهش پیدا ربط می
ی اول خراب شه. واقعیت رو کتر تا حال خودت در وهلهمی

تونیم مثل قبل باهم بخوای، منو تو خیلی وقته دیگه نمی
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وقت بگذرونیم و خوش باشیم چون تو همیشه یه جوری 
کشویر به دلخوریت و حال خودتو خراب موضوع رو می

همی ر . راستشو بخوای دیگه انگتر ای برای حل کردنش کتر
خوای حل بشه. ولی هم ثابت کردی خودت نمیندارم چون ب

ل کردنش که حال  دوست دارم حداقل تلاش کتر برای کنتی
. خودتو کم  تر بد کتر

 کرد: مظلومانه نگاهم می

دونم تون رو. میکنم جفتدونم دارم اذیت میدونم. میمی-
ر دیگه  و ناعادلانه و هزارتا چتر

منطقی ست. به کارم بد و غتر
دونم که خودش عزیزترین کسیه که دارم، میجون ایمان که 

دونم چرا خوب نیست کارم ولی... دست خودمم نیست. نمی
 شه...ببخشید. جوری میاین

 زدم به بازویش: 

 خیلی خب! بسه. -

 و گفت:  ناگهایر خندید 

 زن داداش! -

 روترش کردم و عصت  گفتم: 

؟ -
ی

 مگه قرار نشد دیگه اینو نگ
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 بلندتر خندید: 

 داش رو؟داچیو؟ زن-

 دست
ً
ی هایش را به نشانهبرزچر نگاهش کردم و او، فورا

 تسلیم بالا گرفت: 

راستی داری زنِ باشه ولی با چیش مشکل داری وقتی راستی -
؟ ی من میداداش دیوونه  شی

 چپ نگاهش کردم: چپ

 اینو؟ به خودشم می-
ی

 کی

 سربالا فرستاد: 

 رئیس"!  تونم بگم "چشمنه؛ در واقعیت به خودش فقط می-

 

 

 

 

 پایان فصل دهم
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 "فصل آخر" 

 

 

 ام را میان مشتش گرفت: زدهانگشتانِ یخ

؟ -  خوی 
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کشنده، قفسه ام را راحت سینهخوب بودم اگر این دردِ تتر
 آمد. گذاشت و نفسم بالا میمی

که گرفتارش بودم، برای پرت کردن حواسم از وضعیتی  
داشتتر خواهرهایم های زیبا و دوستنگاهم را میان صورت

شان کم نگذاشته و هر ناز در زیباتر کردنجا کردم؛ ایلجابه
 کدام را به سبک و سیاقی متفاوت آرایش کرده بود. 

انگشتانم بیشتی از قبل میان دست او، گرما گرفتند و مهیار 
برداری در ژست فعلی رضایت داد به دست کشیدن از عکس

 و ژست جدیدی داد: 

آیدا قرآن رو تو دستت بگتر و بازش کن. هر دوتاتون به -
 اش نگاه کنید. صفحه

اض کرد:   ایمان اعتی

نمایی -
 وقت واسه هتر

ً
 هات هست. کوتاه بیا. بعدا

 مهیار اما رضایت نداد: 

ست کل اکسپلور اینستام شده . دو هفتهوقتش الانه-
 ی عقد. ش سرسفرههای عکاژست
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ون کشیدم و آندستم را با ی   چه میلی از میان انگشتان او بتر
که مهیار خواسته بود را انجام دادم و گذاشتم که 

د. عکس  هایش را بگتر

ها کل سالن عقد را پُر کرده بود و مهیار که سروصدای بچه
وع کرد به چک کردن عکس های گرفته شده، دوباره سرم سری

دانم چرا اما تم و خواهرهایم را نگاه کردم؛ نمیرا بالا گرف
لبخندهای زیبایی که روی لب داشتند قوت قلبم بود. نگاه 

، اشک شوق ریخته بود سولماز می ر درخشید و موقع بله گفیی
ای اش ذرهحالیحال بود و در خوشناز خوشبرایم. ایل

سون یدل برایم کِل کشیده بود و آاغراق، قایی نبود. ثریا از ته
که بله را گفته بودم، با یلدای توی آغوشش برایم بعد از آن

 . رقصیده بود 

ون فرستادم. مهیار جایش را تغیتر دمی که کامل نمی شد را بتر
 داد و گفت: 

 بار دیگه! یه-

 را ندیده و نشنیده هم از جانب او حس می
ی

کردم و کلافگ
باید،  ای کهدار بود که یک امروز هم سر آن حوصلهخنده

 زد. نبود و مدام غر می
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هایش را گرفت، نگاهم را میان جمع گرداندم مهیار که عکس
 بابا و دایی رحمان نشسته بود و 

ر برای پیدا کردن مامان. بیر
همه طلایی که به خودش آویزان کرده بود، برق  میان آن

ی زد؛ چهرهمی ر اش اما عجیب توی هم بود. علتش چتر
. نیامدنِ زنتوانست باشد جز تننمی دایی در ها آمدنِ دایی

اصیر مرسوم در خانوادهجور شیوهواقع یک ی ما بود؛ ی اعتی
بان را نگه داریم و هم در وقتی می ر ام متر

خواستیم هم احتی
اصیر داریم، نصفهلفافه بفهمانیم نیمه به و شان که اعتی

بان پاسخ می ر دادیم. مثل حالا که دایی آمده بود اما دعوت متر
 یی نه؛ چرا؟دازن

کرد که از ابتدای مهم نبود چرایش اما مامان مثل من فکر نمی
 طور توی هم رفته بود. اش آنمراسم، چهره
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ها، نشست روی تنها نگاهم در مستر دور زدن میان مهمان
صندلی، کنار صندلی صدا روی ی جمع که آرام و ی  بچه
 نگاهم میچرخ

ً
 متقابلا

ً
 کرد. دار پدرش نشسته بود و اتفاقا

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2482  

جا که حال و روزم، حال و روز لبخند زدن نبود اما تا آنبا آن
هایم را کشیدم. جواب لبخندم را نداد اما و شد، لبکه می

ر انداخت.   نگاهش را دزدید و سرش را پاییر

؛ راه نفس کشیدنم امی سینهدستم رفت به طرف قفسه
ام را صاف کردم و درد، اجازه آمد دیگر. بالا تنهداشت بند می

 نداد که دم، کامل شود و هیچ حرکت دیگری اتفاق بیفتد. 

 ای رو به هوای آزاد پیدا کنم. شد بلند شوم و پنجرهکاش می

 خوی  آیدا؟ -

هرگه ر که تمام ای شد برای آنهای نگرایر میان لحنش، انگتر
م را کنم برای حفظ ظاهر و نمایان نکردن حال و روزم؛ تلاش

حقش نبود یک امروز را هم نگران حال من باشد. در 
ام نشستم و تکیه زدم به صندلِی ناراحتِ وضعیت قبلی

 ی عقد و مهیار گفت: سفره

 هم نگاه کنید. حالا به-

وع کردم به تصور کردنِ حالِ خوب. نفس هایم توی ذهنم سری
شد منظم کردم و به خودم اطمینان دادم که که می  را تا جایی 

 ای اتفاق بیفتد. قرار نیست حمله
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ر که فکرم تمام و کمال معطوف به چرخیدم به طرفش و همیر
ی کردم.  ِ بیشتی

 او شد، احساس راحتی

 هم دیگه لبخند بزنید. حالا به-

که قای  که مهیار در حال لبخند زدم برایش؛ نه برای آن
د را تکمیل کنم؛ لبخند زدم چون او، استحقاق اش بو طراچ
ر و زمان را به ترین لبخند دنیا را داشت. حقیقی  هم دوخته زمیر

ای کوتاه آمده و در مقابله با هر مانعی، بود و در برابر هر چاله
 کرده بود که حالا با خیالِ راحت، روی این صندلی

ی
های بزرکی

 ناراحت بشینیم! 

آیر اش گرفت و بهشکلی دید که خندهدانم چه لبخندم را نمی
 هایم: اش به لبسرایت کرد خنده

 خندی؟ واسه چی می-

 سوال را برگرداند به خودم: 

 خندی؟ تو واسه چی می-

 دوباره خندیدم: 

 ام گرفت. ی تو خندهاز خنده-

 باز هم جوابم را نداد: 
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 خندم؟ بده مگه می-

 جای من مهیار جواب داد: به

ر -  طوری! نه نه! خیلی هم خوبه. بخندین همیر

نگاهم را دادم به چشمانش و ناگهایر و همزمان هر دو 
 زیرخنده زدیم و مهیار نعره زد: 

 خیلی قشنگ شد این یگ! -

ر انداختم و خنده ام قطع نشد. سروصداهای کم سرم را پاییر
ایم و حتی این گفت که در مرکز توجه قرار گرفتهشده، می
. هم نمی موضوع ر توانست وادارم کند به دست برداشیی

دن انگشتانش خواهش  دست گذاشتم روی دستش و با فسری
 کردم: 

 شه. ام قطع نمینخند توروخدا. خنده-

 مهربان و قاطعانه گفت: 

 خواد بخند. فدای سرت؛ هر چقدر دلت می-
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ام، از سرعت ی گوشی ی خانه روی صفحهبا دیدنِ شماره
دم هایم کم کردم که دیرتر برسم و با ی  قدم میلی، خودم را ستی

 های ناتمام مامان. به دست سوالات و کنجکاوی

 جانم مامان؟-

 رسیدی؟-

یتر را توی دستم جابهجعبه  جا کردم: ی شتر

 نه هنوز. نزدیکم. -

؟هن میپس چرا هن-  مگه آژانس نگرفتی که بری؟  کتر

 توضیح دادم: 

ِ نزدیک خونه-
یتر فروشی شون پیاده شدم. خیابون شلوغ شتر

 بود، به آژانس گفتم بره؛ دیگه بعدش پیاده اومدم. 

دانم ای گفت و بلافاصله و برای بار نمی"آهان" کشیده
 چندم گفت: 

ذاشت دوبار دعوت کنیم، دعوت بشیم، بریم، بیایم حالا می-
 مون! باره فردای روز عقد بگه پاشو بیا خونهبعد یه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2487  

هایش که حوصله بودم بابت این دست از حرفقدر ی  آن
 کاره پرسیدم: یک

 خوای نرم مامان؟ می-

 کوتاه آمد: 

 شه. دعوتت کردن دیگه. نمینه بابا. زشت می-
ی

شه که بگ
؟ مین ر  ری! حالا کیا هسیی

که شان. اما ترجیح دادم قبل از آنرسیده بودم به ساختمان
مامان رضایت به قطع تماس نداده، زنگ را نزنم که خدا 

 دانست تا کی قرار است دستم بندِ گوشی بماند. گفتم: می

ر دیگه! -  خودشون هسیی

ر آورد:  ن صدایش را پاییر
ُ
 ت

 ها! مویر شبو نمی-

ی که نگفتم پرسید:   نفسم را فوت ر  کردم توی گوشی و چتر

ر بیاد دنبالت؟شب می-  رسونتت یا بگم حسیر

 های تکراری، گفتم: خسته از ردوبدل کردن جمله

جوری هی زنگ مامان من هنوز زنگ رو نزدم. اگه قراره این-
، به

ی
ر الان برگردم! خدا راحتبزیر و اینا رو بگ  ترم همیر
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 لحنش عصت  شد: 

جوری اخلاقت خوبه دو روزم نیست شوهر کردی و این-
 برگشته! 

ر گوش و شانه دن زنگ، گوشی را بیر ام نگه داشتم و با فسری
 توی گوشی گفتم: 

 خداحافظ مامان! -

 خداحافظ. شب رو... -

ر آوردم و کامل نشنیدم که چه گفت! البته که  گوشی را پاییر
 بعد از هزار و پنجاه بار شنیدن، حفظش بودم! 

 خوش اومدی! -

 را از خودم دور کنم 
ی

با شنیدن صدای ایمان سعی کردم کلافگ
ر آیفون به نمایش  ی از خودم مقابل دوربیر

و تصویر بهتی
 بگذارم. 

در را برایم باز کرد و محض ورود به ساختمان خانه، چندتا 
 نفس عمیق کشیدم که حالم سرجایش بیاید. 

ره به تصویرم توی آسانسور که ایستادم و نگاهم که دوبا
ی ام به سلیقهافتاد، خودم را لعنت کردم که چرا تن داده

قدر اسکارفِ صوریی رنگ آنناز که با این میتر ایل
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زدم با بچه رسیدم که مو نمینظر میوسال بهسنکم
 ها! ایمدرسه

تر حرص بخورم. بندهای نگاهم را از تصویرم گرفتم که کم
ون آوردم و درست توی دستم ساک مقوایی را از دور مچم بتر 

 گرفتمش. 
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درهای آسانسور که باز شد، ایمان و رها، در ورودی 
 شان، لبخند به لبم آورد. واحدشان، منتظرم بودند و دیدن

کردم که برچسب زده بودم و حش را تجربه میهیجان
 " ر  را داشت؛ ناشناخته و تا دلت بخواهد، خوشایند. "اولیر

رها را در آغوش کشیدم و بعدش دستم را میان دست او 
د، به گذاشتم و آن لحظه ای که به گرمی انگشتانم را فسری

زیباترین شکل ممکن، بیداری را حس کردم؛ خوشبختی و 
ر دیگری توی این بیداری، با هم اگر جمع می شدند آدم چتر

 ست. خوادنیا نمی
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سرم را بالا گرفتم برای دیدنش و بازدم پُر هیجانم را منقطع 
ر کلمایی که در جواب به سوالش گفتم،  و نامحسوس، مابیر

ون فرستادم:   بتر

 مرش. خوبِ خوبم. -

توانم تر نمیگفتم "از این خوبالبته که اگر راه داشت می
 باشم". 

 هم دیده بودمش شان شدم. خانهوارد خانه
ً
البته ای که قبلا

 ی اشک! از پشت پرده

یتر را به دستش دادم و افکارم را پس زدم و همان که وارد  شتر
خانه شدم، نگاهم به پدرش افتاد. نزدیک رفتم، سلام دادم 

هایش را دیدم پلک هم زدنو حالش را پرسیدم و در جوابم، به
 کرد. و البته دنیایی از محبت که با نگاهش نثارم می

ی از مهیار ن ی که جعبهبود و همان لحظه ایمان در حالیخت 
خانه می ر  آشتی

یتر را روی کانتی  گذاشت، توضیح داد: شتر

ه؛ عذرخواهی کرد - مهیار هنوز سرکاره. نتونست مرخض بگتر
 رسه. و گفت تا یه ساعت دیگه می

 نگاهش کردم و لبخند زدم و او، رها را مخاطب قرار داد: 
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تویر اتاقم رو بهش نشون می تا من برای آیدا چای بریزم، تو -
 بدی تا لباسش رو عوض کنه؟ 

جا کرد و با تأختر سر مان جابهرها نگاهش را با تردید میان
تکان داد و راه که افتاد، دنبالش حرکت کردم و او، آخرین در 

 بلند را برایم باز کرد و گفت: 
ً
 توی راهروی نسبتا

 جاست. این-

شدم روی زانوهایم که  که وارد اتاق شوم، خمقبل از آن
قدش شوم. حالت نگاهش به طرز عجیت  به برادر هم

ای اعصاب دیگر را در آیندهترش رفته بود و نوید یک ی  بزرگ
ل داد. از افکارم خندهنه چندان دور می ام گرفت و با کنتی

 کردنش رو به ایمانِ کوچک پرسیدم: 

؟ -  خوی 

طرفش گرفتم و بهمودبانه "بله" گفت و من، ساک مقوایی را 
 گفتم: 

 برای توئه! -

 قبل از دستش با نگاهش سعی کرد از محتویاتش سردربیاور. 

 پرسیدم: 

 کتاب خوندن رو دوست داری؟ -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2493  

 مردد گفت: 

 . بله-

ون کشیدن کتاب ر ساک و بتر هایی که با داستانو با گرفیی
 اش برایش گرفته بودم، اضافه کرد: توجه به گروه ستر 

 خونه! نمی اما کش برام-

خوانم اما آمدم بگویم هروقت که بخواهی من برایت می
 جایش گفتم: منصرف شدم و به

! ایمان می-  گفت تو خیلی خوب خوندن رو یاد گرفتی

 نگاهش را توی صورتم چرخاند: 

از کلاسای آنلاین که یاد نگرفتم. ملی جون باهام کار کرد که -
 یاد گرفتم. 

 لبخند زدم: 

. بیا یه قراری بذاریم توپس مطمئنم می- یر اینا رو بخویر
 باهم! 

 نگاهش به جلد کتابِ رویی بود: 

؟ -  چی
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هرکدومو که خوندی و برام تعریف کردی، یه کتاب دیگه -
؟ جایزه می ازم ی. موافقی  گتر

 سرتکان داد: 

 هامو؟ اوهوم! برم به ایمان و بابا نشون بدم کتاب-

 بازویش را لمس کردم: 

- !
ً
 حتما

طور دانم چه منصرفش کرد که آنرفت و نمیداشت می
 کاره پرسید: ناگهایر چرخید به طرفم و یک

؟ -  تو قراره مامان ما باشی

صدایش را موقع پرسیدن سوالش، به شدت آرام نگه داشته 
اش باشد؛ خواست کش جز من شنوندهبود؛ انگار که نمی

متر که عجیب با شنیدنش جا خورده بودم و زمان برد تا 
 پایم را جمع کنم و در جوابش بگویم: و تدس

 نه عزیزدلم. -

ر سوال و تا به خودم بیایم، دویده  توی فکر رفته بودم با همیر
 و رفته بود. 
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ون آوردن روپوش و روسری  که درحال بتر
ام بودم، تمام مدیی

هایی حرکاتم کند شده بودند. سوال رها، از آنذهنم درگتر و 
 ی  

ناخواه، تمرکزت را خیالش شوی و خواهنبود که بتوایر
 گرفت. می

های توی دستم پیدا کردم و نگاهم جایی برای کیف و لباس
شان در ی قبلیتوی اتاقی که هیچ شباهتی به اتاقش در خانه

ی، نداشت چرخید. هشت  متی

ر به رنگهای اتاق، تمام وسایل ه بودند اما قرار گرفیی های تتر
کرد؛ درست مثل چشمان ناخواه آرامت میشان خواهمیان

، امان دادن را صاحبش که در کمال کدورت و ی   اعصای 
 خوب بلد بود. 

طرفش و صدایش را از ای که به در خورد، چرخیدم بهبا تقه
 پشت سر شنیدم: 

 تموم نشدی؟ -

 موهایم را مرتب کردم و گفتم: با نگاهی سرسری توی آینه، 

 چرا! -

 بیام داخل؟-

 با سوالش ناخواسته لبخند زدم: 
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 بله. -

که داخل بیاید، همان جا به چهارچوب آندر را باز کرد و ی  
ر آن ام، لبخند که مقابل آینه ایستادهدر تکیه زد و با دریافیی

 زد و گفت: 

ز من کش رو ای اتاق من هیچخودی تلاش نکن. آینهی  -
 ده! تر نشون نمیقشنگ

 با صدا زیر خنده زدم: 

 صبح به صبح هم وایمیش این-
ً
پرش "ای آینه! جا و میحتما

 چه کش از من زیباتر است!" 

 صورتش توهم رفت اما سر تکان داد: 

 کس! گه هیچآره! اونم می-

 چپ نگاهش کردم: چپ

. کم-  تر خودت رو تحویل بگتر

 آمد داخل اتاق: اش را برداشت و تکیه

ر نداره؛ وایسا این- سیم! امتحانش که ضر  جا تا ازش بتی

دیدم. البته که من تر میگرفت و این رویش را کمام میخنده
هیچ جای دیگری جز محیط کار او را درست و حسای  
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های دیگرش اش، ورژندیدم و به جز ورژنِ محیط کارینمی
 شناختم. یگ، صفرتاصد نمیرا مثل آن

ر آورد که تصویر ایستاد پشت سرم و سرش را آن قدری پاییر
 اش کنار تصویر من، توی قاب آینه نشست و گفت: چهره

گن بهش؟ اظهر من الشمس؟ از اوناست البته که...چی می-
 پرسیدن نداره! 

ً
 و اصلا

که با زدنش خودم دستش را دور بازوهایم حلقه کرده و راه آن
 جدی رو به آینه پرسید: 

ً
 را خالی کنم، بسته بود و کاملا

 ای آینه! بگو چه کش از ما زیباتر است؟-

کرد شناختش باور میطوری پرسیده بودش که هر کس نمی
ی اتاقش ایستد مقابل آینهبا آن قد و هیکل و ابهت هرروز می

 اندازد. بازی را راه میاین مسخره و 

ام گرفت که نشد اش طوری خندهی بعدیبا شنیدن جمله
 روی پایم بند بمانم. 

 خجالت نکش آینه! حقیقت را بگو! -

 کشید مرا بالا و سرم را در وضعیت قبلی قرار داد. 

افتاد کرد که آدم به اشتباه میطوری با جدیت و انتظار نگاه می
 اش وجود دارد! ن زبان باز کردنِ آینهکه هر آن امکا
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 نگاهش چرخید به طرفم: 

. این آینه خیلی هوشمنده. البته یه مشکلی هم وجود داره-

 ده! اگه حس کنه ازش سوال مسخره پرسیدی، جواب نمی

بهنشد آرام بمانم و با رها   ای به بازویش زدم کردن دستم، ضر
ی بگویم، نگاهم به رها افتاد که ایستاده بود  ر و تا آمدم چتر

 کرد. مان میتوی قاب در و نگاه

که متوجه به ایمان اشاره کردم که دریابدش و به محض آن
 حضورش شد، گفت: 

؟ عه! این-  جایی تو تویتی

 رفت به طرفش: 

 می-
ً
 م. خواستم صدات کنبیا اتفاقا

ی رها را درآورد، و با یک حرکت که صدای جیغ و خنده
 بلندش کرد و گذاشتش روی تخت و گفت: 

 جا کارت دارم! وایسا این-

بار مقابل رها به آمد و همان وضعیت قبلی مقابل آینه را این
 تصویر کشید و پرسید: 
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 تره! بگو ببینم کی خوشگل-

مشت  توی همهایش را زده بودند. دستچشمان رها هیجان
هایمان کرده بود و نگاهش طوری با دقت میان چهره

ترین مسئولیت عمرش را از ایمان چرخید که انگار مهممی
گرفته. اخمِ ریز میان ابروهایش دلم را برد و او، بالاخره 

 نظرش را رو به ایمان به زبان آورد: 

 تره؛ تو ریش داری! آیدا قشنگ-

 که ایمان از علتی که گفته بود، خنده
ً
ام گرفت. خصوصا

ریشش کشید و زیرلب، طوری که رها دستی میان ته
 متوجهش نباشد گفت: 

دونم و اون پسری که این وزه در آینده ازش خوشش من می-
ی به عنوان مو تو صورتش  ر بیاد! وای به حالشه اگه چتر

 داشته باشه. 

ر گذاشتش و گفت:   رها را بلند کرد از روی تخت و زمیر

 . چای ریختم. ریم پیش بابا بدو ب-

 جدی گفت: 
ً
 و موقع خروج از اتاق، کاملا

. فردا می- ر  گم بیان این آینه رو عوض کیر

اض کردم:   میان خندیدن اعتی
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حالا انقدر بخندون منو که بابات پیش خودش بگه عروسم -
 خله! 

 چشمگ برایم زد: 

ل باش پیش ما! هر چقدر که دلت می-
ُ
جا و کنار خواد اینخ

ل باش. 
ُ
 ماها، خ

اش، شوچر از ته دل خندیدم؛ قشنگ بود این رویش. سرحالی
هایش، برق دوست داشتتر توی نگاهش، همه و همه کردن
حال ی خوب بودن حال مرا جایی برده بودند، که تابهدرجه
 نبود. 

 توی هال نشستم. 

ها را روی پای پدرش گذاشته بود و داشت نشانش رها کتاب
یتر بود؛ زدن با بند جعبهدر حال سروکله داد و ایمانمی ی شتر

ِ انگشتانش به خنده انداخت می امنگاه کلافه و حرکات عصت 
 
ی

و بعد از چند ثانیه که موفق به باز کردنش نشد چاقوی بزرکی
 را برداشت و با حرص، میان بندها کشیدش. 
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ر انداختم و خنده ام را مهار کردم و با بلند شدن سرم را پاییر
گوشی شدم و هدفم، سایلنت کردن صدای پیامک، دست به

 در جواب به سوال ایل
ً
ناز که و کنار گذاشتنش بود و نهایتا

نوشته بود"اوضاع چطوره؟"، کوتاه و مختصر تایپ 
 کردم"خوبه". 

خانه مشغول ر جایی که بود و هیچ به آن ایمان هنوز توی آشتی
نظر آمد و سردرگم بهایستاده و کاری که مشغولش بود، نمی

 آخر رو به رها پرسید: رسید و دستمی

 ذاره؟ ها رو کجا میدویر ملی سیتر نمی-

حواس و روی هوا بود. پدرش اما جواب رها، یک "نه" ی  
خانه، اشاره ر  دستش را بلند و سعی کرد به کابینتی توی آشتی

 کند. 

، حواسم را داد به پیام جدید ایل ی که لرزیدن گوشی ر ناز و چتر
 نوشته بودش! 

جا که اوضاع ندارم من از جا اوضاع خوبه! این"خوبه که اون
 دست مامان"
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بندش هم چندتا استیکر در حال مردن از خنده، پشت
، کنجکاوم کرد به پرسیدن "واسه  ر فرستاده بود برایم و همیر

 ؟" خندی پسچی می

زدم از شدت حدس میپیامش پر از اشتباهات تایتی بود و 
 کند. حواس و پر اشتباه تایپ میطور ی  خنده، این

جا گذره که ایمان همونجوری می"باورکن الان تو فکرش این
 « دم در لباساتو تو تنت جر داده! 

ناز" و دلم که راصیر نشد، نوشتم "خیلی بیشعوری ایل
 « خیلی خیلی»بندش تایپ کردم پشت

دونم چی تصورش کرده که کوتاه نیامد و نوشت "نمی
کنه این همه مدت اینجوری نگرانه! به جون خودم فکر می

اش واسه اینا زد که عجله داره، عجلهکه ایمان هی غر می
 بوده"

ی که از خنده پهن شده بود را فرستاد دوباره استیکر آن دختی 
، یه   از عصر که رفتی

ً
« عفت شدیمی  »و نوشت "اصلا

 آره!"خاصی تو چشماشه که دل آدمو به درد می

مان را بستم و گوشی ی چتکه جوابش را دهم، صفحهآنی  
ر بود و به  را کنار گذاشتم که تنها راه ساکت کردنش همیر
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که تاد، بلند شدم تا قبل از آنکه نگاهم به ایمان افمحض آن
خانه نداده، به دادش برسم.  ر  کار دست خودش و وسایل آشتی

خانه، گفت:  ر  به محض دیدنم توی آشتی

یتر نمی-  ها رو تو چی بذارم! دونم این شتر

های توی لبخندم را مهار کردم و با اشاره به یگ از بشقاب
 سرش گفتم: چکان پشتآب

 تو یگ از اونا! -

وع غر   داد: اعصای  زودهنگامش را میزدنش، هشدار ی  سری

 کجا -
ً
از دیروزه به مهیار گفتم وسایلا رو حاضر کنه! اصلا

 مونده؟

 و بلافاصله باصدای بلندی پرسید: 

 گوشیمو کجا گذاشتی رها؟ -

ر یگ از بشقاببهدست وع کردم کار شدم و با برداشیی ها، سری
یتر   ها داخلش و گفتم: به چیدن شتر

؟ شد! واسه چی اعصاب خودتو خرد می بیا. حل-  کتر

یتر  ها را برداشتم و با مردد نگاهم کرد و من، بشقاب شتر
 کشیدن گوشی از میان انگشتانش، گفتم: 
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 آد. سرد شد چای. بیا. مهیارم کارش تموم شه، می-

ویر و در محیط کار آنکردم فقط توی لباسفکر می  های بتر
 توی این یی شکلی

ً
ت و شلوار اسپورت هم ست اما ظاهرا سری

اعصاب معروف بود و خدا، باید که به دادم همان ی  
 رسید! می
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ی مهیار، اتفاق مثبتی بود و اعصاب او را پیدا شدن سروکله
ی که می ر دیدم و حسش تا حدودی برگرداند سرجایش اما چتر

کردم، آن بود که توی محیط خانه هم اعصاب او آرام و می
شد برای برهم قرار نداشت و مدام، دلیلی ولو کوچک پیدا می

 زدن تعادلِ خلقش. 

کردم اتفاقات دادم به او و حس میدانم چرا اما حق مینمی
ر ریز و درشتِ تلخ گذشته، آستانه ی تحملش را زیادی پاییر

 آورده. 

 خدا مرا آف
ً
شب، ها و آنریده بود برای حق دادن به آدماصلا

ی  ها بود. زادهشب حق دادن به امتر

شان هم حق دادم، به بااعصابمی شان حقاعصاببه ی  
، هویدا باشد و می دادم که حتی از پس لبخندش هم ناراحتی

 هایش. رسید به رها و سردرگمیشان هم میترینکاپ محق
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دردی شبیه به او داشته باشم، یا  فهمیدم؛ ی  آن کهرها را می
 حتی بدانم دردش چیست! 

قدر ی دومم که همانتمام شب را اما لبخند زدم به خانواده
ها و داشتتر بودند، زخمکه خودشان برایم عزیز و دوست

 دردهایشان هم برایم عزیز بود. 

مان پاستا و یک سالاد شام را مهمان مهیار بودیم؛ برای
آناناس داشت، درست کرده بود و الحق عجیت  که داخلش 

ی تجربه و مهارت و که باوجود سن ر سال کمش، هم در آشتی
ی سروکله زدن با محیط داشت و هم برعکس ایمان، حوصله

خانه را.  ر  و وسایل آشتی

ختر گفتم. مهیار کمی بعد از ضف شام، به پدر ایمان شب به
چرت اش، گفت یک رب  ع بعد از خوردن داروهای شبانهمی

وع می شود و بعد از آن که ایمان برای خواب به زدنش سری
اتاقش بردش، دقایقی با مهیار تنها شدم و از همان هم 

 استفاده کردم برای پرسیدن حالش: 

 اوضاع چطوره؟ -

 جوای  که داد، خلاف جهت احساساتِ عیان نگاهش بود: 

 عالی! -
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دانستم حرف زدن و مستقیم پرسیدن از حالش، کمک می
 نده نیست و پرسیدم: کن

 کاری هست انجامش بدم که بتونه حالت رو بهتی کنه؟-

 نگاه عجیبش را با تردید دوخت به چشمانم و پرسید: 

 دی؟ اگه باشه، انجامش می-

 سرتکان 
ً
جا خوردم از ضاحتِ آشکار توی لحنش اما فورا

 دادم و صادقانه گفتم: 

ی که می- ر  ااگه چتر
ً
 دم. نجامش میخوای از دستم بربیاد، حتما

 با قطعیت گفت: 

 آد. آد، خوب هم برمیاز دستت برمی-

اش را بدانم و کردم تا اصل خواستهکنجکاوانه نگاهش می
 گفت: 

کنم خوندن و غرق شدن یه داستان جدید بنویس؛ فکر می-
 تو یه دنیای دیگه، خیلی حالمو بهتی کنه. 

 اما ی  
ً
 تمرکز گفتم: فورا

 کم... همن...راستش باید، باید ی-
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ر از زیر باری که حضور ایمان، دست آویزی شد برای در رفیی
هایی که از سر متحملش بودم اما نماند و این بار رها و کتاب

 شب رهایشان نکرده بود را باهم زیر بغل زد و برد. 

ای نماند برایم جز تن دوباره که با مهیار تنها شدیم، چاره
ه باشد و انتظار و امید دانستم باید چدادن به جوای  که نمی
دار شد، دست کرد و سکوتم که ادامهنگاهش بدتر معذبم می

 گذاشت روی دستم و گفت: 

حق داری که ننویش. اما حق منم نیست که دیگه ازت -
 زودتر تموم کن قهر و دلخوریتو؛ کینه

ً
ای نبودی نخونم؛ لطفا
 وقت! که تو هیچ

 گفتم: 
ی

 سرتکان دادم و با دلتنگ

 کنم. یه فکری براش می-

 زد: 
ی

 لبخند قشنگ

 پس زودتر فکر کن. -

 جواب لبخندش را با لبخند دادم و پرسید: 

 چای درست کنم برات؟ -

شان یک قلپ چای بیشتی هایی که داخلبا یادآوری فنجان
 گرفت، گفتم: جا نمی
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 لیوایر برام بریزی؟ شه یه چایمی-

 خندید: 

  رئیس!  ِچشم زن-

 که نیامده، رو ام با حخنده
ً
ضور ایمان بیشتی شد، خصوصا

 به مهیار پرسید: 

م بخوابونم، یا خودت زحمت- ؟ شو میتو رو هم بت   کشی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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خانه گفت:  ر  آمد نشست کنارم و مهیار، از آشتی

ر رو بدی، شاید خوابم که نمی- بره ولی اگه سوییچ ماشیر
م رو کم کنم.   بتونم یگ_دو ساعتی سری

ط میدنبال گوشی  بستم که ام گشتم و داشتم با خودم سری
رفته را از جانب مامان تا آن حداقل پنج تماس از دست

 ام و ایمان گفت: ساعت داشته

 هست که جویی دونم اون چه مدل خوابگاهِ دانشمن نمی-
ون! ده دانشاجازه می  جوش این موقع شب بیاد با تو بتر
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 خیالی پرسید: مهیار با ی  

 خوای نرم؟ می-

ام ماتم برد؛ خالی بود از هر ی اعلانات گوشی با دیدن صفحه
 تماس و پیامی که ربطی به خانه و اعضایش داشته باشد! 

 چی شده؟ -

: حواسم را دادم به ایمان و گوشی را گذاش ر  تم روی متر

- !  هیحیی

 مان: مهیار آمد به طرف

 برم؟ -

 سر ایمان چرخید به طرفش: 

ر الان با طلبکاری نگفتی "می-  خوای نرم؟"همیر

، مقابل ر  مان: مهیار نشست روی زمیر

. می- ام جا و یه لحظهشینم اینخیلی خب! خودت خواستی
 دارم. چشم ازتون برنمی

 خندیدم و گفتم: 

 ده. قبلش چای من رو ب-
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 شانه بالا فرستاد: 

 بگو ایمان چای درست کنه برات! -

داد و اش نشان نمیایمان اما هیچ واکنشی به اصل خواسته
اض کرد:   مهیار اعتی

گتر و ظالم نیست قدری سختاینا اونمسئول خوابگاه مریم-
 !  که تویی

خانه تا کار ناتمام او را تمام کند و از  ر ایمان رفته بود به آشتی
 جا جوابش را داد:  همان

 خواد بگو! هر چی دلت می -

 ای گفت: مهیار اما بالاخره کوتاه آمد و با لحن مظلومانه

خواد مریمو ببینم. دلم تنگ شده براش. روزا که دلم می-
 اش سرکلاس و سرکارم. کی ببینمش دیگه؟همه

ر برنامه رو راه انداخت و تاکید هم کرد - پس دیشب کی همیر
 گرده و پنج صبح برگشته خونه؟برمی یگ_دو ساعته

 لحن مهیار شبیه به لحن او شده بود: 
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 از دیروز تا الان -
ً
 که پنج نبود و دو و نیم خونه بودم. دوما

ً
اولا

 چی یه روز کامل گذشته و دلم دوباره تنگ شده. می
ی

کار کی
 کنم؟ به دلم بگم هروقت ایمان دستور داد تنگ شو؟

 هدفش که ایمان گفت:  هایش رساندنش بهادا بازی

 سر یه ساعت برگرد. باید آیدا رو برگردونم خونه! -

 مهیار از جایش پرید: 

خوبه؛ یه ساعتم خوبه! ولی اگه تو دلت خواست بیشتی -
 در جریانم بذار! 

ً
ون بمونم، حتما  بتر

 کرد: ایمان داشت مرا نگاه می

 میمی-
ی

 کنم؟بیتر دارم با کیا زندکی
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ی غیب شدنش دنبال کرد و ایمان با نگاهم مهیار را تا لحظه
 که برایم ریخته بود،

ی
 به هال برگشت.  لیوان چای بدرنگ

وقت رضایت دید، هیچهای او را میخدا که اگر مامان چایبه
 داد! مان نمیبه ازدواج
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شد که ام را نگاه کردم؛ نمیدوباره گوشی  با یادآوری مامان،
د دست از سر من بردارد! قدر یکآن  کاره، تصمیم بگتر

وار مهیار حواسم را پرت کرد و ایمان میگخداحافطیر میگ
ِ آن شکلی

ر ام اش با تاسف سر تکان داد، بیشتی خندهکه به رفیی
 گرفت. 

 داش هنوز حسام نشده بود و توی خانهها که ایلآن موقع
ر هم جوان یبود و حسیر شان میان چنیتر های اینتر، درگتر

شان آمد اما آن کجا و این یگ کجا؛ حداقل فرق میانپیش می
ای جدید یادمان میاین بود که آن  داد! یگ، پنج تا ناسرر

؟به چی فکر می-  کتر

رنگ و طعم نداشتم و با هیچ میلی به خوردن آن چای ی  
، گفتم:  ر   گذاشتنش روی متر

- !  همه چی و هیحیی

های خوب نگاهش دوست داشتتر بود، انگار که تمام حس
 شان ریخته باشند! دنیا را با سخاوت میان

ی بگو! - ر  یه چتر

 لبخند زدم: 

؟ -  چی
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 خواد! هر چی دلت می-

 ام گرفت و گفتم: از فکری که از سرم گذشت، خنده

ی بخوام؟ می- ر  شه یه چتر

 را به زبان آوردم: ام سرتکان داد و من خواسته

ی و بهمی- رنگ جاش یه لیوان چای خوششه این چای رو بت 
 برام بریزی؟ 

ر لیوان با لحن بامزه  ای گفت: بلند شد و با برداشیی

 ای ازم بخوای! اش این بود که کار دیگهقاعده-

 خندیدم و غر زد: 

ندارم صت  کنم تا  آد. حوصلهاز چای درست کردن بدم می-
ه.  دم بکشه  و رنگ بگتر

طور که مشخص بلند شدم تا خودم دست به کار شوم؛ این
 داد. بود، کش توی این خانه به من چای نمی

لیوان را از دستش گرفتم و با خالی کردنِ محتوایش توی 
 ساز، چرخیدم به طرفش و گفتم: قوریِ چای

ر که به حال خودش بذاریش، - ، همیر نباید براش صت  کتر
 شه. درست می
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هایش را از دو طرف بدنم رد کرد و رساندشان به دست
ی کابینتی که پشت به آن ایستاده بودم و با شیطنت صفحه
 پرسید: 

؟ باید برات صت  کنم یا به حال خودت - واسه تو چی
 بذارمت؟ 

ام گرفته بود و هم از تغیتر این شکلی موقعیت، هم خنده
ساساتم ایستاده قدری نزدیک به احآن زده بودم و او،هیجان

چه توانستم مهارشان کنم و با تلفیقی از تمام آنبود که نمی
 سرش گذاشتم و گفتم: اش بودم، سربهکه در حال تجربه

قدری افتضاچ تو این یگ هم مثل چای درست کردن اون-
 که نیاز به راهنمایی من داری؟

هایش از آن لبخندهای مرزیِ هشداردهنده روی لب
 نشست: 

 شیطویر هم بلدی! پس -

ر  ر جایش بلد بودم؛ چون با او، همیشه فقط تا همیر تا همیر
ر جا که یک مرز و دیوار نامریی جایش پیش می رفتیم؛ همیر

ر   کرد. شد و اوضاع را سخت میمان کشیده میبیر
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ی نگاهم را دوختم به چشمانش؛ به تنها حس ناشناخته
 ش کرد! شد دید و حسشان که فقط از این فاصله میمیان

 

 

 ادامه دارد... 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#679 

 #پارت_ششصد_و_هفتاد_و_نه
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 سرش را عقب کشید: 

 . این شکلی نگاهم نکن-

دست از سر چشمانش برنداشتم اما و برای بیشتی سردرآوردن 
 بود که دست به دامان کلمات شدم: 

ی هست که به من نمی- ر  ایمان؟چتر
ی

 کی

 اخم کرد: 

؟-  چی

 پرسیدمش! دانستم "چه" که دیگر نمیاگر می

وپا شکسته اما احساسات آن سعی کردم هر چند دست
 ام را به او منتقل کنم: لحظه

ی هست که تو فکر تو دونم. فقط حس مینمی- ر کنم یه چتر
 هست و تو فکر من نیست! 
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 اخمش باز شد و لبخند زد: 

ی تو فکر من نیست که تو ندونیش. - ر  چتر

 پیدا کردم برای رساندن دستم به صورتش و در حالی که راهی
های متناقضر را ریشش حساز کشیدن سرانگشتانم روی ته

 کردم، پرسیدم: تجربه می

؟ -  مطمئتر

گفت که تمایلی به دل دادن به این بحث ندارد اما نگاهش می
 با حوصله گفت: 

هایی هم هست که لازم نیست تو بدویر -
ر شون. یه یه چتر

ر  ر های دیگهچتر شون ای هم هست که الان وقت دونسیی
 نیست. 

 ام میدان دادم: ام را مهار کردم و فقط به کنجکاوینگرایر 

؟ -
ً
 چی مثلا

 سرش را کج و نگاهش را ریز کرد: 

ر - ر الان گفتم که وقت دونسیی  شون نرسیده! همیر
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ام را ای بود! انگشتان روی هوا جا ماندهعجب یک دنده
 جملهدوباره به گونه

ً
ام اش رساندم و او، حس کردم که عمدا

وع شدنش قطع و بحث را عوض کرد:   را به محض سری

 تصمیم نداری برگردی سرکارت؟ -

 متعجب پرسیدم: 

خواستم بیام، خودت یه هفته مرخض اجباریِ من که می-
دلیل رد کردی! بعدشم بحث رو عوض نکن. نگرانم ی  

 ونمش؟کردی؛ چی هست که من الان نباید بد

هایم نشست و احساساتم را زیر و اش کوتاه، روی لببوسه
 رو کرد: 

جای نگرایر نیست؛ در مورد مرخض هم من یه غلطی -
؟   کردم، تو چرا زیر بارش رفتی

 از خداخواسته گفتم: 

 آم! از فردا می-

 دوباره اخم کردنش صدایم را درآورد: 

 فهمم باید به کدوم ساز تو برقصم؟ من چرا نمی-

 سر تکان داد: 
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 چی میچون خودمم نمی-
ً
خواد خوام! هم دلم میدونم دقیقا

این همه ساعت تو روز رو کار نکتر و به زندگیت برش هم 
 پیچه. چز تو هم میای همهوقتی نیستی به طرز مسخره

 خندید و اضافه کرد: 

ی امیتر از دستم سررفته. باز کنم حوصلهقشنگ حس می-
ونه و خلاص می شه از دستم. امیتر سام یه چند ساعتی بتر

ر روزاست که با یه "خداحافظ" رو اما حس می کنم همیر
 جونش رو برداره و فرار کنه. 

 با لحن مطمئتر گفتم: 

 من مشکلی با ساعت کاریم ندارم. -

ش گفت حرف خودش را به کر هایی بود که مینگاهش از آن
ر که داشتم آماده اض میخواهد نشاند و همیر  شدم،ی اعتی

 ناگهایر گفت: 

 درست شد. -

سم، اشاره کرد به پشت سرم و گفت: و قبل از آن ی بتی ر  که چتر

 چای! مگه چای نخواسته بودی؟! -
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 شتاب
ً
زده، کلید را چرخاندم و به محض ورود به خانه، فورا
نگاهم را میان اعضای حاضر در هال چرخاندم تا علت 

 سروصدایی که تا کوچه هم راه پیدا کرده بود را بفهمم. 

هایی های مامان خیس بودند و داشت گریه میگونه
ر کرد و چتر

 آوردم. شان درنمیگفت که سر از میانمی

اش شده اما لال، کش طوریشت که نکند زبانمترس برم دا
ی مابقی اعضای خانه که بیشتی عصبایر بودند با دیدن چهره

 گلی به آب داده! تا ناراحت، حدس زدم که باز مامان دسته

علی با  تنها کش که متوجه حضورم شد و به طرفم آمد، امتر
اش بود و با صدایی که حوصلهآن صورت کلافه و ی  

 از بغض بشکند، پرسید:  خواستمی

 اش منتظرت بودم. کجا رفته بودی؟ همه-

 به احساسات 
ی

زیرگریه زدن ناگهایر سولماز، فرصت رسیدکی
علی را نداد.   امتر

ذاشتی حداقل کاش دست از سر من برداری مامان. کاش می-
 کنم و بعد دوباره این

ی
جوری گند بزیر دو روز تو آرامش زندکی
 گیمو با خاک یگ کرد رفت. توش. اومد کل خونه زند 
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ر و ایل نازی که در سکوت و نگاهش رفت به طرف حسیر
 کردند و پربغض گفت: ناراحتی نگاهش می

 خدا دیگه طاقت ندارم. به-

علی با گریهقلبم داشت تند می ی مادرش، به گریه زد. امتر
 جا کنار در ایستاده بودم. حرکت، همانافتاده بود و من، ی  

 کرد: می هقسولماز هق

مون کدوموقت نفهمیدی هیچخدا. هیچتو مادر نیستی به-
 رو. 

ات هم ات رو به بچهتو مادری! تو مادری که آدرس خونه-
 دی. نمی

 ناز دخالت کرد: ایل

 بیتر مگه؟ وروزشو نمیبس کن تو رو خدا مامان. حال-

به ی محکمی که مامان روی دهان خودش کوبید، از جا با ضر
 پریدم: 

 لال میب-
ً
 شم! اشه! من اصلا
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ر توی هم قایی شد یکهمه هایش را برد هو؛ سولماز دستچتر
بالا و قبل از آن که فرصت کنم به طرفش بروم، چند باری 

 توی سر و صورتش کوبیده بودشان. 

هایش انداختم اما زورم نفهمیدم خودم را چطور میان دست
ت کشت خودش را و صور رسید. داشت میبه زورش نمی

 کرد. ام میزدهکبود و قرمزش وحشت

به عقب افتادم و مات و مبهوت نگاهش کردم که حتی بابا و 
ر و ایل  زور از پسش برآمده بودند. ناز هم سه نفری بهحسیر

ر نگاهم با ترس به مچ هایش بود که دستان قدرتمند حسیر
 شان داشته بود. نگه

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#681 

 #پارت_ششصد_و_هشتاد_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 زده گفت: مامان وحشت

 آب بیار! -

نشد تکان بخورم؛ خشکم زده بود و او، خودش بلند شد و با 
ین سرعتی که پاهای لنگش راه می بردنش، لیوان بیشتی

خانه آورد و افتاد مقابل سولماز. نیمهو نصفه ر  ای آب از آشتی

که از روی ی خویر  نگاهم خشک شده بود روی باریکه
ی سولماز راه پیدا کرده بود و مامان، میان گریه کردنش گونه
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سعی داشت آب توی دهان او بریزد و همزمان 
 داد: رفت و توضیح میاش میصدقهقربان

دونستم کنه که. میجوری میدونستم اینباشوآ دولانیم. نمی-
خوام برم از دادم. اومد گفت آدرس بده میکه آدرس نمی

گه. به جون م عذرخواهی کنم. فکر کردم راست میمامان
گه. به قرآن خودم فکر کردم سرش به سنگ خورده راست می

قسم پول هم تو جیبش گذاشتم بهش گفتم گل بخر برای 
 .  مامانت بت 

توی آن وضعیت چرخید به طرف من و با دیدنم، خودش را 
 ی آب را سعی کرد به خوردم بدهد کشید به سمتم و ته مانده

 و میان گریه پرسید: 

 های این بچه کجان؟ ناز قرصایل-

وع کرد به نوازش کردن گونه  ام: سری

س تو. -  هیحیی نیست بالام. هیحیی نیست. نتی

 رهایم کرد و دوباره برگشت به طرف سولماز: 

 کنم دیگه. خوب شو. کنم دیگه. به خدا نمینمی-

ک ناز در حال پا خورد و ایلگوشی توی جیبم داشت زنگ می
 ریخت: کردن صورت سولماز اشک می
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 خوب شو؟ کتر بعد میاش میشه مگه؟ بیچارهخوب می-
ی

 کی

وع به لرزیدن ام ی  گوشی  ، دوباره سری ر فاصله بعد از آرام گرفیی
 حرکت، نشسته بودم توی جایم. کرد و خودم، همچنان ی  

ر که این را فهمید، بالاخره  سولماز از نفس افتاده بود و حسیر
 د. رهایش کر 

هایش را ماساژ داد و بابا آمد به طرف من و سعی ناز شانهایل
 کرد بلندم کند. 

بلند شدنم نه به خواست خودم بود و نه به دست بابا که 
قدری دلم را به ترین قاب آن صحنه، آندیدن مظلومانه

ر به طرفش و دردآورد که هیچ چاره ای نماند برایم جز رفیی
 نجات دادنش. 

علی جانم گرفتم و به سختی و  را میان دستان ی  تن تپل امتر
 درهم، کلمات را ادا کردم: 

ی که نشده. مامانت... - ر  گریه نکن خاله. چتر

. خدا باید نشد جمله ر ی نداشتم برای گفیی ر ام را کامل کنم؛ چتر
خواست کرد. چه میاش رحم میخودش به این بچه و آینده

ر دهه  بشود اویی که توی اولیر
ی

اش، قدر یک قرن ی زندکی
 مصیبت دیده بود. 
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ه؟ مامانم دوباره داره می-  متر

ن نفسم حبس شد اما لرزیدنش زیر دستانم، وادارم کرد به آ
ر  که خودم را فراموش و او را دریابم و جز یک "نه" تلخ، چتر

 هایم ننشست. دیگری روی لب

مش و در را که پشت سرمان بستم،  هلش دادم تا به اتاقم بت 
وع کردم به کشیدن نفس  های عمیق. سری

ر و توی آغوشم گرفتمش و گوشی  ام برای نشستم روی زمیر
 دانم چندم، لرزید. بار نمی

ون کشیدمش و همزمان با جواب دادن، گره از جیبم بتر 
 ام را باز کردم و صدای نگران او را شنیدم: روسری

ی شده؟چرا جواب نمی- ر  دی پس؟ چتر

 دروغ گفتم: 

ی نشده. - ر  ببخشید کار پیش اومد. نه؛ چتر

 سروصداها... -

 میان حرفش پریدم: 

 خونه شلوغ بود، مهمون داریم. -

 بعد از چند ثانیه سکوت گفت: 
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. اگه... ینم هنوز. نگران شدم اونمن پای-  طوری رفتی

 بگویم: باز شدن در وادارم کرد به آن
ً
 که فورا

 نه... نه! برو تو! -
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 #شقایق_لامعی
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 #پارت_ششصد_و_هشتاد_و_دو
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با دیدن سولماز، سرسری خداحافطیر و تأکید کردم به رفتنش 
ر آوردم،  مان نشسته بود و سولماز مقابلو گوشی را که پاییر

ون بکشد و به محض  علی را از آغوشم بتر سعی داشت امتر
 که بغلش کرد، بغضش ترکید و گفت: آن

 ببخشید مامان جان. ببخشید پسرم. -

 رو کرد به طرف من: 

 خوی  تو؟ -

که توجهی به اصل حالم کرده باشم و او، آنسرتکان دادم ی  
علی گ ر نوازش کردن سر امتر  فت: حیر
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ی قبلی اومده و سروصدا کرده بود که اونقدر تو اون خونه-
مون کرده بود. با جواد تصمیم گرفتیم خونه جوابصاحب

کس هم ی دیگه و یه مدت، به هیچسروصدا بریم یه خونهی  
 جا شدیم. بهنگیم جا 

علی با صدای مبهم و پربغضش گفت:   امتر

 کی نگم. من حواسم بود به هیچ-

 زشش کرد: سولماز نوا

 دونم پسر قشنگم. می-

 و رو کرد به طرف من: 

گفتیم تا آدرسمونو پیدا کنه حداقل یه مدت تو آرامشیم. -
تر رفتم اومدم که چشمش بهمون نیفته. ام کمیه چندوقتی 

خدا سر همون عقد تو که اومدیم و رفتیم جواد موقع به
ر اون قدر پلیس بازی درآورد و راه گم کرد که اگه برگشیی

 مون کنه. مون اومده باشه، گمدنبال

اش انداخته بود، دلم را به جای چنگ عمیقی که روی گونه
 آورد. درد می

. حتی به فقط مامان خت  داشت جابه- ر جا شدیم و حسیر
خانواده جوادم نگفته بودیم که نخوایم آدرس بدیم به کش 
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ر می دونست؛ وانتشو آورده بود یه مدت. جامونم فقط حسیر
. ه اثاثواس  کشی

 نفس منقطعی کشید: 

جوری بازی درآورد که چند روز پیش مامان زنگ زد و یه-
دار نشد. فکر کن زنگ زد به خدا روحمم از نقشهبه اش خت 

من وسط گریه که "دیشب خواب دیدم مردی و افتادی تو 
جا ات برسه". منِ از همهام نیست به داد بچهکیخونه، هیچ

م نشستم یه سای   عت آرومش کردم که خواب الکی بوده خت 
و تعبتر نداره. تهش با مظلومیت گفت آدرست رو بده بذارم 
یت شد و جوابمونو ندادی، از  ر تو کیف پولم یه وقت چتر

 دلشوره سکته نکنم. 

 لرزید: صدایش می

 به ذهنم نمیخدا یهبه-
ً
رسید جوری دلم سوخته بود که اصلا

ام ادم، نشستم دوبارهاش باشه. بهش آدرس داش نقشههمه
آرومش کردم که هیحیی قرار نیست بشه. بعد، امروز عصر 

! که تو خونه نشسته بودیم، یهو شیشه ر  ی پنجره اومد پاییر
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علی شدت گرفت و متر که دیگر تحمل صدای گریه ی امتر
ی آوردن آب از جایم بلند شدم و به بهانه شنیدن نداشتم،

ون رفتم.   از اتاق بتر

ون هم اما بساط دیگری برپا بود و در این یگ، مامان  آن بتر
 داد: کرد و توضیح میزاری میو گریه

وقت. قسم خورد گفت خورد هیچجون منو الکی قسم نمی-
کاری نداره. گفت پشیمونه اما هرچی به خود سولماز و جواد 

خواستم ثواب کنم؛ چه دن. میزنه  جوابشو نمیگ میزن
 شیم؟ جوری کباب میدونستم اینمی

 ناز حرفش را قطع کرد: ایل

خوای بفهمی که این بچه ثواب کردن تو قاموسش تو کی می-
اش یه چندماهم خدا این سولماز بدبخت همهنیست؟ به

کنه. چرا نیست که حالش بهتی شده و داره زندگیشو می
ه که... احت نمیر   بمتر

ً
 باید این بار واقعا

ً
 ذاریدش؟ حتما

 حرفش را جمع، و بحث را عوض کرد: 
ً
ر فورا  حسیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2540  

، سرخود و تنهایی کاری دفعه- ی دیگه خواستی از این ثوابا کتر
یک باشیم.   نکن. بذار ما هم تو اجرش سری

خانه و نگاه ر  کردم. شان میتکیه زده بودم به دیوار آشتی

 رص گفت: ناز با حایل

پا زد یه پولی جمع کنه و و دو سال پیش که اون همه دست-
کردیم. کاش دوباره تونستیم میور آب باید هرکاری میبره اون

خدا من یگ از زیرسنگم شده باشه به سرش بزنه که بره، به
مون دم که فقط بره دیگه جلو چشمکنم بهش میپول جور می

 نباشه. 

 کرد: میمامان مظلومانه گریه 

ی بدی نیست. به علی قسم که ذاتش بد نیست. خدا بچهبه-
ر بچه خریدای منو کدومظهرا که شما هیچ ر همیر تون نیستیر

خوام، پیاز خوام، گوجه میگم نون میزنم میکنه. زنگ میمی
ذاره تو آسانسور. اون روز حال آقاتون خره میتموم شده؛ می

ر بچه رفت بد بود. قرص فشارش تموم شده بود  ، همیر
واسش قرص خرید آورد وگرنه من با این پای علیلم مگه 

تون یه سر تونستم برم تا داروخونه؟ شماهام هر کدوممی
شهرید. این بچه هر بار کارش داشتم و زنگ زدم بهش، یه بار 
نه نگفته به من. یه بار صداشو رو من بلند نکرده. با شما بده 
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دارین. من دوسش چون باهاش بدین. چون دوستش ن
خدا این معصوم بود مثل نداشته باشم دیگه کیو داره؟ به

علی، مظلوم ر امتر ، خرابش کردیم؛ همیر
ً
تر از این یگ بود اصلا

خودمون خرابش کردیم. حالا که زدیم داغونش کردیم بگیم 
 خوایمت؟ جا نیا؟ بگیم نمیبرو گم شو؟ بگیم هیچ
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 رو کرد به طرف بابا: 

این که قدغن کرده پاشو بذاره تو خونه. اونا که خونه عوض -
ه، میدن بهش. باشه میکردن آدرس نمی گید آزار گید سری

، حق  ر داره، خیلی خب راهش ندین، دوستش نداشته باشیر
شته تون حق دارین ولی بذارید من دوستش دادارین. همه

ر همهباشم. گناه داره به تون اونم بچمه. خدا. بچمه. عیر
تونم مثل شماها ی بده؛ باشه ولی بچمه. من نمیبچه

 فحشش بدم، نفرینش کنم، بگم بره گم بشه راحت بشیم. 

 کرد: هق میهق
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دم نه آدرس سولمازو به قرآن دیگه نه تو خونه راهش می-
ه و کاش تونم مثل شماها بگدم بهش، ولی نمیمی م کاش بمتر

ه و آزادش نکنه و کاش بره گم بشه.   پلیس بگتر

ی نمی ر  کردند. گفت و همه در سکوت نگاهش میکش چتر

کارو کردیم باهاش. من کردم، جواد کرد، خدا خودمون اینبه-
ی خدانشناس جواد کردن. روز خواستگاری هی قسم خانواده

ه رفت تو خونش اومد زد و آیه که بچه مون سالمه. این دختی
تو سرش که طرف مفنگیه؛ کِی فهمید؟ وقتی زنش شده بود! 

ه که ی کافرش سر یه مابعدم گندش دراومد که خانواده
ترکش داده بودن، دویده بودن اومده بودن واسش 
ه و آدم شه.   خواستگاری که به حساب خودشون زن بگتر

ر و ایل  ناز چرخاند: نگاهش را میان بابا، حسیر

 بوده و مامانش ده -
ی

این بچه وقتی دنیا اومد که باباش مفنگ
خواسته تو بارداری بندازتش و چشم دیدنشو نداشته. بار می
ر چی بشه آخه؟ همه  اش دعوا و بدبختی دیده. انتظار داشتیر

برای چند لحظه سکوت خانه را پر کرد و بعدش، بابا گشت 
ل تلویزیون و ایل ر ناز از جایش بلدنبال کنتی ند شد و حسیر
ک همهسرش را برد توی گوشی  شان، اش و وجه مشتی

 شان بود. همهای تویچهره
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ر  ی ترین حالتش بود و فقط صدای گریهجو خانه در سنگیر
 آمد. جان مامان میی  

م و هوا  ون بت  رفتم به طرف پنجره تا سرم را از میانش بتر
ر ایمان ک ه هنوز بخورم و دم اول را نکشیده با دیدن ماشیر

 توی کوچه بود، جا خوردم. 

 رفتم به اتاق که گوشی 
ً
علی توی آغوش فورا ام را بردارم؛ امتر

خانه که صدای  ر سولماز خوابش برده بود. برگشتم به آشتی
ی ایمان را که گرفتم، بوق حرف زدنم بیدارش نکند و شماره
 اول کامل نشده، جوابم را داد: 

 جونم؟-

 رفتم به طرف پنجره: 

؟ پس چرا -  نرفتی

 :  نفسش را فوت کرد توی گوشی

 نگرانت بودم. -

ر گوش و شانه ام نگه داشتم و رفتم به طرف گوشی را بیر
ان چای  ر ر قوری بزرگ از رویش، متر سماور و با برداشیی

 داخلش را چک کردم و گفتم: 

 خوبم من! -
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 دانم چه فهمیده بود از حالم که گفت: نمی

 ات عوض شه؟ کم هو خوای بریم یه دوری بزنیم یهمی-

باره هوای آزاد و آرامش مطلق هوا! آخ که چقدر دلم به یک
ر او را می ر زدم که چای خواست اما بهماشیر جایش تخمیر

 دهد یا نه و گفتم: داخل قوری کفاف شش نفر را می

خوام با نه عزیزدلم. برو خونه تو هم؛ دیر وقته. منم می-
 ام چای بخورم. خانواده

ی نگفت و من، ش ر ش تا لیوان توی سیتر چیدم و در حال چتر
 شان با محبت گفتم: پر کردن

. فردا می-  بینمت. شبت بختر

ر گوشی بای   میلی شب بختر گفت و من، با کنار گذاشیی
 ها را چک کردم تا همایر باشند، که باید. لیوان

رنگ برای بابا. چای پررنگ برای مامان. چای نصفه چای کم
ر که شب  ایها کم چبرای حسیر

رنگ کمپرنگ و نهنبات برای سولماز و چای نهخورد. چایمی
 ناز. برای ایل

 شان زدم: گذاشتم توی هال و صدایسیتر را بردم و 
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 بیاید؛ چای ریختم! -
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ر برش دیگری از لازانیا توی بشقابم،  اض با قرار گرفیی اعتی
 کردم: 

 دیگه نمی-
ً
ی بخورم ایمان! من واقعا ر  تونم چتر

 مهیار خندید: 

ی عوض اگه دست- ر پختم رو دوست نداری بگو! گرچه چتر
ی کنم! نمی ر  شه؛ چون تو این خونه فقط من بلدم که آشتی

 مریم با ذوق گفت: 

پختت خوبه که؛ دلم لک زده بود برای یه خیلی دست-
 !

ی
 لازانیای خونگ

کرد تا برای خودش سالاد بکشد داشت به رها کمک می ایمان
 و در جواب به مریم گفت: 

، کی تعریف کنه؟ -  تو تعریف نکتر

باره رنگ ی مریم و لبخندی که به یکدلم برای ذوقِ کورشده
رسمی طور که دانم اما اینهایش را نمیباخت، سوخت. غتر

ت رسمی به مهیار گفته بود، بار اولی بود که مریم با یک دعو 
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آمد و با این اوصاف، هزار سال راه داشت تا این خانه می
ِ شخصیتِ ایمان و فهمیدن آن

ر که منظوری جز شناخیی
ر سربه ر نداشته و لحنش همیشه و در حالی، همیر سر گذاشیی

 رو به مریم گفتم: 
ً
منعطف است. فورا  قدر جدی و غتر

ی کرده؛ الحهر باری که من اومدم این- ر ق که جا مهیار آشتی
بار هم ی مدت یهپختش خوبه، هم تو این همههم دست

نشده که غذای تکراری درست کنه و کلی غذای مختلف 
 داره. 

 مهیار رو به ایمان ادا و اطوار درآورد: 

 دیدی حالا؟! خوشت اومد؟-

 و رو به من اضافه کرد: 

 از اون دسری که اون شب درست کرده بودم هم بگو! -

 ام انداخت: جواب ایمان به خنده

 فقط ژله رو ریخته بودی تو لیوان! -

چرخید و مهیار بعد از نگاه مریم با تعجب میان دو برادر می
ِ چند رنگش را چطور درست آن

که توضیح داد ژله بستتر
 کرده، رو به ایمان گفت: 

ر یه کار و هم بتویر انجام بدی. به-  خدا اگه همیر
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 رو کرد به مریم: 

ی نداره. نه- که لجم گرفته باشه و اینو بگم، نه!   هیچ هتر
 هم نداره و یه وقتایی از خودم می

 یه هتر
ً
پرسم آیدا از واقعا

، اخلاق هم نداره،  ِ آدم خوشش اومده. علاوه بر هتر چی
 حوصله و اعصاب هم نداره، تیپ و قیافه هم که نداره... 

 چپ نگاهش کرد: ساکت شد و ایمان، چپ

ی تو دل- ر  ت بمونه! بگو بازم؛ نذار چتر

 گفت: 
ً
 مریم فورا

ر که! جوری! ماشاالله خیلی خوشنگو این-  تییی

یتر می  ساده و شتر
خواستم از خنده منفجر شوم؛ عجب دختی

  مهیار.  ِبود مریم

 لیوان نوشابه
ً
ام را برداشتم که خودم را مشغول کنم و فورا

 رها و گفت:  مهیار رو کرد به ظرف

- .  تو بگو تویتی
ً
 با مهیار؟ یا یه روز با ایمان؟  یه روز  اصلا

 رها با همان دهان پُر قاطعانه جواب داد: 

 مهیار! -
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 هایش را به هم زد: مهیار دست

ر آیدا که کی تو رو نمیبیتر ایمان؟ هیچمی- خواد. به جز همیر
 دونه سرش کجا خدا می

ً
خورده که از تو خوشش اومده. اصلا

ی خودتون؟ پاشید برید رید خونهدونم شما چرا نمینمی من
 دی... 

های مهیار را یک مشت ام سرگرم بودم و حرفبا نوشابه
ی به کردم و حواسم معطوف به هیچ جملهشوچر تلقی می

هایش نشده بود تا آن که واکنش خصوصی از میان حرف
کردن جمله و عوض کردنِ ناگهایر   عجیب خودش و قطع

اش، حواسم را جمع ایموضوع بعد از سکوت چند لحظه
ش را در سرم باسازی کنم.   کرد و باعث شد کلمات اختر

ر به خصوصی گفته باشد هنوز هم به نظرم نیامده بود که چتر
اش حالت اما وقتی نگاهش را آن شکلی به ایمان داد و چهره

نماند جز  ی دیگری برایمچارهکاری به خودش گرفت، خطا 
ی که گفته، خوب نبوده! آن ر  که باور کنم چتر

ِ آن که به
ر ی به روی خودم نیاوردم و با دریافیی ر هرحال چتر

ر را جمع کنم و رها کش دیگر غذا نمی خورد، بلند شدم تا متر
 دنبالم آمد: 
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 کی برات داستان رو بگم آیدا؟-

آمدم، شت  که می سرعتش در خواندن بیشتی شده بود و هر 
 ی جدیدی برای تعریف کردن داشت. قصه

ی ها را توی سینک گذاشتم و حواسم پرتِ مکالمهبشقاب
ر بود. از آن فاصله نمی ی گویند اما چهرهشنیدم چه میسر متر

گفت که اوضاع جالب نیست و به رهایی که درهم مهیار، می
 کرد، گفتم: با انتظار نگاهم می

ر رو که جمع  -  تعریفش کن.  کردیم، براممتر

غذاخوری؛ هرچه جمله ر هایی و حواسم را مجدد دادم به متر
ر بدی از که از مهیار به یاد داشتم را زیرورو می کردم، چتر

 ست! فهمیدم ایمان، از چه شاکیآمد و نمیشان در نمیمیان

ر و جمله رفتم ی ایمان را آن هم وقتی که متوجه به طرف متر
 : حضورم بود، شنیدم

 تره! دهن این بچه، از تو قرص-

ر نشان دادم  ی به روی خودم نیاوردم و خودم را سرگرم متر ر چتر
 و هنوز ظرقر را برنداشته، ایمان عقب کشیدم: 

 کنم! من جمع می-
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خانه تنها کمکش کردم و هدف اصلی ر ام آن بود که توی آشتی
ش بیاورم و به محض رسیدن به طرفم، پرسیدم:   گتر

 شدی یهو؟چی -

 خیال سر بالا فرستاد و گفت: ی  

ی نشده! - ر  چتر

 پس چرا... -

 حرفم را قطع کرد: 

ِ مهیار؛ تنهاست! -
 برو پیش دختی

اض کرد:  خانه آمد و نرسیده اعتی ر  مهیار همان لحظه به آشتی

 اسم داره؛ مریم! -

 خیال شانه بالا فرستاد: ایمان ی  

 مونه. اسمش یادم نمی-

 چشمان مهیار گرد شدند: 

تر داریم؟ پاتریشیا نیست اسمش که از مریم هم اسم راحت-
 یادت نمونه! 

 طرفش: ایمان چرخید به
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ر تو می- م به ضر ! اگه اسمش رو یاد بگتر  شه! خوددایر

 چرا اون وقت؟-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_ششصد_و_هشتاد_و_هفت
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ه ماندم تا بدانم یاد  من هم مثل مهیار متعجب به او ختر
ر دارد که ایمان با لبخندِ  ر این اسم، از چه نظر ضر گرفیی

 اش گفت: بدجنسانه

م، ممکنه بعدی رو هم مریم صدا کنم! -  اگه یادش بگتر

ی اش گرفت و من، خیالم راحت شد که رابطهمهیار خنده
روم پیش مریم که خواستم بشان شکرآب نیست و میمیان
 ی ایمان ذهنم را درگتر کرد: جمله

ون یه سیگار بکشم، برمیمن می-  گردم! رم بتر

ون همیشه برای سیگار کشیدن، به تراسِ خانه می رفت، نه بتر
 گفت: 

ً
 از خانه! مهیار فورا

 کنم. جا رو جمع میآره! برو. منم این-

 ایمان سر تکان داد: 
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 امروز خوش نبود انگار.  به بابا مدام سر بزن. حالش-

 مهیار با اطمینان در جوابش گفت: 

 برو تو. خیالت راحت! -

 رها آمد و فرصتِ ابراز تعجت  که گرفتارش بودم را گرفت: 

 بیا دیگه. -

طرف همراهش شدم اما نگاهم با ایمایر بود که رفت به
ون آمد و رفت به . اتاقش و بلافاصله بتر  طرف در خروچ 

 ها... حواست هست آیدا؟ شهرِ آدم چوی   یه روز صبح تو -

ای که با طرف رها و حواسم را دادم به او و قصهچرخیدم به
قدری کرد و آنتر از دفعات قبل، برایم تعریف میجزئیات

ین مشغول به این کار بود که مریم و مهیار هم با اشتیاق  شتر
ده بودند به او.   گوش ستی

ه معطوف شد به ایمان داستانش که تمام شد، حواسم دوبار 
 و رو به مهیار پرسیدم: 

 ایمان دیر نکرده؟-

 خیال، "نه" گفت و رها پرسید: ی  

؟ خیلی خوب گفتمش؟-  راست گفتی
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 را از صورتش کنار و لبخند زدم:  موهایش

 بهاون قدری عالی که این-
ً
جای یگ، دوتا کتاب بار احتمالا

ی.   ازم هدیه بگتر

لاقمند شدنش به کتاب خواندن، ام کرد؛ عزدهذوقش، ذوق
هایش را بیاورد و رفت که کتاب دستاورد جدیدی بود برایم. 

به مریم نشان دهد و من، همان لحظه تصمیم گرفتم تماش 
م؛ یک پاکت سیگار هم اگر می خواست بکشد، با ایمان بگتر

 شد. حالا باید تمام می

اش پیدا اش را نگرفته بودم که در باز و سروکلههنوز  شماره
 جا گفت: شد؛ داخل اما نیامد و از همان

 بیا یه لحظه آیدا؛ کارت دارم. -

امشب، عجیب  از جایم بلند شدم و به طرفش رفتم. 
یمشکوک می اش عجیب آمد زاده! خواستهزد این ایمان امتر

 برایم: 

ون. -  بیا یه لحظه بتر

 جا کردم: نگاهم را میان چشمانش جابه

ون؟ -  بتر

 گردیم! ریم، برمییه چند دقیقه می آره؛ بیا -
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 کوتاه آمدم: 

 صت  کن مانتوم رو... -

 حرفم را قطع کرد: 

ر جوری بیا! نمی-  خواد؛ همیر

سرش را داخل آورد و خطاب به مریم و مهیار توی هال 
 گفت: 

 ذاریم. ببخشید که ما چند لحظه تنهاتون می-

 مهیار خندید: 

 نیازی به عذرخواهی نیست. -
ً
 اصلا

 ایمان دستم را کشید: 

 . بیا دیگه-

 و رو به رها گفت: 

، بیدار رها امشب تا هر وقت که دلت می- خواد بیدار بمویر
 !  بمون! لازم نیست که زود بخوای 
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مهیار زیر خنده زد و من رو به اویی که حرکاتش را هضم 
 کردم، پرسیدم: نمی

ی... کجا بریم این شکلی؟ می- ر  ذاشتی یه چتر

لم داد به
ُ
 طرف آسانسور. در را بست و به آرامی ه

ر جوری؛ بریم! -  خوی  همیر

کردم که چشمم داشتم توی آینه آسانسور به خودم نگاه می
 افتاد به عددی که او از پنل لمسش کرد و گفتم: 

 پس چرا زدی هشت؟-

 لبخند زد: 

 از طبقه-
ً
ون! ی هشتم میما اصولا  ریم بتر

ی این وسط درست نبود. زدم به بازویش:  ر  یک چتر

؟ جوری میچرا این-  کتر

 سر کج کرد: 

 ؟کنمچطوری می-

 غریب شدی! عجیب-

آسانسور متوقف شد و او دستم را گرفت و به دنبال خودش 
ت توی راهرو چرخاندم و گفتم: کشید   . نگاهم را با حتر
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 ها که این طرفن! پله-

 اش گرفت: خنده

 فکر کردی از طبقه-
ً
ون؟ ی هشتم میواقعا  خوایم بریم بتر

یر حس کردم هیجا دستم را کشید که حرکت کنم و من،
باره تمام وجودم را درگتر کرد؛ همان قدر ناشناخته به یک
مند که سردشدن ناگهایر آب، وسطِ یک دوش سری    ع و قدرت

 آبِ گرم! 

 چرخید به طرفم: 

 پس چرا وایسادی؟-

 نگاهم با سردرگمی میان درهای توی راهرو چرخید: 

 ریم؟ کجا داریم می-

 . با دست اشاره کرد به در واحدی که جلوتر بود 

 جا، تو اون یگ! اون-

پیچاند آن قدری همیشه در جواب دادن به سوالاتم مرا می
 دردسر جوابم را داده و گفتم: قدر راحت و ی  که باورم نشد آن

 یه بار هم که شده، درست جواب بده. -

 لبخند داشت: 
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 بارم که شده، درست جواب دادم! یه-

ر جاکلیدی  ون کشیدن و گرفیی دست برد توی جیبش و با بتر
 به طرفم گفت: 

 کتر درست جوابتو ندادم. برو خودت بازش کن اگه فکر می-

نگاهم میان کلیدهایی که مقابل چشمانم بودند و دری که 
 تر به طرفش اشاره کرده بود، رفت و برگشت. قبل

؟-  یعتر چی

 گشتانم گذاشت: دستم را گرفت و خودش کلید را میان ان

ش تا وقتی که می- ی بتی ر  نیازی نیست چتر
ً
تویر بری، اون اصلا

ی!   در رو باز کتر و خودت جواب سوالتو بگتر

سرعت هایم برعکس، کم جان و ی  زد و قدمقلبم تند می
 بودند. 

تمرکز، کلیدی که برای قفل معمولی ایستادم مقابل در و ی  
ام و باز شدن در، شوکه بود را داخلش چرخاندم و حرکت کلید 

 کرد! 
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نگاه ناباورم را در فضای نامرتت  که مقابل چشمانم بود، 
 هایم نشست. چرخاندم و نامش، پر از هیجان روی لب

 زیر بیتر 
ی

ام زده بود و چشمانم هرچه توی بوی رنگ و تازکی
 شد. گشت، ستر نمیهای پیدای خانه میقسمت

هاش کامل شد و کاریی دیگه که ریزههفته-قرار بود دو سه-
تیم طراچ کارشون رو تموم کردن، خونه رو بهت نشون بدم 

 رو عوض کرد.  لقی مهیار، برنامهاما دهن

ه شدم و میچرخیدم و به لب ام خواست گریهخندش ختر
د، وقتی پرسیدم:   بگتر

 مونه؟ اینجا...خونه...خونه-

ِ قشنگ! از آن هایی که تهِ ته گیج بودم؛ یک مدل گیحی 
کتر و مرز خیال و حقیقت، از دستت حالی را تجربه میخوش
 رود. در می

 سرتکان و با اطمینان گفت: 

ی تو جا خونهقراره این هنوز کار داره تا خونه بشه اما بله؛-
 باشه! 
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ها پرت کرده بودند که همان لحظه قدری حسحواسم را آن
ر تا  نفهمیدم این جواب، جواب سوال من نبوده و زمیر

ر آن چه که من پرسیده بودم و آسمان، فرق وجود داشته بیر
 چه که او جواب داده بود! آن

اورپیچ اما ها، هنوز کخیلی از وسایل توی کارتن بودند و خیلی
ر فضای کوچک و نامرتب، چنان حس آرامشی توی  همیر
وجودم ریخته بود که تا آن روز مثلش را توی هیچ مکان 

 دیگری تجربه نکرده بودم. 

م توی خانهدلم می خواست، جیغ مان، دلم میخواست بتی
ای را فقط و فقط بکشم میان دیوارهایی که قرار بود محدوده

 دلم میبرای من و او تعریف کن
ً
خواست در آغوش ند، اصلا

 ی خانه را... بکشم همه

ای بسازم خواست بدوم به طرفش، بغلش کنم و جملهدلم می
و تحویلش دهم، که شبیهش را هیچ عاشقی برای ابراز 

ها، محدودیت داشتند، عشقش، نگفته باشد اما کلمه
 بستند! تکراری بودند، دستم را می

ر را   شد برایمکاش راهی پیدا می ان دوست داشیی ر که حد و متر
 انتقال داد ی  

که نگران جا آنبشود از طریقش به درستی
! افتادن حس  ها باشی
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داد و من، به دنبال زد و توضیح میداشت حرف می
 های نرفته بودم! حلراه

شه. ی تحویل میبهم قول دادن که سر ماه خونه آماده-
ر هیمی حیی بهت نگفته خواستم سورپرایزت کنم و برای همیر

بودم که مهیار طبق معمول، راه خودشو رفت. با خودم گفتم 
قبل از این که ذهنت فرصت حدس زدن پیدا کنه و 

 سورپرایزم از دست بره، نجاتش بدم! 

 لبخند زد: 

خواستم وقتی آماده شد جوری بهتی هم شد. میالبته این-
ات جور نیست رو به بهت بگم که هرچی که با سلیقه

ها تویر خودت با بچهی خودت تغیتر بدی؛ اما الان میسلیقه
 یا حتی باهاشون بری خرید. 

ی
، نظرتو بگ  در ارتباط باشی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_ششصد_و_نود

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختم هیچ متوجه جملاتش نبودم و داشتم راه خودم را می
با لبخندی که جا که آمد به طرفم، ایستاد مقابلم و تا آن
 شد، گفت: هایش ظاهر میندرت روی لببه

 ست!  البته که اصل کاری آماده-

 اخم کردنم از سِر سر درنیاوردن از منظورش بود و پرسیدم: 
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 اصل کاری؟-

 سرتکان داد و گفت: 

! در واقع من بعد از این که دیدیش، بقیه- ر ی خونه رو ببیر
 ... جا رو به هوای درست کردن اون اتاقکل این

ی اتاقی چشمانم انگشتش را دنبال کرد و رسید به در بسته
داد و مغزم به جای دنبال کردن مابقی که نشانم می

توضیحات او، سعی کرد خودش معنایی برای "اصل کاری" 
 پیدا کند! 

ی خودش توانست باشد آن اتاق که او، به گفتهچه اتاقی می
  اش کرده بود؟زودتر از کل این خانه آماده

ر درباره  اش هم چشمانش برق زده بودند. که حتی موقع گفیی

ام کوبید ی سینهام، دوباره و محکم، به قفسهگرفتهقلب آرام
و هیجان، دمار از روزگار آیدایی که دیگر ظرفیتی برای آن 

 همه اتفاقات و احساسات جدید نداشت، درآورد. 

 توانست باشد آن اتاق؟ اتاق من و ... کجا می

 را کشید و افکارم را متوقف کرد:  دستم

 بیا زودتر ببینش! -
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 مقابل درِ اتاق رها کرد دستم را: 

 بازش کن. -

ه نشستند. بهانگشتانم با تاختر و ی   خدا تمرکز، روی دستگتر
ام اگر گرفت، که تاب و توان هیجان بیشتی را نداشتم و خنده

بابت آن بود که فقط راهی برای کم کردن آن حجم از 
 جان، به کار گرفته باشم. هی

ام اما به او هم سرایت کرد؛ خندید و دستش را نشاند خنده
ر روی انگشتانم و با فشار دست خودش، دست ه پاییر گتر

رفت و بعد از باز شدن در، تصویری مقابل چشمان من بود 
 ام کرد! ی اول گیج و شوکهکه در وهله

ر ی قبل از من این اتاق را در همان چند لحظه دیدنش، چتر
 دیگری تصور کرده بودم. 

 انتظار دیدن یک تخت دونفره را داخلش داشتم اما یک 
ً
مثلا

ر بزرگ تحریر، مقابل چشمانم بود و لب اراده هایم ی  متر
 پرسیدند: 

 جا کجاست؟ این-

 هلم داد و گذاشت مرا وسط دنیای جدیدم: 

! اون-  جاییه که قراره توش، خودتو پیدا کتر
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تدور خودم چرخ ام، میان وسایل اتاق زدهیدم و نگاه حتر
 نشست. 

ون، اینجا تکمیل و مرتب بود اما کاربری اش را برعکس آن بتر
 هنوز درک نکرده بودم! 

 که با کتابخانهنگاهم میان کتاب
ی

 بزرکی
ً
های ی نسبتا

ت  زده، چرخید! مختلف، روح گرفته و زنده شده بود، حتر

تم بیشتی و روی هر کتاب و اسمی چشم می چرخاندم، حتر
 هایم بودند. شان از مورد علاقهشد؛ همهبیشتی می

ون کشیدند،  نزدیک رفتم و انگشتانم یگ را از میان بقیه، بتر
 لمسش کرده بودم؛ واقعی بود! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#691 

 #پارت_ششصد_و_نود_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 

ها، بیشتی از یگ مهیار خیلی کمکم کرد؛ تو این زمینه تو این-
 شناسه تو رو. من می

 که در وهله
ی

ر بزرکی ی اول دیده چرخاند مرا به طرف همان متر
 بودمش: 
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ی خودمه. حتی خودم رفتم ولی این یگ سلیقه-
ی که فکر کردم تو رو سر ذوق بیاره لوازم ر تحریری، هر چتر

، گرفتم.  ر  واسه نوشیی

ر و خودکارهای نگاه ناب های روی متر
اورم را دوختم به دفتی

 که توی لیوانِ کنارش بودند. 
ی

 رنگارنگ

ر بود؛ آن هم در قشنگ ترین و هرچه که بگویی روی این متر
 ترین حالتش! کنندهوسوسه

توانستم کرد؛ فقط میقفل کرده بود مغزم و هیچ فعالیتی نمی
 از احساسات ضدو 

ً
نقیضر که نگاه کنم، بغض کنم و نهایتا

 گرفتارشان بودم، منفجر شوم. 

ر گرد کوچک و نگاهم نشست روی دنج ترین کنج اتاق، متر
داد برای کتاب خواندن در سکوت و ای که جان میصندلی
 آرامش. 

اون دیوار و فضای جلوش رو هم خالی گذاشتم، که هر -
 وقت دلت خواست، رو دستات وایش! 

 شکست: قفل سکوتم، با اسم خودش بود که 

 ایمان! -
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شان بودند و لحنش، در ترین حالتچشمانش، در آرام
 ترین شکل ممکن: خیالآسوده

 جونم؟ -

 بغضم شکست: 

 چی کار کردی تو؟ -

 بازویم را گرفت: 

ی که عاشقشی ولی ازش دوری میفقط می- ر ، خوام با چتر کتر
 آشتیت بدم. 

ی قشنگ در هق افتادم. لحظهصورتم را پوشاندم و به هق
ر مدت کوتاه، با او کم نداشتم اما این یگ،  همیر

 شان بود. ارزشمندترین

 توی آغوشش بودم. 

اینجا واسه تو باشه. فقط واسه خود تو. واسه خوب کردن -
، به حالت؛ وقتی این جایی باید فقط به خودت فکر کتر

 !  خودت و آرزوهایی که واسه خودت داشتی
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 ارت_ششصد_و_نود_و_دو #پ
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 هایم را از صورتم جدا کرد: دست

ممنوعات این اتاق رو یادم رفت بهت بگم؛ اولیش گریه -
! جا نمینکردنه؛ این  تویر گریه کتر

 اشک و لبخندم را باهم تحویلش دادم: 

ام کردی! این اتاق، این دست خودم نیست؛ بدجوری شوکه-
ی ها، این آرامش عجیب...چطور همهوسایل، این کتاب

ی که می خواستم رو یه ر  جا به من دادی؟ چتر

ها، چشمانم را پر کردند و او، حواسم را پرت دوباره اشک
 های روی دیوار کرد: عکس

 اینا رو دیدی؟ -

صویرش را مهیار از روز چشمانم نشست روی قای  که ت
هم نگاه کرده و عقدمان ثبت کرده بود؛ همایر که هر دو به

 از ته دل خندیده بودیم. 

 ی قشنگش بود که گفت: نگاهم روی صورت او و خنده

خواستم اثری از جا گذاشتش. وگرنه نمیمهیار به زور این-
من تو این اتاق باشه! بهش گفته بودم فقط عکسای خودتو 

 بزنه. 
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 چرخیدم به طرفش: 

 چرا نباید از تو... -

 حرفم را قطع کرد: 

؟ -
ً
 این عکستو دیدی اصلا

آمدم سرسری نگاهی به عکس بیندازم و سرتکان دهم و برگردم 
نگاه، سر موضوغ که ذهنم را درگتر کرده بود اما همان نیم

کار خودش را کرد. حواسم صفرتا صد معطوف به عکش 
از من گرفته شده؛ توی قاب دانستم کی شد که هیچ نمی

ی... ی اتاقم در هشتپنجره بودم. توی قاب پنجره  متی

 زده، نامش را صدا زدم: سردرگم و هیجان

 ایمان! -

ی نگفت؛ حتی وقتی نگاهش کردم. به نظر می ر رسید که چتر
خواهد خودم راز این عکس را کشف کنم و من، دوباره می

، به ذهمحوش شدم! فقط یک ایده رسید نم میی منطقی
ی اتاق او، عکس برای حل معمای این قاب؛ از پشت پنجره

 گرفته شده بود! 

زده، کنار هم چیدم و تحویلش کلماتم را پرشتاب و هیجان
 دادم: 
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 تو... تو این عکسو گرفتی ازم؟ کی؟ چرا من نفهمیدم؟ -

 لبخند زد: 

م که انقدر قشنگ اگه قرار بود بفهمی دارم ازت عکس می- گتر
 شد! نمی

 کرد: هیجانم فروکش نمی

 کی آخه؟ -

دوباره به عکسم نگاه کردم. حق با او بود؛ خیلی عکس 
 از آب درآمده بود اما بیشتی از خود عکس، سر 

ی
قشنگ

 اش برایم جذاب بود. درآوردن از قصه

جای بازویش را گرفتم و به سمت خودم کشیدمش تا به
صورتش عکسم به خودم نگاه کند و نگاهش که روی 

 نشست، پرسیدم: 

 کی گرفتیش؟ -

که از دقیق یادم نیست ولی دو سه هفته قبل از این-
ی بریم! هشت  متی
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وع کرده بود به بازی درآوردن: یک ی توی دلم، سری ر  چتر

 چرا؟ -

 خندید: 

 چی چرا؟ -

؟ -  چرا ازم قایمگ عکس گرفتی

 بود؛ یه -
ی

خیلی پشت اون پنجره دیده بودمت. قاب قشنگ
جورایی ترکیبت با اون پنجره، ترکیب سنت و مدرنتیته بود؛ 
ی که سر وجدم آورد بعد اون همه مدت، دست به  ر چتر
م. دیگه  ر بشم و ثبتش کنم. حیفم اومد عکسشو نگتر دوربیر

ر  آمد، یه قعیتش پیش نمیمون جدیه و مو وقتی دیدم رفیی
ر کردم که  صبح تا ظهر جمعه نشستم پشت پنجره و کمیر

 شکارش کنم. 

ر بار بود که دلم می مش؛ که هی اولیر خواست به حرف بگتر
 بگوید! که هی بیشتی بگوید! 

 تکانش دادم: 

 اش؟ خب؟ بقیه-
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؟ بقیه-  ی چی

 مصرانه تکرار کردم: 

 اشم رو هم بگو! بقیه-

ر - ر یگ بود فقط! دیگه همیر تاپم جوری داشتمش تو لپهمیر
تا اون روز که از مهیار خواستم عکساتو چاپ کنه، یادش 

ر   شون باشه! افتادم و گفتم اینم بیر

اش این نبود و برای آن که به حرف نه؛ منظور من از بقیه
مش، پرسیدم:   بگتر

؟ منظورت از ترکیت  ک- ه برام بگو که چرا عکسه رو گرفتی
 گفتی رو بگو! 

افتاده  ها! با این حال با حوصله گفت: خندید؛ شبیه به گتر

ات سنتیه، اون پنجره و جوری بگیم که تو چهرهبیا این-
ساختمون هم جدید و مدرن. ترکیب این دوتا و تضادی که 

 شه! باهم دارن، تو عکس قشنگ می

 اخم کردم: 

؟قیافه-  ی من قدیمیه یعتر

 خندید: 
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ی که این  منظور. ولی طبیعیه؛ شبیه بقیه و  نه به اون- ر چتر
های توی بینم نیست. آدمو بیشتی یاد چهرهاش میروزا همه

ی طبیعی اندازه، اونایی که چهرهها میاون عکسا و فیلم قدیمی
. وقتی این چهره می ر آد تو قاب یه و دستکاری نشده داشیی

شنگ ساخت، تضادش واسه ببینده قی مدرن و تازهپنجره
 گم؟ دویر چی میشه. میمی

فهمم"؛ فقط برای فهمیدم اما سرتکان که "نه"؛ "نمیمی
 که بیشتی بگوید! آن

 عکسه رو از اینمی-
ً
جا برداریم و فراموشش خوای اصلا

 کنیم؟ 

 
ی

 اش خندیدم: به کلافگ

 نه! ولی تو به من گفتی قدیمی! -

 اخم کرد: 

 اندازی؟ داری دستم می-

 تادم: شانه بالا فرس

- !
ً
 نه! ولی... ولش کن اصلا

 جمله
ً
کاره گذاشتم و آن شکلی بستمش که به ام را نیمهعمدا

 کلکم جواب داد: حرف بیاید و 
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من اون عکسو گرفتم چون قشنگ بوده. پنجره که از نظرم -
 تونه قشنگ باشه. تو قشنگ بودی دیکه! نمی

 لبخندم را مهار کردم: 

 ! باشه! ولی تو به من گفتی قدیمی-

 من فقط ازت تعریف کردم! -

، نشد بیشتی از آن مقابله کنم با کش آمدن لب ر هایم و همیر
 باعث شد دستم را بخواند و چشمانش ریز و بدجنس شوند: 

 اندازی! نه! پس داری دستم می-

 شانه بالا فرستادم: 

 کش هم تا حالا تونسته تو رو دست بندازه؟ -

 سرتکان داد: 

 نه! چون جریمه-
ً
ر ایمان! اصولا ر داره دست انداخیی  ی سنگیر

 لبخند زدم: 

ان اون وقت؟ ترکیب سنت و هات چه جوریجریمه-
 مدرنیته؟ 

 کشید مرا توی آغوشش: 

 سنتی و جدیدش رو تو انتخاب کن! -
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خواستمش؛ اش همایر بود که آن لحظه میی ناگهایر بوسه
ی که نیاز داشتم به حسی آنهمه ر کردنش؛ حتی آن   چتر

دردی که روی لب زیرینم حسش کردم، ارزشمند بود و 
، خواب و خیال نیست! فهماندم که این خوشمی  بختی

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_ششصد_و_نود_و_چهار
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که رهایم هایم دور گردنش حلقه شدند و تقلا کردم دست
شدم؛ این چه بلایی  تابی  کند و به محض فاصله گرفتنش، 

ان از احساساتِ قوی نداشتم  ر بود که هم ظرفیتی برای آن متر
 شان را؟و هم طاقتِ تجربه نکردن

د و ناکام که ماندم از  منتظر ماندم کارش را دوباره از سر بگتر
ی پایم بلند شدم تا فاصله را اش، روی پنجهی بوسهتجربه

شید و با لبخند، از کوتاه کرده باشم اما سرش را عقب ک
 موضع قدرت، نگاهم کرد. 

ی را گم برعکسِ او، کلافه بودم من؛ شبیه به آن ر هایی که چتر
 کرده باشند. 

ر احساش را تجربه نکرده تا آن روز، هیچ وقتِ دیگری چنیر
 بگویم؛ تا آن روز، ی  

تابِ بوسیدنِ کش نبودم و بودم! بهتی
 
ی

هایم را بستم که ادای ام که به اوجش رسید، پلککلافگ
ند و گفتم: کلمات، راحت  تر جانم را بگتر
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 من... باید ببوسمت... ایمان! -

ناز نخوانده معتقد بود چون ودم. ایلزیاد نوشته ب ها،از بوسه
توانم این ی بوسیدن و بوسیده شدن را ندارم، نمیتجربه

خندیدم به صحنه را درست و احساش خلق کنم و من می
ی گفتم "با این حساب، همهاظهار نظرش و توی دلم می

های ماهری باشند" آن لحظه اما ها، باید قاتلجنایی نویس
ناز، که حش عجیب و ی ایلدم به گفتهآور داشتم ایمان می

هایم با کلمات و حس ورای آیر که از تجربه ناشناخته،
ها داشتم به جانم افتاده بود؛ حش که بعید پردازی

دانستم حتی بشود لباسِ کلمه بر تنش پوشاند یا اسمی می
 رویش گذاشت. 

هایم سُر خوردند روی بازوهایش، عجب درهم دست
 م! پیچیده بود حال

نگاه سردرگمم را به سختی به صورتش رساندم. این دیگر چه 
 خواستم زیر گریه بزنم؟حش بود که می

دم و با کوتاه و یی 
یی کردن در انگشتانم را روی بازویش فسری

ان کنم. نفس ن ته کشیده را جت  ی هایم، تلاش کردم اکستر
ن نمی ی  خواستم! خواستم اما؛ او را میاکستر
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ام قدری که بوسیدنش در یک قدمیآن سرش را نزدیک آورد. 
ر دست هایش گرفت و مانع از آن شد بود اما صورتم را مابیر

 ترین حرکتی کنم. که کوچک

 به چشمام را ایندار و کلافهنگاهِ تب
ی

هایش بار با کلافگ
 . ترمتابکرد و تعللش، ی  قرارم میدوختم. تسلطش بدتر ی  

 هایم پرسید: درست مقابل لب

 ار کنم؟کچی -

، پُر نیاز نامش را صدا زدم و او، اش را بوسه کلافه، عصت 
هایم را بستم و ترجیح دادم هایم نشاند. پلککوتاه، روی لب

 دیگر بازشان نکنم: 

 جوری نه! این-

 چه جوری پس؟ -

دانست داد. میخدا که داشت آزارم میداد. بهداشت آزارم می
رسید. سخت بود برایم م نمیفهمید و به دادداد. میو آزارم می

کلام، دادم رهایم کند تا ی  حرف زدن از احساسم. ترجیح می
م. شده بود می رفتم روی آن صندلی که کارم را پیش بت 

کردم خودم را از این حس رفتم اما رها میببوسمش، می
 داشت. سمحی  که دست از سرم برنمی
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تش. سرم را نگه داشته بود؛ انگشتانم چنگ شدند روی یی  سری
هایش را روی صورتم حس هایم که آزاد بودند! نفسدست

کردم و همان لحظه که تقلا کردم برای آزاد کردن سرم از می
هایش، هایش، آزار دادنم را تمام کرد و لبمیان دست

، گرم و صمیمی، مرا   ام رساندند. به خواستهطولایر

 نبود؛ مستر پُر پیچ و ی  
انتهایی بود خواستنش اما تمام شدیر

ی اولش و نه جای متوقف شد برگشت به نقطهکه نه می
 شدن داشت! 

د از زور خواست گریهسرش را که عقب کشید، می ام بگتر
احساش که نه توان ابرازش را داشتم و نه توان مهار کردنش 

 را. 

. اما ا بارها و بارها تجربه کرده و حفظ بودمخواستنش ر 

داشتنش را نه و آن لحظه، گتر افتاده بودم میان گردباد 
 چرخید! ی داشتنش میکه بر پایهمندی قدرت
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شد باز کنم. رخوت خواستم هم نمیهایم را حتی اگر میپلک
داشت از بند به بندِ تنم  عجیت  به جانم افتاده بود و حس،

 رفت. می

 هایم به سختی تکان خوردند: بل

 ایمان! -

هایش با گوشم، باعث شد که ناخواسته، سرم را برخورد لب
 جمع کنم: 

 جونم؟-

خواست حرف بزنم آن هم دانم دردش چه بود که مینمی
 وقتی ماجرا، مثل روز روشن بود! 

ی سرم را بردم توی آغوشش و صورتم را چسباندم به قفسه
بان قلبش، سینه تسلط  برعکسِ لحن و حرکاتش،اش. ضر

ر باری بود که حس کردن یک تویش پیدا نمی شد و این، اولیر
بانِ نامنظم، سر وجد می  آورد مرا. ضر

داشتتر تنش را. در آن لحظه، تمرکز بو کشیدم عطر دوست
ر دیگری جز او، سخت ترین کار دنیا کردن روی هر چتر

یزد و شد این همه حس به جان من بر شد؛ نمیمحسوب می
وع می  وقتی سری

ی
شد که من، هضمش کنم و آرام بمانم. دیوانگ
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زدند و در نوع خودم و ی تحملت بالا میها، از آستانهحس
 شدم من. در آن لحظه، دیوانه محسوب می

 خوای! بگو بهم چی می-

ر زودی، پیدا کرده  به گمانم که راه دیوانه کردنم را به همیر
 بود. 

بان قلب نامسلط، هر دو برای یک  این لحن مسلط و آن ضر
تش و در جواب نفر بودند؟ نفسم را فوت کردم روی یی  سری

کار شدند. بههایم، انگشتانم دستبه سوالش، به جای لب
 که توی مستر گردباد افتاده بودند و مهارشان دیگر 

انگشتایر
 به دست من نبود. 

ش هایم را از تنهایم را اما گرفت؛ هر دوتایشان را و دستمچ
 فاصله داد. 

هایم را به سختی باز کردم سرم را دور کردم از آغوشش و پلک
 هایش بدتر سردرگمم کردند. و چشم

هایش دارش اگر این بود، پس چرا دستهای تبحرف چشم
 مستر برعکس را در پیش گرفته بودند؟

هایمان نگاه کردم و او، بلافاصله رها کرد با گیحی  به دست
 یش، نرم در آغوشم گرفت: هایم را و به جامچ
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 جا کتاب بخویر و کتاب بنویش! قرار بود این-

 ی  
ر وزن را رفت به طرف تنها صندلی توی اتاق و منِ سنگیر

 همراه خودش برد: 

وع اما چه ایرادی داره اگه حس- های خوبت یه جور دیگه سری
 بشن؟ 

با دستی که برای رساندن به  نشاند مرا روی پایش و نگاهِ من،
 کلیدبرق درازش کرد، همراه شد. 

هایی که او، راه اتاق غرق شد توی تاریگ و من، غرق در حس
 دیگری را برای جواب دادن بهشان در پیش گرفته بود! 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعیق
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#696 

 #پارت_ششصد_و_نود_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای که روی سرم کشیده بودمش، ناگهایر کنار رفت و ملحفه
 هایم نقش بست: ناز مقابل چشمت ایلصور 

 مُردی؟ -
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م که کوتاه نیامد و  سعی کردم ملحفه را از دستش پس بگتر
 پرسید: 

ونم نمی-  آی؟ چه مرگته از صبح تا حالا رفتی اون زیر بتر

جوابش را که ندادم، ابروهایش گره خوردند و نگاهش ریز 
 شد: 

 یه دردیت هست! -
ً
 نه! واقعا

خواستم بروم آن زیر و از دنیای حوصله نداشتم. فقط می
هایم را بستم ام را که پس نداد، پلکخانه جدا شوم و ملحفه
 هایم گذاشتم! و ساعدم را روی چشم

 با ایمان دعوات شده؟ -

 که دست بردارد جوابش را دادم: برای آن

 نه! -

 دست روت بلند کرده؟ -

 گفتم: 
ی

 باکلافگ

 ناز! ایل سر به سرم نذار -

ر چی شده پس؟ چی کارت کرده که سگ- اخلاق شدی عیر
 خودش؟ 
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 چرخیدم به پهلو و با صورت، رفتم توی بالش: 

 خوام تو حال خودم باشم. بداخلاق نیستم! فقط می-

 ام را گرفت و وادارم کرد به چرخیدن: شانه

 کتر تو بالش؟ چی زر زر می-

 هایم را باز و التماس کردم: پلک

 دا ولم کن. تو رو خ-

 ملحفه را پرت کرد توی صورتم: 

 خیلی خب بابا! شده کتی شوهرش! -

ملحفه را صاف و مرتب کردم و دوباره روی سرم کشیدمش 
 فوت می

ی
کردم، و همان لحظه که داشتم نفسم را با آسودکی

که فرصتی ی قبلی کشیدش و قبل از آنتر از دفعهوحشیانه
اض پیدا کنم، با شیطنت پ  رسید: برای اعتی

 عفت شده؟ نکنه مامان ی  -

 مات نگاهش کردم و خندید: 

قربونت برم که بعد هزار سال وا دادی! چرا همون دیشب -
 نگف... 

 حرفش را قطع کردم: 
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 واسه خودت؟ چی می-
ی

 کی

خوراک دست انداختنم برای چندین و چند سالش جور شده 
 بود: 

 پاشم برم به مامان خت  بدم! -

ر شدم توی جایم: نیم  ختر

؟ -
ی

 چی بگ

 بلند و رها، خندید: 

 برم بگم یه خاکی تو سرش بریزه دیگه! -

 ناز را نداشتم: نای سروکله زدن با ایل

سروصداست. بذار یه چند یه جمعه فقط این خونه ی  -
ساعتی تو حال خودم باشم، بعد هرچقدر خواستی اذیتم کن. 

! کم سکوت و تنهایی میالان فقط یه
ً
. لطفا ر  خوام؛ همیر

لبخندش رفت و حالت کلی صورتش، شکل نگرایر را به 
 خودش گرفت: 

ه؟ ات میچرا داره گریه-  گتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2596  

ی نشده، دلم هوای آن اتاق دیشت  را کرده هنوز هیچ ر چتر
بود؛ سکوت و تنهایی و فضایی که فقط قرار بود برای خودم 

 باشد! 

ام ته ناز، خودداریبه محض شنیدن این سوال از زبان ایل
 ام گرفت. راستی گریهاستی کشید و ر 

ناز، با لحن مضطری  هایم پوشاندم و ایلصورتم را با دست
 گفت: 

 ترسونیم آیدا! داری می-

 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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#697 

 #پارت_ششصد_و_نود_و_هفت

 

 

 

 

 

 

 

 

توان حرف زدن نداشتم. بغضر که از صبحِ امروز، افکار 
ناز ترش کرده بودند با تلنگر ایلمختلف، بزرگ و بزرگ

شناختم، باید حداقل طور که خودم را میشکسته بود و این
 شدم! ریختم تا آرام میای اشک میچند دقیقه

 نگرانم کردی آیدا! چی شده آخه؟ اذیتت کرده؟ -

 خودش آرامم کند: سعی کرد به روش 
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جوری گریه نکن. مامان صداتو خیلی خب! خیلی خب این-
 کنه ها. بشنوه ولت نمی

ر  هایم صورتم را پاک کردم اما بغضم به قوت با سرآستیر
 خودش، توی گلویم مانده بود. 

 نگران و ترسیده بود: صورت ایل
ً
 ناز واقعا

؟ بگو تا -
ی

 به کی بگ
ی

حرف بزن خب؛ بگو چی شده! به من نگ
 دیر نشده یه خاکی تو سرمون بریزیم! 

 با سردرگمی پرسیدم: 

 چه خاکی؟ -

 لحنش را آرام نگه داشته بود: 

کنم. چی کارت کرده آیدا؟ دردشو تو بگو، خاکشو من پیدا می-
 بازی درآورده؟ وحشی 

 گریه کردن یادم رفت: 

 بازی؟ وحشی -

 لافه، سرتکان داد: ک

 زور گفت؟ اذیتت کرد؟ -

 نفسم را فوت کردم: 
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! ناز! نه! اینا دیگه چیه که مینه ایل-
ی

 کی

 نگاهم را دزدیدم: 

ی نشد که! - ر  چتر
ً
... اصلا

ً
 اصلا

؟ چه مرگته پس؟ -  پس چی

 : باره عوض شد لحنش به یک

ی داشت؟ - ر  مشکلی... چتر

 چه مشکلی؟-

 د: کاره خندیمردد نگاهم کرد و یک

 اشکال نداره اگه اون-
ً
ر اصلا قدری نباشه که انتظار ببیر

 مشکل خاصی نیست، جوری که من 
ً
! این اصلا داشتی

! حالا یهشنیدم، همه ر  تر یا بُ... کم کوچیکشون همییر

 بالش را برداشتم و محکم، توی صورتش کوبیدمش: 

 خجالت بکش! -

 بالش را بغل کرد: 

تو خجالت بکش با اون ذهن منحرف بیمارت! تو فکر کردی -
؟ گم که این شکلی میچیو دارم می  کتر
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 از یادم رفته بود و آن لحظه، دغدغه
ً
ام شده گریه کردن واقعا

 ناز که گفت: بود ساکت کردن ایل

 همون بود! -
ً
 ولی منظورم واقعا

 زدمش که شاید درد حواسش را پرت کند اما کوتاه نیامد: 

خوام اذیتت کنم. اینا رو که کش تا حالا برات خدا نمیبه-
نگفته. خودتم که اسگلی تو این موارد. بذار من روشنت کنم 

 قرار نیست همه چی ایده
ً
ها! اون تو آل باشهحداقل؛ اصلا

ر فرق نیاورون با فیلم هاست فقط و فرقش با واقعیت، عیر
یه! هشت  متی

 ام گرفت و گفتم: از تشبیهش خنده

ناز؛ روشنم کردی! حالا گم شو برو دستت دردنکنه ایل-
ون، بذار یه  کم با این روشنایی جدید خلوت کنم! بتر

ی دردت دست اول بگو چه مرگته! بعدش اگه دیدم چاره-
م که تنهات بذارم یا نه! من نیست، خودم تصمیم می  گتر
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ای برایم نمانده بود جز حرف زدن؛ در واقع اگر حرف چاره
داشت و مرا به حال خودم زدم، دست از سرم برنمینمی
هایی از گذاشت. نگاهم را میان چشمایر که هنوز رگهنمی

، شان داشتند، جابهنگرایر را میان جا کردم و با بدبختی
 هایم را در قالب کلمات گنجاندم: حس

 نمینمی-
ً
دونم احساش که دارم دونم چی باید بگم. اصلا

ی تو رابطه با درسته یا نه... ولی... ولی حس می ر کنم یه چتر
 ایمان سر جاش نیست. 

؟ -
ً
 چی مثلا

تعللم در حرف زدن، فقط برای آن بود که اسم یا توضیحی 
ناز، در تلاش کردم برای مشخص کردن مشکلم و ایلپیدا نمی

ی خودش کارم را راحت کند اما بدتر داشت یوهبود که به ش
 ریخت. هم میذهنم را به

ی رو پنهون کرده ازت؟ حس می- ر کتر بهت دروغ گفته، یا چتر
 هاش... اخلاقش عوض شده؟ سر حرف

 مان تا ساکتش کنم: دستم را گرفتم میان
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 اینا نیست. نمینه ایل-
ً
دونم چطور بگم! ناز! مسئله اصلا

ی باعث هستیم... حس می وقتایی که تنها  ر کنم یه چتر
دونم باید چطور توضیحش بدم شه. دقیق نمیخودداریش می

کنه انگار وقتی نزدیکیم و ولی همون که گفتم؛ خودداری می
 کنم چرا... من درک نمی

 هایش کش آمد: چشمانش ریز شدند و لب

وَل دوست داری؟ -
َ
 ه

نفسم را فوت  آورد! دانست این کلمات را از کجا میخدا می
 کردم: 

 اذیتم نکن! بذار بتونم حرف بزنم. -

. علت هم داد از معدود دفعایی بود که مطیعانه سر تکان می

اش بود! برعکس واضح بود؛ موضوع، موضوع مورد علاقه
وع کرده بودم به صحبت کردن، حالا تمایل لحظه ای که سری

ی که در سرم بو  ر ر چتر ون ریخیی  د: داشتم به حرف زدن و بتر

های دیگه، حواسش به من هست. به ی وقتمثل همه-
 ده ولی... ولی خودش... هام اهمیت و جواب میخواسته

کرد و من زمان برد تا ناز با دقت و در سکوت نگاهم میایل
 ام را تکمیل کنم: توانستم مابقی جمله
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ی نمی- ر  گم؟ فهمی چی میخواد! میولی خودش چتر

ل شد:   لبخندش نمایان و در جا کنتی

فهمم تا بیشتی توضیح بدی ولی خیلی دوست دارم بگم نمی-
 فهمم متاسفانه! خب می

 پرسیدم: 
ً
 فورا

 به نظرت مشکلی وجود داره؟-

 پقی زد زیر خنده: 

 تونم نظر بدم! تا معاینه نکنم که نمی-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2605  

#699 

 #پارت_ششصد_و_نود_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به قهر رو برگرداندم: 

 نخواستم حرف بزنم باهات! -
ً
 برو گم شو! اصلا

 ی تسلیم بالا گرفت: هایش را به نشانهدست

 باشه بابا! باشه؛ ببخشید! -

 و بلافاصله، با لحن مرددی گفت: 
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دونم مشکلی هست یا نیست! مثل آدم هم توضیح نمی-
جور مسائل، فقط تو ظورت اینه تو ایندی که! یعتر مننمی

 بری؟ نفع می

 ام گرفت: ناخواسته خنده

 بری دیگه چیه؟نفع می-

ر داد و صورتش را کجبیتر   کوله کرد: و اش را چیر

 ترسم از اسامی درستش استفاده کنم تو جامه بدری! والا می-

صدای فریادی که از کوچه بلند شد، حواس هردویمان را 
از بلند شد تا به طرف پنجره برود و من، از نپرت کرد. ایل

ر حرف زدن استفاده، و با درچشم نبودنچشم مان حیر
 اش را تأیید کردم: های ممکن گفتهترین جوابکوتاه

 آره! فقط من! -

 سرش را داخل آورد و نگاهم کرد: 

؟! -  خودش هیحیی به هیحیی

 نگاهم را دادم به انگشتانم: 

 طور بوده! تا الان که این-
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خدا را شکر که جریان کوچه هم برایش جذابیت پیدا کرده 
ه  اش! بود، وگرنه سخت بود حرف زدن زیر نگاه ختر

 خندید: 

؟ -  کتر
ی

 تو چرا باید تو آرزوهای من زندکی

ون از پنجره و صدایش مبهم شد:   سرش را دوباره برد بتر

! شاید فکر می-  کنه اوکی نیستی

 کنه؟   چرا این فکرو -

 تأختر داد: جوابم را با 

 که می-
ً
دونه تا حالا با کش نبودی؛ شاید داره مراعاتتو حتما

 کنه! اوه اوه... دعوای اینا بالا گرفت! می

خانم، با کش بلند شدم و رفتم به طرف پنجره. دختی فریده
یگ درگتر شده و گیسکه نمی ر کشی راه گیسو شناختمش فتر

جیغ نار گوشم جیغناز هم از این طرف کانداخته بودند و ایل
 کرد: می

گول چرا ایه؛ کند موهاشو! اون آدیوای! چه سلیطهای-
 کنه؟ مثل ماست وایساده نگاشون می
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ها، جذابیتی برایم آمدم عقب بروم که تماشای این صحنه
ناز اما دستم را گرفت و در حالی که از خنده نداشت. ایل

 ریسه رفته بود منقطع گفت: 

بره؛ غلامو نگاه کن داره چه فیضر می تو رو خدا فقط اون-
 کنه! عوصیر زل زده به اینا داره سیگارشو دود می

دستم را رها کردم و فاصله که گرفتم، ناگهایر چرخید به 
 طرفم و پرسید: 

 حل تضمیتر بهت بدم؟یه راه-

 باز دوباره میی  
ً
خواست دستم حوصله نگاهش کردم؛ حتما

ی رد، بعید نبود که از همان پنجرهکبیندازد و اگر این کار را می
ون که نفعِ این کار کم نبود؛ هم پشت سرش، پرتش کنم بتر

 کرد! گرفت، هم یک دعوا خاتمه پیدا میاعصاب من آرام می
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#700 

 #پارت_هفتصد

 

 

 

 

 

 

 گذرد که گفت: از نگاهم خواند چه توی سرم می

 ام! کنم. جدی جدیبه جون خودم مسخره نمی-

 مردد نگاهش کردم: 

 حلی؟چه راه-
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 به جای جواب دادن پرسید: 

 کنه؟ شکلی رفتار میکتر که چرا اینتو خودت فکر می-

 با سردرگمی گفتم: 

 کنم که... دونم. یعتر فکر مینمی-

 اش را تکان داد: انگشت اشاره

ر جاست اشت-  همیر
ً
 فکر اوهوم! دقیقا

ً
باهت؛ تو نباید اصلا

ش باشه! و اما   نباید بذاری ذهنت درگتر
ً
! یعتر اصلا کتر

 حلش چیه؟ راه

 تکرار کردم: 

 چیه؟-

 لبخند زد: 

ش! در واقع، به- که این همه فکر خودتو جای اینسوال بتی
مشغول کتر و ده ساعت بری زیر ملافه )ملحفه( و خودتو 

یه و آخرش هم جر بدی که سعی کتر بفهمی مشکلش چ
ی، برو یه زنگ بهش بزن یا یه پیام  نفهمی و تو نفهمی بمتر
ی  ر بهش بده بگو "عزیزم یه چند وقتیه که ذهن من با چتر
مشغول شده که بهتی دیدم با خودت مطرحش کنم. بعدش 

؟" و تو، دردتو میاون می ! اون وقت اون موظفه پرسه "چی
ی

کی
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ودت رو الکی جوری هم ذهن خسازی کنه. اینبرات شفاف
تویر درگتر نکردی، هم اگه دردی وجود داشته باشه، دیگه می

؛ چون می  چیه. تا جلسهدنبال درمونش باشی
ً
ی دویر دقیقا

فت  ناز بعدیِ مشاوره با ایل بدرود. منو هم در جریان پیسری
ناز محرمه، مشتاق هم که دکتی ایلکار بذار؛ علاوه بر این
! خواد حق هست! امروز هم نمی  ویزیت بدی؛ مهمون متر

با سروصدایی که از کوچه، بالا گرفت رفت دوباره به طرف 
اش نگاه کردم. پنجره و من، مات به جای خالی

اه هایش را اگر کنار میوپرتچرت گذاشتم، اصل حرفش را بتر
 با خود ایمان حرف می

ً
 زدم! هم نگفته بود؛ باید مستقیما

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#701 
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 #پارت_هفتصد_و_یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش گذاشتم و گفتم:  ر  مدارکی که خواسته بود را روی متر

پسر کرمی تماس گرفت، گفت مشکلی پیش اومده و برای -
جاشون کردم. تونن بیان، با قراداد ظهری جابهفردا صبح نمی

با اون سه تای دیگه هم هماهنگ کردم برای ساعتی که باید 
 جا شدن! که جابه  بیان. فقط گفتم بدویر 

اش و های خستهسرتکان داد و نگاهم، دقیق شد روی چشم
 پرسیدم: 
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 قهوه برات بیارم؟ -

د: ی بیتر تیغه  اش را فسری

 از سرم نمی-
ً
کم پره. دیشب بابا یهتاثتر نداره؛ خواب اصلا

د. ناخوش  احوال بود، تا صبح دیگه خوابم نت 

ون فرستادم:   نفسم را با ناراحتی بتر

؟ من هستم؛ حواسم وای بری خونه یهخمی- کم بخوای 
 هست. 

 سر بالا فرستاد: 

نه؛ خوبم. یگ دو ساعت دیگه قراره مولایی بیاد بریم با -
ملک واحد کناری صحبت کنیم؛ اگه اوکی بده خیلی صاحب
 شه! خوب می

د:   لبخند زدم که انرژی بگتر

 شه؛ نگرانش نباش. درست می-

وی مچش و یادش افتاد که نگاهش رفت به طرف ساعت ر  
 مرا راهی کند! 

ر می- م الان. تو دیگه برو! برات ماشیر  گتر
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ای نگرفته بودم مخالفتی نکردم؛ که از مخالفت کردن، نتیجه
ی هشتم رونمایی کرده در این مورد. از وقتی از واحد طبقه

 کرد. ی اتاقم میبود، ظهرها مرا روانه

قدری که وقتی آندروغ چرا، دوست داشتم آن اتاق را؛ 
شدم اما از طرقر دلم داخلش بودم، متوجه گذر زمان نمی

 روزهایی که ایننمی
ً
طور خسته آمد تنهایش بگذارم؛ خصوصا

 رسید. حوصله به نظر میو ی  

 گوشی شد، پرسیدم: بهبه محض آن که دست

 شه امروز نرم؟ می-

 چرا؟-

 پا کردم: پا و آناین

اگه فرصت شد، در مورد یه  خوامهم پیشت باشم، هم می-
 موضوغ باهات حرف بزنم. 

 : ر  گوشی را برگرداند روی متر

 چه موضوغ؟ -

 خواستم وسط کار ذهنش را درگتر کنم: نمی

 گم. موضوع مهمی نیست؛ سر فرصت بهت می-
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 سر تکان داد: 

 کنم زودتر بیام که حرف بزنیم. باشه. تو برو، منم سعی می-

 گفت: میلی نگاهش کردم که  با ی  

. تا هفت و هشت تو که باید ده شب تو خونه- تون کارت بزیر
؟! یه تایمی هم تو روز برو واسه خوای اینهم می جا باشی

 خودت باش دیگه! 

 کوتاه آمدم: 

. می-  رم. ولی زودتر بیا اگه تونستی

 سر تکان داد: 

- .
ً
 حتما

 

* 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#702 

 #پارت_هفتصد_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دم که میقبل از زدن دکمه خواستم ی عدد هشت، پنج را فسری
 سری به رها و پدرش بزنم. 

رویی در را به رویم باز زنگ را که زدم، ملی جونِ رها، با خوش
 کرد: 
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 سلام عزیز دلم. خوش اومدی! -

پرش کنم و خودش را رها نگذاشت درست سلام و احوال
 توی آغوشم انداخت: 

 آیدا!  -

ر با  علی میآیدا گفیی  انداخت. ذوقش، مرا به یاد امتر

بوسیدمش و به محض ورود به خانه، سراغ پدرش را گرفتم 
 و به جای رها، ملی گفت: 

 کم باید بیدارشون کنم. خوابن ولی دیگه کم-

 حالش را پرسیدم و گفت: 

ن. -  خوبن شکر خدا. از دیروز بهتی

بساط نقاشی رها وسط هال پهن بود و خودش، دستم را 
 شان: به طرف کشید 

؛ ملی جون یادم داده فیل بکشم. - ر  بیا ببیر

ای که مقابل صورتم نگهش داشته بود، واکنش به نقاشی 
 نشان دادم و ذوق او، به آیر پر کشید و با دلخوری گفت: 

 نگاشم نکرد! -
ً
 مهیار اصلا
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مهیار خسته بود، حواسش نبود؛ بیدار که شد، دوباره -
 آد از نقاشیت. ش مینشونش بده، مطمئنم خیلی خوش

داد، نگاهم را میان رها و ملی که داشت برایش توضیح می
 کاری گفت: گرداندم و رها با طلب

 خواب که نیست! -

 پرسیدم: 

 ست؟ مهیار خونه-

رها که سر تکان داد، متعجب شدم؛ این ساعت، ساعت 
 قبل از هفت، توی خانه پیدایش کاری

ً
اش بود و اصولا

 شد. نمی

 جایش بلند شد: ملی از 

کنم، توام وسایلتو جمع کن تا بعدش تا من بابا رو بیدار می-
 مون باهم... همه

 ازگل رها شکفت: گل

 بستتر بخوریم؟! -
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ر ملی و مشغول شدن رها، از جایم بلند شدم و به  با رفیی
به ی آرامی به در طرف اتاق مهیار رفتم و به محض آن که ضر

 ش را شنیدم: ااتاقش زدم، صدای بلند و عصت  

 باز چیه؟! -

 برای آن یگ بود نه این یگ! جا خوردم که ی  
ً
، اصولا  اعصای 

 مردد و بعد از مکتر کوتاه گفتم: 

 منم مهیار! -

ی بعد به جای تر بود و چند لحظهمکث او، طولایر 
صدایش، خودش دم در اتاقش آمد و با دیدنم، دستپاچه 

 گفت: 

ش زنگ زدی؟ فکر کردم عه! سلام. تو بودی چند دقیقه پی-
 دوست رها اومده. 

ر  نگاهم را به چشمان بدحالش دادم و ترس برم داشت و اولیر
ر حدسیاتش کوبید، آن بود که پای ایده ای که مغزم روی متر

مشکلی در رابطه با پدرشان وسط است و ناخواسته و 
 ترسیده، پرسیدم: 

؟ - ی شده؟ چرا سر کار نیستی ر  چتر

 ش کشید: تمرکز، دستی به صورتی  
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ی نشده! - ر  نه.. نه! چتر

سم:  ر باعث شد بتی  نگاهش که برخلاف اظهارش بود و همیر

 خوای باهم حرف بزنیم؟ می-

 دوباره و قاطعانه سرتکان داد: 

 نه... خوبم! -

 به ناچار من هم سر تکان دادم: 

احت کن. باشه پس. مزاحمت نمی-  شم. برو استی

بودم که منصرف  هنوز حتی نگاه را هم از صورتش برنداشته
 ای گفت: شد و با لحن وارفته

! حرف بزنیم. -
ً
 آره! لطفا
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 مضطرب پرسیدم: 
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 چی شده؟ -

دستم را کشید که بروم توی اتاقش و خودش، ایستاد و با 
 بغض نگاهم کرد. 

حفظ ظاهر کنم و  کندم تا   گرفت و جانداشت جانم را می
 بگویم: 

ی
 در آرامش ساختگ

 حرف بزن باهام! -

 خلقش به آیر از ناراحتی به عصبانیت تغیتر کرد: 

ر خودمون می- ی بگم بیر ر  به کش؟ مونه؟ نمییه چتر
ی

 کی

 مردد پرسیدم: 

 منظورت از کش ایمانه؟ -

 با سر و کلام، همزمان تایید کرد: 

 که بهت گفتم؟ آره. بهش نمی-
ی

 کی

 شده بودم: سردرگم 

 چیو نگم مهیار؟ چی شده؟ -

ر نفس طور بار بود که اینهایش کوتاه شده بودند و برای اولیر
 دیدمش. عصت  می

لی گفت:  قابل کنتی  با حرص غتر
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 رفته با یگ دیگه! -

 آوردم: هایش در نمیسر از حرف

؟ کی رفته؟ -  چی

ناگهایر زد زیر گریه و کلمات پخش و پلایی گفت که سر از 
 شان در نیاوردم. میان

سعی کردم آرامش کنم و با چیدن همان اطلاعات ناقصم در 
 نتیجه را به 

ً
کنار هم، بفهمم چه به این روزش انداخته و فورا

 زبان آوردم: 

 ات با مریم... موضوع مریمه؟ تو رابطه-

ون رفتم به طرف در و بستمش. نمی خواستم صدایش به بتر
هایش تشخیص دادم، خط درز کند و کلمایی که از میان حرف

 بطلایر کشید روی تنها حدش که داشتم: 

 نه بابا. مریم که... -

، گریه کرد و من، همان جا کنار در، خشکم زده دوباره و عصت 
 بود. 

- ! ر  بیا. بیا خودت ببیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2624  

 و شتاب
ً
شد و او، به جا میزده، با هر حرکتش جابهنگاهم فورا

 اش، آمد به سراغم: محض پیدا کردن گوشی 

 ببینش. عکسم گذاشته واسه من. -

، رها کرد و من، دیر جنبیدم برای گرفتنش.   را عصت 
 گوشی

شان رفته بود، خم شدم و با انگشتایر که حس از میان
ی گوشی  ر ر چتر ای که روی فرش افتاده بود را برداشتم و اولیر

اش برداشت، دو تا لبخند که نگاهم از تصویر روی صفحه
 نهایت عمیق بود. ی  

ات و مبهوت، تلاش کردم تا صاحب لبخندها را شناسایی م
 شناختم، دختی تصویر اما... کنم؛ پسر را که هیچ نمی

ی مهیار و مردد رفتهنگاهم رفت به طرف صورت درهم
 پرسیدم: 

 بهیناست؟ -

ر نشست و دوباره گریه کرد:   مقابلم روی زمیر

- !  رفته با یه یاروی خارچ 

تر از هروقتی و مهیار مظلومانهدوباره به تصویر نگاه کردم 
 گریه کرد. 
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ام بابت آن بود که هیچ علتی برای ناراحتی مهیار سردرگمی
ای جدید شده بود؟ پس او کردم. بهینا وارد رابطهپیدا نمی
 کرد؟ قراری میطور ی  چرا این

 گوشی را رها کردم و دستش را گرفتم: 

 چی شده؟ برام کامل می-
ی

 کی

 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#704 
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 #پارت_هفتصد_و_چهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مرا گرفت: عصبانیتش یقه

 بیتر مگه خودت؟ چیو دیگه بگم؟ نمی-

 نمیدیدن که می
ً
 فهمیدم درد او چیست. دیدم، اما حقیقتا

 منفجر شد: 
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ی حرفاش الکی بود. اونم دیگه مون کرد اونم. همهفراموش-
 همه ماها رو یادشون میمارو یادش رفت. 

ً
ره. همه فقط اصلا

 زنن. حرف مفت می

علی شده  یک لحظه بدجوری نگرانش شدم؛ شبیه به امتر
 کرد سولماز مرده! بود وقتی فکر می

 دستپاچه بازویش را گرفتم و گفتم: 

نه! نه معلومه که تو رو یادش نرفته. مگه تو باهاش حرف -
 زیر دیگه؟ نمی

 برزچر نگاهم کرد: اندرسفیه و عاقل

 واسه خودت؟ مگه نمیبیتر این عکسه رو؟ چی می-
ی

کی
شو. بخون خودش گذاشته اینو. بخون کپشن پست

 هاشو. کامنت

 ناله کرد: 

 فهمیده بودما. به-
ً
شد. خدا بو برده بودم ولی باورم نمیقبلا
 که خودش امروز... تا این

امنت لحظه خواندن کپشن و کقدر حالش بد بود که آنآن
 گرفت. هایم قرار میپست بهینا در ته لیست اولویت

 با محبت و در کمال آرامش گفتم: 
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شنون صداتو نگران آروم باش قربونت برم. بابا و رها می-
؟ از اینمی  از چی ناراحتی

ً
که... شن. الان به من بگو دقیقا

 بهینا... 

، باعث شد نتوانم  ر دوباره رفته بود در مرز انفجار و همیر
 پرسیدم: ام را کامل کنم و بهملهج

ی
 جایش با کلافگ

 چرا آخه؟ -

 تردید به جان لحنم افتاده بود: 

 کتر مهیار! داری گیجم می-

برای یک لحظه ساکت شد و نگاهش را به نگاهم داد و 
 گفت: نمی

ی
مندکی  دانم چه دید توی چشمانم که با سری

- 
ً
. من اصلا ر به جون خودم مشکلم تو و ایمان نیستیر

حالم واسه هر دوتون. کیف تون دارم کنار هم. خوشتدوس
تون کنار هم خوبه... ولی، ولی بهینا بینم انقدر حالکنم میمی

 کرد... نباید ما رو انقدر زود فراموش می

ت  زده پرسیدم: حتر

 منظورت از ما کیه مهیار؟ -

 آلود گفت: بغض
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 منو... رها رو! -

غ شد "تو قراره مامان رها توی سرم تدا یماتم برد و جمله
؟"  ما باشی

مستأصل دستی به صورتم کشیدم و ندانستم چه باید 
 بگویم. 

 دستم را گرفت: 
ً
 فورا

 ناراحت شدی؟ ناراحت شدی آیدا؟ جون من ببخشید... -

 سر تکان دادم: 

 نه نه! ناراحت نیستم. -

 هم ناراحت بودم، آن هم فقط 
ً
؛ عمیقا

ً
ناراحت بودم قطعا
 یی که بر سرش آمده بود. برای خودش و بلا

؟  ر  ایمان گفته بود مادرشان حق انتخاب داشته برای رفیی

 گفتم که نداشته! پرسیدند، میاز من اگر می

ان ر شدم خلا جت  ناپذیر توی نگاه مهیار را حس کردم و مطمیی
 که نداشته... 
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ی باز و سفیدی که مقابلم بود سرم را گذاشتم روی صفحه
اش که و دم عمیقی از هوای کاغذ کشیدم؛ بوی خوش و تازه

هایم را بستم و سعی کردم هر فکری به جانم نشست، پلک
ون کنم. ذهنم را خالی می  خواستم، خالِی خالی. را از سرم بتر

خورد و تکان میقراری تکانخودکار، میان انگشتانم با ی  
ها، ای بود که دقیقهتاب رقصیدن روی صفحهی  

 نخورده نگهش داشته بودم. دست

هاشان راحت و یگ کنار گذاشتم؛ بعضر فکرها را یگ
ها، سمج بودند و شدند و بعضر مقاومت خاموش میی  
 شد. شان پیدا میرنگ نشده، دوباره سروکلهکم

وع کردم به کشیدن نفس . بدقلقهای عمیق و پیاسری ترین یی
زد و مانع از آن پا میو فکری که آن لحظه توی سرم دست

ی کتاب رحمانهی تلخ و ی  شد که دوباره تمرکز کنم، تجربهمی
 قبلی بود. 

هایم را باز و سرم را خودکار را میان انگشتانم چرخاندم؛ پلک
م بلند کردم و دستم، شتاب ی زده، به طرف برگهاز روی دفتی
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ونسفید مقا مانده از آی  که بلم رفت و شبیه به ماهی بتر
وع به حرکت و   کردن نصیبش شده، سری

ی
دوباره فرصت زندکی

ر کرد.   قرار گرفیی

آن نوشتم ی  نوشتم و مینویسم؛ میدانستم چه میهیچ نمی
 ای. که نه فکری باشد و نه ایده

هایم به جریان کردم خون، توی رگنوشتم و حس میمی
 افتاده. 

 رقصید. ام، با شادی میبستهنوشتم و امیدِ دستمی

زد و نوشتم و میان آسمان ابری حالم، خورشید لبخند میمی
ر سروکله  شد. کمان پیدا میی رنگیر

هایم خیس بودند و تار، زده، صفحه را ورق زدم. چشمشتاب
 آمدند. نفسم بندآمده بود اما انگشتانم کوتاه نمی

 ام. بدانم چه نوشتهکه حتی آننوشتم ی  می

ه ر ، امید من بود، انگتر ر ن بود؛ چطور تا آن نوشیی ی ام بود، اکستر
 کرده بودم تمام این روزها را؟ حد ی  

ی
 هوا، زندکی

نوشتم و آیدای کوچک درونم، با شادی، کردم و میگریه می
 خندید. خواند و میتوی سرم آواز می
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نوشتم و شد. میتر مینوشتم و امید، بزرگزدم، میورق می
 گرفتم. قدرت می

 ساختمش. امید ساختتر بود، می

 گرفتمش. حق، پس گرفتتر بود؛ پس می

 آوردم. شادی، سهم من بود؛ به دستش می

نوشتم. سخت بود ولی کتاب قبلی ام مرده بود؟ یگ دیگر می
قدر بزرگ و قدرتمند، که کردم؛ آنیگ دیگرش را بزرگ می

 ا، نرسد به پرپر کردن این یگ. هلطقر ها و کمزور ناعدالتی 

رفت، ها میشد، توی خانهشد، خوانده میاین یگ، دیده می
کرد، هدیه داده آورد، حال خوب میها میلبخند روی لب

 رسید. گرفت، به حقش میشد، ارزش میمی

م را برداشتم و چسباندمش به  خودکار را رها کردم و دفتی
نفس کشیدم و نفس  صورتم؛ ترکیب بوی جوهر و کاغذ را 

 کشیدم. 

کتابم هنوز متولد نشده بود؛ هنوز ننوشته بودمش، حتی 
دانستم باید نامش را چه بگذارم اما عجیب، دلم خوش نمی

 بود به آمدنش! 
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با شنیدنِ نامم بود که تلاش کردم پلک باز کنم. گردنم 
. خشک و دردناک بود و پلک ر  هایم، سنگیر

ر تو اتاق من بخواب. چرا این-  جا خوابیدی؟ پاشو بریم پاییر

 توی تاریگ سعی کردم پیدایش کنم و موفق که نشدم، گفتم: 

 روشن کن چراغ رو. -

ستاده و نگاهم ای بعد، اتاق روشن بود و او، میانش ایلحظه
 کرد. می

 جا خوابیدی؟از کیه این-

نگاهم را دادم به کاغذی که زیر صورتم جمع و بد شکل شده 
 بود: 

ر نمی-  کی خوابم برد. فقط سرم رو گذاشتم رو متر
ً
دونم اصلا

 کم چشمامو ببندم. تا یه

 آمد به طرفم: 

ی بخوریم. - ر  پس پاشو بریم یه چتر
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، از روی صندلی  سعی کردم برگه را صاف کنم و با  ر دفتی بسیی
 دادم، پرسیدم: بلند شدم و حیتر که گردنم را ماساژ می

؟ قرارت چی - شد؟ خوب پیش ساعت چنده؟ تازه برگشتی
 رفت؟

 نگاهش که راصیر بود، خودش اما جوابم را نداد: 

؛ هم یه سر به بابا تا دست و صورتت رو بشوری می- ر رم پاییر
 آم که حرف بزنیم. بزنم، هم قهوه درست کنم. بعدش می

 لبخند زدم و سر تکان دادم: 

 باشه. -

ون رفتم. هال خانه و بدتر از  با رفتنش، من هم از اتاق بتر
خانه، در به ر شان ترین حالت ممکنریختههمهال، آشتی

 برای یگ از بچه
ً
های گروه مشکلی پیش آمده و بودند. ظاهرا

ر کل گروه، در چند روز گذشته، نیامده بودند و خ انه، همیر
 ریخته رها شده بود. همطور به

بهداشتی رفتم و دست و رویم را که آب به طرف سرویس
ی موهایم را باز کردم و از نو، بالای هم ریختهزدم، بافت به
شان کردم و بعدش، حواسم پرتِ تصویر سرم جمع
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شان که برق امید، میانهایی هایم شد؛ چشمچشم
 درخشید. می

ر به  ر با برگشیی مان هال، سعی کردم جایی برای نشسیی
هایش هنوز کاور ای که پایهوپا کنم؛ وسایل دور کاناپهدست

ها را گذاشتم که مقابلش پیچ بودند را برداشتم و یگ از جعبه
 بماند و همان لحظه، زنگ در زده شد. 

ای که زیربغل برای باز کردنش رفتم و با دیدن بالش و ملحفه
ها را از دستش گرفتم و رفت. سیتر قهوهام گزده بود، خنده

 گفت: 

 می-
ً
ذارم تو اتاقت، خوابت گرفت حداقل بالش اینارو فعلا

. باید یه زنگ بزنم به بچه ها بگم زودتر ردیف داشته باشی
 قابل استفاده نیست این

ً
ر خونه رو. اصلا  جوری. کیر

 ی مقابل کاناپه و او، از اتاقسیتر را گذاشتم روی همان جعبه
ون آمد.   بتر

ام را ها را برداشتم و قبل از گاز زدنش، سوال قبلییگ از کوکی
 دوباره پرسیدم: 

 ده؟ می کنه؟ واحد کناری رو همکار میشد؟ چی قرارت چی -

 نشست و فنجانش را برداشت: 
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، اوکی نهایی رو نداد ولی می- شه راضیش کرد. تو چه خت 
 کار کردی از وقتی اومدی؟چی 

 

 

 

 

 

ی #هش  ت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #پارت_هفتصد_و_هفت
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ام با شان و مکالمهفنجانم را برداشتم و از اتفاقات توی خانه
 مهیار، فاکتور گرفتم: 

خواستم کتاب هم جا، فقط نوشتم. میاز وقتی اومدم این-
 بخونم که خوابم برد. 

- !  پس نوشتی

 لبخند زدم: 

 . برهم ی درهمیه مشت جمله-

بود را برگرداند  اش کردهفنجایر که زودتر از هر وقتی خالی
 میان چشم

ی
هایش، توی سیتر و من، با دیدن خستگ

 پرسیدم: 

؟خوای یهمی-  کم بخوای 

 سر بالا فرستاد: 

قهوه رو زدم که حداقل دو_سه ساعت دیگه هم بیدار -
 . بمونم
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کشت. روزها، دوباره داشت خودش را با کار کردن میاین
دانم چرا قرار هایش بیشتی از قبل شده بودند و نمیدغدغه

ر در هیچ نقطه کرد و همیشه و در هر ای آرامش نمیگرفیی
ی که عذابم میای که بود، بیشتی مینقطه ر داد، خواست و چتر

کرد و کدام از این کارها را برای خودش نمیآن بود که هیچ
 جزء آدم

ً
 خودش، اصلا

ی
 ! اش نبود های مهم زندکی

 خواستی حرف بزنیم؟در چه موردی می-

ام را پس زدم و لبخندی به او تحویل افکار ناراحت کننده
 دادم: 

 زنیم حالا! حرف می-

ی کاناپه و فنجانم را برگرداندم توی خودم را کشاندم به گوشه
 سیتر و گفتم: 

 سرت رو بذار رو پام. -

 ای زد: لبخند بامزه

 قراره تو این وضعیت حرف بزنیم؟-

خواستم لحظه، اولویتم هیچ حرف زدن نبود. فقط می آن
 ای آرام ببینمش و مصرانه گفتم: لحظه

 بیا! -
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سرش که روی پایم قرار گرفت، آرام گرفتم و انگشتانم با 
وع به حرکت میان موهایش کردند. می گویم احتیاط، سری

ای با لمس شدن چنان میانهکردم آنبااحتیاط، چون حس می
ای از مخالفت نبود گاه و صورتش اما هیچ نشانهندارد.  در ن

ی میان موهایش  ر که حرکت انگشتانم با آزادی بیشتی و همیر
ر حرکت کردند، حس کردم که پلک  شدند.  هایش سنگیر

خواست خواست کاری کنم برای آرام کردنش؛ دلم میمی دلم
ام، او هم کنار من، قرار طور که من کنار او، قرار گرفتههمان
روزها تجربه ای از آرامشی که اینخواست ذرهد. دلم میبگتر 
 کردم و او، باعثش بود را من هم میان شلوغر می

ی
های زندکی

ای به من او، ایجاد کنم اما این اجازه را توی هیچ حیطه
 داد. نمی

ای که میانش بودیم و دلم را خوش کردم به همان لحظه
حس کردم حرکات انگشتانم را تا جایی پیش بردم که 

ر شده و خوابش برده. نفس  هایش سنگیر

ر موفقیت کوچک، توی دلم خوشحالی  داشتم بابت همیر
ر سرش روی می کردم و تصمیم داشتم بلند شوم و با گذاشیی

 را ی  سروصدا به خواب 
نازبالش، بگذارم یگ_دو ساعتی

ر حرکتم، با همان چشمان بسته گفت:   بگذراند که او با اولیر
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ده آی-  دا! خوابم نت 

 امیدی توی صورتش چرخاندم و گفت: نگاهم را با حرص و نا 

؟حرفت رو بگو. چی می-
ی

 خواستی بهم بگ

ی لب ر دم که قبل از فکر کردن، چتر هایم را روی هم فسری
کردم، فقط به گله و نگفته باشم که آن لحظه لب اگر باز می

شکایت بود و سکوتم هیچ دستاوردی نداشت جز آن که 
 دند و نگاهم کرد: هایش باز شپلک

؟جوری نگاه میچیه؟ چرا این-  کتر

 دار پرسیدم: غصه

 کاری برات کنم؟ذاری من هیچچرا نمی-

 لحنش متعجب بود: 

 کار کتر برام؟چی -
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 افکارم را سروسامان دادم و گفتم: 
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تو محل کار، نه خونه، نه تو ذاری هیچ کاری کنم؛ نه نمی-
. هیچ مورد دیگه ای. قرار نیست که فقط تو مراقب من باشی

من هم دوست دارم مراقب تو باشم، حواسم بهت باشه و 
 آد برای آروم کردنت، انجامش بدم. اگه کاری از دستم برمی

 اخم کرده بود: 

جا کنه تو اون آژانس؟ کی اونهمه کار میپس کی داره اون-
ر هست و واسه هر مشکلی، یه راهبه همه حواسش حل از چتر

 آره؟تو جیبش در می

انگشتم را میان ابروهایش نشاندم و تلاش کردم اخمش را باز 
 کنم: 

ساعت کاریم رو کم کردی دیگه. چند ساعت تو آژانس کار -
 ها رو نداره! کردن که این حرف

 دوباره اخم کرده بود: 

! یه مدت بیشتی از اولش هم قرار بود یه شیفت ک- ار کتر
؛ الان که اینخواستی کمموندی چون میمی جا تر خونه باشی

، چه لزومی هست به رو داری و می تویر واسه خودت باشی
ر  بیشتی کار کردنت؟ نکنه علاقه پیدا کردی به خونه انداخیی

 به ملت؟
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لبخند زدم و دوباره، انگشتانم را برای باز کردن اخمش به کار 
 گرفتم: 

رم رو که دوست دارم ولی بیشتی از اون، دوست دارم پیش کا-
 تو باشم. 

 خندید: 

، یه نفر دیگه- ست؛ اویر که دوست نداره پیش من باشی
گردم تا صبح، کنار تو وگرنه منم دوست دارم شب که برمی

 باشم! 

 من هم خندیدم: 

 جرأت داری برو اینارو به خود مامانم بگو. -

 چشمانش ریز شده بودند: 

 مشکلش چیه؟ چرا نمی-
ً
 جا؟ذاره دو روز بمویر اینواقعا

 خندیدم: 

گن چی بگم! این مدلیه دیگه. حالا مابقی خواهرام به من می-
ی نمیحالت سر تو سختبهخوش  کنه. گتر

 شون سوخت! دلم واسه-

 واسه خواهرام؟-
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 سر تکان داد: 

 واسه شوهر خواهرات! -

ای از مامان حس ناراحتی با صدا خندیدم و توی دلم، هیچ 
وجدان نکردم. از وقتی غم مهیار را لمس کرده بودم، عذاب

های گاه و بیگاهم از مامان. جنس گرفته بودم بابت دلخوری
 
ی

ر نبود اما همیشه و هاش شاید خیلی محبتمادرانگ آمتر
مان را رها نکرده بود به حال خودمان و کدامدرهرحالی، هیچ
 . مان بود همیشه، مامان

 کاره گفتم: با سوالی که دوباره توی سرم پررنگ شده بود، یک

سم ایمان؟- ر بتی  یه چتر

س. -  بتی

ون فرستادم:   نفسم را بتر

 تونه! درمورد مامان-

 با همان لحن قبلی، تکرار کرد: 

س. -  بتی

که رفت... دلش نخواست وقت بعد از اینوقت... هیچهیچ-
 ا رو! شماها رو ببینه؟ تو رو... مهیار رو... ره
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 :  سکوتش واداشتم به توضیح بیشتی

ش می- م سواله. دوست شه. واسهگاهی خیلی ذهنم درگتر
 وقت حتی نخواست رها رو... دارم بدونم هیچ

 ام را قطع کرد: جمله

گه یه روز زنه و میچرا! خواسته. هنوزم گاهی زنگ می-
 باره! تون. البته منظورم از گاهی، صد سال یهببینم

 را نشد مهار کنم:  امناراحتی 

 چرا... چرا پس... -

 که جمله را به زبان بیاورم، جوابم را داد: آنی  

ین حالت، یه روز تو سال - بیاد ببینه مارو که چی بشه؟ تو بهتی
 مون مادری کنه؟واسه

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#709 

 #پارت_هفتصد_و_نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانستم چه بگویم: نمی

 ها... که بچه  شاید... شاید -

 هایش را بسته بود: پلک
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مهیار که بزرگ شده. موبایل هم داره. بخواد مهیارو ببینه، -
دونه و تصمیماتش به زنه. مهیارم خودش میبهش زنگ می

تونم این اجازه رو بدم. من ربطی نداره. درمورد رها ولی نمی
امروز دیدش، فرداش اگر هوایی شد و دلش دوباره مامانش 

 ست، چی بگم بهش؟ بگم صت  کن تا یه سال دیگه؟! رو خوا

 هایش را ناگهایر باز کرد: چشم

؟چی شده که داری اینا رو می-
ی

 کی

 سر تکان دادم: 
ً
 فورا

ر - ی نشده! همیر ر  طوری! چتر

ر بود:   تتر

ی گفته؟ رها کاری کرده؟- ر  مهیار چتر

 حقیقت را گفتم: 

ر - ی نگفته درموردش. همیر ر طوری فقط نه عزیزدلم. کش چتر
 برای خودم پرسیدم. 

که ذهن کرد و من، قبل از آنهنوز داشت با تردید نگاهم می
تر کنم، بحث را عوض کردم:   که بود، درگتر

ش را از آیر  درگتر
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ی کارت خیلی از ایتر که هست، - اگه واحد کناری رو هم بگتر
ی. در هر صورت بیشتی می وی دیگه بگتر شه. باید چندتا نتر

 شه. می خیلی فشار کاریت بیشتی 

 شه. مون بهتی میدرعوض اوضاع-

 انگشتانم دوباره میان موهایش رفتند و گفت: 

 درواقع امیدوارم که بهتی بشه! -

ر   اش هم خوب به نظر میطوریاوضاع همیر
ی

رسید و زندکی
های او، روی روال بود. و شاید فقط چندتا آدم، بابت تلاش

، بیشتی دیدم برای حفظ این روالمن بودم که از نزدیک می
کشد، ریسک کند، زحمت میاز توایر که دارد تلاش می

 شود. پذیرد و خسته نمیمی

 نگاهم را توی خانه چرخاندم و گفتم: 

. لازم نبود تو این اوضاع، یه خونه- ی جدا برای من اجاره کتر
 که ما هنوز عروش نگرفتیم، بعدش هم من بهت گفتم 

ً
اولا

 هیچ ام نداشته کاری به حرف خانواده
ً
. من واقعا باشی

 کنم. مهیار و رها 
ی

مشکلی نداشتم با شما تو همون خونه زندکی
 هم مثل برادر و خواهر خودمن. 

 حوصله گفت: ی  
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؟شی هر روز یه دور اینارو میخسته نمی-
ی

 کی

کرد و این همه هم نگفته بودمش اما اگر داشت اغراق می
از موضعش  کرد و او،ای نمیگفتم، باز افاقههمه هم میاین

 کرد. آمد و همیشه کار خودش را میکوتاه نمی

ون فرستادم:   بازدمم را با حرص بتر

 دویر یه اخلاق خیلی بدی که داری، چیه؟می-

 زد: لبخند کم
ی

 رنگ

 مگه حالا اخلاقِ خوبم دارم؟-

ی گفتم:   با حرص بیشتی

ی که همیشه این- ر . چتر که خودت، واسه خودت مهم نیستی
. میمنو بابتش سرزنش  کردی اما تو، هزار برابر بدتر از متر

های مهم بینم خودت، جایی تو آدمکشم وقتی میعذاب می
 زندگیت نداری! 

ر شد و چرخید به طرفم: نیم  ختر

ر دیگه-  اینا بود حرفات؟ای نمیچتر
ً
؟ واقعا

ی
 خواستی بگ

 اش را گرفتم و محکم عقب کشیدمش و عصت  گفتم: شانه

 تموم نشده. بگتر بخواب! هنوز حرفم -
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 لبخند داشت: 

؟-
ً
 نشسته امکانش نیست؟ باید بخوابم حتما
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 عصت  بودم: آن لحظه، از معدود لحظه
ً
 هایی بود که واقعا

ر نه! نمی- جا بخواب. جواب منو هم درست بده شه! همیر
 .
ً
 لطفا

 جواب کدوم سوالتو؟-

 بود:  گرفته  دلم

 این حسو داشته بهم بگو برات چی -
ً
کار کنم؟ بذار متقابلا

 باشم که مفید و مؤثرم تو زندگیت. 

 دوباره جدی شده بود: 

 من نداری. مشکلت اینه که فکر می-
ی

ی تو زندکی کتر هیچ تأثتر
 خوای بدویر چقدر مؤثری تو زندگیم؟می
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 مصرانه گفتم: 

ر حش ندارم-  . چنیر

ر پس دو روز - تنهام بذار برو، بعدش با چشمای خودت ببیر
 . ی داشتی  که چه تأثتر

سرش را از روی پایم بلند کرد و نشست کنار دستم و با 
 جدیت گفت: 

کس تا حالا نتونسته بهم دی رو هیچآرامشی که تو به من می-
، شاید همه ایی که الان دارم رو بازم بده. اگه نباشی

ر ی این چتر
ر و همهکدداشته باشم ولی هیچ ر تو وم سرجاشون نیسیی چتر

کم نگتر "خانم نماینده" تو پیچه. انقدر خودتو دستهم می
ی رو هم قابل تحمل کرده بودی یه تنه کل اون هشت متی

 برای من. 

نشد لبخند نزنم. استاد زنده کردن خاطرات، فقط با چند 
 کلمه بود. لبخندم به خنده تبدیل شد: 

 ست پلیس؟خواستی ما رو بدی دیادته می-

 لبخند زد: 

خان رستم داشتیم خداروشکر که ندادم وگرنه الان هفت-
 ات واسه ازدواج. تک اعضای خانوادهبرای راصیر کردن تک
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 دل گفتم:  شنبه، از تهبا یادآوری دعوت مامان برای پنج

سوزه که قراره آخر هفته، سرسام از حالا، دلم واست می-
ی. اگه دلت می  ناراحت  خواد یه بهانهبگتر

ً
بیار و نیا. من اصلا

 نمینمی
ی

 آی! شم که بگ

 هم دلم نمی
ً
خواست بیاید. دروغ نگفته بودم؛ واقعا

ان می ر دانستم حوصله و اعصاب آن همه آدم و آن متر
سروصدا را ندارد و به او اگر قرار نبود خوش بگذرد، به من 

 گذشت. هم خوش نمی

عتقد بود تا کرد و می خودش فکر میمامان اما به شیوه
حالایش هم خیلی این دعوت به تعویق افتاده و نیامدن 

اش بابت مان را گذاشته بود پای دلخوریایمان به خانه
 رسمی دعوت نشدن و هربار هم حرفش را می

ً
زد، حق را کاملا

 کرد. داد و خودش را سرزنش میبه ایمان می

با حس کردن انگشتانش روی صورتم حواسم  جمع شد. 
ون زده و روی صورتم ریخته بودند را موهایی   که از کش بتر

 فرستاد پشت گوشم: 

 می-
ً
؟شیتر ذهن خودتو با این فکرها درگتر میواقعا  کتر
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کرد و با ام حواسم را پرت میحرکت انگشتانش روی گونه
 بدجنش پرسید: 

 نمی-
ً
 خوای که ببوسمت؟احیانا

 سرم را عقب کشیدم: 

 نه! -

 بودم!  البته که دروغ سوزانده

 لبخند زد: 

 گفتم شاید بخوای! -

 آخرین دروغم را هم خرج هدفم کردم: 

 خوام! نمی-

 سر تکان داد: 

 باشه! -

نگاهش درست مثل لحنش بدجنس شده بود. سعی کردم 
 خیال، فقط نگاهش کنم که پرسید: ی  

! یادم رفت جوابتو؛ یه-
ً
 بار دیگه بگو لطفا
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ی اش آن لحظه، تمام حواسم یی چجوای  ندادم به جمله ر تر
بود که در سر داشتم. شاید اشتباه برداشت کرده بودم. شاید 

ر امروز، تجربه  همیر
ً
 ای جدید با او رقم میاصلا

ً
خورد و اصلا

سم که نیازی نمی ی بگویم و سوالی بتی ر شد که بخواهم چتر
 شد. دی خود حل میخو  مسئله، به

شان بودم، بوسیده شدم و تمرکزم،  وسط افکاری که درگتر
 برهم خورد. 

گشت دانم دنبال چه میسرش را عقب برد و نگاهم کرد. نمی
هایش، قدر هم زود جوابش را گرفت و لبتوی نگاهم که آن

 بار روی گردنم نشستند: این

 دی! چه بوی خوی  می-

اوضاغ که برایم ساخته سخت بود تمرکز کردن، وسط آن 
قدم شدم برای بار من پیشبود. با آن حال تسلیم نشدم و این

نظمی اش؛ ی  ی سینهبوسیدنش. دستم را رساندم به قفسه
بان قلبش را می خواستم و حسش که کردم، آرام گرفتم و ضر

، کار دستم داد.  ر  این آرام گرفیی
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. تسلیمش شدم و دوباره، افتادیم توی همان مستر هم
ی

یشگ
ی که حس آوردند و قدرتم را ها، نفسم را بند میهمان مستر

 گرفتند. می

 سرش را عقب برد و نگاهم کرد: 

 خوای؟گفتی که نمی-

داد. ضعفم را پیدا کرده بود و عجیب رویش مانور مینقطه
شد جا شدم. تسلطم را اما نمیتوی آغوشش به سختی جابه

م. راهی برایم نگذاشته بود ا ما اگر قرار بود این راه را پس بگتر
 رفتم! بروم، با او می

اهنش و تمرکزم را نشاندم روی دکمهانگشتان ی   های پتر
تر ندیدن و حس نکردنِ مخالفتی از جانبش، حرکاتم را مسلط

 کرد. 

ر داشت روی روالشهمه رفت و ذهنم داشت آن پیش می چتر
گرفته بود، آرامشی را که تمام این روزها فکر و خیال جایش را  

ل همهپس می ر از دستم گرفت اما برای یک لحظه، کنتی چتر
خارج شد و وقتی به خودم آمده بودم که کار از کار گذشته 

ی که خودم میکه حتی ذرهآنبود، ی   خواستم، ای در مستر
 پیش رفته باشم. 
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ون فرستادم و او، نفس حبس شده ام را با ناراحتی بتر
ی سرم مهارشان کرده بود را رها هایی که تمام مدت بالادست
 کرد. 

که با یک دست مچ دردناک نشستم روی کاناپه و درحالی
هایی نگاه کردم که حتی دادم به دکمهدست دیگرم را ماساژ می

 موفق نشده بودم تا آخر، بازشان کنم. 

! کل دستاوردم، باز کردن همان دو ر ی اول سه تا دکمه-همیر
اهنش بود!   پتر

ایط صت  بودم. ازآناز دست خودم ع که نتوانسته بودم سری
ل کنم. از  کردم معما قرار است به خودی که فکر میآنرا کنتی

 تر هم شده بود. خود حل شود اما پررنگ

توی سرم و با خودم تکرار کردم نباید عصت  شوم؛ به معنای 
قدری که خودش هم واقعی اما مستأصل و کلافه بودم؛ آن

 فهمید و پرسیدش: 

 ؟خوی  -

ر لحنم:   تمرکزم را گذاشتم روی آرام نگه داشیی

 باید حرف بزنیم ایمان. -

 با تأختر اما با آرامش سر تکان داد: 
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 حرف بزنیم عزیزم. -

ترین دستی در سکوت برای چند لحظه نگاهش کردم و دم
حلی که به ذهنم رسیده بود را کنار گذاشتم که اوج راه
 و ی  ی  

زدم توی ر زل میرساند اگام را میرحمیعدالتی
 دوستم داری؟!"هایش و میچشم

ً
 پرسیدم "تو اصلا
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هم وقتی جواب، برایم روشن این سوال، پرسیدن نداشت آن
روشن بود؛ درواقع، تا آن حدی که او دوستم داشت، 

دوست داشته  کس دیگریوقت دیگری و توسط هیچهیچ
 نشده بودم! 

عقلایر را و به جایش فکر پس مهار کردم این راه دم ِ غتر
دستی

سم که منصفانه باشد.   کردم. فکر کردم چه بتی

خواهی مرا؟" به این یگ هم اعتقادی پرسیدم "چرا نمیمی
 حس

ً
ر موضوع، باعث نداشتم که اصلا کردن و فهمیدنِ همیر

 ام شده بود. نشیتر ناخواستهعقب
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کردنِ لباس توی تنم، صاف نفس عمیقی کشیدم و با مرتب
 نشستم و گفتم: 

ی این وسط درست نیست ایمان! حس می- ر  کنم یه چتر

 لحنش آرام و منعطف بود: 

 چی درست نیست؟-

سم اما هیچ تجربه مشابهی نداشتم  کاش بلد بودم که چه بتی
که بخواهد به کمکم بیاید و کارم را راحت کند. فقط تصمیم 

سم و لحنم را آرام و دوستانه نگه دارم: گرف منصفانه نتی  تم غتر

 تو دوست نداری که من لمست کنم؟-

 کرد و هنوز جوابم را نداده بود که گفتم: فقط نگاهم می

یه که من برداشتش کردم؛ چون هروقت خواستم - ر این چتر
! لمست کنم، دست  هامو گرفتی

 جوابم را با تأختر داد: 

ر من بحثِ دوست-  نیست. نداشیی

 پس بحثِ چیه؟! -

حواسم رفت یی انگشتایر که در امتداد زاپ کوچک جیتر که 
 کردند. به تن داشت، حرکت می
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 فکر نمی-
ً
ی ذهتر درست ببخشید. واقعا کردم برات درگتر

 کنه. 

 دستم را روی دستش گذاشتم: 

. مینمی- خوام فقط با هم حرف خوام ازم عذرخواهی کتر
 بزنیم. 

 داد:  نگاهش را به چشمانم

- ! ش کتر ی وجود نداره که بخوای ذهنت رو درگتر ر  چتر
ً
 واقعا

سخت بود برایم اضار ورزیدن به این موضوع اما خودم را 
در تمام چند روز گذشته، متقاعد کرده بودم که خجالت 

معناست و کشیدن در رابطه با حرف زدن از این موضوع ی  
رف حسابم اندازد در فهمیدنش؛ البته که طبدتر مرا عقب می

اش، های خرکیناز با شوچر هم آدم باشعوری بود و مثل ایل
کرد. پس با لحن مطمئتر زدن سخت نمیاوضاعم را در حرف

 گفتم: 

ش تو برام بگو، بعدش من تصمیم می- م که ذهنم درگتر گتر
شناش منو؛ اهل درگتر کردن ذهنم با باشه یا نه. تو که می

طی که مهم نیستم، به سری ای غتر ر هات بهم ثابت با حرف چتر
 مهم نیست و یه برداشت اشتباه بوده. 

ً
 کتر که واقعا
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خوام که الان و تو این مرحله از زندگیت درگتر من فقط نمی-
! من و خواسته  هام باشی

اش هم آن بود که باید حرف زدن با او، سخت بود. سختی 
 گوید. فهمیدی چه میخودت می

 چرا من نباید درگتر تو و خواسته-
ی

ای هات باشم؟ اسمِ زندکی
 
ی

ک نیست؟ اگه تعریف زندکی  مشتی
ی

که ما داریم، مگه زندکی
یک همه ک، این نیست که سری های خوب و بد ی لحظهمشتی

 های هم باشیم، پس چیه؟ها و خواستهو مسئولیت

 با اطمینان سر تکان داد: 

 اما من بهتی دیدم که در مورد همیتر هست که تو می-
ی

کی
یه که تو بهت زمان بدم. حس میکم خودم، یه ر کنم این چتر

 !  الان بهش بیشتی احتیاج داشته باشی

که حس دانستم این باشد. نهمردد نگاهش کردم؛ بعید می
مندتر از آیر بود که گوید که او، همیشه قدرتکنم دروغ می

ر کارش را راه بیندازد. اما این،  بخواهد با دروغ گفیی
 ؛ پس دوستانه گفتم: توانست تمام ماجرا باشد نمی

؟شم؛ بهتی برام میمتوجهش نمی-
ی

 کی
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 جواب دادن را که به تعویق انداخت، با سردرگمی پرسیدم: 

ر فکری رو کردی؟ چی از من دیدی یا چی از من - چرا همچیر
 ...  ندیدی که باعث شده فکر کتر

 نا نیست آیدا! بحث ای-

فکری مثل خوره، به جان مغزم افتاده بود؛ فکری که نشد 
مهارش کنم و همان لحظه با افکاری که در جهت تأیید به 

ه ر  ام برای مطرح کردنش کامل شد: کمکش آمدند، انگتر

 ایمان نکنه... نکنه که تو... -

های بغض، سد راه نفسم شد. حتی نتوانستم یگ از کلمه
 ام را به زبان بیاورم. وحشتناک جملهقسمت دوم و 

 هایش ریز و نگاهش دقیق شده بود به حالاتم: چشم

 چی تو سرته که این شکلی شدی؟-
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 و 
ی

نگاهم را ناخواسته، توی خانه چرخاندم. تمام قشنگ
باخت اگر... اگر قرار بود که اینجا، جذابیتش برایم رنگ می

 ی ما! ی من باشد، نه خانهفقط خانه

فت به طرف در اتاق؛ به طرف اتاقی که گفته بود نگاهم ر 
 خواسته عکش از خودش داخلش باشد. نمی

نفس کشیدم که بتوانم حرف بزنم اما داشتم فقط دور باطل 
 زدم میان افکار ترسناکم: می

ایمان من فقط به یه دلیل به تو بله گفتم. بله گفتم نه برای -
، بلهاین ایط دور کتر    که منو از خونه و سری

ی
گفتم که با تو زندکی

دغدغه ی آروم و یه محیط ی  که فقط یه خونهکنم؛ نه
 داشته باشم. 

 اخم داشت: 

؟ منظورم اینه که چی باعث شده اینارو واسه چی داری می-
ی

کی
؟فکر کتر که باید این حرف  ها رو بزیر

ام پنجه کشیده بود و بغض، حتی ی سینهدرد، میان قفسه
 و جان کندم تا گفتم:  داد نفس بکشماجازه نمی

 می-
ً
خوای که فقط به این سوالم جواب بده. تو... تو واقعا

؟  کتر
ی

 تو این خونه با من زندکی
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ت، اجزای چهره  اش را از هم فاصله داد: حتر

پرش؟ واسه چی نخوام؟ آری و میاینارو دیگه از کجا می-
 خوام. معلومه که می

اما مانع از  جوابش آب روی آتش بود. آی  که خاموش نکرد 
ر گرفتنم شد و برای چند لحظه، امانم داد. 

ُ
 گ

ی نهایت غمگینش گرداندم. وظیفهنگاهم را میان چشمان ی  
قلت  و انسایر من در آن لحظه، فهمیدنِ این مرد بود. مردی 

فهمید و برای تبدیل های مرا میها و حسکه تمام لحظه
کرد. ی    غ نمیهایم به واقعیت از هیچ تلاشی در کردن خواسته
 ی من بود که بفهمم او را... حالا وظیفه

شد بلند شوم، جیغ بزنم، خانه را بهم بریزم، خودم و می
ام را خالی کنم، متهمش کنم، برچسب رویش بزنم دلخوری

 اما... 

او ایمانِ من بود. نگاهم را روی صورتش نگه داشتم... این 
اشقش بود و مرد، تنها مردی بود که آیدا، با تمام وجود، ع

هایش را به یک اندازه دوست ها و بدیمن، باید خوی  
هایش برایم قدر که حمایتداشتم. باید همانمی

ها و مشکلاتش هم صت  و داشتتر بود، برای گرهدوست
 دادم. علاقه به خرج می
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دانم خودم را آرام کنم و او، نمی سکوت کرده بودم، که
چرخاندم را به پای چه سکوت و نگاهی که روی صورتش می

 گذاشت که با آن لحن غمگینش گفت: 

ر من شک نکن آیدا. من هیچ- کش رو وقت، هیچتو خواسیی
قدری که تو رو خواستم، نخواستم! یه درصد هم شک اون

شم این نمی نداشته باش به احساش که به تو دارم. من منکر 
خواست تو رو از اون خونه و جوی که مضطربت که دلم می

ون می کرد، دور کنم. بله؛ من دوست داشتم از اون خونه بتر
ی امن و آروم برای خودت تو این دنیا داشته بیای و یه نقطه

باشی ولی این چه منافایی داره با خواستنم و احساش که 
 چون تو رو انقدر 

ً
خوامت، دوست دارم و میبهت دارم؟ اصلا

خواد آرامشت رو ببینم وگرنه این همه آدم ناآروم تو دلم می
خوام، چون برام مهمی. این شهر هست! آرامش تو رو می

ر دوتا بسه برای من، که هر کاری  چون دوستت دارم و همیر
 آد، برات انجام بدم. از دستم برمی

 انگشتانم را روی دستش نشاندم: 
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ه تو دوستم داری، نتونم دوستت داشته قدری کشاید اون-
ر نگاه جوری که تو به این دوستباشم. شاید اون داشیی

، نتونم بهش نگاه کنم ولی من، خیلی دوستت دارم می کتر
قدری که نتونم فقط خودمو ببینم. دلم شادی و ایمان. اون

 خواد. آرامش تو رو هم می

ر خوای من کنارت شاد و آرومم. فقط تو نمی- بپذیریش. همیر
 می

ی
کنیم، منو چند ساعتی که با هم وسط این وسایل زندکی

ر که میواسه کل روز شارژ نگه می بینم آرومی، داره. همیر
ر که میآرومم می های بینم بهتی شدی و از اون حملهکنه. همیر

ر  ، همیر ، فاصله گرفتی ترین ها بزرگپشت سرهمی که داشتی
... دلخوشی  ر  های میر

 مهار کنم. اشک ریختم ولی حرفم را هم زدم.  بغضم را نشد 

 ها. مگه نه؟یه "فقط" داره جمله-

ر   ترم کرد و مصرانه گفتم: سکوتش مطمیی

 اونو بگو. بعد از فقط رو بگو... -

 از صورتم گرفت و سرش را میان 
ی

نگاهش را با کلافگ
 هایش نگه داشت: دست

 ست آیدا. کم برام پیچیدهزدن ازش یهحرف-
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نها دستوری بود که مغزم در هر دقیقه هزاران "بفهمش" ت 
 بار تکرار می

ٔ
کرد. بلند شدم از جایم و با کنار زدن جعبه

 مقابلش خم شدم که صورتش را ببینم: 

 نگاهم کن ایمان. -

 نگاهم کرد و نگاهش حال و جانم را با هم گرفت. 

 نشستم مقابلش: 

 چی تو سرته؟! -

 نگفت و پرسیدم: 

کتر که من جوری فکر مین برم؟ اینترش که متو... تو می-
 ممکنه... 

 حرفم را قطع کرد: 

ر اگه انتخاب تو باشه، منو نمی-  رفیی
ً
ترسونه آیدا! شاید عمیقا

 ترسونه منو. ناراحتم کنه ولی نمی
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 کردم و چه شده بود! چه فکر می

 ای تلخ، جایش را گرفته بود: بند آمده و خندهام گریه

؟تو این-  جوری منو شناختی

 راست تکان داد: و سرش را به چپ

حسای  شناختم آیدا؛ من تو برعکس، من تو رو بزرگ و آدم-
قدر خوب و قشنگ و شناسم. اونرو بهتی از خودت می
ون و سهمت از درستی که حقت نمی نگ بیای بتر

ُ
دونم از ت

 اش باشه! قط یه گوشهدریا، ف

خدا که نفسم را داشت بند آمد؛ بهنفسم داشت بند می
 آورد. می

، اویر که تجربه کردی نبود. خودتو -
ی

حق تو از زندکی
، خودتو پیدا نمینمی ایط و فرصتش شناختی  سری

ً
کردی. اصلا

. من مینصیبت نمی خوام شد که بخوای رو خودت تمرکز کتر
ایطش رو بدم، می ر فقط به تو سری خوام وقتش رو بدم؛ همیر

 خوام بهت وقت بدم! آیدا، من می

 خیال آدم را حرف
ً
 لزوما

ی
هایش قشنگ بودند اما هر قشنگ

 های او، قشنگِ ترسناک بودند! کرد؛ حرفراحت نمی
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 کردم: کلمات را سخت ادا می

 وقت بدی خودمو بشناسم که چی بشه ایمان؟ -

 زد! خدا که داشت آتشم میگرفتم؛ بهداشتم آتش می

، جور دیگه- ای فکر کردی. شاید شاید وقتی خودتو شناختی
 دیدی. شاید گوشه

ی
ی خودتو و سهمت رو، بیشتی از این زندکی

خوام دریا، تو رو راصیر نکرد و دلت اقیانوس خواست. نمی
 رو اگه اون روز این

ی
به جوری فکر کردی، خودمو این زندکی

 دست و پاهات بسته باشم! 

ام دستش را نزدیک آورد و موهایی را که اشک، به گونه
 چسبانده بود، کنار زد: 

 با آدمی -
ی

شاید روزی رسید که تو خودتو، خیلی بیشتی از زندکی
هایی جز تو داره، تره، مسئولیتدیدی که ده سال ازت بزرگ

 هات رو یه آدمی که حتی حوصله و اعصاب خوندن کتاب
هم نداره و بلد نیست مثل تو، قشنگ و با حوصله، عاشقی 
 با یکیو خواست 

ی
کنه. شاید تو، خودتو شناختی و دلت، زندکی

جوری که تو دوست داری، عاشقی کنه؛ که پا به پات، اون
یگ که باهات قهوه بخوره، نه برای این که خواب از سرش 

ه، برای این که تو براش نوشته ن، بلد باشه هاتو بخویر و او بتی
ی تونه حتی یه جملهشون رو. نه یگ مثل من که نمیفهمیدن
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عاشقانه بهت بگه و از موضوغ که تو سرشه، درست باهات 
اومدی تو زندگیم، قرار حرف بزنه. من عاشقتم آیدا؛ اگه نمی

نبود برای کش عاشقی کنم، اگه بری هم قرار نیست با کش 
جوری که خیلی بالا بردی، یهعاشقی کنم که تو یگ توقع منو 

آد. اگه وقتی حسای  نمیهیشگ قد خودت، به چشمم آدم
ِ آنرمال 

ی
خودتو پیدا کردی و باز به این نتیجه رسیدی که زندکی

حالی، تا آخرین روز آلته، با کمال میل و خوشمن، ایده
ر زندگیمو با خودت می گذرونم. اما اگه تصمیمت به رفیی
ذارم راهی که تو دلت بخوادو برات باز میباشه، با کمال میل، 

که دم، واسه اینه که بدون اینو اگه الان دارم بهت زمان می
تو رو درگتر خودمو زندگیم کرده باشم، بتویر فقط رو خودت 
، موندنت خیلی  . اینجوری اگه منو انتخاب کتر تمرکز کتر

، رفتنت کمبهم می ر رو انتخاب کتر تر چسبه، اگر هم رفیی
 ده. بم میعذا

 کردم. مات، فقط نگاهش می

 چرا نفهمیده بودم؟ 

 چرا زودتر نفهمیده بودمش؟ 
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ر را برای همه باز  ناسلامتی این آدم،همایر بود که راهِ رفیی
گذاشت که مستر کرد؛ همایر بود که پا روی خودش میمی

ر آدم  ها را هموار کند. رفیی

 عشقش را کاش خدا، قدریی به من می
ی

طور آن داد که بزرکی
 که حقش است درک کنم. 

 شد بشوم نقطهکاش می
ی

اش، همایر که بعدش، عطف زندکی
ر آدم  معتر شود. ها برایش ی  رفیی

لحظه، نه ها بودم؛ آنتر از این حرفآن لحظه اما، کوچک
خواست بمانم؛ فقط دلم خواست بروم، نه دلم میدلم می

م؛ دلم میمی ها، مخواست برای غم این چشخواست بمتر
م.   بمتر
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 #شقایق_لامعی

 

#716 

 #پارت_هفتصد_و_شانزده

 

 

 

 

 

 

 

 

ی به این بگو!  تو یه- ر  چتر

ام برداشتم و نگاهم را میان دست از سر بازی کردن با حلقه
اش از مامان را سر ناز دلخوریناز و مامان گرداندم و ایلایل

 من خالی کرد: 
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ر - وسط دعوای منو تو پس که ولش کن اینو. این همیر
یش نیفتاده، هتر کرده. زور شوهرش که به تو نمی ر رسه، چتر

 کنه. بشه، دهن منو سرویس می

، موهایش را باز و   کلافه و عصت 
گفت و بعدش با حرکایی

 دوباره جمع کرد. 

فکرم جای دیگری بود با این وجود، حتی وقتی حواسم را هم 
ی نگفتم که نمی ر شان را کدامهیچشد طرف جمع کردم، چتر

 گرفت. 

 ناز درآمده بود: حرص ایل

 باید بذارم از این خونه برم آبروت بره؟-
ً
 حتما

 خیال، قندش را جوید: مامان ی  

 خوری تو! گه می-

شان سر کامی، تمامی دستی به صورتم کشیدم. جروبحث
ی خانه به حساب نداشت و یگ از موضوعات روزانه

 رفت. می

 بروم و مامان گفت:  بلند شدم تا به اتاقم

 به چای بریز. -
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 متعجب، به لیوان توی دستش اشاره کردم: 

 چای که دستته. -

اش را یک نفس تمام محتوی لیوان را سر کشید و خالی شده
 گرفت به طرفم: 

 بیا. دیگه نیست. -

رفتم و لیوانش را پر کردم و مقابلش که گذاشتمش، قندان را 
 از جلوی دستش برداشتم: 

 قند!  نخور انقدر -

 حوصله گفت: ی  

 ذاره. صفت واسه آدم اعصاب میمگه این شیطان-

 دستش را گرفت به طرفم: 

 بده حالا دوتا اینو تلخ نخورم. -

 ناز گفت: یک قند، میان دستش گذاشتم و او، رو به ایل

 خوای از این خونه بری! پاشو برو شام بذار اگه نمی-

 ناز شانه بالا فرستاد: ایل

ید از این به حوصله ندارم! - ر خودتون واسه خودتون غذا بتی
 بعد. 
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بلند شد و رفت و تا چند لحظه بعد از آن که در اتاق را 
اهایش، تر شنیده شدهکوبید، مامان با کلکسیون کم ی ناسرر

 مورد عنایت قرارش داد و آخرش هم دست به دامان من شد: 

ی درست کن. الان اون بچه از سر کار می- ر آد، پاشو یه چتر
 شه. نهگرس

کشیدم، حرصم که جور دعوای این دوتا را من باید میاز آن
 گرفت: 

ر دست-  خوره! پخت منو نمیبلد نیستم که من. حسیر

ر گذاشت و هر دو دستش را گرفت رو به  لیوانش را روی زمیر
 سقف: 

 آی خدا! دوتا خر جای شماها بزرگ می-
ی

کردم، الان زندکی
ی داشتم.   بهتی

ر دیگریقبل از آن بارم کند، بلند شدم و رفتم به طرف  که چتر
خانه اما حتی حوصله ر ر پیاز را هم آشتی ی پوست گرفیی

ی کردن، آن ر هم وقتی نداشتم، چه برسد به ایستادن و آشتی
 ای نخواهد داشت. کنندهی راصیر دانستم تلاشم نتیجهمی

 غرغر کردم: 

 دونم چی درست کنم. خدا نمیمامان به-
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 دستش را به کمرش زده بود: 

؟ وایسا پای گاز ی شوهرتم همینو میفردا تو خونه-
ی

خوای بگ
ایه؟ دونم چه صیغهتونم و نمیدو رقم غذا یاد بگتر دیگه. نمی

تونه مرغم نمیفردا شوهرت پَسِت فرستاد و گفت این یه تخم
ی به سرت؟! درست کنه، چه گِلی می  خوای بگتر
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که ایمان مرا پس فرستد و دلیلش هم این باشد که تصور آن
دار بود که با وجود اوضاع قدری خندهگوید، آنمامان می

 سامانم، زیر خنده زدم. نابه

پیازی که توی دستم نگه داشته بودم را برگرداندم به سبد 
 مخصوصش و مامان گفت: 

م بهشون می- ر ، سری    ع بهشون برمیبیا. تا یه چتر
ی

خوره و قهر کی
. می ر  کیر

 برگشتم به هال: 

ون غذا سفارش میقهر نکردم. زنگ می-  دم. زنم از بتر

 با تردید گفت: 

ون نمی- ر داره. . واسهخورهآقات غذای بتر  اش ضر

 ام گشتم: دنبال گوشی 

 دم. واسه تو و بابا سوپ سفارش می-
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 ا
ً
اض کرد: فورا  عتی

ر داره؛ نگفتم که واسه خودم! -  گفتم واسه آقات ضر

اش، دلم لک زد زمینهگوشی را برداشتم و با دیدن عکس پس
ر ظهر دیده بودمش اما نمیبرای صاحبِ عکس دانم . همیر

چه بلایی به سرم آمده بود که چند ساعت ندیدنش را مغزم 
 کرد. چند سال تعبتر می

ناز گوشی به دست در حال چت کردن بود رفتم به اتاقم. ایل
 و من، ایستادم مقابل پنجره و برای کم

ی
ام، به کردن دلتنگ

ه شدم. ی اتاق قبلیپنجره  اش ختر

ی خودت؟ اگه الان نبودی، مامان ری خونهواسه چی نمی-
شد واسه شکم پسرشم که شده، منت منو بکشه. ناچار می

اهاش یه ذره بده بستون کرد. این چند روز شد باون وقت می
فت کار منو بهزود اومدن  هم زده. هات پیسری

 پرده را انداختم و کنارش نشستم: 

 سرم نذار. ناز. سربهحوصله ندارم ایل-

ای مشغول شد و بعدش اش لحظهبا صدای دینگ گوشی 
 گفت: 

 ده! جورشو من باید بکشم! یگ دیگه وا نمی-
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شان زانوهایم قفل کردم و سرم را رویهایم را روی دست
ی به ایلگذاشتم و پلک ر بیشتی ناز نگفته هایم را بستم. چتر

 فهماندن ایمان به یگ دیگر، کار راحتی نبود آن 
ً
بودم که اصلا

چه که پشت سر گذاشته هم کش که جزئیات گذشته و آن
 دانست. بود را نمی

حلش کردن راه  کردم؛ از پیدا این قضیه را خودم باید حل می
 گرفته، تا عملی کردنش. 

م. نیاز داشتم بنویسم و  بلند شدم و رفتم سراغ کیف و دفتی
ی داشتم که حالم را  ر غرق شوم توی دنیایی دیگر. نیاز به چتر

د. راه حل پیدا کردن، ذهن خوب کند و غصه را از جانم بگتر
ی که پیش رویم داشتم، آرام و فکرباز می ر خواست و چتر

وی تازهپا افتادهی پیشکار خراب کار در آژانس نبود ی یک نتر
حلش را از جیبم دربیاورم. حلِ این که به قول ایمان راه

خواست. شناخت خواست. حوصله میمسئله، صت  می
 آزمون و خطا بردار نبود که بخواهم دقیق می

ً
خواست و اصلا

 از روی حدس و گمان پیش بروم. 

ای بود که و چند سالهی چندین طرف حساب من، گذشته
. گذشته ر ر دیده بود و رفیی ای پُر از ناکامی و از دست فقط رفیی
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شد با چند کلمه و دادن که منجر به باوری شده بود که نمی
 جمله، ساختارش را عوض کرد. 

ام"، ماندیر بودن را باید شد به این آدم گفت "من ماندیر نمی
 دادم! نشانش می
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مارک را میان کتای  که با شنیدن صدای چرخش کلید، بوک
زمان در حال خواندنش بودم، گذاشتم و رفتنم به هال، هم

 شد با داخل آمدن او. 

 با لبخند و آغوش، به استقبالش رفتم: 

 خسته نباشی عزیزم. -

 لبخند داشت: 

 جا! چه خوب شده این-

 ندیدم: خ

 غرغرهات جواب دادن انگار. -

خانه:  ر  رفت به طرف آشتی
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 تموم شد؟-

 کنارش ایستادم: 

ر دو روز -تموم تموم هم که نه. دو- ر ولی گفیی سه روزی نیسیی
 هاشو هم انجام بدن. کاریآن که ریزهآخر هفته رو می

 خندیدم و اضافه کردم: 

گفت خدا میظهر که اومدم پدرام هنوز اینجا بود؛ بنده-
یشه بهنمی زاده با خودتون واسه کار در تماس جای امتر

 باشیم؟

 دوباره برگشت به هال: 

 بهمی-
ی

همه حرف زدن اگه رو کارت جای اینخواستی بهش بگ
 دیگه لازم نیست با هیچ

ً
، اصلا مون در تماس کدومتمرکز کتر

 .  باشی

 در اتاق دوم را باز کرد و لحنش متعجب شد: 

 جا... پس چرا این-

خواستم ای که میاش را نشنیدم و کپسول قهوهمابقی جمله
 داخل دستگاه بگذارم را رها کردم و به سراغش رفتم. 
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خواب سفارش ندادین؟ جا خالیه پس؟ مگه سرویسچرا این-
 نرسیده؟

 نگاهم را توی اتاق خالی چرخاندم: 

 نه. گفتم کاری به کار این اتاق نداشته باشن. -

 رخاند: نگاهش را توی صورتم چ

 خالی بمونه؟-

 سر تکان دادم: 

 خوام خودم بچینم این یکیو! نه؛ می-

... خب می-  ذاشتی

 حرفش را قطع کردم: 

م. میمی- خوام خودم برم خوام وسایلش رو هم خودم بگتر
 ی کاراش رو خودم کنم. خوام همهبراش خرید کنم. می

خانه و صدایش را از پشت سرم شنیدم:  ر  رفتم به طرف آشتی

نتی سفارش بده پس - یه روز هماهنگ کن با هم بریم. یا اینتی
ی که می ر  خوای و بگو تا... چتر

ی دستگاه گذاشتم و برگشتم کپسول قهوه را داخل محفظه
 به طرفش: 
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 گفتم "خودم"! -

 چشمانش ریز شدند: 

 داد زدی الان؟-

 لبخند زدم و شانه بالا فرستادم: 

! داد نبود. فقط یه جمله-  بود. ی قاطعانه نختر

ساز و بعدش بوی قهوه، بلند شد و او، صدای دستگاه قهوه
 به طرفم آمد: 

 قاطعانه حرف زدنم بلدی پس! -

 خندیدم و خودم را توی آغوشش جا کردم: 

 نه پس! فقط تو بلدی! -

 چپ نگاهم کرد: چپ

؟دوباره برگشتی به فاز بلبل-  زبویر

 ام را با او هم درمیان گذاشتم: علت سرحالی

جا. این چند روز که تنگ شده بود واسه ایندلم خیلی -
جا تونستم بیام، دلم بدجوری هوای اینآمد بود و نمیو رفت

 رو کرده بود. 

 صورتش و لحنش، هر دو جدی شده بودند: 
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 دا؟جا آیخوشحالی این-

 سر تکان دادم: 

 خیلی! -
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ِ حقیقی بود. لبخن
؛ حقیقی ر  دش، نه مرزی بود و نه نامطمیی

 بوسیدم لبخندش را و پرسیدم: 

؟ سر زدی به بابا و رها؟- ر رفتی  پاییر

 سر تکان داد: 

 رم. گفتم تو رو ببینم، بعدش می-

 پلک زدم: 

 مون رو بخوریم، دوتایی با هم بریم. پس بیا قهوه-

 سر تکان داد: 

 خواد تو بیای. نمی-

 حقیقت را گفتم: 
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دلم واسه رها تنگ شده. ظهر رفتم بهش سر بزنم، ولی -
علی رو دیگه مثل سابق نمی بینم. سولماز خواب بود. امتر

شنبه، اگه شنبه به پنجمون و پنجذاره بمونه خونهدیگه نمی
علی دیدمش، دیدم و همه اش دلتنگشم. رها هم قدر امتر

ینه واسه  ام. شتر

ر قهوه ر  ا درست کنم و حینش از آغوشش جدا شدم تا دومیر
 پرسیدم: 

 روزت چطور بود؟-

ون کشید یگ از دو صندلِی پشتِ پیش خانه را بتر ر خوان آشتی
 و نشست: 

خوبه. این دو نفری که تازه بهمون اضافه شدن، کاربلدن. -
فقط اگه زودتر بتونیم واحد کناری رو هم اضافه کنیم، کار 

 شه. تر میخودمون راحت

تم و ماگ دوم را از زیر دستگاه ماگ قهوه را مقابلش گذاش
 برداشتم: 

 خوای؟شکلات می-
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ای که با و بلافاصله و قبل از شنیدنِ جوابش، از توی بانکه
اش، پرش کرده بودم، شکلات های موردعلاقهشکلات

 برداشتم و پرسید: 

 رفتی واسه خونه خرید؟-

 ظرفِ کوچک شکلات را کنار ماگش گذاشتم: 

ها! هوه و شکلات و اینطوری که نه. قخریدِ اون- ر  طور چتر

 های او، رفته بودم خرید. مندیدرواقع، فقط برای علاقه

 ماگش را برداشت: 

 چه بوی خوی  داره این قهوه! -

 ماگم را برداشتم: 

 موافقم! -

 کار کردی؟تو چی -

ح دادم: روزم را خلاصه  وار، برایش سری

نگ داستان جدیدم... -  دارم رو پتر

 ام را عوض کردم: جمله

یه ایده دارم برای داستان جدیدم و دارم روی اون کار -
 کنم. می
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 خوان گذاشتم: ماگم را روی پیش

خونم و خیلی هم نویسم و میاش دارم میروزها، همهاین-
. ذهنم خیلی باز شده. اون ر فت کردم تو نوشیی قدری که پیسری

 تونم بشینم و بنویسم. های خونه هم میوسط شلوغر 

: لبخند داشت؛ از   آن لبخندهای واقعِی بوسیدیر

 چه خوب! -

 شکلایی باز کردم و به سمتش گرفتم: 

کنم بهتی و بهتی هم قراره خلاصه که اوضاع خوبه و حس می-
 بشه. 

اش نکرده بودم. ای دروغ و اغراق، قایی حسم واقعی بود و ذره
ش میاوضاع بهتی می  کردم! شد؛ من، بهتی

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی
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 #شقایق_لامعی

 

#720 

 #پارت_هفتصد_و_بیست

 

 

 

 

 

 

 

 

طور که مشخص بود، با ناامیدی، به مهیار نگاه کردم؛ این
م شود.   قرار نبود اطلاعایی از جانب او، دستگتر

 که نمی
ً
 کارم سخت شده بود؛ خصوصا

ً
خواستم مستقیما

سم که مبادا مقابلِ ایمان دستم را رو کند.  ی از او بتی ر  چتر
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و میلی به بیشتی خوردن نداشتم، که ظرفیتم پر شده بود با آن
زمیتر توی بشقابم ریختم که خودم را با کمی سیب

 شان سرگرم کرده و وقت خریده باشم برای فکر کردن. خوردن

زمیتر را سر چنگالم زدم و همان لحظه، ترین سیبکوچک
 ی رها پیدا شد: سروکله

 شه. بیا درستش کن. دیه که گذاشتم پخش نمیش-

ر  ، زیر مهیار، بشقابم را کنار و دستبا رفیی ر هایم را روی متر
سم و هرچه چانه زدم. حقیقتش دیگر نمی دانستم چه بتی

 پرسیده بودم، به در بسته خورده بودم. 

ی ایمان، منتقل دردبخوری از گذشتهمهیار، اطلاعات به
چه که من مشتاق به دانستنش بودم را کرد؛ درواقع آننمی
 گفت. نمی

که برگشت، دوباره خودم را مشغول به خوردن به محض آن
رفت و پای اش، وگرنه اگر مینشان دادم که برگردد به صندلی

توانستم این شکلی به نشست، دیگر نمیسیستمش می
مش.   صحبت بگتر

 پرسید: 

 برات نوشابه بریزم؟-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2699  

 سر تکان دادم: 

- .
ً
 بله. لطفا

 لیوایر که پرش کرده بود را مقابلم گذاشت: 

 کردن به نظرت؟دیر ن-

 دانستم را به او هم گفتم: چه که میآن

گفت دکتی که شام بخوریم، زنگ زدم به ایمان میقبل از این-
موقع هنوز نوبت بابا نشده بوده. با این دیر اومده و اون

 حساب فکر نکنم کارشون هنوز انجام شده باشه. 

 جا، صدایش را رساند به رها: سر تکان داد و از همان

 ت رو برات نگه دارم رها؟غذا-

 ای شد برای باز کردنِ سِر صحبت. جواب رها، جرقه

 نه دوستش نداشتم! -

 معوج مهیار خندیدم و گفت: و به صورت کج

ی کن، آخر ایناین- ر جوری بهت همه هر شب وقت بذار آشتی
 بگه! 

 تا تنور داغ بود، نانم را چسباندم: 
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 که ایمان هم خی-
ً
 سخته، خصوصا

ً
ه لی سختکارت واقعا گتر

 تو غذا! 

م به سنگ خورد اما که گفت:   تتر

 گتر نیست؟ایمان تو چی سخت-

طور که مشخص زمیتر دیگری توی دهانم چپاندم؛ اینسیب
 به خوردم و آخرش هم هیحیی زمیتر را میهمه سیببود، آن
 !  هیحیی

 نفش گرفتم و پرسیدم: 

ر -  جوری بود؟از اون اول همیر

ر چرخا  ند: لیوانش را روی متر

 اخلاقش؟ آره بابا از همون اول این شکلی بود! -

ها، مهیار یک ساختم برای گریز زدن به گذشتههرچه راه می
بود که جز  ام آنکرد و بدبختی سنگ بزرگ سد راهش می

ش دیگری به اطلاعایی که  خودش، هیچ راه دستی
 شناختم. خواستم، نمیمی
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 #پارت_هفتصد_و_بیست_و_یک
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ً
ر بودم که دهانش قرص است، مستقیما اگر مطمیی

ر ریسگ را پرسیدم اما نمیهایم را میسوال توانستم چنیر
تر آورد، کارم سختبپذیرم که اگر ایمان سر از اهدافم درمی

 شد. می

 ی خود مهیار و پرسیدم: گریز زدم به موضوعات موردعلاقه

، چی شد؟قرار بود بهم -  سریال معرقر کتر

 صورتش باز شد: 

 های قبلیش رو؟" اومده. دیدی فصلYouفصل جدید "-

 سر بالا فرستادم که نه و گفتم: 

 اگه قشنگه که با ایمان با هم ببینیم. -

 دستش را توی هوا تکان داد: 

ر فصل-  اعصاب سریال دیدن نداره. بشیر
ً
های قبلی اون اصلا

، فصل جدیدش رو  ر  کنیم. با هم دیگه نگاه می رو خودت ببیر

! می ر  خواستم دیگر سرم را بکوبم روی متر

، زهرمار می- ر ر فیلم ببیر  با ایمان نشیر
ً
 کنه فیلم رو بهت! کلا

م شود، پرسیدم: به امید آن ی دستگتر ر  که چتر
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 چرا؟-

جوری کرد؟"، "چرا اون یگ گه "چرا فلایر اینهی می-
منطقی بجوری کرد"، "چقدر ایناون اش ود"، همهجاش غتر

ین حالت تا نصفش هم آخر فیلم رو حدس می زنه و تو بهتی
 بره! ره، یا خوابش میشه میکنه؛ یا پا میبیشتی نگاه نمی

کدام از که هیچگرفت از اینام میداشت گریه
کردم! تقصتر من نبود؛ های این مرد را کشف نمیعلاقمندی

 نمی
ی

 برای خودش زندکی
ً
ین میان بفهمد کرد که آدم ااو اصلا

ی را دوست دارد و چهچه ر ی را دوست ندارد. چتر ر  چتر

ر بلند شدم:  ون فرستادم و برای جمع کردن متر  نفسم را بتر

 مزه بود. مرش مهیار، خیلی غذات خوش-

 لبخند زد: 

؛ امشب خیلی خوردی! -  فهمیدم دوست داشتی

 لیوان را از دستش گرفتم: 

 کنم. من جمع می-

 پرسید: 

 کنم؟  برات چای درست-
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کار،   دانستم جایی برای چای داشته باشم اما اگر اینبعید می
داشت، حاضر بودم ی دیگر پیش من نگهش میچند دقیقه

 رکورد مامان را در چای نوشیدن، بزنم! 

ِ راهبهدست
ر وع کرد به ساخیی حل کار که شد مغزم دوباره سری

 و آخرین برگش را رو کرد: 

 کاش یه-
ی

. دوست دارم بدونم چه هات برام بکم از بچگ
ی

گ
 
ی

 هات، چطوری بوده؟شکلی بوده بچگ

 هایش نشست: لبخند روی لب

ین دوران زندگیم واسه همون موقع- ست. کاش بشه بهتی
 جا بمونیم. برگردیم عقب و همیشه همون

یک آن احساس خطر کردم و نگاهم را با تردید، دوختم به 
رسیدن  چشمانش. حقیقت آن بود که راصیر نبودم به ازای

ایطی قرار دهم که تداغ خاطراتش،  به هدفم، او را در سری
 آزارش دهند. 

 حال نگاهش اما بد نبود، لحنش هم سرخوشی داشت: 

اش تو گردش و سفر. مامان عاشق فکر، همهدغدغه، ی  ی  -
 سفر بود، بابا هم عاشق مامان. 

 با صدای بلند خندید: 
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شد؛ چون ش میکردن، تو دلم عرو دعوا و قهر اساش که می-
که از دل مامان درآره، یه مسافرت دونستم واسه اینمی

 شیم! کاسب می

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#722 

 #پارت_هفتصد_و_بیست_و_دو
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 خندیدم و گفتم: 

حال تو و ایمان بهپس بااین حساب با هر دعوا، خوش-
 شده. می

 سر بالا فرستاد: 

که اون دوست داشت ولی جاهایی ایمان هم عاشق سفر بود -
کرد و واسه بره، با جاهایی که مامان دوست داشت، فرق می

ر کم  آومد باهامون بیاد. تر پیش میهمیر

 دلم را به دریا زدم: 

 ایمان چی دوست داشت؟-

 :  دوتا فنجان گذاشت داخل سیتر
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مامان هدفش از سفر، خرید بود. جاهایی رو دوست داشت -
مان ولی عاشق طبیعت بود. بیشتی بره که خرید کنه. ای

 گردی کنه. رفت که طبیعتجاهایی می

 برگشت به طرفم: 

اف کنم اون سفرهایی که ایمان صفر تا صدشو - ولی باید اعتی
. چید، خیلی بیشتی خوش میمی ر  گذشیی

هایش را؛ وسط جنگل، لب دریا، روی دیده بودم عکس
 صخره، زیر آب! 

بنشیند و با من، خوشحال شدم که خودش هم قرار است 
هایش چای بنوشد و در واکنش به لبخندی که هنوز روی لب

 بود، گفتم: 

 مون با هم یه سفر خوب بریم. امیدوارم به زودی همه-

 سر بالا فرستاد: 

نه بابا! ایمان دیگه اون ایمان قبلی نیست؛ عوض شده. -
 ره اگه هدفش، تفری    ح باشه. دیگه تا پارک سر خیابون هم نمی

 حق،  
ی

ایط زندکی  با مهیار بود. ایمان تغیتر کرده بود. سری
ً
کاملا

ش داده بود، آن قدری که خودش هم خودش را جدید، تغیتر
از یاد برده بود. شخصیت جدیدی که این چند سال اختر از 
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ایمان ساخته بود، شخصیتی بود بدون هویت و بدون 
خودش و  که محوری حولعلاقمندی، بدون آن

 اش داشته باشد. های فردیخواسته

من، علم فهمیدنِ این آدم را نداشتم اما عشق به درک 
قدری داشتم که بفهمم ایمان کردنش را چرا؛ این یگ را آن

 کشد، برای آن است که آدماگر نفس می
ی

اش، های مهم زندکی
ر خانواده  نفس بکشند. اگر سرپاست، برای سرپا نگه داشیی

دلیلی جز رفاه ماها ندارد کند، هیچ است. اگر کار و تلاش می
 وگرنه هر آدمی اگر چند روزی دقیق می

ی
اش شد روی زندکی

 کند. کاری را برای خودش نمیفهمید که او، هیچمی

فنجان چایی که مهیار برایم پر کرده بود را برداشتم و حس 
ست؛ هرچه به مغزم فشار کردم که خیلی دستم خالی

که او، برای خودش   آمد آوردم، هیچ روزی را یادم نمیمی
ی او  ر  کرده باشد که با یادآوری جزئیاتش، بدانم چه چتر

ی
زندکی

 هایش بیندازد. را ممکن است به یاد خودش و خواسته

 ایمانه. -

خوردنش و  حواسم را دادم به مهیار و گوشی در حال زنگ
 هایی که با جواب دادن به تماس، گفت: جمله

ر می- م بر باشه. خیالت راحت. ماشیر  اش. گتر
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 اش را گرفت به طرفم: ای بعد هم گوشی لحظه

 خواد باهات صحبت کنه. می-

اش زدهگوشی را کنار گوشم گرفتم و الو نگفته، صدای شتاب
 را شنیدم: 

رسم بیام دنبالت. به مهیار آیدا ما کارمون طول کشیده نمی-
ه برگردی خونه. رسیدی برام پیام  ر بگتر گفتم برات ماشیر

 بذار. 

 

 

 

 

 

ی #هشت  _متی

 #شقایق_لامعی

 

#723 

 #پارت_هفتصد_و_بیست_و_سه
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که تماسم جواب داده شد، پدرام کلمات را محض آنبه
 رگباری ادا کرد: 

ی-  زاده. خوبید؟ مشکلی پیش اومده؟ سلام خانم امتر

دانست که ایمان چطور تا کرده ام را مهار کردم؛ خدا میخنده
 آرامش، جوابش را دادم: بود با این گروه! در کمال 

ر عالیه. بابت یه موضوع دیگه سلام. ممنون. نه همه- چتر
تماس گرفتم راستش؛ فرصت دارید صحبت کنیم یا بعد 

م؟  تماس بگتر

 با محبت گفت: 
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 کنم در خدمتم. جانم؟خواهش می-

، گفتم:  ر ر نشسیی  لیوانم را برداشتم، به هال رفتم و حیر

تون بدم. اگه زحمتخواستم درمورد اون اتاق دوم، می-
ر کار جدید داشته باشید البته.   فرصت گرفیی

 نظرتون عوض شد؟-

 توضیح دادم: 

ر بود؛ فقط نمی- خوام با دونستم مینه نظرم که از اول همیر
ر تماس کار کنم و الان میاون اتاق چی  دونم. درواقع برای همیر

ام رو به شما بگم و شما بررش کنید ببینید گرفتم، که ایده
 اجرا هست یا نه!  بلقا

. برای تسویه-
ً
حساب نهایی قراره سوم، آقای بله حتما

ی تونیم همون موقع زاده رو ببینم. اگه بخواین میامتر
 درموردش صحبت کنیم. 

 مخالفت کردم: 

خوام فقط تون. درواقع مینه؛ اگر ممکنه یه روز دیگه ببینم-
 خودم و شما در جریان کار باشیم. 

 گفت: 
ً
 فورا
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. آها-
ً
 ن. بله حتما

قراری با او ترتیب دادم در دفتی کارشان و هنوز خداحافطیر 
 نکرده، مهیار پشت خطم آمد. 

ی قبلی، تماس مهیار را وصل کردم و محض اتمام مکالمهبه
 صدایش را کلافه شنیدم: 

؟-  سلام آیدا. کجایی

 موهایم را کنار زدم: 

 ام. خونه-

 ی خودتون؟خونه-

ی بود و برای ی هشتن، خانهی خودتامنظورش از خانه متی
 که جای دقیقم را بفهمانمش، گفتم: آن

 ی هشتم! طبقه-

 :  نفسش را فوت کرد توی گوشی

 اشکال نداره یه زحمتی بهت بدم؟-

 نگران شده بودم: 

 نه عزیزم. چی شده؟-
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ر پیش رها؟ کار ایمان و بابا بازم تو می-  بری پاییر
تویر

باید آنژیو بشه. ایمان بهم  بیمارستان طول کشیده و انگار بابا 
رسه و خواست زودتر برم پیش رها، ملی زنگ زد که دیر می

تونه بیشتی بمونه. البته تأکید کرد به تو نگم و ره و نمیداره می
رسم ساعت دیگه نمیخودم برم ولی بدجوری ترافیکه. تا نیم

 !
ً
 اصلا

 همان لحظه بلند شدم: 

. من مینمی-  پیشش. کاری هم ندارم. رم خواد عجله کتر

 آم. دمت گرم. دارم می-

کلید و وسایلم را برداشتم و از ته دلم دعا کردم خطری، دسته
 سلامتی پدر این خانواده را تهدید نکند. 
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ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#724 

 #پارت_هفتصد_و_بیست_و_چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفته بود. ساعتی که  مهیار دیر آمد؛ خیلی دیرتر از آن نیم
 نیامد و از سه تماش که گرفته بودم، فقط 

ً
ایمان هم اصلا
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م آیدا" و قبل از آن که یگ را جواب داده و گفته بود "گتر
ی بگویم، تماس را قطع کرده بود.  ر  فرصت کنم چتر

هایش، خوابش برده بود و مهیار، مضطرب رها، وسط کتاب
مارستان و کنار قدری که پیشنهاد دادم به بیقرار بود؛ آنو ی  

 ایمان برود و او، روی هوا گرفتش: 

؟ مگه نمی-  خوای بری خونه؟مطمئتر

سر تکان دادم که مشکلی نیست؛ البته که مشکل بود اما نه 
 مشکل آن

ی
 آمدم. ها و از پس حل کردنش برمیبه بزرکی

 خیالش را راحت کردم: 

نه. تو برو. فقط وقتی رسیدی زنگ بزن و از خودتون خت  -
 بهم. دلم ناآرومه. بده 

قرار بود. هم تاب و ی  دروغ نگفته بودم؛ دلم بدجوری ی  
دانستم ایمان نگرانِ پدر بودم و هم نگرانِ پسر. ندیده هم می

های سیاه و  روز  کردم آنچه حالی دارد و خدا خدا می
 پرعذابش، برنگردند. 

مهیار که رفت، رها را بیدار کردم که برود توی اتاق و روی 
 تخ

ی
ام برای ایمان را بیشتی تش بخوابد و غرغر کردنش، دلتنگ

 کرد. 
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ر شدم، رفتم تا از عمیق شدن دوباره ی خوابش که مطمیی
ی مامان را قبل از وقوع کنم و خودم با خانه واقعه علاج

ای از وقایع تماس گرفتم و جوابم را که داد، خلاصه
ح دادم و انتهایش گفتکنندهناراحت  م: ی آن شب را سری

کنم امشب بتونم بیام خونه. ایمان هنوز برنگشته، فکر نمی-
مهیار هم تازه رفته پیشش. هم رها تنهاست هم خودم 

 نگرانم. 

 کاره گفت: های اختر پدر ایمان بود و یکدر جریان بدحالی

ه یه وقت؟-  وای! نمتر

دستی به صورتم کشیدم و انگشتانم را چند لحظه، پشت 
دم: پلک  هایم فسری

 مامان؟ دور از جونش. دیگه چیه که میاین -
ی

 کی

 سعی کرد درستش کند: 
ً
 مثلا

ه! نه! می-  یعتر یه وقت نمتر
ً
 گم مثلا

 هایم را باز و نفسم را فوت کردم: پلک

 برم. -
ً
 باشه مامان. من فعلا

 تتر آخرش را رها کرد: 
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ر بیاد دنبالت.  - ر زنگ بزن بگم حسیر  اگه برگشیی

 تم: با دیدن ناگهایر رها، توی گوشی گف

- .
ً
 باشه مامان فعلا

 رفتم به طرف رها: 
ً
 فورا

 صدای من بیدارت کرد؟-

 اش را به صورتم داد و گفت: حوصلهنگاه گیج و ی  

 گرسنمه. چی بخورم؟-

موهایش را کنار زدم و تازه یادم افتاد بدون شام، خوابش 
 برده! 

خانه:  ر  دستش را گرفتم و بردمش به آشتی

 درست کنیم. تونیم بیا بریم ببینم چی می-

 محتویات یخچال را چک کردم و پرسیدم: 

 شه. ساندوی    چ خوبه؟ سری    ع حاضر می-

 سر تکان داد و پرسید: 

 مهیار کجاست؟-

ر گذاشتم:   وسایلِ توی دستم را روی متر
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 آدش عزیز دلم. می-

 پرسیدم: و برای آن
ً
 که سرش را گرم کنم، فورا

ا رو هکنم، گوجهی وسایل رو حاضر میتویر تا بقیهمی-
 بشوری؟

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#725 

 #پارت_هفتصد_و_بیست_و_پنج
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ای که شامش حاضر شود، سرش را به هر نحوی بود تا لحظه
گرم کردم و با غذایش که مشغول شد، رفتم به هال تا با 

م و لحظه ای که داشتم از جواب دادنِ این مهیار تماس بگتر
نفس شدم، تماس وصل شد و درحال نفسمییگ هم ناامید 

 زدن گفت: 

 جانم آیدا؟-

ی صدایش شلوغ بود و به نظرم آمد که رسیده زمینهپس
 : باشد 

 رسیدی؟ دیدی بابا و ایمانو؟-

ر چند دقیقه-  ی پیش رسیدم. آره همیر

 پرسیدم: 
ً
 فورا
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 بابا چطوره؟-

 خدا را شکر که در توضیح دادن، به برادرش نرفته بود: 

 یگ از رگای قلبشه. احتمالا باید خوبه-
ی

ی نیست؛ گرفتگ ر . چتر

ی و تحت نظر باشه، فردا اول صبح که امشب رو بستی
ش بیاد، آنژیو می جوری که ایمان با دکتی شه. ولی ایندکتی

شاءالله به همون آنژیو حرف زده بود، اوضاعش خوبه و ان
 شه. ده و رگش باز میجواب می

خانه و  ر ست و رها دادم تا ببینم در چه حالی نگاهم را به آشتی
 در جواب به مهیار گفتم: 

 باشه عزیزم. هرچی شد به من زنگ بزن. -

 پرسیدم: و قبل از آن
ً
 که تماس را قطع کند، فورا

 ایمان پیشته؟-

 جوابش منقر بود: 

 رفته کارهای بابا رو انجام بده. -

 دلم طاقت نیاورد: 

 حالش خوبه؟-

 بزنه.  گم بهت زنگخوبه! اومد می-
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 در جواب به مهیار دلم می
ً
خواست کنارش باشم و ناچارا

 گفتم: 

تون از رها هم راحت باشه. مراقب خودتون باشید. خیال-
 باشه. من امشب هستم. 

وع کردم به قدم زدن توی هالِ خانه.  با اتمام تماس، سری
 زد. امان میمضطرب بودم و قلبم، تند و ی  

 به سراغ کیفم رفتم تا قبل
ً
از آن که در این وضعیت  فورا

اضطراب کار دستم دهد، قرصم را بخورم و بعداز آن که با 
ر فرستادمش، رفتم به طرف تراس خانه  یک لیوانِ آب، پاییر

ر در هوای آزادش، با شمارش نفس کشیدم.   و با قرارگرفیی

ی نمی ر ای بود که مدام و در سرم، برای خودم شه" جمله"چتر
می جا آمد، بهتی دیدم زمایر که قرار کردم و حالم که کتکرار می

بخش، است به اضطراب و انتظار بگذرانم را با فعالیتی آرام
 پر کنم. 

ر صت  کردم رها شامش را تمام کند و با اتمامش،  برای همیر
 پرسیدم: 

 خوام چندتا کتاب بردارم. آی باهم بریم بالا؟ میمی-
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با شنیدن صدایی از طرف در، صاف و هوشیار توی جایم 
ده بود، اما بیدار هم نبودم. کتاب رها  نشستم؛ خوابم نت 

ی روی پایم را بستم و صدای باز و بسته شدنِ در، شده
 است. که کش آمدهمطمئنم کرد از آن

ر  فتم، توی راهروی که از جایم بلند شدم و به طرف در ر همیر
هایم را تند کردم و به تاریک خانه، ظاهر شد. قدمنیمه

ای که متوجه حضورم شد، با صدای آرام و گرفتهمحض آن
 پرسید: 

 خواب بودی؟ بیدارت کردم؟-

 . تنها بود 

دستم را رساندم به کلید چراغ و با روشن کردنش، جواب 
 دادم: 

 نه، نه. -

را توی صورتش و به محض روشن شدن فضا، نگاهم 
چرخاندم. خسته بود و آشفته. نگاهش را به فضای پشت 

 سرم داد: 

 رها خوابه؟-
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 سر تکان دادم: 

 کار کردین؟ بابا و مهیار... خوابه. شما چی -

 دار بود و گرفته: خشو صدایش خط

ی و تحت- ر بستی ه. دیگه مهیار موند گفیی نظر باشه بهتی
 رم. پیشش؛ من صبح اول وقت می

. سر تکان دانست چندتایی کشیدهداد و خدا میمی بوی سیگار 

 دادم و پرسیدم: 

ی می- ر  خوری برات آماده کنم؟ چتر

 راه افتاد به طرف اتاقش. 

 ترکه. نه، سرم داره می-

ی راه رهایش کردم. توی کیفم مسکن داشتم و با میانه
، به اتاقش بردمش. ترین حرکت ممکن با بطری آبسری    ع
اهنش تا نیمه باز ود و دکمهی تختش نشسته بلبه های پتر

بودند. قرص و لیوان را به طرفش گرفتم. با تاختر سرش را 
 اش را به لیوان توی دستم دوخت. بلند کرد و نگاه خالی

ی بگویم اما هیچ کلمهمی ر هایم ای، روی لبخواستم چتر
کردم ماجرا، غتر از آیر است که مهیار نشست. حس مینمی

 تر بردن لیوان. اش واداشتم به نزدیکرکتی حبرایم گفته. ی  
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 کنه. مسکنه، سردردت رو خوب می-

جور کندی و حرکاتش با تأختر عجیت  همراه بودند و یک
 خورد. شان به چشم میحش میانی  

اهن   نخورد و لیوان را که برگرداند، به پتر
یک قلپ آب بیشتی

 باز توی تنش اشاره کردم: نیمه

؟خواستی لباس می-  عوض کتر

 از روی تخت بلند شد. سردرگم بود: 

م. می-  خوام دوش بگتر

 سر تکان دادم: 

 کنم. برو من برات لباس حاضر می-

دانست شد. خدا میتمرکز، میان حرکات انگشتانش پیدا نمی
 . با این حالش چطور تا خانه آمده

ها را خودش باز کند و نگاهم صت  کردم تا تک به تکِ آن دکمه
ون و به طرف حمام رفت، دنبالش تا لحظه ای که از اتاق بتر

 بود. 
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بود و حس  رفته بود اما غمش، هنوز توی اتاق جا مانده
ر شدهمی ون فرستادم. چند  شد. بازدمی که سنگیر بود را بتر

آب به گوشم خورد،  که صدایآنی بعد، به محض لحظه
جایی که او نشسته و نگاه سردرگم ی تختش، هماننشستم لبه

 . بود و غمگینش را به چشمانم دوخته

ی بود روی قفسه ای که حالا پا گذاشتهزور این غم ناشناخته
قدری زیاد بود که ناگهایر زیر گریه زدم و ی من، آنسینه
ر کردنم از آنگریه شوی، بعدش  هایی نبود که اول غمگیر

کایر و اشک بریزی؛ یکبغض کتر و رفته هو به رفته بغض بتی
 کنم. هق میخودم آمدم و دیدیم دارم هق

داشتم و جمع شدم  هر دو دستم را محکم مقابل دهانم نگه
دانستم گرفتم از غمی که حتی نمیتوی خودم. داشتم آتش می

 چیست. 

ه همراه با ای به خودم زمان دادم و با صدایی کچند لحظه
بودم، اشک ریختم و بعدش از جایم بلند نفسم مهارش کرده

شدم؛ در واقع دست خودم را گرفتم و از روی تخت، خودم 
 را بلند کردم. کار داشتم. کار داشتم... 

 با خودم تکرار کردم "کار دارم". 
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خواستم ام را میو برگشتم به هال. گوشی  صورتم را پاک کردم
اش ن با مهیار را. نفس کشیدم و شمارهو چند جمله حرف زد

کار را گرفتم. جواب که داد تمام تمرکزم را گذاشتم روی به
 ام: کنندههای دیوانهبردن کلمات عادی و نشان ندادن حس

 چطوری؟ اوضاع خوبه؟ -

 لحن صدایش مثل همیشه بود: 

 آره. ایمان نیومد مگه؟-

ون   فرستادم. نفسم را منقطع و آرام، همراه با کلمات بتر

ه. -  تازه رسیده، رفت دوش بگتر

 خیلی عادی گفت: 

 خب پس! ببخشید امشب خیلی تو زحمت افتادی. -

 تاب بودم: هنوز ی  

 _حالِ بابا خوبِ خوبه؟

 فورا گفت: 

ر چند دقیقه- ی پیش هم بیدار بود. منم که آره. تا همیر
 پیششم. بیدارم فعلا. 

 نگاهم به در حمام بود: 
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ش ر -  و دیدی؟ حرف زدی باهاش؟ تو خودت هم دکتی

آد. ولی الان با نه. نیست الان دکتی خودش. فردا صبح می-
گفت وضعیتش خوبه. با پرستار بخش هم که حرف زدم می

ن باز می
ُ
ر آنژیو و بال کشه. شه رگش و کار به عمل نمیهمیر
 نگران نباش. 

ها را به من بگوید. آن بود باید این دانم از کجا فهمیدهنمی
 بود. با قدردایر گفتم: "نگران نباش" آخرش، تسکینم داده

 مرش عزیز دلم. خیلی مراقب خودت باش. -

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#728 

 #هفتصد_و_بیست_و_هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

گوشی را رها کردم و به طرف حمام رفتم. هنوز صدای آب 
خواهد، زیر دوش آمد و من، گذاشتم هر چقدر که میمی
، برایش روی اند. به اتاقش رفتم و یک دست لباسبم

ی
خانگ

ی برای خوردن  ر تخت آماده کردم و بعدش رفتم که چتر
 حاضر کنم. 

بود و داشتم یگ مثل  تماس با مهیار تا حدودی آرامم کرده
 بودم را برای او هم آمادهآن ساندویحیی که برای رها پیچیده
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ون آمدنش باعث شد می کارم را رها   کردم که سروصدای بتر
ی کنم و به سراغش بروم. توی اتاقش، پوشیده در حوله

هایش، تمام آرامشی که پوش، ایستاده بود و دیدن چشمتن
 ی کوتاهم با مهیار به جانم ریخته بود را فراری داد. مکالمه

ی به روی خودم نیاورم و فقط گفتم:  ر  سعی کردم چتر

خونه، قبل از لباس- ر که بخوای  یه اینهات رو بپوش بیا آشتی
ی بخور.  ر  چتر

جوابم را که نداد، تنهایش گذاشتم و برگشتم سراغ کار 
ام؛ با این تفاوت که حالم، حال قبلی نبود و دوباره قبلی

 دادم از غصه. داشتم جان می

ی که فکرش را میسروکله ر کردم، پیدا شد و با اش زودتر از چتر
یدوار بودم دیدنش روبرگرداندم که صورتم را پاک کنم. ام

ر و دیدن آمده باشد تا به خواسته ام عمل کند اما با برگشیی
هایی که به طرف بالکن پاکت سیگار میان دستش و قدم

 شد، آه از نهادم بلند شد. برداشته می

م  صت  کردم تا در خلوت و سکوت، سیگارش را بکشد اما صت 
 سر رسید و او برنگشت. 
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ایستادم در چهارچوب در دلم طاقت نیاورد و رفتم سراغش. 
بود به دیوار و ی راستش را تکیه دادهو نگاهش کردم؛ شانه

 شد. سیگار، میان انگشتان دست چپش خاکستی می

 صدایش زدم: 

 ایمان. -

ون آمد و چرخید به طرفم.   از فکر بتر

 جونم؟-

شکلی نبینمش؛ چه حاضر بودم جانم را وسط بگذارم و این
 شده بود آخر؟

 های بچگانه را پایم کردم و به طرفش رفتم. دمپایی 

 چرا نیومدی غذا بخوری؟ -

 پگ به سیگارش زد: 

 میل ندارم. -

 و بلافاصله اضافه کرد: 

 برو بخواب تو. بیدار نمون. -

 دست روی بازویش گذاشتم: 

 خوای با هم حرف بزنیم؟می-
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ه" یگ مثل مهیار نبود که زیر "نسر تکان داد که "نه"، و این
 گفتنش بزند و با حرف زدن، خودش را خالی کند. 

 سیگارش را خاموش کرد و دوباره گفت: 

 ای. برو بخواب. خسته-

 

 

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#729 

 #هفتصد_و_بیست_و_نه 
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 با بغض، سر بالا فرستادم: 

 بره! خوابم نمی-

ر همان درد،  ر به عیر ون فرستاد و عیر به نفسش را پردرد بتر
کردم خواست فریاد بزنم؛ چه میجان من نشست. دلم می
م؟من برای این مرد؟ چه می د و آرام بگتر  کردم که آرام بگتر

ر تنش و نرده  ها جا دادم و مقابلش ایستادم: خودم را ما بیر

 خوای رو به من بگو. حرف بزن با من! هر چی می-

 زد. حرف نمی

 هایش را گرفتم: دست
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 اشو هم من تحمل کنم. ذره حرف بزن! بذار یه-

 زد! حرف نمی

 هایش را رها کردم و صورتش را به طرف صورتم گرفتم: دست

 بگو به من! بذار به یه دردی بخورم. -

 زد! حرف نمی

 بود. فکش زیر انگشتانم منقبض شده

ی زیر گریه زدم. این درد، تحمل کردیر نبود؛ چطور همه
 ها به دوش کشیده بودش؟ سالاین

 زد و حرف زدم: میحرف ن

ی بشه. - ر ی قرار نیست بشه ایمان. قرار نیست چتر ر  چتر

 گفتم: آوردم و میدانم از کجا میزد و نمیحرف نمی

ی که تو سرته نمی- ر ی فکر نکن! بریز دور اون چتر ر شه. به چتر
 ی تلخ لعنتی رو! این گذشته

فهمیدم و از فهمیدنِ فقط یک فهمیدم. میگفت اما مینمی
مردم و در دنیای دردناک دیگری مردم. میمی اش،گوشه

 کردم. چشم باز می

 کردم! گفت، اما ترسش را توی قلب خودم حس مینمی
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های تلخش ی تجربهرحم و ناعادلانهترسید؛ از تکرار ی  می
 ترسید. می

کردم، رنحی  اش را حس میکردم، تنهایی اش را حس میناامتر 
بود را داشتم دادن کشیدهدست ها از، از سال ی اینکه همه

 کردم. جا حس مییک

طور که آدم عزیزترین و توی آغوشم گرفتمش؛ آن
گرفت، در آغوش اش را در آغوش میارزشمندترین داشته

 گرفتمش؛

 ر آغوش گرفتمش. جوری که بفهمد مرا دارد، د

 جوری که حس کند تنها نیست، در آغوش گرفتمش. 

سد، در آغوش گرفتمش.   جوری که نتی

لرزیدند. نشستم و با خودم نشاندمش و سرش هایش میشانه
 را توی آغوشم گرفتم. 

 

 بگو ای مرد من، ای از تبارِ هر چه عاشق

 بگو ای در تو جاری خون روشن شقایق

 ای کوه خسته رمق،بگو ای سوخته، ای ی  
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 بگو ای با تو داغ عاشقای دل شکسته

 بگو با من، بگو از درد و داغت

 بذار مرهم بذارم روی زخمات

 بذار بارون اشک من بشوره

 ها رو از سراپاتغبار غصه

 بذار سر روی شونم گریه سر کن

 های تلخ هق هقگریهاز اون شب

 گاهم بذار باور کنم یه تکیه

 برای غربت یه مرد عاشق

 
ی

 های همیشه، باورم کنرها از خستگ

 م برات آغوش باشهبذار تا خالِی سینه

 های دور و دیرین،برهنه از لباس غصه

 پوش باشههای من برات تنبذار تا بوسه
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ر بلند و وحشت زده، از خواب پریدم و صدای هیر
 ام، با صدای جیغ رها، در هم آمیخت. ناخواسته

آخر، نگاهم با گیحی  و سردرگمی، توی اتاق چرخید و دست
 ی باریدن او، آرام گرفت. روی چشمان آماده

، چند لحظه ای نگاهش کردم و زیر گریه توی سکوت و گیحی 
راز کردم به طرفش که در که زد، به خودم آمدم و دست د

مش.   آغوش بگتر

کرد؛ نه خوب خوابیده بودم و نه تمام تن و جانم درد می
 های خوی  دیده بودم. خواب

تن لرزان و ترسان رها را توی بغل گرفتم و ندانستم چه 
 بگویم. دنبال گوشی یا ساعتی بودم که زمان را نشانم دهد. 

دانم کی بودیم؛ نمی های صبح هم بیدار بودم، بیدار دمتا دم
 خوابم برده بود. 

ر گوشی  ر که دست آزادم را دراز کردم برای برداشیی ام و همیر
 برش داشتم، صدای زنگ خانه، بلند شد. 

ایده، رها را از روی پایم بلند کردم و با خودم سردرگم و ی  
ون نگاه کردم؛ ملی بود.   بردمش به طرف در. از چشمی، به بتر
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دم، رها خودش را توی آغوش او انداخت و در را که باز کر 
 تر از قبل گریه کرد و ملی، علتش را از من پرسید. بلند 

که فکرم درگتر هزارهزار موضوع بود، تمرکز و درحالیی  
 جوابش را دادم: 

دونم. اومده بود از خواب بیدارم کنه، ترسیدم، فکر کنم نمی-
 خودشم ترسید. 

ایمان و با انگشتان لرزانم،  رهایشان کردم و برگشتم به اتاق
 اش را گرفتم. شماره

ِ او در قلبم، وحشتناک تند می زد و نفسم، با هر ثانیه تأختر
 آمد. جواب دادن، بیشتی بند می

نتیجه صورت نگران ملی، توی قاب در ظاهر شد و تماس، ی  
 به انتهایش رسید. 

ی شده آیدا جون؟ - ر  چتر

 دانستم و با این حال گفتم: نمی

 نه! -

د و این ی مهیار را گرفتم و بار، شمارهاشاره کردم رها را بت 
ر که جوابم را داد، ختر دنیا و آخرت را برایش از خدا  همیر

 طلب کردم. 
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 جانم آیدا؟ -

زده شال و روپوشم را توی دستم نگه داشتم و شتاب
 پرسیدم: 

 چی شد مهیار؟ -

 صدایش خسته اما آرام بود: 

ر نیم ساعت پیش آنژیو ختر گذشت خدا رو شبه- کر. همیر
شم خودم حرف زدم، گفت نتیجه عالی بوده و  شد. با دکتی

 باز شده رگش و نیازی به جراچ نیست. 

 ای که مقابلش بودم، نگاه کردم: به تصویرم توی آینه

؟ خوبه الان حالش؟ راست می-
ی

 کی

ر تا یه ساعت خدا، فقط تشنشه و آب میبهآره- خواد، گفیی
ی نخوره ر  میوه بدم. . منتظرم یه ساعتش بشه بهش آبچتر

 اشک، به تصویر میان آینه اضافه شد. از ته دلم گفتم: 

 خدا رو شکر. خدا رو شکر. -

ر سر و شانه  ام نگه داشتم تا لباس بپوشم و گفتم: گوشی را بیر

خوام بیام. ملی هم اومده و پیش کدوم بیمارستانید؟ می-
 رهاست. 
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 جوابم را که داد، نگاهم را از تصویر آینه گرفتم:  

 ایمان، ایمان کجاست؟ -

 نمی-
ً
دونم. با دکتی که حرف زدیم، دیگه ندیدمش. حتما

گن نباید حرکت دنبال کارای باباست. امروز باید بمونه. می
 کنه تا شب. 

 گوشی را توی دستم گرفتم: 

 آم. خیلی خب. دارم می-

درست نشنیدم که چه گفت؛ تماس را قطع کردم تا دوباره 
م و مدت زمایر که امیدوارانه منتظر شماره ی ایمان را بگتر

های روی اعصاب، صدایش را بشنوم، بودم به جای آن بوق
ون زدم.   از خانه بتر

 ها را. جواب نداد؛ نه آن تماسم را و نه بعدی

آمد. ر زدیر که با واقعیت جور در نمیزد، شو دلم شور می
مهیار اخبار خوی  داده بود؛ اوضاع خوب و خطر رفع شده 

ه ر قراری ها ناشناخته و قدرتمندی برای ی  بود، دل من اما انگتر
 داشت. 
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برای سمند زردرنگ دست تکان دادم و به محض سوار شدن 
، ذهنم پر زد به اتفاقات چند ساعت پیش. به آن  ر و نشسیی

های من، بالاخره آرام ای که در آغوشم و میان دستلحظه
 گرفته بود. حرف نزده بود اما، آرام گرفته بود. 

ای که به بیمارستان برسم، میان خاطرات دیشب و تا لحظه
ی حال، پاسکاری شدم و به محض غم و اضطرابِ لحظه

ی مهیار را گرفتم که توقف تاکش و پیاده شدن، شماره
 کجا بروم.   ام کند راهنمایی 

جایی که گفته بود، صت  کردم تا خودش بیاید و دقایقی بعد، 
 داند که با دیدنش چقدر آرام گرفتم. خدا می

 داد: کرد و امید میلبخندش، حالم را خوب می

 وضعی؟چطوری تو؟ چرا انقدر خسته-

 خندید: 

 تویتی اذیتت کرده؟ -

ر حالا هم داشت  جان به خود تویتی که نه اما برادرش، همیر
 کرد. سراغش را گرفتم: لبم می

 ایمان کجاست؟ دیدیش؟ -

 سرتکان داد: 
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نه. زنگ هم زدم بهش ببینم کجاست، جوابمو نداد. -
 دونم کجا رفت! نمی

 سوالاتم را رگباری پرسیدم: 

خودش بابا رو دید؟ دید که حالش خوبه؟ وقتی دکتی گفت -
 خطر رفع شده و مشکلی نیست، خودش بود؟ شنید؟

 متعجب سر تکان داد: 

 آره دیگه! -

نگاهم را میان شلوغر حیاط بیمارستان، به امید دیدنش 
 گرداندم: می

ر شم که متوجه شده منظورم اینه... یعتر می- خوام مطمیی
 بابا خوبِ خوبه. 

 با اطمینان گفت: 

 نبود که از اون اول هم. همون دیشبم -
ی

آره. مشکل بزرکی
 خودم بهش گفتم الکی نگرانه. 

ای وقت زد. از مهیار چند لحظهقلبم دوباره داشت تند می
ر شماره وع کردم به گرفیی اش و همان اتفاق خواستم و سری

 تکراری افتاد؛ جواب نداد. 
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 دوباره دست به دامان مهیار شدم: 

رسه که رفته باشه؟ ماشینش رو جایی به ذهنت نمی-
 دویر کجا پارک کرده؟ نمی

ر گفت:   نامطمیی

 ؟ نه... چی شده-

 خواستم او را نگران کنم: نمی

... هیحیی نشده. -  هیحیی

ها چشم بازویم را گرفت و مانع از آن شد که میان صورت
 بچرخانم: 

 گرده. سه ساعتی صت  کن، برمی-ره. یه دوجایی نمی-

 واکنش نشان دادم: به جمله
ً
 اش فورا

ی گفته؟ - ر  به تو چتر

 سرتکان داد: 

ی که نگفته ولی... - ر  نه. چتر

 ش دادم: تکان

؟ -  ولی چی
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ر به زبان آورد:   کلمات را نامطمیی

 رفته این هم ریختهخورده بهحس کردم یه-
ً
ست. حتما

شه؛ حال خودش باشه. ولی پیداش میکم تو دوروبر یه
 گرده. تنهام، برمیجا دستدونه من اینمی

 کردم و اضافه کرد: حرف، نگاهش میی  

 زنم بهت. جا. برو خونه، اومد خودم زنگ میتو نمون این-
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 #هفتصد_و_ش_و_دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدنش، جان رفته را به تنم برگرداند. 

هایم سرعت و قدرت بخشیدم و لحظایی بعد، به قدم
به زدند. قراری به شیشهانگشتانم با ی   ، ضر ر  ی ماشیر

ه را دستش روی  فرمان بود و سرش روی دستش. دستگتر
 ی پنجره: هدف کشیدم و دوباره با انگشتانم زدم به شیشهی  

 ایمان... ایمان؟-

ای بعد که سر بلند کرد، با دست تکان تکایر خورد و لحظه
 دادن، متوجه حضورم کردمش. 
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 حال. هایش خسته و ی  نگاهش گیج بود و چشم

وار شده و نشده، نگاهم را با قفل در را که برایم باز کرد، س
 تای  میان اجزای صورتش چرخاندم: ی  

 خوی  ایمان؟-

دستی به صورتش کشید و صدایش را سعی کرد صاف کند 
 اما موفق نشد: 

 خوابم برده بود! -

ی نگفتم؛  ر ون فرستادم و چتر  بتر
ی

نفسم را بالاخره و با آسودکی
 بودم، ای که کشیدهنه از نگرایر 

 سرهم،جواب پشتی  های نه از تماس

 ام. که کل بیمارستان را برای پیدا کردنش زیر و رو کردهنه از آن

 تو کی اومدی؟-

 ام را خشک کنم. دستمالی برداشتم تا پیشایر 

ای هست اومدم، تو بیمارستان ندیدمت؛ مهیار چند دقیقه-
هم ازت خت  نداشت. گفتم خیابون بیمارستان رو بیام بالا، 

 ببینم.  شاید ماشینت رو 

 با ناراحتی گفت: 
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ببخشید، فقط اومدم چشمامو یه چند دقیقه ببندم؛ سرم -
 کرد، اصلا نفهمیدم کی خوابم برد. خیلی درد می

 دست روی دستش گذاشتم، پوستش داغِ داغ بود. 

 فدای سرت! کل دیشب رو نخوابیدی و بیدار موندی. -

 و بلافاصله و با ناراحتی ادامه دادم: 

دونم کی خوابم برد، دیگه وقتی هات بیام، نمیخواستم بامی-
 بیدار شدم که رفته... 

 خیالش شدم و به جایش گفتم: ام را رها کردم و ی  جمله

خیلی خوشحال شدم برای بابا، خدا رو شکر که خطر رفع -
 شده. 

ام را تاکیدی گفتم؛ در واقع خوشحالی خودم را هم که جمله
 برای آن گفته بودم که گذاشتم، این جمله را بیشتی کنار می

اش کنم؛ که بفهمد اتفاق خوبِ روزش را یادآوری
ی از دست نداده. داشته ر  هایش را دارد و چتر

تر از آیر بود که منتظر بمانم به تر و سردرگمنگاهش اما گیج
حال دست برنداشتم و ام واکنشی نشان دهد؛ با آنجمله

 اضافه کردم: 

ی نباش! به ختر - ر  گذشته.   دیگه نگران چتر
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کار شدم برای بهشد. دستگرمای دستش برایم عادی نمی
ر و توی ذهنم این بود که زیر این گرما  روشن کردن کولرِ ماشیر

ر ماندن، این شکلی  اش کرده. توی ماشیر
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 گفتم: ها را تنظیم کردم به طرف او و  ی دریچههمه

 حالت که جا اومد، برو خونه یه چند ساعتی بخواب. -

 دستی به صورتش کشید: 

ام، مهیار خیلی خسته شده، الان میگم بیاد با تو نه؛ اوکی-
 برید خونه؛ من دیگه هستم. 

 اش بود: نگاهم به ذرات ریز عرق روی پیشایر 

 خوی  ایمان؟-
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ه و بلافاصله پشیمان شدم از پرسیدنش. چه سوالی بود ک
پرسیدم، معلوم بود که خوب نیست. دستمال دیگری می

برداشتم که صورتش را خشک کنم اما به محض برخورد 
ی حد و اندازهانگشتانم به پوستش، متوجه گرمای ی  

ان از داغ بودنش طبیعی نبود. دستم  ر صورتش شدم. این متر
را کنار زد و خودش دستمال را گرفت و صورتش را پاک کرد 

 و گفت: 

ی نیست. خو - ر  بم، چتر

دانم نگاهش به دنبال چه گشت و موفق که و بعدش نمی
 نشد گفت: 

 یه زنگ بزن ببینم گوشیم کجاست. -

چهل باری -به زنگ زدن من اگر بود، تا حالا باید ش
حال تماس گرفتم و چشم کرد. با ایناش را پیدا میگوشی 

 چرخاندم برای پیدا کردنش اما صدایی نشنیدم. 

 جلو: خم شد به 

 ... افتاده اینجا فکر کنم، سایلنتش کرده-

حواسم پرتِ حال و روزش شد؛ حس کردم سرش را دیگر 
 تواند بیاورد بالا. نمی
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 اش را عقب کشیدم و گفتم: شانه

 بذار من بگردم! -

ِ رگانگشتانم اما ی   های تمرکز بودند و تمام حواسم یی
ال خیقدری که ی  ی روی گردنش بود؛ آنشدهبرجسته

ام را برداشتم تا با مهیار تماس اش، گوشی کردن گوشی پیدا 
م و نگاهم، میخِ صورت ایمان و پلک های سنگینش بود بگتر

 وقتی سری    ع گفتم: 

 مون؟تویر بیای کمکاحواله، میایمان یه کم ناخوش-

 لحنش نگران شد: 

 اید؟ چی شده؟خونه-

 تمرکزم را جمع کردم: 

ر خیابون - ، همون دستی که درِ اصلی بیمارستاننه، تو همیر
ر رو کنار خیابون  بیمارستان هست، بیای سمت پارک، ماشیر

؛ ما تو ماشینیم. می  بیتر

 زده گفت: شتاب

 آم. اومدم. الان می-
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ر مهیار که نگاهش را از روی صور  ت ایمان به چشمان غمگیر
 داشت، نگاه کردم و گفتم: برنمی

 جا هستم. تو دیگه برگرد پیش بابا. من این-

 بغض داشت: 

 طوری شد؟ واسه چی این-

ام را توی لحنم سعی کردم تمام آرامش داشته و نداشته
 بگنجانم: 

؛ افت شدید فشار. -  گفت که دکتی

ی ایمان بود و من، هرچه های بستهنگاهش هنوز روی چشم
 گفتم: رسید که آرامش کند را میذهنم میبه 

کل دیشبو نخوابیده بود. هیحیی هم که نخورده بود. کم هم -
س نکشیده.   که استی

اش را به مهیار نگفتم اما؛ نگفتم که بابا حالش خوب بقیه
است ولی ایمان، دیشب هزار بار توی سرش پدرش را از 
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این دست داده. نگفتم که خوابِ بد، چه بر سر بیداری 
روزهایش آورده، نگفتم که برادرت تا کجاها رفته و تا کجاها 

 ترسیده. 

 نگاهم را مثل او، دوختم به صورت غرق در خواب ایمان: 

شه. الکی ترایی سرپا میخود دکتی هم گفت که با خواب و سرم-
 نگران نکن خودتو. 

اش بزرگ و عجیب و غریب بود؛ دیروز و برای پدرش، نگرایر 
 گرایر نکرده بود که حالا برای ایمان. این شکلی ن

 تر نگاهش کرد: ای نزدیکخم شد و از فاصله

ر که بیدار شد، بهم زنگ بزن بیام چند لحظه ببینمش. -  همیر

 سرتکان دادم: 

باشه عزیزدلم؛ نگران نباش دیگه. داداش تو، عادت به -
خوابیدن نداره، نیم ساعت دیگه بیای بیداره و داره غرغر 

 کنه. می

 ندید: خ

 باشه. -

 آمد برود و نرفته، چرخید و ناگهایر بغلم کرد. 
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منتظره بود و دست هایم فرصت نکردند، کاری حرکتش غتر
 برایش کنند و روی هوا مانده بودند. 

 صدای پربغضش کنار گوشم گفت: 

 مرش آیدا. -

قدر که ناگهایر درآغوشم گرفته بود، ناگهایر و بعدش، همان
 هم رهایم کرد و رفت. 

ون فرستادم و روی شدهبا رفتنش، نفس حبس ام را بتر
 باره رها کردم. یکصندلی کنار تخت، خودم را به

ر نگاهم را رساندم به صورت آرام ایمان و آرام تر شدم. همیر
که خوابیده بود، ولو روی تخت اورژانس، خیالم را راحت 

 کرد. می

ر پلکام را گذاشتم لبهپیشایر  ، یک هایمی تخت و با بسیی
 نفس راحت کشیدم. 
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ام به محض روشن شدن، زنگ خورد. خودش و گوشی 
 شارژرش را باهم برداشتم و رو به ایمان و مهیار، گفتم: 

 گردم. ی دیگه برمیمن یه چند دقیقه-

برسم و به محض  و برای جواب دادن، صت  کردم تا به اتاق
 وصل شدن تماس، صدای طلبکار مامان را شنیدم: 

 نیا خونه. می-
ً
 خوای تو دیگه اصلا

 توانستم روی پایم بایستم. قدری خسته بودم که حتی نمیآن

 نشستم میان تخت و گفتم: 

 آم امشب مامان. سلام. می-

 وار گفت: کنایه

 خوای یه چند روز دیگه هم بمون! حالا اگه می-

 : به صورتم کشیدم و با صدای آرامی گفتم دستی 

اش رو. دویر همهگرفتار بودم قربونت برم؛ خودت که می-
آم تا یگ دو ساعت امروز تازه بابای ایمان اومد خونه. می

 دیگه. 

 ی لج: افتاده بود روی دنده
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! آقات که می- س اگه وسایلشو راصیر نیستیم اذیت شی گه بتی
یم! می  خواد براش بت 

 نا نداشتم به جملاتش بخندم و تا آمدم جوابش را دهم، حتی 
 هیبت ایمان توی چهارچوب در، نقش بست. 

 گفتم:  
ً
 فورا

 زنیم. آم حرف میمی-

ر آوردم، آمد داخل و لیوان توی دستش را  گوشی را که پاییر
 به طرفم گرفت: 

 چایت رو برات آوردم. -

 گرفتمش و تشکر کردم: 

 گشتم خودم. مرش. برمی-

اسم، پرت دری شد که بستش و او، آمد و روی تخت حو 
 کنارم نشست: 

ر -  جا بخور. همیر

 نگاهم را توی صورتش چرخاندم: 

 باشه. -
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آوردم کرد؛ نگاهی که سر از ماجرایش درنمیداشت نگاهم می
گذاشت در و سکویی که در پیش گرفته بود، بدتر ناکامم می

 فهمیدن. 

 ام گرفت و پرسیدم: ناگهایر خنده

 چی شده؟ -

قدری به کارش ادامه داد که من هم جواب نداد و آن
ناخواسته، درگتر نگاه کردنش شدم و هرچه این نگاه کردن 

 تر شد. کش آمد، حالم دگرگون

هایی که با های عجیت  داشت؛ حسهایش، حستوی چشم
آخر، شد و دستالفبایی که من بلدشان بودم، خوانده نمی

ان شدم و ترکیت  از امید و دست به دامان حدس و گم
ش کردم.   ناامیدی، تعبتر

هم ناامیدی داشت توی نگاهش، هم امیدواری و من، 
 خوش کردم به دومی و لبخند زدم. دل

 نگاهش را کشید تا لبخندم و گفت: 

 ای... خیلی خسته-

 را میان 
ی

لبخندم را بیشتی کش دادم تا شاید جای خستگ
د و گفتم:   صورتم بگتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2763  

 خوبه. ولی حالم -

ی تکرار کردم:   با قطعیت و اطمینان بیشتی

 حالم خیلی خیلی خوبه. -

 بغلت کنم؟-

سوالش، لحنش، حالش، همه عجیب بودند با آن حال 
 پرسیدم: 

؟ -  چرا بغلم نکتر

ر  ترین لیوان را کنار گذاشتم و رفتم توی آغوشش؛ مطمیی
ر نقطه  جا بود. ی دنیا، همیر

خواستم، نه حتی آب و هوا؛ که میان نه دریا و اقیانوس می
 شد. ی دنیا سهم من میها، همهاین دست
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 دا؟ آی-

 هایم را بستم: پلک
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 جانم؟ -

 دا" بودم! با او، من آیدا نبودم؛ "آی

انداخت میان دو بخشِ اسمم؛ میزد، فاصله صدایم که می
کش ای که انداختنش کار هرکش نبود که جز او، هیچفاصله

 «داآی»گفت قدر خاص نمیدر این دنیا، آن

سیدم.  ی نتی
ر بیشتی ر دیگری نگفت؛ چتر  چتر

اش و سعی کردم ناآرامی ی سینهسرم را گذاشتم روی قفسه
بان قلبش را به روی خودم نیاورم. راصیر بودم ب ه آن ضر

لحظه. حالا که پدرش سالم و سلامت توی خانه بود و 
ی نمی ر  ترساندم. خودش سرپا، چتر

ی خیلی ذهنمو درگتر کرده این روزها... - ر  یه چتر

م و نگاهش کنم اما نگذاشت و توی  خواستم فاصله بگتر
 همان وضعیت، پرسید: 

؟ -  عاشقی رو از کجا یاد گرفتی

 سوالش متعجبم کرد. 

انقدر قشنگ عاشقی کردنو؟ کی یادت  از کجا یاد گرفتی -
داده؟ درست عاشقی کردن کیو دیدی که اینجوری یادش 

؟   گرفتی
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 تر شده بودند: ی بازوهایش سفتحلقه

؟ یه وقتایی حس تویر یهچطوری می-
نفرو انقدر بلد باشی

کنم شناسمت، حس میسه ساله که می-اش دوکنم همهنمی
 کردی که این

ی
. هزار سال با من زندکی  جوری یادم گرفتی

 جا و توی آغوشش لبخند زدم. همان

 آرومم باهات آیدا. -

هایش را خواست ببینمش؛ دلم دیدن چشمدلم می
خواست ببینم ناامیدی رفته و امید، خواست. دلم میمی

که خودم را از میان دستانش تر شده و به محض آنپررنگ
ون کشیدم، سرش را برد جایی میان گردن و شان  ام: هبتر

 وقت نری آیدا! کاش هیچ-

 حرکت ماندند. هایم ی  دست

 چه گفته بود؟ 

ی را شنیده بودم از او؟  ر ر چتر  چنیر
ً
 واقعا

 هایش روی گردنم نشستند، بوسه زد و گفت: لب

 دوستت دارم. -

 سرش را که بلند کرد، مات و مبهوت پرسیدم: 
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؟ -  چی گفتی

 گفتم دوستت دارم. -

 سرتکان دادم: 

 قبلش؟ -

 م آرومم باهات. گفت-

 زد: قلبم تند می

؟ -  بعدش ایمان، بعدش چی گفتی

 جا کرد: هایم جابهنگاهش را میان چشم

 گفتم دوستت دارم. -

 کرد: ام میای، داشت دیوانههیجان ناشناخته

- . ی اون وسط گفتی ر  یه چتر

 غم، توی نگاه و لحنش بود: 

 نه. همینا رو گفتم! -

 

 

* 
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 خوام، همون چای دم کن. قهوه نمی-
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 ام گرفت و گفت: ناز و لحنش خندهاز منصرف شدن ایل

یه ترک با اصالت، همیشه انتخاب اول و آخرش چایه؛ مگر -
 که به قول مامان مهندس باشه! این

ی برقی را پر و روشن کردم و به طرفش که برگشتم،  کتی
 کرد: ه خانه را نگاه میداشت دوبار 

 جا قشنگه! جدی چقدر اینولی جدی-

های خوی  که از ام بودم و حسسرتکان دادم؛ عاشق خانه
 میانش می

ی
 گرفتم. زندکی

جا رو داری، اون هم به این به نظرم به مامان بگو این-
یه ندادن، راضیش کرد  ر تکمیلی؛ شاید خوشحالی بابت جهتر

 کوتاه بیاد واسه من. 

 ایستادم کنارش. 

سه، پنجمامان اگه می- یه دادن بتی ر تا دختی خواست از جهتر
یه پشت سرهم دادن نمی ر آورد. نگرانیش بابت دوتا جهتر

 گه نه. نیست که بهت می

ر قهوهنشست روی یگ از صندلی  خوری: های متر

آره خب! ولی نگران خودمم نیست؛ نگران حرف مردم و -
 ست. فامیل و بقال سر کوچه
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ی نگفتم و خودِ ایل ر بیشتی ناز رفتم تا چای درست کنم و چتر
 بود که ادامه داد: 

ر - جوریش هم هیچ مشکلی ندارم ولی کامی... حس من همیر
هام الکی و فهمه بهونهخوره و میکنم دیگه داره بهش برمیمی

 ست! مسخره

 هِل ریختم توی قوری و پرسیدم: 

؟ به نظرم به جاچرا حقیقتو بهش نمی-
ی

ی پیچوندن و کی
بهونه آوردن، اصل ماجرا رو بهش بگو؛ بگو مامان راصیر 

 نیست. 

 واکنش نشان داد: 
ً
 فورا

ی- ر  ام؟....، چتر

 ام را ببیند: گردن کشیدم تا نگاه شاکی

! خیلی ی  -  نزاکتی

، زیر خنده زد:   بلند و باسرخوشی

 جا باید مودب و باکلاس باشم. ببخشید! حواسم نبود این-

د و رفتم روی صندلی مقابلش چای را گذاشتم   که دم بگتر
 نشستم و گفت: 
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اون دو روزی که خونه نبودی، خیلی رو مخش کار کردم. یه -
تونم راضیش کنم حداقل بذاره دو روز دیگه نیای خونه می

 کامی 

تر یه جلسه خواستگاری رو بیاد؛ مطمئنم مامان ببینش، نرم 
 شه. می

ر را کشاندم به و  : گلدان کوچک روی متر ر  سط متر

 چه ربطی به بودن و نبودن من داره؟ -

 با بدجنش گفت: 

ه دیگه... -  وقتی نیستی کارش به من گتر

ناز تا آمدم جوابش را دهم، صدای زنگ خانه بلند شد و ایل
 پرسید: 

 ایمانه؟-

 بلند شدم و به طرف در رفتم: 

 آد اون. ها نمینه؛ به این زودی-

ی و او، جعبه با دیدن مهیار پشت در، بازش کردم ر ی فانتی
 ای را به طرفم گرفت و گفت: بامزه

 خدمت شما! -
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یتر   جعبه، به شتر
آب و رنگ های خوشاز بالای در طلقی

 داخلش نگاه کردم و مهیار توضیح داد: 

 سفارش ایمانه، بهم گفت مهمون داری امروز؛ خواست-
م بیارم.  یتر بگتر  برات شتر

 لبخند زدم و صورتش جمع شد: 

کنه! منِ بدبخت یه روز تو هفته فقط آفم، چه ذوقی هم می-
 اونم در خدمت تو و شوهرته. آخر هم ... 

 اش: یگ زدم به سرشانه

 دست شما هم درد نکنه، زحمت کشیدی. -

 سر تکان داد: 

 ! کنمراضیم که نکرد، ولی باشه؛ خواهش می-

 خندیدم: 

ه. اگه می- یتر بخور! چای حاضر  خوای بیا باهامون چای و شتر

 به فضای پشت سرم نگاه کرد: 

 کیه مهمونت؟-
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 و بلافاصله پرسید: 

ه؟-  دختی

 اش زدم: تر به سرشانهسری محکماین

 برو ردِ کارِت! -

یتر چی شد؟ بیام یا نه؟-  پس دعوتت به چای و شتر

 از مقابل در کنار رفتم و گفتم: 

 خوای... جاست. اگه میناز اینایل-

 ام تمام شود و آمد تو. نگذاشت جمله

 ام انداخت. در را بستم و شنیدن صدایش، به خنده

 به! الناز خانم! مشتاق دیدارت بودم. به-

یتر را حاضر  از کنارشان گذشتم و رفتم تا زودتر چای و شتر
 کنم. 

خانه میصدای خندیدن ر هر چقدر با ناز آمد. ایلشان تا آشتی
ر برخوردهای یگ برادر مشکل داشت، با اینآن یگ در همیر
 بود. گاه جورِ جور شده ی  و گاه

یتر  ر گذاشتم سیتر چای و ظرف شتر های قشنگم را روی متر
 تا جایی و صندلی پیش

ر خانه را اضافه کردم به متر ر خوانِ آشتی
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، ایل ر ندیده، هم برای خودم باشد و به محض نشسیی نازِ ختر
 هایم و گفت: کاره و در کمال جدیت، زل زد توی چشمیک

 هزارماشاالله این یگ هم خیلی با کمالاته! -

د و غرهچشم ای برایش رفتم تا ده دقیقه زبان به دهان بگتر
یتر  جا اش را بخورد و برود و مهیارِ از همهاین بچه، چای و شتر

، تشکر کرد: ی    خت 

 قربونت برم، مرش! -

ناز، ساحل شان گرداندم. دریای بدجنشِ ایلاننگاهم را می
 نداشت: 

 سن نیه؟ من سنه قوربان اولوم! )تو چرا؟ من قربون تو برم( -

اش گرفته بود که خودش هم خندهو بلافاصله در حالی
 پرسید: 

ی؟کش هم تو زندگیت هست؟ دوست- ر ی، چتر
 دختی

 گل از گل مهیار شکفت: 

 آره، اتفاقا دیده آیدا مریمو! -

 ناز رفت به طرف سقف: گاه ایلن
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! آلله فقط منه کمالات ایستمدین)خدا - ر آلله شانس ورسیر
 فقط به من کمالات نداده(

 ام گرفت و رو به مهیار گفتم: خنده

منظورش اینه خوش باشید در کنار هم! ببخشید ما تو خونه -
ه، ترکی اش ترکی با هم حرف میهمه زنیم. از دستش در متر
 گه. می

 خندید: 

 نه بابا؛ فدای سرتون! -

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#739 

 #هفتصد_و_ش_و_نه
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 ناز کوتاه آمد: ایل

ن؟راست می-  گه. ببخشید. حال بابا چطوره؟ بهتی

 ها را مقابل مهیار گذاشتم و گفت: یگ از فنجان

ست. باید یه کم روحیهآره خدا رو شکر. یه خورده فقط ی  -
 تغیتر بدیم و بیشتی براش وقت بذاریم.  سبک زندگیش رو 

شان راحت شد، برای خودم خیالم که از موضوع صحبت
یتر برداشتم و با لذت خودم را مشغولش کردم ؛ دلم، شتر

هوای دیدن ایمان را کرد و ذهنم، دوباره فرصت آن را پیدا 
قدری غرق شدم توی افکارم که کرد که مشغول شود و آن

به  خودم آورد:  به ناز مرا ی ایلضر
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؟کجا ستر می-  کتر

 شان گرداندم و مهیار خندید: نگاهم را میان

 عاشقه! -

 ناز تاکید کرد: ایل

 خیلی! خیلی زیاد! هم عاشقه، هم ... -

 هوشیار شدم و در حالی
ً
اض ام گرفتهکه خندهفورا بود، اعتی

 کردم: 

 بسه! -

 ناز بس کرد: و ایل

! فقط همون عاشقه. -  هیحیی

 اش را به سیتر برگرداند: خالی مهیار فنجان

 مرش واسه چای! -

 خواست برود و تعارف نکردم بیشتی بماند. می

- . یتر  نوش جان، مرش برای شتر

 ناز: دستش را گرفت به طرف ایل

 خداحافظِ شما! -
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 هایش پرسید: اش کردم و در حال پوشیدن کفشبدرقه

 شام چی درست کنم؟-

 یادم آمد و گفتم: 
ً
 فورا

؛ امشب شام با من. میاتفاقا -  خواستم بهت بگم درست نکتر

ر نگاهم کرد:   نامطمیی

 باشه پس، مرش. -

ناز ته کشید و با صدای بلندی در را که بستم، خودداری ایل
 گفت: 

 کمالات! خاک تو سِر منِ ی  -

 چپ نگاهش کردم: چپ

 خاک تو سرت! -
َ
 واقعا

یتر را به طرف دهانش برد: تکه  ای بزرگ از شتر

 ستون زندگیه این کمالات. کمالات -
ً
یه! اصلا ر  خوب چتر

 با همان دهان پر گفت:  

 خوبه! خیلی رابطه رو محکم نگه -
ی

ستون، خیلی تو زندکی
 داره. می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2780  

 نگاهش را با بدجنش به چشمانم دوخت: 

 ستونِ صاف البته! -

 مراعات جیغ زدم: ی  

 ناز. شعورتر از تو من کش رو ندیدم ایلی  -

 اش: زد روی سینه

ِ ی  -
ی

ه برای زندکی  ستونت! الهی خواهر بمتر

حال میان خندیدن، خنده، مقاومتم را شکست؛ با آن
ا و برای گویی نداده که بیشتی فرصت یاوهآن بستمش به ناسرر

خانه:  ر  باشمش، دستش را گرفتم و کشیدمش به آشتی

 خوام درست کنم. بیا کمکم کن یه غذای برنحی  می-

 رفت: داشت از خنده ریسه می

 ساز نیست. باشه، ولی برنج ستون-

توانستم مهارش کنم. افتاده بودم روی دور خندیدن و نمی
 خواهش کردم: 

 ناز! بسه تو رو خدا! بسه ایل-

 بود: هایش جمع شدهاشک توی چشم
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خوای واسه شام؟ داری موادشو یا قراره فقط باشه. چی می-
 با برنج معجزه کنم؟

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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 #هفتصد_و_چهل 
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 مزه شده! خیلی خوش-

 گتر دیگری پلو کشیدم و گفتم: توی بشقابش کف

 نوش جان. -

 خندید: 

ناز درست کرده؟ تو واقعا هیچ دستی اش رو ایلهمه-
؟  نداشتی

 برای خودم هم کمی دیگر برنج کشیدم: 

 دست-
ی

، چرا؛ اگه به خرد کردن پیاز و سرخ کردنش بگ ر داشیی
 دست داشتم. منم 

 سر تکان داد: 

 کاری همونه. دستت درد نکنه. اصل-

که دارد از توی ظرف خورش برای خودش با دیدن آن
 کند، با ذوق گفتم: بادمجان جدا می
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چه خوبه که بادمجون دوست داری! من عاشقشم، ولی -
دارش نیست، مامان چی ای تو خونه طرفچون کس دیگه

 کنه. دار درست میبشه، غذای بادمجون

 ای گفت: با لحن بامزه

ا و پاستا و سالاد نباشه، غذای خوبیه به - ر هر غذایی که پیتی
 نظرم. 

 ام گرفت: خنده

ها رو هم درست بنده خدا مهیار خیلی هتر داره که همون-
 کنه. می

 دهانش را پاک کرد: 

 گفتی شام خوردن اونا؟-

 دوغ ریختم توی هر دوتا لیوان: 

. آره. دیگه گفتی دیر می- ر  آی، غذا کشیدم بردم پاییر

 لیوانش را برداشت و تکیه داد به صندلی: 

ر و صندلی- ها اومد. فکر دستت درد نکنه، عصری متر
 قدر طول بکشه کارمون. کردم ایننمی
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نگاهم را توی صورتش چرخاندم. حال و روزش بهتی از 
 که درگتر اضافه کردن واحد کناریروزهای قبل بود. با آن

تر بود، اما سرحال و پرانرژیاش بیشتی شدهفشار کاریبود و 
 بود. 

 نگاهش را داد به ساعت روی مچش: 

 دیرت شده تو هم، نه؟-

خواستم بگویم را نگفتم و منتظر ماندم ببینم چه که میآن
 گوید و گفت: چه می

شه از مامانت بخوای یه تجدید نظری در مورد ساعت نمی-
 کنه؟

 ام گرفت و گفتم: ديروز، خندهبا یادآوری ماجرای 

ر قهر کرد و شاید باورت نشه ولی دیشب آی- سون سر همیر
رفت! حرفِ این بود که مامان توی دوران نامزدی من خیلی 

ه و آیآسون می هاش افتاده بود و سون هم یاد بدبختی گتر
گفت به دل خودش و امتر مونده که تو دوران نامزدی یه می

ر دغدغه بروز ی  شبانه جوری ا هم وقت بگذرونن. هی همیر
حرف تو حرف اومد و یگ اون گفت و یگ مامان گفت؛ آخر 

 اش رو گرفت و رفت. دعواشون شد و دست بچه
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 لحنش متعجب بود: 

ا دعوا می- ر  کنید؟واقعا تو خونه سر این چتر

 سر تکان دادم: 

 شه. ی ما سر رنگ چای هم دعوا میتو خونه-

 اش گرفت: خنده

امم رو پس فکر ک- نم اون چندباری که اومدم، خیلی احتی
ر که کش باهام دعواش نشده. نگه  داشیی

، حق داشت؛ همه ر ام گذاشیی ی اعضای در رابطه با احتی
آمد و دیدنش و از رفتچنان نمیکه آنخانواده با آن

ام عجیب و غریت  نکردن  شاکی بودند، اما احتی
ً
هایش هم گاها

همه فرق داشت و علت را  برایش قائل بودند. حسابش با 
ر خواستم بگویم، میمن اگر می گفتم خودش با رفتارش، چنیر

 ای ساخته. حساب جداگانه
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ر را جمع کنم که گفت: می  خواستم متر

کنم آم جمع میبذار باشه. وقتی رسوندمت و برگشتم، می-
 خودم. 
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 ای با لبخند نگاهش کردم و بعدش گفتم: لحظهچند 

ام اومده تهران و خونه داییمه. ای نیست. خالهعجله-
جوریه که تازه داییم اینجان. زناینا هم امشب اونمامان

 اندازه! دوازده شب سفره می

 داییت رو ندیده دوست دارم. پس با این حساب، زن-

 ها را از دستش گرفتم. خندیدم و بشقاب

ر تا یه سر به بابا و بچهب- ، منم اینرو پاییر جاها رو ها بزیر
یتر نگه داشتم. کنم و چای میجمع می  ذارم. برات شتر

 و بلافاصله یادم افتاد که تشکر کنم: 

یتر - ها. پیام دادم بهت ولی فکر کنم سرت مرش برای شتر
. خیلی خوشحالم کردی.   شلوغ بود، فرصت نکردی چک کتر

ر را جمع میبه حرفم گوش نکر   کرد: ده و داشت متر

دستی نداشتم، نه تو درست کردنش، نه تو خریدنش ولی -
 خیلی خوبه که خوشحالت کرده. 

ر جمع کرده بود و داشت  گلدان را هم با وسایل روی متر
 برد! می

 گفتم: 
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 مهم اینه دستورشو کی داده! -

ون آمد:  خانه بتر ر  از آشتی

 این-
ً
 اصلا

ً
 که رئیس مامان روزها حس ریاست ندارم؛ فعلا

 توئه! 

دانم چندم در همان نیم ساعتی که دیده برای بار نمی
 بودمش، زیر خنده زدم و گفت: 

ر و زود برمیمی- ی یه گردم فقط به نظرت به اندازهرم پاییر
ر و لباس عوض کردن وقت هست یا زن داییت دوش گرفیی

 اندازه؟سفره رو می

ر کاش امروز، تا آخرین ثانیه قدر قشنگ و پر های شبش همیر
ی... از خنده پیش می ر  رفت و چتر

افکار منقر را کنار زدم و خندیدم و با رفتنش، خودم را با 
خانه و دمو جمع ر ِ چای مشغول کردم جور کردن آشتی

ر گذاشیی
 و کارم که تمام شد، هنوز برنگشته بود. 

ام تا با چک کردنش، وقت بگذرانم که رفتم سراغ گوشی 
ی از خورش موند،  ناز همان لحظه، ایل ر پیام داد "اگه چتر

ی دایی نرفته دانستم به خانهبردار با خودت بیار" می
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ر جملهاش را گرفتم و لحظهشماره مان ی مکالمهای بعد، اولیر
 این بود: 

 خوب شده بود غذا؟-

 طور که مشخصه، کلی طرفدار پیدا کردی! آره. این-

 پررو پررو گفت: 

ینه؛ قشنگه ولی  طرفداری بدون کمالات، مثل- ر ر بدون بتر بتر
! درد نمیبه  خوره تا وقتی نتویر سوارش شی

ها را دانست مغز معیوبش، از کجا در لحظه اینخدا می
 داد. ساخت و تحویل میمی

 پرسیدم: 

؟- ر  مامانینا برنگشیی

 کردی؟جا داشتی برای من نطق میبرگشته بودن تو اون-

 و بلافاصله اضافه کرد: 

حال غذا درست کردنم ندارم. دو قاشق غذا خیلی گرسنمه. -
 آری برام؟الزحمه نمیبه عنوان حق

 گفتم: 

 آم. چرا؛ ولی دیر می-
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 جان تازه گرفت: 

یه؟! -  جون! خت 

حال و حوصله شد و خودش و بلافاصله لحنش دوباره ی  
 جواب خودش را داد: 

ی اگه بود که تو زنگ نمیه سوالایی میچ- زدی پرسم منم! خت 
 و الان یادت نمی

ی
وور بگ  خواهری به به من سری

ً
اومد اصلا

 ناز داری! اسم ایل

 دیگر نای خندیدن نداشتم؛ کشته بود مرا امروز و ادامه داد: 

 اگه قرار نیست کاری کتر پاشو بیا حداقل واسه من غذا بیار. -

 رو تحمل میاگه قرار باشه  -
ی

؟ گرسنگ ؟کاری کنم چی  کتر

 لحنش مردد بود: 

 پیشت نیست؟-

 نگاهم را رساندم به در: 

ر سر بزنه... -  نه. رفته پاییر

 لحنش دوباره سرحال شد: 
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سازی کن خودت. یه کم زمینهپاشو. پاشو پس. پاشو یه-
ای که ساز بپوش، یه آهنگ قری بذار، از لحظهلباس ستون

 با رقص و عشوه برو تو کارش. پاشو گذاشت تو خونه 

که ایمان برگردد و من مشغول قر دادن باشم، از تصور آن
ام گرفت که گوشی از دستم افتاد و از شانس طوری خنده

 من، همان لحظه هم در را باز کرد و داخل آمد. 

که اوضاع را ام شدت گرفت و برای آنبا دیدنش، خنده
 گرفتم  

ً
کنار گوشم و نشان عادی جلوه دهم، گوشی را فورا

ناز ام است و به ایلدادم که علت خندیدنم، مکالمه تلفتر 
 گفتم: 

 از دست تو! من دیگه برم. -

ی بگوید، خودم تماس را قطع قبل از آن ر که فرصت کند چتر
ر  که چشمم به چشم ایمان افتاد، پقی زیر خنده کردم و همیر

 زدم و کار دست خودم دادم! 

 چی شده؟-

یایللعنت فرستادم به  ر اش و مغزم، های مسخرهناز و فانتی
مان را با رقص و عشوه طی دوباره تصور کرد که فاصله میان

 کنم و خودم را برسانم به او. 
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نفس نداشتم که حتی یک کلمه حرف بزنم و فقط دستم را 
ی نیست.  ر  توی هوا تکان دادم که چتر

ام، لبخند نشاند ی تمام نشدیر خودش آمد به طرفم و خنده
 ی لبش: رو 

 چی شده؟نمی-
ی

 کی

ام را مهار ناز، خندهسعی کردم با فکر نکردن به اراجیف ایل
 کنم: 

ی نیست. الکی خنده- ر  الکی خندهچتر
ً
 ام گرفته. ام گرفته؛ واقعا

هایش را یک قدم فاصله را صفر کردم که بغلم کند و دست
دارش دادم و که دور تنم پیچید، نگاهم را به موهای نم

 بود که خندید:  سری او این

ی! بخند خب! داری می-  متر

دانستم به چه دارم بار، حتی دیگر نمیمهارم شکست و این
 خندم! می

خندیدم و شدت خنده، سرم را به عقب می کشید داشتم می
هایم تر شدند و لبهایش دور کمرم سفتی دستکه حلقه

ترکیت  از خندیدن و بوسیده شدنِ همزمان را تجربه کردند. 
 درت بوسه اما بیشتی بود که خندیدن از یادم رفت. ق
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دیدمش روزها وقتی نبود و نمیدلم برایش تنگ شده بود. این
دیدمش هم باز دلم شد. وقتی بود و میدلم برایش تنگ می

دانم چه دردی بود که حتی وقتی شد و نمیبرایش تنگ می
 شد. آورد و تنگ میبوسید مرا هم باز، این دل بازی درمیمی
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ر کشیدن هایم را پشت گردنش بهدست هم رساندم و با پاییر
 سرش، کنار گوشش گفتم: 

 دلم برات تنگ شده! -

. چشمبوی شامپو می
ی

هایم را بستم و هوای داد و حس تازکی
گردنش هایم را نشاندم روی  تنش را عمیق نفس کشیدم. لب

کس حتی خودش هم ام را زدم. هیچترین بوسهو طولایر 
 خواهمش؛ که چقدر دوستش دارم. دانست که چقدر مینمی

که کار از کار با حس کردن انگشتانش روی تنم، قبل از آن
کردم که سعی میبگذرد و مبتلا شوم، فاصله گرفتم و در حالی

اردهنده های احتمالِی آز لحنم را عادی و به دور از حس
 دارم، سر تکان دادم و گفتم: نگه

 خوام. نمی-

هایم بود و حس کردم باید بیشتی توصیح نگاهش روی چشم
 که توضیحش سخت بود. دهم در حالی
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سعی کردم فکر کنم، سعی کردم خودم را بگذارم جای او، حل 
اش خواستم، باید به پای سختی شدن این مشکل را اگر می

 زدم. ماندم و جا نمیهم می

گفتنش سخت بود؟ مشکل من بود نه او! پس به جای حرف 
 توی حرف آوردن و فرار، ماندم و تلاشم را کردم: 

ده، شکل از رابطه خیلی حس خوی  به من میدرسته که این-
 کنه. کنم ناخواسته، تو رو اذیت میاما حس می

 پرسیدم: لب
ً
دم و نهایتا  هایم را چند لحظه روی هم فسری

 گم؟شی که چی میمنظورم میمتوجه -

متوجه شد که دستم را گرفت و کشیدم دوباره به آغوشش 
 و گفت: 

 ها درگتر نکن. من مشکلی باهاش ندارم، ذهن خودتو با این-

شد کرد. کاش میحرکت انگشتانش داشت حواسم را پرت می
 بفهمانم علاوه بر ذهنم، تمام جانم درگتر و مبتلای اوست. 

مرا، با هم روی کاناپه نشاند و  عقب رفت و خودش و 
 تر از هر وقتی روی تنم رقصیدند. انگشتانش ماهرانه
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دروغ چرا؟ نیمی از تمرکزم یی حرکات دستش بود، همان 
ی که او می ر خواست تمامش را داشته باشد؛ تمام حواس چتر

 خواست. مرا می

وع می شد، آخرش من این ماجرا، همیشه و به هر نحوی سری
خواستم این مغلوب شدن، عادت اما نمیشدم مغلوب می

ر خوشایند من باشد و این خودانکاری، و نادیده گرفیی
 ها و احساسات، عادت ناخوشایند او! خواسته

ل کند، من چرا نمی توانستم به اگر او بلد بود خودش را کنتی
ر کاری را انجام دهم؟   خاطرش چنیر

د، من چرا دستاگر او بلد بود دست ایش را ههای مرا بگتر
 شکلی آسیب نزند؟گرفتم که به خودش ایننمی

هایم را باز نگه داشتم که نیازها، خوابم نکنند. انگشتانم پلک
دور مچش نشستند و سعی کردند انگشتانش را باز دارند از 

 روی تنم. 
ی

 طرح زدن دیوانگ

ون فرستادم. ی    تمرکزی را با یک بازدم اساش، بتر

 خوام حرف بزنم ایمان. می-

ون کشید. نگاه کردنش بدتر از  سرش را از میان گردنم بتر
 کرد. انگشتانش کار آدم را سخت می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2798  

خواستمش و سخت بود که در کردم و مینگاهش می
 کردنش، خودش را هم ببینم، نه فقط خودم را! نگاه
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اهنم را، یقه ین برگرداندم به جای قبلیی پتر اش و بهتی
 تصمیمی که آن لحظه گرفتم، دور شدن از آغوشش بود. 

از روی پایش بلند شدم و روی صندلی کنار کاناپه نشستم و 
زدم، با اطمینان که موها را از روی صورتم کنار میدر حالی

ی گفتم:   بیشتی

 خوام حرف بزنم! _می

ی  ر نگفت، اما نگاهش منتظر بود تکیه زد به پشتی کاناپه. چتر
ی تو ذهنم را جمع وپلا شدههای پخشو من، با بدبختی کلمه

 و جور کردم و دوباره تحویلش دادم: 

 مشکلی باهاش نداری، ولی راستش رو درسته که تو می-
ی

کی
فهمم که داری بینم و میشم وقتی میبخوای، من اذیت می

ر الان یه ذره از سختخودداری می ؛ همیر یش رو کشیدم کتر
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خودم تا بتونم به جای فکر کردن به خودم، به تو هم فکر 
 کنم. 

 حقیقت را گفتم: 

های خوب واقعا سخت بود که خودم رو از تو و اون حس-
دی،  دور کنم. اگه برای من ای که بهم میکنندهو دیوونه

 سخته. نمی
ً
دونم سختیش یه سخته، واسه تو هم قطعا

قدری سخته که کم و زیادش مهم اونست یا نه، اما اندازه
 نباشه. 

 کردم: هایش نگاه نمیبه چشم

دی؛ این کاری که داری انجام میمن مشکلی ندارم با این-
 که ی  

ه، کاری رو انتخاب توئه. تو آدمی نیستی ر فکر و انگتر
تونم یه شبه ازت بخوام تصمیمت رو انجام بدی و من نمی
، ولی می کردنش صت  کنم و بهت   تونم برای تغیتر عوض کتر
 ی این رابطه بشی ایمان. کنم که تو آمادهزمان بدم. صت  می

 سر تکان دادم: 

، درسته که - هیچ اشکالی نداره که الان براش آماده نیستی
نیازی که من بهت دارم غتر قابل اجتنابه، ولی قرار نیست 
پاسخ دادن به این نیاز، به قیمت این تموم بشه که تو، هر 
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ی خودت و خواستهدفعه   یاد بگتر
ات رو انکار کتر و بیشتی

ی. نادیده  شون بگتر

ی نمی ر داد نگاهش؛ با گفت؛ هیچ حش نشان نمیهیچ چتر
 حال دست برنداشتم و حرفم را کامل کردم. آن

قدری که تو منو دوست داری، منم دوستت دارم. همون-
ام میقدری که تو به من و انتخابهمون نم ذاری، مهام احتی
م و تلاش کنم که به انتخابدلم می های تو خواد یادبگتر

ام بذارم. همون خوام سعیم قدر که من برای تو مهمم، میاحتی
رو کنم که تو عمل، این حس رو به تو برگردونم که بدویر 

خواد از خودت قدری برام مهم و عزیزی که دلم نمیاون
کبگذری. دلم می  مشتی

ی
، سهم و خواد تو هم از این زندکی

. خیلی برای من ارزشمنده که می بینم خوشحالی داشته باشی
گذری به خاطر من، ولی بیشتی از اون، دیدن از خودت می

ها و آرزوهای خودتم که داری خواستهشاد بودنت و این
 می

ی
، خوشحالم میزندکی  کنه. کتر

 بار، کنارش نشستم. بلند شدم و به طرفش رفتم و این

 اذیتت من به تو یه قولی-
ی

 دادم، قول دادم که تو این زندکی
ی این کنم تا تو آمادهنکنم و الانم قصدم همینه. من صت  می

. حالا می  خواد این صت  کردن هر چقدر که.... رابطه بشی
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هایی توی نگاهش تکان خوردنش، حواسم را پرت کرد. حس
شان هم شان و فرصت شناختشناختمبودند که نمیآمده

 .. نصیبم نشد. 
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 #هفتصد_و_چهل_و_پنج
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اش، گیجم کرد و فرصت نکردم به دردی که حرکت ناگهایر 
، توی بازویم پیچید پاسخ مناست  دهم و 

ی
در اثر کشیدکی

هایم ننشسته، ی که تنها واکنشم بود هم روی لب«آخ»
 های او گم شد. میان لب

رسید و ثمر بود، زورم به قدرتش نمیی  تلاشم برای رهایی 
 خودش که رهایم کرد، با صدای بلندی گفتم: 

 ایمان! -

دادند های کوتاه و منقطع، تکان میاش را نفسی سینهقفسه
داد، و توی نگاهش... فقط اگر چند ثانیه فرصت می

 داد. خواندمش اما فرصتش را نداشتم، نمیمی

مشتم را باز کردم و در تر بود. بار، حرکتش منعطفاین
 تری قرار گرفتم ذهنم اما هنوز قفل بود. وضعیت راحت

 هایش کنار گوشم بودند: لب
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 دا! آی-

دانستم تنها کاری که انجامش دادم، نوازش کردنش بود. می
، ی  

ر ر شیشه تلفات نیست. حالا میشکسیی خواست شکسیی
 باورهایی که یک آدم، درست و غلط برای 

ر باشد یا شکسیی
 ودش ساخته. خ

، هایم را بیشتی کردم؛ مینوازش دانستم دارد بیشتی از هر وقتی
 گذرد به او. سخت می

دانست، در سرش چه تمام تنش منقبض بود و خدا می
 گذرد. می

 نرم صورتش را بوسیدم: 

خواد باهام حرف بزن؛ اگه نه، تو حرف نزیر اگه دلت می-
 فهمتت. هم من می

 بیشتی از آن، تحمل غمش. تحمل وزنش، سخت بود و 

 خوام حرف بزنم. نمی-

 گرفت؛ نوازش کردنش را از سر گرفتم: ام میداشت گریه

 هیچ اشکالی نداره. -
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وزنش را از روی تنم برداشت و صورتش را بالاخره دیدم و 
 جان کندم تا اشک نریزم برای حالی که گرفتارش بود. 

 و منقدست
ی

بض هایم را رساندم به صورتش و فک سنگ
 اش را نوازش کردم. شده

 مقاومتش برای حرف نزدن، شکست: 

 خوامت آیدا! می-

محکم پلک زدم که اشک را فراری دهم؛ پایان این شب سیه 
چه که اعتقاد داشتم به دانستم اما آنسپید بود یا نه را نمی

 بودنش را به او هم منتقل کردم: درست

 ایه که داری ایمان! ترین خواستهاین درست-

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#746 

 #پارت_هفتصد_و_چهل_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی انفجار بودم که سولماز در را باز کرد، آمادهبه محض آن
علی، وادارم کرد که ته ی ماندهاما دیدن صورت امتر

م. با این حال سولماز، فهمید خودداری ام را هم به کار بگتر
 نگرایر پرسید: طور با حال و روزم را که آن

 چی شده؟ -
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ی نگوید و  ی  
ر علی را بغل کردم اشاره کردم که چتر تمرکز امتر

 و رو به سولماز پرسیدم: 

 جواد هست؟ -

 در را بست: 

 نه. مسافر داشت واسه کرج، رفت. -

 بازویم را گرفت: 

 چی شده آیدا؟ -

علی به دست  هایم بود و گفتم: نگاه امتر

م خا- ی بگتر ر  له، ببخشید. یادم رفته برات چتر

 سولماز به دادم رسید: 

. بعدش هم که می- ر خوای برو مامان، برو کارتونت رو ببیر
 کمکم کتر کیک درست کنیم. 

 به دری که کنار همان در ورودی بود، اشاره کردم و پرسیدم: 

 سرویس بهداشتی اینه؟ -

وع کردم به   بازش کردم و سری
ً
با نگرایر سر تکان داد و من، فورا

ی نداشت برای جوشید و معدهعق زدن؛ دلم می ر ام، چتر
ون فرستادن.   بتر
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جواب سولماز را ندادم و ایستادم مقابل آینه، صورت زرد و 
 ترساند. ام، خودم را هم میرنگ پریده

کردم که مشتی آب به صورتم پاشیدم و زودتر در را باز  
 سولماز پشتش پس نیفتد و گفتم: 

 اش تو آفتاب بودم. خوبم. گرما زده شدم فکر کنم. همه-

رفت و با رفتنش، دوباره همان اوضاع قبلی تکرار شد. حس 
ون ام میکردم اعضا و جوارح داخلیمی خواهند از دهانم بتر

ل کنم و آخر، خود توانستم بدحالیبزنند و نمی ام را کنتی
 بود که به دادم رسید. سولماز 

ون بردم و به  نگهم داشت، صورتم را شست و بعدش بتر
علی  اش گفت: امتر

 برو پنکه رو بیار بذار جلوی خاله. -

یتر که خوراندم را مینوشیدیر خنک و  خواستم برگرداندم شتر
 اش کمکم کرد: و توصیه

. یه دقیقه - سرتو بت  عقب، سعی کن فقط نفس بکشی
 کنه. خوب میتحملش کتر حالتو 

نفس کشیدم؛ نفس کشیدم و حواس خودم را پرت کردم و 
در رابطه با حالت تهوع، موفق شدم اما برای غم و اضطرای  
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اش یادم کرد، نشد کاری کنم و همهام میکه داشت بیچاره
 بود. 

ی؟ -  بهتی

 سر تکان دادم و لیوان را دوباره گرفت به طرفم. 

 پسش زدم: 

؛ خوبم. تونم سولماز. بسه نمی- ر  همیر

 چی شده؟-

 به جای جوابش گفتم: 

 بهش اینیه زنگ می-
ی

خوام شبو جام؟ نمیزیر به مامان؟ میگ
خوامم اعصابمو خرد کنه. بعدش... بعدش یه برم خونه. نمی

 خوام فقط بخوابم. کم بخوابم؟ میاندازی من یهجا می

 نشست مقابلم: 

 ترسونیم. گم. تو بگو چی شده. داری میزنم، میزنگ می-

 بغض برگشته بود: 

شه. حال خودم باشم. تو خونه که نمیخوام بهکم میفقط یه-
ر میناز و مامان میایل ره رو اعصابم. رن رو اعصابم. حسیر

 ره رو اعصابم. صدای جومونگ می
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 سرتکان داد: 

علی ج- . ا میباشه. باشه. الان تو اتاق امتر اندازم برات بخوای 
 خوبه؟ 

 کردم: گریه می

 خوبه. خوبه. -

 بلند شد برود و نرفته، برگشت: 

ی شده یا نه؟ - ر  مرگ سولماز فقط بگو چتر

ی...  ر  در سکوت نگاهش کردم. چتر

 سربالا فرستادم: 

نه نشده. حالم بد شده بود فقط تو خیابون. تنها جایی که -
 جا بود. به سرم زد بیام، این

 شد: بلند 

. یه اندازم. سرو صدا هم نمیالان برات جا می- کنیم تا بخوای 
 دو ساعتی بخواب، بعدش... 

 نشنیدم چه گفت، نیامد دیگر صدایش. 
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جایی که سولماز برایم  ام عمل نکردم و توی آنبه گفته
اش عمل کرد و نه صدایی به گفته انداخت، نخوابیدم، او اما 

علی.   از خودش درآمد و نه امتر

بود و سعی ها نشستم میان تشگ که برایم پهن کردهدقیقه
کردم بفهمم و با جزئیات یادم بیاید که چه شد! به کش 

خواستم بگویم اما به خودم چرا؛ نیاز داشتم برای خودم نمی
 رد پیدا کنم. قدر بگویم که درمان را وسط دبگویمش، آن

 . ام را روشن کردم که آخرین پیامش را بخوانمگوشی 

خوام یه روز به "زنگ نزن آیدا! نگران هم نباش؛ فقط می
 حال خودم باشم". 

 بودم. پیام قبلی را خواندم، پیامی که خودم برایش فرستاده

"کجایی ایمان؟ چرا نیومدی آژانس؟ چرا گوشیت رو جواب 
 شم." دی؟ دارم نگرانت مینمی

شب، وقتی تری را خواندم، آیر که ساعت سه نیمهپیام قبل
و من صبح امروز خوانده  توی خواب بودم، برایم فرستاده

 بودمش. 

 "ببخشید". 
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 همایر که بعدش تماس گرفته بودم و او، جوابم را نداده بود. 
 که بعد از ی  

جواب ماندنش رفته بودم به آژانس و همایر
 ترم کرده بود. نیامدنش نگران

که دیشب و قبل از نگاهم رفت روی پیام قبلی، همایر 
 خوابیدن برایش فرستاده بودمش. 

خواد خودتو بابت امشب "من ناراحت نیستم ایمان، نمی
. نمی . ما سعی میسرزنش کتر یه راه کنیم خوام ناراحت باشی

یم،  بهتی براش پیدا کنیم، شاید بهتی باشه از کش کمک بگتر
کار کنیم. بخواب و مون کنه که چی کش که بتونه راهنمایی 

ش نکن".   دیگه هم فکرت رو درگتر

نخوابیده بود، نخوابیده بود که سه ساعت بعدش، برایم 
 نوشته بود "ببخشید". 

داشتم. نگهام گرفت و دستم را محکم مقابل دهانم گریه
خواست ام شود. دلم میخواستم سولماز متوجه بیدارینمی

به حال خودم بمانم و توی این سکوت و آرامش، یک سری 
ها را با خودم حل کنم ر  . چتر

 تری را خواند. نگاه تارم، پیام قبل
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خواستم ولی دارم جوری بشه آیدا، نمیخواستم این"نمی
ولی دارم اذیتت خوام دم، نمیمون رو عذاب میجفت

 کنم."می

دم پشت  گوشی را کنار گذاشتم و کف هر دو دستم را فسری
 هایم و اتفاقات دیشب توی تاریگِ سرم جان گرفتند.  پلک

ر درست بود. لمسش  ر خوب بود، همه چتر همه چتر
بودم. حالش خوب بودم، عشق دادهبودم، عشق گرفتهکرده

 است.  بود؛ یا حداقل من حس کرده بودم حالش خوب

ر رابطه بردیم. خوشحال ی دو طرفه را پیش میداشتیم اولیر
 بیند توی آینهکه خودش را هم میبودم از این

ی
ی این زندکی

کی که هردوی شدن داخلش را داشتیم؛ نه مان حق دیدهمشتی
 فقط من، نه فقط او، دوتایی با هم. 

، خراب شده بود اما؛ درست لحظه ر ناگهایر ای که همه چتر
است، فرار کرده و گم و کردم دستم به شادی رسیدهحس می

گور شده بود. پس زده بود؛ مرا نه، خودش را.ایمایر که تن 
 داده بود به خودش بودن را پس زده بود. 

عصبایر شده بود؛ از خودش. داد زده بود؛ سِر خودش و حالِ 
قدری که حتی میان بدجوری گرفته شده بود، آنمن، این

 خواست تصویر خودم را هم توی آینه ببینم. دیگر دلم نمی
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 دلم پیشش بود و حالم، بد برایش. 

اش را هدف شمارهبودم، ی  هدف گشتهها را ی  خیابان
بودم، هزارتا فکر و خیال به سرم زده بود، گفته بود گرفته

اد مگر می نگرانش نباشم، اما  ر توانست برای کش که آدمتر
دانست نگران خودش نیست، نگرایر نکند؟ حالا فکر کن می

، ترکیبش جانت را می د و من، عاشق این آدم هم باشی گتر
بود، ترسیده ها، حالم بد شدهبودم توی خیابانجان داده

 بودم، پناه برده بودم؛ همه را توی خیابان. بودم، فرار کرده

 آیدا؟-

و واکنشی به صدای آرام سولماز از پشت  رتم را پاک کردمصو 
ون فرستادم.   در ندادم و تکرار که نشد، نفسم را بتر

دانستم که چه باید کنم و خواستم، هنوز نمیهنوز وقت می
 فهمیدم. که دیگر هم نمیعجیب آن

کردم از پس این مشکل خسته بودم، خسته بودم و حس می
 آیم و این باور، اصلا از سِرجا زدن نبود. به تنهایی بر نمی
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، غم، عصبانیت و ناامیدی و هزار حس بد 
ی

، دلتنگ
ی

خستگ
کردم وقتی گوشی را برداشتم دیگر را توی آن لحظه تجربه می

م شود، کار آراکه شاید دل خودم با اینو فقط برای آن
دادنش اش را گرفتم و هیچ امیدی هم به جوابشماره

طور شوکه و نداشتم؛ نداشتم که وقتی جوابم را داد، آن
 وار صدایش زدم. دیوانه

 هایش بود. جوابم اما فقط صدای نفس

 بغضم هزارباره شکست: 

 ایمان! -

 بیا پیشم! -

 قرار شدم: ی  

؟ -  کجایی

خوام بگم ببوسمت، می خوامخوام باهات حرف بزنم، میمی-
؟ غلط کردم، می  خوامت آیدا... کجایی

ر  ر بودم که نیست. مطمیی توی حال خودش نبود؛ مطمیی
گذاشتم، او، توی حالت بودم. لحن و صدایش را که کنار می

سرهم از خودش و ی پشتاش، بلد نبود چهار جملهعادی
ر نگرانخواسته  کرد. ترم میهایش بگوید و همیر
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 ان؟ بگو کجایی تا بیام! کجایی ایم-

در باز شد و صورت نگران سولماز، مقابل چشمانم ظاهر 
ی نیست، برایش تکان ی آنشد. دستم را به نشانه ر که چتر

ر که داد، سکوت را شکستم:   دادم و رضایت به رفیی

 ایمان؟ -

 آوردم و بلند و آمرانه گفتم: سر از کلماتش در نمی

 آدرس بفرست برام. -

گفتم برو. غلط کردم گفتم خودت تصمیم غلط کردم من  -
. من می ، اگه تو منو خوامت. نمیبگتر خوام بری. اگه تو نباشی

 فهمی اینا رو؟دا... میخوام آینخوای، هیچیو دیگه نمی

 بلند شدم و ایستادم میان اتاق: 

فهمم. فقط بگو کجایی تا بیام حرف بزنیم. از پشت تلفن می-
 خوام. حرف زدنتو نمی

 حرف زدنش را نمی
ً
خواستم بروم و به خواستم؛ فقط میکلا

دادش برسم و بعدش شاید یگ هم بزنم توی گوشش؛ فقط 
 کرد! که او نباید خودش را خالی می
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ی که با سردرگمی، توی خانهام، بعد از آننگاه شاکی و عاصی
لی و خامی که مقابل چشمانم بود، چرخید، روی چشمان خا

 ی او نشست. سرخ و صورت آشفته

حدسم درست بود و بلایی را سر خودش آورده بود که همان 
 بودم. اول و با شنیدن صدایش، تشخیص داده

هایش تکان خوردند و هیچ نفهیدم چه گفت؛ لحن گیج لب
داد، ود، آزارم میداد، حالی که گرفتارش بو سردرگمش آزارم می

 که سرتاپا پوشیده بود، آزارم می
ی

 داد. حتی رنگ

دم که مهار کنم حرص و عصبانیتی لب هایم را روی هم فسری
ش کرده بود و موفق که نشدم،  که دیدن وضعیتش بیشتی

 ام، توی خانه پیچید: صدای فریاد ناگهایر 

ر این- ؟ همیر قدر مسخره جوری قرار بود تو حال خودت باشی
 مقانه؟و اح

شوم پسش زدم و فاصله گرفتم و حس کردم دارم منفجر می
 هایم: از زور نگفته

 شده دیگه کجاست؟ خونه نداریم مگه من و تو؟این خراب-

 صدایم بلندتر شد: 
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تویر مون نمیمنو مگه نداری تو؟ مگه با من و تو خونه-
 که باید پناه بیاری به یه جای ی  

نام و نشون خودتو خالی کتر
 شکلی شه؟قدی بخوری که حالت ایناونو 

قدری یگ را نداشتم و هماندست خودم نبود، ظرفیت این
اش خواست خفهقدر هم دلم میکه عاشقش بودم، همان

 کنم. 

 شدم: خالی نمی

 فهمیدی من امروز چی کشیدم؟ فهمیدی چه بلایی -
ً
تو اصلا

سرم آوردی؟ فهمیدی تو خیابون و وسط آدما حالم بد شد؟ 
 میت

ً
فهمی که من الان چطوری و با چه حالی از اون و اصلا

فهمی که من سر شهر تا این سرشو اومدم؟ تو اصلا می
فهمی که نباید همه نگران بودنو ندارم؟ میظرفیت این

 جوری عذابم بدی؟این

 هوا نبود توی خانه که نفس بکشم. 

 فهمی! فهمی ایمان! نمینمی-

س، توی خانه راه  ایبه دنبال پیدا کردن پنجره در دستی
افتادم. از طاق بدونِ درِ اتاقی که سر راهم بود گذشتم و قبل 
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ای رو به هوای آزاد بیفتد، به که چشمم به دریچهاز آن
 بطری کف اتاق افتاد. 

آمده و ایستاده بود توی همان چهارچوب بدون در و 
 دیدنش، داغ دلم را تازه کرد: 

  بینمت. شکلی میبدم میاد این-

 نگاهم را برداشتم از صورتش تا بیشتی از آن زجر نکشم. 

 بدم میاد ایمان! بدم میاد... -

کرد تمرکز ادا میبود، کلمات را ی  حالا صدای او هم بلند شده
 عدالت: و صد البته ی  

 بدت میاد، برو؛ نمون! -

ی توی ای که تنها وسیلهشدهنگاهم را از بطری خالی و چپه
دارش بالا کشیدم و به ، تا چشمان تبشد اتاق محسوب می

اش را ام با نگاهش، صدای گرفتهمحضِ تلاقی نگاه شاکی
 شنیدم: 

 جا؟واسه چی اومدی این-

آن برایش به درد آمد اما به خدا که طاقتم را خودش دلم یک
اهن سیاه به بدترین شکل ممکن روی تنش طاق کرده بود. پتر
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های آشنا، ی از آن حسبود و نگاه من، به دنبال ردنشسته
 زد: میان اجزای صورتش دور باطل می

 جا؟پرسیدم چرا اومدی این-

های دیگر در لحنم نگذاشته حرص و بغض، جایی برای حس
 بودند و فریاد زدم: 

جام؟ کی بهم آدرس داده که الان کی خواست که من الان این-
 جام؟این

روزها که این  ایاش کردم این بازی مسخرهبا این جواب، حالی
کاری شدن با من در پیش گرفته بود را تمام کند. نای پاس

 های او را نداشتم دیگر. تکلیقر میان ی  

 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی
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#750 

 #هفتصد_و_پنجاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  تکیه زده بود به دیوار گحیی

برو خب! تو هم برو. کی جلوت رو گرفته که نری؟ تو هم -
 مثل همه برو... 

 وای از دستش! وای! 
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شد تحمل کنم به جان خودش که عزیزترینم بود، دیگر نمی
حال و روزمان را. از مقابلش گذشتم و قدمی هم فاصله 

 گرفتم: 

ر الان می- . رم و یادم نمیرم. میهمیر مونه که چی بهم گفتی
 مونه که... مونه تو چه حالی دیدمت، یادم نمییادم نمی

ام قطع شد. بازویم را رفم جملهاش به طبا حرکت ناگهایر 
بودم که برای گرفته و طوری به طرف خودش کشیده

هم خورد و خودش بود که نگهم داشت؛ ای تعادلم بهلحظه
 گفته بودم که هم درد است و هم درمان! 

شکست؛ از دستش دار نگاهش کردم. دلم داشت میغصه
 .
ً
 شاید نه، برایش اما حتما

چه که پشت تلفن به آن ای شبیهلحنش برای لحظه
بودمش، حصارهای سفت و سختی که دورش شنیده

 پیچید را کنار گذاشت: می

 خوام سرمو بذارم رو پات. فقط می-

، خودم را از آغوشش رهاندم و هر دو دستم   عصت 
با حرکایی

 اش و فریاد زدم: را محکم کوبیدم تخت سینه
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ق و ی عشی منو بخواه! همهبیشتی از من بخواه! همه-
تونم خرج کش جز توی دیوونه کنمو ازم معرفتی که نمی

 بخواه! 

های اش و حسکنندهکرد، با آن نگاه دیوانهفقط نگاهم می
 زد. کرد و آتشم میترش فقط نگاهم میکنندهدیوانه

تعادل، تکایر خورد؛ الکل تعادلش را شکسته بود و کم
 مقاومتش را نه. 

 بغضم هزار تکه شد: 

ر و هوا نگهجوری ماین- ر زمیر ندار، بذار مبتلا بشم، نو بیر
 بیشتی از من بخواه! تا همیشه منو بخواه! 

زد، لحنش شکسته بود، توی نگاهش استیصال را فریاد می
حال خودش نبود و کلماتش اما سفت و سخت در موضع 

 بودند: مقاومت مانده

 خوام. نمی-

 سر تکان داد و تکرار کرد: 

 خوام... نمی-
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تکان دادم که باشد، که نخواه، که دیگر ظرفیتم  من هم سر 
تکمیل است، که بیشتی عذاب نده این دیوانه را؛ اما او را خدا 

ر یک  برای همیر
ً
 کار. آفریده بود دقیقا

شدن نرفته، نگهم داشت و من، عاصی از پس و پیش کشیده
سرم را عقب کشیدم که حرکتش ناکام بماند و توی صورتش 

 فریاد کشیدم: 

 بوسن ایمان! تر رو نمیرفت-

 با بغض جدیدم، خودم هم شکستم: 

 بوسن رفتتر رو... نمی-

هایی هایش، دستهرچه توان داشت را ریخت توی دست
 بودند. که سفت، بازوهای مرا چسبیده

دهلب ی نمیهایش را محکم روی هم فسری ر گفت. بود و چتر
 داشته بود  طوری اما مرا نگه

 به دستش را،ای، مادر چمدان که پسربچه

 ی توی سرش را،ای، تنها خاطرهشدهی پاککه حافظه

 که درخت، آخرین برگش را،

ر ثانیه ، واپسیر
 که رو به مویی

ی
 اش را ... های زندکی
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 هایش نگه داشته بود مرا... جای تمام نداشتهبه

لحظه، خم کرد زانوهایم را. نشستم و نشست و زور غم آن 
اش نگه داشته بود این دیوانه هنوز مثل ارزشمندترین داشته

 را. 

 لرزید: صدایش می

دیشب بعد رفتنت تا صبح رو همون کاناپه نشستم. صدبار -
تصورش کردم و تا صبح، صدبار لعنت کردم خودمو که ته 

اه نبودم هر صدبارش، تو رو واسه خودم خواستم. خودخو 
 وقت... من آیدا، خودخواه نبودم هیچ

ر بود  گذاشتم حرفش را بزند که تنها حسن الکل برای او همیر
 شکست. که مقاومتش در برابر حرف زدن را می

ر و - از روزی که زندگیم زیر و رو شد خودمو واسه هر رفیی
نموندی آماده کردم. شده حقو از خودم گرفتم و به هر رفتتر 

ی که از دست دادم، حق دادم. چشم ر امو بستم روی هر چتر
روی هر کی خواسته و ناخواسته رفت ولی این روزها، خودمم 
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خوام خوام. میفهمم. دیوونه شدم، همه رو میخودمو نمی
خوام تو رو نگه خوام بابا رو نگه دارم. میهمه رو نگه دارم. می

هامو نگه دارم. خوام به زورم که شده، داشتهدارم. می
ر نای  ترسوند منو... ها نمیجوری نبودم من. رفیی

هایش تنم را زخم شیشهشکست و خردهصدایش، هی می
 کردند. می

ر -  ترسوندم. کرد منو ولی نمیها داغون میرفیی

هایم را رها کرد و سرم را گرفت مقابل صورتش، بالاخره دست
ر و سوختنش ای از آتشخواست حتی ثانیهانگار که نمی گرفیی

 از دست دهم: را 

خوام، قدر تو رو میدیشب ترسیدم آیدا؛ از این که اون-
که انقدر عاشقتم، ترسیدم. از این که این ترسیدم. از این

عشق انقدر زیاده که آخرش منو برسونه به خودخواهی، 
پای تو، و ترسیدم. از این که عشقم، بند بشه دور دست

سم از رفتنت، میترسم. از اینمی  رسم. تکه بتی

 اش نشست روی سرم: پیشایر  
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سم دیگه نمیترسیدن می- تونم ادامه بدم، ترسونه منو؛ اگه بتی
، گند میزنم تو همهتونم درست برم جلو و گند مینمی زنم چی

 شماها... 
ی

 تو زندکی

هایش را از دست داده بودم اما غمش، پیش تصویر چشم
 رفت. چشمانم رژه می

جولانش را بدهد این لشکرِ  تحملش کردم و گذاشتم آخرین
 غم که شکستش، عجیب نزدیک بود. 

تو کردی با من این کار و آیدا؛ تو این بلا رو سر من آوردی، -
کردم. من حتی وقتی دوستت هم داشتم، داشتم زندگیمو می

کردم، داشتم همه دونستی عاشقتم و داشتم زندگیمو مینمی
و درست می ر ل بردم جلو. فهمیدم دوستم داچتر ری و باز، کنتی

ر دست من بود. تو ولی همه چیو خراب کردی و  همه چتر
، تو تت  گرفتی دستت داری همهمی ایی که من ساختمو کتر

ر چتر
، تو نمیقطع می  کنم آیدا. اومدی روشن کتر

ی
ذاری من زندکی

 من داری هرچیو که نمی
ی

خواستم و قایمش شدی وسط زندکی
خوام آری، نمیدم میدی. داری منو یاد خو کردمو نشونم می

 خوام منو یاد خودم بندازی. یاد خودم بیفتم آیدا... نمی
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هایم بابت دردی بود که از ام گرفت و لبخند زدم؛ اشکگریه
ر می که بالاخره، این کشیدم و لبخندم، بابت آنشکسیی

 خورد. شکست می لشکر، داشت

 نای حرف زدن نداشت دیگر: 

 تو قشنگ نیست؛ دونم که زندگیم به اندازهمن می-
ی

ی قشنگ
 کردم و نمیمی

ی
طور تونم اوندونم ده سال از تو بیشتی زندکی
دونم دو برابر سنم گرفتاری که باید و شاید، درکت کنم، می

 معمولی، مسئولیتدارم، می
ی

دارم.  دونم قدر ده برابر یه زندکی
. میی اینا رو و باز میدونم همهمی خوام نگهت خوام بمویر

 کنم. میخوام نری. میدارم. می
ی

خوام تو خوام کنارت زندکی
وقت خوام هیچیکیو با خودخواهی واسه خودم بخوام، می

 خوام هیچکسیو جز من نخوای، می
ی

 من زندکی
ی

ای رو جز زندکی
 نخوای... 

 م بیشتی کش آمد. ام شدت گرفت و لبخندگریه

، داشت بعد از  شکسته بود؛ شکسته بود و ایمان حقیقی
ر نفساسارتِ تمام این سال  کشید. هایش را میها، اولیر
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ی هایم گرفتم و از پشت پردهسر سنگینش را میان دست
 های خیسش لبخند زدم. اشک، به چشم

 آرام گرفته بودم؛ بالاخره، آرام گرفته بودم. 

 لاخره، خودش را دیده بودم. دیده بودمش، با

دانستم توی این مورد، کلمات، ارزش ندارند و یک حرکت، می
د اما آن لحظه،  ممکن است برای همیشه اعتبارشان را بگتر

ی گریه ادا میهایی که با تلفیقی از خنده و جز کلمه ر شد، چتر
 نداشتم: 

من قرار نیست جایی برم. قرار نیست دوباره کسیو دوست -
 دیگه رو بخواد چون داشته ب

ی
اشم. قرار نیست دلم یه زندکی

خواستم، اون خواستم، اون انسانیتی که میاون عشقی که می
 تو، پیداش حال خوی  که می

ی
خواستم رو توی تو و زندکی

ایی که میکردم. من همه
ر خواستمو با تو دارم دیوونه. ی چتر

ش بیشتی از ایتر که من دارم، وجود نداره که بخوام دنبال
ایی که آیدا میباشم. تو به من همه

ر دی، با تو خواد و میچتر
 تو بختم، تو اون خونه خوشخوش

ی
بختم، تو زندکی

بخت نبود که رفت، بهینا بختم. مامانت خوشخوش
بختی و نداشت، رفت بخت نبود که رفت، هرکی خوشخوش
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ر لحظه و تو  دنبالش. من کجا برم؟ من کجا برم که حتی همیر
 بختم؟ت هم، با تو خوشاین وضعی

هایش دوباره روی بازوهایم نشست، دوباره نگهم دست
ی از حرص و اضطراب، میان فشار  داشته بود، این بار اما خت 

 انگشتانش نبود. 

 نگه داشته بود مرا، 

خواستش، نگه داشته شبیه به زیر که دوستش داشت و می
 بود مرا. 

ش در دهانم به اسرم را عقب کشیدم؛ طعم الکلی که بوسه
 جا گذاشته بود، خوشایندم نبود. 

 زد: لب

 خوامت. می-

 سر تکان دادم: 

 مون. خونه ریممی-

ر بودند و لحنش، ی  پلک  حال: هایش سنگیر

 خوامت. تا همیشه می-

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2836  

 

 

ی#هشت  _متی

 #شقایق_لامعی

 

#753 

 #هفتصد_و_پنجاه_و_سه

 

 

 

 

 

 

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2837  

آرامش نگاه برای چند لحظه، به صورت غرق در خواب و 
ی کردم و با احتیاط دفتی زیر دستم را ورق زدم و در صفحه

ر کردم.  وع به نوشیی  جدید سری

ر  شد. قدر خوابیده بود و بیدار هم نمیبار بود که آنبرای اولیر
جایش را انداخته بودم وسط هال و خودم هم کنارش 

ها را نوشته بودم. زمان از نشسته بودم و تمام این ساعت
 را حس نمیدستم در 

ی
هایم کردم. حسرفته بود و خستگ

های خوب را در خواست این حسخوب بودند و دلم می
، خرج کنم. دوباره به  ر جهت کاری که دوستش داشتم، نوشیی

هایی که آرام و بدون جنگ و جدل روی هم قرار گرفته پلک
ه شدم و ظرف انرژی ام را که پر کردم، انگشتانم بودند، ختر

ر را تا  ام، حواسم ی گوشی که روشن شدنِ صفحهزمایر  نوشیی
 را پرت کرد، از سر گرفتند. 

پیام سولماز را به محضِ دیدنش، باز کردم و خواندم. "جونِ 
؟ دلم پیشته".  علی، حالت خوبه آبحی   امتر

ر حالا که فکر که از خانهاز وقتی  ون زده بودم، تا همیر اش بتر
بار، ساعت یک کردم دیگر باید خوابیده باشد، هر یکمی

 زنگ زده و پیام داده بود. 
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برایش نوشتم "خوبِ خوبم سولماز" و چند لحظه بعد از 
 که ارسالش کردم، تماسش روی گوشی ظاهر شد. آن

ر به اتاق، جوابش را بدهم. می ترسیدم بلند شدم تا با رفیی
نگرانش کند. در را بستم و با وصل کردن ندادن، دلجواب

 گفتم:   تماس، با صدای آرامی

خواستم صدام بیدارش کنه، برای ایمان خوابیده، نمی-
 همون... 

 ام را قطع کرد: جمله

- .  باشه، فقط بگو خوی 

اش را به گفتنش اگر بود که ده بار گفته بودمش و یازدهمی
 هم گفتم: 

دونم؛ ولی الان به خدا خوبم. بعدازظهری نگرانت کردم، می-
 خوبم. 

 کوتاه نیامد: 

وقت خوب بخوابه، گفتم بیدار باشه یهجوادو نذاشتم -
نباشی بیایم سراغت. به مامان هم دروغ گفتم؛ گفتم سفارش 

جوری که زیاد گرفتم یهو، آیدا رو گفتم شبو بمونه کمکم. این
، بدتر نگرانم میهمه فکر می ر پیش متر و نیستی  کنه. کیر
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 ام چرخاندم: داشتتر نگاهم را توی اتاق دوست

ت نکن! خیالت راحت باشه. حالم خیلی الکی خودتو ناراح-
طرف و خودت ست میای اونخوبه، فردا هم پنجشنبه

 بیتر که حالم چقدر خوبه. می

 تری گفت: با نگرایر کم

 بینمت فردا تو خونه. باشه پس می-

، نگاهم را از عکس پشت پنجره ام گرفتم و بعد از خداحافطیر
ون رفتم و  ، از اتاق بتر ر ر با احتیاط و پاورچیر که سر جای همیر

ر نشستم، تکایر خورد. قبلی م، روی زمیر
 ام، کنار او و دفتی

نگاهم به صورتش بود و توی همان وضعیت، ثابت ماندم 
هایش اما باز ای تولید نکنم، پلکصدای اضافهکه هیچ

 آلودش رویم نشست. شدند و نگاه گیج و خواب
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 _و_چهار#هفتصد_و_پنجاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر چرخید، روی خودش  نگاهش توی خانه چرخید، روی زمیر
 های خودم: چرخید و دست آخر برگشت سراغ چشم
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 خواب بودم. -

 اش، لبخند روی لبم نشاند: لحن و جمله

 آره، خواب بودی. -

ر شد: نیم  ختر

 چرا پس گذاشتی بخوابم؟ -

 خندیدم: 

؟-  چرا نذارم بخوای 

 نگاهم کرد: نشست توی جایش و مردد 

؟-  خوی 

ِ بعد از الکل، استفاده کردم و  از سردرگمِی بعد خواب و گیحی 
 دستش انداختم: 

 واسه چی خوب نباشم؟-

اش کشید و آن نگاهی ی برهنهی سینهآن دستی که به قفسه
اش انداخت، دیگر آخرش های روی کاناپهکه مردد به لباس
 . ام را بعد از دیدنش مهار کنمبود و نشد خنده

نگاهش شاکی و نگران به صورتم برگشت و لحنش عصبایر 
 شد: 
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 خوابیدم! نباید بعدش می-

 چپ نگاهش کردم: چپ

؟تو خوابیدی! دادش رو سر من می-  زیر

 و 
ی

ب برگرداند روی بالش و در اوج کلافگ سرش را با ضر
 عصبانیت گفت: 

 چقدر خرم من! -

 زیر خنده زدم: 

- !  خرش بیشتی

  بود: هنوز از دست خودش شاکی

ی می- ر ر چتر  بعدِ همچیر
 خوابه که من؟کدوم احمقی

ی بگویم که دست از سرزنش خودش هم دلم می ر خواست چتر
. نگاهی که اما بود بردارد، هم موجبات تفریحم فراهم شده

حالت خطاکار به خودش گرفته بود، کاری کرد کمی به دادش 
 برسم: 

 سه من؟خواستی بیدار بمویر چی کار کتر واخوبم من، می-

 ناراحت بود. 
ً
 حقیقتا

 کردم دیگه! یه غلطی می-
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 بود: ام گرفتهدوباره خنده

 غلطت رو الان کن! -

 کرد: با ناراحتی نگاهم می

 اذیت شدی؟-

 سر تکان دادم: 

 نه! -

 نگاهش هنوز مردد بود: 

 آدم بودم؟-

 گذاشت. خواستم نخندم، هی نمیهی می

 دوباره شاکی شد: 

شد و چی کار کردم. انگار هزار حتی درست یادم نیست چی -
کردم. سال بعدش خوابیدم. نباید تو اون وضعیتم کاری می

 تونستم یه روز دیگه هم ... چقدر احمقم من! نمی

خواست خودکار زیر دستم را بردارم و جملاتش را دلم می
ر حرص و عصبانیت، بامزه و خندهبنویسم بس دار که در عیر

 بودند. 

 گفتم: 
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تونستی صت  کتر خودخوری نکن! حتما نمیحالا انقدر -
 دیگه. 

 بود: هایش گرفتهسرش را میان دست

کردم الکل کامل از سرم چرا نتونم صت  کنم؟ باید صت  می-
ه، باید خودم می تر بودم، باید تو یه حال درست و حسای  بتی

 که حواسمم به تو باشه... من حتی یادمم نیست... 

 برداشتم:  به دادش رسیدم و دست از سرش

 کاری نکردی! -

 نشست و اخم کرد: 

؟ -  یعتر چی

 ام گرفته بود: خنده

 نکردی دیگه. -

 درستش کردم: 
ً
 فورا

ی نشد. - ر  منظورم اینه چتر

 خنده نفسم را گرفته بود: 

 نه؛ خرم! گم خرش، میخوابت برد. می-
ی

 کی

 نگاهش یک لحظه آرام گرفت: 
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؟-
ً
 واقعا

 دوباره دور و برش را نگاه کرد: 

 ...داشتیم... ولی-

 لبخند زدم: 

. منم دوست داشتم باشه واسه -  بگم؛ گذاشتم بخوای 
بهتی

 .  وقتی که خود خودیی

 

* 

 

 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#755 
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 #هفتصد_و_پنجاه_و_پنج

 

 

 

 

 

 

ر بودم که در حال جمع  و خودکارم از روی زمیر
کردن دفتی

ی که انتظارش را داشتم، سروکله ر  پیدا شد. اش، زودتر از چتر

 بلند شدم از جایم و پرسیدم: 

 بابا اینا خواب بودن؟-

 صورتش سرحال و لحنش پرانرژی بود: 

سروصدا یه دوش گرفتم و اومدم. باید یه سِری آره، فقط ی  -
 جا. از وسایلمو بیارم بالا؛ لباس و حوله ندارم این

شد و خواست آن اتاق زودتر حاضر میچقدر دلم می
 بود و گفتم: نشده
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ای که واسه اتاق دادم رو فرستادن برام. طرح نهایی اون ایده-
وع خیلی دوستش دارم؛ حتی از روی عکس، اما این که کی سری

ر و آماده بشه رو نمی کار شی بهدونم. فکر کنم باید دستکیر
 .  و یه چندتا غر بزیر

دوست داشتم فایلی که پدرام برایم فرستاده بود را نشانش 
ر بودم های خوبِ طبیعت را حتی از تصویر حس دهم. مطمیی

واقعی د. گفته بودم عکساش هم میغتر هایی را که خودش گتر
بود، چاپ و قاب کنند و یک هایی که رفته و گرفتهاز طبیعت

خواستم هر روز دیوار کامل از اتاق را اختصاصش دهند. می
خواستم های خوبش را یادش بیاید. میشان، تجربهبا دیدن
از آیر که امروز خودش اقرار کرده بود، به یاد خودش بیشتی 

 بیندازمش. 

ر گذاشتم، کار داشتم با این دفتی و قبلش رفتم  م را روی متر
دفتی

 که قهوه درست کنم. 

خانه و گفت: آمده ر  بود به آشتی

 کنم. بذار من درست می-

 لبخند زدم و کنار رفتم و گفت: 

 ی ساعت یک شب واقعا خوردن داره. قهوه-
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 ناگهایر چرخید به طرفم: 

 خوای؟مطمئتر خودتم قهوه می-

 خواهم و گفت: سرتکان دادم که می

پنج ساعت خوابیدم و دیگه خوابم -بنده خدا، من چهار-
؟ خوای چهبره؛ تو مینمی  کار کتر

کردم برای چند روز نخوابیدن دانم از کجا اما حس مینمی
 هم انرژی دارم. 

، خوام قهوه؛ درست کن بمی- رام! تا هر وقت بیدار باشی
 بیدارم. 

 کار شد: بهدست

 اومدی و تا صبح بیدار بودم! -

 و بلافاصله اضافه کرد: 

البته امشب خوابیدن نداره؛ یه شب از دست رئیس در -
 رفته، اونم بخوابیم؟ 

 خندیدم و گفت: 

! برات می- ر ی داریم باهاش بخوریم؟برو بشیر ر  آرمش. چتر

 
ی

 حدوحصرم افتادم و گفتم: ی  به یاد گرسنگ
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 شکلات و بيسکوئيت هست. -

ون می خانه بتر ر خواستم کابینت را باز کنم که خودش از آشتی
 فرستادم و گفت: 

- ! ر  تو بشیر

 بود به نشستنم! گتر داده

 جا نگاهش کردم و گفت: نشستم و از همان

ر نزدیگ، تا دو و سه پیک داره، یه فست- فودی هست همیر
ا سفارش تایی به سرش میدیدم مهیار یه وق ر زنه نصف شب پیتی

اش تو گوشیم هست. قهوه رو درست کنم، ده. شمارهمی
 زنم. زنگ می

های توی دفتی زیر دستم را ورق زدم و دقایقی بعد، با ماگ
 دستش آمد و روی صندلی مقابلم نشست: 

 تر زدم. واسه تو سبک-
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 #هفتصد_و_پنجاه_و_شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبخند زدم و تشکر کردم: 

 مرش! -

 کرد: داشت نگاهم می
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 تو مرش! -

 اخم کردنم از تعجبم بود و گفت: 

هایی که جا نشد رو اون گله بنویسم به ی اون مرشهمه-
 مرش. ی مرشاضافه

ً
 های امروز. کلا

ی بگویم و نذاشت: می ر  خواستم چتر

دونم دونم کار امروزم اشتباه بود. میدونم خریت کردم. میمی-
کردم. دونم نباید با حماقتام نگرانت میاذیتت کردم. می

مندهمی آد ام، ببخشید. من یادم نمیدونم چی کشیدی و سری
جا رو اش رو بگم ولی تو خودت همه رو ببخش. تا اینهمه

 ببخش. امروز رو ببخش، بعدشم ببخش. 

 کردم: در سکوت نگاهش می

هایی که بلد نیستم بگم هم مرش.  واسه-
ر  همه چتر

گرفت؛ این دیگر چه مدل ابراز پشیمایر و ام میداشت خنده
شناختم، حال چون طرف حسابم را میتشکر بود؟ با این

 ام را مهار کردم و گفتم: ارزشمند بود برایم و خنده

هات رو همون روز اول کردی؛ روز اول بهم خواهیمعذرت-
 واسه همیشه ببخشمت. یادته که؟ دلمگفتی از ته

 ماگش را چرخاند: 
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جوری قراره کردم اینش هم فکر نمییادمه ولی همون موقع-
 اذیتت کنم. این دیگه خیلی زیادی بود. 

 شانه بالا فرستادم: 

 کار امروزت بدجوری دروغه بگم اذیت نمی-
ً
شم. خصوصا

شه، میها پله عصبانیم کرده بود، ولی انگار این اذیت شدن
ببینیم. مثل الان که تر رو ریم بالا که جاهای قشنگازش می

ه. مثل همه روزهایی که درسته سختی ی اینحالِ تو بهتی
ر ولی هر کدوم تر ذاشتیم، آرومشون رو که پشت سر میداشیی

ی اول و دوم پیدا کرد. شه رو پلهشدیم. آرامشو که نمیمی
 دیگه با هم بریم بالا. ی شاید باید بعد از اینم کلی پله

 نگاهش کردم: 

دیگه ثابت کردیم که  چندتاش مهم نیست؛ مهم اینه بهم-
یم بالا. تونیم بریم بالا. میمی  تونیم همدیگه رو بت 

ده بود و نگاهش قدردایر لب های بزرگ هایش را روی هم فسری
 و واضحی داشت. 

 که نبود: حرف زدن برای او سخت بود، برای من

 من خیلی وقته که  خوشحالم که-
ً
تو رو دارم ایمان. اصلا

ی رو بهت بگم. منتظر نگاهم میخوام یهمی ر  کرد. چتر
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 دفتی زیر دستم را حرکت دادم: 

 دویر این چیه؟می-

 سر تکان داد: 

ر کتاب جدیدی که می-  داری میمگه همیر
ی

 نویش نیست؟کی

 من هم سر تکان دادم: 

 نم. خوام درموردش باهات حرف بز هست. ولی می-

 کرد: مردد نگاهم می

 آرم. که از کتابا سر درنمیمن-

 لبخند زدم و اطمینان دادم: 

 آری. های من ولی سر درمیاز حرف-

م را ی  کمی از قهوه
 هدف برگ زدم: ام را نوشیدم و دفتی

ی"! اسم کتابم رو می گم؛ خوام اسمشو بذارم  "هشتمی- متی
ی". خوام بذارمش "هشتمی  متی
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 با اطمینان گفتم: 

ی بنویسم؛ از آدمخوام از هشتمی- هاش. از کسایی که متی
 میتو هشت

ی
ی زندکی ر و از آدممتی تقدیر هایی که دستکیر
 منو باهاشون گره زد. آوردشون تو هشت

ی
ی و زندکی  متی

 شنیدن بود.  کرد و مشتاقدر سکوت نگاهم می

های کنم راحت باشه؛ زیادن آدمنوشتنش فکر نمی-
ی، طولانیه قصههشت ر داره. متی هاشون ولی ارزش نوشیی

خوام خوام از خودم بنویسم، میخوام از همه بنویسم. میمی
خوام از خوام از مهیار بنویسم. میاز سولماز بنویسم، می

خوام از حتی می ناز بنویسم. از مامانم بنویسم، از رها،ایل
 آرش هم بنویسم. 

م را با عشق ورق زدم:   دفتی

ی شون یهها رو بگم. همهی این آدمی همهخوام قصهمی- ر چتر
ر دارن و می  خوام... برای نوشیی

های آخرش. به آن قسمتی که دفتی را رساندم به برگ
 پیش برای او نوشته بودمش و گفتم: پیش

 خوام از تو بنویسم. می-
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جا هایم جابههای متحتر او و نوشتهمیان چشمنگاهم را 
 کردم: 

هایی که خوام از همهخوام از تو بنویسم ایمان. میمی-
ر ی چتر

 خوام تو رو، بقیه هم بخونن. به من یاد دادی بنویسم. می

 لحنش مردد بود: 

 از من بنویش؟ -

 سر تکان دادم: 

ر داره. شخصیتت، مَنِشت، عشق قصه- ات حرف واسه گفیی
طی که به آدمیدو قی   دی، ایثارت، های زندگیت میسری

گاه بودنت. انسانیتت ایمان، انسانیتت... کارت، تکیهپشت
ی اینا بنویسم و بازم کم بیارم. تونم هزار صفحه از همهمی
 تونم تا همیشه از تو بنویسم و بازم ننوشته داشته باشم. می

ی وجودم  خوی  بود که آن لحظه تو  ِلبخند زدنم از سر حال
 کردم: حسش می

ی شاید آدمهای هشتآدم- های معمولی باشن، شاید متی
ی پر از چالش و معما و معجزه نداشته باشن. شاید قصه
شون یه جاهایی زیاد باشه ولی حرف داره ی قصهغصه
 هاشونو بزنم. خوام حرفِ قصههاشون. من میقصه
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ام را دستش آمده بود تا نزدیک صورتم و انگشتانش گونه
 کردند. لمس می

ی خودمون از عشقی خوام از خودم و تو بنویسم. از قصهمی-
 دی. که بهت دارم، از عشقی که بهم می

 ی زیر دستم: نگاهم برگشت روی صفحه

جا رو زودتر خوام بشنویش؛ اینیه قسمتش هست که می-
 برای تو نوشتم. 

 

 

ی   #هشت_متی

 #شقایق_لامعی

 

#758 

 #هفتصد_و_پنجاه_و_هشت
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ی نمی ر های نگاهش خواستم هم بگوید؛ حسگفت. نمیچتر
یهایی از هشتکاقر بودند برایم که با آرامش، جمله ام را متی

 برایش بخوانم. 

ی، "من وقتی عاشقت شدم که می دونستم ده سال ازم بزرگتی
کردن داری. تری از عاشقی های بزرگدونستم مسئولیتمی
ونستم حوصله و اعصاب خوندنِ روزنامه رو هم نداری دمی

 هایِ من. چه برسه به کتاب

شناختم من تو روزایی عاشقِ تو شدم که قبلِ تو، خودمو می
 و می

ی
خواد و جور آدمی رو میکردن با چهدونستم دلم زندکی

قدر خودش و شخصیتش خواستمش، اوناون آدمی که می
برام مهم نباشه، بتونه  برام جذابیت داشت که یه ذره هم

ها در مورد های قصار عاشقانه بگه، یا ساعتبهم جمله
 هام باهام حرف بزنه". نوشته

ه سرم را از روی برگه بلند کردم و به چشم های ماتش ختر
 شدم. 

وقتی های باز عاشقت شدم ایمان و همون"من با چشم
خوری، برای ها رو میدونستم قهوهعاشقت شدم که می

ه". این  که خواب از سرت بتی
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ی نمیهیچ ر ی حتی یک کلمه و من، گفت، هیچچتر ر چتر
لحظه. آیدایی که انگار ترین آیدای عمرم بودم در آنآسوده
 سخت

ی
ر ترین کار زندکی ترین بارش را اش را انجام داده و سنگیر

ر گذاشته  . زمیر

ر نداشت،  فکش مثل هر وقت دیگری که حرقر برای گفیی
حرف عاشقش بودم. توی با حرف و ی  منقبض بود و من، 

ی داشت عوض می ر شد؛ حش داشت متولد نگاهش یک چتر
گرفت، حش که نشناخته می شد؛ حش داشت پا می

 کرد. تر میدوستش داشتم و نیامده داشت حالم را خوب

 نویش تو کتابت؟بریم یه سیگار بکشم؟ یا اینو هم می-

 آزاد و رها خندیدم: 

نویسم. همه که نباید فقط اعصاب بودنتم میی  نویسم، می-
 هاتو بخونن. بذار بدونن که اخلاقای زشت هم داری. خوی  

دانستم نیاز دارد چند حالش را خواندم و گذاشتم برود؛ می
ای به حال خودش باشد اما در تراس را باز نکرده، لحظه

 بست و برگشت. 

ر آمد و او، دس تم را نگاه متعجبم، همراهش به طرف متر
 گرفت که بلندم کند: 
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 پاشو! -

م را رها کردم:   دفتی

 کجا؟ -

تعادل، توی آغوشش تکایر خوردم و او، سرش را برد میان ی  
 موهایم: 

م... ولی دیگه اینمی-  جاهاشو ننویس. خوام برات بمتر

 نشاند: ها را روی سر و صورتم میپرهیجان خندیدم. بوسه

 دا! و، فقط برای آیجاهاش فقط برای تاز اینا نگو؛ این-

بار هم که شده، مثل او هایم را بستم و سعی کردم یکپلک
 بگویم آیدا اما نشد... 

 دا بود. آیدا فقط برای ایمان، آی

 

 پایان

 

 ماه هزار و چهارصد و دوبهشتاردی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 شقایق لامعی                                                                                                 هشت متری      

Exchange Group | 2861  

 

 متری _هشت#

 لامعی_شقایق#

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


https://t.me/vip_roman

